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یادداشت ناسر 


علاقه و توجه به تحولات ايران معاصر عللاقه و توجهی است که بیشتر در سال‌های اخیر: 
به‌ویژه پس از بروز انقلاب اسلامی, بنیانی اساسی یافته است. هم‌زمان با اين رشد ناگهانی و 
چشمگیر درعواست و نیاز عمومی بد آگاهی از تحولات تاریخ معاصر ایران برآورده ساختن 
این نیاز عمومی را نشر انبوهی از نوشته‌های تاریخحی عهده‌دار شد که نظر به اقتضای کار لاجرم 
بیشتر جنبه‌ای سطحی و شتابزده داشته است. 

ان‌چه آثار و تحفینات پرواند ایرامامیان و به‌ویژه ایران بین دو انقلاب. مهمترین اثر وی را 
از بسیاری آثار منتشرشده دیگر در این دوره منمایز می‌سازد زمینٌ خاص بررسی‌های اوست و 
ساب علائی ری؛ نخست آنکه در رویکرد به فراز و نشیب‌های تاریخی ایران معاصره زمین 
کار را بر جامعه‌شناسی سیاسی نهاده و پرسش‌هایی را مد نظر دارد که حاصل تحقیق را به 
صرف بازسازی رخدادها محدود نمی‌کند. و دیگر آنکه مطالعات و بررسی‌های خود را در 
زمینة تاریخ معاصر ایران سال‌ها پیش از اشکار و غیرقابل اجتناب یافتن اين موضرغن: یعنی از 
مدت‌ها قبل از اتقلاب آغاز کرده است. بخشی از این بررسی‌ها که در همان ایام به صورت 
مقاله‌هایی منتشر شدند وموردبحث ونقد قرار گرفتند بدنة اصلی این کتاب را تشکیل می‌دهند. 

اين ویژگی‌ها در عين این که باعث شده‌است آثار یرواند آبراهامیان در مقایسه با بسیاری از 
دیگر بررسی‌های مشابه در زمینة تاریخ معاصر ابران از جدیّت بیشتری برخوردار باشد. کامنی‌هایی 
نیز به همراه داشته است و از جمله آن که در سال‌های اخبر در مررد بسیاری از مضامین مورد بحث 
ابراهامیان منایع و مخز مسیاری در دسترس پژوهشگران قرار گرفته است که پیش از این در دسترس 
نبوده و اين خرد لاجرم تا حدودی نحو؛ طرح و بحث این مضامین را دگرگرن خواهد ساعت. 

تاریخ تحولات ایران معاصر از آنجایی که به‌ندرت مورد بحث و بررسی‌ای جحدی قرار 
داشته. نکات و مضامین بحث‌انگیز بسیار دارد و ایران بین دو انقلاب نیز از این قاعده مستثنی 
نیست: امید ناشر نیز آن بوده است که با طرح بی کم و کاست این نکات و مضامین زمين نقد و 
احیانا تصحیح آن‌ها را فراهم آورد. 


بادداشت مترجمان 


۱ به کاربستن یک روش تاریخی جدید. متکی به داده‌ها و منابع مادی و عینی» ايران بین دو 
اقلاب را به روایت تاریحی متفاوتی تبدیل کرده است؛ روایتی که در آن تببین و تحلیل 
پدیده‌ها و دگرگونیهای تاریخ معاصر ایران بر داده‌ها و منابعی همچون اسناد. گزارشها. 
روزنامه‌ها و مذاکرات مجلس استوار شده است. بنابراین اصل عبارات نقل‌شده از منابع 
نارسی از جمله مجلات. روزنامه‌ها و مذاکرات مجلس را بر ترحمه آنها ترجیح داد‌ايم. ولی 
تلاش ما در انجام این مهم با کامیابی چندانی همراه نبود. بر اغلب برگه‌های درخواستی که 
برای دریافت محلات و روزنامدهای گرناگون به مسئولین کتابنعانه‌ها می‌دادیم عباراتی مانند 
«موحود نیست. «امانت داده نمی‌شوده و از اين قبیل نقش می‌بست. حتی در کتابخانه‌های 
معتبری مانند «کتابخانهُ مرگزی دانشگاه تهران» و «کتابخانه ملی؛ نیز همه شماره‌های مجلات 
و روزنامدهای مزبور را دا نکردیم. الیتد مشکل دیگری هم وحود داشت و آن این‌که برای 
نهم خوانندگان انگایسی‌زبان: برخی قل‌قولها و عبارات چتان خلاصه ر ساده‌شده برد که 
آوردن اصل فارسی آنها: بر اصل امانت‌داری در ترجمه خدشه وارد می‌کرد. در این گوند موارد 
4 سه شیوه عمل کرده‌ایم: الف) هنگامی که اصل منبع فارسی را پیدا کرده‌ايم که با ترجمة 
ابرامامیان تفاوت چندانی نداشته است. عبارات اصلی (فارسی) را آورده‌ایم؛ ب) در مواردی 
که نتوانسته‌ايم به اصل فارسی دست یابیم. به ترجمه آن بسنده کرده‌ایم+ ج) عبارات بسبار 
خلاصه و ساده شده را نیز ترجمه کرده‌ايم و عمدتاً از آوردن اصل فارسی آنها چشم 
پوشيده‌ايم. پس ناگفته پیداست که امکان دارد عبارتها و عنرانهای ترجمه‌شده, با اصل آنها 
متفاوت باشد. 

۲ گوناگونی: تفاوت و حتی تضاد در تحلیلها و روایتهای تاریخی مهمترین عامل در پویا 
د غش‌نرشدن پژرهشهای تاریخی است و. از لحاظ منطقی بازسازی و بازنویسی یک مرحلا 
تاریخی, از حمله تاریخ اجتماعی. نقط کمال و پایانی ندارد و هیچ مورخی نمی‌تواند پروندة 
یک درره تاریخی را به بایگانی بسپارد. گرچه این ادعا در حوز؛ توصیف و اطلاعات تاریخی 


هشت_. ایران بین دو انقلاب 


هم تا حدردی مصداق پیدا می‌کند. شناسایی یک رشته اطلاعات تاریخی مورد پذیرش ممکن 


یخ معاصر اپران. از لحاظ اطلاعات تاریخی. خالی از تناقض 


ات ولی تین منایع بنیادی تار 
و ابهام نیست. اسامی و عتاوین. تاریخ دقیق روپداهها و حتی روند رویدادها معمولا متفارت 
ثت نده است. ایران بین دو انقلاب نیز مناثر از این رضعیت است. ماه در حد توان خوده 
اطلاعات تاریخی موجود در کتاب را با منایع اصلی تطبیز کرده‌ايم نا حتی‌الامکان تسرجمٌ 
فارسی از این موارد بری باشد. 

۳ ایران بین دو انقلاب . چونان درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران معاصر حایگاه 
برجسته و ارزنده‌ای دارد. ولی بی‌گمان پرسشهایی را بی پاسخ گذاشته است و اثبته کاستیهایی 
در آن مشاهده می‌شود. به همین دلیل- امیدواريم تر مد کتاب سهمی هرچند اندک در رونق 
بازار بررسیهای مرشکافانه و ارزیابیهای نقادانه تاریخ معاصر ایران و نوشته‌های همزمين ان 
داشته باشد. نگاه نقاداند به ترجمه کتاب نیز ما را بران خواهد داشت تا با دلگرمی ور دقت 
بیشتری در این حوزه خطیر و ارزشمند تلاش کنیم. 

الیته ترجمه و چاپ این کتاب بدون تلاش. همکاری و راهنمایی شماری از دوستان و 
همکاران عزیز که در بخعشهای مختلف اپن حوزه فرهنگی کوشش می‌کتند. ممکن نبود. از 
هم آنها: از حمله برعی استادان و دانشجویان دانشکد؛ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 


و مسئولین و کارکنان نشرنی سپاس‌گزاريم. 


یادداشت مترجمان برای چاپ پنجم 


استقبال چشمگیر علاقمندان تاریخ معاصر ایران از کتاب ایران بین دو انقلاب که چهار چاپ 
پی‌درپی کناب را سیب شده. همچنین نذکرات و پيشنهادات ارزشمند خوانندگان کتاب و 
صاحب‌نظران ما را برآن داشت به بازیینی و اصلاح کامل متن بپردازيم. برای انجام این کار 
همه فصول کتاب بازخوانی شد و علاوه بر اصلاح غلطهای چاپی: اطلاعات تاریخی 
نادرست؛ به‌ویژه اسامی خاص و تاریخ رویدادها. برپایة چندین منبع معتبر تاریخ معاصر ايران 
اصلاح گشت. 

تذکرات و پیشنهادات خوانندگان و دوستان علاقمند. از جمله پروفسور آبراهامیان تلاش 
پی‌گیر کارمندان و مساعدت مدیریت نشرنی» در اين کار راهمگشا بوده است. 


پروفسور پرواند آبراعامیان به سال ۱۹۲۰/۱۳۲۰ در تهران دیده به جمهان گنسود. تا سال 

۰ در همین شهر به تحصیل پرداخت و سپس روان؛ انگلستان شد. در سال 

۲ از دانشگاه آکسفررد درجه کارشناسی ارشد گرفت و در سال ۱۹۶۹/۱۳۴۸ از 

دانشگاه کلمبیا موقق به احذ درح؛ دکترا شد. آبراهامیانه در دانشگاه‌های پریستون و 

آکسنوره. به تدریس «تاریخ ایران» پرداعت و هم‌اکنون استاد تاریخ عمومی -بدویژه تاریخ 

اررپای جدید ر جهان سوم - در کالج باروک دانشگاه نیویورک است. 

پروفسور آبراحامیان تاکنرن کتاب‌ها و مقالات گوناگونی را حصوصاً درباره ايران معاصر 
نوشته است. عمدء‌ترین کتابهای ایشان علاره بر ایران بین دو اتطلاب عبارتند از: 

(1973 باع0۳6:)) مابامیک ماد ۱۱۵ ۱ دادانل ۸۱6 11 .1 

۱978(۰ مصصاهه۳۳۱) ان دل تتاه۷ (۵ علا لا :احتا هار ور(4۱۳۵ 4 2 

(1984 ,رازدیمنا ملد۲ا) اعطهزهگا ممنصه] »1 :3 

,۵۱۱]0۳01۵) ۵۲ اهنا اطع اد راز جه درم دا موم 4۰ 

(1993[ 
۳۵ ۱۲ ۳۳۵۵۵۱۱۱۱0۲۱۸ ۳۱ اه دومد و0ادح 0۳ 170۳0۳۵ .5 


)1999( 


از اعتراض تا انقلاب (۱۲۸۲-۱۲۷۹ / 09۰۵-۱۸۹۹ هب مور ام 48 


انقلاب (خرداد ۱۳۸۴ - مرداد ۱۲۸۵ / ژرئن ۱۹۰۵ - اگوست ۱۹۰۶) ۳ 
مبارزه برای‌مشروطیت (مرداد ۸۵ ۱۴- خرداد ۱۲۸۷ /آگرست۱۹۰۶- ژوئن ۱8۰۸) ۱۱۰ 
جنگ داخلی (خرداد ۱۲۸۷ - تیر ۱۲۸۸) هه و و 
سوم. رضاناه وه او و مر او ود ب او هس ۳ 
درره از مم پاشیدگی (۱۲۹۹-۱۲۸۸ | ۱5۲۱-۱۹۰۹ تشه بر ۱۳ 
ظهور رضاشاه (۱۳۰۲-۱۲۹۹ ۱۹۲۵-۱۹۲۱ ار ۱ 


سلطنت رضاشاه (۱۳۰۲-۱۳۲۰) ی ی 1۶8 


دوازده ‏ ایران بين دو انتلاب 


دولت:رضافاه و خاقعه آیر ان رن هر ی رنه سس 1۸۵ 


بخش دوم. سیاست ستیز اجتماعی 
جهارم. نظام سیاسی در حال دگرگونی: ازپیادشاهی‌نظامی به‌پادشاهی ضعیف و گرفتار ۳۰۷ 


1[ ی( 
مجلس سیزدهم (آبان ۱۳۲۰ - بان ۱۳۷۲۲) ی 
انتخابات مجنس چهاردهم (آبان - بهمن ۱۳۲۲) از 
گشایس مجلس چهاردهم (بهمن - اسقند ۱۳۲۲) و اگو ۳۹ ۱۲۲ 
مجلس چهاردهم (اسفند ۱۳۲۲ - اسفند ۱۳۲۴) و و و تیه ۳ ۱۳۳۹ 
پنجم. نظام سیاسی‌درحال دگرگونی: ازپادشاهی ضعیف رگرفتار بهپادشاهی نظامی ۲۷۷ 
نخست وزیری قوام (بهمن ۱۳۲۴ - آذر ۱۳۲۶) ۰ یر ۱۳۷/۷ 
انتخابات مجلس پانزدهم (آذر ۱۳۲۵ - تیر ۱۳۲۶) و ۱۹ 
مجلس پانزدهم ار یر ۱۳۷۶ -مرداد ۱۳۲۸) وه موی ی ۲۹۸ 
انتخابات مجلس شانزدهم (تیر ۸ - بهمن ۱۳۲۸) رب 
مجلس شانزدهم (بهمن ۱۳۲۸ - اردیهشت ۱۳۳۱) رت زو ۳۲۰ 
نخست وزیری مصدق (اردیبهشت ۱۳۳۰ - مرداد ۱۳۳۲) نز 


شم حزب توده .. 


شکل‌گیری (مهر ۱۳۲۰ - مهر ۱۳۲۱) ی 
گسترش در شمال (آبان ۱۳۲۱ -مرداد ۱۳۲۳) ی ۱۳۵۷۳ 
گسترش در جنوب (مرداد ۱۳۲۳ - مهر ۱۳۲۵) سک کی ۱۳۶۸ 
سرکوب (مهر ۱۳۲۵ -بهمن ۱۳۲۸) .. ک را هوجو ۱۲/۵ 


تجدید حیات (اسفند ۱۳۲۹ - مرداد ۱۳۳۲) - 


طبقذُ متوسط حقوق‌بگیر 


فهرست  .‏ سیزده 


هشتم. پابگاه قومی حزب توده وب هو ار یا تاو ود 


نمودار ترکیب قومی وود موس جیگ وت هی ومع توا کی و۹ از هو 


بخش سوم. ایران معاصر 
نهم. سیاست توسعه تاهمگون . ای وتو و وا و و وان واه 
تثبیت قدرت (۱۳۴۲-۱۳۳۲) ی را و و ی دی وت شوه 
توسعة احتماعی ‏ اقتصادی (۱۳۵۶-۱۳۴۲) 9[ 


توسعه‌نیافتگی سیاسی (۱۳۵۶-۱۳۴۲) ره یی هه یاه دق 


ایران در استانة انقلاب یرو موز و وت که و یی یل گس ور 


دهم. مخالفان ی میب زوم یو ووی کو موی هه 2 نوتاه وی ارتیم 
احزاب سپاسی (۱۳۵۶-۱۳۳۲) برس 7 


مخالفان روحانی (۱۳۵۶-۱۳۴۲) 1 
سازمانهای چریکی (۱۳۵۶-۱۳۵۰) 9[ 


۳۷۲ 
۳۷ 


2۵ 


2۵ 


چهارده ایران بین دو اتقلاب 


پیش‌گفتار 
نگارش این اثن در سال ۱۹۶۴/۱۳۴۳ به منظور بررسی پایگاه اجتماعی حزب 
توده مهم‌ترین سازمان کمونیستی در ایران آغاز شد. بررسی اولیه دور: کو تاه 
شکل‌گیری حزب در سال ۱۹۴۱/۱۳۲۰ تا سرکوبی شدید آن در سال ۱۹۵۳/۱۳۳۲ 
را دربرمی‌گرفت و هدف از آن پاسخ به اين پرسش بود که چرا سازمانی آشکارا 
غیرمذهیی رادیکال و مارکسیست توانست در کشوری با ویگیهای برجستة تشیع 
پرشور پادشاهی سنتی و ملی‌گرایی افراطی» به جنبشی توده‌ای تبدیل شود. ولی با 
پی‌بردن به اینکه ارزیابی موفقیت آنها بدون توجه به شکستهای بیشتر حزبهای 
ملی‌گرای معاصرِ حزب توده از یک‌سو و نا کامیهای اسلاف ایدئولوژیکی این حزب. 
به‌ویژه سوسبال دموکراتهای " سالهای ۱۹۱۹-۱۹۰۹/۱۲۹۸-۱۲۸۸ و سوسیالیستهای 
دههٌ ۱۹۲۰/۱۳۰۰ وکمونیستهای‌دهةٌ ۱٩۳۰/۱۳۱۰‏ از سوی دبگره ممکن نیست. 
حوزهٌ بررسی خود راکم‌کم گسترش دادم. اين بررسی با وفوع انقلاب اسلامی که نه حزب 
توده بلکه نیروهای مذهبی را به قدرت رساند گسترده‌تر شد. در نتیجه کتاب حاضر در 
وآقع بنیادهای اجتماعی سیاست در ایران را تحلیل وء این موضوع را بررسی می‌کند که 
چگونه توسعهً اقتصادی ‏ اجتماعی به‌تدریج ویذگیهای زندگی سیاسی در ابران راه از 
نقلاب مشروطه نا پیروزی انقلاب اسلامی» شکل داده است. 

کاه بهزسه تن این مس شوه اتب کته با بورشین سید 
نوزدهم انقلاب مشروطه و حکومت رضاشاه پيشينهة تاریخی لازم را برای فهم 
تحولات ایران وین به دست می‌دهد. بخش دوم. زمينه اجتماعی دگرگونیهای 
سیاسی سالهای فرویاشی حکومت رضاشاه (شهریور ۱۳۲۰) تا شکل‌گیری 
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۳ . ايران بين دو انقلاب 


حکومت خودکامة محمدرضا شاء (مرداد ۱۳۳۲) را تجزیه و تحلیل می‌کند. این 
دوازده سال تنها دور مهم از تاریخ ایران معاصر است که مورخان می‌توانند آن سوی 
ظواهر سیاسی. یعنی ساختارهای اجتماعی سیاست ایران را ببیند و ریشه‌های 
قومی و طبقاتی جنبش‌های سیاسی مختلف را بررسی کنند. پيشنهاد می‌کنم 
خرانندگانی که علاقهٌ چندانی به ساختار درونی جنبش کمونیستی در ایسن دوره 
ندارند. بهره‌های ۷و ۸ را که به بررسی پایگاههای قومی و طبقاتی حزب توده 
اختصاص دارد: به‌طور گذرا مطالعه کنند. در بخش پایانی هم با توصیف برنامه‌های 
اجتماعی-اقتصادی محمدرضا شاه تنشهای سیاسی که به‌واسطه این برنامه‌ها 
تشدید شده بود و سرانجام وقوع انقلاب اسلامی سال ۰۱۳۵۷ بررسی می‌شود. 

در بررسی پیج و خمهای سیاست ايران تا حد امکان بر سه منبع مهمی که دیگر 
پژوهش‌گران علوم اجتماعی اغلب از آن چشم‌پوشی کرده‌اند تکیه شده است: گنجينة 
بسیار باارزش اطلاعاتی وزارت خارجهُ بریتانیا و ادارٌ هندوستان در لندن -به‌ویژه 
گزارشهای هفتگی, ماهانه. سالانه و بررسیهای دقیقی که طی سالهای ۱۹۰۵ تا 
۹ (۱۲۸۲ تا ۱۳۲۸) توسط کنسولهای بریتانیا در استانها و همچنین وزیر 
مختارها؛ سفیران و وابسته‌های ویژه در تهران تهیه و فرستاده می‌شد؛ داده‌های 
آرزشمند موجود در مذاکرات پارلمانی. به‌و یژه از مجلس اول (۱۹۰۶/۱۲۸۵) تا 
مجلس هفدهم (۱۹۵۳/۱۳۳۲) که در کتابی با عنوان مذاکرات مجلس شورای ملی 
به چاپ رسیده است؛ و اطلاعات باارزش روزنامه‌ها: مجلات. و نشریه‌های ادواری 
فارسی‌زبان داخل وخارج کشور طی سال‌های ۱۲۸۵ تا ۱۳۵۸ (۱۹۰۵ تا ۱۹۸۰). 
همچنین. در حد امکان از خاطرات. تاریخها و مقاله‌های سیاستمذاران فعال 
دولتمردان بازنشسته و تبعیدیهایی که پس از سال ۱۹۵۳/۱۳۳۲ از کشور بیرون 
رفتند. استفاده شده است. البته هرکدام از اين متابع گرایشهای ویژه‌ای دارننده ولی 
پژوهش‌گر علوم اجتماعی هنوز هم می‌تواند با درنظرداشتن این جانبداریهاه مقابلة 
این گونه اطلاعات با داده‌های اصلی و استفاده از منابع دیگر: تصویر عینی 
بی‌طرفانه‌ای از سیاست ایران به‌دست اورد. امید است تاریخ‌نویسان اینده پس از 
دسترسی به منایم دست‌نخورد: عمد؛ تاریخ ایران در آرشیوهای اتحاد جماهیر 
شوروی, یافته‌های مرا ارزیایی کنند. 

مایلم از کسانی که در نوشتن این اثر مرا یاری کرده‌اند نیز سپاسگزاری کنم: 


پروفسور دونالد زاگوریا! برای خواندن دست‌نوشته‌ها؛ فعالان سیاسی که 
تمی خواهند نامشان برده شود برای مصاحبه‌ها. اسناد کمیابی که در اختیارم 
گذاشته‌اند و تذکرهای ارزشمندشان؛ خانم یکی کدی + جووف آپتن الزل ساتن ‏ 
بزرگ‌علوی. هرمز شهدادی, و مرحوم کویلر یانگ " برای توضیحاتی که دربارة 
دست‌نوشته‌های اولیه ارائه دادند؛ وشاهین آبراهامیان و مارگارت کیس" برای 
ویرایش بسیار دقیق کتاب. 

همچنین, از موسسه‌های زیر برای همکاریهای مالی آنها سپاسگزارم. انستیتو 
پژوهشهای تحولات بین‌المللی در دانشگاه کلمبیا. برای کمکهای مقدماتی از سال 
٩۱۹۶۹-۱۶۷‏ دانشگاء شهر نیویورک برای فراهم‌ساختن فرصت سفر تابستانی در 
سالهای ۰۱۹۷۲ ۰۱۹۷۴ ۱۹۷۶ و ٩۱۹۷۹‏ شورای پژوهشهای علوم اجتماعی به دلیل 
اعطای فرصت گذراندن دور؛ فوق‌تخصصی در سال ۱۱۹۷۷ وکالج باروک دانشگاه 
شهر نریورک برای کمک‌هزینه‌ها و مرخصی سالهای ۱۹۸۰-۱۹۷۹ جهت تکمیل 
کتاب. 

همچنین. از مسئولان ادارة اسناد منتشرنشده بریتانیا به دلیل اجازه امستفاده از 
تقل‌قولهای موجود در اسناد منتشرنشد؛هٌ خبارجی در ادارة استاد دولعی" و اداره 
هندوستان در لندن هم سپاس‌گزارم. البته موّسسه‌ها و افرادی که پیشتر از آنها 
قدردانی شد. نسبت به هرگونه نادرستی يا عقیدهُ سیاسی صطرح‌شده در کتاب. 
هیچ‌گونه مسئولیتی ندارند. 

لازم به یادآوری است که از پانریسها فقط برای اشاره به نقل‌قولها؛ اسناد 
باارزش‌تر و بحث‌انگیز و منابع بسا تااقمیت استفافه شبده ابست. بسا بر آناز دست 
دوم و ممتاز مانند دیگر منایم مهم در کتابشناسی پایان کتاب آمده است. 
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درامد 


جامعه‌شناسانی که ماشین زمان را متوقف کرده‌اند و با تلاش نراوان وارد موتورخانة آن 
شده‌اند تا نقش طبقه را در سیر تاریخ پیدا کنند. می‌گویند که نتوانستهاند حای طبقه را پید! 
کنند. آنها فقط توانسته‌اند افراد بی‌شماری را با مشاغل درآمدها و سلسله‌مراتب متفاوت 
مشاهده کنند. البته آنها درست می‌گویند. چرا که طبقهٌ اجتماعی یک بخش از ماشین نیست 
بلکه طرز کارکردن و حرکت آن است. طبقه: منافع این گروه و آن گروه نیست. بلکه تضاد 
منافع است؛ گرما و صدای غرش حرکت ماشین است... طبقه ساخت نیست بلکه واقعه و 
حرکت است. 
,(1968 مطصلجص۱) دعملت وصفام۲۷۵ دود در زه و۸۵ 11 بومدم‌ه1۵ ۲۰ ۱ 
.۰ .2 


طی دو دهد گذشته. جامعه‌شناسانی که دربار؛ جوامع غریی مطالعه کرده‌اند به اصول 
علم نوینی به نام جامعه‌شناسی سیاسی دست یافته‌اند. این جامعه‌شناسان با نفی 
تصور جدایی دولت و جامعه که در جامعه‌شناسی سد؛ه توزدهم رایج بود به تنظیم 
نظریه‌ای با گستردگی کمتر اما دقیق‌تر پرداخته‌اند که در آن» دولت و جامعه به‌نحو 
پیچیده‌ای همیسته و سیاست پدیده‌ای متأثر از سازمانهای سیاسی و نیروهای 
اجتماعی قلمداد می‌شود. این جامعه‌شناسان با بهره گیری از دیدگاه سه بُعدی فوق. 
علاوء بر تدوین چارچوبهای نظري جامعه‌شناسی‌سیاسی: مطالعات موردی و 
تجربی ارزشمندی دربارةٌ جوامع غریی؛ تحلیل بنیادهای اجتماعی سیاست و ارتباط 
پیچید؛ مان عملکرد دولت» سازمانهای سیاسی و ساختارهای اجتماعی ارائه 


1 ايران بین دو انتلاب 


داده‌اند ۱ 
در حالی‌که جامعه‌شناسان تحلیل‌گر جوامم غربی دیدگاه سه‌بعدی 
جامعه‌شناسی‌سیاسی را به کار بسته‌اند. آنهایی که به بررسی کشورهای غیرغربی 
می‌پردازند خواسته‌اند دیدگاه دوبعدی سدهٌ نرزدهمی را همچنان حقظ کنند. برخی 
از آنها: به‌ویژه پژوهش‌گران سیاسی مکتب ساختاری -کارکردی دولت را محور 
بحث خو د قرار داده‌اند. آنها بررسی کرده‌اند که چگونه دولت جامعه را نوسازی 
می‌کند. چگونه با بحران مشروعیت درگیر می‌شود و چگونه نهادهای نوینی مانند 
بوروکراسی. ارتش و نظام تک‌حزبی ایجاد کند. محور بحت گروهی دیگر. 
به‌ویژه مردم‌شناسان و پژوهش‌گران سیاسی مکتب رفتاری جامعه بوده است؛ مثلا 
مردم‌شناسان؛ جماعتهای کو چک را بررسی کرده‌اند و صاحب‌نظران سیاسی: به 
بررسی کل فر هن هنگی سیاسی ؛ «جوامع در حال توسعه» پرداخته‌اند. بدین‌ترتیب» 
جامعه‌شناسان درباره این مسئله که چگونه نظامهای سیاسی باعث تغییر نظامهای 
اجتماعی می‌شوند و متقابلاً چگونه نظامهای اجتماعی -از طریق خشونت. 
شورش و سیاست‌گریزی - نظامهای سیاسی را مختل می‌کنند. بررسیهای بیشتری 
انجام داده‌اند. اما دربار اينکه چگونه مبارزه‌های اجتماعی به درگیریهای مسیاسی 
شکل می‌دهند و چگرنه تیروهای اجتماعی در اندرکنش با سازمانهای سیاسی؛ بر 
روند توسعه در جوامع غیرغربی تأثیر می‌گذارند. آثار کمتری ارائه کرده‌اند. ۲ 
۱ برای آگاهی از نمونه‌های نجربی بررسی بتیادهای اجنماعی سباست در مرب رگ: 
,09۲ ما :(۱96۵0 ۷۵۲۸ بح() جسوظ ابه ملد هل راحوم نا ۸۸۰ ۱۱۵ «۱۵عظ 1۲۰ 
:(۱960 ,۷۵۲۸ بحل ح امءفنامط ,عون 5۰ :(۱966 ,۷۵۲ سعلا) چرماهنعم5 اهءزنام۳ 
۰ ۱۷6۲۱ ۷۵۲۷۸ ب(() ومنونام جیما گنه مانهوک وف ,و50۴ :5 قناه اعوم انا 
اه موه افو اه انا ماک عی وسول] ۱۰ لد ععم 
افو ,دی نا ۸ :2-135 ,۱969 ۸۲۱۱ 2 ,گنک آفءاااوط ناهوس 
۷۵۲ .۱ ۲ ها همه که افطل مها اهتاصدی ۵ فده 5۱۲۷۵۷۱۲ 
.143-9 .چم ,(1951 ,میرت‌نع) 
برای آگاهی از نمونه‌های اولیهٌ اين مطالعات موردی» رک: 
۰ ۷۵ (۱58 موم ما۲۷ تاک نمهه۲ ها ک‌اوونطه عفدات ۳۲۲۵ ۷۲۸۲۰ ۶ 
۲. از اندک آثار برجسته‌ای که به بررسی بنیادهای اجتماعی سیاست در جوامم غبرغربی پرداحته است 
می‌توان به مرارد زیر اشاره شررد 
:(۱967 ,حماعه) جفم ان( ار میدن مرن امک ۵۵۲ 32۲۲۱0۱۵ 
۳ 


در آمد ۷ 


همچنین, پژوهش‌گران انگشت شماری به بررسی شالوده‌های اجتماعی سیاست 
در ایران پرداخته‌اند. در حالی‌که ایران‌شناسان پیشین به بررسیهای گستردً تاریخی 
-اغلب با تأکید بر تأثیر جریانهای بین‌المللی بر مسائل داخلی - تمایل داشتند؛ 
معاصران نیز به حوزه‌های معینی از نظام سیاسی با اجتماعی اهمیت می‌دهند. 
شماری از آنها به جنبه‌های ویژه‌ای از پدیده‌های سیاسی مانند ملی‌گرایی» ساختار 
دولت. اصلاحات ارضی و بحران مشروعیت گرایش دارند. عده‌ای هم به بررسیهای 
موردی و جزئی گروههای کو چک تمایل دارند و آثار مهمی دربار؛ «فرهنگ سیاسی» 
کل جامعه می‌نويسند. گروه اخیر عقیده دارند که ویژگی‌های ملّی: مانند احساس 
ناامنی قردی. بی‌اعتمادی: بدبیتی؛ یاغی‌گری, انزوای روحی و از خودييگانگي 
روانی فردی؛ پدیده‌های سیاسی -به‌ویژه بی‌ثباتی سیاسی - سدة نوزدهم ایران را 
تفسیر و تبیین می‌کند. پیشتر آنها هم سیاست و هم جامعةٌ ایران معاصر را تجزیه و 
اد کار تیار یرالیه اس مساگرا اوه 
من تروازتد ۱ 

کتاب حاضر می خواهد با تحلیل تأثیرات متقابل سازمانهای سیاسی و نیروهای 
اجتماعی. سیاست ایران معاصر را پررسی کند. به‌طور کلی: این نیروها را می‌توان به 


فعت لول گنت احعنا ۸۵۵۵4 ۱۱6 را وم افته5 اه عمط 1 ,وراد ۸ 
ج۱) کمک ان عنام 1۳ هعتر ,حتماههاد ۱۷ ۲۰ :۱963 ,ممی۳۳) 
۸۵-۴۵ ۵ ما امه 1 تاه مدصا راد من ۴ ۱961۱ 
(۱963 ,موه‌نج)) مولر مولژ فریه عدنهءمق فا رف ,ععع 6 پروک9ا ,عمامیه۳۲) 
۰ :(1974 ,جمافمجا) سم( فجن زاو ماحهت ۸۶۱۵۵۱ 1۳6 ,حلسا 6 هه 121 .1 
۰ ) وه که تاه هداعا نا له ععنده) امک ۵14 ,دا۱داج9 

1979 


برای آگاهی از تهرست کتابهایی دربار؛ ايران معاصر. رک: به کتاننامه. نها از دو کناب می‌نران نام برد که 

بتیادهای اجتماعی سیاست در ایران را بررسی کرده‌اند: 
(1969 ,که یلهد ومع چگ نع لها رن وماختاا 1۳ ,ماولا .1 
0 ص۷۵۵ یف م‌حجها) رجمم) تا له ام 1 باان3ا .۱ له 
2 هام 


اثر تخست. نه‌تدها با اشاره به دحالت شارجی و سرکشیها و باآرامیهای ایالات. به نبیین بی‌ثباتی سیاسی و 


#مصوصیت ملی » «فرست‌طلبی فر دگرابانه, می‌پردازی بلکه پروهای کونا کون رقیب در درون جامعه را نیز 
#ردسی می‌کند. اثر دوم فدرت. افتذار ر روشهای نرسازی را تشریح و با بررسی عمیق و جالبی جکرننگی 


بکست شاه در غلیه بر علیقه روشنفکر جدید را روشن می‌کند. 


۸ _ ایران بین دو انتلاب 


گروههای قومی و طبقات اجتماعی تقسیم‌بندی کرد. در اين کتاب عبارت «گروه 
قرمی» به گروه‌بندی‌های عمودی متشکل از افرادی با زبان؛ اصل و نسب قبیله‌ای و 
دین مشترک: یا پیوندهای سرزمیتی و منطقه‌ای اطلاق مي‌شود. برای توصیف 
قشرهای افقی معشکل از افراد دارای مناسبات مشترک با ابزار تولیده رفتار همگون در 
برابر دستگاه اداری و در محیط‌های رو به توسعه نگرش کلی مشترک به نوسازي 
اتتصادی, اجتماعی و سیاسی. از اصطلاح «طبقهٌ اجتماعی» استفاده شده است. 
هرچند واژة طبقهٌ اجتماعی را. با کمی تفاوت معنایی. نویسندگانی همچون 
مارکس, دو توکریل: ماکیاول تاونی؛ وبره دارندورف و همچنین نظریه‌پردازان 
سده‌های میانی. مسمانان: بازرسان رومی و نویسندگان مجموعه‌مقالات 
فدرالیست ! آمریکایی به کار برده‌اند اخیراً جامعه‌شناسان این اصطلاح را نقد 
کرده‌اند. ساختار-کارکردگرایان استدلال کرده‌اند که جوامع نه به چند طبقه بزرگ بلکه 
به قشرهای کرچک حرفه‌ای گوناگون تقسیم می‌شود. آنها تأکید می‌کنند که این 
قشرها به‌واسطةٌ تفسیم کار به هم واسته‌اند ولی بر پايةٌ معیارهای مختلفی همچون 
منزلت. پایگاه اجتماعی و درآمد از یکدیگر منفک می‌شوند. ۲ رفتارگرایان نیز ادعا 
کرده‌اند که مردم کشورهای در حال توسعه پیش از آنکه خود را عضو طبقه‌ای 
اجتماعی -اقتصادی تلقی کنند. وابسته به ایدئولوژی می‌دانند. به عقیده آنها؛ در 
این‌گونه کشورهاء نیروهای سیاسی بر اثر کشمشکهای طبقاتی پدید نمی‌آید بلکه 
به‌دنبال عقاید متضاد ایجاد می‌شود. پس اگر مارکس با این فرمول که آگاهی انسان را 


۱ همه ات۳۵۵ 11 . سلله مقالانی درباره قانرن اساسی جدبد آمربکا و دولت جمهرری‌خوا, که 
طی سال‌های ۱۷۸۸-۷۸۷ الکساندر هامپلتون و جرمز مادیسون و جان جی نوشته‌اند. منقلور اصلی نویسندگان 
این مفاله‌ها تلاش برای ترغیب رآی‌دهندگان نیوبورک به حمایت از نصوبب قانون اساسی بود. این مقالات در 
روزنامه‌های تبویورک و دیگر اپالات آمریکا به چاپ رسبد ویعدها بدصررت کتاب (۳۵۳۵۲۵ اهناعن‌لع۳) 
درامد. تم 

اف‌نوداه۹0 ات1 که ادلعنا عد وا کاآایت) کعدا) لد عععه‌هان انعم م۳2 .2.1 

11:05 امتمگ ,جمی۱/6 ۰ :1961 و۷ بلح مرمف 1 امعچرهاهنمهک ۱ ده و1۳60 

(1957 ,یهن 5۳ م٩‏ له 

برای آگاهی از مباحبی درباره اینکه آیا جوامع خاررمبانه به طبقات با قشرهای حرفه‌ای نقسیم شده است يا نه: 


۹ 


مامت مت الا لا خطا که او نا لو او ات۳ ۵ 
97-۰ ,(۱969 پسصد ۱۱ تمه باه دربن 


جایگاه اجتماعی وی تعیین می‌کند. نظریهٌ هگل را «بر پاهای عویش قرار داد 
رفتارگرایان معاصر نیز با پافشاری بر اینکه جایگاه اجتماعی اسان را - دست‌کم در 
جهان سوم - آگاهی وی تعیین می‌کند. باژگونه نظريةٌ مارکس را اظهار کرده‌اند. ۲ در 
عین حاله پژوهش‌گرانی که زندگی و آثار نخبگان سیاسی را مطالعه می‌کنند با 
دسته‌بندی بقيةٌ مردم در قالبی بی‌شکل و پراکنده با عنوان «توده‌های مقهرم طبقه 
اجتماعی را کنار گذاشته‌انند. ۲ در همین دور جامعه‌شناسانی که سیاست را در 
کشررهای غیرغربی بررسی می‌کنند. با طرح این مسئله که ستیزهای عمده جهان 
سوم به دسته‌بندیهای قومی و نژادی؛ کاست. مذهب و مسائل محلی مربوط 
می‌شود در استفاده از مفهوم طبقه برای مطالعة این‌گونه جوامع تردید کرده‌اند. " آنان 
نتیجه می‌گیرند که طبقه نه در آسیا و آفریقا: بلکه در اروپا و آمریکا وجود دارد. و 
بالاخره بیشتر جامعه‌شناسان جهان سوم -به همراه هواداران جهان سوم در غرب ب 
می‌خواهند با تأاکید بر تفاوتهای ظاهری‌بین جوامع جهان سوم و کشورهای صنعتی. 
بر تضادهای اجتماعی داخلی اين جوامع سرپوش گذارند. آنها پافشاری می‌کنند که 
مبارزه‌های ملی؛ همه مبارزه‌های اجتماعی از جمله مبارزه‌های طبقاتی را 
تحت الشعاع قرار ۳ 


له لجمنمله۸ )6 :(۱966 رحماحمت) اتمماه(۱ تام ۵ حا/۸۱۳ ۳۷۵ سا 
اپران رک: .(1965 ,ماجتقا) مایت ۱ 1 ۷ 
عما لد بوای۳۲) جنگ بجمط) دا ممما( فتاه ت3۱ سا 
۱967(۰ رهآنع۸۱ 

۵۱ ۸۵۱۵ 112 ,ماد ۷۰ (۱939 رد۷ حل() مدا پرداتل 7 بیج 0 .2 
۲ 6 (۱965 بلج لام هماع 6 ترک۱93 دمم 
(۱965 م,صلنعل) بحفا وال و اه ات5۵ اقیگ جزننطصهست نا 


برای مطالعهٌ اهمیت ابدئولوژی در سب 


برای آگاهی از برداشتهای نخبه کرایاه از سیاست ایرانه رگ 
197۱ ,مصم‌نص ما ۵ مر ام 1 7 ۱۷ 


نیم 


نام نت کم اناد امه میا او سا ۳ مین 
سا :107-57 (۵ ۲ مریم تن( 62۱۸ .لها ,ات6 نز ,مدنگ معلا عط۱ ما 
۱ ۱۵۵۵۱۱۵09 ها له مماانامهکا که هم رین 
۷۵ برز زاو ,ها ۸ ۱99۱۰-۱07 منهج ۱2 بومممد فبه هداز 
2 اص ۱ یزاگ 7 میوابظ مت باق ان ۰ ۰۱۰ ۱96۹۰ :محلمصنا 

۱۱۲ ۱60 


۴ درباره ای نظریه‌ها افراد زیر بحت کرده‌اند: ت 


۱۰ ايران بين دو انقلاب 


این کتاب مدعی نیست که همه مسائل نظری عمد؛ٌ مربوط به بررسی و تحلیل 
طبقف دو برابر تیه طیقه ادن برآین قضرب مسائل اختعماعی. در بات مسائل شلی» 
گروههای افقی در برابر تقسیمات سلسله مراتبی و اجماع در برابر ستیز را برای 
هميشه حل می‌کند. بلکه. هدف اصلی کتاب. تحلیل بنیانها و شالوده‌های اجتماعی 
سیاست در ایران از طریق بررسی کشمکشهای محوری طبقاتی و قومی صدسال 
گذشته ارتباط میان نوسازی اجتماعی-اقتصادی و ترسعهً سیاسی» پیدایش طبقهٌ 
نوین و افول گروههای قدیمی و ترکیب اجتماعی احزاب عمد؛ سیاسی و دیسدگاه 
ایدئولوژیکی آنها است. این نوشته. با مطالعه موردی زمینه‌های اجتماعی سیاست. 
امیدوار است بر مسائل عمدءٌ توسعة سیاسی - به‌ویژه نقفش ستیزهای قومی در 
کشورهای درحال توسعه - و مسائل نظری جامعه‌شناسی‌سیاسی: به‌ویژه 
سودمندی و بیهودگی تحلیلهای طبقاتی؛ هم پرتری بیفکند. فرض اساسی در سراسر 
کتاب؛ این رهیافتِ تثومارکسيستي بی. پی. تامپسون است که برخلاف دیدگاه 
مارکسیستهای ارتدکس. طبقه را نباید به سادگی برحسب رابطه‌اش با شیوء تولید. 
بلکه باید در بستر تاریخی و تعارض اجتماعی آن با دیگر طبقات موجود درک کرد. 


مامح نمی گصت مواصع ها فنقرادهه ععدان امتمک ما معا رات‌فونا .8 
157-۰ .0ج ,(1970 م۲6 معولظ) 
برای مطالعة نمونهُ جالبی از این نادیده گر فتن و کرچک جلوه‌دادن اهمیت ستیز و کشمکشهای داخلی در ایران 
و بزرگ جلوه‌دادن اهمیت بحرانهای تاشی از روابط با عرب؛ رک: 
(۱969 ,۲۵۲ هلا ما با هناتمما ول 7ص بلصمنمنمزلط 97 


۶ 


پيشینه تاریخی 


یکم 


۹23 
سده نوز دهم 
شاه هرکاری بخواهد می‌تواند انجام دهد سخنش قانون است. این ضرب‌المثل کد: «تانون 
مادها و پارسها تقییرناپذیر است» صرفاً سخنان قدیمی زایدی در ربارة حکومت خودسرانه بوده 
است. شاه همه وزیران را ) متصوب می‌کند و می‌تواند وزراه صاحبمنصبان. مأموران و قاضیان 
را برکنار کند. زندگی و مرگ هم افراد خانوادة شاه در دست اوست و هیچ‌کدام از مأموزان 

لشکری و کشرری که که در خدمت شاه‌اند. از این قانون مستثنا نیستند. افرادی که مورد بی‌مهری 
راقع شده‌ند وا معدوم می‌شوند اموالشان به سلطان می‌رسد و حق سلب حیات در هرحال 
۱ ران یا ناب خود واگذار کند. هم 
اموالی که قبلاً ب‌وسیلهة مقام سد سنطنت تفویضس و با خریداری نشده باشد و در واقع هرگونه مالی 
که اثبات حق قانونی نسبت به آن مقدور نباشد به او تعلق دارد. وی می‌تواند آن مال را به 
هرکه دلخواه اوست اتتقال دهد. هم حقوق و امتبازات؛ مانند خدمات عمومی: استخرلج 
معادن, کشیدن خطوط تلگراف, ساختن حادم راهآهن. تراموای و غیره و حق بهره‌برداری از 
همه منابع کشور متعلل به ارست. . سه قوء حکرمت. یعنی: : مقننه قضائیه و محریه در وجرد 
ار متمرکز است رهیچ‌گونه قبد و الزامی نمی‌توان بر شاه تحمیل کرد. . تنها رعایت صوری اداب 
مذهب ملی بر ار واجب است. وی محور زندگی عمومی در کشور است 

0۰ ,۱ ,6006۱0۲ موه ۱۵ 08۵ ماع رصحانات) ی 
گوچه مودم رسماًکلانتر و کدخحدا را نتخاب نمی‌کنند. نظر آنها در تعیین این افراد دخیل است. 
اگر پادشاه کلانتری را تعبین کند که مورد پذیرش مردم نباشد. از ادارة امور ناتوان خواهد بود 
زیرا در بین مردم احترام و اعتیا ر لازم ز را برای انیجام ی ین کار نخواهد داشت ت. در شهرهای 


وی ای سا اس موس وف رو یا 


۴ ایران بین دو انقلاب 


از او راضی نباشند. درگیری و اختلاف پدید می‌آید تا اينکه سبب عزل یا استعفای او شود. 
ملاحظ؛ اين امور مهم است. زیرا برای رفاه مردم هیچ چیزی مهمتر از ان نیست که رژساو 
ریش‌سفیدان را انتخاب کنند یا در انتخاب آنها دخالت داشته باشند. 


.324-5 ,۱۱ ,۲۵/0 0 متا ,حطامیا۷)۵ :1 - 


ساختار اجتماعی 

آر. اچ. تاونی می‌گوید: «گذشته چیزی را برای حال آشکار می‌کند که حال قادر به 
مشاهد؛ آن باشد.: گرچه این گفته به تعبیر و تفسیرهای گوناگون از تاریخ اروبا 
مربوط می‌شود برای فهم پرداشتهای روشنفکران سده پیستم از ايران سد؛ نوزدهم 
مناسب است. نخستین نسل از روشتفکران سدهُ بیستم که از پشت متشور باریک 
انقلاب مشروطه با دقت به گذشته می‌نگریست. در گذشتة نزدیک خود چیزی جز 
دولتی فاسد که به ملّت ستم می‌کرد تمی‌یافت. " نسل دوم که علیه محافظه‌کاری 
مذهبی مبارزه می‌کرد از توجه به این دوره به‌عتوان دور ننگین جبزم‌اندیشی: 
تعضب بر گلریکالیتم ۲ خزنده براقت می جست. " سبومین سل کنه شجمت نتقود 
مارکسیسم بود: همان دوره را به مثابه دوران فئودالیسم در حال اقولی که در آن 
مشتی زمین‌دار فاسد طبقات پایین روستایی را استثمار می‌کردند. مردرد 
می‌شمرد.* فقط روشنفکران نسل حاضر بودند که پی بردند سد؛ نوزدهم صرفاً 


۰ .۲ ,(1926 بق۷۵۲ تنعل «تناعنمی) ]۵ تحت با که ممترنام 12۳0۵ ۲۱۰ ۱۰۴ 

۴ برای مطالعه تخبکان / توده سده نوزدهم ایران ری: مذا کرات مجلس شورای ملی ایران. مجلس اول 
(۱۲۸۶-۱۲۸۵). در این دوره بیست نماینده جامعهٌ خود را متشکل از نخبگان دولتی و ملت می‌دانستند. تنها 
در نمایتده آن را متشکل از طبقات اجتماعی می‌دانسنند طبقه در ای دوره به صورت مبهمی -مثلاً در فاوت 
انتخابات سال ۱۳۸۵ - برای توضیح هر‌گرنه تفسیم‌یندی اجتماعی. مانند افلعهای دینی و نیز شش طبفه اصلی 
اجنساعی: شاهزادگان. اشراف: اعیان. علما. تجان اصتاف ر مالکان به کار گرفته می‌شد 

۳ 16۲1015 در منهرم اصلی به حکومت کشیشان به‌ویزه در اروپای سده‌های مرانی اشاره دارد ر منظور 
تسده شود آرام و تدریجی روحانیون و سابر نیروهای مذهبی در سیاست سد؛ نوزدهم ابران است. -م. 

۴ برای آگاهی از تفبرهای ضد رو حانیون در ابران سذد نوزدهم رک: «انقلاب فراسه و تقلاب آینده ایران»ه 
ایرانشهر. ا (اردیبهشت ۰۱۳۰۲ ۱۲۹۳-۲۸۲ ح. کافم‌زاده: «مذهب و ملیت» ایرانشهی ۳ (آذر ۱۳۰۳) 
۰۴۵-۱ کسروی: «اسلام و ایران». پیمان. ۱ (همن ۱۳۲۱ ۱۰-۹؛و ا, کروی: «تریخ مختصو»؛ پرچم؛ 
(۱۰اسفند ۱۳۲۱). 

۵ برای آگذهی از تفسیرهای مختصی دربارة طیفه در سده نوزدهم ایرانه رک: ملک‌الشمرای بهار: تاریخ 


سده نروزدهم ۱۵ 


پیشینه شرم‌آور انقلاب مشروطه نبوده بلکه دور جالبی نیز محسوب می‌شود؛ 
دوره‌ای که به دلیل شایستگیهایش ارزش پررسی و پژوهش رد البته دست‌یابی 

تدریجی به دیدگاهی گسترده‌تر نسبت به گذشته. حسرت ۲ دوران سپری‌شده را 
یه ود 
اقتصادی‌اش: سرزمینی آکنده از تنوعات بی‌پایان: پیچیدگی اجتماعی و شکافهای 
منطقه‌ای بوده است. موجب این تغیبر موضع نسبت به تاریخ سده نوزدهم ایران 
(تفییر مرضع از طرد و تقبیح کلی به بررسی تحلیلی) شد. در یکی از نوشته شته‌های 


اخیر» این ساختار اجتماعی به مرزاییک رنگا رنگ يا شهرفرنگی پیچیده تشبیه شده 
۲ 


آینتا 

ویژگیهای طبیعی ایران؛ زمینه و علت این تنوع اجتماعی بود. نبود رودخانه‌ها و 
دریاچه‌های قابل کشتیرانی. بارش بسیار اندک باران - بارش سالانهةٌ نیمی از کل 
مساحت کشور کمتر از یست و پنج سانتیمتر است -و نیز وجود صحرایپهناور 
مرکزی که چهار رشته کوه عظیم - زاگرس: البرز: مکران و ارتقاعات دیگر - ان را 
احاطه کرده است.مو جب چندپارگی جمعیت در روستاهای دورافتاده, در شهرهای 
جداافتاده و قبایل خانه به‌دوش شده بود. . روستائیانی که در سال ۹ بیش 
از 7۵0 جمعیت ده‌میلیونی کشور را تشکیل می‌دادند. تقریباً در ۱۰,۰۰۰ منطقه 
پتگرش تاکن وگ دزی حتی یک سده بعد که اين جمعیت ده‌میلیونی تقریباً 
دوبرابر شده برد میانگین ۰ ساکنان روستاها به کمتر از ۰ نفر می‌رسید (رک: جدول 
شمارهة ۱). ت شهری که کمتر از ۰ درصد مردم کشور را دربرمی‌گرفت؛ تقریباً 


احزاب سیاسی ایران (تهران. ۱۳۲۳): صص ۲ و ۱۳۲۰ سمیارز؛ طبقانی» صردم: : ۳(اردیهشت ۱۱۳۲۲ 
تاسمی جامعه را بشناسید. (تهران, ۱:)۱۳۲۷. آوانسیان. «شکافهای طبقاتی» رهبر (۸ آبان ۱۱۳۲۵ ۱. 
طیری» «دربار؛ انقلاب مشروطه: مردم: : ۲ (مرداد - شهریور ۱0۱۳۲۷ صص ۲-۱ ج ج. ارستجانی. ا,عبارزات 
طبقاتی در ایران» داریا. ۳۱-۷ تبر ۱۱۱۳۲۳ خعلعتبری» اریستوکراسی ایران (نهران. ۱۱۳۲۳ < 
حکیم‌اللهی. شهر دم رکرات (تهران: ۱۳۳۲۵). لیر دبدگاههای طبقانی در مجلس در میاد ن نمایندگان 
محافظه کار نز نمود پیدا کرده بود. بلط : در مجلس شانزدهم (۱۳۲۷ -۱۳۲۷) در مفاینه با مجلس اول ۲۳ 
نماینده جامعه خود را به‌عنوان جامعه‌ای که به طبقات متخاصم تقسیم شده است؛ توصیف ی کردند! تاها دو 
نماینده دیدگاه قدیمی نقسیم جامعه به در بخش (نخبکان درلنی / نوده) را حفظ کرده بودند. 
مایراهاحمه .1 
۰ -(1974 ,عهاعمخا) موق مره منام۴ هگ ۸۵۵ 7 ,تلا ب) فصو اقا 1 2 
255-8 .73-74 


7 ایران بين دو انقلاب 
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سده نوزدهم ۱۷۲ 


در ۸۰ شهر زندگی می‌کردند. البته فقط ساکنان این بازده‌شهر بیشتر از ۲۵۰,۰۰۰ نفر 
بود: تبریز» تهران؛ اصفهان مشهد. یزد. همدان. کرمان ارومیه کرمانشاه شیراز و 
قزو ین. و بالاخره. قبایل چادرنشین که ۲۵/ جمعیت را تشکیل می‌دادند به شانزده 
گروه عمد؛ قبیله‌ای تقسیم می‌شدند که هرکدام از گروهها نیز ایل طایفه و گروههای 
1 

بیشتر این روستاها قبایل و شهرها کاملاً جدا افتاده و از نظر اقتصادی مستقل 
بودند و بخش عمدهٌ صنایع دستی و کالاهای کشاورزی را خودشان تولید و مصرف 
می‌کردند. ۲ هرچند شمار اندکی از مردم‌شناسان مدعی‌اند که در سراسر تاریخ ایران 
روستاها و شهرها وابستگی زیادی به هم داشته‌اند " بسیاری از مورخان و سیّاحان 


الف. یادآوری: الف. از آنجا که در آمار سالهای ۰۱۳۳۵ ۱۳۳۵ و ۱۳۵۵ -ننها آماریربهای سراسوی ایران - 
ترکیپ ومی جمعیت مشخص نیست. ارقام سال ۵ بر اوردهای میهمی است که عمدتا از طرین .تخمینها 


زیر بدست امده است: 


و برآرردهای تقریبی» موجود در متاب 
موز۳۵ ۱963 ۵ ۵ یمه ما اه عمط هل ام وازجت نا هام۸ 
وزو۱944/۴۵۴ 37۱/۴۵۱۲ ۵ ۲ ۱80۲۵۱ صفاعیت ۳ وه طموطاله ها )0۵ 
4 جوز هنده ای "صصا اه مماازههممودهم) عنحتا۴ 1۵۵ مابءظ ,5 :۱89-20219 
ماو اعصی) ۰ حها دا منامام اه ام ]۳ ۱۲ ٩:‏ :417-20 ,(1960) 
مها ۵ مادم زر ۸۵ حرمتنطوصن بلای۳ ۲۱ 62-70 ,(۱966) ۱4:۱ موی( 
م. ایراتف. «مسثله ملیتها در ایران» دنیان ۱۲ (بهار ۱۳۵۰ ۷۷-۲۸ .601-51 .عم ,(1939 ,موعنن) 
ب. رضعیت آماری سدد؛ٌ نوزدهم ابران بسیار نامناسب است. زیرا داده‌های آماری وجود ندار برآوردهای 
مالیاتی بسیار غیرقابل اعتماد است و نظر جهانگردان هم با بکدیگر بسیار تفاوت دارد. رقم ۱۰ میلبون برای 
جمعیت دههٌ ۱۲۳۰ برآورد امطمثتی است که با نوجه به آمارهای جمعرتی سال ۱۳۳۵ و نسیت و فاصلةً 
زمانی بین دهه ۱۳۳۰ تا سال ۱۳۳۵ و با درنظرگرفتن خسکالها: قحطها و سالهای برداشت بد محصول در 
۴ ۳ ۲ و ۱۲۷۱ شمی. به دست آمده است. برای آگاهی از یک بررسی جدید 
دربارة جمعیت سدء نوزدهم ایران: رک: 
تال ,"1870-1906 ,دنمتط زد عامز دز خاص‌هو‌دامته عنطم‌مومی‌ها لت .1۵3 
.6 125 ,(1976-1۱977) 2 ۹ فان 24 
برآدردهای گروههای تومی. در ده ۱۲۳۰ شسی. برپایةٌ تخمینها و محاسیات فرضی سد؛ توزدهم و با توجه 
به آرقام سال ۵ تنظیم شده است. در اين تخمینها پدیده مهاجرت و همچنین ادغام گررههای کرچکتر در 
"اجتماعات بزرگتر -به ویژه جمعیت فارس و اذری نیز درنظی گرفنه شده است. 
6 ۵ مق ور نع نز مامت که رمی ما تم 
۱۵9(۰ ۸ ۱۱۵۱۷۵۲۱۵۱۷ متصاتصتامت 


,ها جدزل ۰ انا احننام۲ اه تاد وداممانا 1۳ ااعلممن ی 2 
ی 


۱۸ اپران بین دو انقلاب 


معتقد بودند که تا زمان رشد تجارت و بازرگانی در نيمه دوم سدء نوزدهم اکتر 
روستاها و قبایل تقریباً مستقل, عملاً خودکنا و از لحاظ اقتصادی خودمختار و 
اغلب خودگردان بودند. ! جیمز فریزر انگلیسی. در سفر به خراسان, در دهد 
۰ متوجه شد که حتی مردم روستاهای بزرگ نیز برای تولید ابریشم 
واجناس پنبه‌ای خود توت و پنبه پرورش می‌دهند. هنری پوتینگر: شماهد دیگر 
انگلیسی می‌گوید که زنان بلوچ «به کارهای خانه. دوشیدن شیر تَهيهٌ کره» پنیره 
روغن؛ بافتن فرش گلیم و کرباس می‌پردازند.» انگلیسی دیگری به نام رابرت بینینگ 
می‌نویسد که حتی روستاییان مرفه اطراف شهرهای بزرگ. بخش عمد؛ مواد غذایی 
را خودشان تهیه می‌کردند و از بازارهای محلی فقط مقدار ناچیزی نمک. فلفل. 
تنباکو و لوازم خانه می‌خریدند. آرتور کونولی از کمپانی هند شرقی نیز در دهد 
۰ می‌نویسد که ترکمن‌های گرگان لباسهایشان را خودشان تولید 


می‌کردند و فقط مقدار ناچیزی کالاهای لرکس مانند ادویه شکر و تنباکر 
می‌خریدند. ۲ 


برای آگاهی پبشتر از همین مباحث با تأکید بیشتر بر جغرافیا رک: ۰ (1977 ,لانهعنصنا متطصنامی 
(1966 ب‌ک ۷۷ بجومدتلد) ۳۵ ۱ عوماا۷۳ شم وت بدفناویع .۲ 
۵۲ ۰۲۳۸6 ,۲12۴۱۴ .1 8 .ع ,۱954 رلمازن)) فاحط وز تمد ۱2و بمماحاهما هش 1 
۵۵۱ ,"اعفط عال۱۵ عطا دا عموناجدای1 مجط‌نا-اصنظ مه مطع( نومه عطا آه 
۴ :۱ 3۵۵ منمامق .۳ رد لعانله ده ۸۱۵۵/۶ ۱۱ دز عپرسیل اماءنق ۵و حعززام۲۳] 
اایزنیک ۸ موجه دیول( ۱۷ :0 .۲ ,(1972 ,ءطا عاقدقي‌مندمممان) 
۵۱۶ ۸ اه لته دند۳) "ما حذ عساات‌نيه امعههیت کم عودنمه‌نود3 
اه چگ نز زا۷0۴۵ حنلل۵ ۲۷۰ :2 .ع ,(1975 بمدونیگ نون 
۰ 0 ,(۱950 ,اج اعدا مفج ۱ج 
۷۰ :405 .۳ ,(1852 ,جدل‌همآ) مهس یر ده اه ام وه 21 
بمل 4 وحن ۰ :73ج ,(1۱816 رحمک‌مصیا عون دمام چا ماه 1۳۵ رعوونانوم 
6 ۵ ۱اه( ,اامجمت ۸ :4-48 با ,(۱857 متمفجصا) فتقوط « ا7۳۵۳ "صهمول موب 
,5 ! ,(۱834 ,۵00صص() منق رن ۸۷۵ 
حتی در ده پایاتی سد؛ نوزده بسیاری از روستاهای دوردست نسیتاً خردکفا باقی مانده بودند. ایزابلا بیشاب» 
مبلق مسیحی که در همین دهه به مناطق مرتفع کنور سفر کرده استه متذکر می‌شود که در نواحی بختباری و 
روستاهای ارمنی و فارس کارهای ریسندگی. بافندگی و تهبه مواد ارليه عوراکی بر عهد؛ زنان است. 
366-6 .1 ,ز[ ۱89۱ متحشهما] ممتمن کیت متصظ بر یبوط تومطاعاقا ,1 
۰ 


ده توردهم ۱۹ 


ارتباطات ضعیف. هم نمودی از خودکفایی محلی بود وهم تقویت‌کنند؛ آن. از 
آنجا که جوامع روستایی نیازهایشان را خودشان تأمین می‌کردند و شهرهای بزرگ 
نیرمواد غذایی لازم را از روستاهای اطراف فراهم می‌ساختند. اقلام تجاری اساسا به 
کالاهای تجملی که بین شهرها مبادلد می‌شد و یا کالاهای صادره از ایران به اروپا 
محدود بود. ادوارد استاک. کارمند دستگاه دولتی انگلیس در عنده اشاره می‌کند که در 
مسیر تهران -بوشهر. مسافران به‌حدی کم بودند که «مشاهد؛ُ آنها بیننده را مضطرب 
می‌کرد., آگوستوس مونسی دیپلمات انگلیسی در طی مسافرت به شمال ایران؛ در 
اواخر دههّ ۱۸۶۰/۱۲۴۰ در جاده تهران -رشت فقط با یک سوار برخررد کرده بود. 
او متذکر می‌شود که بیشتر روستاییان با دیدن این سوار. فرار را ببر فرار ترجیح 
می‌دادند. آرتور آرنولد. از سرمایه گذاران انگلیسی. که چشم‌انداز و وضعیت احداث 
راه‌آهن را بررسی می‌کرد: متوجه شد که حجم تجارت بسیار کمتر از آن است که 

۲ ِ سر ۲ 
سودآوری چنین طرحهایی ر تضمین کند. 
همین تجارت ناچیز نیز به علت جاده‌های خراب. زمینهای ناهموار. فراصل 


طولانی, نبود رودخانه‌های قابل کشتیرانی و شورشهای بی‌وقفة فبایل پیشرفتی 


هنری لندور, سرمایه گذاری که به دنا بازارهای جدید موده است بی برد که روستابیان هنوز لیاسهای سادة 


خود را خودشان تواید میگ 
(416 ,61 ۱۲ ,(۱903 نن۷ مصلا] ج 4 حمم4 مدا 1 
پرسی سایکس که از طرف وزارت خارحه انگلیس متغول بررسی اوضرغ خراسان بوده در کمال شکفتی 


متوجه شد که برخی روستابیان در شرابطی که بسبرق. از آنها به تولید محصولات جاری ردق اورده‌اند و 


مالیات اد را نقدی می‌پردازند. هور هم غذا و لباس مورد بیار را خودشا 
۴ ۱۱ امن ,۱9۱۵ تعاطا ام رد 
۰ |۱97۱ صیت‌نان | نها ۰) ها تحاالت ۱۸۵۵-۱9۱4 سا اه لا ری 


اد تهیه ر تولبد می شنند 


253- 55( 

ه همین قرئرب» یی ار اعسی دسولکری انگلیسس در مشهد. در زمان بتک جهانی اول. از ینکه روست‌های 

ریادی در خراسان ار لحاظ اقتصادی هنوز حودکفا بوده‌اند * لرازم خودشاد را تولبد می‌گردند. شگفترده 
شده بود 


۱7-32(۰ و ,۱۵۵۵ حصلمن ا] دامن اهفتخهط مص ادا ) 

وم ,وم و مد با ۱8۵ الا متا مات با لا اک نک ۱۰ 
اصصم :320 ۲ (۱۸7۵ صجسن محوظ ی وراج فیه دادف‌نه؟) تاه لیرمول 
۰ ۱۱ ۱87۲ صصا مه با تحت رهم1۲ 


نداشت. سر جان ملکی اولین فرستاد؛ انگلیس در سده نوزدهم متوجه شد که 
قاطرچیها حتی در زمان امنیت نسبی هم نمی خراهند از کوههای شرقی عبور کنند. 
سر هارفورد جونز بریجز, فرستاد؛ دیگر انگلیسی, از این موضوع ناراحت بود که 
مسیر ۳۲۱ کیلومتری اصفهان تا تهران را در یک هفته طی کرده است. بارون دوئد. 
سیاح روسی. در حالی که به سبکبارترین طریل ممکن مسافرت سی‌کرد: به‌طور 
میانگین روزانه بیش از ۴۳ کیلومتر راه می‌پیمود. حتی در سالهای پابانی سدة 
نوزدهمی جاد؛ مهم تهران ‏ خر مشهر آن‌قدر خراب بود که مسافرت از خلیج‌فارس به 
دریای سیاه با کشتی, از ارزروم به دریای خزر از راه زمینی. از با کو به انزلی باکشتی و 
بالاخره از انزلی به تهران از راه زمینی. بسیار سریعتر از طی مسیر نامپرده انجام 
می‌شد. نبود امکانات حمل و نقل موجب بحرانهای دوره‌ای می‌شد که در آن مردم 
یک ناحیه از گرسنگی تلف می شدند در حالی‌که مردم منطقة مجاور برداشت سالانة 


و۲ 


خریی 

جالت اینکه, بهبود وضعیت حمل و نقل. وارتاه ارتباطات اجتماعی وا 
کر ین نداد. دود می‌نویسد که ایجاد امنیت در طول شاهراه تسهران -تبریز: کار 
مأموران مالیاتی ر آسان کرده بودو موجب کوج روستاییان به تقاط دورافتاده‌تر شده 
بود. وی می‌افزاید که ,در ایران, مرقه‌ترین روستاها آنهایی است که در دزهای پرت با 
محلی دور از جاده‌های اصلی واقع شده است.» سایکس نیز به همین مورد اشاره 
می‌کند: «روستاییان از جاده‌های اصلی فاصله می‌گیرند. زیرا دولتمردان معمولا 
کالاهای آنها را بدون پرداخت هیچ نوع مابه‌ازایی می‌ستانند.» همین موضوع در 
گزار شی به وزارت خارجه بریتانیا چنین بیان می‌شود: «نواحی گسترده‌ای از زمینهای 
حاصلخیز به علت نزدیکی به جاده‌های اصلی بایر مانده است: زیرا با وجود 
گماشتگان شرور دولتی و دزدی قبایل. کشاورزی که این زمینها را کشت کند کمترین 


و۵ اد ۱ 2 و فا سل و اه ماد اما ۱ 
۰ )و ماحوط آه ۵۲ لا دا نوزم لا زن مامای‌مات 1 عراز اه انوم 2 
11 (1۵54 ,لصا ها اب تا ماع تم ۱7۵ رفقهر 
هه فا نما امم‌مصا خممناهتصص مه دا نم :32 
)6 ۰ :5۵ ۱ ,(۱96۸ بحملجم نم ۷۷۰ ود تماتلی مم اه ما ماس 
۰ ۵ ,(۱9۵3 .لصو نمی وتا عالالا ع1۳ 


سده بو ردهم ۳۱ 


امنبتی نخو اهد داشت.,۱ 

تفاوتها و اختلافات قومی این مشکلات طبیعی را تشدید می‌کرد چرا که ایران 
سرزمین اقلیتهای زبانی بوده و هست. در نواحی مرکزی مردم شهری به فارسی. 
روستاییان به فارسی بختیاری. لری و يا ارمنی و قبایل چادرنشین هم به زبانها و 
لپجه‌های بختیاری. قشقایی. بلوچی. عربی و يا ممسنی صحبت می‌کردند. در 
ابالات ساحل خزره روستابیان به گیلکی: تالشی یا مازندرانی و مردم شهرنشین به 
زبان فارسی و ترکی آذری و قبایل به زبان کردی یا ترکی ترکمنی صحبت می‌کو دند. 
امالی آذربایجان اغلب به زبان آذری سخن می‌گفتند؛ اما این منطقه ساکنان تات. 
ارمتی و قبایل کرد. شاهسون ترکمن افشار و قره‌داغی را نیز دربرمی‌گرفت. ایالات 
غربی اغلب از قبایل کرد. لر و عرب تشکیل می‌شد؛ سایر اقلیتهای ساکن این منطقه 
عبارت پودند از انشا آذری فارس. بیات. گرران و آسرری. افزون بر این بیشتر 
روستاهای کردنشین لهِجهُ کردی داشتند. ایالات جنوب شرقی از فبایل بلوچ: عرب: 
افغان» افشان کرد و نوشیروانی تشکیل می‌شد. و بالاخره ترکیب ساکنان م نطقهً 
شمال شرق عبارت بود از: فارس, آذری, ترکمن. کرد عرب. شاهسون, افشاره 
جمشیدی: تاحیک. افغان قاجا هزار مب بیات و بلوچ. 

پیچیدگی این گوناگونیها و تفاوتهای قومی وقتی بیشتر می‌شد که با اختلافات 
مذهبی درم ی آمیخت. اختلافات مذهبی در برخسی نواحصی شکافهای مو جرد را 
تشدید می‌کرد و در نواحی دیگر شکافهای جدیدی به‌وجود می‌آورد. در برخی 
موارد اختلافات مذهبی کاملاً آشکار بود و در موارد دیگر نمود کمتری داشت. 
تفسیم‌بندی کلی جمعیت عبارت بود از: یکم. اکثریت مسلمان و اقلیت غیرمسلمان. 
اقلیت عبارت بود از ۱۱۰,۰۰۰ ارمنی ساکن اصفهان و حومة آن؛ تهران. تبرین, 
همدان و اراک؛ ۱۳۸۰۰۰ آسوری تسطوری ؟ و کاتولیک آذربایجان غربی؛ ۳۲۰۰۰ 
بهردی ساکن شهرهای بزرگ؛ و ۲۰,۰۰۰ زرتشتی که در کرمان, یزد و تهران گرد آمده 
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9 ۰ 1 
تسطرری با سنوری:از فرقه‌ها یا مذهبهای مسیحی که از کلبسای ارتدکس حدا شده است و پیروانش بیشتر 


در ايران, ی از ۲ ۱ : 
د ایرانه عراق. سوریه و لنان, به ویژه در مبان اسوریاد هستند ام 


۳۲ ايران بین دو اتنلات 


بودند. دوم خود مسلمانان که به اکثریت شیعه و اقلیت سّی تقسیم می‌شدند. 
ستی‌ها در قبایل اطراف به‌ویژه در میان برخی قبایل کرد ترکمن. عرب. بلوج و 
هزاره‌ها زند کی می‌کردند. 

م. تقسیم‌بندی شیعیان به مجتهدی‌های دوازده‌امامی و سایر گروهها و 
ره غیررسمی که در نواحی مختلف کشور زندگی می‌کردند. 
مجتهدی‌های دوازده‌امامی به‌عنوان 0 جانشیر حقبقی پیامبر 
دامادش حضرت علی(ع) است نه خلفای انتخابی سّی. آنان به عنوان دوازده‌امامی: 
نسل حضصرت علی(ع) را از طریق فرزند شهیدش امام حسین (ع) به امام دوازدهی 
مهدی(عح)۰ می‌رساندند و معتتد بودند که مهدی موعود در دورانی از بی عدالسی 
مفرط برای برقراری دوبارژ حکومت عدل الهی ظهور خواهد کرد. به‌عتوان مجتهدی 
هم اعتقاد داشتند که امام غایب مسوولیت تعبیر و تفسیر شریعت رابه علما به‌ویژه 
مجتهدان واگذار کرده است. پس این شاخه از تشیع بذر فرقه گرایی و چندپارگی را در 
خود داشت؛ زیرا نه‌تنها وجود نهاد سنتی روحانیت را نمی‌پذیرفت بلکه حق تفسیر 
و تأویل قانون شرع را به علمای عالی‌رتبه واگذار می‌کرد. 

در سدء نوزدهم, تشیع به دو فرقة عمده تقسیم شد: شیخیه و باییه. بنیانگذار 
شیخیه در ده ۱۸۱۰/۱۱۸۹ واعظی عرب به نام شیخ احمد احسایی بود. شیخ که 
از تستّن برگشته بود. نه‌تنها این اصل اساسی تشیع را که اشمه جانشینان راستین 
پیامبرند قلباً پذیرفت بلکه به ایر ن آموزهٌ نامرسوم ملاصدرا 1 
نوزدهم. نیز گردن نهاد که ائمه و یژگی الهی دارند و مومنان حقیقی می‌توانند 
مستقیماً با امام غایب ارتباط برقرار کنند. او همچنین» به این مفاهیم صوفیانه عقیده 
جدیدی اضافه کرد که جامعه همراره در حال پیشرفت است و خداوند به هر نسلی 
یک شیعهٌ حقیفی _به‌نام باب - اعطا می‌کند تا ارتباط جامعه را با امام برقرار کند و 
راهنمای آنان باشد. ‏ گرجه مجتهدان این عقاید را به‌عنوان بدعت مردود شناختند 
شیخ و و جانشین بلافصل او سیّد کاظم رشتی: در ر شهرهای بزرگ به‌ویژه کر مان یزد 
و تبریز پیروان زیادی به‌دست اوردند. پس از مرگ رشتی. در سال ۰۱۸۴۳/۱۲۲۲ 


اس 


رزوی ۱۱۱ هب1 ممقزانا-صهگ ‏ دا و سا با ۱۰۱۱۵ 
۱۵۵۵ ۲۷۲۰ ۱۷ خعیت) 


ساده وردهم ۳۳ 
بیروانش به سه گروه رثیب تق شک اعضای گروه نخست که اغنب از نجار و 
پیشه‌وران تبریزی بودنده خود را شیخی می‌نامیدند و هرچند که ای باب را رها کردند. 
به مفهرم پیشرفت اجتماعی پای‌بند ماندند. گروه دوم به رهری شاهزادهء حاکم کرمان. 
حاح‌کریم‌خان؛ هردو مفهوم پیشرفت و اجه را کار کد اق و با تبلیغ پیروی از حکومت 
و محکوم‌کردن هرنوع اصلاحات از جمله تاسیس مدارس جدید. حالتی محافظه کارانه 
به‌خود گرفت. این گروه بعذهاً به گریم‌خانی معروف شد و شهر کرمان را به‌دست گرفت. 
گروه سوم به رهبری ملاحسین بُرویه که به پیشرفت و اصلاح و همچنین ظهور 
قریب‌الوقوغ شیعة حقیقی معتقد بود. به آموزه‌های اصنی شیخ وفادار ماند. 
موعود ملاحسین بُشرو یه در سال ۱۸۴۴/۱۲۲۳ در هیئت تاجر جوانی به نام 
سید علی‌محمد ظهور کرد. علی‌محمد بعد از سالها مطالعه نزد حکمای شیخی در 
کربلا خود را پاب معرفی کرد و بسیاری از مریدان احسایی را دور خود جمع کرد. او 
نیاز به اصلاحات اجتماعی به‌ویژه از بین‌بردن فساد در بین مقامات عالی. -صفیه 
عالمان منحرف. حمایت قانونی از تجان شکستن حرمت ربا و بهبودبخشیدن به 
موقعیت زنان را تبلیغ می‌کرد. پس طبیعی بود که پیام او دشمتي نهادهای حاکم و 
پشتیبانی برخی تجار پیشه‌وران. علمای رده پایین و حتی روستاییان را برانگیزد. 
دولت به‌دلیل ترس از گسترش سریع جنبش -به‌ویژه در ایالات ساحل خزر - در 
سال ۱۸۵۰/۱۲۳۹ باب را به دار آویخت و مبارزه خونینی علیه باپیها به‌راه انداخت. 
گرچه آزار و اذیت و تعقیب نتوانست بابیه را از بین ببرد؛ در انشعاب نهضت به دو 
فرقة بهایی و ازلی موّثر بود. بهاییت به رهیری جانشین منتخب باب؛ بهاءلله. علاقة 
خود را به اصلاحات بتیادی به‌تدریج از دست داد و رفته‌رفته به‌صورت دینی 
غیرسیاسی و بیرون از حوز؛ اسلام درآمد. ولی ازلی‌ها به رهبری برادر بهاءالله. صبح 
ازل به عقاید اصلی وفادار ماندند و در قالب یک سازمان مخفي تحت تعقیب و 
آزاره به حیات خود ادامه دادند. 
در ایران سد؛ نوزدهم علاوه بر این دو فرقهٌ جدید. فرقه‌های شیعی قدیمی زیادی 
وجود داشت. مثاك روستاییان پراکند؛ اطراف یزد. کرمان. محلات. نیشابون قاین و 
بیرجند به فرقهٌ اسماعیلی پای‌بند بودند. آنها عقیده داشتند که مقام امامت باید بعد از 
برای آگاهی از تاریخ مخاصر شیخبه. رف ان قنحی. زندگی‌نامة نهبد نیخ‌الاسلام تیریزی (ذهراد. 
۳۵ ت ۱ 


۴ ايران ین دز اقلات 


امام ششم به پسر جوانترش, اسماعیل می‌رسید. علاوه بر اين. برخی روستاییان 
نواحی مرزی غربی به آیین علی‌اللهی معتقد بودند. علی‌اللهی‌ها مخالف مسجد 
بودند. تعدد زوجات را مردود می‌دانستند. مفهوم محرّمات را قبول نداشتنده 
خوردن گوشت خوک و شراب را مجاز می‌دانستتد و افراطی‌تر از همه. حصرت 
علی(ع) را تجلّی تام خداوند قلمداد می‌کردند. گذشته از اينهاء تقریباً همه شهرهای 
بزرگ به دو دستهٌ رقیب حیدری و نعمتی تقسیم می‌شدند. نعمتی‌ها عنوان خود را از 
صوفی. امیرنورالدین نعمت له و از اعقاب امام‌پنجم گرفته بودند. لقب گروه حیدری 
نیز به قطب‌الدین حیدر: صوفی دیگر و از نیاکان سلسلهٌُ صفری می‌رسید. جاستین 
شیل, وزیر مختار انگلیس در ایران از ۱۸۳۶ تا ۱۸۵۳ در توضیح چگونگی تقسیم 
مردم شهرها به دو گروه حیدری -نعمتی. می‌نو یسد: «شگفتیآور است که حتی مردم 
آگاه نیز دربار؛ علل ریشه‌ای اختلافها. توضیح درستی ندارند.,! 

در شهرها که پیروان هر فرقه‌ای در محله‌های خاص خودشان زندگی می‌کردند. 
تفسیم‌بندیهای مذهبی آشکارتر بود. ما جمعیت ۴۹۰۰۰ نفری کرمان در 
محله‌های متعدد مجتهدیهای دوازده امامی کریم‌خانی. شیخی. صوفی. بهردی و 
زرتشتی سکونت داشتند. شیراز از پنج محلَه شرقی حیدری, پنج محل غربی نعمتی 
و یک محلهٌ بهردی واقع در حومهٌ شه تشکیل می‌شد. شوشتر با جمعیت کمتر از 
۰ نقر» شامل ۴ محله شمالی حیدری و ۸ محلةٌ جنوبی نعمتی بود. تبریز با 
۰ تفر جمعیت. سیزده محله داشت: یک محلهٌ بالاشهری اعیان‌نشین؛ یک 
محلهٌ ارمنی؛ شش منطفة کشاورزی که دوازده‌امامی‌های مجتهدی آنها را کشت 
می‌کردند - این شیعیان اصول‌گرا در زبان محلی به متشرعه " معروف بودند+ سه 
محلةٌ مرکزی - خیابان؛ نوبر و امیرخیز - که از تجار بازرگانان و پیشه‌وران مرفه 
شیخی تشکیل می‌شد؛ و در محلهٌ فقیرنشین -دَوچی و سرخاب که قاطرچیها, 
کارگران باربران. صباغان و فرش‌بافان متشرعه مذهب زندگی می‌کردند. 


,122-23 بجن ,(۱85۵ مصصلحصا تحفط ۱ هگا اه نا اه مات اطاه .۱ :۱ 


براو, اثاهی از پزرهشهای آخیر در اب حصوهس رد 


۵ ها تا دا معا ها دز( ۱۱۰ 
۱35-2۰ ,۱979 ایا اننش صاصق 


پیرع‌انش در دورال فاحاریه ود را پیر انستا. و به 


بعت ید 


سددبوردهم.. ۲۵ 
بدین ترتیب» ساختار قومی ایران شبیه موزاییک عجیبی بود که اجزای 
تشکیل‌دهند؛ آن اندازه و رنگهای متفاوتی داشت. اگر واژه‌ای برای توصیف این 
واقعیت وجود داشته باشد آن واژه «تنوع گروهی, خواهد بود. زیرا بر زندگی 
روستاییان: قبایل خانه‌به‌دوش و مردم شهری تنوع و اختلاف زیادی حاکم بود. 
همچنین بین سْی‌ها و شیعیان مسلمانان و غیر مسلمانان. دوازده‌امامی‌های 
مجتهدی و سایر شیعیان نیز اختلاف و جود داشت. افزون بر این. باید از تفاو تهای 
زباتی و لهجه‌ای به‌ویژه میان فمارسی زبانان. اذری‌ها» ترکمن‌ها. کردهاه بلوچ‌ها. 
گیلک‌ها و مازندرانی‌ها نیز نام بود. 


سازمانهای غیرطبقاتی 
سازمانهای غیرطبقاتی نشانگر ساختار اجتماعی بود. هر اجتماع و گروهی. خواه 
قبیله‌ای. روستایی با شهری شبکه‌های محلی جداگانه‌ای داشت. این شبکه‌ها که 
ساختاری تقریباً سلسله‌مواتبی داشتند. همانند یکدیگر بودند. زیربتای هرم را مردم 
عادی ایلاتی. دهقانی و شهری تشکیل می‌دادند. بزرگان محلی که در راس هرم قرار 
داشتند عبارت بودند از خوانین اعیان تیو لداران مالکان علمای عالی‌رتبه و تجار 
عمده. قسمت میانی هرم ر رهبران محلی از جمله روسای ایلات و کدخداهاه 
تشکیل می‌دادند. 

اصلی ترین واحد اجتماعی قبایل کوچنده گروه خانه‌به‌دوش بود. این واحدها که 
افضای آن معمولا اقرامتو اشخایان نودینگ یگ کیره تودند» بسخه یه شرانظ 
جغرافیایی از ۱۰ تا ۱۰۰ خانوار را دربرمی‌گرفتند. رهبران گروه کدخداهایا 
ریش‌سفیدها بودند. ریش‌سفیدها از اعضای ارشد خانواده‌های مرفه‌تر بودند ولی 
کدخداها را نخست سالمندان قوم انتخاب می‌کردند و سپس مررد تأیبد رسای 
قبایل قرار می‌گرفتند. اين رسای رسمی يا غیررسمی دو و ظیفهٌ عمسان داشتند. آنها 
منافع خارجی گروه راء به‌ویژه در اختلافاتی که اغلب بر سر زمین و آب بین آنها و 
گروههای همسایذ قبیله رخ می‌داد. حفظ می‌کردند؛ بنابراین به‌مثابهُ نمایندگان گروه 
9 می‌کردند. وظیفة دیگر آنها به‌و یژه در درگیریهای ناشی از تقسیم روزانه زمین و 
اب فبیله‌ای. حفظ و برقراری صلح در گروه بود؛ بنابراین قاضیان گروه به‌شمار 
می‌رفتند. رسای گروه در کار داوری خود به راههایی مانند ترغیب. میانجی‌گری و 


۷ ايران س در اشلات 


قدردانی گروهی 1 می‌شدند و چون وسیلةٌ اجبار ننداشتنده طرفین دعوا 
می‌توانستند «پادرمیا نی آنها را رد کرده» و به گروههای دیگر بپیو ندند. فردریک بارث 
ی ها مخت یت مه سس نی 
به اتفاق آرای همه اعضا سك شاقن عم افتتضادی بتتکی ِ و 
کد خدایان و ربش‌سفیدان بیشتر تر اقتدار داشتند تا قدرت و همچنین ترکیب و وحدتی 
که بین ثروت محلی و وفاداری گرو وهی ایجاد می‌گردند بیشتر سا سا فان 
هه بود تا جامعةٌ «سادة ابتدایی» با جامع «قشربندی شدة پیچیده». ۲ 

دومین حلفَهٌ اجتماعی در این قبایل کو چنده طایفه بود. ۲ طایفه‌ها از چندین 
گروه (که شمارشان به حدود و وسعت قبیله بستگی داشت) تشکیل می‌شدند و 
خوانین یا کلانتران هم رهبران این طایفه‌ها بودند. عنوان خان برای روسای تیره‌های 
ی ز طرف رئیس کل و با موافقت 
خوانین محلی؛ به رئیس طایفه اصلی داده می‌شد. وظایف خوانین وکلانتران مانتد 
وظایف کدخداها و ریش‌سفیدها بود. آنها طایق؛ٌ خود را در پرایر طایفه‌های دیگر ایل 
حمایت می‌کردند و هنگام اختلاف بین گروههای طایفه میانجی بودند. 

سومین حلقة قبایل کوچنده ایل بود که خان بزرگ رهبری می‌کرد. شمار ایلها در 
بین جمعیت قبایل اصلی چادرنشین متفاوت بود. مثلاً بختیاری‌ها به ۵۵ ایل؛ 
قشقایی‌ها به ۳۰ ایل ۰ 

کردهای لرستان به ۶ ایل؛ پلوچ‌ها به ۱۲ ایل و اعراب جنوب غربی به ۳۰ ایل تقسیم 
می‌شدند. ؟ نقش اساسی خان بزرگ همانند نقش کلانتران در طایفه و نقش ک تاه 
در گروههای کر چنده بود. اما با طیفی گسترده‌تر. گرچه خبان از بندو تسولد عضر 
مهمترین تیرهٌ ایل بود. بنابر توانایی و لیاقت خود و توسط ساير خوانین عمده به 
این مقام می‌رسید. او ایل را در برایبر جهان خارج مانند روستاییان محلی؛ 


,6 0 ۱۵6۱(۰ ,ماج و اک لد امس 1 ۲۱ ]۱۱ 


آگاهی از معهوم جامعة بسلسله مرانبی ۰ «ساد؛ برابرز و «قضربندی‌شده رها 
,(1907 ,۷۵۲۸ محلا) مومس امعامط اه ۳ 172 لت ۱۷۰ 
۳ برحی قبابل مانتد بختیبری از امطلاحات ط بعه و تیه استشادء می‌گر دند و در مواردی ايي ده رازه به جان 
یکدیگی به هار می‌رفت 
1 


۴ فایل در بین قشفایی‌ها تیره و در بین بلو ج ها طایعه تامیده می‌شد. اغراب: شاد را شیخ. بلوج‌ه می‌دار و 


برخی گردها افا حطاب میگ ردند. 


سد هو نوز دهم ۳۷ 


مالیات‌بگیران دولتی و با قبایل دیگر محافظت می‌کرد. هتگام جنگ از او انتظار 
می‌رفت نا فرماندهی نیروها را برعهده گیرد و زمان صلح هم به‌مثابه یک 
سیاستمدار, حافظ منافع افراد ایل باشد. وی همچنین. به‌عنو ان حکمران ایل. زمینها 
را تقسیم می‌کرد: سرپرست کوچهای سالائه بود و مهمتر از همه اینکه به رفح 
اختلافات قومی و خانوادگی میان طایفه‌ها و شاید گروهها. خانو اده‌ها و حتی افراد 
می‌پرداخت. بنابراین او همانند قاضی بزرگی رفتار می‌کرد که پای‌بند قوانین مدنی و 
مذعبی نبود بلکه به دنبال اجماع قبیلهای بود. چادر او (درباز) هم قصر پادشامی و 
هم یک دادگاه بزرگ بود. ۳1 ر او دز اتجاغ :زظایت ود شکشنت لیر خرف 
خویشاوندان رقیب دیر یا زود خوانین اراضی را دور خود جمع می‌کردند تا بتوانند 
جانشین وی شوند. 

افزون بر اينهاء نرعی سازمان دیگر هم در بین قاجارها. قشفایی‌ها و بختیاری‌ها 
وجود داشت. هریی از این سه قبیله. مانند قبایل دیگر: لهجهٌ خاص و اصل و سب 
افسانه‌ای خاص خود داشتند و از همسایه‌های خود متثفر بودند. اما برخلاف سایر 
گروهها: هرکدام از اینها یک حاکمیت مرکزی (ایلخان) داشتند. لذا این سه قبیله. 
به‌صورت کنفدراسیون قبیله‌ای شناخته می‌شدند. ایلخان که رئیس کل روسای و 
بود برخی از مسئو لیتهای داخلی را به دستیارش ایل‌بیگ واگذار می‌کرد. کسه تیا 
حکومت مرکزی ایلخان‌ها و ایل‌بگ‌ها را منصوب می‌کرد مالکوم به‌درستی آنها را 
«اشراف موروئی» می‌نامد. زیرا آنها را نخست خوانین قبیله برمی‌گزیدند و سپس 
حکومت مرکزی در برابر عمل انجام‌شده قرار می‌گرفت و آنها را تأیید می‌کرد.! 

سازماتهای روستایی ی شیاهت داشت. ساکنان برخی 
روستاها؛ به‌ویژه در مناطل کردنشین لرنشین ۰ گروههای کوچند: سابق 
ود که قلی رقم ارطاقردی یره رگد چادرنشینی. شبکه‌های قبیله‌ای خود را 
حفظ کرده بودند. برخی روستاهای دیگر شبکه‌های مستقلی داشتند و زیر نظر 
کدخداها بودند. کدخدای روستا که معمولاً زمین‌داری جزء بود و مردم انتخابش 


می‌کردند. وظایفی شییه وظابف کدخدا در ابل داشت. در تواحی پرجمعیت‌تره 
ریش‌سفیدان و دولتیان محلی: کد دا را باری می‌گردند: پا کار تصمیمات کدخدا را 


۱۱۱ ۱2۵ لصا مت زد تا ایا :۱ 


۸ ايران س دز انقلات 


اجرا می‌کرد؛ ما به امور مسجد رسیدگی می‌کرد؛ دشتبان بر زمینها, محصولات. گله 

و استحکامات روستا نظارت می‌کرد؛ و میراب مسئول لایروبی قنات بود. ادوارد 

برگس انگلیسی, که در دهةٌ ۱۸۳۰/۱۲۱۰ مدت کوتاهی مأمور حکومتی ناظر 

زمینهای دولتی غرب ایران برد شیوه انتخاب غیررسمی کدخدایان روستاها را 
این‌گونه بیان می‌کند: 

اگر اکثریتی تصمیم به انتخاب کدخدا می‌گرفت. نه من نه حتی ولیعهد زنه خود 

ناه قادر به حلوگیری از این کار نبردیم. . اگرچه آنها رأی‌گیری نمی‌کر دند. ناگزیر 

7 واغ اتخابات هستم چود واژ؛ دیگری برای آن نيافتم. این قضیه 

خودشان حل ر فصل می‌شد. آنها احتماع می‌کردند و دربار؛ موضیغ 

4 ۱ کد اکثریت به فردی نظر مثبت پیدا 

می‌کرد. مراجع دواتی توان مقاومت در برابر آنها را نداشتند و در صورت 

مخالشت. با مقارصت مردم و عدم پرداخت مالبات روبدرو می‌شدند. اگر حاکم 


۳ 


مستبد برد. که معمولا برد. می‌بایست دو سه تفر از روسای جزء را دستگیر ر 


تنبیه می‌گرد اما این کار برای او سودی نداشت ر افراد آگاه ترجیح می‌دادند که 


۱ 
اجازه دهند روستاییان راه خود را بروند. 


در برخی نواحی. وجود بته‌ها وحدت و همبستگی گروهی مردم روستا را 
تقویت می‌کرد." اعضای این واحدهای تولیدی عبارت بودند از کارگران صاحبان 
نیروی شخم. بذر, آب و بعضاً زمین. این عده منابع و اراز خرد زا میتفر کانیرای 
کشت زمین به‌کار می‌گرفتند. محصول سالائه را تقسیم می‌کردند و ارزش کالاها و 
خدمات آهنگر: مسگر: سلمانی؛ نجاره دلاک و مأموران پرشمار دولتی موجود در 
روستا را مشترکاً و به‌صورت جنسی می‌پرداختند. سهم هر عضو به نسیت داشتن 
نیروی انسانی» نیروی شخم؛ بذر: آب و زمین تعبین می‌شد. در روستاهایی که چهار 
عامل آخر متعلق به یک مالک غایب بود مباشر: سهم مالک را جمع‌آوری و بر 
ارتباط روستاییان با بازارهای کمتر قایل دسترس شهری نظارت می‌کرد. پیش از رشد 


,(1942 ه) رسک ۱ با فعتزلی رمتحط م وا وله خا فحه ۱ 
۰ 0۰ 
۲ واحدهی کشت در مداطل دیخگر به سرکار. عهرا باکار. حراله , باتار معروف بود رک صفی‌نزاد. بنه 


انهران. ۱۳۵۳) 


۲ 


سریع جمعیت دز ر نیمه دوم سده بیستم روستاییان محلی. مطابق عرف. به 
عضویت بنه درمی‌آمدند و در نتیجه می‌توانستند سهمی از محصول را نه‌دست 
آورند و به چراگاه و چاههای روستا دسترسی پیدا کنند. 
همبستگی و وحدت متافع گروهی در میان قبایل. بیشتر از طریق پیوندها و 
شبکه‌های تیره‌ای و خویشاوندی تقویت می‌شد. مثلا کردهای اذربایجان غربی به 
پانزده ایل هفتاد و پنج طایفه و نهصد تیره تقسیم می‌شدند. بیشتر تیره‌ها روستا و 
اجتماغ خاص خود و و سرپرستی انان برعهد: کدخداها و ریش سفیدها 
د.! بنابراین ساکنان آن روستاها به گروههای چادرنشین شباهت داشتند و 
زمینهای روستایی آنها هنوز زمینهای گروهی قبیله‌ای قلمداد می‌شد. 
روستاها علی‌رغم برخورداری از همبستگی گروهی. خودکفایی اقتصادی و 
استقلال اداری. گاهی به مالکیت مالکان غایبی همچون بزرگان عشایری, تیولداران: 
زمین‌داران عمده اوقاف. دولت و خاندان سلطتتی دره بی‌آمد. آن لمبتون در اثر مهم 
خود مالک و ز زارع در ای بان می‌نویسد که ابن م طبقه بیرون از روستا در سده نوزدهم, 
بر جوامع روستایی تحمیل شده بود. " این مالکان غایب در برابر دریافت بخشی از 
محصول, خدمات بسیاری برای روستاییان انجام می‌دادند. مثلاء در سالهایی که 
ووستاییان پرداشت خوبی نداشتند. غله موردنیاز آنها را تهیه می‌کردند. بخشی از 
هزینه تعمیر قنوات را می‌پرداختند و مهمتر از همه اینکه در برابر مهاجمان 
محلی, روستاهای مجاور و تهدید مأموران مالیاتی. پشتیبان و یاور روستاییان 
بودند. 
سازمانهای اجتماعی؛ در شهرها پیچیده‌تر بود. کدخدایان محله‌ها همانند 
کتذانان زو ستاهاه معیر ال تورسط ریش مقیدان معشی ب گ ده عون شنلاند» میکو لت 
عمد؛ٌ آنها میانجی‌گری در اختلاغات داخلی و محله در برابر دنیای خارج 
بود. البته افرادی همچون والیان دولتی, ائمةٌ جمعه شیخالاسلام‌ها. کلانتران, 


" برای آکاهی از وصعیت گردهی آذرپنپحات عرین رگ 
۲ اتکی اهاط امک مه صلا تاو جز اتعجم اخناما 
لت ۱۹ ۷/۱۲۱ ۱۱۵ ره ما۳ انز :35093 - ۱943/34 ننجی۱/۵ 37 :0 ۲۰ 
۱944/3۷ جنجی/۱ 317 0 ۱ رنه ۱۷ اه ط۳] 


اج (دکها لوا متحوظ را تومجگ اه الم انشا اد 


۰ _ ایران بین دو انقلاب 


میراب‌ها: مباشران داروغه‌ها و محتسیین در برابر اقتدار کدخداها قرار داشتند. 
همچنین از یک سوه حضور افراد متنفذی همچون رژسای قبایل . تجار ثروتمند و 
مجتهدان برجسته. وء از سوی دیگر وجود مراکز اجتماعی مردمی به‌ویژه مساجد. 
قهو هخانه‌ها: گر مابه‌هاه تکیه‌ها و زورخانه‌ها. اقتدار کد خداهای محله‌ها را تحت تاثیر 
قرار می‌داد. 
لوطی‌ها از جمله افرادی بودند که با زورخانه‌ها ارتباط زیادی داشتند. لوطی‌ها 
علاوه بر ادار: زو رخانه‌ها در پازا ار دلالی می‌کردند. مراسم عزاداری ماه محرم را را 
سازمان می‌دادند. در خیابانها گشت‌زنی می‌کردند و نگهبان حریم محله بودند. . آنها 
برای تقویت اجتماغ منسجم خود از نشانهای و بژه‌ای. سانند شال‌گردن ابریشمی 
کاشان و زنجیر یزدی استفاده می‌کردند. با صوفی‌مسلکان محله تشست و برخاست 
داشتند و مراسم خاصی انجام می‌دادند. موضوخ اصلی مراسم عبارت بود از اعلام 
وفاداری به شیوه زندگی اخلاقی لوطی‌ها. انتخاب مشتاغل پاک و دوری از 
فغالتهای «دون شانن؛ مانند کارگری, حااجی و چاه‌کنی؛ جواننمردی در دفاع از 
ضعفا در برابر اقویا؛ سخاوت در ر کمک به فقیر و و یتیم؛ و مهمتر از همه شجاعت در 
حفظ محلهٌ خود در برابر دنیای بیرونی. البته چون وجه تمایز میان لوطیهای 
خنودگمارده و چاقرکشان چندان روشن نبود این لوطی‌ها بعضاًبه‌صورت 
گردنکلفت های آَخاذ درمی‌آمدند که افراد محله خود را می‌کشتند. غریبه‌ها را تهدید 
می‌کردند و به محله‌های همجوار دستبرد می‌زدند. به همین دلیل در اواخر سدء 
نوزدهم وا لوطی به دو معنای مرد مسلح خطرناک و قهرمان مردمی به‌کار 
می‌رفت. 
وجود اصناف به‌ویژه در بين موی کزان تابن یر قهه سازما نها امخلی 
شهرهای بزرگ را پیچیده‌تر می‌ساخت. این اصناف کد خدایان مخصوص داشتند که 
غالبا توسط ریش‌سفیدان انتخاب می‌شدند. آنها روشهای ماهرانه‌ای به کار می‌بردند 
تا تفاوتهای مبان صلف خود و اصناف و مشاغل دیگر را مشخص‌تر کنند و 
اختلافهای میان استادان. شا گردان و کارگران صنف خود را کاهش دهند. اعضصای 
اصتاف. شاگردان خود را از افراد فامیل و آشتایان خودشان استخدام می‌کردند؛ 
اختلافات مو جود در داخل صنف را خودشان رفع می‌کر دند؛ موازین و مقررات 
شغلی را در مورد اعضاء اجرا می‌کردند؛ قهوه‌خانه, گرمابه بازار مسجد زورخانه. 


سده بورزدهم ۳۱ 


معا بر و حتی گورستان ویژهای داشتند و مراسم؛ علائم و گاهی ر رمزهای خاصی برا 
حفظ اسرار فن و صنعت خود به کار می‌بردند. کو تاه سخن اینکه اين اصناف جوامع 
بسته‌ای بودند. 

فراوانی و گوناگونی سازمانهای محله‌ای» روستایی و قبیله‌ای را می‌توان در 
منطقةٌ اصفهان به‌خوبی مشاهده کرد. ! شهر با جمعیتی حدود ۵۰,۰۰۰ نف دوازده 
0 شت که هرکدام کدخدا: ریش‌سفید و ویژگیهای گروهی جداگانه‌ای 
واشیع زشعت ملد خریی عیسو ی تعبای اناد قتن ایام بان یبای میید باه 
شیش بیدآباد و درب خوش به دستةٌ حیدری و چهار محلةٌ شرقی شهشان یزدآباده 
خواجو و میدان میر به دستهٌ رقیب نعمتی تعلق داشت. چهارسوی, محل اقامت و 
بازار نزول‌خواران شیرازی بود. عباس‌آباده محل سکونت آذری‌هایی بود که در زمان 
پایتخت شدن اصفهان در دور؛؟ صفوی, از تبریز به آنجا نقل‌مکان کرده بردند. درب 
خوش را اعضای ایل کم‌جمعیت ترک جنوبی در اختیار داشتند که به تهیه و تولید 
شیر گوشت گوسفند وماست معروف بودند. شیش بیدآباده محل زنندگی قبیلا 
فارسی‌زبان کالیانی بود که از جنوب آمده بودند؛ آنها در آغاز کالاهای گوناگون 
می‌فروختند. ولی بعد. ضمن حفظ محلهٌ اصلی و لهجة خاص خودشان, تجارت 
پرسود اصفهان -استانبول را به‌دست گرفتند. لنبان, جزبان و پیدآباد محل سکونت 
مهاجران بختیاری بود که از کارگران فصلی, سربازان مزدور و دلالان خرده‌پای رابط 
بازار اصلی و ایلات خارج از شهر, تشکیل می‌شدند. افزون بر این محله‌هاه دو منطقة 
دیگر به نامهای جوباره و جلفای نو وجود داشت که ویژ؛ غیرمسلمانان بود. جوبارهه 
محل سکوئت بهودیانی بود که عمدتاً در صنعت ابریشم کار می‌کردند و جلفای نو. 
با شورای ریش‌سفیدان جداگانه, محل سکونت اقلیت ارمنی بود. ۲ 


1- برای توضیحات بیشتر دربار؛ منطفه اصفهان. رک میرزا حسین خان. جفرافیای اصفهان (نهراد: ۱۳۴۲: 
شیخ چاير انصاری, تاریخ اصفهان و ری (تهران: ۱۲۲۰ 
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۰ صفویان چندین هزار ارمتی را از جلفای ندیم در شمال به بحلفای نوه در اصفهان انتقال داده بردند تا صنایع 


لین را در پاییخت جدید رواح دشند 
ید ,یاج 


۳ ایران بن دز اقلات 


مالیاتی شهر. طی گزارشی دقیق در سال ۱۸۷ نزدیک به ۲۰۰ شغل گوناگود را 
ترمم شم روز ساختار صنفهای برخی از صاحان حرف. به‌ویژه صنعت‌گران ماهر. 
مانتد تلمزنان. مینیاتوریستها. مسگران. زرگران. نقره‌کاران: تفنگ‌سازان صخافان 
سراجیها و نجاران مستحکم و قدیمی بود. صاحبان مشاغل دیگر: به خصوص 
فرو شندگان میان‌حال. مانند قالان قنادان؛ بزازان. خوارونارفروشان. تم تونچیها 


بسیاری از صاحبان حرف بازار اصلی اصفهان اصناف جداگانه‌ای داشتند. مأمور 


فروشندگان تریاک خرازیها و نزول خو اران. تشکیلاتی بدون انسجام ولی خوش‌بنبه 
داشتند. همچنین افراد دارای مشاغل ساده و کم‌درآمد. مثل باربران: کارگران: 
دست‌فروشان, دلاکان و آب‌بران تشکیلاتی سست ولی مشخص داشتند. 


در مناطق روستایی همجواره چهار محال. فریدن. پشتکوه, کاروان و سه تاحیه 


سازمانهای اجتماعی بیشتری و جوه داشت. جمعیت آنها نه تنها به پانصد روستای 


جداگانه بلکه به گروههای زبانی و مذهبی پرشماری تقسیم می‌شد. در کنار ساکنان 
محلی شیعه‌مذهب که به لهدهای کو نا گون فاوسی عبت هو کردنت آذری زبانان 
بسیاری نیز سکونت داشتند. سی و شش روستای ارمنی. چهارده روستای گرجی و 
یک روستای بهایی نیز وجود داشت. گرچه آذریپا؛ ارامنه و گرجی‌ها: دوسد؛ پیش 
توسط صفویان - اساباً برای کشاورزی و محافظت از گذرگاهای کوهستانی - به 
آنجا منتقل شده بودند. هنوز هویت فرهنگی خود را حفظ کرده بودند. یک سیَاح در 
اواسط سد؛ٌ نوزدهم می‌نویسد که گرجی‌ها علی‌رغم پذیرش اسلام؛ زبان. مراسم و 
سازمانهای روستایی خود را سخت حفظ می‌کردند. سیّاح دیگری, در اواخر سده 
نوزدهم پی برد که گرچه بهاتیان مرفه روستاي نجف‌آباد برخلاف شهرت پیشین 
خرد. دیگر انقلابی» نبودند همچنان بین همسایگانشان بدنام بودند.؟ 

جمعیت چادرنشین اصفهان اغلب بختیاری بودند و سکرنت‌گاههای جداگانه 
قشقایی‌ها: اعراب. لرها و کهگیلویه و بریراحمدی‌ها نیز در جنوبیترین مناطق قرار 


ی 


2 


داشت. اگرچه بختیاری‌ها تحت حاکمیت یک ایلخان بودند. به دو شاخ هفت‌لنگ 


1 میوزاحسین حان. جفرافیای اصفهاد. سعن ۱۲۳-۹۳ 
لد هنهک طخ۶ ما ادا و تا فالتا 
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مده بوزدهم ۳۳ 


و چبهارلنگ تسقسیم می‌شدند. از دیسدگاه خود عشایر این تقسیم‌بندیها و 
چنده‌ستگی‌ها از شجره‌نامه‌های افسانه‌ای مبنی بر مبارز: قدیمی و شاید بی‌اساس بر 
سر ریاست میان یک مدعی با هفت پسر و مدعی دیگر با چهار پسر ناشی می‌شد. 
البته مردم شهر براین عفیده بودند که اين تقسیم‌بندی و اختلاف از نظام مالیات بر 
دارایی منشأً گرفته است که مطابق آن نظام مالیاتی؛ قبایل فقیرتر کل مالیات و قبایل 
غنی ترس مالیات را می‌پرداختند. این دو شاخه. در شجنس شاب ۵ ایل بود که 
هرکدامطایفه و خان حاکم مخصوصی داشتند. این ایلها از لحاظ اندازه» ثروت. 
اهمیت و حتی بعضأً زبان نیز بسیار متفاوت بودند. مثلاً کیانرسی چهارلنگ که د 
دمهٌ ۱۸۴۰/۱۲۲۰ موفعیت برتری داشت. در دههُ ۱۵۶۰/۱۲۴۰ به علت نزاع شدید 
با تیرةٌ حاکم: مهاجرت برخی از اعضای ایل به اصفهان و فرار ببرضی دیگر به 
کپگیلویه به مرتبٌ پایین‌تری تنزل کرد. زراسوندٍ هفت‌لنگ نیز مسوقعیت برتری 
به‌دست آورد. بهترین زمینهای بختیاری را تصرف کرد روستاهای غیریختیاری 
زیادی را صاحب شد و حتی بر یک طايفة ترک تسلط یافت. این پنجاه و پنج ایل به 
۰ طایفه تقسیم می‌شدند که اکثر آنها خوانین وکلانتران خاص خود را داشتند. هر 
طایفه هم عبارت بود از تیره‌های بی‌شمار دارای کدخدا و ریش‌سفید مخصوص. 
اگرچه بیشتر تیره‌ها به‌صورت 9 مهاجر زندگی می‌کردند. شمار اندکی از آنها 
سبه‌ویژه ایل جانکی سردار هفت‌لنگ و ابل محمود صالح چهارلنگ - در مناطق 
چهارمحال, فریدن و سه ناحبه سکونت داشتند. ای لیم رهاکردن شیوة 
زندگی چادرنشینی, شبکه و ساختار قبیله‌ای خود را حفظ کرده بودند. بدین تر تیب. 
آنها سازمانهای قبیله‌ای را به درون یک منطقةٌ روستایی آورده بودند که تا آن موقع 
سازمانهای روستایی کو جک ک پراکنده‌ای داشت. 


ستیزهای غیرطبقاتی 

پژرهش‌گر امروزی که با مسائل جوامع کنونی درگیر است, شاید وسوسه شرد که 
ایران سنتی را جامعه‌ای آرام و باصفا توصیف کند. دغدغٌ وحدت و یکیارچگی 
ملی که امروزه اهمیت آشکاری دارد در چنان محیط آکنده از اختلاف و تنوع 
قبله‌ای؛ زبانی و مذهبی, غیرقابل تصور بود. گسیختگی که ویژگی بارز جوامع 
خستعتی امستت :در کتیسیزری با طتایقه‌ها: رز سعاهان اصتافت: مطلات قیهرخ 


۴ ایران بین دو انقلات 


واجتماعات مذهبی بسیار منسجم کمتر دیده می‌شد. سیاست میارزة طبقاتی که 
باق تشن آفزآد نفرت‌انگیز است. نمی توانست روابط محکم شخصی میان رسای 
قبایل و مردم قبایل- ریش‌سفیدان روستا و روستاییان, استادکاران و اعضای صنف و 
رهبران دینی و پیروان آنپا را بکسلد. یک انگلیسیی در این خصوص. می‌نونسد: 
,هیچ شهر بزرگ و همچنین هیچ حلیی‌آباد بزرگی در ایران وجود ندارد. هیچ‌گونه 
صنعت متکی به نیروی بخار وجود ندارد و بنابراین هیچ استبداد ماشینی و صنعتی 
که با کار یکنواخت خود مغز را از کار می‌اندازد قلب زا می‌شکند و جان و تن را 
خسته می‌کند. و جود ندارد. از گاز و بری هم خبری نیست. اما آیا تابش لذّت‌بخش 
چراغ نفت‌سوز نیز وجود ندارد؟,! 

البته در اين نوغ تصویر ساده از ایران سد؛ نوزدهم. و یژگی مهم علل کشمکشهای 
گروهی غیرطبقاتی نادیده گرفته خواهد شد. اغلب سه‌نوغ علت مرتبط به هم لین 
تعدد و گوناگونیهای اجتماعی را به رقابت تبدیل می‌کرد. یکم مبارزه برای دستیابی 
به منابع کمیاب به‌ویژه زمینهای آبی- مراتع حاصل خیز و قناتها به درگیری مسیان 
گروهها منجر می‌شد. بیشاپ که به نواحی عشایری سفر کرده بوده می‌تویسد: «اغلب 
کینه‌های قبیله‌ای در نزاع بر سر چراگاهها ريشه دارد.» به‌نظر فوربس -لیث, اقسر 
انگلیسی, که مباشر یک زمین‌دار اهل جنوب بود تقریباً هم ستیزهای عمدة حوز 
مأموریتش, دقیقا به اختلاف بر سر آبباری مربوط می‌شد. "دوم اعتقاد رایج به عدم 
رشد اقتصادی پایداره این باور را تقویت می‌کرد که شخص ففط با سحروم‌کردن 
دیگران می‌تواند به تروت و دارایی دست یابد؛ نفع یک گروه خسران دیگری را در 
پی دارد و زیان یک گروه با سود گروه دیگر برابر است. پس زندگی به صورت «بازی 
جمع جبری صفره " به‌نظر می‌رسید. سوم: رقابت برای دست‌یایی به مناصب محلی 
نیز اغلب به درگیری میان گروهها منجر می‌شد. این مسثله, به‌ویژه در شهرها وافعیت 


پیدا می‌کرد. زیرا در شهرها حکومت مرکزی پیش از هرنوع انتصاب مهمی, مانند 
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تعیین میراب. مباشر. محتسب. داررغه کلانت شیخ‌الاسلام و امام جمعه با 
گروههای محلی مشورت می‌کرد. اين مقامات نه‌تنها در ادارةُ مور حکومت را باری 
می‌کردند. بلکه در اخذ تصمیمات اساسی که می‌توانست سرنوشت گروهی را تعیین 
کند نیز نقش داشتند+ مثال تصمیمات دربارة میزان آبی که هر گروه دریافت می‌کرد 
حدود اعمال نفوذ در دادگاههای عرفی و شرعی. تعداد افرادی که به ارتش فرستاده 
می‌شد و نیز مقدار مالیاتی که به والبان ایالتی پرداخت می‌شد. بدین ترتیب» تلو و 
تعدد گرو وهی به آسانی می‌توانست به اختلاقات گروهی تبدیل شود؛ وحدت محلی 
به چند دستگی در سطح ملّی بدل گردد و همبستگی گروهی به‌صورت گروه‌بندیهای 
ناحیه‌ای و دسته‌بند یهای سیاسی درآید. لمبتون می‌نویسد: «تا دوران معاصرء اشکال 
مختلف زدوخوردهای گررعی یکی از ویژگیهای زندگی ایرانیان بوده است.»۱ 
سیّاحان اروپایی که در سده نوزدهم به ایران آمده‌اند سه نوغ ستیز گروهی را 
پرشمرده‌اند: ستیزهای علنی که بین مسلمانان و غیرمسلمانان: سی‌ها و شیعیان 
وجود داشت؛ مبارزه‌ای دیریا که میان قبایا ۳ 
جنگ میان «بیابان» و «دشت؛ و اختلافات زبانی بین جمعیت ایرانی و غیرایرانی 
اروپائیانی که تحت تأثیر تتوریهای معاصر نژادی قرار گرفته بودند بر این شق سوم 
تا کید کرده‌اند. مثلاکنت ت دوگوبینر که حدود سه‌سال به‌عنوان نماینده فرانسه در تهران 
اقامت داشت. در کتاب معروف خود نابرابری نژادهای بشری می‌نویسد که ایران 
دقیقاً به شش گروه «ملی» تقسیم شده است: ایرانیان؛ ترکها. اعراب کردهاء بهودیان 
و زرتشتیان. ادوارد براون. صاحب آتار به‌یادماندنی دربار؛ ادپیات ایران؛ کل تاریخ 
ایران را مبارزه‌ای پایدار میان ترک‌زبانان شمالی و فارسی‌زبانان جنوبی قلمداد کرده 
است. «این تنفر قدیمی حتی امروز هم به خوبی آشکار است و هرکسی این موضیع 
را بررسی کرده می‌داند که روستاییان جنوبی در مورد شمالی‌ها چگونه فکر می‌کنند 
ر شمالی‌ها چه دیدگاهی نسبت به اين گاموارهٌ عظمت باستانی ایران دارند.» حتی 
مورخ سدهٌ پیستم. ولادیمیر مینورسکی یز ویژگی عمده تاریخ ایران را مبارزه‌ای 
همیشگی میان ترکهای خانهبه‌دوش و ایرانیان غیرمهاجر تلقی می‌کند. وی به ایین 
نتیجه می‌رسد که این‌دو. مانند ,آب و روغن» بوده و با هم ترکیب نمی‌شوند. ۲ 
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ایران بین در انقلاب 


البته این نوع تعمیم و کلی‌گو بی. با نادیده‌گرفتن اختلافات چندگانهة درو 
گروههای اصلی: پیچیدگیهای ستیز گروهی را ب بیش از حد ساده می‌کند. این 
اختلافات عبارتند از: اختلافات قبیله‌ای, ناحیه‌ای و مذهبی میان «نزادهای» همسان؛ 
اختلافات جرامع همجوار به شکل اختلافات که 
0 دسته‌ها: فرقه‌ها و مکاتب شیعی. پس تمار + بخ ایران سده 
نوزدهم پیچیده‌تر از اختلافات میان چند گروه بزرگ بود و در واقع می‌توان آن را 
تاریخ کشمکشهای چندگانه میان ن گروهمهای کو چک و بی‌شمار (تیره با تیره ایل با 
ایل, ایل با روستاه ایل با شهر, شهر با روستاء روستا ی 
دانست. 

در همه بخشهای سازمانهای قبیله‌ای, از خانوادة گروه چادرنشین گرفته تا خانواده 
خان حاکم درگیری و مبارزه وجود داشت. حتی برخی از مردم‌شناسان استدلال 
کرده‌اند که که حیات سازمان اجتماعی قبیله فقط به‌وجود ستیز وکشمکش , وایسته 
است. زیرا قبیله هنگام احساس خطر خارجی آماد؛ٌ بسیج و دفاع می‌شوه و هنگام 
جدالهای داخلی, پادرمیانی گروه بزرگتر برای حل اختلاف 1 و جلوگیری از 
فروپاشی کلی قبیله موجب ائتلاف و انسجام می‌شود. مثلا» هنگامی که میان دو 
خانواده از یک گروه کو چک قبیله‌ای درگیری به‌وجود می‌آید. خانواده‌های دیگر هم 
وارد ماجرا شده. جتاح‌بندی پدید می‌آید و در چنین وضعیتی» رئیس گروه رای 
پادرمیانی و حفظ گروه خود وارد عمل می‌شود. همچنین, برخورد میان دو خانواده 
از دو گروه جداگانه به‌سرعت به رویارویی گروهها منجر می‌شود و بدین‌ترتیب 
زندگی کلی طایفه بهخطر می‌افتد. در این زمان رئیس برای بقای طایفه خود داوری 
و میانجی‌گری می‌کند. درگیری میان دو خانواده از دو طایفهٌ متفاوت نیز می‌تواند به 
درگیری همةٌ مردم دوطایفه منجر شود و بدین ترتیب مداخلةً رئیس بزرگ را 

وری سازد. مهمتر آنکه, رئیس بزرگ. هنگامی نقش فوق‌العاده‌ای ایفا می‌کند که 
اختلاف میان ایل او و سایر جوامع؛ به‌صورت بحران حاد «ما, علیه «آنها, درآید. 
جامعه‌شناسان غربی, برای تشریح این نوغ اختلافات تراکمی و شدت‌بابنده عبارت 
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نید و نوزدهم ۳۷ 


رسیاست و را جعل کرده‌اند.۲ ولی ایلات خاورمیانه برای بیان چسنین 
وضعیتی, یک ضرب‌المثل قدیمی دارند: «من علیه برادرم من و برادرم علیه 
عموزاده‌ام من و عموزاده‌ام علیه قبیله‌ام» من و قبیله‌ام علیه تمام دنیا.» 

وضعیت یروهای مسلح و کنفدراسیون بختباری نمونة جالبی از این رقابتها و 
کشمکشهای قبیلهای برد. در بیشتر سالهای سد؛ٌ نوزدهم. نیروهای مسلح. از یک 
گارد وی سلطنتی» یک نیروی مسلح مردمی: یک سواره‌نظام قبیله‌ای و آرتش 
جوان با عنوان نظام جدید, تشکیل می‌شد. گارد ویژهٌ تحت فرمان اشراف قاجار 
شامل ۰ غلام گرجی بود. نیروی مسلح مردمی که روی کاغذ بیش از ۱۵۰,۰۰۰ 
نفر بود به شکل نیروهای منطقه‌ای درآمده بود. نیروی مسلح هر ناحیه از شیعیان 
محلی تشکیل می‌شد. هزینه ابر ن نیروها که فقط تحت فرمان اف فسران محلّی بودند با 
مالیاتهای محلی تأمین می‌شد. مالکوم که در زمان جنگ انجام وظیفه می‌کرد و به 
مسائل نظامی علاقة خاصی پیدا کرده بود. می‌نویسد که این سربازان موقتی «همج 
نظمی نداشتند و فقط از رسای خودشان حمایت می‌کردند و فقط کسانی از 
خودشان راکه مافوق خودشان تلقی می‌کردند». به عنوان رئیس می‌پذ برفتند. اعضای 
نیروی سواره‌نظام عمده‌ترین نیروی جنگند؛ کشوره به ۸۰,۰۰۰ نفر می‌رسید که از 
سربازان عشایری تشکیل می‌شد و هر سربازی تحت فرمان رئیسی از قبیلهٌ خوه بود. 
مالکوم خاطرنشان می‌سازد که اين سربازها وظیفه خود را به‌ندرت انجام می‌دادند 
مگر اینکه به آنها وعد غارت و چپاول داده می‌شد و یا اینکه فرمانده‌شان به سمّت 
فرماندهی کل جبهه منصوب می‌شد. " جیمز موربه گزارش می‌کند که هنگهای 
قبیله‌ای, هویت ویژ؛ خود را در داخل نیروهای سلطنتی نیز حفظ می‌کرده‌اند. وی 
می‌نویسد: «چون بیشتر افراد ارتش از نیروهای قبایل مختلف بودنده افراد هر قبیله 
در دسته‌های جداگانه جمم وه ری نظام جدید. که نْخضست برای مقابله با 
قبیله گرايي نیروهای سنتی طراحی شده بود. به علت شیوه‌های سربازگیری: به‌تدریج 
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۸ ایران ببن دو انقلاب 


به همان مشکل گرفتار شد. نیروهای پیاده نظام جدیدٍ پایتخت که که لقب جانباز داشتند» 
اغلب از ابلات قاجار و تبره‌های ساکن کوهستانهای مازندران بودند. اعضای تیروی 
پیادُ «نظام جدید, آذربایجان که سرباز نامیده می‌شدند. از ایلات گوناگون محلی گرد 
آمده بودند. مالکوم می‌نو پسد که: «عنگهای مختلّف. به فرماندهی افسران اروپایی 
بیشتر علاقه‌مند هستند تا فرماندهی افسران ایرانی یک ایل دیگر ر.» موریه نیز پس از 

۹ نت با زان عموما از ابلات 

سرگردان آذربایجان هستند که با هم وابستگی طایفه‌ای دار رندو تور تشز 
مسائل جزئی از یکدیگر پشتیبنی می کنند. بنابراین نوعی تمایل دائمی به شورش 
و طفیان در بین آنها وجود دارد.»! 

در سده نوزدهم بختیاری‌ها» دسته‌های سواره‌نظام چیره‌دستی بودند. علت این 
ام علاوه بر ضرورت محافظت شدید قبایل از مسیر کرچ خود و تنفر هر خان از 
خانهای دیگر: تقسیم کنقدراسیون به‌صورت چهارلنگ در برابر هفت‌لنگ و 
دودستگی طایفةٌ حاکم (در ده ۰۰ به صورت خانواده‌های حاج ایلخانی 
و ایلخانی بود." در ده ۱۸۷۰/۱۲۲۰ محمدتقی‌خان, رئیس ایل کیایرسی» با 
متحدکردن چهارلنگ. شکست‌دادن هفت‌ لنگ و ادعای ایلخانی, کینه‌های قدیمی 
میان این دو دسته را دوباره زنده کرد. اما موفتیتهای او دیری نپاییده زیرا مقامات 
موی باه وراک جمد هو سای یه دم نمی جعفرقلی خن تیش 
ایا ل زراسوند هفت‌لنگ هم اقوام و آشنایان و از ز میدان بیرون کرد. حِ 
با از بین‌بردن سیزده‌تن از رقبای خود. زمینه پیروزی هفت‌لنگ بر چهارلنگ 
فراهم ساخت و سپس قدرت خود را به پسرش حسین‌قلی‌خان ۳۹ 
کرد. حسین‌قلی‌خان در مدت سی‌سال حکمرانی؛ با تصرف سرزمینهای 
چهارلنگ. اخراج طایفه‌های کیاترسی و به‌دستآوردن عنوان و قدرت ایلخان 
موقعیت برتر هفت‌لنگ را تقویت کرد. در دهه ۱۸۸۰/۱۲۶۰ کشمکشهای 
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رات ۳۹ 


جفت لنگ- چهارلنگ دیگر یک مسئلهٌ حاد سیاسی نبود. 

ولی هنکامی که حسین‌قلی‌خان؛ در سال ۱۸۸۲/۱۲۶۲ به دست مأموران 
حکرمت کشته شد. کینه حوییهای خونینی میان وابستگان مقتول پدید امد. یک 
گروه از فامیل و وابستگان به رهبری حاج امام قلی خان؛ برادر حسین قلی خان. مقام 
ایلخانی را به‌دست آوردند و به دستهٌ حاجی ایلخانی معروف شدند. طرف مقابل هم 
به رهبری اسفندیارخان. پسر بزرگتر حسین‌قلی خان - که هنگام قتل پدرش در 
بازداشت بود - حاجی را غاصب قلمداد کرد و به دستة ایلخانی معروف شد. 
موقعیت و وضعیت طرفین در عرض ششر‌سال کاملاً دگرگون شد. اسفندیارخان 

ی از رهایی از زندان, با حمایت نظامی دولت به سرزمینهای بختیاری حمله کرد. 
طرفدارانش را دور خود جمم نمود و ِِ داخلی در کنفدراسیون به‌راه انداخت. 
طرفین» پس از سیزده‌سال درگیری؛ به دلیل ترس از فروپاشی ایل و از دست‌دادن 
ریاست انحصاری بر بختیاری‌ها. 0 دو مقام مهم ایلخانی و ابل‌بیگی را 
به نوبت در دست داشته باشند. بدین‌ترتیب, هرچند جنگ علنی پایان یافته بوده 
کینه جوییهای خانوادگی و قومی در سده بیستم نیز ادامه داشت 

درگیری و کشمکش, ویژگی مشترک روابط روستاهای همجوار قبیله‌ای و 
غیرقبیله‌ای نیز بود. اعتمادالسلطنه. از وقایع‌نگاران درباری؛ اتفاقاً همه نراحی 
جنوب شرقی را که در اثر درگیریهای شوم محلی ویران شده بود به چشم خود 
می‌بیند. جهانگیر میرزاء وقایع‌نگار دیگر می‌نویسد که چگونه همه اهالی یک منطقة 
دورافتاد؛ جنوب به دو دسته تقسیم شده بودند. هر دسته را خانواده‌های اقلیت 
مذهبی رهبری می‌کردند. برای دست‌یابی به مقام حکمران محلی می‌جنگیدند و 
علایق سیاسی خود را با ظرافت و استادی. در قالب علائق مذهیی بیان می‌کردند. 
احمد کسروی, از مورخان معروف ایران معاصر: در کتاب تاریخ پانصدسالهٌ 
خوزستان. شرح داده است که چگونه اکثر واحی روستایی جنوب غربی در اثر 
اختلافات سنی -شیعه حیدری -نعمتی و سایر فرقه‌های مذهبی, دچار چنددستگی 
شده بودند. ار. همچنین. در رساله‌ای دربار؛ وزارت عدلیه که شرح حال خودش 
است. می‌نویسد که دادگاه‌ها و مسئولان قضایی روستاها بیشتر وقت خود را به حل 
و فصل اختلافات االی روستاهای هم‌جوار بر سر زمین اختصاص می‌دادند: «فلان 
دیه‌دار پیش می‌افتاد و همة آن زمینها را به‌نام دیه خود ثبت می‌داد... دارند؛ آن دبه 


۰ _ ايران بین دو اتلاب 


اعتراض می‌کر د و عرض حال می‌داد ولی جرن دلیلی به تصرف» با ,مالکیت: 
خودش در آن زمینها نمی‌داشت کاری پیش بردن نمی‌توانست و ناچار شده 
روستاییان را به پیکار و زدوخورد برمی‌انگیخت.»! دیوارهای روستایی» به‌ویژه در 
نواحی مرکزی. و برجهای نگهبانی که در خراسان به برجهای ترکمتی معروف‌اند. از 
این رقابت و درگیریها حکایت دارند. 
در شهرها نیز درگیریهای گروهی وجود داشت. مالکوم در جریان مسافرتهای 
گسترد؛ خود متوجه می‌شود که: 
وهای شپر‌های بزرگاب‌صررت امتلات تعیرش وانعجشی. کدسزافی ان 
را به شاه‌عباس حفوی نسبت داده است. هنوز هم وجود دارد و مانند گذشته 
دشمنیهایی را برمی‌انگیزد. همیشه میان این دو دسته. حسادت و جود دارد؛ و در 
سه روز آخر ماه محرم با شدت و خشضونت به یکدیگر حمله می‌کنند. اگر 
دستداتی مسجدی را آذین‌بندی کند. دست دبگره اگر بتواند آن تزئینات را گنده و 
بیرقها ر یادبودهای آنها را نابود می‌کند. اگر آنپا مخالفان خود را از اند و 
کاشانه‌شان بیرون کنند. بر در خانه‌مایشان شکلل تبری کوچک را به تشانذ پیروزی 
نصب می‌کنند. این نزاعها اغلب بسیار جدی است و خیلی از مردم جان خود را 


از دست می‌دهند. 


مأمور مالیاتی اصفهان شرح می‌دهد که چگونه هرسال در روز عید قربان هزاران 
حیدری و نعمتی در میدان مرکزی زدوخورد می‌کردند و خسارات فراوانی به بار 
می‌آوردند. حسین فسائی» وقایع‌نگار اهل شیرازه می‌نویسد که مردم محلي درگیر 
دراین زد وخوردهاء قربانیان را «هدیه‌ای» به پروردگار می‌دانستند. شیل می‌گوید که 
در شهر سراب؛ حیدری‌های محلی؛ به رهبری والی شهر؛ طرفدارانشان را از 
روستاهای نزدیک جمع می‌کردند وبه شهر می‌آوردند تا در برابر نعمتی‌هاه 
نوکت کتندیان بیشتری در مراسم ماه محرم داشته باشتد. استک نیز می‌گوید که 
خشک‌سالی‌های شهر خوانسان نزدیک گلپایگان رقابتهای حیدری -نعمتی را 


م. اعمادالسلطنه مرات البلدان (نهران: ۱۳۵۶ شاه ج چهاری س ۰۲۵۲-۲۵۲ جهانخر رز تاریخ 


نو (نهران. ۱۳۲۵) صعی ۱۳۷۲-۲۷۱ 
۲۷۷۲۰ و ۱۱۵۱-۱۲۱ کسرری: زلدلانی من . (تهرانه 0۱۳۲۵ ص ۳۰۱ 
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کسرری: تاریخ پانعد سال خو زستاد (تهران. ۱۳۲۹ صمر 


ده نرزدهم ۳۱ 


آنچنان تشدید کرده بود که کل جمعیت شهر به دو گروه مخالف سرسخت یکدیگر 
که کسروی در پژو شی دربارةٌ خوزستان می‌نو یسد که در بیشتر سالهای 
سد؛ توزدهی شوش به‌عنوان مرکز استان. در نتیجه کینه‌جو ییهای میان چهار محلة 
حیدری وهشت محلاٌ نعمتی. آشوب‌زده و چندپاره بود. هردو طرف برای گماردن 
نمایندگان خود در مقامات محلی رقابت می‌کردند. برای گسترش حوزه نفوذ خود 

می‌جنگیدند و می‌کوشیدند تا روستاهای نزدیک را با خود متحد سازند؛ بنابراین 
حیدری‌ها با اتشاری‌های همجوار و نعمتی‌ها نیز با اعراب متحد شده بودند. 
علی‌اصغر شمیم مررخ معاصر ایران سد؛ نوزده نیز شرح داده است که چگونه در 
زادگاهش همدان, عراداری ماه محرم اغلب با درگیریهای خیابانی خشونت‌بار 
حیدری‌ها و نعمتی‌ها به پایان 0 

شهرهایی که در آنها جناح‌بندیهای حیدری و و تعمتی وجود نداشت معمولً 
گرفتار ی ز کشمکشهای گروهی بودند. مك اهالی تبریز وکرمان به 
فرقه‌های دی و ۱1 
به‌دست‌آوردن مقامات محلی رقابت می‌کردند. از ازدواج با افراد دستهٌ دیگر پرهیز 
می‌نمودنده خود را در محدود؛ محله‌های خود محصور می‌گردند و به خانه 
قهوه‌خانه؛ گرمابه. مغازی زورخانه و حتی عبادتگاه جناح رقیب نمی‌رفتند و 
در ماه محرم زدو خورد می‌کردند. دو شهر مهاباد و میاندو آب محلات سنی‌نشیر 
شیعه‌نشیر ین جداگانه‌ای داشت. به نوشتة بیشاپ. در مهایاد «درگیریهای ها 
بود» و در میاندوآب کردهای ی آنکه در سال ۱۸۸۱/۱۲۶۰ شهر 
رابه عثمانی‌ها تسلیم کرده بودند از شهر اخراج شده بودند. " در تهران هویت گروهی 


1 میرزاحین خن: جفرافیای اصفهال, عسص ۰۹۰4۸۵ کسردی: تاریخ پانصدساله حوزستان. 
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۳ ايران بین در انقلاب 


علاوه بر محله‌ها: در مراسیم عزاداری محرّم و تکییه‌ها نمردی پیدا می‌کرد. 
اعتماداللطنه درخاطرات خود می‌تویسد که در شهر بیش از ۱۰۰ تکیه وجود 
داشت و اکثر گروههای کوچک - مانند دباغان. نجّاران و یا مهاجران ایلاتی همچون 
اقا ی آخای واگ وهای ری باه سا سای کوتا۵ه کر رز 
خلیج فارس - در حمایت از تکیه‌های خود تعصب و غرور خاصی داد 

این درگیریهای گروهی. علی‌رغم محلی‌بودن. پیامدهای گستردهای داشت و 
روابط عمودی (سلسله‌مراتبی) را در بین اعشای یک رده تقویت می‌کرد. این 
و اقعیت مصداق ضرب‌المثل قدیمی ایرانی است که «مرد بدون حامی مثل سگی 
است که در بیابان زوزه می‌کشد.» از سوی دیگر. این کشمکشها با موانع جغرافیایی 
همراه می‌شد و بدین ترتیب تشکیل همبستگیهای افقی |غیر سلسله مراتبی ] میان 
اعضای یک طبقه - مثل تجار یک شهر با شهرهای دیگ عشایر یک قبیله با قبایل 
دیگر مزدبگیران یک ناحیه با نواحی دیگ ساکنان یک روستا با روستاهای دیگر - 
را به تأخیر می‌انداخت. همچنانکه یکی از جامعه‌شناسان معاصر تأکید کرده است» 
تنشهای گروهی: همبستگی و رهبری گروهی را تقویت و هویت و آگاهی طبقاتی را 
کت( 


کشمکشهای غیرطبقاتی و آگاهی طبقاتی 
جامعه‌شناسان؛ اصطلاح طبقه را حداقل به دو معنای متقاوت به کار پرده‌اند: یکم. 


۱ اعتمادالنطنه روزنامذ اعتمادالسلطنه (نهران. ۱۳۹۶). در برعی سهرها اقلیتهای دیتی نیز در این 


۳ 


(بابل ) رو حانیون با این ادعا که بهردبان محی مسب 


تضادهای گروهی درگیر می‌شدند. مثلا در بار 


بدی محصول و عشکسالی بودند مردم رااغلب علیه آنها تحریک م یک ردند. (ری: جبطال 2 چصصنما 


3 0 ۵۱6۵۳۵ > ۱۳0۷8۱ بهردیهای یزدی اغلب مورد اذبت و آزار و تبعیض فراز می‌گرفتند. آتها 


به پرداخت مالبانهای کزان و پوشبدن لباسهای وصاه‌دار مجبور بودند؟ حق نداشتند در 


مغازه داشته 


بح تم اسان در در این دادگاه شهدت دهند؛ و همگی نسبت به عمل علاف هریک از اعضای حامعه 
بهره‌ی مسئرل بودند. همچنبن برای زرتشتبان بزد: استفاده از عینک: انگتی لباسهای خوب جررابهای 
سفید رهر لباس دیگر به‌جز زرد. خاکستری و نهره‌ای مموع بود. انها نمی‌نوانستند دز بازار شهر مغازه داشته 
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سده نوزدهم ۳۳ 


مق له ساده جامعه‌شناسی که به افرادی با منایع درآمد مشابه, میزان درآمد همسان و 
شیو؛ زنداتی همگون اطلاق می‌شود: دوم. یک واژ: پیچیدة اجتماعی -روانی که 
برای طبقه‌بندی افرادی که علاوه بر قرارگرفتن در سلسله مراتب اجتماعی مشابه. 
تکرش اقتصادی اجتماعی و سیاسی مشترکی دارند به کار می‌رود. مارکس به خوبی 
از مورد اول با عنوان طبقهٌ «در خود, و نه «برای خود» و از مورد دوم با عتوان طبقه 
«برای خرد, و «در خود» سخن می‌گوید. ! به همین ترتیب, جامعه‌شناسان نیز بین 
طقَه اجتماعی - اقتصادی پنهان و عینی از یک‌سو و طبقةٌ سیاسی -اجتماعی آشکار 
چ ‏ ۲ ء 
و ذهتی از سوی دیگ تمایز قائل می‌شوند. بی‌تردید. همه جوامع. به درجات 
مختلف. طبقا ت سنهانِ اقتصادی ‏ اجنه. عی؛ عینی و جامعه‌شناختی دارن ولی همدٌ 
جوامع به طبقات آشکان اجتماعی سیاسی, ذهنی و اجتماعی روان‌شناختی تفسیم 
نمی‌شوند. 
در ایران» اوایل سده لوزده, طبقات به معنای اول, و نه دوم وجود داشت. در 
کل مردم به چهار طبقَهٌ عمده تقسیم می‌شدند. یکم طبقهٌ ملوک‌الطوایف شامل 
نخبگان مرکزی و محلی. نخبگان مرکزی عبارت بود از سلسلة قاجار. شاهزادگان» 
درباریان» تیولداران» مستوفیان وزراه فرمانفرمایان و مقامات لقب‌دار مثل 
السلطته‌ها, الدوله‌ها: الملک‌هاء و الممالک‌ها. نخبگان محلی متشکل بود از اعیان 
اشراف خوانین و میرزاهای مورو نی لثب‌دار و معمولا متموّل. افراد تزدیک به طبقه 
بالا هم عبارت بو دند از اندک مقامات مذهمی منصوب دولت. سانند امام‌جمعه 
شیخ‌الاسلام‌ها و قضات دادگاهپای محلی. اين نخبگان مرکزی و محلی بعدها به 
آریستوکراسی بزرگان هیثت حاکمه و طبعَهٌ حاکمه معروف شدند. 
دومین طبتهٌ عمده طبعقهٌ متوسط مرفه متشکل از تجار و پیشه‌وران بود. از آنجا 
که نیازهای مالی مساجد. بازار مکتبهاء مدارس و تکایا و ساير موقوفات را بسیاری 
از بازاریان بازرگانان و پیشه‌وران تأمین می‌کردند. این طبقه متوسط تجاری 
پیوندهای محکمی با علما -وعاظ آخوندها: طلاب. ملاها و حتی مجتهدان - 
داشت. این همبستگی اغلب از طریق ازدواج تقویت می‌شد و بیشتر سادات. 
۱۸ج ۱920 متا راما زد جوم 1 ۱ ۱۰ 
۱963۲ ,لا ۱ 
.21-7۰ ۱4۵ مصاععع۳۴) ما ام زد مرماما۳ 1 حصانن) 16 ۵9-87 


۴ ایران بين دو انتلاب 


حجج اسلام و حتی آیت‌اللّهها با تجار بازار پیوندهای فامیلی داشتند. 

سومین طبقه نیز مزدبگیران شهری» به‌ویةه صنعتگران اجیر شاگردان. کارگر 

0 و کارگران ساختمانی را دربرمی‌گرفت. چهارمین اه 
وعایا: ایلات و دهقانان تشکیل می‌شد. 

۱ را سده نوزدهم طبقات پنهان. عینی و اقتصادی -اجتماعی داشت 
وجه الب پسیوندهای گروهی. شک ل‌گیری طبقات آشکار: ذهنی و 
سیاسی اجتماعی را به تأخیر انداخت. . هصمچنین. .توزیع قدر رت و ثروت میان 
طبقات نابرایر بود و آاکثر افراد از گهواره تاگور به یک طبقه تعلق داشتند. 
رنه بو زان درباری استدلال می‌کردند که خداوند این تفاوتهای اجتماعی را خلق و 
ان وظیفه را به شاه واگذار کرده است تا از طریق تعیین لباس و کلاه مخصوص؛ تنیه 
افراد پی‌اعتنا به ا اه این نظم و 
گروه‌بندی را حفظ کند.! اختلاقات طبقاتی همواره به‌صورت 0 
اجتماعی نمایان می‌شد که حتی سیاحان دور ملکه و یکتوریا: مانند موریه نیز از 
این موضوع در شگفت می‌شدند. او می‌نویسد: «شرح آداب و معاشرت در ایران 
عبارت است از جزئیات بی‌پابان و بی‌اهمیت. البته این جزئیات چنان جا افتاده‌اند. 
چنان از دوران جوانی به‌آسانی مورد قبول افراد واقع یک از هزم کانی 
یرومندی در سلسله مراتب اجتماعی دارند که هیچ شخصی. حتی فردی متوسط 
نمی‌تواند موفعیت اجتماعی ویژ؛ خود را نادیده بگیرد و از رعایت اداب و رسوم 
مربوط طفره پرود.»؟ 

این اعتلافات اجتماعی در سواردی به تضاه طبقاتی می‌انجامید. شمیم 
می‌نویسد که در کرچه وخیابان بچه‌های بازاریان فرزندان ثروتمندان را به دلیل 
پوشیدن لباسهای شیک سخت اذیت و آزار می‌کردند. ارفم‌الدوله نجیب‌زادة 
لقب‌دار ره در شرح حال خود نقل ۰ اشرافی نسبت به امور تجاری 
چنان نفرت داشتند که فرزندان خود ر ز فکرکردن دربار؛ مشاغل تجاری 
بازمی‌داشتند. لندور می‌نویسد که بازاربان 1 به زیاده‌ستانی از فقرا نداشتند 


ما امن اه یلو زنب تا اه انا م۳۲ ما۳ ۱۱۸ 
437-۰ ,(1969 یی ۱ -فطاجممق) 19 رس از 
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مسده نوزدهم ۳۵ 


ولی در معامله با ثرو تمندان تلاش سیاری می‌کردند تا آنها را فریب خی( افزول ۳ 
این نویسندگانی مانند ارفع و اعتماداللطنه گاهی شاهد قیام روستاییان علیه 
استثمار و مالیات گزاف بوده‌اند. جاستین پرکینز. مبلغ فعال پروتستان در آذربایجان 
غربی. تنشر دهقانان نسبت به زمین‌داران را به‌روشنی شرح می‌دهد: 

انین سالخورده که مانند همنوعانتشی رعایاتی خرد زا 


زر حو 


همگی تسطوری (اسوری) برد صی معمول به شهر امدند و 


9 با 


از همکاران محلی ما که از همان حا می‌گذشت یبد من گشت که م دم فریاد 
۷ 


اج ی / 
می‌زنند. «ظالم شرور مرده است و ما خوسحایم. 


رسبد و شاید هم احل خانواده‌اش هم به‌زردی به آن سرلوشت گرفتار ایند.» 
خانواد؛ داغدار محمدان که زبان آسوریپا را بلد نبودند. گفته‌های روستاییان را 
۱ 


درک نمی‌کردند اما به صداقت آنپا فقط اندکی شک داشتند بدویزه بدین دلیل که 


این فربادها با سینه‌زنی و گربه و زاری همراه بود. 


حقیقت این است که علی‌رغم این نوخ تنشهای طبقاتی» رقاتهای گروهی 
یکپارچگی طبقاتی را از بین می‌برد و از رشد و تداوم ایس‌گونه تنشها جلوگیری 
می‌کرد. گرچه اشراف زمیندار از توسل به خشونت ابایی نداشتند. نمی‌توانستند 
برای حفظ متافع خود در پرایر دولت مرکزی. همیسته شوند. نیا 


مقایسة دقیق با اروپای فئودالی: شماهد هیچ نوع شورش اشرافی نبود: هجچ 
«مگناکار تام ۲ و نظام مالکیت قانونی نداشت و اغلب فاقد نهادهای نمایندگی بود. 
گرچه مردم شهر اغلب دست به اسلحه می‌بردند. ه با اشراف بلکه با شهروتدان دیگر 
و معمولا با محلهٌ مجاور می‌جنگیدند. گرچه. در سده نوزدهم مردم قبایل همواره از 


شمیم. ایران در درر؛ سلطتت قاجار. مي ۱۳۹۵ م. ارف الاولد ایران دیروا. (نهرال» ۱۳۲۵). ص 
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در ادبیات و ار محی فذزء ده ۳ ۱ ۲ 
زر ادبیات و اثار متنشر شذه سله نوزدهم نقط از سه شورنر نم بر ده ره است: اعاعم دالس تاد 


کی 
روزنامه خاطرات اعتمادالسا لدب ۱۱۲۸ رف ولد ایران دیردن می ۰۱۵۲+ 
۳ وه یر لس تنایص 
,8 0 ,(196 1۱۱۵۹۵۸) ۳ 
۴ ۱اه انوا فانک 


کب یا فیر هن از اد و که ای واه انکسا ز ورسان 9۱۳۱۵ 
ی ی ی ول و 5 


۷٩‏ ايران بین دو انتلاب 


یک خان در مقایل خان دیگر حمایت می‌کردند. حتی یک‌بار هم علیه نهاد خانخانی 
قیام نکردند. باژث می‌نویسد که مردم قبيلة باصری به رژسای خود احترام 
می‌گذاشتند. چون برای مقابله با همسایگان قوی و شورشی و متجاوز به آنها 
وابسته بودند: ,آنها کاملاً آگاهاند که بدون روٌسایشان در مواقع بحرانی؛ بی‌یاور 
خواهند ماند., روستاییان هم علی‌رغم اینکه هميشه استثمار می‌شدند به‌ندرت 
شورش می‌کردند؛ و هنگامی که دست به چنین کاری می‌زدند قیام آنها قیام توده‌ای 
نبوه بلکه به‌صورت گروهی ارباب خود را ترک می‌کردند و به ارباب دیگری «پناد, 
می‌بردند. در حال که در منابم سده نوزدهم فقط سه مورد شررش روستایی ذکر شده 
است. مطالب راجع به توصیف . وستاهایی که همه ساکنانش یک‌پاره از دست 
اربابان ستمگر خود فرار می‌کردند. بسیار است. به نوشتة فریزر «فرار روستاییان از 
محلی به محل دیگر اغلب به زدو خوردهای شدید میان اربابان روستاهای همسایه 
می‌انجامید., " به‌طوری‌که لمبتون تا کید کر ده است. روستاییان و زمین‌داران علی‌رغم 
آنکه به یکدیگر شک داشتند به هم وابسته بودند؛ زیرا زمین‌دار به کار روستایی نیاز 
داشت و روستایی نیز برای حل مشکلات جدید خود محتاج زمین‌دار بود. " برای 
پیشتر دهقانان. ظلم و استثمار زمین‌دار: باری گران محسوب می‌شد ولی در مقایسه 
با خطرهای پیشتری که قبایل مسلح» مالیات‌بگیران سیری اپذیر وحتی روستاهای 
همجوار طالب زمین داشتند قابل تحمل بود. کوتاه سخن اینکه قوم‌گرایی بر آگاهی 
طبقاتی غلبه داشت. 

پیوندهای گروهی به‌ویژه پیوندهایی که بر اصل ونسب قبیله‌ای» فرقه‌های 
مذهبی. سازمانهای محلی و عواطف فامیلی مبتنی بود - موجب تقویت گروههای 
عمودی (سلسله مراتبی) و تضعیف طبقات افقی (غیرسلسله مراتبی) می‌شد و 
بدین ترتیب از تبادیل منافع و علایق اقتصادی پنهان به نیروهای سیاسی آشکار 
جلوگیری می‌کرد. در ایران اوایل سد؛ نوزدهم افراد بسیاری که شیوهٌ زندگی مشابه 
داشنند. در شیره تولید دارای موقعیت همسان بودند و روابط یکسانی با نهادهای 


۰ 0 ,مخت مه زهجم ولا رطی‌ف13 ۱ 
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سده نوزدهم . ۴۷ 


اداری داشتند. طبقات اجتماعی -اقتصادی را تشکیل می‌دادند. ولی چون این افراد 
پیوندهای قومی و گروهی داشتند. در غلبه بر موانع محلی موفق نبودند و علائق و 
منافع فرامحلی و ملی نداشتند: طبفات سیاسی -اجتماعی تشکیل نمی‌دادند. همین 
نبود طبقات قدرتمند. پیامدهای سیاسی گسترده‌ای داشت؛ زیرا تا زمانی که 
وهای مین و فرامحلی در برابر دولت مرکزی وجود نداشت. به بیان سده 
نوزدهمی شاهان قاجار می‌توانستند به شیوة مستبدان شرقی بر جامعه حکمرانی 


پادشاهان قاجار 
قاجارها مانند بیشتر قبایل ترک» در سدهٌ چهاردهم میلادی از سیای میانه به 
خاورمیانه آمدند ولی تا آغاز سدهٌ شانزدهی در حوزه سیاست ایران ظاهر نشدند. 
آنها به‌واسطةٌ اتحاد با شش قبیلهٌ دیگر ترک و شیعه مذهب که به قزلباش معروف 
بودند. صفوی‌ها را در رسیدن به سلطنت یاری کردند. پادشاهان صتوی اگرچه 
روسای قاجار را به دربار سلطنتی اصفهان دعوت کردند. ایلات آنها را یبا احتياط 
پراکنده و متفرق ساختند. عده‌ای را برای محافظت از مرزهای شمالی به گرچستان 
فرستادند؛ عده‌ای را برای جنگ با تاتارها عازم خراسان کردند و گروهی را نیز برای 
دفاع از شهر استرآباد در مقابل ترکمن‌های محلی: به مازندران گسیل داشتند. در سدء 
هفدهم گروه نخست با افشارهای شمالی متحد شد؛ گروه دوم از صحنه تاریخ محو 
شد و سرمین گروه نیز علی‌رغم تفسیم به دو دستة یوخاری‌باش و اشاقه‌باش: در 
اوایل سد؛ هجدهم, و بلافاصله پس از سقوط سلسلهٌ صفوی, دوباره به صحنه آمد. 
با هجوم افاغتهه در سال ۰۱۷۷۲/۱۱۰۱و به دنبال آن, سقوط سلسلهً صفوی 
جامعة ایران وارد دورة طولاني هرج و مرج سیاسی و کابوس اجتماعی شد. درحالی 
که بختیاری‌ها, قشقایی‌هاه افشارها و زندها یک ایبل لر- در مناطق مرکزی 
می‌چنگیدند, بزرگان عرب و کرد به ایجاد امارات و شیخ‌نشینهای کوچک در غرب 
مشفول بودند. ترکمن‌ها و شاهسون‌ها بر سر شمال خواسان مبارزه می‌گردند و 
#اجارهای یوخاری‌باش برای تسلط بر مازندران با قاجارهای اشاقه‌باش درگیر بودند. 
ره ۰ 2 
عن ددده هرج و مرج تا اواخر سد؛ هجدهم, پعنی زمانی که آقامحمدخان رئیس 
طّا ۹ 1 ۲ هه ی 
۳ فویوتلو از ایل اشاقه‌باش. به سلطنت رسید ادامه داشت. اقا محمدخان. پس 


۸ _ ایران بین دو انتلاب 


از فرار از دربار زند در شیراز رقبای فامیلی خود را در مازندران از بین برد. اختلافات 
دیرینهُ خود را با طایفة دولو: رهبری‌کنند؛ ایل بوخاری‌باش, حل و فصل کرد و 
علاوه بر ترگمن‌ها و کردهای همجوان, با بختیاری‌ها و افشارهای جنوب و حاج 
اپراهیم کلانتره حاکم قدر تمند شیراز در زمان زند. پیمان اتحاد بست. او یاکمک حاج 
اپراهیم شیراز را تصرف کرد. زندیان را شکست داد و اک کنر مناطق جتوبی را در دست 
ب_ درزاد خود فتحعلی‌خان را ببه حکمرانی آن نواحی منصوب گرد. 
آقامحمدخان که مدعی بود تا زمان حکومت بر کل ایران تاج‌گذاری نخواهد کرده 
متوجه شمال شد. وی پس از انتقال پایتخت به تهران که که یر متام در ناحيه 
مرزی قاجار بو لشکری عظیم برای تصرف ایالات شمالی فراهم کرد و زمانی که 
رهبری این نیروها را در حمله به گرجستان برعهده داشت. به‌دست دوتن از 
خدمتکارانش کشته شد. 

پس از نزاعی کوتاه بر سر جانشینی میان قاجاریان رقمیب. فرماندهان لشکر 
آفامحمدخان و مدعیانی از خانواده‌های صفوی و افشاری, فتحعلیشاه سولیعهد ‏ 
طوایف قویونلو و دور را با خود همراه کرده به جواهرات سلطنتی دست یافت و با 
جلب حمایت حاکم قاجار در تهران, پیروزمندانه وارد شهر شد. تا زمان پیروزی 
فعحملیشاه بیشتر گروهها نهایت تلاش خود را می‌کردند تا از این وضعیت بحراتی و 
پرآشوب, برکنار بمانند. متلاً هنگامی که یکی از مدعیان سلطنت به دروازهُ قزوین 
رسید. مقامات محلی دروازه‌های شهر را بستند و اعلام کردند: «ما جیزی از شما و 
عنوان شما نمی‌دانيم. به تهران بروید و پایتخت را به تصرف ف درآورید و آن 
وقت است که دروازه‌های قزوین به روی شاه شوه بخ اهذ شد۵ 

گرچه پادشاهان قاجار همچنان بر سر قدرت ماندند شیوه ۶ حکومت آنان کاملا 
دگرگون شد. آقامحمد خان اولین و بهترین نمونة یک رئیس ایلاتی بود. وی از 
شبکه‌های ارتباطی ایلاتی, تصرفات ایلاتی و اتحادهای ابلاتی ب و 
آن‌را به‌دست آورد و مستحکم ک کرد. او اکثرآ, چه در فرماندهی افرادش در جبهة جنگ 
و چه در غذاخوردن با آنها در چادره ساده و بدون تشریفات بود. در آخرین روزهای 
زندگی ناآرام درباری. از پایتخت دور شده بوده تشریفات درباری را به حداقل ممکن 


1 ۱ 


سده بوزدهم ۳۹ 


رسانده بود از گذاشتن تاج جواهرنشان خودداری کرده بود و + منشیهای خود نیز 
دستور داده بود که به جای عبارات پیچید؛ سنتی که برای شمار اندک کاتبان قابل فهم 
بود مکاتبات را «به‌زبان ساده و روان, بنویسند. [ افزون بر این تنها سهتن از مجریان 
عالی‌رتبه را که پیشتر در دربار زند خحدمت می‌کردند استخدام کرد تا در مقام وزارت 
جنگ مالیه عدلیه و امور خارجه انجام وظیثه کنند: یک مسترفی یک 
لشکری‌نویس و یک وزیر که خود حاج‌ابراهيم بود. 

وین جانشینان وی - ف تحعلی شاه ( ۱۷۹۷/۱۱۷۶ محمدشاه 
(۴۸-۱۸۳۴/۲۶۲-۱۲۱۳) و تاصرالدین‌شاه (۱۸۹۵-۱۸۴۸/۱۲۷۵-۱۲۲۶) - 
شیوهٌ زندگی ابلاتی زاوها کر دنه تا به بسن بامیانی شساهتضاهان سازکردند. آنان 
کرشیدند تا با ایجاد برروکراسی گسترده قدرت خود را نهادینه کنند. موقعیت خود را 
با تشکیل ارتشی کارآمد و دائمی تثبیت کنند و با تقلید از سنن و مراسم درباری 
پادشاهان گذشته. به حکرمت خود مشروعیت ببخشند. 

تلاش برای ایجاد یک برروکراسی گسترده به شکست انجامید. شاهان فاجار 
زبان و واژگان مبهم کاتبان ایرانی را آموختند و اقوام و آشنایان خود را به استخدام 
درلت درآوردند. ۲ دویست‌نفر را یرای ادارءٌ شهر تهران به خدمت گرفتند؛ به هر 
فرمانفرمای ایالتی یک وزیر و دو مستوفی دادند و کابینة «خیمه»‌ای سه‌نفری را به 
کابينة ده‌نفری به اضافهٌ یک صدراعظم و یک مستوفی‌الممالک تبدیل کردند. آنهاه 
همچنین» دربار بزرگ مرکزی را بسه بخشهای ویز؛ خزانه سلطنتی. ضرابخانه. 
اسلحه‌خانه انبار صندوق‌خانه اصطبل, کشیک خانه و کارگاهها تقسیم کردند. اما 
علی‌رغم این موفقیتها نتوانستند موانم و مشکلات مالی ایجاد یک نهاد اداری 
گسترده و توانا را از میان بردارند. اکثر وزرای کابینه. تا اواخر سده نوزدهم بدون 
وزارتخانه دفتر و حتی کارمندان دائمی باقی ماندند. افزون بر این اکثر حکمرانان و 


والیان» فراتر از حوزة محدود و قابل دسترس مراکز ایالتی. هیچ قدرتی نداشتند. 


۳ 


س. نفیسی. تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دور معاصر (نهران ۰۸۱۳۳۵ جلد اول. ۷۱-۷۲ 


۲ به آخر اسم خوانین سلطنعی که «قامات اجرایی را می‌پذیرفتند عنوان میرزا اضافه می‌شد نا از 


ایرانتی که ابن عنوان در ابتدای اسمشان می آمد. متمایز شوند. در سالهای اخر سدة [یوزدهم ]مب 


ایرانی از میرزاهای قاجاری شکایت می کر دند ده قصد دارند انها را از مبدان بدر کنند. ۶ مستوفی. شبر 
: ۵ 


زندگانی من (نهران ۱۳۲۲) حلد دوم. ۲۱-۱۸ 


۵۰ ایران بین دو انقلااب 


تأثیری نداشت. یکهزار 
از تشکر شاهی گریسته و به خانه‌هایشان 


گرفته پیشانیهای آنها را داغ زده و خانه‌هابشان را به آتش بکشد. گرچه فرمان به 
دست خط شاه است. رالی آنجتان ضعیف و بی‌قدرت است کد نمی‌تواند دستور 
را جرا کند و نمی‌داند که چکار کند. پس می‌بينيم که حاکمان و مردم ایران هردو 
یش کمی دازند. حاکمان محلی اغلب دستورهایی صادر می‌کنند که 


9 1 
توان اجرانی ان را ندارند. 


ناکامی در ایجاد بوروکراسی متمرکز. بیانگر این بود که گروههای محلی استقلال 
اداری خود را حفظ می‌کنند. لرد کرزن در اثر جامع خود دربارة ایران اشاره می‌کند که 


‌ 


تمیزدادن نظام سنتی خودگردانی از شیوه توین نمایندگی سیاسی ۰ دشوار 


د."مالکوم نیز : بر این امر تأکید می‌کند که اگرچه ظاهراً همه مقامات را شاه رسماً 
مصریکهست روا ن رصدای مردم» بود که رسای محلی را تعیین می‌کرد: 
حقیقت این است که این ۱ 

حبار و ناجاری است کد اب بزار ظلم و ستم می‌شوند. زیرا ارتقا و بقأی آنها در 

مقامشان به محبوبیت‌داشتن در بین همین مردم محلی بتگی دارد. آتان با ادارة 

امور عمومی محلّی. در واقع بد آسایت س. شادمانی و منافع خودشان ترجه دارند. 
علاوه براین. در هر شهر و روستا و در هر موردی بازرگانان. استادکاران و کارگران 
مزدور. هرکدام رئیس و با حتی نماینده‌اء ی دارند که مسئول حفظ منافع طبقهاش 

است و هرنوع ارتباط با والی شهر توسط او انجام می‌گیرد. او را جامعه‌ای که 

بدان تعلق دارد انتخاب می‌کند ر توسط شاه منصوب می‌شود. او به‌ندرت از کار 

برکنار می شود مگر در موقع شکایت و نارضایتی کسانی که نمایندة آنها محسوب 


۳ 
می‌شود. 


شاهان قاجار همچنین, به دلیل همان مشکلات مالی نتوانستند ارتش دائمی 


:2 .ما ۱ دسلا وا ,جررتای۳ :۱ 
۰ 436 را ,(92ظ۱ ,لمح ی لا اف متحعط صت )2 
324-25 ,۱۱ تحت اه لا بصایا۷ :3 


۵۱  مهدزون‌هدن‎ 


قدرتمندی تشکیل دهند. آنان سد؛ٌ نوزدهم را با یت و 
آغاز کردند و با محو و ناپدیدشدن سربا زان قبیله‌ای‌شان در بین مردم شهرد نشنیرن چات 
مطایق همان ادوار «فساد تدریجی, قبیله‌ای که ابن خلدون به بهترین صورت آن را 


بیان کرده است - این سده را به پایان بردند و در ٍزای آن هم چیز مسهمی به‌دست 
نیاوردنده زیرا دسته‌های سواره‌نظام تحت فرماندهی مستقیم خوانین ایلاتی مستفل 
باقی ماندند. همچنانکه مونسی خاطرنشان می‌کند: «رهبری هر دسته سواره‌نظام با 
ایل است و اعضای آن از یک ایل هستند. به همین دلیل؛ ایسن اقراد علاقه 
بیشتری به طایفةٌ خود دارند تا به شاه یا ارتش.» چریکها را نیز نیز همچنان افسران محلی 
زا می‌کره دند. در گزارشی به انگلیس در سال ۰۱۹۰۷ این چریکها به‌صورت 


روستاییان آموزش‌ندیده‌ای «که برای سربا ای اف 


۳ 
رسس 


توصیف شدهاند. واحد توپخانه مدعی بود که بیش از پنج هزار نیروی انسانی دارد. 
در حالی‌که شمار توپهای آن بیشتر از ۴ اراده نبود و بریگاد قزاق. تنها واحد ظاهرً 
منظم نظامی. در سال ۱۸۷۹/۱۲۵۸ تشکیل شده بود اما در سال ۱۹۰۶/۱۲۸۵ 
نزدیک به دوهزار نفر را دربرمی‌گرفت. افزون بر این؛ در حالی‌که دولت در تقریت 
نیروی نظامی خود شکست خورده بو پس از ده ۱۸۷۰/۱۲۵۰ و در نتیجهٌ قاچاق 
سلاحهای انگلیسی: قدرت نسبی قبایل افزایش یافته بود. همچنانکه سایکس 
توصیف می‌کند قبایل جنوبی سلاحهای جدیدی دریافت کرده بودند. مجهزتر از 
نیروهای دولتی بودند و در نتیجه حکومت را با حربةٌ «در اختیارگرفتن سلطنت» 
تهدید می‌کردند. پس هنگامی ک که ناصرالد ین‌شاه به صدراعظم خود شکایت می‌کند 
که «من نه ارتش درست و حسایی دارم و نه مهمّاتی برای تجهیز یک ارتش مناسب»: 
در بیان موقعیت نامطمئن و مخاطره‌آمیز خود مبالغه نمی‌کند.! 

شاهان قاجاره شکوه و عظمت شاهتشاهان پیشین را هم نتوانستند کاملا به‌دست 
آورند. آنان به سرعت زندگی ساده قبیله‌ای را رها کردنده در انجام مراسم مذهبی دقت 


.این حلدرن. مقدمه. ترجمه انشلیسی (نیویررک. ۱۹۵۸) ۳ جند؛ ج. فرمافرم لزان خاطرات 
امین‌الد لد (تپران. ۱۳۴۱) ص ۷۷ 
0 46ههد ها طعا۱ا 143 امن ما لیات جنگ ام رتد نان 
2627- ۱۵07/34 فای1/۵ 37 0 ۸۲0۱۲۱۲۰ ۱۱۹ 
.5 ۱۰ بم ما حمالا یه و[ عابه 


۳ _ اراد سین دو انتلاب 


و ظ افت خاصی داشتندء هزینه اما کن مندس ر می بر داختند. از المه جمعه و 
شیالاسلام‌های درباری حمایت می‌گردند: شمشیر صفوی را -به‌عنوان نماد 
تشیع - به کمر می‌بستند و بر تخت طاووس می‌نشستند و به‌فول موریه از «میراث 
باشکوه شامان باستان تقلید می‌کردند.»! ولی انها علی‌رغم این شکوه و تشریفات, 

ر تحصیل تقدس و مشروعیت الهی ناکام ماندند. زیرا بیشتر مجتهدان علنا اعلام 


مهدی(ع) مسئولیت هدایت عامه را نه به رهبران غیردینی, 


بلکه به علما و نهادهای مذهبی واگذار کر ده است. گر چه برحی از علما. به‌و یه ائمه 
جمعه و شیخالاسلام‌های درباری به نزدیک کی ب ب؛ سلطنت علاقه‌ند بر دند اکتر 


مجتهدان بانقوذ از دربار برکنار ماندند. انان ب 
می‌کردند که دولت در بدترین حالت ذاتأ امشروع و در بهترین حالت شرّی لازم 


برای جلوگیری از مرج و مرج اجتماعی است. همچنن‌که حامد الگار در کتاب دین و 
دولت در ایران به اختصار بیان می‌کند: بیشتر مجتهدان. مفهر م دولت شیعی را یبانی 
متتاقض قلمداد می‌کردند. همچنین ساموئل بنجامین نخستین فرستاد؛ دائمی آمریکا 
در سال ۱۸۸۷/۱۲۶۶ می‌تویسد که بیشتر مجتهدان سرشناس هیچ نوع تظاهر ر 
حضور در صحنه‌های سیاسی را نمی‌پذیرفتند ولی برا ین باور بودند که اگر شاه 
ولیعهد و حکمرانان قانون شرع را زیرپا بگذارند حق ِ» آنها را دارند. ۲ 

بدین ترتیب. شاهان قاجا ظلالله‌هایی بودند که حوزه اقتدارشان فقط به 
پایتخت محدود می‌شد؛ پادشاهانی که خر را نمایندگان خداوند بر روی زمین 
قلمداد می‌کردند اما رهبران بزرگ مذهبی آنها را غاصبان حاکمیت خداوندی 
می‌دانستند؛ حا کمانی که به تخت وتاج اج خود قداست داده بودند ولی ابزاری برای 
اجرای تصمیمات نداشتند؛ شاهنشاهانی که برخلاف ادعای خود. بر شاهان دیگری 
حکم نمی‌راندند بلکه با صلاحدید و بدوسیلة «شساهان کرچکی, مانتد رژسای 
قبایل بزرگان محلی و رهبران مذهبی حکومت می‌کردند. پس از لحاط نظری این 


۱ وا ۱ یتنا .۱ 
ما اه اه ایا را ریا ماک اد 
دای ,۱۸۲9 اد 0 ٩۱/۵,‏ هت ۸4 ده اک تنج 


5 ۳ ,(۱96۵0 ونم مورا فررن بات ۱7۵5-۱9۵۵ تس با سک سب ما1 
۰ ام ,۱۸7 صصاجاا) اجک را کت متمیظ نت1 


سد و توردهم ۵۳ 


شاهان قادر مطلق, ولی در واقع از جنبةٌ سیاسی اتوان بودند. 

قاجاریان بدون امنیت و توان نظامی و بات اداری و با مشرو عیت ابدئولوژیکی 
ناچیز, فقط با توسل به دو نو سیاست مکمّل در قدرت باقی ماندند: عقب‌نشینی 
هنگام رویارویی با مخالفان خطرناک؛ و مهمتر از این؛ دستکاری و تحریک 
اختلافات گروهی در جامعه‌ای چندپاره و متفرق. پس آنان نه با توس به زور و نه با 
علم اداره و حکومت. بلکه با استفاده از ها محتاطانه وتحریک و 
دستکاری اختلافات موجرد در شبکهٌ پیچیده‌ای از رقایتهای گروهی. حکومت 
کردند. 

سیاست عقب‌نشینی هنگامی به‌کار گرفته می‌شد که مخالفتی جدی شکل 
می‌گرفت. وقتی که مجتهدی محبوب در کاشان. خواستار برکتاری حاکم متفور شهر 
شد و تهدید کرد که توده‌ها را به مخالفت با حکومت ستمگر فرا خراهد خواند 
فتحعلیشاه چاره‌ای جز تسلیم نداشت. ! هنگامی که علمای تهران به مجسماٌ 
ناصرالدین‌شاه به‌شدت اعتراض کردند. دولت بلافاصله مجسمٌ مزبور را برداشت و 
پذیرفت که چنین یادبودهایی با شریعت اسللام منافات دارد. " همچنین هنگامی که 
وضع محصولات کشاورزی خوب نبود. دولت از احتمال وقرع شورشهای شهری 
به وحشت می‌افتاد. سیاحی به نام ویلیام آوسلی در گزارشی می‌نویسد که یک گروه 
«ناامید خشمگین ن» در شیراز» شً شیخ‌الاسلام محلی را وادار کردند که اعدام بدون 
محاکمة گرانفروشان را توسط مردم نادیده بگیرد و بدین‌ترتیب قیمت ان پایین آمد. 
ادرارد ایستویک " دیپلمات انگلیسی به چشم خود می‌بیند که چگونه جمعیتی 
خشمگین در تهران نانواییها را غارت کردند. «برای کشتن» امام جمعة سرشناس 
شهر «ازدحام کردنده», جسد کلانتر شهر را در خیابانها کشیدند و با شکستن مقاومت 
نگهبانان مسلح به ارگ سلطنتی هجوم بردند. سپس «ناصرالدین شاه دستور داد که 


قیمت نان فوراً پایین آررده شود و بدین ترتیب تهران را از یک انقلاب قریب الوقوع 


بت حرط مت 


1 م تتکابنی. قصص العلما: (تهران ۱۱۶۶) سس. ۶۳ تقل ار: 
۰ 0 ۱۲۱ ۱ عاتاگ که مزا ول 
۲ م. اعنمادالسلطته الماثر والاثار (تهران ۱۲۶۸) حن. ۱۰۷. اصرالدین شاه مطایق نظرشی دربرة عظمت 
صلطلت که با دیدار از روسیه نزاری تقریت شده بود این بیگره را نصب کرده بود. 


انزنادستا سل 3 


۴ ایران نين دو انفلاب 


تجات داد., یک مقام ایرانی در خاطرات خرد می‌نویسد که ناصرالد ین‌شاه چندسال 
بعد و به هتگام منصوب‌کردن پسر مورد علاقه‌اش به‌عنوان حاکم تبران» به اوگوشزد 
می‌کند که شخصاً مسئول ل افزایش قیمت مراد غذایی خواهد برد: «تو بر بالای جرب 
دار خواهی رفت تا مردم ببینند که که من آمادهام پسرم را در راه متافع عمومی فداکنم.»,! 
بتایراین دخالت شاهان قاجار در اقتصاد بازاره به‌ویژه از طریق کنترل قیمت و 
انبارهای غلّه نه نمایانگر قدرتمندی مستبدانه آنها -آنچنان‌که برخی اروپاییان 
لیبرال سده نوزدهم ادعا می‌کردند - بلکه نتیجهٌ مستقیم ضعف آنان در مقابله با 
اشویهای عمومی بود. 

سیاست تحریک و تحریضی اشکال مختلفی داشت. در بیشتر موارد شاهان 
قاجار بین گروهی در برابر گروه دیگر. متحدانی در برابر متحدان دیگر: ناحیه‌ای 
ناآرام در برایر نواحی رقیب موازنه برقرار می‌کردند. دشمنان دیرینا یک گروه 
ضدسلطنت همواره به دوستان وفادار و سربه‌راه شاه تبدیل می‌شدند؛ و شاه با چنین 
«دوستان, بسیار زیاد دیگر برای اعمال اقتدار شاهانةٌ خود به بوروکراسی و ارتش 
قدرتمند نیاز نداشت. در مواقم دیگی شاهان فاجار اختلافات درونی را دامن 
می‌زدند تا را از میان بردارند. بدین ترتیب. آنها از اختلافات درون 
گروهی و بین‌گروهی بهره‌برداری می‌کردند. در مواقع تادر که یک رقیب داخلی و یا 
یک هم‌پیمان محلي قدرتمند وجود نداشت؛ امن قاجار با و 
ای اد پیمانی را به‌وجود می‌آوردند. از این ری آنها حتی در 
نواحی‌ای که تعادل نداشت, تعادل و توازنی میان گروهها و نیروهای ۳ 
رقیب پدید می‌آوردند تا از قدرت‌یایی و قدعلم‌کردن آنها در برابر دولت جلوک 

یک مسافر انگلیسی می‌تویسد که: رشامان قاجار امنیت و اسایش خود رابب 
از حسادتهای گروهی علیه گروه دیگر و تحریک حساپ‌شدة آنها تأمین 
ی کی[ آنان با دامن‌زدن به اختلافات محلی -میان حیدری‌ها و نعمتی‌ها در 
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سده وزدهم ۵۵ 


شوشتر اصفهان فز وین شیراز؛ مسیان شیخی‌ها و متشرعه‌ها در تبریزه میان 
7۳ ها و متشرعه‌ها در کرمان؛ میان شاهسون‌ها. . افشارها؛ کردهاه ترکمن‌ها و 
وه و و 


جنوب غرب. حضور خود را در مناطق : دورافتاده حفظ حفظ می‌کردند و اطرافیان خود را 
به حکمرانی ایالات می‌گماشتند. مالکرم متو جه شد که برخلاف شهرهای اروپایی 
سده‌های میانی: شهرهای ايران به علت درگیری در دسته‌بندی و جناح‌بند.های 
محله‌های رقیب. در چانه‌زدن با دولت مرکزی و به‌دست‌آوردن امتبازات صنفی 
ناموفق بودند. ! موریه نیز پس از به قدرت‌رسیدن یک خاندان جمدید در منطقه 
جنوب غربی: می‌نویسد: 
علاقاٌ خاصی که این تغییرات ممکن بود در مردم ایجاه کند. با پی‌بردن به این که 
حاکمان جدید آنها ایرانی هستند و سفطذ اعراب پایان می‌یابد. از بجن رفت: ر 
این احساسی بود که طبیعتاً مان آشتی این اعراب با هر حکمران 2 
شیخ ۵ شان بود. اين احساس عمرمی را پیرمردی عرب که که او را در حال ماهیگیری 
یافتیم- به‌درستی بیان کرده است. چه کسی حکمران ماست؟ جند روز پیش او 
تاجر بازاری بود. دیروز ۳ امروز حکمران 
چه حرمت و احترامی می‌توانیم برای او قائل شویم؟ این حکمران چند سال 
پیش کاب فقیری بیش نبود و بدتر اينکه او یک ایرانی است. روشن است که 


اکنون ما اعراب ورشکست می‌شویم و ایرانی‌ها پیشرفت خواهند کر 


این سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن: در برخوره فتحعلیشاه با شورش بزرگ 
سال ۱۸۱۴/۱۱۹۳ آشکار شده است. در آن سال. یکی از شاهزادگان دربار که والی 
استرآباد بود با استفاده از مقام و موقعیت خود. ترکمنهای محلّی را با خویش همراه 
ساخت. قلعه‌های شهر را مسلح کرد و آشکارا مدعی سلطنت شد. فتحعلیشاه که 
نیروی اندکی در اختیار داشت, تنها سه مکتوب به آنجا فرستاد. در مکتوب اول به 
شاهزاده وعده داد که اگر تسلیم شود او را خواهد بخشید. در مکتوب دوم به علمای 
شهر وعد؛ پاداش داد و خاطرنشان کرد که شاهزاده مذکو و نیوا عده‌ای از آنها را 
زندانی کرده بود. در سومین مکتوب به مردم استرآباده به‌ویژه کدخداهاء به آنها 
هشدار داد که حضور ترکمن‌ها بازار آنها را به‌حطر می‌اندازد و اعتراف کرد که سهم 


3 429 ۱1 معط کف ما۴۹ :۱ 


۵٩‏ ابران بین دو انتلاب 


پیشیر مالیات آنان بسیار زیاد بوده است ت. بنا به گفتة موریه, دو مکتوب آخری کاملا 
موثر واقع شده بود. "با بالاگرفتن . درگیری» بسیاری از مردم شهر به رهبری رو حانیون 
و کدخداها: دروازه‌های شهر را به روی ترکمن‌ها بستند و شامزادة شورشی را 
دستگیر کردند و بلافاصله به حضور شاه فرستادند. بنایراین مردم شهر پاداش لازم 
خود راگرفتند, ترکمن‌ها به سرزمیتهای قبیله‌ای خود بازگشتند و شاهزاده از بینابی 
محروم شد. 

افزون بر این. شاهان قاجار همواره در دامن‌زدن به اختلافات گرو 0 گر 
ضرورت ایجاب می‌کرد در ایجاد چنین اختلافاتی. کوشا بودند. . برگس " چگونگی 
استفاد دولت ِ از این «شیر؛ نفرت‌انگیزه را پرای حفظ قدرت ظاهری خود در 
نواحی کوهستانی غربی چنین شرح می‌دهد: «حکومت. رئیسی را به دسیسه‌چینی 
علیه رئیس دیگر 13 ۲ شخص رقیب را به‌عتوان حکمران یک 
منطقه انتضاب کند. هنگامی که طرفین نیمی از دارایی خود را به‌صورت هدیه و 
رشوه از دست می‌دهند و طرفدارانشان با هم درگیر می‌شوند. حکومت هردو طرف 
را به جرم برهم‌زدن صلح و امنیت جریمه می‌کند و گاهگاهی هم شخص سومی را 
به عئوان حکمران جدید منصوب می‌کند.» جی. جی. لوریمر در اثر مشروح خود. 
فرهنگ جه جت هر می‌نویسد که دولت مرکزی نیروی اندکی در جنوب 
غربی داشت . اما از یک‌سو از بختیاری‌ها: لرها و کردها در برایر اعراب و از سری 
دیگر از قبیلهٌ عربی کعب فلاحیه در برابر قبیلة عربی مهایسین مسحمره استفاده 
هی کرد نتا یکسن؛ کرنولی لندور و ماژور لورت - افسر انگلیسی که در دهة 
۰ از ایران دیدن می‌کرد - همگی خاطرنشان کرده‌اند که شاهان قاجار 
گرچه عموماًنزد اهالی جتوب شرقی منفور بودنده در تحریک اعراب» کردهاه 
افغان‌ها ر لرهای محلی علیه بلوچ‌ها و بلوچ‌های براهویی علیه بلوج‌های نمارویی؛ 
موفق می‌شدند. هممچنین, پرکینز می‌نویسد که دولت مرکزی بسا توسل به 
دشمنی‌های دیرینه میان کردها و آسوری‌ها در منطقةٌ ارومیه, نفوذ خود را تا حدی 
حفظ می‌کرد. ۳ 


کی ۱3۱۳ .2 0 ۱ وال سک ام ۱۰ 
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كت 


سا.د نو ردهم 2۷۲ 


پادشاهان قاسار, همچنین. لاش می‌گردند خا از طریق تشعیات حساب‌شده 
دشمتان بالقوه از گستر شر وضعیتهای خط ناک جلوگیری کنند. مالکوم مي گو ید که 
دولت مرکزی: 0 یک سلسله قدرتمند کرد را با تحریک نارضایتی در 


درون تيره حاکم | آن سلسله. مهار کرد. دویُد خاطرنشان می‌سازد که مقامات تهراد, 
اصفهان را نه با قدرت خود بلکه از طر : ی ی سر مراتع و 
«عطش سیری‌نایذبر» آنها برای کینه‌جوبیهای داخلی: حفظ کردند. "مشاه .ها 

تگیری محمدتتی خان رئیس کیانرسی. چهار رلنگ را تضعیف گرد و با تأیید مقام 
ابلخانی جعفر قلی‌خان رییس زراسرنده عفت هفت‌لنگ را تقویت کرد. ناصرالدین شاه 
۰ را آن را باری کرد ولی 


0 ر تتیجه ترس به اختا حتلافات و دشمنیهای میان ن خانم اده‌های ی ابلخانی و حاجی 


پس 
دستگیر کرد و امام قلی خان از خانو ادءٌ حاج اج ایلخانی را به مقام ایلخانی 1 ید در 
سال ۱۸۸۸/۱۲۶۷ در برکناری امام م ی خان به اسقنذ یارخان کمک کرد و دوسال 
بعد. از عزل اسفند بارخان و جانشینی امام قلی‌خان پشتیبانی نمود. 25 آن 
لمبترن به‌درستی گفته است. شاهان قاجار به‌طور حساب‌شنه‌ای از وضع نهادی: 
-خانواده‌های ایلات تی در ایجاد همبستگی بهره‌برداری کرده و تداوم 9 به 
کینه جوییهای قییله‌ای رانه عنوان ابزار های اعمال قدرت خود بگزیدند. ۲ 
دراکثر نواحی» شاهان قاجار می‌ترانستند با شناسایی اختلافهای داخلی با رقبای 
ی موارده مخالفان خطرناک را خلع سلاح ولی در 


ایلخانی دامن زد. او در سال ۱۸۸۳/۱۲۶۱ اسفند بارخان. از خانواده ایلخانی را 


ها 


موجود و سوءاستفاده 


موارد نادری که چنین موقعیتی پیدا : کردند می‌کو شیدند تا نیروی قیب دیگری 
دی جنیل مرفعیی نمی ر 
ایجاد کنند. این روت ی به بهترین وجهی در چشتکتا ل فدراسیون ایلاتی خمسه در سال 
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۸ _ ایران بین در التلاب 


۱۸۶۲-۶۷-۰ مشخص است. در نیمه نخست سدة نوزدهم» قشفایی‌های 
فارس با شماری از ایلخانهای بانفرة متحد شدند و با همراه‌کردن قبابل کوچکی که 
پیشتر از زندها حمایت کرده بودند قدرت گرفتند و به نیرویی قدرتمند که بیش از 


۰ موار تفنگدار را دربرمی‌گرفت. تبدیل شدند. ! شامان قاجاره نخست 
کوشیدند با توسل به بختیاری‌های محلی» بویراحمدی‌ها و خانواده قدرتمند حاج 
ابراهیم - خانواده‌ای که در سرنگونی زندها نقش مهمی اینا کرده بود - آنان را زیر 
نفوذ خود درآوردند. دوئد پس از سفر به ناحیه مذکرر در دههٌ ۰۱۸۲۰۱/۱۲۲۰ موازنه 
قدرت محلو را چنین شرح می‌دهد: 


شیراز به دو اردوی رقیب تقسیم شده است. رئیس یکی از اینها ابل‌بیگ است که 
پرادر بزرگترش ایل خان. در تهرال اقامت دارد. در زامن اردوی دیگر حاج میرز 


عنیاکبر کلانتر. فرزند حاح ابراهیم معروف فرار دارد... در محدرده شهر. کلانتر 
دارای بیشترین , قدرت است ت.. معحالغان او نبز در بین ایلات دارای اکثریت هستند. 
شاهراد: حاکم و وزیرش امیدوارند که از طریق دامن‌زدن به دشمنی میان دو 
جناح رقیب اقتدار خود را حقظ کنند و از ا ین لحاظ ففط از سیاستی پیرری 
می‌کنند که در همه مناطق امپراطرری دنبال می‌شود و بهنظر می‌رسد که این 
روش از زمانهای قدیی شیوهُ حکومت در ایران بوده است. هنوز اغلب اتفاق 

افتد که ولیمن نو ان حا ایالت. از موضم یک ناج حمایت 
می ب ولیمهد به‌عنوان حاکم رسمی ای ز موضم یک حناح بت 


البته این موازنه در دههُ ۱۸۵۰/۱۲۴۰ از بین رفت, پنج محلٌ نعمتی شیراز به ضدیت 
با خانوادهٌ حاج ابراهیم که قدرت آن در پنج محلاٌ حیدری نهفته بوده برخاستند و با 
قشفایی‌ها مستحد شسدند. در همان هتگام بختیاری‌ها و بویراحمدی‌ها به 
کینه جرییهای درونی گرفتار شدند و از مقابله با قشقایی‌ها بازماندند. در نتیجه شامان 
به راهکارهای دیگری متوسل ِِ عنوان قواالملکی و حکمرانی فارس را به 
علی محمدخان پسر بزرگ حاج ابراهیم اعطا کردند و بستگانش را به مناصب مهمی 
در ایالات جنوبی گماردند. همچنین ار را تشویق کردند تا با پنج ال کوچک - 

۵ فا اجه ها و ار ایا جوز لد احت‌مصهمسی اج ۳ 
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باصریهای فارسم زبان, گروه کوچکی که در محل به «اعراب» معروف بودند: تفر 
ترک‌زبان: بهارلو و اینارلو که با گسترش و قدرتمندترشدن قشتایی‌ها هدید 
می‌شدند. متحد شود. شاهان قاجار با دادن عنوان خمسه به این کنفدراسیون 
قرم لک را به‌عنوان اولین ایلخان آن برگزیدند. بنابراین. خمسه پدیده‌ای بود که 
ضرف تا ر مصالح دو لت مرکزی از پنج ایل مختلف تشکیل می‌شد و یک شخص 
برجستٌ شهری آن را رهبری می‌کرد شخصی که به‌ندرت در میان افراد ایل خود 
حضور داشت و برخلاف وافع» به عدم وابستگی خونی با آنها مباهات می‌کرد. حتی 
برخحی مدعی بودند که جذ وی در سده چهاردهم میلادی تاجری یهودی بوده میت 
با همه اینها؛ کتفدراسیون نامپرده برای مقابله با قشقایی‌ها ابزار متاسبی در دست 
شاهان قاجار بوده همچنان توسط خانواد؛ٌ قوام‌الملک رهبری می‌شد و حستی در 
جنگ دوم جهانی نیروی ارزشمندی برای دولت مرکزی جهت جنگیدن با 
قشقایی‌های طرفدار آلمان بود. بدین ترتیب. در این مورد نیزء شاهان قاجار با 
رودرروی هم قراردادن گروههای اجتماعی به توازن گروهی دست بافته بودند. 
شاهان فاجار» درعین حال که به کینه‌ها و دشمنی‌های میان گروههای م ختلف 
اجتماعی دامن می‌زدند. از مسالیات‌گیری, اعمال مجازات غیرعادی و اعطای 
پاداشهای گاه و بیگاه نیز بهره‌برداری می‌کردند. بخش عمدة درآمد دولت. از طریق 
مالیات بر زمین, دام. مغازه و مسکن تأمین می‌شد. هر گروه مطابق با «توان فرضی؛ 
خود مالیات می‌پرداخت. شاه و مستوفی‌الممالک او تعیین می‌کردند که توان 
پرداخت و کمک هر ایالت و کنفدراسیون ایالتی چقدر است. والیان و ایلخانان همراه 
با مستوفیان ایالتی, میزان مالیات هر محله و ایل را تعیین می‌کردند. کلانتران منطقه 
وخوانین ایلاتی» مقادیری را که که هر کدخدا می‌بایست جم‌اوری کند: مشخص 
می‌کردند و کدخدایان روستاء ابل .محله و صتف نیز میزان قابل پرداخت هر خانوار 
اء در کل این روش برای سوءاستفاده مناسب بود. ب پس جای شگفتی نبود که میزان 
مالیا برخی گروهها تشن از نی ورد اند میا شک را وثرآ رود کیک 


ام دنه من حتاملا انطم یمتا بط وا انا وا تا ۱۱ 
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۰ ایران ببن دز اتقللات 


از میزان واقعی» برای برحی گروهها: خن هدارا به‌نظر و و ویزگی این نظا 
مالیاتی عبارت بود از معافیت گروهی و تبعیض گروهی. مالیات بندیهای غیر معمول 
نیز همان ویذگی را داشت. مثال در سالهای پایانی سد؛ نرزدهم شهر بروجرد. 
به‌دلیل اینکه در آغاز سده مسئول تلف شدن اسب مورد علاقهُ شاء شناخته شده بود 
مالیات ویژه‌ای پرداخت می‌کرد. ابلات لر هم هنوز بار مالیات سالانه‌ای را که در 
سال ۱۸۷۱/۱۳۵۰ برای آنها وضع شده بود؛ بردوش ی آن ساد 
تاصرالد ین شاه به‌ خاطر ناخشنودی از آنها دستم ور داده که باید دفت ر خاطرات سفر 
به فرنگ او و را خریداری کنند. به نظر کرژن «اين ات ی بای آشنایی رعایا با 
۱ البته تنبیه و مجازات 
شورشیان شدیدتر بود. بنا به نوشته یک وقایع نگار درباری» هنگامی که بامالی 
ناسپاس» نیشابور سر به شورش برداشتند. شاه ایلات محلی را به و یران‌کردن شهر 
تشویق گر شاه در ز برابر والی نا راضی ولی محیوب هودن به ایلات وفادارش 
دستور داد تا همه شهر را غارت کنند. همان وقایع‌نگار می‌نو یسد که «ثروتی که اهالی 


ابهت پادشاه و نیز آگاه‌شدن پادشاه از تقد ینه را 


شهر طی چندین سال جمع و ذخیره کرده بودند در یک لحظه دزدیده شد و به غارت 
۳ 
رفت.» 
شاهان 9 انستند گروههای اجتماعی را به جان هم انداخته با القاب و 
عناوین بزرگ‌نما ولی مهم. مانند شامنشاه داور مطلق. ظا الب حافظالر عایا فاتح 
الهی و قبلة عالي بر جامعه مسلط شوند. مالکوم که دراوایل سده نوزدهم از دربار 
دیدن کرده بود می‌نویسد که «حقوق و قوانین نهادها و تلوریهای کنترل و موازنه 
هیچ‌روی نمی توانستند شاه ایرانی را محدود کنند و و بنابراین او یکی از مستبد ترین 
ِِ جهان بود. هنگامی 5 که مالکوم می‌کوشد تا محدودیتهای قانونی نهاد 
سلطنت در انگلیس را برای شاه تشریح کند. او به‌تندی پاسخ می‌دهد که «پس به‌نظر 
می‌رسد شاه شما فقط یک قاضی القضات است. چنین حاکمیت محدودی اگر هم 
پایدار باشد. لذتی ندارد. ولی من می‌توانم اين اشراف و افسران عالی‌ربه‌ای رکه در 


۱۱ ااصی مت لا ریت رین ۱ 

2. 101. ۰ 

یلوا اد از وا اما زگ را رم مد ۳ اوه محر تسوا 
۵ ن (۱ لا 
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اطرافم می‌بینید. به مقام بالاتری منصوب و یا خلم کنم!:! اروپاییان سد؛ نو زدهم, 
دولت قاجاررا نمونهٌ ساده‌ای از استبداد شرقی دوران باستان می‌دانستند. ولی در 
واقم؛ این دولت. تقلید ناقصی از آن دولتهای مطلفه بود. سیاحان ارویایی بر این نظر 
بودند که دولت قاجار به دلیل داشتن قدرت مطلق بر جامعه تسلط دارد؛ اما در واقع. 
سلطة دولت قاجار بر جامعه نه به دلیل قدرتمندی آن بلکه ناشی از ناتوانی چشمگیر 
جامعه بود. 

شاهان قاجار به‌عتوان شاهنشام حافظالرعایا و داور نهایی همانند رفتار و رابطهُ 
رهبران قوم با افراد قرم دولت را در برابر خطرات خارجی محافظت کرده و در 
اختلافات داخلی میانجی‌گری می‌کردند. در یک اعلامیةٌ سلطنتی آمده است که 
اتندار و حاکمیت ساختار سلسله مراتبی داشت. زیرا جامعه از روستاه ایل و محله 
شهری تشکیل می‌شد و جلرگیری از هرج و مرج و نابسامانی در هر کدام از این 
جرامع برعهدة رئیس آن بود: باين روسا در روستاها و مناطق محلی به کدخدا 
معووف هستند؛ اما رئیس کشور پادشاه نام دارد.» " شاهان قاجا برای مقابله با 
خطرات خارجی فقط می‌تواتستند سیاست خارجی را مشخص کنند» لشکریان را 
جمم‌آوری نمایند, حداقل, فرماندهی اسمی و ظاهری جنگ را برعهده بگیرند و در 
مواقع پیروزی؛ غنائم را بین سربازان تقسیم کنند. تا زمانی که آنان به خوبی از قلمرو 
پادشاه دفاع می‌کردند: رهبران قومی چاره‌ای جز خدمت به آنها نداشتند ولی اگر در 
این وظیفه شکست می‌خوردند رهبران مذکور مجاز بودند تحت فیمومت و 
حکومت دیگری درآیند. شاهان قاجار به منظرر حل اختلافات داخلی: می‌توانستند 
نه‌تنها در مورد اختلافات و درگیری اعیان بلکه, در صورت ضرورت.: در مورد 
محلات شهری درگیر و لوطی‌های خیابانی آنها نیز به قضاوت بنشینند. در نتیجه؛ 
دربار ب‌صورت دادگاه نهایی استیناف عمل می‌کرد؛ آرای صادره نه براساس قانون 
شرع بلکه پراساس مصالح و مقتضیات سیاسی بود و به صورت مرکز قدرتی درآمده 
بود که رهبران گروههای عمده سعی می‌کردند در انجا وکلای رسمی داشته باشند یا 
«عوامل نفوذه برای خود دست و با کنند. خود فتحعلیشاه با ۱۹۲ مورد ازدواج و 
آفزودن ۱۷۰ دختر و پسر به خانواده‌های معتبرکشور: توسل به روش دوم را ممکن 


.303-5 ,۱۱ .مت هم بصایت‌اما :1 
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۳ . ايران بین دو انتلاب 


ساخت. هر رم و گرومی که به مراکز قدرت دربار سلطنتی دسترسی نداشت. در 
مقابله با گروههای رقیب که به آنجا دسترس داشتند. شکست می خورد. مطابق نظر 
یکی از نویسندگان معاصی ترکمن‌ها که نماینده‌ای در دربار نداشتنده اغلب به اسلحه 
متوسل می‌شدند زیرا رقبای آنها «به خاطر پرکردن جیب‌های خودشان» به آسانی 
می‌توانستند تصویر نامطلویی از ترکمی‌ها ارائه دهند. ۱ 

شاهان قاجار: همچنین» به‌عنوان ظل‌الله. فاتح الهی و حافظ الر عای در زندگی. 
مقام و ثروت مردم دخالت و اعمال قدرت زیادی می‌کردند. آنان خود را مالک همه 
زمینهایی می‌دانستند که قبلاً به کسی واگذار تکرده بودند. اعطای امتیازات 
انحصارات. فقط حن آنها بود. آنها گاهگاهی به بهانة تنظیم میزان تولید و قیمت و 
اغلب به بهانةٌ خرید. فروش و جمع‌آوری مواد غذایی در اقتصاد کشور مداخله 
می‌کردند. شاهان قاجا گفته‌های خود را تا هنگامی که تعارض آشکاری با اصول 
اسلام نداشت قانون قلمداد می‌کردند. وقایم‌نگاری می‌نویسد: «مردان عاقل 
می‌دانند که اگر شما عنیده‌ای مخالف نظر شاه داشته باشید زندگی خود را از دست 
خواهید داد., " همچنین اختیار عزل و نصب مقامات بلندپایه در دست آنها بود. 
حاج ابراهیم معروف در روغن جوشانده شد وزیری خفه شد. وزیری دیگر را رگ 
زدند» برخی‌ها کور شدند و اموال شمار بسیاری توقیف شد. وزرای معزول اغلب 
دارایی خرد را هم از دست می‌دادند و هنگامی که که موردی خلاف معمول واقع شد. 
وقایع‌نگار دربار شگفت‌زده شد: «من پیش از این ض ندارم و نشنیده‌ام که شاه 
وزیری را عزل نماید ولی امرال او را توقیف نکند.؛ " اعتمادالسلطنه هنگامی که 
تصمیم ناصرالدین‌شاه را دربار؛ تعیین یک فرد معمولی به جای نگهبان تازه 
درگذشتة دربار, تأیید می‌کند. دربارة رابطة میان شاه و وزرا چنین می‌نویسد: 
«اعلی حضرت قدرت مطلقةٌ سلطنتی را اعمال کرده‌اند. شما بار دیگر نشان داده‌اید که 
همه ما خادمان شما هستیم تنها شما می‌توانید ما را به موقعینهای رفیع ارتقا دهید. 
تنها شما می‌ترانید ما را به اعماق پستی پرتاب کنید. بدون موهیت و بخشش شما 


۰ ۱ ,مافح بر دمجنم فیی مهم ,جمانهم 1 بو فعامنق) :۱ 
۲ فسمایی تار بخ ایراد در زمان قاجار: می .۳٩‏ 


۳ میرزا محمذتفی لسادالملک. ناس‌التوار یه . (نه‌ان. )٩۳۷۲۹‏ سه جلدی. ۱۵۳ 
ی و 


سدو نوزدهم ۳ 


ما هیچ هستیم س ما حتی پست‌تر از سگ هستیم.,! 

شاهان قاجار» به‌عنوان ن قبلهٌ عالم. مدعی بودند که با سوق‌دادن تضادهای گر گروهی 
مهارناشدنی به درون درباره می‌توانند آنها را به گروههای فشار مهارشدنی تبدیل 
کنند. چرن آنها مرگز از تکرار خسته نمی‌شدند. در وضعیتی مابین تنشهای گروهی و 
هرج و مرج کامل اجتماعی قرار می‌گرفتند. یک وقا یع‌نگار درباری با تأکید بر اينکه 
مشروعیت شاهان قاجار از «منشاً الهی: و «حقوق تفایض فر یه 
می‌گیرد: پیوسته بر این موضوع تأکید می‌کند که سلسله جدید با پایان‌دادن به 
جنگهای داخلی» مبانجی‌گری بین گروههای رقیب و جلوگیری از درگیریها و برقراری 
صلح؛ . طلابه‌دار یک «دورهة نظم و سامان» بوده است. شاهان قاجار: با شکست 
مخالفان خود خنهرها وا تقریا از غارت قبایل تجابتهداده بنودند:.ساویس‌گرفتن 
آذربایجان به دوران طولانی فقر پایان داده بود «دروازه‌های امنیت را گشوده‌تر گرده 
بود» و از دوران آرامش و آسایش خبر می‌داد. برقراری نظم و قانون؛ مردم را از دست 
کردهای «شرورهه اعراب «بربر» و همچنین افغان‌های «دیوسیرت؛ آزاد کرده بود. 
ایجاد نظم نوین: دوران درخشانی را به‌وجود آورده بود که «مردم می‌توانستند با 
آرامش خاطر زندگی کنند؛." این توصیفهای پراب و تاب شاید بیشتر مردم را قانع 
نکرده بود ولی حتی از نظر پژوهش‌گری شکاک. توجیهی برای حکومت مستبدانه 
بود. مالکوم که به هیچ‌وجه نظر خوشی نسبت به استبداد نداشت شت. هنگامی که یکی 
از خوانین به او می‌گوید که قبیله‌اش دیگر مثل گذشته با قبیلهٌ رقیب جنگ نمی‌کند و 
اختلاثات را از طریی دوبار بخ هی کته تخت خاثیر فرار عیگیرو ,۲ همچنین وفتی 
پیرمردی به آو می‌گوید که شامان قاجار «برای ما هیچ کار مثبتی انجام نداده‌اند اما 
خدا را شکر که دست کم روستای ما را از خطر غارت و چپاول ایلات محلی نجات 
داده‌اندی ضرورت وجود یک پادشاه مستبد را تا حدردی می‌پذیرد. جیمز فریزر نیز 
سفرنامهٌ خود را که آن را به کیفرخواستی بلندبالا برای استیداد مناج 
ویکتوریا تشبیه می‌کند - با توجیه هابز گونه‌ای در تعبیر ایرانی لوباتان" به پایان 
اعتماد السلطته. ار اعتمادالسلطنه: ص ۸۳۲ 


۰ 147 ,۸۸ ,46 من زک راز گنه چم 7 اما 2 
,156-9 ۵0 اف اه م۸۵ اصمان)۸ :3 


۴ ۲ ۱ که 1 اه ۳ 
ات8 تام فول دریایی افسانه‌ای و عنوان کناب تومامی هابز (۱۶۵۱) به معای حاکم کز و دارنددهة حق 
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۴ _ ایران بين دو انقلاب 


می‌برد: «ایران که از شر دشمنان داخلی و خارجی دور باد. به سلطةٌ حاکمی جنگجو 
و مصمم نیاز دارد. یک پادشاه آرام يا ضعیف. هرچند خلق نیکو داشته باشد. کشور 
را به ویراتی و پریشانی سوق خواهد داد. شمشیر او باید همیشه برای حفاظت و 
تنبیه آماده باشد.»! پس اکثر معاصران اروپایی و ایرانی می‌بایست -تا شکل‌گیری 
جنیش مشروطه در پایان سدة نوزدهم -با فریزر موافق بوده باشند. 


جاکمیت فطل است. - م. 
۰ ( اف اه دازام ۸۷ م۳ ۱۰ 


دوم 


اخطار. گو بویا اعلیحضرت شاهنشاهی فراموش کرده است که برای رسیدن به تاج و تختش جز 
در تلگرام از در خط و احضارش به پایتخت پایه‌ای دیگر نداشته و ار از مادر با دیهیم شاهی ر 
خاتم ملک زاییده نشده و قبالا ساطنت از آسمان و خدای جهان در دست نداشته. یقیناً اگر 
لحظه‌ای به انديشه فرر می‌شد که این پادشاهی تنها بستگی به پذیرش يا رویگردانی ملت دارد 
و کسانی که او را بدین جایگاه بلند گزیده و به شاعی شناختهاند به برداشتی و گزیدن دیگری 
بجایش نیز توانا هستند. هرگز از راه راست و عدالت و رعایت مقتضیات سلطنت مشروطه 


انحراف نمی‌ورزید. 


-متن یک اعلامی انقلابی نقل شده در: ا. براون. انقلاب ایران. ترجمذ احمدبزوه (تهران: معرفت. 


۱۳۸۰ ص ۱۷۱. 


نفوذ و تأثیر غرب 

در نیمه دوم سدء نوزدهم. نفوذ و تأثیر غرب. به دو شیوه متفاوت. روابط سست و 
شکنندهُ دولت قاجار با جامعهٌ ايران را تضعیف کرد. یکم. نفوذ غرب به‌ویژه نفوذ 
اتتصادی, بیشتر بازارهای شهری را تهد ید کرده و به تدر یج تجار و بازرگانان پراکند: 
محلی را در قالب طبقة منوسط فرامحلی یکپارچه ساخت؛ طبقه‌ای که اعضای آن 
برای نخستین‌بار از دردها و مشکلات مشترک خود آگاه شده یودند. این طبقة متموّل: 
به لحاظ پیوندهایش با اقتصاد سئتی و ایدئولوژی سنتی تشیم. در سالهای بعد به 


طبقاٌ متوسط سنتی معروف شلد درم برخورد و ارتباط با رب به‌ویژه تماس 


۴ _ ایران بین دو انتلاب 


می‌برد: «ایران که از شر دشمنان داخلی و خارجی دور باد. به سلطةٌ حاکمی جنگجو 
و مصمم نیاز دارد. یک پادشاه آرام یا ضعیف. هرچند خلق نیکو داشته باشد. کشور 
را به ویرانی و پریشانی سوق خواهد داد. شمشیر او باید هميشه برای حفاظطت و 
تنبیه آماده باشد.» " پس اکثر معاصران اروپایی و ایرانی می‌بایست -تا شکل‌گیری 
جنبش مشروطه در پایان سدء نوزدهم - با فریزر موافق بوده باشند. 


حاکمیت مطلق است. -م, 
2۰ ( تیمک ما وصم لته ت۷۵ عفم :1 


دوم 


افطار.گویا اعلیحضرت شاهنشاهی فراموش کرده است که برای رسیدن به تاج و تختش جز 
ای اش ی نارای تسوا 
خاتم ملک زاییده نشده و قبالاٌ سبطنت از اسمان و خدای جهان در دست نداشتد. یقیناً اگر 
لحظه‌ای به انديشه فرو می‌شد که این پادشاهی تنها بستگی به پذیرش با رویگردانی ملت دارد 
انس که از این جلیگه دز زیده و به شاهی شتاخته‌اند به برداشتن 0 
بجایش نیز نوانا هستند. هرگز از راه راست و عدالت و رعایت مقتضیات سلطنت مشروط 


اتحراف تمی‌ورزید. 


- متن یک اعلامیذ انقلابی نتل شده در: ا. براون. انقلاب ایران. ترجمهٌُ احمدپژوه (تهرال؛ معرفت: 


۶۸ ص ۱۷۱. 


نفوذ و تأثیر غرب 

در ئیمةً دوم سدهٌ نوزدهم, تفوذ و تأثیر غرب به دو شیوهٌ متفاوت. روابط سست و 
- و پران را تصعیف کرد. یکم» تفوذ غرب بهویژه نفوذ 
اقتصادی, بخ بیشتر بازارهای شهری را تهدید کرده و به‌تدریج تجار و بازرگانان پراکند؛ 
محلی را در قالب ب طبقهٌ منوسط فرامحلی یکپارچه ساخت؛ طبقه‌ای که اعضای آن 
1۱ مشترک خود آگاه شده بودند. این طبقَه متموّل» 
به لحاظ پیوندهایش با اقتصاد سنتی و ایدئولوژی سنتی تشیم در سالهای بعد به 
طبفة متوسط سنتی معروف شد. درم؛ برخورد و ارتباط با غرب به‌ویژه تماس 


۷ ایران بین دو انقلااب 


فکری و ایدئولوژیکی از طریق نهادهای نرین آموزشی: زمينةٌ رواج مفاهیم و 
اندیشه‌های جدید. گرایشهای نو و مشاغل جدید را فراهم ساخت و طبقَهٌ متوسط 
حرفه‌ای جدیدی به‌نام طبقهٌ روشتفکر به‌وجود آورد. جهان‌بینی ایبن روشنفکران 
تحصلیکرد: جدید با اتدیشه‌های روشنفکران قدیم درباری تفاوتهای بنیادی داشت. 
آنان نه به حق الهی پادشاهان بلکه به حتوق واگذارناشدنی فرد معتقد بردند؛ نه 
مزایای استبداد سلطنتی و محافظه کاری سیاسی بلکه اصول لیبرالیسم ناسیونالیسم 
و حتی سوسیالیسم را تبلیغ می‌کردند. آنان به تکریم ظل‌الله‌های روی زمین 
نمی پرداختند بلکه اصول برابری. ازادی و برادری را می‌ستودند. افزون بر این آنان 
نه تنها واژه‌های غربی بسیاری مانند دسپوت. فئودال پارلمان» سوسیال» دموکرات 
و اریستوکرات را به فرهنگ سیاسی جامعه وارد کردند بلکه به بیشتر عبارات قدیمی 
نیز معانی تازه‌ای بخشیدند. به‌عنوان نمونه, معنای استبداد از «پادشاهی؛ به 
«پادشاهی مستبد»؛ مفهوم ملت از «جامعةٌ دینی» به مفهوم غیردینی «ملیّت»؛ و 
مفهرم مردم از «مردم» بدون معنای سیاسی به «مردم» دارای معاتی ضمتی 
دموکراتیک و میهن‌پرستانه تغییر بافت. همین مفاهیم رادیکالي طبقةٌ حصلیکرهه 
جدید و عقاید شیعی ضد دولتی طبقهٌ متوسط سنتی بود که سرانجام پیروزی 
انقلاب مشروطه ۱۹۰۹-۱۹۰۶/۱۲۸۸-۱۲۸۵ را ممکن ساخت. 

تأثیر و نفوة غرب از سال ۱۸۰۰ م. با فشار نظامی روس و سپس انگلیس آغاز 
شد. روسها که به سلاحهای جدید مجهز بودند با عبور از آسیای مرکزی و قغفاز: 
نیروهای متفرق قبیله‌ای ایران را به آسانی شکست دادند و معاهده‌های خحفت‌بار 
معاهده گلستان ۱۸۱۳/۱۱۹۲ و ترکمانچای ۱۸۲۸/۱۲۰۷ را به فتحعلیشاه تحمیل 
کردند. ۲ بریتانیا نیز که می‌خواست از روسها عقب نماند و از افغانستان به‌عنوان 
منطقه‌ای حائل در برابر تزارها و پادشاهان قاجار استفاده کنده تواحی جنوبی ایران را 
اشغال کرد و قرارداد پاریس را به شاه قبو لاند. شاهان قاجار در نتیجهٌ این قراردادهاه 
تبریز و نواحی جنوبی را بازپس گرفتند و جامعةٌ بین‌الملل آنها را حاکمان قانونی و 
مشروع ایران شناخت؛ اما در مقابل» گرجستان» ارمنستان و حق کشتیرانی در دریای 


۱. برای آگاهی بیشتر از شمکشهای قومی تضعیف‌کنند؛ ارتش در طول جتگهی دوگانه ایران و رزس. رگد 
اعتمادااساطته مرت البلدان (تهران؛ ۱۸۷۷/۱۲۵۶) جلد اول. ص ۴۰۵+ و رفا فلی‌عان هدایت. 


روف الصفای ناصری (تهران. ۱۹۶۰/۱۳۳۹) جند تهی س ۷۴ظ-۷۶ظ, 


٩۷  هطررشم انقلاب‎ 


خزر را از دست دادند» از هم ادعاهای خرد نسبت به اقغانستان چشم پوشیدند. 
غرامتی ی ری ور از همه اینکه رشته‌ای از 
امتیازات تجاری را به روسیه و بریتانیا واگذار کردند. با این گرنه امتیازات دو قدرت 
توانستند هرجا که بخواهند مراکز کنسولی و تجاری دایر کنند و تجار خود را از 
مشکلاتی مانند پرداختهای زیاد گمرکی» تعرفه‌های داخلی. محدودیتهای مسافرت 
داخلی و قضاوت دادگاههای شرعی آسوده کنند. 

این معاهدات دیپلماتیک آغا زگر نفوذ اقتصادی در ایران بود و با همین هدف 


بسته شده بود. در سد؛ٌ نوزدهم. حجم کلی تجارت خارجی حدود هشت برابر 
افرایش یافت.۲ از سال ۱۲۰۹ تا ۱۲۷۹ شمسی میزان واردات - به‌ویژه منسوجات 
نبوه کارخانه‌ای؛ محصولات فلزی؛ شبشه شک چای و ادویه- از ۲,۰۰۰,۰۰۰ 
پوند به بیش از ۵,۰۰۰,۰۰۰ پوند رسید در همین دوره؛ میزان صادرات -بیشتر پنبة 
خام ابریشم گندم؛ برنج؛ تتباکو. پوست و فرش - تقریباً از ۲,۰۰۰,۰۰۰ پوند به 
۰ پوند رسید. با اینکه در آغاز سده نوزدهم» ایران از اقتصاد جهانی کاملة 
برکنار و جدا بود در پایان سده کاملا در مسیر ادغام در شبکه اروپایی تجارت 
بین‌المللی قرار گرفته بود. 

به این ترتیب. شکستهای نظامی به امتیازات دیپلماتیک منجر شد امتیازات 
دیپلماتیک: امتیازات تجاری را به‌دنبال آورد. امتیازات تجاری راههای نفوذ 
اقتصادی را هموار ساخت و تفوذ اقتصادی نیز صنایعم سنتی را تضعیف کرد و در 
نتیجه آشفتگیهای اجتماعی شدیدی پدید آمد. پادشاهان قاجار به دو شیوهٌ متفاوت 
در برابر این روند واکنش نشان دادند. در نیمه نخست سده کوشیدند تا دو برنامةٌ 
نوسازی بلند پروازانه: سریع دفاعی و گسترده را اجرا کنند, ولی با شکست در اجرای 
این برنامه‌هاء در نیمه دوم سدهٌ نوزدهم» به اصلاحات جزئی روی آوردند. آنها در 
راستای این‌گونه اصلاحات. همکاری با غرب را بر مبارزه با آن ترجیح دادند؛ بیشتره 
دولت را در برایر جامعه تقویت کردند تا جامعه را در مفابل دولتهای خارجی 
داغلب به جای انجام اصلاحات فراگیر در سطح ملّی به اصلاحات جزئی و درباری 
پرداختند. 


۳ «(1971 ,میوفی‌ن) 1500-1914 ,وتا هن موزل عصمرمع 76 راطحققاً بت ۱ 
130-1۰ 


۸ ایران پین دو انقلاب 


نخستین برنامهٌ نوسازی را عباس‌میرزا آغاز کرد. او که وارث مسلّم تاج و تخت و 
والی آذربایجان بود. در نخستین جنگ ابران و روس به این نکته پی برد که 
سواره‌نظام قبیله‌ای که به تحقیر «اراذل, خطایشان می‌کرد ! - به هیچ‌وجه در برابر 
توپخانة متحرک روس‌ها کاری از پیش نمی‌برد. بنابراین؛ به تفلید از اصلاح‌گر وقت 
امپراطوري عثمانی» سلطان سلیم سوم و مطایق برداشت خود از «نظام جدیده 
عثمانی» به ایجاد ونظام جدید, در آذربایجان دست زد. هستٌ اصلی این «نظام جدیده 
از شش هزار نظامی تشکیل می‌شد. این نیروها به تويخانة متحرک و سلاحهای کاملةً 
جدید مجهز بودند. مقزّری منظمی دریافت می‌کردند» لباس متحدالشکلی داشتند. 
در پادگانها سکنا می‌گزیدند و در آنجا نیز افسران اروپایی آنها را آموزش می‌دادند. 
عباس‌میرزاه برای تأمین و تجهیز اين ارتش جدید. کارخانةٌ توپ و تفنگ‌سازی در 
تبریز ساخت و ادارهة ترجمه‌ای دایر کرد تا نظامنامه و مقررات مهندسی-نظامی لازم 
را ترجمه و تدوین کند. ار برای تضمین اقداسات مذکون اولین دفاتر داشمی 
نمایندگی ایران را در پاریس ولندن افتتا کرد و همچنین برای تأمین نیروی این نهاد؛ 
نخستین گروه از محصلان ایرانی را به اروپا اعزام کرد تا در برخی رشته‌های کاربردی 
مانند علوم نظامی» مهندسی. تفنگ‌سازی؛ پزشکی, چاپ و زبانهای مدرن آموزش 
ببینند. " عباس میرزا برای تأمین هزينة این اموره حقوق. مستمریها و مخارج گزاف 
و غیرلازم دربار را فطع کرد و با استفاده از تعرقه‌های حمایتی و تحریم استفاده از 
پارچه‌های خارجی, درآمدها را افزایش داد. سپس برای جلوگیری از تکرار شورشهای 
مذهبی که سلطان سلیم سوم را از پای درآورده بود نظر مساعد علما را به نظام 
جدید جلب کرد. دوست او. شیخ‌الاسلام تبریزی می‌گفت که نوسازی ارتش کاملاً با 
اسلام منطبق است, زیرا مگر قرآن نمی‌فرماید که خداوند «آن موّمنان را که در صف 
جهاد با کاقران سانند سد آهنین همدست و پایدارند بسیار دوست می‌دارد., 
وقایم‌نگار درباری او نیز می‌نویسد که ولیعهد با «ذهن نافذه خرد و از طریق 
اروپاییان راهکارهای نظامی اختراع شده توسط پیامبر را کشف کرده بوده زیرا در 
,۱08ص ۲م فاص یه امتح ویر بو مک ها ۱ 

۰ ۰ ,(1818 
۲ میرزا صالح شبرازی؛ یکی از هشت محمل اعزامی بد اررپ که در سال ۱۸۱۹/۱۲۹۸ به ایران بازگشت: 


اولین چاپخانه را تدسیس کرد و در سفردمه‌اشی برای نخستین بار به تشریج حکومتهای مشروطه پرداخت. 


۷٩  هطورشم انقلاب‎ 


حالی‌که اررپاییان این راهکارها را حفظ کرده بودنده مسلمانان قربانی جهالت 
تین غروره حسادت و بناهماهنگی و تفرقة» خود شده بودند.۱ بنابراین ارتش 
جدید میراث غیرمستقیم اما مشروع پیامبر بود. 

هرچند این‌گونه نظریات: نظام جدید را از خشم و عضب عمومی نجات داد. این 
نظام هنوز در برابر دسیسه‌های سیاسی آسیپ‌پذیر بود. وضع مقررات دقیق و سخت 
پر خزانه‌ها؛ مخالفت دویاو ان و مشهرع کیان و ماموران مالیاتی را برانگیخت و 
تعرفه‌های جدید موجب اعتراض مقامات غریی شد. مثلاء وابستهٌ بازرگانی بریتانیا 
از این مرضوع ی ی ی ۰ قرانین 
طبیعی تجارت ازاد را برهم زده است. 7 ارتش جدید. متتفذان ن محلی را نیز هراسان 
کرد. برای آرام‌کردن مخالفان و کاستن از این بیم و هراسها» طرحها و برنامه‌های اصلی 
تا آنجا تعدیل یافت که به تدریج هر هنگ (فرج) به گروهی قبیله‌ای که رسای قبیلة 
خودشان آن را فرماندهی می‌کردند» تبدیل شد. علاوه بر این ارتش جدید که 


پشتیبان عباس میرزا بو دشمنی بسیاری از برادران تنی و ناتنی او را برانگیخت. 
برخی از اين شاهزاده‌ها که از پذیرش عباس میرزاه به‌ عنوان ولیعهد و وارث مسلم 
پادشاه» خودداری کرده بودند شایعاتی پخشن کردند مینی بر ایتکه ولیعهد فردی 
سقظ با کم مرن وی وباطا پ اعفافراسع ‏ همجن قکستمایی گنه ازجش 
جدید در دومین جنگ ایران و روس متحمل شد. تنها به تأیید وتقویت این باور 
فتحعلیشاه اتجامید که هنوز هم بهترین سلاح همان «نیزه‌های قدیمی اجدادی» 
اففت: در تعنجه عبانی‌هیرز) مذتها بیعن از مرک ود در سا ۱۸۳۲/۱۲۹۱ شاد 
زوال تدریجی نظام جدید بود. 

آغازگر دومین اقدام در راستای نوسازی؛ میرزا محمدتقی خان فراهانی معروف 
به امیرکییر بود. وی که در تبریز سشهری که در آنجا پدرش آشپز دربار ولیعهد. 


(1823 10040) ول .1 .۲۱ وا فصاداوها بصمزظ ما زن جاح 7۵ تامطجند] :1 
(عنوان اصلی کت اب مقتون دنیلی. مأثر السلطانیه. -م.) 08 . 

تعامتروور منادنامیل۱ احععصهی هه موم ما6 میتهظ ما6 2 
۰ ۲ ۳۵۸ ۵ صحنکل عمط 76 ,معا ۲ 

5۰ ۱ ,(1859 ,«ص۱:00) مدوم که هاگ رصامل .3.1 

۳ (1819 فده مسا حول ی تما ختدت‌جایکا ‏ و۷ ۷ :4 
160-1۰ 


۷۰ ایران پین دو انقلاب 


عباس‌میرزا بود - بزرگ شده بود, مورد توجه عباس‌میرزا قرار گرفت. امیرکبیر: 
بعدهاء زمانی که منشی مخصوص ارتش بود مجذوب نظام جدید شد و هنگامی که 
در مقام فرستاده ویو ایران به امپراطوری عثمانی رفت نسبت به اصلاحات جنبش 
تنظیمات علاقةً عمیقی پیدا کرد. او پس از بازگشت. به‌تدریج اعتماد ولیعهد 
(ناصرالدین‌شاه) را به‌دست آورد و در نتیجه هنگامی که ولیعهد جوان در سال 
۶ بر تخت نشست. امیرکبی صاحب عنوان امیر نظام و صدراعظم شد 
و مورد تشویق قرار گرفت تا به اصلاحات گسترده‌ای بپردازد. وی ارتش داتمی را 
احیا کرد و برای تأمین نیازمندیهای ارتش و قطع واردات خارجی» پانزده کارخانه 
ساخت؛ کارخانه‌هایی برای تولید توپ سلاحهای سبک» یونیفورم‌های نظامی. 
انواع نشانهای نظامی؛ پارچه‌های پشمی؛ چلوار و پبارچه‌های دیگر: کالسکه. 
سماور کاغذ: چدن» سرب مس و قند و شکر, نخستین روزنامةً رسمی کشور را با 
عنوان وقایع اتفاقیه دایر کرد و مهمتر از همه اینکه اولین دبیرستان سبک جدید یا 
دارالفنون را بتیاد نهاد. رشته‌های آموزشی دانش‌آموزان دارالفنون که هممگی پسران 
اشراف بودند عبارت بود از: زبانهای خارجی» علوم سیاسی مهندسی کشاورزی. 
معدن؛ پزشکی, دامپزشکی» علوم نظامی و موسیقی. امیرکبیر برای تأمین هزينة این 
طرحها: هزینه‌های اضافی به‌ویژه مخارج دربار را کاهش داد و درآمدهای دولتی را با 
بالابردن عوارض گمرکی واردات. تعلیق فروش مقامات اداری؛ نظارت دقیق بر کار 
مأموران مالیاتی و وضع مالیات جدید بر تیولدارانی که دیگر نیروی مسلحی برای 
دفاع از کشور نمی‌فرستادند. افزایش داد. 

برخی از افراد و گرومها در برابر این اقدامات واکنش نشان دادند. تیولداران 
مالیات جدید را جایگزین مناسبی برای عوارض پیشین نمی‌دانستند بلکه آن را 
زیاده‌ستانی ناخواسته‌ای برای تقویت دولت به هزینهٌ ایالات. قلمداد می‌کردند. 
نمایندگان بریتانیا و روسیه نیز نه فقط به دلیل تعرفه‌های حمایتی» بلکه به‌علت 
تصمیم امیرکبیر در جلب کمک‌های فنی فرانسه و امپراطوری اتریش -مجارستان از 
دست او تاراحت و عصبانی بودند. مادر شاه نیز در حمایت از درباریانی که به‌دلیل 
قطم درامدهایشان در فشار شدید بودند از نفوذ خود بر شاه استفاده کرد. سرانجام» 
همزمان‌شدن شورش بابیها با این اصلاحات. که به بی‌ثباتی سیاسی عمومی منجر 
شد ضربهٌ آخر را بر پیکر امیرکبیر ر اصلاحات او وارد آورد. امیرکبیر در سال 


انتلاب مشرو طه ۷۱ 


۲۳۰ از مقام خرد معزول به یکی از ایالات تبعید و سپس کشته شد؛ به 
ببرنامه‌های وی بسرای آیسنده و و ار 
سرمابهگذاربها نستگین به حال خود رها شد. بدین ترتیب» آخرین تلاش با 

نوسازی سریم دفاعی و گسترده در سدهٌ نوزدهم به پایان رسید. 
گرچه ناصرالدین‌شاه با از بین‌بردن امیرگبیر برنامة نوسازی را کنار گذاشت. به 

و زو کی نوسازی جلوگیری کند. در واقع: : ناصرالدیین‌شاه و 

وزرایش یش در طی سلطنتی طولانی به نوآوریهای بسیاری دست زدند که تا سال 

۱۸۹۶/۱۳۷۵ به‌طول انجامید. ‏ اما اين نوآوریها به جای سرعت‌بخشیدن به 

تغییرات» روند تغییر را کند کرد به‌جای حفظ و دفاع از کشور در برابر دشمنان 

خارجی دربار را در برایر ای تقویت کرد و به‌جای حفظ و حمایت از 

اقتصاد, غربیها را به نفوذ هرچه بیشتر در اقتصاد ایران تشویق کرد. افزون براین» 

تصمیم به جذب تجار خارجی با دو جریان دیگر همزمان شد: فشار انگلیس و 

روسیه برای گسترش ارتباطات بین‌المللی؛ جستجوی کشورهای آرویایی, به‌ویژه 

انگلیس پرای یافتن مکانهای سرمایه گذاری جدید در آن‌سوی مرزها. بنایراین» 

سرمایه گذاران خارجی که به‌دتبال کسب امتباز بودند» هنگامی به آن‌سوی مرزها 

یورش بردند که ناصرالدین‌شاه نیز جستجو برای جلب سرمایه‌های خارجی را آغاز 

کرده بود. 
بدین ترتیب: عصر شکار امتیاز که کرزن به‌درستی آن را «شبیخون بین‌المللی» 

توصیف می‌کند در سال ۱۸۷۳/۱۲۵۱ آغاز شد. بارون ژولیوس دو رویتر انگلیسی: 

با پرداخت ۰ پوند و ۰ درصد سود حاصل از امتیاز گمرکات؛ امتیاز 

انحصاری تاسیس یک بانک دولتی» بهره‌برداری از معادن (به‌جز معادن طلاء نثره و 

سنگهای قیمتی): حق احداث راه‌آهن و تراموا؛ آیره‌ها و قنوات و امور آبیاری» ایجاد 

جاده‌هاء خطوط تلگراف و کارخانه‌های صنعتی را به مدت هفتادسال و اجاره تمام 
کمرکات و تور اتحسارین هرگرتهمتض لته آسران راب مسبت پیستان 
پنج‌سال. خریداری کرد. به نوشته کرزن «اين قرارداد دربرگیر ند تسلیم کامل همه 
منابع یک دولت به خارجی‌هاست که مانند آن هرگز به وهم و گمان احدی درنیامده 


۱۳۹ 


هه 
#سرخنی از اصلاحات بددست صدراعظم تاصرالدین‌شای حاج میرزاحسین سپهسالار: در سالهای 
۸۱۳۱۸۷۱۸۱۲۵۲۰ ۱ 


| انجام گرقت. 


۳ ايران بين در انتلاب 


و در تاریخ سابقه نداشته است.؛ البته افراد زیادی در ایران و روسیه با این قرارداد به 
مخالفت برخاستند و خواستار لغو آن شدند. 
گرچه امتیاز رویتر لغو شد» 3 امتیازات همچنان ادامه داشت. رویتر امنیاز 
استخراج معادن و تأسیس بانک را که بعدها به بانک شاهنشاهی ایران تبدیل شد 
حفظ کرد. ادارة تلگراف هند و اروپاٍ بی انگلیس به همراه شرک کت انگلیسی تلگراف 
هند و اروپاه قراردادهایی مینی بر گسترش خطوط تلگراف از اروپا به هنده از طریق 
ایران؛ با دولت ایران امضا کردند. شرکت انگلیسی برادران لینچ؛ خط کشتیرانی در 
رودخانه کارون را تا شوشتر گشودند و راه شوشتر تا اصفهان را توسعه دادند. بانک 
شاهنشاهی بریتانیا امعیاز انحصار چاپ اسکناس, اجازة توسعهٌ شعبه‌ها در ایالات و 
حق جمع آوری عوارض بیشتر جاده‌های جنوبی را به‌دست آورد. روسها نیز امتیازات 
مشابهی به‌دست آوردند. دولت روسیه امتیاز 5 فسترشی و ادارٌ خطوط تلگراف از مرز 
روسیه تا تهران را خریداری کرد. سای دولاروت:" یک شرکت خصوصی روس 
امتیاز لایروبی بندر انزلی و کشیدن راء از انزلی به قزوین از قزوین به تهران و از 
ما هی ع عی و به همین دلیل» این 
سالها را «دوره هموارکردن راههایی اد بران توضیفت کردهانن ۳ یک شرکت دیگر 
روسی. امتباز انحصاری ماهیگیری در دریای خزر و شرکت دیگری: انحصار بیمهً 
حمل و نقل در ایالات شمالی را به‌دست آوردند. افزون بر اين» روس‌ها با ضرید 
سهام یک کمپانی بلژیکی, در تأسیس خط آهن نوزده مایلی بین تهران و معادن 
شنگت عبدالعظیم نیز مشارکت کردند. بدین ترتیب» در نیمه دوم سد؛ٌ نوزدهم, میزان 
سرمایه گذاریهای خارجی تقریباً از صفر به بیش از ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ پوند رسید و 
مروهای آیران تتروی شرا بهدا راو تجار وبا بان‌ش 
درآمد حاصل از امتیازات و وامها در راههای گوناگونی به مصرف می‌رسید. 
همچنان‌که منتقدان دربار اشاره می‌کنند. مقداری از این پولها یه مصارف بی‌حساب 
دربار می‌رسید و امتیاز نیمه کاره رویتر هم برای تأمین هزین سفر مجلل 


کرزت ایران و قضبه ایرانه ترجم؛ رحید عازندراتی (نهران بنگه ترجمه و ند کناب ۱۳۲۹) من 
۲ با اندکی دعل ز تصرف. 
عانان] دا دل 16 .2 


۲ چارلز. عیسوی, تاریخ اقتصادی ایرال. ترجم؛ یمقوب اژند. (تهران. گستره ۱۳۶۲) صس ۲۳۹ -م. 


انقلاب مثررطه ۷۳ 


ناصوالدین‌شاه به اروپا طراحی شده بود. اما بیشتر این درآمدها برای مقابله با تورم 
شدید و تأمین هزینه‌های فراوان طرحهای نوسازی به کار می‌رفت. افزایش تقریباً 
۰ درصدی قیمتها در فاصلهً سالهای ۱۸۵۰/۱۲۲۹ تا ۱۹۰۰/۱۲۷۹ تا حدودی 
نتیجه پایین آوردن ارزش مسکوکات ترسط دولت بود ولی بیشتر ناشی از سقوط 
شدید ارزش نقره (فلز اصلی مورد أستفاده در مسکرکات کشور) در بازار بین‌المللی 
بود.۱ سقوط ارزش نقره علاوء بر اینکه هزينة کالاهای وارداتی را افزایش داد. اعتبار 
پول رایج محلی را نیز کاهش داد و تورم را تشدید کرد. 

این توره تأثیر بسیار زیادی بر دولت داشت. اگرچه هزینه‌های دولتی: به‌ویژه 
هزینه‌های پرداخت حقوق کارکنان دولت. ذخیرة قلات و هزینه‌های نظامی افزایش 
یافت. رشد درآمدهای دولتی به‌ویژه درامدهای حاصل از مالیات بر زمین و 
برآوردهای مالیاتی قدیمی چندان چشمگیر نبود. مك از سال ۱۲۴۵ تا ۱۲۷۱ در 
حالی که قیمتها به‌سرعت افزایش می‌بافت: درآمد حاصل از اخذ مالیات زمینهای 
گیلان از ۱۳۹ و ۱۷۹ تومان به ۲۰۲,۱۰۰ نزمان رسید. ۲ اصرالدین‌شاه که از یک 
سو زیر فشار هزینه‌های به‌شدت در حال افزایش و رشد رو به کاهش درآمدها قرار 
داشت و از سوی دیگر با مشکل یافتن منبع درآمدهای اضافی و احتمال خطرات 
سیاسی ناشی از وضع مالیاتهای جدید روبه‌رو بو پیش از پیش به فروش القاب. 
حقوق انحصاری. امتیازات خاص. انحصارات. زمین؛ تبول و از همه مهمتر مشاغل 
مهمی مانند فصاوت. سفارت» والی‌گری و حتی وزارت متوسل شد. همچنان‌که 
یک مررخ معاصر نوشته است. در دربار قاجار کمتر روزی بود که بدون فروش 
بعضی چیزها به برخی افراده سپری شده باشد. " 


. 


دقم ۰ درصد براساس منایع زیر برآورد شده است: 

8# یلا هرن متووط پجمصنم :335-90 وم ,مها زه تنل عاممعط ع7 نها 

«(1971 ,۵906 1900-70 مت هن ما۵( نمی معافطاظ ٩.‏ ۱۱ مهب 
:2-0 .۳ 

م جمالزاده .گنج شا بگان (برلین: ۱۹۵۶). 

در ال ۱۸۰۰ یک پوند استرایتگ برینانیا با ۱۱ قران و در سال ۱۹۰۰ با ۵۰ قران برایر بود. 

موز( مدای متصممی‌ک ‏ مه ممه ‏ متممههظ ‏ راسلهه(] ۸۵‏ نع 2 

.36-49 بل( ۱97 ماه۷) 6 خاک قمع نواعت 

۴ ,۱858-1896 رجا هزدنا ن مقا0 ان ماگ ال تههاهامطزن؟ از 3 

,۱04-8 (۱ ۱9۲ میگ وی 4 اک 


۴ ایران بین دو انقلاب 


اگرچه بیشتر درآمدهای حاصل از این گوئه حراجها به مصرف مخارج دربار 
می‌رسید. مقداری از آن نیز برای اجرای طرحهای جدید هیزینه می‌شد. شبکه 
تلگراف که در سال ۱۹۰۰/۱۲۷۹ ٩۰۰۱۰‏ مایل را پوشش می‌داد. اکنون علاوه بر 
ایجاد ارتباط میان لندن و هند. تهران را با ایالات و در نتیجه شاه را با مجریان 
محلی‌اش مرتبط می‌ساخت. بریگاد قزاق که تا سال ۱۸۹۶/۱۲۷۵ تقریباً دوهزار نقر 
قرو موی ری پر 6 میتی جدیل رد امین ۳ 
را بسرعهده داشت. در همان دوره پایتخت از پلیس منظم. ۰ شهرداری؛ رفتگ 
درمانگای یک ضرابخانه مرکزی -به‌جای ضراسخانه‌های پرشمار ایالتی - و 
خیابانهای سنگفرش‌شد؟ دارای چراغ گاز و کالسکه برخوردار شد. بدین ترتیب؛ 
سرانجام؛ تجدد يا حداقل نمودی از آن به تهران هم رسیده بود. 

ناصرالدین‌شاه؛ گهگاه به اصلاحات اجتماعی: آموزشی و حتی اداری نیز 
علاقه‌مند می‌شد. او تجارت برده را قدغن کرد و قول داد که به مالکیت خصوصی 
احترام بگذارد؛ کشت محصولات جدید به‌ویژه سیب‌زمینی را تشویق کرد؛ در 
شهرهای بزرگ زندانهایی بنا کرد تا مجازاتهای سنتی به‌ویژه شکنجه زنده‌به گورکردن 
و قطع عضو مجرمان کنار گذاشته شود؛ مدت کوتاهی در تهران و شهرهای اصلی 
ابالات مجلس مصلحت‌خانه و مجلس تجار برپا کرد؛ به والیان خود دستور داد تا 
علما را از سیاست جدا نگهدارند و وظایف آنان را به اين موارد محدود کنند که 
«موعظه نمایند» نماز بخوانند: درس بگویند. مباحثهة علمی نمایند. مرافعةٌ شرعیه 
نمایند و سبب ربط خلق با خدا باشند.م ۱+ و به هیشتهای کاتولیک و پروتستان اجازه 
داد تا در میان بهودیان. آسوریان و ارامنه فعالیت کنند و مدرسه. درمانگاه و چاپخانه 
در تبریز» ارومیه تهران اصفهان و همدان دایر کنند. افزون بر این دارالفنون را 
گسترش داد و چهل نفر از نخستین فارغالتحصیلان آن را به فرانسه فرستاد. ۲ 

اصرالدین شاه همچنین دو دانشکد؛ نظامی, دو مجلهً رسمی -یکی برای 


1. تقل از فریدون آدمیت و شم ناطق؛ فکر اجتماعی و سیاسی و انتقادی در دور مشروطه (تهران: 
آگاب ۱۳۵۶) ص ۱۸۳. 

۲ مجدالاسلام کرمانی تاریخ انقلاب مشررطیت ایران (اصفهان ۱۳۵۱) جلد اوله ص ۸۷-۷۹ از این 
تعداد دانشجو نه نقر افسر ارتگی؛ هفت‌نفر کارعند دولت: دپنج تفر معنم؛ پنج تفر ر پزشکه دو نفر نقاش. یک 
نفر عینک‌سان» یک تفر مهندس, راه و ساختمان و پنج تفر نیز صتمتگرانی مهر شدند. 


انقلاب مشر وطه ۷۵ 


موضوعات نظامی و دیگری برای موضوعات علمی - یک مدرسةٌ ترجمه و یک 
چايخانة دولتی بنا کرد. این چایخانه دارالفنون و چاپخانة قدیمی تبریزه در سده 
نوزدهم؛ بیش از ۱۶۰ عنوان کتاب منتشر کردند که عبارت بود از: ۸۸ عنوان در 
مسائل نظامی و راهنمای زبان و پزشکی؛ ۴ کتاب دربارهٌ زندگی رهبران معروف 
مسلمان؛ ۱۰ سفرنامه دربار؛ٌ مغرب زمین, از جمله سفرنامةٌ ناصرالدین‌شاه به آروپا؛ 
۰ عنوان ترجمة آثار کلاسیک اروپایی شامل با از دفوه 
نمایشنامه‌های مولیی سه تفنگدار از دوما. دور دنیا در هشتاد روز از ژول‌ورن د 
مجویات مشهور موریه دربار ایران یعنی سرگذشت حاجی‌پابا؛ ۱۰ کتاب تاریخی 
دربار؛ ایبران صانند تاریخ ایران از مالکوم و تاریخ مختصر ایران از مسارکام؛ 
-بدین‌ترتیب» ایرانیان به گذِشتة خود از دیدگاه اروپاییان معاصر نگریستند؛ و در 
نهایت بیش از ۲۰ ترجمه از آثار اروپاییان دربارهٌ تاریخ غرب: شرح حال ناپلگون؛ 
نیکلای اول» فردریک کبیر: و یلهلم ارل و لویی پانزدهم؛ تاریخ مختصر رم آتن؛ 
فرانسه» روسیه و آلمان؛ و مقالات ولتر دربارهٌ پطر کبین اسکندر کپیر و شارل کبیر 
سوئد. شاه با هدف اجلال شکره و عظمت سلطنت. دستور ترجمةٌ این آثار را داده 
بود که نتیجهٌ معکوس داش شت. زیرا خواننده اين آثان ناخواسته شاهان خود را با 
مشهورترین پادشاهان اروپا و فقر ایران را با رفاه اروپا می‌سنجید. 


طبقة متوسط سنتی 

بازار از حجره‌ها؛ کارگاهها: بانکها؛ محل کار اصناف. فروشگاهها؛ مراکز تجاری و 
اماکن مذهیی تشکیل می‌شد. در این بازارها؛ تجار کبالای خود را می‌فروختند. 
صنعتگران به تولید اشتفال داشتند بازرگانان مسجد می‌ساختنده مراجع مذهبی 
وعظ می‌کردند. دولت به ذخیرة غله می‌پرداخت. صرافان وام می‌دادند و اشراف و 
برخی شاهان نیز بر سر وام چانه می‌زدند. علی‌رغم ابنکه بازارها و بازاریان 
کارکردهای اقتصادی -اجتماعی مهم و حساسی داشتند به دلیل تناو تها واختلاغهای 
رده و سباس ند زا رل جری+ شرا کیت 
جدا می‌کرد و رقابتهای فرقه‌ای» سازمانی و زباني درون شهرها نیز به چندپارگی بازار 
شهر می‌انجامید. بابراین, طبعَهٌ متوسط سنتی, نه به صورت یک نیروی سیاسی 
ملی و گسترده بلکه به مثابه پدیده‌ای اجتماعی -اقتصادی بود. 


ايران بين دو انقلاب 


نفوذ و فشار غرب و واکنش شاهان قاجار -یا شاید نبود واکنش جامم و مناسب 

دولتی - این وضعیت را کاملا دگرگون کرد. طبقهٌ متوسط که در آغاز سدهٌ نرزدهم 

به‌صورت اجتماعات همبستةٌ کو چک بومی بوده در آغاز سد؛ٌ بیستم به یک نیروی 

همبستهٌ ملی تبدیل شد که برای نخستین‌بار از شخصیت و هویت سیاسی مشترک 

خودآگاهی داشت ت. ایجاد خطوط تلگراف گسترش راههای قدیمی» ساختن راههای 

جدبب انتشار روزنامه وایجاد نظام پستی در دههٌ ۰ + ارتباطات را آسان و 

مسافتهای بین‌شهری راکو تاه کرد. با پیوستن ایران به اقتصاد جهانی» بازارهای محلی 

در اقتصاد ملی ادغام شد. به‌عبارت دیگ واردات محصولات کارخانه‌ای حجم 

تجارت داخلی را افزایش داد و صدور محصولات کشاورزی -به‌ویژه پنبه: برن 

تتباکو و پوست - خودکفایی جوامع بومی را از بین برد. کشاورزی تجاری را رواج 
داد و ور 3 مت میان شهر و روستاء صادرکنندگان و روستاییان و 

رباخواران و کشاورزان را بیشتر کرد. اتخاذ و اجرای تصمیمات مهم اقتصادی در 

تهران» به‌ویژه فروش امتیازات و تامنینن. ضرایخانهة مرکزی در سال ۱۸۷۷/۱۲۵۶ 

توجه بیشتر شهرهای ابالات را به پایتخت جلب کرد. واردات انبوه محصولات 

کارخانه‌ای خارجی به‌ویژه منسوجات. صنایع سنتی را تضعیف کرد و در نتيجه 

بیشتر بازاربانه بیگانگان را دشمن مشترک خود قلمداد کردند. گزارش مأمور مالیاتی 

اصفهان دربارهءٌ صنف بافندگان نشان‌گر چنین دیدگاهی است: 

سابق که پارچه‌های فرنگی شایم نبود. از اعلی و ادنیل حتی در ارکان دولت و 

بعضی شاهزادگان عظام. قدک‌پوش بودند... چندین‌سال است پارچه‌های زرد و 

سرخ باطن سست فرنگستان رواح گرفته. هر دفعه اقمشة ایشان طرح تازه بوده و 

هرکدام به نظرها نازگی داشته مردم ایران جسم و جان خود را رها کردند و دنبال 

رنگ و بوی دیگران بالا رفتند و در واقع در اين مرحله به ضررها رسیدند. 

پارچدبافان به خاطر تقلید از محصولات خارجی. کیفیت کالاهای خود را پایین 

آورده‌اند؛ روسها نیز از خرید منسوحات ایرانی دست برداشتهاند؛ و بیشتر 

مشاغل ضررهای هنگفتی متحمل شده‌اند. اقلا عشر اصناف این شهر نساج 

بودند که حمس آن باقی تیست. .. حدود یک بیستم از بیوه‌زنان : اصفهان ن با درآمد 

حاصل از نخ‌ریسی برای نساجان هزین داش کودکانشان را تامین می‌کردند 

که اکنون ی منبع معاش خود را از دست داده‌اند. ممچنین اصناف بزرگی دیگر 

مانند صبَاغ نداف و عمله کازرخانی که بسته و پیوسته به این صنف بودند بیشتر 


انقلاب مثروطه . ۷۷ 


ایشان از میان رفتند. سایر اصناف خلایق را هج م از پرتر این شکستگی. ضررها 
تبسن مثلاً کشاورزان دیگر نمی‌نوانند پنبة خود درابه قیمت گران و 


با خودداری دولت از وت تعرفه‌های حمایتی» نارضایتی و مخالنت 
تولیدکنندگان بومی بیشتر شد. . یک گزارشگر انگلیسی به صراحت می‌گوید که اگرچه 
تجارت آزاد؛ بیشتر شاخه‌های صنعت بره‌ی را نابود می‌کند. دولت همه خواستهای 
مردم مبنی بر وضع عوارض بیشتر بر واردات را نادیده تون کرو ۲ امتیازات 
واگذارشده به بازرگانان خارجی نه تنها تولیدکنندگان بومی بلکه بازرگانان ایراتی را 
تیه تفتعیفت گرد ی ۱ پنبه‌ای» ۵ درصد عوارض گمرکی 
پرداخت می‌کرد ولی واردکننده ایرانی همان کالا افز ون بر این ۵ درصد ۸۰۷ درصد 
عوارض اضافی. مالیاتهای 0 و عوارض راه می‌پرداخت. یک وابستةٌ 
بازرگانی انگلیس هشدار می‌دهد که این زیاده‌ستانیها» تجار بومی را به ترک تجارت و 
با کسب: ابیت عارجی ,واذار ع ی کتله ۲ 

تورم تیز تران رقابتی بازرگانان ایرانی را در برابر بازرگانان اروپایی کاهش می‌داد. 
ی ۰ آغاز شد و تا پایان 
سدءٌ نوزدهم ادامه داشت» مرجب ناامنی بیشتر صادرکنندگان ایرانی شد. هنگامی که 
فیمت یک بوشل " گندم از ۱/۵ دلار در سال ۱۸۷۱/۱۲۵۰ به ۰/۲۳ دلار در سال 
۴ رسید: حجم گندم صادر شده از بوشهر ۸۰ درصد بیشتر شد اما ارزش 
وافعی آن چندان افزایشی نداشت. همچنین ورود سرمایه‌های اروپایی و امتازات 
وآگذارشده به بازرگانان اروپایی» بورژوازی کمپرادور را به‌وجود آورد که بیروت از 
شمکة بازارها قرار داشت. گرچه شایم شده بود که این گروه جدید را غیرمسلمانان 
تشکیل می‌دهند. یک منبع انگلیسی نشان می‌دهد که پنجاه و سه‌تن از ثرو تمند ترین 
تجار این گروه جدید یک زرتشتی» پنج ارمنی و چهل و هفت مسلمان بوده است. : 


مت توص و 


۱ فیرزاحسین‌شان: جغرافیای اصغهاد (تهرن: ۱۳۴۳) می. ۱۵۱ نش‌شده در حمد اسرف. مرانع 
۱ ی 
تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایرال (تهران ۱۳۵۹) مر ٩۳‏ -م. 
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بر امنیهدم: 


بت افونط ما اه ایا اه ناملا مامتا هط بامعزه بآ 
۱ 


۷۸ ابران بین در انقلاب 


بنابراین. در نیمه دوم سدهٌ توزدهم. طبقهٌ مترسط مرقه به دو بخش متفاوت 
تقسیم شد. از یک سو رشد تجارت خارجی. . ظهور بورژوازی وابستهٌ کوچک ولی 
فروتمند را سرعت می‌بخشيد و از سوی دیگره هجوم کالا: سرمایه و تجار خارجی. 
موجب ضعف و افول بورژوازی ملی می‌شد این رکود و افول -که برای هر دو گروه 
حیدری -نعمتی متشرعه -شیخی» شیعی -یهایی» تهرانی و تبریزی؛ اصفهانی. 

شیرازی» کرمانی و و مشهدی زیان‌آور بود -همراه با ت ارتباطی گسترده, موجی از 
نارضایتی را بین همة بازاریان کشور به وجود آورد. ! 

متا بیشتر مسائل و مشکلات بورژوازی ملی را درگزارش یک مأمور وی 
به ناصرالدین‌شاه دید. وی که در ۲۶۱ از سوشهر بازدید می‌کرد پس از 
تشریح اینکه چگونه این شهر در دهةٌ اخیر به بندرگاه تبدیل شدء است و می‌تواند 
به‌صورت بمبتی دیگری درآید. دلایل اصلی بهره‌مندنشدن ایرانیان را از این پیشرفت 
چشمگیر برمی‌شمارد. يکي حکومتهای خارجی برخلاف حکومت ایران بازرگانان 
خود را تشویق می‌کنند: «مثلاً تجار انگلیسی از نمایندگیهای دیپلماتیک و بازرگانی 
خود در خلیج‌فارس کمک می‌خواهند؛ این نمایندگیها هم از پارلمان لندن درخواست 
کمک می‌کنند و ٍ پارلمان نیز همواره برای پیشبرد مناقع انگلیس عمل می‌کند.» دوم» 
بازرگانان محلی که قایقهای بادبانی قدیمی دارند باید با شرکتهای اروپایی مجهز به 
کشتیهای جدید بخار رقابت کنند. سوم دولت در ایجاد امکانات انبار و ذغیره‌سازی 
برای شهروندان خود کامیاب نبوده است در حالی که دولت انگلیس علاوه بر انبار 
ییمارستان و پادگان نیز برای بزرگانانش فراهم کرده است. چهارم؛ بزرگنان ایرائی در 
نتیجة پرداخت مالیاتهای گزاف انواغ تعرفه‌ها و عرارض داخلی ناتوان شده‌اند: 
رتجار بوشهر شکایت می‌کنند که در تمام ممالک خارجه یک‌صد پنج در بندر داده 
همه جا آزاد و بدون گمرک است. لیکن اگر تجار ما متاعی وارد می‌کنند در بندر یک 


8 رزم0۵۲/ 881 ۵0۰ ۲ ,هن لد حاعفطعه)۳ ,عاطممل 
۱. تشانه‌های رکود اقعص؛ دی در بازار در اين کتابها آمده است: ملکزاده تاریغ انقلاب مشررطیت ایرا 
(تهران ۰۱۳۲۸ جلد اول. صص ۰۱۷۳-۱۷۱ 
عزصمومظ ۳16 ,دنل ۵ ۱۷۰ :4۱-42 .جح بصع ن ما1 عفرورنجهع :71 رز ۷نددا 
.58-۰ ,(۱972 هنهک دزنج۵) 5 بت پرونیرهز ,1800-1914 محصا ۲ه وحعناز 
۲. میرزا تقی‌خان حکیم‌باشی؛ «گزارش از برشهر؛ نقل از ابراهیم صفایی: اسناد نویافته: (نهرانه سخن 
۹ سص ۱۱۵-۱۰۴ سم: 


انقلاب مشروطه ۰ ۷۹ 


گمرک می‌دهند» در شیراز گمرک دیگر و در اصفهان و سایر بلاد باز گمرک دیگر 
می‌دهند در عرض راهها چندجا عرارض راهداری می‌دهنده گزارش با این هشدار به 
یابان می‌رسد که اگر تجار ابرانی بخواهند به شغل تجارت ادامه دهند به جلب 
حمایت و بابراین اخذ تابعیت انگلیس وادار خواهند شد: «اخیرا یکی از معروفترین 
عجار برشهر به تابعیت امپراطوری انگلیس درآمد. این عمل, بار مالیاتی را از دوش 
وی برداشت و شاید دیگران نیز به چنین کاری دست زنند. دولت باید برای از 
بین‌بردن این‌گونه گرایش‌ها. اقداماتی انجام دهد.» ناصرالدین شاه در پشت گزارش. 
تجار ,خودخواه» را دشنام داد و گزارش را «خیلی جالب» توصیف کرد. ولی مانند 
همیشه نتوانست راه چاره‌ای نشان دهد. 


روشنفکران ِ 
در شرایطی که نفوذ و تأثیر غرب بیشتر بازاریان را در قالب طبفقه متوسط مرفه 
متشکل ساخت. تماس با غرب نیز ساز راه مسافرت. ترجمه و نهادهای آموزشی ‏ 
افکار جدید, خواسته‌های تازه؛ ارزشهای نو و بنابراین روشنفکران جدیدی به‌و جود 
آورد. گرچه این روشنقکران در سدهٌ بیستم طبقةٌ متوسط حقوق‌بگیر به شمار 
می‌آمدند, در سد؛ٌ نوزدهم تنها یک قشر کوچک به‌شمار می‌آمدند. زیرا بسیار 
کم‌شمارتر و ناهمگون‌تر از آن بودند که یک طبقهٌ اجتماعی تشکیل بدهند. برحی 
جزو اشراف و حتی شامزادگان سلطنتی, گروهی کارمند دولت و افسر ارتش و 
شماری نیز از روحانیون و تجار بودند. اما آنان علی‌رغم این‌گونه تفاوتهای حرفه‌ای و 
اجتماعی. قشر متمایزی را تشکیل می‌دادند. زیرا همگی خواستار دگرگونیهای 
بنیادی اقتصادی. سیاسی و ایدئولوژیک بودند. 

دو واوهُ متور الفکر و روشنفکر بیان‌گر چیزهای زیادی دربار طبقهٌ روشنفکر برد. 
افکار و اندیشه‌های غربی؛ به‌ویژه روشنگری فرانسوی, آنان را متقاعد کرد که تاریخ 
نه مشیّت خداوندی, آن‌طور که علما اعتقاد داشتند و نه ظهور و سقوط ادواری 
سلسله‌های پادشاهی, آن‌گونه که وقایع‌نگاران درباری همواره توصیف می‌کردند: 
بلکه جریان پیشرفت بی‌وقفة بشری است. تاریخ غرب آثان را به این باور رهنمون 
شد که پیشرفت بشری نه‌تنها ممکن و مطلوب است بلکه اگر سه زنجیر استبداد 
سلطنتی؛ جزم‌اند يشي مذهبی و امپریالیسم خارجی را پباره کننده آسان به‌دست 


۰ _ ايران بين دو انقلاب 


می‌آید. آنها استبداد سلطنتی را دشمن ذاتی آزادی برابری و برادری جزم‌اندیشی 
مذهیی را مخالف طبیعی تفکر عقلانی و علمی و امپریالیسم خارجی را استثمارگر 
سیری‌ناپذیر کشورهای کوچکی مانند ایران می‌دانستند و از هرسة آنها بیزار بودند. 
افزون بر این اموزش به سبک غریی آنان را متقاعد ساخته بود که دانش حقیقی نه از 
راه مکاشفه و آموزش مذهبی بلکه از راء خردورزی و علوم جدید به‌دست می‌آید. 
پس برخلاف عالمان سنتی که می‌توانستند به کمیت دانسته‌های حوزوی‌شان 
مباهات کنند. ادعای بروشتفکری, آنان بر کاردانی و مهارت در ساختن جامعه‌ای 
مدرت مبتنی بود. 

بنابراین طبقهٌ روشنفکر» مشروطیت. سکولاریسم و ناسیونالیسم را سه ابزار 
کلیدی برای ساختن جامعه‌ای نوین. قدرتمند و توسعه‌یافته به‌شمار می‌آورد. آنان 
براین باور بودند که مشروطیت. سلطنت ارتجاعی را از بين خواهد برد» سکولاریسم 
نفوذ محافظه کارانهٌ روحانیون را نابود خواهد کرد و ناسیونالیسم نیز ریشه‌های 
استشمارکشندة امپربالیست‌ها را می‌خشکاند, ولی دست‌اند کاران این سه جنیش؛ 
علی‌رغم داشتن یک هدف. راهکارهای موقتی خود را اغلب تغییر می‌دادند. چون 
طبقهٌ روشنفکی زمانی با شاه علیه علما؛ زمانی با علما علیه شام زمانی با شاه علیه 
قدرتهای امپریالیست و زمانی نیز: مانند انقلاب مشروطه با علما علیه شاه و 
قدرتهای امپریالیست متحد می‌شد. این ناهماهنگی‌های تا کتیکی و هماهنگی‌های 
کسلی را می‌توان در زندگی دوتن از مهمترین روش‌فکران سد؛ نوزدهم. 
سید جمال‌الدین رافغانی؛ و میرزا ملکم‌خان دید. 

سید جمال‌الدیین در سالهای پایانی ده ۱۸۰۳/۱۲۰۹ در یک خانوادة 
خرده‌مالک اهل اسدآباد همدان به‌دنیا آمد. گبرچه پدر سیدجمال فقیر بوده 
خریشاوندانش امکان تحصیلات کامل شیعی را نخست در قزوین و سپس در حوزه 
معتبر علمیهُ نجف. برای او فراهم ساختند. سید جمال کنجکای در طی تحصیلات 
و آموزشهای مرسوم و سنتی به عقاید و علایق تازه‌ای گرایش پیدا کرد. او نخست به 
شیخیه و سپس به بابیه گراییده: برای تحصیل علوم جدید رهسپار هندوستان شد و 
بعدها ادعا کرد که در پی کسب آمرزشهای نوین بوده است. چرا که از آموزشهای 
سنتی چیزی به دست نیاورده بود. سید جمال پس از رسیدن به بمبلی در سال 
۶ به‌شدت تحت تأثیر شورش هندیان قرار گرفت. از یک‌سو. 
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موفقیتهای اولية این شررش در تهییج و تحریک مسلمانان هند علیه بریتانیاه وی را 
به بررسی رابطةٌ میان مذهب رایج و مردمی و فعالیت سیاسی واداشت و از سوی 
دیگی شکست نهایی شورش. او را به تکنولوژی و علوم جدید علاقه‌مندتر کرد. این 
رویدادها سید جمال را متقاعد کرد که: امپریالیسم با تصرف هندوستان اکترن 
منطقةٌ خاورمیانه را هدید می‌کند؛ جوامع شرق, از جمله خاورميانه» تنها یبا 
دست‌یابی سریع به تکنولوژی مدرن غرب می‌توانند از هجوم غرب جلوگیری کنند؛ 
و اسلام» علی‌رغم ستت‌گرایی‌اش: آیین کارآمدی برای بسیج مردم علیه 
آمپریالیستهاست. او در زندگی طولانی خود به این اعتقاد بنیادی وفادار مانده ولی 
در شرایط و موقعیتهای مختلف. اغلب. نظریات معتدلتری اتخاذ می‌کرد. 

جمال‌الدین پس از ترک هندوستان از طریق شبه‌جزیره عربستان و خلیج‌قارس 
به افغانستان رفت. وی که میهمان دربار محافظه کار افغان بود. عقاید اصلاح‌گرانة 
خود را کنار گذاشت و پادشاه وقت را ترغیب کرد تا علیه دشمن خارجی خطرناکتر 
-بریتانیا - با روسیه متحد شود. سیدجمال هسنگامی که به محیط پیشرفته‌تر 
استانیول وارد شد. با معرفی خود به عنوان «افغانی» شیعه‌بودن خود را پنهان کرد و با 
این استدلال که مسلمانان می‌توانند با کسب دانش از راه خردورزی و استدلال و 
الهام ر مکاشفه تمدن از دست‌رفتهٌ خود را بازیابند. جنجال بزرگی به‌وجود آورد. 
این رویداد هم تحسین شدید اصلاح‌طلبان و هم مخالفت گستردهُ محافظه کاران 
مذهبی را در پی داشت. او پس از تبعید به قاهره. به فراماسونهای محلی پیوست و 
برای نجات کشور از سلطهٌ انگلیس و همدست اصلی آن خدیو. خواستار اصلاحات 
سیاسی شد. سیدجمال پس از اخراج دوباره از مصر سالهای بین ۱۸۷۹/۱۲۵۸ و 
۵ را در هندوستان و ارویا به مسافرت پرداخت. 

در هندوستان» سید جمال با مسلمانان مذهبی و ضدمذهیی بحث و مجادله کرد؛ 
مذهبی‌ها را به دلیل بی‌اعتنایی به اتحاد با هندوها در یک مبارز؛ ملی. مورد حمله 
قرار داد؛ ضدمذهبی‌ها را نیز به علت درک‌نکردن این نکته که دین سردمی سلاح 
مطّثری در مبارزه با امپریالیسم است. به باد انتقاد گرفت. در رسالة سعروف 
سید جمال, «رسالهةٌ نیچربه, که او را به عنوان مدافع اسلام مطرح ساخت - نه بر 
نبه‌های معنوی بلکه بر چنبه‌های اجتماعی مذهب تأکید می‌شود؛ وی در این 
رساله استدلال می‌کند که مذهب. انسانهای تتبل» آزمند و خیانت‌پيشه را به افراد 
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همیسته و یکپارچه‌ای تبدیل می‌کند که می‌توانند در برابر غرب ایستادگی کنند. 
در اروپاء سیدجمال به گفتگو با خاورشناسانی پرداخت که افول اسلام را 
برحسب ذهن «غیرعلمی» عرب تبیین می‌کردند. وی پاسخ داد که توجیه درست این 
پدیده نه به نژاد عرب بلکه به نبود تساهل مذهبی مربوط می‌شود. 
حال می‌توان پرسید که چرا تمدن عرب پس از پرتوافکنی زندگی‌بخش بر جهان, 
ناگهان خاموش شد. چرا این مثمل تاکنون روشن نشده است و چرا دنیای 
عرب؛ به‌صورت ویرانه‌ای در عمق تاریکی ر جهل باقی مانده است. نقش دین 
اسلام در اینجا کاملاً آشکار می‌شود. روشن است که هرجا ایبن دین گسترش 
يافته است. علم را سرکوب کرده و در این راه از کمک چشمگیر استبداد سیاسی 
هم بهره‌مند شده است. السیوطی می‌گوید که خلیفه هادی ۵۰۰ فبلسوف را در 
بغداد به فتل رساند تا علوم را ۱ ز کشورهای اسلامی ريشه کن کند... البته من 
می‌توانم در تاریخ مسیحیت نیز موارد مشابهی پیدا کنم. ادیان صرف‌نظر از اینکه 
چه اسمی داشته باشند. همگی شبیه یکدیگرند. هیچ توافق و سازشی میان این 
ادیان و قلسفه ممکن نیست. دی اما و عقیده ابر فد تحمیل تون 
حالی که فذسفه. وی را از کل و و باب بخشی از آن ایما یمان و اعتقاد رما می‌سازه. ۱ 


سیدجمال پس از ترک اروپا در سال ۱۸۸۶/۱۲۶۵ چهارسال بعد را بیشتر در 
زادگاهش ایران سپری کرد. وی نخست کوشید تا ناصرالدین‌شاه را به مبارزه علیه 
انگلیس ترغیب کند ولی چون در این هدف شکست خورد به روحانیون محافظه کار 
و روشنفکران اصلاح‌طلب روی آورد. در قبال روحانیون محافظه کار از یک جنگ 
صلیی علهغرب کفرطرفدری کرد و در تال ررشتفکراناصلا‌طلب بر ان نکته 
تاکید نمود که اصلاحات. به‌ویژه اصلاحات سیاسی و آموزشی: کشور را در برابر 
غرب امپربالیست توانا خواهد سساخت. شرکت افراد پرشور و پرشمار در این 
سخنراتیها؛ ناصوالدین‌شاه را نگران کرد. بنابراین سیدجمال که در حرم عبدالعظیم(ع) 
متحصن شده بود. دستگیر و دست‌بسته به امپراطوری عثمانی فرستاده شد. گرچه 
سیدجمال در بیرون‌راندن انگلیس و (عمال اصلاحات ناکام مانده ترانست پیروان 
بسیاری: به‌ویژه در بین علما و فارغالتحصیلان دارالفنون. باقی گذارد. 


ما فده بها04ظ) یالاب ام هه امرگ نود ول 2 موز تعامن ۱ 
3۰ .۲ ,(1972 ,داهج انش 
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سیدجمال» شش سال پایانی عمر را در امپراطوری عثمانی گذراند. وی که در 
روی آورد و سلطان را ترغیب کرد تا نهضت پان اسلامی علیه روسها - که اکنون 
خطرناکتر از انگلیس به نظر می‌رسیدند - به راه اندازد. سید جمال همچتان خواهان 
اصلاح دین اسلا به‌و یژه انطباق اصول و موازین قرآنی با کشفیات علوم جدید و 
جایگزینی علوم نوین اروپای معاصر با دانش سنتی بود. اوه همچنین. در تبلیغات 
شدیدش علیه شاه ایران همواره از هر دو نوع استدلال عرفی و دینی بهره می‌جست: 
پادشاه ایران سست‌عنصر و بدسیرت گشته. مشاعرش ضعیف شده. پدرفتاری را 
پیش خود گرفته خودش از اداره کشور و حفظ منافع عمومی عاجز است. نذا 
زمام کار را به‌دست مرد پلید بدکردار پستی داده که در مجمع عمومی به پیغمبران 
بد می‌گوید. نه فرمان دین را می‌پذیرد ند به رسای دینی ارحی می‌گذارد؛ به 
علما بد می‌گوید: به مردم پرهیزگار تهمت می‌زند. به سادات بزرگوار ترهین 
می‌نماید با وعاظ مثل مردم پست رفتار می‌کند. از اروپا که برگشته پردٌ شرم را 
پاره کرده و خودسری را پیش گرفته بی‌پرده باده گساری می‌نماید. با کفار دوستی 
می‌ورزد و با مردم نیکوکار دشمنی می‌کند. این کارهای حصوصی ارست اما 
آنچه به زیان مسلمانان انجام داده این است که فسمت عمد؛ کشور و درآمد آن را 
به دشمنان دین فروخته که به تفصیل عبارت است از: 
معادن و راههایی که به معادن منتهی می‌شود و همچنین خطوطی که از معادن 
به کنیه نقاط مهم کشور متصل است. 
- کاروانسراهایی که در اطراف حطوط شوسه بنا می‌شود (در تمام کشور) به 
انضمام مزارع و باغستانهایی که در اطراف این راهها واقع است. 
راه اهواز تا تهران و آنجه از ساختمانها و مسافرخانه‌ها و باغستانها و مزارع در 
اطراف آن واقع است. 
- تنباکو و آنچه لازمة این محصول است از مرکز کشتزارها خانه‌های نگاهبانان 
و متصدیال حمل و تقل و فروشنده‌ها در هرکسا واقع شده و هرجا ساخته 
شود. 
جمع‌آرری انگور به منظور ساختن شراب ر هرچه از دکان و کارخانه لازم دارد 
در تمام کشور. 
- صابون» شمع و شکر و کارخانه‌هایی که لازم آنهاست. 
بانک (چه می‌دانی بانک چیست) بانک عبارتست از اینکه زمام ملت را یکجا 
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به‌دست دشمنان اسلام داده و مسلمانان را بنده آنان نموده و سلطنت و آقایی 
کفار را بر آنها بیذبرد... 
خحلاصه این مرد تبهکار کشرر ايران را ایتطور به مزایده گذاشته و خانه‌های 
محمد(ص) و ممالک اسلامی را به اجانب می‌فروشد ولی از پست‌فطرتی و 
فرومایگی که دارد به‌قیمت کم و وجه اندک حاضر به‌فروش می‌شود. بله وقتی 


پست‌فطرتی و حرص با خست و دیوانگی آمیخته شود چنین خواهد شد.۲ 


هرچند عجیب به‌نظر می‌رسد ولی واقعیت داره که شاه پس از حربار مسافرت 
به اروپا بر میزان استبداد خود افزوده است. در نتیجه. طبیعتا مردم ایران 
با مشاهده اينکه شاه پس از هر سر اروپایی خشین‌نر و مستبدتر می‌شود. 
اآگاهانه این مصیبتهای روزانزون‌شان را به تأثر و نفوذ اررپا نسبت می‌دهند ر 
به همین خاطر است که تنفر آنان از اروپایبها پیشتر می‌شود. زیرا آنان انتظار دارند 
که تأثیر سیاستمداران انگلیس و عملکرد عاقلانهٌ آنها مساعد و رهایی‌بخش 
باشد؟ 
سیدجمال در سال ۱۸۹۷/۱۲۷۶ در بستر مرگ» به یکی از دوستانش اظهار امید و 
پشیمانی می‌کند. امید به اين دلیل که آن :جریان اصلاح» که از غرب به سری شرق 
می‌آید حتماً ببنای استبداد را ویران می‌کند و اظهار پشیمانی به این‌دلیل که چرا بذر 
اندیشه‌های ارزشمند خود را در «خاک بی‌حاصل» دربارهای سلطنتی پاشیده است. 
او می‌گوید: بای کاش تخم افکارم را بر خاک حاصلخیز افکار مردم پاشیده بودم.»" 
ملکم‌خان: به سال ۱۸۳۳/۱۲۱۲ در یک خانوادهء ارمنی ساکن بخش 
مسیحی‌نشین جلفای نو در اصفهان به‌دنیا آمد. پدرش که فارغالتحصیل یک مدرسةً 
انگلیسی در هند بود» نخست در اصفهان و سپس در دربار سلطنتی تهران؛ زبان 
انگلیسی و فرانسه تدریس می‌کرد. وی که شيفتاٌ تمدن غربی بود. ملکم‌خان را به 
یک مدرسه کاتولیک فرانسری در اصفهان فرستاد و سپس برای او بورس دولتی 


. تقل از کداب ن. کدی, سید جمال‌الدین الاففانی. (توضیح مترجم: بخشی از مه سیدجمال به میرزای 
شیرازی), 
هرمن ۳« 0و۲ که موق مط ردنالی مزا طازه۹ 2 
۰ ,(1892 7«افت‌دی۴) (60 
۰ ۲ و اما هن لقع رمک بعزلل :3 
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ت تحصیل رشتهً مهندسی در فرانسه فراهم ساخت. ملکم‌خان هنگام آقامت در 
پاریس: به فراماسونری و فلسفه سیاسی معاصر به‌ویژه مکتب مهندسی اجتماعی 
سن‌سیمون و موضوع بحث‌انگیز دین انسانیت | اکوسنت کتبته علاقه شدیدی پیدا 
کرد. وی» پس از بازگشت به ایران؛ به دارالفنون جدیدالتسیس بت با 
آزمایشهای علمی خود ناصرالدین شاه را تحت تاثیر قرار داد. احتمالا برای 
استحکام موقعیت عمومی خود اسلام آورد و انجمن مخفی فرامو شخانه را تشکیل 
داد. این انجمن» هرچند تقلیدی از فراماسونهای اروپایی بود به آنها هیچ‌گونه 
وابستگی نداشت 

ملک جات با تجلب ظر شام ۳ ک «دفتر تنظیمات برای دربار ننظیم کرد. این دفتر 
که نويسندء آن کاملاً از جنبش تنظیمات امپراطوری عثمانی الهام گرفته بود. یکی از 
نخستین طرحهای اصولی منظمی است که در سدهةً نرزدهم و به‌منظور انجام 
اصلاحات: نوشته شده است. «دفتر» با یک هشدار عمومی مبنی بر اينکه اگر شاه 
به‌زودی قوانین اصلاحی وضع نکند. کشور به کام قدرتهای خارجی فرو خواهد 
رفت؛ آغاز می‌شد .ملکم‌خان برای این مقررات اصطلاح قانون را یه کار می‌برد تا آن را 
آژ شریعت و عرف متما: یز سازد. وی تأکید می‌کند که این قوانین جدید باید بر دو 
ال اساسی مبتنی باشد: توسعه رفاه عمومی و برابری همه شهروندان. سرانجام 
ردفتره با توصیه‌های مشخصی پایان می‌یافت: تفکیک حکومت به یک شورای 
قالونگذاری و یک هیئت اجرایی که هردو برگزید؛ شاه باشد؛ توجه به افکار عمومی؛ 
تنظیم و تدوین قوانین پیشین؛ تشکیل ارتش حرفه‌ای و داتئمی؛ ایجاد اداره مستقل 
مالیاتی؛ ایجاد نظام آمرزشی همگانی؛ احداث بزرگراههای جدید بین شهرهای 
اصلی؛ و تشکیل بانک دولتی برای تأمین مالی توسعهٌ اقتصادی. 

تاصرالد ین‌شای نخست به این تو صیه‌ها ر حتی موضرع پدیرش پست ریاست 
کل فراموشخانه توجه کرد: اما هنگامی که مراجم دینی تهران مفهوم قانون را نوعی 
بدعت تلقی کردند و فراموشخانه را متهم کردند که با فراماسونهای «جمهوریخواه 
ملحده اروپایی رابطه دارد انجمن را تحریم کرد دفتر تنظیمات را کنار گذاشت و 
ملکم‌خان را به عثماتی تبعید کرد ۱ 


۰ رائین» فراموشخانه و فراماسرتری در ایران (تهران. ۱۳۴۷) جلد ارل ص ۵۲۵ مراجم مذهبی 
شمچنین شیم کردند که فرامو شخانه برای «نو جوانان تازه بالغ دارالفنون «مجالس عیاشی» فراهم می‌کند. 


۸۹ ایران بين دو انتلات 


شاید در این دوران تبعید بود که ملکم‌خان اثر طنزامیز خود درباره ادبای سنت‌گرا را 
باعنوان شرح‌حال یک مسافر به‌رشته تحریردراورد. وی‌در این اثره ازیک‌سو روشتفکران 
دریاری» کاتبان و شعرا را به دلیل زبان مبهم عبارت پردازیهای بی‌معناه دلمشفولی به 
جزئیات وچاپلوسی قدرتمندان و از سوی دیگر رهبران دینی را به‌دلیل خردخواهی و 
فخرفروشی, نادانی: عدم‌تساهل؛ بی‌اعتمادی به‌علوم جدیده کاربرد اصطلاحات نامفهوم 
زبان عربی. توسل به اوراد و سخنان نامفهوم مجازی. دامن‌زدن به احساسات فرقه‌ای و 
استثمار مالی مژمنان به باد تمسخر می‌گیرد. شرح حال یک مسافر |شاید منظور 


رسالهٌ سیاحی می‌گوید باشد] یکی از نخستین هجونامه‌های ضدروحانی و از جمله 
نخستین آثار ادبی با نثر سادهٌ فارسی و بدون عبارت‌پردازی‌ها و آرایه‌های سنتی بود. 

ملکم‌خان در دوران تبعید با میرزاحسین‌خان (سپهسالار» سفیر لیبرال‌سنش 
ایران در استانبول» دوست شد و به واسطهٌ وی پست سرکنسولی ایران در قاهره را 
به‌دست آورد. البته دوران تبعید در سال ۱۸۷۱/۱۲۵۰ به پایان رسید. زیرا 
ناصرالدین‌شاه دوباره به اصلاحات علافه‌مند شدء حسین ‌خان را به نخست‌وزیری 
منصوب و عنوان نظام‌الملک و متصب مشاور مخصوص را به ملکم واگذار کرد. 
ولی اين دولت جدید پس از اينکه بودجهةٌ دربار را قطع کرد نهادهای اداری را به یک 
هیئت اجرایی و یک شورای مشورتی قانونگذاری تقسیم کرد و سرمایه دولت را با 
فروش امتیاز رویتر افزایش داد بلافاصله با واکنش اشراف و روحانیان روبه‌رو شد. 
در نتیجه؛ ملکم‌خان به‌عنوان سفیر عازم لندن شد و حسین‌خان نیز پس از یک دور 
کوتاه مقام دولتی خود را از دست داد. 

ملکم‌خان هنگامی که سفیر ایران در لندن بود همچنان شاء را به انجام اصللاحات 
فرا می‌خواند. با سیدجمال در تبعید ارتباط داشت و همکاران خود را در تهران به 
تلاش برای اصلاحات اداری بیشتر تشویق می‌کرد. سلکم‌خان پس از سال 
2۶۸( به دلیل بازپس‌ندادن و جوه خریداران سهام امتیاز لغوشد؛ لاناری. که 
به یک گروه انگلیسی فروخته بود, مقام خود را از دست داد و بنابراین مسوضع 
رادیکالتری در پیش گرفت. برکناری ملکم‌خان باعث شذ که او از یک اصلاح‌طلب 
دالی به یک پشتیبان خارجی انقلاب» از یک لیبرال معتدل طرقدار شاه در برابر 
علما به رادیکال صریحاللهج متحد با علما علیه شاه و از یک دولتمرد درباری 
توصیه‌گر به یک روزنامه‌نگار رادیکال مبیّن افکار اروپای جدید به‌ویذه پوزیتیویسم 


انقلاب مشروطه  .‏ ۸۷۲ 


ن یمون و دین انسائیت اگوست کنت. در قالب مقاهیم مورد پذیرش ایران سنتی» 


تبدیل شود. او به دتبال از دست‌دادن متامش. در یک سخنرانی عمومی دربارة تمدن 


راید دا و کل دا 0 ۱ 
رطق نبا قرآن حدیث و دیدگامهای ائمه شیعه اعلام کرد. ! ملکم دربارة 


عقب‌ماندگی ایران توضیح و تبیینهای مرسوم اروپایی مبتنی بر نژاد و مذهب را 


می‌کند و استبداد سیاسی و انزرای فرهنگی را عامل اين عقب قب‌ماندگی می‌داند. ار 
برای از بین‌بردن عامل نخست. فوأئیر ن حافط زندگی» او شالت را یتک 
می‌کند؛ زیرا بدون این سه امنیتی و جود نخواهد داشت و بدون آمنیت هم پیشرفتی 
نخواهد بود. راه چیرگی بر مشکل دوم را نیز رواح مفاهیم و ایده‌های جدید در 
قالبهای موردپسند اسلام می‌داند: 

[به این امرا پی برده‌ايم که وقتی عقایدی توسط نمایندگان شما در اروپاه آورده 


زب 


می‌شد به هیچ‌رجه مقبول نمی‌افتاد ولی اگر ثابت می‌شد که اینها در اسلام برده 
است بلافاصله با بیشترین رغبت پذیرفته می‌شد. من می‌ترانم شما را مطمتن 
سازم این پیشرفت اندکی که در ایرال و ترکیه به‌و پژه اب بران می‌بینید» نتیجذ آیبن 
واقعیت است که برخی افراد اصول ارویایی شما را گرفته و به جای اینکه بگویند 
اینها از انگلیس. فرانسه پا آلمان آمده می‌گو یند. «ما کاری با اروپاییان نداریم؛ اینها 
اصول حقیقی دین ما می‌باشد (و در واقع کاملاً هم درست است) که کول 
اروپاییان اتضاذ شده است!؛ بی‌درنگ این عمل تأثیر گرانبهایی گذاشتد است. 


ملکم‌خان برای انتقال افکارش از لندن به تهران روزنامة قانون را منتشر کرد. 
آگرچه این روزنامه حاصل تلاشهای پراکنده یک شخص بود؛ مورد توجه شمار 

بسیاری از امالی تهران قرار گرفت. خوانندگان روزنامه چنان افزایش یافت که آن را 
قبقاننی اعلام کردند و داشتن آن. جرم دولتی محسوب شد. پس از انقلاب 
مشروطه نیز این روزنامه یکی از عوامل عمد؟ وقوع انقلاب به‌شمار آمد. نخستین 
شمارءٌ آن که در سال ۱۸۹۰/۱۲۶۸ به جاپ رسیده الگو و جارجوب چهل شماره 
ان نود که مقتتخسال ال مش کید ای شمسا نر وا شمار وتات 
پیشرفت, و یک دعای اسلامی به‌زبان عربی آغاز می‌شد و با سرمقالة طولانی 


(1891 وحصصعص 59 سجن همرس بر طمنامتانت مدنمیهط بممطگ هام36 ۱۰ 
238-4 


۸ _ ایران بين دو انقلاب 


دیگری که به‌فارسی روان نوشته شده بود و بر نیاز به قوانین عقلانی تأکید داشت. 
ادامه می یافت: 
ابران مملو از نعمات خداداد است. چیزی که همه این نعمات را باطل گذاشته. 
نبودن قانون است. هیچ‌کس در ایران مالک هیچ چیز نیست زیرا که قانون نیست. 
حاکم تعیین مي‌کنيم بدون قانون. سرتیپ معزول می‌کنيم بدون قانرن؛ حفرف 
دولت را می‌فروشیم بدون قانون: بندگان خدا را حبس مي‌کنيم بدون قانود. 
خرانه می‌بخشيم بدون قانون. شکم پاره می‌کنیم بدون قانون. در هند. پاریس: در 
تفلیس. در مصره در اسلامپول حتی در میان ترکمن هرکس می‌داند که حقوی ۳ 
وظایف او چیست. در ایران احدی ثیست که بداند تقصیر چیست و خدمت 
کدام. 
نلان مجتهد را به چه قانون اخراج کردند؟ 
مواحب فلان سر تیپ را بد چه فانون قطع نمودند؟ 
فلان وزیر به کدام قانون مخضوب شد؟ 
فلان سفیه به چه قانون خلعت پوشید؟ 
هیچ امیر و هیچ شاهراده‌ای نیست که از شرط زندگی خود به‌قدر غلامان سفرای 
خارجه اطمینان داشته باشد. حتی پرادران و پسرهای پادشاه نمی‌دانند فرداصیح 


به عراق عرب منفی خواهنه شه پا په مملکت روس فرار حواهند کرد..! 


در شماره‌های بعدی روزنامهٌ قانون» آن قوائینی که زمينة ایجاد امنیت و بنابراین. 
پیشرفت اجتماعی را فراهم می‌سازد. توصیف و تبیین شده است. در این شماره‌ه 
همچنین از هرگونه بحث آزاد دربارهٌ همه موضوعات راجم به رفاه عمومی؛ اتحاد با 
علما؛ پایان‌دادن به کشمکشهای فرقه‌ای به‌ویژه میان سنی‌ها و شیعیان» شیخی و 
متشرعه؛ خاتمه‌بخشبدن به واگذاری امتیازات به استثمارگران خارجی؛ تشکیل 
اجتماعاتی که اصول رآدمیت» و حدت؛ عدالت و پیشرفت - را تبلیغ کند؛ و ابجاد 
یک مجلس شورای ملی -اين یکی از نخستین نمودهای درخواست دولت پارلمانی 
در اپران است - پشتیبانی شیاه انتعرت: مطالب مرجود در بسیاری از این شماره‌ها در 
شماره ششم قانون خلاصه شده است: 


تاجری از فزوین می‌نویسد؛ 


۱ مبرزا ملکم عنن: روزنامه قانونن (تهران: غویر ۱۳۶۹) نمرهٌ فشم. رجب ۰۱۳۰۷ ص ۲-۱. -م. 
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اتتلاب مشروطه ۸٩.‏ 


کسی نیست از این حوان نجیب بپرسد این حقوق و امتیازات دولت ما را به جه 
قانون بد اوباش خارجه می‌فروشید. [اين معاملات تجارتی. موافق شرع اسلام و 
موافق قانون هر دولت. حق و مال خلق این ملک است]. این معاملات وسائل و 
سرمایه گذاران ما هستند. شما این وسائل گذران مسلمین را به چه حسارت 
به کفار می‌فروشید. مگر خلق ایران واقعا مرده‌اند که ترکه آنها را اینطور حراج 
می‌کنید -سرکار تاجر اينها خینی حق دارند که مارا به‌کلی مرده بدانند- 
می‌گوبیم وقتی است که مجتهدین اسلام ر عفلای این مملکت به‌حکم دین یا به 
اتتضای وظایف زندگی یا اقلا از رری ترحم به این بیچاره علق ابران یک راه 
نجات و اقلا یک شماع تسلّی بنمایند. می‌پرسید راه کذام و چاره چیست؟ جواب 
ماو حواب دیا منحصر است به اين دو کلمه. قانون و قانون. بسیار خوب. اما 
حرف در این است که ما اين قانون را از کجا تحصیل کنیم و چدطور مجرا بداریم. 
جای حصول قانون در نمره دویم این جریده مجملا مشبحص شده است. باید 
افلاً صدنفر از مجتهدین بزرگ و فضلای نامی و عقلای معروف ایران را در 
پای‌تخت دولت در یک مجلس شورای ملی جمم کرد و به انها ماسوریت و 
قدرت کامل داد که اولا آن قوانین و آن اصولی که از برای تنظیم ایران لازم است 
3 ۲۱ : ۱ 

تعدیل و تدوین و رسما اعلام نمایند... 


گرچه ملکم‌حان یکی از پیشگامان حکومت مشروطه به‌شمار می‌آید. پیرتر از آن 
برد که بتواند در انقلاب مشرو طیت مشارکت فعالی داشته باشد. هرچند اتقلابیون 
کم زا واییرت فتروانه وهی وابس تین با او مقس روت میم کر وندا ی آتازشن زا 
تجد یدچاپ می‌کردند» او همچنان در تبعید باقی ماند و چند روز پس از شروع 
جنگ داخلی در سال ۱٩۰۸/۱۲۸۷‏ درگذشت. 


از اعتراض تا انقلآاب (۱۲۸۴-۱۲۷۹/ ۱5۰۵-۱۹۰۰) 
تماس و برخورد با غرب. افزون بر گسترش طبقةٌ روشنفکر جدید و طبقةٌ متوسط 
سفتی» نارضایتی اجتماعی فراگیری را هم پدید آورد. طبقهٌ روشتفکر که در انديشة 
پیشرفت پرشتاب بود نارضایتی روزافزون از روند آهستٌ نوسازی و فساد زیاد دربار 
بیان می‌کرد. طبقةٌ متوسط ستتی که در برابر رقبای بیگانه بی‌دفاع مانده بود کمکم 


1۳ 


#یرزا ملکم‌خان, روزنامٌ قانود. (تهران کریر 4۱۳۶۹ نمرهٌ ششم» فی حجه ۱۳۰۷ ص او ۲ -ع. 


۰ ایران بین دو انقلاب 


پی برد که قاجار پیشتر به فکر تقویت دولت در برابر جامعه است تا حفظ جامعه در 
برابر قدرتهای امپریالیستی. مردم عادی» به‌ویژه صنعتگران شهری و توده‌های 
روستایی» از پایینآمدن ناگهانی سطح زندگی؛ که از حضور رقبای غربی, مالیاتهای 
قزاینده و پیشی‌گرفتن رشد جمعیت بر محصول ناخالص ملی ناشی می‌شد. رنج 
سده نوزده؛ قاجاریان فاسد به کمک امپریالیستها با فروش زمینها امتیازات. 
انحصارات و حتی فروش روستاییان به بردگی ترکمتها خلاصه رهم پادشاهی 
محروسه» -و با حیف و میل درآمدها در قصرهاه عیاشی و دادن مستمری و هدایا و 
قیقد سم کت( شین 1 

گرچه داده‌های چندان مطمتئنی درباره وضع اقتصادی در سدهٌ نوزدهم وجود 
ندارد برای نشان‌دادن اینکه در دوران مورد بحث سطح زندگی شهروندان متوسط 
بسیار پایین آمده بود گواه روشنی وجود دارد. در حالی که همه شاهدان خارجی 
اوایل سدء بیستم زندگی روستایی را بیش از حد فقیر و به شدت تاامن توصیف 
کرده‌انده اغلب سیاحان اوایل سده نوزدهم شرایط تسیا خرب زندگی روستایی رْ 
یادآور شده‌اند. مثلاً شیل در مورد روستاها می‌گوید: «آسایش واقعی چشمگیری 
وجود دارد و من از اینکه هموطنانم از این آسایش بهره‌مند نیستنده غبطه می‌خورم.» 
«در کشور کم‌جمعیتی مانند ایران» به نفع زمین‌دار است که رعایای خود را آرام کند و 
آنها را در املاک خودش نگهدارد. بنابراین: زمین‌داران با رعابایشان به‌خوبی رفتار 
می‌کنند., بنيامین نیز به اين مسئله پی برد که کارگران می‌توانتد دستمزدهای بیشتری 
بخواهند» چون هم شمارشان اندک است و هم سیّار هستند. ررعایای شاه فقیر 
نیستند و شواهد و مدارک اندکی مبتی بر فقر شدید در مملکت او وجود دارد.» 
استاک نیز مشاهده می‌کند که کمبود نیروی کار» قدرت چانه‌زنی زارعان را افزایش 
می‌دهد. («روی همرفته به‌نظر می‌رسد مستاجر ایراتی تا منگامی که اجاره خود را 
بپردازد از اجاره‌داری خود بهره‌مند و مطمئن است. " فریزر نیز زندگی روستایی را با 


۱ مجدالاسلام کرماتی: تأریع انقلاب مشروطیت ایراند جلد سوم ص ۹۹-۱۲۴ 
100-0 .نزرر ب(1856 ,طولها) متوط چا ومعص وا ۵بع شا زه حمعمر0 ازعنزگ ٩.‏ 2 


ی نله 5 3 کل ی رازه و ۱۳ 
کرنولی نیز می‌نویسد ککد «به هنگاه لم ر ستم روستاییان کوج کرده به مناطی دیگری می‌رفتتد.1 
‌‌ 


انقلاب مشردطه ۰ ٩۱‏ 


عباراتی توصیف می‌کند که پس از یک سده کاربرد آن غیرممکن می‌شود: 
زارعان کسانی هستند که بیشترین میزان سنگینی استبداد حکمرانان بر دوش 
آنهاست. اما هنوز خانه‌هایشان راحت و تمیز است و اغلب نانهای مرظوب 
گندمی. ماست و يا خامه و پنیر دارند. معمولاً میوه هم وود دارد و برعی 
اوقات خوراک گوشت 
کودکانشان و خردشان نیز همواره لباس می‌پوشند. هرچند نوع لباسها زبر است؛ 
ر کم‌اند یب و که منگام آمدن میهمان. توانایی انداختن نمد یا فرش نمدی را 


شت 


به صورت اش و پا عمراه با پلو موجود است. زنان و 


نداشته باشند. در وانع رخ نو بالای دستمزدها ثابت می‌کند که درآمدهای حاصل از 
کشاورزی زیاد است. هرجند که قیمت موادغذایی گران نیست؛ و ما می‌ترانیم 
راضی باشیم که علی‌رغم غارت‌گری. کشاورز محصول خود را احتکار نمی‌کند. 
ماتند دیگر ر جیزها: زیاده‌ستانی و و خودکامگی نیز پس از مرحلة صعینی بی‌اثر 
می‌شود و اجحاف‌کنندگان و خودکامگان تلاشهای یکدیگر را خنثی 1 
هرچند که هرگز از فریب‌کاری و درون‌گریی کوناهی نمی‌کنند. علی‌رغم ایین 
شرایط دلسردکننده روستایی حمجنان فعال و باهوش است ز حتی در بین افراد 
قیان‌خال فیو معمولا روسبه میهمانگو از وجره دار 


همچنین گرچه دربارة شدت نارضایتی‌های اجتماعی در نیمه دوم سده نوزدهي 
مدارک آماری اندکی وجود دارد مطالب مستند نشان‌دهنده افزایش خصومت مردم؛ 
به‌ویژه جمعیت شهری نسبت به غرب: قاجار و جوامع بسیار وابسته به غرب فراوآن 
است. در نیمه نخست سده نوزدهم. ارو پایبانی مانند اوزلی» موریه. و شیل به أسانی 
در مراسم 9 مساجد تعزیه‌ها و حتی مراسم عزاداری ماه محرم شرکت 
می‌کردند.۲ همچنین هیئتهای مذهبی آزادانه و بدون آنکه با دشمتی و مخالفت 


سل 


جدی دولت و يا مسلمانان رویه‌رو شوند مدرسه چایخانه و کلیسا دایر می‌کردند. 
نی یکی از ایب ن هیئتها به‌دلیل تمرتیب‌دادن بحثی درباره الهیات در اسلام و 


نیت عناوم بمنجمزم3 .6 :249 ب1] برفق۱8 ,ممقدضا) م8 7 ۲۷۱۵ ۲ و0۵ 
یله هل متووط رز جرک جاک فک ۳ ٩7۱:‏ 173 م۵ ب(1887 رحفاجهظا) تتوو 
0۰ ,2005 ,11 ,(1882 
3 ۴ ,(۱824 اعطق متصوط ه سم تمه( مت عمط تفه 1.1۰ 
164-70 ,]] ,(1819 ,۱۵0۲ها) تدوت از زن نوم میناه ۲‏ حاصهز 1 بواهعن 2۰۷۷۰ 
۳۰ (1618 ,ححفهما میرک متیر هچره ,موم مووظ طس جمه 2۸ عتتمل .۲ 
322-2۰ وج مخوهط نز حصهینسه ۸ قنه عزنا اه تعومرد) ات‌طگ :۱97 


۳ ایران بین دو اقلاب 


مسیحیت: مورد تقدیر و تشکر علما قرار گرفته بود. تقریباً میچ‌یک از سیّاحان غربی 
شاهد: مخالفتها نو دقنمتیهای عمومی تبرد‌اند. کتوتولی.ینی از اقامت. در مضه 
می‌نوبسد که «متوجه هیچ‌گونه بدرفتاری و اهانت؛ نشد: «من هر روز در شهر گردشس 
می‌کردم و هرگز شاهد کوچکترین اعانتی نبودم.» شیل نیز به وجود «میزان زیادی 
گرایشات اگنوستیستی ۱ ین ( و آزادی بیان مذهبی در جامعه پی برده بود. 
موسیو تانکرین یکی از دیپلماتهای فرانسوی, در گزارشس خود می‌نویسد که «من 
هرگزه حتی از مردم رده پایین: عبارات توهین‌آمیزی نسبت به دین‌مان نشنيده‌ام.» 

البته این موضع‌گیری به‌تدریج در نتیجهٌ جنگ خارجی و به‌ویژه پس از قرارداد 
خفت‌بار ترکمانچای. تغییر یافت. تزار بلافاصله پس از عقد این قرارداد گریپایدوف 
را که به‌خاطر تحقیر هم آسیائیان به‌ویژه ایرانیان, داستان‌نویس بدنامی بود برای 
اجرای مفاد تحقیرآمیز قرارداد به ايران فرستاد." گریبایدوف پس از ورود به تهران به 
سربازان قزاق خود اجازه داد در حالت مستی در خیابانها گردش کنند؛ با خودداری از 
درآوردن پرتین‌هايش به دربار بی‌احترامی کرد؛ و به نیروهایش دستور داد تا رای 
«آزادی» مسیحیان سابقی که اکنون خدمةٌ مسلمان بودند؛ به خانه‌های شخصی مردم 
وارد شوند. پی‌آمد چنین عملی شگفتی‌آور نبود. هنگامی که یکی از مجتهدان: 
فتوایی مبنی بر پشتیبانی از بندگان مسلمان صادر کرد شمار بسیاری از بازاریان در 
برابر محل اقامت هیثت روسی گرد آمدند. قزاقان در نتیجه هراس از مردم به‌سوی 
آنان تیراندازی کردند و بدین ترتیب جمعیت خشمگین سر به شورش ببرداشتند؛ 
محل اقامت هیثت را غارت کردند وهشتاد نقر از اعضای آن را کشتند. 

گرچه آن نوع رفتار خشونت‌بار در جریان قتل گریبایدوف تکرار نشد. احساسات 


| مکتبی که به فابل شتاخت‌بودن جهان خارج برای ذهن اتسانی معتقد نست؟ 
لاآدری‌گری. -ع 
تتافآت 2]: مکتبی که به وحدائیت خداوند معتقد است ولی وحی را قبرل ندارد. -م 


ات 


حامد. ان دین و درلت در اراد ترجمه بوانقاسم سری (نهران. طوس ۱۳۶۹)؛ 

ف هل اه عزا هن حعتر ای باط3 :333 با من رم من ما مر ول :واامجم) 

م0فاصآ) عادو مرا وم و ره عم ار رعجونی0 :۲ ۸۰ :200 .م ,مزوو۳ با 
۰ ۲۰ ,(820] 

,(1954) 5 دهروط موی مرن ,۱2۵ حز نی هز بمقورهطت6 رملامنوهع ,0 4 

٩1-3, 


انقلاب متردطه ۰ ٩۳‏ 


بدیدآورند؛ آن خشونت. در بقيه سالهای سد؛ٌ نوزدهم از بین نرفت. ارو پاییان دیگر 
۳ جرأت داخل‌شدن به زیارتگاهها و شرکت در تعزیه و مراسم ماه محرم را 
نراشتند. ادوین ویکس که در دههٌ ۱۸۹۰/۱۲۶۹ در ایران بود. مجبور شد برای ورود 
به مسجدء پرشش خود را عوض کند. یک فرانسری دیگره به نام استاچ دولوری هم 
متوجه می‌شود که تماشای مراسم عزاداری ماه محرم. برای مسیحیان خطرناک 
است. تابراین» میسیونرهای غربی. آزادی عمل پیشین خود را از دست داده بودند. 
آنها دیگر نمی‌توانستند مسلمانان را به دين مسیح دعرت کنند. جوز فعالیت 
مدارس کلیساها و چاپخانه‌هایشا یشان به‌شدت محدود شده بود و اکنرن یج میسیونر 
عاقلی در فکر میاحثه با علما نبود. بنيامین می‌نویسد که حضور در مراسم مذهبی 
برای مسیحیان به‌ویژه میسیونرها. خیلی خطرناک بود: «سردم تبریز بی‌نهایت 
متعصب هستند. سال گذشته به‌هنگام برگزاری مراسم مذهبی نزدیک بود که 
خارجیها کشته شوند. در سال ۱۸۸۵/۱۲۶۴ به‌دلیل ترس از وقوع کشتا مبلغان 
مسیحی مجبور شدند کارشان را موقتاً تعطیل کنند., همچنین, جهانگردان اروپایی 
اغلب با دشمنی و بی‌مهری عمومی روبه‌رو می‌شدند. چنانکه لندور می‌نویسد. 
غرییها ماجراجو و دزد قلمداد می‌شدند: «مردم: بیشتر با آنها مدارا می‌کنند و چندان 
محبتی نسبت به آنها ندارند. با گردش در خیابانهای شهر می‌توان به این واقعیت 
پی‌برد.؛ متخصصان اروپایی نیز با مخالفت عمومی فزاینده‌ای مواجه بودند. 
هنگامی که یک تاجر ایرانی برای احداث خطآهن انزلی به رشت. چند مهندس 
خارجی را استخدام کرد: قاطرچی‌های محلی تصمیم گرفتند که از انجام این کار 
جلوگیری کنند. جان ویشارد رئیس بیمارستان مسیحی تهران. معتقد بود که این 
قاطرچی‌ها که وعاظ متعصب تحریک کرده سودنده نگران از دست‌دادن کار خود 
بودند. همچنین» هنگامی که ناصرالدین‌شاه برای احداث خطآهی نهران به حضرت 
عبدالعظیم, با یک شرکت بلژیکی قرارداد بست. گاری‌چی‌ها به‌دلیل ترس از 
پدیذآهدن رقیبی ارزان‌قیمت. روحانیون به‌دلیل مخالفت با نقوذ اجنبی و زائران نیز 
یل هراس ناشی از مرگ یکی از زائران در زیر موتور بخار» دست به دست هم 
"1 تا خط آهن را ویران کنند. حتی براون می‌نویسد که «همهٌ این نوآوریها منبع 
روت هستند ولی نه برای مردم ایران بلکه از یک‌سو برای شاه و وزرایش و از سوی 


۴ _ ایران بین دو انقلاب 


دیگر برای مجریان و سهامذاران اروپایی این طرحها.» ! در پایان سدة نوزدهم. 
سیّاحان اروپایی؛ این بیگانه ترسی و تعصب مذهبی را از جنبه‌های ذاتی فرهنگ 
مردمی ایران قلمداد می‌کردند. ولی در واقع بیشتر این خصوصیات پیامد ناخواستة 
هرز تزا آنزد: 
در بحران تنباکری سال ۱۸۹۲-۱۸۹۱/۱۲۷۱-۱۲۷۰ این نارضایتی عمومی 
فواینده به جنبشی توده‌ای تبدیل شد. این بحران نتیجهٌ فروش امتیازی دیگر -این‌بار 
به ماژور تالبوت انگلیسی - از طرف ناصرالدین‌شاه بود.تالبوت در مقابل پرداخت 
۰ پوند به شاه و فرار پرداخت ۰ پرند اجار؟ سالانه و ۲۵ درصد از سود 
حاصل به ایران. امتیاز انحصاری پنجاه‌ساله توزیع و صدور تنباکو را په‌دست آورد. 
روزنامة لیبرال اعتر که در استانبول منتشر می‌شد نگرانی عمومی بازرگانان ایرنی 
را چنین بیان می‌کند: 
واضح است که صاحب امتبازه کار را یا سرمایه اندکی شروع خواهد کره و تباکر 
را از زارعان خریده به قبمتی بالانر به نجار و صاحبان کارگاه‌ها خراهد فروخت. 
وکلیدٌ منافع بد جیب انگلیسیها خراهد رفت. از آنجا که تجار ایراتی حق صدور 
تنباکو به خارج را ندارند. آنهایی که در سایق بد این تجارت مشفول بودنده حالا 
ناگزیر از کسب خرد دست کشیده و کار دیگری برای خود پیدا خواهند کرد. 
صاحب امتباز توحهی ندارد که چه تعداد از تجار که در سابق به این کسب 


۷ ۲ ثس ۳ ۳ ۲ ۳ 
مشغول بودند. بیکار و برای یافتن شغلهای دیگر دچار خسران خواهند شد. 


در اردنقعت ۲۲۷۰ /آوریل ۱ با ورود نمایندگان این شرکت بازار شیراز که 
منطقُ مهم کشت تنباکو به‌شمار می‌رفت» بسته شد. در پی این اقدام بازاریان شیراز و 
بازتاب سراسری این رویداد (بیشتر به واسطهٌ وجود شبکة جدید تلگراف) بازاریان 


شهرهای مهم به‌ویژه تهران اصفهان تبربزه مشهد: قزوین» یزد و کرمانشاه به یک 
اعتصاب عمومی دست زدند. علما با صدور فتواهایی ببرای تحریم مصرف 


:62 .ن ,(1895 ۷۵۲ ۳۷۵۷) ۵ 9۳4 #ادتحح بنیز مک باجو از ۱۱6 درز ,ات۷۷ ۰ 1۰ 
ماو بجاجهدژعظ :0 « ,(1907 رتاعلدصا) وتو منوطه 171 تنل ,۳۵ه۱ ۵ 1 
۷ بت ل() وجن ]۲ ۵۲۵4 ححمسه ۲صلصضا 11 379 :342 ,خلا1 ۲۶ ها 
:۱44 .جر ,(۱9۵8 ,۷۵۲۰ سل تتحوط با دهع عبا7 ۹ ۱ :116 با ,(1903 
98-9۰ و ,(1950 بتمه‌صضا) عرم مدع ارزرمه «مع ار حتف 


۲ نقل از ن. کدی. تحریم تنبا کو در ایران ترجمه داهرخ قام‌مقامی (تهران: ۱۳۵۶) ص. ۶۱ -م. 


٩۵  هطورشم انتلاب‎ 


وخانیات: از این اعتصاب عمومی پشتیبانی کردند و آن هم کم‌کم گسترش یافته به 
تحریم ملی تتباکو تبدیل شد. تحریم تنبا کو که مورد پشتیبانی روسهاء مجتهدان مقیم 
کربلاه سیدجمال در استانبول؛ ملکم‌خان در لندن, تظاهرکنندگان خشمگین 
خیابانهای تهران و حتی حرمسرای دربار بود ناصرالدین‌شاه را وادار به لغو امتیاز 
کرد. این بحران؛ دگرگونیهای بنیادینی را که در ایران سدء نوزدهم روی داده برد 
آشکار ساخت و نشان داد که اکنون شورشهای محلی می‌تواند به خیزشی عمومی 
تبدیل شود؛ طبقهٌ روشتفکر و متوسط سنتی می‌توانند با هم کار کنند؛ و شاه 
پرخلاف ادعاهایش: طبل توخالی است. بنابراین اعتراض به امتیاز تتباکو؛ در واقع 
تمرینی برای انقلاب قریبالوقوع مشروطه بود. 

ناصرالدین شاه پس از بحران تنباکو به ٍعمال محدودیت سیاسی بیشتر ردی 
آورد و از تغییر و تحولات خطرناک پرهیز کرد. امتیازات کمتری واگذار کرد؛ به دوران 
رشد و گسترش دارالفتون پایان داد؛ ایجاد مدارس جدید را ممنوع ساخت؛ هنگامی 
که‌گروهی مذهبی یک موس آموزشی جدید را در تبریز به آتش کشیدنده موضوع 
را نادیده گرفت؛ اختر و قانون را غیرقانونی اعلام کرد؛نشریات منتشرشده در سایر 
کشورها را به باد انتقاد گرفت؛ میزان بورسهای دولتی برای تحصیل در خارج را 
محدود کرد؛ مسافرتهای مردم از جمله وابستگان خود را به اروپا منم کرد؛ با غرور و 
افتخار اعلام کرد که وزیرانی می‌خراهد که ندانند آا بروکسل نام محلی است و با 
نوعی کلم؛ و به دلیل هراس از شایعات ضددولتی و به بهانهةٌ اینکه «راویان و 
دراویش, تنبلی و سایر مفاسد را در بین طبقات پایین رواج می‌دهنده" بیهرده 
کوشید تا اکثر قهوه‌خانه‌های تهران را به تعطیلی بکشاند. افزون بر این» ناصرالدین‌شاه 
بیش از پیش به تحریک رقابتهای گروهی متوسل می‌شد و از باپیها به‌عنوان سپر بلا 
بهره‌پرداری می‌کرد. مهدی ملکزاده فرزند یکی از قربانیان انقلاب مشروطه. در کتاب 
خود می‌نویسد که «اگر شاه وطن‌پرست بود؛ می‌بایست به منظور مهار رقابتهای 
گردهی: به‌ویژء کین جویبهایقبیله‌ای, یک رشته نجادهای مرکزی ایجاد می‌کرد. ما 
از آنجایی‌که چنین شخصیتی نبود. به‌طور زیرکانه‌ای گروهی را علیه گروه دیگر 
تحریک می‌کرد و بنابراین کشتی دولت را در معرض غرق‌شدن در دربای هرج و مرج 


.8 ۰ ,مدا جات کهاط1 ۵۵۵ رها 129 :1 


٩‏ _ ایران بین دو انتلاب 


اجتماعی قرار می‌داد. ۱ 

این سیاستِ سرکوب. منزوی‌سازی و تحریک -ویزگیهای «عصر ناصرالدین 
شاهی» - نا گهان در سال ۱۸۹۶/۱۲۷۵ پایان یافت. ناصرالدین‌شاه: هنگامی که 
زمينه برگزاری جشن پنجاهمین سال سلطنت را فراهم می‌کرد در حرم حضرت 
عبدالعظیم به ضرب گلولةٌ تاجری ورشکسته که از شا گردان سید جمال‌الدین افغانی 
هم بود از پای درآمد. گلولهٌ وی نه‌تنها به عصر ناصرالدین‌شاهی خاتمه داد بلکه 
آغازگر مرحلةٌ پایانی زمامداری شاهان قاجار نیز بود. 

پادشاه جدید. مظفرالدین‌شاه (۱۹۰۷-۱۸۹۶/۱۳۸۵-۱۲۷۵) نیز با پیروی از 
سیاستهای اقتصادی غیرمردمی, ناخوداگاه عمر رژیم را کوتاه‌تر کرد. او بازرگانان 
داخلی را وادار کرد تا تعرفه‌های بیشتری بپردازند» زمینهای مالیاتی را از صاحبان 
قبلی آن گرفت و از افزایش مالیات بر زمینهاه کاهش مستمریهای دربار به‌ویژه 
مستمریهای علما و اعمال کنترل شدید بر موقوفات. سخن به‌میان آورد. مهمتر 
اینکه» درهای کشور را دوباره به روی سرمایه گذاران خارجی گشود و به فکر گرفتن 
وام خارجی افتاد. امتیاز انحصاری استخراج و بهره‌برداری از نفت در تمام ایالات 
مرکزی و جنویی را به یک انگلیسی به‌نام دارسی واگذار کرد؛ امتیاز عو ارض جاده‌ای 
جدیدی را به بانک شاهی بریتانیا داد؛ وامی به ارزش ۲۰۰,۰۰۰ پوند از شرکت 
قرانسوی برای خرید تسلیحات. وامی دیگر به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ پوند از دولت 
روسیه برای بازپرداخت وامهای پیشین و وامی در حدود ۳۰۰,۰۰۰ پوند از دولت 
انگلیس برای تأمین هزین سفر «درمانی» به لندن, دریافت کرد. در همین زمان برای 
ایجاد کارخانه‌های جدید آجرسازی: بافندگی راء‌ندازی شبکة تلفن تهران و 
برق‌رسانی به خیابانهای اصلی تهران. تبریز: رشت و مشهد. با شرکتهای اروپایی 
چندین قرارداد بست و برای تضمین بازپرداخت این وامها و امنیت سرهایه گذاریها: 
مسیو نوز بلژیکی را به ریاست کل گمرکات کشور منصوب کرد. 

مظفرالدین شام همزمان با دنبال‌کردن این سیاستهای غیرمردمی, ناگهان تدابیر 
امنیتی و انتظامی را کاهش داد؛ تا آنجا که برخی محافظه کاران متعصب به شک 
افتادند که شاید وی تمایلات شیخیه داشته باشد." او مرزهای کشور را به روی 


1 ملکزادی تاریخ: جلد ارل ص ۱۳۹. ۳ الکار دین و دولت در ایران. ص ۳۲٩‏ -م 


٩۷  هطورشم انقلاب‎ 


روزنامه‌های لیبرالی مانند حبل‌المتین و پرورش که در کلکته و قاهره منتشر می‌شد 
باز کرد؛ همچنین ممنوعیت مسافرت را از میان برداث تارابع ۳ نی یره 
در رم گمارد؛ و مهمتر از همه اينکه تشکیل انجمنهای صنفی و آمززشی را تشویق 
کرد. 
گروهی از بازرگانان اصفهان شرکت اسلامی را تشکیل دادند که نخستین شرکت 
بزرگ سهامی کشور بود. هدف آنان «رفع نیازمندیهای کشور از طر بق فراگیری صنایع 
جدیدی مانند نساجی و پشتیبانی از صنایع دستی به‌ویذه هثر مینیاتور بود)۱ در 
تبریزه گروهی از روشنفکران جوانِ مسلط به زبان ترکی که با گرایشهای فرهنگی 
نواحی قفقاز و امپراطوری عثمانی آشنا بودند. روزنامةٌ فارسی‌زبان گنج فنون را 
منتشر کردند. ۲ میرزا محمدعلی‌خان «ترییت» و سید حسن تفی‌زاده, دو عضو اصلی 
گروه بودند که در اتقلابت مشروطه نقعش مهمی داشتند. «ترییت» صاحب یک 
کتایفروشی با کتابهای غیرمذهبی بود که اعضای گروه در آن جمم می‌شدند. سید 
حسن تقی‌زاده نخست به دلیل علافة شدید به شیخه. از پيشینه مذهبی 
محافظه کارانه‌اش برید و سپس برای آشنایی با دنیای غرب. به زبانهای اروپایی و 
علوم جدید فیزیک» پزشکی و شیمی کاربردی روی آورد. ۴ 
در تهران نیز گروه دیگری از روشنفکران: «انجمن معارف» تشکیل دادند و با 
کردآوری‌کتایهای شود تسین کایخانا ملی کشرر واعاسیس کردنت اتجمن مخارفت 
که در برابر روحانیون شدیداً محافظه کار از پشتیبانی دربار برخوردار بود توانست 
در مدت کوتاهی (از زمان تشکیل تا انقلاب) ۵۷ دبیرستان خصوصی در تهران دایر 
مت مج کمن انس وت برجسته, حاج میرزا نصوالله 
ملک‌المتکلمین بود. ملک‌المتکلمین علی‌رغم اینکه یک شیعهةٌ سنتی شناخته 
مبی‌شد» یک ازلی باطنی؛ یکی از همکاران پیشین سیدجمال و از طرقداران 
سرسخت تمدن جدید بود. وی در مراسم گشایش یکی از مدارس جدید. منظور و 
احساسات یاران فرهنگ دوستش را چنین خلاصه می‌کند: 
فرف میان انسان و حیوان به علم و دانش است زیرا در پرتو علم است که انسان 
ی دحا 


ملکزاده تاریج. جلد اول. ی ۱۷۵. 
م. مجتهدی. * تاریخ زندگانی نقی‌زاده. (تهران: ۱۳۲۱): ص ۱۸ 
+ جنتن. تقی‌زادی «زندگی من» راهنمای کتاب ۱۳ (اردیبهشت - عرداد ۱۳۴۹). ص ۲۶۶-۲۲۳ 


۹۸ ايران بين دو انقلاب 


به رمرز طبیعت راه یافت و به مقام توحید و خداشناسی نائل گشت. به‌واسط 
علم و دانش فرزندان انسان که چون حیوانات در غارها زیست می‌کردند به این 
مقام دفیم و موقع منیع انسائیت ناثل شده و قوای طبیعت را در اختیار حود 
درآوردند و ه‌سنافع عمومی بکار انداخنند. از پرتو علم است که ره کهربایی 

برف جای چراغ پیه‌سوز و روغن کرچک را گرفت و ماشینهای بار و 1 
امین که هونداغه جدین فرسنگ واه مر زیت بندو عبففا سا ر را حمل می‌کنند 
جای خر لنگ ‏ را اشغال کرد. از پرتو علم است که ملت گمنام ژاپن > که هزاران سال 
در ظامت و تاریکی می‌زیست امروز بد اي ین مقام بلند از تمدن و بزرگواری نا 

شده و با ملا ل متمدنه جهان در تمام شتون لشگ 
قسمتی از آسیا را به‌نور علم و تمدن روشن کرده. پس شما ای فرزندان من که 
برای تحصیل , علم و شرف در این دبستان يا کارخانهٌ آدم‌سازی راه یافته‌اید بدانید 
که شیر دنیا و آعرت شما و ملیت شماو فرزندان نی شما ققط و فقط در زیر 
پرچم علم و دانش نش است ز ر سرافرازی شما در مقابل ملل زند؛ دنیا ر همقدم‌شدن 


۱ 
با کاروان تمدن و انسائیت جز از طریق آموختن علم و دانش میسر نیست. 


مظفرالدین شاه امیدوار بود که بتوائد با این سیاست لیبرالی: ؛ مخالفت مردم را 
فرونشاند ولی این لیبرالیسم که همزمان با نفوذ گستردة غرب بود؛ فقط مخالفان را به 
تشکیل سازمانهای نیمه‌مخفی تشویق کرد. از بین این سازمانهاء پنج گروه زیره نقش 
مهمی در انقلاب مشروطه داشتند: مرکز غیبی. . حزب اجتماعیون عامیون: مجمع 
آدمیت کميتٌ انقلابی و انجمن مخفی. 

مرکز غیبی را در تبریزن دوازده‌تن از جوانان تندرو که با روزنامة گنج فنون 
همکاری می‌کردند بنیاد گذاشتند. رهبر گروب یک تاجر شیخی به‌نام علی کربلایی 
بود که به«لیل علاقه‌مندی‌اش به ادبیات و فلسفةٌ سیاسی ۱ 
شده بود. همکاران او عبارت بودند از برادر کوچکتر تربیت, سه تاج که آغلب بر 
اس دیاش با یک کارمند دولتی و 0 

که زبانهای روسی. 9 انگلیسی و فرانسه را در مدرسه میسیونری فرانسوی 


محلی آموخته بود. ۳ 


۱ نقل از مهدی ملکزاد تاریخ انقلاب مشروطیت ایران + جلد ارل تهران: سفراط [بی‌تا) ص ۰۱۵۳ - 
۲ اطلاعات راجم مع به مرکز غیبی از منابع زیر پدست آمده ایت: : س. جاوید فاد؛ کارا رام رش 3 


انتلاب مشروطه ۰ ٩٩‏ 


حرب اجتماعیون عامیون در باکو و در اوایل سال ۰۱۹۰۴/۱۲۸ توسط گروهی 

ز مهاجران که زمانی در حزب سوسیال دموکرات روسیه فعالیت می‌کردند. تأسیس 
شد. این حزب با گشودن باشگاه «همت» برای یکصدهزار کارگر مهاجر ایرانی -اکثراً 
از آذربایجان ایران .-که در حوز نفت باکو کار می‌کردنده به فعالیت پرداخت. رهبر 
حزب تریمان نریمانف آموزگاری آذربایجانی بود که یعدها به ریاست جمهوری 
سوسیالیستی آذربایجان شوروی رسید. تقریباً همه بنیانگذاران حزب از روشنفکران 
آذربایجان ایران بودند. آنها در برنامةٌ خود که بیشتر ترجمه‌ای از خواسته‌های 
اقتصادی دموکراتهای مکتب روسی بوه حسق تشک و اعتصاب برای کارگران: 
هشت‌ساعت کار روزانه. حقوق بازنشستگی, تدوین یک نظام مالیات بر درآمد 
تصاعدی» توزیع زمین بین کسانی که بر روی آن کار می‌کنند تهیةٌ مسکن برای افراد 
بدون مسکن: مدارس رایگان, کاهش مالیات بر مصرف. آژادی بیان قلم و 
گردهماییهای عمومی: و مدارا با همه مذاهب «مورد قبول شریعت» را خراسته 
بودند. ۱ مرکز غیبی که در زمان کوتاهی روابط نزدیکی با اجتماعیون عامیون برقرار 
ساخت. پرنامه این حزب را در ایران رواج داد. 

درحالی که دو سازمان نا‌پرده تحت تأثیر سوسیالیسم انقلابی مارکسیسم رو 
قرار داشت. «مجمع آدمیت» تهران: از پوزیتیویسم رادیکال سن سیمون و اومانیسم 
لیبرال اگوست کنت الهام گرفته بود. بتیانگذار جمعیت میرزاعباس قلی‌خان قزوینی 
که بعدها به آدمیت معروف شد. از دوستان نزدیک ملکم و از اعضای مهم وزارت 
عدلیه بود. پسر وی» فریدون آدمیت؛ مورخ معروف تماریخ جنبش مشروطه 
می‌نویسد که مجمع سه هدف اصلی داشت: به کاربردن مهندسی اجتماعی برای 
دست‌یابی به توسعة ملّی؛ کسب آزادی فردی به منظور شکوفایی عقل و انديشة 
بشری؛ دست‌یابی به برابری در حقوق برای همگان بدون درنظرگرفتن اصل و نسب 
و مذهب به منظور حفظ و تضمین شأن و منزلت همه شهروندان. " در سوگندنامة 


(تهران» ۱۳۴۶+ ۱. اقبال: «شریف‌زاده: بادگان ۲ (اردیرهشت - خرداد ۱۳۲۶) ص ۱۷۲-۵۸ ک, طاهرزاده - 


بهزاد: قیام آذربایجان در انقلاب مشره طبت ایرال (تهررن: ۱۳۳۱ 
یران (اجتماعبون عامیون)»: دنیا. ۵ (تایستان ۰۱۳۴۶ 346-۱۰۳ 


برنامه‌های حرب سوسرال دموگرات ایران» دنیا: ۳ (زمستان ۰۱۳۴۲۱ ۸۱-۷۶ 


1 ۰ #درسارة حزب سریال دمرکرات 


۴ فریدون آدمیت, فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت ایراد (تهران: ۱۳۴۰) ص ۲۱۷-۲۰۶ 
فخر ازادی و نهفت مشروطیت ایران (تهرا ص 


۰۶ ايران بین دو انتلاب 


پنهانی گروه آمده بود که «برابری در حقرق و وظایف. تنها اساس واقعی روابط 
بشری است. تنها برابری می‌تواند وحدت منافع ملی را مستحکم و پایدار سازد. تنها 
برابری می‌تواند تعهدات و حقوق قانونی اقراد را تضمین کند., اعضای جاه‌عه بیشتر 
از میان دولتمردان عالی‌رتبه بودند نه شاهزادگانه زیرا: درخواست برابری حقوقی 
برای کارکتان دولتی خسته از امتیازات موروئی جذاب بود؛ مفهوم مهندسی 
اجتماعی, ایفای نقشهای مهمی را در روند توسعهٌ ملی به آنان وعده می‌داد؛ امید به 
آزادی, پاسخگوی اشتیاق آنها به یافتن امنیت شخصی در مقابل تصمیمات 
مستبدانه بود؛ و رازداری تشریفاتی که تقلیدی از فراماسونهای اروپایی بود. آنان را 
در برابر مقامات محافظه کار و توده‌های مذهبی حفظ می‌کرد. 

«مجمع آدمیت» در فعالیتهای روزمزهءاش محتاط بود؛ ولی کميتة انقلابی؛ هم 
تاکتبک و هم استراتژی رادیکالی داشت. بنا به گفته ملکزاده که پدرش: 
ملک‌المتکلمین» رهبر گروه به‌شمار می‌رفت. کمیته از پنجاه و هفت «روشتفکر 
رادیکال» که اغلب به کتابخانهٌ ملی رفت و آمد می‌کردند تشکیل یافته بود.! این 
پنجاه و هفت‌نفر در جریان یک گردهمایی مخقی در اطراف تهران در خر داد 
۲۳ برای ببراندازی استبداد, و استقرار «حکومت قانون و عدالت: 
برنامه‌ای تدوین کردند. آنها در این برنامه خواهان بهره‌برداری از حسادتهای شخصی 
و رقابتهای سیاسی درباربان: وزرا و رهبران سذهبی و پشتیبانی از افراد کمتر 
محافظه کار در مقابل محافظه کاران افراطی بودند. همچنین: در این برنامه؛ ارتباط با 
رهبران مذهبی «روشنفکره؛ پرهیز از فعالیتهای غیراسلامی به‌منظور کاستن از شک ر 
تردید علما (گرچه کمیته. اصل مدارا را به‌عنوان یکی از اهداف اساسی پذیرفته بود)؛ 
و بهره‌گیری از وعظ و سخنرانی؛ روزنامه اعلامیه و ترجمه؛ برای نشر اصول و 
مفاهیم دموکراسی مشروطه در بین مردم ایران منظور شده بود. ملکزاده. چندین 
سال بعد می‌گوید که ان رادیکالهای غیرمذهبی چاره‌ای جز جلب حمایت مراجع 
مذهیی نداشتند زیرا «طبقهٌ پایین» هنوز در سلطه و نفرذ «طبقهٌ حاکم» شاهزادگان: 
رسای قبایل بزرگان محلی و زمینداران بود. ۲ 

ترکیب اعضای کميتهٌ انقلابی؛ نشان‌دهنده همگونی ابدئولوژیکی و گوناگونی 


۱. ملکزادی تارب جلد دوم: ص ۱۸۵. 
نع 
۲ ملکزاده زندگانی ملک المتخلمین (تهران. ۱۳۲۵) ص ۰۱۲۹-۱3۸ 


انتلاب مشروطه ‏ ۱۰۱ 


اجتماعی روشنفکران آن دوره برد. این پنجاه و هفت‌نفر عبارت بودند از: پانزده 
کارمند دولت» هشت معلم چهار مترجم و نویسنده یک پزشک. چهارده روحانی - 
که پرخی از آنان با علوم جدید آشتا بودند - یک رئیس قبیله‌ای, سه بازرگان و چهار 

تعدگر. ۲ همه اعضای گروه از طریق دارالفنون با آموزش زبانهای اروپایی مطالعه 
ترجمه‌های جدید و یا تحت تأثیر سیدجمال‌الدین و ملکم‌خان, با تمدن غرب آشنا 
شده بودند. سن بیشتر آنان بین چهل تا پنجاه بود. سدنفرشان در خانواده‌های اشرافی 
قاجار به دنیا آمده بودند» بیست و یک تن جزو خانواده‌های علماء هفت‌نفر از 
فرزندان کارمندان دولتی و هشت نفر دیگر نیز از خانواده‌های بازاری بودند. دوتن از 
آنان زرتشتی؛ یک نفر از رهبران دسته‌های نعمتی و حداقل پنج نفرشان از گروه 
مخفی ازلی بودند و به گمان روحانیون محافظه کار» پرضی دیگر از اعضای گروه نیز 
«بی‌دین» به‌شمار می‌رفتند. از چهل نفر نامبرده: سی وپنج‌نفر در شهرهای فارسیزیان 
7 تهران» اصفهان. شیراز و کرمان به‌دتیا اشلداه بو دند. 

کميته انقلایی علاوه بر ملک المتکلمین. ب پنج تن از سخصیتهای برجسته انقلاب 
مشروطه ری واه ال اه هی با 
دقاع جسورانه از عقاید غیردینی از ز اصفهان اخراج شده بود؛ حاج میرزا یحیی 
دلتآپادی: پناهنده‌ای دیگر از اصفهان که ازلی محَفی و از رهبران سرشناس نهضت 
ترویج آموزش جدید برد؛ و علی قلی‌خان سردار اسعد بختیاری رهبر طایفةٌ ایلخانی 
که پس از اعدام پدرش در سال ۱۸۸۲/۱۲۶۱ به زندان افتاد و در همانجا یک 
سفرنامه انگلیسی متعلق به سده هفدهم را ترجمه کرد؛ در سال ۱۸۹۶ آزاد شد و 
مدرسه‌ای به سیک جدید در اصفهان دایرکرد که به گفتهٌ خودش ساير خوانین 
می‌ترانستند در آن به مطالع؛ٌ «مزایای مشروطیت و معایب استبداد» بپردازند." از 
دیگر اعضای فعال کمیته, دو برادر از خانواد؛ اشرافی و تحصیلکرد؛ اسکندری 
بودند. جد آنان که پسر فتحعلیشاه » برد ار ر معروف تاریخ نو را نوشته بود؛ پدربزرگ 
انز مت ومانهای متعروف دویا را منتشر سباخت: و عموی آنها: تفسیر 


ری ی بت 


اطلاعات مربوط به این اذرا 
همنتش ‏ ده در تشریات 
پریاتیا وم باسداد. تاریخ بسا 1 یرال (تهران ۱۳۴۷) در ششی جلد؛ به‌دست امده است. 


زنامه‌های معاصر: مجلات معاحبه‌ه و آکهی‌های درگذشت 
ین سالپای ۰-۱۹۰۶/۱۳۵۹-۱۳۸۵ ۰۱3۵۸ 0 عزارت امرر خارجه 


۴ ملکزاد. زیخ جلف بنج صصص ۲۰۲-۲۰۳ 


۳ ایران بين دو انقلاب 


اجتماعی جالب اوژن سو ! با عنوان اسرار مردمان را ترجمه کرد. برادر بزرگتر؛ یحیی 
میرزا؛ از نخستین قربانیان انقلاب مشروطه کارمندی عالی‌رتبه و از فعالان مجمع 
ادمیت بود. برادر کر چکتر سلیمان میرزا؛ از هواخواهان سرسخت روسو سن 
سیمون و اگوست کنت به‌شمار می‌رفت. وی هنگام تحصیل در دارالفتون در 
سازماندهی نخستین اعتصاب دانش‌جویی دست داشت و به علّت خودداری از 
حضور در جشن سالانهٌ اعضای خانوادء سلطنتی. مدت زمان کوتاهی به‌دستور 
ناصرآلدین شاه در زندان بسر برد..زندگی سلیمان میرزاه سه دوره از تاریخ رادیکالیسم 
در ایران را دربرمی‌گیرد. او از خطرات دوران انقلاب مشروطه نجات یافت و در 
حزب دموکرات سالهای ۱۹۱۹-۱۹۰۹/۱۲۹۸-۱۲۸۸ شرکت کرد: در سالهای 
۰ حزب سوسیالیست را رهیری کرد و در سال ۱۳۲۰ دییر کلی حزب 
توده را به‌دست گرفت:۲ 

در حالی‌که کمیتةٌ انقلابی» مجمع آدمیت. حزب اجتماعیون عامیون و سرکز 
غیبی توسط اعضای طبقةٌ جدید روشنفکران تشکیل شده بود. بیشتر اعضای انجمن 
مخفی از طبقهٌ متوسط سنتی بودند. ناظم‌الاسلام کرمانی؛ از بنیادگذاران انجمن» در 
خاطرات خود تحت عنوان تاریخ بیداری ایرنیان» جزئیات تشکیل انجمن را تشریح 
کرده است. " در بهمن ۰۱۲۸۳ انجمن مخفی در جریان یک گردهم‌آیی» نظام نامه و 
فهرستی از خواسته‌های خود را تهیه کرد. طبق ین نظام‌نامه اعضای انجمن به قرآن 
سوگند خورده بودند که به رازداری: مخالفت با ظلم. احترام به علما برپایی نماز در 
پایان هر جلسه و پذیرش حضرت مهدی(عج) به‌عنوان تنها حامی حفیقی جامعه 
پایبند باشند. 

خواسته‌های این گروه عبارت بود از ندرین مجموعه قوانین ملی و تأسیس 
عدالتخانه» بررسی موضوع ثبت زمینهای زراعی: ایجاد نظام مالیاتی عادلاله اجرای 
اصلاحات در ارتش» وضع مقرراتی برای نصب و عزل حکمرانان ایالتی» تشویق 


تامهم من ند دعل هنک موب :1 


4 


در زندگی‌نامه‌های منتشرشده در ایران اهمیت سلیمان میرز! اسکندری هموارء نادیده گرفته شده است. 
برای شرح مختصری از زندگانی وی که یکی از همکاران سابقش نرشته است: رک: زء قیامی. عاطرانی از 
سلیمان اسکندری» دنیا: ۱۱ (تابستان ۱۳۴۹) صعی ۲۷-۲۰ 


۳ ناظم الاسلام کرمانی تاریخ بیداری ابرانیان (تهران ۱۱۳۴۶ ۲ جلد. 


انقلاب مشرو طه ۱۰۳ 


بازرگانی داخلی: تسین مدارس سازماندهی مجدد گمرک: تحدید قدرت مجریان 
دولتی؛ بازرسی حقوق و مستمریهای دولتی و اجرای قوانین شرع مقدس. در پایان 
به این موضوع اشاره شده بود که اگر دولت پیشنهادهای فرق را قبول و اجرا کند: 
ایران در طول زندگی یک نسل, ژاپن را هم پشت سر خواهد گذاشت. 

انجمن مخفی ضمن تدوین یک برنامه, با دو تن از سه مجتهد برجستٌ پایتخت؛ 
سید عبداللّه بهبهانی و سید محمد طباطبایی نیز ارتباط برقرار کرد. بهبهانی که با 
حمایت از امتیاز ننگین تنبا کو طرفدار انگلیس دانسته می‌شد اکنون به دلیل دشمنی 
شخصی با وزرا و نفرذ روزافزون روسیه در اداره گمرکات به مخالفت با دریمار 
برخاسته بود. اما طباطبایی یک اصلاح‌گر میانه‌رو شناخته می‌شد. زیر با 
سیدجمال‌الدین همکاری نزدیکی داشت. موّسس یکی از نخستین مدارس جدید در 
تهوان بود و پسرش محمد صادق طباطبایی را برای آموختن زبانهای اروپایی به 
استانبول فرستاده بود. محمدصادق طباطبایی رابط مهم میان انجمن مخفی بازار و 
علمای برجستة تهران بود. 

بدین ترتیب در سال ۱۹۰۵/۱۲۸۴ زمينهٌ یک انقلاب سیاسی به‌سرعت فراهم 
می‌شد. طبقه متوسط ستتی که اکنون یک طبقةٌ گسترد؛ ملی بود از لحاظ اقتصادی؛ 
ایدئولوژیکی و سیاسی از هیئت حاکم جدا شده بود. طبقهٌ روشتفکر جد ید که تحت 
تأثیر مشروطه‌خواهی: ناسیونالیسم و سکولاربسم بود گذشته را رد کرده بوده حال 
را زیر سوال رده و در جستجوی نگرش نوینی نسبت به آینده بود. افزون بر اين؛ دو 
طبقه علی‌رغم تفاوتها و اختلافات به یک هدف (حکومت مرکزی) حمله 
می‌کردند. هرکدام از این طبقات. سازمانهاء اجتماعات و احزاب سیاسی مخفی و 
نیمه‌مخفی خاصی برای خود تشکیل می‌دادند. هردو از این نکته آگاه بودند که 
خاندان قاجار نه‌تنها ورشکسته بلکه از لحاظ اخلاقی بی‌اعتبار: از لحاظ اداری بدون 
کارآیی و مهمتر از همه اینکه از لحاظ نظامی نیز تالایق است. بدین ترتیب تنها یک 
ضربة نهایی لازم بود تا انقلاب آغاز شود. 


انقلاب (خرداد ۱۲۸۴ -مرداد ۱۲۸۵ / ژوئن ۱۹۰۵ - اگوست ۱۹۰۶) 
در نتیجه بحران اقتصادی اوایل سال ۱۹۰۵/۱۲۸۴ ضرباٌ نهاپی وارد شد. برداشت بد 
محصول در سراسر کشور و افول ناگهانی تجارت در مناطق شمالی به دلیل شیرع 


۴ ایران بین دو انتلاب 


وب جنگ روس و ژاپن و پس از آن اتقلاب روسیه به افزایش سریع قیمت مراد 
غذایی در ایران منجر شذ. در سه ماههً ارل ۴ تقیمت ند و شکر ۳۳ 
درصد و گندم ۰ درصد در تهران» تبریز, رشت و مشهد بالا رفت. در این هنگام که 
درآمدهای حاصل از گمرکات در حال کاهش و قیمت مواد غذایی در حال افزایش 
بود و درخواست وامهای جدید رد می‌شد. دولت تعرفه‌های وضم‌شده بر تجار 
داخلی را افزایش داد و بازپرداخت وام اعتباردهندگان محلی را به‌تعویق انداخت. ۲ 
این بحران اقتصادی بلافاصله موجب سه اعتراض عمومی شد که هریک شدید تر از 
دیگری بود و سرانجام به انقلاب مرداد ۱/۱۲۸۵گوست ۱۹۰۶ منجر شد. 

نخستین اعتراض به صورت یک راهپیمایی آرام در جریان مرأسم عزاداری ماه 
محرم بود. حدود دویست‌تن از مغازه‌داران و وام‌دهندگان, خواستار عزل مسئول 
گمرکات. مسیو نوز بلیکی و بازپرداخت وامهایی که دولت از آنها گرفته بود شدند. 
راهپیمایان که پاسخی دریافت نکرده بودند. مغازه‌ها را بستند با توزیع عکس مسیر 
نوز در حالت رقص با لباس روحانی» احساسات مذهبی را پرانگیختند و به رهبری 
یکی از شالفروشان معتبر به‌سوی حرم حضرت عبدالعظیم راه افتادند. سخنگوی 
گروه در گفتگویی با خبرنگار حبل‌المتین» خواسته‌های اصلی را این‌گونه خلاصه 
می‌کند: «دولت باید سیاست کنونی کمک به روسها را که به ضرر تجاره 
اعتباردهندگان و تولیدکنندگان ایرانی است. عوض کند. دولت باید از تجار حمایت 
کند هرچند که محصرلات آنها هنرز به‌عوبی محصولات شرکتهای خارجی نیست. 
اگر سیاست کنونی ادامه یابد کل اقتصاد ما نابود خواهد شد. " پس از دو هفته گفتگو: 
مظفرالدین‌شاه که برای سفر به ارو پا بی‌تابی می‌کرد و از اعلامیه‌های شدید الحن و 
تحریک‌کننده آنقلابیون هراسان بود؛ قول داد که در بازگشت. نوز را برکنار کنده 
له ها را درو کسعهای عتشک ار هار در وزارت تعاریت دبس که اما این 
وعده‌ها هرگز عملی نشد. کمیته فقط یک مرجع مشورتی بود؛ بدهی‌ها به همان حال 


۱ حبل المتین. ۲۳.۲ اسفند ۱۲۸۵. 
۴ شاء پيشتهاد وام ۳۵۰۰۰۰۰ پرندی روسها را در 
مسلح ایران رد گرد. 
«نع371/۴ .0 1 بک۱9۵ ها محمقا ادتامممد بی‌0۵۲ ما1 عطا ما بعصای طعنا۱۳ 
۱90۰ 


آزای پذیرش یکی از افسرا: روسی به فرماندهی نیروهای 


۲ حبل‌المتین. ۲۹ خرداد ۱۳۸۲. 


انقلاب مشروطه ‏ ۱۰۵ 


باقی ماند؛ و روس‌ها تهدید کردند که اگر ادارة گمرکات دستهای «مورد اعتماد؛ را رد 


کند به راقدامات دست خواهند زد. ۱ 
اعتراض دوم در رماه و هنگامی که حاکم تهران می‌کو شید با به فلک‌بستن دو 
تن از 0 قیمت شکر را پایین اور روی داد. یکی از این افراد: 


تاجر هفتاد و نه‌سالةٌ بسیار محترمی بود که هزین تعمیر بازار مرکزی و احداث سه 
مسجد را در تهران پرداخت کرده بود. وی مدعی بود که دلیل افزایش قیمتها نه 
احتکار بلکه اغتشاشات روسیه است. براساس گفتةٌ یکی از شاهدان عیتی؛ خبر به 
فلک‌بستن تجار مثل برق در سراسر بازار پیچید. " مغازه‌ها و کارگاهها بسته شد؛ 
جمعیت در مسجد بازار گرد آمدند؛ و دوهزارتن از تجار و طلاب به رهبری 
طباطبایی و بهبهانی در حرم حضرت عبدالعظیم بست نشستند. این گروه از همانجا 
چهار خواسته اصلی خود را به دولت اعلام کردند: برکناری حاکم تهران: عزل نوز؛ 
اجرای شریعت؛ و تاسیس عدالتخانه. معترضان؛ موضوع تاسیس عدالتخانه را مبهم 
گذاشتند تا در مذا کرات بعدی دستشان باز باشد. دولت, نخست با چنین نهادهایی به 
دلیل اینکه همه شئونات و امتیازات را -«حتی میان شاهرادگان و بقالان 
معمولی» - از بین می‌برد» مخالفت ورزید و به اعلام کرد که اگر ایران را 
دوست ندارند می‌توانند به آلمان «دموکراتیک؛ بروند. فا افتن | از یک ماه تلاش 
ناموقق برای درهم‌شکستن اعتصاب عمومی در تهران. سرانجام تسلیم شد. 
معترضان پیروز در بازگشت به شهر با استقیال جمعیت پرشماری که فریاد «زنده‌باد 
ملت ایران» سر داده بودند» روبرو شدند. ناظم‌الاسلام کرمانی در خاطرات خود 
می‌نویسد که عبارت «ملت ایران» تا آن هنگام هرگز در خیابانهای تهران شنیده نشده 
۳ 

سوّمین مرحله از اعتراضات در محرم سال ۱۹۰۶/۱۲۸۵ بود. اين اعتراضات 
پیشتر نتیجه ناتوانی شاه در تشکیل عدالتخانه وعزل نوز و تا حدودی شدت عمل 
پلیس برای دستگیری واعظی بود که علتاً علیه دولت سخنراتی کرده بود. وی در اين 


6۰ 371/۴۵۳۵۱ 0۰ ۴ ۱9۵5 هع موه م۸ ام تفاتح ۱۱ 
ِ افظم قدسی.کتاب حاطرات من پا تاریخ صدساله (تهرانه 6۱۳۲۱ جلد اول. ص ۱۱۰-۹۹ 
ِ فهدی. ملکزادء د تاریی: جلد درم ص ۴ 2 
۲ ناظم الط 
ظم ملام کرمانی: تاریخ پیداری, جلد اول. بدص ۰۱۲۴ 


۷ ایران بین دو انقلاب 


سخنرانی موارد اصلی ارضایتی را به خوبی خلاصه می‌کند: 
ای ایرانبان! ای برادران عزیز من! تاکی این مستی خائنانه شما را خواب خواهد 
کرد؟ این مستی بس است. سرهایتان را بلند کنید. چشمهایتان را باز کنید. به 
اطراف خود نگاه کنید و ببینید که دنیا چقدر متمدن شده است. تمام بردگان 
آفریقایی و سیاهان زنگبار به‌سوی تمدن, دانش: کار و ثروت در حرکت‌اند. 
نگاهی به همسایهُ حود (روسها) بیندازید که ۲۰۰ سال پیش رضعیتی خیلی بدتر 
از ما داشت. ببینید که حالا چطور صاحب همدچیز می‌شوند. در گذشته همه 
چیز داشتیم و اکنون همهاش از دست رفته است. در گذشته. دیگران؛ به ما به 
چشم ملتی بزرگ نگاء می‌کردند. اکنون به چنان درجه‌ای تنزل کرده‌ایم که 
همسایگان شمالی و جنوبی. کشور ما را ثروت خود می‌دانند و هروقت 
بخواهند آن را ميان خودشان تقسیم می‌کنند... ما سلاح؛ ارتش و هیچگونه نظام 
مالی مطمئن. دولت شایسته و قوانین تجاری نداریم. در سراسر ایران کارخانه‌ای 
از خودمان نداریم چون دولت ما مزاحم و مائع ... هم این عقب‌ماندگی‌ها 
نتیجذُ استبداد بی‌عدالتی و بی‌قاتونی است. روحانیون شما هم اشتباه می‌کنند 
چون می‌گویند زندگی کوتاه است و افتخارات زمینی (اين جهانی) فقط از سر 
خودبینیهای انسان است. این موعظه‌ها شما را از این دنیا غافل می‌کند و به 
تسلیم: بردگی وجهل می‌کشاند. پادشاهان نیز با سلطه بر اموال. آزادی و 
حقوق‌تان شما را غارت می‌کنند. و در نتیج؛ اینهاه بیگانگان به صحنه می‌آیند. 
بیگانگانی که پول و روت شما را می‌گیرند و در مقابل. لباسهای رنگارنگ: 
ظروف پرزرق و برق و اشیای لوکس می‌دهند. اینها علل بدبختی شما است و 
ری ریت رای بش باه اسان خی ینماان 
به دتبال دستگیری واعظ مزبور و سایر سخنرانان مسخالف. اجتماعات مسخفی 
اعلامیه‌های شدیدالْحن پخش کردند و گروهی از طلاب خشمگین در مقر پلیس گرد 
آمدند. سپس در نتیجة حمله وتیراندازی پلیس یک طلبهٌ تظاهرکنند» کشته شد. صبح 
روز بعد. هزاران طلبه, مغازه‌دار و اعضای اصناف -که بسیاری از آنان کفن‌پوش 
بودند - برای تشیع جنازه طلبةٌ سید از بازار به سوی مسجد جامم راه افتادند. قزاقها 
در بیرون از مسجد با مردم رویارو شدند که نتيجه آن یک درگیری کوتاه ولی خونین 
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بود. در این درگیری ۲۲ تن کشته و بیش از یکصدتن زخمی شدند." این جوي خون: 
دربار را از ملت جدا کرد و از آن به بعد برخی از علما. آشکارا شاه قاجار را با پزیدین 
معاویه مقایسه کردند. 
مخالفان: با رءانداختن دو تظاهرات گسترده به این خشونت پاسخ دادند. آیت‌الله 
طباطبایی بهبهانی و دیگر شخصیتهای مذهبی -به استثنای امام‌جمعةٌ منصوب 
دولت - مرا پا خانواده‌های خوت ملازمان و دو هزار طلبة علوم دینی به‌سوی قم 
راه افتادند. حتی مجتهد کاملاً محافظه کار ولی بسیار محترمی همچون شیخ 
فضل‌الله نوری نیز بهآنان پیوست. رهبران مذهبی از قم اعلام کردند که تا شاه به 
وعده‌های گذشته عمل نکند پایتخت بدون مراجع روحانی - و در نتیجه بدون 
مرجع حل و فصل مسائل قضایی و حقوقی - خواهد بود. بدین ترتیب» در واقع 
بسانت قودو بر 
دو تن از تجار نیز که یکی از آنها عضو انجمن مخفی بود نزد نمایندگان انگلیس 
در منطقةٌ ییلاقی قلهک رفتند. سفیر انگلیس در یادداشتی به لندن این رویدادها را 
چنین شرح می‌دهد: ۱ 
پس از تیراندازی. انگار که حکومت در ان رزز پیروز شده است. شهر در دست 
ثیروهای انتظامی بود. رهبران مردمی گریخته بودند. بازار به نصرف سربازان 
درآمده بود و به‌نظر می‌رسید که هیچ راه گریزی نیست. در این اوضاع و احوال: 
مردم ناگزیر به سنت دیرین بست‌تشینی متوسل شدء بودند. زیرا هم راههای 
دیگر به رویشان بسته برد. 

ج نهر فراع مغر پرسدندگه اکن مرهمدر سفارت پریجا تیا بست شید با 
کاردار ‏ به کمک نیروهای مسلح آنان را و خواهد کرد. آفای گرانت داف 
پاسخ داد که امیدوار است به چنین کاری وادار نشرند. او همچنین گفت که با 
توحه به این رسم معمول در ایران» اعمال زور علیه آنها در حیطهٌ قدرت وی 
نیست. ... عصر همان روز پنجاه تاجر و روحانی در سفارت پدیدار شدند و محل 


اقامت خود را برای شب اماده کردند. رفتدرفته بر شمار انها افزوده شد و در مدت 


1 حبلالمتین. ۶ مهر ۱۲۸۵ ناظم‌الاسلام گرمانی معتقد است که بیش از ۱۵۰ نفر در ابر حادثه گشده 
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۸ ايران بین دو انقلاب 
اندکی ۱۴۰۰۰ تفر در باغ سفارت گرد آمدند. ۱ 


سازماندهی این جمعیت را که بیشتر بازاری بودند کمیته‌ای متشکل از بزرگان 
اصناق برعهده داشت. این کمیته. بت اصناف مختلف را تعیین می‌کرد. یکی از 
شاعدان می‌گوید که بیش از پانصد چادر دیده است که «تمام اصناف حتی پینه‌دوز و 
گردوفروش و کاسه‌بندزن که اضعف اصنافند در آنجا خحیمه زده‌اند.»آ کمیته, 
همچنین به‌منظور حفظ اموال و اثائیه مقررات و ضوابطی 7 تعیین کرده بود. در یکی 
از گزارشهای بعدی سقارت آمده است که «اگرچه گلهای باغچه لگدمال شده بر و 
پوست درختان پر از نوشته‌های مذهیی بود تقریباً هیچ خسارتی وارد نشده بود.,۳ 
این کمیته همچنین؛ تظاهرات زنان را در بیرون از قصر سلطنتی و سفارت سازمان 
می‌داد: بر ورود تازه‌واردان به محل نظارت می‌کرد و بعد از هفتهةٌ اول فقط به 
دانش آموزان و دانشجویان دارالفنون و مدارس کشاورزی و علرم سیاسی اجاز؛ٌ ورود 
می‌داد.به گفتة تاظم‌الاسلام کرمانی؛ ین تزه‌واردان با ایرد سختوانی دربار نظامهای 
مشروطهٌ اروپایی و اظهارنظراتی که پیش از اين بیان آنها در ایران بسیار خطرناک بود 
سفارت را به ویک مدرسهةٌ باز علوم سیاسی» تبدیل کرده بودند. " بنا به نوشته شاهد 
دیگری. برخی از شاگردان دارالفتون حتی دربار؛ٌ مزیتهای جمهوری سخنرانی 
می‌کردند. * علاوه : بر اين» کمیته برای کمک به کارگران فقیری که توان ادامة یک 
اعتصاب طولاتی را نداشتند به جمع‌آوری پول از تجار ثروتمند پرداخت. یکی از 
شخاص حاضر در محل در خاطراتش می‌نویسد: 
خوب به‌خاطر دارم که روزی به شعبهٌ تبلیغ خبر دادند که از طرف مرتجعین ر 
مخالف بين در بین جوانان نجار و اه کش اعمال غرض شده و جوانان نجار از اینکه 
نمی‌دانند چه می‌خواهند؟! برای جه به اینجا امده‌اند؟! و از کار بیکار شده‌اند. 
ناراضی و عصبانی شده ر با نقنق زیاد خیال تفرقه دارند. اگر سوجبات تفرقه 
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انتلاب مشروطه ‏ ۱۰۹ 


پیش آید لطمه و شکست بزرگ به نهضت آزادی‌خواهی رارد خواهد شدا از همه 
بدتر آنکه جوانان اره کش عواهند و حرف حساب به خرحشان نمی‌رود و 
نمی‌دانم با آنا ن چگونه باید رفتار کرد؟! اگر این دسته زبان ن نفهم از سفارت بیرود 
بروند طبیعی است شکست در قطار افتاده و در بين کسبه و اصناف نقاضت 
خراهد افتاد... شورای مبنفین تبلیغ را به نهجی صادر نموده که تمام حوانان 


هوفسم شده و تا آخر تحصن. مردائه ایستاده و با بیکاری وگرسنگی ساختند.! 


سرانجام کمیته. .نا به توصیة اعضایی که تحصیلات جدیذ داشتند. فکر عدالتخانه ر 
کنار گذاشت ت و خواستار تأسیس مجلس شورای ای ی 

درباره نخست خواستهٌ مخالفان راء که «گروهی از تروریستهای جیره‌خوار 
انگلیس» خطابشان 0 در 
تهران و سیل تلگرافها از ایالات در پشتیبانی از معترضان روبه‌رو شد. «مجلس 
اسلامي؛ کمتر دموکراتیکی را پيشنهاد ی اما سرسختی و پافشاری برای تشکیل 
مجلس ملی؛ رسیدن تلگرامهایی از باکو و تفلیس مبتی بر آمادگی برای اعزام 
نیروهای مبارز مسلح به ایران, شکاف بیشتر میان محافظه کاران و میانه‌روها در درون 
دزلت و آگاهی از «خبر مصیبت‌بار» احتمال سرپیچی و فرار قزاقها تسلیم‌شدن دربا 2 
واگریزناپذیر ساخت. " مظفرالدین شاه سه‌هفته پس از تحصن معترضان در سفارت 
انگلیس. مشیرالدوله» یکی از دولتمردان برجستة آزادبخواه را به نخست‌وزیری 
برگزید و اعلامیةٌ تشکیل مجلس شورای ملی را امضا کرد. " بدین‌ترتیب؛ انقلاب 
پایان یافته بود ولی مبارزه برای مشروطیت تازه آغاز شده بود. 


سس 
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لاس و قرانسه به قارب 


رریت عارجی رفته بود و در زمینه حقوق: چنا کتاب از 
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۰ ایران بین دو انقلاب 


مبارزه برای مشسروطیت 
(مرداد ۱۳۸۵ خرداد ۱۲۸۷ / آگوست ۹۰۶ ۱-زونن ۱۹۰۸) 
مجلس موسسان به‌سرعت در تهران تشکیل شد تا قانون انتخابات مجلس شورای 
ملی آینده را تدوین کند. بیشت ک 0 بازار 
تن شگفتیآور که وس ات نیام انسفابای تفای 
اجتماعی و علایق منطقه‌ای آنان متظور شده باشد. ! تقسیم‌بندی نمایندگان عبارت 
بود از: طبقهٌ شاهزادگان و قاجاریان؛ علما و طلاب؛ اعیان و اشراف؛ تجار «دارای 
محل معیّن کسب و کار»؛ زمینداران دارای املاکی حداقل به ارزش ۱۰۰۰ تومان؛ و 
صنعتکاران اصناف شتاخته‌شدة دارای مغازه‌ای که اجاره‌اش برابر با حداقل میزان 
راجارهٌ متوسط محل» باشد. همچنین» کل کشون به ۱۵۶ حوز؛ انتخاباتی تقسیم 
شده بود که مطایق آن ن تهران ۶۰ کرسی داشت ت و ابالات دیگر در مجموع فقط ٩۶‏ 
کرسی داشتند. حتی ایالت ت پرجمعیت آذربایجان تنها ۱۲ کرسی داشت ت. افزون بر اين. 
نمایندگان مجلس می‌بایست بتوانند به زبان فارسی بخواننده بنویسند و گفتگر کنند. 
انعخابات ایالات در دو مرحله انجام می‌گرفت: هر «طبقه» در هر بخش یک نماینده 
انتخاب می‌کرد و به مرکز ایالتی می‌فرستاد؛ و این نمایندگان سپس نمایندگان ایالتی 
را برمی‌گزیدند و رواندٌ مجلس می‌کردند. ولی انتخابات تهران در یک مرحله انجام 
می‌گرفت: قاجار و شاهزادگان چهار نماینده؛ زمین‌داران ده نماینده؛ علما و طلاب 
چهار نماینده؛ تجار ده نماینده و اصناف سی و دو نماینده انتخاب می‌کردند. پیش شرا 
انتخابات؛ ریش‌سفیدان اصناف. ۱۰۳ صنفب رشناخته‌شده» در تهران ترا به سی ودو 
صلف مرتبط به هم تقسیم کردند و به هرکدام از آنها یک کرسی دادند. صاحبان 
مشاغل کم‌درآمدی مانند باربران و شترداران از انتخابات محروم بودند.۲ 
رویدادهای تابستان همان سال -تشکیل مجلس موّسسان و سپس انتخابات 
مجلس شورا- منشأً گسترش سازمانهای سیاسی و انتشار روزنامه‌های رادیکال 
کشرر بود. مردم ایالات به رهبری بازاریان به تشکیل مجالس محلی (منطقه‌ای) 
مستقل که عموماً مخالف حکمرانان ایالتی بود - پرداختند. در پایتخت نیز بیش 
از سی انجمن طرفدار مشروطه در صحنهُ سیاسی پدیدار شد که برخی از آنها مانند 


۱ ملکزادی تاریغ. جند ۲ ص ۱۸۰ برگرعان قانون اساسی در کتاب: براوت انقلاب ۰۱۹۰۹-۱۹۰۸۵ 
(نندن. ۱۹۱۰) ص ۲۰۱۲۵۴۲ چپ شده است. ‏ ۲, حی‌المتین ۲۱ ابان ۱۳۸۵. 


انقلاب مشررطه .۰ ۱۱۱ 
رانجمن اصناف» «انجمن مستوفیان» و «انجمن طلاب؛ جزو انجمن‌های حرفه‌ای و 
ی دیگر مانند «انجمن آذربایجانی‌ها» «انجمن ارامنه» «انجمن یهودیان» 
رانجمی زرتشتیان» و بانجمن ایرانیان جنوب؛ از دسته‌های قومی بود. " از میان همه 
ایسن انجمنها فعالترین و بزرگترین گروه که سه هزار عضو داشت «انجمن 
آذربایجانی‌ها» بود. این انجمن توسط بازرگانان تبریزی و یک مهندس برق جوان 
امل قفقاز به‌نام حیدرعمواوغلی سازمان یافته بود. حیدرخان در یک خانواد؛ ساکن 
آذربایجان ایران به دنیا امدی در آذربایجان روسیه تحصیل کرده بود و پس از پیوستن 
به حزب سرسیال دموکرات روسیه به همراه برادر بزرگترش و نریم ثریمانف حزب 
سوسیال دموکرات ایران را در باکر تأسیس کرده بود. او در مدت کوتاهی که مدیر 
کارخانةٌ پرق در مشهد بود به تلاشهای ناموفقی برای تشکیل شاخه‌ای از حزب 
سوسیال دموکرات دست زده بود. ولی همچنان‌که در خاطرات خود می‌نویسد. 
موافق نشنتهربوه نا در مقیط زتاربین مقهل حضوگیی کف هیگامن که علمای 
محلی به‌دلیل دشمتی با صاحب کارخانة برق. این کارخانه را نوعی «بدعت» دانستند 
و عده‌ای از مذهیی‌ها را برای آتش‌زدن کارخانه تحریک کردند. حید رخان روانهٌ تهران 
شده به تشکیل انجمن آذربایجانی‌ها کمک کرد و در داخل آن» نخستین سلول حزب 
سوسیال دموکرات را در ایران تشکیل داد. ۴ 
فشریات نیز به همان اندازه فعال بودند. از شش ماه پس از آغاز انقلاب تا ده‌ماه 
پس از تشکیل مجلس شوراء شمار روزنامه‌ها و مجلات از شش به صد عنوان 
رسیده بود, اکثر آنها عناوینی خوش‌بینانه ملی‌گرایانه و تندرو داشتند: ترقی؛ 
بیداری؛ وطن, آدمیت اتحاد: امید و عصر نو . قا ی لت ترین و پرطرفدارترین 
نشریات توسط اعضای سازمانهای مسخفی منتشر می‌شد. میرزا رضا تسربیت و 
سیدمحمد شبستری که از اعضای مرکز غیبی تبریز بودند. مجله‌های آزاد و مجاهد را 
منتشر می‌کردند. ناظم‌الاسلام کرمانی از اعضای انجمن مخفی تهران ندای وطن را 
لتشار می‌داد و پنج تن از اعضای کميتةٌ انقلابی از جمله سلیمان اسکندری 


هی 


۸ حیل المتین. ۱۳ مرداد ۱۲۸۶. 
۳ مر 
اتبال. «حیدرخانیی مجل پاگان چا سوم ۵ ۱۳۲۶ (دی ۰۱۳۲۶ ص ۶۸ 


۲ امیرتین : 
مهرخیزی: تحید رخان دنیا ۱۱ (تابستان ۱۳۵۰ صی ٩98-۸؛‏ رضا روسنا: «حیدرعان» دنیا ۳ (بهار 
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روزنامه‌های معروف حفوق. صور اسرافیال. مساوات و روح‌لقدس را منتشر 
می‌کردند. به‌نظر می‌رسید که روشنفکران پس از سالها سکوت اجباری. اکنون برای 
بیرون ریختن همه افکار سیاسی تاز؛ٌ خود به انتشار مجله و روزنامه روی آورده‌اند. 

در گیرودار اين فعالیتهای گسترده و شورانگیز بود که مجلس شورای ملی در 
مهرماه گشایش یافت. همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد؛ نقش مهم طبقةٌ متوسط سنتی 
در ترکیپ اجتماعی مجلس بازتاب یافته بود: ازکل نمایندگان. ۲۶ درصد از بزرگان 
اصناف؛ ۲۰ درصد روحاتی و ۱۵ درصد از تجار بودند." وجود سه مسلک 
فیرمنسجم ولی مشسخصی که کمکم گسترش یافت (مستبدین: معتدلین و 
آزادیخواهان) و جناح‌بندی سیاسی مجلس را شکل بخشید دور از انتظار نبود. 
مستبدین که کم‌شمار بودند و طرفدارانی در مجلس نداشتند» می‌خواستند از 
مذاکرات مجلس دوری کنند. بیشتر آنان از شاهزادگان. اعیان و زمین‌داران بودند. 
معتدلین (میانه‌روها) که اکثریت عمدهٌ مجلس را تشکیل می‌دادند توسط دو تاجر 
ثروتمند. محمدعلی شالفروش که رهبری راهپیمایی آرام به سوی شاه عبدالعظیم در 
خرداد ۱۳۸۴ را به‌عهده داشت و امین‌الضرب مسئول پیشین ضرابخانهً سلطنتی و 
کامیی کته اصلی هزینه‌های بست‌نشینی در سفارت انگلیس, که علی‌رغم اجحاف 
ناصرالدین شاه هنوز یکی از اشخاص بسیار ثروتمند ايران به‌شمار می‌رفت. رهبری 
می‌شدند. همچنین. اين گروه از پشتیبانی ارزشمند آیت‌الله طباطبایی و بهبهانی 
برخوردار بود. اين دو هرچند نمایند؛ مجلس نبودند. اغلب در مذاکرات آن حضور 
داشتند. 

در حالی که معتدلین از سوی طبقهٌ متوسط سنتی حمایت می‌شدند. 
آزادیخواهان (لیبرالها) نیز عموماً نمایند؛ طبقه روشتفکر به‌شمار می‌آمدند. آنان به 
رهبری تقی‌زاده از تبریز و یحبی اسکندری از تهران: پشتیبان اصلاحات گستردة 
اجتماعی, اقتصادی و سیاسی بودند. اکثر بیست و یک نماینده این جناح را اعضای 
کمیتة انقلابی. مجمع آدمیت و یا گنج فنون نشکیل می‌دادند. برخی را جامعة شبخی 
تبریز: برخی را اصناف تهران و برخی دیگر را نیز خود مجلس برای پرکردن کرسیهای 
خالی نمابندگان فوت‌شده با مستعفی انتخاب کرده بودند. گرچه شمار آزادیخواهان 


۱ ز, شجرمی, نمایندگان مجلس شورای ملی در بیست و یک دور قانرنگذداری (نهرانه 4۱۳۱۲ 
ص ۱۷۶. 
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انرک بود؛ شخصیت برتر و آهمیت بیشتری داشتند؛ زیرا به گفتةٌ ادوارد براون؛ عزم 
آنان برای دست‌پابی به قانون اساسی مدون و شناخت‌شان از قوانین اساسی غربی. 
آنها را به بنمک مجلس» تبدیل کرده بود. ۲ اگرچه آزاد یخواهان به اجرای اصلاحات 
گسترده: حتی اصلاحات غیردینی» تمایل داشتند حاضر بودند برای تدوین یک 
قانون اساسی مورد قبول» خواسته‌های خود را تعدیل و با نمایندگان میانه‌رو 
همکاری کنند. 
مجلس آغاز کردند. در سندی که بعدها به قانون اساسی معروف شد. مجلس 
به‌عنوان «نمایندة کل مردم» قدرت سیاری گرفته بود. این نهاد؛ «مستول اراد هرگونه 
پیشنهادی برای رفاه حال مردم و بهبودی دولت» و مرجع نهایی تصمیم‌گیری دربار 
کلیه قوائین» مقررات بودجه قراردادها وام‌ها, انحصارات و امتیازات بود. هر دورةً 
مجلس دوسال تعبین شد که در اين مدت. بازداشت نمایندگان بدون اجمازه (از 
مجلس) غیرقانونی بود. این امتیاز نیز به شاه داده شد که سی‌نفر از ۰سناتور مجلس 
ستا را تعیین کند. اما این حق برای مجلس شورا محفوظ بود که در آیندهه نقش دفیق 
مجلس ستا را تعیین کند. همه نمایندگان این متن را با شادمانی تصویب کردند و به 
جضور شاه که در بستر مرگ بود؛ بردند. شاه در نتيجة پافشاری مشاوران نزدیک 
خود و وزرای میانه‌رو» قانون اساسی را در نهم دی‌ماه امضا کرد و پس از پنج روز 
دوگذشت. 

سپس » محمدعلی شاه که تصمیم داشت ئه مثل پدرش مظفرالدیین‌شاه بلکه 
مانند پدربزرگش ناصرالدین‌شاه حکومت کند. بر تخت نشست. وی با دعوت‌نکردن 
نمایندگان به مراسم تاجگذاری آنها را تحقیر کرد؛ برای نگهداشتن نوز و گفتگو با 
مقامات روس و انگلیس برای گرفتن یک وام جدید به اقدامات ناموفقی دست زد. 
بزرا را به ادیده گرفتن مجلس تشویق کرد و به حاکمان خود در ابالات دستور داد تا 
به تصمیمات انجمنهای ایالتی اعتنا نکنند. همچنین؛ امین‌السلطان را به جىای 
مشیرالدو له که فردی میانه‌رو بود به نخست‌وزیری تعیین کرد. امین‌السلطان که 
#شتر نخست‌وزیری محافظه کار بود در پی دیدار از ژاپن به اين نتیجه رسیده بود که 


سس 
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اصلاحات بدون وجود دولت قدرتمند مرکزی و در صورت لزوم مستبد. 
امکان‌پذیو تیست: تسمدعلن شام همشیی: می‌کرهید با احیای کسمکشهای 
گروهی -به‌ویژه میان شیخیه و متشرعه‌ها در تبریزه کریمخانی‌ها و متشرعه‌ها در 
کرمان: مسلمانان و زرتشتیان در یزد» فارس و ترک در تهران» حیدری‌ها و نعمتی‌ها 
در قزوین» شوشتر شیراز و اردبیل - مخالفان دولت را تضعیف کند. 

اما مبارزه و درگیری اصلی میان شاه و مجلس به ساختار ایند؛ دولت صربوط 
می‌شد. نمایندگان با توجه به ترجمه‌ای که از قانون اساسی بلژیک در دست داشتند. 
اصول یک نظام حکومتی پارلمانی را در متمم قانون اساسی گنجاندند. متمم قانون 
اساسی از دو بخش تشکیل می‌شد: بخش نخست اصول متساوی‌الحقوق بردن 
اهالی مملکت در مقابل قانون. حفظ جبان مسال و شرف. مصونیت از تعرض 
خردسرانه و آزادی مطبوعات و اجتماعات را دربرمی‌گرفت. مطابق اصول موجود 
در بخش دوم اصل تفکیک قوا پذیرفته شده بود و قدرت نه در وه مجریه بلکه در 
قو؛ مقننه متمرکز می‌شد. قوة مقننه علاوه بر اختیاراتی که داشت؛ اکنون حق 
انتصاب. بازرسی و انفصال نخست‌وزیر؛ وزیران و کابینه» قضاوت دربار؛ رتخلفات» 
وزرا و تصویب سالانهٌ همه هزینه‌های نظامی را هم به‌دست آورد. 

از سوی دیگن قو؛ٌ مجریه به شاه «مفوض» شده بود که باید وزرا اعمال 
می‌کردند. شاه می‌بایست در برابر نمایندگان سوگند یاد کند. بودجهٌ دربار را نیز باید 
مجلس تصویب می‌کرد. پسران برادران و عموهای شاه از عضویت در کابینه منم 
شده بودند و فرماندهی نیروهای مسلح رسماً به شخص شاه واگذار شده بود. منشا 
حاکمیت وی نه خداوند بلکه اراده مردم بود: «سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت 
الهی از طرف میلست به شخص پادشاه منوض شده.» «وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی 
یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند.» «در 
صورتی که مجلس شورای ملّی با مجلس سنا به اکثریت تامه عدم رضایت خود را از 
هیثت وزرا یا وزیری اظهار نمایند» آن هیئت با آن وزیر از مقام وزارت منعزل 
می‌شود.,! شاه در واقع. فقط یک منبع مهم قدرت؛ یعنی امتیاز تعیین نیمی از 
اعضای سنا را در اختیار داشت. ولی ۴۳ سال هیچ مجلس سنایی تشکیل نشد و او 


(, ستیم فانون اساسی» اصول ۳۵ ۶۲و ۷ سم 
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نعوانست از این امتیاز استفاده کند. 

نمایندگان که قانون اساسی بلژیک را اقتباس کرده بودند: دو تعدیل عمده در ان 
انجام دادند تا با اوضاع و شرایط جامعهٌ ایران منطبق شود. آنها وجود انجمنهای 
ایالتی را به رسمیت شناختند. باختیار نظارت تامه در اصلاحات راجعه به سنافع 
عامه» را «با رعایت حدود قوانین مقررهء به آنها اعطا کردند. در برخی مواد نیز بر 
افمیت مذهب به ویژه اهمیت رهبران مذهیی صحه گذاشتند. قوء قضاییه به 
دادگاههای مدنی و دادگاههای شرعی با صلاحیت گسترده قضایی در رابطه با قوانین 
شرع تقسیم شد. مذهب رسمی ایران شیعهٌ اثناعشری اعلام گردید. فقط مسلمانان 
می‌توانستند وزیر کابینه شوند. وه مجریه وظیفه جلوگیری از سازمانها و نشریات 
,ضالّه» را به‌عهده گرفت. هیکتی متشکل از مجتهدان برای بررسی و تطبیق قوانین با 
اسلام و عدم مغایرت آنها با شریعت به تشکیلات مجلس افزوده شد. اعضای این 
هیثت را که می‌بایست دست کم پنج‌نفر باشند. نمایندگان مجلس از میان بیست فرد 
پيشنهاد شده توسط علماء انتخاب می‌کردند. هیئت تا زان «ظهور حضصرت 
مهدی(عج)؛ باید برقرار می‌ماند. یعنی» این اعتقاد سنتی شیعه با برداشتی نوین از 
حکومت (که از نظریات منتسکیو ناشی می‌شد) ترکیب شده بود. پس به قول 
منتسکیو؛ روح جامعه به تدرین قوانین مشروطه کمک کرده بود. 

شاه که اقتدار سلطنت را از دست رفته می‌دیده از توشیح متمم قانون اساسی 
خودداری کرد و چهارتن از رهبران مخالف افراطی -ملک‌المتکلمین» جمال‌الدین؛ 
میرزا جهانگیرخان صور اسرافیل و محمد رضا شیرازی مساوات - را «بابی‌های 
ملحد, و ,خرابکاران جمهوریخواه نامید. او گفت که به‌عتوان یک مسلمان خوب 
می‌تواند لفظ اسلامی «مشروع؛ را قبول کند اما مفهوم بیگانهٌ «مشروطه» را نخواهد 
پذیرفت. ۲ در اين اوضاع و احوال به قانون اساسی آلمان علاقه‌مند شد و پيشنهاد 
کرد که رئیس دولت باید همه وزرا از جمله وزیر جنگ را تعیین کند. نیروهای مسلح 
را رسماً و عملاً فرماندهی کند و شخصاً ۱۰,۰۰۰ نیروی مسلح دراختیار داشته 
باشد. 


پیشنهادهای شاه, به اعتراضات عمومی در شهرهای مهم به‌ویژه تهران؛ تمریزه 


۱ برای آگاهی بیشتر از این دو وله بنگرید به: تفی‌زاده: «ضتین مجلی ملی:» اطلاعات ماهانه: ۵ 
(ثبر-مرداد ۱۳۳۲). نع 
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اصفهان شیرازه مشهد. انزلی کرمانشاه کرمان و رشت منجر شد. کنسول انگلیس 
در کرمانشا گزارش می‌دهد که دهم تجار و بازاربان حتی باربران در تلگراف‌خانه 
پست نشسته‌اند.»۲ حدود ۲۰,۰۰۰ نفر از مردم تبریز پیمان بسته بودند که به 
اعتصاب ادامه دهند و حتی تهدید می‌کردند که «اگر قانون اساسی بلافاصله تصویب 
نشود آذربایجان را از ایران جدا خواهند کرد.» برخی تلگرافهای مخابره‌شده از تبریز 
اما ینتب اس ری فرتامای انا یی فر وان نما 
باشگاههای مختلف یک انجمن مرکزی تشکیل دادند؛ در بازار و ادارات دولتی 
اعتصابات عمومی برپا کردنده گردهمایی گسترده‌ای با حضور بیش از ۵۰,۰۰۰ تن 
ترتیب دادند و ۰۰ ۰ داوطلب مسلح (اکثراً از انجمن آذزبا ای هو را جر لی دفاع از 
مجلس بسیج کردند. همچنین؛ یک صراف تبریزی که احتمالا با گروه سوسیال 
دموکرات حیدرخان ارتباط داشت؛ نخست‌وزیر وقت امین‌السلطان را کشت و 
بلافاصله در بیرون از ساختمان مجلس خودکشی کبرد. بنا به اظهار یک شاهد 
انگلیسی. حدود ۱۰۰,۰۰۰ عزادار برای تجلیل از قاتل |اسین‌السلطان] و اعلام 
پشتیبانی از انقلاب گرد آمده بودند. ۳ 

شاه که در نتیجهٌ کشته‌شدن امین‌السلطان و تظاهرات گسترده هراسان شده برد 
عقب‌نشینی کرد. همان شاهد می‌نویسد: «شاه با سربازان بی‌سلاح» بی‌پول» بی‌نظم و 
گرسنة خود در برابر تهدید به اعتصاب عمومی و شررشهای همگانی چه‌کاری 
می‌توانست انجام دهد؟» " بتابراین: شاهزادگان را برای انجام مراسم سوگند وفاداری 
به قانون اساسی روانهٌ مجلس کرد؛ ناصرالملک: تحصیل کرد؛ٌ آکسفورد و نجیب‌زادة 
لیبرال را به نخست‌وزیری برگزید؛ همچنین با فروتنی؛ در مجلس ظاهر شد و قول 
داد که به قانون اساسی احترام بگذارد؛ و متن قانون اساسی را با مهر خود تأیید کرد. 
افزون بر این برای اثبات صداقت خود همراه تنی چند از درباریان عضو مجمع 
ادمیت شد. بتابراین» تا اوایل سال ۱۲۸۷ درباریان شاهزادگان و کارمندان 


۰ ۴ ,] .2۵ با الا 60۵۵ صنها( 6۳۵۵ .1 

۲ کسرری. .تاریخ مشروطه ایرانه ص ۵۱٩‏ و زر ۲۰۵ 
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انقلاب مشثرد طه ۱۱۲ 


عالی‌رتبه بیش از نیم از اعضای ۴ نفری مجمع آدمیت زاتشگیل مین دادناد:؟ شاه 
که تداوم تظام استبدادی قاجار را در سر داشت. نسبت به پذیرش انديشة برابری: 
برادری» قانون و نوسازی مدل اگوست کنتی» سوگند یاد کرده بود. پس برای مدت 


کوتاهی؛ مشروطه پیروز و تضمین شده بود. 


جنگ داخلی (خرداد ۱۲۸۷ - تیر ۱۳۸۸) 
رژیم سابق: بدون اینکه صدایی به‌طرفداری از آن بلند شود سرنگون شده بود. تجار 
ثرو تمنده دستفروشان» عمده‌فروشان و مغازه‌داران جزی طلاب و تحصیلکردگان 
دارالفنون روحانیون و کارمندان شرکتهای تجاری جدید و اصناف روبه‌افول» 
مسلمانان و غیرمسلمانان فارسی‌زبان و غیر فارسی‌زبان» حیدری و نعمتی. شیخی 
و متشرعه. سنی و شیعه. بازاریان پایتخت و ایالات همگی برای ویران‌کبردن 
ساختار قدرت سنتی متحد شده بردند. نمایندگان میانه‌رو با انتخاب کمیته‌ای از 
ررششگران تحمیلگرنه غرت که می‌بایست افترل تاترن اساشی یک زا هلق 
با اوضاغ کشور منطبق کنند. دین طبقهٌ مترسط سنتی را به طبقهٌ روشنفکر ادا گردند. 
علکزاده نیز وقتی می‌پذیرد که بدون مشارکت بازاره از بین‌بردن نظام سایق قابل 
تصور نبود؛ دین طبقاً جدید روشنفکر را به طبقةٌ متوسط سنتی می‌پردازد. یک 
تویسندهٌ مارکسیست نیز که سالها بعد تئوری آنارشیستی قیام را بررسی می‌کرده 
تأیید می‌کند که انقلاب ایران از لحاظ راهپیمایی‌های صلح‌آمین گردهمایی‌های 
توده‌ای ر اعتصابات عمومی در بین انقلابات بورژوازی بی‌نظیر بود و اگر هم گروهی 
از مردم طرفدار دربار بودند, نه در گفتار و نه در کردار پشتیبانی خود را نشان ندادند. 
حتی خوانین سالخورده و محافظه کار طایفٌ قاجار نیز این واقعیت تلخ را پذیرفتند و 
در سال ۱۲۸۶ به شاه توصیه کردند که قاتون اساسی را تصویب کند.۲ 

البته وقتی که لیبرالهای سرمست از پیروزی» خواستار اصلاحات بیشتر -به‌ویژه 
بسودجه متعادل و نظام انتخاباتی عمومی تر - شدنده مسرضع و موقعیت 
رائین؛ فراموشخانه. جلد ارل سس ۶٩۱-۶۷۷‏ 


مایا ۰ 
ملکزاده تاریع. جلد درم. مس ٩۱۸‏ ارسنجنی: »آنارشیسم در ایران» دی ۱۷ (تیر ٩0۱۳۱۴‏ 
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۸ ایران بین دو انقلاب 


سلطنت‌طلبان رفته‌رفته بهبود یافت. براساس بودجهٌ پیشنهادی آنهاء که مورد 
حمایت میانه‌روها قرار گرفته و به تصویب رسید. مخارج دربار قطع شد حقوق و 
مستمریهای شاهزادگان کاهش پافت. بیشتر تیولها از بین رفت و پر که 
مطابق آنها زمین‌داران مالیاتهای خود را به‌صورت نقدی وی به نرخ دور پیش از 
افزایش چشمگیر قیمتها - پرداخت می‌کردنده برچیده شد. ۲ در طرح اصلاح نظام 
انتخاباتی که با مخالفت میانه‌روها روبه‌رو شد و به تصویب نرسید. کاهش میزان 
پیش‌شرط دارایی توزیع مجدد کرسیها بر مبنای شهرهای ایالات و اعطای حق 
انتخاب نماینده به اقلیتها پيشنهاد شده بود. " یکی از نمایندگان گفت در جامعه‌ای که 
اکثریت عظیم آن فقیر و بی‌سواد هستند. دادن حق رأی عمومی به مردان خطرناک 
خواهد بود. یک نمایندةً دیگ تعیین نماینده ویژه‌ای برای اقلیتهای مذهبی را مغایر 
با اصول شریعت دانست و نماینده دیگری نیز لایحهٌ مذکور را به‌عنوان توطله‌ای 
الحادی از سوی آشویگران خارجی مورد حمله قرار داد: «من نمی‌فهمم در جایی که 
پیش از هزارسال این‌چنین رفتار خوبی با اقليتهایمان داشته‌ايم دیگر چه کسی 
می‌تواند در پشت چنین خواسته ظالمانه‌ای باشد.» 

رادیکالهای بیرون از مجلس نیز مبارزه در راه اصلاحات غیردینی را آغاز کرده 
بودند. روزنامهٌ صور اسرافیل با طرح موضوع کناره‌گیری روحانیون از سیاست و 
هجو آنان به‌عنوان «اخاذ‌هایی که اهداف پلیدشان را با موعظه‌های عالی پنهان 
می‌کنند. جنجال بزرگی به‌پا کرد. " این نخستین مقالاٌ ضد روحانی بود که در ایران 
رفن با آخرین نود. حیار | ل‌المتین نویسندگان قانون اساسی را به‌دلیل 
تأسیس کميتة عالی بررسی مشروعیت دینی قوائین مصوبهةٌ مجلس مورد تمسخر 
قرار داد: داين کار به همان اندازه بی‌معنی است که برای بررسی دقیق اعتبار حقوقی 
کلیه قوانین تجاری که نمایندگان مردم تصویب کرده‌انده یک کميتهٌ عالی متشکل از 
پنج تاجر تشکیل دهیم.» هنگامی که همین روزنامه علل انحطاط خاورمیانه را 
نادانی خرافه‌پراستی» کوته‌فکری» علم‌ستیزی و دگماتیسم علما و پافشاری آنها برای 


۱ نوائی. تبودجه درنخستیی دورهُ مجلس ملی: اطلاعات ماهاند. جد اول (مهر ‏ آبان ۰۱۳۲۷ ۱۹-۸ 
۲ برای مذاکرات دربارة اصلاحات انتخایاتی؛ رک: مذاکرات مجلس. مجلس ال ص ۱۵۰۲-۵۰۰ 
۸ ۴ «شهریوری». صور | ار ۸۵ 


۱۲٩  هطورشم انقلاب‎ 


رخالت در سیاست اعلام کرد غوغای دیگری به‌پا شد.۱ نأسیس یک مدرسة 
دخترانه و یک انجمن زنان توسط خانوادء اسکندری نیز سروصدایی بلند کرد. 
نمابندگان محافظه کار و برحی از میانه‌روها چسنین سازمانهایی را الحادی, ضد 
اسلامی و نوعی بدعت دانستند. لیبرالهای آگاه پاسخ دادند که سازمانهای زنان 
ضداسلامی نیست. زیرا در طول تاریخ اسلام هم وجود داشته است. ۲ لیبرالهای 
جسورتر نیز بر این عقیده بودند که قوانین دولت باید از شریعت جدا شود. 

اصول پیشنهادی روشنفکران در مورد یک بردجة سالانهٌ دقیق؛ رنجش بسیاری 
از کارکنان درباری را به‌دنبال داشت. آنان با اين کار نه‌تنها خوشگذرانی گروه اندک 
درباریان را تهدید کردند بلکه منبع درآمد هزاران مستخدم شاغل در باغهای وسیم: 
اصطیل, آشپزخانه» انباره زرادخانه وکارگاههای قصر سلطتتی را به مخاطره انداختند. 
یک روز پس از تصویب بودجه خزانهةٌ سلطنتی که برخلاف خزانةٌ دولت به انجام 
دقیق وظایف مشهور بود به کارکنان دربار اعلام کرد که به هیچ‌روی نمی‌تواند حقوق 
و دستمزدهای آنان را پپردازد. ۴ 

بدتر اینکه اقدامات مذکور با چندین سال متوالی برداشت بد محصول و 
قیمتهای روزافزون مواد غذایی هراق فنده برد ۲ نمایینگان که بای مخرازنگون 
بودجه و گرایش به اقتصاد بازاره تمایل و اعتنایی به کاهش مالياتها و مهار قیمتها 
لذاشتند, آماج حملات آشکار طبقات پایین ناراضی قرار گرفتند. وزیر مختار بریتانیا 
ثر.مهرماه سال ۱۹۰۷/۱۲۸۶ می‌نریسد که «مجلس از چندین جهت مورد حمله 
قرار گرفته است. هم درباریان خشمگین‌اند و چون نان بسیار نایاپ شده است مردم 
شهر نیز ناراضی هستند». همان وزیر مختار یک‌ماه بعد می‌نویسد که «مرتجعین» به 
آرامی از بین «طبقات پایین شهری» برای خود طرفدار جمع می‌کنند. * سرانجام» 
بذین ترتیب» دربار انزوای سیاسی خود را شکست. 

سلطنت‌طلبان به محض اینکه نظر شیخ فضل‌الّه نوری: مجتهد بسیار محترم 


۳ 


1 «ستای علماء حبلآلمتین: حرداد ۱۲۸۶+ «دفاع» حبلالمتین: مرداد ۰۱۳۸۶ 
رای آگاهی پیشتر از مباحث مربوط یه زنانه رک:مذاکرات مجلنن: مجلس اول» ص ۵۳۲-۵۳۰ و 
۲۸۵-۲ ۳ کسروی» تاریخ مشروطه ایران ص ۰۳۸۸-۲۸۷ 
* مالسلا کمن تاریخ بیداری. جلد اول» ص ۲۳۴. 
4 21 00 بل ۵ را ۵ هدن بهتفاظ1 امعات .5 


۱۳۰ ایران بین دو الاب 


ولی به‌شدت محافظه کار را که در اعتراضات سال ۱۹۰۶/۱۲۸۵ به آیت‌الله بهبهانی 
و طباطبایی پیوسته بود جلب کردند در اولخر آذر به خیابانها ریختند. شیخ فضل الله 
که اکنون از رادیکالهای غیرمذهیی می‌ترسید امام جمعهً سلطنت طلب تهران را در 
تشکیل سازمانی با عنوان انجمن محمد(ص) باری کرد و از همةٌ مسلمین صدیق 
خراست تا برای دفاع از شریعت در برابر مشروطه‌طلبان »کافرهه در میدان توپخانه 
جمع شوند. و تقاضا پاسخ مثبت دادند و به‌قول یک شاهد مخالف: 
«مرتجعین با تمام قوا در اين میدان بزرگ جمح شدند.»" این جمعیت از گروههای 
مختلف تشکیل شده بود: روحانیون و طلاب. به‌ویژه از حوزهُ درس شیخ فضل‌الله: 
درباریان و مستخدمان به‌ویژه لرطی‌های مسلح؛ دهقانان اراضی سلطنتی ورامین؛ 
کارگران ساده و غقرای بازار تهران؛ و هزاران نن از صنعت‌گران؛ قاطرچی‌ها: 
خدمتکاران و شاغلان رده پایین «اقتصاد کوچک؛ قصر سلطنتی. " ملکزاده می‌نوبسد 
که این نوکران تن‌پرور درباری چنان مرتجعین متعصبی بودند که عناوین «قاطرچی؛ 
و «اراذل روشتفکر» را به صورت فحشی رایج درآورده توت یم فضل‌الله در آن 
گردهمایی فکر برابری را بدعت خارجی خواند بی‌ثباتی؛ تنزل اخلاقی و تزلزل 
فکری را به نقوذ مخرّب «آن ملکم ارمنی بی‌دین» نسبت داد و اعلام کرد که لیبرالهای 
مجلس همانند ژکوبنهای فرانسه به‌سوی سوسپالیسم؛ آنارشیسم و نیهیلیسم 
(برجگرایی) می‌روند. " جماعتی که با اين سخنان تحریک شده بودند: به هر عابری 


که اتفاقاً کلاه اروپایی به‌سر داشت ت به‌عنوان «مشروطه‌خواه بی دین) پررض می‌بردند 
و به‌تدریج آماده می‌شدند تا به مجلس شورای ملی حمله‌ور شوند.* 

البته آنها می‌بایست در رویارویی با پشتیبانی عمرمی گسترده از مجلس شورای 
ملّی. عقب می‌نشستند. هنگامی که جامعةٌ اصناف در پشتیبانی از مشروطه اعتصاب 
عمومی بریا کرد بیش از ۳ تن از جمله حدود ۰ داوطلب مسلح از 
انجمن آذربایجانی‌ها و انجمن فارغالتحصیلان برای دفاع از مجلس شورای ملی آماده 
قدسی کناب خاطرات من جلد اول: ی ۱۵۷. 


۲ هرری خراسانی» تاریخ پیدایش» ص ۱۳۶ 
09 8 با ۵۵ ۲ ۷۵۲ رمعم0صمصریی وروت بجامااعظ ات 


ملکزاده تاریخ: جلد چهاری ص .۵٩‏ 
۴ شیخ نضل‌السه «اعلامیه‌ای به مومنین؛ چاپ شده در کتاب ناظم‌الاسلام کرد ماتی تاریخ بیداری: جحد 
ارل ص ۱۶۴ ۵ «شهریوری:: صور اسرافیل آذر ۱۲۸۶ 


انتلاب مشروطه ‏ ۱۳۱ 


شدند. یک شاهد انگلیسی صحنه را برای ادوارد براون چنین ترصیف می‌کند: 
لحظه و صحنه‌ای بس تماشایی برد چه نقطدٌ اجتماع. خانة یزدان با شین آرمان 
(کمبه امال) بندگان (مجلس و مسجد) در کنار یکدیگر قرار داشتند. درون و 
بیرون این در ساختمان از شگفت‌آورترین توده‌ای که دیده روزگار کهن در برابر 
نیروی ستم اعریمن تیره گون تا کنون ندیده بوده پر بود. اروپارفته گان باق سفید 
آهاردار. آخوندها با عمامة سفید سیدان با عمامةٌ سبز و سیاه که نشانی از 
نباکانشان است. کلاه‌نمدیان دحقانان و کارگران عبایوشان بازاری سهمه 
درهم آمیخته - در داشان آنشس مقدس فروزان است و در جنگی به سود آزادی به 
امید فدا کاری گام نهاده‌اند. کیست که از روی غریزه فصل آتشین اثر کارلایل را 


درباره روز فتح باستیل بهیاد نیاورد؟ ۱ 


شاه بلافاصله عقب‌نشینی کرد: از پیروانش خواست تا پراکنده شوند؛ با انتقال بریگاد 
قزاق به وزارت جنگ موافقت کرد. قول داد که اوباش و درباریان تظاهرکننده را تبعید 
کند و بار دیگر نسبت به مشروطیت سوگند وفاداری یاد کرد. او گرچه نتوانسته بود 
انقلاب را شکست دهد موفق شده بود پشتیبانانی برای خرد دست وپا کند. 

عوامل دیگری نیز موقعیت سلطنت‌طلبان را در نيمه اول سال ۱۹۰۸/۱۲۸۶ 
بهیود بخشید. قرارداد ۱۹۰۷ میان انگلستان و روسیه؛ مبنی بر تقسیم ایران به مناطق 
نفرف روحیهٌ مشروطه‌خواهان را تضعیف کرد. یکی از بزرگان شروتمند که پس از 
ظرح بودجه در مجلس به هراس افتاده بود؛ وامی به مبلغ ۱۰,۰۰۰ پوند در اختیار 
شاه گذاشت و شاه نیز میزان زیادی از این وام را به‌عنوان پرداختهای ویژه میان قزاقها 
تقسیم کرد. رحیم‌خان» رئیس قبایل شاهسرن آذربایجان؛ وفاداری خود را به شاه 
اعلام کرد. امیر مفخم ریس حاج ایلخانی بختیاری و همسر یکی از 
شاهزاده خانمهای قاجار نیز اعلام وفاداری کرد و با مردان مسلح خود وارد تهران شد. 
پدین ترتیب» شاه اکنون از قدرت نظامی و پشتیبانی عمومی محدودی برخوردار 
له بود. 

شاه سرانجام در خردادماه ۱۲۸۷۱] دست به کار شد. بریگاد قزاق؛ به فرماندهی 
کلنل لیاخف روسی: مجلس را به توپ بست و پس از یک خونریزی شدید. 
مقاومت مشروطه‌خواهان را درهم شکست. براساس برآورد انگلیسیها پیش از ۲۵۰ 


یت ی موس 


۱ 


۰ برادت: انقلاب ایران ترجمه احمدیژری ص .1۹٩‏ 


۳ ایران بین دو انقلاب 


تن در این درگیری کشته شدند.۱ در ضمن افراد قبیله‌ای» ادارة مرکزی تلگراف را 
تصرف کردند و جمعیتی انبوم همانند جمعیت تظاهرکتنده در میدان تویخانه 
مجلس؛ دفاتر مرکزی انجمنهای گونااگون و منازل مشروطه‌طلبان برجسته را ارت 
ک دند. ناظم‌الاسلام کرمانی می‌نویسد که در زمان کودتا رعرام» با دربار همراه شدند. 
ملکزاده با ناراحتی می‌پذ برد که شیخ فضل‌الله در بین توده‌های عوام و بی‌سواد نفوذ 
جشمگیری داشت. ملک‌الشعرای بهار هم که خود در انقلاب شرکت داشت. سالها 
بعد می‌تویسد: «در این جریانات طبقه بالا و پایین از استبداد پشتیبانی کردند. تنها 
طبقة متوسط به انتلاب وفادار ماند.»؟ 

شاه به‌دئبال این کودتای موفق. حکرمت نظامی اعلام کرد» کلنل لیاخوف را 
به‌صنوآن حاکم نظامی تهران منصوب نمود. انجمنها و گردهمایی‌های عمومی. از 
جمله مراسم عزاداری را ممنوع ساخت» مجلس شورای ما وتف کی سار 
نه‌تن از مخالفان را که موفق به فرار نشده بودند و يا به سفارت عثمانی پناه بسرده 
بودند بازداشت کرد. این عده که برخی اشخاص مهم جنبش مشروطیت یز در بین 
آنان بود؛ به سرنوشتهای متفاوتی دچار شدند: ملک‌المتکلمین و جهانگیرخان 
صوراسرافیل خفه شدند؛ قاضی قزوینی» قاضی برجستة لیبرال و سلطان‌العلما 
سردپیر رو حالقدس مسموم شدند؛ سید حاجی ابراهیم آقد نماینده لیبرال تبریزه 
هنگام فرار کشته شد؛ بحیی‌میرز اسکتدری, در اثر شکنجه جان سپرد؛ حمال‌الدین 
اصفهانی به همدان تبعید شد و به‌طور مشکوکی درگذشت؟؛ و آیت‌الله طباطبایی و 
بهبهانی در خانه‌هایشان زندانی شدند. نوزده نفر دیگر نیز به زندان محکوم شدند. این 
عده عبارت بودند از چهار تاجر» یک توتونچی» یک خیاط دو افسر سایق ارتش؛ 
یک شاهزاده. دو روزنامه‌نگان شش مستخدم دولت و دو خدمتکار یک زندانی 
و۳ 


۲ ,1908 ۵۲) ۲۵2۵۲ امه ععتان صیرآه۲۵۳ عطا ها انم طعناتبظا ۱ 
,36- 1۱909/956 بندت371/۳ 


۲. تامالاسلام کرهنی» تاریخ بیداری: جلد اول. س ۱۳۶۲ ملکزاده تاریش: جلد سوم سس ۵۵۵ 
ملک لشمرای بهاره تارییع احزاب سیاسی ایران (تهران: امیرگییر 4۱۳۲۴ مب ۲ 

۳ برای آگاهی از چگونگی رفتار با ۳۹ زندانی نامبردی رک: ملکزاده: تاریخ, جلد چهارم: ص ۱۶۲-۱۰۱ 
کسرری, تاریم مشرو طیت ایران» حی ۶۶۵-۶۶۲؛ و حبدی‌نی؛ :در رابطه با انقلاب مشرردله»» وحید: ۱۰ 
(خرداد ۱۳۳۱) ص ۵۷-۵۶ 


انقلاب مثروطه ‏ ۱۳۳ 
بدین‌ترتیب» سلطنت‌طلبان تهران را تصرف کردند. اما تهران همه ایران نبود. در 
گذشته چنین تصرف و تسخیری تعیین‌کننده بسود» ولی این ,بار ثابت شد که 
به‌دستگرفتن پایتخت گره گشا نیست. سه‌تن از پنج مجتهد برجستة نجف و کربلاه 
بلافاصله از مشروطیت پشتییانی کردند و علناً شاه را محکوم نمودند: «همراهی و 
اطاعت حکم شلیک بر ی مود یزیدین معاویه و 
با مسلمانی منافی است.:! داوطلبان مسلح نخست در تبریز و سپس در اصفهان؛ 
رشت و سرانجام در اکثر شهرهای دیگر از ز جمله 7 تهران از اتقلاب دفاغ کردند. هرچند 
در گذشته پایتخت جریان و روند رویدادهای ایالات را تعیین می‌کرد اکنون ایالات 
روند تحولات پایتخت را شکل می‌دادند. 

شدیدترین جنگ و درگیری در تبریز روی داد. انجمن ایالتی پس از دریافت 
اخبار کودتا بلافاصله اعضای سست‌اراده را بیرون کرد و در غیاب مجلس شورای 
بل خود زا درات خرف قت آذربایجان اعلام کرد انجمن اصناف اعتصاب دیگری د در 
بازار مرکزی برپا کرد. شیخ‌الاسلام که مطابق عرف محلی یک شیخی بود خواستار 
تشکیل مجده و فوری مجلس شد. مرکز غیبی ضمن ائتلاف با گروهی از روشنفکران 
ارمنی, خواستار تشکیل یک «سازمان کارگری» مستقل از «جنبش دموکراتیک: شد. 
با سوسیال دموکراتهای باکر ارتباط برقرار کرد و حدود یکصد داوطلب مسلح 
فففازی را در اختیار گرفت. " همچنین, داوطلبان مسلح شهر که براساس تر صیف یک 
شاهد, عموماً از طبقات تحصیلکرد؛ محلات شیخی بودند دور دو قهرمان محلی 
به‌نامهای ستارخان و باقرخان گرد آمدند." ستارخان که در گذشته لرطی و دلال 
اسب برد در محله اصلی شیخی؛ امیرخیزه یت کدخدایی داشت " و باقرخان؛ 
یک خشت‌مال ماهر و لرطی معروف. کدخدای محله همجوار شیخی. خیابان؛ بود. 
مشروطه‌خواهان محله‌های طبقه متوسط‌نشین شیخی و ارمني امیرخیز خیابان 
و مارالان را به تصرف 9 و سلطنت‌طلبان به رهبری امام جمعٌ محلی و با 


1. ملکزاد,, تاریخ. ی عی ۰۱۷۵-۱۷۴ 

3 
ل ج موکرات ثبریز با سی عضو آغاز به کار کرد د بیشتر در محله‌های شیخی: ناحیه 
رمنی‌نشین و کارتانهُ دیاغی محلی فعالیت می‌کرد. رک «دربار؟ سرسیال ده وکراتهای تبریزهه دنیا: ۲۲ 
(زسات 4 ۱۳۴۰ ۷۹-۷۲ 

۲ امیرعیزی. قیام آذربایجان و ستارخان (تبربز. ۰۱۳۳۹ ص ۲۱۰ 

۰ همدانی. پدرم ستارخان (نهران؛ ۱۳۵۰), 


۴ ايران بين دو انقلاب 


حمایت قبایل شاهسون. در محلات فقیرنشین متشرعهٌ سرخاب و دَرچجی سنگر 
گرفتند. اسماعیل امیرخیزی یکی از مجامدین, در خاطراتش می‌نویسد که 
روحانیون محافظه کار با مرتد بی‌ایمان ضد خدا و خطرناک‌خواندن لیبرالهاه مردم 
عادی را فریب می‌دادند و آنها را نسبت به لیبرالها بدبین می‌کردند. ! کسروی نیز 
به‌عنوان یکی از شاهدان عینی جنگ داخلی در تبریز می‌نویسد: 
این پیشامد می‌رسانید که چنان‌که در شورش فرانسه در پاریس رخ داد. گروه 
بی‌چیزان و پابرهنگان پیش آمده‌اند و کم‌کم چیره می‌گردند. وخود نشان آن بود 


که شورش ريشه دوانیده و اين است «خاصیت» خود را بیرون می‌اورد. این 


«حاصیت» شورش است که یک توده نخست دست بدهم داده خود را از 
زیردست خحودکامگان و درباربان بیرون آوردند و سپس گروه بی‌چیزان و 
سختی‌کشان پیش آمده به کین‌جویی از توانگران و خرش‌زیندگان پردازند. در 
پاریس دانتون و روبسپیر و هبر به جلواین گروه افتادند و به پشتیبانی آنها بود که 
به یک رشته کارهای هراس‌انگیز تأریحی برخاستند. در تبریز کسانی مانند دانتون 


ی را و مان ۱ 2 ۲ 
و روبسپیر نبودند وگرنه در اینجا نیز «مراس» فرمانروا توانستی گردید. 


کنسول انگلیس در همان زمان گزارش می‌دهد که انجمن ایالتی ناتوان از مقابله با 
تورم و تبلیغات ارتجاعی از یک قیام عمومی وحشت دارد. یکی از اعضای انجمن 
به همکارانش هشدار می‌دهد که ارتجاعیون به هیچ‌کس و هیچ چیز توجه نخراهند 
کرد. بدین‌ترتیب, محلات فقیرنشین و پرجمعیت به مراکز ارتجاع تبدیل شده بود و 


۲ کسروی: تاریخ مشررطهٌ ایرانه ص ۲۵۵ -م. 
97-۰ و0 رت .مه با 0 کمن حنهاتا اج۲6) :3 
می‌تران از روی فهرست ۲۲ مشروطه‌عواهی که در سال ۱ توسط رزسها در ثیریز اعدام شدند به 
تقش‌انقلایی طبقهٌ متوسط پی برد. در میان سی و یک‌تفری که شغل آنان مشخص بوده پنج تاجو» سه رهبر 
دینی از جمله شیخ‌الاسلام سه کارنا. دواتی» دو مغازه‌دان دو تفنگ‌ساز؛ در داروسان: یک نجان: یک ناتوا: 
یک خیاط: یک فهوه‌چی: یک جواهرسان یک پینه‌دوز: یک دلال یک نوازندی یک روزنامه‌تگار یک 
سلمانی و شاگردش؛ یک نقاش: یک طلبه و یک رئیس دبیرستان وجود داشت. چهار نفر دیگر به دلیل داشئن 
رایطه با اتقلابیرن برجسته به دار آویخته شده بودند: دو نفر از خویشاوندان نزدیک ستارخان و دو نفر دبگر 
نیز پسران «مسیو؛ علی کربلایی» رئیس سرسیال دموکراتهای محلی؛ رک: ملکزاده تاريخ جلذ پنجم: 
۷۲۲-۸۴ کسروی: تاریخ هیجده‌ساله آذربایجان (تهران, ۱۳۴۶ ص ٩۲۲۲۰-۲۹۷‏ و تقی‌زاده - بهزاده 
قیام آذربایجان ص ۳۶۹.۳۵۱ 


انتلاب مشروطه ‏ ۱۳۵ 


در جریان زدوخوردهای بعدی: مشروطه‌طلیان با استفاده از ارنجکهای دستی که 
از قفقاز آورده بودنده صفوف دشمن را درهم شکستند. سنگرهایشان را ویران کردند 
بیس زا واردکردن تلفات سنگین» آنها را شکست دادند. اما آنان پس از «آزادسازی» 
نب شهر» به محاصرهً شاهسون‌های مسلح و روستاییان خشمگین افتادند. 
میرخیزی اشاره می‌کند که روستاییان همانند فقرای شهری مشروطه‌خواهان را 
مرتد می‌دانستند و از آنها بسیار متنفر بودند. کسروی نیز در خاطراتش می‌نویسد که 
روستایبان زادگاه وی که ِ چند کیلومتری شمال تبریز قرار داشت از روحانیون 
مرتجم حمایت فر فردنل:۱ 
در نواحی دیگره جنگ و ستیزها گرچه شدت کمتری داشت. تعیین‌کننده‌تر بود. 
در رشت» چهار روشنفکر مسلمان و سه ارمنی رادیکال به رهبری بپرم‌خان؛ صاحب 
یک کارخانة آجرپزی یک کمیتهٌ مخقی به‌نام کميتهٌ ستار تشکیل دادند و با سوسیال 
دموکراتها» نقلابیون سوسیال و داشناکهای ارمنی قفقاز ارتباط برقرار کردند." 
(داشناکهای سوسیالیست و ناسیونالیست از استقلال ارامنه و انقلاب اجتماعی در 
خاورمیانه پشتیبانی می‌کردند.) بپرم با حمایت سی وپنج گرجی و بیست ارمنی از 
باکو, رشت را تصرف کرد و سپس پرچم سرخ خود را بر ساختمان شهرداری انزلی 
پزافراشت. یپره‌خان ک که توسط محمد ولی سپهدار» زمین‌دار بزرگ ساحل خزره 
تقویت شده بود؛ نیروهای خود را که از چریکهای قفتازی و دهقانان مازندران 
تشکیل می‌شدند: به‌سمت تهران حرکت داد. یک شاهد انگلیسی این مبارزان را 
«زرادخانه‌های در حرکت» توصیف می‌کند. ۳ 
در اصفهان نیز صمصام‌السلطنه که که اغیراً مقام ابلخانی بختیاری را به سود 
اغیرمفخم از جناح حاج ایلخانی از دست داده بوده نیروهای قبیله‌ای خود را جمع 
کرد با سردار اسعد بختیاری از کمیتهٌ انقلابی تهران متحد شد. نزاعهای قدیمی 


ابیرخیزی» قیای ص ۱۶٩‏ کسرری» زندگانی من (تهران ۱۳۲۶ صر ۲۳-۲۲ کسرزی اعتراف می‌کند 
که در طول جنگ داخلی برای پنهان‌کردن ثرایشات ایبرالی ود از حانوادة متشرعه‌ام و مردم سحلی 
محافظه کان تماموقت خرد را صرف پژوهش ز مطالعه می‌کردم, شاهد دیگر جنگ داعلی تبریز اي 


می‌نویسد که ررستاییان گفته‌های روحانیون راکه هم انقلابیون «بایی‌های ملحد؛ هستند بارر می‌کردند. رک 
باقر ویجوبه بلوای تبر یز (تهرانن ۱۳۵۶) ص ۷۷ 
بپرمخان: «خاطرات, اطلاعات ماهائه ۲ (تیر ۰۱۳۲۷ ۰۲۱-۱۹ 
۰ 0 ,(19۱0 رومل‌دسآ) امه جرا متصعط ,6وم۲ .1 3 


۲ 


۲ ایران بين دو انقلاب 


مربوط به زمین میان خانوادهٌ خود و طوایف عرب همسایه را حل کرد و با تصرف 
اصفهان. نیروهای خود و داوطلبان اصفهانی را به سوی تهران حرکت داد. 

این رویدادها الهام‌بخش شورشهای دیگری شد.! در بوشهر و بتدرعباس 
شوراهای محلی امور اداری و اجرائشی را در دست گرفتند. در کرمانشای 
مشروطه‌خواهان, سلطنت‌طلبان را بیرون راندند و یک حاکم جدید برگزیدند. در 
مشهد. اصناف بازار به اعتصاب دست زدند و حکمران سلطنت‌طلب را دستگیر 
کردند. گروهی از رادیکالهای آذری نیز جمعیت مجاهدین را تشکیل دادند. جمعیت 
مجاهدین ضمن برقراری ارتباط با سوسیال دموکراتهای باکو اعلاميهٌ بلندبالابی 
منتشر کرد. در این اعلامیه که نخستین برنامه سوسیالیستی منتشرشده در ایران بود 
دفاع مسلحانه از مشروطیت؛ دست‌یایی به «عدالت اجتماعی» و «برابری تدریجی» 
از طریق پارلمان؛ دادن حق رأی به همة شهروندان بدون توجه به مذهب و طبقه؛ 
توزیع مجدد کرسیهای مجلس بر پايةٌ جمعیت هر منطقه؛ تضمین حق انتشار بیان, 
تشکیل سازمان انجمن (تشکیلات) و اعتصاب؛ ایجاد مدارس رایگان عمومی برای 
همه کودکان؛ پیمارستان و درمانگاههای رایگان برای فقرای شهری؛ فروش روستاها 
و املاک «اضافی» سلطنتی به دهقانان بی‌زمین؛ وضع مالیات پر درآمد و ثروت. نه 
بر خانواده؛ هشت ساعت کار روزانه؛ و دوسال خدمت نظام وظیفة اجباری خواسته 
شده بود.؟ 

با فیام ایالات و به هم‌پیوستن دو گروه مسلح طرفدار مشروطه سوقعیت 
سلطنت‌طلبان در تهران به‌شدت تضعیف شد. بانکهای خارجی از اعطای اعتباز 
بیشتر به قزاقها و نیروهای قبیله‌ای خودداری کردند. " بزرگان دربار که دارایبهای خود 
را خرج کرده بودنده به منایع جدیدی دست نیافتند. سیصد تاجر که برای حل این 
مشکل مالی به دربار خوانده شده بودند بلافاصله به سفارت عثمانی گريختند. 


شاه موفق شد تلها در شش شهی: کشمکشهای فومی را زنده کند: فزوین؛ شیراژ: شرشتر اردییل» زنجان و 
دزفول. کسرویه تاریج مشروطه ایران ص ۱۹۷-۱۹۵ ر ۰ 
(243 ۵ ,(1911 ,صمقحص امه 7ج متقوظ و۳ ۱۰ 
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قربزر مذعی است که شاه می‌کوشید جواهرات سنطنتی را بفروشد. اما بانکهای عدرجی, هراسن از 
واکنش انقلابیون از پذیرشی پيشنهاد (شه) خودداری کردند. رک: 
۰ ل ااه۵ ۱ مس له معط 


انقلاب مشروطه ‏ ۱۳۷ 
بزرگان اصناف اعتصاب جدیدی در بازار به راه انداختند. برخی رهبران مخالف هم 
که موفق به فرار شده بودند؛ اکنون بار دیگر پیروانشان را سازماندهی می‌کردند. 
سرانجام» هنگامی که در ۲۲ تیرماء یپرم‌خان و صمصام‌السلطنه به تهران رسیدند. 
داوطلبان مسلح شهر با گشودن دروازه‌های اصلی به یک پیروزی زودرس دست 
یافتند. هنگامی که سلطنت‌طلبان پراکنده و متواری شدند شاه نیز به سفارت روسیه 
پناهنده شد و جنگ داخلی به پایان رسید. 
۱ پانصدنفر, که از نمایندگان مجلس منحله, نیروهای بختیاری و مبارزین دیگره 
بازار و آزادبخواهان دربار بودند به‌سرعت در تهران گرد آمدند و خودشان را مجلس 
عالی اعلام کردند. این مجلس که به‌عنوان جانشیرن مجلس شورای ملی عمل می‌کرد: 
محمدعلی شاه را خلع کرد و فرزند دوازده‌ساله‌اش احمد را به سلطنت تعیین نموده و 
عضدالملک سالخورده و ایلخان لیبرال ایل قاجار را به‌عنوان نایب السلطنه انتخاب 
کرد. مجلس بزرگ» همچنین مسئولیت ادار؛ وزارتخانه‌ها را به سرشناسانی که از 
نهضت مشروطه پشتیبانی کرده بودند واگذار کرد: سپهدار مقام نخست‌وزیری و 
وزارت جنگ را به دست آررد و سردار اسعد نیز وزارت داخله را در اختیار گرفت. 
افزون براین؛ دادگاه ویژه‌ای برای محا کمةٌ سلطتت‌طلبان اصلی تعیین شد و پنج‌تن از 
مخالفان سرسخت مشروطیت از جمله شیخ فضل‌الله اعدام شدند. مجلس عالی 
قانون انتخاباتی جدیدی هم تصویب کرد که در واقع پاداش آن نیروهای اجتماعی 
بود که در طول جنگ داخلی از جنبش مشروطه پشنیبانی و حفاظت کرده بودند. این 
قانون پیش‌شرط دارایی را از ۱۰۰۰ تومان به ۲۵۰ تومان کاهش داده نمایندگی 
طبقات و مشاغل را لغر کرد» کرسیهای تهران را از ۶۰ به ۱۵ رساند. کرسیهای ایالات 
رااز ۹۶ به ۱۰۱ کرسی افزایش داد و چهار کرسی نیز برای اقلیتهای مذهبی به 
رسمیت شناخته شده - یک کرسی برای کلیمیان. یک کرسی برای زرتشتیان و دو 
کرسی برای مسیحیان آسوری و ارامنه - در نظر گرفت. بتابراین. در آبان ۰۱۲۸۸ 
دقیقاً چهارسال پس از موافقت مظفرالدین‌شاه با تشکیل مجلس موّسسان» کابینه 
فرمان تشکیل مجلس شورای ملی دوم را صادر کرد. بدین ترتیب سرانجام انقلاب به 
مشروطیت دست يافته بود. 


سوم 
رضانساه 


سرباز وطن‌پرستی که مردمت را از خواب رژیایی شکوه و عظمت باستان بیدار کرد و آنها را 
به سده بیستم سوق داد. 
واه اقتک من ب‌هز/۷ (] - 
در مجموي او در سالهای پادشاهی خرد؛ کشور را دوشید. روستتاییان قبایل و کارگران را 
بدزور آرام گرد و از مالکان عوارض سنگینی گرفت. در حالی که عملکرد او طبقه جدید 
«سرمایه‌دارها: -تجار: اتحصارگران: پیماتکاران و سیاستمداران وایستد - را ثروتمندتر کرده 
تورم» مالیاتهای سنگین و نیز اقدامات دیگی سطح زندگی توده‌ها را پایین آورد. 
4 0 ,تدحو با متس ,همه ۸ - 


دور از هم پاشیدگی (۱۳۲۹۹-۱۲۸۸/ ۱۹۲۱-۱۹۰۹) 

این دورهٌ جدید با انتظارات بزرگی آغاز شد. دور؛ دوم مجلس شورای ملی» در 
آبان‌ماه ۱۲۸۸ / ۱۹۰۹ در میان شور و شوق گسترد؛ مردم گشایش یافت. این 
مجلس, بلافاصله در محیطی پرهیاهو به دولت‌سپهدار و سردار اسعد ری اعتماد 
داد شاه سابق را با مقزّری معیّن به اروپا فرستاد. از مجاهدان داوطلب داخلی و 
خارجی قدرداتی کرد و بپرم‌خان را که به گاریبالدی ایران شهرت یافته بود؛ به 
ریاست پلیس تهرآن منصوب کرد. مجلس دوم همچنین؛ طی چندماه بعدی در 
تلاش برای خارج‌کردن نیروهای روسی -که در جنگ داخلی وارد ایالات شمالی 
شده بودند -و دریافت وامی به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ پوند از بانک شاهی برای بازسازی 
نظام اداری به موفقیتهایی دست یافت. دولت هم باموافقت کامل مجلس, یازد: 


۱۳۹  هاشاضر‎ 


افسر سوئدی برای تشکیل ژاندارمری و شانزده کارشناس مالی آمریکایی سبه 
انیا مورگان شوستر - برای سازماندهی امرر مالی. استخدام کرد. بدین تر تیب» 
سرانجام دوران اصلاحات آغاز شده بود. با این‌چنین به نظر می‌رسید. 

البته این انتظارات بزرگ بر اثر شدت درگیریهای داخلی و فشارهای خارجی 
خیلی زود از بین رفت. در اواسط سال ۱۹۱۰/۱۲۸۹ نمایندگان مجلس به دو دستة 
رقیب تقسیم شده بودند که هواداران مسلح آنپا می‌خواستند خیابانهای تهران را به 
میدان نبرد خونین تبدیل کنند. در اواسط سال ۱۹۱۱/۱۲۹۰ ایالات دچار جنگهای 
قرمی و طایفه‌ای شده بودند و در نتیجه دولت مرکزی ضعیف‌تر می‌شد. در اواخر 
سال ۱۹۱۱/۱۲۹۰ نیروهای انگلیسی و روسی به سوی شهرهای جنوبی و شمالی 
در حرکت بودند. در سال ۱۹۱۵/۱۲۹۴ نیروهای عثمانی به نواحی غرب حمله 
کردند و عوامل آلمانی هم مشغول قاچاق اسلحه برای طوایف جنوب بودند. بنا به 
گفتهُ وزیرمختار انگلیس «دولت مرکزی» در بیرون از پایتخت وجود خارجی 
نداشت:۱ اوضاع هم رفته‌رفته وخیم‌تر می‌شد. در سال ۱۹۲۰/۱۲۹۹ در آذربایجان 
و گیلان حکومتهای خودمختار برقرار تسده بود؛ رسای ایلات بیشتر مناطق 
کردستان» خوزستان و بلوچستان را در دست داشتند؛ نیروهای انگلیس برای «نجات» 
برشی «قسمتهای ثروتمند» جنوپ در حرکت بودند؛ شام جواهرات سلطنتی را 
پسته‌بندی کرده و پرای فرار به اصفهان آماده شده بود؛ و خانواده‌های ثروتمند نیز با 
دیدن شیح بلشریسم. امیدشان را نه به مجلس بلکه به مردی سوار بر اسب بسته 
بودند. " این ناجی کسی نبود مگر رضاخان؛ سرهنگ دیویزیون قزاق که در اواخر 
سال ۱۲۹۹ وارد میدان شد. در حالی که با انقلاب مشروطه سالهای ۱۲۸۸-۱۲۸۵ 
نظام مشروطٌ لیبرال جایگزین استبداد قاجاری شده بود» کردتای ۱۲۹۹ نیز در 
راستای از بین‌بردن ساختارهای پارلمانی و ایجاد حکومت مطلقهٌ پهلوی بود. 

جناح‌بندیهای مجلس ملی دوم در سال ۱۲۸۹ آشکار شد. در حالی که بیست و 
هفت‌تن از اصلاح‌طلبان فرقةٌ دموکرات را تشکیل دادند پنجاه و سه نمایندة 


0 ۱94 و موجه امه ممقا یتمه عطا ما عافتکا طخ8 بر 
2-9۰ 1915/34 371/۳۲812 

تفزاتوور ۲ ماود ,م0 جیوه عطا ما ححطع 1 نا دزم افتعصفطز؟ طعتاتن 2 
۰ ,720 ,]111 ,کع‌نت۹6 افاط ,(ممتهم ۱) ۱9۱9-29 نا نوتم 


۰ ایران بین دو انقلاب 


محافظه کار نیز فرقةٌ اعتدالیون را ایجاد کردند. ! رهبران دموکراتها اعضای باقی‌مانده 
از اجتماعات رادیکال پیش از سال ۱۹۰۶/۱۲۸۵ تقی‌زاده و محمد تربیت از گنم 
فنون تبریز: سلیمان اسکندری و محمدرضا مساوات از کمیتةٌ انقلابی تهراز و 
حسین قلی‌خان نواب از همکاران ملکم در لندن و یت 
آدمیت تهران بودند. تقریباً همة بیست و هقت عضو دموکرات از نواحی شمالی 
بودند: سیزده‌نفر از آذربایجان» دونفر از شمال خراسان و هفت تر ن از تهران. این گروه 
از هشت کارمند دولت» پنج روزنامه‌نگاره پنج رهبر دینی؛ یک زمین‌دار و یک 
پزشک تشکیل می‌شد؛ از پنج رهبر دینی سه‌نفر شیخی و یک نفر نیز ازلی بودند. 
سازماندهی فرقهُ دموکرات در بیرون از مجلس را بیشتر حیدرخان و محمدامین 
رسول‌زاده انجام می‌دادند. حیدرخان که بعدها دییر اول حزب کمونیست ايران شد. 
دبیر اجرائی سازمان بود؛ میان دموکراتهای تهران و سوسیال دموکراتهای باکو ارتباط 
برقرار می‌کرد»‌گروهی از داوطلبان مسلح را رهبری می‌نمود و به تشکیل اتحادیه‌های 
کارگران چاپ و تلگراف نیز کمک می‌کرد. البته ندانستن زبان فارسی مان از آن شد 
که ری در انتخابات مجلس نامزد شرد. 9 پس از انقلاب روسیه یکی از 
رهبران منشویک باکو شد. برای شرکت در جنگ داخلی از قفقاز به ایران آمده بود. 
ری روزنامهٌ ایران نو را که ارگان حزب بود و خیلی زود پرتیراژترین روزنامه تهران 
شد, منتشر کرد. مقالات ايران نو که اکثراً به قلم خود رسول‌زاده بود نه‌تنها مباحث 
اصلاحات اجتماعی بلکه تاریخ مختصر سوسیالیسم اروپایی را دربرمی‌گرفت. در 
برخی مقالات هم -برای نخستین بار در اران - اصول مارکسیسم تبلیغ می‌شد.؟ 
دموکراتها: مواد و محتوای برنامهٌ خود را تا حد زیادی از بیانیه‌های اولية 
سوسیال دموکراتها اخذ کردند. ملکزاده, از اعضای مژسس این حزب سالها بعد 
اعتراف می‌کند که گرچه واه «سوسیالیست؛ به‌دلیل مراعات باررها و عفاید «عامة 
محافظه کار» کنار گذاشته شدهء مواد و محترای برنامه کم و بیش از اصول حزب 
پیشین گرفته شده برد. " این برنامه با اعلان اینکه اروپا گذار از فئودالیسم به 
سرمایه‌داری را به پایان رسانیده است و اکنرن استقلال سیاسی و ساختارهای کهن 


۱ حس تقی‌زاده «لیست اعشای ۰ج جنس دوم کاوه (۲۴ تیر ماه ۱۲۹۷) 


۲ آقایی «پیدایش مارکسیسم در ایران:» دنی ۳ (زستان؛ ۱۳۲۱ ۵۲-۲۷ 


۳ ملکزاده تاريش. جلد ۵ ۱۳۳ 
کف 


رضاشاه ۱۳۱ 


اجتماعی آسیا را تهدید می‌کند. آغاز می‌شد: «قرن بیستم برای شرق همانند قرن 
هفدهم پرای غرب است -یعنی مرحلةٌ گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری.:! برنامه 
با این تذکر که «فتردالیسم» رو به زوال در ایران مانند دیگر نقاط آسیا از حفظ 
استقلال ملی و ایجاد اصلاحات اجتماعی ناتوان است ادامه می‌یافت و با بیان این 
مطلب که نیروهای مترقی» مانند دموکراتها باید از راه مبارزه با سرمایه‌داری خارجی 
و فلودالیسم داخلی. کشور را به سوی کاروان پیشرفت بشری هدایت کنند. به پایان 
می‌رسید. در این برنامه, تشکیل مجلس شررای ملی قدرتمند؛ به تاخیرانداختن 
تشکیل مجلس سناء دادن حق رأی به همه مردان؛ انتخابات آزاده مستفیم و مخفی؛ 
برایری همه شهروندان بدون توجه به مذهب و نذاد؛ جدایی دین از سیاست؛ سپردن 
ادار؛ موقوفات به دولت پرای استفاد؛ُ عموم؛ آموزش همگانی رایگان با تأکید ویذه 
بر آموزش زنان؛ دوسال خدمت سربازی برای مردان؛ الغای همه امتیازات بیگانگان؛ 
صنعتی‌کردن؛ ایجاد نظام مالیاتی مستقیم و پیشرفته؛ محدودکردن کار روزانه به کمتر 
از ده‌ساعت؛ پایان‌دادن به کار کودکان؛ و توزیع زمین در بین کسانی که آن را کشت 
می‌کنند: خواسته شده بود. 
اهمیت مبارزه با استبداد سنتی و اشرافیت معاصر که برای واژه او راستبداد 
شرنی» و برای درمی واژ؛ «ملوک‌الطوایقی به‌کار می‌رفت - تأ کید می‌شد. 
نویسندگان این سرمقاله‌ها: همچنین» نسبت به خطرات امپرپالیسم غرب. بهویژه 
قوارداد ۱٩۰۷‏ روس و انگلیس که در آن اصفهان و ایالات شمالی منطقهٌ نفوذ روس: 
شده بو هشدار می‌دادند. در اين مقالات؛ بیشتر بر منافع حاصل از ایجاد خط آهن؛ 
سربازگیری عمومی. تقسیم اراضی: روند غیردینی‌سازی و صنعتی‌کردن سریع 
ضمن اینکه به صنعتگران سنتی اطمینان داده می‌شد که کارخانجات مدرن بیشتر 
اشتغال‌زا خواهد بود تا شغل‌زدا - تأکید می‌شد. همچنین؛ محتوای برخی مقالات 
برای پشتیبانی از مرک شیامتی» هبفشنگی اجتماعی رون ودنک سل سود 
سرمقاله‌ای با عنوان «ما یک ملت هستیم» آمده است که که فقط ملی‌گرایی سد مطمئنی 


3 ۰ زب دموکرات «برنامة حزب, چاپ‌شده در کتاب جودت ناریع فرقه دموکرات (تهران, ۱۳۴۲۸): 
۲۲۱-۱۴ فریدزن آدمیت, فگر دموکرا سی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران (تهران ۱۳۵۴). 


۳ ایران بین دو انتلاب 


در برابر فرقه گرایی و استبداد سلطنتی است: «جنش مشروطه اجتماعات و 
گروههای بسیاری را متحد کرد و در نتیجه موجب سرنگونی رژیم استبدادی شد. 
برای اطمیتان از عدم بازگشت چنین رژیمی دولت ایران باید همة شهروندان خود 
-مسلمان و بهود. مسیحی و زرتشتی فارس و ترک -را ایرانیانی کامل» آزاد و برایر 
قلمداد کند. ۱ 

این برنامه به‌زودی نیروهای رادیکال دیگری را جذب کرد. حزب ارمنی داشناک 
با اعلام اینکه دموکراتها نیرویی مترقی هستند در برابر «فثردالیسم ارتجاعی» با آنان 
متحد شد. سوسیال دموکراتهای باکو به اعضای خود پيشنهاد کرد تا شاخه‌های 
حزبی خود را در ايران منحل کنند و به این سازمان جدید بپیوندند. ولی حزب 
سوسیال دموکرات ایران در قفقان به همکاری با حزب سوسیال دموکرات روسیه. 
به‌ویژه بلشویکها ادامه داد ۲ 

در حالی‌که فرقةٌ دموکرات سخنگوی طبقهٌ روشنفکر جدید بود فرقهٌ اعتدال از 
اهداف اشرافیت زمین‌دار و طبقةٌ متوسط سنتی پشتیبانی می‌کرد. پنجاه و سه عضو 
این حزب از سیزده روحانی: ده زمین‌دان نه تاجن ده کارمند و سه رئیسر, قبیله‌ای 
تشکیل می‌شد. ترکیب رهبری فرقه نیز همانند ترکیب اعضا بود: آیت‌الله طباطبایی 
ر بهبهانی دو مجتهد برجسته! سپهدار از زمین‌داران ببزرگ شمال؛ و شاهزاده 
عبدالحسین میرزا تحصیلکرد؛ اروپا و بزرگ خاندان اشرافی فرمانفرما و داماد 
مظفرالد ین‌شاه که در دوران تصدی حکومت کرمان در سال ۱۲۸۶-۱۲۸۵ کمک 
ارزشمندی به نهضت مشروطه کرده بود. به نظر وزیر مختار انگلیس قدرت فرقه 
بیشتر در بین روحانیون. تجار و صنعتگران نهفته بود: باين طیقات حضور 
اعتدالیون: به‌ویژه سپهدار را در کابینه برای حفظ نظم و قانون ضروری می‌دانند.» 
ملکزاده نیز می‌پذ یرد که اندک فارغ‌التحصیلان مدارس جدید طرفدار دموکراتها بودند 


۰ «دربسارة اریستوکراسی» ایران نو ۲۲ آبان ۱۲۸۸: «فئودلیسم» اپران نی ۸ +پر ۱۱۲۸۹ تروابط 
بین‌المل»» ایران نر ۱۴ شهریرر - ۱۸ مهر ۲۱۲۸۸ «بران به یک ارتش نیاز داردب ایران نو ۲۹٩‏ شهریور 
ین ۱۱۲۸۹ 


۸ «خوش آسدیده. ایرال نو ۳۱ شهریور ۱۲۸۸ «اه آدن» ایران نو ۲۴ فرز 
نوک رخانه‌های صنعتی» ایران نوم ۲۴ فروردین ٩۱۳۸۹‏ ما یک ملت هستیم» ایرال نوا ۲۷ بهسن ۱۲۸۹ 

۲, حزب داشناگ؛ بقطعنامه رسمی» اپران نی ۱۲ بهین ٩۱۳۸٩‏ حزب سوسیل دموگرات, «نامه‌ای به 
اعضای خرد در ایران.. ایران نو: ۱۲ بهمن ۱۲۸۹ بلسریکی کهنه کار «تاریخی مختصر از حزب عدالت»: 


آژیر: ۲۷ تر ۱۶۰ آذر ۱۳۲۲. 


۱۳۳  هاشاضر‎ 


در حالی‌که بیت بیشتر بازاریان تحت نفوذ علمای سنتی از اعتدالیون پشتیبانی می‌کردند: 
وروحانیون که دلیل پنهان و مبهمی برای مخالفت با اصلاحات داشتند. مردم عادی 
رمویژه صنعتگران وکسبه را فریب داده و به آنان می‌قبولاندند که دموکراتها دشمنان 
تسم‌خورد؛ٌ اسلام هستند.» ۱ 

همچنان‌که قابل پیش‌بینی بوده در برنامه فرقة اعتدال تقویت سلطنت مشروطه؛ 
تشکیل مجلس سنا؛ حفظ مذهب ببه‌عنوان بهترین سد در برایر ظلم و بی‌عدالتی»؛ 
حمایت از خانواده» مالکیت خصوصی و حقوق اساسی؛ ترویج «روح همکاری؛ بین 
توده‌های مردم از طریق آموزشهای دیتی؛ کمک مالی به «طبقة متوسط؛ بدویژه 
سرمایه‌داران جزء و بازاریان؛ اجرای شریعت؟ و دفاع از جامعه در برایر «ترورپسم» 
آتارشیستهاء «الحادء دموکراتها و «ماتریالیسم» مارکسیستها خواسته شده بود.؟ 

برخورد اجتناب‌تاپذیر اعتدالیون و دموکراتها. در مذاکرات مجلس درباره 
اصلاحات غیردبنی آغاز شد و در جریان انتخاب نخست‌وزیر شدت پیشتری یاقت. 
اعتدالیون به حمایت از سپهدار پیش می‌رفتند و دموکراتها هم از میرزاحسن 
مستوفی‌الممالک. کارمندی ثروتمند و آزادیخواه که مایل به اصلاحات غیردینی 
بوده پشتیبانی می‌کردند. با مرگ نایب‌السلطنه ومطرح‌شدن مسئلةٌ تعیین جانشین 
برای اوه شدت این درگیریها باز هم بیشتر شد. اعتدالیون با همکاری بختیاری‌ها 
مستوفی‌الممالک را نپذ برفتند و به‌جای اوء ناصرالملک: لیبرال سابقی که اکنون به 
احتیاط و دوراندیشی روی آورده بود و به خیال‌پردازیها بی‌اعتماد بود و همواره خود 
را «محافظه کاری واقع‌بین» توصیف می‌کرد. برگزیدند. " سرانجام هنگامی که چهار 
مرد مسلح از دسته داوطلبان حیدرخان, بهبهانی؛ مجتهد بسیار محترم را کشتنده 
این ن در جناح آشکار شد. اعتدالیون, دموکراتها را محرک این قتل معرفی کردند 
و علمای آنان هم تقی‌زاده را مرتد خواندند و او را وادار کردند تا کشور را ترک کند. 
اصناف طرفدار نیز در بازار تهران اعتصاب کردند و با گردهمایی بزرگی در مسجد 


۰ .۲ ۰ وال زو] موم زاهک بحعتان) محتعتوظ خطا ما عافنگ؟ عبط :1 

ملکزاده: تاریج جلد چهاري سی ۲۱۲. ,0۰- 1910/34 371/۳6۳۵۰ 

۲ فرق؛ اعتدال. مرامنامهُ فرفه (نهران: بی5). 
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۱۳ ایران بين دو انقلاب 


بازار خراستار دستگیری فرری همه همدستان قاتلان شدند. همچنین. افراد مسلم 
آنها به تعقیب حیدرخان پرداختند و حمیدخان تربیت. یکی از قهرمانان حزب 
سوسیالدموکرات تبریز و برادر کوچکتر ترییتِ معروف و شوهرخواهر تقی‌زاده را 
کشتند. اکنون دیگر تصفیه حساب نهایی اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسید. 

با پیش‌بینی چنین برخوردی؛ دموکراتها و بختیاری‌ها همراه با گروهی از 
نمایندگان جنوب. مسترفی‌الممالک را به جای سپهدار تعیین کردند. ن‌خست‌وزیر 
جدید؛ با پشتیبانی یبرم‌خان اعلام کرد که همه افراد باید سلاحهای خود را به پلیس 
محلی تحویل دهند. تقریباً همه طرفداران دموکراتها از اين فرمان پیروی کردند اما 
حدود سیصد تن از هراداران اعتدالیون به رهبری ستارخان و باقرخان سلاحهای خود 
را تحویل ندادند و در بخش مرکزی تهران سنگربندی کردند. ولی نیروی بیشتری 
متشکل از قبایل بختیاری و نیروی پلیس بپرم‌خان بی‌درنگ منطقه را به محاصره 
دراوردند و سرانجام همکاران پیشین خود را خلع‌سلاح کردند بدین ترتیب» انقلاب 
یران برخلاف سایر انقلابها سر فرزندان خود را نخورد ولی مانند انقلابهای دیگر 
سرانجام بیشتر آنها را خلع‌سلاح کرد. 

در حالی‌که پایتخت درگیر تحولات سریع سیاسی بود ایالات نیز در نتيجة 
ععشاتبانت. قیله‌ای 6 بر اشتونبا و تابصامان سودت شک کمه‌هان شمال. راز 
شاهسون‌های آذربایجان و کردهای لرستان با سوءاستفاده از وضعیت نابسامان تهران 
از پرداخت مالیات خودداری» روستاهای محلی را غارت؛ خطوط ارتباطی را قطم و 
ز شاه سابق که در تیرماه ۰۱۲۹۰ برای آخرین بار به امید به‌دست‌آوردن تاج و تخت 


خود به ایران بازگشته بود پشتیبانی کردند. همچنین قشقایی‌هاه بویراحمدی‌ها» 
اعراب. خمسه و کهکیلویه‌ای‌ها نیز برای ريشه کن‌کردن قدرت رو به رشد بختیاری‌ها 
متحد شدند. بختیاری‌ها, در اواسط سال ۱۲۹۰ مرفقیت خود را کاملاً بهبود 
بخشیده بودند. صمصا‌السلطنةٌ اپلخان, در تهران رئیس کابینه شد؛ پرادر کموچکتر 
او سردار اسعد نیز همچنان از اعتماد دموکراتها برخوردار بود؛ برادر دیگرش 
فرماندهی گارد سلطنتی را برعهده داشت؛ بزرگ خاندان حاج ایلخانی وزارت جنگ 
را در اختیار گرفته بود؛ و سایر وابستگان وخویشاوندان نیز بر مناطق اصفهان» 
خوزستان. یزد» کرمان» بروجرد بهبهان و سلطان‌آباد حکومت می‌کردند. مسئلة 
مهمتر اینکه: شش‌تن از رسای ایلخانی و حاج ایلخانی در ازای دریافت ۳ درصد از 


۱۳۵  هاشاضر‎ 


وی شرکت نفت ایران و انگلیس, حفاظت از تأسیسات نفتی شرکت را به‌عهده گرفته 
بودند. پس شگفتیآور نبود که بسیاری از قبائل دیگر مشررطه را چونان پوششی 
برای سلطهٌ بختیاری‌ها قلمداد کتند و برای اصلاح این وضعیت دست به کار شوند. 
همچنان‌که رزیر مختار انگلیس در گزارش خود به لندن می‌نویسد قبیلهً عرب 
بنی‌کعب: به رهبری شیخ خزعل, آماد پیشروی به سوی محمّره (خرمشهر)؛ بلوج‌ها 
به‌سوی کرمان؛ بویراحمدی‌ها به‌سوی بوشهر و قشقایی‌ها همراه با خمسه آماده 
پیشروی به سوی شیراز بودند. ۲ در سال ۱۲۹۰ هنگامی که شاهزاده ظل السلطان, که 
در زمان حکومت بر اصفهان در دورهٌ سلطنت ناصرالدین‌شاه پدر صمصام السلطنه رْ 
کشته بود؛ املاکش را تحت حفاظت روسها درآورد و در برابر بختیاری‌ها با 
روحانیون محلی همدست شد این اتحاد مستحکمتر گشت. براساس گزارش 
کنسول انگلیس ظل السلطان و علما با بهره گیری از تارضایتی‌های عمومی ناشی از 
برداشت بد محصول و قیمتهای بالای مواد غذایی و با ایجاد شورشی علیه 
زرتشتی‌های محلی و ترتیب‌دادن حادئهٌ عجیبی برای شعله‌ورساختن «حرکتهای 
رفایتآمیز در میان دسته‌های پایینتری حکمران بختیاری اصفهان را بیرون کردند. ‏ 
البته رقابتهای قبیله‌ای در بین شورشیان» دولت مرکزی و بختیاری‌ها را نجات 
داد. حملٌ بلوچ‌ها بر اثر انتقام‌جوییهای طایفه‌ای به‌جایی نرسید. کنفدراسیون شیخ 
خزعل انسجام خود را از دست داد. بریراحمدی‌ها و کهکیلویه‌ای‌ها در غارت 
روستاها موفق بودند ولی چرن نتوانستند حملات خود را هماهنگ کنند. هیچ 
شهری را تصرف نکردند. مهمتر از همه اینکه. خمسه‌ها و قشقایی‌ها هنگام ورود به 
شیراز به جان هم افتادند: در شرایطی که خمسه‌ها قسمتی از شهر را اشغال کرده 
بودنده قشقایی‌ها قوامالملک؛ ایلخان خمسه را چنان تحت فشار قرار دادند که به 
کنسولگری بریتانیا پناه برده برادرش را کشتند: خمانه‌اش را تاراج کردند و محلة 
یهودیان را که در سده گذشته تحت حمایت خانوادهٌ او بوده ویران کردند. به وشتةٌ 


ژزیرمختار انگلیس. این حوادث به سته شدن شاه‌راهای مرکزی و جنوبی منجر شده 


۶9 ۳۰ ۱/۵۲۵۱ ۲م] مومت راما هکل موم عطا ها اهنا ات۲ ۱۰ 
0۰- ۱9۱۵/34 دزدرع371/۳ 

(1909 ).مت رم حرملش م هد م06۵۵ بصنداز3 0۳۵۱ .2 
۰ ۴ ,2 ۵ را ۷۵ 


۲ ایران بین دو انقلاب 


تجار شیراز را وحشتزده کود و در نتیجه» «حالت فوری نیروهای اتگلیس را 
ضروری ساخت.! در مهرماه ۱۹۱۱/۱۲۹۰ نیروهای انگلیسی در بوشهر پیاده 
شدند و به سرعت به سوی شیراز و اصفهان راه افتادند. بدین‌ترتیب قبیله گرایی. 
علاوه بر نجات بختیاری‌ها؛ نراحی جنربی ایران را نیز به روی نیروهای انگلیس 

این کشمکشهای داخلی با تهدیدات روسیه همزمان شد. روسها ايران را به‌منظور 
حفظ بازارهای خود. اجرای قرارداد ۱۹۰۷ و برکناری گروه شوستر؛ تهدید می‌کردند. 
شوستر که اکثریت نمایندگان مجلس او را به‌عنوان خزانه‌دار کل منصوب کرده بودند. 
با شوق و تلاش جسورانه‌ای کار می‌کرد. او مقامات پلژیکی گمرک را که از حمایت 
روس‌ها برخوردار بودند؛ بازرسی می‌کرد؛ برای گردآوری مالیات کشور حتی در 
ایالات شمالی نیروی ویژه‌ای تشکیل داد؛ و املاک شاهزاده‌ای را که مدعی بود تبعة 
روس است ولی دولت او را خائن اعلام کرده بود» توقیف کرد. به فتة وزیر مختار 
انگلیس: این اقدام « کاسهٌ صبره تزار را لبریز کرد. " روس‌ها با اشغال رشت و اتزلی در 
آبان ۱۹۱۱/۱۲۹۰ اولتیماتومی سه‌ماده‌ای به ایران دادند: عزل و اخراج شوست 
قول‌دادن به اينکه در آینده بدون اجازهٌ روس و انگلیس هیچ مستشار خارجی 
استخدام نشود و پرداخت غرامت نیروهای روسی مستقر در انزلی و رشت. آنها 
همچنین تهدید کردند که اگر خواسته‌هایشان در عرض ۴۸ ساعت پذیرفته نشود 
بلافاصله تهران را اشغال خواهند کرد. 

تأفیر این اولتیماتوم بسیار مهم بو زیرا بلافاصله به قطع روابط میان نمایندگان 
و وزرا منجر شد و سرانجام موجبات انحلال مسجلس ملی دوم را فراهم آورد. 
دموکراتها و اعتدالیون به تشویق داشناکها و با اکثریت آرا؛ التیماتوم روسپا را رد 
کردند و خراستار تمدید دور دوسالهة مجلس تا پایان گرفتن بحران شدند. در آن 
هنگام» تنها یکی از نمایندگانی یادآوری نمود که کرامول مجلس طولائی " را منحل 


۵۰ ۲۰ 1۱911 ها موی انامه 0 موه ما ما ادزم ات .1 


4 2 1۰ - 1912/34 دزکر 371/۳ 
۴ مجلس طولائی (۳۸۲۱1۵0601 ۱0۵ 116): پارنمانی است که جاراز اول پادشا: انگاستان در نو" 


۰ فرا خواند و به تعییری تا آدریل ۱۶۵۳ یعتی وفنی که اعضای باقرماندة ان پارلمان به سب 
کرامول "حراج شدند ادامه یافت. و به تعبیر دیگر 5 ماه مارس ۰۱۴۶۰ بعنی زمتی که اعضای آن پارلمان پسر 


از اعادهٌ خود طبق قانونی آن را منحل ساختنده ع پیدا کرد. م. 


۱۳۷  هاشاضر‎ 


کرد تا دور آن را بسیار طولانی تر کند. در ضمن: ۳۰۰ زن با طهانچه‌های پنهان در زیر 
چادرهایشان به راهروهای مجلس ریختند و تهدید کردند که هر نماینده پذیرند؟ 
اولتیماتوم روسها را خواهند کشت. تظاهرکنندگان خشمگین به ترامواهای شهر که 
روسها نیز در آنها سهیم بودند. حمله‌ور شدند. همچنین: جمعیتی پرشمار که ناظری 
آن را «عظیمترین جمعیت تا آن تاریخ؛ توصیف کرده است با فریاد «یا مرگ یا 
استقلال» در اطراف مجلس اجتماع کردند. ! اما نخست‌وزین صمصامالسلطنه: 
نایب‌السلطنه کاپینه و یپرم‌خان با نیروهای قفقازی خود تصمیم گرفتند که 
اولتیماتوم را بپذیرند تا روسها پایتخت را اشغال نکنند. به محض اینکه نخست‌وزیر 
تقاضای روسها را پذیرفت و نایب‌السلطنه نمایندگان را به اقدام خلاف قانون اساسی 
محکوم کرد؛ یپرم‌خان هم درهای مجلس را بست. در حالی که تحولات و واکتشهای 
داخلی به تعطیلی مجلس اوّل منجر شده بود فشارهای خارجی نیز به انحلال 
مجلس دوّم انجامید. 

اشفال کشور توسط روس و انگلیس» آغازگر اعتراضات توده‌ای بود. علمای 
تجف و کربلا مردم را به تحریم عمومی کالاهای روسی فرا خواندند. در تهران؛ 
تظاهرکنندگان ویترین مغازه‌هایی که کالای روسی می‌فرو ختند درهم شکستند. گروه 
دیگری از مردم هوشیار نیز از فروش چای روسی جلوگیری کردند و افراد ناشناسی 
تاجر سرشناسی زا که هوادا وزسه ابو کفف: مان تب رازیای :در تافف 
سپرده‌هایشان به بانک شاهی هجوم بردند و از فروش مراد غذایی به نیروهای 
انگلیسی خودداری کردند. در تبریز: زد وخورد بین سرباژان روسی و پلیس شهر به 
مخودکشی نمایندهٌ حاکم و اعدام علنی ۴۴ تن از مشروطه‌خواهان منجر شد. ضبط 
موادغذایی توسط نیروهای روسی در انزلی و رشت به زد وخوردی خونین منجر 
شد که در جریان آن ۴۳ نفر کشته و بیش از ۵۰ تن زخمی شدند. در مشهد» روس‌ها 
در واکنش به قتل یکی از افسران خود به جمعیت متحصن در حرم حضرت رضا(ع) 
حمله‌ور شدند حرم را به توپ بستند. مسجد را غارت نمودند و بیش از پنجاه نفر از 
متعرضان را زخمی کردند. به توپ‌بستن حرم امام‌رضا(ع) تأثیر عمیقی در تاریخ ملی 
ایران معاصر برجای گذاشت. 


گر کج تیاس 


1 تج 2 
اتظاهرات و راهبیمایی عمرمی در ایرانه؛ اطلاعات هفتگی: ۶ اردیبهشت ۱۳۳۰. 


۸ ایران بین دو انقلاب 


البته اعتراضات رفته‌رفته فروکش کرد. این پایداریها که شهادت چندین نفر را در 
پی داشت به پیروزی نرسیده زیرا افراد غیرنظامی به هیچ‌روی حریف سربازان 
آمرزش دیده نبودند. قتلها و خودکشیها شاید دیپلماتهای خارجی را تحت تأثیر قرار 
داد: ولی در تصمیمات دولتهای خارجی تفییری ایجاد نکرد. تحریمها و اعتصابات 
هم به بازارهای محلی بیش از وزرای مستقر در لندن و سن‌پترزبورگ اسیب رساند. 
گذشته از اینها؛ قدرتهای اشغال‌گر با خرید کالاهای محلی؛ مهار راهزنی روستایی. 
محدودکردن هرج و مرج قبیله‌ای و گشودن راعهای اصلی تجاری. بخشهای تجاری 
را منتفع ساختند. بدین ترتیب» مخالفت ملی با مداخلهٌ پیگانگان, از مقاومت آشکار 
به خشم پنهان تبدیل شده بود. 

در سال ۱۹۱۴/۱۲۹۳ کشور در برابر آینده تیره و تار اشغال بیگانگان و رکود 
داخلی تسلیم شده بود. مقامات انگلیسی و روسی مستقیماً با رسای قبایل ارتباط 
داشتند» جاده‌های اصلی را حفاظت می‌کردند و شهرهای شمالی و جنوبی را از 
سرباز پر کرده بودند. بلژیکی‌ها نه‌تنها بار دیگر گمرکات را به‌دست گرفتند» بلکه 
پست خزانه‌داری کل شرستر را ن نیز از آنٍ خرد کردند. بزرگان ایالات موفق شدند که 
شمار افراد ژاندارمری را به کمتر از شش‌هزار نفر برسانند. نمایندگان روس و انگلیس 
طرحهای یکدیگر را برای ایجاد راه‌آهن رد می‌کردند. سپهدار که با روسها همکاری 
نزدیکی داشت. بیشتر نواحی دریای خزر را به ملک طلق خود تبدیل کرده بود. 
بختیاری‌ها هم که همکاری بیشتری با انگلیس داشتند وزار تخانه‌ها را غنیمت ایلاتی 
خود می‌دانستند. به گفتهُ وزیر مختار انگلیس: «خوانین [بختیاری] در مورد دولت 
مرکزی هم مطابق سنت تقسیم و تسهیم ثروت قبیله‌ای عمل می‌کردند و تصمیمات 
اصلی در شوراهای خانوادگی گرفته می‌شد. همچنین. هنگامی که یکی از اعضای 
خانوادة ایلخانی صاحب مقام و منصبی می‌شد یکی دیگر از اعضای خانواد؛ حاج 
ایلخانی نیز پنهانی با او هم همدست می‌شد تا از این خران یغما بی‌نصیب نماند.:! 

رادیکالها نیز روحیه و رهبران خود را از دست داده بودند. ِِ حیدرخان و 
رسول‌زاده در تبعید به‌سر می‌بردند. سلیمان اسکندری؛ مساوات و بیشتر افراد دیگر 
شده 


.۲ ,فشک ادا وه عمومها متام موزعحظ مطا ما تعاعنمتگا طفناز7ظ .1 
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رضاثاه ۱۳۹ 


بو. از گروههای رادیکالی که برای انقلاب مشروطه جنگیده بودند تنها داشناکها و 
راوطلیان ارمنی عضو نیروی پلیس. متشکل و سازمان‌یافته مانده ببودند. بیشتر 
به‌دلیل و جرد اینها بود که جنبش مشروطه هنوز زنده بود؛ چون پس از فروکش‌کردن 
بحران اولتیماتوم: آنان و برخی اصناف دیگر تهدید کردند که اگر دو لت وظیفه 
قانونی خود را مبنی بر برگزاری انتخابات برای مجلس جدید انجام ندهد؛ دست به 
اعتصاب خواهند زد ! 

مجلس سوم بلافاصله پس از آغاز جنگ جهانی اول تشکیل شد. نمایندگان که 
از شکستهای اولیهٌ روسها دلگرم شده بودند از اعلان جنگ به فدرتهای مرکزی 
(متحدین) خودداری کردنده مقاماتِ بلژیکی گمرکات را عزل نمودند و رهیران 
دموکراتها و اعتدالیون را به عضویت کميتةٌ مقاومت ملی برگزیدند. ریاست کمیته 
برعهد؛ٌ این چهار رهبر حزبی بود: سلیمان اسکندری و مساوات و سیدحسن 
مدرس» سخنگوی سرشناس اعتدالیون: واعظ متنفذ اصفهان و نمایند؛ علمای 
نجف و کربلا در مجلس و میرزا محمدصادق طباطبایی فرزند مجتهد معروف 
فارغلتحصیل رشتة زبانهای اروپایی از استانبول و از اعضای فعال انجمن مخفی 
پیش از انقلاب که از جانب اکثریت اعتدالیون: روزنامةٌ مجلس را منتشر می‌کرد. 
کمیته, نخست. در صحن مطهر [حضرت معصومهٌ] قم تشکیل شد اما هنگامی که 
روسها آن شهر را اشغال کردند اعضای کمیته به کرمانشاه آنجا که اکراد طرفدار 
عثمانی با انگلیسها می‌جنگیدند گريختند. کمیته در آنجا دولت دفاع ملی تشکیل 
داد با افسران سوئدي طرفدار آلمان در ژاندارمری ارتباط برقرار ساخت و با قبایل 
قشفایی و بلوچی که از آلمانها سلاح دریافت می‌کردنده متحد شد. واکنش انگلیس 
در برابر اين فعاليتها: ارسال سلاح برای خمسه بختیاری‌ها و اعراب تحت ریاست 
شیخ خزعل و تشکیل نیروی پلیس محلی به فرماندهی انگلیسیها با عنوان پلیس 
جتوب ایران (5۳10) بود. انگلیسیها در ال ۱۹۱۶/۱۲۹۵ کرمانشاه را تصرف 
کودتده دولت دفاع ملی را از بین بردند. برخی از اعضا را به ترک کشور وادار ساختند 
2 برخی دیگر مانند سلیمان اسکندری را در هندوستان زندانی کردند. 

لیروهای روسی نیز در گیلان گرفتار چریکهای کميتة وحدت اسلامی معروف به 
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۰ ايران بین دو انقلاب 


جنگلیها شده بودند. اغلب اعضای اولیه این نهضت را کشاورزان زمین‌دار کرچک 
گیلان تشکیل می‌دادند. نهشت جنگل را یک واعظ رشتی فعال به‌نام میرزا 
کوچک‌خان که در جنگ داخلی مبارزه کرده بود و در مجلس دوم به فرقة اعتدالیون 
پیوسته برد؛ رهبری می‌کرد. تقی‌زاده و گروهی از دانشجریان ایرانی مقیم آلمان نیز 
نشریة ادواری معتبر کاوه را منتشر می‌کردند. کاوه که نام آهنگری اسطوره‌ای و 
سرنگون‌کننده شاهی ظالم بوده حاوی مقالاتی دربارٌ سیدجمال: تاریخ نهضت 
مشروطهٌ ایران و گسترش سوسیالیسم در اروپاه از جمله رشد مارکسیسم و بین‌الملل 
دوم بود. اما تا کید اصلی آن بر ضرورت استقلال ملی و اصلاحات داخلی به‌ویذ. 
اصلاحات غیردینی و آموزشی بود. در یکی از سرمقاله‌ها بر این نکته تأکید شده بود 
که تتها راه ایران برای پشت سرگذاشتن وقرون تاریک وسطاه. پیروی از تجربهٌ غربی 


جداکردن دین از سیاست و به کاربستن دانش عقلانی تجربی در آموزش عمومی 
۱ 


است. 

انقلاب مارس ۱۹۱۷ روسیه این جنبش ملی‌گرایانه را به‌شدت تکان داد. زمانی 
که امپراتوری تزاری سرنگون شد و نیروهای آن در آذربایجان از هم پاشید. 
سازمانهای سیاسی دوباره در ایران سریرآوردند. بنا به گفتٌ وزیر مختار انگلیس. 
دموکراتها دوباره در تهران جان گرفتند. «ارلین تأثیر انقلاب این بود که به فرقةً افراطی 
دموکرات در تهران اجازه داد تا بیشتر قدرت پیشین خود را بازیابد. تصور بر این بود 
که روسي اقلابی رفتار متفاوتی در قبال مسائل ایران در پیش خواهد گرفت و 
بریتانیای کبیر فعال مایشاء خواهد شد." در گیلان نیروهای داوطلب جدیدی به 
رهبری خالوقربان و احساذ ال خان به جنگلیهای گیلان پیرستند. خالوقربان, رهبری 
نیروی کوچکی از کارگران سقزسازی و کردهای کرمانشاه را برعهده داشت و 
احسان‌اللّه خان» روشنقکر آذری که زمان تحصیل در پاریس تحت تأثیر آنارشیسم 
قرار گرفته بود نیز گروهی از دموکراتهای تهران را با خود آورده بود. " در اواغر سال 
۷ سجنگلیها نیروی مهمی در شمال بودند. آنها بیشتر مناطق گیلان را در اختیار 
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۳ کامپ‌خشی «انقلاب اکتبر و نهضتهای آزادیبخش در ایران» دنیك ۸(تبستان ۰۱۳۴۶ ۵۷-۳۴ 


۱۳۱  هاناضر‎ 


هد سلیمان اسکندری را با یکی از اسرای جنگی انگلیسی مبادله کردند؛ و چرن 
تا دست به غارت ثرو تمندا ار یک شاهد انگلیسی. 
ه ررایین‌هود سواحل خزر» معروف بودند.» * روزنامة جنگل آنها که بیشتر تحت 
تفوذ جناح زمین‌دار -مذهیی بود تا جناح غیرمذهبی -رادیکال» خواهان کمک مالی 
به کناورزان خرده‌پاه خودمختاری اداری گیلان. حمایت از اسلام: لغو همه 
قراردادهای تابرابر و تخلیة ایران از نیروهای انگلیسی بود. 
در همین زمان؛ شیخ محمد خیابانی» دموکرات برجسته آذربایجان؛ کنفرانس 
شاخه ایالتس فر قَه دموکرات را در تبریز تشکیل داد. خیابانی» واعظ معروف محلهً 
شیخی «خیابان»: هنگام تحصیل در قفقاز به عتاید افراطی متمایل , شلد در انقلات 
به‌عنوان یکی از ز مبارزان صنف بژّازان جنگید و در مجلس دوم به دموکراتی جسور 
معروف شد.؟ چهارصد و پنجاه نمایند؛ حاضر در کنفرانس که اکثراً از شهرهای 
آذرپایجان بودند. روزنامة فارسی -ترکی تجلد را تأسیس کردند عنوان شاخة فرقة 
دموکرات در آذربایجان را به فرقة دموکرات آذربایجان تغییر دادند و این چهار 
خواستهُ اصلی را مطرح کردند: اجرای اصلاحات دموکراتیک مانند تفسیم اراضی! 
تعیین حا کم مورد قبول و اعتماد مردم آذربایجان؛ تشکیل فوری مجلس شورای ملی 
در تهران؛ و تأسیس انجمنهای ايالتي مطرح در قانون اساسی که پس از پایان جنگ 
داخلی ایجاد نشده بودند. غیابانی در سخنرانی پایاتی: از این مسثله شکایت می‌کند 
که آذربایجان با وجود فداکاریهای زیاد در انقلاب مشروطه. از کرسیهای نمایندگی 
متصفانه و پردج؛ٌ عادلاله از سری دولت مرکزی محروم مانده است. " چند روز پس 
از کنفرانس, یک گروه اقلیت؛ به رهبری کسروی» به‌دلیل مخالفت با خواسته‌های 
ایالتی و تغییر نام فرقه از فرقهٌ دموکرات اخراج شدند. " برای نخستین‌بار مشکلی 
محلی اختلاف و شکاف علنی در جنبش رادیکال به‌وجود آورده بود. تا آن زمان. 
محافظه کاران. به‌ویژه رژسای قبایل به‌شدت از خودمختاری محلی جانبذاری 
می‌کردند. در حالی‌که اصلاح‌طلبان خواستار ایجاد یک حکومت مرکزی قدرتمند 
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۳ ایران بین دو انقلاب 


بودند. اما از سال ۱۹۱۷/۱۲۹۶ به این سو: مزایا و معایب «تمرکزگرایی؛ و 
«تمرکززدایی؛» بیشتر اصلاح‌طلبان را به خود مشغول کرده بود. 

هنگامی که دموکراتها سرگرم برگزاری کنفرانس ایالتی در تبریز بودند. سوسیال 
دموکراتهای کهنه کار هوادار بلشویسم روسیه در باکو گرد آمدند و تشکیل فرقة 
عدالت را اعلام کردند. فرقهُ عدالت که روزنامةً فارسی -ترکی حریت را سنتشر 
می‌کرد: نماینده‌ای به ششمین کنگرة بلشویکها در پطروگراد فرستاد و اتحادیه‌هایی 
در بین کارگران ایرانی شاغل در حرزه‌های نفتی باکو تشکیل داد. تقریباً هم رهبران 
فرقة جدید روشنفکرانی از آذربایجان ایران بودند که از سبال ۱۹۰۶ به بعد با 
بلشویکهای روسی همکاری نزدیکی داشتند. اسدالله‌خان غفارزاده» دبیر اول فرقهء از 
امالی اردبیل و فارغ‌التحصیل دارالفنون بود. این انقلایی کهنه کار در جنگ داخلی 
شرکت کرده بود و در قاچاق روزنامهٌ ایسکرای لنین از اروپا به قفقازه از طریق ایران, 
دست داشت. میرجعفر جوادزاده. سردبیر حرایت در شهر کوچک خلخال به دنیا آمده 
بوده ولی چندین سال در یکی از دبیرستانهای باکو تدریس می‌کرد. احمد سلطانزاده 
(آواتیس میکائیلیان), نظریه پرداز سرشناس فرقه و از شخصیتهای برجستة بین‌الملل 
سوم. از یک خانواد؛ُ ارمنی آذربایجانی بود و بیشتر دوران بزرگسالی خود را در 
تشکیلات مخفی بلشویکهای آذربایجان روسیه سپری کرده بود. 

همزمان با سازمان‌یابی دوبار؛ احزاب ملی‌گرا و کمونیست. در تهران نیز پس از 
انتشار قرارداد جنجالی ۱۹۱۹ میان ایران و انگلیس» مخالفت با حکومت مرکزی 
وارد مرحلهٌ تازه‌ای شد. مطابق این پیمان انگلیس متعهد شده برد که وامی به مبلغ 
۰ پرند در اختیار ایران بگذارد و در ایجاد راهن تجدبدنظر در تعرثه‌ها و 
گردآوری غرامت جنگی از اشخاص ثالث به ايران کمک کند. در مقابل» ایران نیز 
واگذاری امتیاز انحصاری تأمین سلاح آموزش نظامیان و مشاوران اداری را به 
انگلیس وعده داده بود. از دیدگاه لرد کرزن. طراح قرارداد این توافقنامه ایران را -با 
ان موقعیت سوق‌الجیشی؛ ثروت عظیم نفت و آمکانات سرمایه گذاری سودمند از 
زوال حتمی نابسامانی مالی و بدتر از همه توطاٌ بلشویکها نجات می‌داد.! 
همچنین به نظر نخست‌وزیر میرزاحسن وئوق‌الدوله و مشاوران اشرافی وی؛ 


تان۳ ۳ ۱۳۹ 
۰ ,۲۷ ,1919-۱939 ,تناهط میره۲ه1۳ 


۱۳۳  هاناضر‎ 


بمویژه سپهدار» شاهزاده فرمانفرما و رژسای بختیاری: این فرارداد هزینة مالی 
اصلاحات اداری را تأمین می‌کرد خطر انقلاب اجتماعی را برطرف می‌ساخت و به 
سلطه انگلیس بر خاورمیانه رسمیت می‌بخشيد. اما از دیدگاه مسخالفان و بیشتر 
ناظران خارجی این قرارداد نمونه‌ای از توطله‌ای امپریالیستی با هدف تبدیل ایران به 
یک کشور تحت‌الحماية بریتانیا بود. به گزارش یک خبرنگار آمریکایی از ورسای 
راين قرارداد هیچکس را فریب تداد. هنگامی که مفاد قرارداد برای همگان آشکار شد؛ 
دریافتند که قیّمی غیررسمی برای ایران پیدا شده است و در واقعم وسعت امپراتوری 
انگلیس فزونی یافته است»! 

درلت شوروی بلافاصله, با مقايسة لغو هم امتبازاتی که تزار از ایران گرفته بود 
باعمل انگلیس در کسب مستمر انحصارات در خاورمیانه قرارداد را محکوم کرد. 
نه‌ماه بعد. ارتش سرخ برای از بین‌بردن نیروهای انگلیس که به قفقاز سلاح 
می‌فرستادند و نقویت جنگلی‌ها در مقابل حکومت انگلوفیل تهران. نیروی کوچکی 
در بندر انزلی پیاده کرد. مجتهدان برجستةٌ کربلا هم فتواهایی علیه انگلیسیها صادر 
کردند. طبق گزارش پلیس موجود در بایگانی ادار؛ُ هند دو مجتهد حتی از بلشویکها 
حمایت کردند. ۲ دموکراتهای آذربایجان -با حمایت تجار محلی که این قرارداد را 
توطه‌ای ماکیاولیستی برای انحراف راههای تجاری به‌سوی بغداد می‌دانستند - 
دولت تهران را به فروش کشور متهم کردند. بار دیگر خواستار تشکیل مجلس و 
أنجمنهای ایالتی و تشکیل جمهوری شدند و ببا به‌کاربردن اصطلاح مملکت 
آزادستان به جای ایالات آذربایجان گامهای بلندتری به‌سوی تجزیه‌طلبی برداشتند. ۴ 
خوش‌شانسی دولت مرکزی, شاهسون‌های آذربایجان جاده‌های اصلی را مسدود 
گوهند؛قبیلة کرد شکاک با رهبری سميتقوي بدنام از قتل‌عام آسوریان دست کشید»: 
به جان دموکراتها افتاد و فزاقهای تبریز هم که برقراری نظم را در شهر برعهده داشتند 
و مخالف مسلح‌شدن اعضای فرقه بودند سر به شورش برداشتند و در شهریورماه 


۱ 191۰ صامصعاوع5 ۱ ,ون مجماز طفن۱۳ شود منحیه۳ فامصمنه/۸ ۱۰۷۷۰ 
9 منصنامط معا موم ممومتا ممناه۲" ,01۳666 جوتم۲ عطا ما 0 هنقما 2 
:4- ۱92۸/44 371/10۳0۵۷ 
7 .ظ تصمطتمظ عطا عم مومع اجممف تفا چا ابعممت افتاتظ 3 
آقدعه قیام خیابانی. مس ۳۶۱ :6440 1921/34 


۱۳۴ ایران بین دو انتلاب 


۹ شخیابانی را کشتند. 

فرقةً عدالت نیز ضمی گرداوری داوطلب برای ارتش سرخ و ائثتلاف با جنگلی‌ها, 
سرگرم گسترش شاخه‌های فرفه در میان ایرانیان مقیم تاشکند بود. این فرقه در ژوئر 
۰ نخستین کنگر؛ بزرگ خرد را در انزلی برگزار کرد. این کنگره؛ با حضور ۲۸ 
نماینده که از جانب حدود ۶۰۰ عضو فرقه در قفقاز: آسیای میانه. گیلان و آذربایجان 
آمده بودند تشکیل شد. به‌جز چند ارمنی؛ تقریباً همة نمایندگان» آذری بودند.! 
براساس برآوردهای فرقه اغلب آنها از طبقهٌ کارگر بودند: ۶۰ درصد کارگر و کارآمون 
۰ درصد کارمند ۱۷ درصد صنعتگر و پیشه‌ور و ۳ درصد نیز روشنفکر و سرباز.۲ 
کنگره عنوان فرقهٌ کمونیست ایران را برای خود انتخاب و سلطانزاده را به‌عنوان دبیر 
اول فرقه تعیین کرد (غفارزاده چندماه پیش کشته شده بود). ۳ 

در اين کنگره, همچنین دربارهٌ دو بيانيةٌ اختلاف‌برانگیز که به‌عنوان برنامه‌های 
فرقه اراگه شده بود. بحث شد. براساس استدلال بيانيةٌ اول که سلطانزاده آن را نوشته 
بسود. ایسران انقلاب بسورژوازی را تک‌میل کرده بود و اکنون برای انقلاب 
کارگری -دهقانی آمادگی داشت. نویسندهٌ بیائیه ببا اعتقاد به اینکه انقلاب 
سوسیالیستی نزدیک است. تقسیم فوری اراضی» تشکیل اتحادیه‌های صنفی و 
سرنگونی مسلحانة بورژوازی و سخنگویان روحانی آن و همچنین پادشاهی» 
اشرافیت فئودال و امپریالیستهای انگلیسی را خواستار شده بود. استدلال بيانيةٌ دوم 
به قلم حیدرخان» سوسیال دموکرات معروف. که دیگر به فرقهٌ کموئیست پیوسته 
بوده این بود که ايران بیشتر ببه سری انقلاب ملی در حرکت است تا انقلابی 
سوسیالیستی. نويسندة پیانیه براین باور بود که بنابر شراهد اقتصاد کشور هنوز 


۱. م. قانح: پنجاه‌سال نفت ایراد (تهران ۱۳۳۵) ی ۳۸۱ 
۲ | شمیده احیدرخادن دنا ۱۴ (بپار ۱۳۴۹): ۰۱۲۴-۱۱۳ 
بیشتر دریارة کنگره اول؛ رک: ه گزارشی از نخستین کنگرة فرقه کمونیست یراذه دنیا. ٩‏ 


(تبستان ۱۱۳۴۷ «تز حیذرحان:: دنیا: ۱۲ [دبستان ۱۳۵۰ ۱۱۰-۱۰۱ ساطانزاده ایران معاصر: (ستکر: 


۲ کامبخش. «پنجه سل جرب پرولتاربایی در ایران,. دنیا ۱۱ (تابسنان ۰۱۳۲۹ ۱۵-۲: 
نصا تسده رام جطد اتصتصهی متا ها ام ممتاداناهاا تا 
اسناد تاریخ جنب سکارگری, سرسیال دموکرات, و کمرنیستی ایران 
4 ۱۱۱-36۵ ۱07۵ ععجعمت) رمرم بدا لباآل 
برای تجزیه و تحلبل عموس برنامه‌های فرقه کمونیست: رک: 
۱66(۰ نيمه سا ند نات 130) بر مرها نس ع7 ,حادم 


۱۴۳۵  هاناضر‎ 


ماقبل سرمایه‌داری است؛ دولت همواره در دست فئودالهاست. اعضای طبقه 
پرولتارا بیشتر لمپن هستند تا پرولتر روستاییان همچنان به خرافات مذهبی 
پای‌بند هستنده جمعیت وسیع قبیله‌ای هنوز آماده‌ند تا به سود خانهای مرتجع‌شان 
بجنگند و خرده بورژوازها. از جمله روحاتیون هراسان و دل‌نگران تهاجم بی‌درنگ 
امپریالیسم انگلیس هستند. نتیجه گیری بیانیه این بود که رهبری همه طبقات ناراضی 
به‌ویژه دهقانان خرده بورژوا و لمپن پرولتاریا علیه امپربالیسم خارجی و 
دست‌نشاندگانش وظيفهٌ فوری و ضروری فرقةٌ کمرئیست است. سرانجام» پس ۱ 
بحث و جدلهای زیاد نظریة افراطی سلطانزاده پذیرفته شد و برنامه‌ای مارکسیستی 
تدوین گردید که بر اصلاحات ارضی تشکیل اتحادیه‌های مبارز صنفی» تشکیل 
مجالس ایالتی» حق تعیین سرنوشت برای اقلیتهای ملی و عضوگیری از بین 
«سزدیگیران» دهقانان پزشکان» آموزگاران؛ کارمندان» صنعتگران» هنرجویان: 
خدمتکاران و همه کسانی که کارهای یدی انجام می‌دهند» تأکید داشت. در این 
برتامه آمده بود که فرقه به روی «روحانیون زمین‌داران, بازرگانان رباخراران و سایر 
استمارکنندگان طبقةٌ کارگر, بسته است. 

همچنین در بایان کنگره اعلام شد که فرقاً کمونیست با جنگلیهای گیلان 
جمهوری سوسیالیستی ایران را تشکیل داده است. این پیونٍ سست میان 
کمونیستهای شمالی و چریکهای روحانی -زمین‌دار محلی در سپتامبر ۱۹۲۰ با 
برگزاری کنفرانس ملل شرق در باکو تا نجدودی ققربت شنده بوف, در این کنفرایی» 
کمونیست بین‌الملل پیشنهادهای افراطی سلطانزاده را رد کرد و به‌جای آن رامحلهای 
معتدل‌تری شبیه نظریهٌ حیدرخان ارائه داد. یک ماه بعدء فرقهً کمونیست ایران» در 
یک گردهمایی سراسری حیدرخان را به جای سلطانزاده انتخاب و اعلام کرد که 
نظريةٌ حیدرخان به دلیل توجه به اهمیت بورژوازی محلی و نفوذ روحانیون در بين 
دهقانا, اتحاد همه نیروهای ملی مترقی را مستحکم خراهد کرد " بدین‌ترتیب» در 
اداخر سال ۱٩۲۰/۱۲۹۹‏ جمهوری سوسیالیستی گیلان -با حمایت ارتش سرخ - 
آماده می‌شد تابا نیروی چریکی متشکل از ۱۵۰۰ جنگلی» کرد ارمنی و آذربایجانی 
به تهران حمله کند. ۲ 


توت کی 


۰ آوندزاد» وزندگی آحوندزاده» دنیا ۰ (بهار ۱۳۴۸). 


زر 
امنامبرزه ]۳ بت6۵66 م۱ 6 و1 خصدت1 دا 20116 مازلا دول ۱ 
۰ 


۹ ایران بين دو انقلاب 


خطر جدی گیلان. تحولات آذربایجان جنگهای پی‌دربی میان قبایل. حضور 

ارتش سرخ در شمال و ارتش انگلیس در جنوب. بروز شورشهایی در ژاندارمری و 

دیویزیون قزاق و ناتوانی حکومت در تشکیل مجلسی که بتواند قرارداد منفرر ۱۹۱۹ 

ایران -انگلیس را تصویب کند. همگی منجر به بحران حاد سیاسی در پایتخت شد. 

وزیرمختار انگلیس به وزارت خارجه تلگراف زد که تعویض شش کابینه در مدت 

نوزده‌ماه بعد از انتشار قرارداد نتوانسته است مردم را به پای صندوقهای ری پیاورد؛ 

اتباع اروپایی تهران را ترک می‌کنند و به مناطق امن جنوب می‌گریزند؛ اندک 

سیاستمداران باقی‌مانده طرفدار انگلیس علناً قرارداد را محکوم می‌کنند و پنهانی از 

سفارت می‌خواهند تا آن را لغو کند؛ شاه آنچنان «هراسان و نگران سلامت جانش 

است که نمی تراند عاقلانه فکر کند, و ثروتمندان نیز از ترس اینکه «آفت بلشویسم 

به‌سرعت در میان تودةٌ مردم شیوع یبدا کند»: در انديشة فرار و یا توسل به چارةٌ 

مژثری هستند. ! فرمانده نیروهای انگلیسی در ایران این وضعیت رو به وخامت را 
چنین توصیف می‌کند: 

به‌نظر نمی‌رسد بتوان درک کرد که اين فرارداد تا چه حد در ايران سنفور بود و 

عموم چقدر از کابینة وئوق قبل از سقوط متنفر شده بودند. اعتقاد براین برد که 

هدف از قرارداد واقعا از بین‌بردن استقلال ملی است و نخست‌وزیر مملکت را 

به انگلیس فروخته است. پنهانکاری در انعقاه قرارداده اين واقعیت که مجلس نیز 

حضوری نداشت و به کاربردن نادرست‌نرین روشها برای انعقاد قرارداد... همگی 

این باور را تقویت کرد که بریتانیای کبیر در واقع از دشمن دیرین؛ روسید: بهتر 

نیست. این احساس بهرجود آمده بود که بریتانیا به هرنحوی باید از کشور بیرون 

برود. شورشهای آذربایجان و ایالات سواحل خزر و گسترش تبلیغات بلشویکها 

نتیج؛ این احساسات بود. چون این تصور وجود داشت که بلشویسم نمی‌تواند 

بدتر (از انگلیسیها) باشد و شاید. اگر ادعاهای بلشویکها مبنی بر تأمین عدالت 


4 ۲ ۲ 
برای ستمدیدگان راست باشد. بهتر هم باشد. 


,7- 1920/4 371/۴ 0۵ ۴ ها 

بمنا۳ صونه:۲۵ فیط ده حای‌صجهون بعع۶ا0۵ موهت۳۵ عطا ها ۲حاعنگ حعناترظا .1 
.5 ,657 ,609 ,55 ,522 ,481 .26111 ,1919-39 

باه ,نهذ صعناشا عطا ها محتععتل انا نت ما اه تمهت تا 2 
۹ 


رضاشاه ۱۳۷ 


درگیرودار اين بحران کلئل رضاخان. افسری چهل و دوساله از یک خانواد؛ 
نظامی ترکزبان وگمنام در مازندران که به‌تدریج به فرماندهی بریگاد قزاق در قزوین 
رسیده بود؛ با حدود ۳۰۰۰ نظامی زیردست خود؛ به‌سوی تهرآن حرکت کرد. او 
احتمالا پیش از حرکت با افسران انگلیسی در قزوین مشررت کرده و برای نیروهای 
خود مهمات. آذوقه و پول گرفته بود. رضاخان هنگامی که به نزدیک تهران رسید با 
افسران ارشد ژاندارمری و روزنامه‌نگار جوانی به‌نام سید ضیاء طباطبایی. به‌صورت 
پنهانی» ملاقات می کند. سید ضیاء از یک‌سو مورد اعتماد مامورین وی 
بوده چرن روزنامة رعد او در زمان جنگ از انگلیس پشتیبانی کرده بود و از سوی 
دیگر اصلاح‌طلبی مستقل شناخته می‌شد. . در زمان انقلاب مشروطه. وی با پدر 
روحانيوفادر به سلطنت خود قطع رابطه رد تا سردییری روزتامة طرفدار مشروط 
اسلام را در شیراز تب بگیرد؛ و در دوره‌های بعدی زندگی خود خواستار برآندازی 
اشرافیت زمین‌دار بود. رضاخان با پشتیبانی افسران ژاندارمری و مشاوران نظامی 
انگلیس, در شب سوم اسفند به تهران رسید. حدود ۶۰ تن از سیاستمداران سرشناس 
را دستگیر کرد به شاه اطمینان داد که کودتا برای نجات سلطنت از خطر انقلاب است 
و از او خراست تا سیدضیاء را به نخست‌وزیری منصوب کند. 

شاه بلاقاصله موافقت کرد مقام سردار سپهی را به رضاخان و یک عنوان اشرافی 
متاسب مقام جدید (نخست‌وزیری) را به تا داد. سید ضیاء پی‌درنگ 
سبژولیت جدید را پذیرفت آما از قبول لقب خودداری کرد و بدین‌ترتیب نخستین 
نخست وزیر بدون لقب ایران شد. سید ضیاء و رضاخان هنگام اعلان تشکیل 
حکومت. مدعی شدند که با پایان‌بخشیدن به هرج و مرج داخلی. ایجاد دگرگرنی 
اجتماعی و نجات کشور از اشغال پیگانه دور؛ٌ رستاخیز ملی را آغاز خواهند کرد. 
آنن بلافاصله با شوروی پیمان دوستی بستند و قرارداد ۱۹۱۹ را باطل اعلام کردند. 
مطایق پیمان دوستی میان ایران و شوروی, مطالبات رژیم تزاری فسش تقریباً همه 
امتیازات واگذارشده به روسیه در سد؛ُ نوزدهم ملغا و با گرفتن تضمینی مبنی بر 
اینکه سرزمین ایران پایگاهی برای حمله به اتحاد شوروی درنخواهد آمد مقدمات 
تخلیه گیلان از نیروهای ارتش سرخ فراهم شد. آنان در عین لغو قرارداد ایرا 


شیر ت. 


اح. حکیم آآهی. زندگی آقای سیدضیاء (هران. ۱۳۲۳ می ۰۳۵-۳۲ 


۸ ایران بین دو انقلاب 


انگلیس. از مستشاران انگلیسی خواستند تا برای سازماندهی دوبار؛ٌ ارتش و نظام 
اداری باقی بمانند. خود سیدضیاء به وزیر مختار انگلیس گفت که «برای اغفال 
بلشویکها و ناراضیان داخلی, و امکان ابجاد دولت مرکزی قدرتمند و مترقی. 
قرارداد باید ملفا می‌شد. ۲ به‌نظر می‌رسید که کودتاء به دوران آشوب و نابسامانی 
پایان داده است و آرزوهای دیرین نجات و رستگاری ملی را احیا کرده است. 


ظهور رضاشاه (۱۳۰۴-۱۲۹۹/ ۱۹۳۵-۱۹۲۱ 

رضاشاه شدن رضاخان آهسته ولی بی‌وقفه برد. وی در اسفند ۱۲۹۹ با عنوان جدید 
سردار سپه وارد کابینه شد و در اردیبهشت ۱۳۰۰ با کنارزدن مسعودخان کیهان, 
وزارت جنگ را در اختیار گرفت. رضاشاه در طی نه‌ماه بعد با انتقال ژاندارمری از 
وزارت داخله به وزارت جنگ. گماردن همکاران خود در دیویزیون قزاق به جای 
افسران سوئدی و انگلیسی و سرکوب شورشهای موجود در ژاندارمریهای تبریز و 
مشهد قدرت خود را در ارتش مستحکم ساخت. در تبریزه سرگرد لاهرتی فرمانده 
ژاندارمری محلی و از شرکت‌کنندگان در کنفرانس ملل شرق در باکو که تا حدودی 
کنفرانسی کمونیستی بود نیروهای خود را جمم کرده و همراه با افراد باقی‌مانده از 
نهضت خیابانی به جنگ با حکومت مرکزی برخاسته بود. اما فزاقهای مجهز به 
سلاحهای بهتر وی را وادار کردند تا به شوروی فرار کند؛ جایی که بقیه عمر طولانی 
و درخشانش را به‌عنوان شاعر انقلابی فارس -تاجیک سپری کرد. " در مشهد کلنل 
مت شمان پیستان فده خن تزع (فانزار مر 4 هت با عم کراتها ی سا که 
بیشتر آنها آذری بودند - کمیته‌ای انقلابی تشکیل داد و با قوای ملی جداگانه و 
مخصوصی حکومت ایالتی غراسان را تأسیس کرد. اما او در درگیری با طوایف کرد 
در جعفرآباد فرچان کشته شد و قزاقها بلافاصله مشهد را دوباره به تصرف 
درآوردند ۲ 


لا زگ حز ۵ هتم تما میرتع:۲۵ عطا ما معا طفتاناط :۱ 
11 0111 ,19۱9-39 


۲. | لاهوتی: شرح زندگانی من: (تهران» بی نا؛ گرچه این کتاب جملی است - احتمالاً نوسط پلیس - دربار؟ 


شورش و حرکته ی کمونیستی در تبعید اطلاعات جالبی دارد. 


۲ ج. مجیری: «شورش خراسان» دنیا؛ ۷(زمستان ۱۳۲۷): ۱۱۱۸۱۰۱ ۱. آقایی «شورش ملی خراسان+ 
دنیا؛ ۶ (بهار ۱۳۲۴ ۵۰-۷۴ ع. آذری» قیام کلنل تقی‌خان پسیان در خراسان (تهران. ۱۳۳۹) 


۱۳۹  هائاضر‎ 


همچنین» رضاخان با سرکوب جنبش جنگل موقعیت نظامی خود را مستحکمتر 
کرد. وی با برقراری روابط دوستانه با شوروی و فراهم‌ساختن زمینة عقب‌نشیلی 
ارتش سرخ از کشور گردآوری لشکری عظیم و برقراری رابطه با جناح تندرو و 
غیرمذهبی نهضت. جنگلیها را شکست داد. مبارزان مذهبی با پی‌بردن به این که 
شورویها طرفدار دولت مرکزی شده‌اند و نیز شنیدن شایعاتی مبنی بر توطة 
رادیکالها برای کشتن کوچیک‌خان: واکدتن شدیدی حشرنت بازی تشان دادنبه آنها 
حیدرخان را کشتنده فعالیت حزب کموئیست را ! ممنوع کردند. احسن‌الْلّه‌خان را 
وادار کردند تا 0 به شوروی فرار کند و در تلاش برای کشتن خالوقربان 
چنگجویان کرد را به آشتی با دولت مرکزی تشویق کردند. در آذرماه ۰۱۳۰۰ افراد 
شالوقربان به کمک ای > که در آذربایجان با شورشیان کرد سمیتقو می‌جنگیدند؛ 
آمده بودند؛ طرفداران حیدرخان از گیلان گریخته بودند؛ و سر بریدة 
میرزاک و چک‌خان در تهران به نمایش گذاشته شده بود تا برای همگان ثابت شود که 
جنبش جنگل یک‌بار و بای هميشه پایان یافته است.! 

در چهارسال بعدی موقعیت نظامی -سیاسی رضاخان مستحکمتر شد. وی با 
ترکیب ۷۰۰۰ فزاق و ۱۲۰۰۰ اندارم ارتش ۴۰۰۰۰ نفری جدیدی مرکب از پنج 
لشکر تشکیل داد. رضاخان برای تأمین هزينة این نیروی عظیم. درآمدهای حکومتی 
حاصل از زمینهای دولتی و مالیاتهای غیرمستقیم را دراختیار گرفت. وی با ابن 
ارتش جدید یک رشته عملیات موفقیت آمیز علیه قبایل و طوایف شورشی انجام 
داد: در سال ۱۳۰۱ علیه کردهای آذربایجان غربی؛ شاهسون‌های آذربایجان شرقی و 
کهکیلویه‌ای‌های فارس؛ در سال ۱۳۰۲ علیه کردهای ستجابی کرمانشاه؛ در سال 
۳ علیه بلوچ‌های جنوب شرقی و لرهای جنوب غربی؛ و در سال ۱۳۰۳ علیه 
ترکمی‌های مازندران, کردهای خراسان و اعراب طرفدار شیخ خزعل در محمّره. او در 
تهران نیز در جریان جایجایی‌های پی‌درپی کابینه‌ها فعال بود تا اینکه در آبان‌ماه 

۰ ۷ به نخست‌وزیری رسید. 

در ارایل سال ۱۳۰۳ رضاخان آنقدر قدرتمند بود که بتواند لقب فرماندهی کل 

قوا را از مجلس بگیرد. سرانجام در آذرماه ۱۳۰۴ از مجلس شورای ملی خواست تا 


بطم 


1 ۱ 


۰ جودته تاریخ فرقه دموکرات صسص ۱۰۰-۸۸ 


۰ ايران بين دز انقلاب 


یرای خلم قاجار از سلطنت و واگذاری تخت سلطنت به او تشکیل جلسه دهد. 
سرانجام» رضاخان در اردیبهشت سال بعد. با پوشیدن لباس نظامی مزین به 
جواهرات سلطنتی -همانند قهرمان مورد علاقه‌اش ناپلگون - به‌عنوان شاهنشاه 
ایران تاجگذاری کرد. 

گرچه سرچشمه قدرت رضاخان اساسا ارتش بود بدون پشتیبانی چشمگیر 
مردمی نمی‌توانست به آن صورت صلح‌امیز و قانونی بر تخت سلطتت بنشیند. او 
بدون چنین حمایت مردمی شاید می‌توانست کودتای نظامی دیگری انجام دهد 
ولی نمی‌توانست سلطنت را از طریق قانونی تغییر دهد؛ او شاید با ارتش 
جهل‌هزارنفری خود پایتخت را تصرف می‌کرد ولی نمی توانست کشور را 
تسخیرکند؛ و شاید با دستکاری در انتخابات می‌توانست حزب مطیعی برای خود 
ایجاد کند ولی نمی‌توانست اکثریت حقیقی مجلس را به‌دست آورد. خلاصه اینکه 
به‌سلطنت رسیدن رضاخان صرفاً از طریق خشونت» نیروی نظامی ترور و 
دسیسه‌های نظامی انجام نگرفت. بلکه به واسط اثتلاف آشکار با گروههای مختلف 
درون و بیرون مجلس چهارم و پنجم صورت پذیرفت. این گروهها از چهار حزب 
سیاسی تشکیل می‌شد: محافظه کاران جرب اصلاح طلبان؛ اصلاح‌طلبان جرب 
تجدّد؛ رادیکالهای حزب سوسیالیست؛ و انقلابیون فرقه کموئیست. 

حزب اصلاح‌طلب. وارت حزب اعتدالیون پیشین بود. رهبری این حزب را که از 
برنامهٌ محافظه کارانهة مشایهی پشتیبانی می‌کرد. روحانیون برجسته: تجار ثروتمند و 
آشراف زمین‌دار برعهده داشتند: مدرس» واعظ جسوری که هميشه تأکید می‌کرد که 
نمی‌تواند عقاید مذهبی خود را از تصمیمات سیاسی جدا سازد؛! شاهزاده فیروز 
فرمانفرما که پس از عزل سید ضیاء مستقیماً از تبعید به مجلس جدید آمده بود؛ 
احمد فوام‌السلطته برادر کوچکتر ووق‌الدوله و زمین‌دار بزرگ گیلان و کسی که 
به‌عتوان تحصیل‌کرده‌ای جوان در دربار مسظفرالدین‌شاه با خواستهای 
مشروطه‌خواهان در سال ۱۹۰۶ موافق بودو در راقم اعلامیهُ شاهی اعطای 
مشروطه به خط زیبا و استادانه او نوشته شده بود؛ مرتضی قلی‌خان بیات 
سهام‌السلطان» یکی از زمین‌داران بزرگ نواحی مرکزی ایران؛ سید احمد بهبهانی: 


۰1۱۶-۲۱۵ ح, مکی» تاریخ بیست‌سالهُ ایران: (تهران: ۱۳۲۴) صس‎ ٩ 


۱۵۱  هاناضر‎ 


فرزند مجتهد معروف که در سال ۱۹۱۰/۱۲۸۹ کشته شد؛ سید مهدی فاطمی 
(عمادالسلطته) از زمین‌داران ثروتمند اصفهان. و داماد ظلالسلطان قدرتمند؛ و علی 
کازرونی صدرالاسلام از تجار موفق و مرفه بوشهر. 
این محافظه کاران اکثریت مجلس چهارم را تشکیل می‌دادند. جالب اینکه 
موفقیت این گروه نتيجة همان قانون انتخاباتی بود که اصلاح‌طلبان در دوران پرهرج 
و مرج مجلس سوم تصویب کردند. اين قانون جدید با اعطای حق رأی به همه 
مردان» از جمله روستاییان ناخواسته» نخبگان روستایی را تفویت کرد. همچنانکه 
بهار شاعر دموکرات کهنه کار نیز سالها بعد در اثر ارزنده تاریخ احزاب سیاسی ایران 
اشاره می‌کند: 
تانون مخفی و مستقیم و یک‌درجه که هنوز عم سبتلای آن می‌باشیم از بدترین 
قوانین و مضرترین آنهاست و می‌توان گفت این قانون از روی تقلید صرف ز 
بدون یک ذره فکر و اندیشه از طرف حزب دموکرات. داخل مرام آنها شده و در 
دور دوم پيشنهاد و پذیرفته گردیده بود. این قانون بود که در انتخابات دورة سوم 
تا دورة کنونی چهاردهح قانونگذاری امتباز نضلی را در مورد انتخاب‌کننده و 
انتخاب‌شونده از میا برد و اختبار انتخجاب را در همدجا. چه در مرکز و چه در 
ولایات از دست آزادیخواهان و احزاب اهل فضل گرفته بددست ملاکان یا 
دلالان روستایی و عوام بی‌فضیلت سپرد که در مقابل پول یا زور با توصی؛ ازیاب 
تفوف زودتر از صاحبان سواد و ترببت‌شدگان تسلیم می‌شوند! اين قانرن بود که 
نگذاشت در ادوار قانونگذاری جوانان و رجال صاحب فضیلت وارد مجلس 
چهارم شوند و کار در دست رجال کهنه کار و هواداران دولت با پول‌دهندگان و 
توانگران افتاد و نیز نگذاشت مردانی که به درد مشروطه بخورند برای ما زیادتر 


ی ۱ 
از اینها تربیت شوند. 


حزب تجدد که با کمک رضاخان در مجلس پنجم صاحب اکثریت شد. از 
اصلاح‌طلبان جوان تحصیل‌کرد؛ٌ غرب که پیشتر پشتیبان دموکراتها بودند تشکیل 
می‌شد. البته آنها بتا به دلایلی از عنوان دسوکرات دوری جستند: یکسم تأشیرات 
محافظه کارانءٌ مذهب در بین مردم آنان را متقاعد کرده بود که اصلاحات را نه با 
توسل به توده‌ها پلکه باید از طریق اتحاد با نخبگان قدرت سترجیحاً با مرد 


مسر 


3 1 
ملک‌الشمرا ها تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران جاد اول (نهران» 4۱۳۲۳ صی ۲۰۶ 


۲ ایران بين دو انقلاب 


قدرتمندی مانند رضاخان - ممکن سازند. دوم عنوان دموکرات که پیش از این با 
مفهرم مبارزه علیه اشغال خارجی همراه بود. اکنون عنوان بیشتر گروههای 
محافظه کار محلی بود. به‌عنوان نمونه. طی سالهای ۱۳۰۳-۱۲۹۸ در فارس. 
قشفایی‌ها. حزب واقعی دموکرات. خمسه حزب دموکرات حقیقی. تجار شیراز, 
حزب دموکرات شرقی؛ زمین‌داران روستایی حزب هه غربی و جمیعت 
بهایی آباده: حزب مستتّل دموکرات را تشکیل داده بودند.۱ سوم قرارداد ۱۹۱۹ 
ایران و انگلیس و شورشهای ایالتی ۱۳۰۰-۱۲۹۸ دموکراتها را به دو جناح رقیب 
تفسیم کرده بود: طرفداران «تشکیلی‌هاءي نگران فروپاشی ملی. که از دولت مرکزی 
حمایت کرده بودند؛ و «ضد تشکیلی‌ها.,ی مخالف قرارداد که از شورشهای ایالتی 
طرفداری کرده بودند. بهار دلایل پیوستن خود به جناح نخست را این‌گونه توضیح 
می‌دهد: «با درک این مسئله که عدم تمرکز ایالتی به‌آسانی منجر به از هم‌گیختگی 
ملی می‌شود من از دولت مرکزی حتی و ئوق‌الدوله حمایت کردم و از کوچک‌خان. 
خیابانی و تقی‌زاده: با وجود اینکه شخصاً آنان را تحسین می‌کنم. انتقاد کردم. به 
همین دلایل من به حمایت خود به طرفداری از ایجاد دولت مرکزی قدرتمنذ ادامه 
داده و برعلیه تشکیل خودمختاریهای ایالتی هشدار دادم ۲ 

حزب تجدد در اصل توسط علیاکبر داور: عبدالحسین تیمورتاش و سیدمحمد 
تدین سازمان یافته بود. داور, فرزند یکی از کارمندان رده پایین وزارت عدلیه و 
فارغ‌التحصیل رشتهٌ حقوق بود که از سال ۱۹۲۱/۱۳۰۰ با انتشار روزنامةٌ مرد آزاد. 
برای اصلاحات حقوقی تلاش می‌کرد. تیمورتاش فرزند یکی از ملاکین خراسان. 
فارغ‌التحصیل آکادمی نظامی سن‌پترزبورگ و کارمند باتجربة وزارتخانه‌های عدلیه و 
داخله که در روزهای پایانی جنبش جنگل حاکم گیلان بود. تدیّن» آموزگار پیشین 
خراسانی و از فعالان اتقلاب مشروطه که در تحولات دههة ۱۹۱۰/۱۲۸۹ در حزب 
دموکرات. موقعیت برجسته‌ای یافته بود. همچنین. بسیاری از فمالان انقلاب 
مشروطه به حزب تجدد پیوسته بودند: تقّی‌زاده؛ بهار؛ مستوفی‌الممالک؟ 
محمدعلی ذکاء الملک (فروغی): معلم دربار و وزیر سابق عدلیه یکی از همکاران 


:1922/34-805 1/۳6۸ 0 .۲ هگ موف ا۲موعع- من ما ابعوی «احناتظ .1 
۱۵2/34۰ دزجه311/۳ ۱۰ ۲۰ :صرح مه موم ,عشزنگ ب انتججمی نات( 
۲ بهار. تاریخع مختصر احزاب, ص 1 


۱۵۲  هاشاضر‎ 


ملکم‌خانه معلم حقوق دارالفنون؛ از اعضای کمیتة انلایی در سال ۱۹۰۵/۱۲۸۸ و 
از مژسسان اولین لژ فراماسونری رسمی سال ۱۹۰۹ در تهران؛ شاهرخ ارباب 
کیشسری نمایندُ جامعه زرتشتیان؛ مدیر شرکت تلفن و همچنین یکی دیگر از 
0 ابراهیم حکیم‌الملک (حکیمی) فرزند یکی از درباریان 

یکی از نخ نخستین فارغالتحصیلان دارالفنون که توسط ناصرالدین‌شاه به ارویا اعزام 
شدند. پزشک مخصوص مظفرالدین‌شاه از طرفداران فعال انقلاب مشروطهه 
دموکرات برجستةٌ مجلس دوم و از ۱۹۰۹ به بعذ» رت متیر 

در برنامةً حزب تجدد جدایی دین از سیاست. : ایجاد ارت تش منظم و آموزش‌دیده 
و یک بوروکراسی کارآمدهپایان‌دادن به امتیازات اقتصادی: صنعتی‌کردن کسوره 
جایگزینی سرمایهٌ داخلی با سرمایهٌ خارجی» تغییر زندگی عشایری کوج‌نشینان به 
کشاورزی؛ وصع قانون مالیات بر درآمد تصاعدی فراهم‌ساختن امکانات آموزشی 
برای همگان به‌ویژه زنان؛ تدارک مشاغل حکومتی برای افراد مستعد و گسترش زبان 
فارسی به‌جای زبان اقلیتها در سراسر ایران؛ خواسته شده بود. 

سه روزتامة بانفوذ خواستهای عمومی اصلاح‌طلبان را بیان می‌کردند: ایرانشهر: 
که از سال ۱۹۲۲/۱۳۰۱ تا ۱۹۲۷/۱۳۰۶ در برلین توسط حسین کاظم‌زاده منتشر 
می‌شد. وی در گذشته کارمند سفارت ایران در لندن بود و از شاگردان ادوارد براون و 
برادر دموکرات مشهوری بود که توسط خیابانی از تبریز اخراج شده بود. فرنگستان 
که از سال ۱۹۲۴/۱۳۰۳ تا ۱۹۲۶/۱۳۰۵ توسط مشفق کاظمی عضو جوان هیئت 
دیپلماتیک در آلمان انتشار می‌بافت و آینده که از سال ۱۹۲۵/۱۳۰۴ توسط دکتر 
محمود افشار ر فارغ‌التحصیل , رشته علوم سیاسی از ز اروپاه در تهران منتشر می‌شد. 

اگرچه ایرنشهر در برلین به چاپ می‌رسید تقریباً در چهل شهر ایران توزیع 
می‌شد. موضوعات مورد بحث در این نشریه, نشانگر گرایش و جهت‌گیری آن بود: 
از مجموع ۲۳۶ مقاله. ۷۳ تا پر اهمیت آموزش عمومی و غیرمذهیی و ۴۵ تا بر 
ضرورت بهبود وضع زنان تأکید داشت. حدود ۳۰ مقاله -با عبارات مورد پسند - 
به توصیف ایران پیش از اسلام اختصاص داشت و ۴۰ مقالهة دیگر نیز دربارء مسائل 
تکنولوژی جدید و فلسفة غرب به‌ویژه آتتی کلریکالیسم ول ژادپرستی گوبینر و 
3 ر گوستاولوبون دربارة «توده‌های غیرعقلانی» بحث می‌کرد. یکی از موضرعات 
مطرح و تأکید شده پیامدهای زیان‌بار گروه‌گرایی و قومیت بود. در مقاله‌ای با عنوان 


۴ ایران بين در انتلاب 


«دین و ملیت؛ آمده است که «مشکل گروه‌گرایی چنان جدی است که هرگاه در خارج. 
از یک مسافر ایرانی ملیّت او را بپرسند وی نام زادگاه و محلةٌ خود را خواهد گفت ته 
نام افتخارآمیز کشورش راء ما باید فرقه‌های محلی؛ لهجه‌های محلی. لباسهای 
محلی. مراسم و آداب واحساسات محلی را از پین ببریم.» یکی دیگر از موضوعات 
مورد بحث. این نظریه بود که عقب‌ماندگی کنونی ايران نتيجهٌ تهاجمات اعراب 
مسلمان است. در یکی از مقالات نیز با استناد به تعریف مارکس از مذهب به‌عنوان 
«افیون ترده‌ها, استدلال می‌شود که اگر کشور از قید و بند خرافات و روحانیون 
مرتجع رها نشود پیشرفت نخواهد کرد. در مقاله‌ای دیگر ادعا شده بود که ایران باید 
از اتقلاب فرانسه درس بگیرد و عوام را از سیطرة مذهییون رها کند. استدلال مقال 
دیگر نیز این بود که چارة اساسی» بستن مکتبهای قدیمی و گشودن مدارس غیردینی 
است. در یک مقالةٌ دیگر مطرح شده بود که تعصب مذهبی: استبداد سیاسی و 
امپریالیسم خارجی به‌و یژه ریالم عرب داز ترانائیهای افریننده ایرائیان هوشمند 
آریاینزده جلرگیری کرده است.! یکی از این مقالات همراه پا تصریری برد که 
قبائل عرب «وحشی» را در حال غارت. تجاوز و قتل عام مردم «متمدن» زرتشتی 
ایران باستان نشان می‌داد. پس شگفتی‌آور نبود که ایرانشهر علی‌رغم اینکه در بین 

طبفَهٌ روشتفکر داخل ایران خواننده‌های فراوانی داشت. همچنان در خارج ج از کشور 
منتشر می‌شد. 

مطالب فرنگستان همانند مطالب ایرانشهر بود. از هفتاد مقالهٌ منتشره در آن, 
پانزده مقاله دربار آموزش نوین» هشت مقاله دربارهٌ وضع زنان؛ ده‌سقاله درباره 
تکنولوژی صنعتی. نه مقاله دربار فلسفة سیاسی غرب از جمله نژادپرستی گوبینو: 
سوسیالیسم آناتول فرانس و استعمارستیزی مارکس» سه مقاله دربار؛ ایران پیش از 
اسلام سه مقاله دربارة آذربایجان» دو مقاله دربارةٌ جنبش فیردینی ثرکیه. چهار 
مقاله دربار؛ روابط بین‌الملل و شانزده مقاله دربارهٌ ادپیات فارسی بود. در نخستین 
اه له ین ات کارا خویز تسوا هسام رجاتوراسه 


«مذهب و ملیت» ایرانشهره ۱۱ (آذر ۱۳۰۳) ص ۱۲-۱ «سرنوشت انسان» ایرانشهی, ۱۷ (خرداد 
۵ ص ۲۲۰۱-۱۹۳ «انقلاب فراتسه ر انقلاب آینده ایران» ایرانشهر ۱۲ (فروردین ۱۳۰۲): مر 
۹۳-۸۲ ج. کاظم‌زادی «دین و ملیت» ۱۲ (آذر ۰۱۳۰۳ ۴۵-۱ رفا. شفی. «درخشید؟ گیهای شخصیت نی 
ایرانی» ایرانشهر ۱۲ (آردییهشت ۱۳۰۳) ۲۹۵۲۹۷ 


۱۵۵  هاشاضر‎ 


اما اکنون به «دیکتاتوری انقلابی» تیازمند است تا به زو توده‌های بی‌سراد را از 
چنگال روحانیون خرافاتی رها سازد: «در کشوری که که ۹٩‏ درصد مردم تحت سلطهٌ 
روحانیون مرتجم هستند. تنهاامید ما به موسولینی دیگری است تا بتواند قدرتهای 
سنتی را از بین ببرد و در نتیجه: بینشی نوین: مردمی جدید و کشرری مدرن به‌وجود 
آورد.؛ در مقالهٌ دیگر همان شماره» سردبیر استدلال می‌کند که گرچه مطبوعات ایران 
خواهان همه‌نوع اصلاحات هستند مهمترین کاره کنارزدن روحانیون از زندگی 
عمومی و از بین‌بردن خرافات در بین عامه است: «البته تنها یک دیکتاتور می‌تواند 
چنین اصلاحی انجام دهد ! 
مطالب ماهنامة آینده نیز همانند آن دو مجله بود ولی بیشتر بر لزوم ایجاد دولت 
موکزی و هریت ملی واحد تأکید داشت شت. مطلب آغازین مجله مقالهةٌ سردبیر تحت 
عنوان «مطلوب ما: وحدت ملی ایران» است: 
زایده‌ال» یا مطلوب احتماعی ما حفظ ۳ 
مطلوب سایر ایرانیان و مخصوصا طبق؛ حران هم غیر از اين نمی‌تواند باشد 
ایده‌ال وحدت ملی بود که و 
مطلوت ند کاه ینب تسس اک کشورهای ایتالی؛ تهستان و رومانی شد. همین 
یده‌آل بود که دولت چند ملیتی امپراتوری عثمانی را از بین برد. مقصود ما از 
وحدت ملی ایران چیست؟ مقصود ما از وحدت ملی ایران وحدت سیاسی» 
خلاقی واجتماعی مردمی است که در حدود امروز مملکت ايران. اقاست دارند. 
ین بیان شامل دو مفهرم دیگر است که عبارت از حفظ استقلال سیاسی و 
تمامیت ارضی ایران باشد. چگونه به رحدت ملی خواهيم رسید؟ اما منظور از 
کامل‌کردن وحدت ملی ای و وی 


اختلافات محنی از حیث لباس اخحلاق ء و غیره محر شود و ملرک‌الطوا اطوایفی کاملا 
از ز میا برود. کرد لر و قشقایی و عرب ترک و ترکمن و غیره با همم فرنی 
نداشته. هریی به لباسی ملیس و بدزبانی متکلم تباشند... بد عقیده ماه تا در 
ایران وحدت ملی از حیث زبان: اخعلاق: لباس و غیره حاصل نشود هراحظه 
پرای استقلال سیاسی و تمامیت ارضی ما احتمال خطر می‌باشد. اگر ما نتو 
همه نواحی و طوایف مختلفی را که در ایران سکنا دارند یکنراخت کنیم. یعنی 


۳ 


ین( «ما چه می‌خراهرم؟: و «سطبوعات ایران:: فرنگستان ۱۱ (اردیبهشت د مردادماء ۱0۱۳۰۳ 
۰۱ ۶-۱۵۴ 


۲ ایران بین دو انقلاب 


همه را به تمام معنی ایرانی نماييم. آیندُتاریکی در جلو ماست. آنها که به تاریخ 
ایران علاقه دارند آنها که بدزبان فارسی و ادبیات آن تعلق خاطر دارند. آنها که بد 
مذهب شیعه علاقدمند هستند باید بدانند که اگر رشتة وحدت این مملکت از هم 
گسیخته شود هیچ باقی نخواهد ماند. پس باید همه یک‌دل و یک‌صدا بخواهيم 
و کرشش کنیم که زبان فارسی در تمام نقاط ایران عمومیت پیدا کند و به‌تدریج 
حای زبانهای بیگانه را بگیرد. باید مدارس ابتدایی برای آموزش زبان فارسی ز 
تاریخ ایران تأسیس شود و راه‌آهن ساخته شود تا روابط سریع و ارزان میان نقاط 
منیب یکت ,برقراز کتردی مرجم تال و ری عغری وش ابیکش یه 
هم آمیخته شوند. باید هزارها کتاب و رسالدٌ دل‌نشین کم‌بها بدزبان فارسی_ در 
تمام مملکت به‌خصوص آذربایجان و خوزستان منتشر نمود. اسامی جفرافیابی 
غیرفارسی را باید تبدیل کرد و با توجه به بسیاری مسائل دیگر به وحدت ملی 
دست ِ 


سردییر در مقالات بعدی» به جزئیات موضوع نامبرده می‌پردازد. وی با اعلام اینکه 
کشور را خطرات گوناگونی - خطر سرخ (شوروی). آبی (انگلیس) زرد (ترک)ه سبز 
(عرب) و سیاه ( (روحانیون) - تهدید می‌کند بر این نکته تأأکید می‌گذارد که وظایف 
ضروری عبارت است ت از ایجاد یک دولت مرکزی نیرومند. گسترش زبان 1 
بین جوامع غیرفارس و انتقال قبایل ترک و عرب از ابالات مرزی به نواحی داخلی." 
کسروی در اغلب مقالاتی که در آینده می‌نوشت و در کتابهای بسیار خود دربار 
زبان: قبایل مذاهب و اسم مکانهای ایران؛ پر همان موضوع تأکید داشت شت. وی پس از 
تام خیابانی تختین اثر عمدهٌ خود را با عنوان «آذری: يا زبان باستانی آذر ربایجان» 
نوشت تا اثبات کند که آذری, زبان اصلی آریایی زادگاه وی را مهاجمان ترک از بین 
برد‌اند و بنابراین لهج تحمیلی ترکی اکنون باید جای خود را به زبان فارسی بدهد. 
دومین اثر عمده اوه تاریخ پانصدسالةً خوزستان تلاشی ات بسرای نشان‌دادن 
پیامدهای زیان‌بار درگیریهای قبیله‌ای و مذهبی در نواحی جنوب غربی. کسروی اثر 
به‌یادماندنی تاریج مشروطهً ایران را نیز برای بیان سه نکته اساسی؛ یعنی اثار 
زیان‌آور اختلافات زبانی» نقش حیاتی آذربایجان در توسعهٌ ایران و شکست غم‌انگیز 


۱. م. افشار: «مطرب ما: رحدت علی ایران» آپندء ۱۱ (خردادهاه ۱۳۰۴) ص. ۵ -م. 
۲ م. افشان: «مسلهٌ ملیت و وحدت ملی در ایران»,آینده: ۱۱ (آبان ۱۳۰۵ ۵۸۲-۷۶۱ ۵24-۵۵٩‏ 


رضاثاه ۱۵۷ 


ت مشروطه درا ثر اختلافات قبیله‌ای» زبانی و مذهبی نوشت. " او تا سال 


| ز شیعیان بنیادگرا کشته شد. همواره روی این موضوعات 

کار می‌کرد: ِ 
نمام ایرانیانی که اندکی آگاهی دارند. از عقب‌ماندگی کشور -به‌ویژه افول ایرال 
از یک امپراتوری بزرگ و قدرتمند به دولتی ضعیف و کوچک - نگران شده‌اند. 
ریش انحطاط در کجاست؟ در اوایل اين فرن رو شنقکران می‌توانستند ادعا کنند 
که مقصر اصلی. مستبدینی بودند کد نقعی پنهانی در بی‌سوادی و جهل مردم 
کشور داشتند. اما در حقیقت بیست‌سال پس از حکوست مشروطه ما نمی‌توانیم 
همان پاسخ را پدهيم. اکنون می‌دانيم که تقصیر اص ی 
بلکه فرماثبر داران است. آری. علت اصبی توسعه‌نیافتگ در ابران و شاید در 


بیشتر کشورهای ترقی , تفرقه و اختلاف میان ۳/9 


امروز یکی از گرفتاریوای ایران- بلکه بدترین گرفتاری او پراکندگی ایرانیان است. 
مردمی که دازای سرزمیتی مشترک می‌باشند و در حیطهٌ یک دولت زندگی 
می‌کنند نباید به فرقدهای رقیب تفسیم شوند. ابران امروز به این بدبختی گرفتار 
است و اگر این حال دیر پاید خدا می‌داند ایرانیان چه مشت سختی را از دست 


ی ۳ 
روزگار خواهند خورد! 


قهرمانان نامی معاصر 9 سپهسالار: ملکم‌خان. طباطباگی: 
شیخ‌الاسلام...  -‏ -همگی بدون اسنثنا در انجام اصلاحات پایدار ناکام ماندند زیر 
آنان از نهم این عامل بنیادی کد توده مردم به‌واسط احتماعات رقیب: پاره‌پاره 


شده است. عاحز بودند. 


فرقه گرایی از بدترین بیماریهایی است که ابران را مبتلا ساخته است. فرقه گرایی 


از نثاق مذهبی ناشی می‌شود: من می‌توانم ۱۴ دست؛ٌ جداگانه با اهداف. علائق و 


ره ظ 3 ۳ 
رهیران گوناگون را برشمارم. در ونقع هرکدام از انها دولسی در درلت هستند. 


۳ 


.۱۳۲۱ کسروی «دربارة آذر ربایجان: پرچم ۱۵ آذر‎ ٩ 
کسرا‎ ۴ 
۰.۱۳۲۱ ده «علل اصلی عقب‌مندگیب پرچم: : ۷ اردیبهشت‎ 


و۳ 
" کسروی: «اسلام و و ایران»: ؛پیمانه ۱۲ بهمن ۲ سال ۲۰ص ۰۳۸۱-۲۷۷ 
۴ کسروی. تا ۳ 


ر بیی توده‌ها: پرچم هفتگی ۰ 8 فروردین ۱۳۲۳ 


۸ ايران بین دو انقلاب 


فرقه‌گرایی از اختلافات قبیله‌ای و زبانی مایه می‌گیرد: قبایل بی‌شمار و حداقل 
هشت گروه زبانی عمده وجود دارد. فرقه گرایی ناشی از اختلافات گستردة 
ابحتماعی سمیان شهر و روستا. بیر و جوان الیت آموزش یاف وین و ترده‌های 
سنتی‌فکر - می‌باشد. ‏ اگر همانند سیاستمداران درستکار حواهان درسان 
دردهای ايران هستیم باید به علت مرض توبحه کنیم. ما باید مردم را از خرافات 
فاسدکننده نجات دهیم. بذر عشن و علاقه‌متدی به کشور را در درون آنها 
بیغشانیم» حس پیشرفت اجتماعی را در آنان بیدار سازیم. ایثارگری را به آنها 
پیاموزیم و مهمتر از همه اینکه آنها را در قالب مردمی آگاه از ملیتشان ستعد 
سازیم:؟ 


در حالی‌که حزب تجدد را دموکراتهای پیشینی که به توده‌ها بی‌اعتماد شده بودند 
رهبری می‌کردند حزب سوسیالیست توسط دموکراتهای پیشین که هنوز به بسیج 
طبقات متوسط و پایین امیدوار بودند» سازمان یافته بود. بهاره در انتقاد غیرمستقیم 
از حزب سوسیالیست می‌گوید: «آیا پذر عفاید سوسیالیستی را می‌توان در زمین 
لمیزرع محیط عقب‌مانده‌ای همچون ایران که هیچ سرمایه‌دار صنعتی» هیچ 
کارخانه‌دار و بنابراين هیچ کارگر صنعتی ندارد پاشید؟؛ " در یکی از مقالات آینده 
استدلال شده است که احزاب سوسیالیستی نمی توانند در ایران پا بگیرنده زیرا طبقة 
کارگر شهری وجود ندارده طبقهٌ متوسط حرفه‌ای کوچک است و طبَهٌ بالای زمین‌دار 
هنوز بر طبقات پایین روستایی تسلط دارند. ۲ بتابراین تما هنگامی که ساختار 
اقتصادی-اجتماعی فئودالی. در نتیجهٌ روند صنعتی‌شدن از میان نرود فعالیت برای 
احزاب سوسیالیست زود است. یک اصلاح‌طلب هوادار سوسیالیسم در جزوه‌ای با 
عنوان ایران و بلشویکها به جزئیات موضوع فوق می‌پردازد.* نویسنده با بیان اینکه 
جمعیت روستایی ایران معاصرء همانند «سیب‌زمینی‌هایی» است که مارکس در 
مبارزهٌ طبقاتی در فرانسه توصیف می‌کند, بر این نکته تأأکید دار که تا زمانی که طبقة 


۱ کسروی» «تاریخ مختصر» پرچم: ۰ اسفند ۱۳۲۱ 

۲ | کسروی: «رچرا سپاستمدار فیستیم :» پیمان. ۱۷ (اردیهشت ۱۱۳۲۱ ص ۵۸۱ 

۳ بهار تاریخ احزاب سیاسی؛ ص ۳۱۹ 

۴ م. چیره. «احزاب سیاسی و نظاء مشروطه ایران» اینده: ۱۰ (اسفندماه ۱۳۰۵): ۲۸۰-۴۷۲ 
۵ ایران و بلشویکها (بی‌تاه ٩‏ صص ۱-۲۴ 


کارگر صنعتی به‌صورت نیروی اجتماعی توانمندی درنیامده است. سرسیالیسم 
نمی‌تواند در ایران جایگاهی داشته باشد. وی به خوانندگان به‌ویژه اعضای حزب 
سوسیا مینك اندرز می‌دهد که تا فرارسیدن آن منگام از شعارهای غیر واقم‌بینانة 
تست کته هک روم قعی اصلاح‌طلبانه روی آورند و با عناصر لیبرال‌تر 
طبعَة بالا متحد شوند. رهبران حزب سوسیالیست. سلیمان اسکندری» مساوات و 
قاسم‌خان صور مدیر روزنامةٌ رادیکال صور اسرافیل و برادرزادء صور اسرافیل 
معروف که در سال ۱۹۰۶ کشته شد. بودند. حزب سوسیالیست برای جلوگیری از 
حملات روحانیون. محمدصادق طباطبایی -فرزند لیبرال مجتهد معروف و رهبر 
نپضت مشروطه - را به‌عنوان نمايندءٌ پارلمان حزب برگزید. مسئولان حزب که 
می‌خواستند از انجمن پارلمانی به حزب فراگیر ملی تبدیل شوند. در شماری از 
شهرها به‌ویژه تهران: رشت. قزوین, انزلی؛ تبریزه مشهد. کمرمان و کمرمانشاه 
شاخه‌های حزبی داثر کردند. در رشت. گروهی از روشنفکران محلی به رهبری دبیری 
به‌نام حسین جودت یک انجمن فرهنگی ایجاد کردند. | گروه مشابهی در قزوین, با 
راهنمایی یک آموزگان انجمن آموزشی را تشکیل دادند." این دو انجمن به انتشار 
مجلات ادبی» برگزاری کلاسهای سوادآمرزی و تلاتر و تشکیل سازمانهای زنان 
لبته» فعالیتهای حزب در تهران متمرکز بود. در این شهر» حزب نه‌تنها چهار 
زوزنامه از جمله روزنامة معروف طوفان ری ی 
انحادية کارکنان وزارت پست و تلگراف و جامعةٌ زنان وطن‌پرست را نیز تشکیل داد. 
ضردییر طوفان محمد فرخی: شاعر برجستةٌ یزدی بود که قشقایی‌ها تاش را به هم 
دوخته بودند. ۲ دبیر انجمن زنان وطن‌پرست. محترم اسکندری همسر سلیمان 
اسکندری و مدیر یکی از اندک مدارس دخترانة کشور بود. عمده فعالیتهای حزب 
ختیاریت بود از مبارزه برای وضع قوانین حسمایتی زنان» برگزاری کلاسهای 


ری 


ز. روستا: «خاطرانی از انجمن فرهنگی رشت» دنیا ۶ (پاییز ۱۳۴۴): ۸۴-۸۲ ع. کوباری: «حاطراتی 
انجمن فرهنگی گیلان» دنیا: ۱۲ (زسعان ۱۳۵۰ ۵۳-۸۰ 

وی ده «تاطرایاز دمن ] موزشی در قزرین»ه دنی ۶ (پاییز ۱۳۲۴ ۸۸۵۵۵ 

۳ ح. جوان, «محمد فرحی»: ستار؛ سرخ ٩‏ (»هر ۱۳۲۹ ۷۷۷۵ 


۳ ایران بین دز انتلاب 


سوادآموزی: انتشار مجله و اجرای نمایشنامه برای ارتقای سطح آگاهی عمومی. ۱ 
بتا به گفتة وابستهٌ نظامی انگلیس, حزب سوسیالیست در تهران حدود ۲۵۰۰ عضو 
داشت که بیشتر آنها دافراد تحصیلکرده) رد۳ 

در برنامهٌ حزب سوسیالیست استقرار نهایی «جامعهةٌ برابر»: ملی‌کردن ابزارهای 
تولید از جمله زمینهای کشاورزی؛ انجام طرحهای آب‌رسانی برای کمک به 
کشاورزان؛ تقویت حکومت مرکزی و تشکیل اتجمنهای ایالتی؛ عدل بالسویه برای 
همه شهروندان ربدون توجه به نثاد و ملیّت»؛ آزادی بیان اندیشه مطبوعات و 
اجتماع و حق تشکیل اتحادیه‌ها و اعتصاب؛ انتخاباتی که ازاده عمورمی: برابر. 
مخفی و مستفیم باشد؛ آموزش اجباری برای همه کودکان در سنین ابتدایی؛ استفاده 
از «زبان مادری» در این مدارس؛ آموزش زنان؛ ممنوعیت کار کودکان؛ هنفتتت: ستاعت 
کار روزانه: پرداخت حقوق برای روزهای تعطیل جمعه! و اجرای طرحهای دولتی 
برای از بیر‌بردن بیکاری در روستاها و شهرها خواسته شده بود.۳ 

فرقه کموتیست با سوسیالیستها اتتلاف و همکاری نزدیکی داشت. در واقع. 
همکاری آن دو بسیار نزدیک بود و بیشتر اعضای حزب سوسیالیست عضو فرقهٌ 
کمونیست نیز بودند؛ به‌طوری‌که وابستة نظامی انگلستان همواره این دو سازمان را با 
یکدیگر اشتباه می‌گرفت. " پس از سرکوبی جمهوری سوسیالیستی گیلان؛ فرفا 
کمونیست سیار متحول شد. کانونهای فعالیت خود را از شمال به نراحی مرکزی: 
به‌ویژه تهران منتقل کرد. شورشهای ایالتی را تقبیح و دولت را تشویق کرد که 
حکومت مرکزی را تقویت کند. * همچنین؛ از شعار قیام مسلحانه روی برگردانده بود 
و با اتخاذ برنامةً معتدل‌تر حیدرخان» برای «دموگراتیزه کردن بورژوازی» 
۱ م. فیروزه «تاریخ مختصر جنیش زنان در ایرانه» رزم ماهانه, ۱۰ (مرداد ۰۱۳۲۷ ۲۵-۲۶ 
راهطا اعنامتمک نم تمحمظ ۵ بعمنگا0 مها عضا ما کط‌هان۸ وماننکا طمتان؟ 2 

,7- 1923/34 دنت 37۱/۲ 0۰ 
۳ دیرنامد حزب سوسیالیست» دنیا. ۱۲ (دی ۱۳۵۶ ۵۸۳ 
ات۳ نامهم نم موم ۰۸ 0 مونها مها ها کالم وتان «اوا تلا 4 
:7- 1923/94 نت371 ۵۰ 
از شورنی ناموقن خر 


۵ ۰ فخرائی, سردار جنگل (تهران ۱۳۴۷ می ۳۱۱-۱۶ هتگامی که لاهوتی پس 
تبریز به باکو گربخت نه یک قهرمن انقلایی» پلکه آشویگری رهاتتیک قی می‌شد. هنگامی کد جنگلیها براک 


احیای قیام خود م ی‌کوشیدند.خمونیس‌ها مشارکت نک 


۱۸۲۱  هاشاضر‎ ۲ 


یکپارچه کردن کشور در مقابل امپریالیسم انگلیس, استحکام سازمان حزبی و 
تشکیل آسای هاش کار کش تست دنستاسر کشون ال ی کرد 

در سال ۱۹۲۵/۱۳۰۴ کمونیستها در تهران؛ تبریزه مشهد اصفهان, انزلی و 
کر مانشاه شعبه‌هایی دایر کرده بودند و در بیشتر شهرهای جنوبی شبکه‌های 
زیرزمینی داشتند. ۲ آنها به‌تناوب شش روزنامه منتشر می‌کردند: حقیقت در تهران؛ 
پیکار در رشت؟؛ نصیحت در قزوین؛ صدای شرق در مشهد؛ فریاد کارگران آذربا یجان 
در تبریز و بنوار (کارگر) -روزنامه‌ای ارمنیزیان در تهران. کمونیستها؛ همچنین در 
داخل حزب بخشهای ویژه‌ای برای زنان ارامنه وجوانان: به‌ویژه دانشجویان 
دارالفنون تشکیل دادند. مهمتر از همه اينکه با همکاری سوسیالیستها؛ شورای 
ناماد ند کا رگ انترا تاسیس کرزند:۲ 

شورای متحده در سال ۱۹۲۱/۱۳۰۰ فقط با له اتحاديةٌ وابسته, در تهران آغاز 
به کار کرد: اتحاديةٌ چاپخانه‌داران داروسازان, کفاشان دلاکان: نانوایان» کارگران 
ساختمانی» کارکنان شهرداری. خباطان و کارگرانٍ نساجی تنها کارخانة بافندگی 
مدرن تهران. سه سال بعد شورای متحده گسترش یافت و شمار اعضای آن در سراسر 
کشور به پیش از ۸۰۰۰ قرو در مراسم روزکارگر در تهران که اين شورا سازمان 
داده بو بیش از ۲۰۰۰ تن شرکت داشتند. شورا توانست اتحادية آموزگاران و 
اتجادیه کارکنان پست و تلفن را با خود همراه سازد. همچنین شورا اعتصاب 


جوم ق مه امم ۸ لاه صوزت1 عطا ما کط‌هااه وداک طحتاخظ :1 
۰- ۱922/34 دنعنه371۳ 0۰ ۲ رتفنعط ط1 ۲۸۲ 
شوروی در سال ۱۹۲۵ به نمایندگان خود در ایران دستور داد تا از هرگونه رابطة مستقیم با کمونیستهای 

داخلی خودداری کنند. رک: 

بتت عجا ۱۵ سم‌عما هم عنام ماه مونه۳۵ عطا ها اند نات 

2-۰ 1925/24 «لویت ۱/۳ 37 0۰ .۳ تصفطه ۲ ور سناهاجه‌ععم۵ظ 

زکفزکیه۲ ص وشنمه اتصموجی باه رها عطا ما ماه وف انا ۵ 

,1923/84-7 دنعت 371 ۵۰ ۳۰ 

۳ تاشحی» «سزمانهای کارگری در ابرانه: زهبر: ۲۱ فروردین ۱۱۳۲۳ شی. مانی؛ تاریخچه نهضت 
کارگری در ایران (تهران ۱۳۲۵)؛ر. روستا: «شورای مرکزی ذدرال اتحادیه‌های صنفی» رزم ماهانه ۱۱ 
(شرداد ۱۳۲۷)» طخ م. ایوانف. طبق کارگر در ایران معاصی (سبکو: ۱0۱۹۶۹ صی ۲۰۱-۱۰. 

۴ آداسیان. «عاطراتی از حزب کمونیست ابرانهه دنیاه ۲ (بهار ۱0۱۳۴۱ ۳۳-۳۹ 


۳ ایران بین دو انقلاب 


چاپخانه‌داران علیه سانسور مطبوعات و اعتصاب آموزگاران پستچیها. نانوایان 
وکارگران نساجی برای دستمزدهای بالاتر را رهبری کرد. افزون بر این به تشکیل 
بیست و یک اتحاديهٌ جدید در نواحی مختلف کشور پاری رساند. این اتحادیه‌ه 
عبارت بودند از اتحادیه کارگران بارانداز واسکلةٌ بندر انزلی؛ بافندگان فرش کرمان؛ 
کارگران نساجی اصفهان؛ کار: گران صنعت نفت جنرب؛ آموزگاران باربران؛ کار 3 گران 
دخانیات و کارگران کارخانه شالی‌کوبی رشت؛ آمرزگاران خیاطان کفاشان کارکنان 
دفتری, بافندگان فرش قّادان و کارگران تلگراف مشهد؛ و اتحادية آشپزها: 
خدمتکاران, بافندگان فرش گاری‌چی‌ها نجاران و کارگران دخانیات تهران. همین 
ی و و سی و دو 
اتحادیدُ موجود در سال ۱۳۰۴ تنها شش اتحادیه نماینده کارگران صنایع مدرن بود. 
پیشتر اعضای فرقةٌ کمونیست و اتحادیه‌های وابسته را آذری‌ها و ارسنی‌ها 
تشکیل می‌دادند. مثلاه در تهران بیشتر کارکنان چاپ. کارگران نساجی» دخانیات. 
کارگران ساختمانی و دلاکان: مهاجران آذربایجانی و بسیاری از داروسازان, 
تلگراف‌چی‌ها. کماشان و قتادان» ارمنی بودند. در مشهد تقریباً همه خیاطان؛ 
تلگراف‌چی‌هاء بافندگان فرش و قتادان آذریهایی بودند که از قیام نامرفق تفی‌خان 
پسیان حمایت کرده بودند. ولی نکتهٌ قابل توجه ایين است که فرفهٌ کمونیست 
نترانست در بین روستاییان نفوذ کند. ( به فتة کنسول انگلیس نگلیس, فرقه؛ علی‌رغم برخی 
موفقیتها در میان کارگران ذ شهری؛ در بین توده‌های روستایی کاملاً شکست خورد؛ 
زبرا روستاییان هنوز استنمارگران محلی را «اربابان طبیعیء خود قلمداد می‌کردند.۲ 
اگرچه کمونیستها برای ایجاد طبقه کارگری در سرتاسر ایران به تلاشی هماهنگ 
دست زدند» کادر رهبری فرقه. همانند رهبران فرقه‌های عدالت و سوسیال دموکرات 
پیشین, اکثراً روشتفکر و غیرفارسی زبان بودند (رک: جدول شمار؛ ۲). به‌عنوان 
تمونه» کریم تیک‌بین ک که پس از کشته‌شدن حیدرخان؛ دبیر اول فرقه شد روزنامه‌نگار 
حصیلکرده دانشگ اه مسکو بود. نیک‌بین به سال ۱۸۹۳ در یک خانواد؛ 
تجارت‌پيشٌ کوچک در تبریز به‌دنیا آمده در قفقاز بزرگ شد و برای تحصیل در رشته 


٩‏ آوانسیان سازمان حزب کموایست لیران در عرساذیه دنیا ۶ (پاییز ۱۳۹۴ ۱اب دا کوبارت 


«شحاعلرات:: س ۱۳ 
.6- ۱926 ند ۰ 1 میرک ع6صهینلاهام]۱ ,160 وز انافصهت) 9 3 


۱۶۰۳  هاشاضر‎ 


بازرگانی به مسکو رفت. وی در اوج انقلاب روسیه به بلشویکها پیوست. برای 
مبارزه درگیلان به یران بازگشت و سپس رهبری تشکیلات فرقه را در تهران برعهده 
گرفت. حسین شرقی. جانشین نیک‌یین: در سال ۱۹۰۳ در آسیای میانه, جایی که پدر 
تبریزی الاصل وی از راه خیاطی روزگار می‌گذرانید. به‌دنیا آمد و پس از تحصیل در 
مدارس محلی ایران و روسیه وارد دانشگاه زحمتکشان شرق مسکو که برای آسیا 
و خاورمیانه کادرهای حزبی تربیت می‌کرد - شد. اردشیر آوانسیان مسئول سازمان 
جوانان فرقه در یک خانواد؛ٌ ارمنی روستایی مقیم آذربایجان به‌دتیا آمده اما نزد 
خویشاوندانش در رشت بزرگ شد. آوانسیان در نتيجهٌ مشکلات مالی مدرسةً 
میسیونری آرمنی رشت را ترک کرد به داروسازی پرداخت به جنبش جنگلیها 
پیوست و سپس به اتحاد شوروی گریخت و زبانهای جدید -به‌ویژه فرانسوی. 
آلمانی؛ انگلیسی و روسی - را در «دانشگاه زحمتکشان شرق, فرا گرفت. 
قدرت‌گرفتن رضاخان از راه ائتلاف با حزب محافظه کار اصلاح‌طلب در مجلس 
چهارم آغاز شد. اين ائتلاف در واقع برای محافظه کاران سودمند بود. رضاخان؛ 
اشرافی را که سید ضیاء زندانی کرده بود آزاد کرد؛ از انتخاب قرام‌السلطنه به‌جای 
نخست‌وزیر وقت. سید ضیاءی طرقداری کرد؛ سپهدار را به موقعیت برجسته‌اش در 
ایالات ساحل خزر بازگرداند؛ علمای شیعه رااکه پس از شورشی ناموفق علیه 
انگلیس از عراق گریخته بودند به گرمی پذیرفت؛ و برای توقیف سه روزنامة تندرو 
-حقیقت» طوفان و ستارهٌ سرخ - به حکومت نظامی متوسل شد. وی. همچنین: 
در تدوین سیاست خارجی با محافظه کاران کنار امد. رضاخان همزمان با تسریع 
خروج نیروهای انگلیسی از ایران؛ از طریق اعطای امتیاز نفت شمال به شرکت 
استاندارد اویل نیویورک و انتصاب دکتر آرتور میلسپو از وزارت امور خارجه آمریکا 
به سمت خزانه‌دار کل ایران؛ درصدد جلب کمک آمریکاییها برآمد. در سال ۰۱۳۰۱ 
دویست و پنجاه و شش تاجر طی نامه‌ای سرگشاده» مراتب قدردانی خود را از 
رضاخان اعلام کردند: بچرن در موقعی که پریشانی وخرایی مملکت اسلامی ایران 
به درجهٌ قصری رسیده و رشت؛ٌ امرر گسیخته و ابروی مملکت بر خاک ریخته و از 
دوایر کشوری و لشکری جز اسمی نبوده... و بیگانگان به چشم حقارت بر ما 
مور نگر مت آوامتر صا تاره را کر کت رشبتانه بدیساظط نالا قانر وا برش زود 
زمام امور کشو 


ً 


ی را در کت با کفایت خود گرفتند... لذا.. از صمیم قلب از زحمات و 


۱ ایران بین دو انقلاب 


خدماتشان تشکر [می‌کنيم ]». ۱ 

نمایندگان محافظه کار نیز با حفظ رضاخان در مقام وزارت جنگ افزایش بودجةٌ 
نظامی برای سرکرب شورشهای عشایر و دادن اجازه جمع‌آوری درآمدهای 
حکومتی حاصل از زمینهای دولتی و مالیاتهای غیرمستقیم به وی. خدماتش را 
تلافی کردند. آنها؛ همچنین» در بیشتر نراحی قبیل‌ای حکومت نظامی برقرار کردنده 
بودجه‌ای به منظور اعزام سالانةٌ شصت افسر برای تحصیل در آکادمی‌های نظامی 
فرانسه تصویب کردند و هنگامی که احمدشاه تلاش می‌کرد تا مقام فرماندهی کل را 
حفظ کند: به پشتیبانی رضاخان برخاستند. 

البته هنگامی که در آخرین روزهای مجلس چهارم رضاخان لابحهٌ نظام وطیفه 
اجباری را به مجلس داد اين اثتلاف ناگهان برهم خورد. در این لایحه پيشنهاد شده 
بود که همه مردان جوان باید دوسال کامل در خدمت نیروهای مسلح قرار گيرند. به 
نظر رضاخان؛ سربازگیری عمومی» ارتض حرفه‌ای را در حقیقت به ارتش ملّی تبدیل 
می‌کرد. به اعتقاد بیشتر زمین‌داران بزرگ چنین نظام وظیفه‌ای اقتدار پدرانة آنان را از 
بین می‌برد و نیروی کار اصلی را از روستاهایشان خارج می‌کرد. از دیدگاه علما هم, 
به‌ویژه مدرس, دوسال تلقین و آموزش در یک نهاد غیرمذهبي تحت ادار؛ افسران 
عرتانیرن اخلاق ماع .و دنانت خمرشن زا نامدای کف بتایر فعراماق 
جداگانهٌ برخی علماء خدمت نظامی اصول تشیعم و بنیادهای اسلام را به خطر 
می‌انداخت:؟ 

بنابراین» رضاخان فرصت را غنیمت شمرد تا در فاصلهٌ میان مجلس چهارم و 
پنجم با اصلاح‌طلبان غیرمذهبی که از سال ۱۲۸۵ به بعد طرفدار نظریهةٌ سربازگیری 
عمومی بودند؛ متحد شود. رضاخان با به کارگیری ارتش برای دستکاری در انتخاباتٍ 
بیشتر حوزه‌های قبیله‌ای توانست اکثریتی موّثر از حزب سوسیالیست و حزب 
تجدد را به مجلس جدید وارد کند. اين اکثریت بلافاصله به اصلاحات گسترده‌ای 
منت دنه اتفاه رساعان با وان تاو ونر صروی از توت یودرا 
به سمت وزیر خبارجه و سلیمان میرزا اسکندری را به‌عتوان وزیر معارف 
برگزیدند. مجلس جدید لايحهةٌ خدمت نظام وظیقةٌ اجباری را تصویب کرد؛ بودجه 
۱ بکی. تاریج بیست‌ساله: جلد دوم ۳۶-۲۷ 
۲ م. فرش خاطرات سیاسی فرخ (تهران؛ ۱۳۲۸ ص ۰۲۲۵-۲۲۲ 
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عضر نف دسوکرات "ذربایجان 


ايران ین دو انتلاب 


دربار را قطع کرد القاب اشرافی مانند الدوله السلطنه؛ الممالک را ملفا ساخت؛ و 
هم شهروندان و اتباع ایرانی را به گرفتن شناسنامه و تعیین نام خانوادگی موف 
ساخت -رضاخان هم تام خانرادگی پهلری را برای خود برگزید. مجلس» همچنین, 
به گفتگو با شرکت استاندارد اویل پایان داد؛ برای تأمین هزينة طرح پیشنهادی 
راه‌آهن ایران بر چای. شکر و درآمدها مالیات بست؛ نظام هماهنگ اوزان و مقادیر 
را در کشور ایجاد کرد؛ تقویم هجری شمسی را جایگزین هجری قمری کرد؛ با اعطای 
فرماندهی کل -مقامی که مطابق قانون اساسی مختص شاه بود - به رضاخان؛ 
پاداش سرکوبی موفتیت‌آمیز شیخ خزعل را پرداخت؛ وجنجال برانگیزتر از همه 
اینکه طرحی برای الغای سلطنت دوهزارساله پيشنهاد کرد. مجلهٌ ایرانشسهر دیدگاه 
هت مجلس را در مالقا منوت ممهوربتوامی و انقلاب اجتماعی؛ 
امروزه اغنب ممالک ارویا حتی روسیاً رگ نیز جمهوری شده است. تردیدی 

نیست که در اين دوران جدید شکل جمهرري حکرمت بهترین نظام حکومتی 

می‌باشد. هرچند تردیدی نسبت به ارشگیهان حمهوری‌خواهی نداریم ولی 

باید بپذيريم که حمهوری خواهی بدحودی خود هدف نیست. بلکه وسیله‌ای 

است برای یک هدف بالاتر - نابودی سنطنت و استبداد روحانی به خاطر 

هدایت توده‌ها به یک انقلاب اجتماعی. اگر به حزب اثلیت مجلس نظری 

بیندازید: ضرورت چنین انقلایی را درک خواهید کرد. این ن نمایندگان روحانی و 

مذهبی با سوءاستفاده از جهل» ترس: عقب‌ماندگی و خرافات عمومی انتحاب 

شده بودند. اکنو درست موقع براندازی قدرت پادشاهی است. موقعی که این 

کار را انجام دادیم. می‌توانم توحه‌مان را به قدرت ارتجاعی‌تر ررسانیت مزاحم 


و بی‌ثمر معطوف سازیم. 
نمایندگان محافظه کار از ترس چنین تهاجمی و با مشاهد؛ از میانرفتن سلطنت 
به‌دنبال الغای خلافت در ترکیه آن روز به توده‌های عوام متوسل شدند. هنگامی که 
مذرس اعلام کرد که حمله به پادشاهی حمله به شریعت مفقدس است؛ بزرگان 
اصناف در بازار تهران اعتصاب عمومی به‌راه انداختند و از مسجدشاه تا ساختمان 
مجلس راهپیمایی کردند. معترضان یک شعار اصلی سرمی‌دادند: «مادیین نمی 


۱. م. کاظم‌زاده: «مجمهوریت و انقلاب اجتماعی» ایرانشهر ۱۲ (بهمن ۱۳۰۳ ص ۲۵۸-۲۵۷ 


۱۱۷  هاشاضر‎ 


خواهیم» جمهوری نمی‌خواهيم ما مردم قرآنیم, جمهوری نمی‌خواهیم.»! در 
واکنش به این تظاهرات» احزاب تجدد و سوسیالیست نیز با پشتیبانی شورای 
معحده در طرف دیگر ساختمان مجلس تظاهرات کردند. شاهدان مخالف ادعا 
کردتد که هواداران جمهرری بیش از سیصدنفر نبودند و بیشتر شسرکت‌کنندگان را 
کارمندان دولتی» تلگرافچی‌ها و کارکنان ادارء پست تن یل می‌دادند که مزد ان روز 
آنان پرداخت شده 1 

رضاخان با توجه به نابرابری میان دو دستةٌ تظاهرکننده و خطر آشوب عمومی 
پلافاصله تسلیم شد. وی پس از گفتگو در پشت درهای بسته از اکثریت مجلس 
خواست تا لایحه را رد کنند. حدود دویست تظاهرکننده دستگیر شده را آزاد و اعلام 
کرد که برای زیارت حرم مطهر حضرت معصومه(س) به قم خراهد رفت. اقلیت 
مجلس نیز در همان زمان قول دادند که از احمدشاه و سلطنت فاجار دفاع تکنند. 
پیامدهای این آشتی به‌زودی آشکار شد. از یک‌سوء رضاخان آشکارا پذیرفت که 
رانديشة جمهوری‌خواهی موجد آشوب اجتماعی است» له نفر از فعالان کمونیست 
سهمگی ارمنی - را دستگیر و اعلام کرد که «نهاد پادشاهی مشروطه بهترین مانع در 
پرابربلشویسم بود». از سوی دیگر: نمایندگان محافظه کار شایع کردند که دربار قاجار 
پنهانی با شیخ خزعل علیه دولت مرکزی وارد مذاکره شده است. علما نیز تصویری 
اژ احمدشاه را منتشر کردند که در آن وی با کلاه حصیری اروپایی و همراه با گروهی 
از زنان فوانسوی در پاریس دیده می‌شد. بزرگان اصناف تبریز هم به تشویق فوماندة 
نظامی محل در بازار دست به اعتصاب زدند و ضمن ارسال تلگرافی اعلام کردند که 
اگر مجلس رضاپهلوی را جانشین احمدشاه نکند آذربایجان را از ایران جدا خواهند 
کود. ۳ 

در پاییز ۱۳۰۴ این اثتلاف جدید میان رضاخان و نمایندگان محافظه کار به ارج 


شتسه 


هکی؛ تاریخ بیست‌سانه: جلد دوم ص ۳۲۳-۳۱۲ 
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شرح زندگانی من (تهران, ۱۳۲۲-۱۳۲۲) جلد سوب ص ۱۱۹-۲۱۰ دولتآبندی, حیات یحیی (تهران: 
۲ جلد چهارم» مس ۳۶۱-۳۳۵ 
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۱34 ایران بین در انتللاب 


خود رسید. حزب تجدده با حمایت تقریباً همة نمایندگان حزب اصلاح‌طلبان: 
طرحی مبنی پر خلع قاجارازساطنت و واگذاری دولت به رضاپهلوی تا زسان 
تشحیل مجلسی مزستا تا پیشتهاد کرد. این پيشنهاد با ۰ رأی موافق» ۰رأی ممتنع 
را با هقف رش وف مویداس صتطات لاسما 2 
(مصدق السلطنه) بود. او یک اشراف‌زاد: تحصیل‌کردهٌ اروپا بود که درگذشته در 
سمتهای وزیر عدلیه مالیه و امور خارجه و حکمرانی , فارس و آذربایجان خدمت 
کرده بود. مصدق طی نطقی طولانی توضیح داد که رضاپهلوی نخست‌وزیر و 
فرمانده کل فوق‌العاده‌ای است. اما دادن هرگونه مقام اضافی. او را به فردی خطرناک 
برای قانون اساسی عزیزمان تبدیل می‌کند.! به محض تصویب طرح رضاخان 
فروش مشروبات الکلی را ممنوع کبرد؛ قیمت نان ان 
غیرقانونی کرد» به زنان توصیه کرد که «عفت عمومی» را حفظ کنند و اجرای اصول 
اخلاقی را وعده داد. همچنین ادعا کرد که دو آرزوی بزرگ وی در زندگی دست‌یابی 
به صلح و امنیت برای مردم و اجرای شرع مقدس اسلام بوده است." یک روز پس از 
رآی‌گیری» ولیعهد برای پیوستن به احمد‌شاه: تهران را به قصد پاریس ترگ کرد. سفیر 
انگلیس می‌نویسد که «هیچ نشانی از تأسف و تأثر برای پایان سلطنت قاجار» ندید. ۳ 

رضاخان با بهره گیری از مقام وزارت جنگ و داخله. مجلس موسسان را از 
طرفداران خود در حزب تجدد و اصلاح‌طلبان پر کرد. بتابراین» شگفتی‌آور نبود که 
اکثریت قاطع مجلس: واگذاری سلطنت به خاندان پهلوی را تصویب کنند. از ۲۶۰ 
۱ اک رون تیلست تیگ از دادن راق رتواری گردند: 
اسکندری اظهار داشت که گرچه حزب او از اصلاحات رضاخان کناملاً پشتیبانی 
رگد عون ۳ -جمهوری مانع از تصویب یک پادشاهی جدید 
است. ی چپ‌گرابان از رضاخان سرخورده شده‌اند؛ ولی 
راست‌گرایان به این ترهم گرفتار شده‌اند > که رضاخان اکنون به چرخهای ارابهٌ خود 


۱. دولت آبادی: حیات پحیی؛ جلد چهارم ۳۸۶-۳۸۵ 
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1926/34-0۰ جع 371/۳ 

۴ اپراك. ۲۰ آذر ۱۳۰۴. 


رضاشاه 1۹ ۱ 


بسحه شده است. اما سفیر می‌افزاید که رضاخان راست‌گرایان را به چرخهای ارب 


۱ 


سلطنت رضانشاه (۱۳۰۴-۱۳۲۰] 
سالهای سلطنت رضاشاه دوران پی‌ریزی یک نظام جدید بود. وی پس از رسیدن به 
سلطتت در سال ۱۳۰۴ با ایجاد و تقوبت سه پايةٌ نگهدارنده‌اش -ارتش نوین: 
پوروکراسی دولتی و پشتیبانی دربار- برای تثبیت قدرت خود گام برداشت. برای 
نخستین‌بار پس از حکومت صفویها» دولت می‌توانست به‌واسطه سه ابزار مناسب 
نهادهای حکومتی قانون و زور و سلطه جامعه را کنترل کند. رضاخان هم 
می‌توانست پس از تحکیم قدرت خود برنامة بلندپروازانةً اصلاحات اجتماعی 
فرهنگی و اقتصادی را آغاز کند. وی بیشتر توآوربهایی را که در سده‌های گذشته 
اصلاح‌گرانی مانند شاهزاده عباس‌میرزا؛ امیرکبیره سپهسالار ملکم‌خان و 
دموکراتهای انقلاب مشروطه پيشنهاد کرده بودند. ولی کاملا عملی نشده برد به 
انجام رسانید. در واقع» تا سال ۱۳۲۰ رضاشاه نظام جدیدی بنیاد نهاده بود و فقط 
اشغال کشور توسط شوروی و انگلیس به کنارهگیری اجباری وی منجر شد. 
رضاشاه به ارتش مدرن به‌عنوان پایهٌ اصلی نظام جدید خود تکیه کرد. هنگامی 
که بودجة دفاعی سالانه از سال ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ بیش از پنج‌برابر شد و قانون 
سربازگیری موجب افزایش امکان دسترسی به جمعیت -نخست در روستاها, 
سپس در شهرها و سراتجام در قبایل - شد شمار افراد نیروهای مسلح از پنج 
دیسویزیون که در مجموع ۴۰,۰۰۰ نفر را دربرمی‌گرفت؛ به هجده دیویزیون 
(۱۲۷:۰۱۰ نفر) رسید. " این ارتش با یک نیروی هوایی کوچک. یک هنگ مکائیزه 
شامل ۱۰۰ تانک و چند کشتی جنگی در خلیج‌فارس تکمیل می‌شد. افزون بر این؛ 
رضاشاه به‌طور منظم و حساب‌شده‌ای سران نظامی را به رژیم خود متصل کرد. وی 
در هم مراسم عمومی لباس نظامی می‌پوشید» سطح زندگی افسران حرفه‌ای را به 
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۰ ایران بين دو انقلاب 


سطحی بالاتر از زندگی سایر کارکنان دولتی رساند» زمینهای دولتی را به قیمت 
ناچیزی به آنان فروخت. باشگاه بزرگی در تهران برای افسران بنا کرد و 
فارغالتحصیلان ممتاز دانشکده‌های تظامی را به آکادمی نظامی سن‌سیر ! فرانسه 
ستاد. همکاران وفادارش را که در هنگ قدیمی قزاق بودند به رباست هنگهای 

ارتش جدید منصوب کرد با هرنوع نشانی از خیانت به‌شدت برخورد نمود و یک 
سیستم فرماندهی سلسله مراتبی زنجیره‌ای ایجاد کرد که از دفتر نظامی او در دربار به 
رژسای ستاد و سپس فرماندهان نواحی می‌رسید. آو. همچنین» پسران خود. به‌ویژه 
محمدرضا را آنچنان تربیت کرد که از نخستین و بهترین افسران نیروهای مسلح 
باشند. رضاشاه ولیعهد را همواره به آموزشگاههای نظامی می‌فرستاد -جز مدت 
کرتاهی که در مدرسه لاروزی۲ سویس بود. و در سال ۱۳۱۹ او را به عنوان بازرس 
ویژة تیروهای مسلح انتخاب کرد. 

رضاشای همچنین این نظام جدید را با بوروکرا ین دولتی تقویت کرد. او 
کم‌کم تجمع گاه‌به گاه مستوفیان سنتی؛ میرزاهای موروئی و وزاري بدون ادارات 
ایالتی را به حکومتی با حدود ٩۰,۰۰۰‏ کارمند تمام وقت مستقر در ده وزارتخانهة 
داخله امور خارجه. عدلیه؛ مالیه آموزش» تجارت» پست و تلگراف: کشاورزی و 
راه و صنعت تبدیل کرد. " وزارت داخله که بر پلیس ادار؛ امور داخلی: خدمات 
پزشکی. انتخابات و سربازگیری نظارت داشت. کاعلاً بازسازی شید. تقسیمات 
کشوری قدیمی که عبارت بود از چند ایالت بزرگ و ولایتهای کوچک بی‌شمار 
منسوخ شد و به‌جای آن. این وزارتخانه ادارة یازده استان؛ چهل و نه شهرستان. و 
تعداد زیادی بخش و دهستان را برعهده گرفت. استانها توسط استاندار شهرستانها 
توسط فرماندان بخشها توسط بخشدار و برخی دهستانها به‌وسیلهٌ شوراهای ویژه 
انتصایی وزارت داخله اداره می‌شد. برای نخستین‌بار در دوران جدید, دولت مرکزی 
به شهرهای استانی. شهرستانها و حتی برخی روستاهای بزرگ دسترسی یافت 

پشتیبانی دربان پایةُ سوم نظام جدید بود. رضاشاه فرزند زمین‌داری کوچک و 
سرهنگی که در سال ۱۳۰۰ با حقوق اندکی زندگی می‌کرد در زمان سلطنت. چنان 
ثروتی جمع‌آوری کرد که به ثرو تمندترین مرد ایران تبدیل شد. در کتابی که اخیراً در 


و۱ دآ[ .2 ۲ ۱۰٩‏ 
۳ «تعداد کارمندان دولت» خراندنیها ۸ شهریور ۱۳۲۶. 


۱۲۱  هاشاضر‎ 


عرپ منتشر شده و از تعصب و جانبداری هم خالی نیست, آمده است که رضاشاه در 
زمان کناره گیری از سلطنت. سرمایه‌ای در حدود ۳,۰۰۰,۰۰۰ پوند و بیش از 
بمره هو اکر ۱ زمین به ارث گذاشت. " این زمینها که در استان حاصل یز 
مازندران واقع شده بود از طریق مصادرهُ مستقیم: فروشهای اجباری و طرح ادعاهای 
مشکوک مبنی بر تعلق زمینها به املاک ای کوج میم کشت مرسوم نبود. 
بددست آمده بود. سفارت انگلیس گزارش می‌دهد که شاه پا بعلاقة شدیدی؛ که به 
روت‌اندوزی داشت. زمین یک زمین‌دارٍ عمده را به بهانة تو طلّه علیه دولت مصادره 
رز پا 
منحرف‌کردن آبهای کشاورزی شماری از روستفاییان را ورشکست خی کزد: اینخ 
ثروت؛ هز ین تاسیس هتلهاء کازینوها: کاخهاء شرکتها؛ مسسات خیریه و بنگاههای 
سلطنتی را تأمین کرد و به افزایش مشاغل حقوق» مستمری‌ها و جیره‌خوارهای 
دربار انجامید. بدین‌ترتیب؛ دربار به مجتمع نظامی -زمین‌دار ثروتمندی تبدیل شد 
که برای افراد مشتاق خدمت به خاندان پهلوی, مقامات و مساعدتهای سودآور و 
آینده‌ای روشن فراهم می‌کرد. 

رضاشاه با بهره‌گیری از ارتش و بوروکراسی و پشتیبانی دربار می‌توانست نظام 
سیاسی را کاملاً در دست خود داشته باشد. در 2 از محلس اول تا 
پنجم؛ سیاستمداران مستقل در شهرها رقابت می‌کردند و متتفذان روستایی؛ افراد 
نهت فرمان خود را مانند گله‌های گوسفند به صفوف رأی‌گیری می‌آور ردند. اما در 
شانزهه‌سال بعدی. از مجلس ششم تا سیزدهم شخص شاه نتایج انتخابات و 
بتایراین ترکیب هر مجلس را تعیین می‌کرد. کار او این بود که با همکاری رئیس 
پلیس اسامی گروهی از نامزدها را برای وزیر داخله وه کر قیور ون 
اسامی را برای استانداران می‌فرستاد. سرانجام استاندار هم فهرست صسذکور را به 
شورای نظارت پر انتخابات که وزارت کشور تعیین می‌کرد می‌فرستاد. بنابراین؛ 
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۳ ایران بين دو انقلاب 


مجلس دیگر نه یک نهاد مفید و مژثر بلکه نهادی بی‌خاصیت بود و به‌صورت لباس 
آراسته‌ای درآمده بود که بدن عریان حکومت نظامی را می‌پوشاند. یکی از وزرای 
رضاشاه پس از چندسال اظهار می‌کند که باز آنجا که شاه اصرار داشت تا همة کارهای 
اجرایی باید توسط قوه مقننه تصویب شود مجلس به مکانی برای اعمال تشریفاتو 
تبدیل شده بود.»۱ نمایندگان وظایف خود را چنان به‌درستی انجام می‌دادند که شاه 
به تشکیل مجلس سنای فراموش‌شده و با اصلاح قانون اساسی نیازی پیدا نکرد. 
سفیر انگلیس, در سال ۱۳۰۵ گزارش می‌دهد که «مجلس ایران را نمی‌توان جدی 
گرفت. نمایندگان مجلس, نمایندگان آزاد و مستقلی نیستند و انتخابات مجلس 
آزادانه برگزار نمی‌شود. هنگامی که شاه طرح يا لایحه‌ای را مدنظر دارد؛ تصویب 
می‌شود. زمانی که مخالف است رد می‌شود و هنگامی که بی‌اعتنا است بحنهای 
فراوانی |دربارهٌ طرح یا لايحهٌ موردنظر ] صورت می‌گیرد.۲ 

شاه با تبدیل مجلس به نهادی مطیع و تشریفاتی می‌توانست وزرای دلخواه خود 
را دست‌چین کند. در شرایطی که پادشاهان گذشته پس از مشورتهای بسیار با 
سیاستمداران برجسته کابینهةٌ خود را تشکیل می‌دادند. رضاشاه روش جدیدی 
معمول کرد که پراساس آن ابتدا نخست‌وزیر و همةّ وزرای دیگر را انتخاب می‌کرد و 
سپس برای اخذ رأی اعتماد که اقدامی لازم ولی بی‌اهمیت بوده آنان را به مسجلس 
می‌فرستاد. همه مجریان و دست‌اندرکاران این دوره از مجلس رأی اعتماد گرفتند و 
هم آنها تا زمانی که نه اعتماد مجلس بلکه اعتماد شاه را از دست نداده بودند بر سر 
کار باقی ماندند. 

رضاشاه برای تضمین قدرت مطلق خود روزنامه‌های مستقل را تعطیل کرد: 
مصونیت پارلمانی نمایندگان را سلب کرد و حتی احزاب سیاسی را از بین برد. از 
هنگامی که مدرس و همکاران روحانی وی کرسیهای نمایندگی خود را از دست 
دادند» حزب اصلاح‌طلبان هم از فعالیت محروم شد. حزب تجدد که صادقانه از 
رضاشاه حمایت کرده بود نخست به حزب ایران نو و سپس حزب ترقی -که 
سازمانی براساس الگوی حزب فاشیست موسولینی و حزب جمهوری‌خراه 
۱. متين دفتری: «خاطراتی از انتخابات گذشته»» خواندنیها؛ ۱۶ فروردین ۱۳۳۵. 
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۱۷۲۳  هاشاضر‎ 


ممطفی کمال بود - تبدیل شد 1 ترقی نیز به‌دلیل اين سوءظن که 
,احساسات جمهوری‌خواهي: ! خطرناک را می‌پروراند غیرقانونی شد. هنگامی که 
سلیمان اسکندری به ناچا و کنازه گرفته ضوتب: فتومیالیبت هتم متطجل افو 
باشگاههای حزب راگرر ترفن اي , کشیدند مثلا در ر بندر انزلی به به بهانه 
اجرای نمایش تارتوف ؟ مولیر که در آن یک بازیگر زن بر روی صحنه ظاهر شده 
بوده پلیس, گروهی مذهبی را تشویق کرد تا به سالن نمایش سوسیالیست‌ها حمله 
کنند. در تهران نیزء پلیس نظاره‌گر سنگ‌اندازی جمعیتی متعصب به سوی انجمن 
زنان وطن‌پرست و به آتش‌کشیدن مجلات انجمن بود. 

اما پلیس فرقةٌ کمونیست را بیشتر از احزاب دیگر سرکوب کرد. با دومین کنگرة 
فرقةٌ کمونیست ایران که در اواخر ۱۳۰۶ مس ری 0 
افراطی آغاز شد؛ گرایشی که می‌بایست ده ماه بعد در ششمین کنگره بین‌الملل سوم 
در مسکو تکمیل شود. این کنگره کودتای ۱۲۹۹ را توطله‌ای و نی 
رضاشاه را به‌عنوان دست‌شاند؛ امپریالیسم محکوم کرد. او را با چیانگ کای‌شک. 
عامل کشتار کمونیستهای چینی در شانگهای. مفایسه کرد و خواستار انقلاب 
دهقانان, کارگران و سرمایه‌داران ملّی علیه رژیم «فئودالیستها؛ شبه‌استعمارگران 
سومایه‌داران کمپرادور» شد. ‏ کنگره؛ اصلاح‌طلبان را بخرده بورژوا: و سوسیالیستها 
واآموده و مدفون خراند و برای حفظ وحمایت از ملیتهای موجود در ایران -اعراب؛ 
ترکنه ترکمن وکرد - خواستار تشکیل جمهوری فدرال شد. همچنین» سلطانزاده که 
درگذشته به‌عنوان یک چپ‌گرای افراطی طرد شده بود به کمیتهٌ مرکزی فرا خرانده 
شلد و دوتن از رهبران حزب که همچنان رضاشاه را نمایندهٌ «خرده بورژوازی» درگیر 
با «فئودالیستهای محلی و امپربالیستهای خارجی» می‌دانستند. از حزب بیرون 
شب‌ند. 

در پاسخ حکومت نیز همه اتحادیه‌های کارگری» به‌و یژه شورای متحدء کارگران 
دا از فعالیت محروم کرد و از ۱۳۰۶ تا سال ۱۳۱۲ یکصد و پنجاه وشش‌تن از 
سازمان‌دهندگان تیروهای کارگری را دستگیر کرد. ۴۰ نفر در آبادانه ۳۰ نفر در 
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۴ ابران بین دو انقلاب 


مشهد. ۱۰ نفر در اصفهان» ۲۰ نفر در تبریزه ۳۲ نفر در تهران و ۲۴ نفر از اعضای 
انجمن آموزشی قزوین دستگیر شدند. بیشتر این افراد به شهرهای دور از زادگاه خود 
تبعید شدند. همچنین؛ پنج تن از اعضای فعال فرقه به علت برخوردهای خشن و 
نا گوار مسئولان زندان جان خود را از دست دادند و برخی دیگر از جمله پیشه‌وری و 
آوانسیان تا سال ۱۳۲۰ در حبس باقی ماندند. در واقع: فقط آن عده از رهبران فرقه 
که تا آن هنگام به اتحاد شوروی تبعید شده بودند. دستگیر نشدند. اما بسیاری از آنها 
نیز مانند سلطانزاده. نیک‌بین و شرقی در زمان تصفیه‌های استالین ناپدید شدند.! 
بدین ترتیب: استالین به‌طور غیرمستقیم در قلع و قمع و از بین‌بردن فرقة کمونیست 
ایران به رضاشاه کمک کرد. 

رضاشاه پس از تحکیم ر تثبیت کامل قدرت سیاسی به اصلاحات اجتماعی 
پرداخت. اگرچه هرگز طرح و برنامهٌ منظمی برای نوسازی ارائه نداد -رسالةٌ مهمی 
ننوشت سخنرانی جالبی ایراد نکرد ووصیت‌نامه‌ای باقی نگذاشت - اصلاحاتی 
هرچند نامنظم انجام داد که نشانهٌ علاقهٌ شدید وی به تلاش در راه ایران بود؛ ایرانی 
که از یک‌سو دور از نفوذ روحانیون و نیروهای مذهبی دسیسه‌های خارجی:؛ 
شورشهای قبیله‌ای و اختلافات قومی و از سوی دیگر دارای نهادهای آموزشی 
غربی, زنان غربی‌مأب فعال در بیرون از خانه و ساختار افتصادی نوین دارای 
کارخانه‌های دولتی» شبکه‌های ارتباطی» بانکهای سرمایه گذاری و فروشگاههای 
بزرگ باشد. هدف درازمدت وی ایجاد جامعه‌ای شبه‌غربی بود سیا به هرترتیب 
جامعه‌ای که مطابق برداشت او از غرب باشد. و ابزارهایش برای رسیدن به این 
هدف, غیردینی‌سازی, مبارزه با قبیله گرایبی, ملی‌گرایبی؛ ترسعهٌ آموزشی د 
سرمایه‌داری دولتی بود. 

غیر دینی‌ساختن جامعه در چندین جبهه آغاز شد. وظيفهٌ دشوار نوسازی کامل 
وزارت عصدلیه به داور» حقوقدان تحصیلکرد؛ سویس واگذار شده بود. وی 


۱. پنج نفر نیز احتمالاً در اثر شکنجه و بدرفتاری؛ در زندان جان باختند: محمد انزایی؛ دییر دبیرست: 


آذربایجان؛ محمد حجازی, حروفچین اهن تهران؛ محمد تنها: حروفچینی که برای سازماندهی کارگزات 
صنعت فت به آبادات رقجه بود+ علی شرقی: گارگر آذربایج نی و محمد صادقیوره کارگر آذربایجنی پالایشگاه 
آبادان. رک: ر. ناموره یادنامهٌ شهیدال (۱۳۲۳ بی‌تا): ص ۶۱۱-٩‏ «جهل و پنجمین سال تأسیس فرقه 


"کمونیست ایران» مرامنا مه مرد ۱۶ (اردیبهشت -ثیر ۰۱۳۴۴ ص ۳. 


رضائاه ۱۷۵ 


حتوقدانان تحصیلکرد؛ جدید را جایگزین قضات سنتی کرد؛ ترجمه‌های 
تعدیل یافه‌ای از حقوق مدنی فرانسه و حقوق جزای ایتلیاراکه برشی از آنها با 
قوانین شرع متعارض بود به نظام حقوقی ایران وارد کرد و به مقررات شرعی مربوط 
شخصیه مانند ازدواج» طلاق و حضانت از اطفال سروسامان داد. داو 

همچنین مشاغل سودآور ثبت اسناد را از علما گرفت و به وکلای غیرروحانی واگذار 

کرد؛ ؛ سلسله مراتبی از دادگامهای دولتی به شعل دادگامهای بخش. ناحیه و استان و 
یک دادگاه عالی ایجاد کرد و مهمتر از همه این‌که مسئولیت تشخیص شرعی یا 
عرفی‌بودن موارد حقوقی را به قضات دولتی واگذار کرد. رضاشاه نیز حضور 
روحانیون را در مجلس بسیار کاهش داد به‌طوری که شمار آنان از ۲۴ نفر در مجلس 
پنجم به شش نفر در مجلس دهم رسید. ! وی رسم قدیمی بست‌نشینی و تحصن در 
اماکن مقدس را از اهمیت انداخت؛ نظاهرات عمومی در عید قربان و زنجیرزنی در 
ماه محرم را غیرقانونی کرد؛ و برای عزاداری در ماه محرم محدودیتهایی قائل شد. 
علاوه بر این رضاشاه مساجذ اصلی اصفهان را به روی جهانگردان خارجی گشود؛ از 
ضدور روادید به کسانی که خواهان زیارت مکهه مدینه. نجف و کریلا بودند 
جلوگیری کرد؛ به دانشکده‌های پزشکی دستور داد که تعصب مسلمانان را در حرمت 
کالیدشکافی نادیده بگیرند؛ مجسمه‌های خود را در میادین شهرهای اصلی برپا کرد؛ 
و مهنمتر از همه اين‌که در سال ۰۱۳۱۸ دستور داد تا دولت هم املاک و زمینهای 


به احوال 


وقفی را تصرف کند. در نتیجه. روحانیون نه‌تنها در حوزهٌ مسیاست بلکه در امور 
,قضایی» اجتماعی و اقتصادی نیز نفوذ خود را از دست دادند. سفیر وقت انگلیس 
شربارءٌ پیامدهای این اصلاحات غیردینی بسیار نگران بود: «شاه که قدرت روحانیون 
از بين می‌برد, این گفتذ ناپلئون را فراموش کرده است که هدف اساسی مذهب 
جلوگیری از کشتا ر اغنیا به دست تهیدستان و فقراست ت. اکنون چیزی نیست که جای 
مذهب را بگیرد, جز ملی‌گرایی ظاهری که شاید با مرگ شاه از بین برود و هرج و 
مرج به دنبال آورد.,۲ 

در مورد ایلات و عشایر نیز اقدامات نظامی گذشته دتبال شند. رضاشاه با 


سوه هت 


شجیعی: نما یندگان مجلس... (تهران. 4۱۳۲۴ ص ۱۹۷-۱۹۶ 
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7 ایران بین در انقلاب 


شکست‌دادن قبایل, تلاش می‌کرد تا با توسعة پاسگاهها در آن نواحی؛ خلع‌سلاح 
افراد مسلح: به سربازی فرستادن جوانان قبایل. تضعیف روسا: محدودکردن 
کوچهای سالانه و راندن عشایر به درون «روستاهای نمرنه»» قدرت مسلط و پایدار 
خود را تضمین کند. مانند پیشتر شهرنشیتان خاورمیانه. رضاشاه نیز بر این اعتقاد بود 
که قبایل, وحشیانی ناهنجار: سرکش غیرمولد و بی‌سواد هستند که در وضع طبیعی 
بدوی باقی مانده‌اند. 

سیاست رضاشاه در مورد قبایل در برخورد وی با بختیاری‌ها نمایان شد. از سال 
۳ تا ۱۳۰۶ که ارتش در جنگ با اعراب. لرهاء پلوج‌ها و قشقایی‌ها به کمک 
بختیاری‌ها نیاز داشت» حکرمت مرکزی: وزارت جنگ و استانداری خراسان را به 
جعفرقلی‌خان سردار اسعد. از اعضای برجسته خانواده ایلخانی و از پسران سردار 
اسعد معروف انقلاب مشروطه داد. دولت. همچنین مقام ایل‌بیگی را به امیرجنگ 
برادر کوچکتر سردار اسعد و مقام ایلخانی را به سردار محتشم رئیس خانواد؟ حاج 
ایلخانی رقیب واگذار کرد. ولی از سال ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۸ که ارتش دیگر به همکاری 
نیروهای بختیاری نیازی نداشت. رضاشاه با متحدان پیشین خود به مخالفت 
برخاست. وی آتش نیمه‌روشن میان خانواده‌های ایلخانی و حاج ایلخانی و 
جناحهای هفت‌لنگ و چهارلنگ را ماهرانه شعله‌ور ساخت. بار مالیاتی را به دوش 
هفت‌لنگ منتقل کرد مراتع را دوباره به ثبت رسانید و یک بخش اداری جدید با یک 
ایلخان جدید. برای چهارلنگ ایجاد کرد. در نتیجه هنگامی که هفت‌لنگ در سال 
۸ شورش کرد. چهارلنگ به پشتیبانی از دولت مرکزی برخاست. رضاشاه پس 
از این شورش» هفت‌لنگ را خلع‌سلاح کرد برخی دسته‌های آنان را اسکان داد, 
روژسایشان را وادار کرد تا زمینهای خود را به تجار محلّی بفروشند. سهام نقتی آنان را 
مصادره کرد و هقده‌تن از خوانین آنها از جمله سردار اسعد؛ امیرجنگ و سردار 
محتشم را زندانی کرد. پس از هفت‌لنگ: نوبت به چهارلنگ رسید. رضاشاه آنان را 
نیز خلع‌سلاح کرد و تحت نظارت حکومت نظامی درآورد و مناطق بختیاری را به در 
استان همجوار تقسیم کرد. در سال ۱۳۱۰ با لغو همه القاب ایلاتی: مقامهای 
ایلخانی و ایل‌بیگی نیز لغو شد. البته در سطوح پایین‌ت سازمانهای قبیله‌ای 
دست‌نخورده باقی ماندند؛ زبرا همچنان‌که کنسول انگلیس در اصفهان متذکر 
می‌شود یک خلا سازمانی در این سطح محلی: خطرهجوم ورادیکالیسم خطرناک 


۱۷۷  هاثاضر‎ 


را به‌دنبال داشت: 

خوائین حاکم بختیاری که سی يا چهل سال پیش زندگی ایلی را کنار گذاشته 
بودند: علایق و 0 جدیدی پیدا کرده‌اند. ولی چادرنشینان هنوز در 
کنفدراسیون سست قبیله‌ای به همراه خانهای محلّی که حکمران آنها هستند: 
زندگی می‌کنند. آنان هنوز ِ می‌پردازند. برای حل و فصل مشکلات خود 
به شوراهای قبیله‌ای مراجعه می‌کنند و هنوز برنعررد مستقیمی با حکومت 
ندارند... برخی خوانین زمین‌دار با دهقانان قبیلة خود مشکلاتی داشته‌اند؛ 
دهقانانی که سر به شورش برداشته و مدعی شده‌اند که زمین و آب به خداوند و 
کسی که بر روی آن کار می‌کند یعنی به خود آنها: تعلق دارد. در یکی از روستاها 
کمیته‌ای مرکب از رعایای پیشین که توسط خوانین ی 
تهران دیدار کرده بودند برنامه‌ای را که کاملاً رنگ و بوی بلشویکی داشت 
تدوین کردند. آنها عقاید جدیدی مانتد آزادی و برابری را بین روستاییان تبلیغ 
می‌کر دند. بتابراین به ارتش دستور داده شد تا در صورت لزوم با زور دهقانان 
را به اطاعت از خوانین محلّی و ادای حق آنها وادار کند. دولت همچنین اماده 
می‌شود تا در صورت گسترش گرایشهای بلشویکی, به‌ویژه در بین شمار بسیاری 
از بختباری‌های شاغل در حوزه‌های نفتی» آن را سرکوب کند. ! 


سیاستهای راجع به قبایل با آرزوی ديرينةٌ تبدیل امپراتوری چند قومی به دولتی 
اد با مردمی واحد و یک قوم؛ یک زبان یک فرهنگ و یک قدرت سیاسی, کاملا 
فرتبط بود. همزمان با گسترش مدارس عمومی, دادگامهای غیرمذهبی و ارتباطات 
ممومی شمار باسوادان فارسی زبان نیز افزایش یافت. از سوی دیگر» با تعطیل‌شدن 
اندک مدارس و انتشاراتی‌های متعلق به جمعیت غیرفارس -به‌ویژه آذری» عرب و 
ازمنی - شمار باسوادان غیرفارس کاهش یافت. گرچه فرهنگستان ایران در ایفای 
ظیفةٌ «پیرایش زبان از واژه‌های بیگانه, - عربی و ترکی حدود ۴۰ درصد زبان 
فارسی امروز را تشکیل می‌دهد - ناموفق بود» در ساختن شمار فراوانی واژه‌های 
فارسی توفیق یافت. مثلاً در ارتش عناوین جدیدی جایگزین درجه‌های قدیمی 
عصربی و ترکی شد و به جای عبارت عربی منورالفکر واژة روشنفکر که 


۴ .0 .۲ مدز تاد عطا هه مها بحملعا از همم اقا بر 
.69 - 1928/34 


۸ ايران بين دو انقلاب 


توصیف‌کننده طبقه روشنفکر جدید برد رواج یافت. 

در سال ۰۱۳۰۷ مجلس نیز لباسهای محلی سنتی را غیرقانونی و افراد ذکرر 
بزرگسال را: به جز روحانیون رسمی. به پوشیدن لباسهای مدل غربی و «کلا, 
پهلوی» موظف کرد. پس از هشت‌سال. کلاه بین‌المللی؛ کلاه نمدی اروپایی: 
جایگزین کلاه پهلوی شد. رضاشاه این کلاه لبه‌دار را نه فقط با هدف ريشه کن‌کردن 
هویتهای قومی بلکه برای مقابله با نمازگزاران مسلمان که هنگام نماز می‌بایست 
سجده کنند. انتخاب کرد. رژیی همچنین در تلاش برای کاهش تمایزات اجتماعی, 
عناوین افتخاری باقی ماندی همچون میرزاه خان. پیگ, امیره شیخ و سردار را ملفا 
کرد. به تقلید از ماشین تبلیغاتی ایتالیای فاشمیست و المان نازی. سازمان پرورش 
افکار ایجاد شد تا با استفاده از مجله کتاب» روزنامه اعلامیه و برنامه‌های رادیویی: 
آگاهی مردم را افزايش دهد. ادارةٌ شهرها چنان سازمان داده شد که کلانتران شهری؛ 
کدخداها و دیگر مسئولان نظام قدیمی محله از بين رفت. افزون بر این اسامی 
برخی مکانها تغییر یافت؛ مثلا عربستان به خوزستان بندر انزلی به بندر پهلوی» 
بخشی از کردستان به آذربایجان غربی» ارومیه به رضائیه, استرآباد به گرگان علی‌آباد 
به شاهی» سلطانیه به اراک و محمّره به خرمشهر تبدیل شد. همچنین» در سال 
۳ شاه با ترغیب سفارت ایران در پرلین دستور داد که از این پس نام «ایبران: 
جای «پرسیا, ! را خواهد گرفت. در یک بخشنامهةٌ حکومتی این توضیح آمده برد که 
واه مپرسیام با فساد گذشتهٌ قاجار هم‌معتا بود و تلها به بخشی از ایران استان فارس. 
اطلاق می‌شد درحالی که «ایران» یادآور شکوه باستانی کشور و نشان‌گر اهمیت 
زادگاه نذاد آریایی است.۲ 

مبارزه با نفوذ خارجی نیز موثر بود. رضاشاه امتیازات سده نرزدهم 0 به 
اروپاییان مصونیت قضایی فراسرزمیتی داده بود. لغو کرد و میلسپو را از سمت 
خزانه‌داری کل برکنار کرد زیرا براین عقیده بود که «در یک کشور نمی‌تواند دو شاه 
وجرد داشته باشد و من شاه خواهم بود.» " حق چاپ اسکناس را از بانک شاهی 


اجه 
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۱۷۹  هاناضر‎ 


انکلٍ گرفت و به پانک ملی ایران: که به تازگی تأسیس کرده بود. رآگذار کرد. او 
همجن . اداره تلگراف را از شرکت تلگراف هند و اروپا و امتیاز ز جمع‌آوری عوارض 
گمرکی را از مقامات باقی‌مانده بلایکی گرقت. انزون بر این خارجپها: به‌ویژه 
میسیونر هاء از ادارة مدارس» خرید زمین و يا مسافرت به استانهاء بدون اجاز؛ پلیس: 
منع شدند. البته رضاشاه در یک مورد مهم -کاهش نفوذ مژثر و گستردة شرکت نفت 
ایران و انگلیم -شکست خورد. وی.گرچه در سال ۱۳۱۱ ناگهان امتیاز نامتاسب 
دارسی را لو کرد یک‌سا تیه ورهار هت درک 3 ۱۶ 
عقب‌نشینی نمود و قرارداد نامناسب ود ۲ شرکت نفت در قرارداد 
جدید ۴۰۰,۰۰۰ مایا ل مربع زمین را از دست داد (بیشتر ی ۳ 
بود) به آموزش ایرانیان برای انجام مشاغل اداری گردن نهاد و سهم سالانه ایران را 
۶ درصد توش یه وقلاآن ینت کم ۰ درصد افزایش داد. در مقابل: ایبران نیز 
می‌بایست مدت امتیاز را برای سیی‌ودو سال دیگر» بعنی از سال ۱۹۶۱ تا ۰۱۹۹۳ 
تمدید کند. همین قرارداد ۱۹۳۳/۱۳۱۲ بود که دو دهه بعد در روابط ایران و انگلیس 
مشکلاتی پدید آورد. 

اقدام برای بهبود موقعیت زنانه در در سال ۱۳ ۷۱ بلافاصله پس از دیدار رضاشاه اژ 
ترکیه, که در آنجا نیز مصطفی کمال به اقدام مشابهی دست زده بود؛ آغاز شد 
موسسات آموزشی: به‌ویژه دانشگاه تهران درهای خرد را به روی با 
بازکردند. اماکن عمومی مانند سینماها؛ کافه‌ها و هتلها در صورت تبعیض فائل‌شدن 
بین زن و مرد می‌بایست جریمه‌های سنگینی پرداخت کنند. سازمانهای فرهنگی که 
پیشتر جایگزین انجمن زنان وطن پرست و حزب سوسیالیست شده بودند. دوباره به 
فعالیت پرداختند. مهمتر از همه اینها: رضاشاه دستور کشف حجاب داد و پوشیدن 
چادر را ممنوع ساخت. پس از سال ۰۱۳۱۴ مقامات عالی‌رتبه اگر با همسران بدون 
یر رایس تراسا متام رونت 
می‌دادند. کارکنان رده پایین حکرمت نیز مانند رفتگران» آگر همراه زنان بی‌حجاب 
خود در خیابانهای اصلی به گردش نمی پرداختند جریمه و مجازات می‌شدند. پس 
شگفتی آور نبود که بیشتر مردم این اقدام را نه آزادی زنان بلکه نوعی سکوب قلمداد 


ا ت ۳ 
ان همچنین مرعوب ورود نیرری دریایی انگلیس به حلیج فارس شده بود. 


۰ ایران بین دو انقلاب 


کنند. ولی با وجود اینها. قانون: هنوز هم در امرر مهم مردان را برتر می‌دانست. 
مردان هنوز امتیاز داشتن چهار همسر در یک زمان و طلاق‌دادن آنان به ارادءٌ خود را 
داشتند. سرپرست قانونی خانواده شناخته می‌شدند و از حقوق ارئی بیشتری 
بهره‌مند بودند. اه فزون بر اين» زنان همچنان از حق رای و نامزدی در انتخابات 
عمومی محروم بودند. 

در بین اصلاحات مدنی اصلاحات آموزشی مولرترین اصلاحات بود. از سال 
۴ تا ۱۳۲۰ میزان ثبت نام سالانه دوازد‌برابر افزایش یافت. در سال ۰۱۳۰۴ 
کمتر از ان ار در سره سای فرلشی :ها فروی خصوصی: 
مکتب‌خانه‌های دینی و مدارس میسیونرهای خارجی ثت‌نام کرده تو زنل در سال 
۰ بیش از ۲۸۷,۲۴۵ دانش آموز در ۲۳۳۶ مدرسٌ ابتدایی جدید که تقریباً هم 
آنها زیرنظر وزارت امرزش وپرورش نود به تحصیل اشتفغال داشستند. در ضمن؛ 
شمار ثبت‌نام‌شدگان در مکتب‌های سنتی چندان افزايش نداشت (از ۲۸,۹۴۹ به 
۷ نفر). در سال ۱۳۰۴ تعداد ۱۳,۴۸۸ دانش‌آموز در ۴۷ دبیرستان امروزی 
تحصیل می‌کر دند که که ۱۶ تا از آن دبیرستانها از موسسات میسیونری بود. در سبال 
۰ تعداد ۲۸,۱۹۴ دانش جرد اسان ری و ۱۱ 
دولتی که براساس نظام آموزشی لیسة؟ فرانسه اداره می‌شدند مشغول ل تحصیل 
بودند. در همین دوره شمار طلاب مدارس دینی از ۵٩۸۴‏ به ۷۸۵ نفر کاهش یافت. 

آموزش عالی نیز رشد کرد. در سال ۱۳۰۴ کمتر از ۶۰۰ دانشجو در ۶ موّسسة 
آموزش عالی مدرن و غیرمذهبی پزشکی, کشاورزی» ترییت معلم, حقوق. ادیات 
و علرم سیاسی تحصیل می‌کردند. در سال ۱۳۱۳ با ادغام این شش موسسةً اموزش 
عالی, دانشگاه تهران تشکیل شد. در پایان دههٌ ۰۱۳۱۰ این پنج دانشکد:ٌ جدید به 
مجموعه نامبرده افزوده شده بود: دندانپزشکی؟ داروسازی؛ دامپزشکی؛ هترهای 
زیبا؛ علوم. در سال ۰۱۳۲۰ پیش از ۳,۳۰۰ نقر در یازده دانشکده دانشگاه تهران 
ثت‌نام کرده بودند. شمار فارغ‌التحصیلان از دانشگاههای خارجی نیز چشمگیر بود. 
گرچه ها یرای له تقد افحامی و گاهی وزازستانسن داد نشجویانی به 
۱ آمارها از وزارت آموزش: سالنامة احصائیه (تپران ۱۳۰۴) و سالنامه و آمار: ۱۳۲۲-۱۳۱۹ (تهران 


۲) گرفنه ش.ه است. 
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۱۸۱۷  هانانر‎ 


خارج می‌فرستادند. شمار اییدگونه افراد تا سال ۱۳۰۸ که دولت تصمیم گرفت 
هرساله ۰ دانشجو به اروپا بفرستد اندک بود. در سال ۰۱۳۱۹ بیش از ۵۰۰ تن از 
ی فارغالتحصیلان بازگشتند و ۴۵۰ نفر دیگر در حال تکمیل تحصیلات خود 
بودند. افزون بر این» در سال ۰ وزار تخانه‌ها حدود ۳,۲۰۰ نفر از کارکنان خود را 
در مدارس فنی آموزش می‌دادند و وزارت آموزش و پرورش نیز ۱۷۳,۹۰۷ نقر از 
بزرگسالان را در کلاسهای شبانه سواداموزی ثبت نام کرده بردند. علی‌رغم این 
پیشرفتها» هنوز بیش از ۰ درصد جمعیت روستایی بی‌سواد بودند. 

شمار بسیاری از فارغ‌التحصیلان دبیرستانها و دانشکده‌ها به‌صورت کارمند 
اداری, تکنیسین حرفه‌ای؛ مدی آموزگار قاضیء پزشک و یا استاد دانشگاه به بخش 
خدمات دولتی وارد می‌شدند. بدین‌ترتیب با گسترش بوروکراسی دولتی و 
تسهیلات آموزشی: بر شمار اعضای طبقه روشنفکر افزوده شد. پیش از رضاشاه 
طبقةٌ روشنفکر قشر کوچکی بود که اعضای آن افرادی با مشاغل, موقعیت 
خانوادگی؛ گروههای درآمدی: پيشينة تحصیلی و شیوه‌های زندگی متفاوت و 
گوناگون بودند» ولی در دور رضاشاه این طبقهٌ روشنفکر حدود ۷ درصد از نیروی 
کار کشور را دربرمی‌گرفت و به طبقةٌ معوسط جدیدی تبدیل شده بود که اعضای آن 
تهتنها نگرشهای مشترکی نسبت به نوسازی اجتماعی, اقتصادی و سیاسی داشتند. 
پلکه دارای پيشينة آموزشی, شغلی و اقتصادی همسانی بودند. بدین‌ترتیب» طبقه 
زوشتفکر از یک قشر به طبقة اجتماعی دارای روابط یکسانی با شیوة تولید. 
تهادهای حکومتی و اداری و فرایند نوسازی تبدیل شده بود. تاثیر این دگرگونی 
می‌بایست در دوران کشمکشهای آشکار پس از کناره گیری رضاشاه نمایان می‌شد. 

توسعةٌ اقتصادی با پیشرفتهایی در حوز؛ ارتباطات آغاز شد. رضاشاهه پس از 
تلبیت قدرت در سال ۰۱۳۰۴ پروژهٌ بحث‌انگیز راه‌آهن ایران را بلافاصله آغاز کرد. در 
شال ۱۳۰۸ بندر شام در ساحل خزر به ساری در مرکز مازندران و بندر شاهپور در 
خلیجفارس به دزفول در شمال خوزستان متصل شد. در سال ۰۱۳۱۰ نخستین قطار 
از بندرشاه به تهران و از آنجا به بندر شاهپور رسید. در سال ۰۱۳۲۰ تهران از طریق 
سمتان به مشهد و از طریق زنجان به تبریز وصل شد. این خط آهن رکه بیش از 
۰ کیلومتر بود و از سخت‌ترین و مشکل‌ترین مسیرهای جهان عبور می‌کرد؛ 
مهندسانی از آلمان, انگلستان آمریکا کشورهای اسکاندیناوی» ایتالیا؛ بلژیک» 


۳ ابران بین در انقلاب 


سوئیس و چکسلواکی ساخته بودند. مهندسان خارجی. همچنین در ساختن 
جاده‌های جدید همکاری داشتند. 1 ۴ کمتر از ۳,۲۰۰ کیلومتر جادهٌ 
ای وا ک نز( ر وجود داشت که بیش بیشتر آنها نیز تعمیر نشده بود. اما در سال ۱۳۲۰ 
وزارت تازه تأسیس رام ۲۲,۴۷۰ کیلومتر راه اصلی راکه وضعیت نسبتاً خوبی 
داشت. اداره می‌کرد. گرچه این راهها به دلایل نظامی ایجاد شده بود؛ زیبرساخت 
توسعة اقتصادی» به‌ویژه توسعٌ صنعتی را نیز فراهم می‌کرد. 

توسعهً صنعتی در ده ۰۱۹۳۰ هتگامی که «رکود بزرگ»» قیمت کنالاهای 
سرمایه‌ای را بسیار پایین آورده به صورت جدی آغاز شد. دولت با بالابردن تعرفه‌هاء 
ایجاد انحصارات حکرمتی, تأمین مالی کارخانه‌های وین از طریق وزارت صنایع و 
اعطای وامهای کم‌بهرة فراوان به کارخانه‌داران از طریق بانک ملیء سرمایه گذاریهای 
صنعتی را تشویق می‌کرد. در دوران رضاشاه. شمار کنارخانه‌های صنعتی مدرت؛ 
بدون احتساب تأسیسات صنعت نفت. هفده‌برابر افزايش یافت. در سال ۰۱۳۰۴ 
کمتر از بیست کارخانهٌ صنعتی جدید در ۱ داشت. در بین اين کارخانه‌ها 
فقط پنج کارخانة بزرگ وجرد داشت که هرکدام بیش از پنجاه کارگر داشتند: کارخانة 
مهمات‌سازی در تهران, تصفیه‌خانهُ شکر در حومهٌ تهران؛ کیریت‌سازی خوی و دو 
کارخانهُ نساجی در تبریز. ِقیةٌ آنهاء کارگاهها وکارخانه‌های صنعتی کوچکی بودند؛ 
مانند: چاپخانه آبجوسازی, کارخانه‌های تولید برق در تهران» تبریز رشت و مشهد. 
ولی در سال ۰ شمار کارخانه‌های مدرن به ۳۴۶ رسیده بود ! که ۲۰۰ تا از این 
تعداد. کارخانه‌ها و کارگاههای کوچکی مثل تعمیرگاههای ماشین سیلو کارگاههای 
تقطیر» دبّاغی و موتورخانه‌های برق همه مراکز شهری بود. اما ۱۴۶ کارخانةٌ دیگره 
تأسیسات بزرگی مانند ۳۷ کارخانهة نساجی» ۸ تصفیه‌خانة شکر» ۱۱ کارخانة 
کبریت‌سازی. ۸ مجتمع صنایع شیمیایی. ۲ کارخانهٌ شیشه‌سازی جدید. یک 
کارخانه سیگار 1 در نتیجه از سال ۱۳۰۴ تا ۰۱۳۲۰ 
شمار مزدبگیرانی که در کارخانه‌های بزرگ مدرن کار می‌کردند از کمتر از ۱۰۰۰ نفر به 
پیش از ۵۰,۰۰۰ نفر رسید. 

در این دوره. یروی کار شاغل در صلنعت نقت از ۲۰,۰۰۰ نفر به حدود ۳۱,۰۰۰ 


. وزارت کار آمار صنایع ایران (تپرن. ۱۳۲۷). 


۱۸۳۲  هاشاضر‎ 


ِِ . افزون براین: در دههٌ ۰۱۳۱۰ بیشتر کارگاههای کوچک به‌ویژه کفاشیها, 

ش‌بافیها و خیاطیها به کارگاههای بزرگتری که هر کدام پیش از ۳۰ کارگر داشتند. 
1 بتابراین» شما ر کارکنان صنعت نفت و کارخانه‌های بزرگ مدرن همراه با 
۱۰۰ کارگر کارخانه‌های کوچک مدرن. ۲,۵۰۰ کارگر شیلات خزر. ٩,۰۰۰‏ کارگر 
را‌آهن ۰ کارگر معادن ذغال‌سنگ ۰ شاغل بنادر و شمار چشمگیر 
کارگران فصلی بخش ساختمان‌سازی در مجموع به بیش از ۰ کارگر رسید. 
بدین‌ترتیب» یک طبقهُ کارگر جدید به‌وجود آمده بود. 

این طبقةٌ کارگر جدید گرچه کمتر از چهار درصد نیروی کار را تشکیل می‌داده 
بیشتر اعضای آن در چند شهر بزرگ و در کنار طبقة کارگر سنتی گرد آمده بردند. بیش 
از ۷۵ درصد از کارخانه‌های بزرگ در تهران تبریز اصفهان, گیلان و مازندران قرار 
داشت. تهران ۲ کارخانه تولیدی جدید و شمار بسیاری کارگاههای صنایع دستی با 
۶,۰ کارگر را در خود جای داده بود. ۱ 

در تبریز ۱۸ کارخانهٌ متوسط قرار داشت. اصفهان؛ که به منچستر ايران معروف 
شده بود ۱۱,۰۰۰ کارگر را تنها در ٩‏ کارخانه نساجی بزرگ جای داده بود. شرکت 
نفت نیز ۱۶,۰۰۰ کارگر پالایشگاه آبادان و ۲,۸۰۰ کارگر بخش حفر چاههای نفتی 
خوزستان را در استخدام خود داشت. 

نخستین نسل کارگران صنعتی از مناطق مختلف روستایی آمده بودند. براساس 
فخسئین سرشماری ملی در سال ۱۳۳۵ ۱۴ درصد از مهاجران ساکن تهران از 
روستاهای اطراف؛ ۲۳ درصد از آذربایجان: ۱٩‏ درصد از گیلان؛ ۱۰ درصد از 
سازندران ۱۰ درصد از کرمانشاه, ٩‏ درصد از اصفهان: ۶ درصد از خراسان ۴ درصد 
آز خوزستان و ۲ درصد از فارس بودند. " تبرکیب مهاجران مقیم شاهی -مرکز 
صنعتی مازندران - نیز این‌گونه بود: ۵۲ درصد از روستاهای اطراف ۲۰ درصد از 
تفران» ۱۶ درصد از آذربایجان, ۶ درصد از گیلان و ۲ درصد از خراسان. مهاجران 
ساکن آبادان را نیز ۳۶ درصد اصفهانی و یزدی» ۲۳ درصد خوزستاتی؛ ۲۲ درصد 
ال فارس» ۳ درصد کنرمانی» ۲ درصد گیلانی و ۲ درصد آذربایجانی تشکیل 
می‌دادند. 


ی 


0 گرنگن جفرافیای شهر ری و نهران (تهران ۱۳۳۲ 


۲ ون 
۰ #ذارت کشور, آمار عمومی (تهران ۱۱۳۳۵ جلد درم. 


۱۸۳۳ ابران پین دو الاب 


رشد سریع صنعت و ادارات دولتی» چهر؛ مراکز شهری را دگرگون ساخت. از 
یک‌سو آنچه از محلات قدیمی باقی مانده بود از بين رفت. به همین دلیل» در سال 
۰ در بیشتر شهرها پدیده محله‌های نعمتی» حیدری» کربمخانی» شیخی و 
متشرعه به تاریخ پیوسته بود. از سوی دیگره مناطق صنعتی. تجاری؛ دولتی و 
مسکوئی جدیدی به‌وجود آمد. مثلا با افزایش جمعیت تهران از ۱۹۶,۲۵۵ نفر در 
سال ۱۳۰۰ به حدود ۷۰۰,۰۰۰ نفر در سال ۱۳۲۰ پنج منطقهٌ جداگانه در اين شهر 
به‌وجود آمد: بازار قدیمی مرکزی» منطقهٌ اداری شمال مبدان توپخانه منطقاٌ 
مسکوئی طبقهٌ متوسط جدید در شمال شهر: یک منطفةٌ صنعتی در جنوب غریی و 
منطقةٌ فقیرنشین اطراف جاد؛ٌ جنوب شرقی در مسیر گورستان شهر. 

هزین طرحهای عظیم به‌ویژه توسعه و نوسازی ارتش. وزارتخانه‌ها. 
کارخانه‌های صنعتی و موسسات آموزشی وین بودجه دولتی را هجده‌برابر کرد؛ 
یعنی از کمتر از ۲۴۵ میلیون ریال در سال ۱۳۰۴ به بیش از ۴/۳ میلیارد ریال در سال 
۰ رساند. ۱ این هزینه‌های فزاینده از راههای گوناگونی تأمین می‌شد. نخست: 
افزایش تولید نفت که در نتیجه آن میزان حق‌الامتیاز از یک میلیون پوند به حدود 
چهارمیلیون پوند رسید. بخش زیادی از این درآمد به حساب ویژهٌ خرید سلاحهای 
جدید ومآشین‌الات صنعتی ريخته می‌شد. دوم تعرفه‌های بیشتر و بهبود رصح 
تجارت پس از نابسامانیهای جنگ جهانی اول» درآمدهای گمرکی از ۱ میلیرن 
ریال به ۴۲۱ میلیرن ریال رساند. سوم» همزمان با اعمال کنترل بیشتر دولت بر 
استانها و مناطق دورافتاده, درآمد حاصل از قانون معتدل مالیات ۳ نیز که در 
سال ۱۳۰۵ به‌جای مالیاتهای محلی پیشین وضع شده بود افزایش یافت. در سال 
۶۰ این درامد مالیاتی به ۲۸۰ میلیون ربال رسید. چهارم» دولت با 
به‌انحصاردرآوردن کالاهای مصرفی همچرن شک چای. تنباکو و مواد سوختی: 
درآمدهای حاصل از این‌گوته انحصارات را تقریباً از صفر به بیش از ۱/۲ میلیارد ریال 
در سال رساند. پنجم در اواخر سال ۱۳۱۶ رژیم به کسر بودجه متوسل شد و ۳ 
اسکناسهای در گردش را از ۰/۱۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۱۱ به بیش از ۱/۷۴ 
میلیارد ریال در سال ۱۳۲۰ افزایش داد. این اقدام که با دوسال برداشت اندک و 


۱ د. نوررزی؛ درشد بودجه در ایران» رزم ماهانه. ۱۰ (آبان ۱۳۲۷) ۱۸-۱۱ 


رضاشاه ۰ ۱۸۵ 


ناسساعد محصول همزمان شده بود شاخص هزينة زندگی را از میزان پاية ۱۰۰ در 
سال ۱۳۱۵ به ۲۱۸ در تابستان ۱۳۲۰ رساند. همچنان‌که یکی از مورخان با اندکی 
اخراق نوشته است؛ نظام جدید رضاشاه «خانه‌ای ساخته‌شده بر روی تورم» بود. ! 
ی ۳ 
کمال شباهت زیادی داشت. هردو می خواستند جامعهٌ چند فرقه‌ای سنتی خود را به 
ملتی مدرن مبدّل سازند. هردو نوسازی را با غربی‌کردن و گذشته را با عدم کارایی 
اداری؛ هرج و مرج قبیله‌ای؛ اقتدار مذهبی و عدم تجانس اجتماعی و آتتنده را با 
همگونی فرهنگی؛ وحدت سیاسی و تجانس قومی, یکسان می‌دانستند. هردو به 
و 0 هردو در تلاش بودند 
تا با زو زنان را از خانه‌هایشان بیرون ۵ آورند وه زندگی اجتماعی وارد کنند. هردو 
می‌کوشیدند کشور خود. به‌ویژه مناطق شهری را با افزایش درآمدهای حاصل از 
منابع داخلی -به‌ویژه گرفتن مازاد از توده‌های روستایی - توسعه دهند. هردو با 
همکاری نظامیان به قدرت رسیدند و عقیده داشتند که بدون استبداد سیاسی. 
دسترسی به اصلاحات اجتماعی: فرهنگی و اقتصادی امکان‌پذ یر نیست. اما آن دو از 
یک جنبهٌ مهم متفاوت بودند. در شرایطی که مصطفی کمال آگاهانه طبقهٌ روشنفکر 
علاقه‌مند و پشتیبان خود را در حزب جمهوریخواه سازمان داد ی رفته‌رفته 
نخستین پشتیبانان داخلی خود را از دست داد؛ در کسب پایگاههای اجتماعی جدید 
ِِ ماند و بناپراین بدون پشتیبانی حزب سیاسی سازمان‌یافته‌ای حکومت کرد. 
پدین ترتیب؛ در حالی که اقتدار مصطفی کمال : کاملا. بر طبقةٌ روشنفکر ترکیه مبتنی 
بوده دولت رضاشاه که هیچ‌گونه پایگاه طبقاتی نداشت. به‌نحو تقریباً مخاطره‌آمیزی 
بر بستر جامعهٌ ایران معلق بود. 


دولت رضاشاه و جامعه ایران ۰ 

از میایتی رضا ها هی در اقا یسهبا شاشتارهای سیاسی ایران مش + وی 
پادشاهی‌های پیشین. ثبات داشت. چون این نظام نه بر نیروهای مسلح قبیله‌ای و 
تا گروهی تا نله پرسه بایة انشر ار ار ترس بو روگرایی در و 


304 .۲ ب(ک۱96 محمتتصا) اه تا وه ۱۱۲۰ 


٩‏ ایران پين دو انقلات 


پشتیبانی گسترد: دربار مبتنی بود. آما این ساختار در مقایسه با ساختارهای سیاسی 
جهان نو به‌ویژه غرب. چندان استوار نبود. زبرا این رژیم علی‌رغم داشتن نهادهای 
کارآمد. پایگاههای طبقاتی قدرتمند و پشتیبانان اجتماعی نیرومند و بنابراین 
بنیادهای مدنی استواری نداشت. کوتاه سخن اینکه, دولت پهلوی. از لحاظ داشتن 
وسایل اجبار و زورگریی قدرتمند بود ولی از اين لحاظ که نتوانست وسایل و 
نهادهای اجبار را بر ساختار طبقاتی و پایگاه اجتماعی مبتنی کند» ضعیف بود. 

سیاست رضاشاه این بود که با جلب برخی خانواده‌های طبقهٌ بالا و طرد برخی 
دیگره در پین اعضای این طبقه شکاف و چنددستگی پدید آورد. وی با انباشت 
ثروت و ازدواج با یک شاهزادهٌ قاجاره که زن سومش بود به طبقهٌ بالا پیوست. او. 
همچنین, دختر کو چکتر خود. اشرف را به عقد یکی از اعضای خانواده قرام‌الملک و 
فوزية مصری را به عقد ولیعهد درآورد. رضاشاه در اين هنگام با پایان‌دادن به 
گفتگوهای اصلاحات ارضی, انتقال بار مالیات کشاورزی از دوش زمین‌داران به 
دوش دهقانان و تشویق زمین‌داران مناطق به ثبت زمینها به نام خودشان از طریق 
ادارءٌ ثبت املاک در راستای منافع طبقهٌ زمیندار عمل می‌کرد. آر» همچنین؛ دستور 
داد که در آینده کدخداهای روستا را نه مردم محلی بلکه زمین‌داران تعیین کنند. 
بدین ترتیب» وی با حرکت قلم خود حامیان اصلی روستاییان را از بين برد. افزون بر 
اینهاء او با گماردن اشراف قابل اعتماد به مقامهای مهم در مجلس, کابینه» هیئتهای 
دیپلماتیک و کارخانه‌های تازه تأسیس دولتی آنها را بی‌پاداش نگذاشت. مثلا در 
حالی که ۸ درصد از نمایندگان مجلس اول و ۱۲ درصد از نمایندگان مجلس چهارم 
را زمین‌داران تشکیل می‌دادنده این نسبت در مجلس دوازدهم به ۲۶ درصد رسید.! 
آنان همراه با کارمندان دولتی عالی‌رتبه و تجار غیربازاری» حدود ۸۴ درصد از کل 
نمایندگان رضاشاه را تشکیل می‌دادند. مهمتر اینکه از دی‌ماه ۱۳۰۴ تا شهریرد 
۱۰ از پنجاه وزیری که به ٩۸‏ مقام وزارتی در ده کاپینه منصوب شدند. ۳۷ تن در 
خانواده‌هاي دولتی لقب‌دار و اشرافی متولد شده بودند. ۲ 


نجیعی: نمایندگان مجلس: ص ۰۱۷۸-۱۷۵ 


۲ از سیزده‌نفری که به خانراده‌های بدون لقب تعلی داشعند. دو نفر از عنواده‌های مذهبی و چهار تفی دیگر از 


خحانوادههی زمین‌دار ثررتمند ولی بدون لقب بودند. سی وشثی تن از آن پنجاء فر دارای سرابق طولانی دز 
۰ 


۱۸۷  هاناضر‎ 


رناشه در مین جلب نظر و با خود همرکردن برخی خانواده‌های اشرافی؛ آنها 
را از موقعيتهایشان به‌عنوان بزرگان محلی -جایگاهی که در سدهٌ نوزدهم بددست 
آووده بودند - و از ایفای نقش طبقة حاکم کشور - نقشی که پس از پایان انقلاب 
مشروطه ایفا می‌کردند ب محروم ساخت. ار با وادارساختن برخی از آنهابه فروش 
زمینهای خود به قیمتهای ارزان و محرومکردن پرخی دیگر نه تنها از ز قدرت و ثروت 
پلکه پیشترشان را از آزادی. شأن و مقام و حتی زندگی خلع ید کرد. سپهدار که توسط 
یک بازرس مالیاتی تهدید شده بود. چاره‌ای جز خودکشی نیافت. احمد قوام که به 
توطله علیه پادشاه متهم شده بوده به ارویا گریخت. مصدق پس ازگذراندن مىدت 
کرتاهی در زندان؛ بر سر املاک خود در نزدیکی تهران بازگشت. شیخ خزعل؛سمیتقو 
وآخرین ابلخان قشقایی وقتی که در منازل خود نحت‌نظر بودند در شرایط 
مشک کر جان باختند. هشت‌تن از رژسای طرایف اعدام و پانزده نفر دیگر به 
حبسهای درازمدت محکوم شدند که دوتن از آنها در زندان جان باختند. بنابراین, 
بی‌گمان زندگی برای اعضای طبقه بالای قدیمی» پست و ناچیز نبود اما به آسانی 
می‌توانست به چیزی کثیف. حیوانی و کوتاه‌مدت تبدیل : شود. 

میزان مرگ و میر در بین آن عده از اعضای طبقه بالا که نخست اعتماد شاه را 
په‌دست آورده و سپس از دست داده بودند» حتی بیشتر بود. تیمورتاش. زمین‌دار 
مترقی و جوان, که از سال ۱۳۰۳ پشتیبان رضاشاه و از سال ۱۳۰۴ وزیر دربار او 
بو ناگهان در سال ۱۳۱۱ به جرم ارتشاء اخاذی و اختلاس به پنج‌سال زندان 
مجکوم شد و پنج‌ماه بعد ظاهراً در اثر «حملة قلبی» درگذشت. ۲ فیروز فرمانفرما؛ 
ناهزاده قاجاره که از سال ۱۳۰۲ یاور و دست راست رضاشاه بود» در سال ۱۳۰۸ به 
أتهام اختلاس اموال دولتی برکتار شد و در ِ هشت‌سال در خائه‌اش تحت 
تظر بود خفه شد. سردار اسعد که نیروهای بختیاری او از سالهای ۱۳۰۲ تا ۱۳۰۷ به 


جکومت مرکزی کمکهای ارزشمندی کرده بودنده در سال ۱۳۱۲ از مقام وزارت 


سیر 


کارهای دولنی -از جمله د 


تحصیلات خوب ویالاب چهل نفر درجات عانی داشتند ر از این نعداد 


زارت خانه‌های بهم مالیه و امرر ۹ بودند. همچنین اعضای این گروه 


بیست و شش نغر 


۱ نستند به یک يا جنذ زیاد ارعپایی - ۲۲ تفر فرانبوی: ۱۳۲ نفر 
۱ کلمی؛ ۱۱ فرروسی و۶ تفر ال لیب گفتکو گفید, 
* بای آگاهی از مات وارده از سوی پلیس 


شهریرر ۱۳۲۱. 


۳۰ 


رپاز محاکمات این قر پانبانه رگد پرچم. ۶ مرداد - 


۸ ایران بين دو انقلات 


جنگ برکتار» بدون محاکمه بازداشت و اندکی بعد در زندان کشته شد. « ۳ 
عبدالحسین دیبا (وکیل‌الملک) زمیندار ثروتمند و عموی ملکه فرح دیباء از تم 
معاونت نخست‌وزیر خلم و درحالی که منتظر محاکمه بود کشته شد. می‌توان گفت 
که از نخستین روزهای قتل ناصرالدین‌شاه به این سو چنین رفتار مستبدانه‌ای با 
دولتمردان سابقه نداشت 
گرچه رضاشاه توانست بخشی از طبقهٌ بالای قدیمی را با خود همراه کند در 
جلب حمایت طبقةٌ متوسط ستتی موفقیت ناچیزی داشت. ایجاه انحصارات دولتی 
رارسا مها ی دولت آنها را تن مالی می‌کرد. اگرچه موجب پیدایش معدود 
بازرگانان و صاحبان صنایم مرتبط با دربار شد. موجبات نارضایتی گسترد؛ جامعه 
تجاری قدیمی را نیز فراهم ساخت. همچنان‌که کنسولهای انگلیس اغلب گزارشس 
می‌دادند. کنترل تجارت خارجی توسط دولت به زیان تجار خصوصی بود و حتی 
ررشکستگیهایی به‌بار می‌آورد؛ مالیاتهای وضع‌شده بر درآمد و کمالاهای مصرفی 
باعث می‌شد تا تجار به‌صورت پنهانی شکایت کنند که هزينهٌ ارتش جدید و پروزةٌ 
خطآهن بسیار زیاد است؛ کارخانه‌های بافندگی جدید بسیاری از کارگاههای سنتی را 
از بین برد؛" و تمرکز اقتصادی, مخالفت بازاریان دیگر استانها را برانگیخت: 
ایجاد اقتصاد ملي متفاوت و تا حدودی مستقل از اقتصاد‌های محلی مانند 
آذربایجان» سرنوشت این ناحیه را عملاً با سرنوشت نواحی دیگر گره می‌زند. 
ین بدان مفهوم است که اگر حادثه ناگواری روی دهد جنبه‌ای عمومی خواهد 
داشت نه محلی. و این. خطری است که با هیچ‌گونه انتظار و احتمال رفاه و 
ثروتمندی عمومي بیشتر قابل توحیه نیست. همچنین آذربایجنیها معتقدند که 
گر به حال خود رها شوند بهتر می‌توانند موفقیت و خوشبختی خود را نراهم 
کنند. امالی شمال احساس می‌کنند که جنوبیها گول عقاید فریبنده وا می‌خورند و 
ین کار هم آنها و هم شمالیها را به فقر و بدبختی دچار خواهد کرد. لبته شاه 
مسئول وابستگی ثمال و جنوب است و بنابراین از وی متنفرند؛ حتی شاید او 
بدین لحاظ مررد تنفر شدید قرار می‌گیرد که در هم آشفتگی‌هایی که به‌وجود 


9 سر ۰ 5 0 5 ۲ 
ورده. در فکر دست‌یابی به مال و ثروت بیشتر برای خود نیز بوده است. 


:1934/3494 دزفت 371 ۵۰ ۴ و ها نی هن وا انم ففتات3 :1 
,20834 -1937/34 فاجت 371/۲ 0۰ ۴ عم ام مطتهم عطا دا دممنقی هلا 
فا 371 ۵ ۴ رصان وا ممتااتکگ تما بط ون تنافطمی نها 2 


۱۸۹  هاشاضر‎ 


مه عجیب اینکه رضاشاه با لغو مالیاتهای ۶ صنف, مخالنت طبقه متر سط 
جیجاری را تشدید کرد. زیرا لغو این‌گونه مالياتها قدرت و اختیارات تعبین میزان 
مالیات اعضای هر صنف را از بزرگان و رسای اصتاف گرفت و در نتیجه, سازمانها 
5 تشکیلات بازار را تضعیف کرد. ! همان‌طور که یکی از سخنگویان بازار بعدها 
اعتراف می‌کند لغو مالیاتهای صنفی مانند بوسد مرگ بود که برای از بین‌بردن 
نظارت استادکاران و بنگاه‌داران بر زیردستان» شاگردان. صنعت‌گران وکمارگران آنها 
طواحی شده بود. ‏ افزون بر اين: اصلاحات غیردینی؛ به‌ویژه ایجاد تغییرات اساسی 
در نظام قضایی: رایج‌کردن « کلاه بین‌المللی» و کشف اجباری حجاب. نارضایتی‌های 
عمیقی در بين علما؛ رهبران عقیدتی طبقهٌ متوسط سنتی به‌و جود اورد. 

مخالفت طبقهٌ متوسط با رژیم. در سالهای ۱۳۰۵-۶ و ۱۳۱۴-۱۵ اشکار شد. 
اعتراضات ۱۳۰۵-۶ واکتشی بود به اجرای قوانین غیردینی داور و اعزام جوانان 
شهری به خدمت سربازی. درحالی که علمای تهران در قم متحضن شدند؛ اصنافب 
تهران قم قزوین. اصفهان شیراز و کرمان نیز به اعتصابات عمومی دست زدند. 
حکومت با این وعده که جوانان شهری را به خدمت سرپازی نفرستد و تنی چند از 
روحانیان را به عضریت یک کميتهةٌ قضایی منصوب کند. به این اعتراضات پایان داد. 
اما این کمیته در عرض دو سال از بین رفت و وعد؛ اعزام‌نکردن جوانان شهری به 
خلامت نظام نیز طی شش سال عملی نشد. اآرامیهای ۱۳۱۴-۱۵ به علت کشفب 
حجاب (زنان) و ترویج «کلاه بین‌المللی» آغاز شده بود. در تیرماه ۰۱۳۱۳ سالگرد 
بمباران حرم مطهر امام رضا(ع) توسط روسهاء واعظ اصلی حرم از فرصت استفاده 
فی‌کند و «بدعتهای کفرآمیز, مالیاتهای گزاف کالاهای مصرفی و گسترش فساد در 
ین مقامات بالا را به باد انتقاد می‌گیرد. روز بعد» جمعیت پرشماری از بازار و 
روستاهای اطراف در مسجد گوهرشاد اجتماع کردند و فریاد زدند «یا امام‌حسین ما را 
از دست این شاء بی‌دین خلاص کن». هنگامی که مقامات محلی دربافتند که پلیس و 
تهروهای ارتشی خراسان از هتک حرمت حرم خودداری می‌کنند؛ به مدت دو روز 
تمام از مرگوته اقدامی عاجز ماندند. کنسول انگلیس گزارش می‌دهد که مقامات 


0- 1937/34 
لیس میا فاد واه ۳ : 
۱ 5 جلس» «قانون لغو مالیاتهی اصناف» ما کرات مجلس مجلس ششم. ۲۰ اذر ۱۳۰۵ 
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۰ ايران ین دو انتلاب 


محلی در حالی‌که کلاههای اروپایی خود را زیر پیراهنهایشان پنهان کرده و آماد, 
بودند تا فقط هنگام رویاروشدن با همکاران خود آن را بر سر نهنده با عجله رد 
1 1 ۲ 0 
تلگرافخانه رفت و آمد می‌کردند. در روز سوم که تیروی کمکی ارتش از آذربایجان 
رسید و به‌سرعت به سرکوب و قلع و قمع جمعیت پرداخت. اوضاع کاملاً دگرگون 
شد. در این زد وخورد نزدیک به دوبست‌تن به‌شدت زخمی و بیش از یکصدتن 
دیگره از جمله شمار فراوانی زن و کودک جان خود را از دست دادند. در ماههای بعد, 
مقرآین حرم اعدام شد؛ مدرس که از سال ۱۳۰۶ به اجبار خانه‌نشین شده بود در 
وضعیت مشکوکی درگذشت ی ات 
خودداری کرده بودند به جوخهٌ آتش سپرده شدند. کنسوا ل انگلیس می‌گوید. گرچه 
عملکرد سریع نیروی نظامی از مخالفت بیشتر و پیشروی مخالفان جلوگیری کرد. 
این خونریزی شکافي میان شاه و مردم را گسترش داد. 
شاید این کشتار به زودی فراموش نشود. بی‌گمان با سرکوب شدید. از 
اشکارشدن این نارضایتیها حلوگیری خواهد شد. ولی شاید در زمان مناسب 
دیگری مانند درگذشت شاه دوباره پدیدار شود. علی‌رغم این شیم و 
اندوه‌مایی که مردم را متأثر می‌ساز زد شک دارم که در بین نضظامیان و دولشیان 
رک اعدا حاعت خن ای یی ؟ 


رضاشاه در حالی که طبقةٌ متوسعط سنتی را به‌شدت از خود متنفر ساخت. در میان 
طبقهٌ متوسط جدید نیز احساسات و گرایشهای بی‌ثبات و متغیری به‌وجود آورد. 
نسل جرانٍ طبقهٌ روشنفکر مخالف متفعل رضاشاه بود در حالی که نسل قدیم این 
طبقه نخست پشتیبان او بود ولی بعدها از این کار دست کشید. اين مبارزان کهنه کار 
جنگ داخلی که در دوران نابسامانی داخلی نتوانسته بودند توده‌ها را بسیج کننده 
نخست از ایجاد نظام جدید -به‌ویژه آرام‌کردن قبایل» عرفی‌سازی و تمرکز قدرت 
دولتی - پشتیبانی کردند. ولی در دهد ۱۳۱۰ که شاه فرارداد ناخوشایند نفت را امضا 
کرد. حرص و طمع وی برای جمع آوری ثروت شخصی بیشتر شد. با افزایش 
هزینه‌های ارتش تورم گسترده‌ای به‌وجود آورد و با منع فعالیت همه احزاب سیاسی 
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رضاشاه ۱۹ 


1 ز جمله حزب اصلاح‌طلبان قدرت سیاسی را منحصرا در دست گرفت: | ین پشتیبانی 
پرشور کاهش یافت. در سال ۰۱۳۱۶ شمار کمی از اصلاح‌طلبان پیشین در صحنهةً 
عمومی باقی مانده بودند. داور وزیر عدلیه. شاید به اين دلیل که پیش‌بینی می‌کرد 
به بهانه‌ای رسوا با کشته شود خودکشی کرد. تقی زاده از مقام خود (سفیر ايران در 
لندن !) برکنار شد و به ایران بازگشت. سلیمان میرزا اسکندری پس از مدت کرتاهی 
که استاندار کرمان بود در سال ۱۳۰۶ بازنشسته شد. فرخی: شاعر تندرو حزب 
سوسیالیست. در بیمارستان یکی از زندانها درگذشت. تدیّن. که در جریان 
جمهوری‌خواهی نقش عمده‌ای داشت. هنگامی که مسئلةٌ بودجة اندک وزارت 
معارف و بودجٌ زیاد وزارت جنگ را مطرح کرد از کابینه اخراج شد و به زندان افتاد. 
علی دشتی, نويسندة برجسته‌ای که روزنامةً شفق سرخ او از سال ۱ در خدمت 
رضاشاه بود از مصونیت پارلمانی محروم و در یک آسایشگاه دولتی نگهداری شد. 
گسروی هم بلافاصله ٍ پس از صدور حکم به نفع گروهی از زمین‌داران کوچک که شاه 
خلع ید کرده بود از مقام قضاوت پرکتار شد 

کسروی در رشته مقالاتی که در سال ۱۳۲۱ منتشر شد ایستار و دیدگاه متغیر 
نسل معاصر خود را نسبت به رضاشاه بیان می‌کند. وی اقدامات شاه را در تمرکز 
مولت. آرام‌کردن قبایل محدودکردن روحانیون» کشف حجاب. لغو القاب اشرافی؛ 
اجزای نظام سربازگیری: تضعیف قدرتهای «فئودال» تلاش برای همگون‌ساختن 
جمعیت و تأسیس مدارسء شهرها و صنایع جدید بسیار ارج می‌نهد. ولی او را به 
قلیل پایمال‌کردن قانون اساسی مشروطه ترجیح ارتش بر سایر نهادهای دولتی» 
گرداوری ثروت شخصی, غارت اموال ِ روشنفکران مترقی و افزودن بر 
تکافي میان داراها و ندارهاه سرزتش می‌کند. ! 

اما تسل جوانتر دلایل چندانی برای ستایش و تحسین رضاشاه نداشتند. آنها او را 
آ* میهن‌پرست بلکه قزاق دست آموز تزارها که توسط انگلیس به‌قدرت رسیده بود؛ نه 
بثیانگذار ملّت بلکه موسس خودخواه یک پادشاهی جدید؛ و نه اصلاح‌گر حقیقی 
درگیر پا نیروهای سنتی بلکه مستبدٍ تقویت‌کنند؛ طبقات زمین‌دار قلمداد می‌کردند. 
گسروی, در سال ۱ هنگام پذیرش مسئولیت ناخوشایند دفاع از یک گروه افسر 
۱[ 


۳ 
1 *ذ اصل: پاریس, 
کسرویه «دربارة رضائاه پهلری» پرچم: ۲-۲ تیرمه ۱۳۲۱. 


۴ ايران بین دو انقلاب 


امنیتی محکوم به قتل زندانیان سیاسی, می‌گرید: «روشنفکران جوان ما بهآسانی 
قادر به فهم دور؛ پادشاهی رضاشاه نبوده و بنابراین شاید نتوانند در این باره داوری 
کتند. بلی آنها نمی‌توانند چون جوانتر از آن هستند که اوضاع پرآشوب و هرج و 
مرجی را که منجر به ظهور مستبدی مانند رضاشاه شده بود به‌یاد آورند.»! 

روشنفکران جوان کم‌کم در دههٌ ۱۳۱۰ به مخالفت برخاستند. در سال ۱۳۰۹ 
دانشجویان مخالف مقیم اروپا با تشکیل کنگره‌ای در کلن؛ خواستار ازادی همه 
زندانیان سیاسی و ایجاد جمهوری شدند و رضاشاه را «الت دست امپریالیسم 
انگلیس»! خواندند. در سال بعد گروهی از دانشجویان مقیم موئيخ که با اعضای 
باقیمانده؛ فرقةٌ کمونیست ایران همکاری نزدیکی داشتند. نشربه جدیدی به‌نام پیکار 
منتشر کردند. 

رضاشاه برای رویارویی با این‌گونه فعالیتها دولت آلمان را وادار کرد تا از اتتشار 
پیکار جلوگیری کند و به مجلس فرمان داد تا قانوئی برای حفظ امنیت ملی تصویب 
کند. " براساس این قانون. اعضای سازمانهایی که «پادشاهی مشروطه را به‌خطر 
می‌انداختند با «مرام اشتراکی» را تبلیغ می‌کردند. به ده‌سال زندان محکوم می‌شدند. 
در این قانون» عبارت عربی مبهم و قدیمی ر«اشتراکی» به کار رفت شا هرسه 
ایدگولروی سوسیالیسم: کمونیسم و آنارشیسم را دربگیرد البته وضع و تصویب 
چنین قوانینی تتوانست از مخالفتها جلوگیری کند. اعتراضات دانشجویی در اروپا 
دنبال شد. گروههای کوچک» روشنفکران تندرو خود را بازیافتند و بلافاصله در 
تهران: تبریز: رشت. اصفهان و قزوین گردهم آمدند. در سال ۱۳۱۳ دانشجریان 
دانقنکدة پذشکی برای بر کناری زقس دانشدو که بلصوت دزالک بنوت اععضات 
موفقیت‌آمیزی تب دادند. در سال ۰۱۳۱۵ سیصد دانشجوی تربیت معلم در 
مخالفت با اين پيشنهاد که باید پس از فارغ‌التحصیلی با حقوقی که پیش از موج اخبر 
تورم معین شده بود در 0 دولتی تدریس کنند: به اعتصاب موفق بو کی حت 


1 ااکسروی: «قضیُ دفاع از متهمینن» پرچم ۳۵ مرداد ۰۱۳۲۱ 
۰ .۴ مات نا ما۳ الاک تا موآهت۲۵ عطا ما ال طحانگا ۶ 
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۳ «توقیف پبکاره دنیا: ۵ (زسان ۱۳۲۷ ٩۱۰۷-۱۰۲‏ کمينه قضانی. «قاتون برای پاسداری از امنیت مای"» 
عذاکرات مجلس, مجلی هشتم: ۱۰ تیر ۱۳۱۰. 


مت 


۱٩۳  هاشاضر‎ 


زوند. در سال ۱۳۱۶ نیزء دانشجویان دانشکدة حقوق, در اعتراض به همزینه‌های 
تا و گزاف برای آماده‌ساختن دانشگاه جهت بازدید ولیعهد. در کلاسها حاضر 
زشدند. آنها شکایت داشتند که در حالی که اکثر روستاهاء هنوز امکانات آموزشی 
ندارنده چرا بیش از ۱۲۰,۰۰۰ ریال برای خرید ادکلن جهت معطرکردن سالنهای 
دانشگاه به هدر رفته است. ! در همان سال. بیست فارغ‌التحصیل دانشگاه که بیشتر 
آنها در حال گذراندن خدمت سربازی بودند -به جرم پشتیبانی از «فاشیسم» و توطله 
پرای قتل شاه بازداشت شدند. رهبر گروه. دانشجوی بیست وشش‌سالهٌ رشتهٌ حقوق 
و دارای درجة ستوان دومی» به‌طور پنهانی اعدام شده بود.؟ 

مهمترین دستگیریها در اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ به‌وقوع پیوست. در این سال» 
پلیس ۵۳ نفر را به اتهام تشکیل سازمان مخفی اشتراکی انتشار بیانیهُ ماه مه (روز 
کارگر)؛ سازماندهی اعتصابات دانشکد؛ فنی و کارخانة نساجی اصفهان و ترجمهً 
«کتابهای الحادی» مانند کاپیتال مارکس و مانیقست کمونیست. دستگیر کرد. اگرچه 
پنج تن از دستگیرشدگان بلافاصله آزاد شدند. این گروه به «ینجاه و سه نفر» معروف 
شد. همین افراد. چندسال بعد هستهٌ اولیةٌ حزب توده را تشکیل دادند. اکثر چهل و 
هشت‌نفری که در آبان ۱۳۱۷ محاکمه شدند به تسل جوان روشنفکر فارسی‌زبان 
بنباکن تهران تعلق داشتند. ۲ تنا هتفر از طبقات پایین و پنج‌نفر نیز از آذربایجان 


8 ها ۵ میعلای عطا اه نناک" بععتلا6 موتصو عطا ما عافنطال تفتانط .۱ 
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اکسروی, «محین چهانسوزه: پرچم. ۲۲ اسفند ۱۳۲۱: 
خلعع371/۴ و ۰ ۸۳۲۵۵۱٩‏ ۵۲۵ ,08۲۱68 «و ۲۵۲ نطا ها ۲عافنعطنا( طافنا زرط 
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۴ نللاعات موبوط به «یتجاه و سه‌فر» از مصاحره‌ها روزنامه‌های گوناگون و جریان محاکمات که از ۱۱ تا ۲۶ 
آبان ۷ در اطلاعات چاپ می‌شد گرد آوری شده ست. یک گزارشی دست اول از این مسحادسات: عیارت 
است از بزرگ‌علوی: پنجاه و سه نفر (تهران. ۱۳۲۳). شفل این چهل و هشت نفر عبارت بود از سیزده 
#اتشجو؛ درازده کارمند درلت. چهار استاد دانشگات سه پزشکه سه دبیر فییرستانه در وکیره در مکانیک: 


کادگر کارخانی یک تایبر, یک تویسنده یک خیاط یک پینه‌دوژ. یک حروفچین یک کارمند راهآهر, و 


۳۹ 4 ۰ 
از لحافط پایگاه طبقاتی, سی و چهار نفر از طبقه متوسط شهری پنجنفر از خانواده‌های لقب‌دار با ترونمند و 


هطت‌نفر از دهتانان و مردم فقیر شهری بودند. از نظر حاستگاه نرمی: این گروه دارای سی ور شش 


فارشیه زوم نیت دش 
دمی‌زیان هفت آذری در قاجاری و یک ترکمن بود. در مجموع: سی ر هشت تفر در تهران ر سی و 
۰ 


۴ ایران بین دو انقلاب 


بودند. (رک: جدول شمارة ۳). پس برای نخستین بار در ایران» یک گروه مارکسیست 
از میان روشنفکران غیرآذری و غیرارمنی عضوگیری کرده برد. 

در جریان محاکمه وکلای مدافع پذیرفتند که این عده گروهی غیررسمی برای 
بحث و تبادل نظر دربارةٌ سوسیالیسم تشکیل داده بردند ولی هرگونه وابستگیهای 
بین‌المللی گروه را رد و استدلال کردند که امکان ندارد روشنفکران تحصیل‌کرده و 
فرزندان روحانیون «محترم» بازرگانان و کارمندان دولتی به تبلیغ و نشر عقاید 
الحادی بپردازند. در پایان محاکمه سه نفر تبره. ولی به استانهای دیگر تبعید شدند؛ 
ده نفر به دو تا چهار سال زندان, هفده‌نفر به پنج‌سال هشت‌نفر به شش تا هشت‌سال 
و دهتفر به حداکثر مجازات ممکن پعنی ده‌سال زندان محکوم شدند. سفیر انگلیس 
در گزارش خود می‌نویسد که چنین مجازاتهای ناروایی برای عضویت در «آنچه یک 
انجمن بحث دانشجویی بیش نبود» نشان‌دهنده «ناخشنودی مردم از رژیم: و 
«مشداری به دیگر افراد دارای چنین گرایشهای چپ‌گرایانه برد.»۱ 

شخصیت اصلی «پنجاه و سه‌نفر» استاد ۳۶ سالةٌ فیزیک» تقی ارانی بود. وی که 
فرزند یکی از کارمندان رده پایین وزارت مالیه بود؛ در تبریز به دنیا آمده ولی در 
تهران بزرگ شده بود. ارانی با رتبه اول از دارالفتون و دانشکدهٌ پزشکی فارغالتحصیل 
شد و در سال ۱۳۰۲ با استفاده از بورس تحصیلی به آلمان رفت. او هنگام تحصیل 
در رشته دکترای شیمی در دانشگاه برلین» در همان موّسسه زبان عربی تدریس 
می‌کرد و سه جزوه دربار فرهنگ و ادب فارسی - دربار عمر خیام: سعدی و 
ناصرخسرو - نوشت. ارانی سپس با همکلاسیهای تهرانی خود گروه بحث و مناظره 
تشکیل داد و کم‌کم از ناسیونالیسم ایرانی به سوسیالیسم مدرن روی آورد. همچنان‌که 
یکی از شرح حال‌نویسهای کمونیست می‌گوید: «ارانی هنگام تحصیل در تهران که 
مبارزات ناسیونالیستی علیه قرارداد ایران و انگلیس در جریان بود. به شووینیسم 
بسیار علاقه‌مند شد. او همانند بسیاری از معاصران خود. معتقد بود که تنها از طریق 
پاکسازی زبان پارسی از واژه‌های بیگانه. احیای مذهب باستانی زرتشت و تجدید 


چهارنفر در نواحی فارسی‌زبان تهران: قزوین. الموت و مناطل مرکزی به‌دنیا آمده بودند. از تحاظ اد 


پا دونفر بالای جهن سال داشتند. 
رتعا از عمط اه انن عطا ععق0۳8 یرنه عطا ما انفعمی جوز از 13 :1 
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۳ ۳ 
ری" سردییری هانری باربوس» نویسنده کمونیست فرانسوی, گرفته سود ترکیب 


آريايیها؛ بفرستیم.» 


۱۹۵  هاشاضر‎ 


بنای دولت ی دولت ساسانیان می‌توان کشور را از عقب‌ماندگی و 
امپریالیسم نجات داد.! 

ارانی؛ در نخستین سالهای تحصیل در آلمان ۳ تبلیغ و انتشار چنین نظراتی 
ادامه داد. وی در مقاله‌ای با عنوان :قهرمانان بزرگ ایران, که در ایرانشهر منتشر شد از 
زرتشت ابن سیناء خیام فردوسی و داریبوش نام می‌برد ولی اصلاح‌گران سدء 
نوزدهم و مزدک: انقلابی معروف پیش از اسلام را نادیده می‌گیرد. در مقالةً دیگری 
با عنوان «آذربایجان مشکل حیاتی ایران» که در نشرية فرنگستان به چاپ رسید. از 
حذف و ابودی زبان آذری در استان بومی خود پشتیبانی و ادعا می‌کند که مهاجمان 
مغول» لهج ترکی خود را بر جمعیت آریایی محلی تحمیل کرده‌اند: «همهةّ ایرانیان 
میهن‌پرست: به‌ویژه مقامات وزارت آموزش باید نهایت تلاش خود را برای ترویج 
زبان فارسی به‌چای ترکی به کار بندند. ما باید مجلات فارسی. روزنامه‌های فارسی» 
کتابهای فارسی و آموزگاران فارسی‌زبان به آذربایجان. سرزمین باستانی زرتشت و 
۲ 

ارانی. طی سالهای بعدی اقامت در آلمان» آثار مارکس» انگلس. کائوتسکی و 
لتین راب دقت ر اشتیاق مطالعه کرد به جنبشهای چپ اررپایی بسیار علاقه‌مند شد 
و با روزنامً پیکار همکاری کرد. وی هنگام بازگشت به ایران؛ مارکسیستی آگاه و 
سوسیالیستی معتقد بود. گرچه شاید عضر قرقةً کمونیست نبود. ارای زمان تدریس 
ذر دانشگاه تهران گروههای مباسته دانشجویی تشکیل داد و با همکاران قدیمی خود 
که از اروپا بازگشته بودند» مجلهٌ تگوریک دنیا را منتشر کرد. اگرچه دنیا مقالات 
پسیاری دریار ساتریالیسم تاریخی داشت و عنوانش را از روزنامةٌ لوموند به 


غیرسیاسی و محتوای دانشگاهی آن مقامات سانسور را متقاعد کرد که اين نشریه 


«دکتر تقی ارانی» ماهنامه مردم. ۱۵ (خرداد ۱۳۳۹). ۱. برای ببوگرافیهای ارانی. رک: ز. رادعنش» «دکشر 
تقی ارانی:: نامه صردم: ۱۳ (دی: ۱۳۳۸ ۱۸-۱ ن. کیانوری «دکتر تقی ارانی» دنیاه ۴ (باییز ۱۳۴۷): 
۶-۹ مسمود «ارانی چراغی جاودانهی ماهنامه مردم ۱۶ (دی -بهمن ۱۳۲۹). 
۲ ت. ارانی: «قهرمانان بزرگ ایران» ایرانشهر ۱۱ (شهریور 4۱۳۰۲ ۱۶۲-۶۳ همچنرن: «آذربایجان: 
مشکل حیاتی ایرانه» فرنگستان: ۱۰ (شهریور ۰0۱۳۰۳ ۰۲۵۲-۲۲۷ 
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نام شفل تحصیلات عالی اقامت محل و تریغ 
ای تقی اسناد دانشگاه دانشگاه برلین تهران تبریز ۱۲۸۱ 
کابخش, عبدلصمد مهندس‌مواپیمایی ومدرس آکامی نظامی . دانشگاه مسکو تهران قزرین» ۱۲۸۳ 
بهرانی: محمد پزشک دانشگاه برلین تهران تفرش؛ ۱۳۷۷ 
شورشیان, محمد مکانیک ندارد تهران گیلانء ۱۲۶۲ 
صادتپور علی مکلنیک ندارد تهران قزرین؛ ۱۲۸۳ 
بقراطی: محمود ملبر دییرستان دارالفتول تهران رشت, ۱۳۸۳ 
پژو» محمد دالشجوی مهلاسی دانشگاه تهرا تهران قررین, ۱۲۸۵ 
الموتی؛ ضیاء کارمند ندارو تهران لموت: ۱۲۹۳ 
اسکندری ايرج حقوقدان دانشگاء گرنوییل تهران تهران, ۱۲۸۷ 
خامه‌ای, انور دانشجوی تربیت معلم دانشگاء تهران تهران تهران, ۱۲۹۶ 
علوی, بزرگ تویسنده دنشگاه برلین تهران تهران» ۱۲۸۳ 
یزدی مرنضی استاد دانشگاه: پزشک دنشگاه برلین تهران یزه ۱۲۸۷ 
فرجامی: محملباتر کارمند ندارد تهران انزلی؛ ۱۳۸۴ 
جهانشاه‌لر: نصرت‌الله دانشجوی طب دانشگاء تهران تهران تهران ۱۲۹۱ 
آذری» عباس تعمیرکار حطآهن ندارد تهران تهران ۱۲۷۹ 
اعزاری» نصرت‌الله کاومند ندارد تبران تهران, ۱۲۸۰ 
افشارفتولی؛ اکبر حرولچین ندارد تهران تهران؛ ۱۲۸۸ 
ملکی؛ تحلیل تبیر فییرستان دانشگاه پرلین تهران تبریزه ۱۲۸۹ 
مکینزاد: تقی دانشجوی مهنلاسی دنشگاه‌تهران تهران آراک» ۱۲۹۴ 
شاندرمنی؛ علی خیاط ندارد آبادان انزلی؛ ۱۲۹۶ 
قنو» محندرضا دانشجوی تربیت معلم دانشگاء تهران تهران اراک: ۱۲۹۱ 
رادمنش: رضا استاد دانشگاه و پزشک دانشگاه پاریس تهران لاهیجان, ۱۲۸۵ 
سجادی مرئضی پزشک دانشگاه تهران تبران اراکه ۱۲۹۱ 
رضاتی» دی کارمند آ تهرا قروین» ۱۲۷۷ 
نائیلی؛ جلال کارستد ۲ فزوین قررین:؟ 
رضری مرتضی کارمند ندارد کرگان تزرین؛ ۱۳۹۴ 
سیام؛ سیف‌الله کارگر نساچی ندارد اصفهان اصنهان؛ ۱۲۸۱ 
حکمی, علیقی دانشجوی حقوق دانشگاه تهران تهران تهران» ۱۲٩۱‏ 
اشتری, عبدللقاسم کارمند ندارو تهران تهراند ۱۲۹۴ 
طبری؛ احسان دانشجوی حقوق دانگگاه تهران تهران ساری: ۱۲۹۶ 
گرکنی: نفل‌ائله دانشجوی تربیت معلم دانشگاء تهران تهران تهراله ۱۲۹۷ 
خواججوی؛ ولی روستانی کشاورز ندارد؛ پیسراد البوت العرت؛ ۱۲۷۲ 
لققی» یورف کارمند ندارد تهران قزوین. ۱۲۹۲ 
عتیقاچی: عزت له دانشجوی مهندسی دانشگاء تهران تهران تهران ۱۲۹۶ 
الموتی؛ رحیم کارمند ندارد تهران الموت» ۱۳۷۸ 
زمانی, شعبان کفاشس ندارد تهران بابل ۱۲۹۵ 
ترییت؛ حسین مدیر دییرستان دالشگاه تهران آبادان آپادان ۱۲۸۷ 
نسیمی: رجیعلی کارمند ندارد تهران تبریزه ۱۲۹۶ 
شمالی؛ بهمن مکانیک و کارگر کارخانه ندارد قزرین خلخال, ۱۲۸۲ 
لالهء مهدی تاجر دانگاه نهران تهران تهرا» ۱۲۸۱ 
المونی؛ میر عماد کارمند ندارد قزوین لموت ۱۲۹ 
مجادی» حسن پزشک دانشگاء تهران اسفهان اراک ۱۲۸۹ 
مجادی» مجتبی دانشجو دانشگاء نهران تهران اراک» ۱۲۹۲ 
شاهین؛ تقی کارمند ندارو تهران تبرین ۱۲۸۲ 
ناقی» عباس دانشجوی حقوق دانشگاهتهران تهران کاشان, ۱۲۸۳ 
دانشون مهدی دانشجوی تربیت معلم دانشگاء نهران تهران شیراله ۱۲۸۳ 
حیبن» حسن دانشجوی تربیت معلم دائشگاهتهران تهران کرمانشا» ۱۲۸۵ 
ترکمن» نا فلع حقوندان گرگان گرگان» ۱۲۷۷ 


#۶ این گروه شامل ۴۸ نفر می‌باشد که در آبان سال ۱۳۱۷ محاکمه شدند. -م. 


خاستگاه طبقاتی 


طبق متوسط شهری 
طبت اشراله قاجار 
طبق متوسط شهرک 
طبقه پایین 

طق متوسط شهری 
طبقه متوسط شهرکا 
طبقه مترسط شهری 
طبقه متوسط شهرک 
طبقه اشراله قاجار 
طبقه متوسط شهرک 
طبقه متوسط شهری 
طیقه متوسط شهری 
طبقه متوسط شهری 
طبنه متوسط شهرک 
طبقه پایین 

طبفه متوسط شهری 
طبقه پایین 

طبقه متوسط شهری 
طبنه متوسط شهری 
طبفه پایین 

طبقه متوسط شهری 
طبقه بالای زمین‌دار 
طبقه متوسط شهری 
طبقه مترسط شهری 
طبقه عتوسط شهزی 
طبفه مترسط شهری 
طبقه پایین 

طبقه مشرسط شهری 
طبقه متوسط شهری 
طبقه پالای زمین‌دار 
طبقه بالای زمین‌دار 


خاستگاه قوس 


آذری 
قاجار 


فعالیتهای سیأسی قبلی 


ندارد 

احزاب کمونیست و سومیالیست 
ندارد 

احزاب کمونیست و سومیالیست 
حزپ کمونپست 

احزاب کموئیست و سوسیالیست 


فعالیتهای سیاسی بعدی 


مرگ در زندان سال ۱۳۱۹ 
ار رهیران حزب نوده 

از رمبران حزب توده 

از سالماندهان حزب تودء 
ندارد 

ار رهبران حزب نود 

ار سازماندهان حزب توده 
از رهیران حزب توده 

از رمیران حزب تودء 

از سازماندهان حزب توده 
از رهبران حزب توده 

از رهیران حزب توده 

از سازماندهان حزب تود« 
از سازماندهان حزب توده 
از سازماندمان حزب توده 
ار سازماندهان حزب توده 
ندارد 

ار رهیران حزب توده 

از سازماندهان حزب توده 
از سازماندهان حزب توده 
از سازماندهان حزب توده 
از رهیران حزب توده 
ندارد 

ار سازماندهان حزب توده 
نبارد 

از سازماندهان حزب توده 
ندارد 

ندارد 

ندارد 

از رهبران حزب توده 

از طرلداران حزب توده 

از سازماندهان حزب نوده 
ندارد 

از سازماندهان حزب توده 
ندارد 

ندارد 

از سازماندهان حزب توده 
ندارد 

ندارد 

ندارد 

ندارد 

دارد 

ار طرنداران حزب نوده 
از طرلداران حزب تود, 
رهیر حزب همرهان 
ندارد 

ندارد 

ندارد 


۱۹4۸ ایران بین دو انقلاب 


چنان مبهم و پیچیده است که نمی‌تواند خطرناک باشد. ‏ ارانی در رشته مقالاتی با 
عنوان «ماتریالیسم تاریخی» «دانش و عناصر ماده,» «مقهوم ماتربالیستی بشریت», 
«زنان و ماتریالیسم» و «پایه‌های مادی زندگی و اندیشه»: نخستین‌باره رای 
خوانندگان فارسی زبان دیدگاه مارکسیسم را در مورد مسائل معاصر علوم اجتماعی 
تشریح کرد. او همچنین در جزوه‌هایی با عنوان اصول شیمی؛ اصول زیست‌شناسی, 
اصول علم فیزیک و بنیادهای ماده؛ کاربرد مارکسیسم را در علوم فیزیکی نشان داد. 
ارانی در «مفهوم ماتریالیستی بشریت؛ که ساده‌ترین و آشکارترین اثر سیاسی او 
است. کتاب منشاً خانواده, مالکیت خصوصی و دولت انگلس را خلاصه و بر این 
نکته تأکید می‌کند که زیربنای اقتصادی جامعه روبناهای نهادی» ایدئولوژیکی, 
فرهنگی و سیاسی آن را تعیین می‌کند. وی مقاله را با سه انتقاد عمده از نظریه‌پردازان 
نژادی معاصر به پایان می‌برد: نخست: در توضیح و تبیین آنان از رویارویی شرق و 
غرب به مراحل اقتصادی توسع؛ٌ تاریخی توجه نشده است؛ دوم؛ این‌گرنه یافته‌ها و 
شواهد زیست‌شناختی که بیشتر جوامع از نژادهای گوناگون اما برابر تشکیل شده 
است. فرضیه بنیادی آنها را زیر سژال می‌برد؛ سوم آنها با ایدهآلیزه کردن دولت و 
ملت. این واقعیت آشکار را که دولت «کميتة اجرایی طبقةٌ حاکم» است و ملت به 
طبقات متخاصمی با منافع» ایدئولوژیها. اجتماعات و احزاب سیاسی متضاد 
تقسیم می‌شود. پنهان می‌کنند. کسروی, که به‌هیچ‌روی نژادپسرست نبود در اثر 
معروف اش آئین پاسخ می‌دهد که مفهوم غربی ماتریالیسم تاریخی بسیار خطرناک 
است. زیرا تلوری مبارزه طبفاتی به جامعه‌ای وارد می‌کند که اختلافات و چند 
دستگیهای اجتماعی فراوانی دارد. 

در سال ۱۳۱۶ پس از آنکه گروه ارانسی بيانية اول ماه مه (روز کارگر) را در 
دانشگاه توزیع کرد و با برخی اعضای کهنه کار اتحادیه‌ها ارتباط برقرار ساخت» پلیس 
تاگهان به این مباحث روشتفکرانه پایان داد. در دادگاهه ارانی مسحا کم خود را با 
دادگامهای پرشالی نازیها مقایسه کرد پلیس را به شکنجه‌دادن متهم ساخت. اعلام 
کرد که قانون ۱۳۱۰ حق آزادی بیان موجود در قانون اساسی را نقض می‌کند و ثابت 


اسکندری: «خحاطراتی از دکتر ارانی و مجله دنا دنیا؛ ۱۰ (زمستان ۱۱۳۴۲۸ ۱۳-۹ این تکنه در مقالات 
عمده ارانی دربارهٌ «ماتریالیسم تاریخی:» «مفهوم ماتریالیستی بغریت؛ و «دانش و عناصو ماده» نز به چاپ 
زنت ده اننست: ۲ کسرری» آئین (تهران» بیت). 


۱۹۹  هاشاضر‎ 


کرد که هیچ قانونی نمی تواند از اشاعهٌ اجتناب‌ناپذیر تئوربهای غربی سوسیالیسم و 
کمونیسم جلوگیری کند: «اگر شما می‌خواهید از لباس غربی. روش نمادها, 
تکنولوژی و شیو؛ زندگی غرب تقلید کنید باید فلسفةً سیاسی غرب را نیز به‌ کار 
بندید.»! اراتی به حداکثر مجازات یعنی ده‌سال زندان انفرادی محکوم شد؛ ولی 
تاره ماه بعد در بیمارستان زندان درگذشت. دوستان و همکارانش گمان می‌کردند 
که پلیس او را کشته است. پلیس نیز مدعی شد که وی در اثر پیماری تیفوس مرده 
است. سقارت انگلیس بعدها گزارش کرد که احتمالاً ارائی در اثر کوتاهی در امر 
معالجه درگذشته است. ۲ به هرصورت» در واقع ارانی بتبانگذار فکری حزب توده 
شد. 

در سالهای پادشاهی رضاشاه همچنین؛ یک طبقهٌ کارگر صنعتی ناراضی شکل 
گرفت. مزدهای پایین. ساعات کار زیاد. وضع مالیاتهای گزاف بر کالاهای مصرفی: 
انتقال اجباری کارگران به منطقهٌ مالاریاخیز مازندران و شرایط نامساعد کاری که به 
گفتةٌ یکی از شاهدان اروپایی «عملاً به بردگی شباهت داشت»؛ " همگی موجب 
نارضایتی کارگران صنعتی شد. از آنجا که در سبال ۰۱۳۰۵ اتحادیه‌های کمارگری: 
وت شده بود نارضایتیها به شکل فعالیتهای زیرزمینی و اعتصابات غیرمجاز 
درآمد. در روز کارگر سال ۰۱۳۰۸ بازده هزار کارگر پالایشگاه نفت برای دستمزدهای 
پالاتس هشت ساعت کبار روزانه» پرداخت حقوق تعطیلات سالانه» خانه‌های 
سازمانی و به رسمیت شناخته‌شدن اتحادیه‌ها دست به اعتصاب زدند. گرچه شرکت 
نفت دستمزدهارا افزایش داده ولی نیروی دریایی بریتانیا یکی از قایقهای توپ‌دار 
خود را به بصره فرستاده و مقامات ايران نیز بیش از ۵۰۰ کارگر را دستگیر کردند. 
«ذیر خارجة انگلیس برای «حل و فصل سریع وموّثر قضیه» » رسماً از شاه قدردانی 
گود. پنج تن از رهبران اعتصاب هم تا سال ۰ در بازداشت باقی ماندند. در سال 
بعستیی ول 


اتانی: «دقاع در محاکیة ۵۳ شره دنيا؛ ۴ (بهار تاستان ۱0۱۳۲۲ ۱۲۰-۱۰۷ 
0 ظ م۱ تمتززو۲ وم مموع۳" م0۴ موف۳۵۳ عطا ما عافندنل طعناز۳ظ :2 
.118-8 ۱944/2 داجاه371۱/۲ 
۳ .1 4 و موم امبمجه بمعتل مونمیه۳ عطا ما عماعنمنلا طعنان8 .2 
۳ .1935/34-5 ماه 371/۲ 
37۳9 ۰ 1 ,مدمه وز ماک م۲ ,یزان حوتهدمظ عنا ما عفاعنطنل؟ حقنان8 4 
- 1929/34 


۳۰۰ ایران بین دو انقلاب 


۰ پانضدنفر از کارکتان کارخانهة نساجی وطن در اصفهان برای دستمزد بیشتر, 
هشت ساعت کار روزانه و پرداخت حقوق یک روز تعطیل در هفته دست از کار 
کشیدند. گرچه سازمان‌دهندگان اعتصاب دستگیر شدند: مزد کارگران ۲۰ درصد 
افزایش و ساعات کار روزانه یک ساعت (از ده‌ساعت به نه ساعت) کاهش یافت.۱ 
در اواخر سال ۱۳۱۰ تنها دوسال پس از تکمیل نخستین قطعاٌ خط آهن؛ هشتصد 
کارگر راهن در مازندران برای دستمزد پیشتر به اعتصاب موفقی تآمیز هشت‌روزه‌ای 
دست زدند. سازمان‌دهندگان آن اعتصاب نیز تا سال ۱۳۲۰ در زندان ماندند. "کنسول 
انگلیس در تبریز» وضعیت عمومی کارگران را چنین بیان می‌کند: «ما در یک مرحلةً 
انتقالی میان قدیم و جدید هستیم؛ روابط شخصی کارگر با کارفرما از بین می‌رود و 
کارگر هرچه پیشتر با محصول دست خود بیگانه‌تر می‌شود. هنوز قوانین مناسبی 
پرای زمان مصدومیت و يا بیکاری وجود ندارد که جانشین مسئولیت اخلاقی 
کارفرماهای قدیمی شود. حکومت. ساختاری را ویران کرده است بدون آنکه چیزی 
به جای آن گذاشته باشد... در واقم» رضاشاه خداوند را از حوز؛ اقتصادی کنار گذاشته 
و در عوض خودش را به حوز؛ رفتار اخلاقی در صنعت وارد کرده است و این 
احتمالا اقدام خطرناکتری است». ۳ 

اقدامات رضاشاه» برای ایجاد رحدت و یکپارچگی ملی نیز نارضایتی‌های 
زیادی در میان اقلیتهای مذهبی و زبانی پدید آورد. مدارس بهایی که تنها در تهران 
پیش از ۱۵۰۰ دانشآموز داشت. در سال ۰۱۳۱۳ به بهانةً برگزاری مراسمی به 
مناسبت سالگرد شهادت باب تعطیل شد. در سال ۱۳۱۰ سامرئل حبیم نماینده 
بهردیان در مجلس, ناگهان به دلایل نامعلومی اعدام شد. شاهرخ ارباب کیخسرو؛ 
نماینده زرتشتیان که از سال ۱۳۰۰ طرفدار سرسخت رضاشاه بود به‌دلیل اینکه 
پسرش در آلمان برخلاف خواست پدر به طرفداری از نازیها سخنرانی کرده بود به 
ضرب گلولةٌ پلیس کشته شد. در مورد مدارس ارامنه, نخست کلاسهای تدریس 
زبانهای اروپایی تعطیل شد و سپس در سال ۱۳۱۷ اجازهنامٌ فعالیت این‌گونه 
۱ «تاریخ مختصر اتحادیه‌های کارگری در اصفهان: رهبر: ۳۸ عرداد ۱۳۲۳. 
۲. «تاریخچه‌ای از اتحادیه‌های کارگری در راه آهن»: ظفر : ۱۸ مرداد ۰۱۳۲۵ 


۰ ۲ رصفزتدطهته صا ماو نموم مک جوز وز اتععی ‏ تیگ .2 
۰- 1937/24 دو6۳ 371/۳ 


۲۰۱  هاشاضر‎ 


مدارس باطل شد. در همان سال روزنامةً نیمه‌رسمی اطلاعات, با چاپ مقالاتی 
درباوهٌ بجنایات خطرناک؛ که همگی با نامهای ارمنی و آسوری بود مبارز شدیدی 
علیه اقلیت مسیحی به‌راه انداخت. سفارت بریتانیا در گزارش خود می‌نویسد که 

چنین اقداماتی بازتاب افراط کاریهای نازی بو و برای تحریک میهن پرستان متعصب 
سس گر ت ات ینت ی مدارس و انتشاراتی‌ها 
برای اقلیتها» به‌ویژه آذری‌ها بسیار زیان‌بار بود؛ آذری‌هایی که نسبت به کردها: 
اعراب بلوچ‌ها و ترکمن‌ها بیشتر شهرنشین شده بودند و روشتفکران بومی خود ر 
داشتند. بنابراین» هنگامی که مدارس: روزنامه‌ها و انتشاراتی‌های فارسی‌زبان جای 
مذارنن روزنامه‌ها و انتشاراتی‌های ترک‌زبان آذربایجان را گرفت؛ نارضایتی فرهنگی 
فزایش یافت. بدین ترتیب؛ روند نوسازی» شکل جدیدی از گروه گرایی را پدید آورد 
که نه بر جوامع روستایی» قبایل و محلات شهری. بلکه بر اقلیتهای فرعی زبانی و 


فرهنگی مبتتی بود. 
۰ 
متوسل می‌شد. تا جایی که در سال ۰ د« بیشتر اروپاییان و ایرائیان در این فکر 


بودند که آیا کار سرکوب ادامه خواهد بت آیا افسران رژیم را سرنگون خواهند 
کرد و یا تنشهای اجتماعی دیر یا زود به انقلایی خونین تبدیل خواهد شد. ولی 
ناگهان در شهریور ۱۳۲۰ با هجوم نیروهای انگلیس و شوروی این پیش‌بینی‌ها و 
تصورات پایان یافت. متفقین نه‌تنها به دلایل آشکاری همچون گشودن راهی جدید 
به روسیهء از بین‌بردن مأموران آلمانی و حفظ تأسیسات نفتی: بلکه برای پیشدستی 
بر افسران طرفدار دولتهای محور که احتمالاًتلاش می‌کردند تا شاه متفور را برکتار و 
رژیمی طرفدار آلمان ایجاد کنند» ایران را اشغال کردند." سفیر انگلیس در خرداد 
۰ به وزارت خارجه هشدار می‌دهد که بنارضایتی عمومی در ایران؛ موقعیت 


مناسبی برای دسیسه‌چینی آلمانیها فراهم کرده است. شاه تقریباً مورد تنفر عمومی 


سس 


۱ )طلاعات. ۱۳۷ آذر ۱۳۳۷ 
هلیه271/۳ ۰ .۳ ,"1936 0۲ 20۲ اهنجمف؟ ععگا0 مونمتن۲ عطا ما دنل اعناتدظ 
3 ۲و۶ اتمه همم ما0 صوآهته] عطا دا نون ۳5 :17909 --1934/34 
,6- 1937/34 371/۳61812 .0۵ :1 
,۱94۱/4253 دزون371/۴ 0۰ تصقا وز صمتافنتنگ م۳۲ ناموت۲۵ 2 


۳۰۲ ایران بین دز انتلاب 


است و نمی‌تواند بر حمایت کامل ارتش خود متکی باشد. لحظهٌ مسناسبی برای 
برکناری شاه و یا حتی پایان‌دادن به پادشاهی پهلوی فراهم آمده است. بیشتر مردم 
ایران از هرگونه انقلابی خشنود خواهند شد.» وابسته مطبوعاتی انگلیس در تهران نیز 
چنین گزارش می‌دهد: «اکثریت وسیع مردم از شاه متنفرند و از هرگونه تغییری 
استقبال خواهند کرد... به‌نظر می‌رسد که این مردم حتی گسترش جنگ در ایران را به 
بقای رژیم حاضر ترجیح خواهند داد. بیشتر مردم معتقدند که جدا از این واقعیت که 
ایران ضعیف تر از آن است که بتراند در مقابل آلمان یا روسیه ایستادگی کند. دلیلی 
برای جنگیدن آنان و جود ندارد؛ آنها از شاه متنفرند و بنابراین می‌پررسند که چرا باید 
برای دوام حکومت وی بجنگند., ۱ 

اشغال متفقین بلافاصله سرتوشت رضاشاه را رقم زد. ارتش» طی سه روز در اثر 
حملات هواپیماهای انگلیس و شوروی چنان به‌سرعت عقب‌نشینی کرد که 
فرماندهی عالی متفقین نیز آن را پیش‌بینی نکرده بود. یک روز بعد. فروغی قاضی 
مستقلی که مجبور به بازنشستگی شده بوده برای مذاکره با متفقین» نامزد 
نخست‌وزیری شد.۲ نخست‌وزیر جدید در عرض یک هفته درخواست صلح نمود و 
پنهانی متفقین را به برکناری رضاشاه تشویق کرد. انگلیس نیز که خواستار پشتیبانی 
عمومی بود» در طی ده‌روز: آشکارا از سوء اداره حرص و بی‌رحمی رضاشاه انتقاد 
کرد ۳ دو هفته بعد. نمایندگان مطیع و دست‌چین‌شده آشکارا شاه را به انباشت 


۰ .۲ رفن۳ صا ممنامسزک ما تام وم عطا ما عنم م۲ .۱ 
عا دهنامنهزه ۵ رمفعه. جز عطممناش مجء۳ حعتاتظ :84-27149/ 194۱ حزجیه271/۴ 
,12-5۰ ۱ 5 4 ۵ ۵206 ۱۱۵۵ , فاداهط 

۲ سفیر بربتاتیا فروغی را دولتمردی لببرال که «هیچیک از پسران رضاشاه را معمدن نمی‌داند» توصیف کرده 

[ 

1 3 ۰ ۳۲۰ ,1942 ۸۵۲۱۱ ۷0 ,0۲۲1۱6۵ و۳۵۳۵ هلا ما ۲عامز۵ وا از3۳ 

1943/34 -. 

۳ سفیر انگلیس حوادث مهمی را که به استعفای رضاآشاه انجامید: چنین خلاصه می‌کد؛ :در حالی که 

ایراتیان انتظار داشتند که م در مقابل اشغال کشور حداقل آا 


1 


تفت :شیاه مستبد نجات دهیم: به ای نکتد 
پی بردند که باید مم اشغال بیگانه دمم شاه را تحس کنند. نخست‌وزیر جدید. فروغی» گرچه می‌دانست که 
یافتن انشینی برای رضاشاه که به همان شکل اعمال قدرت کناد غیرممکن است» سرانجه به 
رسید که آن اصلاحات را با وجود رضاشاه نمی‌توان حقظ کرد... در نتیجه دولت اعلیحضرت پذیرقت که 


ار 


اکنون رادیو بیبی. سی پخش برنامه‌های فارسی از پیش آماده‌شده را آغنز کرده: نخست به سختانی دربارة 
۰ 


۲۰۳  هاشاضر‎ 


ثروتی عظیم کشتار و روط ها 7 القاب خود (سردار سپه و فرمانده 
کل) متهم می‌کردند. سه هفته بعد» شاه بدون گفتگو با مشب لقع ,ولمود جرد 
کناره‌گیری کرد و به امید نجات سلطنت؛ کشور ر را به‌سرعت ترک کرد. در آن زمان, 


سفیر بریتانیا نوشت که اشغال کشور نارضایتی عمومی چندانی پدید نیاورده است. 


زیرا مردم به سامان و پیشرفت اجتماعی امیدوارند و بنابراین احساس دوستانه‌ای 


نسبت به نیروهای متفق دارند. سفیر آمریکا هم به نتیجهً مشابهی می‌رسد: 
«سرنگونی و سراتجام مرگ وی در تبعید. که در آخرین سالهای پادشاهی به مستبدی 
حریص؛ بی‌رحم و مرموز تبدیل شده بود کسی را متأسف و متأثر تکرد.»" پس» 
سقوط رضاشاه در واقع پایان دوران سیاست مهار دولتی و آغاز سیاست کشمکش 
اجتماعی بود. 


حکومت مشروطه پردازد و سبس آب و رنگی بدان بدهد 2 هم؛ اشتباهات رضاشاب مانند سوه اداری 
حرص و برحمی‌های وی برای مردم روشن شود, احتمالا هیچ برنامه‌ای محرکتر و فابل قبول‌تر از این نبود. 
اگر مردم ایران این گفتدها را می‌پذیرقتنده تریهٌ شدیدی بر شاه وارد می‌شد و او نیز از تخست‌وزیر 
درعر ست می‌کرد که از پخنی برنامه‌ها جوگیری کند که درخواست برهوده‌ای بود. در نترجه تشویق و هدایت 
بی. بی. سبی» نمایندگان که برای چندین سال "لت دست رضاشاه بودند از او جواستند که اصلاحاتی انجام 
دهد ی نمایندگان به نمایندگی از ز سوی دیکران در یست و پنسم شهریور منحظر شده بود تا از او بخواهد که 
استعفا دهد؛ و ولی در جز ترس و وحنتی که که آنان در برابر شده داشتنن به احتمال زیاد پا از تفاضاو حواستة 
خود متصرف می‌شدند و یا با وعده‌هایی راضی می‌شدند. یه هرحال صیح همان ردز: رضاشاه پاخیر شد که 
نبروهای انگلیسی و روسی آماد‌اند تا از فزوین به سری تهران حرکت کنند. بنابراین استمفای خود را که توسط 
فروغی تنظیم شده بود امضا و سلطنت را به ولیعهد واگذار کرد. 
1 تفع هنهسا ,19417 عم معا استممه ععتا0 صوتهتا عطا ما ۲ماخنمن/ طخ8 
:12-1 /۲-۹ 


ِ الق نمایندگان, ما کرات مجلس : مجلس دوازدهي مرداد. شهریور ۱۳۲۰. 

0 ۴ رعمنای‌زفنم مطا ام وتمعتزظ مو- بعتلاه ات۲۵ عا ما عنم دمنازط 2 

مرمع منم عنماک ما ما تعاعتمتلا جیهم :1941/1-27153 مزجیه371/۳ 
5۰ ,11 ,(1945 بت .نا بتصا‌هنماهد۷۷) میک معا ع ه کبواما/ 


بخش دوم 
سیاست ستیز اجتماعی 


چپارم 


نظام سیاسی در حال دگ رگونی: 
از پادشاهی نظامی به پادشاهی ضعیف و گرفتار 


دو ایرانی هرگز نمی‌توانند همکاری کنند. حتی اگر این همکاری برای گرفتن پول از شخص 
سومی پاشد. 
,34-6 | 1945 ۳6۳۵۵ /371 ۵۰ ۲۰ ,1945 انمچه 15 مححطعا ها ااعممی طفناا۳ظ 
قر مجالس ما بهخصوص در مجلس چهارده و پانزده که من به‌چشم خود مشاهده می‌کردم: 
عقل این دیده می‌شد که بعضی تصور می‌کردند عضو مقننه‌بودن یعنی با مجریه مخالفت‌کردن: 
گیل یعنی دشمن وزیر» مجلس یعنی محل حمله و توهین به‌دولت... 

واقعً صحیح گفته‌اند که ایران کشور منفردین است. درین کشور هر فرد برای خودش 
#بلظانی است و... علت ظهور صدها حزب نارس کرچک و به‌وجود نیامدن یکی دو حزب 
خسایی ملی همین روح تفرد و تشخص بی‌لزوم است. 


رضازاده شفی. خاطرات مجلس و دموکراسی جیست؟ کبهان» ۰۱۳۲۲ صص ۲۲ 


آغازی دوباره 

۲ : ۲ ۳. ۲ ۳ 

: جوم تیروهای انگلیس و شوروی در شهریور ۱۳۲۰ و فروریختن پایه‌های 
استیداد, نا 


۲ رضایتی‌های سرکوب‌شدء شانزده‌ساله بیرون ریخت. هنگامی که افسران 
ژ بایتخت گریختند و سربازان به روستاهای خود فرار کردند رژسای ایلات و 
شایر هم که بسیاری از آنها به بهنود اوضاع امیدی نداشتند. از حوزه نظارت پلیس 


۲۰۸ ایران بین دو انقلات 


در تهران گریختند و به سوی دارو دسته‌های طایفه‌ای خرد روانه شدند. سیاستمداران 
کهنه کار هم که در بازنشستگی‌های اجباری زخمهایشان را درمان می‌کردند. با شتاب 
به صحنه عمومی بازگشتند. رهبران مذهبی از کتابخانه‌های حرزه‌ها خارج شدند و 
وعظ و خطابه را از سر گرفتند. روشتفکران نیز که بیشترشان جوانتر از آن بودند که 
مشکلات و گرفتاریهای سالهای ۱۳۰۴-۱۲۸۶ را به یاد آورند: به قصد ساختن 
کشوری جدید و با انتشار روزنامه. جزوه و تشکیل احزاب سیاسی با شور و شوق 
تمام وارد صحنهُ سیاست شدند. حتی نمایندگان چاپلوس و بوروکراتهای متملق نیز 
جسارت به خرج دادتد. عدم وابستگی خود را اعلام و ارباب سابق خود را متهم 
کردند. بدین ترتیب. دوران سکوت جای خود را به فریاد نمایندگان پبرشور 
روزنامه‌نگاران سرزنده و بانشاطء رهبران صریح‌اللهجةٌ حزبی و تظاهرکنندگان 
ناراضی داد. 

در شانزده‌سال گذشته. قدرت کاملا در دستهای یک مرد متمرکز شده بود. اما در 
سیزده‌سال بعد» یعنی از سقوط سلطنت نظامی رضاشاه در شهریور ۱۳۲۰ تا آغاز 
سلطنت نظامی محمدرضاشاه در مرداد ماه سال ۰۱۳۳۲ قدرت در بین پنج فطب 
جداگانه دست به‌دست می‌شد: دربار» مجلس. کاپینه: سفارتخانه‌های خارجی و 
مردم., البته در هر کدام از این مراکز قدرت کشمکشهای درونی خاصی و جود داشت. 
درباره مشاوران غیرنظامی خراهان دمرکراسی مشروطةٌ حقیقی و افسران ارتشی 
علاقه‌مند به ایجاد دوبار؛ استبداد قدرتمند را دربرمی‌گرفت. مجلس به جناحهای 
محافظه کار لیبرال» تندرو و نیز طرفداران انگلیس آمریکا و شوروی تقسیم می‌شد. 
کابینه: وزرایی را دربرمی‌گرفت که مقام خود را به دربار و یىا یکی از جناحهای 
مجلس و يا به قدرتهای خارجی مدیون بودند. قدرتهای خارجی نیز پس از جنگ 
جهانی دم و آغاز جنگ سرد دشمن و مخالف یکدیگر شدند. همزمان با 
فرصت یافتن احزاب سیاسی برای تهییج بسیج و نمایندگی گروههای نفوذ گوناگون 
مردم نیز به‌سرعت په نیروهای اجتماعی رقیب تقسیم شدند. 

این مراکز قدرت. بیشتر درگیریهای خود را به درون کابینه کشاندند که نتيجة ان 
بی‌ثباتی دائمی در این نهاد بود. در شانزده‌سال گذشته (دورة رضاشاه)؛ تنها ۷ 
نخست‌وزیر ۱۰ کابینه و ۵۰ وزیر که ۱۹۸ متصب وزارت را اشغال می‌کردنده به 
صحن؛ٌ سیاسی وارد شدند. در حالی‌که در سیزده‌سال بعدی ۱۳ نخست‌وزیر: ۳۱ 
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کابینه و ۱۲۸ وزیر که ۰ پست وزارت را در دست گرفتند به میدان آمدند. به‌طور 
۰ هشت‌ماه و کابینه‌ها کمتر از پنج ماه بر سر کار بودند. البته 

ین جابه‌جای پی‌های پی‌درپی بدین معنا نبود که تحرک اجتماعی در ایران آغاز شده 
۱ قدرت و سیاست گام گذاشته‌اند. از این ۱۲ 
نخست‌وزیی ٩‏ نفر از خانواده‌های لقب‌دار سد؛ نوزدهم؛ ۲ نفر از بموروکراتهای 
رضاشاه و یک‌تن نیز از افسران ارشد نظامی وی انتخاب شده بودند. همچنین از ۱۳۸ 
وزیر کابینه ۱ نفر از فرزندان خانواده‌های ثروتمند و لقب‌دار» ۱۳ نفر از 
تکنرکراتهای نمایند؛ دربان ۱۱ نفر افسر ارتش و ۸ تن نیز از کارگزاران شروتمند 
غیربازاری بودند.! 

بی‌ثباتی سیاسی تنها به کایینه محدود نمی‌شد. طی شانزده‌سال گذشته: صحنة 
سیاسی سبه‌ویژه خیابانها - آرام بود. برخی معتقد بودند که این ثبات موجب 
پیدایش مجالسی منظمء روزنامه‌هایی متعهد. مردمی تابع نظم و قانون و حتی 
پرقراری نظم و ترتیب در حرکت قطار رها شد. اما بیشتر افراد این ثبات را به آرامش و 
سکوت سیاهچال تشبیه می‌کردند. ولی در سیزده‌سال بعدی: کشور از یک آشوب 
اجتماعی به آضوبی دیگر از یک بحران سیاسی به بحرانی دیگر و از یک بلوای 
دیپلماتیک به بلوای دیگر دچار می‌شد. به عقید؛ٌ برخی» این بی‌ثباتی پیش‌درآمد 
هرج و مرج اجتماعی و از هم‌پاشیدگی ملّی بود. عده‌ای دیگر نیز آن رانتیجة طبیعی 
ولی رنج‌آور دموکراسی سیاسی و مشارکت مردمی قلمداد می‌کردند. در سالهای 
پادشاهی رضاشاه دولت گروههای ذی‌نفوذ را کنترل کرد بر کشسمکشهای داخلی 
شرپرش گذاشت و جامعه را دگرگون ساخت؛ به بیان دیگر بر ساختار اجتماعی 
مساط بود. اما در سیزده‌سال بعدی» ساختار اجتماعی به صورت صحنهةً 
کشمکشهای شدید درآمد. این منازعات به صحنةً سیاسی انتقال یافت و در نتیجه 
قالب و چارچوب نظام سیاسی دگرگون شد. بنابراین: اين دور سیزده‌ساله فرصت 
کمیاب و ارزشمندی پدید آورد تا کارشناسان علوم اجتماعی بتوانند کشمکشهای 


آ. از ی ۶ 
دزیر تنها ۱۵ تفر جزو افراد حقوق‌بگیر و متخصصان تحصیل‌کرده ز رایسته به طیقهٌ متوسط در 


یردریاری بودند. . مهمتر اپنکه از ۵۰ وزیری کد سه بار یا بیشتر به وزارت رسیده بودند: ۳۹ نفر از خانواده‌های 


لقپ‌دار و زمیندار: ۷ نقر از دولیهای عالی‌رتب دوتن از نظامیان برجسحه و تبها یک نفر از خانواد؟ متوسط 


حفوقبگیر بردند. 
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داخلی ریشه‌داری را که معمولاً در جوامع در حال توسعه توسط نظامهای 
تک‌حزبی» سانسورهای پلیسی: بوروکراتهای ناشی و نظامیان اقتدارطلب پنهان 
می‌شود. مشاهده و بررسی کنند. 

پیدایش احزاب گوناگون, گروههای پارلمانی و اجتماعات حرفه‌ای؛ در سالهای 
پس از شهریور ۱۳۲۰ بيشتر ناظران و دست‌اندرکاران ایرانی و غیرایرانی را متفاعد 
کوک امیس ونان بارس اس اواهیای تامی ی تاد اوه 
سوءظن شدیده تمرد هرج و مرج‌طلبانه بدبینی مفرط, فردگرایی آشکار و 
گروه‌گرایی اجباری. ! همچنین نمایند انگلیس پس از ناکامی در ایجاد جناح 
قدرتمند ضدشوروی در مجلس, ادعا می‌کند که «ابرانیان از این‌گونه بیماریهای 
پیش‌رفته» چونان یک بحران سیاسی, لذت کودکانه‌ای می‌برند. آنها خودخواهانی 
فاقد وفاداری, انضباط یا انسجام هستند و از پنهان‌کردن اختلافاتشان؛ توافق در مورد 
یک سیاست مشترک و انتخاب رهبرانی برای انجام آن سیاست متنفرند.»" یک 
جامعه‌شناس آمریکایی نیز معتقد است که فرقه گرایی ایرانیان ريشه در «سیاست 
بی‌اعتمادی و سوءظن» دارد: «موازتة متغیر و ناپایدار بین افراد وگروههای بسیار 
ضعیف. هم از عملکرد موّثر مسئولان حکومت جلوگیری کرده است و هم امکان 
شکل‌گیری یک نیروی مخالف کارآمد را از بین پرده است, ۳ 

البته واقعیت این است که وضعیت پیچیده و گیج‌کنند: احزاب سیاسی و 
گروههای پارلمانی نه نتیجهٌ مشکلات روانی بلکه نتیجه اختلافات سیاسی نه نشانة 
بارز خودبزرگ‌بینی مفرط سگرچه بدون تردید چنین ویژگی‌هایی در برخی افراد 
وجود داشت بلکه نشانهٌ اختلافات سیاسی میان نیروهای اجتماعی درگیر و نه 
ناشی از احساس ناامنی فردی و دشمنیهای غیرعقلانی» بلکه ناشی از اختلافات 
عقلاتی و شدید بر سر مسائل پیچیده ملی و بین‌المللی بود. 

فروپاشی ساختار سیاسی در شهریور ۱۳۲۰ از وجود دو شکل عمده ستیز و 


۰ (۲۱۵۷۵۱ هلا هچره از مدمنیماع؟ا مممل لین -لوواحم۷۲ 1۰۲۱ 

۰ ۳۰ ,1944 ۵۷۵ 20 بعء‌نگا0 ده معا ما م۸ مانلالا ما13 2 
:6- ۱944/34 ماج 371/۳ 

اه دهع معا زن خامتا ها زانط کم ممتازامنا بقوویایئل 3 
,122-3 .وم ,(۱956 هل 258 .مه هگ امهو5 هس اعتنناه۲ 
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کشمکش در ساختار اجتماعی ای تفا زمان فا نوتس تورهاز 
رقابتهای قومی به‌خصوص در میان قبایل همجوار فرقه‌های مذهبی و گروههای 
زبائی در مناطق غیرشهری. از نخستین سالهای پس از کناره‌گیری رضاشاء نمایندگان 
آمویکا و انگلیس همواره هشدار می‌دادند که: اختلاف میان فقرا و ثروتمتدان امتیت 
ملی را به خطر فتاشتس قارف سایق در شی‌هاشهرنعرد آر رتست ققار از 
گرفتاری شدید توده‌های مردم از یک‌سو و ثروتمندترشدن تجار و زمین‌داران از 
سوی دیگر: کیان اجتماع را تهدید می‌کند+ و نارضایتی طبقات پایین از کمبود شدید 
مواد غذایی؛ لباس؛ دارو و درمان و آموزش شاید به «انقلاپی خشونت‌بار علیه طبقة 
حاکم» بینجامد. آنان همچنین هشدار می‌دادند که «خروج زودهنگام نیروهای متفقین 
شاید آشوب شدید انقلاب مانندی را به دنبال داشته باشد؛ آنسوبی که بیان‌گر 
نارضایتی گسترد؛ مردم از حکومت و نظام اجتماعی موجود خواهد بود.؛ حتی یکی 
از کنسولهای انگلیس وضعیت آن روز را با اوضاع انگلیس در اوایل سد؛ نوزده 
می‌سنجید: راين وضعیت همانند اوضاع انگلستان پیش از ۱۸۳۲ است. کشوری با 
طبقةٌ زمین‌دار کنترل‌کنندء حکومتهای محلی و در واقع گردانند؛ پارلمان و کابیته؛ 
یعنی کشوری با دو طبقه -که یکی بسیار ثروتمند و دیگری بسیار فقیر و فاقد 
قدرت است ,۱ 

بیشتر مطالب مطبوعات ایران نیز به کشمکشهای طبقاتی مربوط می‌شد. از سی 
وشش مجله و روزنامه‌ای که به‌طور مرتب در چهارسال پس از کناره گیری رضاشاه در 
تهران چاپ می‌شد تقریباً همگی. حتی آنهایی که به زمین‌داران ثروتمند تعلل 
داشتند. جامعة ایران را جامعه‌ای با طبقات متخاصم معرفی می‌کردند. برخی از اين 
نشریات مدعی بودند که توده‌ها تحت ساطة گروه حاکم کوچکی -مرکب از 


۰ ,1948 عنعمع 1 - ناژ ط رمم۲۳۵ ۲اطاجم( جک له ما ااعجیت افاتبظ :1 
۵۲ - براررز ۲ موم ططنصه۸ نک ب,وعلز :40184- 1944/34 فزفیم371/۴ .۵ 
15 با( جوزموی۳ مها ما معاعامنل دننز :35061- 1943/34 وزعته371/۳ ۲۵۰ ۱942 
۳ 0 دنه ونان طوزاز۱ 55 ۱941۱/427 وزجی371/۲ 0۰ ۲۰ ۱94 اما 
تور ره هد :110 35- 1943/24 دزوع37۱/۳ .0 ۲۰ ,۱94۵ آتمم 6 ما0 ات۳0۲ 
سُ ‌ ۱۷۳ رن ,۱943 ۲عداحعءع 29 ,م2 تاهاه ۱06 ۵ مع۲ا۵۵ 0 
10و ری س اباعجمت نز1۱۳ :427 ,1۷ ب(۱943 ظا ,صمتی‌صاناده۷) هک لعنس 
۱942/34-2۰ دزین 1/۳ 37 ۵۰ ۳ ۱942۳ عدمت0 رها موف م۵ 
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زمین‌داران فئودال» درباریان بانفوف. افسران ارتش و دولتیان عالی‌رتبه هستند.۱ 
برخی مجلات و روزنامه‌های دیگر این دیدگاه را مطرح می‌کردند که توده‌های 
زحمتکش را طبقهٌ بالایی مرکب از زمین‌داران بزرگ» اب وابسته دولتیان 
ثروتمند و صاحبان صنایع تازه به‌دوران‌رسیده استخقار مر کید ۲ مسوضوع اصلي 
شمار دیگری از نشریات هم طبقهٌ متوسط کوچک ولی 0 بود که در میان 
طبقهٌ بالای درنده‌خو و طبقهٌ پایین عقب‌مانده و بی‌سراد قرار داشت. فطاتق دیدگاه 
برخی دیگر هي جامعه به دو قطب تقسیم می‌شد که در یک‌سوی آن اریستوگراسی 
قدیم و جدید. بورژوازی صنعتی و وابسته. و در سوی دیگر طبقهٌ روشنفکر, 
بورژوازی بازار» طبقهٌ کارگر شهری؛ عشایر کوچ‌نشین و دهقانان بی‌زمین فرار 
داشتند. " حتی روزنامهٌ اطلاعات که به فرمان رضاشاه سالها از کاربرد واژءٌ نفاق‌افکن 
«طبقه, خودداری می‌کرد؛ اکنون هشدار می‌داد که ستیزهای طبقاتی حیات کشور را 
به‌خطر می‌اندازد. ۵ 
در حالی که موضوع اصلی روزنامه‌های تهران ستیزها و کشمکشهای طبقاتی 
بود کنسولهای انگلیس در استانها نیز به رقابتهای قومی به‌ویژه میان ایلات و 
عشایر» مسلمانان و غیرمسلمانان و میان اقلیتهای عمدهٌ زبانی و دولت تحت سلطهً 
فارسی‌زبانان توجه می‌کردند. کنسول انگلیس در شیراز با توصیف وضعیت 
قشفایی‌هاء بوبراحمدی‌ها و لرهاء در واقع وضعیت قبایل را در بیشتر نواحی ایران 
بیان می‌کند: 
با سقوط رضاشاه. پیادنظام و ارتش که مایه جر وی بوده روحیه خود را از 


+ «طیقات اجتماعی ایران» جبهه. ۱۵ اسقند ۱۱۳۲۵ «بحران اخبر»؛ امبد ۲۶ آبان ٩۱۳۲۶‏ «میارزهٌ طبقاتی 
ایران را بهحطر می‌اندازدهه امید. ۰ بهمن ۱۱۳۲۲ غ. صمدی «جنگ طبفاتی»: صرد امرول ٩‏ شهریور 
۵ «کدمکشهای اجتماعی درلت را تهدید می‌کند»: کرششی. ۶ دی ۲۱۳۲۴ «گروه بیات» رعد آمروز: 
۷ آذر ۰۱۳۲۳ 

۲ ارسنچائی. «مبارزات طقاتی در ایران» داریا ۳۰-۲۷ تبر ۱۱۳۲۳ دروبط طبقات»: میهن؛ ۵ فروردین 
۵ برنام؛ٌ ماه شمع؛ ۲۲ فردردین ۱۳۷۳. 

۳ «تقسیم کاب پرچسم ۱۷-۱۳ فروردین ۱۱۳۲۱ :از مردم نشأت می‌گیرد» پرچم: ۲۰ بهمن ۱۱۱۳۲۱ 


گسرری: فاد در مین مدمه پرچم هفتگی, ۶ فروردین ۱۱۳۲۲«چرا طنزنویس هستم:ه قیام ایراه ۳۰ 
آ پنن ۱۳۲۱. 


۴ «جنگ طبقاتی» مردص ۵ اردیبهشت ۱۶۱۳۲۱ آوانسیان؛ «شکافهای طیفاتی»» رهس ۸ آبان ۱۳۲۴ 
بیا* مدع بهشت ی صیفانی !۰ رشبر 
۵ ع. مسعودی, «زنگهای خطره: اطلاعات؛ ٩‏ مرداد ۱۳۴۱. 
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دست داده و ترسط عشایر سرنگون شدند. عشایر از دستیابی سجدد به آزادی 
شور دیگری یافته. سلاح‌های خاک‌شده دوباره روشنایی روز دیده و با دقت پاک 
شدند. تسلیحات جدیدی نیز به دست آمد و خریداری شد؛ برحی را نظامی‌ها ر 
یا قاجاقجی‌های اسلحه فروختند و تعدادی نیز در حمله به پاسگاه‌های دورافتاده 
قشون به‌دست آمد. انبره اسلحه فراریان ارتش که تعدادی از آن‌ها از میان ایلات 
به خدمت نظظام درآمده بودند و به سرعت نیز یه ایلات خود مراحعت گردند نیزه 
بر این مجموعه افزوده شد. مسابقهٌ تجدید تسلیحات آغاز شده بود. 

آن گروه از خوانین سابقی که از ادوار طولانی تبعید و محبس جان بددر برد؛ 
بودند بی‌سر و صدا به میان طوایف خود بازگشتند و برای اعاد؛ اقتدار از 
دست‌رفته ز استرداد املاک مصادره‌شدة حود دست به کار شدند. استرداد املاک 
هنوز نیمه‌تمام مانده و تاکنرن به نبردهای خونین متعددی با دولت منجر شده 
است. اعاده قدرت از دست‌رفته نیز معمولا با سهولت چندانی روبرو نبوده 
است. اگرچه اکثر اتباغ دیرین و خویشاوندان ضعیفتری که اججازه داشتند در سیان 
ایل بمانند در مقام کسانی که خودشان نیز در دور رضاشاه آسیب و محنت بسیار 
کشیده بودند. از بازگشت خوانین استقبال کردند. ولی باز هم بودند کسانی در 
میان آن‌ها که با بد علت دور از دسترس‌بودن بیلاق و قشلاق آن‌ها و یا بد دلیل 
آنکه آلت دست حکومت قرار گرفتند: ند فقط آن‌تدرها مورد ظلم و سنم قرار 
نگرفتند. که از مصاتب همسایگانشان نیز بهره‌مند شدء و اینک از اعاده حکومت 
مطلقهای که در پرابر آن جز طفیان یا جداشدن از ایل راه چارة دیگری وجود 
1 


نداشت. رضایت نداشتند. 


نیفیر انگلستان در تهران معتقد بود که حکومت مرکزی تنها با «سیاست قدیمی 
:تخریک قبیله‌ای علیه قبیلة دیگر و تداوم‌بخشیدن به نزاعهای قبیله‌ای» می‌توانست 
تفوذ دولت را در این مناطق حفظ کند: «کاملاً مسلم است که سیاست تحریک 
قبیله‌ای علیه قبیلاٌ دیگر هرگز به صلحی پایدار نخواهند انجامید. اما در حال حاضر 
حفظ موازنة قدرت در نواحی معیّن, تنها چار؛ دولت برای حفظ صلح و آرامش 
موقتی است.,۲ 


دور فاو/ 37 0 با مه ادج نموم پتمنناگ ما انبعصمت طفتااظ ,۱ 
۱ .4010 
2 
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۴ ایران ین دو انقلاب 


دشمنی‌های مذهبی» بیشتر در شهرهای استانها بهوجود می‌آمد. مثلا در تبرین 
خصومت‌های بین مسلمانان و مسیحیان به درجه‌ای رسیده بود که کنسول بریتانیا 
هشدار می‌داد که با خروح متفقین از ایران جوی خون جاری خواهد شد. رهبران 
کلیسای آسوری ارومیه نیز نگرانیهای مشایهی داشتند و به دنبال جلب حمایت 
انگلیس پس از خاتمٌ جنگ در آینده نزدیک بودند. در مراسم ماه محرم سال ۱۳۲۱ 
نیروهای شوروی مستقر در مشهد مجبور شدند حفاظت از محله یهودیان را برعهده 
گیرند. حدود هشتصد مسلمان اهوازی که از شایعةٌ ربوده‌شدن یک کودک مسلمان 
ترسط بهودیان خشمگین بودند: می‌کوشیدند تا کنیس محلی را به آتش بکشند. در 
کرمان یک گروه احساساتی به رهبری یکی از رو حانیون متعصب با حمله به محلة 
زرتشتی‌ها؛ دو نفر را کشتند و خانه‌های بسیاری را غارت کردند. گروه مشابهی نیز در 
شاهرود با حمله به مرکز بهائیان سه نفر را به دار آویختند و پنجاه مغازه را غارت 
کردند. ! با همه اینها؛ رقابتهای حیدری -نعمتی و شیخی-کریمخانی-متشرعةً سد؛ 
توزدهم اهمیت پیشین خود را از دست داده بود. در واقع. در زمان مورد بحث, 
عبارت «حیدری -نعمتی» برای توصیف ستیزهای بی‌اهمیت و قدیمی به‌کار 
ی (فلت: 

در مناطق آذربایجان, کردستان و عرب‌نشین» مسئلهٌ زبان بسیار برجسته و آشکار 
بود. شیخ جاسب فرزند شیخ خزعل در سال ۱۳۲۱ به ایران بازگشت و بلافاصله با 
شرکت شیوخ عرب. یک گردهمایی برگزار کرد. در این گردهمایی» با اين استدلال که 
«امارت عرستان» تا سده پیستم عملاً مستفل بوده است؛ دولت مرکزی به سلب 
آزادی مردم عرب و برنامه‌ریزی برای نابودی زبان ملی آنان متهم شد. شرکت‌کنندگان 
در این گردهمایی همچنین با ارسال پیامهایی به دولتهای انگلستان و آمریکا اعلام 


1944/24 1, 

۰ ,۴ ,صهزامطععه ها چم ممناع مط بعتتطد۲ ها انعم متا ۱۱ 
٩ ۰۱۱۲۱۸ 42‏ بعمزگان جوت:۴۵ عهطا وا تحاعتمک( طاحتاضرظ :31430 ۱942/4 دزور371/۳ 
۰ ۴۰ ,1943 تعطماع) 15 ,عدعطم ما احعومت داعل1 :31430- 1942/84 وزجرع371/۴ .0 ۲ 
۰ .۲ ,1944 حطجعامع٩‏ 8 ماهلا صز آنفصوم). داعنات3 :۱942/34-35090 ننمه371/۳ 

1944/34-0184 ونجه37۱/۳ 
رهب ۲ آبان ۱۳۲۲؛ ح. وهی کرمانی: از شهر یور ۱۳۲۰ تا غائلهُ آذربایجان (تهران, ۱۳۲۵) جلد دوم: 
ص ۶۳۰ 


از پادنامی نظامی به یادشاهی ضعیف و گرفتار ۳۵ 


کردند که «ما اعراب عربستان.... با جمعیتی بیش از یک میلیرن نف معتقدیم که روز 
رهاپی‌مان از دست ایرانیان مهاجم نزدیک است.»! البته به دلیل مخالفت انگلستان و 
نیز نپیوستن بزرگترین قبیلةٌ عرب. بنی‌طرف» به شیخ جاسب. این جنیش به جایی 
نرسید. وضعیت مناطق کردنشین نیز به همین ترتیب بود. همچنان‌که ناظران 
انگلیسی استانهای غربی اغلب پی برده بودند» مقامات ایرانی می‌بایست برای 
جلوگیری از تأسیس جمهوریهای مستقل و کوچک که از شهریور ۱۳۲۰ پیدا شده 
ف نج و خمهای زبادی را طی می‌کردند. " آن لمبتون» که از طرف سفارت 
انگلیس به کردستان سفر کرده بود. در سال ۰۱۳۲۳ چنین می‌نوبسد: «از تبریز تا 
مهاباد شهرها و روستاها پر از کردهای مسلح بود. من پلیس با ژاندارم فارسی را 
ندیدم. چند کردی که با آنان گفتگو کردم همگی با شور وعلاقه؛ دربار؛ استقلال کردها 
صحبت می‌کردند.," البته در سالهای نخست: متفقین از جمله شوروی؛ 
و امنعتدابد تاسبیوتالیستهای کرد کمک کیند, 

مسئلٌ زبان در آذربایجان از این هم حادتر بود. تهاجم شوروی و سپس فرار 
مقامات ایرانی خلاً قدرتی در تبریز به‌وجود آورد. گروهی از برجستگان محلی 
پلافاصله اين خلاً را پر کردند. این عده از شناسایی دولت مرکزی طفره می‌رفتند» 
راستار حق استفاده از زبان آذری در مدارس دولتی بودند و با گردآوری مهاجران 
سدحدود ۵۰۰۰ ترکزبان ایرانی که در دههٌ ۱۳۱۰ از شوروی بازگشته بودند. ولی در 
یافتن شغل و انطباق با محیط جدید مشکلاتی داشتند - یک نیروی چریکی 
دازطلب تشکیل دادند ۴ دیپلمات آمریکایی که برای بررسی اوضاع به تبریز اعزام 
ملده بود در گزارشی به واشینگتن می‌نویسد که نیروهای شوروی پس از اندکی 
مغازل؛ سیاسی با ناراضیان محلی از میزان علاقٌ راستین اکثربت مردم نسبت به 


ه ععان دمم کم ممتناو۳ معا میامیم۴ حطا ما من ها علهنک اه تعاعنهل۲ .1 
۱ .4- ۱943/34 و371۳ ۵0۰ ۲ هاع۳ 
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یاعقما ۲ ۱ 
#راعتمادی د سرءظن رضاشاه نسیت به مهاجران چتال زیاد بود که آنها را از سکونت در شهرها منع کرده بود. 


ابران بين دو انقلات 


تشکیل یک آذربایجان خودمختار کاسته‌اند. ۲ هرچند دولت مرکزی» با کمک 
شوروی» دوباره بر تبریز مسلط شد سازمانها و روزنامه‌های محلی همچنان به 
تحریک آذربایجانیها علیه تهران ادامه دادند و از نارضایتی آنها پشتیبانی کردند. 
همچنانکه یک ناظر آمریکایی گزارش می‌دهد اگر شورویها می‌خواستند. 
می‌توانستند یک‌شبه با استفاده از نارضایتی عمومی ریک حکومت دست‌شانده در 
آذربایجان بر سر کار آورند.» " مهمترین روزنامة تبریز, آذربایجان در اغلب سرمقالهها 
تأکید می‌کرد که علت بدبختی آذربایجان چیست؟ سبب اصلی» عدم وجود اتحاد در 
بین ملت آذربایجان است. دیگران به‌علت عدم وحدت داخلی ما بویژه میان سنی و 
شیعه» مسلمانان و مسیحی» روستایبان و عشایر کرد و ترکمن ثوانسته‌اند مارا 
آلت‌دست قرار داده و استثمار کنند. ما تنها زمانی می‌توانیم حفوقمان را بگیریم که 
این اختلافات را کنار گذاشته و علیه استثمارگران خود در تهرآن متحد شویم. هدف 
اصلی ما چیست؟ آنها به بهانهٌاینکه ما خواهان جدایی آذربایجان از ایران هستیم, 
روزنامة ما را توقیف کرد‌اند. البته هدف اصلی ما حق دموکراتیک مردم در استفاده از 
زبان مادری خود. می‌باشد. اين فرصت مناسبی برای حکومت است تا بپذیرد 
آذربایجانیها هرگز فارسی‌زبان نبوده و نیستند. زبان اصلی و مادری ما آذربایجانی 
می‌باشد. ما آنچه را که بتوانیم برای پرورش و رواج زبان مادری در مدارس و ادارات 
دولتی خود انجام خواهیم داد. آنهایی که سعی در از بین‌بردن زبان ما داشتند باید 
عقید؛ خود را تغییر دهند. ۳ 


مجلس سیزدهم (آبان ۱۳۳۲۰ - آپان ۱۳۲۲) 
گرچه در سیزده‌سال بعدی, کشمکشهای طبقاتی و قومی از لحاظ سیاسی اهمیت 
بیشتری داشت. مسئلهٌ ضروری کشور در سال ۶۰ بقای پادشاهی بود. شاه جدید 


۶ ععانا عط) صا هجهل معمزاطرچی) کوزنددمنم وق ی‌ممجهعا بمعمما ,1.۲ 
۰ ,(1941 عتاته۱۱ 10 مهو بت 12 رحمودنطه ۷۷۵ باحعصححروظ مایق قیتا عط۱ 
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۲۵۳ ,3 ماوق تسوت( صاهاگ عطا ما ۲صلممممطاهه . متتت‌اگ 2 
۰ ,۲۷ ب(1943) جعععیه 16۵4 ع ه و[ 

۳ سبب بدبختی آذربایجان چیست؟ «آذربایجان» ۱۷ آذر ۱۳۷۰: «هدف ما چیست؛ آذربا یجان 

۳ بهمن ۱۳۲۱ 


از پادشاهی نظامی به پادشاهی ضعیف و گ گرفتار ۳۷ 


و آغان رادشامن شود می‌کزشید. فا مد امکان با پافین دوستاناپیتری ات 
خود را حفظ کند. وی برای جلب اعتماد متفقین: همکاری کامل با آنه؛ حتی 
فرستادف یروی داوطلب جنگ به ارو پا و سکوت در بر بر بازداشت 
آلمان را پذیرفت." در مقابل؛ انگلیس و شرروی با امضای معاهد؛ همکاری با ایران, 
به‌طور ضمنی؛ پشتیبانی از خاندان پهلوی را تضمین کردند و آشکارا متعهد شدند که 
در عرض شش‌ماه پس از پایان جنگ کشور را ترک کنند. شاه جدید. همچنین» برای 
مطمتن‌ساختن مردم از بازنگشتن دیکتاتوری» همه زندانیان سیاسی را بخشید و در 
چندماه بعدی بیش از ۱۲۵۰ ناراضی دستگیرشده را آزاد کرد؛" از حمایت عاملان 
پدرش که به کشتن زندانیان سیاسی متهم شده بودند خودداری کرد؛ و دستور داد تا 
زمینهای وقفی به موسسات مذهبی بازگردانده شرد. همچنین دانشکد؛ الهیات را در 
دانشگاه تهران تأسیس کرد؛ بسیاری از زمینهای ارئی خود را به دولت واگذار کرد تا در 
بین مالکان سابق آن زمینها توزیع شود؛ و کوشید تا در برابر دیدگان همه خود را یک 
جوان غيرسياسي تحصیل‌کرده کشور دموکراتیک سوئیس که همواره از حکمرانبی 
مستبدانه پدرش ناراضی بوده است» نشان دهد. افزون بر اين» شاه برای ارام‌کردن 
طبقة بالاه مراسم سوگند را در برابر نمایندگان انجام داد امتیاز مصونیت پارلمانی 
:تمایندگان را دوباره معتبر ساخت. استفاده از القاب اشرافی قدیمی را در مراسم 
#رباری تشویق کرد ژاندارمری را به وزارت کشور واگذار کرد و مهمتر از همه از 
:مچلس خواست تا دوباره در جریان تشکیل کاپینه‌ها دخالت و مشارکت داشته باشد. 
عادت رضاشاه این‌گونه بود که نخست‌وزیر منتخب خود را همراه با فرمان سلطنتی 
#رای کسب رأی اعتماد به مجلس می‌فرستاد ولی اکنرن نمایندگان نخست‌وزیر را 
آنتخاب می‌کردند و سپس برای گرفتن فرمان به شاه معرفی می‌کردند و سرانجام به 
"پرنامه و کابين وی رأی اعتماد می‌دادند. 

تلاش شاه برای حفظ سلطنت با بخت بلندی نیز همراه شد. اشغال کشور درست 
#تکامی صورت گرفت که رضناشاه آخرین اقداغات و زفینه‌ساونها رابرای انتخابات 


زو متنمیمی ما مه امه( بع06 ینت۲ عطا ما معتلا0۵ ۷۷۵۲ 1۰ 
۱ 1941/34-۰ بزه371/۳ 0۵۰ ۲۰ ,وه دنعتم۴ 
تین ۰ ۳ لوا جامه 1۱ معا صواعم۳ حطا ما عامتمللا حعتاتجا 2 
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۸ ایران بین در انقلاب 


مجلس سیزدهم انجام داده بود. بنابراین؛ شاء جدید وارث مجلسی شد که آماده بود 
با آیمضالحه کند فا نظرص راد سناثل میاشی. اعمال نکند: ولی آرتش و امور 
نظامی را همچنان در دست داشته باشد. در نتیجه سلسله مراتب فرماندهی در ارتش 
همچنان دست‌نخورده باقی ماند. دستورات نظامی؛ طبق روال گذشته از دفتر 
نظامی دربار به رئیس ستاد ارتش و از آنجا نیز به فرماندهان محلی می‌رسیده بدون 
آنکه وزرای جنگ دخالتی داشته باشند. یرای تضمین برقراری رابطه‌ای سان میان 
شاه و فرماندهان محلی. سلطنت‌طلبان بسیاری به استخدام وزارت جنگ درآمدند. 
بر تایب وزارت پگ ضرف پم آذار دا کات تطامی ودرگ بو برش 
نظامي تشريفاتي بدون قدرت تبدیل شده بود. 

شاه ضمن اینکه ارتش را در دست خود نگه‌داشت. حرکت جدّی ولی آرامی را 
برای حفظ وفاداری اقسران ارتش آغاز کرد. وی با ترتیب‌دادن مانورهای نظامیء 
بازدید. بررسی دقیق ترفیع‌های افراد عالی‌رتبه (سرگرد به بالا به‌ویژه نیروهای 
زرهی و شرکت در مراسم فارغ‌التحصیلی دانشکده‌های نظامی علاقهٌ شخصی خود 
را به ارتش حفظ کرد. شاه با استفاده از این مراسم به مخاطبان خود یادآوری می‌کرد 
که ارتش وجود خود را به سلطنت پهلوی مدیون است. چنان‌که یک افسر جوان به 
یک روشنفکر ضددربار می‌گوید که آن مرد کارآزموده با غیرنظامیان غیرمتصفانه 
رفتار کرد اما با عده‌ای از اراذل و اوباش ارتشی مدرن به‌وجود آورد و بدون او ما 
نمی ترانستیم ارتشی واقعی داشته باشیم. ۲ شاه جدید از محا کم عمومی فرماندهان 
ارشدی که در شهریور ۱۳۲۰ محل مأموریت خود را ترک کرده بودند. جلوگیری کرد؛ 
با تسریم در ترفیع درجهٌ افسران. شمار سرهنگها و فرماندهان عالی‌رتبه را در عرض 
پیست‌ماه و برابر تعدادی کرد که پدرش در عرض بیست سال بدان میزان رسانده بود؛ 
و برای سازماندهی؛ آموزش و تجهیز دوبار؛ُ نیروهای مسلح با ابالات متحد؛ آمریکا 
قرارداد بست. شاه همچنین, در حفظ بودجٌ دفاعی» افزایش حقوق افسران و حتی 
اقزایش شمار نیروهای مسلح موفق بود. شمار نفرات ارتش که در آستانه اشفال 
کشور ۱۲۴ هزار نفر بود و پس از فرارهای دسته‌جمعی به کمتر از ۶۵ هزار نفر رسید: 
بو به‌تدریج در اواسط سال ۱۳۲۲ به ۸۰ هزار رسید. " پر ریدر بولارد سفیر 


۱ ر. مستوفی. تهران دمرکرات (تهران: ۱۳۲۱) ص ۰۲۱ 
ووالنا اصعصصعت معا سیعه۳ عطا ‏ ما ماه حماال(.. افتاخظ 2 
‌" 


از پادشاهی نظامی به پادشاهی ضعیف و گرفتار ۳۱۹ 


ارگلیس, در گزارش خود می‌نویسد شاه که در علاقة مردم به سلطنتش تردید دارده؛ 
به افسران دل بسته است» ارتش را کاملا اداره می‌کند و بتابراین ی 
واقعی بزرگ ارتشتاران ن را به‌دست آورده است.» او می‌افزاند که شاه می‌خواهد ارتشی 

نیم‌میلیونی بوجود آورد: «آنچه شاه را نگران می‌سازد وضع روحی مردم است. وی 

مس کو اه آنها آرمانی ت ندارند و او می‌خواهد از طریق ارتشی بزرگ. آرمانی به آنها 
بدهد.» !با وجود این. بعدها مورخان استدلال کردند که دلیل بقای سلطنت «جنبةً 
عرفانی» داشتن پادشاهی نزد ایرانیان بود. اگر چنین احساسی هم در ات 
۱۳۲۰-۷۲ وجود داشت. شاه از آن ناآگاه بود و از ضرورت ادامهٌ اداره موّثر ارتش 
آگاهی داشت. 

بدین ترتیب» اشغال کشور دوپایه از سه پاية نگهدارنده رژیم شاه یعنی 
بوروکراسی و حمایت دربار را از بین برد. پشتیبانی نهادهای اداری و اجرایی» با 
مسئول‌شدن , وزرا در برابر مجلس از شاه گرفته شد. آملاک سلطنتی نیز به دولت 
واگذار شد. بنابراین» محمدرضاشاه می‌کوشید تا حداقل باقیماندء سترن مرکزی 

یمتی ارتش را نجات دهد. در حقیقت. شمار نفرات ارتش کاهش یافته بوده روحبة 

دج مه هباشم وا عبط انم شوه اما مان ارتش) 
بزرگترین نهاد کشور» وسیله اصلی اجبار قانونی و منظم و منسجم‌ترین سازمان 
دولت بود. پس تا زمانی‌که مجلس به حفظ مصالحه با شاه گرایش داشت» آرتش 
می‌توانست از سلطنت پشتیبانی کند. 

البته با تقسیم مجموعٌ غیرمنسجم و غیرمتشکل نمایندگان مجلس سیزدهم به 
چهار گروه متغیر. بی‌ثبات ولی مشخص این سازش موقتی نیز کم‌کم از بین رفت. 
این چهار گروه عبارت بودند از: فراکسیون اتحاد ملّی: فراکسیون میهن: فراکسیون 
آذربایجان و فراکسیون عدالت (واوه فراکسیون از اصطلاح آلمانی "۳۲۵6100" گرفته 
شده بود و به گرومهای پارلمانی اطلاق می‌شد)." اين چهار گرو, نه‌تنها در مسائل 


3271/6 .0 ,۲ ,کوويم محتحوط عطا گم حمناصتطفوعحعظ عطا ۲ه؟ حوهتادکمعهههنع؟1 
5 - 1948/34 

۳ 42 0 13600۲ امه عمتلاها مره ها ها مان طعتاتدنا 1 
2,۶ ۰ ۲ ,"طفناه عطا اه مووتاه دی بصعل1 :35117- 1943/34 371/۳۵512 
۰- 1942/34 

7 در سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۲۲ اکثر فراکسیونها اسمی اعضای خود را منعشر نمی‌کردند. دیبلماتهای خارجی 
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۰۶ ایران بين دو انقلاب 


داخلی: به‌ویژه این مشکل قانون اساسی که چه کسی باید ارتش را در دست داثریر 
باشد توافق نداشتند, در مسائل خارجی به‌ویژه مشکل حیاتی چگونگی حفقر 
استقلال ملی در زمان اشغال نیروهای خارجی نیز اختلاف‌نظر داشتند. 

فراکسیون اتحاد ملی که بزرگترین جتاح مجلس بوده ولی اکثریت را نداشت, 
نماینده بخشی از اشراف بود که در رژیم رضاشاه مشارکت موفقیت‌آمیزی داشتند. 
همچنین بیشتر اعضای این فراکسیون از حوزه‌های انتخاباتی خارج از محدود؛ اشفال 
متفقین؛ یعنی نواحی آشوب‌زده قبیله‌ای استانهای مرکزی و غربي تحت حکومت 
نظامی بودند. در مورد قانون اساسی. آنان به حفظ مصالحه با شاه امیدوار بودند. در 
خصوص روایط خارجی نیز -همانند شاه - از انگلیس و شوروی می‌ترسیدند و در 
نتیجه تلاش می‌کردند تا برای ایجاد موازنه در باب این دو دشمن دیرینه, آمریکا رابه 
صحنه آورند. رهبر آنان, مرتضی قلی‌خان بیات (سهام‌السلطان) بود که به‌تازگی با 
کمک پانک ملی در املاک خانوادگی خود در غرب ایران تأسیسات استخراج و 
بهره‌بردازی معدن ذغال‌سنگ برپا کرده بود. بیات» عضو پیشین حزب قدیمی 
اعتدالیون» در تّه مجلس گذشته نماینده حوزه انتخابیه اراک بود. حسن اسفندیاری 
(محتشم‌السلطنه)» سالمند ترین دولتمرد فراکسیون با چهل سال تجربهٌ پیوسته در 
خدمات عمومی» رئیس مجلس سیزدهم بود. در سالهای اخیر» حسن اسفندیاری در 
صنعت ابریشم سرمایه گذاری چشمگیری کرده بود و امتیاز دولتی صدور یلا کرم 
ابریشم را در اختیار داشت. و بالاخرم سید احمد بهبهانی فرزند مجتهد معروف 
دورة انقلاب مشررطه می‌کوشید تا سخنگوی گروه در بازار باشد. گرچه پدر وی 
به‌عنوان یک رهیر دینی از داشتن هرگونه رابطهٌ مالی و اداری با دولت خودداری کرده 
بود احمد بهبهانی از رضاشاه مقرری دولتی و کرسی ابتی در شش دور:ً متوالی 
مجلس دریافت کرد. 

اگر فراکسیرن اتحاد ملّی با توری‌های ! سد؛ نوزدهم انگلستان قابل مقایسه بوده 
فراکسیون میهن نیز به ویگها " می‌مانست. اعضای فراکسیون میهن که از قانون اساسی 
ناراضی بودند. از زمین‌داران و بازرگانان مناطق جنوب و جنوب غربی تحت اشفال 


هم به‌ندرت په سیاستهای مجلس بی می‌بر دند. در تحیل این فراکسیونها از تعاطرات: مذاکرات مجاس: آمار 
رأی‌گیریهای مجلس و سرمقالات ورزنامه‌ها استفاده شده است. 
۷ .2 روط 17 


از پادشامی نظامي به پادشاهی ضعیف و گرفتار ۳۳۱ 


ازگلیس تشکیل می‌شدند. هاشم ملک‌مدنی» سخنگوی اصلی گروه زمین‌دار - تاجر 
فروتمندی بود که در هشت دور متوالی به عنوان نمایند؛ زادگاهش ملاین به 
مجلس راه یافته بود. مدنی» در چهار دور بعدی مجلس سیاستمداران طرفدار 
نگلیس را رهبری می‌کرد. مهدی نمازی ثروتمندترین عضو گروه مهمترین 
واردکنندء کالاهای انگلیس بود. او در چهار دورهٌ مجلس, نمايندء شهر خود. شیراز 
بود. دکتر هادی طاهری عضو برجستةٌ دیگر فراکسیون؛ تاجر میلیونر ابریشم یزد بود 
که از سال ۱۳۰۵ نمایندگی زادگاه خود را در مجلس برعهده داشت. اعضای خانواده 
طاهری مانند پیشتر بزرگان استانهای دیگ بر امور سیاسی منطقهٌ خود تسلط 
داشتند. مثلاً در سال ۰۱۳۲۴ بکی از برادران وی ریاست یک شرکت خشکبار و 
مهمترین بنیاد مذهبی یزد را برعهده گرفت؛ برادر دیگرش به مدیریت کارشانهة 
نخ‌ریسی محلی منصوب شد؛ یکی دیگر از بستگانش امتیاز فروش پرست را 
به‌دست آورد و به عضویت هیثت امنای انجمن فرهنگی شهر برگزیده شد؛ 
خویشاوند دیگرش مدیر دبیرستان دولتی بود؛ یکی از خویشاوندانش رئیس 
بهداری منطقه ویکی دیگر نیز سرپرست ادا ثبت زمین استان بود.! 

گرچه اعضای فراکسیون میهن تا سالهای اخیر خادمان مطیع شا بودند» اکنون 
هلدف آنان به قدرت رساندن سید ضیاء طباطبایی انگلوفیل نخست‌وزیر سال ۱۳۰۰ 
آشهسی بود که رضاشاه او را از قدرت برکنار کرده بود. وی که ۲۰ سال از زندگی 
تبعیدی خود را در فلسطین سپری کرده بود در شهریور ۱۳۲۲ به کشور بازگشت و به 
قول سفیر انگلیس ترس و وحشت شدیدی در بین سلطنت‌طلبان و سوءظن عمیقی 
میان مقامات شوروی پدید آورد. سفیر آمریکا در گزارش خود می‌نویسد که انگلیس 
باید بسیار تلاش کند تا شاه را نسبت به بازگشت سیدضیاء به کشور راضی نماید. 
لگ می‌افزاید که سیدضیاء نامزد نامناسبی برای نخست‌وزیری خراهد بود. زیرا وی 
چسونان «آلت دست انگلیسی» یک ضد شوروی سرسخت و یک «زمینه‌ساز 
بی‌احتیاط, کودتای ۱۳۹۹ شناخته شده است:۲ 


۳۳ 


گروه دکتر طاهری در یزد:ه رهب ۶بهمن ۱۳۲۴. 
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۲۳ ایران بین دو انقلاب 


در حالی که فراکسیون میهن با انگلیس متحد بود. فراکسیرن آذربایجان که توسط 
تنی چند از اشراف قاجار رهبری می‌شد. به‌دلیل مخالفت با شاه و انگلیس, آماده و 
تا به شرط حمایت‌نکردن شوروی از یک انقلاب اجتماعی در ایران با این کشور 
همکاری نزدیکی داشته باشد. رهبر این گروه چند نفره محمدولی فرمانفرما؛ برادر 
شاهراده فیروز معروف بود که به‌دست رضاشاه کشته شده بود. فرمانفرما» در سال 
۰ با پایان‌یافتن دور بازنشستگی اجباری‌اش در انتخابات به تأخیرافتاده سراب 
که تحت اشفال شوروی بود و خانواده‌اش در آن منطقه مالک چندین روستا بودند, 
شرکت کرد و به نمایندگی انتخاب شد. امیر نصرت اسکندری از دیگر اعضای 
پرجستة گروه از نوادگان فتحعلیشاه و وارث رو تمندترین زمین‌دار آذربایجان بود. 
این نمایندگان آذربایجانی امیدوار بودند که احمد قوام (قوام‌السلطته) را به‌فدرت 
برسانند. وی سیاستمداری یا سابقه بود که پیشتر ریاست چهار کابینه را برعهده 
داشت و سپس توسط رضاشاه به پاریس و بعداً به کشتزارهای چای خود در گیلان 
تبعید شده بود. به گفتةٌ بولارد وی گرچه نه بی‌طرف و نه طرفدار انگلیس بود در بین 
دولسمردان قدیمی ضددربار تواناترین؛ زیرکترین ماهرترین جسورترین» 
جاء‌طلب‌ترین و مقتدرترین فرد شناخته می‌شد. ! پژوهش‌گری ایرانی می‌نویسد که 
قوام با دندانهای تیزی که به خانوادءٌ سلطنتی نشان می‌داد و آنها را تهدید می‌کرد که 
پیوندهایشان را با ارتش قطع خواهد کرد در سال ۱۳۲۰ دوباره وارد گود سیاست 
شد. پژوهش‌گر دیگری مدعی است که قوام درنظر داشت حکومت جمهوری 
تشکیل دهد و خود نخستین رئیس‌جمهور آن شود. شاه در گفتگو با سفیر انگلیس؛ 
قوام را توطثه گری خطرناک توصیف می‌کند که به همراه «مشتی آدم‌ش» منتظر بود 
تا روسها نقشهٌ شوم خود را اجرا کنند. ۲ 

در حالی که این سه گروه: جناحهای مختلف طبقهٌ بالای زمین‌دار را 


۰ ۱943 صضعد؟] ها تموعا طنممک< نان مونته۳ عطا ما ععافتمنک تافتتتعق .1 
اعناونه 31 بععتلاه میتت۳0 عطا ما ۲عانمتل حعتاتبظ :35070- 1943/24 دنجی371/۳ ۵ 
,03- ۱943۳4 داجه/371 0۰ ,۴ ,1943 
۴ | سپهر «قوام السلطنه پس از شهریور ۱۱۳۷۰ سالنامة دنیاه ۱۵ (۱۳۳۸) صص. ۵۶-۵۵؟ ن. شرسترقه 
«قرام‌السلعنهه وظیفه ۱۶ اسفند ۱۱۳۲۵ 
۲6۸ 3717 ۵۰ .1۰ ,۱945 اعباو بخ 31 ,0۵۲ :و۲ ها امن طع )811 
,573 1943/34 


از پادشاهی نظامی به یادشاهی ضعیف و گرفتار ۳۳۳ 


کرت فراکسیون عدالت نمایند؛ روشنفکران نسل قدیم بود. اعضای آن که از 
دولتیان عالی‌رتبه» تکنوکراتها و روشنفکران قدیمی تشکیل می‌شدند. نخست از 
زضاشاه پشتیبانی کردند. ولی سپس رفته‌رفته از روشهای مستبدانهة وی به هىراس 
افتادند. بنابراین؛ در حصوص مسائل داخلی: خراستار ادارة ارتش توسط غیرنظامیان 
بودند و در مسائل خارجی نیز امیدوار بودند تا برای مقابله با دو قدرت بزرگ (روس 
و انگلیس)» ایالات متحده را به صحنةٌ سیاسی ایران وارد کنند. پس آنها بر سر 
مسائل خارجی با فراکسیون اتحاد مّی هماهنگ بودند. اما در خصوص مسائل 
مربوط به قانون اساسی با گروه فوق اختلاف داشتند. سخنگوی اصلی فراکسیون 
عدالت. علی دشتی؛ تویسنده معروف بود که پس از سالها پشتیبانی از رضاشاه 
ناگهان در یک آسایشگاه بازداشت شد. در سال ۱۳۱۷ از علی دشتی عذرخواهی شد 
و او دوباره به مجلس بازگشت. وی در سالهای پس از اشغال کشور اصلی ترین منتقد 
پارلمانی دربار بود و همواره به شاه جدید هشدار می‌داد که «اگر در سیاست دخالت 
کند تاج و تختش را از دست خواهد داد.»۱ نامزد برجستهٌ ايين گروه برای 
نخست‌وزیری» علی سهیلی: دولت مرد غیر اشرافی تحصیل‌کرد؛ غرب بود. 
سهیلی در گذشته مشاغل مهمی در تهران داشت ولی در سال ۱۳۱۷ به دلایل 
نامعلومی مورد بی‌مهری قرار گرفته و به‌عنوان سفیر ایران در افغانستان به کابل 
فرستاده شد. 

در اسفند ۱۳۲۰ که سه فراکسیون میهن. آذربایجان و عدالت برای برکنارکردن 
فزوغی متحد شدند. موقعیت ضعیف فراکسیون اتحاد ملّی آشکار شد؛ فروغی از 
شهریرر ۱۳۲۰ ریاست سه کابینهٌ طرفدار دربار را برعهده داشت. در مائور بعدی 
رای انتخاب نخست‌وزیر جدیده فراکسیون میهن با حمایت سفارت انگلیس سید 
ضیاء را عم کرد. فراکسیون آذربایجان نیز به کمک سنارت شوروی قرام را پیشنهاد 
کرد: اما از آنجایی که هریک از گروههای فرق نامزد موردنظر طرف مقابل را رد 
می‌کردند فراکسیون عدالت با پشتیبانی سفارت آمریکا توانست برای نامزد خود. 
سهیلی: آرای کافی به‌دست آورد. سهیلی پس از انتخاب وراه براساس توصيد 
آواکسیونها و حتی تعیین یک تبسمار ارتش برای وزارت جنگ, رأی اعتماد اکثریت 


سا 


و 
«شتی» ما کرات مجلس» مجلس درازدهم: ۱۵ شهریور ۰۱۳۲۰ 


۴ ایران بین دو انقلاب 


بالای مجلس را برای کابينةٌ خرد ب‌دست آورد. البته در پنج‌ماه بعد که سهیلی برای 
نزدیکی علائق متضاد تلاش می‌کرد این اکثربت از میان رفت. وی برای جسلب 
حمایت نمایندگائی که می‌ترسیدند اگر متفقین مبالغ زبادی پول وارد کشور کنند 
تررم فزاینده‌ای پدید خواهد امد اجرای طرح چاپ ۲۰۰ میلیون ریال اسکناس 
توسط باتک ملّی برای قدرتهای اشغالگر را به تأخیر انداخت. نیروهای متفق که برای 
پرداخت حقوق کارکنان پومی به این اسکناسها نیاز داشتند با اقدام مذکور مخالفت 
کردند. سهیلی برای حفظ حدود یکصدتن از همکاران تکنوکرات خود که ارتباط آنان 
با آلمانیها توسط انگلیس کشف شده بود با توسل به بهانه‌هایی دستگیری آنها را به 
تعویق انداخت. این اقدام سرانجام طاقت انگلیس را طاق کرد. سهیلی؛ همچنین, 
برای رضایت متفقین که معتقد بودند بدون حصول توافق حکومت مرکزی با عشایر 
شورشی خطوط ارتباطی آنان امن نخواهد شد. اعلام کرد که دولت کوچهای سالانه 
را مجازه مجریان بی‌انصاف را مجازات اهمال‌کاریهای گذشته را جبران و برای امور 
ایلات و عغای. نک شوزای دالمیی ایت مش کدی زمیتهایی کهارضاشاه متضادره 
کرده بود بازمی‌گرداند. این کار مخالفت مالکان جدید و همچنین فرماندهان نظامی 
را برانگیخت. در نتیجه فرمانده کل ارتش در شورش نان در برخی شهرهای استانهای 
دیگر دخالت نکرد. بولارد می‌نویسد که این بی‌نظمی‌های عمومی و خونسردی 
ارتش «هراس شدیدی در ین ثروتمندان» به‌وجود آورد. ! سرانجام سهیلی در پی از 
دست‌دادن اکثریت پارلمانی خود در مرداد ۱۳۲۱ کناره گیری کرد. 

اکنون قوام که هم آمادهُ چاپ اسکناسهای مورد نیاز و هم آمادٌ دستگیری افسران 
طرفدار آلمان بوده مناسبترین نامزد نخست وزیری به‌نظر می‌رسید. قوام که با 
رضایت فراکسیونهای آذربایجان؛ میهن و عدالت کابینة خود را تشکیل داده بود؛ 
پست وزارت جنگ را برای خود نگهداشت و به نمایندگان اعلام کرد که در آیسنده 
فرماندهی کل ارتش تابع وزارت جنگ خواهد بود.؟ برای نخستین باره پس از سال 
۰ غیرنظامیان می‌خواستند ادار؛ُ ارتش را به‌دست گیرند. قوام در چهارماه بعدی 
روابط خود را با متفقین بهتر کرد و کوشید تا شاه را تضعیف کند. وی بیش از ۱۵۰ 


۰ ۲۰ ,۱942۳ ها اتممتخآ افنجمه بف‌اااه_ جواه:۳۵ خوا ما ما۳ 1 
7۰- 1943/34 صاجت 371/۳ 
۲ «جلسة محرمانه قوام با نمایندگان مجلس» مردم» ۱۵ مرداد ۱۳۲۲. 


از پادشاهی نظامی به پادشاهی ضعیت و گرفتار ۳۳۵ 


فسو طرفدار آلمان از جمله فرماندار ر نظامی فارس را دستگیر کرد و برای چاپ 
۳ مورد نیاز متفقین کمیسیون فوق‌العاده تشکیل داد. علاوه بر این لابحه 
ویژه‌ای به تصویب رسانید تا مسئولیت امور مالی کشور به دکتر میلسپو؛ اقتصاددان 
آمریکایی که در اوایل دههٌ ۱۳۰۰ شمسی در ایران خدمت کرده بود سپرده شود. 
همچنین؛ قرام سلطنت‌طلبان را از وزارت جنگ بیرون ریخت و به اعضای کابینه 
دسستور داد که فقط از طریق دفتر نخست‌وزیر با شاه تماس بگیرند. سرانجام کشمکش 
میان قوام و شاه به خیابانهای تهران کشیده شد. این درگیری هنگامی شروع شد که 
اصناف بازان در ۱۷ آذرماه ۱۳۲۱ برای اعتراض به قیمت بالای مواد غذایی» مسئلة 
جدید چاپ اسکناسها و قانون مالیات بر درآمدی که به‌تازگی میلسپو وضع کرده 
برد در بیرون مجلس به آرامی راهپیمایی کردند. البته هنگامی که چاقوکشان و 
افسران ارت کر شاه هرگز اجاز زه نمی‌دهد تا سربازان به طرف «مردم 
محبویش) تیراندازی کنند»۱ راهپیمایان به سوی ساختمان مجلس حمله‌ور شدند. 
وقتی که ارتش از مداخلةٌ پلیس جلوگیری کرد. تفظاهرکنندگان دو نماینده را مورد 
ضرب و شتم قرار دادنده به نانواییها حمله‌ور شدند. فروشگاههای لوکس و متزل 
قرام را غارت کردند و محلةٌ اعیان‌نشین شهر را تهدید کردند. نظم و آرامش هنگامی 
پرقرار شد که نیروهای انگلیسی وارد عمل شدند. هرچند متفقین به کمک قوام 
شقافتند. این مداخله آنها را متقاعد کرد که شاید رقابت میان نخست‌وزیر و شاه 
موجب شود تا اندک منابع ارتش برای انجام وظیفهٌ حیاتی انتقال تجهیزات جنگی؛ 
"واه لیفای مسئولیت بیهود؛ حفظ نظم و قانرن صرف شود. پس آنان از بین این دو 
وه شاه را ترجیح دادند. زیرا همچنان‌که وابسته؛ نظامی انگلیس تأ کید می‌کند «ارتش 
تفا نیروی کارآمد کشرر بود». همان‌گونه که وایل‌موتی مورخ ارتش ایالات متحده 
فریاوهٌ مداخله آمریکا در ایران نوشته است. وزارت جنگ آمریکا نظر مشاوران 


ی کصصستس سست بر 


*چاآوکشان د ورزشگاههای آنها میراث لوطبها و زورعانه‌های سدژ نوزدهم بود البته در جریان تفیبر و 
تتحولات اچنما 
انزدستم‌ها 
حقه زد بردند و به خدمت سازمانهای غیرمذهبی درنمی آمدند. 
اتف ۳ هد دنامن بام دا مافاک فا وا انا ۱ صف ۸۳ 

نامز( اور 95 ,۲۷ ,(1942 رن) ۲۰ جماودندده/۷) صامک ماع ه حهاعات! 

1942/34-6 وزوی 371/۴ ,.0 ۳ ,1942 جعدنجمع0 9 معتلال جوهم0؟ عطا ما 


اعی سدهٌ توزدهم پیوتدهای محل قدیمی از بین رفته برد ر روابط پرلی میدن افراد متفذ و 
ی آنانه اهمیت افته بود. علی‌رغم این دگرگونیه» تقریاً همه چافوکشان احساسات مذهیی خود را 


۷ اران بين دو انقلاب 


نظامی آمریکا در تهران را رد و بر حمایت از شاه در برابر نخست‌وزیر تأکید کرد. ره 
هرحال. این شورشها نمایندگان به‌ویژه اعضای فراکسیونهای میهن و توالت 
متقاعد کرده بود که نابودی ارتش و نظم نظامی, شاید هرج و مرجی اجتماعی 
به‌دنبال داشته باشد. در [۲۴] بهمن‌ماه ۱۳۲۱ قوام چاره‌ای جز استعفا نداشت. 
بدین ترتیب» شاه جوان نخستین مرحلهٌ مبارزه برای حفظ موقعیت نظامی خود را 
پیروزمندانه سپری کرد. بولارد می‌گوید که نمایندگان به این دلیل قرام را بیرون کردند 
که «خردشان گروهی دمدمی و بی‌ثبات بودند و هیچ اصل راهنمایی برای خود 
نداشتند» ۲ ولی به نظر من گفتة او غیرمنصفانه است 

پس از برکناری قوام فراکسیرنهای عدالت و میهن برای بازگرداندن سهیلی با 
فرا کسیون اتحاد ملی متحد شدند. سهیلی پ پس از کسب اکثریت عمده مجلس. با 
جلب رضایت نیروهای مذهبی موقعیت خود را تقویت کرد. وی یک قاضی شرع 
پیشین را به وزارت دادگستری منصوب کرد؛ رسماً پذیرفت که پلیس به هیچ عنوان 
نمی تو تراند در مسئلةٌ حجاب اعمال زور کند؛ نظارت دولت برمکتبها و مدرسه‌ها را 
تعدیل کرد؛ وعده داد تا کلاسهای مختلط مدارس دولتی را برچیند؛ و درس تعلیمات 
دینی را به برنامةٌ درسی مدارس دولتی افزود. سهیلی» همچنین به واسطهٌ برقراری 
روابط جدیدی با آمریکا موقعبت خود را بیش از پیش تقویت کرد. او اعلام آمادگی 
کرد که برای گفتگو دربارٌ یک پیمان بازرگانی به واشینگتن برود؛ به صورت پنهانی 
امتیاز بهره‌برداری از منابع نقتی بیشتر نواحی جنوب غربی ایران را به شرکت نفت 
استاندارد واکیوم پيشنهاد کرد؛ و برای جريمهٌ محتکران ف غذایی. مهار قیمتها 
توزیع و واردات کالاهای غیرغذایی به میلسیو قدرت بیشتری تفوبض کرد ی 
همزمان با این اقدامات برای اینکه بولارد را مطمئن سازد که سیاست دوستی با 
آمریکا آسیبی به منافع انگلیس وارد نخواهد کرد مذاکره در بارةٌ یک امتیاز نفتی با 
شرکت بریتیش‌رویال داچ شل را به‌طور پنهانی مطرح ت طی سالهای بعده 


جحنصه؟ عضا جه صیک‌مممهاط به0۲ مومس عطا دا داش هلا م2 ۱۰ 

۶ 0 ,ما6۵ آز:۷ 1 :1942/34-35129 هنعه371/۳ 0 ۱ نش 

بحصاوطنا۵د۱۳۷) معط ما قا که مایت سانه 6 مجمع ۳۳ تحمطا ۸6/۵ 1۰ - ۲ 
:1 162-436 وق (1952 6 12 


37۱/۳۳ .۵0 .۳ 194 راب۱۵ 9 ت0۲ مینه۴ مطا ما ال داتاتعظ 2 
35068 ۱943/4 


از پادشاهی نظامی به پادئاهی ضعیف و گرفتار ۳۳۷ 


چنگ سره هسمة رقابتهای بین‌المللی را تحت‌الشعاع قرار ده در سالهای 
,۱۳۲۱-۱۳۷۰ رقابتهای انگلیس و آمریکا پرای دست‌یابی به امتیازات اقتصادی در 
ایرانن بدگمانی‌های شدیدی به‌وجود آورد. همچنان‌که سفارت آمریکا اغلب شکایت 
می‌کرد مقامات انگلیسی مقیم ایران از «طبقةٌ بالای مرتجع» حمایت می‌کردند در 
امور داخلی دخالتهای بی‌موردی داشتند و حتی با تهدید به ندادن مواد غذایی 
ضروری از نخست‌وزیران باج می‌گرفتند. یک فرستادهٌ شخصی پرزیدنت روزولت 
می‌نریسد که در سال ۱۳۲۳ انگلیس چنان مورد تفرت مردم بود که اگر ایرانیان 
مجبور می‌شدند از پین شوروی و انگلیس یکی را برگزینند» «یدون تردید, شوروی 
را ترجیح می‌دادند. ! 

گرچه سهیلی» در سال ۰۱۳۲۲ اکثریت مجلس را حفظ کرد در روابط وی با شاء 
سه بحران جدی پدید آمد. نخستین بحران در پی خودداری وی از توقیف 
روزنامه‌هایی به‌وجود آمد که مسائل شخصی و شرم‌اور اعضای خانواده سلطنتی را 
چاپ کرده ول بحران دوم بر سر مستلهٌ بودجه سالانه پیش آمد. سهیلی به 
تشویق میلسپو پيشنهاد کرد که برای متوازن‌ساختن بودجه. شمار نیروهای ارتش از 
۵ هزارنفر به ۳۰ هزار نفر کاهش یابد. ولی شاه می‌خواست ارتش ۱۰۸ هزار نیرو 
داشته باشد. سرانجام رئیس هیئت نظامی آمریکاه ژنرال ریدلی؛ اين میزان را به ۸۶ 
هزارنفر رساند. سفیر آمریکا می‌نویسد که «شاه با نظر میلسپو دربارة کاهش بودجه 
نظامی موافق نیست زیر اين اقدام. تسلط وی را بر ارتش که نقطة امیدش برای 
پاقی‌ماندن در قدرت است. به مخاطره می‌اندازد. ۳ 

بحران سوم نیز همزمان با نزدیک‌شدن انتخابات مجلس چهاردهم؛ در صورد 


فاگ ینوی رن مرروتماعا مچرزعس بامه‌هاندیا عاهاق فا ما هاعنتلا اتاعصه :1 
مر ۱۱ امومجی۴ :534 ,370 ,369 ,363 ,333 ,330 ,319 ,1۷ ,(۱943) 
310 ۰ (1943) جویماق مزا عطا هن مممفاا موه« بنحت‌لنی۲ عطا ما ااعبععمم؟ 

م37۳۳ ۰ .۳ ,1943 انا 9 م0۳86 صوزعمتز هط ما فااملا ‏ طحااتت ۶ 
.2- 1943/34 

امن لحعجعی" عنه مونمیه۳ حطا ما کش‌هااه. تناکا معناتیطا 3 
371۳2 ۰ ۲۰ انم جهنعع۴ عطا گن صماامتجو مق عطا عم ممنا دامع نجمعع)1 
,13943 له 4 با۳۵2۲] عا عطا ما عاع سه‌عصم :۱943/34-35129 
,0 ,۱۷ ,(1943) جعیمنگ ع( عیل زو «متتداعط و۲۷۷۲ 


۸ ابران پين دو انقلاب 


وزارت کشور پدید آمد .از آنجا که وزارت کشور استانداران» فرماتداران و شوراهای 
نظارت بر انتخابات را تعیین می‌کرد: سهیلی؛ شاه و فراکسیون میهن بر سر این پست 
مهم با یکدیگر به رقابت برخاستند. آنها در عرض له‌ماءه سه وزیر کشور مختلف و ده 
استاندار جدید به صححنه آوردند. از یک‌سو. سهیلی مخفیانه سفیر آمریکا را آگاه کرد 
که «اگر به‌خاطر ترس از سوءاستفادهٌ شاه و دار و دسته‌اش از وقفهٌ کار مجلس و 
برقراری دیکتاتوری نظامی نبود. مجلس را منحل و انتخابات جدیدی برگزار 
می‌کردم.»! از سوی دیگر شاه نیز که نگرانی‌اش از نتیجه انتخابات بیشتر شده بود» 
به متفقین می‌گفت که دور مجلس حاضر باید تا پایان جنگ تمدید شود. ولی 
یی اس دادند که عبات یاپ اطمی و باارزشی رل وهی شزدم 
مجلس جدید را «تضمینی برای آزادیهای خرد» می‌دانند. سپس شاه تشکیل مجلس 
سنا را براساس قانون اساسی پيشنهاد کرد. اما بولارد با این استدلال که تشکیل 
مجلس دیگر فقط به «اشکال‌تراشی» پارلمانی خواهد افزود؛ پيشنهاد فوق را رد کرد. 
شاه که خود را در شرایط مخاطره‌آمیزی یافت. سرانجام برای سرمایه‌گذاری جهت 
«دسیسه‌چینی سیاسی» در این انتخایات اجتتاب‌ناپذین ۵۰۰,۰۰۰ دلار از نیویورک 
به کشور انتقال داد. به‌نظر بولارد «شاه که یقیناً از ترکیب مجلس جدید نگران است؛ 
در نظر دارد تا همدٌ اقدامات احتیاطی ممکن را انجام دهد.,۲ 


انتخابات مجلس چهاردهم (آبان سبهمن ۱۳۲۲) 

انتخابات مجلس چهاردهم طولاتی‌ترین» رقابتی‌ترین و بنابراین بالهمیت‌ترین 
انتخابات در ایران معاصر بود. مبارزات انتخاپاتی که از خرداد ۰۱۳۲۲ شش‌ماه پیش 
از پایان مجلس سیزدهم آغاز شده برد در برخی حوزه‌ها تا روزهای نخست 
اردیبهشت ۱۳۲۳ یعنی سه‌ماه پس ازگشایش مجلس چهاردهم ادامه داشت. در این 
انتخابات پیش از ۸۰۰ نامزد انتخاباتی بر سر ۱۳۶ کرسی رقابت می‌کردند. افزون بر 


0 ک«ه‌ندهع۳۲ عوع۳۵ ,۱945 حعنا 14 بامعهمممط ماگ عطا ما عهاعنصتل ممءتبعهه .1 
۰ ,1۷ ,(1943) جعزوزک 1۱۵۵4 ۸:6 

۰ ۲ ,1943 ۳4۵۲۵ 13 لد جهیصطعظ 14 بعمنااه موه۳ عطا همطل معط 2 
:-1943/54 مافت371/۳ ۵۰ ۳۰ ,۱943 62۲ 27 بصعکز :1943/84-35068 داجته371/۲ 
۰ -1944/24 منویع371/۲ 0۰ ۲۰ ,۱944 انررم ۱1 بحصغل1 


از پادشاهی نظامی به پادشاهی ضعیمٌ و گرفتار ۳۳۹ 


تتيجةً انتخابات را نه دولت بلکه از یک سو نیرومای اجتماعی و از سوی دیگر 
گروههای سازمان‌یافته, به‌ویژه احزاب سیاسی؛ فراکسیونهای پارلمانی و طرفداران 
خارجی آنان در بوروکراسی دولتی تعیین می‌کردند. دیگر آن روزهایی که شاه 
می‌توانست نمایندگان وفادارش را به مجلس بازگردانده سپری شده بود. اکنون کشور 
ته واسطة برگزاری انتخاب میج و بسیار پیچید؛ُ پین نامزدهای رقیب» جان تازه‌ای 
گرفته بود؛؟ نامزدهایی که تمایلات متفاوتی داشتند از نظرگامهای گرناگونی 
پشتیبانی می‌کردند و وایسته به نیروهای اجتماعی متخاصمی بودند. 

وضعیت پوروکراسی دولتی از منطقه‌ای به منطقةٌ دیگر کاملا متفاوت بود. 
برخی از فرمانداران با متفقین همکاری نزدیکی داشتند؛ برخی دیگر روابط نزدیک 
خرد را با شاه حفظ کرده بودند؛ برخی پشتیبان نخست‌وزیر بودند و برخی دیگر نیز 
به بزرگان محلی» گروههای ذی‌تفوذ منطقه‌ای و احزاب سیاسی ملی وابسته بودند. 
وزارت تازه‌تأسیس خواروبار هم می‌توانست با (عمال نفوذ در انتخابات اوضاع را 
پینچیده‌تر کنده زیرا هیچکس نمی توانست بدون کارت جیره‌بندی خود رأی بدهد. در 
تعیجه؛ نخست وزیر و وزرای کشور وخواربار در انتخابات تهران و مازندران» دو 
استان مهم خارج از محدود؛ٌ حکومت نظامی و اشغال خارجی بیشترین نفوذ را 
اعمال کردند. از طرف دیگر» شاه نیز در حوزه‌هایی که حکومت نظامی برقرار بود؛ به 
ویژه در متاطق آشفتهةٌ اصفهان, فارس کرمان و کردستان؛ بیشترین نفوذ را به کار برد. 
متفقین هم در نواحی ویوة تحت اشفال خود دست بالا را داشتند: انگلیس در 
نفوزستان, کرمانشاه و بخشهایی از استان تهران؛ شوروی در آذربایجان» گیلان و 
شمال خراسان. 

البته هیچ‌کدام از این نیروها: انتخابات را به انحصار خود درنیاوردند. آنها که 
کنترل دقیقی بر آرای مردم نداشتند. فقط می‌توانستند نتیجة رأی‌گیری را دستکاری 
کنند و همچنین ناتوان از اعمال نفوذ در نتبجه انتخابات همواره به نامزدهایی که 
تاکنون پیروان بسیاری در مناطق خودشان داشتند کمک می‌کردند. هرچند در آغاز 
اتتخابات سفارت انگلیس به کنسولهای خود در مناطق مختلف گوشزد کرده بود که 
#ترین عناصر را تقویت کنندی نتیجهٌ انتخابات نشان داد که افراد اندکی کرسیهای 
خود را صرفاً به مداخلة خارجیان مدیون بودند. وزارت خارجة انگلیس در پایان 
استخایات خاطرنشان کرد که «شگفت‌آور است که برخلاف پیش‌بینی‌ها و 


۰ ایران بین دو انقلاب 


پیشگویی‌های کاساندرایی ۲ آمریکاییها؛ شرکت نفت ایران و انگلیس و دیگران, 
روسها در رأی‌گیری‌های تواحی تحت اشغال خود کمتر اعمال نفوذ کردند۲ 
قدرت نسبی نیروهای اجتماعی مختلف به ساختار اجتماعی حوزه‌های 
انتخاباتی بستگی داشت. در مناطق روستایی» رسای ایلات و زمین‌داران بزرگ 
به‌ و اسطهٌ سلطه بر عشایر و دهقانان نتیجه انتخابات ر تعیین می‌گردند. همچنان‌که 
کنسول انگلستان در تبریز به‌درستی پیش‌بینی کرده بوده «زمین‌داران به حق مطمتن 
بودند که علی‌رغم رادیکالیسم در شهرهاء اکثر روستاییان در روز انتخابات نیز از آنان 
پیروی خراهند کرد., ‏ در شهرهای کوچک نیز رهبران مذهبی و تجار ثرو تمند برای 
دیگره در بیشتر شهرهای مدرن رهبران مذهبی و تجار ثروتمند. احزاب سیاسی 
خاص خود را تشکیل دادند تا در برابر روشنفکران رادیکالی که تشکّلات حرفه‌ای, 
روزنامه‌های انقلابی و مهمتر از همه احزاب سیاسی داشتندء ایستادگی کنند. سفارت 
انگلیس در تلاش برای سردرآوردن از این تصویر پیچیده و مبهم شانزده حزب 
سیاسی شرکت‌کننده در انتخابات را چنین توصیف می‌کند: «در حالی که بیگانه ترسی 
ایرانی به صورت گرایش به یکی از نیروهای متفق در انتخابات هم بازتاب داشت؛ 
اما جناح‌بندی عمده‌ای که در تحال تکوین است: جناح‌بندی مرتجعان در برایر 
چپ‌گرایان؛ یا جناح‌بندی بین دارا و ندار است., همین منبع در پایان انتخابات 
گزارش می‌دهد که آن شانزده حزب سیاسی به چهل و دو حزب تقبتیع قبه اسیت:؟ 
یکی از روشنفکران ایرانی در توصیف اوضاغ سیاسی آن دوران می‌نویسد که در 
زمان رضاشاه هرکس واه حزب را برزبان می‌آورد احتمال زندانی‌شدن خود را هم 
درنظر می‌گرفت» درحالی که اکنون هر سیاستمدار دارای آرزوهای بزرگ دار و دستةٌ 
۱. 039521078 (افسانه یونانی) دختر پریام پادشاه تروا که آپولر عاشقش شد و به او قدرت غیبگویی داد. وفی 
سپس از او رنجید و اعلام داشت که کسی نیدید غیبگویی‌های او را باور کند. هنگام تصرف شهر تررا دعه 
بدست آگامنون افتاه و کشته شد. اين اصطلاح کنایه از غیبگوی دروغگو است. -م. 
۰ 1943/34 واه 371/۲ ۵0۰ ۴ ,۱948 عطهععع 5 ,عمشعصنا وا معتاام0 جوله0۲ظ 2 
50۰ - 1913/34 «اعیع371/۲ ۵۰ ۳۰ ,۱943 زا 9 عت‌امگ ط ااعری صعنان۳ 3 
عا ج عنام عنام هم تمه ماه جوزهم۲؟ عط ما معامنمن طادتاتبظ .4 


ای‌نانامم جه تاول( ۸" بحصععلز :19438435074 منصه371۱/۳ .۵ ۱ قترمنمعاظ۴ اعع۲) 
.195/3445512 ماصع 371/۳ .0 ۲ رتوزوهظ رز معنا۲ه 


از پادشاهی نظامی به پادئاهی ضعیف و گرفتار ۳۳۱ 


حود را جمع و تشکیل یک حزب سیاسی جدید را به جهان اعلام می‌کند. به نظر او 
باید این سالها را عصر «پارتی‌بازی» نامید.! 

طی دوسال بعد. بسیاری از این احزاب سیاسی ناپدید شدند و با اینکه 
نعالیتهای خود را به تواحی ویژه‌ای محدود کردند. ولی شش حزب زیر همچنان 
فمال باقی ماندند و برای ایجاد سازمانهای فراگیر تلاش کردند: حزب توده. که توسط 
وپنجاه و سه‌نفر» رهبری می‌شد؛ حزب همرهان؛ حزب ایران؛ حزب عدالت؛ حزب 
اتحاد ملّی؛ و حزب وطن. 

حزب همرهان در آبان ماه ۱۳۲۱ توسط گروه کوچکی از روشتفکران تندرو که 
با حزب توده همکاری نزدیکی داشتند ولی بعدها از پشتیبانی سرسختانه حزب توده 
از اتحاد شوروی نگران شده بودنده تشکیل شد. مصطفی فاتح شخصیت برجستةً 
حزب؛ اقتصاددان فارغ‌التحصیل انگلیس و یکی از عالی‌رتبه‌ترین مقامات ایرانی در 
شرکت نفت ایران و انگلیس بود. فاتح در دور کوتاو جبهٌ متحدٍ انجمن 
ضدفاشیست. با همکاری رهبران حزب توده روزنامهة مردم را منتشر می‌کرد: ولی 
سپس آن را ترک گفت و روزنامة خود امروز و فردا را تأسیس کرد. سالها بعده فاتح 
ار جالب مارکسیستی پنجاه‌سال نفت ایران را نوشت. عباس نراقی. یکی دیگر از 
پنیان‌گذاران حزب, حقوقدان جوانی بود که به‌دلیل یکی از «اعضای جران و گمرا»» 
#پتجاه و سه‌نفره بودن» مدت کوتاهی زندانی شده بود. خانواد؟ نراقی از خانواده‌های 
هعووف کاشان بود؛ شهری که پدر واعظ و طرفدار مشروطهٌ او طی جنگ داخلی در 
آنجا به شهادت رسیده بود. حزب همرهان دو هدف عمده داشت: «تأمین براسری 
سیپاسی برای همه شهروندان»» و ملی‌کردن ایزارهای اصلی تولید برای رسیدن به 
ال ذبه هی‌کین:به افداره کازف آیم زب یز خریان؛انستابارتة در تراسصی یت 
اثیغال انگلیس به فعالیت پرداخت و از ده نامزد که همگی متخصصان و دولتیان 
تحتصیل‌کرد؛ غرب بودند؛ حمایت کرد.؟ 

هستة اصلی حزب ایران که در اندک‌زمانی سازمان ملی غیرمذهبی کشور شد. 


مش متیر رو 


مستوفی» تهران دموکرات. ص ۳۲. 


ون : / 
کب همي‌هان «برنامهٌ حزب: مرد امرون ۸ اردیبهشت ۰۱۳۲۲ 
اء دوع 


امزد عبارت بودند از ۵ کارمند دولت؛ دو پزشگ: یک روزنامه‌نگان یک مدیر باتک و یک مشاور 
حقوقی شرکت نفت. 


۳ ایران بين دو انتلاب 


کانون مهندسین ایران بود که در مهرماه ۱۳۰ بای شده بود. مهدی بازرگان, یکی 
از اعضای موسس انجمن و حزب, علت و انگیزه تاسیس را درخشش انجمتهای آزاد 
دانشجویی, اتحادیه‌های آزاد مذهبی و احزاب آزاد سیاسی در کشورهای اروپایی ذ کر 
می‌کند که هنگام تحصیل در اروپا شاهد آن پوده است. ۲ البته این انجمن در استانهٌ 
انتخابات مجلس چهاردهم به دو جناح تقسیم شد ۳ درحالی که اعضای تندرو به 
جنبش کارگری طرفدار حزب توده پیوستند. اعضای میانه‌روتر نیز حزب ایران را 
تشکیل داده به دیگر همفکران خود -به‌ویژه حتوقدانان: پزشکان. استادان - 
پیوستند تا در کنار شخصیت بسیار محترمی به نام دکتر مصدق و دیگر رهبران حزب 
خود مبارزه کتند. 

مصدق که نظریاتش اغلب با دیدگاههای حزب ایران هماهنگ بود. در سال 
۰ به عرص سیاست بازگشت ولی به‌دلیل اینکه به عتوان شخصیتی مستقل 
مشهور بود از وابستگیهای حزبی دوری جست. مصدق با پشتیبانی رهبران صنفی 
تهران و انچمتهای حرفه‌ای» مبارزه انتخاباتی خود رابا طرح سه موضوع عمده آغاز 
کرد. یکم. وی معتقد بود ایران تنها هنگامی می‌تواند استقلال ملی خود را حفظ کند 
که سیاست خارجی نادرست و گمراه کنند: گذشته با به قول خودش «موازنهٌ مثبت» 
را ترک کند و سیاست مناسب بی‌طرفانه‌ای در پیش گیرد که وی آن را «موازنهُ منفی» 
می‌خواند. " به گفتةٌ مصدق» رهیران سنتی گاهی همسایهٌ شمالی (روسیه) و همساية 
جنوبی (انگلیس) را به جان هم می‌انداختند؛ گاهی امتیازی به یکی از آنان واگذار 
می‌کر دند؛ وگاهی هم برای ایجاد موازنه در برایر «دو همساية» قدرتمند؛ به‌دنبال 
«نیروی سومی» مانند آلمان, فرانسه و یا آمریکا بودند. رهبران سنتی در تعقیب این 
سیاستِ «باز»؛ به چپ و راست امتیاز دادند و اشتهای قدرتهای خارجی را تحریک 
کردند که در نتیجهٌ آن ایران به صحنهُ زدو خورد همگانی تبدیل شد. مصدق به این 
نتیجه می‌رسد که تنها راه پاپان‌دادن به این وضعیت خطرناک خاتمه‌بخشیدن به دادن 
امتیازهای عمده ومطمئن‌ساختن قدرتهای بزرگ به‌ویژه انگلیس و شوروی از ایین 
است که ایران شیوه غیرمتعهدانة سختی در پیش خراهد گرفت. 

دومین موضوع موردبحت مصدق در مبارزهٌ انتخاباتی» شاه بود. وی با لین 
۱. م. بازرگان. مدافعات در دادگاء (بی‌تن ۱۳۷۴ ص ۳۷ 


۲ ح.کی استوان سیاست مواژنه منفی در مجلس چهاردهم تهران. ۶۹ ۴ ج. 


از پادشاهی نظامی به پادشاهی ضعیف و گرفتار ‏ ۳۳۳ 


استدلال که دیکتاتوری رضاشاه بر بنیادهای نظامی استوار بوده است. تأکد می‌کرد 
که دموکراسی نوپای کنونی پایدار نخواهد بود مگر اینکه نیروهای مسلح از نظارت 
پادشاه خارج و به غیرنظامیان و ِ واگذار شود. موضوع سوم ضرورت تغییر 
تام انتخاباتی بود. او با پافشاری بر این مسئله که تا وقتی خانواده‌های زمین‌دار 
مجلس را پر کنند اصلاحات اجتماعی غیرممکن خواهد بود دوبرابرکردن 
نمایندگان تهران؛ گرفتن حق رأی از بی‌سوادان -بدین‌ترتیب توده‌های روستایی که 
به سانی آلت دست قرار می‌گرفتند از حق رأی محروم می‌شدند - و جبایگزینی 
کمیته‌های غیرنظامی به سرپرستی استادان دانشگاه آموزگاران و دیگر «شهروندان 
تحصیل‌کرده» با شوراهای نظارت بر انتخابات را مطرح می‌کرد. ! گرچه مصدق به 
زودی در غرب به یک اشرافی «بیگانه ترس» کهنه پرست و کوته‌فکر معروف شد. 
سیاست خارجی وی بر این اصل مبتنی بود که فقط منع هرگونه گفتگو درباره 
امتیازات تا مدت معیّن» قدرتهای خارجی را راضی و به ترک ایران ترغیب خواهد 
کرد. سیاستهای داخلی مصدق نیز به ویژه مخالفت با نظامی‌گری» مشرو طه‌خواهی و 
لیبرالیسم سیاسی؛ بیشتر طبقات متوسط را جذب کرد تا خانواده‌های زسین‌دار 
ی 

حزب ایران: زمینه انتخاب مصدق و همچنین پنج‌نفر از رهبران خود را فراهم کرد 
که عبارت بودند از: دکتر رضازاده شفق, دکتر غلامعلی فریور» دکتر عبدالحمید 
زنگنه دکتر حسین معاون و دکتر سیف‌الله معظمی. این پنج نفر نیز سانند دیگر 


رهبران حزب ايران از نسل جوان طبقه روشنفکر تحصیل‌کرد: غرپ ساکن تهران 


پودند (رک: جدول شمارء ۴). اما برخلاف بیشتر رهبران حزب: ۱ ین پنج نفر از آن رو 
در انتخابات برنده شدند که خانواده‌هایشان در حوزه‌های رأی‌گیری مربوطه: نفوذ 


چشمگیری داشتند. مثلاً زنگنه» با وجوه اینکه حقوقدانی تندرو بود و بیشتر سالهای 
۸۳ وتا ی لس 


زندگی خود را در تهران و پاریس گذرانده بوده بیشتر به این دلیل از حوزه انتخاباتی 
کرمانشاه برنده شد که پدرش رئیس یکی از ایلات بزرگ اطراف آن شهر بود. 

حزب ایران افزون بر پشتیبانی از سیاستهای عمومی مصدق هوادار شکل 
معتدلی از سوسیالیسم فرانسوی بود. حزب خواهان انقلاب ملی علیه زمین‌داران 


[۱۳۳۹ 


۱ | 
۰ مصلق, رزلایجه اصلاح انتخابات: آینلف ۲: ۳ (۱۳۲۳ اعب ۲ 


۴ ایران بین در انقلاب 


فئودال بود تا اصلاحاتی که نهضت مشررطه آغاز کرده بود کامل شود. این حزب 
همچنین اعتقادداشت که ستیز اجتماعی اصلی در ایران نهبین طبقات متوسط و 
پایین بلکه میان «مردم استثمارشده» و «حاکمان استنمارگره است. حزب ایران, 
دولت را به اتخاذ برنامه‌ای برای صنعتی‌کردن پرشتاب تشویق می‌کرد و مدعی بود 
که کشورهایی با اقتصاد کشاورزی و مصرف‌کنندة کالاهای کشورهای تو سعه‌یافته 
نمی‌توانند به استقلال واقعی دست يابند. حزب همچنین پافشاری می‌کرد که دولت 
باید مالکیت صنایع بزرگ را در دست گیرده زیرا سرمایه‌داری لسه‌فر (اقتصاد آزاد) 
قدرت سیاسی و اقتصادی را «در دست بارون‌های چپاول‌گری قرار می‌دهد که نه‌تنها 
توده‌ها را استثمار می‌کنند بلکه برای مشاغل حرفه‌ای و تکنیسینهای ماهر چندان 
احترامی قائل نیستند.» ۲ افزون بر این» حمزب ایران مبارزه‌ای تبلیفاتی علیه 
خانواده‌های ثروتمند قدیمی و جدید به راه انداخته بود. در یکی از اعلامیه‌های 
حزب دربار؛ٌ اشراف ایران: آمده است که :مانع اصلی پیشرفت ملی, این طبقة 
صاحب امتیاز است: 
قبل از رضاشاه؛ اربستوکراسی سرسختی بر ایران حکومت می‌کرد که با تمام 
اصلاحات مخالف بود زیرا امتیازات آن [اریستوکراسی ] به حفظ وضم موبحود 
بستگی داشت.... البته در دور رضاشاه این اریستوکراسی دو بخش شد. آن 
عده‌ای که حاضر به پذیرش نظام جدید نبودند و بنابراین پا به تبعید فرستاده و با 
ساکت شدند. و آنانی که حاضر شده بودند به پادشاه جدید خدمت کنند. حذب 
رژیم جدید شدند. درمفایسٌ این دو گروه باید بهخاطر داشته باشیم صرف‌نظر از 
کوتاهی‌های گروه نخست. آنان نسبت یه گروه دوم جنایتهای کمتری مرتکب 
شدند. اگر گروه ارل هزارها تومان استنمار کردند و همجرن فثودالها عمل کردنده 
گروه دوم صدها هزارتومان جمم کرده و همانند سرمایهداران تازه بددوران رسیده 
ر فتودالهای تنگ‌نظر رفتار کردند. براین اساس: رژیم مشکل استثمار طبقاتی را 
حل نکرد و تنها مشکلات موجود را بیشتر کرد... اين مشکل به چنان مرحله 
انقجارامیزی رسیده است که ما اکنون در استانة انقلابی خحشونت امیز هستیم: 


انقلایی که می‌تواند عناصر خطرنا کی را به صحنه آورد. تنها امید ما انتقال قدرت 


۱ «ضردرت یک انقلاب ملی»: جبهه ۷ خرداد ۱۳۲۵: ذ. زیرک‌زاده «ایران معاصره جبهه ۱۸ تبر ۱۳۲۵: 
کوهزاده‌پرر «دولت باید صنعت ایجاد کندم: جبهد: ۲ اردیبهشت ۱۳۲۵ ع. راسکی: «بردمه اقتصادی حزب 
ماب جبهه: ۲۱ اردیهشت ۱۳۲۵. 


از پادشاهی نظامی به پادشاهی ضعیف و گرفتار ۳۳۵ 


از طریق اصلاح نظام انتضایاتی به طبقهٌ روشنفکر است.! 


در حالی‌که احزاب ب ایران و همرهان را روشنفکران پرورش‌يافته در دههٌ ۰ رهبری 
می‌کردنده حرب عدالت از نسل قدیمی روشتفکرانی که در نابسامانیها و 9 
اوایل سالهای ۰ شرکت داشتند» تشکیل شده بود. . حزب عدالت که انشعابی 
فراک بون عدالت مجلس بود؛ توسط علی دشتی نماینده تندرو و 
کهنه کاری که در کودتای ۹ شرکت داشت و پیش از فرار به تبعیدگاهش در اروپا؛ 
رئیس مجلس رضاشاه بود؛ و ابراهیم خواجه‌نوری, روزنامه‌نگار و مدیر پیشین 
مطبوعات و تبلیغات رهبری می‌شد. روزنامه‌های نزدیک به اين حزب -بهرام؛ 
ندای عدالت؛ مهر ایران و قیام ابران - خواهان کاهش بودجه نظامی. اصلاح 
پوروکراسی حکومتی. گسترش امکانات آموزشی. استخدام مشاوران آمریکایی و 
هوشیاری در برابر خطرات سرمایه‌داری و کمونیسم بودند. دادگره سالها بعد اعتراف 
می‌کند که حزب عدالت را در روزهای هراسناک جنگ برای مقابله با «پنجاه و 
سه‌تفر) کمونیستی که حزب خطرناک توده را بنیاد گذارده بودند» تشکیل دادیم ۲ 

حزب اتحاد ملّی هم از یک فراکسیون پارلمانی ريشه گرفته بود. اين حزب که 
نمایندگان سلطنت طلب آن را تشکیل داده بودند و ارگان اصلی آن روزنامهةٌ ندای ملت 
بودء از همان سیاستهای فراکسیون اتحاد ملّی پشتیبانی می‌کرد. این حزب در مسائل 
جارجی به دنبال کمک آمریکا به‌ویژه کمک نظامی آن کشور برای مقابله با نفوذ 
انگلیّس و شوروی بود و در مسائل داخلی حفظ آشتی و هماهنگی با شاه و ادامة 
برنامه‌های محافظه کارانهٌ اجتماعی را تعقیب می‌کرد. رهبران حزب: در مردادصاه 
۳۳ براساس پیشنهادی برای کسب حمایت گسترده‌تر مردمی و مبارزه با حزب 
۰ ود نام سازمان را به حزب مردم تغییر دادند» نشریه رادیکالتری به نام صدای مردم 
1 و حتی در بین عموم از مزایای «سوسیالیسم» سخن گفتند. با وجود این؛ 
فعالیتهای روزان آنها همچنان نشانگر پایگاه محافظه کاران سلطنت‌طلبانه‌شان بود. 

حزب وطن؛ در شهریور ۰۱۳۲۲ بلافاصله پس از بازگشت سیدضیاء از تبعید» 
تزسط خود او تشکیل شد. سیدضیاء ضمن انتشار روزنامهٌ قدیمی رعد با عنوان 


بحست ی 


1 
ك عایتوی کر ایران (تهران ۱۳۲۳ صص ۰۲۹-۱۱ 
* ره «چگونه یه سباست باز ازگشیم ی خواندنیها» ۱۱ اسفند ۱۳۳۵. 


جدول شمارة ۴ نخستین رهبران حزب ایران 


نام شغل تحصیلات عالی محل سکولت محل و تاریخ تولر 
لریور, غلامعلی مهنداس دانشگاء پاریس تهران انرلی» ۱۲۸۵ 
[صادق] رضازاد؛ شفق استاد امیات دانشگاء برلین تهران تهران: ۱۲۷۶ 
زنگنه, عبدالحمید حقرقدان دانشگاء پاریس تهران کرمانشاه ۱۲۸۳ 
معاون؛ حسین پرشک دانشگاه پاریس تهران کرمانشاه ۱۲۸۵ 
معظمی؛ سیف اله اناد حقوق داندگاء پاریس تهران گپایگان ۱۲۶ 
سنجابی, کریم استاد حقرق دانشگاء پاریس تهران کرمانشاه ۱۲۸۳ 
بازرگان: مهدی استاد رشتة مهندسی دانلگاء پاریس تهران تهران, ۱۲۸۶ 
زیرکزاده: احمد مهنداس داننگاء زنر تهران اصنهان ۱۲۸۷ 
صالم. للهیار کارمند مدرسه میسیرثرها تهران کاشان ۱۲۳۷۵ 
امیرعلائی» شمس‌آلدین حقوقدان دانشگاه پاریس تهران تهراد» ۱۳۷۴ 
حق‌ثناس؛ جهانگیر مهندس دانشگاء تهران تهران تهران» ۱۲۷۶ 
حسیبی, کاظم مهندس دانشگاه پاریس تهران تهران؛ ۱۳۷۶ 
پارسا اصغر کارند دانشگاه تهران تهران خحوی: ۱۲۹۳ 
رجبی: دارد استاد مهندسی دانشگاء برلین تهران ۶ ۱۱۱ 
غفاری ذکام استاد علوم سیاسی دانشگاه برلین تهران تهران ۱۲۶۵ 


مب م۰ سح نت 


خاستگاه طبقاتی 


طبقه توسط 
طبقه شوعبط 
شراف ایلس 
طبقه بالا 

طیقه بالا 

اشرافی ایلی 
طبقه نتوسط 
طبقه متوسط 


خاستگاه قومی 


فعالیتهای سیاسی قبلی 


ندارد 

حزب تموکرات 
ندارد 

در سال ۱۳۱۹ زندانی بود 
ندارد 

ندارد 

ندارد 

ندارد 

ندارد 

ندارد 

ندارد 

ندارد 

ندارد 

تدارد 


در سال ۱۳۱۹ زندانی بود 


فعالیتهای سیاسی بعدی 


جیهذملی مصدق 
در سال ۱۳۲۴ حزب ایرال را ترک کرد 
جبهه ملی مصدق 
جها ملی معدق 
جیهةعلی مصدق 
جبهة بلی مصدق 
در سال ۱۳۵ حزب ایران راثرک کرد 
جیها ملی مصدق 
جیهذ ملی مصدق 
درسال ۱۳۲۴ حزب ایران را ترک کرد 
جبهة ملی مصلق 
جبهذ ملی مصدق 
جبهة بلی مصلق 
جبهه علی مصدق 


در سال ۱۳۲۴ حزب ایران راترک کرد 


۳۲۳۸ ایران بین دو انتلاب 


جدید رعد آمروز: می‌کوشيد تا بازاریانن علما و ایلات و عشایر را علیه 
«بازمانده‌های خطرناک دیکتاترری نظامی» «کمرنیسم الحادی» حزب توده و 
«الیگارشی فاسد» خانواده‌های صاحب زمین لقب‌دار بسیج کند. سیدضیاء پنج‌ما, 
بعد. نام سازمان را دوباره به حزب ارادهُ ملی تغییر داد و پراساس سلسله مراتب 
متمرکز و سختی آن را سازماندهی کرد. گرچه این حزب کاملاً با انگلیس همگام بود 
ساختار آن» اکثر ناظران غربی از جمله میلسپو را به یاد زب فاشیست ایتالا 
می‌انداخت (. در پرنامة این حزب. لغو همة فوائین مغایر با روح مشروطیت؛ تشکیل 
شوراهای ایالتی مطابق قانون اساسی؛ ایجاد کمیته‌های عشایری در وزارت کشور؛ 
حمایت از صنایع دستی؛ تفویت مذهب و روحیهٌ میهن‌پرستی از طریق مدارس 
عمومی, باشگاههای محلی و روزنامه‌ها؛ ممنوعیت نشریات ضد مذهبی؛ توزیع 
زمینهای دولتی در بین دهقانان؛ تشکیل ارتش داوطلبانه؛ تشویق تجارت داخلی؛ و 
نابردی «بازمانده‌های استبداد شخصی و بنیادهای الیگارشی طبقاتی»» خواسته شده 
بود.۲ 

نشریة حزب رعد امروز بیشتر به موضوعات اصلی برنامةٌ حزب می‌پرداخت. 
این تشریه. رضاشاه را که همواره با عنوان رضاخان از وی نام می‌برد - به دلیل 
چپاول کشور» تضعیف مذهب. زیرپ گذاشتن اصول قانون اساسی» تشدید 
خصومتهای طبقاتی زیرفشار قراردادن مردم با گرفتن مالیاتهای سنگین, ایجاد 
بوروکراسی سرطانی و مصرف منابع کمیاب برای ایجاد ماشین عظیم جنگی و 
بی‌توجهی به نیازهای ضروری داخلی محکرم می‌کرد. " اين نشریه؛ برای جلرگیری 
از برقراری دوبارة دیکتاتوری کاهش نفرات ارتش به ۵۰ هزارتن» از بین‌بردن نفوذ 
شاه در بین افسران: محکرمیت عمومی هواداران رضاشاه و مصادرهٌ همه داراپیهای 
دربار و زمینهای سلطنتی را پيشنهاد می‌کرد. همچنین در مقالات رعد امروز همواره 
این بحت وجود داشت که حق مالکیت خصوصی اصل اساسی اسلام و قانون 


.۲ ,(۱946 مب .۲2 رمهاوجنطهه۱۷) یط جز عجم‌نعمم وال ۵ 1 


؟ حزب اراد ملی. مرامنامهٌ حزب (نهران, ۱۳۲۴ عص ۲۵۰۱ 
۲ دارتش بابد اصلاح شرده رعد امرون ۱ دی ۱۳۲۳: «رضاخان و ارتش» هماتجا.: ۱ عرداد ۲۱۳۲۴ 
«رشاخان دشمی مذهب» همائجا ۶ فروردین ۱۳۲۴ «خطر انقلاب:؛ همانجا: ۱۸ مرداد ۲۱۳۲۳ ووشعیت 


سرطنی». همانجاه ۲۵ خرداد ۱۳۲۳. 


از پادشاهی نظامی به پادشاهی ضعیف و گرفتار ۳۳۹ 


لساسی ایران است؛ انحصارات دولتی ومالیات بر درآمدها «بار سنگینی بر دوش 
اصناف بی‌چیز است؛» «عملکرد شرم‌اورا رضاشاه در تنبیه بدئی ناتضان مقررات 
مهار تیمتها باید متوقف شود؛ و تا هنگامی که قدرت در دست السلطنه‌هاء الدوله‌ها 
و الممالک‌ها متمرکز باشد کشور عقب‌مانده خواهد بود. رعد امروز به روشتفکران 
نیز سخت می‌تاخت و آنان را به دلیل افاده فروشی روشنفکرانه» همکاری با استبداد 
رضاشاهی؛ الحاد. هدردادن متأیع ملی برای کسب مدارک تحصیلی از خارج و تقلید 
کورکورانه از غرب. محکوم می‌کرد.! او همچنین بر استفاده از آقب سید و استفاده از 
کلاء خزدار قدیمی ایرانی به‌عنوان نماد احساسات و دلسوزیهایش پافشاری می‌کرد. 

شگفتی‌آور نبود که برنامه‌های سیدضیاء را خرده‌فروشان بازار از جمله صنفهای 
مغازه‌داران و مقامات مذهبی محافظه کار و به‌ویژه واعظ برجسته, خلیل‌زاده که در 
سال ۱۳۰۳ در سازماندهی نهضت ضد جمهوری‌خواهی فعال بود. بپذیرند. 
همچنانکه وابستة نظامی انگلیس در گزارش خود می‌نویسد بیشتر بازرگانان؛ 
رهبران صتفی و روحانیون: باز ترس حزب نودهء به سیدضیاء پیوستند. " حزب 
بوطن» علی‌رغم این کامیابیها از نامزدهای خود در انتخابات مجلس پشتیبانی نکرد و 
«رعوض برای انتخاب دوبار نمایندگان طرفدار انگلیس فراکسیون میهن تلاش کرد. 
پاروجرد این, خرد سیدضیاء با کمک حزب و نفوذ خانواد ثروتمند طاهری؛ از 
حضورزه یزد انتخاب شد. 

برخوردهای پيچيدة میان بیشتر نامزدها -اعم از وابستگان حزبی و یا نامزدهای 
#سقل -نیروهای گوناگون اجتماعی و جناحهای مختلف موجود در 
#زوزکراسیهای محلی را می‌توان به‌خوبی در انتخابات اصفهان. شیراز و تبریز دید. 
اتتخابات اصفهان با رقابت پنج نامزد برجسته و بیش از بیست نامزد معمولی بر سر 
قه کرسی آغاز شد. قدرتمندترین نامزد حقوقدان جوانی از حزب توده به نام تقی 


دجهُ نظامی» همانجل ۱۸ خرداد ۱۱۳۲۳ «دربار و سیاست» هماج ۱۱ خرداد ۲۱۳۲۳ «اییان به یک 
ارتش ذافعی ملی نیازمید است»: همانجا: ۱۰ بهمن ۲۱۳۲۳ برای ۲۷۰ یلبون تومان دبگر چه اتناقی اقتاده 
همانجاء ۵ خرداد ۴ «حق مالکیت حصوصی», هیانجا: ۷ حرداد ۱۳۲۳؛ «انحصارات دولتی» همانجاه 
گم ۱۳۲۴؛ تمجازات بدنی علیه مسنمین هرگزی هماتجل ۲۷ اردیبهشت ۱۳۲۳: بروشتفکران: بدبختی 
انم ممانجا. ۲۱ اردیبهشت ۱۳۲۳. 
۴ ۰ ۴ رعفوز افوم جر بمقا0 مونتم۲ هط ما کطسنه تالا احتاتعقا 2 
:446- 1945/34 


۳۴۰ ایران بين دز انتلاب 


فداکار بود. کارگران تازه سازمان‌یافتة نساجی و تا حدودی مزدبگیران بازار از او 
پشتیبانی می‌کردند. کنسول انگلیس با توصیف اوضاع این حوزهٌ انتخاباتی به عنوان 
نمونٌ تمام عباری از مبارزهُ طبقاتی میان سرمایه وکاره قدرت تقی فداکار را چنین 
شرح می‌دهد: 
زمان رضاشاه. زمین‌داران و کارخانه‌داران - که اغلب جاهل معتقد بد همه کاره 
بودن پول تا حدودی ارتجاعی و منحصراً علاقه‌مند به جمع‌آرری هرچه پیشتر 
پول بودند - با کمک درلت مرکزی دوباره بر اصفهان مسلط شده بودند. اما پس 
از تغییر رژیم در سال ۱۳۲۰ و از بین‌رفتن منوعیت تبلیغات کمونیستی: حزب 
توده با حمایت شوروی و به رهبری محلی فداکار و با بهره گیری از تخاصم مان 
کارگران و سرمایه‌داران گسترش یافت. اکنون اصفهان به علت وجود شمار 
بسباری کارگر ناآگاه که به آسانی سازمان یافته‌اند. مرکز این مبارزه است. ۱ 


مخالفان اصلی حزب توده را سیاستمداری محلی: به نام سید حسام‌الدین 
دولت‌آبادی رهبری می‌کرد. دولت‌آبادی فرزند یک رهبر برجستةٌ مذهبی بیشتر از 
جانب بزرگان اصناف و تجار بازار سبه‌ویژء تجاری که در نتیجهٌ مصادرة زمینهای 
خوانین بختیاری ترسط رضاشای صاحب زمین شده بودند - حمایت می‌شد. به 
گفتهة کنسول انگلیس این تتخار اکنون از یک سو از بانتقام» بختیاری‌ها و از سوی 
دیگر از «نمایندگان کارگران که برای تحریک دهقانان, به روستاهای آنها هجوم آورده 
بودنده می‌ترسيدند. ۲ دولت آبادی را حزب اتحاد ملی نیز پشتیبانی می‌کرد. بنابراین؛ 
طبقهٌ متوسط سنتی اصفهان به دلیل ترس از واکنش عشایر و انقلاب دهقانان 
وکارگران آماده بود تا برای همکاری با حزب سلطنت طلب اتحاد ملی؛ سیاستهای 
ضدمذهبی رضاشاه را فراموش کند. 

سومین نامزد مهم حیدرعلی امامی؛ تاجر و کارخانه‌دار ثروتمند بود. حامیان 
اصلی وی عبارت بودند از: کارخانه‌داران؛ خانواده‌های قدیمی زمین‌دار؛ اکرمسعود 
(صارم‌الدوله) وارث ظل السلطان: شاهزاد معروف قاجار و حکمران سی‌سالا 
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از پادشاهی نظامی به پادشاهی ضعیف و گرفتار ۳٩‏ 


اصفهان؛ افسران پلیس, که با به گنه کنسول انگلیس رشوه‌های زیادی گرفته بودند؛! 
ب وطن که می‌کوشید تا در برابر جنبش کارگری حزب توده اتحادیه‌های 
کارگری محافظ کار را سازمان دهد. 

نامزد مهم دیگره سیف‌پور فاطمی (مصباح‌السلطان) بود. فاطمی که یک 
زمین‌دار بزرگ و مشاور حقرقی رسای بختیاری بود در حومهٌ اصفهان به‌ویژه نالین 
وچهارمحال نفوذ زیادی داشت. گرچه مردم عادی فاطمی را نامزد انگلیس 
می‌دانستند و روزنامهٌ خانواد؛ٌ وی باختر نیز این تصور را تقفریت می‌کرد. کنسول 
انگلیس از ار چندان پشتیبانی نکرد وحتی او را به عنوان «فردی به شدت 
فرصت طلب» طرد کرد. ۲ آخرین نامزده احمد قلی‌خان بختیاری؛ پسر بزرگ مرتضی 
قلی‌خان بختیاری بود. احمد قلی‌خان. بزرگ خاندان ایلخانی در سال ۱۳۲۰ برای 
تصرف زمینهای مصادره‌شدءٌ خوده کسب اقتدار دوباره در خانوادءٌ حاج ایلخانی و 
رها کردن بختیاری‌ها از سلطهٌ نظامی به صحنه سیاست بازگشت. وی در سال ۱۳۲۲ 
به اهداف اصلی خرد رسیده بود: بر کل متطقةٌ بختیاری. از دزفول در غرب تا 
چهارمحال در شرق و از رامهرمز در جنوب تا فریدن در شمال حکمران شده بود 
بپیشتر زمینهای خانوادگی خود را به‌دست آورده بود و رژسای حاج ایلخانی را به 
#پول حکمرانی خود وادار کرده بود. مهمتر اینکه او ارتش, از جمله ژاندارمری را 
"قرقیب کرده بود تا سرزمینهای بختیاری را ترک کنند. کنسول بریتانیا در اصفهان در 
گارش خود می‌نویسد که حکومت به محض آگاهی از اینکه نیروهای مسلح به 
#تیوآندازی به سوی افسران خود تمابل پیشتری دارند تا به سوی مردان مسلح ایلات 
او غشایره» آنها را از سرزمینهای بختیاری خارج ساخت.؟ 

با اوج‌گرفتن مبارزءٌ انتخاباتی» دو نامزد آخر, نامزدی خود را به حوزه‌های 
مچوار منتقل کردند. فاطمی با کمک بختیاری‌ها نمایند: نجف‌آباد شد. احمد 
قلی‌خان بختیاری هم به نمایندگی شهرکرده مرکز تجاری قبیل‌اش؛ برگزیده شد و 
ای او محمدتقی‌خان اسعد که ده‌سال در وندان به‌سر برده بود از حوزهٌ انتخاباتی 
«ژفول برنده شد. با کنارکشیدن فاطمی و احمد قلی‌خان سه نامزد باقی‌مانده به 
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۳۲ ایران بین دو انقلاب 


تشویق کنسول انگلیس و اکبر مسعود که اکنون رئیس شورای نظارت بر انتخایات 
شده بود قرار گذاشتند تا از طرفدا ران ود بخواهند که سهارای رد را به اسم هر سه 
نفر به صندوق بریزند. در شمارش نهایی» فداکار با ۳۰۴۹۹ ری اول؛ دولت‌آبادی با 
۰ رأی» دوم و امامی با ۲۷۸۷۰ رأٌی؛ سوم شد. کنسول انگلیس اعتراف 0 
که نامزد حزب توده در رتبةٌ اول قرار داده شد تا نوعی «سرپاپ اطمینان» لازم برای 
نارضایتی طبقه کارگر فراهم شود ! 

از سوی دیگر: انتخابات شیراز نیز نوع تغییریافته و جدید سیاست سنتی 
دستکاری‌های ثبیله‌ای بود. در یک سوه ناصرخان, فرزند ارشد ایلخان قشقایی که 
به‌دست رضاشاه کشته شد. قرار داشت. اصرخان پس از رهایی از زندان در سال 
۰ با مأموران آلماتی ارتباط برقرار کرد: با بویراحمدی‌ها متحد شد و در جنگ 
سمیرم. در تیرماه ۱۳۲۲ آخرین بازمانده‌های ارتش را از سرزمینهای عشایری خود 
بیرون راند. وی پیش از شروع انتخابات پيشنهاد کرد در صورتی‌که حکومت مرکزی 
لقب ایلخان را به او بازگرداند و در انتخاب شش نامزد قشقایی همکاری کند او نیز به 
ارتباط با آلمانیها پایان خراهد داد. در سوی دیگر ابراهیم قوام (قوامالملک) وارث 
ایلخان پیشین خمسه و دوست نزدیک انگلیسیها بود. حکومت مرکزی در روزهای 
حساس پس از جنگ سمیرم ابراهیم قوام را په استانداری فارس منصوب کرد و هزار 
قبضه تفنگ در اختیار او قرار داد تا در میان خمسه و لرهای ممسنی که از قشقایی‌ها 
می‌ترسیدند پخش کند. وی با شروع مبارزه انتخاباتی» هواداران خود را به عضویت 
شورای نظارت بر انتخابات درآورد؛ تنها نامزد حزب توده را از شهر بیرون راند و 
صندوقهای ری رااز نواحی قشفایی و بوپراحمدی دور کرد . در نتیجه. سه‌تن از پنج 
نامزد پیروز -مهدی قوام امام جمعه و علی دهقان -کاملاً پشتیبان ابراهیم قوام 
شدند. نفر چهارم سردار فاغر حکمت به‌شدت با قشقایی‌ها مخالف بود زیرا نان 
در ناجیه خریش رعایای او رابه تحویل‌ندادن سهم سالانهٌ محصول تشویق 
می‌کردند. پنجمین نامزد پیروز» مهدی نمازی تاجر میلیونری از فراکسیرن میهن برد 
که بر سر آرای مردم ممستی وارد معامله شد. ناصرخان پس از ناکامی در شیراز: تنها 
توانست برادر کوچکتر خود را از حوزهُ انتخاباتی آبادهه شهری در مرکز سرزمین 
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قشقایی؛ به مجلس بفرستد. 
انتخابات تبریز و جنجال بعدی آن در مجلس غالباً عنوانهای اصلی نشریات بود. 
پیش از شروع انتخابات» مهمترین صاحبان صنایع شهر دست باری به سوی 
کنسولگری انگلیس دراز کردند. چرا که به‌نظر آنان حزب توده مالکیت خصوصی: 
مذهب؛ حضور اشراف در مجلس و بهره‌وری اقتصادی را «از آن رو که کارگران بدون 
نظارت دائمی کارفرمایان کار نمی‌کردند تهدید می‌کرد.؛ ! کنسول انگلیس می‌نویسد 
که بدر میان محافظه کاران: صاحبان صنایع بیش از همه بیمتااک هستند؛ زیرا نگران‌اند 
که گروههای نسبتاً متشکل کارگران کارخانه‌ها از کمرنیستها پشتیبانی کنند. ولی 
زمین‌داران چندان نگران و عصبانی نیستند زیرا به‌درستی مطمئن هستند که اکثریت 
دهقانان همچنان به رهبری آنان گردن خواهند نهاد.م۲ 
صاحبان صنایع که از کمک انگلیسیها ناامید شدء بودند ه کرسی شنهر را به 
دوازده نامزد زیر واگذار کردند: امیر نصرت اسکندری زمین‌دار ثروتمند قاجاری از 
فراکسیون آذربایجان؛ دکتر ابوالحسن صادقی؛ پزشک تحصیلکرد؟ اروپا که با حزب 
ایران ارتباط نزدیکی داشت؛ شیخ‌الاسلام فرزند رهبر معروف شیخی که در انقلاب 
مشروطه شرکت کرده بود و در سال ۱۲۹۰ توسط روسها اعدام شده بود؛ دکتر 
پرسف مجتهدی, زمین‌دار بزرگ نامزد فرقةٌ عدالت و بستگان یکی از مجتهدان 
تافدار که در سالهای پایانی سدةّ نوزدهم جامعةٌ محافقله کار متشرعه را رهیری کرده 
بودند؛ ایپکچیان, تاجر محلی که با شوروی رابطهٌ تجاری داشت؛ اصفر پناهی تاجر 
و زمین‌دار ثروتمند اطراف تبریز؛ علی سرتیپ‌زاده: متحد شیخ‌الاسلام و انقلابی 
کهنه کاری که در اتقلاب مشروطه جنگید و تا سال ۱۳۰۶ که در پی ادامهٌ پشتیبانی از 
رضاشاه از حزب اخراج شده دبیر شاخة محلّی فرقه کمونیست بود؛ و بالاخره سه 
امزدی که حزب توده و اتحادیه‌های محلی وابسته کاملاً از آنها پشتیبانی می‌کردند. 
این اتحادیه‌های کارگری نه‌تنها خواستار اصلاحات اقتصادی بلکه استفاده از زبان 
آذری در مدارس دولتی و دادگاهها؛ حفاظت از صنایع محلی. توزیع زمینهای 
رضاشاه در بین دهقانان بی‌زمین و حمایت از اقلیتهای مذهبی بودند. " این سه نامزد 
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۴ ایران بین دو انقلاب 


انتخاباتی توسط پیشه‌وری» کمونیستی که یازده‌سال در زندان به‌سر برده بود: رهیری 
می‌شدند. 

با آغاز انتخابات. استاندار آذربایجان» سرلشکر مقدم زمین‌داران هوانواه خود را 
به عضویت شورای نظارت بر انتخابات درآور هم صندوقهای رأی را از دسترس 
توده‌های فقیر دور کرد و به پلیس دستور داد تا راس ساعت شش - ساعتی که 
کارگران کارخانه‌ها از کار روزانه برمی‌گشتند - حوزه‌های رأی‌گیری را تعطیل کند. 
واکنش دیرهنگام مقامات شوروی» وادارساختن مقدم به کناره‌گیری و استفاده از 
کامیونهای خود برای انتقال کارگران به حوزه‌های رأی‌گیری بود. در گزارش 
وزارت‌خانه انگلیس آمده است که «در مشهد؛ کنسول شرروی خیلی دیر جنبید و 
هیچ نامزدی از حزب توده در انتخابات پیروز نشد. اکنون به‌نظر می‌رسد روسها 
می‌کوشند تا فرصت از دست رفته را در آذربایجان جیران کنند. از این وضعیت نباید 
ناراحت شویم. زیرا کنسولهای ما در مناطق خودشان نامزدهای محلی را رد کرد‌ند. 
به همین‌دلیل» کل پنج نامزد کنونی حزب توده هم تا آن اندازه خطرناک به‌نظر 
تم ومد و( در شمارش نهایی» پیشه‌وری و نامزد دیگری از حزب توده حداکثر آر 
را در بین ته نمایندة منتخب به‌دست آوردند. البته شورای نظارت بر انتخابات 
اعتبارنامه‌های آنها را تأیید نکرد و در عوض کرسیها را به امیر نصرت اسکندری 
صادقی؛ شیخالاسلام سرتیپ‌زاده محتهدی: پتاهی و اییکچیان داد. نتیحةٌ این اقدام 
دوسال بعد در غائله آذرپایجان آشکار شد. 


گشایش مجلس چهار دهم (بهمن - اسفند ۱۳۲۲) 
ورود نمایندگان به تهران, در اوایل بهمن‌ماه ۰۱۳۲۲ پیش‌بینی‌های بدبینانة شاه را 


قوت بخشید. زیرا گرچه برخی مجلس آینده را مجلسی پر از انقلابیون تصور 
می‌کردند؛ بسیاری دیگر پی بردند که به‌احتمال زیاد نمایندگان سلطنت طلب در برابر 
زمین‌داران؛ رسای ایلات روشنفکران» کارمندان دولتی و رهبران دینی ضدسلطنت 
به زانو درمی‌آیند. وابستهٌ نظامی انگلیس پنج هفته پیش از گشایش مجلس گفته بود 
که «احتمالاً مستله ارتش, هم از لحاظ میزان بودجة اختصاصی آن و مزایای اندکی که 
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برای کشور دارد و هم از این لحاظ که شاه می‌خواهد آن را کاملاً در سلطهٌ خود 
زگهدارد؛ 

1 گزارش می‌دهد که «در این چند روز آشکار شده است که اگر شاه می‌توانست از 
گشایش مجلس جلرگیری کند. مجلسی در بین نبود. او دربار گروه قدرتمند 
مشروطه‌خواه مجلس که تهدیدی برای جلوگیری از عملی‌شدن آرزوهای استبدادی 
است» گزارشهای ناراحت‌کتنده‌ای داشت.»" شاه در آخرین اقدام برای جلوگیری از 
این وضعیت خطرناک پیشنهاد کرد که اگر مصدق نمایندء برجستة تهران, انتخابات را 
پاطل سازد و زمینه‌های فساد و دخالتهای بیجا را از میان بردارده نخست‌وزیری را به 
وی واگذار خواهد کرد. البته مصدق نیز پاسخ داد تنها در شرایطی پیشنهاد را 
می‌پذیرد که نظام انتخاباتی فوراً اصلاح شود و رأی‌گیری دوباره بدون هیچ‌گونه 
تأخیری آغاز شود. " شاه با این حساب که رویارویی با خطر کنونی بهتر از رویارویی 
خطر بزرگتری است که چند هفته بعد در نتیجه اصلاح نظام انتخاباتی پدید می‌اید. 


اولین مسئلهٌ مورد بحت مجلس جدید خوأهد بود». یک هفته بعد. همان 


آن شرط را نپذ 

با گشایش مجلس به‌نظر می‌رسید که نگرانیهای اوليٌ شاه بی‌اساس نبوده است. 
ژیرا هرچند مجلس جدید از لحاظ ترکیب اجتماعی همانند مجالس پیشین بود؛ 
حضور ۶۰ نمایند؛ُ جدید در مجلسی با ۱۲۶ نماینده» ترکیب سیاسی آن را تغییر 
ممی‌داد. ۳ فراکسیون سلطنت طلب اتحاد ملّی نه‌تنها مرقعیت مسلط خود را از دست 
داده بود بلکه اکنون در مخارء شش گروه مخالف زیر قرار گرفته بود: فراکسیون 
«موکرات؛ فراکسیون میهن؛ فراکسیون آزادی؛ فراکسیون مستقل؛ فراکسیون توده؛ و 
فراکسیون منفردین. 

اثتلافهای همواره در حال تغییر میان این هفت فراکسیون, مجلس چهاردهم را به 
"#حیط پیچید؛ چانه‌زنی سیاسی تبدیل کرد و در نتیجه آن. طی دوسال بعدی» ۷ 


برفت. 


+۵ ز ,44 مهو 24 فمج ۱7 متا موع! حا مه کط‌مانم الا صفتاتبظ .۱ 
ِ ۰- 1944/34 اج 371/۳ 
8 31 ۰ ۲۰ ,۱944 وچنودا 22 قمح 20 ۳۵( مومت عطا ما تعاعنم طدنازظ 2 
6۰ 944/34 [ 
غب. ۵ تن از آنها اعتبارنامه‌هایدان ب 
تب ترمیدء در نماینده اندک زمانی بعد از افتتاح مجلس در تند. و دو نفر دپگر استعفا دادند و یک نفر 
ثل به دلیل فعالیت به طرفداری از آلمانها؛ توسط انگلیس زتداتی شد. 


میا 
مس چهاردهم ۱۳۶ کرسی داشت اما از میان نمایندگان م: 


۷ ایران بین دو انقلاب 


نخت‌وزین ٩‏ کابینه و ۱۱۰ وزیر بر سر کار آمدند. 9 کرمتی 
جنان جدی و بحثهای مجلس اغلب چنان داغْ و پرشور شده بود که بی بیشتر نماظران 
خارجی؛ به‌ویژه دیپلماتهای غربی از تلاش برای سردرآوردن از کار مجلس دست 
کشیدند و به این نتیجه رسیدند که سیاست ایران چیزی بیش از داد و بیدادهای افراد 
عقب‌مانده نیست. البته بررسی دقیق فراکسیونها نشان می‌داد که رفتار نمایندگان 
کاملاً با علاژ تن مذهبی. دیدگاههای ایدئولوژیکی پیوندهای خارجی و سهمتر از 
همه پایگاههای طبقاتی آنان هماهنگ بود. 

فراکسیون اتحاد ملی کمتر از سی نماینده را دربرمی‌گرفت. گرچه این فراکسیون 
تسبت به مجلسر ی پیشین. هواداران بسیاری را از دست داده بود پشتیبانی چهار 
نمایند؛ء برجستة زیر را به‌دست آورده بود: عزت‌اله پیات» نماینده و عضو خانوادة 
بیات اراک؛ ناصر قلی اردلان بزرگ خاندان خانواده‌ای لقب‌دار و زمین‌دار در 
کردستان؛ دولت‌آبادی؛ نمایند؛ محافظه کار اصفهان؛ و سیدمحمد صادق طباطبایی» 
رئیس فرقه اعتدالیرن در سالهای ۱۳۹۰ و فرزند مجتهد معروف مشررطه‌خواه. این 
فراکسیون از پیست زمین‌داره چهار کارمند. سه رهبر مذهبی, دو بازرگان و یک 
حقوقدان تشکیل شده بود. هم آنها در زمان رضاشاه کار و بار خوبی داشتند: سیزده 
تن به‌طور منظم نماینده مجلس بودند؛ چهارده‌تن دیگر از کارمندان عالی‌رتبة 
رضاشاه بردند؛ سه‌تن نیز دار ز طریق طرحهای اقتصادی زمان رضاشاه به ثروت 
هنگفتی رسیده بودند. همچنین؛ بیشتر آنها از حوزه‌هایی نامزد شده بودند که 
انتخابات آن حوزه‌ها بیشتر در دست فرماندهان ارتش قرار داشت. 

از سوی دیگره فراکسیون میهن بیست و شش نماینده را دربرمی‌گرفت که بیشتر 
آنها نمایندء حوزه‌های انتخاباتی تحت نفوذ انگلیس بودند. اعضای این فراکسیون با 
رهبری مدنی نمازی و طاهری -همان رهبرانی که در مجلس گذشته نیز حضور 
داشتند -اکتون از پشتیبانی سه تازه‌وارد مهم برخوردار بودند: سیدضیای سیاستمدار 
طرفدار انگلیس از یزد؛ امامی کارخانه‌داری از اصفهان؛ و فاطمی, نماینده نجف آباد. 
این گروه از سیزده زمین‌دار پنج تاجر سکه اغلب با انگلیس روابط تجاری داشتند - 
سه روزنامه‌نگان سه کارمند دولت» یک حقوقدان و یک شخصیت مهم مذهبی 
تشکیل می‌شد. در بیرون از مجلس, نظرات فراکسیون نه‌تنها توسط حزب وطن و 
جانشین آن حزب اراد؛ٌ ملی؛ پلکه از طریق چند نشریه که مهمترین آنها نشریة 


از پادئاهی نظامی به بادشاهی ضعیت و گرفتار ۳۳۷ 


کوشش به سردییرف یک نمایندة طرفدار انگلیس از پوشهر بود بیان و تبلیز می‌شد. 

اعضای فراکسیون میهن با ۱۱ نمایند: فراکسیون دموکرات همکاری نزدیکی 
راشتند. دموکراتها را که نزد مخالفان به «فراکسیون عشایر» معروف بودند؛ سه 
نماینده رهبری می‌کردند: صولت قشقایی؛ عباس قبادیان؛ رئیس طایفهٌ کرد کلهر در 
کرمانشاه ! که پانزده‌سال در زندان به‌سر برده و بیشتر زمینهای خانوادگی خود را از 
دست داده بود؛ و مهدی فرّخ (معتصم‌السلطنه) وزیری که توسط رضاشاه برکنار و 
اکنون با کمک طوایف ساکن سیستان به نمایندگی مجلس چهاردهم انتخاب شده 
بود. دموکراتها طبیعتاً به دنبال این‌گونه علائق و منافم مشترک خود بودند: حفظ 
امتیازاتی که عشایر از سال ۱۳۲۰ به‌دست آورده بودند؛ بازگرداندن زمینهای از 
دست‌رفته؛ حق حمل سلاح و کوچهای سالانه همانند روزهای خوب گذشته؛ بهبود 
موقعیت پشتیبانان آنها در ادارات دولتی محلی؛ و جبران سختیهای ناشی از اجبار 
آنان به ترک شیوةٌ زندگی ایلی در دور رضاشاه. 

در حالی‌که بیشتر اعضای فراکسیونهای میهن و دموکرات از نواحی تحت اشغال 
انگلیس بودند, تقریبا هم افراد فراکسیون آزادی. از حوزه‌های تحت اشغال شوروی 
انتمخاب شده بودند. اعضای این گروه را که جانشین فرا کسیون آذربایجان بودند. همان 
اشراف شمالی رهبری می‌کردند: فرمانفرم) امیر نصرت اسکندری و احمد قوام که 
7 روت از مجلس بود. ایوالقاسم امینی» یکی از تازه‌واردان گروه. خویشاوند نزدیک 
رین پادشاه قاجار بود. امینی پس از اینکه فعالیت سیاسی را به اجبار رضاشاه کنار 
گذاشت؛ در تجارت خصوصی به کامیابیهایی دست یافت و سپس در سال ۱۳۲۰ با 
انتشار روزنامة امید دوباره به صحنهٌ سیاست بازگشت. روزنامةٌ امید در دور مجلس 
چهاردهم ارگان غیررسمی فراکسیون آزادی بود. در بین بیست نمایند؛ فراکسیون 
#ورازده اشراف زمین‌دان دو رهبر مذهبی که در زمان رضاشاه مورد تعقیب و آزار 
ودند و چهار تاجر شمالی که به تقویت روابط تجاری با شوروی امیدوار بودند 
یر داشتل: یکین از دو تا تا ده ان اور ود که کشاوروان و بازرگابان با 
تاامیدازه به بازاری جهانی نیازمندند و چنین بازاری در شمال کشور وجود دارد. 
پر ین؛ باید برای گسترش روابط با شوروی هر کاری را که می‌توانیم انجام دهیم. ۱ 


|۳۹ 


ده اصل: خوزستان, 


غ 
دحجمیان, مذا کرات مجلس: مجلس چهاردهم ۲۲ خرداد ۰۱۳۲۳ 


۸ ایران بین دو انقلاب 


حزب توده از دیدگاههای فراکسیون آزادی دربارة مسائل خارجی و مرضوعات 
قانون اساسی پشتیبانی می‌کرد. همه هشت نماینده فراکسیون توده از روشتفکران 
جوان بودند. هرچند که دو نفر از آنها به خانواه‌های اشرافی تعلق داشتند.! پنج‌تن از 
این هشت‌نشن از جمله دو اشراف‌زاده نامرد را رضاشاه به جرم حمایت از 
مارکسیسم زندانی کرده بود. به‌جز فداکار همه این نمایندگان از استانهای شمالی 
انتخاب شده بودند. اما آنان کرسیهای خود را بیشتر مدیون رأی‌دهندگان اتحادیه‌ها و 
زمین‌داران طرفدار شوروی؛ همچرن احمدقوام و ابوالقاسم امینی بودند تا مقامات 
شوروی. گرچه فراکسیون توده همانند حزب توده نمی‌خواست با درگیرشدن در 
بن‌بستهای پارلمانی از فعالیتهای سیاسی در بین توده‌ها غاقل بماند. از مجلس هم 
به‌عنوان نهاد قانوتگذاری اجتماعی و جایگاه تبلیغاتی کاملاً بهره‌برداری کرد. سه 
نشریةٌ اصلی حزب. مردم؛ رهیر رزم - که هرسه را اعضای فراکسیون منتشر 
می‌کردند م از نزدیک رخدادهای روزانة آشفته و پیچیده مجلس چهاردهم را دبال 
می‌کردند. افزون بر اين: حزب توده در تیرماه ۱۳۲۲» سیزده سردبیر را در قسالب 
«جبهةٌ آزادی؛ ر برای مبارزه با دارتجاع طبقاتی» و «دیکتاتوری سلطنتی» متحد کرد. 
این جبهه؛ در بهمن‌ماه ۱۳۲۲. چنان گسترش يافته بود که بیش از پیست و هفت 
سردبیر روزنامه‌های کشوری و استاتی را دربرمی‌گرفت. 

فراکسیون مستقل با فراکسیون توده بسیار تفاوت داشت. پانزده عضو فراکسیون 
مستقل که وارثان فراکسیون عدالت مجلس سیزدهم بودند به دو دلیل عمده عنوان 
پارلمانی خرد را تغییر دادند. این فراکسیون به رهبری دشتی» دولتمرد غیراشرافی 
گروه» برای نشان‌دادن عدم وابستگی فراکسیون به شاه و طبَهُ بالای زمین‌دار اهمیت 
زیادی قائل بود. همچنین. از آنجا که اعضای فراکسیون کرسیهای خود را مدیون 
سهیلی طرفدار آمریکا بودند» خرد را مستقل از انگلیس و اتحاد شوروی قلمداد 
می‌کردند. این فراکسیون با پیوستن عباس مسعودی سردبیر روزنامه بانقوذ اطلاعات 
به آن» تقویت شد. فراکسیون مستقل را در بیرون از مجلس نیز حزب عدالت و 
نشریات پرنفوذ آن پشتیبانی می‌کردند. 
فراکسیون منفردین هم اتتلاف سستی برد متشکل از حدود شانزده نماینده که 


۱ از این هشت نفر. دو نفر حقوقدان, یک نفر پزشک یک تفر استاد دانشگه» دو نفر دییر دبیرستان و یک نفر 
نیز مهندس بود. یک تفر نیز ببشعر دوران بزرگسالی خود را در فعالرتهای مخفی اتحادیه‌ای گذرانده بود. 


از پادئاهی نظامی به پادئاهی ضعیف و گرفتار ‏ ۳۳۹ 


وا از رهبری مصدق, به‌ویژه در مورد مسائل خارجی و موضوعات مربوط به 
قانون اساسی پیروی می‌کردند. تزدیکترین افراد به مصدق. پنج نمایند؛ حزب ایران 
ور اه شرب همرهان بودند. دیگر افراد نیز نمایندگان غیرحزبی بودند که از 
حوزه‌های انتخابی شمال کشور به مجلس راه یافته بودند. بیرون از مجلس» 
فراکسپرن منفردین از جانب روزنامه‌های مستقل زیر حمایت می‌شد: مظفر با 
سردبیری حسین کی استوان» نظریه‌پرداز سیاست موازنه متفی؛ مرد امروز با 
سردبیری محمدمسعود که سرانجام به‌دلیل نرشتن مقاله‌های جنجال‌برانگیز و 
دردسرآفرین کشته شد؛ و کیهان رقیب اصلی اطلاعات به‌عنوان مهمترین 
روزنامه‌های غیرحزبی کشور. 

بنابراین» هفت فراکسیون مجلس و متحدین آنها در بیرون از مجلس در مسائل 
مهم خارجی اجتماعی و قانونی با یکدیگر اختلاف داشتند. در مسائل خارجی 
بهویژه پس از شروع جنگ سرد فراکسیونهای «میهن» و «دموکرات؛ طرفدار 
انگلیس» «توده؛ و «آزادی» طرفدار اتحاد شوروی» «مستقل» و باتحاد ملی» طرفدار 
آبالات متحده و «منفردین» نیز بی‌طرف بودند. در خصوص مسائل اجتماعی به‌ویژه 
ضرورت اصلاحات اساسی فراکسیونهای «توده» «منفردین» و گاهی اوقات 
زاکسیون «مستقلء خواستار تیرات اساسی بودنه اما فراکسیونهای «میهن» 
دآزادی؛ و «اتحاد ملّی» برای حفظ وضع موجود تلاش می‌کردند. درباره مسائل 
موبوط به قانون اساسی, به‌ویژه مشکل جدی تعیین مقام اداره‌کنند؛ٌ نیروهای مسلح؛ 
قراکسیون اتحاد ملّی به‌تنهایی در برایر فراکسیونهای میهن» دموکرات. آزادی؛ توده» 
مستقل و منفردین قرار گرفته بود. 


افچلس چهار دهم (اسفند ۱۳۲۲ - اسفند ۱۳۲۴) 

ملس چهاردهم که عادی و آرام گشایش یافته بود ناگهان به کانون حمله‌ای شدید 
علیه شاه تبدیل شد. فراکسیونهای آزادی, میهن. دموکرات» مستقل و منقردین همراء 
تمایندگان حزب ترده, به آسانی فراکسیون اتحاد سلی را در انزوا قرار دادند و 
بلاقاصله با ترتیب‌دادن مراسم سوگند جدید بر وظیفهٌ هر نماینده در دفاع از حقوق 
اوتی مجلس تأکید کردند. نمایندگان: همچنین» اسمد بختیاری از فراکسیون 
#وکرات و مدنی از فراکسیون میهن را بهترتیب به مقام رئیس و نایب رئیس مجلس 


۰ ایران پین در انتلاب 


انتخاب کردند. افزون بر این آنان مهمترین پستهای کمیته‌های مهم مجلس را اشفال 
کردند؛ جایی که همه قوانین نخست در آنجا بررسی و اصلاح می‌شد. اعضای 
فراکسیون ملّی فقط پنج کرسی از هجده کرسی کميتة امور مالی؛ دو کرسی از شانزده 
کرسی کمیته امور خارجی و دو کرسی از سیزده کرسی کميتةٌ نظامی را به‌دست 
آوردند. کميتةً نظامی که از لحاظ حفظ کنترل ارتش برای شاه ضروری بود. شامل 
پنج رئیس عشایری بودکه در دههٌ گذشته فشار حملات نظامی را تحمل کرده بودند. 
بدین ترتیب» دشمنان ارتش تصمیم داشتند سرنوشت ارتش را تعیین کنند. 

هنگامی که کارهای عادی کاملا به انجام رسید. جناح ضدسلطنت با وادارکردن 
سهیلی به استعفا: حالت تهاجمی به خود گرفت. هرچند سهیلی به هیچ روی مورد 
علاقةٌ دربار نبود, با راه‌دادن شش سلطنت‌طلب به آخرین کابينهٌ خود؛ دخالت 
جنجال‌برانگیز در انتخابات و خلاف‌کاری در توزیع مراد غذایی مخالفت بسیاری از 
اعضای جناح ضدسلطنت را برانگیخت.۱ حتی برخی از اعضای فراکسیرن مستقل 
نیز نسبت به وی بی‌اعتماد شده بودند. 

بلافاصله پس از سقوط کابينة سهیلی: نمایندگانی از گروههای اصلی ضددرباز س 
فرمانقرمایان از فراکسیون آزادی» فرخ از فراکسیون دموکرات طاهری از فراکسیون 
میهن و مصدق از فراکسیون منفردین - پس از ساعتها نشست و گفتگو درباره 
انتخاب محمدساعد به توافل رسیدند. ساعد که در مقام یک دیپلمات حرفه‌ای 
دوازده‌سال در خارج از کشور خدمت کرده بود فردی مستقل از دستگاه رضاشاه 
قلمداد می‌شد. اوه همچنین؛ به عنوان دوست نزدیک مدنی و یک آذربایجانی 
تحصیل‌کردة باکو که مدتی سفیر ایران در مسکو بود هم مورد پذیرش سیاستمداران 
طرفدار انگلیس و هم مورد پذیرش اشراف طرفدار شوروی قرار گرفت. وزارت امور 
خارجه انگلیس معتقد بود که ساعد فردی محترم و قابل اعتماد است و با متفقین هم 
برخورد دوستانه‌ای دارد ولی نمی‌تواند در برابر نمایندگان ایستادگی کنند." ساعد 
پس از کسب آرای اکثریت مجلس و فرمان سلطنتی» ضمن مشورت نزدیک با 
فراکسیونها به تعیین وزرا مشفول شد. او در عين پافشاری بر حفظ پست وزارت 
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1 ی پست وزارت را به اعضای شمالی فراکسیون آزادی؛ یک 
ور یه ٩‏ فراکسیون مستقل و چهار پست دیگر را به نمایندگان جنویی 
0 ارگ ماو شتا لهانیید فعاش مد کت که 
فراکسیونها آن‌قدر در ترکیب کابینه دخالت می‌کردند که نظیر آن را تا به‌حال هسرگز 
ندیده بود و بالاخره مجبور به کناره‌گیری شد. در این هنگام روزنامه‌های هواخواه 
سلطنت اعتراض کردند که نمایندگان با دخالت مستقیم در انتخاب وزرا» تفکیک قوا 
بیان مقننه و مجریه را نقض می‌کتند. ۲ این نخستین انتقاد از چندین انتقاد قانونی از 
مجلس چهاردهم بود. 
ساعد با معرفی وزرا و ار برنامة دولت به مجلس ری اعتماد بیشتر نمایندگان 
را به‌دست آورد. در این برنامه دو تغییر مهم وعده داده شده ۳ اينکه بودجهً 
سالانٌ نیروهای مسلح ماه به ماه پرداخت شود تا ارتش از نظر مایحتاج روزانه به 
دولت وابسته باشد. دوم در این برنامه اعلام شده ون ی دولت 
اصلاح ارتش و قانونی‌ساختن شیو؛ ادا 1 بود." بتابراین؛ مباحث بعدی» 
به حملات همه‌جانبه‌ای علیه ارتش تبدیل شد. کوش از فراکسیون آزادی 
استدلال کرد که شمار نفرات ارتش باید بسیار کاهش یابد و برای حفظ آزادیهای 
مدنی دوباره سازماندهی شود. فرد دیگری از همان فراکسیون پيشنهاد کرد که بخش 
زییادی از بودجه ارتش به شهربانی و ژاندارمری زیرنظر وزارت کشور داده شود. نفر 
سوم از گروه مذکون خواستار رسیدگی عمومی به «مسائل مالی؛ و «فعالیتهای 
بخائنانة, افسرانی شد که خودخواسته با رضاشاه همکاری کرده بودند. نماینده‌ای از 
فراکسیون «مستقل» بر لزوم نظارت فوری غیرنظامیان بر ارتش تأکید کرد. فرخ» 
سخنگوی دموکراتها؛ به افشای فعالیتهای سیاسی رسای ستاد ارتش به‌ویژه تشکیل 
اجمن مخفی برای افسران محافظه کار پرداخت. نماینده‌ای از منفردین؛ از وزارت 
جنگ به‌دلیل تبلیغ نودپرستانه علیه اقلیتهای زبانی بهویژه علیه «ایانیان عرب‌زبان 
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.۵۰ «در رایط با نقشی مجلس در تشکیل کابینه», آیندی ۳ (مهر ۱۳۲۴ ۲۸ و‎ :۱۶۲-۴۹ 
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۳ ایران بین دو انقلاب 


خوزستان» انتقاد کرد. یک عضو دیگر «منفردین, مدعی شد که افسران عالی‌رنه 
راههای گریز بسیاری را در مقررات مهم نظام وظیفه به‌وجود آورده بودند تا بتوانند 
دیپلمه‌هایی را که خراستار خرید کارتهای معافیت خود بودند بچایند. این مباحث با 
حملات مستقیم سیاضیاء به شاه پایان بافت: «پیست‌سال تما منابع کمیاب را در 
راه آرتشی بی‌کفایت. فاسد و مستبد هدر داه‌اييم. این ارتش مردم را به وحشت 
انداخته, شهروندان بی‌گناه را دستگیر کرده و به ملت خیانت ورزیده است. فرصتی 
عالی است تا بودجة دفاعی راکاهش داده و ارتش را تحت نظارت مجلس قرار دهیم 
و مهمتر از همه اینها رشته‌های پیوند میان فرماندهان عالی‌رتبه و شاه را قطع کنیم., 

وابستهٌ نظامی انگلیس در گزارش خود می‌نویسد که حزب توده به منظور 
همکاری علیه دربار: به سیدضیاء نزدیک شده است و مجلس به محدودکردن شاه 
«در چارچوبهای سخت قانونی» علاقه‌مند است.۱ یک کارشناس حقوقی در وزارت 
امور خارجه که وظیفةٌ تجزیه و تحلیل این «محدودیتهای قانونی؛ را برعهده داشت: 
می‌نویسد: «شاه فرمانده کل است. اما حوزءٌ عمل این فرماندهی مورد بحث است. 
از آنجا که براساس متمم قانون اساسی تفسیر قانون وظيیفٌ مجلس است. مجلس 
می‌تواند بگوید که شاه تا چه حدودی باید نیروهای مسلح را فرماندهی کند.,۲ 

چنین؛ بولارد که اکنون پس از تبدیل نمایندگیهای متفقین در تهران به 
سفارتخانه» سفیر شده بود -گزارش می‌دهد که شاه در گفتگریی خصوصیی از نبود 
اقتدار در قانون اساسی شکایت می‌کرد و از اين می‌ترسید که در «یرابر نمایندگان: 
بی‌دفاع خراهد ماندم ۳ 

نمایندگان ضدسلطنت. در بیرون از مجلس نیز مورد پشتیبانی چشمگیر جبهة 
آزادی و هیثت مالی آمریکایی به سرپرستی میلسپو بودند. جبهة آزادی که از ۳۱ 
سردییر نشریات تشکیل می‌شد. اکتون نشریه‌های مختلفی مانند مردم حزب تودهه 
باعتر خانواد؛ فاطمی اصفهان. ندای عدالت حزب عدالت و امید امینی در 
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فراکسیون آزادی را دربرمی‌گرفت. میلمپ که برای اجرای برئامةٌ خود بر تراژن در 
بودجه پانشاری می‌کرد» برای افزایش درآمدهای دولتی, در اختیارگرفتن هم ثروت 
رضاشاه و کاهش هزینه‌ها از طریق پایان‌بخشیدن به عملیات نظامی علیه عشایر و 
ارلات و کاهش مدت خدمت سربازی از ۲۴ ماه به ۱۲ ماه را پيشنهاد کرد. وابستةٌ 
نامی انگلیس بعدها می‌نویسد که رکاهش دور؟ خدمت سربازی؛ ارتش را به نهاد 
پیهرده‌ای مبدل خواهد کرد. یک‌چهارم تا یک‌سوم سربازان تنها به زبان ترکی سخن 
می‌گویند. پسء ۶ الی ۲ ماه وقت لازم است که آنها زبان فارسی را فراگیرند تا 
بتوانند دستورات وا درک کنند.,! 
دیگر زمان درگیری فرا رسیده بود و دست‌یایی به راه‌حلی دربارء بحران قانون 
أساسی اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسید. اکثر افراد انتظار داشتند که نمایندگان 
خواسته‌های خود را به شاه بقبولانند و یک دموکراسی پارلمانی حقیقی برقرار 
سازند. چند نفری هم فکر می‌کردند که شاه برای برپایی دوبار؛ سلطنت نظامی. 
دست به کردتایی پیشگیرانه خواهد زد. اما روند رویدادها به گونه‌ای دیگر بود. زیر 
تنها چند هفته پس از گشایش مجلس؛ برخی مسائل خارجی و اجتماعی در حوزه 
سیاسی مطرح شد و در نتیجهٌ شکاف‌افتادن در جناح مخالف دریاره سلطنت دوباره 
چان گرفت. 
<. مسئلهٌ اجتماعی» شورش کارگری در اصفهان بود. بحران هنگامی آغاز شد که 
گازشانه‌داران محلی که در برابر خواسته‌های جتبش رادیکال کارگری عقب‌نشینی 
کرده بودند به حملةٌ متقابلی دست زدند. آنها نخست احزاب وطن, همرهان و 
لت را به تشکیل اتحادیه‌های میانه‌رو تشویق کردند؛ سپس به فرماندهان نظامی 
رشوه دادن تا حکرمت نظامی برقرار کنند؛ و سرانجام با خشم و نفرت کارگران خود 
بیروف کردند و از شهر گريختند. به قول بولارد. «کارخانهداران از اینکه کارگران به 
اشخاص مهمی مثل آنان بی‌احترامی کرده بودند. خشمگین بودن...آنهاء همچنین؛ 
از اینکه کارگرانشان شعارهای خارجی مانند «براپری» سرمی‌دادند عصبانی بودند.:۲ 
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۴ ايران بین دو انقلاب 


این اقدام نه‌تنها کارگران را از دستمزد بلکه از نان روزانه نیز محروم می‌کرد. زیرا آنها 
جيرة غذایی خود را از انبارهای غلة کارشانه می‌گرفتند. کارگران ناامید. محاصرء 
ارتشیان را شکستند و به انبارهای کارخانه راه یافتند. طبق برآورد در اين درگیری 
بیش از پنجاه‌تن به‌شدت زخمی شدند. دیگر اتحادیه‌های وابسته به حزب توده نیز با 
راه‌انداختن اعتصاب عمومی در شهر, بلافاصله همدردی خود را با آسیب‌دیدگان 
نشان دادند. 
حوادث اصفهان که برخی افراد آن را «قیام کارگری»" توصیف کرده‌اند در 
سیاستهای محلی» ملّی و پارلمانی واکنشهای چشمگیری پدید آورد. ناصر قشقایی, 
که از سال ۱۳۲۰ با ارتش و خمسه‌ای‌های طرفدار انگلیس می‌جنگید اکنون برای 
کمک به سرکوب «قیام؛ نیرو می‌فرستاد و به صورت پنهانی با ابراهیم قوام از 
خمسه مرتضی قلی‌خان از بختیاری‌ها و استانداران فارس و اصفهان پیمان دوستی 
می‌بست. همچنین به آگاهی شاه رساند که هرچند افراد قببلٌ ار را رژیم پیشین مورد 
تعقیب و آزار قرار داده بود آنها هیچ کینه‌ای به تاج و تخت ندارند و در حقیقت 
«حامی سلطنت» هستند. قشقایی به کنسول انگلیس نیز گفت که برای حفظ و 
برقراری نظم هرکار ممکتی را انجام خواهد داد. زیرا وی از روسها به‌دلیل بدرفتاری 
با ترکمن‌ها و محبوبیت روزافزون آنها در بین شهرنشینان فقیر ایران می‌ترسد. وابستة 
نظامی انگلیس می‌نویسد که «ثروتمندان جنوبی؛ از اين پیمان دوستی که علیه 
«خرابکاری حزب تودهء بوده پشتیبانی کردند. سفیر انگلیس نیز می‌گوید که رقبای 
پیشین حاضر بودند اختلافهای گذشته را کنار بگذارند و با یکدیگر همکاری کنند. 
زیرا آنها مانند «همهٌ فروتمندان» امیدوار بودند تا با ابجاد ثبات ظاهری در منطقةً 
«جنوب فشودالي» خود از انقلاب اجتماعی جلوگیری کنند. ۲ 
در سطح ملی هم واکنشها شدید بود. شش سردییر ضد دربار از جمله فاطمی 
جبهة آزادی را ترک کردند و به تشویق سیدضیاء اثتلافی از نشریات ضدحزب توده 
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به‌نام «جبهة استقلال» به‌وجود آوردند. در عرض چندمای اعضای جبهة استقلال به 
۲٩‏ روزنامه و مجله رسید که باختر, کشور کوشش, مرد امروز, وظیفه و رعد امروز 
از آن جمله بودند. ! رعد امروز در سرمقاله‌ای با عنوان «شورش در اصفهان» 
نگرانیهای پیشتر سردبیران محافظه کار را چنین خلاصه می‌کند: «حزب توده با 
ذکترین شیطانی مبازرة طبقاتی خود. کارگران ناآگاه را به نقض حق مقدس مالکیت 
خصوصی تحریک و مراکز صنعتی کشور را دچار هرج و مرج کرده است. این آشوب 
قابت می‌کند که حزب توده دشمن مالکیت خصوصی. آیران و اسلام است. آگر 
حکومت حزب توده را سرکوب نکتد این شورش حتما. به انقلاب عمومی تبدیل 
خواهد شدم۲ همین روزنامه؛ در سرمقالةٌ دیگری از ناصر قشقایی, ابراهیم قوام و 
مرتضی قلی بختیاری با عنوان قهرمانان ملی تمجید کرد و از شاه دست برداشته 
حزب توده را مورد حمله قرار داد. 

این رویداد به انشعاب حزب همرهان نیز منجر شد. یک جناح که توسط دو 
نمایند حزبی رهبری می‌شدند؛ به‌شدت مخالف حزب ترده و پشتیبان رسای 
عتشسایر و ایلات جنوبی بودند و تشریهٌ جدیدی به نام شمع منتشر می‌کردند. اعضای 
جناح دیگر که ازسوی سردبیران روزنامةٌ امروز و فردا رهیری می‌شدند» از حزب 
"توذه پشتیبانی می‌کردند و از رسای ایلات و عشایر انتقاد می‌کردند و سازمان 
جدیدی به‌نام حزب سوسیالیست تشکیل دادند. آخرین‌بار نبود که «خطر 
گمونیستی» موجب تشکیل یک حزب سوسیالیست می‌شد. 

این واکتشهای محلی و ملّی: در سیاستهای مجلس هم آشکار شد. همچنان‌که 
,وابستة نظامی انگلیس می‌گوید. میزان تلفات حوادث اصفهان که در تهران بیش از 
*۶۰ثفر شایع شده بود -بلافاصله مسثلةً قانون اساسی را تحت‌الشعاع قرار داد و در 
ققیجه» دو گروء محافظه‌ کار جنوبی «میهن» و «دموکرات؛ را از اشراف طرفدار 
وروی و ضددربار شمالی فراکسیون آزادی جدا ساخت." فراکسیونهای مبهن و 
"«موکرات با پیوستن به فراکسیون درباری باتحاد ملّی» و تشکیل جناح اکثریت 
۳۹ 


ا. هه استقلال, «برنامة ماءءکوشش؛ ۱۶ آذر ۰۱۳۲۳ 

لشفدشی در اصفهان»: رعد امرون ۲۶ اردییهشت -۵ خرداد ۱۳۲۲. 

37/0 ۰ ۲۰ ,1944 وک ۵ ما0 مینم۴ عضا ما فصسان۸ تال تایه 5 
5۰ - 1944/34 


۲ ایران بین دو انقلاب 


جدید. فعالیتهای ضددرباری خود را تعدیل و در عوض سیاستهای ضد توده‌ای خود 
را تشدید کردند. آنها. به اصطلاح یک قانون کار تهیه کردند که در آن به فرمانداران 
اجازه داده شده بود تا در مراکز صنعتی حکومت نظامی برقرار کنند. در اين قانون 
آمده بود که چنین را‌حل اساسی ضروری است. زیرا دوسال کشمکش پایدار میان 
کارفرمایان و کارگران؛ کشور را به آستانهٌ هرج و مرج اجتماعی کشانده برد.! آنها, 
همچنین؛ یک سلطنت طلب ضدکمونیست افراطی را به استانداری اصفهان منصوب 
کردند و به او دستور دادند که به هر قیمت ولو پخش سلاح در بین عشایر بالقوه 
خطرناک» نظم و قانون را به آن شهر بازگرداند. افزون براین» آنها با آوردن افراد 
موردنظر دربار به جای وزرای عضو فرا کسیون آزادی» کابینه ساعد را هم تغییر دادند. 
آنها در انتخایات میان‌دوره‌ای مجلس هم در کمیته‌های مهم؛ به‌ویژه کميتةٌ نظامی, 
صاحب اکثریت شدند و محمدصادق طباطبایی از فرا کسیون اتحاد ملی را به ریاست 
مجلس برگزیدند. بدین ترتیب. شاه به حمایت پارلمانی دور از انتظاری دست یافته 
بود. 

فراکسیونهای میهن» دمرکرات و اتحاد ملّی طی چندماه بعدی اثتلاف خود را 
مستحکم کردند. هنگامی که دولت لابحه بودجه سالانه را به مجلس تقدیم کرد 
اعضای فراکسیون آزادی که در کمیتهٌ مالی عضویت نداشتند. دریافتند که بردجةٌ 
اختصاصی تهران بیست برابر بودجهّ کل آذربایجان غربی است. در حالی‌که جمعیت 
آذربایجان غربی سه‌برایر جمعیت تهران برآورد شده بود. نماینده‌ای از تبریز شکایت 
کرد که هروقت موضوع آمرزش عمومی پیش می‌آید مردم اصرار می‌کنند که 
ترک‌زبانان باید فارسی یاد بگيرند. اما در عمل حاضر نیستید حتی درامدهای 
جمع‌آوری‌شده در آذربایجان را برای ساختن مدرسه در آن استان بازگردانید»" 
هنگامی که ساعد برخلاف توصیه‌های میلسپو لابحهٌ فوری اختصاص ۱۵ میلیون 
تومان اضافی به وزارت جنگ را به مجلس تقدیم کرد نه‌تنها فراکسیون اتحاد ملی 
بلکه فراکسیونهای میهن و دموکرات نیز از وی پشتیبانی کردند. " فاطمی از فراکسیون 
۱ وزیر صنايم «قانون کار». مذا کرات مجلسی: مجلس چهاردهم: ۳ اردیبهفت ۱۳۲۳. 
۲ شیخ‌الاسلام: مذاکرات مجلس: مجلس چهاردهم: ۳ بهین ۰۱۳۴۳ 


۳ دربار؛ گفتگوهای مجلس در عصوص این لایس فوری: رک: مذاکرات مجلس: مجلس چهاردهم؛ 
۲۲-۱ مهر ۱۳۲۳ 


از پادشاهی نظامی به پادشاهی ضعین و گرفتار ‏ ۲۵۷ 


میهن که چندماه پیش خراهان کاهش نفرات ارتش بود اکنون می‌گفت: «اگر ارتش 
و اییجاد نشود اصول مالکیت مخدوش است.» همچنین؛ فردی از فراکسیون 
دموکرات که سخنگوی آن پیشتر رسای ستاد ارتش را به‌شدت محکوم می‌کرد؛ 
بی‌گفت که اکنون که خانةً ما در آتش می‌سوزده همه شهروندان باید از ارتشی 
قدرتمند پشتیبانی کنند. چرا که بدون ارتش قدرتمند این اتش سرناسر ایران را 
فراخراهد گرفت. 
گروه مخالف که نمی‌توانستند از تصویب این لايحه فوری جلوگیری کنند. بحث 
را به شکایت و عیب‌جویی عمومی از ارتش کشاندند. نماینده‌ای از حزب توده با 
پيشنهاد یک طرح ناموفق برای تحقیق از میزان فساد در ارتش, سّال پیچیده و 
عجیبی طرح کرد: وگرچه پزشکی هستم با ده‌سال پیشینه نمی‌تواتم اجارةٌ یک خانة 
مناسب را پرداخت کنم ممکن است همکاران نماینده توضیح دهند که افسران آرتش 
با پيشينةٌ چندساله چگونه می‌نوانند نه‌تنها چنین خانه‌هایی بلکه هم خیابانها را 
بخرند؟» نماینده توده‌ای دیگر» طرحی مبنی بر تشکیل کميتة تحقیق دربارة اخراج 
افسران عالی‌رتبه که در شهریور ۱۳۲۰ از جبهه فرار کرده بردند ارائه داد. نماینده‌ای 
اژ فراکسیون مستقل» طرح اولیةٌ میلسپر برای کاهش مدت خدمت نظام از دوسال به 
یک‌سال را دوباره مطرح کرد ولی موفقیتی به‌دست نیاورد. فرد دیگری از همان 
فراکسیون استدلال کرد که مطایق قانون اساسی ادارء همه امرر مهم از جمله امرر 
نظامی باید تحت نظارت غیرنظامیان باشد. معاون وزیر جنگ که برای سخنرانی در 
,پشتیبانی از این لايحة فوری در جلسه حضور داشت, پاسخ داد که اگرچه گفته‌های 
و پیشین کاملا درست بود قانون اساسی فرماندهی کل نیروهای مسلح را به 
#عخص شاه واگذار کرده است. در این هنگام: مصدق پشت تریبون قرارگرفت و پس 
تشریح تاریخ کوتاه جنیش مشروطیت. آشکارا ادعا کرد که «شاه به هيچ‌وجه حق 
رد در سیاست ملی دخالت کند زیرا براساس قانون اساسی وزرا در مقابل مجلس 
مسئول هستند نه شاه. اگر شاه در سیاست ملی مداخله کند می‌تواند مسئول باشد و 
آگر مسئول باشد پس پیشترنمایندگانبه ان نتیجه خواهند رسید که پادشاهان هم 
ممکن است خلع شوند همانگونه که وزرا تفییر می‌کنند.» همچنین؛ مصدق 
#خست وزیر را نیز به با انتقاد گرفت که به‌گوته‌ای رفتار می‌کند که «گوبا ايران به یزد: 


گرمان ۲ 
گر ۵ و سایر قسمتهای جنرب محدود می‌شود.» 


۸ ایران بين دو انقلاب 


علی‌رغم این گفت وشنودهای طولانی» ساعد لابحه فوری را به سیب حمایت 
فراکسیونهای دموکرات. میهن و اتحاد ملی به تصویب رساند. نمایندگان صددربار 
جنویی اکنون به دلیل ترس از حوادث اصفهان تصمیم گرفته بودند که از حمله به شاه 
صرف‌نظر کنند. هدف اصلی آنها دیگر نه از بین‌بردن پایه‌های نظامی استبدار 
سلطنتی بلکه تقریت نهادهایی برد که سدی در پرابر اين خطر اجتماعی تشکیل 
می‌دادند. بدین ترتیب» این قاعدة قدیمی دوباره بیان می‌شد: نبود ارتش یعنی نبود 
شاه؛ و نبود شاه یعنی نبود مالکیت خصوصی. بنابراین کارگران صنعتی. جدید ترین 
طبقة ایران معاصر» ناخودآگاه فرصت زندگی جدیدی به شاه کهنترین نهاد سنتی 
ایران دادند. 

در آیان‌ماه ۱۳۲۳ با پدیدآمدن بحران نفتی, ائتلاف میان سلطنت‌طلبان و 
محافظه کاران جنوبی بیشتر تقویت شد. در اوایل مرداد یکی از نمایندگان عضو 
فراکسیون منفردین این اطلاعات جنجال‌برانگیز را فاش ساخت که ساعد مسخفیانه 
یک امتیاز نفتی در نواحی جنوبی به شرکتهای آمریکایی و انگلیسی پیشنهاد کرده 
است. ‏ همچنین: شایع شده بود که به محض خروج نیروهای شوروی از کشور در 
نواحی شمالی امتیازی به شرکت استاندارد واکیوم داده خواهد شد۲ دوماه بعد 
شورویهاه با درخواست همان امتیاز, واکنشی آرام و قابل پیش‌بینی نشان دادند. 
کلارمونت اسکراین؛ کنسول انگلیس در مشهد بعدها در خاطرات خود می‌نویسد: 
«دخالت قدرتمندانة آمریکا» به صورت حضور هیثتهای مالی, نظامی و هیثتهای 
زاندارمری» یورش آشکار آمریکا برای تصرف بازار ایران و مهمتر از همه نلاش 
شرکتهای استاندارد واکیوم و شل برای دست‌یابی بهامتازات نفتی بود که روسها را 
در این کشور: از متحد دوران جنگ به رقیب دوران جنگ سرد تبدیل کرد.» 
همچنین» جورچ‌کنان کاردار آمریکا در مسکو می‌نویسد: «انگیزة اصلی رفتار اخیر 
شوروی در شمال ابران شاید صرفاً نفت نباشد, بلکه نگرانی از نفوذ احتمالی 
خارجی‌ها در آن منطقه که با مسئلةٌ وجهةً عمومی ارتباط می‌یابد نیز مطرح است. 


۱ دکتر طرسی. ما کرات مجلس: مجلس جهاردهم. ۱٩‏ مرداد ۰۱۳۲۳ 
وم ۱94 اوه 3۵ نت۲ سک قطا ما تتمالهل کواست م۸۳ .2 
۰ ۷ (۱944 ب) ۱۲ محاوداهد) منک فتینا عز له وررمعاه؟1 
۰ ,0 ,(1962 ,7408م۱) و 1۷۵۲ ملج۱۲۵ بعطته 3 


از پادشاهی نظامی به پادشاهی ضعیف و گرفتار ۳۵۹ 


زفت شمال ایران مهم است. اما نه به‌عنوان چیزی که مورد نیاز روسیه است بلکه 
به‌عنوان چیزی که ممکن است در صورت بهره‌برداری هر کشور دیگری از آن» 
خطرنا ک باشد 1 

ساعد که با این درخواست شوروی به خود آمده بود پاسخ داد که همه 
گفتگوهای مربوطه تا پایان جنگ به تعویق خراهد افتاد .او در همان زمان به بولارد 
می‌گوید که دلیل پاسخ «مبهم» این است که «بلی» گفتن صریح» شورویها را به 
مداخله و نفوذ بیشتر تحریک می‌کند و «خیرء گفتن صریح نیز ر 0 
که نهضتهای جدایی طلبانه در کردستان و آذر وبایجان را 2 تشویق کنند. ۲ ی. همچنین: 
به شرکتهای تفتی گفت که پیشنهادهای آنان پس از پایان‌بافتن اشفال 1 پذیرفته 
خواهد شد. البته شورویها این پاسخ «سبهم» را نپذیرفتند و در تقاضا برای یک 
قرارداد فوری پافشاری کردند و پس از باکامی در دست‌یابی به چنین قراردادی؛ 
مبارز؛ تبلیغاتی شدیدی را علیه «ساعد فاشیست مرموزه آغاز کردند. 

این بحران نفتی که آغازگر جنگ سرد در ایرانه مدتها پیش از شروع آن در اروپا 
بود- با تشدید اختلافات مخالغان پارلمانی شاه دربارةٌ سیاست خارجی: موقعیت 
وی را تحکیم بخشید. درحالی که گروههای طرفدار شوروی -اعضای فراکسیونهای 
آزادی و توده- ساعد را ردست‌نشاند؛ انگلیس» می‌خواندند: گروههای طرفدار 
غرب - فرا کسیونهای میهن؛ دموکرات و مستقل - همراه با فراکسیون درباری «اتحاد 
ملی از معا وست فیرمانانت ناهد تشعیانی می‌گروند. آلسه اغصای فرا کسیرن 
منفردین نیز ضمن مخالفت با تقاضای شوروی و انتقاد از ساعدٍ طرفدار غرب 
پی‌طرنی خود را حفظ کردند و معتقد بودند که بحران مذکور این نظریه را تابت 
می‌کند که دادن هرگونه امتیازی به یک طرف طرف مقابل را به تقاضای امتیاز 
متفابل ترغیب خواهد کرد. " در بیرون از مجلس» جبههٌ استقلال را که خواستار رد 
خواسته‌های شوروی بود بیست و نه سردبیر پشتیبانی می‌کردند. از سوی دیگسره 


۱۱0 7 رنوممی‌مر‌ط عیماک عطا ها ما وز متفه عیومط) معتهصه 1 
۰ ,۷ ,(1944) جعزهنگ فعزلا با رن حهایه/ع ۲0۳۵ ,1944 

ع مه نومه باه موه عطا ما تلهعمدهاه. تفنااتا 2 
1944/440۰ وزجه37۱/۳۳ 0۰ ۰ *هنجنظ دز ممناسانگ اف‌اانان۴ 


۳ نیو ینز 
مدق مذاکرات مجلس, ۱٩‏ مهر ۱۳۲۳. 


امومع 


۳۹۰ ایران بین دو انثللاب 


«جبهة آزادی» هم که استعفای فوري ساعد را درخواست کرده بود از حمایت پیست 
و هفت سردبیر برخوردار بود. حزب توده هم با سازماندهی یک راهپیمایی «آرام, 
۰ نفری در برابر ساختمان مجلس. خواستار اعطای امتیاز نقتی به شورویها و 
کناره گیری فوری «دولت ارتجاعی» ساعد شد. ۱ 

نمایندگان -به‌ویژه اعضای فراکسیون اتحاد ملی - در رویارویی با تظاهرات 
عمومی و پيشنهاد شوروی مبنی بر صرف‌نظر از تقاضای امتیاز نفتی به‌ شرط روی 
کارآمذت دولتین 4 زباشت ونخصین سورد اعشفاه وان مایت اند دست 
کشیدند. بولارد که تا پایان کار از پشتیبانی ساعد دست نکشید. می‌گوید که 
نمایندگان از زدوبند شوروی با جدایی‌طلبان شمالی می‌ترسیدند و بنابراین شهامت 
ادامة جنگ تبلیغاتی را از دست دادند. وابستةٌ نظامی انگلیس» طبق معمول این 
رفتار مجلس را نه پراساس هراس و نگرانیهای عقلانی بلکه پراساس خحصوصیات 
ملی غیرعقلاتی؛ کودکانه: نامنظم؛ بی‌اساس و متغیر تفسیر می‌کند. ! 

برکناری ساعد آغازگر دو هفته بحث و بررسی شدید برای یافتن جانشین مناسب 
بوه که بیشتر در جلسات غیرعلنی مجلس انجام می‌گرفت. روشن بود که شخص 
طرقدار غرب مورد قبول شورویها نخراهد بود و هر نامزد طرفدار شوروی را هم 
غرب نخواهد پذیرفت. در نتیجه. احتمال موفقیت یا با اعضای بی‌طرف فراکسیون 
منفردین و یا با اعضای فراکسیون اتحاد ملی طرفدار دربار بود. فراکسیون منفردین با 
حمایت فراکسیونهای توده و آزادی و پشتیبانی اندک فراکسیون اتحاد ملی نظر 
مساعد اکثر نمایندگان را رای نامزد موردنظر خود مصدق, به‌دست آوردند. اما 
مصدق که از وضعیت متزلزل و خطرناک اکثریت طرفدار خود آگاهی داشت و نگران 
بود که ممکن است در صررت برکتاری از نخست‌وزیری, کرسی نمایندگی خود را از 
دست بدهد. درخواست کرد تا وی استثنائا مشمول یکی از اصول قانون اساسی» 
اصلی که مطابق آن اعضای قوهٌ مجریه باید از همه سمتهای خود در قوه مقننه استعفا 
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از پادشاهی نظامی به پادشاهی ضعیف و گرقنار ۰ ۲٩۱‏ 


وهند» نشود. اعضای فراکسیون اتحاد ملی؛ با این استدلال که چنین تماضایی به 
معنای نقض اصل تفکیک قواست. خواستة وی را رد گردند. 

اکنون اعضای فراکسیون اتحاد ملی فرصت يافته بودند تا رضایت فراکسیونهای 
میهن و دموکرات رانسبت به مرتضی قلی بیات» فرد موردنظر دربار: به‌دست آورند. 
پیات که محافظه کاری سرسخت و زمینداری بزرگ از منطقة کرمانشاه تحت اشفال 
ارگلیس بود به‌نظر می‌رسید که برای محافظه کاران جنوبی طرفدار انگلیس قابل 
قبول باشد. او پس از کسب اکثریت ضعیف آرای نمایندگانه هفت پست وزارت را به 
همکاران سلطئت طلب خرد ات ۲ ن طرقدار انگلیس 
واگذارکرد. بولارد این کابینه راوکابينة خوب» توصیف می‌کند ". بیات سپس کوشید 
تا نگرانیهای اعضای فراکسیونهای آزادی و منفر دین را کاهش دهد. وی پذیرفت که 
نخست‌وزیران پیشین با شرکت در مذاکرات پنهانی دربارٌ نفت. اشتباهات بسزرگی 
مرتکب شدهاند. او همچنین: به مصدق کمک کرد تا علیه هر مقام دولتی که پنهانی 
مربار؛ امتیازات نفت با هر شرکت و پا حکومت خارجی گفتگو کند قانون سختی 
به‌تصویب پرساند. 

طی شش ماه بعدی» موضع نمایندگان ؛ مجلس نسبت به پیات کاملاً دگرگون شده 
بود. او؛ در آبان ۳ با پشتیبانی فرا کسیوتهای میهن دموکرات و اتمحاد لین به 
نخست‌وزیری رسید و در فروردین ۱۳۲۴ نیز در حالی مقام خود را ترک کرد که 
فراکسیونهای میهن: دموکرات و اکثر اعضای فراکسیون اتحاد ملّی او را تضمیف 
می‌کردند. اما فراکسیونهای توده آزادی و اقلیت اتحاد ملی پشتیبان او بودند. مسئلة 
روشن‌کردن تکلیف میلسپو نیز به این دگرگونی سرعت بخشید. بیات. پس از تشکیل 
دولت جدید. پی برد که اين «مشاوره خارجی نه‌تنها همه تصمیمات مهم اقتصادی 
زاکنترل می‌کند بلکه در تصمیم خود مبنی بر اجرای طرح کاهش بودجة نظامی 
پافشاری می‌کند و حتی با استفاده از قدرت وید خود از انتقال ۱۵ میلیون تومان 
مبلغ فوق‌العاده به وزارت جنگ که در دور دولت قبلی برای اين وزارتخانه درنظر 
گرفته شده برد, جلوگیری به‌عمل ماود بیات که بر سر دوراهی انتخاب عده‌ای 
امحع پزطنوملا و لوصو عطا ما ۲ممحهدنجم رق 1 


19454-466 موه 371/۴ ۵۰ ۳۰ :19447 تحطمتهه 02 -۲هطمن0 
«اقدامان 
«اقدامات دولت علیه میلسپوه: ایران م ۱۵ دی ۱۳۲۴ 


۳ ايران بین دو انقلاب 


کارمند بی‌ثمر یا خروج فوری میلسپو قرار گرفته بود» برای محدودکردن اختیارات 
گسترده‌ای که دوسال پیش به هیئت مالی آمریکایی داده شده بود لایحه‌ای به 
مجلس تقدیم کرد. این لایحه بلافاصله گروههای طرفدار سرسخت غرب راکه معتقد 
بودند ایران برای رهایی از دست اتحاد شوروی باید همه پیوندهای خارجی خود را 
حفظ کند. خشمگین کرد. اما افراد بی‌طرف و طرفدار شوروی که میلسپو را مابة 
دردسر تلقی می‌کردند و معتقد بودند که وی ایران را به اتحادهای خارجی خطرناک 
می‌کشاند از اين اقدام راضی شدند. گرچه همه صاحب‌نظران غربی؛ بیطرفها و 
کمونیستها را مسئول اخسراج مپلسپو دانستند. عاملان اصلی این عمل. 
سلطت‌طلبانی بودند که برای حفظ نیروهای مسلح مبارزه می‌کردند. دگرگونی در 
مرضع‌گیری پشتیبانان بیات در دیدگاههای قدرتهای بزرگتر نیز بازتاب یافت. 
سفارت شوروی که همواره نخست‌وزیر پیشین را تضعیف می‌کرد. سیاست عدم 
مداخلةٌ جدی را در پیش گرفت. از سری دیگر: سفیر انگلیس که نخست کابينة پیات 
را «مجموعه‌ای از مردان شایسته» توصیف کرده بود؛ اکنون گبزارش می‌داد که 
اعتمادش را به آن کابینه از دست داده است. وی یک‌سال بعد. بیات را «یکی از 
کودن‌ترین مردان ایران» ۲ توصیف کرد. 
پیات پس از برانگیختن دشمنی دوستان اولیه نسبت به خود؛ به‌سرعت کوشید 
تا دوستان جدیدی پیدا کند. او آنها را یاری کرد تما برای بررسی روابط تجاری 
سیدضیاء ء که در رسوایی فروش غیرقانوتی مجوزهای صادرات دست داشت. کميتةً 
پارلمانی تشکیل دهند. همچنین استاندا ر کاملاً ضدکموئیست اصفهان را برکنار کرد 
و فرد میانه‌رویی را به‌جای او برگزید که توزیع سلاح در بین ایبلات و عشایر را 
متوقف کند ر محدودیت سختِ وضع‌شده بر اتحادیههای کارگری را تعدیل اک ها 
طرفداران پروپافرص ات و ای تغییر احتمالاً موجب هرج ومر 
دیگری خواهد شد." بیات» در صدور مجوز برای حزب توده در برگزازی 
راهپیمایی‌های پی‌درپی در تهران از نخست وزیر پیشین سخاو تمند تر بود. در مقابل 
با محدودکردن فعالیتهای حزب اراد ملّی سیدضیاء و توقیف ده روزنامةٌ وابسته به 
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۲ اس بختیاری؛ مذاکرات مجلس, مجلس چهاردهم. ۵ بهمن ۱۳۲۴ 


از پادشاهی نظامی به پادشاهی ضعیف و گرفتار ۰ ۳۹۱۳ 


جیهة استقلال علیه ضدکمونیستها حکومت نظامی اعلام کرد. افراد طرفدار 
ابگلیس» این اقدام را به‌عنوان کاربرد غیرقانونی حکومت نظامی برای سرکرب حق 
تا آزادی بیان محکوم کردند. ! بیات» همچنین؛ اين موضوع را مطرح کرد که 
نمایندگان اصفهان از سه به شش تهران از دوازده به پانزده و آذربایجان از پانزده به 
بیست نفرافزایش یابد. افزون بر اين؛ او قانون کار جامع کشور را تدوین کرد که 
محدودیت ساعات کار؛ تنظیم شرابط کارشانه‌ها» پرداخت دستمزد روزهای تعطیل» 
منم کار کودکان و تضمین حق تشکیل اتحادیه از جمله حق اعتصاب را 
دربرمی‌گرفت. نشریهٌ محافظه کار رعد امروز که از انتخاب پیات به نخست‌وزیری 
استقبال کرده بود اکنون می‌نوشت که او کابینه را از «اقوام فئودال» " خود پر کرده 
است. نشرية تندرو رمبر هم که در آغاز پیات را به عنوان یک رفگودالیست اش 
محکوم کرده بود: اکنون استدلال می‌کرد که با وجرد دشمنانی همچون سیدضیای 
«مرتجم»: بیات نیازمند و سزاوار دوستی همه نیروهای مترقی است. ۴ 

گرچه بیات به‌درستی برآورد کرده بود که آرای طرفداران شوروی و بی‌طرفها با 
آرای طرفداران انگلیس تقریباً برابر خواهد بود: ترس و وحشت هسمکاران 
سلطنت‌طلب خود را کمتر از واقع ارزیابی کرده بود. او هنگامی که به توصية شاه 
منیاست توآورانهٌ خود را مطرح کرد به این مسئله پی نبرد که شاید بیشتر 
سلطئت‌طلبان محافظه کار سیاستهای وی را نه سیاستی مناسب بلکه کاملا 
اسناسب. نه جسورانه بلکه به‌شدت خطرناک 1 نه عمل‌گرایانه بلکه سیاست «مغازله 
سبیاسی با کمونیستهای متعصب, قلمداد کنند." این ترس و نگرانیها که در دی‌ماه با 
ققییر استاندار اصفهان آغاز و در بهمن‌ماه با تدوین قانون جدید کار پیشتر شد. در 
اسفندماه پس از تظاهرات دانشجویی خشونت‌آمیز در برابر ساختمان مجلس علیه 
«سیاستمداران فاسد»: آشکار شد. نشریات محافظه کار با سرزنش‌کردن دولت به 
«لیل صدور مجوز راهپیمایی؛ نوشتند که دانشجویان, «شورشیانٍ بدون هدف و 


تس 


ش. فاطمی» مذا کرات مجلب ی مجلس چهاردهم: ۱٩‏ بهمن ۱۳۲۴. 
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۴ ایران بین دو انقلاب 


انگیزه واقعی» بودند که می‌خواستند «دیکتاتوری طبق روشنفکرم ! ایجاد کنند. ار 
نشریات. همچنین بر این نکته تأکید می‌کردند که اگر بیات به سیاست بازی با حزب 
توده پایان ندهد اين نوخ دیکتاتوری ایجاد خراهد شد. 

این بحران: فراکسیون داتحاد ملی» بیات را دو دسته کرد. یک گرره که توسط 
عزت‌الّة پیات رهبری و از سیزده نمایندة استانهای غربی تشکیل می‌شد. بره 
نخست زیر وفادار ماندند. اما گروه دیگر به رهبری دولت‌آبادی و متشکل از شانزده 
نماینده استانهای مرکزی و جنوبی. فراکسیون را ترک کردند و فراکسیون جدیدی 
به‌نام فراکسیون ملی به‌وجود آوردند. آنان با این اقداب هم برخلاف توصیهٌ شاء 
دولت را ساقط کردند و هم ثابت نمودند که دست‌نشانده صرف دربار یستند, بلکه 
اشراف مستقلی هستند که نظراتشان معمولا اما نه همیشه با نظرات پادشاه همسر 
انتت: 

با سقوط بیات. بحرانی شش‌هفته‌ای پدید آمد که طی آن فراکسیونهای اصلی در 
حمایت از افراد موردنظر خود به تکاپو افتادند. اما چون نتوانستند برای این افراد 
اکثریت کافی به‌دست آورند: در مورد ابراهیم حکیمی (حکیم‌الملک) که مورد قبول 
همه بود به توأفق رسیدند. حکیمی. پزشک پیشین دربار که در انقلاب مشروطه و 
حزب دموکرات شرکت داشت. پشتیبانی نه چندان پایدار نمایندگان سلطنت طلب و 
ضد سلطتت را به دست آورد. او به‌عنوان یک آذربایجانی دارای پیوندهای سیاسی 
دیرینه با سیاستمداران فارسی‌زبان هم مورد قبول شمالیها بود و هم مورد قبول 
جنوبیها. وی همچنین به‌عنوان دولتمرد محترم بدون روابط نبزدیک با قدرتهای 
خارجی؛ حمایت ضعیف همه گروهها را ب‌دست آورد. حتی بولارد نیز او را قبول 
داشت» هرچند او را فردی گمنام؛ لجوج؛ بی تجربه و بی‌ضرر قلمداد می‌کرد.؟ 

حکیمی با دست‌یابی به یک اکثریت ضعیف. می‌کوشید تا «حکومت ملی فراتر 
از سیاست‌بازیهای فرقه‌ای» تشکیل دهد. او با انتخاب وزرای بدون وابستگیهای 
نزدیک با فراکسیونهای مجلس. درنظر داشت تا رضایت نسبی هم گروهها را تداوم 
بخشد: ولی نتیجه برعکس بود. همچنان‌که بولارد گزارش می‌دهد؛ هنگامی که 


۱ «دیکتاتوری طبفه روشنفکر رعد امروز: ۱٩‏ اسفند ۰۱۳۴۴ 
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از پادشامی نظامی به پادشاهی ضعیف و گرفتار ۳۹۵ 


بخستوزیر برای کسب رأی اعتماد به مجلس بازگشت. با مخالفت عمومی روبه‌رو 
۳9 اعضای فراکسیون ازادی به اين دلیل که شمالیها هیچ نماینده‌ای در کایینه 
نرارنده با وی مخالفت کردند. منفردین با این استدلال که می‌بایست دولتمردی 
بپی‌طرف؛ برای آماده‌سازی وزارت کشور جهت انتخابات آیند؛ مجلس پانزدهم 
دصونت می‌شد از پشتیبانی وی دست کشیدند. " همچنین؛ اعضای فراکسیونهای 
میهن و دموکرات نیز با اعتراض به ِ هیچ‌یک از سخنگویان آنها عضو کابینه 
نیستند» در رأی‌گیری شرکت نکردند. " بدین ترتیب» دولت حکیمی پیش از آغاز به 
او نمی عاقط اش ی 0 اتقو یی 
شاه در گفتگویی محرمانه با من .گلایه می‌کرد که چهل‌سال دیگر زمان لازم است تا 
ایرانیان بتوانند دموکراسی را به درستی به کار بندند و اظهار ۳ نمود که قدرت 
قانونی لازم را برای انحلال مجلس آشفته ندارد. او همچنین می‌تویسد که «شاه تلاش 
می‌کرد سخنانی از من بیرون بکشد که مشوق او برای توسل به قدرت شخصی بدون 
توجه به مزایای محدودیتهای پارلمانی باشد.؟ 

شکست حکیمی باعث شذ تا سلطتت‌طلبان وفادار هوشیاری و احتیاط خود را 
از دست بدهند. فراکسیون اتحاد ملی صمن پیوستن به سلطنت‌طلبان غیروفادار با 
فراکسیونهای میهن و دموکرات ائتلاف کرد تا از محسن صدر (صدرالاشراف) قاضی 
محافظه کار و برجسته هشتادساله‌ای که در زمان رضاشاه نگهبان روحانیون قم بود و 
پر اعدام روشتفکران آزادیخواه انقلاب مشروطه نظارت می‌کرد پشتیبانی کنند. 
بولارد که دوماه پیش صدر را «ملای سابتي مرتجع و کلّه‌شق,* توصیف کرده بود؛ 
اکنون او را به نامزدی برای مقام نخست‌وزبری تشویق می‌کرد. هنگام رأی‌گیری برای 
نخست‌وزیری صدن تنها سه نمایندة سلطتت‌طلب به هشدار شاه مبتی بر اینکه 
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۳۹۹ ایران بین دو انقلاب 


چنین انتخاب افراطی می‌تواند موجب وآکتش بسیار بد مخالفان شود توجه کردند. 
صدن به محض اینکه به نخست‌وزیری برگزیده شد وزارت کشور را برای خرد 
نگه‌داشت. چهار پست وزارت را به سلطنت‌طلبان و سنج پست دیگر ساز جمله 
وزارت امور خارجه - را به افراد طرفدار انگلیس داد. به همین دلیل» سفیر وقت 
آمریکا گلابه می‌کند که وزیر خارجه جدید. بیش از حد طرفدار انگلیس است:۱ 

اين انتصابها. فراکسیونهای ازادی منفردین: ی فراکسیون مستقل 
مخالف را چنان خشمگین کرد که سه‌ماه تمام یعنی از اواخر خرداد تا اواخر 
شهریو مجلس را تحریم کردند. هروقت که صدر کابینه‌اش را برای اخد رأی اعتماد 
معرفی می‌کرهه مخالفان با ترک مجلس شمار نمایندگان را به پایین تر از حد تصاب 
رأی‌گیری می‌رساندند و بدین ترتیب کار مجلس ناتمام می‌ماند. در ایین بحران, 
مخالفان با ایر بن استدلال که کابینه‌ها بدون تأیید مجلس غیرقانونی خواهند برد از 
حقوق مجلس دفاع می‌کردند. حامیان دولت نیز به امتیازات ویزهٌ سلطتنی مترسل 
شده ادعا می‌کردند که به محض اینکه فرمان شاهی به‌دست نخست‌وزیر برسد. 
کایینه قانونی می‌شود. " از دیدگاه گروه تخست. رأی اعتماد اصل بود و فرمان فرع؛ و 
برای گروه دوم نیز فرمان اصل بود و رأی اعتماد فرع. یکی از اعضای کابیته و همکار 
سیدضیاء که چندی پیش خواستار از بین بردن همه نفوذ دربار شده بود» اکنرن قانون 
اساسی را دوباره تفسیر می‌کرد تا به اين نتیجه برسد که شاه حق و قدرت ویر 
نامحدود عزل و نصب هم وزرا را دارد. ۲ طرفدارات دولت که اصول استدلال 
حقرفی خود را سست می‌دیدند به بحث جتبهٌ اخلاقی دادند و مدعی شدند که یک 
اقلیّت سد راه اکثریت می‌شود. مخالفان نیز پاسخ دادند که اقلیت ناچار است از اقدام 
اکثریتی غیردمرکراتیک و غیرقانونی که کشور را به‌سوی بلاهای داخلی و خارجی 
سوق می‌دهد» جلوگیری کند. البته بولارد این بحران پارلمانی و نابسامانیهای ناشی 
از آن را نشانه‌ای از رشدنیافتگی ذهنی -روانی ایرانیان قلمداد می‌کرد ۴ 


تص موی وصاجها ‏ معا ماه مها مطا ها مماممووناهه از .۱ 
۰ ۵۲۵۱۳۵۲( 3 نز (5450- 1945/34 داجت371/۳ ۵۰ ۲۰ ,۱9457 اوناعیی۸ ۲۱۱۱۵ 


۲ اقلیت پارلمانی» «نامة سی‌گشاده:: رهپر: ۲۸ خرداد ۱۱۳۲۲ اکثریت پارلمانی: «یک نامه سرگشاده: 
مذاکرات مجلس. مجلس جهردهم؛ ۶ بهر ۱۳۲۲. 

۳ ک. هدایت. مذاکرات مجلس: مجنس چیاردهي ۶ مهر ۱۳۲۷. 

۴. اقلیت پارلمانی؛ «گزارشی از خربکاری» سداکرات مجلس: مجلس چهاردهم: ۲ خرداد ۲۲۲ 


از پادشاهی نظامی به پادشاهی ضعیف و گرفتار ۳۹۲ 


هنگامی که صدر ر سیاستهای سفت و سخت خود را به کار بست. نگرانی مخالفان 
بیشتر شد. او طرحهای اصلاحی بیات را کتار گذاشت. محدودیتهای وضع‌شده بر 
و 4 استقلال را تعدیل کرد و کميتهٌ پارلمانی تحقیق و بررسی فساد 


راجع به فروش رای واردات را منحل ساخت. سرلشکر ارفع» انگلوفیل 
محافظه کار را به فرماندهی ستاد ارتش منصوب کرد و به وی دستور داد تا ابلات و 
عشایر «ضد توده؛ را مسلح و افسران «چپگرای» نیروهای مسلح را تصفیه کند. او 
همچنین با امضای قرارداد مالی جدیدی با بانک شاهتشاهی ايران که در مالکیت 
انگلیس بود: ا یران را به‌طور کامل در حوزة استرلینگ قرار داد. ۲ انگلیس نیز در برابر 
این کار و همچنین برای تحت فشار قراردادن شورویها جهت خروج از ایران تا 
اتتخابات آینده, اعلام کرد که نیروهای خود را زودتر از موعد مقرر (شش‌ماه پس از 
پایان جنگ) از ایران خارج خواهد کرد. افزون بر ایین» صدر برای محدودکردن 
گردهمایی‌های عمومی در تهران به حکومت نظامی متوسل شد و حدود ۴۸ مجلا 
وابسته به جبهة آزادی را توقیف, دفتر مرکزی حزب ترده را اشغال و بیش از ۱۰۰ تن 
ا کادر حزیی آن را دستگیر کرد. وی بعدها اظهار تأسف می‌کند که مصونیت 
پازلمانی مانع از دستگیری ۸نمایندءٌ حزب توده شد. سفیر آمریکا بر این باور بود که 
دولت ايران می‌کوشد تا حزب توده را از میان بردارد. " در چنین شرایطی؛ جناح 
مخالف احساس کرد که چاره‌ای جز پافشاری بر تحریم مجلس ندارد. 

بخران مجلس تا اواخر تابستان ادامه داشت و در آن هتگام سرانجام تحت‌الشعاغ 
موادت داغ‌تر پیرون از مجلس 0 در اواسط شهریور پیشه‌وری که 
أعقپارنمه‌اش را مجلس رد کرده بود به تبریز بازگشت و به همراه همکاران کهنه کار 


رهیر: ۱۴ خرداد ۲۱۳۷۲۴ 
371/۳218 ۰ ۱۰ ,1945 اولاویاه کل بعمتاا۵ طواه۲] عطا ما عملنمعنطهه تعتااد3 
6۰-- ۱945/34 


۳۹ 
را حوزه استرلنگه بیرون از 


بران.موانقت کرد که که جز پرای کالاهای ضروری اقتصادی و غیرقابل حصول در جوا 
حوزه هیچ نوع اعتباری درینت تکند. برای آگاهی از نگرانیها و شکایاء یک در اين زمینه رک: 

۵۴ 1997 ,مها دم( مساق تا دا هل وم 5۰ 1۰ 
9۹-4 ,۷ ۱94 6 ۰ راومه ۱۷ هایگ #بطا عطا له عمهع 


3 لب «داستان دولت منء سالنامة دنا ۱۵ (۱۳۳۸ ۲-۷۰ 
یمرو ن ۱ 


رن زو کمه اف بروزمرم؟ اعدا حاماگ خطا ما مجاهم تمه 
۰ ,۷۱۲ ,(1945) 


۸ ايران بین دو انقلاب 


باقی‌مانده از فرقةٌ کمونیست قدیمی و قیام خیابانی» تشکیل سازمان جدید بف.ة 
دموکرات آذربایجان» را اعلام کرد. رهبران حزبی که آگاهانه همان عنوان سازمان 
خیابانی را برگزیده بودنده اعلام کردند که تحت حاکمیت ایران باقی خواهند مان 
ولی خواستار سه اقدام اصلاحی عمده شدند: استفاده از زبان آذری درمدارس و 
ادارات دولتی؛ صرف درآمدهای مالیاتی منطقه برای رشد و توسعه خود منطقه؛ و 
تشکیل انجمنهای ایالتی مقرر در قانون اساسی. بدتر اینکه آنها سیاستمداران تهرانی 
را به‌دلیل بی‌توجهی به نیازها و مشکلات واقعی استانهای دیگر محکوم کردند و 
اعلام نمودند که زبان» تاریخ و فرهنگ آذربایجان به مردم اين سرزمین «هویت ملّی 
جداگانه‌ای» داده است. فرقةٌ دموکرات آذربایجان ضمن اتحاد فوری با شاخهٌ حزب 
توده در آن استان برای قیامی مسلحانه آماده می‌شد. درحالی که نیروهای شوروی از 
ورود قوای کمکی ایران به آن استان جلوگیری ممی‌کردند. در مهاباد نیز 
ناسیونالیستهای کرد به تشویق شوروی. فرقة دمرکرات کردستان را تشکیل دادند ر 
حقوق و مزایای مشابهی را برای آن منطقه خواستار شدند. ترس و نگرانیهایی که در 
چهارسال گذشته صورت پنهانی دا شت. اکنون آشکار می‌شد. کنسول آمریکا در 
تبریز پیش‌بینی ی کل 5 که اين حرکتهای مخالف شاید بدون حمایتهای شوروی 
شکست بخورد ولی تأکید می‌کند که چنین جنیشهایی از حمایت وسیع مردمی 
برخوردار است و شکایات و نارصایتی‌های حقیقی از حکومت مرکزی را نشان 
می‌دهد. ! کنسول انگلیس وی اون اک تلف شیال خر 
در گزارش خود می‌نویسد: 
گرچه غیرقابل تصور است که این جنبش بنواند بدون حمایت روسها به نتیجه 
پرسد و هرچند که ررسها به دلیل اهداف خود از آن پشتیبانی می‌کنند. نمی‌توان 
انکار کرد که در بین کارگران و دهقانان اين استان احساسی رجود دارد که من 
همیشه آن را خشم طبیعی نسبت به بی‌لیاقتی و فساد حکومت ایران مداد 
کرده‌ام ر باز نمی‌توان انکار کرد که بدبختی‌ها و بی‌عدالتی‌هایی و جود دارد که که اگر 


در هر کشور دیگری بود به شررشی خودانگیشته منجر می‌شد. نمی‌توانم بادد 
کنم که اين نهضت کاملاً کار روسها باشد. بلکه به‌نظر می‌رسد که آنها از یک 


۵/۵ ۵۲6 ,1945 بعطاجهع 0 28 راجه‌صاندمعط عافاگ عطا ما لعومع) متس ۱۰ 
6۰ ,۷۱۲1 ,(1945) لگ زجلا عط ه 


از پادشامی نظامی به پادشاهی ضعیف و گرفتار ‏ ۲۹ 


وضعیت انقلابی راقعی بهره‌برداری می‌کنند. مرچند آنان مهاجران را به میان 
دمقانان فرستاده‌انده دهقانان هم آمادهُ همکاری بوده‌اند... اگر بخحشی از ایران را 
بدناچار باید مشتی فرومایه و نادان اداره کنند. مردم اذربایجان به این نتیجه 
رسیده‌اند که نامزدهای محلی آنها می‌توانند بهخوبی تهرانیها از عهد؛ این کار 
7 

رویدادهای آذربایجان و کردستان, تهرانیها را به‌شدت خشمگین کرد. کسروی که 
پوای یک دهه بر اهمیت یکپارچگی ملی تا کید کرده بود. اکنون شورشیان را به‌دلیل 
اینکه آذربایجانیان را ملتی جداگانه می‌دانستند و خواسته‌هایی را مطرح می‌کردند که 
بقای ایران را به‌خطر می‌انداخت» محکوم می‌کرد و معتقد بود که اگر چنین ادعاهای 
را دیگر اقلیتهای زبانی -به ویژه ارمنی» آسوری» عرب. گیلانی و مازندرانی - مطرح 
کنند: چیزی از ایران باقی نمی‌ماند. افشان مدیر مجلهٌ اينده که مقالات ۲۵ سال 
گذشتة او دربارء مسئلةٌ ملی اکتون هدف حملات شدید روزنامةٌ آذربایجان بو 
استدلال پیشین خود را مبنی بر ريشه کنی زبانهای اقلیت تکرار می‌کرد و می‌افزود که: 
«اساس ملیت تنها زبان نیست و جوهر ملیت ایرانی باید بر تاریخ ترکیب نژادی و 
پالاتر از همه بر احساسات مردم آن استوار باشد.» اطلاعات در سرمقاله‌ای با عنوان 
#آفربایجان مرکز میهن‌پرستی ایرانی» می‌نویسد که ترکی زبان اصلی آذربایجان 
تست بلکه زبانی خارجی است که مهاجمان مغول و تاتار بر این منطقه تحمیل 
کزده‌اند و ما درحالی‌که از زبان ترکی که یادآور خمتهای تحمیل‌شده بر ایران در زمان 
ماجمان وحشی است شرمساريم, به زبان فارسی به عنوان زبان و ادبیات غنی خود 
آفتخار می‌کنيم که تا حد زیادی در تمدن جهانی سهیم بوده است. همان روزنامه در 
#جموعه مقالاتی با عنوان «زبان ترکی در آذربایجان, که ادیب معروفی نوشته بود 
اشعدلال می‌کند که تاریخ مشترک مذهب مشترک. خاستگاه نژادی مشترک و 
فوهنگ مشترک آذربایجان را جزء جدایی‌ناپذیر ایران ساخته است. این سلسله 
#قالات» با طرح یک پرسش احساس‌برانگیز به پایان می‌رسد که «چه کسی این 
یات فرهنگی و عالمکیر فردوسی» سعدی؛ مولوی و حافظ را با یاوه‌های زشت و 


اور وم ی ما 7 
# عمتام لصا رگد ما اقلا که ممتاز راد ها عم طعناتیکا ۱ 


12-7. 


۰ ایران بن دو انقلاب 


ناشناختة غارتگران ترک عرضص می‌کند ؟» روزنامهٌ کوشش: وابسته به حزب اراد؛ٌ 
ملی سیدضیاء هم پافشاری می‌کرد که فارسی باید تنها زبان اموزشی مدارس 
عمومی باشد. زیرا زبان ترکی تنها «یادگار منحوسی» است که از «مغولهای وحشی, 
هنگام گذر از ایران برای غارت وچپاول و ویرانگری خاورمیانه به‌جای مانده است ۱ 
رویدادهای تبریز به چهار واکنش فوری نمایندگان مجلس انجامید. یکم, 
نمایندگان یکی پس از دیگری بپاخاسته, استدلال می‌کردند که ایران از یک ملت 
تشکیل شده است نه چند ملت جداگانه؛ زیرا مردم آن تاريخ مذهب و خحاستگاه 
نذادی مشعرک دارند.۲ حتی برخی برای نشان‌دادن اینکه زبان به تنهایی نمی‌تواند 
هویت ملی جداگانه‌ای به وجود آورد می‌گفتند که هرچند سوئیس چهار زبان رسمی 
دارد ولی یک کشور است. اما عد؛ٌ بسیار کمی آماده بودند تا از این کشور پیروی کنند 
و زبان اقلیتها را به رسمیت بشناسند. دوم اعضای فرا کسیون اتحاد ملی این نظر شاه 
را پذیرفتند که حکومت صدر موجب واکنشهای تند مخالفان می‌شود. سوم بیشتر 
نمایندگان ضد دربار شمالی که پیشتر از شاه و ارتش انتقاد کرده بودند؛ دست از انتقاد 
کشیدند و طرفدار افزایش و گسترش نیروهای مسلح شدند. به‌طوری‌که یکی از 
اعضای برجستة فراکسیون آزادی که همواره ارتش را متهم می‌کرد: دیگر می‌گفت که 
به جز سربازان کسی نمی‌تواند ملت را از دست جدایی‌طلبان نجات دهد. ۲ بیشتر 
اعضای فراکسیون آزادی بحران آذربایجان را همان‌گونه تلقی می‌کردند که 
فراکسیونهای میهن و دموکرات شورش اخیر اصفهان را. چهارم برخی از نمایندگان 
مناطق شمال که پیشتر از شورویها به‌دلیل عدم تشویق جدایی‌طلبان انقلابی ایران 
حمایت می‌کردند» در سیاست خارجی خود تجدیدنظر می‌کردند. شش‌تن از 
نمایندگان با کتاره‌گیری از فراکسیون آزادی. به جناح جنوبیها پیوستند و فرقة 
دموکرات آذربایجان ر به‌دلیل «تضعیف انش ایران» محکوم کردند. ۴ به نظر یکی از 
این افراد. فرقهٌ دموکرات آذربایجان در بين مردم صلح‌دوست ترس و وحشت ایجاد 
۱ ا. کسروی» «در ارتباط یا آذربایجان» پرچم: آبان ۱۳۲۴+ م. انشار: «یک پاسخ»ه داریا؛ ۶ آبان ۱۳۲۴ 
«آذربایجان مرکز مرهن‌پوستی ایران»: اطلاعات ۲ مهر ۱۱۳۲۴ ع. اقبال «زبان ترکی در آذربایجن» 
اطلاعات ۲۹-۲۱ آبان ٩۱۳۲۴‏ «آذربابجان یعنی ابران: ایران یعنی آذربایجان», کرشش: ۲ مهر ۰۱۳۲۴ 
۲ برای آگاهی از اين مباحنات: رک:مذاکرات مجلس: مجلس چهاردهي شهریرر -آبات ۱۳۲۲ 


۳ صادقی, مذاکرات مجلس. مجلس چهاردهم: ۲ آپان ۱۳۲۴. 
۴ گروه ۲۵ نمایندی «اعلامیه‌ای دربار: آذر 


پایجان». گرشش. ۵ مهر ۱۳۲۲. 


از پادشماهی نظامی به پادشاهی ضعیف و گرفتار ‏ ۳۷۱ 


کرد این تضنوز: خلط را به‌وجود می‌آورد که فارسی» زبان مادری همه ایرانیان 

یت. بنابراین می‌بایست با استفاده از فرصت به‌دست‌آمده؛ بن‌بست پارمانی را از 
من رن وب اجاد درا تونمد.به تفرقه و تابسمانیهایملي بیش و 
و 

تحت تأثیر اين تحولات طرفداران و مخالفان دولت صدر به توافق رسیدند. 
اعضای گروه نخست به‌ویژه فراکسیون اتحاد ملّی وعده دادند که فرصت دیگری به 
حکیمی بدهند. گروه دوم به‌ویژه فراکسیونهای آزادی و منفردین مرافقت کردند تا 
|جازه دهند که دو طرح اصلی به آسانی تصویب شود. مطایق طرح نخست. انتخابات 
مجلس آینده تا خروج همه نیروهای قدرتهای خارجی به‌تعویق می‌افتاد. مصدق با 
این استدلال که اقدام مذکور انتخابات آزاد را تضمین نخراهد کرد بلکه در نتيجهٌ آن 
کشور مدت زیادی بدون مجلس خواهد ماند با لايحةٌ فوق مخالفت کرد ولی 
نتیجه‌ای نگرفت. به‌نظر اوه گرچه در بیست و پنج‌سال گذشته هیچ نیروی خارجی در 
کشور نبوده است. انتخابات آزادی برگزار نشد. بتابراین مصدق چارهٌ کار را نه به 
تعویق‌انداختن انتخابات بلکه اصلاح نظام انتخاباتی می‌دانست." مطابق طرح دوم 
میتی بر افزایش نفرات ارتش از ٩۰,۰۰۰‏ نفر به ۱۰۲,۰۰۰ نفر برای تشکیل دو لشکر 
نار شمال و افزايش حقوق و مزایای افسران و اعطای امتیازاتی مسانند خانه‌های 
اسازمانی» ترفیم‌های سالانه» حق اولاد و تعاونیها؛ بودجهٌ نظامی بسیار ِِ : 
می‌یافت: فقط نمایندگان حزب توده این استدلال وزیر جنگ را که ارتش تنها 
جماژمانی است که می‌تواند ایران را از هرج و مرج کامل نجات دهد. نیذیرفتند. "این 
عطق نظامی را نه‌تنها محافظه کاران جنوبی طرفدارانگلیس بلکه دولتمردان طرفدار 
آمویکا و آشراف ضددربار طرفدار شوروی نیز پذیرفته بودند. 
۳ با تصویب این دو طرح در مهرماه صد: ربه نفع حکیمی کناره‌گیری کرد. 
#نمستوزیر جدید با برنامه‌ای شامل رفتار «ملایم» بیات با اتحاد شوروی و برخورد 
ریدم صدر 


با حزب توده بر سر کار آمد. هدف از بخش اول این برنامه جلب‌نظر 
افزاکسیونها ۳۹ ِ ت ۳ ۲ 1 ِ را ۰ 

+9 ی ازادی و منفردین و ترغیب شورویها به خروج از ایران و دست‌کشیدن 
یی ۱ 


[ 

: ۶ بی» حکمت, :فلا کرات مجلس. ؛ مجلس چهاردهم ۵مهر ۰۱۳۲۴ 

ب سدقملا کرات مجلس» : مجلسس چهار رده ۱٩‏ بهر ۰۱۳۲۲ 
"ای جتنگه مذا کرات مجلس» » مجلس چهاردهم: ۱۶ مهر ۱۳۷۴. 


۳ ابران بین دو انقلاب 


از پشتیبانی نهضتهای مخالف بود. هدف از بخش دوم نیز کاستن نگرانیهای 
نمایندگان محافظه کار به‌ویژه فراکسیونهای مهن دموکرات و اتحاد ملی بود. 

حکیمی برای اجرای بخش اول برنامه سه پست وزارت رابه نمایندگان شمالی 
طرفدار شوروی یک پست را به یکی از افراد بی‌طرف و شش پست دیگر را به 
سلطنت‌طلبان واگذار کرد ولی به جنوبیهای طرقدار انگلیس هیچ پستی نداد. 
همچنین مرتضی بیات را به استانداری آذربایجان منصوب کرد؛ قرام را به عضویت 
و ی دی مشاوران عالی نخست‌وزیر درآورد؛ و به توصیهٌ مصدق: خود را 
برای گفتگوی رودر رو با استالین به مسکو دعوت کرد. فراکسیونهای آزادی, 
متفردین مستقل و اتحاد ملّی به دولت جدید رأی اعتماد دادند؛ ولی فراکسیونهای 
میهن و دموکرات رأی ندادند و اعلام کردند که تنها دلیل برای ندادن رای مخالف به 
دولت, نگرانی از این «وضعیت بحرانی» است.۱ 

حکیمی در اجرای بخش دوم برنامه نیز تظاهرات خیابانی را ممنوع کرد به 
افبقال ذفتر تفرگدی وب اقوده خوبنط ارفقن :ادامه داداق از اتسلال این حرب خی 
گفت. ری همچنین از گفتگو با دآنارشیستهای» رهبری‌کننده فرقه دموکرات ت آذربایجان 
تا ی و شکایت واقعی ندارند. زیرا جزئی 
از نژاد ایرانی هستند ِ این استدلال را تکرار کرد که ترکی زبان خارجی است که 
«مغولهای وحشی» " به آذربایجان تحمیل کرده‌اند. 

گرچه برنامةً حکیمی در کسب اکثریت مجلس نتیجه‌بخش بود. نترانست 
مخالفت و دشمنی شوروی را کاهش دهد. برعکس. شورویها اعلام کردند که «فقط 
با قوام‌لسلطنه می‌توانند باب مذاکره را مفتوح کنند و بس ۲ آنمانه همچنین؛ 
خواستار پایان‌دادن به محد ودیتهای وضع‌شده بر حزب توده شدند؛ از تعیین تاریخ 
مشخصی برای تخلیةٌ کامل ایران خودداری کردند؛ انتقال کالاهای کشاورزی از 
آذربایجان به مناطق جنوبی ایران را متو قف کردند؛ و مهمتر از همه اینکه همچنان از 
ررود نیروهای دولتی به استانهای شمالی جلوگیری کردند. در نتیجه فرقهةٌ دموکرات 
آذربایجان با تصرف شهرهای اصلی استان, تشکیل «کنگر:ٌ ملی» و اعلام تأسیس 


۱. قراکسیون میهن «اعلاعیه‌ای به مردما: ما کرات مجلس. مجلس چهاردهم: ۴ آبان ۰۱۳۲۳ 
۲ صادقی: « گفتگوهای محرمانه حکیمی در مجلس: کوشش» ۲۸ آذر ۱۳۲۴. 
۴ کی استوان سپاست موازنه؛ جلد دوم ۲۱۴ 


از پادشاهی نظامی به پادشاهی ضعیف و گرفتار ۳۳۳ 


یکومت خودمختار آذرپایجان در آذرماه قیام مسلحانة خود را پیش برد. حتی فرتهً 

وموکرات کردستان نیز فراتر رفته و تشکیل , جمهوری مستقل کردستان را اعلام کرد. 

شورشیان مسلح استانهای ساحل خزر هم حزب جنگلی را تشکیل دادند تا فیام 
و شده بوده 
احیا کنند. 

بحکیمی نه تنها نتوانست با شورویها کنار پیاید پلکه مخالفت انگلیس را هم 
برانگ خت. بولارد که از آغاز به این سیاست «فرونشاندن» جناح راست بی‌اعتماد بود. 
اکنون استدلال می‌کرد که «تمرکزگرایی علت واقعی نابسامانی کنونی است؛ و به 
منظور حفظ منافع انگلیس: اعطای خودمختاری به همه استانها به‌ویژه استانهای 

1 ره ۳ 

جنوبی را پیشنهاد کرد. همچنین» بی. بی. سی در دی‌ماه اعلام کرد که انگلیس» 
آمریکا و اتحاد شوروی برای حل مسائل داخلی ایران کمیسیونی سه‌جانبه تشکیل 
شراهند داد. به‌قول سفیر آمریکاه ا بن خبر بی. بی. سی وحشت و اضطراب فراوانی 
در تهران به‌وجود آورد. چرا که ملی‌گرایان فقط یک ترس بزرگتر و مهمتر از مشاهدء 
قدرتهای بزرگ در ايران داشتند که ترس از مداخلة قدرتهای بزرگ نه به‌منظور جنگ 
پلکه تقسیم ایران به مناطق نفوذ همانند اقدام روس و انگلیس در قرارداد ۱۹۰۷ 
بود. فقط یک راه گریز احتمالی باقی برد و آن اینکه قوام می‌توانست پیش از 
تشکیل کمیسیون سه‌جانبه مستقیما با شورویها به گفتگو بنشیند. مصدق نیز بر این 
باور بود که اگر ایران مستقیماً با همساية شمالی گفتگو نکند احتمال تجزيةٌ کشور 
پشیار افزایش می‌یابد زیرا اگر کمیسیون سه‌جانبه تشکیل می‌شد. این خطر وجود 
فقبت که همانند سال ۱۹۰۷ ایران دوباره تجزیه شود. از نظر مصدق, چاره‌ای نبود 
گنه به جای حکیمی کسی به نخست‌وزیری تخاب می‌شد که مسکو از او 
ی می‌کرد. " این رامحل نه‌تتها از جانب فراکسیونهای منفردین» توده و آزادی 
حمایت شد بلکه اعضای جناح مخالف فراکسیرن آزادی که به فرا کسیون خود 


:1و ۱ 
98 .0 ۰ ,1945 تعطجونن 27 ععظا0 موت۳ه۳ عطا م1 ۲دلهممنطامه طعتاظ :1 
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رازن ور 


۳ ی 
مصلرق, : 
ثه مداکران مجلس. مجلس چهاردهم. ٩‏ دی ۱۳۲۴. 


۳۴ ايران بین دو انقلاب 


بازگشته بودند و حتی افراد برجستهٌ دیگر فراکسیونها مانند مدنی از فراکسیون میهن 
و محمدصادق طباطبایی از فراکسیون اتحاد ملّی که فراکسیونهای خود را ترک کرد, 
بودند نیز از آن پشتیبانی کردند. البته وابستهٌ نظامی انگلیس مقبولیت عام این را‌عر 
را نه ناشی از ترس و اضطراب‌های برحق, بلکه نشانگر «خصوصیت ملی» می‌داند. 
راتس گنه تامگاهی امه ای گنف ات موه ان مس عمش 
شخصیتی که در شرایط ناسازگان جسارت پایداری طولانی و سرسختانه‌ای 
داشته باشد. مشهور نیست. ترس وی از این بود که نزدیکی‌های اخیر به شوروی 
نتیجة فوری مطلوبی نداشت. بنابراین جسارت ایرانی در حال رنگ‌راعتن است. 
حدود چهل و پنج نماینده سندی در پشتیبانی از قوام امضا کرند. همانند بیشتر 
ایرانیانه او نیز خود را زرنگ می‌داند و عقیده دارد که می‌تواند با روسها وارد 
معامله شود. این باوری است که به جز هموطنانش. افراد بسیار کمی 
می‌پذبرند. | 
در اوایل بهمن شمار نمایندگاتی که از فراکسیونهای سلطنت طلب و هوادار 
انگلیس جدا شده بودند تا به نخست‌وزیری قوام رأی مثبت دهند به اکثریت لازم 
رسیده بود. این اکثریت هرچند ضعیف بود. تنها اکثریتی بود که یک نخست‌وزیر 
ضد سلطنت طرفدار شوروی در مجلس چهاردهم به‌دست آورد. قوام که از موقعیت 
پارلمانی خود نامطمئن ولی از پایان دور مجلس چهاردهم در بیستم اسفندماه 
مطمئن برد: سیاست حساپ‌شد؟ دفع‌الوقت در پیش گرفت. وی به مدت سه‌هفته 
دربار؛ ترکیب دولت جدید با شاه گفتگو کرد و در پایان این چانه‌زنيها: پستهای مهم 
وزارت کشور و امور خارجه را خود در اختیار گرفت؛ پسنج پست وزارت را به 
هواداران نزدیک خود سپرد؛ دو پست دیگر را به افراد موردنظر دربار واگذار کرد؛ د 
وزارت جنگ را به سپهید امیر احمدی, از اعضای کهنه کار بریگاد قزاق ومأمور 
رضاشاه در مبارزه با عشایر که جا‌طلیی و فکر مستقل او اغلب شاه جوان را نگران 
می‌کرد؛ سپرد. 
قرام تنها بیست‌ساعت پیش از پرواز به مسکو, کابینه را به مجلس معرفی کرد د 
با کمک رئیس مجلس, تمایندگان را ترغیب کرد که بحث رأی اعتماد را انجام این 


۲ رکو9ا عانعن 2 ما0 ۱0۳ تطا نز ۱۵0۱6ا۸ له تا ۱ 
58- 4ذرک4 ۱ دای 371/۳ 


از پادشاهی نظامی به پادشاهی ضعیف و گرفتار ‏ ۳۷۵ 


مأموریت اضطراری وی به تعویق اندازند. وی در مسکو این دیدار جنجالی خود را 
با گنتگوهای طولائی ادامه داد این گفدگو ها عبارت نود از پیشتهاد یک امعیاز نفتن 
در منطفَه شمال و حل مسالمت‌آمیز قضيهٌ آذربایجان در توح خروج نیروهای 
شوروک تا اردیبهشت‌ماه. وی حتی مدتی برای تفریح به «کیف؛ ! رفت و گفتگوها را 
ناتمام گذاشت شت. طرفداران وی نیز برای به حد نصاب‌نرسیدن نمایندگان جهت 
تشکیل جلسه؛ مجلس را تحریم کردند و حزب توده هم به منظور جلوگیری از ورود 
دیگران به مجلس در مقابل درب ورودی 1 وسیعی ترتیب داد. نمایندگان 
گروه مخالف نیز که نمی‌توانستند جلسهٌ رسمی تشکیل دهند. روزهای بعد را به 
انتقاد از یکدبگر سپری کردند. نمایندگان طرفدار انگلیس؛ سلطنت‌طلبان را به‌دلیل 
تصمیم‌گیری سرنوشت‌ساز در به تعویق‌انداختن اتتخابات مجلس اتتلهه یورین 
کردند. سلطنت طلبان نیز مدعی شدند که نمایندگان طرفدار انگلیس با روی‌کا رآوردن 
صدن چنین وضعیت خطرناکی را پدید آوردند. سرانجام پس از مدتی طولائی و 
یک روز پیش از تشکیل آخرین جلسه مجلس, قوام به تهران بازگشت و روز بعد. 
یک ساعت پیش از پایان آخرین جلسه خود را به نمایندگان معرفی کرد. آنگاه وی با 
حالتی طعنه‌آمین اظهار تأسف کرد که نبود وقت و حد نصاب لازم مانع از آن شد تا 
نمایندگان جلسة مفید و مهمی دربار دولت و مذاکرات خارجی وی برگزار کنند 
بدین ترتیب» مجلس چهاردهم با آشکارساختن اختلافات و طبقه‌بندیهای اصلی 
اجتماعی به پایان رسید. اما نتوانست سه مشکل عمدهٌ سیاسی را حل کند. مشکل 
قانون اساسی اگرچه به زودی در نزد بیشتر محافظه کاران جنوبی بی‌اهمیت شد در 
دستور کار اشراف شمالی به رهبری نخست‌وزیر قوام طبقات متوسط به رهبری 
مصدق و جنبش کارگری حزب توده باقی ماند. شاه در مبارزه برای حفظ ارتش فقط 
دریک رشته کشمکشها پیروز شدء بود تا مزاحم اصلی خود قوام رکه رئیس دولت 
بود و مبارز؛ دیگری علیه شاه طراحی می‌کرد. بشناسد. همچنین مشکل سیاست 
خارجی به‌ویژه مبارزه برای حفظ استقلال ملی؛ با وجود اشغال‌گران خارجی در 
کشور تقاضای امتیازات اقتصادی از سوی شورویها و ادارٌ منبع اصلی درآمد کشور 
توسط شرکت انگلیسی نفت. ضرورت و اهمیت خود را از دست نداد. برعکس: با 


هن .۱ 
اد وا سای و 
فوام: ما کرات مجلس» مجلس چهاردهي ۲۰ اسفند ۱۳۲۴. 


۷٩‏ ایران بین دو انقلاب 


آغاز جنگ سرد بین قدرتهای بزرگ» تقسیم جهان به دو بلوک رقیب و درضمن. خطر 
تجزیه‌شدن ایران اهمیت و ضرورت این مشکل آشکار شد. مشککل اجتماعی, 
به‌ویژه نیاز به اصلاحات داخلی هم با برانگیختن برخی گروههای قومی علیه دولت 
تحت سلطهٌ فارسیزبانان و تحریک طبقات متوسط و پایین علیه طبقة بالای 
زمین‌دار: همچنان به توت و اهمیت خود باقی ماند. طی هفت‌سال بعدی» این ند 
مشکل همچنان صحنهٌ سیاست را در ایران تحت‌الشعاغ قرار داد. 


پنجم 


نظام سیاسی در حال دگرگونی: 
از پادشاهی ضعیف و گرفتار به پادشاهی نظامی 


نظام مشروطه بدون حزبی منضیط مانند خانة بدون سقف است. 

- احمد قوام ویندداشتهابی از خاطرات قوام.» خراندنیها ۶ مهر: ۱۱ آبان ۱۳۲۴. 
ممبلکت ما افرادش رشد برای تشکیل حزب سیاسی ندارد و به محض اینکه حزب تشکیل شد 
همه متوقع واگذاری شغل و مقام بهآنها می‌باشند و چون محال است بتوانیم موجبات ارضای 
تحاطر همه را فراهم نمائیم مخالفت شروع می‌شود و آن وقت است |که] حزب هرقدر قری 
اشد متلاشی می‌گردد و همین فورم فعلی حبهد ملّی برای انجام سه مقصود کافی است و اگر 
توق شدیم بزرگترین خدمت را به مملکت انجام داده‌ایم. 


-محمد مصدف» «چگونه جیهه ملی شکل گرفت» خواندنیها: شمار؛ ۰۵٩‏ ۱۷ بهمن ۱۳۳۲ 


فخست‌وزیری قوام (بهمن ۱۳۲۴ - آذر ۱۳۲۶) 

ذر بین همه سیاستمداران قدیمی احمد قرام مرموزترین آنها بود. او می‌کوشید 
مخودش را فرد قاطعی نشان دهد که کاملا بر اوضاع مسلط است؛ در حالی که همواره 
هم از جانب راست شاه ارتش و رسای ایلات و عشایر - و هم از جانب چپ 
ححزب توده فرقهُ دموکرات آذربایجان و فرقهٌ دسوکرات کردستان - به مبارزه 
لیید, می‌شد. گرچه, در واقع قوام نمایندة کشوری ضعیف و توسعه‌نيافته بود که 
هریک از قدرتهای بزرگ می‌توانستند یک‌شبه آن را از صفحة روزگار محر کنند. خود 
سیاستمداری جهانی همتای استالین. چرچیل و ترومن نشان می‌داد. می‌کوشید 


۸ ايران بين دو انقلاب 


طرفداران خوه را مطمئن سازد که برای حفظ تمامیت ارضی و منافع ملّی برنامه‌ای 
مخقی دارد؛ اما در واقع در چنگ رویدادها بودو با سرهم بندی‌کردن کارها, 
شعبده از رْ پشت 
سر می‌گذا ری و 
واقع‌بین و خرنسرد بود که سیاست را هنر ممکنات می‌دانست و آگاه بود که شرایط 
سیاسی خطرناک شاید بدترین نتيجة ممکن را هم برای شخص او و هم برای 
کشورش به‌دنبال داشته باشد. این تفاوت در فکر و عمل امیدها و ترسها و خواستها 
و قابلیتهای قوام باعث شد تا اهداف حقیقی‌اش را پتهان کند. او بدون اتخاذ شیو؛ 
عمل خاصی به پیشواز بحرانها ی پحرانها به کار 
خود ادامه می‌داد و به شنوندگان خود مطالبی می‌گفت که بیث بیشتر مورد علاقهٌ آنها بو 
نه مطالبی که باید می‌گفت. همچنیر ۳ همچنین با ادعاهایی مبنی بر پیش‌بینی پیامد بحرانها: 
ارائه گزارشهای غیرقابل پررسی از گفتگوهای پنهانی و بازگذاشتن درها به روی 
مخالفان بیرون از قدرت - چرا که آموخته بود که رقبای امروز می‌ترانند متحدان 
خوب فردا باشند - بحوانها را پشت سر می‌گذاشت. 

بنابراین قوام در زمانهای مختلف و از نظر افراد مختلف شخصیت متفاوتی بود. 
ائتلافهای متغیر وی این نکته را به‌روشتی نشان می‌دهد. شاه در سالهای ۰۱۳۲۰-۰۲۱ 
قوام را دشمن کینه‌توز حکو مت پهلوی قلمداد می‌کرد؛ در سالهای ۱۳۲۵۲۶ که او 
را سد محکمی در برابر کمونیسم می‌دانست به کمک وی شتافت؛ و در سال 
۱۳۲۶-۲۷ دوباره او را به‌عنوان دشمن سلطنت وادار به با 
در سال ۱۳۳۱ در برایر مصدق با وی متسد شد. از سوی دیگر حزب توده نیز د 
سالهای ۰۱۳۲-۲۵ از وی به‌عنوان یک مشروطه‌خواه 1 
پشتیبانی کرد؛ در سالهای ۱۳۲۵-۲۷ با او به‌عنوان نمایندء اشرافیت زمین‌دار به 
مخالفت برخاست؟ دوباره در سالهای ۰۱۳۲۷۸ برای تضعیف و شکست قدرت 
روزافزون سلطنت به وی نزدیک شد؛ و در سال ۱۳۳۰ از وی به‌عنوان نوکر شاه 
انگلیس و طبقهٌ حاکم یاد کرد. انگلیس هم در سبال ۱۳۲۱ از قوام به‌عنوان 
نخست‌وزیری قاطع و طرفدار متفقین پشتیبانی نمود؛ در سال ۱۳۲۱-۲۵ به دلیل 
جانبداری از شوروی با وی مخالفت کرد؛ در سالهای ۱۳۲۵-۲۶ او را برای گفتگو با 
شوروی بر سر تخلیهٌ خاک ایران تحسین کرد؛ بار دیگر در سالهای ۱۳۲۶-۲۷ با او 


از پادشاهی ضعیت و گرفتار به پادشاهی نظامی ۳۳۹ 


ی علّت تهدید منافع انگلیس در خوزستان و بحرین مخالفت کرد؛ و در سال ۱۳۳۰ 
او را جانشین مناسبی برای مصدق دانست. مصدق نیز در سالهای ۱۳۲۰-۲۴ از 
ساست خارجی «موازنة مشست؛ آو انتقاد کرد؛ در سال ۱۳۲۴ به او به‌عنوان تنها 
دولتمرد قادر به گفتگو با روسها رای داد؛ در سالهای ۱۳۲۵-۲۶ او را به تضعیف 
متهم کرد؟ در سالهای ۱۳۲۶۷ در برایر شاه از وی پشتیبانی کرد و در سال 

۳۰ او را آلت‌دست امپربالیسم انگلیس خواند. 

اما قوام با اینکه شخصیتی مرموزه ریاکار و مشخصاً ناسازگار بود؛ به سه هدف 
اصلی وفادار ماند. او به‌عتوان سیاستمدار کهنه کار پشتیبان انقلاب مشروطه که پنج 
پست وزارت از جمله وزارت جنگ را برعهده گرفته بود و پیش از تبعید توسط 
رضاشاه چهار بار نخست‌وزیر شده بوده می‌خواست سلطنت را تضعیف و ادارةٌ 
ارتش را به غیرنظامیان واگذار کند. او به‌عنوان زمین‌داری فروتمند» فرزند ارشد یک 
وزیر درباره پسر یک زن اشرافی قاجاری و همسر یک اشرافی ثروتمند» طبیعتا حفظ 
رضع موجود را بر خطر انقلاب اجتماعی ترجیح می‌داد. با این حال آماده بود تا 
جایی که موقعیّت خودش به خطر نیفتد. در برابر شاه از انقلابیرن بهره‌برداری کند. 
سوم اینکه او به‌عنوان یکی از دانش‌آموختگان مکتب سنتی سیاست خارجی که بر 
نظریةٌ «موازنة مثبت» تأکید داشت» بر آن بود تا روس و انگلیس را رودرروی هم قرار 
دهد و در صورت امکان برای دست‌یابی به اين موازنه ابالات متحده رانیز وارد 

قوام در بهمن ۱۳۲۴ دور؛ نخست‌وزیری خود را با چهار امتیاز عمده آغاز کرد. 
یم مجلس پیش از انتخاب او به نخست‌وزیری قانونی به تصویب رسانده بود که 
ایخابات مجلس آینده تا خروج نیروهای خارجی برگزار نشود. بنابراین» شاه بدون 
ایجاد جنجالی حقوقی و قانونی نمی‌توانست وی را برکنار سازد. دوم شورویها به 
آد کاملا اعتماد داشتند و تأکید می‌کردند که جز او با شخص دیگری دربارهٌ خروج 
یروهای روسی از خاک ايران گفتگو نخواهند کرد. شگفت اینکه وی مررد پشتیبانی 
ِ- خارجه آمریکا نیز بود و مقامات آمریکایی او را کارآمدترین سیاستمدار 
#رئی که می‌تواند با روسها کتار بیاید قلمداد می‌کردند. سوم ار از پشتیبانی هوادارن 
اد از ۰ 2۳ ۱ / 
"رلی خود در مناطق شمالی و حزب توده و همچنین حکومتهای خودمختار تبریز 
و مهایاد برخوردار بود. 


۰ ايران بین در انقلاب 


چهارم فوام و پشتیبانان وی؛ بیشتر وزارت خانه‌های اصلی را در اختیار خود 
داشتند. قوام دو پست وزارت امور خارجه و کشور را برای خود نگه‌داشت و 
نزدیکترین مشاورش؛ مظفرفیروز را معاون خود کرد. مظفر فیروز» فرزند شامزاده 
فیروز میرزای معروف که توسط رضاشاه کشته شد, در سالهای ۱۳۲۰-۳۲ تا وقتی 
سیدضیاء پی برد که :تهدید سرخ» خطر رژیم پهلوی را تحت‌الشعاع قرار داده است: 
با وی همکاری می‌کرد. وابستة نظامی انگلیس می‌گوید که مظفر فیروز «قرد باهوشی 
برد و قلم خوبی هم داشت اما احتمالا همه‌چیز را برای سرنگون‌کردن شاه قربانی 
می‌کرد»؛ «همد فعالیتهای سیاسی وی تنها مترجهٌ یک هدف است -مخالفت با شاه 
او برای گرفتن انتقام پدرش: خواستار کناره گیری شاه است. » وزیر رامه سرلشکر 
محمدذحسین فیروز فرمانفرماه برادر محمدولی فرمانفرماه رهبر فراکسیون آزادی در 
مجلس چهاردهم بود. فرمانفرما؛ که که فارغالتحصیل از آکادمیهای نظامی تزاری و 
فرانسوی بوده پیش از بازنشستگی اجباری و کوتاه‌مدتش توسط رضاشاه مقامهای 
مهمی داشت. سفارت انگلیس می‌نویسد که زمینهای وسیم خانوادگی او در 
آذربایجان وی را به این نتیجه رساند که «ترسل به روسیه تنها سیاست عملی 
است۲ وزیر فرهنگ: ملک‌الشعرای بهار» شاعر معروف و از اعضای کهنه کار فرقة 
دموکرات قدیم بود. رضاشاه او را به‌دلیل وفاداری به مشروطه از تهران اخراج کرده 
بود. شمس‌الدین امیرعلایی» حقوقدان جوان تحصیلکرد؛ فرانسه و یک اشراف 
قاجاری کفیل وزارت کشاورزی بود. امیر علایی با پیوستن به همکلاسیهای خود که 
از پاریس آمده بودند. حزب ایران را تشکیل داد. اما؛ در سال ۰۱۳۲۴ این حزب را 
ترک کرد و به محفل سیاسی قوام پیوست. افزون بر این» سپهبد [احمد] امیر 
احمدی, وزیر جنگ اگرچه از افراد قوام به‌شمار نمی‌رفت؛ دست‌شاند؛ دربار هم 
نبود. به گفت؛ سفیر انگلیس شاه به دلیل «جاه‌طلبیهای سیاسی امیر احمدی» به او 
بی‌اعتماد و مشکرک بود. ۲ 

قرام با داشتن این امتیازه نخست به سراغْ مشکل خارجی رفت و مشکل قانون 


۵ 1:۵۲ ,46 وفتطن۳ ۱۵ تاه جونتم۴ عطا ما گ‌هانم وا منت ۱۰ 
اج .2 12-۰ /فج/]/ 

37۱/۳2 ۰ 1۰ ,۱943 ۲حطجعععظ فا ما0 ونم مدا ما تصلمموطهه و2 ٩‏ 
7۰- 1943/34 
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اساسی را به فرصت مناسبتر دیگری واگذار کرد. وی پس از بازگشت از مسکو به 
گفتگو با شورویها ادامه داد و در فروردین ۱۳۲۵ با آنها به توافق نهایی رسید. این 
توافق چهار بخش بود: شورویها می‌بایست تا اواخر اردیبهشت همه نیروهای خود 
را بیرون می‌بردند؛ ایران شکایتهای خود را که نخست‌وزیر پیشین به سازمان ملل 
تبلیم کرده بوده پس می‌گرفت؟ دولت مرکزی ایران نیز می‌بایست اختلافات خود را 
با دولت محلی آذربایجان «مسالمت‌آمیز» و با توجه به اصلاحات مورد نیاز و قانون 
اساسی حل می‌کرد؛ و قوام می‌بایست موضوع تشکیل یک شرکت تفتی متعلق به 
ایران و شوروی را در مجلس پانزدهم مطرح کند؛ مدت فعالیت این شرکت 
می‌بایست پنجاه‌سال باشد در استانهای شمالی فعالیّت کند و سود آن به صورت 
برابر پین شرگاه تقسیم شود. ! دستاوردهای قرام چشمگیر بود. زیرا این قرارداد به 
روسها اجازه می‌داد تا با حفظ آبروی خود ایران را ترک کنند و بدون مداخلةً مستقیم 
غرب به نتیجه رسیده بود. " قرارداد نامبرده با دادن یک امتیاز نفتی به شوروی, میان 
آن کشور و شرکت نسفت ایبران و انگلیس در جنوب» موازنه‌ای برقرار می‌کرد. 
همچنین در این قرارداد: خراست قوام یعنی خروج نیروهای شوروی و آنچه به‌نظر 
می‌رسید مررد تقاضای شورویها باشد یعنی قرارداد نفتی؛ به‌طور ضمنی به هم 
پیوند خورده بود. زسرل بدون خروج نیروها انتخاباتی برگزار نمی‌شد؛ بدون 
انتخابات مجلسی تشکیل نمی‌شد؛ و بدون مجلس هم هیچ نوع قرارداد نفتی طرح و 
تصویب نمی‌شد. بنابراین؛ با خروج آخرین نیروهای باقیماند؛ شوروی در اواسط 
آردیبهشت, شاه احساس کرد که باید لقب جناب اشرف را به قوام اعطا کند. 

در شرایطی که قوام یک امتیاز نفتی در شمال به شورویها داده بوده می‌کوشید تا 
پا پیشنهاد امتیازی متقابل در مناطق جتوب شرقی به آمریکا و تجدید مأموربت 
هیشت نظامی این کشور؛ آمریکاییها را نیز مطمئن سازد. سفیر آمریکا می‌نویسد که 


در متن پیشنهادی دولت شورری دریار: شرکت امبرده آمده است که در بیست و پنج‌سال نخضت. ۵۱ 
ِِ سهام متعلق به شوروی باشد و در بیست ر پنج‌سال دوم: هریک از طرفین» ۵۰ درصد سهم داشته 
باشند سم. 

ی ۰ 
گرچه دئیس جمهور ترومن ادع کرد که اولتبماتومی برای استالین فرستاد: چنین اولتیمانومی تاکنون پبدا 
شده است, رک: 

1۴ ۱ ۲۴ ۳26۱ :1946 و۱ وداک 1۵ انا ال ۳۳۱۵۵ رن 1۱۵۲ .7 
8-۰ ر(1972 ححاماه0) رك تفگ همع هر چوههگ ع زه المع 
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قوام به‌طرر خصوصی به او گفت که دادن امتیاز نفت شمال «اجتناب‌ناپذیر و خیلی 
دیرتر از موعد» بود» زیرا ایران در گذشته «علیه روسها تبعیض قائل شده است؛: «وی 
تا کید کرد که اگر قراردادی دربارٌ نفت شمال با روسیه به امضا رسیده است. مراظب 
است که آمریکاییها نیز حقی در بلوچستان داشته باشند. وقتی من یادآوری کردم که 
انگلیس کوشیده است تا امتیازی در بلوچستان به‌دست آورد؛ او گفت که ۳ 
هرگونه امتیاز نفتی که می‌بایست از ایران بگیرد گرفته است. این اظهارات تأئیدکنند: 
دیدگاه مثبت دیرین وی نسبت به سرمایه گذاری آمریکاست.» ۱ 

در همان هتگام» قوام دست دوستی به سوی جناح چپ دراز کرد. او به ارتش 
دستور داد تا دفتر مرکزی حزب توده را تخلیه کنند, کادرهای حزبی را از زندان آزاد 
کرد به حکومت نظامی در تهران پایان داد. تشکیل گردهماییهای عمومی را مجاز 
کرد و حزب را به بازگشایی باشگاههای خود در شهرهای جتوبی که هنگام 
نسخست‌وزیری صدر به آتش کشیده شده بود تشویق نمود و بدین‌ترتیب 
محدودیتهای تحمیل‌شده بر حزب را تعدیل کرد. همچنین؛ سیدضیاء؛ طاهری؛ 
سیاستمدار طرفدار انگلیس؛ قبادیان» رئیس ایل کردی کلهر در کرمانشاه؛ 
دولت‌آبادی: نماینده سلطنت طلب اصفهان؛ دشتی» رهبر حزب عدالت؛ و سه تاجر 
را که به حزب اراد؛ ملی کمکهای مالی می‌کردند. دستگیر و زندانی کرد. سفارت 
انگلیس گزارش داد که تجار محتاط تر طرقدار انگلیس. به بهانهً گذراندن تعطیلات در 
جنوب. زیارت در عراق و معالجات طولانی پزشکی در فلسطین؛ تهران را ترک 
می‌کنند. ۲ قوام همچنین» ده روزنامة دست راستی را تعطیل کرد؛ هشداری «ضمنی» 
ولی «شدید» مبتی بر عدم دخالت در سیاست به شاه داد؛ " و با مصادره اموال 
احزاب عدالت و ارد؛ ملّی» آنها را به آسانی خلع‌سلاح کرد. همچنین: سرلشکر ارنم؛ 
رئیس ستاد ارتش را به دلیل مسلح‌کردن ایلات ضد تبریزی شاهسون دستگیر و 
سپهبد علی رزمآرا را به جای وی متصوب کرد. ارفع و رزمآرا؛ نه‌تنها به لحاظ 


که تداع ۲چز۲۵۳۵ ,1946 ۵۲۵۸ 22 رامعهممنا عاماگ عطا ما تملمهدطنمه 5 ۱۰۱ 
,309-3 ,۷۱۱ ,(۱946 6 ۲2 ,حصایرمنجهد۷۷) امد ما 
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#لجع371/۳ .0 .1 ,1946 بح 2 ععتتا0 مواسه۴ تا ما کطعدانه فانک( معناتق .3 
.0- 946/34 ] 


از پادشاهی ضعیف و گرفتار به پادشاهی نظامی ۳۸۳ 


شخصی دشمنان قسم‌خورده یکدیگر بودند؛ بلکه دیدگاههای سیاسی آنها هم کاملا 
متضاد بود. . براساس گزارش وابستة نظامی انگلیس ارفع اشرافی محافظه کاری برد 
که با علاقة تمام از انگلیس پشتیبانی می‌کرد. دچار «جنون شکار جاسوس» بود و 
رین هر روز توطثه‌های چپی‌ها را علیه شاه افشا می‌کرد ان دای 

متوسط بود. بدگمانی شدیدی به انگلیس داشت و بنابراین از روسیه و انسران جوان 
چپ‌گرا واداری می‌کرد. سپهبد امیر احمدی؛ وزیر جنگ می‌کوشید تا به دلیل 
دوستی نزدیک رز‌آرا با فیروز و افسران ناراضی رده پایین» از انتصاب وی به 
این مقام جلوگیری کند. ؟ شاه نیز به اعضای سفارت انگلیس می‌گفت که رزم‌آرا 
«خائنی است که باید یود شود!» «او فردی بی‌صداقت: متقلب و اندکی بهتر از یک 
عامل رق‌شیه است» ۳ 

قواي همچنین در خردادماه با فرقهٌ دموکرات آذربایجان به سازش موقت رسید. 
پراساس این سازش حکومت مرکزی «حکومت ملی آذربایجان؛ را به‌جای شورای 
ایالتی آذربایجان؛ «مجلس ملی؛ را به‌جای انجمن ایالتی؛ و فدائیها را که عامل 
شورش بودند به جای نیروهای امنیتی محلی؛ به رسمیت شناخت. " همچنین؛ 
حکومت مرکزی پذیرفت که در آینده استانداران آذربایجان را از میان فهرست 
اتنظیمی انجمن ایالتی, انتخاب کند؛ به شورای ایالتی اجازه داد تا رسای ادارات 
درلتی محلی را تعبین کند؛ ۷۵ درصد از درآمدهای مالیاتی آذربایجان در خود استان 
به مصرف پرسد؛ در ۳ ابتدایی | ز زبان آذری و در دادگاهها و ادارات دولتی از هر 
در زبان آذری و فارسی استفاده شود؛ توزیع اراضی در بین دهقانان را به دست 
شزرای ایالتی رسماً تصویب کند؛ هرچه زودتر راه‌آهن را تا تبریز امتداد دهد؛ قانون 
لتخابات جدیدی مبنی بر اعطای حق ری به زنان و افزایش نمایندگان آذربایجان 
پرحسب جمعیت آن استان به مجلس پانزدهم تسلیم کند؛ و بخشی از هزينة 


0۳9 ۵2 ,1946 م۳ 18 بمع0۳ یلته عطا ما ق‌مانه فان تاعتخظ .1 
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۴ توافت 2 1 
تدشف سین تهران و نبریزی آذربایجان دموکرات ب. سردییری عمیدی نوری (تهران. ۱۳۲۵). 
صض ۳٩۰‏ 


۳۸۴ ایران بین دو انقلاب 


ساختمان دانشگاه تبریز را ربه یاد قربانیانی که مردم آذربایجان در انقلاب مشروطه 
تقدیم کرده‌اند» بپردازد. البته در این سازش: تصمیم‌گیری دربارة دو مرضوع حساس 
به تعویق افتاد. در این توافق تشکیل کمیسیونی برای رسیدگی به شکایات 
زمین‌دارانی که به دلیل مخالفت با فرقهٌ دموکرات زمینهای خود را از دست داد, 
بودنده پیش‌بینی شده بود. همچنین: طبق توافق, کمیسیون بزرگی برای حل 
مشکلات نظامی به‌ویژه مسائل سربازگیری» نفش ارتش مرکزی در أن اسان و 
رضعیت افسران ایرانی که به آذربایجان فرار کرده بودند: تشکیل شد. 
در تهران, نه‌تنها روزنامه‌های حزب تو ده بلکه بیشتر روزنامه‌های مستقل از این 
توافق استقبال کردند. امید» روزنامةٌ ابوالقاسم امینی اریستوکرات: به هردو طرف 
فرارداد به‌دلیل آمادگی برای سازش تبریک گفت. مظفر که توسط کی‌استوان» همکار 
مصدق, منتشر می‌شد همه مواد قرارداد به‌جز استفاده از زبان آذری را پسندید و 
نوشت که زبان مشترک بهترین عامل ایجاد وحدت ملی است و بتابراین باید برای 
کسترشن زبان فارسی -زبان فردوسی: سعدی: نظامی و مولوی ‏ در سراسر ایران» 
به‌ویژه آذربایجان, آنچه می‌توان انجام داد. ! روزنامة جبهه ارگان حزب ایران نیز فرقة 
دموکرات را به‌دلیل اجرای اصلاحات گسترده در آذربایجان و تقویت نیروهای 
مترقی در سراسر ایران ستود. 
از انذروزی که پرده از روی دسائس ایلات فارس برداشته شد. هر روز مردم ایراك 
از خود می‌پرسند: بین قضایای فارس و نهضت آذربایجان از نقطه‌نظر «ماهیت4 
چه اختلافی موجود است... 
نهضت آذربایجان آزادی‌خواه اصلاح‌طلب و مترقی است.: در آذربایجان 
املاک را تقسیم می‌کنند. عرارض را حذف می‌نمایند. تمام عملیات در حهت 
ترتی‌دادن سطح زندگی دمقانان انجام می‌گیرد... در آذربایجان محبط مساعد 
بای تسه زیدگی اراد میا ار ۲ 


قوام در شرایطی که به سیاست کمک به جناح چپ و محدودکردن جناح راست 
ادامه می‌داد. در اواخر خرداد پیش‌بینیهای لازم را برای تشکیل سازمانی به‌نام حزب 
۱ «روایط حکرمت با آذریابجان؛ امید, ۱۲ آذر ۱۳۲۵! «یک نامه سرگشاده به آقای پیش.وری»: مظفر: ۱٩‏ 


شهریور ۱۳۲۵. 
۴ «تطبیق نهضت آذربایجان با وقایم جنوب» جبهه ۸مهر ۱۳۷۵ 


از پادشاهی ضعیف و گرفتار به پادشاهی نظامی ۳۸۵ 


دموکرات انجام داد. او برای ایجاد این سازمان جدید دو دلیل ضمنی و متناقض 
داشست. از یک سوء می‌خواست در کنار وزارت کشور از این حزب برای شکست 
نامزدهای طنت‌طلب و طرفدار انگلیس در انتخابات آینده استفاده کند و 
سیاسی مدرن برای پیشبرد مبارزةٌ قدیمی خود علیه سلطنت استفاده می‌کرد. برخی 
گمان می‌کردند که او در انديشة ایجاد دولت تک‌حزبی است. از سوی دیگر امیدوار 
بود که از اين ابزار برای بسیج اصلاح‌گران غیرکمونیست. ربودن فرصتهای مناسب از 
دست تیروهای چپ و در نتیجه برفراری توازن در برایر حزب توده استفاده کند. وی 
با انتخاب این عنوان درنظر داشت حزب را جانشین فرقةٌ دموکرات قدیم و رقیب 
فرقة دموکرات آذربایجان نشان دهد. یکی از مشاوران قوام بعدها اعتراف کرد که 
شرایط ما را مجبور کرد تا برای رقابت با انقلابیون» دیدگاه رادیکالی اختیار کنیم.! 
بنابراین» حزب دمرکرات همچون شمشیر دود چپ و راست را نشانه رفته بود. 
کميتهٌ مرکزی حزب از دو گروه اشراف شمالی ضد انگلیس و روشنفکران تندرو 
غیرترده‌ای تشکیل می‌شد (رک: جدول شمار؛ ۵). اعضای گروه نخست عبارت 
پودند از قوام دبیرکل؛ مظفر فیروز؛ محمدولی فرمانفرما؛ ابوالقاسم امینی؛ و سردار 
فاشر حکمت. نماینده پیشین شیراز. گرچه حکمت از زمین‌داران بزرگ فارس بوده در 
مجلس چهاردهم با اشراف ضد دربار شمالی همکاری نبزدیکی داشت. زیبرا هم 
رضاشاه او را به بازی گرفته بود و هم اینکه خانواده‌اش از قدیم با عشایر خمساةً 
طرفدار انگلیس مخالف بود. اعضای گروه دوم نیز عبارت بودند از: بهاره وزیسر 
فرهنگ؛ محمود محمود از دیگر اعضای کهنه کار فرقهٌ دموکرات قدیم و نویسندهً 
یک اثر اقشاگرانة معروف دربارةٌ دسیسه‌های انگلیس در ایران؛ و حسن ارسنجانی» 
حفقوقدان جوانی که در دههٌ ۰۱۳۴۰ به‌عنوان طراح اصلاحات ارضی مشهور شد 
ارسنجانی» فرزند یکی از روحانیون رده پائینی که از انقلاب مشروطه و 
بود در دانشگاه تهران 2 


ورداخت و در سال ۱۳۲۳ روزنامة دست‌چپی مستفل دار منتشر کرد که از سری 
تطت طلیان رورت ابش توری هراد عط رکه ار ریا کیش رورت ان 
گس ی یی وی 

فوهنگ 


۰«حولات حزب دمرکرات»: خواندنیها: ۵ فروردین ۱۳۲۸. 


جدول شمارف ۵ رهبران حزب دموکرات 


نام تاریخ تولد خاستگاه طبقاتی 


توا احمد زمبن‌دار فراتت تهران ۱۳۷۵ اثراف تاجار تاجار -فرس 


فیرون: مظفر تا انگیس تپران ۸۵ اشراف فاجار فاجار ‏ فارس 


فیرتانفود: محمد زمین‌دار ندارد ۳ ۱۳۷۹ اشراف قاچار فاجار .فارس 

امینی: آبوالقاسم زمین‌دار فرانسه رشت ۱۲۸۵ اشراف فاجار سس 

حکمت سردار فاخعر زمین‌دار فرانت شیراز ۱۳۷۹ بالای زمین‌دار فارس 

بهارامکالشعرا):محمدتفی ثاعر ندارد مشپد ۱۳۶۵ پسر شاعر دربار فارس 

محموت محمرد نویسنده و کارعند ایران یورین ۱۳۶۱ متوسط تهری فارس 

ارسنجاتی» حن حموقدان ۶ روزنام‌نگار ایران ارستجاد ۱۳۰۰ متوسط روستایی فارس عمکار فوام در ۱۳۲۲-۱۳۲۴ 
صادفی» ابوالحسن پزشگه تایه ی ۱۳۸۱ بالای زعین‌دار آذری حزب ابران 

عمدی نوری. ابوالحسن ‏ روزنامه‌نگار -حقرقدان . ایران یاین ۱۳۸ متوسط شهری فارسی همکار قوام ۱۳۲۲-۱۳۲۲ 


رک سیدهاتم حقوقد ان ایران تم ۱۳۵۵ متوسط شثهری فارسی تدارد 


فروزش: زین انعایدین حقوقدان ایران تهران ۱۳۹۹ متوسط شهری فارسر 


ترائی عیاس حقوق ال عتوسعط ثهری 


از پادشامی ضعیف و گرفتار به پادشاهی نظامی ‏ ۳۸۷ 


ماش و «ناسزاگوه و از سوی روسها روزنامة «فاشیست مرموزه خطاب 
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حزب دموکرات برنامهٌ خودخواستار اصلاحات گسترد؛ اقتصادی» اجتماعی و 
آذاری بود. .۲ این برنامه «تجدیدنظر اساسی در نیروهای امنیتی کشور -مانند ارتش؛ 
پلیس و ژاندامری» را وعده می‌داد. در اين برنامه» همچنین توزیم زمینهای دولتی؛ 
اعطای حق رأی به زنان؟ تشکیل انجمتهای ایالتی مقرّر در قانون اساسی؛ رفع مشکل 
بیکاری؛ معمول‌ساختن دوبارة انتخابات کدخدایان روستاها؛ و ساختن سدارس؛ 
درمانگاهها و اجرای پروژه‌های آب‌رسانی روستایی نیز وعده داده شده بود. حزب. 
برای بیان دیدگاههای خود چهار روزنامٌ مهم تأسیس کرد: دموکرات ایرانه فرمان: 
روزنامهٌ عصر حزب؛ دیپلمات ارگان کميتة مرکزی که بیشتر به مسائل بین‌المللی 
می‌پرداخت؛ و بهرام که ویژ؛ُ دانش‌آموزان و دانشجویان بود. حزب. همچنین» 
شعبات استانی, ناحیه‌ای و محلی؛ سازمانهای زنان, جوانان و سازمان شبه‌نظامی 
ایجاد کرد؛ کنگره‌های دوسالانه‌ای برای انتخاب کمیتةٌ مرکزی؛ دبیرکل و نامزدهای 
مجلس برگزار می‌نمود؛ و فراکسیونی متضبط تشکیل داد که اعضای آن سوگند یاد 
می‌کردند که به دستورات حزب پای‌بند باشند و از سیاستهای دبیرکل پیروی 
کنند." البته حزب دموکرات. آگاهانه از جنبش کارگری دوری جست تا باعث 
دشمنی حزب توده نشود. در این زمینه قوام در مصاحبه‌ای مطبوعاتی گفت که 
چون حزب نمی خواهد در بین کارگران اختلاف پدید آورد از فعالیتهای اتحادیه‌ای 
دست خواهد کشید. همچنین مظفر فیروز اعلام کرد که تا وقتی حزب توده 
«هقانان را به حزب دموکرات واگذار کنده حزب دموکرات نیز طبقهٌ کارگر را به 


یت که 

#: سلطت‌طلیان ب: خواست ارستجانی مبنی بر تشکیل مجلس مان برای اصلاح فانون اساسی به‌شدت 
0 رک: ن. شبستری «عطراب وظیفه ۶ اسفند ۱۳۲۵. هنگامی که ارسنجانی اثر «حکومت 
در هنده مارکیی را منتشر کرد سفیر انگلیس گوشید نا روزناعهٌ داریا را توقیف کند. رک: 

4۰- 9371/34 ۰ ,۱944 ایک 28 ما6 یرتم۲ عطا ها دم تحص طهنانب 

آع از ۳ 

عتراض شررویها احمالاً بر اين اساس بود که داریا با انتشار مقالاتی دربارة اقلیتهای مذهبی: بهوهیان: ارامده 
۷ 

۵ آشوریان را به‌عنوان جاسوس خائن: قاجاقجی و استثما رگرا ان بورژوازی متهم می‌کند. رک: «مسئلد اقلیتهای 

مذهی در ایران» داریا, ۲۷-۲ بهمن ۱۳۴۵. 

رب فر تج 

و #بزایه ۱ دموگرات ایران ۲ بان ۳۳۵ 

ب دموگرات «نظامنامة حزب»: دموکرات ایران: ۳ آبان ۱۳۲۵. 
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۸ ایران بین دو انقلاب 
حزب توده واگذار خواهد کرد ! 

قوام با تشکیل حزب دموکرات. باز هم به جناح چپ نزدیکتر شد. او در اواخر 
خرداد شورای عالی اقتصادی ایجاد کرد و به ان دستور داد تا برای توزیم زمینهای 
سلطنتی» کمک به دهقانان؛ منع کشت خشخاش» تعیین حداقل مزد اجرای برنامه‌ای 
پنج‌ساله و حفاظت از صنایع ملی برنامه‌هایی تدوین کند.؟ قوام در اوایل تیرماه, 
روزنامهٌ مذهبی پرچم اسلام را به بهانة تحریک تظاهرکنندگان علیه زنان بی‌حجاب 
تعطیل کرد و ایت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی» مجتهد برجستهٌ سیاسی را به بهانهة 
سازماندهی اعتراضات بازار علیه دولت دستگیر کرد؛ " در اواخر تیرماه به ارتش 
دستور داد که دادن اسلحه به عناصر ضد توده‌ای در گیلان و مازندران را متوقف سازد؛ 
عباس اسکندری» سیاستمدار طرفدار شرروی را به شهرداری تهران منصرب کرد؛ 
یکی از سیاستمداران هوادار حزب ترده را استاندار اصفهان کرد؛ یک قاضی تندرو را 
به ریاست دادگاه ویژه محا کم مسئولان دولتی متهم به فساد سیاسی منصوب کرد؛ 
و مظفر فیروز را به خوزستان فرستاد تا شرکت نفت را به مصالحه با ۶۰,۰۰۰ کارگر 
اعتصابی آن شرکت وادار کند. به همین دلیل» مقامات انگلیسی در اوایل مردادماه 
گزارش می‌دادند که نه‌تنها اصفهان بلکه بیشتر نواحی گیلان مازندران و خوزستان در 
دست حزب توده است. 


هتگامی که قوام در اواسط مرداد -بدون مشورت با شاه - کابینه‌ای اتلافی 


. ظفر ۱۹-۱۷ مرداد ۱۳۲۵. 

۲ سفارت انگلیس گزارش می‌دهد که هرچند صحیت از تقسیم زمینهای سلطعی شاید «نمایشی برای جلب 
حمایت پیشتر حزب نوده؛ بود موجب شد که برخی از زمینداران به اشکال اصولی‌تر اسلاحات ارضی 
پیش بینی بدییتانه‌ای» داشته پاشند. 

۳ کاشانی که بعذها مهمترین رزحانی فعال در جریان ملی‌کردن نفت شد.؛ تا آن هنگام پيشینه فعالیتهای 
سیاسی چشمگیری داشت. در جنگ اول جهانی؛ علیه انگلیس سلاح به‌دست گرفت و پدرش که مجتهدی 
پسیار محترم بود: در شورش ۱۹۲۱ عراف در جنگ با انگلیس گشته شد. وی در سال ۱۳۲۳-۱۳۲۱ از حزب 
اعتدالیون در پرابر اجتماعیون حمایت کرد و آشکارا علید تبضت جمهوری‌خراهی سخم. گفت. در سال 
۴ به علت مخلفت با رضاشاه تبعید شد. در سال ۱۳۲۰ به تهران بازگشت و با حمایت استاف به 
نمایندگی انتخاب شد اما پلافاصله به جرم داشتن رابطه با مفتی اعظم طرفدار آلمان در اورشلیم» اتگنیسیها او 
را دستگیر کردند و در سال ۱۳۲۵ از زندات آزاد و راهی تهران شب تا علیه قوام فعالت کند. 

ات371۳ .0۵ ۲ ۱946 مس و۴ موم وطامملا ,ححطص ور امه طفتتا 4 

هگ اعلی ۷۷ تلا مونمعه۴ عطا) ما ند ومتانلط اعتاز8 :1946/34-52756 
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از پادشاهی ضعیف و گرفتار به پاشاهی نظامی  ۲۸٩۹‏ 


معشکل از احزاب دموکرات. توده و ایران تشکیل داد به جناح چپ نزدیکتر شد. 
قوام» دوباره با حفظ وزارت کشور و امور خارجه برای خود؛ وزارت کار و تبلیغات 
را.به مظفر فیروز؛ وزارت جنگ راه و کشاورزی را به ترتیب به امیراحمدی» فیروز 
فرمانفرما و امیر علایی؛ وزارت دارایی را به یک سلطنت طلب؛ وزارت دادگستری را 
به اللهیار صالح؛ , قاصی جوانی از حزب ایران؛ وزارت‌خانه‌های بهداری؛ فرهنگ و 
پیشه و هثر و بازرگانی را به سه : ی و ای ی 
به یکی از اعضای فرقةٌ دموکرات آذربایجان واگذار کرد. سرجان هلیر لا رد 
سیر جدید انگلیس می‌نویسد که هشت هشت 7 کر 
رهرادار, کمونیستها, " قوام به پشتیبانی اکثریت اعضای کابینه دستور داد که یک 
قانون کار جامع تهیه شود؛ وزرای توده‌ای را تشویق کرد تا وزارتخانه‌هایشان ر 
دوباره سازماندهی کنند؟ وعده داد که اتحادیه‌های کارگری حزب توده را به منزله تنها 
نماینده طبقهٌ کارگر به رسمیت بشناسد؛ و برای رسیدگی به امور ایجاد بیمة بیکاری» 
تعیین سطح مزدها و تشکیل کمیته‌های میانجی کارگران و کارفرمایان: شورای عالی 
کار تشکیل داد. هنگامی که قرام؛ در شهریورما» طی سخنرانی در دفتر مرکزی حزب 
توده اعلام کرد که دموکراتها نه‌تتها با احزاب توده و ایران بلکه با فرقة دسوکرات 
آذربایجان و کردستان ائتلاف انتخاباتی برای مجلس آینده تشکیل خواهند داد این 
روند نزدیکی به جناح چپ به نقطهٌ اوج خود رسید. اکثر ناظران احتمال می‌دادند که 
طرفین اين اثتلاف؛ اکثریت قابل توجهی در مجلس به‌دست خراهتد آررد و سپس 
مسئلهةٌ جنجالی قانون اساسی را دوباره علیه شاه مطرح خواهند کرد. ۴ 

لبته در مهرماه به دنبال حملهً جناح راست. برنامه‌های قوام برهم خورد. این 


حمله عبارت بود از شورشهای عشایری به رهبری رسای جنوبی؛ آشوب در ارتش 
به رهبری شاه و اعمال فشار قدرتهای غربی به‌ویژه انگلیس. حرکت عشایر بلافاصله 
به شورشی فراگیر تبدیل شد. آغازگر این شورش ناصر قشقایی بود که به دلیل ترس 
اژ قدرت حزب توده افراد ایل خود را بسیج کرد و اعلام نمود که کمونیسم الحاد و 


۵۵۵۱6 عا علاع1[ مطمل تا :1 

2 ۰ ۲۰ ,1946 اعاعا۸ 2 نا جولنهء۴۳ ۱۳6 ما عملمداهه طعتاتی8 2 
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۰ ایران بین دو انقلاب 


آنارشیسم. سلطنت. ایران و اسلام را تهدید می‌کند.۱ قشقایی‌ها که بلافاصله مورد 
پشتیبانی بختیاری‌ها قرار گرفتند» خواستار همان امتیازاتی شدند که به آذربایجان 
داده شده بود: انجمن ایالتی تعیین مقامات محلی توسط همان انجمن اختصاص 
۶ درصد درآمدهای مالیاتی حاصل از آن دو استان برای خود استانها و امتداد 
راه‌آهن تا اصفهان؛ شیراز و بوشهر, " شورشیان عشایری ضمن اتحاد با خمسه 
بویراحمدی‌هاء داودی‌ها و ممسنی‌های فارس و تنگستانی‌های حاشیهٌ خلیج‌فارس: 
با قتل‌عام نظامیان پادگانهای بوشهر و کازرون این دو شهر را به تصرف درآوردند. 
حدود پانزده هزار جنگجوی مسلح نیز در شیراز گرد آمدند. شورشیان به تشویق 
اعراب خوزستان. شاهسون‌های اردبیل افشارهای اردلان و کردهای کلهر کرمانشاهه 
تقاضای بیشتری کردند و خواستار انحلال کابینه ائتلافی؛ را‌ندادن توده‌ای‌ها به 
کابینه‌های آینده: انحلال سازمانهای توده‌ای در جنوب و دادن دو پست وزیر مشاور 
به آنان, به‌عنوان نمایندگان «نهضت وین شدند. 

مخالفت افسران ارتش تازگی نداشت. وقتی که قوام سرگرم گفتگو دربار خروج 
نیروهای شوروی از ايران بوده وزیر جنگ که نسبت به زدوبندهای پنهانی بدگمان 
شده بود به روزنامه‌ها گفت که روسها به‌جای کاهش نیروهای خود در آذربایجان, 
آنها را نقویت می‌کنند. " هنگامی که قوام تقریباً به توافقی کامل با تبریز دست یافته 
بود فرماندهان محلی حوادثی مرزی به وجود آوردند و نمایندگان نظامی 
شرکت‌کننده در کمیسیون مشترک آشکارا از شناسایی فدائی‌ها و ارتشیهای فراری 
به‌عنوان اعضای قانونی نیروهای مسلح خودداری کردند. * هنگامی که قوام در جریان 
مجماوزهها عطا آه هط الا مو۳0۳ عطا ما کلام بومتانلا اتاتتظ :1 

11۰ - 1946/34 جاجع371/۳ 0۰ ۴۰ "ینامک عطا ما امه 

۲ ن. قشفایی. «نامة سرگشاده به نخست‌وزیر» داد ارل مهر ۱۳۲۵. 
۳ «بذاکرات دولت و ناصر قشقایی» خراندنیها ٩‏ مهر ۱۳۲۵ 
۴ م. داودی قوام‌السلطنه. تهران؛ ۱۳۲۶: صص ۰۱۱۶-۱۱۵ 


ذاهه371/۳ .0۰ ۲۰ ,۱946 بدا 29 یناه زوا ما ما کجه‌دانه تالا ال0 5 
.0- 1946/34 


شاه بمده نوشت::قوام حتی می‌خواست افسران خائن فراری را به ارنشر بازگرداند.. و از من خواهش کرد که 
این خواست را قبول کنم اما من پاسخ دادم که ترجیح می‌دهم پیش از این کار دستم را ببرند..» (رک 


محمدرضا شاه پهلوی: مأموریت برای وطنم, لندن: ۱ ۰۱٩۶‏ ص ۱۱۷) سفارت آمریک گزارش داد که فرام 
هلو ودیس برات رصم ر ی 
۰ 


از پادشاهی ضعیف و گرفتار به پادشامی نظامی ۳۹ 


اد حصاب عمرمی در خوزستان, علیه شرکت نفت از حزب توده جانبداری کرد 
فر مانده نظامی آیادان رهیران اتحادیه را دستگیر کرد سلاح در میان عشایر عرب 
توزیم کرد آنها را تشویق کرد که به دفتر م مرکزی حزب توده حمله کنند و پس از جر 
وید ث شدید با مظنر نیروز: به سوی او هفت‌تیر کشید. همچنین؛ هنگامی که قوام 
کوشید تا فرمانده نظامی آبادان را دستگیر کند رئیس شتا ارتش مداخله کرد ۰ 
تهدید کرد که اگر یک افسر ارتش در دادگاه عمومی تحقیر شود استعفا خواهد داد.۱ 
زمانی که شورش عشایری آغاز شد. «محافل نظامی و عناصر دست‌راستی در تهرات» 
دربارء امکان کودتا با سفارت انگلیس مشورت کردند و فرمانده نظامی فارس نیز 
تواناییهای ارتش را کمتر تر از واقع نشان داد؛ تصویر اغراق‌آمیزی از اهمیت شورش 
ارائه کرد و حکومت را د در فشار گذاشت تا خواسته‌های آنها را بپذیرد. وال 
بریتانیا در شیراز گمان می‌کرد که فرمانده نظامی شهر به‌طور پنهانی کوشیده است تا 
افسران ارشد را علیه جتاح چپ متحد سازد. " درضمی؛ وزرای توده‌ای هم از قوام 
خواستند تا پیشنهادهای نظامیان را نادیده بگیرد و اتجادیه‌های کارگری را در برابر 
مردان قبیله‌ای مسلح کند. 
همزمان با نزدیکترشدن قوام به حزب توده و اتحاد شوروی» مخالفت فدرتهای 
غربی شدت یافت. در اسفندماه بولارد دربارة ماو یت قرام در مسکر جنین 
می‌گوید: «اين واقعیت که ایرانیان طعمةٌ مورد علاقةٌ استالین هستند. مایة تأسف 
اشت. آنان بی‌صدافت. سخن چین؛ بی‌انضباط ناتوان از اتحاد و بی‌برنامه هستتتك. 
ولی نظام شوروی برای هر چیزی, از خداگرفته تا گالش» به اصولی تلوریک مجهز 
است.» در فروردین‌ماه وزارت امور خارجه انگلیس دست‌اندرکار تهیهٌ طرحهایی 
با «اطمینان کامل به کاردار امریکا گفته است که با شاه بیشتر مشکل داشت تا یا تبریز..:. رک: 
ملع مونمرمع ,1946 وحم 6-8 بامعصمرتظ عاهاگ عطا ما مهماهآلمه کیرتقدن .5 .لا 
.449-4 ,۷۱ ,۱946 اتااگ ۱/۵ ۷ ]ه 
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« 8 ۶۰ 


۲۳ ايران بين دو انتلاب 


بود که اگر رام «به این وضعیت دست‌نشاندگی روسیه ادامه می‌داد» به اجرا گذاشتد 
می‌شد. این طرحها عبارت بود از اعمال فشار به واسطهٌ شرکت نفت. حمایت از 
تهضتهای خردمختار در جنوب و اشغال نظامی خوزستان» به‌عنوان چاره؛ نهایی. 
وابستة نظامی انگلیس در اردیبهشت‌ماه می‌نویسد: «اینکه آیا قوام کشورش را به 
ررسها فروخته یا نم موضوعی است که هنوز قابل اثبات نیست. اما اینکه کاب ار 
نسبت به فشار حزب توده آسیب‌پذیر است. واقعیت دارد» لاروگتیل: جانشین 
بولارد؛ در خردادماه هشدار می‌دهد که: «بی‌میلی قرام در اقد ام علیه حزب ترده ناشی 
از قدرت روزافزون این سازمان است. اگر او سیاست تندی علیه آنها در پیش 
می‌گرفت. آنها یقيناً با برکتاری او و جانشین‌کردن یک کمونیست تمام‌عیار تلافی 
می‌کردند.» انگلیس. در تیرماه» پایگاه خود را در بصره تقویت کرد؛ ی جنگی 


به آبادان فرستاد د و مقدمات اعزام یرو به خوزستان را فراهم ساخت. ( در مردادمای 
دولت کنسول انگلیس در اصفهان را به تحریک بختیاری‌ها به شورش متهم کرد. 
رت انگلیس می‌نویسد: «اکنون برای هم ایرانیان میهن‌پرست روشن است که 

قوام آشکارا کشور را به روسها فروخته است.» در شهریورماه هنگامی که قوام در 
برابر انگلیس و شاه خواهان کمک آمریکا شد سفیر آمریکا به وی ترصیه کرد تا 
مظفر ُ فیروز و وزرای توده‌ای را برکنار کند. مسئلٌ آذربایجان را دوباره مطرح سازه؛ 


مخالفانش را «مرتجعین فاشیست: نخواند و از اظهارات گرم و دوستانه به شوروی! 
۲ 
نکاهد. 


بتایراین؛ در مهرماه» توام خود را در وضعیتی دشوار و خطرناک یافت. او 
می توانست به جناح چپ نزدیکتر شود اتحادیه‌های کارگری را مسلح سازد و از 


شت 371/0 .0 ۰ ,1946 تعته 2۵ عطا0 موه عطا ما مهم ات8 ۱ 
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از پادشاهی ضعیف و گرفتار به پادشاهی نظامی ‏ ۲۹۳ 


روسها کمک نظامی درخواست کند؛ اما اين اقدامات اگر به جنگ داخلی هم منجر 
نمی‌شد حتماً به یک انقلاب اجتماعی تبدیل می‌شد. قوام, همچنین؛ می‌توانست 
به جناح راست روی آورد دست از اتلاف با حزب توده بردارد و با قبایل و افسران 
ارتش سازش کند؛ اما این اقدام نیز مبارزه قانونی علیه شاه را به تعویق ا و 
سرانجام راه دوم را برگزید. مظفر فیروز را در سمت سفیر ایران در مسکو به آن شهر 
فرستاد؛ وزرای وابسته به احزاب توده و ایران را برکنار کرد؛ فرامین و طرحهای 
بلند پروازانه را که در آنها اصلاحات ارضی و فرانین کار وعده داده شده بود کنار 
گذاشت؛ مخالقان پیشین همچون سیدضیای ارفع» طامری و کاشانی را آزاد کرد؛ 
چپ‌گرایان را از سمتهای دولتی و شورای عالی نظارت که فرار بود بر انتخابات آتی 
نظارت کند. کنار گذاشت؛ و افراد ضد کمونیست تندرو را به استانداری اصفهان. 
خوزستان گیلان و مازندران منصوب کرد. این استانداران با کاربرد حکومت نظامی- 
دوازده روزنامهٌ چپی را توقیف. دفتر مرکزی حزب نوده را اشغال و بیش از ۳۴۰ 
میلیشیای حزبی را دستگیر کردند. ارگان حزب ایران نوشت که از زمان رضاشاه 
عا کون مین باواست که ارعی یه مرکو قلرت مهمی یدیا شاه است:وعلا کر 
مسائل سیاسی دخالت می‌کند.۱ 

قوام همچنین. حزب دموکرات را به جناح راست نزدیک کرد. عده‌ای از رسای 
بختیاری و قشفایی؛ قبادیان از ایل کلهر؛ ناصر ذوالفقاری از بزرگان زننجان که 
افلاکش را حکومت تبریز مصادره کرده بود؟ مسعودی» مدیر روزنامةٌ اطلاعات؛ 
امامی: کارخانه‌دار و نماینده سابق اصفهان؛ محمد هراتی. صاحب یک کارخانة 
فساجی در یزد؛ علی وکیلی؛ رئیس اتاق بازرگانی تهران؛ و عزیزالله اعزاز نیک‌پی؛ 
زمین‌داری ثروتمند از اصفهان را به کادر رهبری حزب آورد. بدین‌ترتیب به گفته یکی 
از همکاران قوام حزب دموکرات پناهگاه افرادی شد که از حزب توده‌می‌ترسیدند. زیرا 
به‌نظر می‌رسید که این آخرین و قویترین مانع در برابر کمونیسم باشد. ۲ 

۳ بعدی قوام تشکیل «اسکی,؟ بود. به‌طوری‌که یکی از رهبران این سازمان 
بعدها اعتراف می‌کند» حزب دموکرات برای شکست قدرت بیش از حد اتحادیه‌های 


۳ 


ِ (چه کسی قدرت دارده: جبهه ۳۰ آبان ۱۳۴۵ 
۳۳۳۹ 
ِ #هاشهایی از خاطرات قرام:: خواندنیها. ۲۳ مهر ۱۳۳۲. 
ای 2 
تحادية ستدیکاهای کارگری ایران (اسکی) 


۴ ایران بین دو انقلاب 


کارگری وابسته به حزب توده اسکی را پدید آورد. ! وظیفة تشکیل اسکی به خسرو 
هدایت؛ رئیس راه‌آهن و حبیب نفیسی» رئیس کارخانه‌های دولتی واگذار شده بود. 
خسرو هدایت؛ مهندس تحصیلکرده بلژیک برادر یک نظامی برجستهٌ 
سلطنت طلب. فرزند یک اشرافی لقب‌دار و خویشاوند نزدیک یکی از نخست‌وزیران 
دوران رضاشاه بود. حبیب نفیسی, مهندس تحصیلکرد؛ آلمان؛ فرزند یکی از معلمان 
خصوصی دربار رضاشاه و نوهٌ یکی از پزشکان دربار قاجار ر بود. اسکی. با کمک 
مهندسان شاغل در بخش دولتی و کمک مالی وزارت کان روزنامة کاگ گران ایران را 
منتشر کرد و در مراکز صنعتی دولتی -به‌ویژه کارخانه‌های دخانیات: مراکز 
مهمات‌سازی و مسسات اه‌آهن»- شعباتی دایر کرد." تشکیل اسکی با انتقاد 
شدید حزب توده روبرو شد. اين حزب با حمله به سازمان جدید به‌عنوان یک 
«اتحاديةٌ زرد»» بوروکراتهای دولتی را متهم ساخت که با رشوه زور و تهدید به 
اخراج کارگران: بین طبقة کارگر: شکاف و دودستگی ایجاد می‌کنند. " حزب, 
همچنین» برای دفاغ از باشگاههای خود در برابر سازمانهای شبه‌نظامی حزب 
دموگرانته رآهییها بهای گسترههای ترتیب اه وعر ۲۱ آبان باق اضغراخن به 
کشته‌شدن یک کارگر راءآهن به‌دست چاقوکشانی که به‌قولی اجیر اسکی بوده‌انده 
اعتصاب عمومی ۲۴ ساعته‌ای اعلام کرد. 

افزون بر این قوام روابط خود را با تبریز و مهاباد کاهش داد و سرانجام در آذرماه: 
به ارتش اجازه داد تا به آذربایجان و کردستان حمله کنند» هرچند که حوادث پیش از 
هجوم ارتش در تیرگی و ابهام ترضیحات اقص و گمراه کننده پنهان ماند. پس از این 
جریانات» قرام مدعی شد که اعتماد و اطمینان کاملی به این اقدام مهم و 
مخاطره‌آمیز داشته است و از همان آغاز کار در راستای این امر کرشیده است. " البته 
او پیش از آغاز حمله با احتیاط تمام به تبریز رفت وجوّی را در بین مردم به‌وجود 


۱. زیادداشتهایی دریارٌ اتحادیه‌های صتفی». خواندنیها: ۱۵ مهر ۰۱۳۳۳ 

۲ علی‌رغم تلا برای جذب کارگرانه اسکی همچنان در دست مدیران و مهندسان باقی ماند. به‌عنوان 
مثال. در نخستین کنگرة ما 0 ۱ نمایند؛ مهتدس و تنها دو تماینده کارگر حضرر داشتند. رک 
«نخستین کنگره اسکی»: کارگران ایران ۱۵ آبان ۰۱۳۷۸ 

۳ حزب توده (نامة سرگشاده به ۳ ۵آذر ۱۳۲۵. 

۴ دموکرات ایرا. ۱۳ دی ۱۳۲۵. 


از پادشاهی ضعیت و گرفتار به پادشاهی نظامی ‏ ۲۹۵ 


آورد که گویی در برابر خواستهای غیرمنطقی شاء از آنها دفاع می‌کند. ۲ این اقدام 
احتیاطی قوام به دلایل زیر بود: ترس از دخالت شوروی؛ عدم اطمینان به تواناییهای 
نی ازعشی؟ آگاهین از اين نکته که در مجلس آینده می‌تواند از بیست و پنج نمایند: 
دموکرات آذربایجان و کردستان علیه شاه استفاده کند؛ و تردید به این امر که وقتی 
نظامیان؛ منطقه را به دست گرفتند شاید با انتخاب نمایندگان سلطنت‌طلب موقعیت 
وی را در مجلس پانزدهم تضعیف کنند. ۱ 
علی‌رغم این هراسها. قوام مجبور شد تا دست به کار شود. ارتش در اواسط ابان؛ 
مسلح‌کردن مخالنان حکومت تبریز سبه‌ویژه دار ودسته ذوالفقاری و ایلهای افشار و 
شاهسون - را از سر گرفت و در اوایل آذرماه. زنجان را تصرف کرد. وابسته نظامی 
انگلیس گزارش می‌دهد که قوام «چندین ماه پی‌درپی از موافقت با درخواست وزیر 
جنگ مبنی بر صدور اجازةٌ تصرف زنجان طفره رفته بود.»" روز پس از اشغال 
زنجان. فرماندار نظامی تهران با استفاده از اختیارات فوق‌العاد: زمان حکومت 
نظامی. روزنامةٌ بهرام ارگان جوانان حزب دموکرات را به جرم ستایش از عملیات 
موفقیت‌آمیز نخست‌وزیر توقیف کرد. " سرانجام: در ۱۹ آذرماءه قوام فرمان ورود 
آرتش به آذربایجان و کردستان را برای بحفظ نظم و امنیت در انتخابات مجلس» 
امضا کرد. حکومتهای خودمختار پس از دو روز جنگ - احتمالا با فشار روسها - 
تقاضای صلح کردند و فدائیها که فقط به سلاحهای سبک مجهز بودند» یا تسلیم 
شدند و یا به اتحاد شوروی گریختند. شاه در گفتگویی با سفیر انگلیس از پذیرفتن 
#هرگونه نقشی برای قوام در این روند دلخواه رویدادهاه خودداری کرد. از سوی 
«یگر قوام نیز در محافل خصوصی استدلال می‌کرد که اعتبار وی در مسکو مانع از 
#خالت شورویها شده است و در پیشگاه مردم نیز مدعی بود که اگر ارتش برای چنین 
اقدامی آماده برد زودتر از اینها دستور حمله را صادر می‌کرد. " بدین ترتیب» در 


۰ 1946 الا ومننجوک ها ابمحرمک باداحم معط ند ها انهتییت ات9 :1 
۰- ۱946۳۵4 دادبع371/۲ 

9 ۰ ,1946 ۲ 27 ,جم066 مینهمه۲۳ عطا ما عصامدته مازلا حفعناتبطا 2 
1۰- 1946/34 دنه 371/۳ 

7 رام ۵ آیان ۱۳۲۵. 

2 1946 تعاصععظ 18 رتعقام موتمته۴۳ عطا ما کهمانه مومنلا دعتاتیکگ 4 

ِ مذاکرات مجلس: مجلس پانزدهم. ۲۱ تذر ۱۳۲۶. :52689- 1946/34 منه371/۳ 


۶ ايران بین دو انقلاب 


حالی که عمر حکرمتهای خردمختار پایان یافته بود. نبرد میان شاه و نخست‌وزیر 
تازه آغاز شده بود. 


انتخابات مجلس پانزدهم (آذر ۱۳۲۵ تیر ۱۳۲۶) 
بازپس‌گرفتن آذربایجان و کردستان زمینه را برای انتخابات مجلس فراهم کرد. خود 
انتخابات مجلس مبارز؛ قدرت میان قوام و شاه را اشکار کرد. البته این مبارزه در 
شرایطی کاملا متفاوت از آنچه قرام طرّاحی کرده بود اتفاق افتاد. چرا که قوام از چهار 
امتیازی که در فروردین‌ماه داشت. اکنون سه امتیاز را به‌طور کامل از دست داده بود. 
زیرا اثتلاف او با حزب توده از هم پاشیده بود و متحدانش در تبریز و مهاباد تارومار 
شده بودند. روسیه مهمترین پشتیبان خارجی او دیگر شمال ایران را در عصرف 
نداشت و با حملةً حکومت به آذربایجان پشتیباتی خود را کاهش داده بود و منتظر 
سرنوشت قرارداد نیمه کار نفت بود. تسلط قوام بر دستگاه انتخاباتی نیز در بیشتر 
مناطق, مورد تهدید افسران ارتش, بزرگان محلی مستقل و یا استانداران طرفدار 
انگلیس بود. بدین‌ترتیب انتخابات به کشمکش سه‌جانبه میان قوام؛ شاه و 
سیاستمداران محافظه کار طرفدار انگلیس تبدیل شد. 

قذرت قرام در تهران خراسان اصفهان و مازندران نهفته بود. قوام چنان بر 
شورای نظارت بر انتخابات تهران مسلط بود که بیست و سه نامزد برجستة شهر با 
دیدگاههای سیاسی متفاوت متحد شدء بودند تا با تحصن در باغٌ سلطنتی دست به 
یک اعتراض عمومی بزنند. این اعتراض را مصدق رهبری می‌کرد که دیگر 
بی‌اعتمادی‌اش به ارتش تحت‌الشعام تنفرش از سیاست قوام دربارء امتیازات نفتی و 
هراس از اقدام او در ایجاد دولت تک‌حزبی قرار گرفته بود. دیگر معترضان عبارت 
بودند از: محمدصادقی طباطبایی رئیس مجلس چهاردهم؛ فرخ. سخنگوی گروه 
عشایر در مجلس پیشین. اردلان. زمین‌دار سلطنت‌طلب کردستانی که به فراکسیون 
اتحاد ملی پیوسته بود؛ دکتر حسن امامی, امام‌جمعهٌ تهران و متولی بزرگترین بنیاد 
وقفی که علی‌رغم پيشينة دیرین محافظه کاری مذهبی خانواده‌اش مطیعانه از 
اصلاحات غیردینی رضاشاه پشتیبانی کرد؛ و احمد مین دفتری. حقوقدان 
فارغ‌التحصیل آلمان و از خانواده‌ای لقب‌دار که نسب او به خاندان زند می‌رسید. از 
فردی بود که در سالهای ۱۳۱۹-۱۳۱۸ به نخست وزیری رسیده بود و متفقین او را به 


از پادشاهی ضعیت ر گرفتار به پادشاهی نظامی ۳۹۷ 


چرم ار رتباط با آلمانیها زندانی کرده بودند .در حالی که این سیاستمدارا آن در حیاط کاخ 
گرد آمده بودنده حدود ۰ مفغازه‌دار و ۰ ۰ دانشجو به خیابانها ريختند. مغازه‌داران 
تهتنها به انتخابات ناعادلائه بلکه به سیاست دولت و عملکرد اتاق بازرگانی در 
راستای منافع واردکنندگان و صادرکنندگان ثروتمند و به زیان بازرگانان بازار نیز 
معترض بودند ۰ دانشجویان نیز از ۱ 9 
و قوام 
برای پایان‌دادن به اعتراضات. وعده داد که انتخابات 1 زاد برگزار کند. ولی علی‌رغم 

أین وعده انتمخابات به‌درستی برگزار نشد و دموکراتها همه دوازده کرسی تهران ر 
به‌دست آوردند. البته در اين انتخابات تنها ۳۰ درصد افراد واجد شرایط شرکت 

۳ 
کردند, 

از سوی دیگر: قدرت سلطنت‌طلبان نیز در مناطق تحت حکومت نظامی. 
به‌ویژه آذربایجان, کردستان و حوزه‌های ناآرام طوایف حومهٌ کرمانشاه نهفته بود. 
مثلاً فرمانده نیروهای اعزامی به آذربایجان استاندار فرستادء نخست‌وزیر را 
نپذیرفت؛ کابینه را در فشار قرار داد تا فردی کاملاً سلطنت طلب را به‌عنوان استاندار 
جدید تعیین کنند؛ و دموکراتهای قرام را از تشکیل شاخه حزبی در تبریز منع کرد. 
پس شگفتی‌آور نیست که قوام مایل نبوده که ارتش را به استانهای شمالی اعزام کند. 

انگلیس هم در خوزستان نفوذ فراوانی داشت؛ زیرا در اين منطقه مجریان محلی 
پهون همکاری نزدیک با شرکت نقت ایران و انگلیس نمی‌توانستند وظایف روزانه 
خود را انجام دهند. استانداره مصیح فاطمی (عمادالسلطنه) با پشتیبانی کامل 
.سارت انگلیس به آن مقام رسیده بود. مصبح مصیح فاطمی؛ زمین‌دار بزرگ اصنهانی و 
:داماد شاهزاده ظ ل‌السلطان معروف. در کابینه‌های رضاشاه خدمت کرده بود ولی 
"سپس اعتماد وی را از دست داد و پشتیبا نی انگلیس را ب‌دست آورد. وی با کمک 
شبرکت نفت توانست , ۱ را به استانداری فارس برساند و بیشتر 
کرسیهای خوزستان را به رسای قبایل زمین‌داران طرفدار انگلیس بدهد. 


۳۹۹ 


ارس, ۲۷-۲ دی ۱۳۲۶ 

بد میاین [نام مستعر]. حزب دموکرات ایران وا بشناسید. (نهران. ۱۳۲۶). 

۲ + در تهران با جمعیتی حدود ۸۰۰,۰۰۰ نفر در سال ۱۳۲۵: ۲۳۰,۰۰۰ تفر می‌توانستند ری دهند اما از این 
شمار تها . ۰ مغر ری دادند. مردم ۲ بهمن ۱۳۲۵. 


۸ ایران بين در انقلاب 


در حوزه‌های دیگره بزرگان محلی نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند. ما بختیاری‌ها 
در شهر کرد قشقایی‌ها در فیروزآباد: رسای خمسه در فسا» بيات‌ها در اراک 
ذرالفقاری‌ها در زنجان, آمینی‌ها در رشت» حکمت‌ها در شیرازه جایی که زمینهای 
وسیم خانوادگی داشتند. چند خانواده متتفذ در بوشهر و مهمتر از همه سردار فاخر 
حکمت در استان کرمان که رسما استاندار فرستاده قوام بود ما در عمل همچون یک 
فرد معتبرمستقل عمل می‌کرد. تیجة نتخایات وا تعبین کردند. 


مجلس پانز دهم (تیر ۱۳۲۶ - مرداد ۱۳۲۸) 
چنان‌که انتظار می‌رفت. مجلس پانزدهم. بلافاصله پس از گشایش به سه فراکسیون 
عمده تقسیم شد. حزب دموکرات با کسب هشتاد کرسی تهران گیلان. مازندران, 
خراسان و کرمان اکیر بت را در دست داشت. این گروه را سردار فاخر حکمت. 
سخنگوی جناح زمین‌داران محافظه کار حزب و بهار» ریس جناح روشتفکران 
رادیکال حزب رهبری می‌کرد. در گروه نامبرده: دموکراتهای برجسته‌ای مانند 
آرسنجانی؛ محمود محمود. صادقی. مسعودی, نمازی, ابوالقاسم امینی و برادر 
کوچکترش علی امینی و دوتن از خوانین بزرگ قشقایی حضور داشتتد. افزون بر یک 
سوم از این هشتادنفر در زمانهای مختلف به‌دستور رضاشاه زندانی شده بودند. 

سلطنت‌طلبان که هنوز از عنوان فراکسیون اتحاد ملی استفاده می‌کردند. دومین 
گروه بزرگ را تشکیل می‌دادند و حدود سی و پنج نفر بودند. رهبران این گروت 
عزت‌الله پیات از اراک. اردلان از کردستان و متین دفتری از شهری کوچک در 
آذزنایجان که مدعی,بود انا تدیقه است بتودند: پیش اعهای ظیر پرختا 
فراکسیرن: زمین‌داران آذربایجانی بودند که آنها را مقامات شوروی از حضور در 
مجلس چهاردهم بازداشته بردند و حکومت تبریز داراییهایشان را مصادره کرده بود. 
متين دفتری» بعدها می‌نویسد که از شرکت در جلسات فراکسیون ناراحت بود زیر 
تقریباً همه اعضای دیگر گروه به زبان آذری گفتگو می‌کردند. ۱ 

گروه طرفدار انگلیس سرمین فراکسیون بزرگ بود که پیست و پنج نماینده را 
دربرمی‌گرفت. این گروه را که فراکسیون ملی نام داشت. مدنی و طاهری, دو 


| متین دفتری: «خاطرات» سالنامةه دنا ۱۱۳۴۱(۱۸ ۱۶۲۳۲ 


از پادشاهی ضعیت ر گرقتار به پادشاهی نظامی  ۲٩۹٩۹‏ 


سیاستمدار پرجستةٌ باقی‌مانده از مجلس چهاردهم رهبری می‌کردند. بیشتر اعضای 
گروه از حوزه‌های خوزستان فارس و 9 خلیج فارس اتتخاب شده بو دند. آنان در 
رآی‌گیریهای مهم و بحثهای خصوصی آشکارا از انگلیس حمایت می‌کردنده ولی در 
اظهارات عمومی و مباحث آزاد ترجیح می‌دادند که بر «توسعه‌طلبی کمونیستی؛ 
اتحاد شوروی و انزواگرایی پیشین آمریکا تأکید کتند تا بر پیوندهای محکم دوستی 
میان ایران و انگلیس. 

بتابراین» مجلس پانزدهم در حالی آغاز به کار کرد که قوام اکثریتی چشمگیر ولی 
پی‌ثبات داشت. او با دادن دو پُست وزیر مشاور به دو دموکرات دیگر, ترکیب کابینه 
رابرهم زد و حکمت را یاری کرد تا به ریاست مجلس برسد. بودجه‌های اختصاصی 
همه وزارتخانه‌ها به جز وزارت جنگ را افزایش داد لایحه‌ای برای گفتگر درباره 
خرید تسلیحاتی به ارزش ۱۰ میلیون دلار از ایالات متحده پيشنهاد کرد و درخواست 
خانواد؛ سلطنتی را برای بازگرداندن جسد رضاشاه به منظور تشییع جنازه رسمی رد 
کرد. هنگامی که کابینه این درخواست را بررسی می‌کرد: امیر احمدی» امیر علایی را 
به خیانت متهم کرد و جلسه با زدوخورد به پایان رسید. متين دفتری» در همان زمان 
از وضعیت تقریباً اامیدکننده شکایت می‌کند: «ما قدرتی نداریم. این مرده قوام» اين 
نمایش را دوسال ادامه خواهد داد و در پایان این دو سال در وضعیتی قرار خواهد 
گوفت که در انتخابات بعدی دست ببرد. تنها و تنها امید ما این است که در حزب 
«فوکرات شکاف ایجاد کنیم.»۱ 

این امید و انتظار زودتر از زمانی که خوش‌بین‌ترین سلطنت‌طلبان می‌توانستند 
بپیش‌بیتی کنند به پایان رسید, زیرا قوام به‌دلیل شتابی که برای تضعیف حزب توده و 
شاه داشت؛ افراد متفاوت و ممخالف بسیاری را به درون حزب آورده بوده مثلا 
اشیرافت زمین‌داری مانند حکمت. امینی. فرمانفرما و روشتفکران رادیکالی چون 
بهاره ارسنجانی» محمود محمود؛ کارخانه‌داران ثروتمندی چرن نیک‌پی» نمازی» 
هراتی و اعضای اتحادیه‌هایی که می‌خواستند زیرنفوذ حزب توده نباشند؛ بزرگان 
قییله‌ای همچون آقاخان بختیاری و خسرو قشقایی وهمچنین دولتیانٍ پشتیبان 
مبارزات رضاشاه علیه ایلات و عشایر, در حزب دموکرات گرد آمده بودند. روزنامهة 


ی 
فوازمتد .. 2 
فرازمند «شاطرات» سالنامه دنیا. ۱۹ (۱۳۲۱ ۳۵-۲۰ 


۰۶ اران بین دو انقلاب 


قیام ایران. وابسته به فراکسیو ن ملّی. این اختلافات رابه روشنی ترصیف کرده است. 
در این روزنامه. حزب دمرکرات. حزبی متشکل از گرگ و گوسفند توصیف شده بور 
که میلیونرهاء کارخانه‌داران و تجار قدرتمندی که به مردم زور می‌گویند آنها را بء 
وحشت می‌اندازند و کارگران و دهقانانی که با رضوه به پای صندوقهای رأی آورد, 
می‌شوند. اعضای آن را تشکیل می‌دادند. نویسند؛ مقاله همچنین, ادعای رو زنام 
حزب را که نیک‌پی نمایند؛ «کارگران, است رد کرد او را راهزتی توصیف می‌کند که 
کارگران خود را استثمار می‌کند. به نظر نویسنده. شگفت ی آور بود که هراتی, 
کارخانه‌دار میلیرثر یزدی, با گستاخی تمام ادعا کند که اگر با کادیلاک به مجلس برود 
منافع کارگران را بهتر حفظ خواهد کرد. ۱ 

این تضادها شکافی در حزب دموکرات به‌وجود آورد. هنگامی که فراکسیرن 
حزب, برای نخستین‌باره تشکیل جلسه داد اکثریت اعضا بدون توجه به توصی قوام 
تصمیم گرفتند تا در رأی‌دادن به اعتبارنامة نمایندگان, نه به صورت گروهی بلکه 
پراساس آگاهی فردی خود عمل کنند." در تتیجه دموکراتهای محافظه کار برای رد 
اعتبارنامةٌ ارسنجانی؛ به جبههٌ سلطنت‌طلبان و نمایندگان طرفدار انگلیس پیوستند. 
ذوالفقاری با ارسنجانی مخالفت می‌کرد که چگونه توانست برای تصاحب یک 
کرسی تمایندگی آرای کافی به دست آورد. در حالی که در گذشته نه نماینده بود نه 
رزین نه استاندار و نه حتی یک بخشدار بلکه فقط روزنامه‌نگار بود و آن هم 
روزنامه‌نگاری با روابط سیاسی مشکوک. " هنگامی که کارگران یک کارخانةٌ آجر در 
حومةٌ تهران برای مزد بیشتر دست به اعتصاب زدند. اسکی از خواسته‌های آنان 
پشتیبانی کرد اما دولت برای سرکوب اعتصاب و اشغال چاپخانة اسکی نیرو فرستاد. 
هنگامی که قوام از تقاضای تشکیل کنگرة دوسالانه برای حذف مادهٌ راجع به حقوق 
زنان خودداری کرد سه نماینده وابسته به بازار از حزب کناره گیری کردند. هنگامی که 
روزنامةٌ دموکرات ایران در انتفاد از شکاف گسترد؛ٌ میان فقیر و غنی پافشاری کرد: 
نمایندگان ثروتمندی همچون آقاخان بختیاری اعتراض 3 که رحزب تبلیغات 

خائنانه می‌کند و طبقه‌ای را علیه طبقهٌ دیگر تحریک می‌کندم " سلطنت‌طلبان نب 


۱ «حزب دموکراتب فیام ایران» ۱۲ تبر  .۱۳۲۶‏ ۲ دموکرات ایران. ۵ مرداد ۱۳۳۶. 
۳ د. ذوافقاری. مذا !کرات مجلس. هجلس پنزدهم. ۳۱ شهریور ۱۳۲۶. 
۴ دمرکرات ایرانه ۸ دی ۱۳۲۵و ۱٩‏ فروردین ۱۱۱۳۲۶ بختباری. مذاکرات مجلس. مجلس پانزدهم: 


از پادشاحی ضعیت و گرفتار به پادشامی نظامی ۳۰ 


ادعای اینکه دموکراتها با کاربرد روشهای هراس‌انگیز: تحریک دشمنیهای اجتماعی 
و تضعیف طبقةٌ زمین‌دار کشور را به مخاطره می‌اندازند. اين دیدگاهها را تقویت 
کردند | 

این احتلافات وکناره گیریها اکثریت قوام را از بین برد. در اوایل تیرمام پنج تن از 
دموکراتهای تندرو از ادای سوگند در رعایت انضباط حزبی خودداری و اعلام کردند 
که پراساس شایستگیهای خود و بدون کمک دولت به نمایندگی انتخاب شده‌اند. در 
اواسط خرداد نیز پنج نفر دیگر با این پیشنهاد قوام که اختلافات داخلی می‌بایست در 
فراکسیون حزب حل شود نه در مجلس, مخالفت کردند. یکی از اعضای حزب گفت 
که «برای برخی از به اصطلاح رهبران حزب احترام چندانی قائل نیست.» فرد دیگری 
گفت که برای او به‌عنوان فردی کارکشته و سخت‌کوش مشکل است که از میلیونرهای 
قامبد و تتبل پشتیبانی کند. " سرالجام در اراخر مهرما» هنگامی که قوام پس از 
تغل زیاد پيشنهاد امتیاز نفت شمال به شوروی را به مجلس تسلیم کرد اکثریت 
پرشماری از دموکراتهابه مخالفان پیوستند و قراردد را رد کردند.البته قوام ماهرانه از 
دو تاکتیک برای طرح موضرع استفاده کرد. یکی اینکه به‌طور مستقیم» از قرارداد 
شتیبانی نکرد و بدین ترتیب از خطر رای عدم اعتماد که شاید درپی رد تقاضای 
تبث مطرح می‌شد» رهایی جست. دوم ایتکه او پس از رد قرارداد به انگلیس حمله 
ود تا سیاست «موازنة مثبت» را رعایت کند. مجلس به او اجازه داد تا دربارة قرار 
وباهادلانث, ۱۹۳۳/۱۳۱۲ با شرکت نفت ايران و انگلیس گفتگو کند و روزنامه‌ها را 
تمشویق کرد تا با توسل به این دلایل که «امپریالیسم قایقهای توپدار: بحرین را از ایران 
بچادا کرده است. خواستار بازگرداندن آن جزیره به ایران شوند. وی, سپس. به ایستگاه 


به 


#لیو رفت تا به کشرر و اتحاد شوروی اطمینان دهد که سیاست «موازنه مشست؛ را 

از حزب دموکرات کناره گرفت سقوط کرد. دلایل این کناره گیری هم معلرم رت 

هواهران قرام مدعی بودند که جناح مخالف. حکمت را تطمیع کرده است. هواداران 
۰ آذر ۱۳۲۶ 


تیه وق ۰ 
ِ 7 مذاکرات مجلس, مجلس پاتزدهم. ۳۱ شهریرر ۱۳۲۶. 
ی ید ی پاتزدهم 

اندنیها ۱ تیر ۳۳۶ 


۳ ايران بین دو انقلاب 


حکمت پیز استدلال می‌کردند که قوام با تشکیل‌ندادن کنگره دوسالانهٌ حزب و 
اجرای اصلاحات اجتماعی: اصول و موازین حزب را مراعات نکرده اشنتت: ۰ ولی 
و۳ ۳ رو 2 ش او را در فشار گذاشته بودند تا با همکار 
قدیمی خود قوام قطم رابطه کند. ۲ به هردلیل» , حکمت با کناره‌گیری خود حذور 
پیست نماینده را که در حوزه‌های کرمان و فارس به انتخاب آنان کمک کرده بود از 
چنگ حزب دموکرات بیرون آورد. اعضای جناح مخالف با گردآمدن در مجلس و 
طرح نیاز دولت به ری اعتماد بلافاصله حالت تهاجمی به خود گرفتند. از ۱۱۲ 
نماینده حاضر در جلسة رأی اعتماد. ۳۶ نفر رأی مخالف+ ۴۵ نفر سکمتر از نصف 
حاضران - ری موافق؛ و ۳۱ نفر -تقریباً همه دمرکراتهای پیشین - رأی ممتنم 
دادند. به محض اینکه قوام استعفا داد و برای «معالجه» روانهة پاریس شد. شاه لّب 
جناب اشرف را از وی گرفت و سلطنت‌طلبان هم طرحی برای پی‌گرد قانونی او آرائه 
دادند زیرا دلیل میآوردند که او برای پرکردن صندوقهای حزب دمرکرات. مجوزهای 
واردات را می‌فروخته است. 

با رفتن قوام» شکافهای بیشتری در بین دموکراتها پدید آمد. هنگامی که سازمان 
جوانان حزب استقلال خود را از «زمین‌داران محافظه کار, عضو کميتةً مرکزی اعلام 
کرد کمیتهٌ مرکزی نیز این سازمان را به دلیل «انحرافات فوق چپ‌گرابانه؛ اخراج کرد 
و بهرام روزنامة وابستهٌ سازمان را به علت انتشار مقاله‌ای افشاگرابانه با عنوان 
«ثرو تمندان چپاول‌گرء به باد انتقاد گرفت. همچنین؛ کميتةٌ مرکزی اسکی را اخراج 
کرد؛ زیرا اعضای اسکی به زور وارد مراکز کميتةً مرکزی شد و بودند شا دارابیهای 
حزب را تصرف کنند. دموکراتهایی که هنوز به قرام وفادار بودند بیهوده اعتراض 
کردند که «اين یک واقعیت مسلّم جهانی است که وقتی یک اتسحاديةٌ کارگری در 
سیاست مداخله می‌کند ویژگی اتحادیهٌ حقیقی را از دست می‌دهد. طبقَهٌ کارگر: که 
پیش از اجرای سیاستهای محتاطانة خنئی‌کننده فرام مسئله‌سازترین طبقه برد 
دوباره به اقدامی نفاق‌افکنانه تحریک شده است و متأسفانه تحریک‌کنندگان اعضای 
پیشین حزب هستند.) 7 بدین‌ترتیب. طرح ب بلند پروازانه و قوام ببرای ایجاد د سازمان 
۱ رضری مذاکرا ات مجلس مجلس پانزدهی» ۲۰ آذر ۱۳۲۶+ س. حکمت. «ننش من در مجلی* 


سالنامة دنا ۲۲۳۰ صص ۵۲۰-۲۵۰ 
ِ آشتیان: زاده. مذا کرات مجلس : مجلس پنزدهی ۲۸ دی ۱۳۲۶. 


از پادشامی ضعیف ر گرفتار به پادشامی نظامی ۳۰۳ 


میاسی منضبط و حتی احتمالا یک دولت تکحزبی راه به جایی برد 
۳ از خروج فوام» شاه اندک‌اندک در عرض درسال؛ به مرکز صحنه سیاست 
کشو رگام گذاشت. او تا سال ۱۳۲۶ خود را پادشاه مشروطه نشان میداد که سلطنت 
می‌کند نه حکومت» هرچند در پشت صحنه ارتش را اداره می‌کرد و الب در 


۹ پا تقویت وزرا نیز دخالت داشت. اما در سال ۰۱۳۲۷ آشکارا در سیاست 


مداخله می‌کرد و به عزل و نصب نه تنها وزرا بلکه نخست‌وزیران نیز می‌پرداخت. در 
سال ۰۱۳۲۸ شاه به قدر کافی قدرتمند بود تا مجلسی تشکیل دهد و امتیازات 
قانونی خود را به زیان مجلس افزایش دهد. شاه جوأنی که پادشاهی خود را با مبارز 
مرگ و زندگی با مخالفان خود آغاز کرده بود, اکنون نه‌تنها دوران آشفتگی سیاسی را 
از سر گذرانده پود پلکه سلطنت را به صورت اصلی‌ترین نهاد کشور به صحنه آورده 


۱ 
بود. 


قدرت‌یابی روزافزون شاه دو علت داشت شت: گسترش فزاینده نیروهای مسلح و 
تواژن نیروها در مجلس, نیروهای مسلح که از ۶۵۰۰۰ نفر در سبال ۱۳۲۰ به 
۰ نتفر در سال ۵ رسیده بود» در سال ۸ - با کمک آمریکاییها - به 
۰ نفر رسید. روحيه ارتش نیز بیشتر در اثر «پیروزیهای دلیرانه, بر شورشیان 
گردسستان و آذربایجان تقویت شده بود. در سال ۰۱۳۲۷ یکی از اندک نمایندگانی که 
فتوز شهامت انتقاد از دربار را داشت هشدار می‌دهد که: :این قانونی کلی است که 
هزکس تفنگهای ملت را کنترل کند. سیاست ملت را نیز در دست خواهد داشت و 
فتاه با نوسازی نیروهای مسلح. آزادیهای قانونی کشور را بیشتر تهدید می‌کند.» در 
قنفین زمان؛ رئیس ستاد ارتش ضروری دانست تا به مردم اطمینان دهد که یک 
زارتش میهنی» ۱۲۱,۰۰۰ نفری امکان ندارد برای پانزده میلیون «شهروند دوستدار 
آزلدی» خطرناک باشد.۳ 

همچنین» توازن نیروها در مجلس پانزدهي همانند مجلس پیشین, به نفع شاه 


1۱ 


قکاوره 
۰ رت روزافزون شاه در مچلهٌ راندنبیا؛ حلاص مطالب هفتقی مطبوعات سای نیز متعکس شد. تصویر 


از ,ب 
4 آز ۱۳۲۱ ۱۳۲۱ تها یکبار به چاپ رسیده در ۱۳۲۲-۱۳۲۱ نیز یک‌بان در ۱۳۲۳-۱۳۲۲ دزبان: در 


۳۳۳ 
۱۳۲۳۱ دوازده‌باب و در سال ۱۳۲۵/۱۳۲۴ هجدبار: که در هفده تصریر با لباس نظامی «یده می‌شد. 


بضوی» مدا کرات مجلس» مجلس شاتزدهي ٩‏ اسفند ٩۱۳۲۷‏ رزه‌آرا؛ «سختی با سلت»: اطلاعات. 
هر ۱۳۳۲ ۳ تّ ِ 


لد 


۴ ایران بین دو انقلاب 


بود. در یک‌سو چهل و پنج نمایندهٌ دموکرات قرار داشتند. آنها که هنوز به قوام 
وفادار بودند دولت را در فشار گذاشته بودند تا دوباره دربار؛ امتیاز نفت گفتگو کند و 
هر که دا کلیس از ارگ گنک وی ابا گرد رن 
گذشته به اتحاد شوروی علاقه‌مند نبودنده زیرا مذاکرات قوام دربار نفت به جایی 
نرسیده بود و استالین نیز پس ازسال ۱۹۳۷/۱۳۲۶ علاقةً زیادی به منافع کشررش 
در ایران نداشت. در سوی دیگره بیست و پنج نماینده محافظه کار طرفدار انگلیس از 
فراکسیون ملی قرار داشتند. هرچند آنها علنی از قرارداد نفتی ۱۹۳۳/۱۳۱۲ پشتیبانی 
نمی‌کردنده با هرگونه سیاستی که روابط ایران و انگلیس را به‌خطر اندازد مسخالف 
بودند. در میان این دو جنا ۵ نماینده سلطنت طلب و حدود ۰ نماینده بی‌ طرف 
و مستقل قرار داشتند. سلطنت‌طلبان که در قالب فراکسیون اتحاد ملی سازمان یافته 
بودند» در سیاستهای داخلی وخارجی از شاه پیروی می‌کردند. مستفل‌ها که به هیچ 
فراکسیونی واسته نبودند عبارت بودند از جهار نماینده هوادار مصدق, دو 
سیاستمداری که پیشتر طرفدار شوروی بودند و بیش از ۲۰ عضو پیشین حزب 
دموکرات که به همراه حکمت از آن حزب کناره گیری کرده بودند. بنابراین» 
سلطنت‌طلبان در موقعیتی قرار داشتند که می‌ترانستند ضمن اتحاد با هریک از 
جناحهای فراکسیون ملی با حزب دموکرات نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کنند. تنها 
نگرانی آنها این بود که دو گروه تامبرده با یکدیگر و با مستقل‌ها اثتلاف کنند. 

پس از سقوط دولت قرام» اعضای فراکسیون اتحاد ملّی با فراکسیون ملی و 
شماری از مستقل‌ها متحد شدند تا حکیمی را به نخست‌وزیری انتخاب کنند. 
دموکراتها و بیشتر مستقل‌ها نیز از مصدق پشتیبانی کردند و شمار آرای وی تنها یک 
عدد کمتر از آرای حکیمی بود. نخست‌وزیر جدید چهار پست رزارت را به افراد 
طرفدار انگلیس و پنج پست وزارت ر به سلطتت‌طلیان داد و برای مطمئن‌ساختن 
ایالات متحد؛ آمریکا یک پست را هم به سهیلی -نخست‌وزیر طرفدار آمریکا در 
سال ۱۳۲۲ -واگذارکرد. دولت حکیمی: در شش‌ماه بعد. سیاستهای موردنظر دربار 
و انگلیس را اجرا کرد زیرا هم تلاشهای راجع به انجام گفتگوی دوباره دربار" 
قرارداد امتیاز نفتی سال ۱۹۳۳/۱۳۱۲ را بی‌ثمر گذاشت و لابحهٌ تشکیل مجلس 
سنای وعده داده شده در قانون اساسی ۱۹۰۶/۱۲۸۵ را به مجلس داد. این دولت» 
همچنین طرح دعوا علیه قوام را دربار؛ اختلاس در خزانهٌ دولتی به جریان انداخت د 


از پادنامی ضعیف و گرفتار به پادشامی نظامی ‏ ۳۰۵ 


خواستار اختصاص اعتباری به ارزش ۲۰ میلیون دلار برای خرید تسلیحات شد. 
افزون بر اینها؛ کابینة حکیمی با تعطیل باشگاههای حزب ترده دستگیری ۱۲۰۰ 
کارگر هوادار «توده) و بازداشت آخر رن استاندار حکومت خودمختار آذربایجان که 
و بود: مبارزه علیه نیروهای چپ را تشدید کرد. 

البته اثتلافی هم ک که حکیمی به‌وجود آورده بود اندک‌اندک فرو پاشید. فراکسیون 
ملی» به دلیل فشار و سرسختی آرتش در خلع‌سلاح عشایر جنوب و تعلل پلیس د 
رسیدگی به قتل مرموز محمد مسعود؛ دیگر مانند گذشته از دولت 0 
محمدمسعود مذیر روزنامهً جتجالی مرد امروز بود که اطلاعات شرم‌آوری از 
اعضای خانواد؛ٌ سلطنتی افشا کرده بود." پس از کشته‌شدن مسعود نمایندگان 
طرفدار انگلیس و دموکراتها به کاهش بودجة ارتش از ۲۰ میلیون به ۱۰ میلیون دلار 
رأی دادند و روزنامه‌های طرفدار پریتانیا به روزنامه‌های دموکرات و توده‌ای پبوستند 
تا جبهه‌ای مطبوعاتی علیه دیکتاتوری تشکیل دهند. ضمنآ سلطئت‌طلبان هم به 
اپن نتیجه رسیدند که برای اخذ ۲۵۰ میلیون دلار پول مورد نیاز برای اجرای طسرح 
لندپواانة هفت‌ساله» دولت مصمم طرفدار آمریکا بهتر از دولت طرفدار انگلیس 
است. در نیمةٌ خرداد. هنگامی که رهیران فراکسیونها برای اعلام عدم رأی اعتماد 
مچلس به کابینه روائه دربار شدند» حکیمی کناره گیری کرد. 

آکنون اعضای فراکسیون اتحاد ملی به دشمنان پیشین خود (دموکراتها) پیوسته 
بودند تا عبدالحسین هزیر را به نخست‌وزیری برگزینند. نخست‌وزیر جدید از اندک 
دولتیانی بود که هم با قوام و هم با شاه میانٌ خوبی داشت. هژی بدین دلیل از 
پشتیبانی قوام برخوردار بود که آشکارا از برقراری روابط نزدیک با آمریکا جانبداری 
می‌کرد و در همه پستهای اجرایی اخیر خود صادقانه خدمت کرده بود. دربار هم 
#ولدار او بود» زیرا از ارتش انتقاد نمی‌کرد و در دولت رضاشاه نیز خدمت کرده بود. 
#ژیره فرزند یکی از مبارزان انقلاب مشروطه از پستهای پایین اداری به سمت 
باززش بانک ملی ارتقا یانته بود. گرچه در دوران خدمت به مال و منالی رسیده بوده 
پس از سهیلی نخستین نخست‌وزیری بود که در خانواده‌ای بدون لقب به دنیا آمده 
برد. 
مس 


2 کر 
بر اد تایمز لندن به این‌دلیل که ادعا کرده بود اعضای خانوادة سلطتتی مفدمات قتل مسحمدمسعود را 
فراهم کرده بردند از ۱ ایران ن اواج شد 


۳۰۹ ایران بین دو انقلاب 


هنگام تشکیل کابینه؛ هژیر پنج پست وزارت را به سلطنت‌طلبان و چهار پست 
دیگر را به مواداران قوام واگذار کرد. وی» حمچنین, وعده داد که اقامة دعرا علیه قوام 
را کتار بگذارد و گنتگوهای پنهانی برای «تحد ید نظر کامل: در قرارداد نفتی 
۲ را آغاز کند. ! در مقابل دموکراتها نیز از اقدامات دولت در تصویب 
طرح افزایش بودجه ارتش از ۱۰ میلیون دلار به ۱۶ میلیون دلار برای خرید 
تسلیحات و امضای فراردادهایی با شرکتهای آمریکایی برای احدات فرودگامهای 
نظامی در اهواز و فیروزآباد پشتیبانی کردند. واکنش مخالفان به این اقدامات شدید 
بود. مخالفان مذهبی به رهبری کاشانی؛ در اعتراض به انتخاب مردی که بیست‌سال 
آلت دست: دیکتاتوری نظامی بوده مت اعتصاب عمرمی یک‌روزه‌ای ترتیب 
دادند و در خارج از مجلس نیز تظاهرات کردند. در ین تظاهرات. یک‌تن کشته و 
بیش از هفتادتن دیگر زخمی شدند. فراکسیون ملی طرفدار انگلیس و تنی چند از 
مستقل‌ها نیز در کار دولت اخلال کردند؛ از میزان بودجه اختصاصی به ارتش انتقاد 
کردند در برابر تلاشهایی برای کنارگذاشتن طرح دعوا [علیه قوام] کارشکنی کردند و 
مهمتر از همه از تصویب بودجه سالانهٌ کشور خودداری نی تاتانمسین 
به محل اتهامات متقابل پرسش و پاسخ و قهر و آشتی‌ها تبدیل شده بود. هژیر 
خهارهاه یس از این شنت و اشکال‌گراشی کناره گیری کرد: 

فراکسیونها؛ به مدت دوهفته نترانستند جانشینی برای هیر پیدا کنند. شاه که از 
این وقفه و تعلل به خشم آمده بود. ساعد. نخست‌وزیر سال ۱۳۲۳ را برای تشکیل 
دولت جدید دعوت کرد. واکنش نمایندگان به این اقدام بحثها و استدلالات جنجالی 
له پا علیه آن بود. سلطنت‌طلبان استدلال می‌کردند که شاء می‌تواند وزیران را تعیین 


1 مصطفی فاتح, پنجاه سال نفت اپران: (تهران» ۱۳۳۵ ص ۳۸۷. 

۲ ف. کشاورز «دولت هزیر» رزم ماهانه ۱ (تیرماه ۱۱۳۷۶ ۰۱۹-۱۶ 

۳ سیدضیاء در یک مصاحبهُ مطبوعانی می‌گوید که اگر ار نخت‌وزیر می‌شد: قرارداد رید تسلیحات را 
لفو می‌کرد؛ زیرا «کشور به م شین الات کشاورزی و امکانات درمانی نیز دارد نه به توپ و 
دی می‌افزاید که محدودیتهای تحمیل‌شده بر حزب نوده را از میان برمی‌داشت چون به رقابت آزد میان همه 

دوساعت 


تانگ.» هبچنین: 


احزاب سیاسی ایمان دارد... خواندنیها. ٩‏ اسفند ۱۳۲۷ مسئول بخش شرقی سفارت انگلیس 

تلاش کرد تا مانم التلاف سیدضیاء با حزب نوده شود. 

۵۳۵ 371/۳ 0۵۰ .1 ,1948 صاسه۵۷ ۱۲ 10 بع۵1۲۱6 «زع ]۱۵ عط) ما عم دمفاهه طعتاتعظ 
,ووجوی 1948/۵4 


از پادشاهی ضعیف و گرفتار به پادشاهی نظامی ‏ ۳۰۷ 


عیر تا آنها از مجلس رأی اعتماد بگیرند ولی ادعای دموکراتها این بود که تنها مجلس 
حق انتخاب کایینه را دارد و نقض | بندجو 0 را دچار وضعیت خطرناکی همانند 
دوران تاریک «استبداه قاجاری» خواهد کرد.! دموکراتهای هوادار قوام با جلب نظر 
شماری ی در برابر نخست‌وزیر ایجاد کردند واعلام 
کردند که به چنیر چنین شیوه‌های سختی متوسل می‌شوند تا به مردم نشان دهد کم 
چگونه «درباریان مرتجع»» «شاء جوان» را گمراه کرده‌ند تا قانون اساسی ایران را 
ریشخند کند. مشخص بود که قوام با وجود خروج از کشور هنوز برای ایجاد مانع در 
برایر شاه قدرت کافی داشت. در آذرماه ۰۱۳۲۷ مقامات وزارت آمور خارجهٌ آمریکا 
شایعاتی شنیدند که شاه به‌دنبال مت و و 
تا از آن طریق موقعیت خود را در برایر مجلس تقویت کند. ۲ 

در اواسط بهمن‌ماه که شاه از دانشگاه تهران بازدید می‌کرد هدف گلوله یک 
خبرنگار قرر گرفت و زخمی شد. بدین ترتیب؛ فرصتی که به دنبالش بود فراهم آمد. 
هرچند که فرد تبراندازی‌کننده پیش از آنکه وابستگیهای سیاسی‌اش روشن شود 
بلافاصله کشته شد. کارت شناسایی و مدارک وی نشان می‌داد که برای روزنامة 
مذهبی پرچم اسلام کار می‌کرد و مبلقی بهاتحادية روزتامنگ ران واسته به جنیش 
کارگری طرفدار حزپ توده پرداشت کرده است. " شاه با بهره‌گیری از حس همدردی 


۱ برای ممطالعهُ بحران: حقوقی قانون اساسی سال ۰۱۳۲۷ رک: اشاه و و فانون اساسی» زندگیی: : ۷ بان ۱۱۳۲۷ 
م. تمدل: «دولت سعد» رزم ماهانه ۱ (آذر ۱۳۷۲۷ صص ۱۸۰-۳ و حزرب دمرکرات: آیا شاه می‌تواند 
در امور مملکت مداخله کند؟ (تهران ۱۳۲۸). 

جع ,۱949 صعنطت] 1 رصع جا هناگ۱۲ عطا ما احفهاننوهنا فاهلک :2 

6۰ ,6 ,(1949 ,0.6 «مایدزنه:۱۷) حعلمنک لعیزنا زه مص‌نداه؟1۳ 

سفارت انگلیس و آمریکا با هرگونه تغییر و اصللاس در قانون اساسی ایران مخالفت می‌کردنده زیر کاسلا ه 

شاه اعتماد نداشتند و همچنین به‌نوعی نظام نمابندگی پارلمانی علاقه‌مند بودند. در گزارش وزارت آمور 

خارجه آمده است که «مجلس علی‌رغم ایجاد مزاحمت در مسائل داخلی, نمنة حقیقی احسسات علی 
است و در مواردی مانند فرارداد ایران و شوروی تفش بسیار ارزشمندی ایفا می‌کند. اگر مجلس قایل انحلال 

برد نقض موثر خود را از دست می‌داد. شاه ممکن است روزی در فشار قرا ار گیرد تا مجلس را متحل کتد ر 

مجلسی مشابه مجلس روسها ایچاد کند.: ۰ ,1948/34-68711 مزجیی371/۲ 0۰ ۲۳ ,1948 ۸۲۵ و 

۴ در همان هنگام شایم شده بود که تتی چند از رهبران حزب توده به‌وپژه در شاخه‌های نظامی حزب؛ نقشه 
این قتل را بدون مشورت يا همکاران شود ریخته بودند. یک رهبر نوده‌ای که در سال ۱۳۳۶ از حزب 


کناره گیری کرد این نظر را تصدبق می‌کند: فریدوز کشاررز: «من متهم می‌کنم» (تهران» ۱۳۵۷): صصی 


ن‌ 


۸ ایران بین دو انقلاب 


مردم و ان ادعا که فاتل به توطله‌گران کمونیستی -مذهبی وابستگی داشت, 
سرکوب مخالنان را بلافاصله آغاز کرد. او در سراسر کشور حکومت نظامی اعلام 
کرد همةٌ روزنامه‌ها و مجلات مهم منتقد دربار را تعطیل و حزب توده را غیرقانونی 
اعلام نمود. کاشانی را به بیروت تبعید کرد. مصدق را در املاک خودش محدود 
ساخت و کوشید تا پای قوام را نیز به این ترطثه بکشاند. مهمتر اینکه شاه بلافاصل 
مجلس موسسان تشکیل داد. اعضای این مجلس که در شرایط حکرمت نظامی 
انتخاب شده بودند. همگی به ایجاد مجلس سنا که نیمی از اعضایش را شاه تعیین 
می‌کرد رأی دادند و به شاء حق دادند که هرگاه بخواهد مجلس را منحل کند. به شرطی 
که در عرض سه‌ماه دوباره انتخابات برگزار کند و مجلس جدید را تشکیل دهد. 

شاه در چندماه باقی مانده از عمر مجلس پانزدهمی همچنان از آن امتیاز می‌گرفت. 
دولت ساعد که اکثریت نمایندگان از آن حمایت می‌کردند وعده داد که نیروهای 
مسلح را تقریت کند. حقوق ارتشیها را افزایش دهد و هرنوع «تبلیفات مخلٌ نظم و 
قانون عمومی»" را ممنوع کند. قانون مطبوعات دربار انتقادکنندگان از حکومت و 
اعضای خانوادهٌ سلطنتی سخت‌تر شد. رضاشاه به لقب کبیر مفتخر و جسدش به 
تهران بازگردانده شد تا رسماً تشییع شود. زمینهای سلطنتی که در سسال ۱۳۲۰ به 
دولت واگذار شده بود دوباره به شاه بازگردانده شد. یکی از نمایندگان سلطنت طلب 
در حمایت از این اقدام گفت که اعلیحضرت باید همة این زمینها را مالک شود زیرا 
به‌نظر او پادشاهی ایران که از قدیمبترین پادشاهی‌های جهان است. شایستگی آن را 
داشت که با ثروتمند ترین دربارهای اروپاء هم‌تراز باشد.۲ 

سرانجام دکتر منوچهر اقبال. سلطنت‌طلبی وفادار از خانواده‌ای زمین‌دار و 
لقب‌دار: وزیر کشور شد تا زمینةً انتخابات مجلس شانزدهم را آماده سازد. 
بدین‌تر تیب همچنان‌که قوام. مصدق و ساير مخالفان می‌گفتند شاه آن تیراندازی را 


به کودتایی سلطنتی تبدیل کرد. 


۰۵-۴ البته این نظر می‌تواند به در دلیل اصلی مورد تردید قرار گیرد. يکي هیچکدام از رهبران حزب 
توده راه‌حلی برای فرار از دستگیریهی بمدی پلیس پیش‌بیتی نکرده بودند. دوم نه پلیس و نه رهبران مرتد 
حزب هرگز مدرک معتیری مبلی بر وابستگی فاتل به حزب نوده ارائه نکردند. 

۱ م, ساعده وبرنامه درنت»: مذا رات مجلس؛ مجنس پانزدهم: ٩‏ اسفند ۱۳۲۷. 


۲ ق. صاحب دیوانی مذأکرات مجلس: مجلس پانزدهم ۲۰ تیر ۱۳۲۸. 


از پادشاهی ضعیف و گرفتار به پادشاهی نظامی ۳۰۹ 


ازنخابات مجلس شانزدهم (تیر ۱۳۳۸ -بهمن ۱۳۲۸) 
همچنانکه نیمه نخست دور؛ُ مجلس پانزدهم به مبارزة قدرت میان قوام و شاه 
معط امتیاز نفت شوروی اختصاص يافته بود؛ روزهای آغازین مجلس شانز دهم 
نیز باکشمکش قانونی بین مصدق و شاه و بحران شرکت نقت سپری شد. شاه این 
اشرافی ماکیاولیست را تنها بدان دلیل باقی گذاشته بود که مورد تهدید اوء که یک 
مردم‌باور فسادناپذیر سصمم به ایجاد نوعی حکومت مشروطه راسنین و 
ملّی‌کردن منابع طبیعی کشور بود قرار داشته باشد. بنابراین: کشمکشهای 
قدیمی قانون اساسی دوباره ولی به اشکالی نوین و با سلاحهای متفاوت رخ 
می‌نمود. 

هنگامی که انتخابات مجلس شانزدهم و دورهٌ نخست سنا آغاز شد بلندای 
موقعیت شاه تسخیرناپذیر به‌نظر می‌رسید. قانون اساسی تغییر یافته برد تا رئیس 
دولت تقویت شود. نیروهای مسلح در نظارت شخصی شاه باقی مانده بود. زمینهای 
سلطنتی به دربار بازگردانده شده بود و بوروکراسی به‌ویژه دستگاه انتخاباتی» کاملا 
در دست سلطنت‌طلبان بود. به‌نظر می‌رسید که قدرت پادشاه تقریباً به اندازهٌ دورة 
پیش از شهریرر ۱۳۲۰ رسیده باشد. 

البته این نمودها فریبنده بود. زیرا شاه دو نقطه ضعف جدی داشت. نخست 
آنکه» رفته‌رفته پشتیبانی عمومی خود را در نیمه دوم سال ۱۳۲۸ از دست داده زیرا 
ولا در موضوع تفت با انگلیس درگیر تشد و ثایً لدرتمندترشدن او مردم را پیش از 
پیش به یاد پدر دیکتاتورش می‌انداخت. دوم آنکه نه‌تنها برری مشاوران و 
جنگ‌افزارهای نظامی بلکه برای کمکهای اقتصادی برای آغاز برنامةٌ جنجالی 
هفت‌ساله به آمریکا وابسته بود. اما آمریکا که هنوز ماجرای شکست کومین‌تانگ را 
فراموش نکرده بود, به سادگی حاضر نبود چیزی ببخشد. همچنان‌که نیویورک تایمز 
می‌نویسده کنگره یاد گرفته بود که دیگر «پولی به سوراخ موش نریزد» و در نتیجه 
پیش از درنظرگرفتن هرنوع کمک بیشتری به ایران خواهان اصالاحات اجتماعی و 
رفع فساد بود.۱ در صمن وزارت خارجه هم می‌دید که شاه به مشاوران نظامی 
توجهی ندار قانون اساسی را با شتاب تغییر می‌دهد. علاقة جنون‌آمیزی به 


۰ ونا رد۱ 14 رد11 ۲۵ مول »77 :1 


۰ ايران بین دو انقلاب 


تانک دارد و به‌طور غیرواقم‌گرایانه‌ای رویای ۵۰۰ میلیون دلار کمک اقتصادی و 
۰ میلیون‌دلار کمک نظامی برای تأمین هزينةً یک ارتش ۳۰۰,۰۰۰ تفری را در 
سر دارد. حتی سفیر آمریکا پيشنهاد کرد که شاه «جنگ‌افزار درمانی خفیفی,! 
۳۸ 


شود. 

در |۲۲] مهرماه ۱۳۲۸ که شاه در پی کمکهای آمریکا. برای سفر به آن کشور 
آماده می‌شد و وزیر کشور هم می‌خواست تا مجلس شانزدهم را از افراد موردنظر پر 
کند این صعفها شود را نشان دادند. یک روز پیش از رفتن شاه جمعیتی از 
سیاستمداران, دانشجویان و تجار بازار به رهیری مصدق وارد محوطه کاخ شدند تا 
به ثبود اتتخابات آزاد اعتراض کنند. این اعتراض تکرار همان اعتراض سال ۱۳۲۶ 
بوده با این تفاوت که اکنون شاه موردنظر بود. هنگامی که تظاهرکنندگان به حیاط 
دربار رسیدند کمیته‌ای دوازده‌نقری» به سرپرستی مصدق, انتخاب کردند تا با هژیر 
وزیر دربار, گفتگو کند. این کمیته که به هستة اولیةٌ جبههٌ ملی تبدیل شد از سه گروه 
تشکیل می‌شد. (رک: جدول شمار؛ٌ ۶). اعضای گروه اول عبارت بودند از 
سیاستمداران ضددربار برجسته‌ای مانند امیر علایی: حقرقدان و اشراف‌زاده‌ای که در 
دولت قوام خدمت کرده بود؛ محمود نریمان, کارمند عالی‌رتبة مستقلی که او هم در 
دوره قوام خدمت کرده بود؛ و یوسف مشاراعظم دوست قدیمی مصدق و 
سیاستمدار کهنه کاری که توسط رضاشاه از کشرر اخحراج شده بود. گروه دوم را 
این‌گونه سیاستمداران مرتبط با بازار تشکیل می‌دادند: سیدابوالحسن حاثری‌زادهه 
متحد نزدیک کاشانی از زمان مبارزات ضد جمهوری‌خراهی در سال ۱۱۳۰۳ مظفر 
بقایی. حقوقدان تحصیلکرد؛ ارو پا که هواداران زیادی در بین محافظه کاران بازار 
کرمان داشت؛ و حسین مکی کارمند جوانی از یک خانواده بازاری یزدی و نویسندهً 
کتاب معروف تاریخ بیست‌ساله اي ان که دیدگاه مثتی به روحانیون و نظر 
در متن انگلیی عبارت ۱۱6۲۵۵۷۲ ۱۱۸۲۳۵6۱ ۵61۱116 به کار رفته است. -م. 
:1949 مها 14 راهصا۲دنن ماو عضا ما نالف فیسنته متسه 2 
۵ هتفازومم اداناک چم میا مسمه۱۷ ده گم دانه؟ با ها اساعلفنه 
,49 هدا ول 18 ,امصمنره ۲۳ اما عطا ما ملعودهه حستههه :۱949 ) ما 
مد :583 ,479-80 ,57-80 ,۷1 ,(1999) ۶ ۲:6 زه ۲««داه۳ رچره۲۳ 
۵ رهگ من ,۱948 ماود 3 ,مرن( سک عطا ها ملسم 
۱76-۰ ,۷ ,(۱948 ۲۰ ,جهاینداهه۷) جعسنگ ففادضا 


از پادشاهی ضعین و گرفتار به پادشامی نظامی ‏ ۳۱۱ 


حسمانه‌ای به سلطنت پهلوی داشت. مکی بقایی و حائری‌زاده» به منزلة طرفداران 
قوای به مجلس پانزدهم راه یافته بردند اما از حزب دموکرات کناره گیری کرده بودند 
با اعتراضات بازاریان علیه دولت را سازمان دهند. 

سومین و مهمترین گروه این کمیته را شماری از تندروهای جوان و تحصیلکرد؛ 
خی کین می‌دادند که اغلب از طبقهٌ روشنفکر فارسیزبان بودند؛ مانند د کتر کریم 
سنجانی و ژیرک‌زادی دوتن از رهبران حزب ایران؛ دکتر علی شایگان. ریس 
دانشکده حقوق و وزبر فرهنگ قوام در سال ۱۳۲۵؛ حسین فاطمی روزنامه‌نگار 
تحصیلکرد؛ فرانسه و از خانراد؛ فاطمی اصفهان که بعدها شهید اصلی جبههٌ ملی 
شد؛ و احمد رضوی مهندس تحصیلکرده فرانسه که هرچند از خانواد:ء ثروتمندی 
بود - پدر وی رئیس جامعهٌ شیخی کرمان بود - از حزب نوده و جناح تندرو حزب 
دموکرات پشتیبانی می‌کرد. 

اعتراض و تظاهرات در باغ کاخ سلطنتی آن‌چنان موثر بود که دربار وعده داد تا به 
بی‌نظمیهای انتخاباتی پایان دهد. پس از این وعده کميتهٌ دوازده‌نفری, هواداران نحرد 
را پراکنده ساخت و به منزل مضدق بازگشتند و پس از بحثهای طولانی تصمیم 
گرفتند تا اثتلاف گسترده‌ای به‌نام جبهةٌ ملی تشکیل دهند. جبههٌ ملی در نخستین 
یانیهٌ عمومی خود سه خراستهٌ مشخص را مطرح کرد: برگزاری انتخابات درست. 
لغو حکومت نظامی و آزادی مطبوعات. " یکی از شرکت‌کنندگان در همان نشست. 
بعدها می‌تویسد که مسئلٌ تفت در آن جلسه مطرح نشد زیرا در آن هنگام رهیران 
تجببهه متیرنچه اتعفابات برد که شسرکت تفت آیران و انگلیشن. تیه 
شرکت‌کنندگان در این جلسه. مصدق را دبیرکل جبهه انتخاب کردند و کمیته‌ای پرای 
تدوین برنامه و اساسنامهٌ جبهه تعیین کردند. در برنامةٌ جبهه که چندماه بعد منتشر 
شد برقراری عدالت اجتماعی واجرای قانون اساسی» انتخابات آزاد و بیان آزادانه 
افکار سیاسی و توسعه و بهبود شرایط اقتصادی خواسته شده و۳ مطایق 
اساسنامةٌ جبهه یک شورای سرکزی تعیین شده بود و نه از افراه بلکه از 
سازمانهایی مانند دفاتر روزنامه‌ها اتحادیه‌های دانشجویی: انجمنهای حرفه‌ای و 


. 
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" علکی: تاریخ جبهه ملی. (تپرانه ۱۳۳۳) صص 3-۱ 
۳ ملی؛ابرنامه و منشور جبهد ملی» با ختر امروز. ۱۰ نیر ۱۳۷۹. 


۳۱ ایران بین در انتلاب 


احزاب سیاسی دعرت شده بود تا به جبهةٌ ملی بپیوندند. مصدق هم پیش از 
شکل‌گیری جبهه و هم پس از آن, پافشاری می‌کرد که ائتلافی آزاد و باز از سازمانها با 
یک هدف عمومی برای ایران مناسبتر است تا یک حزب سیاسی سازمان‌یافته با 
اعضای منضیط و برنامه‌های مدوّن. او همچنین, پافشاری می‌کرد که می خواهد نه 
از زبان یک حزب بلکه از زبان همه ملّت سخن بگوید. ! در ماههای بعدی چهار 
سازمان حزب ایران. حزب زحمتکشان؛ حزب ملت ایران؛ و جامعه «مجاهدین 
اسلام» به جبههٌ ملی پیوستند و پشتیبانان اصلی و سازمان‌يافتهٌ مصدق را تشکیل 
دادند. 

گرچه حزب ایران در سال ۱۳۲۶ از یک سازمان هوادار حزب توده به پشتیبان 
مصدق تغییر موضع داده بود: کادر رهبری حزب دیدگاه سوسیالیستی و پایگاه طبقة 
متوسط حرفه‌ای خود را حفظ کرده بود. این پایگاه به‌ویژه در بین مهندسان 
(موزسسان حزب). فارغ‌لتحصیلان دانشگاهی شاغل در ادارات دولتی» خصوصاً در 
وزارت اقتصاد و ادارة ثبت؛ زنان تحصیلکرد؛ جدید که حزب سازمان زنان را برای 
آنان تشکیل داده بود؛ و دانشجویان که به یاری حزب از یک سازمان جوانان و یک 
نشریهٌ هفتگی به‌تام جوانان سوسیالیست بهره‌مند بودند. قرار داشت. از آنجا که 
مطایق برگه‌های درخواست عضویت پیوستن غیرمسلمانان به حزب ممنوع بوده 
حزب را صرفاً مسلمانان تشکیل می‌دادند.۲ 

جبههُ آزادی» روزنامهٌ حزب, خواهان تقویت و حفظ سلطنت مشروطه. برقراری 
استقلال ملّی. خلم ید از اشرافیت زمین‌دار و استقرار جامعه‌ای سوسیالیستی بود. 
منظور از تقویت سلطنت مشروطه, قطع پیوند دربار و نظامیان لغو اصلاحیه‌های 
مجلس موّسسان و تبدیل شاه به رئیس دولت تشریفاتی بود. این روزنامه در 
مقاله‌ای با عنوان «ملّت باید حکومت و شاه باید سلطنت کنند». از روحالقوانین 
منتسکیو نقل قول می‌آورد تا ثابت کند که تمرکز قدرت در دست پادشاهان جامعه‌ای 
ضعیف و مردمی فاسد به‌بار می‌آورد. منظور از برقراری استقلال ملی؛ تعقیب 
خط مشی سختگیرانة بی‌طرفی در امور خارجی, از جمله مخالفت با امپریالیسم. 
پایان‌دادن به مأموریت هیئت نظامی آمریکاه ملی‌کردن شرکت نفت انگلیس و 


۱ غفاری» «زندگی دکتر مصدق:ن, خواندنیها ۲۱ ردیبهشت ۱۳۲۷. 
۲ حزب ایران» «شرابط عضویت»: جبهه. ۲۲ فروردین ۱۳۲۵. 
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هیلات در دست شوروی و به‌راءانداختن مبارزه‌ای ابدئولوژیکی علیه «طرفداری 
کورکورانهٌ حزب توده از کمونیسم خارجی» بود. منظور از خلم ید از اشراف. استفاده 
از شیره‌های مسالمت‌آمیزی مانند اصلاحات ارضی: وضع قرائیئی علیه فساد و 
مجازاتهایی برای پارتی‌بازی در ارتش با همدف از بین‌بردن قدرت «خانواده‌مای 
فئودال» برد. منظور از جامعةٌ سوسیالیستی هم برابری کامل شهروندان از جمله زنان 
با مردان و مالکیت اجتماعی ابزارهای اصلی تولید بود. از دیدگاه حزب. فقط 
سوسیالیسم می‌توانست صنعتی‌کردن پرشتاب را عملی کند. دموکراسی را -که در 
آن «اکثریت با حفظ و رعایت نظرات اقلیّت حکومت می‌کند» - برقرار سازده جنگ 
طبقاتی میان «غنی استثمارکننده» و «فقیر استنمارشونده» را از میان بردارد و 
پرخلاف «کمویسم بین‌المللی الحادی» حقوق مشروع مذهب وهویت ملی را به 
رسمیت پشناسند. ! 

حزب زحمتکشان را بقایی. دسوکرات پیشین و خلیل ملکی؛ روشنفکر 
مارکسیستی که حزب توده را به‌دلیل اختلافات سیاسی با رهبران آن ترک کرده بو 
تشکیل دادند. در برنامهة حزب زحمتکشان؛ ایجاد سلطنت مشروطهً حقیقی, از 
پین‌بردن امتیازات طبقة بالاه تشویق صنایع کوچک؛ عدم وابستگی ملی به «همةٌ 
اشکال امپریالیسم از جمله امپریالیسم روس» ر «کاهش تنشهای طبقاتی میان 
کارگران و کارفرمایان, خراسته شده بود." دیدگاههای حزب را روزنامة شاهد بیان 
می‌کرد و هنگام توقیف آن, نشریةٌ عطار جایگزین می‌شد. اعضای حزب که ۵۰۰۰ 
تفر برآورد شده بود؛ بیشتر از این سه منبع متفاوت جذب شده بودند: دانشگاه تهران 
که روزنامةٌ جوانبان حزب. نیروی سوم و مجلاً روشتفکری علم و زندگی 
خوانندگان بسیاری داشت؛ کرمان, زادگاه بقایی؛ و مغازه‌داران کرمانی به‌و یژه عطاران 
بأزار تهران. از نخستین اعلاميذٌ حزب نه‌تنها از مصدق بلکه از کاشانی و مکی که 
هوادران زیادی در بازار داشتند - پشتیبانی شسده بود." افزون بر این» حزب از 
پشتیبانی شعبان «بی‌مخ» نیز برخوردار بود. شعبان «بی‌مخ» که ورزشکاری از یک 


دی ری و 


۱ «ملت بارد ۰ ۳۳ 1 
1 کومت و تاه پاید سلطنت کنده. چبهه ازادی: ۱۸ اسفند ۱۱۳۳۱«سیاست خارین جیبهه 


زادی ۳ ۳ 
دی ۲ اسفند ۱۱۳۳۱ «سوسپالیسم و غرب ایران». جبهه آزادی. ۷ اسفند ب ۱۷ اسفند ۱۳۳۱ 


۲ کلب حمتکشاد: دیرنامهٌ حزیی ماب شا هد ۲۵ اسفند ۱۳۲۹ 


* "زب زحمتکشان, تارینم حزرب زحمتکشان ایران. (تهران ۲۳۰ 


جدول شمارة ۶ بنیانگذاران جبههٌ ملی 


نام 


تصدق: محمد 

فاطمی: حمین 
سنجانی» کریم 
زیرک‌زاده: احمد 
نایگان علیی 

رضوی: لحمد 

ار علائی؛ شمس لین 
تریمان: محمرد 

پرمف مشاراظم 
کاربانی: رضا 

نکی» حسین 

بفایی: مظفر 
حاثری‌زنه: ابوالحسن 
غرری, آیت‌اله 

عمیدی نوری: ابوالحسن 
ملکی؛ لحمد 
جلالی‌نائیی: م. رضا 
آراد, عبدالقدپر 
خلیلی+عباس 
خلعتبری؛ ارسلان 


کارند 


ایران 
عراق للجف) 
ایران 
ایران 
ایران 
ندارد 
ندارد 


لرقسه 


نوجه: اسای اعضاء براساس اهمیت آنان در جبه ملی«طی سالهای بعدی تیم شده استد 


سکونت‌زادگاهو 
تاریخ تولد 
تهران: تهران: ۱۲۵۷ 
تهران: نئین: ۱۱۹۶ 
تهران,کرمانشاه, ۱۱۸۳ 
تهران, اصفهان ۱۷۸۷ 
تهران؛ کبراز, ۱۲۸۲ 
تهران»کرمان ۱۲۸۵ 
نهران, تهران, ۱۳۷۴ 
نهران, نهران: ۱۲۷۲ 
تهران: تهران: ۱۲۶۷ 
نهران: نهران ۱۲۹۲ 
تهران,یزد ۱۲٩۱‏ 
نهران:کرمان, ۱۲۹۱ 
تهران.یزده ۱۲۶۸ 
نهران.لامیجان, ] 
تهران؛ بلیل: ۱۲۸۲ 
تهران؛ تهران ۱۲۸۴ 
تهران نائینه ۱۷۹۳ 
تهرانه سبزواره ۱۲۸۲ 
نهرانه ۱۲۸۴ 
تهراده بلبل؛ ۱۷۸۴ 


خاستگاه بقاتی 


طبقا بالای زمین‌دار 
طبقة بالای زمین‌دار 
اشراد ایلاتی 

طبقا توسط شهری 
طبفا متوسط شهری 
طیفة بالای زمین‌دار 
اشراد قاجار 

طبقة توسط شهری 
طبفة متوسط شهری 
طبینه؛ترسط شهری 
طیفة متوسط شهری 
طبف متوسط شهری 
طبفة توسط شهری 
طبقة توسط شهری 
طبفة متوسط شهری 
طبفةتوسط شهری 
بل متوسط شهری 
طبقة متوسط شهری 
طبقة توسط شهری 
طبقة بالای زمین‌دار 


وابستکیهای سازمانی 


ندارد 

سربیر باختر امروز 
حزب ایرا 

حزب ایرلن 

انجمن حتولدانال 
ندارد 

انجمن حقوفدللان 
ندارد 

ندارد 

انجمن حنرقدنن 
بازارهای تهران و پزد 
بازارهای تهران و کرمان 
بازارهای تهران ویزد 
بازارهای تهران وگیلان 
سریبیر داد 

سردپر ستاره 

سردی رکشور 

سریبیر آزاد 

سردیر اقدام 


ندارد 


فعالیتهای سیاسی قبلی 


متعاللت با رضاشاه 
پشتیبان حزب نوده ۱۳۲۲-۱۳۲۰ 
حزب ایران 

حزب ایران 

حزب مرکرات وام 

حزب دموکرات فوام 

حرب ابران ۱۳۲۳-۱۳۲۲ 

حزب اپران ۱۳۳۲-۱۳۲۲ 
مخالت بارضاشاه 

ندارد 

حزب دمرکرات قوام 

حزب مرکرات نوام 

حزب دمرکراث نوام 

ندارد 

حزب مرکرات فوام 

حزب دمرگرات فوام 

همکاری با سیلضیاء ۱۳۲۳-۱۳۲۰ 
مخالنت بارضاشاه 

حمایت ازسیلضیاء ۱۳۲۳-۱۳۲۰ 
حزب اپران ۱۳۲۴-۱۳۲۴ 


فحالیتهای سیاسی بعدی 


دیرکل جبهذ ملی 

کایین؛ مصدق 

این صدق 

کبین؛ مصلق 

کابینة مصدق 

کابین؛ مصدق 

کایین؛ مصدق 

کلبین؛ مصذق 

کلیینة مصذق 

کلینة مصدق 

در سال ۱۳۴۱ جیهه ملی راترک کرد 
در سال ۱۳۳۱ جبهه ملی را ترک کرد 
در سال ۱۳۳۱ جبهه‌ملی راترک کرد 
در سال (۱۳۳جبهه ملی راترک کرد 
ر سال ۱۳۳۰ جبهه‌ملی را ترک کرد 
در سال ۱۳۳۰ جبهه‌ملی را ترک کره 
در سال ۱۳۲۹ جبهه‌علی راترک کرد 
در سال ۱۳۲۹ جیهه‌ملی را ترک کرد 
در سال ۱۳۲۹ جیهه‌ملی راترک کرد 
در سال ۱۳۲٩‏ جبهه‌ملی را ترک کرد 


۳۱۹ ایران بین دو انقلاب 


محلةٌ بدنام تهران برد به‌عنوان یک قهرمان مذهبی مردمي پیرو سنّت 
لوطی‌گری محبوبیت زیادی در بین طرفدارانش داشت. ولی مخالفان, او را 
چائوکشی قلدر قلمداد می‌کردند. 

در حالی‌که شاه روی سخنش اغلب با بازار برد. روزنامةٌ روشنفکری نیروی 
سوم و مجلة علم و زند؟ « از بی‌طرفی؛ سوسیالیسم و مشروطه‌خواهی پشتیبانی 
می‌کرد. خلیل ملکی: در سلسله مقالاتی با عنوان «نیروی سوم چیست؟» می‌تویسد: 
«کلیةٌ نیروهای اجتماعی که سطحی يا عمیق» به امکان مبارز:ة ملت ایران با 
توسعه‌طلبی اجنبی معتقدند ممکن است در جیههٌ وسیع و متحد ضداستعماری که 
همان نیروی سم به‌معنی اعجم است وارد گردند... نیروی سوم به ۱ معنی اعم آن به 
نیروی سوم به معنی اخص آن که جناح چپ جبههٌ ملی است و به جناح راست آن 
تفکیک می‌شود. پس نیروی سوم به معنی اخص آن جناح چپ جبه ملی است. 
نیروی سوم به‌معتی اخص خود در مقابل جناح راست نیروی سرم به‌معنی عمومی 
آن قرار می‌گیردم ! وی همچنین, توضیح می‌دهد که حزب زحمتکشان بیشتر 
نظریه‌های مارکس را دربارة اقتصاد. سیاست. تاریخ و جامعه می‌پذیرد ولی تحلیل 
مادی‌گرایانه وی را از مذهب رد می‌کند. زیرا اسلام دین مردم و دولت ایران و آخرین 
دین جسهانی اسب که بای پیت برد آکاهی اشتماعی ریت امسته انتت ۲ 
علم و زندگی بر فلسفة سیاسی غرب به‌ویژه سرب ۳ دموکراتیک تمرکز داشت. 
این نشریه مقالاتی دربارة جنبش چارتیست " ۵ جرب کارگر انگلیس سازمانهای 
سوسیالیستی فرانسه» بین‌الملل دوم «مهار کارگران» بوگسلاو و اهمیت مانیفست 
کمونیست مارکس منتشر می‌کرد. این نشریه؛ همچنین. چکیده‌هایی از سوسیالیسم 
مرن منٍس فرانس؛ من یک کمونیست بودم اثر ریچارد رایت بلشویسم برتراند 
راسل. خدایی که شکست خورد آندره‌ژید و گبزارش‌های هوارد فاست دربارة 
سرخوردگی‌اش از کمونیسم ترجمه می‌کرد. بدین ترتیب» حزب زحمتکشان ترکیب 


.خن علکی. «ثیروی سوم چیست؟ نبرری سوم ۷ شهریور ۱۳۳۱ 
5 خ ملکی: «مذهب و کمریسم:: :ثیروی سوم: ۱ آبان ۱۳۳۱ 
#۲ چنیش چارنیستها (6071۵08) نیش کارگران اصلاح‌طلب نگیسی در سانهای ۱۸۳۸-۲۸ برد در سا 


رعرال گ 


۷ این جنبش کارگری طی منشوری خواستهای خود را نی پر اعطای حق ری عمومی به » ردان و ای 
شرط مالکیت برای رأی‌دادن به اطلام مردم رسانید. در تتیجهٌ فعالیت چارتیستها پرخی اقدامات اصلاحی 


انجام شلد سم 


از پادشاهی ضعیف و گرفتار به پادشاهی نظامی ۳۲ 


میب از بازاریان خرده‌پای بازار قدیمی تهران و روشنفکران سوسیالیست دانشگاه 
تهران بود. این دوگانگی در سالهای بعدی موجب بروز شکاف در حزب شد. 
حزب ملنت: اپران ر دانشجوی حقوق جوانی به‌نام داریوش فروهر که تا انتلاب 
اسلامی در جبههٌ ملی فعالیت می‌کرد. تاسیس کرد بود. فروهر. فرزند یک افسر 
ارتش» در سال ۱۳۰۸ در اصفهان به‌دنیا آمد ولی در ارومیه و تهران بزرگ شد. 
فعالیتهای سیاسی خود را در سال ۱۳۲۱ یعنی بلافاصله پس از اینکه به علت 
داشتن رابطةٌ احتمالی با آلمان» ترسط انگلیسیها دستگیر شده بود آغاز کرد. داربوش 
فروهره از نخستین هواداران سرسخت مصدی» در سال ۰۱۳۲۳ برای حمایت از 
مضدق تظاهرات دانش اموزان را سازمان می‌داد و به‌دلیل فعالیت در دانشگاه تهران از 
دستگیرشدگان سال ۱۳۲۸ بود. وی به هنگام تحصیل در دانشگاه با همکاری 
درست دانشجوی خود محسن پزشک‌پور سازمان بسیار ناسیونالیستی «حزب 
پان‌ایرائیست ایرانه و تشکیل داد. اما فروهر که در طرفداری همکار خود از مصدق 
تردید داشت. حزب پان ایرائیست را ترک و حزب ملت را تشکیل داد حزب ملت که 
در انديشه و آرمان ستوان جهانسوز که در سال ۱۳۱۸ به جرم طرح یک «توطةٌ 
فاشیستی» علیه رضاشاه اعدام شده بود ريشه داشت. به‌شدت ضددربان ضد 
کسوتیست» ضد سرمایه‌داری» ضد بهود و حتی ضدروحانیون برد. این حزب 
پيشنهاد می‌کرد که با بازگرداندن «سرزمیتهای از دست‌رفتة» بحرین» اففانستان و 
قفقان ایران رْ از نو بسازیم. ادعای حزبت این بود که رنژاد اصیل ایرانی/ رْ نه‌تنها 
گمونیسم شرروی وسرمایه‌داری انگلیس بلکه ترسعه‌طلبی اعراب و ترکها نیز مورد 
تهلید و مخاطره قرار داده است. دیگر دیدگاه حزب نیز این بود که «ملاهای مر تجع»» 
زمین‌داران استنمارگر»: قدرتهای خارجی و اقلیتهای مذهبی به‌ویژه یبهودیان و 
#هأیی‌ها مسئرل عقب‌ماندگی ایران هستند. حزب ملت با اعضای آندک خود که اکثراً 
داتش‌آموزان دییرستانی بودند. نهش مهمی در جبهةه ملی نداشت. 

۱ جامعهٌ مجاهدین اسلام را آیتاللّه کاشانی. خانوادٌ اوء سه تاجر ثروتمند بازار و 
#اعقی به‌نام شمس‌الدین قنات‌آبادی رهبری می‌کرد. این جامعه راکه ساختار 
سستی داشت بیشتر بازاریان, به‌ویژه رسای اصناف. طلاب و مغازه‌داران جزء 
۱ 
بشیادی ای مه ۱ 1 3 . 

کاها تتقمتر زیر من اس انم مجاهدین اسلام تقویت موضم سیاسی 


۸ ايران بین دو انتلاب 


کاشانی برد و در اعلامیه‌های عمرمی زیادی که به‌نام بازار منتشر می‌کرد خواستار 
اجرای شریعت. لغو قوانین غیردینی رضاشاه رعایت حجاب. حفظ صنایم ملی و 
اتحاد مسلمانان در برایر غرب بود. 

سازمان دیگری که از تزدیک با کاشانی همکاری داشت ولی رسماً به جبهة ملی 
وابسته نبود. سازمان کوچکي فدائیان اسلام بود. این سازمان را: در سال ۱۳۲۴ 
طلبه‌ای بیست ودوساله که برای اعلام وحدت هریت با بنیانگذاران نخستین درلت 
شیعی در ایران نام سید نواب صفوی را انتخاب کرده بود - در تهران تاشینن کرد. 
«فدائیان اسلام, که برای مبارزه با «تمام اشکال بی‌دینی» ایجاد شده بود در نخستین 
اقداي کسروی نویسند؛ مشهور غیرمذهبی و مورخ سنت‌شکن راکشت.! قاتلات در 
یک دادگاه نظامی تبرئه شدند زیرا هم رهبران مذهبی از آنها پشتیبانی می‌کردند و 
هم مقامات حکومتی امیدوار بودند تا در برابر حزب توده از آنان بهره‌برداری کنند.؟ 
اما فتاکانبه سای هسکاری با معاعانع :کر متی به کاضاتی اروی آووفد و او زا دز 
سازماندهی اعتصابات بازاریان علیه قوام, گردهماییهای عمومی در حمایت از 
اعراب فلسطین و تظاهرات خشونت‌آمیز علیه نخست‌وزیر هژین باری کردند. تا 
سال ۱۳۲۸ خارجیان, اغلب کاشانی را به اشتباه رهبر فدائیان می‌دانستند. 

ولی فدائیان اسلام و گروه کاشانی هم از نظر ترکیب اجتماعی و هم از نظر 
برداشتهای ایدئولوژیکی تفاوتهایی داشتند. در حالی‌که گروه کاشانی را بیشتر اقشار 
طبقهٌ متوسط سنتی سراسر کشور پشتیبانی می‌کردند. اعضای اندک فدائیان اغلب از 
میان جوانان دارای مشاغل رده پایین بازار تهران بودند. " افزون بر اين» در حالی‌که 
کاشانی از نظر سیاسی عمل‌گرا بود. فدائیان به اسلام بنیادگرا تعهد متعصبانه‌ای 


۱. «چگونه کمروی, هزیر و رزم‌آرا به قعل رسیدنده. خواندنیها ۱ مهر ۱۰ آبان ۱۳۳۲. 
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هشت‌تن از فدائان که در سال ۱۳۳۴ به جرم قتل محاکمه شذنب فقط بیست ز 

نوی یک تاره یک یام و یک رهز در 


۳ مثاث میانگین سن 


ششی‌سال برد. اين کروه از سه طلبه دو شا ز تستکیل می‌شنه 


(رک: اطلاعات ۲۶-۵ دی‌ماه ۱۳۳۷.) همچنین. بیانگین سن بیست و نه مبارز فدایی که در سال ۲۳۳۱ 
ی چهارده ترر از اعفسای گروه که 
یک تعمیرکار درجرخه یک بافندء یک باه یک قلم‌زن یک نجار د 


زندانی شدنده بیست ر پنج بود. شاغن بودند چهار دستفروش. دد 


پیراهی‌دوژ؛ یک واعظ: یی دا 


ی 


یک رختشری دیده عی‌شد. رگ: اطلاعات؛ ۲۶ تیرماه ۰۱۳۲۱ 


از پادشاهی ضعیف و گرقتار به پادشاهي نظامی  ۳۱٩‏ 


داشتند. مفاد پرنامةٌ این سازمان از کلیاتی دربارة پرهیزکاری و مستحبات شرعی فراتر 
می‌رفت و خواسته‌های ویژه‌ای همچون منع نم الکل: سیگار تریاک فیلم و قماربازی 
قطع وون نا جنایتکاران و اعدام متجاو زان اصللاح‌ناپذ یر؛ ممنر عیت همه‌نوع لباس 
خارجی؛ مجازات رشوه‌دهنده و رشوه گیرنده؛ تنبیه روحانیونی که از مرقعیتهای 
مذهبی خود سوءاستفاده می‌کردند؛ حذف رشته‌های غیراسلامی مانند موسیقی از 
دروس مدارس؛ و مقررکردن حجاب برای زنان تا جایی که «بتوانند به نفش سنتی و 
پاک خود در خانه بازگردند»" را دربرمی‌گرفت. 
بتابراین؛ جیه ملی دو جناح مختلف داشت: طبقه متوسط سنتی سبازار- 
متشکل از تاجران خرده‌پا؛ روحانیون و بزرگان اصناف؛ و طبقهٌ متوسط جدید 
_طبقةٌ روشنقکر - شامل افراد متخصص. مزدیگیران و روشنفکران تحصیلکرده 
غیرمذهیی. اعضای جناح نخست که زیر نفوذ مدرسان مکتبها و وعاظ مساجد 
بودنده اسلام را یک شیوه زندگی» شریعت را مسنبع قوانین درست. و علما را 
نگاهبانان حقیقی جامعة شیعی می‌دانستند. اعضای جناح دوم که فارغالتحصیلان 
مدارش دولتی بودنده مذهب را امری حصوصی, کد رهوش را پایه و اساس 
شسناسبی پرای فانون مدنی و روشنفکران تحصیلکردة ضرب رْ شایسته‌ترین 
سبازمان‌دهندگان و نوسازان جامعه قلمداد می‌کردند. اعضای گروه نخست. پا تجار 
پازار پیوند داشتند, در امور تجاری فعالیت می‌کردند از اقتصاد آزاد پشستیبانی 
می‌کردند و با دخالت دولت در اقتصاد بازار مخالف بودند. اعضای گروه دوم به 
,فرآمدهای دولتی وابسته بودند. احتکار تجاری را قبیح می‌دانستند از تورم -که از 
سال ۱۳۱۶ گسترش یافته بود - هراس داشتند و دولت را به‌عنوأن نهادی پیشگام در 
وسازی پرشتاب تحسین می‌کردند. اعضای این دو گروه حتی در سلیقه‌های غذایی» 
وان اوقات فراغت. لباس و زیان نیز متفاوت بودند. اعضای طبقهٌ متوسط سنتی 
بیشنتر به قهوه‌خانه‌های بازار رفت و آمد داشتند, گهگاهی کراوات می‌بستند و در 
اه مج 7 
گفتگوهای روزانه واژه‌های عربی را که از متون قدیمی مذهبی امر خته بودند به کار 
مي‌بردند. در حالی‌که اعضای طبقهٌ متوسط جدید در رستورانهای سبک اروپایی غذا 
می‌خوردند: در پوشیدن لباسهای غربی دقت زیادی داشتند و زبان فارسی خود را با 


نت س رین 


ی َ- 
۰ فدائیان اسلام اعلامة فدائیان اسلام : ۰ (تهرانه ۱۳۲۹) صص ۹۶-۱ 


* مجموعه قوانینی که با به دستور نون گر رد آوری. + تنظیم و تلوین شد. سم. 


۰ ایران بین دو انقلاب 


عبارات فرانسوی که از آموزشهای غیردینی و کتابهای جدید اخذ کرده بودند, 
می‌اراستند. خلاصه: یکی محافظه کار: مذهبی. خداشناس و تجارت پيشه و دیگری 
وی توت وت انیت یود 

سه علاقه و تعهد مشترک این گروههای متفاوت را در قالب جبهه ملی گرد آورد, 
بود: مبارز؛ مشترک علیه اثتلاف دربار و ارتش؛ مبارزه با شرکت انگلیسی نفت؟ و 
عقاید سیاسی و شخصیت فزه‌مند ! مصدق. مصدق مستوفی پیشین و استانداری 
-ویژگی نادری در محیطی پر از فساد حکومتی - مشهور شده بود. وی به‌عنوان 
نماینده بی‌باکی که با کودتای ۰۱۲۹۹ دیکتاتوری رضاشاه و نفوذ خانوادة سلطنتی 
مخالفت کرده بود» تجسم اصول عالی و نا کامیهای انقلاب مشروطیت بود. اون 
همچنین به‌عنوان دولتمردی که همواره با امتیازهای خارجی مخالفت می‌کرد به 
وطن‌پرستی واقعی و بدون وابستگیهای خارجی مشهرر بود. وی از اشراف نادری 
بود که در روستای خود زندگی می‌کرد: با رعایایش رفتار مناسبی داشت: ولخرجی 
نمی‌کرد: کمتر در کار تجارت بود؛ مجلس چهاردهم را «کمینگاه دزدان؛ می‌نامید. از 
مالیات بر اصناف و مصرف انتقاد می‌کرد. از طبقه بالا بود اما از زبان و به نفع طبقات 


که از فامیل‌بازی و پرکردن جیب خود خردداری کرده بود به‌دلیل فسادناپذیری‌اش 


جبهة ملی پس از گردآوری این نیروها. با قدرت بسیار در انتخابات مجلس 
شرکت کرد. این جبهه در شهرهای اصلی به‌ویژه تهران اصفهان یزد شیران کاشان و 
کرمان نامزدهایی داشت. جبههٌ ملی, مجلس موّسسان را به‌عنوان نهادی غیرمشروع 
محکوم می‌کرد و همواره برای انتخابات درست چانه می‌زد. این جبهه اصناف را 
پاری کرد تا علیه پيشنهاد حکومت مبنی بر افزايش مالیاتهای پیشه‌وران و 
صنعت‌گران اعتصاباتی ترتیب دهند و همچنین در گردهماییهای اعترا ض آمیز 
نانوایان علیه بی‌کفایتی دولت در توزیم گندم همکاری کرد. جبهةٌ ملی. در دانشگاه و 
بازار نیز یک رشته گردهماییهای عمومی برگزار کرد که اوج این اقدامات گردهمایی 
۰ نفری خارج از مجلس بود. همچنین, دربار را به پافشاری در طرح نقشه‌هایی 
برای دست‌بردن در نتایج انتخابات متهم ساخت. هنگامی که یکی از اعضای فدائیان 


ماسصتمل) ۱۰ 


از پادشاهی ضعیف و گرفتار به پادشاهی نظامی ۳۱ 


یلام همان شخصی که در سال ۱۳۲۴ کسروی را کشته بود -هژیر را کشت این 
مبارزه به ادج خود رسید. ساعد» نخست‌وزیر وقت بلافاصله انتخایات را متوقف و 
دستون برگزاری دوباره انتخابات تهران را صادر کرد. در اتتخابات بعدی. مصدق. 
حائری‌زاده» مکی نریمان و شایگان از تهران, آزاد از سبزوا بقایی از کرمان و صالح 
ازکاشان به نمایندگی انتخاب شدند. ۲ به‌نظر می‌رسید که در مجلسی با بیش از ۱۳۰ 
نماینده انتخاب این هشت‌نفر اهمیتی نداشته باشد. اما در ماههای بعد ثابت شد که 
اي هشت نفر با پشتیبانی طبقات متوسط نه تنها ترانستند مجلس, بلکه شاه و کل 
کثیور را تحت تأثیر قرار دهند. به گفتة ریچارد کاتم نویسندهٌ کتاب ناسیونالیسم در 
ایران شاه «شاید اجاز؛ٌ برگزاری انتخابات آزاد در تهران را بزرگترین اشتباه در زندگی 


خود بداند.,۲ 


مجلس شانزدهم (بهمن ۱۳۲۸ - ار دیمهشت ۱۳۳۱) 
از دیدگاه ترکیب اجتماعی» مجلس شانزدهم هیچ تفاوتی با مجلسهای پیشین 
نداشت, زیرا بیشتر اعضای تشکیل‌دهنده آن از طبقات بالا بودند. ۸۵ درصد از ۱۳۱ 
نمایند؛ مجلس را زمین‌داران؛ تجار ثروتمند و یا کارمندان عالی‌رتبهةٌ دولت تشکیل 
می‌دادند.۳ از نظر سیاسی. این مجلس به چهار گروه تقسیم می‌شد: نمایندگان 
آندک‌شمار جبهة ملی؛ یک فراکسیون طرفدار انگلیس» متشکل از اعبان محافظه کار 
چئوب؛ حدود چهل نماینده برجسته مستقل, مانتد ابوالقاسم اسینی؛ خسرو 
قشقایی و ناصر ذوالفقاری؛ و اکثریت قریب به‌اتفاق نمایندگان سلطنت طلب. البته 
اکثریت می‌ترانست به مجلس سنا تکیه کند؛ مجلس که از سلطنت‌طلبان 
گهنه کاری مانند اسفندیاری و متین دفتری و سیاستمداران برجسته‌ای همچون 
قی‌زاده: حکیمی» ملکزاده, فزخ و عباس مسعودی, که با وجود اختلافات گذشته با 
ان از وی پششتاتی ی کرقنته بر شده نود 

فتتکامی که سل مدید بر [۲۰] نوماه ۱۳۷۵ آشاوبه کار خر 
۳ 
* صالح+ وزیر دا تری کايینٌاثتلافی قوام در سال ۰۱۳۲۵ بلافاصله پس از حادثه اعتراض در باغ کاخ 

تایه یه اه ملپید بو 

۰ ۴ ,(1964 ییاز مه ام با 2 


۳-۰ 
۳ ۱ : 
#می» نمایندگان مجلس شورای ملّی: (تهرا ۱۳۲۴): سس ۱۷۳. 


۳۳۲ ابران بین دو انقلاب 


سلطتت طلبانٍ دارای اکثریت؛ ساعد را که در کابینه‌اش سه وزیر طرفدار انگلیس 
حضور داشتند برکنار کردند و نخست‌وزیری را به علی‌منصور (منصورالملک) 
واگذار کردند که در دورهٌ رضاشای نخست‌وزیر و پس از بازپس‌گیری تبریز, استاندار 
آذربایجان بود. همان‌گونه که اتتظار می‌رفت. منصور کایینهُ خود را از سلطنت‌طلبان 
وفادار پر کرد. برای نخستین‌بار: پس از سال ۰۱۳۲۰ دربار توانسته بود نمایندگان هم 
گروههای دیگر را از کابینه بیرون کند. 
جبهة ملی همچنان بی‌با کانه دربار را زیر فشار قرار می‌داد و اعلام می‌کرد که 
گرچه نمایندگان اندکی در مجلس دارد. صدای آنها رسا و پرطنین خواهد بود زیرا 
صدای تمام ملت است. ۱ مصدق می‌گفت که ترکیب دولت جدید نشان‌دهند؛ 
افزایش بیش از اندازءٌ قدرت سلطنتی است. وی استدلال می‌کرد که آگر کشور در 
معرض تهدید هیچ قدرت خارجی نیست. بودجه ارتش باید بسیار کاهش یابد. " او 
درحمله دیگری به سلطنت. اصول فلسفه سیاسی خود را چنین خلاصه می‌کند: 
بعد از مجلسی که به‌عنوان مجلس موسسال برخلاف افکار عمومی تشکیل شد 
و از اين مردم کسی به‌نمایندگی در آن نبود که از قانون اساسی... دفاع کند 
اینجانب تصمیم گرفتم... انچه در صلاح مملکت و شخص اعلیحضرت همایون 
شاهنشاهی است به‌عرض ملت ایران برسانم... من نمی‌گویم قانون اساسی که 
زادةٌ فکر بشر است لایتغیر است ولی می‌گویم قانون اساسی را بایذ نمایندگان 
حقیقی ملت تغییر دهند و هرگونه تغییری که غیر از انن باشد مورد تصدیق مست 
ایران نیست وکار مجلس موّسسان بی‌ارزش و غیرمعتبر است... استفاده از حق 
انحلال بدون قید و شرط گذشته از اینکه مجلس و مملکت [را] دچار مشکل 
می‌کنده برای نمایندگان مجلس هم متضمن ضررهای بسیار است. [هنگامی که 
مرا از زندان بیرجند ... آزاد کردند» موقع تشرف به پیشگاه اع لیحضرت عرض 
کردم که ] حساب خودتان را با حساب شاه فقید یکی نکنید والا ورشکست 
می‌شوید. [اعلیحضرت ] باید در امرر دولتی دخالت نفرمایند [زیرا] به‌هیج‌وجه 
به‌صلاح شاه و مملکت نیست. ممالک مشروطه باید از ممنکت مشروطه اصلی 
تقلید کند که انگلستان است... عظمت و جلال انگلیس به اين است که شاه در 
این قبیل آمور «خالت نمی‌کند و یک‌رجال بزرگی آنجا هست که مملکت د 


(. بقایی, مذاکرات مجلس, مجلس شانزدهم. ۱۱ تير ۱۳۲۹. 


۲ عصدق. مل!کرات مجلس. مجی شانزدهم: ۱۵ خرداد ۰۱۳۲۹ 
زدهم 
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به‌این‌صورت درآررده‌اند. مملکتی که رحال ندارد هیچ چیز ندارد. مخالفت من با 
دیکتاتوری این بود که از خصائصس دیکتاتوری یکی این است که مملکت ناقد 
رحال و دیکتاتور رجل منحصربه‌فرد باشد... اگر می‌گویید که میل مردم غخلط 
است این حرف اساسی ندارد و مملکت مال مردم است و هیچوفت اکثریت 
مملکت کار بد نمی‌کند... بناپراین. اکثریت هیچوقت برخلاف مصالح مملکت 
رأی نمی‌دهد ولی اگر مردم دخالت نکنند و فقط چند نفر تا ین آن چند 
تفر اشخاصی را مطابق میل و مأموریتی که دارند انتتخاب می‌کنند. 

ضمنا آزاد نیز دولت را به سانسور ارگان اصناف تهران متهم کرد. صالح؛ در پشتیبانی 
از کارکنان دولتی که برای حقوق بیشتر اعتصاب کرده بودنده سخن گفت. حائری‌زاده 
استدلال کرد که «ناکامی در اجرای عدالت واقعی: برابری اجتماعی و حقرق 
اسلامی طبقه‌ای را علیه طبق دیگر سکارگران را علیه کارخانه‌داران, دهقانان را علیه 
زمین‌داران» روشنفکران را علیه رهبران مذهبی - تحریک می‌کند.» وی؛ همچنین؛ 
اظهار داشت که دولت با دخالت در همه حوزه‌های اقتصاد به‌ویژه بازان مشکلات 
پیشتری ایجاد کرده است.؟ مکی تشکیل یک کميتهُ پارلمانی را برای بررسی فتل 
مسعود پيشنهاد کرد؛ پلیس را به دخالت در انتخابات اصناف متهم ساخت و به 
ثروتمندان ایراد گرفت که با هدردادن پولهای خود برای گشت و گذار در اروپا؛ 
«کمونیسم را تشویق می‌کنند.» آو. همچنین اعمال محدودیت بر واردات 
منسوجات ارزان‌قیمت را پيشنهاد کرد و از دولت شکایت کرد که پیشه‌وران خردهپا را 
به جرم رعایت‌نکردن قانون مهار قیمتها شلاق می‌زند اما تجار عمده را با میلیونها 
رال کالاهای احتکاری به حال خود گذاشته است. " کاشانی هم پیامی مبنی بر 
اعثراض به ادامةٌ تبعیدش در بیروت به مجلس فرستاد و هشدار داد ملتی که برای 
به‌دست آوردن مشروطه و قانون اساسی خرن ریخته است دیگر هرگز قربانی 
دیکتاتورها و مستبدان نخواهد شد. ۴ 

در خرداد ۱۳۲۹ پس از آنکه دولت در پی سالها بحث و گفتگو با شرکت نفت 


۱ همانجا ۲ خرداد: ۱۳۲۹. 
حاثری‌زادی مذاکرات مجلس: مجلس شانزدهم ٩‏ شهریور ۱۳۲۰ ۲ شهریور ۰۱۳۲۹ 
۴ فکی, مذاکرات مجل» مجلس شاتردهم ۳۰ خرداد و ۵ مهر ۰۱۳۲۹ 

۴ کاشانی» «نامه به مجل ی مذاکرات مجلیر. مجلس شانزدهي ۲۸ خرداد ۱۳۲۹. 


۴ ايران بين دو انقلاب 


ایسران و انگلیس. سرانجام پيشنهاد مجلس مبنی بر تجدیدنظر در قرارداد 
۲ را پذیرفت ترجه جبهه ملی هم از مسائل داخلی به امور خارجی 
معطوف شد. جبههٌ ملی -که اکنون از جانب حزب نیمه‌مخقی توده پشتیبانی 
می‌شد - این پيشنهاد را با فروش کشور پرابر دانست وخواستار ملی‌کردن شرکت 
نقت شد. این جبهه. شرکت را به دادن سهم ناکافی. خودداری از پرداخت مالیاتهای 
محلی. خودداری از آموزش کارکنان ایسرانی» اعمال زور در کسب امتیاز 
۲ مداخله در سیاست ملی و نقض حاکمیت ملّی متهم کرد. منصور. که 
از پشتیبانی عمومی از ملی‌کردن هراسان شده بود در به رأی‌گذاشتن این پيشنهاد 
درنگ نمود و با کشته شدن یک سیاستمدار طرفدار انگلیس از مقام خود استعفا کرد. 
شاه که نگران حل مسئلهٌ نفت بود. رزم‌آرا رئیس ستاد ارتش را به نخست‌وزیری 
تعیین کرد. هرچند شاه و رزمآرا میانة خوبی با هم نداشتنده اين انتخاب از جهات 
گوناگونی زیرکانه بود. رزمآرا؛ یک سپهید جاه‌طلب و عمل‌گرا؛ آماد: برد که این 
پیشنهاد را حتی به قیمت جانش از تصویب مجلس بگذراند. انتظار می‌رفت که ار 
به‌عنوان افسری خودخواه ولی مستقل؛ موج نفرت عمومی را از دربار به سوی خود 
و کابینه‌اش برگرداند. رزمآراه منتقد پیشین درباره در سالهای اخیر که برای حفظ ارتش 
در برابر قوام و گرفتن تجهیزات مدرن از آمریکا با شاه همکاری می‌کرد؛ به وی 
نزدیکتر شده بود. او به‌عتوان فرد خودساخته‌ای که با خواهر یک نوبسندء برجستهً 
چپ‌گرا ازدواج کرده بود. برای انتقاد آشکار از ثروتمندان. نزدیکی به روشنفکران 
رادیکال و در نتیجه عمیقترکردن شکاف میان حبزب توده و جبهه ملی آمادگی 
داشت. همچنین. امید می‌رفت که وی به‌عنوان طرفدار اصلاحات اجتماعی و اداری 
بتواندد با کسب اعتماد آمریکاء کمکهای اقتصادی لازم را برای اجرای برنامة 
هفت‌ساله به‌دست آورد. همچنان‌که نیویورک تایمز نوشت. رزمآرا تنها فردی بود که 
می‌توانست ایران را از بی‌ثباتی سیاسی و ورشکستگیهای مالی نجات دهد.! 
رزمآرا؛ همان‌گونه که انتظار می‌رفت عمل کرد. دوازده چهر؛ٌ جدید به کایینه آورده 
افزایش مالیات رو تمندان را پيشنهاد کرد و کمیته ویژه‌ای برای بررسی فساد در 
رده‌های بالا تشکیل داد. وی شخصاً از پیشنهادهای راجع به قرارداد جدید نفت 
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از پادشاهی ضعیت و گرفتار به پادشاهی نظامی ۳۳۵ 


پشتیبانی کرد. رزم‌آر؛ همچنین؛ دو لايحةٌ اصلاحی مهم ارائه داد: یکی برای توزیع 
زمینهای دولتی در بین دهقانان و دیگری برای ایجاد انجمنهای ایالتی وعده داده شده 
بر قانون اساسی. او برای نزدیکترشدن به جناح چپ از اعزام نیرو به جنگ کره 
خردداری کرد؛ یک قرارداد بازرگانی با شوروی امضا کرد و محدودیتهای تحمیل‌شده 
بز وی نوده را اندکی کاهش داد. هنگامی که ده‌تن از رهبران حزب توده از زندان فرار 
کردند؛ در پین عموم شایع شده بود که رزم‌آرا با سپردن مسئولیت این زندانیان به یک 
ید تب گر گرا آگاهانه قصد کمک به آنان را داشته است۱ 
البته ثابت شد که این طرح‌ها چندان هم زیرکانه نیست. توسعه روابط با مسکر 
به‌سردی روابط دوستانه با واشینگتن انجامید و در نتیجه احتمال دست‌یایی به کمک 
اقتصادی آمریکا را کاهش داد. پیشنهادهای اصلاحی و ظهور دوبارهٌ حزب توده 
نمایندگان محافظه کار را هراسان ساخت. یکی از نمایندگان گفت که گفتگو دربارةٌ 
تقسیم اراضی؛ نفرت طبقاتی را علیه یک‌هزار خانواد؟ شریف --خانواده‌هایی که 
نگهدارند؛ اصلی ایران و حافظان شناخته‌شد؛ اسلام هستند - برانگیخته است 
نمایند؛ دیگری اعتراض کرد که گروه کوچکی از آشوبگران آموزش‌دیدهٌ خارج؛ 
بدگمانی گسترده‌ای علیه زمین‌داران - طبقه‌ای که همواره آماده ایثار متافع خرد در راه 
خیر عمومی است - به‌و جود آورده‌اند. یکی دیگر از نمایندگان هم گفت که بحث از 
اصلاحات ارضی نه‌تنها به رقابتهای طبقاتی دامن می‌زند بلکه «موضوعات 
تامربوطی» ر مطرح می‌کند: 
پیشنهاد اصلاحات ارضی شاید برای اروپای قرون وسطا مناسبت داشته باشد 
ولی به‌هیچ و جه در ايران اسلامی قابل اجرا نیست. چون ایران برخلاف اروپا 
هرگز شاهد فگردالیسم نبرده است: دهقانان ما بدصورت افراد آزاد سهیم در ررند 
تولید باقی مانده‌اند و زمین‌داران ما همچون شهرونداتی مستول و صلح‌جر عمل 
می‌کنند و با دهقانان خود مانند فرزندان خود رفتار می‌نمایند. بنابرایین: روابط 
ارباپ و رعیت بر محبت و احترام مبتنی | ست. آنهایی که امروز فریاد اصلاحات 
ارضی سرداد‌اند فردا برای برپایی دیکتاتوری پرولتاریا طرح خراهند ریخست. از 
بین‌بردن هرنوع قانونی به‌ویژه تقدس و حرمت مالکیت حصوصی. کل قانون 
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۵ آذر ۳۳۹ 


۲ ایران بين دو انقلاب 


اساسی ما را به مخاطره خواهد افکند... دشمنان و دوستان ما می‌دانند که در 
ایران ارباب و رعیت همیشه رفتار خوبی با هم داشتند. اکثریت عمده زمیر داران 
ید اسلام احترام گذاردهه حداقل ممکن را یرای خود نگهداشته و بعش زیادی از 
محصول را به روستاییان خود داده‌اند. ريشهة نارضایتی کنرنی نه بل نظام مالکیت 
ارضی بنکد به مالیات بر درآمدهای سنگینی مربوط می‌شود که حکومت مرکزی 
وضع می‌کند. اگر دولت تصمیم جدی به تعدیل تنشهای طبقاتی گرفته است. 
۳ اه و , نم ۱ 
باید مالیاتها را کاهش و بودجه کشاورزی را افزایش دشد. 


لایحةٌ تشکیل انجمنهای ایالتی نیز جنجال‌برانگیز بود. از دیدگاه بقایی: 
تمرکززدایی توطثه‌ای انگلیسی برای متلاشی‌کردن ایران بود. شایگان نیز معتقد بود 
که قوام تنها برای نجات‌دادن آذربایجان انجمنهای ایالتی را پذیرفته بود. (یک 
نماینده سلطنت‌طلب در این هنگام اعتراض می‌کند که آذربایجان را شاه نجات داد نه 
آن قوام «خائن».) مکی هشدار داد که تمرکززدایی اداری در کشوری با تفاوتهای تانق 
گوناگون عاقلانه نیست. زیرا هميشه این خطر وود دارد که یکی از سسازمانهای 
محلی استقلال خود را از مرکز اعلام کند. کاشانی طی تلگرافی به مجلس اعلام کرد 
که هیچ مسلمان واقعی به فروپاشی دولت هزارسالهٌ ایران راضی نخواهد شد. 
مصدق هم تا کید کرد که انجمنهای ایالتی شاید در زمان انقلاب مشروطه سودمند 
بوده است اما در جر جنگ سرد کنونی خطرناک خواهد بود و آنهایی که موافق 
سازمانهای محلی هستند باید تجربهٌ اخیر ما را در آذربایجان وجنگ کنونی در کره را 
به‌خاطر داشته باشند. " بنابراین» شگفتی‌آور نیست که در ماههای بعدی» طرفداران 
جبههٌ ملی در آذربایجان کمتر از دیگر بخشهای ایران بود. ۲ 

پیشنهادهای راجع به نفت بحث‌انگیزترین موضوع کار رزمآرا بود. جبهة ملی 
اعلام کرد که رزمارا در نظر دارد نوعی دیکتاتوری نظامی به‌وجود آورد تا از این راه 


۱. برای آگاهی از گفتگرهای راجع به طرح توزیع زمینهای درلنی» رک: مذاکرات مجلس: مجلس شانزدهم 
۵ آسفند ۰۱۳۲۸ ۱ تبر ۰۱۳۲۹ ۲۸ اسفند ۱۳۳۰. سخنراتیهایی از شوشتری. م. همانجا ۱۵ اسفند ۱۱۱۳۲۸ 
ناظرزاد؛ کر ماتی هماتجا ۲۰ فروردین ۱۳۲۹ ب. کهید. همانجا: ۱ اسفند ۰.۱۳۲۹ 

۲ برای آگاهی از میاحث راجع به لابحه انجمنهای ایالتی: رک: ما کرات مجلس. مجلس شانزدهم: ۱۵ تیر 
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از پادئاهی ضعیت و گرفتار به پادشامی نظا ۳۳۷ 
زر هی صعب بهِپ هی ای 


پيشنهادها را به زور به ملت بقبولاند. مکی گفت که اصلاحات داخلی باید تا 
حل‌شدن اين مسئلهة خارجی به تعویق افتد» زیرا ان پرسش که آیا باید اصلاحات 
آرشتی انجاع دامیم دز مقایسه با خطر شرکت تفت انگلیس بی‌اهمیت است. صالح؛ 
بیانیه‌ای از طرف دانشگاه تهران تسلیم کرد که در آن «دفاع از حاکمیت ملی در مسئلةً 
نفت» خواسته شده بود. مصدق در یک سخنرانی پرای حدود ۱۲۰۰۰ نفر در تهرأن» 
دولت را به‌دلیل درخواستهای ناچیز از انگلیس محکوم و تأکید کرد که این مبارزه تا 
ملی‌شدن کامل نقت پایان نخواهد یافت. آیت‌اللّه کاشانی همه مسلمانان صادق و 
شهروندان میهن پرست را تشویق کرد تا با پیوستن به مبارزهٌ ملی‌کردن صنعت نفت: 
علیه دشمنان اسلام و ایران بجنگند. ۲ سرانجام فدائیان اسلا یکی از اعضای خود را 
که نجاری بیست و شش‌ساله بود. به «مامرریت مقدس؛ کشتن رزم‌ارا؛ ان 
«دست‌نشانده انگلیس» فرستاد. این ماموربت. در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ تهران به انجام 


و۳ 


شادمانی عمومی پس از کشته‌شدن رزم‌را نمایندگان را به هراس انداخت تا 
دوباره از حقوق پارلمانی خود دفاع کنند. آنها با نپذیرفتن فرد موردنظر شاه برای 
جانشینی, باز هم به حقوق مندرج در قانون اساسی متوسل شدند و پس از سه روز 
گفتگو در پشت درهای بسته به حسین علاء رأی دادند. اين انتخاب به دو دلیل 
صورت گرفت: او که اشرافی لقب‌دار و وزیر دربار بود؛ مورد اعتماد زمین‌داران 
محافظه کار و به‌عنوان دیپلماتی قدیمی و مشهور به ضدیت با انگلیس؛ مورد قبول 
جبهه ملی بود. علاء که وزیرانش را به توصیهةٌ مصدق انتخاب می‌کرد امیر علایی از 
جبهه ملی را وارد کابینه کرد و به کاشانی اجازه داد تا به تهران بازگردد. افزون بر اين؛ 
هنگامی که طرح ملی‌شدن نفت را مصدق ارائه داده بود نخست در کمیتةٌ مربرط, 
سپس در مجلس, و سرانجام در ۲٩‏ اسفند در سنا به‌تصویب رسید علاء دست به 
اقدامی نزد. بدین‌ترتیب یک اقلیت پارلمانی کوچک که از پشتیبانی شدید عمومی 
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«اطلاعیه‌ی شاهد: ۳۰ آذر ۱۳۲۹ 
۲ بت از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲: حکرست تلاش ناموثقی به عرج داد تا قدل را به افراد وابسته به مصدف: 


کشانیی بفایی» شایگان» تریمان و سایر رهبران جبهه ملی یت دهد. رک: اطلاعات. ۵ دی -۲۳ بهمن 
۳۴. 


۳۳۸ اپران بین در القلات 


برخوردار بود» آن‌چنان نمایندگان سلطنت‌طلب و طرفدار انگلیس را ترسانده برد که 
نمی‌توانستند مطابق میل خود رأی دهند. 

هنگامی که در اواسط فروردین؛ حزب ترده توان حقیقی خود را به نمایش 
گذاشت این ترس به وحشت و اضطراب تبدیل شد. حزب توده در اعتراض به 
وضعیت امساعد خانه‌های مسکونی و دستمزدهای پایین کارگران صنعت نفت. 
یک اعتصاب عمومی در خوزستان به اه انداخت و علیه اهمال‌کاری دولت در 
اجرای قانون ملی‌کردن راهپیماییهای گستردهای ترتیب داد. هنگامی که پلیس آبادان 
به‌سوی تظاهرکنندگان شلیک کرد و شش نفر راکشت و انگلیس هم برای «حفظ جان 
و مال انگلیسیها, کشتیهای جنگی به خلیح‌فارس فرستاد. حزب توده به نشانه 
همدردی و پشتیبانی با سازماندهی چندین اعتصاب همدلانه و تظاهرات خیابانی 
در تهران اصفهان و شهرهای شمالی مبارزه را تشدید کرد. علاء به این‌دلیل که 
اعتصایات و تظاهرات به اختلافات طبقاتی دامن می‌زند و به سود دشمن خارجی 
است. حکومت نظامی اعلام کرد. از دیدگاه شفق, که اکنون سناتور بود» تنشهای 
طبقاتی به چنان نقطهٌ خطرناکی رسیده بود که شاید جامعه را نابود مسی‌کرد؛ زیرا 
مبلغان خارجی می‌خواستند جنگ طبقاتی به‌راه اندازند و در نتیجه کشور را به هرج 
و مرج بکشانند. شفق می‌گفت که ,متأسفانه شعارهای فریبنده بیشتر طبقات ناآگاه و 
بی‌سواد ما را گمراه کرده است و تنها راه نجات ایران متحدکردن همه طبقات علیه 
دشمن خارجی است» شام در یک نطق رادیویی اعلام کرد که تضادهای طبقاتی 
بزرگترین بدبختی ایران است. زیرا این تضادها دیدگاههای اجتماعی و زندگی 
سیاسی را مسموم می‌سازد و بهترین راه کاهش آنها توسل به قوانین اسلام است. 
به‌نظر ای اگر مردم همانند مسلمانان واقعی زندگی می‌کردند. تضادهای طبقاتی به 
همگونی طبقاتی و وحدت ملی تبدیل می‌شد. سرانجام جمال امامی که موافق نظر 
اکثریت مجلس برد واگذاری نخست‌وزیری به مصدق را پيشنهاد کرد زیرا معتقد بود 
که مصدق می‌توانست قانون ملی‌کردن را عملی سازد. امامی گفت که همه نمایندگان 
به مصدق اعتماد دارند جرا که او -برخلاف بیشتر سیاستمداران دیگر - فرزند یکی 
از قدیمی‌ترین و ممتازترین خانواده‌های ایرانی است. مصدق در برابر شگفتی بیشتر 
نمایندگان این پيشنهاد را پذیرفت. در آن هنگام, روزنامةٌ تایمز اوضاع را این‌گونه 
ارزیایی می‌کند: «تنشهای داخلی جامعة ایران سببه‌سیب حماقت. آزمندی و 


از پادشاهی ضعیف و گرفتار به پادشاهی نظامی ۰ ۳۲۹ 


ارزیابیهای نادرستِ طبقهٌ حاکم- به چنان درجه‌ای رسیده است که تنها با 


منحرف‌کردن آن به‌سوی این سپر بلای خارجی - انگلیس برطرف می‌شود» ۱ 


نخست‌وزیر ی مصدق (ار دیبهشت ۰ مرداد ۱۳۳۰۲ 
پس از نخست‌وزیر شدن مصدق, در [۷] اردیبهشت ۱۳۳۰ کانون توجه عامه؛ دیگر 
نه مجلس بلکه نخست‌وزیر و خیابانها بودند. که مرکز قدرت جبهه ملی باقی مانده 
بود. همچنان‌که اطلاعات روزنامةٌ هوادار سلطتت می‌نویسد مصدق همواره به 
تظاهرات خیابانی متوسل می‌شد تا مخالفان را در فشار قرار دهد و در نتیجه «رمجلس 
را زیرنفوذ خود درآورد» " جمال امامی نیز از صحن مجلس اعتراض می‌کند که: 
دولت‌مداری به سیاست خیابانی نزول کرده است. چنین به‌نظر می‌رسد که این 
کشور چیزی بهتر از برگزاری تظاهرات خیابانی ندارد. ما اکنرن اینجا و آنجا و 
همه‌حا میتینگ داریم. گردهمایی برای این مسئله برای آن موضوغ و برای هر 
پیشامدی. راهپیمایی دانشجویان: دبیرستانیهاء هفت‌ساله‌ها و حتی شش‌ساله‌ها. 
من از این گردهماییهای خیابانی بیزار و حسته شده‌ام. ۴ 


این نخست‌وزیر است يا هوچی یا انقلابی؟ کدام نخست‌وزیر این حرف را 


می‌زند که من می‌روم با مردم حرف می‌زنم... می‌دانستم که هوچی است ولی 
حاه‌طلبی او را اینقدر نمی‌دانستم. من اینقدر فرض نمی‌کردم یک پیرمرد هفتاد ر 
چندساله‌ای که همیشه تمارض می‌کند. مردم را فریب دهد... او که ثما را نماینده 


نمی‌داند. جاقوکشهای جلوی مجلس را نماینده می‌داند... دکتر مصدق هم یکی 
از آنن امراضر ات که با برای ایران فرستاده اسیت ۲ 


گرچه مصدق اغلب به مردم متوسل می‌شد؛ ترکیب نخستین کابينة وی بسیار 


:1 ۸۲۱۱ 14 رهم1۳ ۱.1۳ 
علای ما گرات مجلس, مجلس شانزدهي ۲۷ فروردین ۱۱۳۳۰ شفز, مذاکرات مجلس. نخستین ستا: 
۵ شاه بیامی به ملت: تهران مصمور: ۲۰ اردیبهشت ۱۱۳۳۰ چ. امامی؛ مذاکرات 
> س» مجلس شانزدهم ۲۱ اردیبهشت ۱۳۳۰ 
را دا 


صقتجعنا از شاصی۳ عطا فدنجعها معا اما باجصل‌ممم‌ممصم) ادععمه 
۰ ۱۷۲۵ 22 .11762 


ل 

۳ اطلاعات هفتگی. ۰ خرداد ۱۳۳۰ 
س ما زار و 2 

۱ 3 مدا کرات مجلس: میلس قانزدهم» ۲ ابان ۱۳۳۰ 
قل از اتج» پفجاه‌سال تفت ایران: مس 2۸۰ 


۰ ایران بین دو انتلاب 


محافظه کارانه بود. او هشت پست وزارت, از جمله وزارت مهم کشرر و امور خارجه 
را به دولتیان عالی‌رتبةٌ هوادار جبهة ملی واگذار کرد. ولی چهار پست دیگره از جمله 
وزارت جنگ را در اختیار افراد طرفدار دربار قرار داد. اين اقدای بلافاصله خشم 
فدائیان اسلام را برانگیخت و آنها دولت را به دلیل نادیده گرفتن شریعت و آزادنکردن 
قاتل رزم‌آره که می‌خواست حسین فاطمی معاون ویژه نخست‌وزیر را هم بکشد. 
به‌بادانتقاد گرفتند. از سوی دیگر آیت‌اللّه کاشانی به رهبران فدائیان اسلام گفت که 
«مرضوع نفت» باید بر ساءٍ یر مسائل تقدم داشته ی ی ۳ 
مهم وان از مقدس و ملی علیه انگلیس را ادامه دهد» کناملاً پشعيان 
مصدق خواهد بود.۲ 

همچنان‌که انتظار می‌رفت: مصدق نخست سراغ مسئلهٌ نفت رفت. وی چند 
هفته پس از رسیدن به نخست‌وزیری» مجلس را ترغیب کرد تا چهار نمایند؛ عضو 
جبههٌ ملی را به عضویت کميتةً پنج‌نفره‌ای که وظیفهٌ همکاری با دولت را برای 
اجرای قانون ملی‌کردن به‌عهده داشت. انتخاب کنند. مصدق» سپس در خردادمای این 
کمیته را به خوزستان فرستاد تا تأسیسات نفتی را تحویل بگیرد. در تیرماهه هنگامی 
که شرکت نفت تهدید کرد که کارمندانش را خارج خواهد کرد و به صاحبان نفتکشها 
هشدار داد که نفت خریداری‌شده از دولت ايران در بازار جهانی پذیرفته نخواهد شد. 
مصدق نیز گفتگو با آن شرکت را قطع و اعلام کبرد که دولت اصل ملی‌کردن را 
می‌پذیرد هرچند اين اصل عملاً تحقق نيافته باشد. در شهریورماه که شرکت نفت 
تکنیسینهای خود را خارج و تأسیسات نفتی را تعطیل کرد دولت انگلیس هم نیروی 
در ریایی خود را در خلیج‌فارس تقویت و علیه ایران به شورای امنیت سازمان ملل 
شکایت کرد. مصدق. در مهرماه برای اقامةٌ دعوا در شررای امنیت به نیویورک رفت» 
برای دست‌یایی به کمک مالی بانک جهانی به تلاش ناموفقی دست زد و با 
متهم‌کردن انگلیس به مداخله در سیاست داخلی ایران هم کنسول‌گریهای این کشور 
را تعطیل کرد. بدین ترتیب؛ در اواخر پاییز ۱۳۳۰ مصدق در یک انقلاب بزرگ 
دیپلماتیک درگیر شده بود. 

البته آماده کردن زمینة انتخابات مجلس هفدهم. مصدق را متوجه مسائل داخلی 


۱ «کسروی» هزیر و رزم آر" چگونه به قعل رسیدندی حواندنیها: ۱ مهر ۱۰ آبان ۱۱۳۳۴ کاشانی؛ «پیدسی بد 
ملت» بانعتر امروز. ۱۶ تیر ۱۳۳۰. 


از پادشاهی ضعیف ز گرفتار به یادشاهی نظامی ‏ ۳۳۱ 


کرد. مصدق که به تضعیف ساطنت‌طلبان و محافظه کاران طرقدار انگلیس علاقةً 
بسیاری داشت یک لابحهٌ اصلا< بح نظام انتخاباتی به مجلس تسلیم کرد که در واقع 
تن زیت تعدیل يافته همان پیشنهاد سال ۱۳۲۳ او بود. مطایق این متن جدید» دیگر 
سوادان فاقد حق رأی نبودند بلکه باسوادها و بی‌سوادها در حوزه‌های متفاوتی 
۳ می‌گرفتند و نمابندگان جمعیت شهرنشین, به‌ویژه تهران افزایش یافته بود. 
مخالفانه با این استدلال که این لابحه «تبعیض اعادلانه‌ای است علیه میهن‌پرستانی 
که چهل‌سال ری داده‌اند؛ آن را تأیید نکردند.! جبهةٌ ملی ناتوان از به 
تصویب رساندن این لایحه به صحنهةٌ مبارزهُ آنتخاباتی وارد شد تانه‌تتها با 
سلطت طلبآن و ارتش بلکه با زمین‌ذاران محانظه کار و رژسای عسا یر و ایلاش 
رقابت کند. در شهرهای بزرگ» جبههٌ ملی بیشتر کرسیها را صاحب شد. در تهران که 
مجموع آرا دوبرابر انتخابات پیشین بود جبهة ملی همه دوازده کرسی را به‌دست 
آورد. ولی در اکثر حوزه‌های دیگر استانها به‌ویژه نواحی روستایی. مخالفان موفق‌تر 
بودند. مخاث طاهری سیاستمدار برجستهٌ طرفدار انگلیس از یزد؛ ملک مدنی همکار 
وی از ملایر؛ ناصر و محمد ذوالفقاری از زادگاهشان زنجان؛ و امام‌جمعه تهران از 
اهر انتخاب شدند. مصدق با پی‌بردن به اينکه جناح مخالف. اکثریت قابل توجه 
کرسیهای استانی را به‌دست خواهند آورد پس از اينکه انتخاب‌شوندگان به حد 
تصاب لازم رسیدند (هفتاد و نه نماینده) انتخابات را متوقف کرد. 
مجلس هندهم در ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ گشایش یافت. از ۷۹ نماینده, ۳۰ نفر یا 
وابستة به جبهة ملّی بردند و یا موضعی بسیار نزدیک با آن داشتند. این عده عبارت 
بودند از سنجایی و زیرک‌زاده عضر حزب ایران؛ بقایی از حزب زحمتکشان؛ کاشانی 
و قناتآبادی از جامعةٌ مجاهدین اسلام؛ پشتیبانان غیرحزبی مصدق همچرن 
شایگان رضوی, نریمان, مکی و حائری‌زاده؛ و خسرو و ناصر قشقایی که پس از 
پیردزی در انتخابات فارس به این فراکسیون پیرستند. بیشتر این سی‌نفر از طبقات 
متوسط جدید و سنتی بودند. در اين گروه چهار حقوقدان چهار مهندس» سه 
روزنامه‌نگان سه استاد دانشگاه؛ یک مورخ و ده روحانی حضور داشتند. چهل و نه 
نمایندهٌ دیگر, که بیشتر از زمین‌داران بودند. به دو فراکسیون سلطنت طلب و طرفدار 


سس 


1۳ 
۲ تبوعی» ما کرات مجلس: مجلر شانزدهم: ۱۶ خرداد ۱۳۲۰. 


۲ ايران بين دو انقلاب 


انگلیس تقسیم می‌شدند. ۱ 

سلطنت‌طلبان و محافظه کاران طرفدار انگلیس. که جرأت رویارویی مستقیم با 
انکار عمومی را نداشتند کوشیدند تا با طرح مسائل اختلاف‌برانگیز فرعی دولت را 
تضعیف کنند. آنها امام‌جمعةٌ تهران را به ریاست مجلس انتخاب کردند؛ از اصطای 
اختیارات ویژه به مصدق برای مقابله با بحران اقتصادی حاصل از کاهش شدید 
درآمدهای نفتی خودداری نمودند؛ و صدای شکایتهای منطقه‌ای را علیه مرکز بلند 
کردند. ملک‌مدنی با سردادن شعاری که در آغاز دههُ ۱۳۲۰ حزب توده طرح کرده 
بود اعلام کرد که ایران تنها تهران نیست و استانهای دیگر هم بخشی از ایران هستند. 
نماینده‌ای از گیلان اظهار داشت که کارکنان صنایع شیلات خزر بیشتر ارمنی, 
آسوری» آذری و تهرانی هستند تا گیلانی. نماینده‌ای از بلوچستان گفت که دیگر 
استانها ویران شده است زیرا دولت تنها به تهران علاقه‌مند است.۱ یک نماینده 
سلطنت طلب آماری ارائه داد که شهر تهران ۲٩‏ بیمارستان ۲۸۰ داروخانه ۴۶۸ 
پزشک و ۸۷ دندانپزشک دارد درحال که همه دیگر استانهای کشور کمتر از ۷۹ 
پیمارستان؛ ۳۸۶ داروخانه. ۴۵۲ پزشک و ۲۸ دندانپزشک دارد. سلطنت طلب 
دیگری دولت را به نادیده‌گرفتن وظیفه ملی احداث مدارس در روستاها متهم کرد و 
گفت که « گرچه ایران از یک ملّت تشکیل شده است ولی لهجه‌های گوناگونی دارد. در 
نتیجه یک سمنانی نمی‌توانمد زبان یک مازندرانی» لرستاتی: آذربایجانی یا 
پلوچستانی را بفهمد. دولت باید از طریق مدارس. رادیو و کلاسهای سرادآموزی» 
زبان قارسی را در سراسر کشور گسترش دهد ۲ 

جبههٌ ملی نیز با بهراهانداختن جنگ تبلیغاتی علیه طبقهٌ بالای زمین‌دار واکنش 
نشان داد. نریمان استدلال کرد که مردم باید برای رسیدن به پیشرفت اجتماعی و 
استقلال کامل ملّی؛ قدرت را از دست افراد صاحب‌امتیاز درآررند. زیرک‌زاده گفت که 
پستهای عالی از بوروکراتهای فاسد پر شده است در حالی‌که مشاغل سطح پایین به 
کارمندان درستکار و سخت‌کوش واگذار می‌شود. سیدجواد خلخالی؛ یکی از 
همکاران کاشانی؛ اعلام کرد که گرچه پس از انقلاب مشروطه دربار؛ٌ اصلاحات 


۱ سک‌مدنی, مذاکرات مجلس. عجلس هقدهم: ۳ اسقند ۱۱۳۳۰ م. ریگی. سبانچا ۲۰ دی ۲۱۳۲۰ 
! دماوندی همانجا. ٩‏ دی ۱۳۳۰. 
۲ ح. رکیلی‌پون. همانجا: ۲۰ بهمن ۱۳۳۰: ۱ فرامندی, همانجا: ۳۰ آذر ۱۳۳۰. 


از پادشاهی ضعیف و گرفتار به پادشاهی نظامی ‏ ۳۳۳ 


اجتماعی سخنان زیادی گفته شده است. کار مهمی انجام نشده است. او پر این باور 
بود که سرانجام مردم نماینده‌ای واقعی به‌نام دکتر مصدق پیدا کرده‌اند که می‌تواند 
این اصلاحات را انجام دهد. فساد را ريشه کن سازد و شکاف میان فقیر و غنی را 
کاهش دهد. ! علی مدرس: یکی از هواداران شایگان. نیز هشدار داد که کشمکشهای 
طبقاتی, کشور و ملّت را تهدید می‌کند: 

اساسی‌ترین بدبخنیهای اين کشور رجود دو زندگی تک است که شکاف 

هولناکی بین طبقات ایجاد نموده و جز با یک سلسله قوانن و اقدامات جدی و 

سریع تابل مرت و التیام نمی‌باشد. 

یک طقه بر اثر لذات و شهوات و غوطه در ناز و نعمت فاسد و تباه گردیده 

و برای بحامعه سرباری بیش نیست. طبقه دیگر شانه‌اش زیربار فشار و زحست 

خرد شده و برای ادامه حیات پرمشقت خود حتی از تحصیل نان خالی و خحشک 

۰ ک ۱ آن 
یخ باین بیدادگریها و حق‌کشیها پایان 


داد. 


پس از پنج ماه کشمکشهای پارلمانی در ۲۵ تیرماه ۰۱۳۳۱ مصدق به ناگاه با 
استفاده از حق قانونی نخست‌وزیر در تعیین وزیر جنگ کشمکش را به یک بحران 
مهم ملی تبدیل کرد. هنگامی که شاه فرد موردنظر مصدق را تپذیرفت. وی بسدون 
توجه به نمایندگان و با نوشتن استعفانامه‌ای مستقیماً به مردم مترسل شد. مصدق 
در استعفانامة خود به این موضوع اشاره کرده بود که چون به وزیر جنگ مورد 
اعتمادی نیازمند بود و شاه هم فرد موردنظر او را نپذیرفت استعفا می‌دهد تا 
اعلیحضرت قرد مررد اعتماد و مجری سياستهایش را به نخست‌وزیری تعیین کند. ۳ 
برای نخستین‌بار. یک نخست‌وزیر آشکارا از شاه به دلیل نقض قائون اساسی انتقاد 
می‌کرد؛ دربار را ه‌دلیل مقاومت در برابر مبارزة ملی محکوم می‌نمود و جسارت 
می‌کرد تا مشکل قانون اساسی را مستقیماًبرای ملّت مطرح سازد. 

این عمل واکتش شدیدی به‌دنبال داشت. نمایندگان سلطنت‌طلب و طرفدار 


نز 


7 
مه ۱۹ مرب ۲ زیرک‌زاده هم نجاء ۷ مرداد ۱۱۳۲۰ ج. علخالی: ۱۴ دی ۱۳۳۰. 
۳ بیس ملاکرات مجلس: مجلس هفدهم؛ ۵ آذر ۰۱۳۳۱ 


" مصدقت «استعقانامة عمومی», اطلاعات ۰ ی ۱۳۳۱ 


۳۳۳ اپران بین دو انقلاب 


انگلیس با انتخاب قوام به نخست‌وزیری» امید بیهوده‌ای داشتند که وی بتوانر 
پشتیبانان پیشین خرد را از مصذق جدا کند. در حالی‌که جبههُ ملی -با حمایت 
حزب توده - از مردم خواست تا در پشتیبانی از مصدق به اعتصابات عمومی و 
تظاهرات گسترده دست بزنند. کاشانی نیز با حالت شدیداللحنی قرام را «دشم. 
دین» آزادی و استقلال ملی». خواند. " شاه نخست تلاش کرد تا با ترسل به ارتشر 
بحران را آرام سازده اما پس از پنج روز تظاهرات گسترده. خونریزی و پیدایش 
نشانه‌هایی از نافرمانی در ارتش تسلیم شد و از مصدق خراست تا دولتی جدید 
تشکیل دهد. بدین ترتیب. مصدق پیروز شد و این پیروزی با عنوان «سی‌تیر: در 
تاریخ ایران به ثیت رسید. 

در جریان ناآرامیهای تیرماه اعتصابات گسترده‌ای در شهرهای مهم برگزار شد و 
بیش از ۲۵۰ تظاهرکننده در تهران همدان, اهواز» اصفهان و کرمانشاه کشته و با 
به‌شدت زخمی شدند. خشونت‌آمیزترین برخوردها در تهران بود." بحران پایتخت 
همزمان با رسیدن خبر استعفای مصدق به بازار آغاز شد. اصناف و بازاریان مغازه‌ها 
و کارگاههای خود را بسته در میدان مرکزی بازار گرد آمدند و مردم را تشویق کردند 
تا روز بعد در اطراف مجلس تظاهرات کنند. صبح روز بعد جمعیت پرشماری از 
بازار به‌سوی مجلس حرکت کردند؛ کارمندان دولتی: کارکنان راه‌آهن و رانندگان 
اتوبوس دست از کار کشیدند؛ و جبهه ملی هم از همه مردم خراست تا در روز ۳۰ تیر 
دست به اعتصاب بزنند. چند ساعت بعد حزب توده نیز مردم را به اعتصاب عمومی 
و راهپیمایی سراسری در روز ۳۰ تیر فراخراند. روز موعود با سکوت شومی آغاز 
شد در حالی که شهر -حتی بخش ثروتمندنشین شمال شهر - آرام بود. هنگامی که 
تظاهرکنندگانی که به‌سوی مجلس می‌رفتند با تانکهای ارتش روبه‌رو شدند» قیام 
آغاز شد. اوضاع شهر طی پنج ساعت بعدی آشفته بود. در این گیرودار حتی چیزی 
نمانده بود که یکی از برادران شاه کشته شود زیرا راننده‌اش ندانسته می‌خواست از 


۱. کاشانی؛ «اعلامیه‌ای به ملت» شاهد: ۲۸ تیر ۱۳۳۱ 

۲ برای آٌاهی از جزتیات رزیدادهای سی تین رک: <. ارستجانی. یادداشتهای سیاسیی, (تهران ۱۳۲۵ 
صص ۱۱۸-۰۱ «سی تبر »» ساألنام دتبان ۱ شایگان «قیام سی‌تیر»؛ یغما: ۵ (شهر بوذ 
٩۳۱۰-۲۰۳ ۱‏ قدسیکتاب خاطرات من. جلد درم: ۷۳۶-۳ اطلاعات: ۲۶ شپریور ۲ عرداه 
۱ باختر امروز. ۲۶ شهریور - ۲ مرداد ۱۳۳۱. 


از پادشاهی ضعیف و گرفتار به پادشاهی نفلامی ۳۳۵ 


ن تظظاهرکنندگان خشمگین بگذرد. یکی از نمایندگان هوادار مصدق هم که 
می‌کوشید معترضان خشمگین را مطمتن سازد که می‌توان مسئله را به‌صورتی 
صلح‌آمیز حل کرد با سنگ مورد حمله قرار گرفت. هنگامی که مأمورین انتظامی 
شهر بونیثرمهای خرد را از تن درآوردند و پنهان شدند. ۶۰۰ نفر از کسانی که در 
تظلاهرات چهار روز پیش بازداشت شده بودند از زندان فوار کردند. پس از پنج ساعت 
تیراندازی» فرماندهان نظامی که از میزان وفاداری نیروهایشان نگران بودند» دستور 
دادند تا افراد به پادگانها بازگردند و شهر را در اختیار تظاهرکنندگان قرار دهند. یک 
کميتة پارلمانی بررسی‌کنند؛ حوادث سی‌تیره در آن هنگام اعلام کرد که خونین ترین 
برخوردها در چهار محلةٌ شهر روی داده است: بازاره به‌ویژه بازار فرش‌فروشان: 
عطاران و آهنگران, که مردم با فریاد «پا حسین» به‌شدت با ارتش درگیر شده بودند؛ 
مناطق کارگرنشین شرق تهران: به‌ویژه اطراف تأسیسات راه‌آهن و کارخانه‌ها؛ مسیر 
دانشگاه تا مجلس؛ و میدان بهارستان که از قدیم محل گردهمایی تظاهرکنندگان بود. 
شغلهای پانزده‌تن از بیست و نه تظاهرکتنده‌ای که در تهران کشته شده بودند. بعدها 
متتشر شد: چهار کارگی سه راننده دو صنعتگر, دو شاگرد مغازه یک دستفروش: 
یک خیاط, یک دانش‌آموز و یک آرایشگر ! 

مصدق پیروزی خود را با حمله‌های شدیدی علیه شای ارتش. اشراف زمین‌دار و 
مجالس سنا و شورای ملی دتبال کرد. او سلطنت‌طلبان را از کابینه اخراج کرد 
خودش کفیل وزارت جنگ شد؛ سی تیر را روز قیام مقدس ملی و قربانیان این روز 
را شهدای ملی اعلام کرد؛ زمینهای رضاشاه را به دولت بازگرداند؛ بخشی از بودجه 
دربار را قطم کرد و به وزارت بهداری داد؛ بنیادهای خیریةٌ سلطنتی را در نظارت 
دولت درآورد؛ ابرالقاسم امینی را به وزارت دربار منصوب کرد؛ شاه را از بمرقراری 
ارتباط مستقیم با دیپلماتهای خارجی ممنوع کرد؛ شاهزاده اشرف؛ خواهر دوقلوی 
شاه را که فعالیت سیاسی می‌کرد وادار به ترک کشور ساخت؛ و از هر اقدامی علیه 
روزنامه‌های توده‌ای که دربار را «مرکز فساد. خیانت و جاسوسی» معرفی می‌کردند 
خودداری کرد. " در واقم سرانجام خود مصدق هم دربار را به دخالت در سیاست 
متهم کرد واطمینان داد که یک کمیتةٌ ویژه پارلمانی مسائل قانونی میان کابینه و شاه 


|۳9 


و اه ۳ 
تراد مصور: ۲۴ تیر ۱۳۳۲. ۲ به‌سری آینده. ۱۱ اسفند ۰۱۳۳۱ 


۲ ایران بین دو انقلاب 


را بررسی کند. در گزارش این کمیته آمده بود که قانون اساسی سرپرستی و ادار: 
نیروهای مسلح را در صلاحیت دولت قرار داده است. نه شاه. بدین‌ترتیب شاء در 
اردیبهشت ۰۱۳۳۲ همه قدرت و اختیاراتی را که از شهریور ۱۳۲۰ به خاطر آن 
جنگیده بود و دوباره به‌دست آورده بود. از دست داد. 

مصدق با افسران ارتش هم به‌شدت برخورد کرد. وی نام وزارت جنگ را به 
وزارت دفاع تغییر داد» ۱۵ درصد از بردجهٌ نظامی را کاهش داد و و 
در ر آینده فقط تجهیزات دفاعی خواهد خرید. او. همچنین» یکی از , بستگان خود را از 
مقام معاونت وزارت دفاع ملّی کنار گذاشت؛ ۱۵۰۰۰ نفر را از ارتش به ژاندارمری 
متتقل کرد؛ و بودجه سرویسهای اطلاعاتی را بسیار کاهش داد. افزون بر این مصدق 
دو کمیسیرن تحقیق , و رسیدگی تشکیل داد: یکی ز زیرنظر وزارد ت اقتصاد و دارایی 
برای بررسی دعاوی راجع به فساد در تهیه و خرید تسلیحات؛ و دیگری ی 
کابینه 7 ترفیع ارتشیها در گذشته, همچنین + از پایان‌دادن به 
مأموریت هیئت نظامی آمریکا سخن گفت؛ ۱۳۶ نفر از افسران ارتش» از جمله ۱۵ 
ژنرال را از ارتش بیرون کرد؛ و با گماردن تنی چند از افسران مورد اعتماد خود به 
پستهای مهم حکومت نظامی را علیه مخالغان سیاسی خود به کار برد. در این هنگام 
یک وزیر جنگ پیشین با تحصن در سناه اعلام کرد که حکومت نظامی ِ 
قانون اساسی» است و دولت را به «دامن‌زدن به جنگ طبقاتی» متهم ساخت. ۱ 

حمله علیه مخالفان غیرنظامی نیز شدید بود. مصدق اختیارات فوق‌العاد؛ 
شش‌ماهه‌ای از مجلس گرفت تا براساس آن هر قانونی را که برای حل مشکلات 
مالی. اصلاحات انتخاباتی؛ قضایی و آموزشی ضروری بداند وضع کند. وی در 
پایان شش‌ماه مرفق نشد که با در فشارقراردادن مجلس. زمان اختیارات فوق‌العاده را 
تا دوازده‌ماه دیگر تمد ید کند. مصدق با همین اختیارات یک قانرن اصلاحات ارضی 
وضع کرد که مطابق آن می‌بایست شوراهای روستایی تشکیل شود و سهم دهقانان از 
محصول سالانه تا ۱۵ درصد افزايش یابد. همچنین, قانون مالیاتی جدیدی صادر 
کرد که بار سالیاتی را از دوش مصرف‌کنندگان کم درآمد برمی‌داشت. به وزرای 
دادگستری, کشور و فرهنگ دستور داد تا ساختارهای قضایی. انتخاباتی و آموزشی 


۱ ف. زاهدی, مذاکرات مجلس. نخستین مجلس ستا ۲۳ مهر ۱۳۳۱. 


از پادشامی ضعیت ر گرفتار به پادشاهی نظامی ۳۳۷۲ 


راکاملا اصلاح کنند. هنگامی که مجلس سنا به اب مات ماش کر چا 
ملی از آن بعنوان ن میک باشگاه اشرافی» که «روح برابری انقلاب مشروطه: را نقض 
می‌کند انتقاد کرد ۲ و با گذراندن قانونی از مجلس شورای ملی مبتی بر کاهش دورد 
هه را و ی 
میعالت در لب شتوزاقی ملی خرات ضفاومیت :بیدا گردیق همه تسایند کان و ایبته 
به جبهة ملی یکباره استعفا دادند تا شمار نمایندگان باقی‌مانده به حد نصاب لازم 
پرای تشکیل جلسه نرسد و بدین‌ترتیب» در واقع قم» مجلس هقدهم را منحل کردند. 
مصذق در مرداد ۱۳۳۲ برای مشروغ‌ساختن اب یر انحلال با پشتیبانی حزب توده- 
خواستار برگزاری همه‌پرسی ملّی شد. زیرا به‌نظر او در چنین مواردی تنها مردم حق 
قضاوت داشتند» مردمی که قانون اساسی. مشروطیت و نظام کابینه‌ای را به‌وجود 
آورده بودند. همچنین مصدق اعتقاد داشت که چون قوانین برای سردم است و نه 
برعکس, آنها می‌توانند در مورد قانرن اظهارنظر کنند و درصورت تمایل آن را تغییر 
دهتد ۲ 

مصدق, حقوقدان کاملاً اشنا به قانون اساسی که آن را با دقت و ظرافت بسیاری 
علیه شاه به کار برده برد اکنرن بدون توجه به همان قانون, به نظرية اراد عمومی 
متوسل می‌شد. اشرافي آزادی - خواهی که در گذشته روی سخنش اغلب با طبقةً 
متوسط بود. اکنون به طبقات پایین متوسل می‌شد. اصلاح‌طلب میانه‌رویی که سلب 
حق رای از بی‌سوادان را توصیه کرده بود اکنون برای جلب رضایت و تحریک توده‌ها 
تلاش می‌کرد. برای اطمیینان از پیروزی در همه‌پرسی» صندوقهای رأی مثبت و منفی 
در مکانهای گوناگوتی قرار داده شد. همچنان‌که انتظار می‌رفت. مصدق با کسب 


0 ۰ ری مشت تال ین 14 ۰ رای در سراسر کشور و ۱۰۱,۳۹۶ 
رأی مثبت از مجموع ۱۰۱,۲۶۲ رأی در پایتخت. پیروزی چشمگیری به‌دست 
آورر ۳ 
گرد. 


بتابراین در مرداد ۰۱۳۳۲ به نظر می‌رسید که مصدق کاملا بر اوضاع مسلط 
ست. آو پشتیبانان خود را به کابینه و سازمانهای دولتی وارد کرد» دربار را از نفوذ 


۳۳ 


۱ 


۳ 
۰ سنجانی, مذاکرات ۳ + نخستبن مجلس سنا: ۱ آبان ۰۱۳۳۱ 
۰ مصدف «سخناتی با ملتن باختر امروز, مرداد ۰۱۳۳۲ 
۰ نان 4-14 و۲۱۳۵ ارم مت 3 


۸ ايران بین دو انقلاب 


نظامی: مالی و سیاسی محروم و شاه را به یک رئیس تشریفاتی تبدیل کرد و 
بنابراین» در مبارزةٌ قانونی علیه شاه که قوام آن را باخته بود پیروز شد. همچنین, با 
انحلال مجلس, وضع قانون اصلاحات ارضی و توسل مستقیم به انتخاب‌کنندگان, 
مخالفت اشراف را هم از میان برداشته برد. افزون بر اين» شرکت نفت ایران و انگلیس 
را ملی کرده برد سانش شیلات دریای خزر را از دست شورویها بازگرفته برد و 
بدین‌ترتیب. سیاست «موازنة منفی؛ خود را عملی ساخته بود. به‌نظر می‌رسید که 
ایران نیز مانند دیگر کشورهای آسیایی پیمودن راه جمهوری‌خواهی؛ بی‌طرفی و 
رادیکالیسم طبقهٌ متو سط را اغاز کرده است. از سال ۱۳۰۴ به این سوء چنان قدرت 
فراوانی در دست نخست‌وزیر و چنان قدرت اندکی در دستهای شاه سابقه نداشت. 

اما قدرت مصدق ناپایدار و غیرواقعی بود. زیرا مصدق با کسب پیروزیهای 
جدید. متحدان پیشین خود را از دست داد. وی که اصلاحات اجتماعی گسترده‌ای را 
وعده می‌دا به مشکل درآمد در حال کاهش نفت. بیکاری روزاهزون و فیمتهای 
به‌شدت فزایندهٌ کالاهای مصرفی گرفتار سود. او شادمان از نتیجه همه‌پرسی» 
نمی‌دانست که گرو هی از افسران ار تش دست‌اندرکار طراحی کودتا هستند؛ کودتایی 
که یک‌هفته بعد ناگهان به سرنگونی او و دست‌یابی دوبارةٌ شاه به قدرت پیشین خود 
انجامید. پیروزی آسان کودتاگران دو علّت داشت: گسترده‌شدن شکاف میان طبقات 
سنتی و طبقات مترسط درون جبهه ملی؛ و جدایی روزافزون افسران از نهادهای 
حکرمتی غیرنظامی و نارضایتی آنها. 

یه مزا رود انا درون وا تکاس که ارگلیس و اراد 
خطرناک به‌نظر می‌رسیدند. ظاهراً یکپارچه باقی ماند. همچنین» مصدق, تا سی تبر 
برای خشنودساختن نیروهای سنتی و همچنین جناح جدید جبهه بسیار خوب کار 
کرد. او در نخستین کابينة خود. باقر کاظمی» سیاستمدار باسابقه و مورد اعتماد علما 
را به وزارت دارایی و مهدی بازرگان را به معاونت وزیر فرهنگ تعیین کرد. فروش 
مشروبات الکلی را ممنوع ساخت. برای تشویق صنایع دستی تعرفه‌ها را افزایش 
داد؛ و فعالیتهای پیروان کسروی را نیز مسحدود کرد. وی؛ همچنین» یک قانود 
انعخاباتی جدیدی وضع کرد که در ان زنان همچنان از حق رای محروم بودند و بد 
حضور علما در شوراهای نظارت بر انتخابات صحه گذاشته شده بود؛ و پس از 
برخوردهای مختصر با فدائیان اسلام بیست و هشت‌تن از اعضای آن, از جمله قائل 


از پادئامی شعین و گرفتار به پادشاهی نظامی ‏ ۳۳۹ 


رزهآا را آزاد کرد. 

البعه مصدق هنگامی که در ماههای پس از سی تیر با اطمینان از شکست شاه و 
انگلیس» به تغییرات اجتماعی بنیادی دست زد؛ پشتیبانی جناح سنتی جبهه را از 

ست داد. هنگامی که وزارت کشور و وزارت راء را به رهبران غیرمذهبی حزب 
رن وزارت داگستری ره عدعلی لطفی » قاضی ضدروحانی که در بازسازی 
نظام قضایی یاور رضاشاه بود و وزارت فرهنگ را به دکتر مهدی آذر استاد دانشگاه 
آذربایجانی هوادار حزپ توده و قنات‌آبادی و دیگر رهیران مذهبی جبههةٌ 
ملی نسبت به آینده اظهار نگرانی کردند. ! هنگامی که وزیر راه ملی‌کردن شرکت 
اتربوسرانی تهران را پيشنهاد کرد مکی هشدار داد که چنین اقدامی زمینه‌ای فراهم 
خواهد ساخت تا دولت همه مشاغل کو چک» حتی بقالیها را هم به‌دست گیرد. به‌نظر 
ی ۱ 
همه‌چیز را در اختیار دارد و شهروندان چیزی از خود ندارند. هی 
سخنان خود دولتمردان ایران را بازرگانان نالایقی معرفی کرد. ار وزیر 
اقتصاد می‌کوشید تا با ایجاد نانواییهای جدید قیمت نان را پایین آررد. اصناف پازار 
سبه‌تشویق کاشانی - به مخالفت برخاستند و مدعی شدند که دولت حق ندارد در 
بازار آزاد دخالت کند. " هنگامی که وزیر پست و تلگراف پيشنهاد کرد که شرکت تلفن 
ملی شود کاشانی از سهامداران درخواست کرد تا اعتراض کنند و حاثری‌زاده هم 
اظهار داشت که اسلام از مالکیت خصوصی حمایت و سلب مالکیت را منع کرده 
است. " هنگامی که فاطمی شکایت کرد که ممتوعیت فروش مشروبات الکلی 
درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش و مصرف الکل خالص را افزایش داده است؛ 
قنات‌آبادی گفت که نمی‌تواند باور کند یک وزییر مسلمانٍ نمایندة یک کشور 
مسلمان, قائونی‌کردن چیزی را که شرع آشکارا منع کرده انبت پيشنهاد کند.* زقس 
مشاوران مصدق با این استدلال که در قانرن اساسی همه شهروندان برابرند؛ اعطای 


قاتآادی مذااکرات مج ی + مجلس هفدهم: ٩‏ مرداد ۰۱۳۳۱ 

؛ مکی هماتجاء ۱۲ بهمن ۳۳۱ 

۲ اطلاعات. شهریرر ۱۱۳۳۱ تنات آبادی, مذا کراث مجلس, مجلس هفذهم: ۱۴ دی ۰۱۳۳۱ 
۴ اطلاعات ۱1۹۰ -۲۲ آبان ۳۳۱ 


۵ قتان 1 1 
تآبادی, مذاکرات مجلس. مجلن هفدهم: ۱۶ بهمن ۱۳۲۱ 


۰ ایران پین دو انقلاب 


حق رأی به زنان را پیشنهاد کردند. علما با حمایت طلاب و بزرگان اصناف اعتراضص 
کردند که در شرع اسلام حق رأی فقط به مردان داده شده است. ۱ کاشانی نیز تأکید کرد 
که دولت باید از دادن حق رأی به زنان جلوگیری کند چرا که آنان باید در خانه پمانند 
و به وظیفه حقیقی خردشان - پرورش فرزند - بپردازند. " یک نمايند؟ روحانی 
استدلال کرد که قوانین موجود به‌خویی حقوق زنان را حفظ می‌کند و هشدار داد که 
هرگونه تغیبری به بی‌ثباتی سیاسی. فساد مذهبی و هرج و مرج اجتماعی خواهد 
انجامید. " هنگامی که طلاب قم براي اعتراض به پیشنهاد اعطای حق رأی به زنان به 
خیابانها ریختند: یک نفر کشته و ده‌تن دیگر به‌شدت زخمی شدند. 

هنگامی که مصدق از مجلس خواست تا اختیارات فوق‌العاده او را برای دوازده 
ماه دیگر تمدید کند کشمکش میان جناحهای سنتی و جدید جبهه ملی به اوج خود 
رسید. پیشتر نمایندگان روحانی در مخالفت با این درخواست. جبهه ملی را ترک 
کردند و فراکسیون اسلام را تشکیل دادند. کاشانی اين اختیارات فوق‌العاده را نوعی 
دیکتاتوری خواند؛ به روزنمه‌نگاران خارجی اعلام کرد که برقراری دموکراسی 
حقیقی در ایران مستلزم اجرای درست و کامل شریعت است؛ و به ایت‌الله بهبهانی 
سلطنت‌طلب گفت که مشاوران چپ‌گرای مصدق امنیت ملی را به خطر می‌اندازند. ؟ 
قنات آبادی نیز اظهار داشت که وزرای دادگستری و هنر کارکنان مسلمان را بیرون 
کرده‌اند و به جای آنان «ملحدان تحت امر کرملین» را انتخاب می‌کنند. او افزود که 
به‌دلیل ائتلاف حزب ايران با حزب توده در سال ۰۱۳۲۵ هميشه به آن حزب 
مشکوک بوده است و معتفد است که شیوه‌های مستبدانهٌ دولت ایران را به یک 
زندان بزرگ تبدیل می‌کند." یکی از نمایندگان روحانی ناگهان از دیدگامهای کاملا 
غیردینی و ضدروحانی موجود در رسالهٌ دکتری مصدق که سی و پنج سال پیش در 
سوئیس نوشته شده برد» پرده برداشت.! حائری‌زاده, مصدق را به‌عنوان یک اشرافی 


ا. نریمان همانی ٩‏ دی ۱۳۳۱ 

۲ کاشانی. ویک پیام» قهران مصور ۱۵ فروردین ۱۳۳۲. 

۳ ب. جلالی: مدا کرات مجلس. مجلن هقدهم, ۱۲ دی ۱۳۳۱. 

۴ اطلاعات. ۷ مرداد ۱۳۳۲ ر ۲۰ مهر ۱۳۳۱:«کتمکش بین مصدق ر کاذانی»: خواندنیها: ۳ اسفند 
۱۳۳۵ 

۵ قنات آپادی مذاکرات مجلس. مجلس هفدهم: ۳ آیان ۲۱ دی ۱۳۳۱ و ۲ خرداد ۰۱۳۳۲ 

۶ نقل از آتش [نام مستع رآ قبام در راء سلطنت. (تهران؛ ۱۳۳۳ صص ۵۶-۵۰ 


از پادشاهی ضعیف و گرفتار به پادشاهی نظامی ۳۳۹٩‏ 


شاخحص, که در سال ۱۲۹۹ به‌دلیل داشتن روابطی با انگلیس: والی‌گری فارس را 
به‌دست آورده بود» به باد انتقاد گرفت. او گفت که هنگام تأسیس جبهةٌ ملی هیچ کس 
تصور نمی‌کرد از مردی پشتیبانی می‌کند که با جنگ طبقاتی کشورمان را ویران 
خواهد کرد. بقایی هم مصدق را با هیتلر مقایسه کرد؛ ارتش را به‌عنوان «سدی در برایر 
کمونیسم» ستود و اظهار داشت که از یک قیام ملی پشتیبانی می‌کند نه از یک 
رانقلاب) اجتماعی. ! بقایی در عین جداشدن از مصدق. خلیل ملکی را هم به‌دلیل 
اینکه مارکسیسم را تبلیغ و از «حکومت دیکتاتوری» پشتیبانی می‌کند از حزب 
زحمتکشان خود اخراج کرد. ۲ 

هنگامی که خلیل ملکی از حزب زحمتکشان اخراج شد. سازمان جدیدی 
تشکیل داد و نام روزنامةٌ خود. نیروی سوم را برآن گذاشت. به زودی بخش جوانان 
و زنان حزب زحمتکشان از نیروی سوم پشتیبانی کردند. نیروی سوم ضمن 
پشتیبانی کامل از مصدق. بقایی را به همکاری با «عناصر ضد میهن‌پرست, متهم 
کرد؛ از روحانیون به‌دلیل دخالت‌دادن دین در سیاست انتقاد کرد و هشدار داد که 
حزب توده «به پیروی کورکوراله از کرملین, ادامه می‌دهد. " نیروی سوم» همچنین» از 
مارکسبیسم به‌مثابه ابزار کارآمدی برای تحلیل جامعه ستایش کرد؛ به اعضای خود 
توصیه کرد که جامعه‌شناسی را از الهیات جدا کنند. مارکسیسم را با فلسفه اخلاق 
اشتباه نگیرند؛ و خراستار «انقلاب دموکراتیک اجتماعی» شامل اصلاحات گسترده 
از جمله ترزیع اراضی و دادن حق رأی به زنان شد ۴ 

حزب ایران نیز پشتیبان مصدق بود و همچنان بر ضرورت بی‌طرفی: 
ناسیونالیسم و سوسیالیسم تأکید می‌کرد. از دیدگاه حزب. اسلام دینی مقدس برد و 
نمی‌شد آن را با مسائل سیاسی روزمرٌ «نان و کره» آلوده ساخت. حزب ایران» بقایی 
رْ متهم کرد که می‌کوشد برای تشکیل باندهای مسلح و «اتحادیه‌های شیّاد» از ارتش 


1 حاثری‌زاده» مذاکرات مجلس» مجلس هفدهم ۲۹ اردیبهشت ۱۳۳۲: بقائی: همانجاه ۷۵ و ۲۹ دی 
۱۳۳۱ م بفائی» چه کسی منحرف شا: دکتر مصدق یا دکتر بقالی؟ (تهران: ۱۳۳۹ صص 
و ۲ اطلاعاث: ۲۰ مهر ۱۳۳۱ 

۳ جامی مصدق است»: نیروی سوم ٩‏ دی ۱۳۳۱: علیل ملکی؛ «علما و سر ست»؛ تیروی سوم: 
۷ آذر ۱ ببرنامذ حزییهاه: نیروی سرم: ۲۲ عرداد ۱۳۳۲. 


ِ ۱ ۱ ۱ 
خ. علکی. «مذهب و مارکسیسم» نیروی سرع: ۱ آیال ۱۳۳۱ نانقلاب فرهنگی»: جهان نو: ۲۷ سیر 
۳۳۱ 


۳۳۲ ایران بین دو انقلاب 


کمک بگیرد. حزب: همچنین. کاشانی را یک «روحانی سیاسی» و دیگر افراد کناره 
گرفته از جبهة ملی به‌ویزه قنات‌آبادی, مکی و حائری‌زاده را «خودپرستانی» که در 
انديشة پرکردن وزارتخانه‌ها از دوستان و اقوام خود هستند؛ توصیف می‌کرد.! 

بدین ترتیب, در مرداد ۱۳۳۲ تضادهای اساسی ر پنهان بین طبقَهٌ متر سط سنتی 
و جدید علنی شد. مصدق در نتبجه اتحاد با طبقه متوسط جدید. پشتیبانی سه گروه 
نماینده بازار سمجاهدین اسلای حزب زحمتکشان و فدائیان اسلام - را از دست 
داده بود امّا سه نماینده طبقه روشتفکر -حزب ایران» حزب ملی و نیروی سوم و 
مشاوران رادیکالی همچرن فاطمی شایگان و رضری هنوز به او وفادار بودند. 
کوتاه‌سخن اینکه جبههٌ ملی از جنبش طبقةٌ متوسط سنتی و جدید به جنبش طبقة 
متوسط جدید تمدیل شد. مصدق. مردی که خود را سنت زندهٌ جنبش مشروطه 
تلقی می‌کرد: اکتون به حکم تاریخ وادار شده بود تا تجربهٌ انقلاب مشروطه را تکرا 
کد: 

در شرایطی که مصدق طرفداران سنتی خود را از دست می‌داد؛ افسران ناراضی 
سلطنت‌طلب به‌طور پنهانی مشغول طرّاحی کودتا بودند. گروهی از فرماندعان 
نظامی که پس از سی‌تیر به‌دستور مصدق اخراجح شده بودند با گردهمایی منظم در 
باشگاه افسران کميتهٌ نجات وطن را تشکیل دادند. در منشور کمیتةٌ نجات امده برد 
که وظیفً میهنی آفسران است تا در راه سلطنت و نیروهای مسلح بجنگند با 
وزیا شرا وه کته و کفیزوا از ارو عیاش شمان نان ژهه: ۱ 
شخصیت برجسته این کمیتی سپهبد فضل‌اللّه زاهدی -همان شخصی که که در سال 
۲ به جرم فعالیتهایی به طرفداری از آلمان توسط انگلیس دستگیر شده بود و 
در سال ۱۳۲۵ نیز چونان آلت دستی برای سرنگون‌کردن دولت ائتلافی قوام فعالیت 
می‌کرد - بود. زاهدی. ستوانی بود که در بریگاد قزاق رضاشاه با جنگلیها جنگیده و 
به درجهٌ سرتیپی رسیده بود. او آن‌چنان از رزمآرای «تازه به‌دوران رسیده» نفرت 
داشت که پیش از آنکه به این نتیجه برسد که پایداری یا سقوط پادشاهی و ارتش 
جدایی‌ناپذیر است با جبهُ ملی مغازله‌ای کرده بود. وی در عین طرفداری از شاه؛ 


۱ «عوام غریب یاه جبهه آزادی: ۲۱ فروردین ۷ «حوادث اخیرب. جبهه آزادی: ۴ اسفند ۱۳۳۱: 
۶ کنفر انس ی مطیوعاتی کاشا: نی». جبهه ‏ ۱۳۳ 


۲ «حرادث پنهانی آشوب»: اطلاعات هفتگی. ۳ شهریور ۱۳۲۲. 


از پادشامی ضعیف و گرفتار به پادثاهی نظامی ‏ ۳۴۳ 


آشکارا از مصدق انتقاد و روابط خوب خود را با بقایی, مکی و کاشانی حفظ کرده 


د. 

ً در این کمیته مخفی؛ چهره‌های برجستهٌ نظامی دیگری نیز حضور داشتند: 
سرهنگ مقدم؛ فردی از یک خانوادهٌ ثروتمند آذربایجانی که در حوادث سی‌تیر 
و ژاندارمری بود؛ سرلشکر ارفع» رهبر گروه طرفدار انگلیس در ارتش و رئیس 
محافظه کار ستاد کل ارتش در سال ۱۳۲۵؛ سرلشکر حجازی» دوست نزدیک ارفع در 
بریگاد قزاق؛ و سرلشکر هدایت افسر اشرافی ستاد ارتش که از سال ۱۳۲۰ با شاه 
همکاری نزدیکی داشت. این کمیته, همچنین؛ با سرویس مخفی انگلیس نیز در 
ارتباط بود. اين سازمان پس از قطع روابط دیپلماتیک تهران با لندن» گروه فعالی را 
تحت نظارت و سرپرستی رشیدیان تاجر ثروتمندی که در ده ۱۳۲۰ از سیدضیاء 
حمایت کرده بود و نیاز مالی چاقوکشان بازار تهران را تأمین می‌کرد در تهران باقی 
گذاشته بود. 

به مجرد اينکه مصدق مبارز؛ با این افسران را آغاز کرد و حکومت جدید 
واشینگتن به رهبری ژنرال آیزنهاور نیز سیاست پیشین خود را تغییر داد از انگلیس در 
برابر ایران حمایت کرد و کرمیت روزولت را از سازمان سیا برای تأمین مالی کودتای 
نظامی به تهران فرستاد. کميتٌ مخفی هم شبکة خود را گسترد‌تر کرد. ! زاصدی و 
کمیتهُ مخفی وی با کمک روزولت» ارتشیان عالی‌رتبه را نیز با خود همراه کردند که 
می‌توان از افراد زیر نام برد: سرهنگ نصیری فرمانده گارد شاهنشاهی؛ سرلشکر 
گیلانشاه فرماندة یروی هوایی؛ سرلشکر تیمور بختیار عموی ملکه ثریا و فرماندة 
لشکر زرهی کرمانشاه؛ سرهنگ اردوباری فرمانده ژاندارمری؛ سروان معتضد رئیس 
رکن دوم تیپ سه کوهستانی؛ سروان قهرانی فرماندة لشکر موتوریزه رشت؟ و مهمتر 
از همه فرماندهان مهم زرهی در پادگانهای تهران مانند سرهنگ غلامرضا اویسی و 
سرهنگ محمد خواجه‌نوری ۲ 


٩‏ در شرح چگونگی کودنای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از مصاحبه‌هایی با یکی از گردانندگان کودد در سازمان سب و 

کتابهای زیر اسفاده شده است: 
مرک افتهوروا ع7۳ رمیزا|ز۷ عل 6۰ 29 221 .و0 ملاسما نام 
۳ ۲ ویساک 7 دمری‌منسم راحجهم؟ بکا فد :177-206 رو ,(۱977 ,عحتعوظ) 
(۱970 ,۲۵۲ بهلا) سا ان اس 


۲ دایر یت 
" دادرپنات «کردنای ۱۳۳۲ اطلاعات. ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ 


۴ ایران بين دو انقلاب 


افسران سلطنت طلب با کسترش شبکه‌های مخفی دولت را بی ثبات ساختند. آنها 
برای ابلات و عشایر شورشی به ویژه شاهسون, بختیاری. افشار و ترکمن» سلام 
فراهم کردند و نه‌تنها با روحانیون محافظه کار برجسته‌ای مانند آیت‌اللّه بهبهانی 
آیت‌اللّه بروجردی بلکه با افراد رویگردان از جبه؛ ملی به ویژه کاشانی؛ قنات‌آبادی, 
مکی بقایی و شعبان «بی‌مخ» نیز رابطه برقرار کردند. عده‌ای چاقوکش و اوباش 
یک ی ۱9 
افزون بر اين» سرتیپ افشار طوس, افسر برجسته طرفدار مصدق را کشتند و 
مثله‌شده‌اش را در اطراف تهران انداختند تا هشداری به دیگر افسران پشتیبان مصدق 
باشد. 

اقدام بعدی افسران طرفدار شاه ساقط کردن مصدق بود. در ۲۵ مرداد سه روز پس 
از رفتن شاه به سواحل خزر برای «یک معالجة تفریحی» سرلشکر نصیری با داشتن 
یک فرمان سلطنتی مبنی بر برکناری مصدق از نخست‌وزیری و انتصاب زاهدی 
به‌جای او رهسپار دفتر نخست‌وزیری شد. البته این اقدام به شکستی مفتضحانه 
انجامید زیرا فرمانده ارتش که طرفدار مصدق بود و شبکه نظامی حزب نوده او را از 
ماجرا آگاه کرده بود. سرهنگ نصیری و گباردهای سلطنتی همراه وی را هنگام 
نزدیک‌شدن به آقامتگاه نخست‌وزیر بازداشت کرد. روز بعد شاه به بغداد گریخت. 
جبهةٌ ملی کمیته‌ای برای تعیین سرنوشت سلطنت تشکیل داد و توده‌ای‌ها هم به 
خیابانها ریختند. مجسمه‌های شاه و پدرش را پایین کشیدند. حتی در برخی شهرما 
مثل رشت و بندر انزلی؛ ترده‌ای‌ها ساختمانهای شهرداری را تصرف کردند. صبح 
روز بعد» مصدق پس از گفتگویی سرنوشت‌ساز با سفیر آمریکا که وعده داده بود در 
صورت برقراری دوبار؛ نظم و قانون؛ آمریکا به‌دولت مصدق کمک خواهد کرد به 
ارتش فرمان داد تا خیابانها را از همه تظاهرکنندگان پاک سازند. جالب اینجاست که 
مصدق تلاش می‌کرد تا برای پراکنده کردن مردم که پشتیبانان اصلی او سودند. از 
ارتش: دمن شین شرده ارفایه کبز ۱ 

شگفتیآور نیست که ارتش از اين فرصت برای سرکوبی خود مصدق استفاده 


کرد. در ۲۸ مرداد که که توده‌ای‌ها در نتیجهٌ پشت‌کردن مصدق به آنها صحنه را ترک کرده 


مصتطه1 ]۵ فانت۱۳٩‏ خا لاوما که 2۵ص هه با امه مدا ۱۱ 
3 ۸۱8۷۸۸۱ 31 ,11۳76 .1953 هل 10 همم 


از پادشماهی ضعین و گرفتار به پادشاهی نظامی ‏ ۳۴۵ 


بودتد زاهدی با فرماندهی ۵ تانک شرمن اقامتگاه نخست‌وزیر را محاصره و پس 
از ه‌ساعت درگیری» مصدق را بازداشت کنرد. در تکمیل این اقدامات. شعبان 
«پی‌مخ» تظاهرات پرسروصدایی به‌سوی بازار ترتیب داد و ژاندارمری هم حدود 
۰نفر زارع را از اصطبلهای سلطنتی ورامین به تهران آورد. ۱ 

همزمان با بازگشست شاه به کشون نیروهای مسلح هم جبههٌ ملی و حزب توده را 
سرکوب و متلاشی کردند. آنها مصدق» رضوی. شایگان و پس از سه ماه پی‌گیری 
فاطمی را هم که در یک مخفیگاه حزب توده پنهان شده بود. دستگیر کردند. 
همچنین» هشت افسر عالی‌رتبةٌ طرفدار مصدق. وزرای مهم کایبنه از جمله ابوالتاسم 
امینی و سران حزب ایران. حزب ملت ایران و نیروی سوم نیز بازداشت شدند. به‌جز 
فاطمی که اعدام شد و لطفی وزیر دادگستری که کشته شد. با سایر رهبران جبه؛ٌ ملی 
به مدارا رفتار کردند و بیشتر آنها به زندانهای کمتر از پنج سال محکرم شدند. اما 
رفتار با توده‌ای‌ها خشن و شدیدتر بود. طی چهارسال بعدی که مخفیگاههای حزب 
توده به تدریج کشف می‌شد. نیروهای امنیتی چهل مقام حزبی را اعدام کردند. ۱۴ 
ثفر دیگر را زیر شکنجه کشتند. دویست نفر رابه حبس ابد محکوم و بیش از ۳۰۰۰ 
تن از اعضای عادی حزب را دستگیر کردند. پس رژیم می‌توانست مطمئن شود که 
اگر نه جذبه, دست‌کم سازمان حزب توده و جبهه ملی را از بین برده است. اکنون 
محمدرضاشاه می‌توانست همچون پدرش رضاشاه بدون مخالفت سازمان‌بافته‌ای 
حکومت کند و بدین ترتیب تاریخ تکرار می‌شد. 


| 


وق : ی 
ایام ۲۸ مردادب اطلاعات هفتگی, مرداد ۱۳۳۲. براساس گفتذ یکی از افسران طرفدار مصدق» در جریان 
9 ۴۳ سرباز و تظاه يکننده کشته شدند. رک س. فشارکی: «کردتأای ۰۸۱۳۳۲ ۲۹ مرداد ۱۳۵۸. 


ریق 


یشیم 
حزب توده 
هدف حزب ترده متحدکردن توده‌ها کارگران دهقانان تجار: صنعتگ گران و روشنفگران 
مترقی است. البته این طبقات از نظر اقتصادی تفارت دارند . مقاك در حالی که کارگران چیزی 


غیر از نیروی کار خود ندارند. صنعتگران کنترل ابزار تولیدشان را در دست دارند و دهقانان مج 


قطعه‌زمینی دارند و با در آرزوی به‌دست‌آوردن آن هستند. ولی در ايران معاصر. ا: 
تست‌الشماع مبارزهُ مشترک علیه امپربالیسم. زمینداران غایب؛ سرمایه‌داران استثمارگر و 
صاحبان چپاولگر صنایع قرار گرفته است. وظیفه ما متحدکردن طبقات استثمارشده و ایجاد 
حزبی متشکل از توده‌هاست. 


-ابرج اسکندری: «خطاب به نخستین کنگره حزب» رهیر ۱۳ شهریور ۰۱۲۲۳ 


شکل‌گیری (شهریور ۱۳۲۰ -مهر ۱۳۲۱) 
حزب توده پس از کناره‌گیری رضاشاه و آزادی زندانیان سیاسی «کم‌خطر» شکا 
گرفت. بیست و هفت‌نفر از اعضای جوان «پنجاه و سه‌نفر» مارکسیست زندانی شده 
در سال ۱۳۱۶ با گردهمایی در تهران» تشکیل یک سازمان سیاسی با عنوان 
بلندپروازانةٌ حزب تودء ایران را در هفتم مهرماه -سیزده روز پس از استعفای 
رضاشاه - اعلام کردند. ۲ بنیادگذاران حزب» سپس سلیمان‌میرزا اسکندری شاهزاد 
ی ی برگزیدند. اسکندری کسی بود که در اتقلاب مشروطه 
در تشکیل فرقهٌ دموکرات در مجلس دوم شرکت دا کر ماس من 


۱ ایرح اسکندری:؛ «زندگی من" ایرال ما ۱۴ مرداد ۰.۱۳۲۵ 
بیج ری من» ایرا # 


ی ۲۳ 


جنگ اول جهانی رهبری کرد و دبیرکلی حزب اجتماعیون را از سال ۱۳۰۰ تا 


را در 
۱ 


زمان انحلال آن در سال ۱۳۰۵ به‌عهده داشت. 

اپن گروه: چهار مدف مو ۶ قت و اولیه داشت : آزادی باقی‌ماندة «ینجاه و سه‌نفر»؛ 
به رسمیت شتاخته‌شدن حزب توده به عنوان سازمانی فانونی؛ انتشار روزنامه؛ و 
تهیه و تدوین برنامه‌ای که برخلاف برنامه‌های غیر مذهبی پیشین و بدون برانگیختن 
مخالفت علما؛ امکان جذب دمرکراتهاه سوسیالیستها و کمونیستهای کهنه کاره 
مارکسیستهای جوان و حتی غیرمارکسیستهای رادیکال را فراهم کند. 

در شش‌ماه بعدی این اهداف 7 ی وک نز اواسط مپرمای 
همه مخالفان زندانی شده در ر دور رضاشاه را عفو کرد بافی مانده «پنجاه و سه‌نفر» هم 
آزاد شدند. در اواسط بهمن‌ماه که پلیس اجازه داد تا حزب توده مجلس یادبودی برای 
سالگرد درگذشت ارانی برگزار کند در واقم شناسایی رسمی حزب هم حاصل شد. 
هنگامی که عباس اسکندری, از اعضای حزب توده و برادرزاده سلیمان اسکندری. 
در اواخر بهمن‌ماه روزنامة خود را که در دورةٌ پیش از رضاشاه با عنوان سیاست» 
چاپ می‌شد - دوباره منتشر کرد این گروه دارای یک روزنامه شد. در همان زمان 
گروه نامبرده با تأسیس انجمنی ضدفاشیست و با روزنامه‌ای به‌نام مردم و جبة 
آرادی معشکل از سردبیران روزنامه‌های توقیف‌شده توسط تِِ یاری رساند. 

همچنین؛ حزب توده در اوایل اسفند برنامةً موقتی خود را منتشر کرد. در این 
پرنامه بر لزوم محو رآثار دیکتاتوری رضاشاهم+ حراست از قانون اساسی؛ آزادیهای 
مدتی و حقرق انسانی؛ حمایت از حترق همه شهروندان به‌ویژه حقرق توده‌ها؛ و 
همیاری در مبارزٌ جهانی دموکراسی علیه و حشی‌گری فاشیسم؛ تأکید شده بود.؟ 
همان‌طور که یکی از رهبران حزب نوشته است» هدف اصلی این برنامةً موقتی 
متحدساختن همه شهروندان در برابر «فاشیسم داخلی؛ با برخورداری از پشتیبانی 


سلیمان میرزا اسکندری شفل دولنی خود را بعد از مال ۱۳۰۵ از دست هاده برد و برخلاف بیشتر از 


0 
لحار ۱ 
جاز» در حالی‌که هیچگرنه درامدی نداشت مجیور شده بود ن معاش خرد را از را+ خرده‌فروشی 5 


0 4 
۰ جرب ترده «برنامه موقتی حزب:»: سیاست؛ ۲ اسقند ۱۳۳۰. برای 


آکامی ز مذاکرات بعدو 
برنامی رکاع. کامبختی «ته ملانی در بارذ تاریخ حزب تودهب دنیا ۷(بهر ۰۱۳۳۶ ۶۸-۲۸ 
سل حزب ترده» دنیا, ۷ (پاییز ۱۳۷۶ ۱۳۶-۲۴ ع. اسکندری: تاریخ مشروطیت ایران. (نهراد. 


۴ جلد اول: ۱۵-۱۳ 


۸ ایران بین در اتقلاب 


دارودستة رضاشاء و فاشیسم بین‌المللی به رهبری هیتلر و موسولیتی بود." حزب 
ترده برای جلوگیری از حملات روحانیرن: مارکسیست را از برنامةٌ خود کنار 
گذاشت. سالگرد درگذشت ارانی را به شیوهٌ مذهبی برگزار کرد و به یاد ارانی» مدرس 
-روحانی مخالف رضاشاه و فرّخی شاعر تندرو ولی بسیار مذهبی که در ۳۵ مهر 
۸ کشته شد. گردهمایی گسترده‌ای ترتیب داد. 

گرچه بنیادگذاران حزب ترده مارکسیست (و همچنان‌که رویدادهای بعدی نشان 


داد» طرقدار سرسخت اتحاد شوروی) بودند» خودشان را کمونیست نمی‌خواندند. 
رهبران حزب. علاوه بر ترس از علماء دلایل دیگری نیز برای این کار خرد داشتند: 
قانون اساسی ۰۱۳۱۰ هرگونه «مرام اشتراکی» را ممنوع کرده بود؛ تبلیغات بیست و 
پنج‌سالهةٌ حکومت. «بین مردم نگرش خصمانه‌ای به سوسیالیسم؛ کمونیسم و اتحاد 
شوروی ایجاد کرده بود»: علاقه به جذب «اصلاح طلبان رادیکالها و انقلابیون 
مترقی»؛ و درک این واقعیت که طبقهٌ کارگر صتعتی همنوز بخش کوچکی از کل 
جمعیت را تشکیل می‌دهد. " یکی از اعضای «ینجاه و سه‌نفر؛ می‌نو پسد: 
نقشه و طرز عمل یک نفر کمونیست ایرانی می‌بایستی روی مقتضیات ایران 
طرح گردد. و اگر یک کمونیست ایرانی بخواهد در ایران برنامةٌ حزب کموئیست 
آلمان و یا یکی از کشورهای صنعتی دنیا رز که در آن کارگران صنایع دارای 
تشکیلات منظم و فدرت پابرجایی هستند برنامهٌ خود تلقی کند» این عمل و طرز 
تفکر ار سر به دیوارکوفتن است و چنین شخصی کمونیست نبوده و از فلسفدٌ 
مارکسیسم و متطق دیالکتیک به‌کلی بی‌اطلاع است. چنین شخصی را در زبان 
سیاسی «پرووکاترر» می‌نامند. نت 


لبته یک دلیل ناگفته و پیچیده‌تر نیز برای پرهیز از عنوان کمونیست رجود 
داشت. در حالی‌که بنیادگذاران حزب توده در انديشه جذب فعالان جران و اعضای 
حزب کمونیست ایران بودنده نمی خواستند مطیع رهبران کهنه کار آن سازمان 


۱ . اسکندری. «تکاتی چند دربارة تشکین حزب تودهه دنیا: ۱ (شهریور ۰۱۳۵۳ ۱۷-۲! اسکتدری- 
«تخستین سال مبارزه حزب توده»» دنیا: ! (آذر ۱۳۵۴ ۰۱۸-۱۳ 

۲ اسکندری: «نختین سال از عبارزهٌ حزب نوده. صص ۲۱۸۱۳ س. اسکندری: «خطاب به نخسین 
کنفرانس تهران»: رهب ۱۰ بهسن ۱۳۲۱ 

۳ ب. علری: پنجاه و سه تفر (تهران ۱۳۵۷)صن ۱۹۰ 


حزب توده ۳۳۹ 


ند. | بنیادگذاران حزب توده اغلب جوان. تهرانی و فارسی‌زبان ولی رهبران حزب 
کمونیست ایران» آذربایجانی و آذری‌زبان بودند. درحالی‌که بنیادگذاران حزب توده را 
روشتفکرانی با تحصیللات دانشگاهی که به واسطهٌ جتیشهای چپ اروپای غربی به 
مارکسیسم گرویده بودند تشکیل می‌دادند. رهبران حزب کمونیست: فعالان 
روشتفکر خودآموخته‌ای بودند که از طریق لنینیسم حزب بلشویک روسیه 
مارکسیست شده بودند. بنیادگذاران حزب توده به‌عنوان مارکسیستهای تحصیل‌کرده 
ارویاه سیاست را تنها از دیدگاه طبقاتی می‌نگریستنده ولی رهبران حزب کمونیست 
و کوچک‌خان را تجربه کرده 
پودند جامعه را از دیدگاه فرقه‌ای و طبقاتی تحلیل می‌کردند. این تفاوتها در سالهای 
۱۳۲۲-۳۰ آشکار نبود ولی در سالهای بعدی نمایان شد. 
اوه یس اه قاری سنا هه وان پا هلیم هت کار رازه 
تهران آغاز کرد. این حزب. در مهرماه ۰۱۳۲۱ برای برگزاری تخستین کنفرانس موقتی 
و ابو در این گردهمایی؛ ۳۳ ناظر از استانها و ۸۷ نماینده از تهران حضور 
داشتند. " هریک از این ۸۷ نفر تمایندة ده عضو بودند. بهگفتة یکی از رهیران حزبی: 
در آن هنگام حزب توده در سراسر کشور شش‌هزار عضو داشت. " او می‌افزاید که 
یک‌چهارم اعضا را روشنفکران و بیشتر اعضای دیگر را «کارگران افزارمندان و 
صنعت‌گران» تشکیل می‌دادند. این کنفرانس که بیش از یک هفته به طول انسجامید 


کارشتاسان غربی که به اشتباه رهبران حزب نوده را همان «پیشگامان: کموتیستهای کهته کار می‌داتستند: به 
این نتیجه اه حزب ترده جز بخش آشکار حزب کمرئیست ایران جیز دیگری نبست. مدا 
جی. لصزوسکی عدعی است که در وافم حزب نرده را پیشه‌وری رهبری می‌کرد و پیشهوری همان مطانزاده 

کمونیست کهته کار بود. رک: 
.2232 ۳۰ (۱939 ,فطل ۱91848 ,سس بر ها میم من متا 
همچبین سیا (01۸) نیز در سال ۱۳۳۳ گمان می‌کرد که حزب توده یک کمونیست کهنه کار به‌نام کاهران 

کر رد می‌کند. رگ: 
۴ ,۲ هوندرصت طعق نامه باعصانعظ عتمیگ عاا ما وحعتاحظ 1۲5 عط 
309۸۵ «(15) ۱952-54 هام۱۱ هیا عننعمدهصعتا خاره«ن و ]ددع1 


این کارد 


رشناسان نمتتها تفاوتهای چشمگیر میان ی 


پنیادگذران حزب نوده و حزب کمونیست ایران را درنظر 


ثمی‌گرفندد یلکه این ن واقعبت را نیز نادیده می‌گرفتند که سلطانزاده و کمران در جریانات تصغیه‌های استالیتی 


‌ 
راو ۲۰ از بین‌رفته, بودند. 


۰ تین کفرانس موقتی تهرانه رهب ۲۱-۱۰ بهمن ۰۱۳۲۱ 
ر 
+ رادتش, ۰«تحطاب به ارلین کتفرانی تپران» رهب ۱۰ بهسن ۱۳۲۱. 


۲ «اتدامان رد 


۰ ايران بین دو انقلاب 


برنامهٌ دقیقی تدوین کرد تا جایگزین برنامهٌ موقت شود؛ براساس اصول «سانترالیسم 
دموکرانیک»» ساختار و سلسله مراتب حزبی دقیقی طرح کرد؛ و یک کمیته مرکزی 
موقت برگزید تا هنگام تشکیل نستین کنگرهٌ حزب. رهبری آن را در دست داشته 
باشد. 

این برنامه جدید از فراخواندن همه شهروندان برای اتحاد علیه فاشیسم فراتر 
می‌رفت و برای جذب توده‌ها -به‌ویژه «کارگران: دهقانان زنان و قشرهایی از طبقة 
متوسط مانند روشنفکران. خرده‌مالکان. پیشه‌وران و کارمندان سطح پایین» - 
پیشنهادهای ویژه‌ای مطرح می‌کرد. در این برنامه» برای کارگران قاتون کار 
هشت‌ساعت کار روزانه: پرداخت مزد برای روزهای جمعه و تعطیل. اضافه کاری, 
بیمةٌ از کاراقتادگی خانه‌های سازمانی» تعیین مستمری و صمنوعیت کار کودکان 
وعده داده شده برد. برای دهقانان؛ توزیم زمینهای دولتی و سلطنتی؛ خرید املاک 
بزرگ خصوصی توسط دولت و فروش دوباره انها به دهفانانٍ پی‌زمین با بهرة کم؛ 
تخصیص بخش زیادی از محصول به زارعان؛ انتخاب کدخداها توسط اهالی 
روستاها؛ حذف خراجها و تعهدات اربایی؛ تشکیل بانک کشاورزی و تعاونیهای 
روستایی؛ و تأسیس درمانگاهها و مدارس روستایی و اجرای طرحهای آبیاری: 
پیشنهاد شده بود. برای زنان؛ تأمین حقوق سیاسی» کمکهای رفاهی به مادران 
تنگدست و دستمزد برابر برای کار براپر وعده داده شده بود. آنچه برای تجار و 
پیشه‌وران وعده داده شده بوده عبارت بود از ایجاد اصناف قدرتمند, کارگاههایی با 
پارانه دولتی و حمایت از محصولات داخلی در برابر رقابت خارجی. برای طبقه 
مترسط مزدبگیر هم امنیت شغفلی* درآمدهای بیشتر» وضع مالیات کمتر بر کالاهای 
مصرفی, نظارت دولت بر قیمت موادغذایی و اجاره‌ها و برنامه‌های دولتی برای 
استخدام دانشجویان و دیپلمه‌ها پيشنهاد شده بود. در اين برنامه. همچنین «عدم 
وابستگی ملی به همه اشکال استعمار و امپریالیسم»؛ حفظ آزادیهای مدنی و حقوی 
انسانی؛ رعایت اصول قانون اساسی به‌ویژه اصل تفکیک دو قو؛ٌ قضائیه و مجریه؟ 
و تشکیل ردادگاه عالی ویذه برای محاکمهٌ مقامات دولتی که در سالهای اخیر قانوه 
اساسی را نقض کرده‌اند, خواسته شده بود. 


۱. حزب توده «برنامٌ حزب» رهبر: ۱۰ بهمن ۱۳۲۱ 


زیت ۰۰ ۳۵۹۰ 


در این کنفرانس ضمن بحث دربار؛ برنامهٌ جدید یک رشته تنصمیمات مهم 
گرفته شد. قرار شد که سازمانهای ویژه‌ای برای زنان وجوانان ایجاد شود. به نهاد 
رهبری دستور داده شد تا ایجاد جنبش اتحادیه‌ای کارگری گسترده‌ای را در دستور کار 
خود قرار دهد. عباس اسکندری: به‌دلیل همکاری بسیار نزدیک با قوام اخراج شد و 
مالکیت و مسئولیت روزنامة سیاست را از دست داد. روزنامة رهبر هم ارگان مرکزی 
حزب شد. همچنین» شرکت‌کنندگان در کتفرانس مردم را به شرکت در اتتخایات آیند؛ 
مجلس تشویق کردند و امکانات و محدردیتهای ایجاد تغییرات عمده اجتماعی را از 
راههای قانونی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. نگرش حزب به قانون اساسی در 
یکی از سرمقاله‌های رهبر بیان شده است. نویسنده سرمقاله ضمن محکرم‌کردن 
افرادی مانند سیدضیاء که حزب توده را کمونیست معرفی می‌کردند. پای‌بندی کامل 
حزب به قانون اساسی را اعلام کرد و شرایط اجتماعی ایران را برای ایدئولوژی 
کمرنیستی نامناسب دانست. ار. سپس: می‌افزاید که هدف حزب متحدکردن اکثریت 
در برابر اقلیت استثمارگر و تقریت نیروهای دمرکرات است." هممچنین. یک 
روشنفکر حزبی در مقاله‌ای با عنوان «چگرنه نظام را تغییر دهیم: از راه انقلاب یا 
مجلس؟» استدلال می‌کند که تجربهٌ اسپانیا خطرهای انقلاب زودرس را به ایران 
نشان داده است. او می‌نریسد که ايران به‌دلیل وضعیت بین‌المللی به‌ریژه خطر 
فاشیسم و شرایط داخلی به‌ویژه نبود سازمانهای ترده‌ای آماده انقلاب نیست. وی با 
این نتیجه گیری که سخر‌گفتن از انقلاب غیرمسکولانه است؛ استدلال می‌کند که 
خزب باید از راه رمتحدکردن همه نیروهای مترقی» و «فعالیت در درون و بیرون 
مجلس, در راستای تضعیف طبقهٌ حاکم تلاش کند. ۲ 

در قوائین و مقررات حزبی که کنفرانس تصویب کرده بود بر نیاز به «مرکز 
قلرتمندم و «رفتار دموکراتیک» تأکید می‌شد. " براساس این مقررات و قوانین؛ 
شعبه‌های محلّی حزب در محل کار شکل می‌گرفت؛ کنفرانسهای استانی که در آن هر 
ود نمایند ده عضو حزبی بود. هرسال یک‌بار برای بحث و بررسی مسائل حزب و 
انتخاب کمیته مرکزی استانی و نمایندگانی برای کنکرةٌ ملّی حزبت برگزار می‌شد؛ و 


کر بت بهشت 
حزب توده و دنیال‌روی در سیاست خارجی(. رهبر ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۳ 


ح‌ دی «چکرنه نظام را تفیرر دهیم: از راد انقلاب یا مجسس؟» مردم ۳۰ آذر ۱۳۲۲ 


۴ سزن : ۲ 
زب توده؛ باس سعاید حزب!. رهبر» ۲۴ بهمن ۰.۱۳۲۲ 


۳ ایران بین دو انقلاب 


کنگره ملّی حزب هم که در آن هر فرد نمایند؛ ۱۵۰ عضو بودء سالانه برای ارزیایی 
پیشرفت حزب. تدوین استراتژی آینده و انتخاب کميتةٌ مرکزی ملّی با کمیسیونهای 
خاص مورد نیازن تشکیل می‌شد. در کتاب اصول تشکیلاتی حزب آمده است که 
مفهوم :سانترالیسم دموکراتیک». به همه اعضای حزب. حقوق و وظایفی واگذار 
می‌کند. ! هر عضو حق دارد از مسائل آزادانه بحث کند مقامات حزبی را برگزیند و 
در تهیه و تدوین سیاستهای حزب همیاری کند. همچنین هر عضو وظیفه دارد که از 
مقامات منتخب پیروی کند و سیاستهای حزبی را نیز سحتی اگر علیه آن مقام و یا 
سیاست مورد بحث رای داده باشذ - اجرا کند. بدین ترتیب. اجرای تصمیمات به 
صورت متمرکز ولی طرح و بررسی آنها به صورت دموکراتیک خواهد بود. 

هماٌ پانزده عضو کمیتهٌ مرکزی مرقت که در کنفرانس تهران برگزیده شدند از 
بنیادگذاران و رهبران بعدی حزب توده بودند. علاوه بر سلیمان اسکندری که دوباره 
به دبیرگلی انتخاب شد. دیگر اعضای کمیته عبارت بردند از: دکتر محمد بهرامی, 
دکتر مرتضی یزدی» ایرج اسکندری, نورالدین الموتی؛ عبدالحسین نوشین؛ علی 
کباری» نصرت‌الله اعزازی. ابراهیم محضری. رضا روستاء دکتر فریدون کشاورز 
اردشیر آوانسیان: دکتر رضا رادمنش» علی امیرخیزی و صیاء الموتی, ۲ 

دکتر بهرامی. یکی از اعضای اصلی «پنجاه و سه‌نفره» به ده‌سال زندان محکرم 
شده بود. وی فرزند یک پزشک برجسته متولد استان تهران و بزرگ‌شد؛ پایتخت 
بود و در برلین» جایی که با ارانی آشنا شد. به تحصیل طب پرداخته بود. یزدی. دیگر 
عضو برجستهٌ «ینجاه‌وسه‌تفر»» استاد دانشگاه تهران و یکی از شناخته‌شده‌ترین 
جراحان کشور بود. او فرزند یک واعظ تندرو یزدی پود که در سال ۱۲۸۷ به جرم 
پشتیبانی از مشروطه زندانی شده بود. یبزدی در تهران به‌دنیا آمسد» در دارالفنون 
تحصیل کرد در سال ۱۳۰۰ مدت کوتاهی به‌دلیل پخش اعلامیه‌های جنگلی‌ها 
بازداشت و در سال ۱۳۰۴ با پورس دولتی به برلین فرستاده شد. ایرج اسکندری: از 
اعضای «پنجاه و سه‌نفر», برادرزاده سلیمان اسکندری و فرزند یحیی میرزا اسکندری 
شاهزاده تندرو معروف بود که در انتقلاب مشروطه توسط شاه کشته شده بود. وی که 


۱ آوانسیان. اصول تشکیلاتی حزب. (نپران. ۱۳۷۲۲). 


مع به زننگی :هه افراد از مصاحره‌ها خحطرات چاپ شده در روزنمه‌های سالهای 


۱۳۲۲-۰ و آگهیهای درگذشت افراد از ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۶ به‌دست آمده است. 


۲ اطلاعات را 


حزب توده ۳۵۳ 


در تهران نزد عموی خود بزرگ شده بوده پس از پایان دور تحصیل در دارالفنون از 
طریق بورس دولتی برای تحصیل در رشتة حقوق به فرانسه رفت و هنگام بازگشت 
به ایران در انتشار مجلهٌ دنیا با ارانی همکاری کرد. اسکندری: زمان انتخاب‌شدن به 
عضویت این کمیته؛ روزنامة رهبر ارگان حزب توده را منتشر می‌کرد. نورالدین 
الموتی؛ حقوقدان برجسته از اندک اعضای کمیته بود که بیش از پنجاه و پنج‌سال 
سرم داشتند. وی اهل منطقهٌ روستایی المرت بوده در سال ۱۳۹۸ به حزب دمرکرات 
پیوست» در سال ۱۳۰۲ به جرم تحریک دهقانان محلی مدت کر تاهی بازداشت شد 
و در دوران اصلاحات غیردینی رضاشاه به وزارت عدلیّه (دادگستری) راه یاقت. 
الموتی هرچند که با ارانی دستگیر شده برد جد! از «پنجاه و سه‌نفر» محاکمه شد. 

نوشین؛ یکی از افراد نزدیک به گروه ارانی کارگردان برجستة تثاتر بود. وی در 
یک خانوادهُ متوسط مشهدی به‌دنیا امد در دور نوجوانی به قیام کوتاه‌مدت کلنل 
تقی‌خان پیوست. سپس برای ثبت‌نام در دارالفنون به تهران آمد و از طریق بورس 
دولتی برای آموختن رشتهٌ تئاتر مدرن رهسپار فرا انسه شد. نوشین, اگرچه با «پنجاه 
وسه‌نفر» همکاری نزدیکی دا اشت؛ دستگیر نشد زیرا در زمان این بازداشتها نماینده 
ایران در کنگر جهانی نمایشنامه‌نویسان بود. کباری, از بازماندگان نخستین دوره 
جنبش کارگری و کارمند متوسط وزارت راه بود. وی در رشت بزرگ شده و از تنها 
مدرسة جدید آن شهر فارغالتحصیل شد. با روزنامهٌ جنگلی‌ها همکاری کرد و پس از 
این قیام به تشکیل انجمن فرهنگی محلی, اسحادیه‌های آسوزگاران وکارگران 
کارخانه‌های شالی‌کربی و دخانیات پرداخت. اعزازی؛ دیگر کارمند متوسط عضو 
کمیتد پیش از اينکه به‌عنوان یکی از اعضای «پنجاه و سه‌نفر» دستگیر شود در 
نخستین موج جنیش کارگری تهران شرکت کرده بود. محضری. از بازماندگان اعضای 
نخستین اتحادیه‌های کارگری» تراشکاری بود که در کارخانهٌ مهمات‌سازی تهران کار 
می‌کرد. پدر وی یک آذربایجانی مبارز راه آزادی بود که در انقلاب مشروطه کشته 
محضریی در پی یافتن کار به گیلان رفت و در دهةٌ ۰۱۳۱۰ چندین‌بار به دلیل 
فعالیتهای اتحادی‌ای غیرقانونی دستگیر شد. 

روستاء مهمترین شخصیت در تاري پخ جنبش کارگری ایران؛ دهقان‌زاده‌ای گیلانی 
1 فا لتحصیل مدرسة کشاورزی رشت بود. وی در کلاسهای سوادآموزی انجمن 


فرهنگی محلی تدریس کرد؛ نخستین ین اتحادیةٌ آموزگاران را تشکیل داد؛ نخست به 


۳۵۳ ایران بين دو انقلاب 


حزب سوسیالیست و سپس به شاخ جوانان حزب کمرنیست پیوست؛ در سار 
۶ به مسکو رفت و پس از دوسال برای سازماندهی اتحادیه‌های کارگری در 
تهران» اصفهان و بندرعباس به ايران بازگشت. وی در سال ۱۳۱۰ دستگیر و به 
ده‌سال زندان محکوم شد و در همان‌جا بود که با گروه «پنجاه و سه‌نفر» آشنا شد. 

کشاو رشن ها عفیو بلون پرشتته سای این کف انشاد دالشکته پاش 
دانشگاه تهران بود. پدر او یک تاجر گیلانی و از فعالان انتلاب مشروطه بود. 
کشاورزن نخست در رشت. سپس در دارالفنون درس خواند و سرانجام با استفاده از 
بورس دولتی در پاریس ادامةٌ تحصیل داد. وی: سه‌ماه پس از تشکیل حزب توده به 
کمک دوست خود سلیمان اسکندری به عضویت حزب درآمده بود. آوانسیان تتها 
عضو غیرمسلمان کمیته. همان فرد فعالی بود که در اوایل ده ۱۳۱۰ سرپرستی 
پخش جوانان حزب کمونیست را برعهده داشت. وی در یک خانواد؛ ارمنی 
روستایی آذربایجانی به‌دنیا آمد و سپس به همراه خانواد؛ خود به گیلان رفت. 
آوانسیان در مدرسه میسیونری آمرنگاتی رشت به تحصیل داروسازی پرداخت؛ در 
تهران سازماندهی اتحادیه‌ها را برعهده گرفت و پس از پیرستن به حزب کمونیست: 
دوسال در مسکو به تحصیل خود ادامه داد. او پس از بازگشت به ایران؛ یازده‌سال در 
زندان به‌سر برد و در آن‌جا با وپنجاه و سه‌تفره آشنا شد. آرانسیان در سی و 
هفت‌سالگی مطالبی دربار؛ُ مارکسیسم و سازمان سیاسی نوشت و بنایراین به‌عنوان 
تثرریسینی برجسته مطرح شد. در یکی از اسناد وزارت خارج انگلیس امده است 
که آوانسیان «زیرک‌ترین عضو حزب توده» و «یکی از دو شخصیت برجسته» در 
نخستین کنفرانس حزب بود.! 

رادمنش؛ «دیگر شخصیت برجسته» فیزیکدان فارغ‌التحصیل فرانسه و استاد 
دانشگاه تهران بود. اگرچه او از یک خانواد زمین‌دار گیلانی بود؛ در نوجوانی به 
جنگلی‌های محلی کمک می‌کرد؛ هنگام تحصیل در دارالفنون به حزب سوسیالیست 
پیوست؛ زمان تحصیل در اروپا با ارانی آشنا شد و هنگام بازگشت. به جرم عضویت 
در گروه وپنجاه و سه‌نفر» به پنج‌سال زندان محکوم شد. در همان گزارش آمده است 
هرهس رو یل میت موس اسگا: رونام مردم را با شایستگی منتد 


طملتا اج یلوصا بی‌تق0ا ها ها با اف کین ۸ 1 
۱944/۵۰ بزویه۳/ 2371 ۱۹ 


حزب توده ۳۵۵ 


می‌کند و دلیل مهمتر اینکه حتی 9 دشمتانش نیز او را فردی «درست‌کار 
و بی‌توجه به منافع شخصی» می‌دانتد. " امیرخیزی؛ دومین فرد مسن کمیته پيشينة 
فعالیت سیاسی طولانی داشت. برادر وی در سالهای پرتلاطم ۰۱۲۹۶۱۲۹۸ 
روزنامةٌ خیابانی را در تبریز منتشر می‌کرد. امیرخیزی در جنبش جنگل مبارزه کرد؛ 
نخست به حزب سوسیالیست و سپس به حزب کمونیست پیوست؛ در راه ایسجاد 
نخستین اتحادیة آموزگاران تهران تلاش کرد؛ و پس از اینکه در اواسط دهة ۱۳۱۰ 
مدت کوتاهی بازداشت شت شد مدیریت یک کارخانهُ مقواسازی را برعهده گرفت. 
ضیاءالموتی؛ برادر کوچکتر نسورالدین‌المسوتی. کارمند متوسط وزارت راه در 
مازندران بود. وی از اعضای کهنه کار حزب سوسیالیست بود و بعدها به‌عنوان یکی 
از اعضای مهم «پنجاه و سه‌نغري به‌ده‌سال زندان محکوم شد. 
بنابراین: بیشتر اعضای نخستین گروه کادر رهبری حزب ترده را روشنفکران نسل 
جوان فارسی‌زبان ساکن نهران تشکیل می‌دادند. اگر سلیمان اسکندری را استثناکنیم» 
سن متوسط اعضای این کمیته به سی وهفت می‌رسید. این پانزده نفر از یک کارمند 
عالی‌رتبه بازنشسته, یک قاضی سه استاد دانشگاهه یک پزشک, یک حقوقدان: یک 
کارگردان تثاتره دو آموزگار سابق؛ سه کارمند متوسط یک داروساز و یک کارگر 
کارخانه تشکیل می‌شدند. س‌ چهارنفر از این گروه از اشراف لقب‌دا زمین‌داران 
ثروتمند و تجار متموّل بودند. ‏ در بین ۰( شش‌نفر دارای تحصیلات عالی 
از اروپای غربی, دو نفر از تهران و دو نفر از اتحاد شوروی بودند. هشت‌تن از اين 
افراد در تهران سه‌نفر در گیلات. سه‌نفر در آذربایجان و یک نفر در خراسان به‌دنیا آمده 
بردند. از این پانزده‌نف هشت‌نفر عضو یا همکار تزدیک «پنجاه و سه‌نفره بردند؛ 


با .1 
۳ 
۲ گرچه خاستگاه بازد, عشر نخستین کادر رهیری حزب توده طیقات متوسط و پایین برد مخالغان حزب با 
آشاره به چهارنفر نامیرده استدلال می‌کردند که اي حزب اعضای ناامید و ناراضی طبق بالا: ایجاد کرده 
است. مثلا سیردبیر اطلاعات پر این نکته قاری می‌کره که حزب توده از آن روی بدنام است که آن را 
«شاهزاده‌های قاجاره رهبری می‌کنند. رک: ع. مسعودی: رزنگهای عطر اطلاعات: ٩‏ مرداد ۱۳۲۲. 
ارسنجانی عشارر رام ادعا می‌کرد که «اشراف زمین‌دار قدیمی» حزب توده «جوانان روشنشکر تعدرو: ایران را 
گمراه می کتند. رک: دکتر دریا: «کمونیسم ایرانید. ایران ما ۱۳ تبر ۱۳۲۲. همچنین؛ دبدقاه حزب دموکرات 
قرام نیز این بود که حزب ترده نمی‌تواند نماينده «کارگران, زحمتکنان و روشنفکران. باشد؛ زیرا توسط 


امین دا 


رانْ تروتمند, ایجاد شده است, رک: ع, محمدی ایران دم وکرات (تهران. ۱۳۲۳) ص ۷۶ 
۱ رقه ع ایران دموکرا تهرا ص 


ایران بین در انقلاب 


سه‌تفر اغلب در احزاب دموکرات و سوسیالیست فعالیت داشته‌اند؛ و سه‌نفر دیگر 
هم از اعصای برجستةٌ بخش جوانان حزب منحلهٌ کموئیست بودند. 

هرچند اعضای جوانتر حزب کمونیست ایران در حزب ترده نیز فعال بودند. 
غیبت دیگر رهبران قدیمی باقی‌مانده از آن حزب. آشکار بود. پیشه‌وری, 
برجسته‌ترین فرد باقی‌مانده از آن دوران گرچه در همان زندان «پنجاه و سه‌نفر» بود. 
با این «روشنفکران بی تجربهٌ جوان» نشست و برخاست نمی‌کرد. وی در پی رهایی از 
زندان نخست کوشید تا فرقةً دموکرات را احیا کند و سپس با گردآوری چندتن از 
همکاران قدیمی خود روزنامه‌ای به‌نام آژیر منتشر کرد. ! اين روزنامه نه‌تنها از حزب 
ترده مستقل بود بلکه گاه‌گاه از رهبران آن حزب به‌شدت انتقاد می‌کرد. پس از مرگ 
رضاشاه آژیر یک اعلاميةٌ ترحیم مناسب چاپ کرد و مسئولین آن چندین ناما 
تسلیت به خانواده سلطنتی فرستادند. ۲ آن‌هنگام که حزب توده تلاش می‌کرد تا 
اختلافات دیرینه بین اصلاح‌طلبان و رادیکالها را از مان بردارد؛ آژیر؛ بدون ذکر نام: 
خاطرات «ک‌مونیست کهنه کاری» را سنتشر کرد که دموکراتهای سالهای 
۲۰ ۱۹۱۷-۱۹۲۱/۱۲۹۶ را راست‌گرا: ارتجاعی و خرده بورژوا قلمداد می‌کرد. 
هنگامی که حزب توده اعلام کرد که در راه ایجاد جنبش کارگری تلاش خواهد کرد 
پیشه‌وری در رشته‌مقالاتی با عنوان «حزب حقیقی چیست؟» استدلال کرد که هم 
سازمانهای موجود بی‌اساس و بی‌هوبت هستند. او همچنین» مدعی شد که آگر 
حزبی بخواهد برای نمایندگی طبقه کارگر کوشش کند محکوم به شکست است زیرا 
«کارگران ما نه پرولتاریای واقعی بلکه صنعتگران, شا گردان کا رآموزه کارگران مزدبگیر 
و افزارمندان هستند؛. " همچنین, هنگامی که بزرگ علوی از هواداران ارانی و یک 
شخصیت برجستة ادبی؛ کاب مشهرر پنجاه و سه‌تفر را نوشت. یک متتقد ادبی با 
نام مستعار از فرصت استفاده کرد و رهبران حزب توده را این‌گونه تحقیر کرد: 


ورق پاره‌های زندان را علوی تاریخ نامیده است.. ولی اصولا آن را تاریخ 


۱. «طوفان در آذربایجان», اطلاعات ماهانه ۴ (آبان ۱۳۲۰ صع ٩۱۱-۷‏ ج. جودت. تناریتم فرفة 
دموکرات. (تهران ۰۱۳۴۸ صص ۱۲۵-۱۱۱ 

۲ برای آگاهی از جزئیات واقمه رک: ح. ارسنجانی. مذاکسرات مجلس: سجلس پانزدهم. ۲۵ شهربود 
1۳۶ 


۳ تاریخ مختصر قرف عدالت»» آژین ۲۷ مرداد: ۱۱ آباذ ۱۳۲۲ ج. پیشهرری: «حزب حقیقی چیستآ» 


آژیر. ۲۱-۲۲۳ خرداد ۱۳۲۲. 


حزب تو ده ۳۵۷۲ 


نمی‌شود نامید... علوی در کلیات حرف زده خواستد است فقط مطالب عمده را 
در نظر عواننده مجسم کند... به‌عقیله من دکتر ارانی اگر کش 
هم تباشد یک‌نفر حوان روشنفکر مارکسیست بوده است... در اطراف سایر افراد 
پنجاه و سهنفر بحث نمی‌شود کرد. 
اسلا پنجاه و سدنشر بدغیر از کتاب خواندن و انتشار مجلد دنیا شاید بداخلد 
در اعتصاب محصلین (ب‌طور تصادفی) قبل از زندان کار سیاسی صورت نداده 
تظاهراتی نداشته‌اند. [علوی در جایی می‌نویسد که ] «دل من هوری ریخت پایین 
حتماً رنگم پرید فوت‌فوت سیگارم را پک می‌زدم.» در جای دیگر «به کی منکر 
شده بودم لبهایم سفید و خشک : شده بود و دائماً سیگار می‌کشیدم). 
خوانندگان ممکن است خیال بکنند همدٌ زندانیان سیاسی هنگام گرفتاری 
ین حالت را داشتهاند. اگرچه میان زندانیان قدیم عناصر سست و حتی خائن 
0 بود با وجود این قدیمیها نسبت به پنجاه و سه‌نفر مخصوصا در 
استنطاق اولیه محکمتر و بحدیتر بودند.! 
آرانسیان؛ با اسم مستعار آهنین » بلافاصله در مقام دفاع ای هت ورام ار 
خود را آشکارا جزو گروه اران ام کرو ای ی وا می‌بایست نامش 
فاش نشود به‌دلیل رفتار متکبرانه با مارکسیستهای جوان, کارشکنی در اعتصاب 
ی آنها در باب مقامات زندان و اکنون افترازدن به آنها در بعضی مقالات 
پدخراهانه به‌شدت مورد انتقاد قرار داد. آوانسیان می‌افزاید که رادیکالهای پیشین 
منتقد حزب ترده مانند پرووکاتورهایی (فتنه‌انگیزانی) رفتار می‌کردند که یک‌روز 
شعارهای چپ‌گرایانه و روز بعد شعارهای راست‌گرایانه سرمی‌دهند. بنابراین؛ حزب 
توده سآنچنان‌که برخی‌ها ادعا می‌کردند - وارث بلافصل حزب کمونیست آیران 
نبود. 


گسترش در شمال (آبان ۱۳۲۱ -مرداد ۱۳۲۳) 


پس از نخستین کنفرانس تهران» حزب ترده در استانهای دیگر به‌ویژه شهرهای 
شمالی و کارخانه‌های نساجی اصفهان. گسترش یافت. این حزب در برخی نواحیء 


آ 
#دریارة کتاب ورق, پاره های زندان و و پنجاه وسه‌فره آژیر ۰ بهر ۷ آبان ۱۳۲۳. 


۲ 
آهنین, یادداشتهای زندان (نهران: ۱۳۲۲) صص ۰۸۰-۱ 


۸ ایران بين دو انقلاب 


سازمانهای موجود را جذب کرد و در برخی مناطق دیگر هي سازمانهای جدیدی 
به وجود آورد. مثاك در مشهد حزب توده با ادغام دو گروه یک شاخة حزبی تشکیر 
داد. این گروهها عبارت بودند از روشنفکران فارسیزبانی که برای خود روزنامه 
منتشر می‌کردند و کارگران ترک‌زبان عضو جامعةُ مهاجرین محلی (ایرانیانی که در 
دههٌ ۱۳۱۰ از اتحاد شوروی به میهن خود بازگردانده شده بودند). در رشت. به 
محض آنکه یک عضو کهته کار انجمن فرهنگی که همراه با «پنجاه و سه‌نفر» زندانی 
بود اتحادیه‌های آموزگاران محلی» شالی‌کوبان و توتونکاران را احیا نمود: حزب 
توده شعبه‌ای دایر کرد. در اصفهان هم هنگامی که گروهی از روشنفکران تندرو و افراد 
فعال در تشکیل اتحادیه‌های کارگری, که در سال ۱۳۲۱ اعتصابهای موفقی در 
کارخانه‌های نساجی ترتیب داده بودند. به حزب توده پیوستند دیگر این حزب 
سازمانی حاضر و آماده شده بود. 

به گفتهٌ مقامات انگلیسی در تابستان ۱۳۲۲ که انتخابات مجلس چهاردهم آغاز 
می‌شد. حزب ترده تنها حزبی بود که سیاستی قاطع و رشن ساختاری منسجم و 
سازمانی فراگیر داشت. ! در استانهای شمالی» این حزب: در ۲۱ شهر دارای بیش از 
۰ نفر جمعیت و در ٩‏ شهر از ۱۷ شهر دارای ۱۰ تا ۲۰ هزارنفر جمعیت» شعبه 
داشت. در استانهای جنوبی هم در ۶ شهر از ۲۳ شهر دارای جمعیت بیش از ۲۰,۰۰۰ 
نفر (اصفهان اراک قم همدان اهواز وکرمانشاه) شعبه و شبکهة مخفی داشت. 
حزب. همچنین» ۶ روزنامهٌ اصلی منتشر می‌کرد: رهین مردم و رزم در تهران؛ راستی 
در مشهد؛ آذربا یجان در تبریز؛ و جودت در اردبیل. گسترش و قدرتمندی حزب در 
مناطق شمالی به تاریخ رادیکال و پرفراز و شیب گیلان و آذربایجان؛ وجود 
کارخانه‌های تازه تأسیس در تهران و مازندران و پشتیبانی شوروی مربوط می‌شد. 
ضعف نسبی حزب هم در جنوب به‌دلیل حضور انگلیس و مهمتر از آن بی‌میلی خود 
حزب به اعمال نفوذ در تأسیسات نفتی بود که محصول آن برای ادامة جنگ با 
متحدین ضرورت حیاتی داشت. 

در انتخابات مجلس چهاردهم. حزب توده بیست و سه نامزد انتخاباتی (از جمله 


ده عضو از کميتةٌ عرگرای موقت) داعنتت: هنت نفر در تهران پنج نقر در اذربایجان؛ 


عط ما عم عبط مه تما ععتاا مرها عطا ما احنتلا معتاتظ ب( 
,19437824-۰ وزوی371/۳۲ .0 .۴ عصمنمه‌اط امدععت) 


حرب توده ۳۹ 


دو نفر در مازندران» دو نفر در گیلان دو نفر در خراسان, دو نفر در اصفهان و دو نفر 
نیز برای دو کرسی اقلیت ارامنه نامزد شده بودند. از این نامزدها؛ عشت‌تفر از فرقهً 
دموکرات و حزب سوسیالیست. شش‌نفر از گروه «پنجاه و سه‌نفر؛ و چبهار نفر از 
حزب کمونیست ایران بودند و پنج نفر هم هیچ‌گونه وابستگی سباسی پیشین 
نداشتند. سه‌نفر از نامزدها (دو نفر از دموکراتهای کهنه کار تبریز؛ و پیشه‌وری, که 
آخرین دقایق با حزب توده ائتلاف کرده بود) عضو حزب توده نبودند. از این تعداد. 
هشت‌نفر در انتخابات پیروز شدند: دو نفر در گیلان دو نقر در خراسان. یک نفر در 
تهران یک نفر در مازندران یک نفر در اصفهان و یک نفر نیز در حوزه انتخاباتی 
ارامنهٌ شمال. این بیست و سه نامزد؛ با کسب حدود ۲۰۰,۰۰۰ رای» بیش از هفتاد 
درصد. آرای ریخته‌شده در حوزه‌های انتخاباتی خود. بیش از سیزده‌درصد آرای کل 
کشور و دوبرابر آرای هر حزب سیاسی دیگر را به‌خود اختصاص دادند. ! برای 
وا پشتیبانی مردمی برخوردار شده 
بود. بنا به گفتةٌ مقامات انگلیسی, مبارز؛ انتخایاتی نشان داد که حزب توده با سازمان 
«منسجم و خطرناک خود می‌تواند به بارضاسبي طبقات پایین دامن بزند و 
ضرورت اصلاحات اجتماعی را به مرضوعی مهم تبدیل کند. ۲ 

رشد و گسترش حزب توده پس از انتخابات نیز همچنان ادامه یافت. در مراسم 
یادبود سلیمان اسکندری بیش از ۲۵ هزار اصفهانی شرکت کردند که بزرگترین 
تظاهرات خیابانی در تاریخ این شهر بود. در مراسم دومین سالگرد تأسیس حزب 
توده در تهران بیش از ۳۰ هزارنفر حضور داشتند. به نوشتة روزنامةٌ سردم این 
راهپیمایی بزرگترین گردهمایی عمومی در تاریخ ایران بود و حتی در مقایسه 9 
راهپیماییهای توده‌ای زمان انقلاب مشروطه و تظاهرات ضدروسی ۱۹۱۱/۱۲۹۰ 
شرکت‌کنندگان بیشتری داشت. ۲ در نخستین سالگرد انتشار رهبر بیش از ۶۰۰۰ 


نسخه از آن پ‌فروش رفت و بدین ترتیب تیراژ آن تقریباً از روزنامة اطلاعات. 


ده رادمنش» « گزارشی از تایج انتخایات»: رهبر: ۱۳ مرداد ۰۱۳۷۳ 
نهر رو ۰ ۲۰ ,۱945 ها 17 حعتلنام) مها عضا ما امن قاتا 2 
۳ 43 روم 2 0۱66 موه عطا ما کطضاا٩‏ موهااتل طعناتسظ :35109->۱943/24 
.9- 1943/34 371/۳6۳91۵ .0 


5 مردم ۲۰ بهر ۱۳۲۲ 


۰ ايران بین در انقلاب 


پرتیراژترین روزنامهٌ کشور هم بالاتر رفت. 

البته مهمترین موفقیت حزب توده در سازماندهی کارگران بود. در ۱۱ اردیبهشت 
(روز کارگر) سال ۰۱۳۲۳ گروهی از دست‌اندرکاران قدیمی اتحادیه‌های کارگری که با 
حزب توده همکاری نزدیکی داشتند. ادغام چهار فدراسیون کارگری را در قالب 
«شررای متحده مرکزی کارگران و زحمتشکان» اعلام کردند. این شور با استفاده از 
عنوانی شبیه به عنوان اتحادیه‌های سال ۴ ۰۱۹۲۵/۱۳۰ با ۶۰ اتحادیه وابسته حدود 
صدهزار عضو و یک روزنامه آغاز به‌ کار کرد و مصمم بود تا به استثنای کارکنان 
بخشهایی که برای فعالیتهای جنگی مهم بود. هم دیگر کارگران شهری را هرچه 
زودتر سازماندهی کند. کامیابیهای شورا به زودی نمایان شد. مثلاه کنسول انگلیس 
در مشهد می‌نویسد که اتحادیه‌های محلی بیش از ۲۰۰۰ عضو -از جمله پانصد زن 
فرش باف - جذب کرده است. به آنان آمرزش می‌دهند که چگونه برای کسب شرابط 
و امتیازات بهتر پایداری کنند و بناپراین نوعی ترس از قیامی مردمی در بین 
ثروتمندان ایجاد کرده‌اند. کنسرل انگلیس در تبریز هشدار می‌دهد که حزب توده با 
اتحادیه‌های کارگری خود حکرمت محلی راکاملاً فلج کرده است و احتمال دارد شهر 
را به‌دست گیرد. کنسول انگلیس در اصفهان هم ترضیح می‌دهد که چگونه حزب 
توده با سازماندهی اعتصاب موفقیتآمیز یک‌هفته‌ای در کارخانه‌های نساجی: 
اتحادیه‌های کارخانه‌داران و کارفرمایان را شکست داده است. سفیر انگلیس در 
یادداشتی به وزارت مور خارجه. وضعیت کارگری را چنین شرح می‌دهد: «یکی از 
ویژگیهای زندگی سیاسی ایران در ماههای اخیر پیدایش چندین اتحادیه در سراسر 
کشور به‌ویژه در شمال اصفهان و تهران بوده است... حزب توده را که روسها از 
راههای گوناگون پشتیبانی می‌کنند» تتها حزب قدرتمند کشور است».۱ 

همزمان با این موفقیتها در حوزهٌ کارگری؛ حزب توده نخستین کنگرةٌ حزبی را 
برگزار کرد. این کنگره در مرداد ۱۳۲۳ با شرکت ۱۶۸ نفر که نمایندهٌ بیش از ۲۵,۸۰۰ 
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جرب توده ۱ ۳۹ 


عضو حزبی بودند در تهران تشکیل شد." ۴۴ نفر از اين افراد از استان تهران, ۴۴ نفر 
از آذربایجان؛ ۳۸ نفر از مازندران ۱۱ نفر از گیلان: ۱۰ نفر از خراسان» ۸ نفر از 
کردستان و ۱۳ نفر از شهرهای اصفهان اراک و اهواز بودند. پيشة ۱۰۷ تن از این 
نمایندگان به ترتیب زیر بود: ۲۹ کارگر مزدبگین یک کارگر معدن ذغال‌سنگ و ۷۷ 
عضو طبقهُ روشنفکر (۲۷ نویسنده و روزنامه‌نگار و مترجم, ۱۳ مهندس ٩‏ استاد 
دانشگاه ٩‏ کارمند مترسط ۷ پزشک» ۶ مدیر دبیرستان: ۳ آمرزگار و ۳ حقوقدان). 
از آنجا که بیشتر نمایندگان طبقة کارگر آذربایجان نمی‌توانستند به فارسی گفتگر 
کنند» کنگره تصمیم گرفت تا همه جلسات را به دو زبان فارسی و آذری برگزار کند. 
برای تخستین با یک سازمان سیاسی طبقات متوسط را به میدان آورده بود و این 
حقیقت تلخ را آشکار می‌کرد که بیشتر شهروندان نمی‌توانند به زبان رسمی سخن 
بگویند. 

این کنگره؛ به‌عنوان بالاترین مرجع صلاحیت‌دار حزب. کار خود را با رسیدگی به 
فعالیتهای کميتة مرکزی موقت آغاز کرد. نماینده‌ای از گیلان شکایت کرد که حزب؛ 
توده‌های روستایی را نادیده گرفته است. رهبران حزب نیز بعدها پذیرفتند که در آن 
زمان تنها دودرصد از اعضای حزب را دهقانان تشکیل می‌دادند در حالی‌که سهم 
روشنفکران و کارمندان بیش از ۲۳ درصد بود. " یکی از روشنفکران حزب گفت که 
حزب توده برای جذب دانشجویان و دانش‌آموزان چندان تلاش نکرده و بیش از ۸۰ 
درصد از اعضای فعال حزب افرادی هستند که پیش از ۱۳۲۰ نیز فعالیت سیاسی 
داشته‌اند. روشنفکر دیگری» رهبران حزب را به‌دلیل نداشتن تعهد ایدئولوژیکی: 
همکاری با افراد پست ببرای کسب کرسیهای مجلس, گرایش به فرصت‌طلبی 
پارلمانی و به عضویت پذیرفتن افراد نادرست» مورد انتقاد قرار داد. یکی از فعالان 
اتحادیهٌ کارگری اعتراض کرد که سیاست عدم دخالت در صنایم جنگ نه‌تتها از 
پیشرفت جنبش کارگری جلوگیری کرده است بلکه احتمال دارد که در آینده به سود 
سازمانهای رقیب باشد. ار سرانجام؛ به این نتیجه رسید که موقعیت بسیار مناسبی 
است تا حزب به مراکز صنعتی جنوب رری آورد. نماینده‌ای از گرگان نیز شکایت 


گود که رهیران: بسیار بیشتر از استانهای دیگربة پایشخت توجه دارند. فرد دیگری از 
یر 


ی ای رب ۳ 
حزب توده راقدامات نختین کنگره حزب»: رهبر. ۱۱ مرداد - ۱۶ شهریور ۰۱۳۲۳ 
کمخت و حزب:فود :ور میاروه یرای ایماف یک جبهه متسه دمگرانی هه دنیان ۵ زا زره 
براق بجاد ب بهه ک یز 


۳ ايران بین دو انقلاب 


سراب -به زبان آذری -گفت که کمیته مرکزی اغلب. نیازهای استانهای دیگر را 
به‌درستی درک نمی‌کند. سرانجام نماینده‌ای از گیلان نیز اظهار داشت که مسئوولیت 

سازماندهی کارگران و دهقانان زنجان به او واگذار شده است در حالی‌که نمی تواند به 
زبان آذری سخن بگوید. 

کنگره تلاش کرد تا برخی از این کاستیها را جبران کند. بنابراین, اتحادية دهفانی 

تشکیل داد و به رهیران آینده حزب دستور داد تا به توده‌های روستایی بیشتر ترجه 
کنند. رادمنش استاد دانشگاه و یکی از شخصیتهای برجستة کنفرانس پیشین را به 
سرپرستی سازمان جوانان حزب تعبین کرد. همچنین: یک مجله هفتگی با عنوان 
مردم برای جوانان اک رزم توصیه کرد تا به مسائل 

روشتفکران و دانشگاه بیشتر ترجه کنند. برای تصفيٌ «عناصر نامطلوبه» کمیسیون 
تفتیش تشکیل داد و و مقررات ورود به حزب را سخت‌تر کرد. بنابراین متقاضیان 
عضویت در حزب را می‌بایست نه دو نفرء پلکه پنج نفر معرفی می‌کردند و شعبة 
محلی حزب هم این معرفیها را تایید می‌کرد. افزون بر این طی جلسه‌ای 
محرمانه - مقزر شد که چون جنگ علیه فاشیسم پایان می‌یابد. حزب می‌تواند در 
صنایع نفتی مناطق جنوبی نیز فعالیت کند. همچنین؛ تصمیم گرفته شد که سازمان 
مرکزی حزب به امور استانها بیشتر توجه کند و حزب هم شکایتهای استانها را با 
جدیت بیشتری پی‌گیری کند. در گزارشی به سفارت انگلیس آمده است که کنگرة 
حزب در جلسه‌ای محرمانه تقاضاهای منطقه‌ای «منطقی؛ را تأیید کرد ولی هرگونه 
«تمایلات جدایی خواهانةٌ تهدیدکننده تمامیت ارضی و تبلیغاتی را که شاید به 
اختلاف و تفرقه پین فارسها و ترکها بینجامد» کاملاً رد کرد.»۱ 

کنگره پس از گرفتن این تصمیمات. برنامةٌ حزبی جدیدی را مورد بحث و 

تصویب فرار داد که محتوای آن را بیشتر رادمنش, آوانسیان و ایرج اسکندری تدوین 
کرده بودند. مفاد برنامةٌ جدید همانند برنامهٌ پیشین بود اما دو ماه مهم ولی مبهم به 
0 بود. همچنین» اهمیت مسائل و موضوعات هم تغیبر چشمگیری 
یافته بود." در برنامة پیشین, موضوع اقلیتهای زبانی و دینی مطرح نشده بود ولی 


طعقت مها مه لمممه بمع06 ماع ما ماقم کم طعااتبط ۱۰ 
.7۰ -1944/34 وزوه371/۲ .0۵ ظ وصتودهت 


۲ حزب نود ربرامه حزب:: ۱۶-۰ شهریور ۰۱۳۲۳ 
حرب نردم رید مه جرب ۱ هیر هر یور 


حزب توده ۳۷۰۳ 


بعنوان امتیازی معمولی برای نمایندگان آذربایجار . در برنامة جدید «آزادی کامل 
اقلیتها در مسائل مذهبی و فرهنگی» و «یرابری کامل جتماعی همه شهروندان ایرانی 
بدون توجه به مذهب و نذاد, خواسته شده بود. در برنامة پیشین: بر ضرورت 
متحدگر دن ن «توده‌ها» علیه فاشیسم. استبداد و پشتیبانان دیکتا توری رضاشاهی تأکید 


شده بود. ولی نکته مورد تأکید در برنامةٌ جدید. اهمیت بسیج وطبقات استثمارشد»؛ 


علیه طبقات فکودال و سرمایه‌دار استشمارگر بود. انش تقیتر مالش اند در نکات مررد 
تأکید» در جزوه‌ای که بلافاصله پس از کنگره به چاپ رسید: تشریح شده است: 


هدف اصلی حزب توده بسیج کارگران. دهقانا ن» ررشتفکران مترقی. بازرگانان و 
صنمعتگران ایران است. در جامعٌ کنونی ما دو طبقهٌ عمده وجرد دارد؛ آنهایی که 
ر اصلی تولید را در دست دارند؛ و آنانی که مال و منال چنذانی در اختیار 


1 نامل کارگران» دهقانان: روثننکران مترقی. بازرگانان و 
صنعتگران است. آنان کار می‌کنند اما حاصل کار خحود را دریافت نمی‌کنند و 
گرفتار ظلم و ستم گروه کوچکی هستند. اگر ساختار اجتماعی کاملاً دگرگون 
شود و ابزارهای اصلی تولید به‌طور مشترک در اختیار مردم قرار گیرد» اپن طبقه 
در برابر چیز اندکی که از دست می‌دهند جیزهای زیادی بددست ی اقا رند... 
وقتی ما می‌گوييم قصدمان مبارزه با استبداد و دیکتاتوری است. نه به اشخاص 

خاص بلکه به ساختار طبقانی پدیدآورنده مستبدد! و دیکتاتورها نظر داریم. در 
شهریور ۰۱۳۲۰ بسیاری از مردم فکر می‌گردند با برکناری رضاشاه نظام 
دیکتاتوری نیز یک‌شبه پایان می‌بابد. زلی اکنون به اشتباهمان به‌خریی پی 
برده‌ایم+ چون با چشمان شود می‌بینیم ‏ د ساختار طبقاتی به‌رجودآررنده 


رضاشاه. هنوز باقی است. بدتر آنکه این ساختار طبقاتی هنوز هم رضاشاه‌های 


کوچکتری -الیگارشی‌هایی به شکل زمین‌داران فئودال و سرمایه‌دارال 
استثمارگری که به واسطُ مالکیت بر ابزار تولید. جامعد را کنترل می‌کند - پدید 


آورو۲ 
می آورد. 


بدین‌ترتیب» برنامهً حزب از نظر محتوا سوسیالیستی شد ولی از نظر صوری در 
چارچوب قانون اساسی بافی ماند. 
کنگره» پس از تصویب برنامهٌ جدید اعضای کمیته مرکزی (نه‌نفر) و کمیسیرن 


سیب 


۱ ۲ ِ 
قاسمی» حزب توده ایران چه می‌گرید و چه می‌خراهد؟ تهران: ۱۳۲۳) صصی ۵-۲ 


۴ ایران بين دو انقلاب 


تفتیش (یازده‌نفر) را انتخاب کرد. از ۱ ین تعداد بازده نفر عضو کمیتهٌ مرقت مرکزی 
بردند: نورالدین الموتی: بهرامی آوانسیان, ایرج اسکندری: آمیرخیزی. رادمنش. 
کشاورزه ۰ یزدی» نوشین. روستا و ضیاءالموتی. تازه‌واردان عبارت بودند از: پردین 
گنابادی» احسان طبری» محمود بقراطی عبدالصمد کامبخش, دکتر حسین جودت. 
خلیل ملکی» علی عُلوّی. احمد قاسمی و دکتر نورالدین کیانوری. 

پيشینة سیاسی و اجتماعی این ن اعضای جدید همانند اعضای قبلی بود . گنابادی 
پژوهش‌گر برجستةٌ ادبیات فارسی: رئیس یک مدرسدٌ دولتی دخترانه در مشهد بود. 
وی در یک خانواده مذهبی گتابادی بهدنیا آمده در مشهد تحصیل کرد و در آن‌جا به 
فرقة دموکرات پیرست. در تشکیل یک اتسحادية آموزگاری همکاری کرد و در 
کلاسهای سرادآموزی کارگران نیز درس داد. گنابادی» به‌دلیل وابستگیهای سیاسی 
خود در سال ۱۹۲۶ و ۱۹۲۹ زندانی شد. طبری نظریه‌پرداز برجستهٌ حزب کارمند 
شرکت نفت ایران و انگلیس بود. وی که از یک خانواده برجستهٌ زمین‌دار مازندرانی 
بود در دانشگاه تهران تحصیل کرد و در دانشگاه تهران با ارانی آشنا شد. طبری 
به‌عنوان یکی از اعضای اصلی «پنجاه و سه‌نفر». به سه‌سال زندان محکوم شده بود. 
بقراطی. از اعضای مهم «پنجاه و سه‌نفر»: رئیس یک دبیرستان دولتی در مشهد بود. 
وی که پسر یک پزشک گیلانی بود. در دارالفنون تحصیل کرد به شاخ جوانان 
حزب کمونیست پیوست و برای تشکبل نخستین اتحادية آموزگاران تهران هم تلاشس 
کرد. بقراطی از اندک اعضای «پنجاه و سه‌نفر؛ بود که با حزب کمونیست ایران ار تباط 
داشتند. 

کامبخش. که در سالهای بعد به یکی از رهبران برجستة حزب تبدیل شد جزو 
چند عضو «پنجاه و سه‌نفر» بود که در شاخه جوانان حزب کمونیست فعالیت کرده 
بودند. وی که از نوادگان قاجار و اما ل زوین و ببزرگ‌شده آلسجا بود. در سال 
۴ ۱۹ برای تحصیل به روسیه رفت. کامبخش, که به‌شدت تحت تأثیر 
انقلاب بلشویکی قرار گرفته بود. در بازگشت به قزوین به حبزب سوسیالیست و 
حزب کمونیست ایران پیرست و در سازماندهی اتجمن آموزشی محلی فعالیت کرد. 
دولت. در سال ۱۳۰۶ او را با وجود وایستگیهای سیاسی‌اش برای تحصیل در 
رشته مهند سی مکانیک به روسیه فرستاد. کامبخش: ۰ هنگامی که در سال ۱۳۱۶ 
دستگیر شد استاد رشتة مهندسی در دانشکدهة علوم نظامی و مدیر مدرسةً 


حرب توده ۳۹۵ 


مکانیکهای ارتش در حومه تهران بود. 

چودت؛ استاد جوان فیزیک یکی از فعالان برجستة حزب در جنیش کارگری 
بود. وی در خانواده‌ای از طبقهٌ متوسط تبریزی به‌دنیا آمد در آذربایجان بزرگ شد در 
دانشسرای عالی تهران درس خواند» سپس با بورس دولتی و برای تحصیل در رشتة 
فیزیک به فرانسه رفت و پس از بارگشت به ایران نیز در دانشگاه تهران به تدریس 
پرداخت. خلیل ملکی. که بعدها برای حزب مشکل‌ساز شد. روشنفکر تحصیل‌کردة 
آلمان و یکی از اعضای جوان «پنجاه و سه‌نفر» بود. او که از خانواده‌ای آذری‌زبان بود 
در اراک و تهران بزرگ شد با استفاده از بورس تحصیلی دولتی به برلین رفت. در 
همان‌جابا ارانی آشنا شد و پس از بازگشت به کشور تا هنگامی که در ۱۳۱۶ به زندان 
افتاد دبیر علوم یکی از دبیرستانهای تهران بود. خلیل ملکی؛ درکنگره حزب مهمترین 
منتقد رهبران پیشین بود. او استدلال می‌کرد که این رهبران برای کسب کرسیهای 
مجلس با افراه پست همکاری کرده‌اند افراد غیرقابل اعتماد را به عضویت 
پذیرفته‌اند: اهمیت پاکی ایدئولوژیکی را نادیده گرفته‌اند نتوانسته‌اند مقررات حزبی 
را در حوز؛ٌ جنبش کارگری پیاد. کنند و مهمتر از همه اینکه تلاش کرده‌اند تا از راه 
پارلمان (که وجود خارجی نداشت) به سوسیالیسم دست يابند. البته وی سالها بعد 
می‌گوید که هنگام تحصیل در برلین؛ با اندیشه‌های کائرتسکی؛ سوسیالیسم 
دموکراتیک و حزب سرسیال دموکرات آلمان بیشتر آشنا بوده است تا با اندیشه‌های 
نین» کمونیسم اقتدارگرا و بلشویکهای روسی. 

عُلرّی که بعدها کشته شد. مهندس راه و ساختمان بود که به‌طور تمام‌وقت در 
شعبات استانی حزب فعالیت می‌کرد. ری در خانواده آذری‌زبان قفقازی‌الاصل ساکن 
تهران به‌دنیا آمد و در همین شهر هم بزرگ شد. قاسمی نویسندهٌ جزوهٌ حزب تودءٌ 
ان چه می‌گوید و چه می‌خواهد؟ نظری‌پرداز برجستة حزب بود و در بین 
رگمنهای گرگان فعالیت می‌کرد. قاسمی» در یک خانواد؛ مذهبی اصفهان به‌دنیا آمده 
در اصفهان و تهران بزرگ شد و پس از پایان تحصیلات خود در دانشکدة حقوق» 
ریاست ادارث آموزش و پرورش استانهای یزد و کرمانشاه را به‌عهده گرفت. او که در 
اواخر سال ۶۰ به حزب توده پیوست. پست اداری مهم خود را در دانشگاه تهران 
کره تا شاخة حزبی شرق مازندران را سازماندمی کند. کیانوری» نظربهپرداز دیگر 
کب که بطفا دییز ول بحورن: کند استاد مسباری.دانشگاه‌قهرآن نود کیانوزی: ناه 
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شیخ فضلالّه نوری و فرزند یک اشرافی بی‌ثروت. در تهران به‌دنیا آمد در دانشگاه 
تهران تحصیل کرد و درست پیش از دستگیری «پنجاه و سه‌نفر» به المان رفت و پا 
استفاده از بورس دولتی به تحصیل خود ادامه داد. 

در نخستین کنگر؛ حزب. دبیرکل‌ها و مسئولین کمیسیونهای مالی. مطبوعات و 
سازمانی حزب نیز تعبین شدند. ایرج أسکندری, بهرامی و نورالدین الموتی به 
دبیرکلی حزب انتخاب شدند. مسئولیت کمیسیرنهای نامپرده هم به پنج عضو کميتا 
مرکزی جدید. دو عضو کمیته مرکزی موقت - کباری و اعزازی -و نه عضر تازه‌وارد 
کادر رهبری (تقی فداکار: تقی مکی‌نژاد: محمد فرجامی, انور خامه‌ای. دکتر 
غلامحسین فروتن. دکتر علی عقیلی؛ خیرخراه محمدزاده و حسین جهانی) واگذار 
شد. 

فداکار: برجسته‌ترین عضو تازه‌وارد. یکی از رهبران جنیش کارگری اصفهان بود. 
او که فرزند یک روحانی رده پایین بوده در زادگاه خود به امر و مشکلات حقوقی 
مردم رسیدگی می‌کرد و به کارگرانی که پلیس رضاشاه به شورش متهم کرده بود 
مشاورة حقوقی می‌داد. پس از سال ۰۱۳۲۰ فداکار به سازماندهی اتحادیه‌های محلی 
پرداخت و در انتخابات مجلس چهاردهم به پیروزی مهمی دست یافت. مکی‌نژاد. 
دوست دوران کودکی خلیل ملکی؛ یک مهندس اهل اراک بود که به‌عنوان یکی از 
اعضای جوان «پنجاه و سه‌نفره به پنج‌سال زندان محکوم شده بود. انور خامه‌ای؛ 
دیگر عضو جوان «پنجاه و سه‌نفر, که به یک خانواد؛ طبقه متوسط مذهبی تهران 
تعلق داشت. نویستده؛ مترجم و دبیر بود. وی؛ در سال ۱۳۱۶ که در دانشگاه تهران 
تحصیل می‌کرد دستگیر شد. فرجامی» عضو ارشد «پنجاه و سه‌تفر» که به ده‌سال 
زندان محکوم شده بود. کارگر روشنفکر یک کارخانة دولتی دخائیات بود. او در یک 
خانواد؛ بهایی گیلانی به‌دنیا آمد. مدت کوتاهی در روسیه تحصیل کرد و تا پیش از 
دستگیری: با روستا و دیگر سازمان‌دهندگان کارگری محلی همکاری داشت. 

فروتن: یکی از روشنفکران فعال در شورای متحده. تحصیلکرده اروپا و استاد 
زیست‌شناسی دانشگاه تهران بود. وی در یک خانواد طبقهٌ متوسط تهرانی به‌دنیا 
آمد: بلافاصله پس از شکل‌گیری حزب توده به آن حزب پیوست و برای سازماندهی 
اتحادیه‌های محلی به کرمانشاه رفت. عقیلی: استاد دانشگاه و فارغالتحصیل رش 
حقوق از فرانسه بود. وی در یک خانوادةٌ نیمه‌مذهبی تهرانی به‌دنیا آمد و بلافاصله 
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پس از تشکیل حزب توده به عضویت آن درآمد. خبرخواه فرزند یک تاجر جزء 
تهرانی؛ بازیگر برجستهٌ تکاتر بود. او در سال ۱۳۱۶ به جبرم سرودن «اشعار 
ضددولتی» دستگیر شد به‌طور جداگانه محا کمه و با گروه «پنجاه و سه‌نفره زندانی 
شد. محمدزادی که در مشهد به‌دنیا امده بود» به‌عنوان مهندس در راه‌اهن مازندران 
کار می‌کرد. اوه گرچه. هیچ‌گونه پيشينةً سیاسی نداشت: پس از شکل‌گیری حسزب 
توده به عضویت آن سازمان درآمد. جهانی. رهبر برجستةٌ شورای متحده هم یک 
تجار اهل تهران بود. او که پدرش هم نجار بود: هنگام جوانی به نخستین اتحادية 
نجاران و حزب سوسیالیست پیوست. 

بدین ترتیب» رهبران حزب توده هنوز از روشنفکران جوان فارسیزیان تهرانی 
بودند. سی و یک عضو کميته مرکزی و چهار کمیسیون نامبرده از هفت استاد 
دانشگاه چهار مهندس» چهار آموزگان چهار کارمند متوسط دو نویسنده و مترجم؛ 
دو حقوقدان؛ دو رئیس دبیرستان یک قاضی. یک پزشک. یک کارگردان تئاتره یک 
بازیگی یک داروساز و یک نجار تشکیل می‌شد. بیست و پنج‌نفر از آنان تحصیلات 
عالی داشتند -.هشت‌نفر در ایران شش نفر در المان» شش نفر در فرانسه و پنج نفر 
هم در اتحاد شوروی تحصیل‌کرده بودند. میانگین سن این سی و یک‌نفر کمتر از 
سی و شش بود. به جز دو نفی همگی از خانواده‌های مسلمان بودند. از لحاظ 
خاستگاه طبقاتی. بیست و یک‌نفر از خانواده‌های طبقهٌ متوسط و پایین؛ و ده نفر نیز 
از خانواده‌های برجستهٌ روحانی» بازرگانی و لقب‌دار بودند. البته تنها یک‌نفر در سال 
۳ درآمد مستقل چشمگیری داشت. از نظر خاستگاه منطقه‌ای, پانزده نفر در 
استان تهران: پنج تفر در گیلات» سه‌نفر در آذربایجان سه‌نفر در خراسان دو نفر در 
اصفهان یک تفر در مازندران و دو نفر دیگر نیز در شهر اراک به‌دنیا آمده بودند.البتهه 
در سال ۱۳۲۳ از این گروه پیست و پنج‌نفر در شهر تهران؛ یک نفر در اصفهان» یک 
نفر در مشهده یک نفر در رشت؛ یک نفر در گرگان یک نفر در ساری و یک‌نفر نیز در 
گرماتشاه زندگی می‌کردند. از لحاظ زبان؛ بیست و دو نفر در خانواده‌های فارسی‌زبان؛ 
شش‌نفر در خانواده‌های آذری‌زبان: یک نفر در خانوادة ارسنی‌زبان و دو نفر در 
خانواده‌های فارسی و ترک قاجاری پرورش یافته بودند. البته همه اين سی و یک‌نفر 
به زبان فارسی مسلط بودند. از لحاظ پيشينة سیاسی؛ شانزده‌نفر زیر قبلاً عضر گروه 
«پنجاه و سه‌نفره بودند و یا با آن همکاری نزدیکی داشتند؛ دو عضو جوان پیشین 
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حزب کمونیست. سه‌تن از فعالان بخش جوانان حزب کمونیست. سه‌نفر از اعضای 
کهنه کار فرقة دمرکرات و حزب سوسیالیست و نه‌تفر دیگر که پس از کناره گیری 
رضاشاه وارد فعالیت‌های سیاسی شاه بودند. 


گسترش در جنوب مرداد ۱۳۲۳ -مهر ۱۳۲۵) 
در ماههای پس از نخستین کنگرهٌ حزب. گسترش حزب توده به‌ویژه در استانهای 
جنوبی همچنان ادامه داشت. این حزب. در همه چهل و چهار شهر دارای بیش از 
۰ نفر جمعیت و در سی و دو شهر از سی و شش شهر دارای بیش از ۱۰,۰۰۰ 
نفر جمعیت, شعبه‌هایی دایر کرد. حزب توده نه‌تنها در مراکز شهری بزرگی مانند 
یزد بوشهر. دزفول و زاهدان بلکه در مراکز صتعتی کوچکتری مانند آغاجاری. 
رامهرمز بندر ماهشهر و دشت میشان به عضوگیری پرداخت. حزب. همچنین. شش 
زوزناه انتتانی ناسین کرد طورنت در رفست4 تفا موساری! رگا در ره 
مازندران؛ بیستون در کرمانشاه؛ راهنما در همدان؛ آهتگر در اصفهان؛ سروش در 
شیراز؛ و رهبر یزد در یزد. بنابراین؛ رهبر ارگان مرکزی حزب می‌توانست اعلام کند 
که حزب توده اکنون به یک حزب ملی با شعبه‌های سازمان‌یافته در استانهای جنوبی 
و شمالی تبدیل شده است ۱ 

حزب توده همچنان تظاهرات خیابانی گسترده‌تر و گسترده‌تری برگزار می‌کرد. 
این حزب. در اوایل آبان‌ما» در اعتراض به خودداری دولت از واگذاری امتیاز نفتی 
به اتحاد شوروی, گردهماییهای وسیعی در بیست و دو شهر برگزار کرد. بنا به گزارش 
سفارت آمریکا در این جریان. بیش از ۳۵,۰۰۰ نفر در بیرون از ساختمان مجلس به 
تظامرات منظمی دست زدند. روزنامهةٌ نیویورک تایمز نوشت که عامل اصلی سقوط 
دولت همان گردهمایی بود. در ۱۵ مرداد حزب توده برای گرامیداشت سالگرد 
انقلاب مشروطه در بیش از بیست شهر راهپیماییهای عمومی ترتیب داد. بد نوشتة 
یک روزنامهٌ غیر توده‌ای در تهران نزدیک به ۴۰,۰۰۰ نفر راهپیمایی کردند. در روز 
کارگر: حزب توده و شورای متحده در بیشتر شهرها از جمله کرمان, نایین و 
رفسنجان راهپیمابیهایی برگزار کردند. یک روزنامة غیرتوده‌ای نوشت که شماز 


۱ رهیر: ۱۸ دی ۱۳۲۳ 
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راهپیما یان در تهران پیش از ۶۰,۰۰۰ نفر بود. " بدین ترتیب» حزب توده هم به‌نام و 
هم در عمل در واقع حزب توده‌ها بود. 

گزارشگر نیو یورک تایمز با دیدن این راهپیماییها و گردهماییهای گسترده برآورد 
کرد که اگر انتخابات درستی برگزار شود. حزب ترده و متحدان آن می‌ترانند ۴۰ 
درصد آرا را به‌دست آورند. وی می‌افزاید که حزب توده «ترده‌ها را وادار می‌کند تا 
برای نخستین با انديشه و رفتار سیاسی داشته باشند.», در خرداد ۰۱۳۲۵ سفیر 
انگلیس تأأکید می‌کند که «حزب ترده تنها ییروی سیاسی منسجم کشور است و 
قدرت آن را دارد که از عهده مخالفان جدی براید. چرا که تقریباً مطبوعات و نیروی 
اه یاو کشتوز را کاساد در فست ذارده تفر آمریکا نیزا در کارشن دیکنرق 
می‌نویسد «حزب توده تنها ماشین سیاسی بزرگ» سازمان‌یافته و کارآمد در ایران 
است. به همین علت است که نخست وزیر (قو ام) می‌خواهد تا آغاز انتخابات آینده با 
حزب توده آشتی کند., ۲ 

حزب توده همزمان با گسترش سازمانهای توده‌ای خود. اثتلافهای سیاسی خود 
را نیز مستحکم کرد. این حزب؛ سردییرهای جدیدی را به جبههٌ آزادی آورد. 
به‌طوری‌که در پایان سال ۰۱۳۲۴ بیش از ۵۰ روزنامه‌نگار ضدانگلیسی. از جمله 
مسئولان روزنامه‌های غیروابسته‌ای چون داد داریا و فرمان به اين جبهه پیوسته 
بردند. هنگامی که رهبران یک سازمان کوچک روشنفکری به‌نام حزب میهن به 
پیوستن این حزب به حزب ایران رای دادند؛ شعبه‌های مناطق شمالی حزب توده 
دفاتر و ادارات محلی آن سازمان را در اختیار گرفتند. همچنین, هنگامی که رهبران 
جزب آزادی به دییرکلی ارسنجانی؛ تصمیم گرفتند تا حزب را در حزب دموکرات 
ادغام کننده سازمان جوانان حزب نیز به سازمان جرانان حزب توده پیوست. مهمتر 
از همه اینکه حزب توده. در تیر ۰۱۳۲۵ برای تشکیل «جبهة مرتلفةً احزاب 


و ,44 م0 27 ادها ماگ عطا ما دهم متشه ۱ 
7 7125 اون ۷ 1 46 ,۷ ,(۱944 2 .۲ بصمایرونداههد۱۳۷) امک 64 زه مجمندلععز 
ترفیل, ۱۶ مرداد ۲۱۳۲۴ فرمان: ۱۴ اردببهشت ۱۳۲۵. :945 ۸۲۵۱ 
1۴ ۵ تمل‌دووونورم ااکز۱3۳ 1945 ۱۸۸ 17 ۱946۵ حصنا. 5ا ععلا تلا 2۷6۵ 
عم :326064- 1946/34 371۱/۳ .0 ۳ ,۱946 ها 13 هلاه نت۳۵۲ 
رت ۲ هیملع جوز ,ول را 2۱ روط عاهنگ با ما ممل‌منمنطم 
,۷1۱ ,(1946 ب) .۱2 بتت‌ای‌صننادد۱۷) ۵16زک 
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آزادیخواه» با حزب ایران اتتلاف کرد. این دو حزب: ضصمن اعلام تشکیل جنتیهزژ 
متحده از احزاب دیگر خواستند تا «برای مبارز؛ مشترک در راه استقلال 4 
پیشرفت اجتماعی و ی و وه 
کارگر ایران به آنجا پیوندند۱ حزب ایران؛ همچنین, اعلام کرد که به رهبران مبا 
و میهن‌پرست حزب توده اعتماد کامل ار در اندک‌زمانی. حزب کوچک 
سوسیالیست تهران. حزب تازه احیاشده جنگلی در گیلان و حزبهای دسرکرات 
آذربایجان و کردستان به جهه موتلفةٌ احزاب آزادیخواه پیوستند. سرانجام: قوام نیز 
در آستانةٌ برگزاری انتخابات اعلام کرد که حزب او در نظر دارد با جبهة موتلفی 
اثتلافی انتخاباتی تشکیل دهد 
گسترش سریع حزب توده در سالهای ۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ رامی‌توان با توصیف رشد 
غیرمنتظره سازمانهای محلی جرب در تسهران شیراز» یزد و استان نفت خیز 
خوزستان نشان داد. در تهران» شمار باشگاههای محلی حزب از پنج به سیزده رسید 
و شمار ر خوانندگان روزنامةً رهیر دوبرایر شد. تا جایی که در پنجمین ن سالگرد انتشار 
روزنامه تراژ آن به ۰ رسید. دومین کنفرانس ایالتی تهران نیز با ۱۹۲ نماینده 
۱۰۵ نفر بیشتر از نمایندگان ایو در نخستین کنفرانس , ایالتی برگزار شین 
همچنین. در پنجمین سالگرد تا تا سیس حزب نزدیک به و۱ نفر راهپیمایی 
کردند. روزنامةٌ رهبر نوشت که این بزرگترین راهپیمایی در تاريخ خاورمیانه است که 
یک سازمان غیردولتی برگزار می‌کند. باز در همان زوخنامند آمنده است که ۷۵ درصد 
۳ ِ ۳ 
از راهپیمایان افراد مزدبگیر و ۲۰ درصد هم از دهقانان روستاهای اطراف بودند. 
حزب تودءٌ شعبهٌ تهران همچنین» بدا اعزام افراد به روستاهای اطراف به‌ویژه 
روستاهای نزدیک ری کرج و ورامین. در تشکیل اتحادیه دهقانان نیز فعال بود. در 
تابستان ۱۳۲۵ سفیر انگلیس در گزارشی هشدار می‌دهد که حزب توده با ترغیب 
دهقانان محلی به خو دداری از تحویل محصول به زمین‌داران و دولت, شاید تهرانیان 
را بااکمبود غلّه روبه‌رو سازد. ؟ 


۱ احزاب توده و ابران «یبانیه ائتلاف». جبهه. ٩‏ تیر ۰۱۳۲۵ 

۲ م. پورسرتیپ: زپاینده باد حزب نوده : جبهه ۱۰ مهر ۰۱۳۲۵ 

۳ رهب ۱۴ مهر ۱۳۲۵ 

۵زد37۱/۲۵ .0۵ با م94 عح. 25 باه نها عطا ما ومع نش ۹ 


حزب توده ۳۷۱ 


در فروردین ۱۳۲۳ که شورای نویسندگان مهمترین روزنامة روشنفکری شیراز: 
اقیانوس به حزب ترده پیوست. این حزب نخستین شعبه خود را در آن شهر دایر 
کرد. در اندک‌زمانی» چند تن از روشنفکران جوان به این شعبه پیوستند. فریدون 
توللی؛ یکی از شعرای برجستهٌ کشور. خانم پیرغیبی؛ شاعر معروف شیران ایرج 
زندپور» رئیس یکی از دبیرستانهای مهم شهر و عبدالله عفیفی» مدیر روزنامة 
سروش؛ که سپس به‌صورت ارگان استانی حزب درآمد از جملهٌ این افراد بودند. 

حزب ترده که در بین روشنفکران پایگاهی یافته بود به سازماندهی مردم محلی 
پرداخت؛ هم برای جوانان و هم برای زنان سازمان ویژه‌ای تشکیل داد و در دو 
کارشانة نساجی شهر و کارخانة بزرگ قند مرودشت اعتصایهای موفقیتآمیزی 
ترتیب داد. همچنین» در بین کارکنان مختلف به‌ویژه رانندگان تاکسیی برق‌کاران» 
کارکنان صنایع بافندگی و کارگران کارخانة قند چندین اتحادیه ایجاد کرد. حزب؛ 
همچنین, از اواسط سال ۱۳۲۵ فعالان حزبی را به روستاهای نزدیک فرستاد تا 
اتحادیه‌های دهقانی را سازمان دهند و کشاورزان را ترغیب کنند که محصول 
برداشتی را به زمین‌داران ندهند. بزرگان شیراز برای جلوگیری از این‌گونه فعالیتهای 
حزب توده مواد غذایی, لباس و مراد سوختی رایگان در بین مردم توزیع کردند؛ 
یک پرورشگاه و درمانگاه جدید بنا نمودند؛ به یک سازمان محلی: معروف به 
حزب حسینی کمک مالی کردند؛ چند روحانی را به خدمت گرفتند تا در پین مردم 
تبلیغ کنند که حزب توده می‌خراهد چند همسری را از بین ببرد؛ و گروهی سرباز با 
لباس غیرنظامی را به مرودشت فرستادند تا بباشگاههای حزب ترده را به آتش 
بکشند. کنسول انگلیس در گزارش خود می‌نویسد که این تلاشها شکست خورد؛ زیرا 
حزب توده به‌نحو مژثری به «ابراهیم قوام راهزن فتودال و مرتجع بدنام» حمله 
می‌کرد و دیگر اینکه بزرگان محلی به‌ویژه قواب ناصر قشقایی و استاندار هنوز با 
یکدیگر درگیر بودند.۱ 

در یزد نیز حزب توده موفقیتهای مشابهی داشت. اين حزب. در اواخر سال 
۳ پس از اعتصاب کارگران یکی از چهار کارخانهٌ بافندگی شهر نخستین شعبة 


- 9410/4[ 
8 ۵ ۴ رتکا9ا ما موه مهم عطاقم نو .۱ 
۰ - ۱945/34 


۳۷ ابران بین دو انقلاب 


خود را تأسیس کرد. این شبعه را عباس استادان؛ حقوقدان جوان تحصیلکرد؛ تهران 
که خویشاوندان و بستگانی در یزد داشت رهبری می‌کرد. در این شهر. حزب با 
جذب جوانان روشنفکر مسلمان و زرتشتیان محلی و ترتیب‌دادن یک رشته 
اعتصابهای موفق در کارخانه‌های بافندگی به‌سرعت گسترش یافت. بدین‌ترتیب, 
حزب توده در اواسط سال ۱۳۲۴ تقریبا هم کارگران کارخانه‌ها و بیشتر کارکنان 
شهرداری را سازمان داده بود و در روستاهای نزدیک نیز مبارژه‌ای به‌راه انداخته بود. 
در مقابل کارخانه‌داران نیز چاقوکشانی استخدام کردند تا اعضای اتحادیه‌ها را 
بترسانند. به واستادان» حمله کنند و دفتر مرکزی حزب توده را به آتش بکشند. 
کنسول انگلیس در کرمان در گزارش خود می‌نویسد که در یزد «حداقل ۷۰ درصد 
جمعیت که از طبقه کارگر بودند به‌دنبال یک رشته فعالیتهای سازمان‌یافته بسیج 
شده بودنده بِقیهٌ مردم ( کارخانه‌داران» زمین‌داران و تجار) کاملاً نگران و عصبانی 
بودند و برخی از انها هم (به‌ویژه زرتشتیان) اغلب می‌خواستند در صورت امکان, به 
تابعیت انگلیس درآیند.» وی همچنین در گزارش دیگری ۱۳ فعالیتهای 
حزب نوده در یزد «مردم متفعل کرمان را به‌صورت گسترده‌ای تحت تأثیر قرار داده 
است» زیرا رانندگان کامیون, رفتگران شهر و روشتفکران علاقه‌مند می‌شدند با 
پیوستن به این حزب. یک سازمان محلی تشکیل دهند. ۱ به‌دنبال این گونه فعاليتها: 
بیش از یک‌هزار کارگر کرمانی در مراسم روز کارگر سال ۱۳۲۵ شرکت کردند. 

لبته شگفت انگیزترین کامیابیهای حزب توده در استان خوزستان بود. حزب پس 
از چهارسال فعالیت زیرزمینی محدود در بین کارگران شرکت نقت؛ سرانجام در روز 
کارگر سال ۱۳۲۵ با سازماندهی یک راهپیمایی ۸۰,۰۰۰ نفری در آبادان قدرت خود 
را به‌نمایش گذاشت. یکی از اعضای حزب کارگر پبارلمان انگلیس پس از بازدید 
رسمی از خوزستان می‌نویسد که کمونیستها. کارگران کم‌سواد را تحت تأثیر قرار 
داده‌اند و ,۸۱,۰۰۰ انسان مصمم و آماده: یک نیروی صنعتی است که باید جدی 
گرفت.؛" حزب توده گرچه در ماههای خرداد و تير چند اعتصاب در بین کارگران 


۳۵۳ 0۰ ۲۳ ,1945 بشتردع۳ ک1 لت اماين۸ 15 بعمی صز تقوم طمتتی0ا :۱ 
۱945/3۷ 

مت ام علا زه فتول یازا محنعع؟ عطا ما انز بصجمل با] 2 
56-68 ,۱947 مصاجدل 34 ههد «وزدگ 


حرب وده ۳۷۳ 


صعت نفت ترتیب داد قدرت کامل حزب در اعتصاب عمومی بیش از 
شصت وپنج‌هزار کارگر خوزستانی مشخص شد. این بزرگترین اعتصاب کارگران 
صنعتی در تاریخ خاورمیانه بود. پس از سه‌روز درگیری خیابانی که ۱۹ کشته و بیش 
از ۳۰۰ زخمی برجای گذاشست. نخست‌وزیر (قوام) یک هیثت میانجی فرستاد تا 
شرکت نفت را وادار کند که برخی از خواسته‌های اعتصاییون را بپذ یرد. این کمیته: که 
شامل رهبران حزب توده نیز بود. وظیفهٌ خود را با موفقیت کامل انجام داد. یک 
فرستادءٌ انگلیس که این بحران را بررسی می‌کرد در گزارش خود می‌نویسد که «اين 
تن افتخاهای تس یی اس وس متام ی دالیم ی 
اتحادیه‌های توده‌ای را بر نظریات دولت انگلیس ترجیح دهیم.» یکی از اعضا 
کابینهٌ انگلیس نیز گفت که «نمی‌توانم از ذهنم بیرون کنم که حزب توده ِ- 
نقلاپی‌بودن» ممکن است یک حزب حافظ منافع کارگران ایران باشد.,! 

هنگامی که در مرداد ماه ۰۱۳۲۵ قوام سه پست وزارت را به کشاورز: یزدی و 
ابرج اسکندری واگذار کرد اوج پیروزیهای حزب توده بود. از دیدگاهتاظران غربی: در 
آن هنگام. حزب توده حدود ۵۰,۰۰۰ عضو اصلی و در مجموع ۱۰۰,۰۰۰ عضو 
فقال داشت؛ بزرگترین سازمان سیاسی کشور را در دست داشت؛ و با قدرت» لیاقت؛ 
پشتکار و کاردانی به کار خود ادامه می‌داد. " وزرای توده‌ای می‌نوانستند اعضای 
حزبی را به پستهای حساس سه وزارتخانهٌ «بهداری»: «فرهنگ». و «پیشه و هنر» 
بگمارند. مر تلف آن» حزب ایران نیز می‌توانست در وزارت دادگستری به چنین کاری 
دست پزند. متحدان دیگر حزب توده فرقة دموکرات کردستان و آذربایجان هم در 
استانهای شمال غربی موقعیت خود را مستحکم کرده بودند. شورای متحده نیز 


ات۲ ها ممنامیانه ومهتناند؟ ما اه اومعط۳۳ تاه موتعو؟ هعاشا .۱ 
1۳ آه فارمرم۲ خج جه معمامل( بامطتحانته طعنات8 :18 1946724-5271 مزجن371/۳ .۵ 
6۰- 1946/34 بتوت 37۱۳ ۵۰ ۴ منم ما برماامععلهنا ها هط 
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۳ ایران بین دو انتلاب 


مدعی پود که ۳۵۵۰۰۰ عضو دارد و به گفتة یک گزارشگر آسریکایی: «در کل. 
کارگران کشور را به طور موثری رهبری می‌کرد» ! اتحادیه‌های دهقانی حزب نیز 
به‌ویژه در روستاهای نزدیک شهرهای بزرگ» به پیشرفتهایی دست يافته بودند. به 
گفتهٌ وابستة مطبوعاتی انگلیس. جبهٌ آزادی حزب توده بر بسیاری از ۱۷۲ روزنامه, 
مجله و نشریهٌ منتشرشده در سال ۱۳۲۵ نفوذ داشت. مهمتر از همه اینکه شعبه‌های 


محلی حزب. گاء‌گاهی به کمک چریکهای مسلح» درواقع ادارةٌ شپرهای صنعتی 
مانند آبادان, اهوازن اصفهان ساری. رشت و بندر اتزلی را به‌دست گرفته بودند. 
و 4 و ۰ ۳ 

واسته نظامی انکلیس در گزارش خود چنین می‌نویسد: 
در استانهای ساحل خزر: همه مقامات ایرانی از استاندار به پایین در نظارت 
حزب توده عمل می‌کنند. هیچ مقام حکومتی اجازه ندارد پیام رمزي تلگرافی 
بفرستد. ژاندارمری نمی‌تواند بدون اجازهٌ حزب کاری انجام دهد. ادا راآهن. 
به‌طور کامل در دست حزب توده است.در راتم حزب توده هرگاه که بخواهد. 


می‌تواند امور را به یت کف 


دولت انگلیس که به قدرت رسیدن حزب توده را در تهران دور از انتظار 
نمی‌دانست آماده شد تا طرحهای پیش‌گرانة خود را اجرا کند. این طرحها عبارت بود 
از تقریت نیروهای مسلح در عراق فرستادن کشتیهای جنگی به آبادان تشویق 
شورشیان عشایر و ایلات به نشکیل حکومتهای خودمختار طرفدار غرب در 
استانهای جنوبی و گماردن سفارت انگلیس به تضعیف حزب توده از طریق بافتن 
مدارکی دال بر روابط این حزب با شوروی و انداختن تفرقه در درون حزب. السته 
سفیر انگلیس در پاسخ می‌نویسد که یافتن چنین مدارکی دشوار است و هرگونه 
تلاش برای ایجاد شکاف در حزب شاید کاملاً به ضرر خودمان تمام شود. 
متأسفانه هنوز مدرکی دال بر وحرد مناسباتی میان ررسها و اعضای اصلی حرب 
توده پیدا نکرده‌ام: بجز این واقعیت که آنها آشکارا به هم نزدیک هستند و پیانات 


وتبلیغات حزب توده با بیانات و تبلیغات حزب کمونیست |روسیه | یکی 
۳ 


کی 

0 6۵۵۵ ۷۷۵۵ ان حعنم1 هه منک 7 ,موجن و ۱.۱ 
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۳۹ 


حزب توده ‏ ۳۷۵ 


سازمان و شیوه عمل حرب توده به گونه‌ای است که امکان ایجاد شکاف در 
آن وبعرد ندارد. حزب توده. در اصل از عناصر چپ‌گرای مترقی بدون وابستگی 
ایذتولوژیکی مشخص تشکیل شده بود. ولی اکنون با حزب کمونیست شوروی 
همکاری نزدیکی دارد. حما؛ مستقيم به آن شاید بلافاصله اشکار: محکوم و دنم 
شوه در واقع. چنین اقدامی ممکن است بد زیال خرد ما تمام شود. بنابراین باید 
غيرستقيم در درون حزب شکاف انداخت و در فرصتهای مناسب افراد را از 


۳9 
حزب جلا کرد. 


سرکوب (مهر ۱۳۲۵ - بهمن ۱۳۲۸) 

شورشهای عشایر در جنوب. چرخش شدید قوام به راست و تسلط دوباره بر 
استانهای شمال غربی نقطه آغاز چهارسال سرکرب پی‌درپی حزب توده بود. عشایر 
مسلح کرمان» فارس و سیستان دفاتر حزب را غارت و چاپخانه‌های انها را ویران 
کردند و افراد فعال در اتحادیه‌های کارگری را فراری دادند. در اصفهان نظامیان دفاتر 
اصلی حزب را اشغال کردند و افراد فعال در اتحادیه‌های کارگری را به ارتش 
فراخواندند. قرماندار نظامی خوزستان رهبران حزب را تبعید و شرکت نفت نیز 
پیش از ۱۰۰۰ کارگر «مسئله‌سازه را بیرون کرد. در کرمانشاه: ۱۲ توده‌ای تظاهرکننده 
به ضرب گلوله پلیس از پای درآمدند. در تهران؛ دولت با برفراری حکومت نظامی 


1946/34 -266: 

دسال بعد تین تلا دولت ایران برای پافتن رابطه مستقیم میان حزب توده و شوروی به جایی نرسید. 
نهرامی» به سال ۱۳۳۶ در اعتراذت خود می‌گوید که در پانزده‌سال عضویت در کمیتهٌ مرکزی و طی سالهایی 
که دبیرکل حزب برد: مترجه چنین رابطه‌هایی نشده است. ار می‌افزاید: «موضوع ارتباط حزب نوده با 
شورویها مستله غامق ز ناریکی است که هرکس بنا بهدتظر خودش حدسر سیاسی می‌زند. حتی اعضاتی 
کمیتهٌ مرکزی در این باره در تاریکی هستند تا چه رسد به اعضای پائیجر و ساده حزب.. ميي مدنی ب+ اتفقی 
کامبخنی چه در مهدانیهای علی و چه در خارج از مهمانی با علیاوف دبیر سفارت شوروی تماس 
می‌گراتيم, موضوعاتی که بین ما صحیت می‌شد (آنچه که یادم هست) مسائل کلی بود از قبیل مسال سیاست 
بجهان -سیاست کلی شوروی -اگر احیا اشکالات تئوری پیدا می‌کردیم مسأئل تشکرلاتی حزب کمتر بحث 


می‌شد چون احتیاجص در این باره نداشتيم» فردانداری نظامی نهرانن. سیر کمونیزم در ایران: تهران ۱۳۳۶ 
ص ۲۱۵. 


سرت 9 اجه یمه ما0 معط وا تملمعع‌ده وتات .۱ 
نگ 12-3491 فهج/۲۷ عهتل) فلا حتصعط دا ممتافانه 


۲ ايران بين دو انقلاب 


همدٌ گردهماییهای خیابانی را ممنوع کرد؛ اعتصاب عمومی را که به دعوت شورای 
متحده انجام می‌شد سرکوب گرد و دسترر داد تا آوانسیان کابخش: امیرخیزی 
ایرج اسکندری را به جرم تحریک شورش در آذربایجان دستگیر کنند. در استانهای 
حاشیه دریای خزر دادگاههای نظامی؛ به جرم طراحی یک شورش مسلحانه؛ سه تن 
از فعالان حزب را اعدام. چهار نفر را به حبس ابد محکوم و پیش از ۱۴۰ نفر را به 
جرم حمل اسلحه دستگیر کردند ند. شگفتیآور وه که ضوئین‌ترین نتقاگیریهاد 
آذربایجان و کردستان روی دهد. بر پايةٌ برآوردهای مقامات انگلیس: بیش از ۵۰۰ 
شورشی در جریان درگیریها کشته شدند. ۰ آذربایجانی و ۰۰ 2 
شوروی گریختند و ۳۰۰ تن از رهبران شورشی نیز دستگیر شدند. ! در ماههای بعد. 
۵ نفر از ز این آفراد. از جمله ۰ فراری ار تش اعدام شدند. 
هرچند دولت به حزب توده به‌ویژه شعبه‌های استائی و اتحادیه‌های وابسته به 
آن و شورشیان مسلح ضربةً شدیدی وارد کرد. حزب را کاملاً منحل نکرد. بلکه به 
۱ حزب اجازه داد تا گردهماییهای غیرخیابانی برگزار کند» روزنامه 
بنتشر سازد و در بین دانشر ش‌آمرزان زنان و روشتفکران فعالیت کند. این کار شاید 
دلایا ل گوناگونی داشت رب که گذاشتن ۳ یک سوپاپ 
اطمینان آشکار برای نارضایتیهای عمومی عاقلانه است. " قوام امیدوار ۳ شاید 
روزی بتواند حزب توده را دوباره علیه شاه به کار گیرد. همچنین» شاید نمی خواست 
فکر می‌کرد که با وجود زمينةٌ بحث و جدل آزادانه. مخالقان درون‌حزبی در برایر 
۲ ی ی ی ۳ 
رهیران حزب قرار گیرند و آنها را مسئول شکستها و سرکوبیهای اخیر قلمداد کنند. 
همچنان‌که قوام پیش‌بینی می‌کرد اين رویدادها بحران بزرگی در حزب پدید 
آورد. پس از شکست دموکراتهای تبریز رهبران درجه دوم حزب به ریاست خلیل 


ما 


فنق! ,1947 جحجد ۱ ععقا جوزعته۳ عطا ما قط‌دناه وماناتلا! طحتاتعت .1 
0۰ 2 .12-5 /مج4/ 


۳ یکی از اعضای برجسته حزب دموگرات به امرد جذب اعضای جدید گفت که دولت نمی‌توان. «یک 


میلیون هوادار» حزب توده را مسئول «اعمال رهبران "ناه بداند. رک: 
71/۲۸ ۰ ۳۰ ,۱946 ۲عحاصعیه([ 29 ,0۱۱۱۵ و۴۳۵۲ عطا ما تمل‌محومطا هه نافن 3۶ 


1946/34 - 4 9, 


حرب توده ‏ ۳۷۷ 


ملکی؛ کادر رهبری حزب را زیر فشار گذاشتند تا پلنوم ! فوق‌العاد؛ء کميتهٌ مرکزی» 
کمیسیون تفتیش و کمیته ایالتی تهران را تشکیل دهند. در این ور 
حذف و یک کميتَهٌ اجرایی هفت‌نفری جایگزین کمیتةٌ مرکزی و کمیسیون تفتیش 
شد. رهبران جدید حزب. بیشتر از اعضای جوان تا و سه‌نفره و رهبران پیشین که 
با سیاست پشتیبانی از قرام يا دموکراتهای آذربایجان چندان موافق نبودند تشکیل 
می‌شدند. این هفت‌نفر عبارت بودند از؛ رادمنش, استاد دانشگاه و مسئول سازمان 
جوانان حزب؛ کشاورن پزشک جوان مبارز و استاد دانشگاه که در سال ۱۳۲۰ به 
حوزهٌ سیاست وارد شده بود؛ یزدی. جراح بنام و همکار نزدیک ارانی؛ بت استاد 
زیست‌شناسی که برای پیوستن به جنبش کارگری. شفل دانشگاهی خود را رها کرده 
بود؛ خلیل ملکی. منتقد تندرو و رهبر مخالفان درون حزبی در تهران؛ ۳ 
نظریه‌پرداز مارکسیست و یکی از جوانترین اعضای «پنجاه و سه‌نفر»؛ و نوشین: 
کارگردان مشهور تثاتر و شاید معروفترین شخصیت در بین روشنفکران تهران. از 
اعضای کميتة مرکزی سابق؛ گنابادی و نورالدیین الموتی؛ دو دموکرات پیشین؛ 
اخراج شدند زیرا مارکسیستهای تمام‌عیاری نبودند. آوانسیان, کامبخش. امیرخیزی. 
ایرج اسکندری بهرامی و بقراطی نیز اخراج شدند زیرا مسئول رویدادهای ناگوار 
اخیر تلقی می‌شدند و چهار نفر نخست نیز مجبور به ترک کشور شده بودند. 

کميتة اجرایی موقت. روزنامةٌ مردم را که رادمنش و خلیل ملکی منتشر 
می‌کردند به‌جای روزنامهٌ رهبر که متعلق به ایرج اسکندری بود به‌عنوان ارگان 
حزب تعیین کرد. این کمیته. سازمان حزب در مازندران را به‌دلیل چپ‌روی افراطی 
آن منحل ساخت و دوازده‌رهبر محلی را به‌دلیل پشتیبانی از یک مبارز؛ٌ مسلحانه 
اخراج کرد. کميتة نامبرده گروههای غیررسمی را که از سال ۱۳۲۳ در ارتش شکل 
گرفته بودند به آرامی منحل کرد زیراآنها را بهانة سرکوب می‌دانست. کميتة موقت؛ 
همچنین دوباره بر پشتیبانی حزب از دموکراسی؛ مشروطیت و براه قانونی مجلس 
برای انجام دگرگونیهای اجتماعی» تأکید کرد. از دیگاه کمیتهٌ موقت» حزب قصد 
نداشت دولت کارگری ایجاد کند بلکه خواستار نظام اقتصادی و سیاسی مانند 
نظامهای سرئیس, سوئد انگلیس, آمریکا و فرانسه بود. کمیته. همچنین, اعلام کرد 


توعی گردهمایی با حضور همه اعضا. 


۸ ايران بین دو انقلاب 


که حزب توده انتخابات آینده را تحریم خواهد کرد. زیرا حزب دولتی و ارتش برای 
دخالت در آن نقشه کشیده‌اند. ۱ 

ولی با انتخاب رهبران جدید حزب. جناح‌بندیها و کشمکشهای داخلی بایان 
نیافت. بلکه. این انتخابات: آغازگر شانزده‌ماه بحث و جدل انتقاد و اتهامهای متقابل 
و درگیریهای دسته‌ای بود. برخی افراد استدلال می‌کردند که حزب توده شکست 
خورد زیرا «راه مبارز؛ مسلحانه برای نیل به سوسیالیسم را نادیده گرفت» «اهمیت 
مبارزهٌ طبقاتی را دست‌کم گرفت» «امکان را‌حلهای پارلمانی را بیش از حد 
دست‌بالا گرفت» و مسئولیت رهبری حزب را نه به کارگران بلکه به روشتفکران 
واگذار کرد. پس حزب توده بیشتر مانند سازمانی منشویک رفتار کرد نا سازمانی 
بلشویک. " گروه دیگری بر این باور بودند که شکست حزب توده به سردادن 
شعارهای افراطی» قربانی «بی‌نظمیهای کودکانهبشدن, سرکوب بحثهای آزاد و تأکید 
بر سانترالیسم به جای دموکراسی حزبی, مربوط می‌شود. " برخی دیگر نیز استدلال 
می‌کردند که شکست حزب توده نه به تقصیرها و خطاهای خود حزب, بلکه به 
نیروها و شرایط محیطی خارج از کنترل آن, مثل اشتباهات دموکراتهای آذربایجان: 
سیاستهای گمراه کننده قوام نقش ارتجاعی ارتش و توطئه‌های ماکباولیستی انگلیس 
مربوط می‌شود. پس» حزب توده؛ در یک وضعیت بسیار دشوان بهترین کار را انجام 
داده است. 

از جزوه‌های بسیاری که در جریان این بحثها منتشر شد دو جزوهٌ حزب تودهٌ 
ایران بر سر دوراهی و چه باید کرد؟ اهمیت بیشتری دارد. هردو جزوه؛ به قلم اسحاق 
اپریم اقتصاددان جران آشوری بود که به تازگی از محل تحصیل خود در لندن (جایی 
که با کینز همکلاس بود) بازگشته بود. * اسحاق همکار نزدیک خلیل ملکی؛ در 
جزوهُ نخست استدلال می‌کند که خود حزب توده مسئول شکستها و رویدادهای 
ناگوار اخیر است. زیرا نتوانست یک ابدئولوژی منسجم تدوین کند و از ورود 


۱ قاسمی: وستایش از روزبهه: توده: ۱ (فروردین ۸۱۳۲۶ ۲۳-۱ کمیته اجرایی عوقتی؛ «بیانیهه مردم: 
۲۰-۵ دی ۱۳۲۵. 

۲. «حقه‌هاي مارکسیستیی,» مردم: ۱۴ خرداد - ۲ شهریور ۱۳۲۶: طبفقاٌ کارگر چه می‌خراهد؟ حزب 
توده چه می‌گرید؟ (تهران: بی‌تا) ۳ حقیقت گفنی: (تپران, ۱۳۲۶). 

* ب. مبرزه [نام مستمار] ایا حزب توده ایران شکست خورد؟ (تهران ۱۳۲۶). 
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اسحاق سالها بمد درکالج ودهام (۷۷۶۷۸0۱) دانشگاه "کسفورد مشفون به کر شد. 


حزب نوده ۳۷۲۹ 


عناصر نامطلوب به حزب جلوگیری کند. ! وی ادعا می‌کند که نتیجه نبود یک تلوری 
منسجم» پیدایش نگرش تحقیرآمیز به روشنفکران و روحیهٌ تقدیرباوری به آسنده 
بوده است. در نتیجه اکثر اعضای حزب احساس می‌کردند که حزب بیشتر فربانی 
بی‌یاور ترابط میتی انب تا کارگزار فعال تاریخ. اپریم» همچنین, می‌افزابد که 
بی‌دقتی در گزینش افراد و عضوگیری» حزب را به مکان تجمع اعضاي فرصت طلب 
و ترسو تبدیل کرد. وی دو راه چاره پیشنهاد می‌کند: استفاده پیشتر از تگوری هم در 
تدوین سیاست حزب و هم در آموزش کادرها؛ تقسیم حزب به یک هستهٌ مرکزی 
متشکل از کمونیستها و مبارزان تمام‌عیار و یک بخش دربرگیرنده پشتیبانان و 
هراداران حزب یا هالةً حزب. 

اپريمي در چه باید کرد؟ نیز همین موضوع تشکیلات حزب را بررسی می‌کند. ۲ 
اک تچ از عملکرد حزب توده در بسیج هزاران روشتفکر کا کارگر و دهقان؛ 
«که بیشتر آنان تا سال ۰۱۳۲۰ چیزی از دموکراسی و سوسیالیسم نشنیده بودند» 
حزب را به‌دلیل کاستیهای تشکیلاتی بازخواست می‌کند. به‌نظر اپریم. در تشکیلات 
سازمانی؛ حزب بیشتر بر کمیت اعضا تأکید داشت تا کیفیت آنها و در تتیجه شمار 
زیادی آزادی‌خواه و فرصت‌طلب. تندرو و انقلابی درستکار به درون آن راه بافته 
بردند. وی می‌افزابد که از لحاظ ایدئولوژیکی» حزب در بین اصلاح‌طلیی و انقلاب: 
سیاستهای پارلمانی و شورشهای خیابانی راه‌حلهای قانونی و مبارزه مسلحانه: 
توسل به سیاست اتحادیه‌ای و سوسیالیسم رادیکال سرگردان بود. به‌نظر اپریم» 
برای حل این مشکل؛ حزب توده می‌بایست به یک حزب پیشرو و یک جبهه 
مردمی تقسیم شود. حزب پیشرو می‌باٍ بست از انقلابیهای مبارز آگاه به تئوری 
مارکسیستی که تعهد کامل به اصول سانترالیسم دموکراتیک دارند و آمادٌ مبارزة 
مسلحانه هستند تشکیل شود. اين مبارز؛ مسلحانه پرهیزناپذیر است زیرا طبقات 
حاکم بدون جنگ و ست ستیز قدرت را از دست نخواهند داد. از سوی دیگر جبهه 
مردمی نیز می‌بایست اتتلاف گسترده‌ای از سازمانهای مترقی مانند اتحادیه‌های 
کارگری, انجمنهای حرفه‌ای و احزاب سیاسی موّتلف باشد. در این جزوه. همچنین» 
3 بود که حزب توده باید پیرندهای خود را با نیروهای چپ در همه کشورها. 


۳۳ 


الاتور [نام ستعار|, حزب تود؛ ایرال بر سر دوراهی» (تهران ۱۱۳۲۵ صصس ۱۴۵-۱. 
۱ 
بریم» چه باید کر د؟ (نپران. ۱۳۲۵]: صصس ۲۲-۱. 


۳۸۰ ایران بین دو انقلاب 


به‌ویژه انگلیس و فرانسه تقویت کند. 

طرفداران کادر رهبری پیشین نیز پاسخ دادئد که گرچه حزب توده مرتکب برخی 
اشتبامات شد. برخی افراد نالایق را به پستهای مهم گمارد و اهمیت آموزش نظری را 
به‌درستی برآورد نکر نخستین جتبش ترده‌ای در تاریخ ایران را پدید آورد. ۱ آنها 
استدلال می‌کردند که تشکیل حزبی پیشکام به نخبه گرایی می‌انجامید و روشنفکران 
را از کارگران و دهقانان جدا می‌کرد؛ حزب تاکنون برای لیبرالها و هوادارن سازماتهای 
گوناگونی مانند تشکیلات دموکراتیک زنان. اتحادیه‌ها و انجمنهای حرفه‌ای تشکیل 
داده است؛ و مشارکت در کابینه و مجلس نیز به این دو دلیل که حزب از انها به‌عنوان 
سکُویی برای تبلیغ سوسیالیسم استفاده کرده است و سایر احزاب انقلابی مانند 
حزب کموئیست فرانسه هم چنین کارهایی کرده‌اند قابل توجیه است. به‌نظر این 
عده انان که به پاکی وخلوص حزب اهمیت می‌دادند و نمی‌خواستند آن را در 
مسائل سیاسی درگیر کنند. انقلابیهای راحت‌طلبی بودند که نمی‌توانستند اهمیت 
مشارکت سیاسی را درک کنند. آنها؛ همچنین بر این باور بودند که خواستهای ,چپ 
افراطی» مردم را از سرسیالیسم هراسان می‌کند؛ حزب توده نباید عین شعارهای 
کشورهای دیگر و سده‌های گذشته را سردهد (شعارهایی همچون ندیکتاتوری 
پرولتاریا») زیرا همان‌گونه که لنین گفته است «صرورت ندارد که همه احزاب از 
تجربهٌ آنها پیروی کنند»+ حزب توده به‌عنوان یک سازمان مارکسیستی واقعی باید 
سیاستهایی را در پیش گیرد که با شرایط جامعه منطبق باشد و به این گفته مارکس که 
در یک جامعة سرمایه‌داری» کارگران برای براندازی بورژوازی می‌جنگند ولی در یک 
جامعةٌ فلودالی آنها به یروهای مترقی بورژوازی کمک می‌کنند تا اشراف مرتجع را 
ساقط نمایند» عمل کند. آنان هشدار می‌دادند که مبارزانی که شرابط و ویگیهای 
جامعة ایران را به حساب نمی‌آورند مانند پرووکاتورها (فتنه‌انگیزان) رفتار مک 

لبته در این بحنهای آزاد دو موضوع بسیار حساس مطرح نشد. موضوع نخست؛ 


۲ طیریه بیررسی و مطالعه شرایطی که در آن حزب نوده ایجاد شد» گسترش یافت و مبارزه کرده نامد 
مردم: ۱۲ (ثرزردین ۱۳۲۶ ۱۳-۱ 


۲. تحلیلی از ارضاع جرب (تهرانن ۱۳۲۶ صصی ۲٩۰-۱‏ بدویژی صص ۱۵ و ۱۲-۷۲۰ 
توده ایراد. (تهران ۱۳۳۵): صم اسل۳ بدزیژه صص ۱۹ و ۸-۷ ا. قاسمی» جدن استانه انشعاب»ه نامه 


۶ راد زب 


مردم: ۲ (دی ۱۳۲۶ ۸۳ 


حرب توده ۳۸٩‏ 


سیاست حمایت بی‌چون و چرا از شوروی بود» حتی هنگامی که اهداف و مقاصد 
این کشور حزب ترده را به دردسر می‌انداخت. ما هنگامی که شوروی برای 
نخستین بار یک امتیاز نفتی درخواست کرد چهل و سه نفر از اعضای برجسته حزب 
که نامشان آشکار نشد پنهانی به نخست‌وزیر گفته بودند که اگر از گفتگو با شورویها 
خودداری کند از او پشتیبانی خواهند کرد.۱ آنها. همچنین از این مسئله ناراحت 
بودند که روسها تنها دو روز پس از آن که رادمنش در مجلس از لغو قراردادهای نفتی 
پیشین و واگذارنکردن امتباز جدید پشتیبانی کرده بوده تفاضاهای خود را مطرح 
کردند. موضوع دوم به مسائل قرمی به‌ویژه غائلاٌ آذربایجان مربوط می‌شد. برخی از 
روشنفکوان حزب. به‌ویژه فارسیزبانان: با هرگونه خواسته‌ای که استانها را در برابر 
دولت مرکزی زبانهای اقلیتی را نسبت به زبان رسمی و قدرتهای محلی را در برابر 
حاکمیت ملی تقویت کند؛ مخالف بودند. آنها از شکایتهای راجع به مسائل قومی 
مطرح شده در کنگر؛ نخست حزب ناراحت بودند» از قیامهای مسلحانه در تبریز و 
مهاباد هراسان شده بودند و پنهانی از اتتلاف حزب توده با فرقه دسوکرانهای 
کردستان و آذربایجان به‌شدت انتقاد می‌کردند (رک: فصل هشت). تا سال ۱۳۳۰ که 
خلیل ملکی جزوه‌ای با عنوان حزب توده چه می‌گوید و چه می‌کرد؟ نوشت. اين 
دو مرضوع پوشیده باقی ماند." ملکی. ضمن توضیح دلایل کناره‌گیری از حزب 
توده» رهبران حزب را به پیروی کورکررانه از روسها و اتحاد با دموکراتهای آذربایجان 
که «می خواستند ایران را تجزیه کنند, متهم کرد. البته در سال ۰۱۳۲۵ خلیل ملکی و 
سایر مخالفان با زرنگی این موضوع را مطرح نکردند تا از روسها به‌دلیل امتیاز نفتی 
یا قیام آذربایجان انتقاد نکنند. 

هنگامی که در اواخر سال ۱۳۲۵ این بحئها آغاز شد همین مخالفان درون حزبی 
که خودشان را اصلاح‌طلبان حزب می‌نامیدند اکثریت بزرگی تشکیل دادند و در 
سومین کنفرانس ایالتی تهران در تیرماه ۱۳۲۵: هشت کرسی از بازده کرسی کميتةً 
مرکزی استان را به‌دست آوردند. اما هنگامی که در اواخر سال ۱۳۲۶ این بحث و 
گفتگرها به پایان رسید آنها به اقلیت بی‌اهمیتی تبدیل شدء بودند. عوامل گونا گونی 
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۲ ایران بین دو انقلاب 


در ضعف و افول آنان موّثر بود. با رهایی‌یافتن اتحادیه‌ها و شعبه‌های استانی حزب 
از فشار سیاستهای قرام. رهیران پیشین حزب آرای چشمگیری به‌دست آوردند. 
شورای متحده با این مخالفان درون حزبی به مخالفت برخاست زیرا هتوز روستا, 
یکی از رهبران اولیةٌ حزب توده که به گفعة وايسته کارگری انگلیس «همچنان در بین 
طبقة کارگر محبوب بوده » حزب را هدایت می‌کرد. همچنین, همه اعضای 
شعبه‌های استانی حزب نیز به این مخالفان بی‌اعتماد بودنده زیرا برخی از شعبه‌های 
استانی خواسته‌های محلی داشتند و برخی دیگر نیز به واسطهٌ سقراطی, از دیگر 
رهبران قدیمی با سازمان مرکزی حزب در تهران رابطه برقرار می‌کردند. عامل مهمتر 
دیگر اینکه پیشتر اعضای حزب برای رهبران قدیمی احترام زیادی قائل بودند تا 
برای مخالغان درون حزبی؛ زیرا اکثر این مخالفان به‌تازگی وارد سیاست شده بودند 
در حالی‌که بیشتر رهبران قدیمی سالهای زیادی را در زندان دوران دیکتاتوری 
رضاشاه سپری کرده بودند. 

افزون بر اینهل هنگامی که بحثها آغاز شد خود اصلاح‌طلبان حزب به سه جناح 
چپ؛ راست و میانه تقسیم شدند. چپ‌گرایان را کمونیستی کهنه کار رهبری می‌کرد 
که ده سال در زندان به‌سر برده بود و می‌خواست حزب توده را به حزبی ارتدکس 
لنینیستی تبدیل کند؛ حزبی که طرفدار دیکتاتوری پرولتاریا باشد قانون اساسی و 
اصول حکومت شبه‌بورژوایی را محکوم کند. خواستار یک انقلاب خشونت‌بار 
باشد و رسماً نمایند؛ جنبش کمولیستی بین‌المللی باشد. این چپگرایان که 
پرووکاتور نامیده می‌شدند. پس از کناره‌گیری از حزب توده حزب کمونیست را 
تشکیل دادند. البته چندماه بعد که شورویها این سازمان را نماینده پلیس مخفی 
خواندند. خود به‌خود منحل شد. میانه‌روها را نیز نظریه‌پردازان جوانی به نامهای 
طبری؛ قاسمی» جودت. فروتن و کیانوری رهبری می‌کردند. آنها نخست به 
راست‌گرایان تحت رمبری خلیل ملکی پیوستند تا رهبران غیرکمونیست را بیرون و 
بر آموزش تثوریک کادرهای حزبی تأکید کنند. ولی هنگامی که این موضوعات: 
به‌ویژه آن دو موضوع حساس مطرح شد. در همان جناح کميتهٌ مرکزی پیشین قرار 
گرفتند. آنها از حزب می‌خواستند تا به بعضی از تقاضاهای معتدل شعبه‌های ایالتی 
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ی تووی ۱۳۳ 


و اقلیتهای زبانی تر جه کنند. همچنین به قطع رابطه با شوروی هم مایل نبودنده زیرا 
شوروی را به‌عنوان نخستین کشور سوسیالیستی می‌ستودند؛ به همبستگی و 
همکاری بین‌المللی اعتقاد داشتند؛ و گمان می‌کردند که اگر حزب توده خط‌مشی 
مستقل و خودسرانه‌ای در پیش گیرد: شوروی سازمان رقیبی برای آن ایجاد خواهند 
کرد. بتابراین میانه‌روها به متهم‌کردن راست‌گرایان به‌دلیل ناتوانی در تمییز 
نتقادهای سازنده از انتقادهای ویران‌گر» تفرقه‌افکنی در حزب و وفادارنبودن به 
تصمیمات اکثریت و اصول سانترالیسم دموکراتیک پرداختند. ۲ از دیدگاه طبری, آنها 
که ققط به‌خاطر انتتاد انتقاد می‌کردند. به صتفی‌بافی؛ کلبی سلکی. هرج و 
مرج‌طلبی فردگرایی افراطی و سایر ویژگیهای منفی شخصیتی رایج در جامعة 
ایرانی گرفتار بودد. ۲ 

خلیل ملکی و دیگر مخالفان سرسخت که اخراح‌شدنشان را پیش‌بینی می‌کردند» 
پیشا پیش از حزب کناره گیری کردند. گروه ملکی که «جدایی‌طلبان, لقب گرفته بود از 
ه روشنفکر برجستةٌ زير که سه تن از آنان عضو کمیته ایالتی تهران بودند تشکیل 
می‌شد: «توللی و پرویزی؛ دو نويسنده معروف شیرازی؛ اسحاق اپریم؛ مکی‌نژاد. 
دوست دوران کودکی خلیل ملکی و یکی از اعضای جوان «پنجاه و سه‌نفر:؛ جلال آل 
احمد. مقاله‌نویس جوانی که به‌زودی به یکی از نویسندگان برجستة کشور تبدیل شد؛ 
اپراهیم گلستان نو پسندهٌ بااستعداد دیگری که در دهة ۱۳۴۰ یک کارگردان مشهور شد؛ 
ثادر نادرپورن شاعر جوان و مترجم ادپیات فرانسوی؛ احمد آرام مترجم و شاعر بنام 
دیگر؛ و دکتر رحیم عابدی؛ تحصیلکردة فرانسه و استاد شیمی دانشگاه تهران. خلیل 
ملکی و برخی از حامیان وی هنگام ترک حزب توده, جمعیت سوسیالیست توده ایران 
را تشکیل دادند. البته پس از چند هفته اين سازمان فرو پاشید: زیرا نتوانست اعضای 
حزب توده را جذب کند و شرروی نیز آن را به رسمیت نشناخت. خلیل ملکی. سالها 
بعد» به کمک حزب زحمتکشان دوباره وارد سیاست شد. 
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۳/۴ اپران بین دو انقلات 


حزب توده که از شر مخالفان درون‌حزبی رها شده بوده در فروردین ۱۳۲۷ 
دومین کنگرةٌ حزبی را برگزار کرد. این کنگره که در شرایط نیمه‌مخفی در تهران برگزار 
می‌شد: ۱۱۸ نماینده از همه نواحی کشور به جز استانهای شمال غربی را که در آنها 
اعضای حزب توده به فرقةٌ دسوکرات آذربایجان و کردستان پیوسته بردند. 
دربرمی‌گرفت. ! کنگر؛ دوم یک پیروزی کامل برای رهبران پیشین و متحدان میانه‌رو 
آنها بود. در اين کنگره مشارکت در کابینه و مجلس تصویب شد. البته بحث و 
گنتگوها به اندازه کافی شدید و تند برد که رهبران را از پیامدهای ناگوار شرکت در 
کابینه‌های آینده آگاه سازد. کنگره همچنین. اتحاد با فرقٌ دموکرات آذربایجان و 
کردستان را تأیید کرد زیرا این دو فرقه به قانون اساسی پای‌بند بودند و در راستای 
تقویت دیگر یروهای مترقی کشور تلاش کرده بودند. ۲ پیشنهادهای حمایت از 
حقوق استانهاء به‌ریژه داشتن مجلسهای ایالتی نیز پذیرفته شد. این کنگره هرچند 
خواستار رابطهٌ رسمی با جنیش بین‌الملل کموئیستی نشد در راستای پشتیبانی از 
مبارزات کمونیستی در بنان چین و ویتنام به اقداماتی دست زد. کنگرهٌ دوم» بر 
وفاداری حزب به قانون اساسی و بر ضرورت مبارز؛ گسترده علیه «خطر دیکتاتوری 
جدیدم " تأکید کرد. همچنین. اساسنامةٌ حزبی جدیدی را تصویب کرد که مطابق آن؛ 
قدرت بیشتری به رهبران آینده حزب داده می‌شد., برپايه اين اساسنامةٌ جدید کنگره 
یک کمیته مرکزی ۱٩‏ نفره و یک هیثت مشورتی ۱۴ نقره تعیین می‌کرد. کميتة 
مرکزی هم یک هیئت اجرائیه. ۳ منشی ویژه و چند کمیسیون از جمله کمیسیون 
تفتیش که پیشتر ترسط نمایندگان کنگره انتخاب می‌شد؛ تعیین می‌کرد. 

پس از تصویب اساسنامة جدیده رأی‌گیری برای تعیین اعضای کمیته مرکزی و 
هیثت مشورتی نیز انجام شد. از ۱٩‏ فرد انتخاب‌شده برای کمیته مرکزی؛ ۱۶ نفر زیر 
از اعضای کمیته‌های مرکزی پیشین و کمیسیونهای ویزه آنها بودند: رادمنشء طبری» 
جودت؛ روستاه کشاورز فروتن. کامبخش بهرامی. ییزدی, قاسمی» بقراطی» 
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۳ مردم ۱۵ اردیبهشت ۱۳۲۷. 


حزب توده ۳۸۵ 


عیانوری» وی امیرخیزی. نوشین و ایرج اسکسندری. کامبخش, امیرخیزی و 
اسکندری با وجود آنکه هنوز در تبعید بودند. آنتخاب شدند. ۲ سه تازه‌وارد عبارت 
بودند از نادر شرمینی» صمد حکیمی و غلامعلی بابازاده. شرمینی مسئول جدید 
سازمان جوانان حزب. مهندس راه و ساختمان و مترجم آثار کلاسیک کمونیستی از 
زبان روسی بود. وی در یک خانواد؛ قفقازی‌الاصل آذری زبان ساکن تهران به‌دنیا آمد 
و به سال ۱۳۲۱ که دانشجو بود وارد حزب نوده شد. شرمینی. به‌شدت مورد تلفر 
گروه ملکی بود زیرا در تحکیم پشتیبانی سازمان جوانان حزب از رهبران پیشین 
نقش بسیار مهمی ایفا کرده بود. حکیمی پنجاه‌ساله عضو برجستهٌ شورای متحده و 
کارگر ماهر راءآهن بود. وی که در خانواده‌ای از طبقه کارگر به‌دنیا آمده بود به نخستین 
جنبش کارگری پیوست و در سال ۱۳۱۶ به‌دلیل تشکیل اتحادیه‌هایی در بین کارگران 
راء‌آهن شمال دستگیر شد. بابازاد» دیگر عضو برجستهٌ شورای متحده نیز کارگر 
راه‌آهن بود و در اولین جنبش کارگری فعالیت داشت. او که فرزند یک خانواد؛ فقیر 
آذربایجانی بود بعدها در تهران و استانهای کتار دریای خزر به کار پرداخت. کميته 
مرکزی جدید؛ رادمتش را به دبیرکلی: طبری را به سمت رئیس کمیسیون سیاسی و 
کشاورز را به ریاست کمیسیون تفتیش برگزید. 

در حالی‌که بیشتر اعضای کميتهةٌ مرکزی را رهبران پیشین تشکیل می‌دادند. ۱۳ 
عضو از ۱۴ عضو هیئت مشورتی چهره‌های جدید بودند. ۱۴ عضو هیثت مشورتی 
عبارت بودند از: محضری» بزرگ‌علوی, علی شاندرمنی. اسماعیل شبرنگ مرتضی 
رارندی امانالّه قریشی: علی متقی. مریم فیروزه محمدحسین تمدنه صادق 
انصاری: جهانگیر افکاری؛ اقامیر سیداشرفی ابوالفصل فزهی و حسن امام‌وردی. 
محضری تنها عضو قدیمی تراشکاری بود که در سال ۱۳۲۱ به عضویت کميتةً 
مرکزی موقت انتخاب شده بود. بزرگ علوی» برجسته ترین عضو این هیگت. نویسنده 
کتاب پنجاء و سه‌نفر و یکی از معروفرین نویسندگان ایران بود. او در خانواده‌ای 
کشاورز که از نهضت مشروطه پشتیبانی و سپس به آلمان مهاجرت کرده بودند. 
هدنیا آمد. علوی در تهران و برلین بزرگ شد. او در برلین با ارانی آشنا و ببه 
زوانشناسی فروید و فلسفة مارکسیستی بسیار علاقه‌مند شد. برادر بزرگتر وی» 


+ از ره ان - ۲ ۱ 2 ۳ 
زهبرال تبعیدی حزب نوده تنها آوانسیان عضو کادر رهیری جدید نبود؛ زیرا دیگر در حزب کمونیست 
آرمنستان فعالیت می‌کرد. 


۳۸۹ اپران بین دو انقلاب 


مرتضی علوی به حزب کمونیست ایران پیوسته بود و در مقام رابط اصلی میا 
بین‌الملل سوم و دانشجویان چپ‌گرای ایرانی مقیم آلمان فعالیت کرده بود. 
اه پس از بازگشت به ایران در اوایل دههٌ ۱۳۱۰ در دانشکده فنی مشغول 
تدریس شد, کتاب چمدان (مجمرعه‌ای از داستانهای کوتاء که بیشتر نشاگر تأثیر 
فروید بود تا رئالیسم اجتماعی استالین) را منتشر کرد در آماده‌سازی مجلهٌ دنیا به 
ارائی کمک کرد و سرانجام به‌عنوان یکی از اعضای برجسته «پنجاه‌و سه‌نفر» به 
هفت‌سال زندان محکوم شد. گرچه او از بنیان‌گذاران حزب توده بود؛ علائّق ادبی‌اش 
مانع از آن شد تا در کمیته‌های مرکزی پیشین بیشتر فعالیت کند. 

شاندرمنی» یکی دیگر از بازماندگان «پنجاه و سه‌تفر؛ و خیاط جران اهل انزلی 
گزارشگر روزنامهٌ مردم در اصفهان بود. شبرنگ. از اعضای کهنه کار انجمن فرهنگی 
رشت و آموزگار پیشین. در سال ۱۳۲۲ به حزب توده پیوست و سر پرستی امور 
حسابداری حزب را برعهده گرفت. راوندی, یک حقوقدان جوان و سردبیر نشریة 
آهنگر ارگان حزب توده در اصفهان؛ بود. ۱ 
عنوان تاریخ اجتماعی ایران نوشت. قریشی» مترجم و یکی از فعالان حزب در 
استانهای شمالی» ستوانی بود که در سال ۱۳۱۶ به جرم شرکت در یک «توطناةً 
فاشیستی» علیه رضاشاه زندانی شده بود. وی که در همان زندان «پنجاه و سه‌نفره 
محبوس بود: مارکسیست شد و در اواخر سال ۱۳۲۰ به حزب توده پیوست. متقی: 
ستوان دیگری که به جرم بفعالیتهای فاشیستی» زندانی شده بود روزنامه‌نگار و 
سازماندهندة مهم حزب در شیراز بود. مریم فیرون مسئول سازمان زنان حزب ترده 
از سال ۰۱۳۲۱ خواهر فرمانفرمای معروف که به‌دستور رضاشاه کشته شد عمه 
مظفر فیروز که با قوام همکاری کرد و همسر کیانوری. عضو کمیته مرکزی حزب 
بود. 

تمدن, روزنامه‌نگار تحصیل‌کرد؛ فرانسه خبرنگار بخش خارجی روزنامهٌ رهبر و 
تحلیل‌گر سیاستهای مجلس بود؛ سالها بعد سردبیر مهمترین روزنامةً حزب شد. 
انصاری» مهندس شاغل در وزارت کشاورزی از سال ۱۳۲۲ در حزب توده فعالیت 
می‌کرد و کارشناس مهم حزب در مسائل دهقانان بود. انکاری. روزنامه‌نگار جوانه 
نویسنده و مترجم مجموعه‌ای از آثار فرانسوی دربار؛ ادپیات و فلسفه بود. اشرفی؛ 
مبارز حزبی که از سال ۱۳۲۲ در حزب فعالیت می‌کرد؛ یک روشتفکر آذربایجانی د 


حرزب ترده ۳۸۷ 


رابط اصلی حزب با فرقهٌ دموکرات آذربایجان بود. فرّهی: که بیش از پنجاه‌سال 
داشت» از فعالان کهنه کار نخستین جتبش کارگری بود و از سال ۱۳۲۱ در سازمان 
حزبی شمال خراسان فعالیت می‌کرد. امام‌وردی: درحین تحصیل رشتهُ مهندسی 
نساجی در دانشگاه تهران به سازمان جرانان حزب پیوسته بود. وی در سال ۱۳۲۷ 
مدير کارخانه دولتی ابریشمبافی چالوس بود. 

بدین ترتیب» هرچند که شانزده چهر جدید به عضویت کادر رهبری حزب توده 
درآمدنده ترکیب اجتماعی آن دگرگون نشد. در بین سی‌وسه فرد انتخاب‌شده برای 
کمیتهٌ مرکزی و هیت مشورتی. هشت نویسنده و روزنامه‌نگار ومترج شش استاد 
دانشگاهه پنج مهندس. چهار آموزگار و آموزگار پیشین. دو حقوقدان. دو کارگر 
راه‌آهن: یک مدیر مدرس پیشین. یک پزشک. یک کارگردان تثاتره یک خیاط. یک 
تراشکار و یک کارمند مترسط وجود داشت. بیست و سهنفر از آنها تحصیلات عالی 
داشتند: یازده نفر از اروپای غربی» هشت‌نفر از ایران و چهار نفر از اتحاد شوروی. 
میانگین سن افراد نامبرده کمتر از سی بود. هم این سی وس‌نفر از خانواده‌های 
مسلمانان بودند. پیست و چپارنفر در خانواده‌های متوسط یا پایین به‌دنیا آسده 
بودند؛ نه نفر دیگر نیز از خانواده‌های برجستهٌ روحانی. تاجر و اشرافی بودند. اما در 
سال ۱۳۲۷ تنها یک نفر از آن نه نفر ثروتمند به‌شمار می‌آمد. پانزده نفر در استان 
تهران شش نفر در گیلان» چهارتفر در آذربایجان دو نفر در سازندران؛ دو نفر در 
اصفهان, دو نفر در فارس و دو نفر در خراسان به‌دنیا آمده بودند. ولی در سال ۰۱۳۲۷ 
نوزده نفر در تهران سه نفر در خارج* سه نفر در گیلان: دو نفر در اصفهان, دو نفر در 
شیرازه یک نفر در مازندران یک نفر در اذربایجان یک نفر در خراسان و یک نفر در 
خوزستان زندگی می‌کردند. نه نفر جزو گروه «پنجاه و سه‌نفر» بودند یک نفر از 
همکاران نزدیک ارانی بود» دو نفر فاشیستهای قدیمی بودند که با «پنجاه و سه‌نفره 
زندانی شده بودنده سه نفر در بخش جوانان حزب کمونیست ایران فعالیت کرده 
بودند. سه‌نفر از فعالان کهنه کار نخستین جتبش کارگری بودند و پانزده‌تفر دیگر نیز 
جوانان روشنفکر مارکسیست بودند که پس از شهریور ۱۳۲۰ فعالیتهای سیاسی 
خود را آغاز کرده بودند. البته این کادر رهبری جدید از یک جنبٌ مهم با کادر رهبری 
پیشین متفاوت بود. در پین سی ویک فردی که در کنگرة نخضست حزب به پستهای 


عالی رسیده بودند. تنها شش‌نفر به خانواده‌های آذری‌زبان و دو نفر هم به 


۸ ايران بين دو انقلاب 


خانواده‌های قاجاری تعلق داشتند. اما در بین سی‌وسه‌نفری که در کنگرة دوم به 
عضویت کمیته مرکزی و هیثت مشررتی درامده ب_ بازد‌تفر از خانواده‌های 
آذری و سه‌نفر از خانواده‌های فاجار بودند. پس بیش از ۴۲ درصد اعضای رهبری 
حزب ترک‌زبان بودند. 

در ماههای پس از کنگر دوم, رهبران حزب توده استراتژی دوگانه‌ای مطرح 
کردند. از یک سو کوشیدند تا نیروهای گستردء ضد سلطنت را مژتلف سازند و 
آزادی عمل در تأسیس سازمانهای توده‌ای به‌ویژه اتحادیه‌های کارگری را دوباره 
بهدست آورند. بنابراین, آنها به‌طور کلی از دموکراسی آزادی خواهانه و به‌ویژه از 
قائول اسان تقتتبانی کرندنقه انا کید نمونند که شورای ادها زغالی غیرتنمابی 
و جدا از حزب توده است؛ و همچنین از تظاهرات خیابانی, اعتصابات کارگری و 
دیگر رویاروییهای مستقیم با دولت خودداری کردند. از سوی دیگر فعالیتهای خود 
را بر تقویت سازمانهای استانی و تربیت کادرهایی کاملاً پای‌بند به اصول 
«سانترالیسم دموکراتیک: و آگاه به مارکسیسم و لنینیسم. متمرکز کردند. طبری؛ در 
یک سخنرانی برای گروهی از فعالان حزیی می‌گوید که یک حزب نمی‌تواند جامعة 
جدیدی به‌وجرد آورد مگر اینکه کادرهایی تربیت کرده باشد که کاملا به مارکسیسم؛ 
استراتژی و راهکارهای حزیی و تاریخ و مسائل اجتماعی کشور آگاهی داشته باشند. 
قاسمی نیز گفت که حزب درنظر دارد کادرهایی را آموزش دهد که به اهداف حزب 
کاملا پای‌بند باشند مارکسیسم راکاملاًدريابند و آماده باشند تا در راه نفم عمومی 
فدا شوند. ! وی این گفتهٌ لنين را نقل می‌کند که حزب انقلابی واقعی فقط آن سازمان 
کارگری نیست که خراهان افزایش دستمزدها باشد بلکه ارتش منضبطی است که 
تنها افراد کاملاً آگاه به مسائل سیاسی جامعه و مشتاق‌ترین مبارزان راه انقلاب 
کارگری را به عضویت میپذیرد. بدین ترتیب» حزب توده تلاش می‌کرد تا از یک سو 
فعالیتهای خود را تعدیل کند و از سری دیگر اعضای خود را ردیکالترکند 

تکاس انلیر توفی افگالب تیم رو خگری باس تاملام دتاصات 
یافت. پیش از کتگرةٌ دوم مقالاتی 1 سوسیالیستهای مختلفی همچون سن 
سیمون,. کائوتسکی, پلخانف و ژان پل سارتر در این نشریه به چاپ می‌رسید. ولی 


۱ طیریه بدرسهاین از تجریههای گذشتهی نامه مردم ۲ (تیر ۱۳۲۷ صصی ۱۷۵۶-۵۰ قاسمی. 
م آمرزش کادرهای نامه مردم ۲ (خرداد ۱۱۳۲۷ ۷۱-۵۹ 


جرب تو ده ۳۸۹ 


پس از کنگرة دوم» تنها مطالبی در مورد لنین» استالین و «رئالیسم اجتماعی» منتشر 
می‌شد. نامه مردم مقالاتی دربارة کتاب یک گام به پیش د و گام به پس لنین؛ 
واقع‌گرایی اجتماعی در هنر ژادانف؛ و کتابهای مسئلهٌ ملیتها: مارکسیسم و اقلیتهای 
زبانی؛ تضادهای درونی حزب و تاریخ مختصر حزب بلشو یک استالین؛ چاپ کرد. 
در اين نشربه؛ همچنین, از «فلسفٌ ضد دموکراتیک اگزیستانسیالیسم» سارتر انتقاد 
شد از تحقیقات شورویها در حوزهٌ ژنتیک تمجید شد و مقالاتی مانند مقالة 
«استالین: مردی با افکار یک فیلسوف. روحیهٌ انقلابی یک کارگر و لباس یک سرباز 
فروتن» که از زبان روسی ترجمه شده بود به چاپ رسید. 

این استراتزی دوگانه به خوبی پیاده می‌شد. در اردیبهشت ۰۱۳۲۷ دفتر مرکزی 
حزب نوده در تهران کلاسهای منظمی برای کادرها برگزار می‌کرد و اعضای غعال 
آموزش‌دیده‌ای را به مراکز استانی حزب می‌فرستاد. در خردادماهه مسئولین نشریات 
حزب به دموکراتهای قوام طرفداران سیدضیاء و دیگر سردبیران مخالف سلطنت 
پیوستند تا جیهه‌ای مطبرعاتی علیه دیکتاتوری تشکیل دهند. حتی سیدضیاء اعلام 
کرد که اگر نخست‌وزیر می‌شد حزب توده را از فشارها و محدودیتهای پلیس خلاص 
می‌کرد؛ زیرا «حزب ترده یک سازمان میهن‌پرست و پای‌بند قانون است».۱ در 
تیرماه. یزدی و کشاورز دیدار ویژه‌ای با نخست‌وزیر وقت (هژیر) داشتند و برنامة 
اصلاحی چهارگانه‌ای به وی پيشنهاد کردند که دربرگيرنده موارد زیر بود: تدوین 
قانون کار جدید؛ افزایش سهم دهقانان از محصول به میزان ۱۵ درصد؛ افزایش‌ندادن 
بودجه نظامی؛ و لغو حکومت نظامی در خوزستان. مازندران آذربایجان و شمال 
خراسان. " در بهمن‌ماه ۰۱۳۲۷ حزب توده اجازه یافت تا مراسم یادبودی برای ارانی 
برگزار کند. از آذرماه ۵ به بعد؛ این نخستین گردهمایی عمومی برد که حزب 
برگزار می‌کرد. میزان جمعیت شرکت‌کننده که پین ۱۰,۰۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ نفر برآورد 
می‌شد مقامات دولتی را شگفت‌زده کرد. روزنامه‌های غربی که پیشتر آگهیهای 
ترحیم حزب را منتشر کرده بودند اکنون هشدار می‌دادند که حزب توده روز به‌روز 
قدرتمندتر می‌شود. لوموند نوشت که پس از فروپاشی حزب دموکرات قوام حزب 
نوده به تنها حزب کارآمد کشور تبدیل شد. نیویورک هسرالد تریبون و کریستین 


سبدضیای «اگر نخست‌وزیر می‌شدم: خراندنیها, ۸ اسفند ۰۱۳۲۶ 


‌ حزب توده «پيشنهادها یه نخست‌وزیر هزیربه مردم: ۸ مرداد ۱۳۲۷. 


۰ ایران بين دو انقلاب 


ساینس مانیتور بر پایهٌ براوردهای دیپلماتهای خارجی نوشتند که ۳۳ درصد 
حمعیت کشور و ۸۰ درصد جمعیت شهری هوادار حزب توده آنستتا, تسا روت 
انگلیس نیز در گزارشی محرمانه به وزارت خارجه تجدید حیات ارام حزب توده را 
چنین تشریح می‌کند: 

سیاست حزب توده در یک‌سال گذشته. دوری‌حستن از فعالیتهای عمومی و 
ترجه به تسکیم سازمان وجذب اعضای فابل "عتماد بوده است. ولی این‌کار 
آنچنان پنهانی انجام گرفته است که بیشتر مخالفان حزب در دولت و اتحادیه‌های 
کارگری باور کر ده‌اند 5 کد این سازمان در آستانة مرگ بوده است و به هیچرری 
خطرناک نیست. در واقع. شواهد نشان می‌دهد که حزب ترده وقت خود را هدر 
نداده است و شاید حمایت پنهان یا آشکار حدود ۳۵ درصد کارگران صنعتی را 
بددست آورده است. به‌دست آوردن و حفظ این پشتیبانی» در شرایطی که حزب 


در فشار دولت بوده است و نمی ترانسته به تظاهرات يا عملکرد مثبت دیگر 
۲ 


‌ه 


متوسل شود دستاورد چشمگیری است. 


الیته. روند پیشرفت و تجدید حیات حزب توده در پی یک سوءقصد مرموز به 
جان شاه در همان روز مراسم گرامیداشت ارانی پایان یافت. به‌دنبال این سوءقصد. 
دولت حکومت نظامی اعلام کرد و نه‌تنها رهبران توده‌ای بلکه سیاستمداران 
برجسته‌ای مانند مصدق و کاشانی را بازداشت کرد. یک هفته بعد» نخست‌وزیر وقت 
حزب توده را به ترطئه‌چینی برای کشتن شاه متهم ساخت و مدارکی دال بر رابطة 
کته رزرامه متمی پم بای مه وی امین ماه 
شورای متحده ارائه کرد. هر چند دولت اتهام سوءقصد را به دلیل نداشتن مدارک 
محکم و مستدل مسکوت گذاشت با توسل به قانون سال ۰۱۳۱۰ حزب توده را 
به‌عنوان سازماتی کمونیستی, منحل و غیرقانونی اعلام کرد. دولت. همچنین حزب 
ترده را متهم کرد که در سالهای ۱۳۲۵-۱۳۲۳ با برپایی شورش در آبادانه 
سازماندهی اعتصابات در خوزستان» ی ۱۳ در مازندران و تشضویق 


فرماندار نظامی تهران سیر کمونیژم:. صصی ٩۱۰۸-۱۰۷‏ ولمم ,له .۱ 
معا :۱950 ۵۲( ک2 مصمط7 1۳64 ۲۵۸ بع۸۷ :۱948 نطمهه 16 مها ما 
,0 ۱۱۱( 7 نجهز معهاعد 

و371۳ .0۵ 1 رق94ا ؟ 3 بعتام مونعم؟ مطا ما عملمعمداهه معتاتبظ ه 
- 1948/34 


جرب ترده ‏ ۳۹۱ 


جدایی‌طلبان آذربایجان وکردستان» سلطنت مشروطه را تضعیف کرده است: ۱ 

در پی این رویدادهاه پلیس دفاتر حزب توده را اشفال کرد اموال آتها را ضبط و 
بیش از دویست‌تن از رهبران و فعالان حزب را دستگیر کرد. طی ماههای بعد. بیشتر 
این رهبران در دادگاههای نظامی محاکمه شدند. چهارنفری که در سال ۱۳۲۵ فرار 
کرده بودند -آوانسیان. کامپخش امیرخیزی و ایرج اسکندری - غیاباً به مرگ 
محکوم شدند. پنج تفر دیگر نیز سرادمنش: بابازاده: روستا: کشاورز و طبری که در 
بهمن ۱۳۲۷ از دستگیرشدن گر يخته بودند به همان سرنوشت دار شدند. شش‌نفر 
بعدی نیز که پيشينة مشابهی داشتند -بهرامی. فروتن. شرمینی: فریشی» 
بزرگ‌علوی و مریم فیروز - غیاباً محاکمه و به زندانهای طولانی مسحکوم شدند. 
ده‌نفر هم که دستگیر شده بودند - کیانوری, قاسمی. یزدی: جودت محضری: 
علوی, بقراطی. نوشین؛ حکیمی و شاندرمنی - به ده‌ماه تا ده‌سال زندان محکوم 
شدند. بدین ترتیب» در اواسط سال ۱۳۲۸ نه عضو از نوزده عضو کمیته مرکزی در 
زندان بودند و ده نفر دیگر هم با جرائم سنگینی که داشتند یا در خارج به‌سر 
می‌بردند و با پنهان شده بودند. بدین ترتیب» حکومت ضمن اینکه به خود می‌بالید. 
انحلال حزب توده را اعلام کرد. 


تجدید حیات (اسفند ۱۳۲۹ -مرداد ۱۳۳۲) 

همچتانکه دیدیی سکومت شاه مرگ و شاکسپاری حزپ توده را اعلام کرد. ولی در 
واقم با وجود اینکه شاید این حزب به خاک سپرده شده بود به هیچ‌روی هنوز 
نمرده برد. هیثت مشورتی و اعضای باقی‌مانده کمیته مرکزی» رهبری حزب را در 
دست گرفتند و به شاخه‌های حزبی دستور دادند تا هسته‌های زییرزمینی پنج الی 
شش‌نفری تشکیل دهند. آنها نشریات میخفی چاپ کردند و به انتشار روزنامه‌های 
مردم» طفر و رزم ادامه دادند. همچنین؛ هواداران ارتشی حزب را تشویق کردند تا یک 
شبکهٌ مخفی در نیروهای مسلح ایجاد کنند چرا که حزب دیگر نمی خواست مورد 
خشم احتمالی حکومت قرار بگیرد. بدین‌ترتیب آنها به امد بهبود دیر با زود 
شرایط سیاسی: با بردباری در انتظار روزهای بهتری ماندند. 


1 اطلاعات. ۱۱ اسفند ۲۰۱۳۲۷ اردیبهشت ۱۳۲۸ 


۲۳ ایران بين دو انقلاب 


شرایط سیاسی زودتر از آن چه که حزب توده می‌توانست پیش‌بینی کند» بهبرد 
یافت. انتخابات جنجالی مجلس شانزدهم وتصمیم دولت در برگزاری رأی‌گیری 
نسبتاً آزاد در تهران به حزب توده فرصت داد تا روزنامه‌های خود را پخش کند. 
نظرات خود را آشکار سازد و هرچند از هیچ نامزدی پشتیبانی نمی‌کرد؛ گردهمایبهای 
عمومی برگزار کند. نخست‌وزیری رزم‌آرا به سود حزب توده بود» زیرا نخست‌وزیر 
جدید علی‌رغم پيشینه نظامی‌اش؛ محدودیتها و سرسختیهایی را که نسبت به 
نیروهای چپ اعمال می‌شد کاهش داد تا شاید اتحاد شوروی را آرام و جبههٌ ملی را 
تضعیف کند. هنگامی که وی یک افسر چپ‌گرا را سرپرست زندان کرد. شگفتیآور 
نبود که ُه رهبر توده‌ای -یزدی» جودت. کیانوری؛ علری نوشین؛ قاسمی, 
حکیمی؛ بقراطی و شاندرمنی - توانستند از زندان گریخته و پنهان شوند. به 
نخست‌وزیری رسیدن مصدق نیز آزادی عمل حزب توده را بیشتر کرد: زیرا 
نخست‌وزیر جدید به روند گسترش فضای باز سیاسی شتاب بخشید. او گرچه قانون 
۰ را لغو نکرد و حکم ممنوعیت فعالیت و غیرقانرنی‌بودن حزب توده راکه در 
سال ۱۳۲۷ وضع شده بود ملفا نساخت. بر این باور بود که سخت‌گیریهای نیروی 
انتظامی آزادیهای مدنی و قاتون اساسی را نقض می‌کند. مصدق می‌گفت که 
سلطنت‌طلبان» اصلاح‌گران اجتماعی را کمونیست نامیده آنها را بدنام سی‌کنند. 
همچنان‌که فاجارها مخالفان خود را «بایبهای ملحدء می‌نامیدند. ۲ همچنین؛ پی برده 
بود که برای کوتاه کردن دست انگلیس از نفت ایران و بیرون‌کردن شاه از حوزهٌ 
سیاست به پشتیبانی همه گروهها نیازمند است. 

همزمان با کاهش سخت‌گیریهای دولت» حزب توده و هوادارن آن فعالیتهای 
جدیدی را برای انتشار روزنام‌ها و ایجاد سازمانهای دارای نشریات منظم آشاز 
کردند. بنابراین یک «روزنامةٌ مستقل» با عنوان به‌سوی آینده به سردبیری تمدن 
سیکی از اعضای هیئت مشورتی -منتشر شد که روزنامة قانونی حزب بود. سازمان 
جوانان نوده ایران و نشکیلات دموکراتیک زنمان جایگزین سازمانهای منحَة 
«جوأنان» و «زنان» شد. حزب. برای تداوم‌بخشیدن به فعالیت تشکیلات دهقانان و 
شورای متحده انجمن دهقانان: جمعیت مبارزه با بی‌سوادی: انجمن ایران آزاد و 


۱ م. مصدقی, مذاگرات مجلس: مجاس شانز ده ۱۳ ثبر ۱۳۳۹ 
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جرب وده ۳۹۳ 


ائتلاف سندیکاهای کارگری ایران را تشکیل داد. همچنین؛ به منظور تشدید مبارزه 
ملی علیه انگلیس: انجمن ملی روزنامه‌نگاران دموکراتیک جمعیت ایرانی هواداران 
صلح و انجمن ملی مبارزه با استعمار را ایجاد کرد. برای جذب آذریها. تشکیلات 
آذرب‌ایجان را تشکیل داد و تاسیس سازمان ایالتی آذربایجان؛ «توزیم برابر 
سرمایه گذاری‌هاء و از بین‌بردن بیکاری در نواحی شمالی را خواستار شد. ۲ افزون بر 
این؛ به‌منظور بسیج دانش آموزان و طبقهٌ معرسط جدید. سازمان دانش‌آموزان 
دبیرستاتی» انجمن حقوقدانان دموکراتیک, اتحادیة مستأجران و انجمنهای حرفه‌ای 
گوناگوتی مانند اتحادیهٌ آموزگاران اتحادیهٌ مهندسان و کارمندان را تشکیل داد. 
شبکة زیرزمینی نیز به انتشار ارگانهای حزبی و انجام کار ویژه‌های سازمانی خود 
ادامه داد. چالب اینکه شرایط محیطی؛ حزب توده را وادار ساخت تا فعالیتهای 
آشکار را از فعالیتهای پنهان جدا کند و بنابراین همان شیوه‌مای تشکیلاتی را اتخاذ 
کند که سه‌سال پیش آنها را شیره‌های نامناسب نخبه گرایانه و پیشگامانه می‌دانست. 

با شکل‌گیری اين سازمانهاه حزب توده دوباره به‌صورت نیرویی سیاسی عمده 
درآمد. در بهار ۱۳۳۰ که اوج مبارزه ملی‌کردن نفت بود حزب توده نخست چندین 
اعتصاب در حوزه‌های نفتی ترتیب داد و سپس با سازماندهی یک اعتصاب عمومی 
۰ نفری در خوزستان و صنعت نفت. پیروزی درخشان سال ۱۳۲۵ را تکرار 
کرد. فاتح, رهبر ضد کمونیست حزب همرهان می‌نویسد: «منکر نمی‌توان شد که 
حزب توده یکی از مهمترین عواملی بود که به نهضت ملی‌شدن نفت کمک بسیار 
نمود.» در اردیبهشت ۱۳۳۰ که دولت پس از سال ۱۳۲۵ برای نخستین‌بار برگزاری 
مراسم روز کارگر را مجاز اعلام کرد حزب نوده در همه شهرهای اصلی 
راهپیماییهایی برگزار کرد. گفتنی است که تنها در تهران حدود ۳۵,۰۰۰ تفر 
راهپیمایی کردند." در تابستان ۱۳۳۰ که مصدق با مقامات آمریکایی گفتگو 
می‌کرد: حزب ترده اعتراضات گسترده‌ای علیه اورل هریمن " بهراهانداخت که نتیجة 
آن ۲۵ کشته و ۲۵۰ زخمی بود. 

حزب تودی در سال ۱۳۳۱ باز هم قدرتمندتر شد. در جربان قیام سی تیر 
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۳۹۲ اپران بین دو انتلاب 


مشارکت اتحادیه‌های طرفدار حزب توده اعتصاب عمومی را در سراسر کشور به 
پیروزی رساند. در مراکز صنعتی مانند اصفهان, آبادان و آغاجاری کارگران توده‌ای 
فعالیت موّثری داشتند و -در تهران نیز تظاهرکنندگان توده‌ای س. در پیروزی جبههٌ 
ملی بسیار مو ثر بودند. به نوشتاٌ فاتح گرچه گروهها و اقشار گوناگونی در قیام سی‌تیر 
شرکت داشتند. پژوهش‌گر بی‌طرف باید بپذیرد که حزب توده نفش مهمی -شاید 
حتی مهمترین نقش را - داشت. ارسنجانی که طرفدار قوام بود می‌نویسد که حزب 
توده مهمترین نیروی شکست‌دهندة شاه بود. کاشانی نیز یک روز پس از قیام نامه 
سرگشاده‌ای به سازمانهای طرفدار حزب توده فرستاد تا از مشارکت ارزشمند آنان در 
این بیروزی ملی سپاسگزاری کند. در ارزیابی قدرت حزب نوده در یکی از 
یادداشتهای سازمان سیاء به تاریخ مهرماه ۰۱۳۳۱ آمده است که سازمانهای حزب 
پیروان زیادی دارد و برآورد می‌شود که حزب حدود ۲۰,۰۰۰ کادر اصلی در اختیار 
دارد که ۸۰۰۰ نفر از آنان در تهران هستند. ۲ نویسند؛ یادداشت همچنین» به موارد 
زیر اشاره می‌کند: بیشتر اعضای حزب کارگران صنعتی هستند؛ شکست سی نامزد 
حزب در انتخابات مجلس هفدهم نه به دلیل ضعف انتخاباتی آنها پلکه تقلّب در 
رآی‌گیری بوده است؛ در تبلیغات حزب «گاهگاهی از همساية شمالی نه با برق و کرنا 
بلکه به آرامی یاد می‌شود؛؛ و سازمان حزب در حفظ اسرار بسیار کارآمد است. 
یادداشت نامبرده با این نتیجه گیری به پایان می‌رسد که «تقریباً از فعالیتهای درونی 
حزب چیزی نمی‌دانیم» زیرا «در کشرری که به بی‌نظمی و بیانضباطی مسعروف 
است. اطلاعاتی که دربازه اين حزب مخفی به‌دست امده است چیز زبادی را در 
مورد مقامات بالاتر حزب روشن نمی‌کند.» 

حزب تودی در سال ۱۳۳۲ باز هم قدرتمندتر شد. این حزب. به متاسیت روز 
کارگر در همه شهرهای بزرگ راهپیما ییهایی برگزار کرد که شمار راه‌پیمایان در برخی 
شهرها مانند آبادان؛ بیشتر از راهپیماییهای بزرگ سال ۱۳۲۵ بود. در اوایل خردادمای 
سازمان جوانان توده جشنواره‌ای با حضور بیش از ۵۰,۰۰۰ دانش‌آموز در تهران 
برگزار کرد. در سالگرد قیام سی‌تین حزب نوده یک گردهمایی عمومی در برابر 
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حرب توده ۳۹۵ 


مجلس ترتیب داد که بر پاية آمارهای قابل اعتماد نزدیک به ۱۰۰,۰۰۰ نفر در آن 
شرکت کردند. اين تعداد ده‌برابر پیشتر از تعداد افراد شرکت‌کننده در گردهمایی جبههٌ 
ملی بود. فاتح می‌نویسد: «اگر در تظاهرات سال ۱۳۳۱ یک‌سوم جمعیت اعضای 
حزب توده بودند و دوسوم دیگران بودند از اوایل ۱۳۳۲ قضیه برعکس شده و 
متینگ‌ها و تظاهراتی که به نفع دولت صورت می‌گرفت دوسوم آن را اعضای حزب 
توده تشکیل می‌دادند.»! برپايةٌ نوشته‌های پزوهش‌گران» در آخرین روزهای 
حکومت مصدق. حزب توده پیش از ۲۵۰۰۰ عضو و حدود ۳۰۰,۰۰۰ هوادار 
داشت و با وجود سخت‌گیریهای پلیس- کارآمدترین سازمان کشور را داشت. یک 
خبرنگار خارجی هشدار می‌دهد که هواداران حزب توده چنان افزایش می‌یاند که 
«دیر یا زود می‌تواند حتی بدون خشونت, کشور را به‌دست گیرد.» ۲ 

با نیرومندتر شدن دوبارهٌ حزب توده و تبدیل آن به یک نیروی عمده در سالهای 
۰۱۳۳۲-۰ رهبران حزب بر سر دوراهی قرار گرفتند که آیا از دولت مصدتن 
پشتیبانی کنند با نه. بنابراین. شگفتی‌آور نبود که رهبران حزب دچار دودستگی 
شوند. اعضای مجربتر کمیتةٌ مرکزی» به‌ویژه نمایندگان پیشینی که در بن‌بست‌ها و 
کشمکشهای مجلس چهاردهم در جناح مصدق قرار می‌گرفتند. موافق یک اثتلاف 
هرچند ضمنی و غیرمستقیم بودند. به‌نظر آنهاه حزب توده می‌بایست یاور جبهة 
ملی باشد زیرا این جبهه نمایندهٌ بورژوازی مبلی در حصال جنگ با امپریالیسم 
انگلیس بود و در راستای یک آنقلاب دموکراتیک ملی تلاش می‌کرد و دیگر اینکه 
حزب توده می‌توانست این انقلاب دموکراتیک ملی را به‌تدریج از طریق 
دادخواهی‌های مردم گردهماییها و ساير اشکال عمل توده‌ای: به انقلاب 
سوسیالیستی کارگری تبدیل کند. همچنان‌که در سرمقالهٌ ارگان حزب بیان شده 
است؛ حزب توده می‌توانست با مصدق همکاری کند چرا که جبهةً ملی نمایندة 
«بررژوازی ملی و اشراف آزادی‌خواه» برد؛ به‌راستی با شرکت تفت ایران و انگلیس 
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۳۹۹ ایران بین دو انقلاب 


مبارزه می‌کرد. محتاطانه از ترزیع اراضی پشتیبانی می‌نمود و خواستار از بین‌بردن 
طبقهٌ فلودال بود. ! 

اعضای جدیدتر کميتَهُ مرکزی نه‌تنها مخالف چنین ائتلافی بودند بلکه از 
رویارویی مستقیم با جبهه ملی پشتیبانی می‌کردند. آنها مصدق را نه رهبر بورژوازی 
ملی در حال جنگ با امپریالیسم انگلیس بلکه دست‌نشاندة بورژوازی کمپرادور 
وابسته به امپریالیسم آمریکا؛ نه یک مشروطه‌خواه بزرگ آزادی‌خواه بلکه قرام 
دیگری که حتماً به نیروهای چپ خیانت خواهد کرد؛ و نه یک اصلاح‌گر راسخ بلکه 
اشرافی مردّدی که سرانجام با نیروهای ارتجاعی و حتی با شاء آشتی خراهد کرد 
می‌پنداشتند. ۲ آنها به اين نتیجه رسیده بودند که حزب توده باید جبه؛ُ ملی را 
«بی‌یناه» بگذارد. پایگاه اجتماعی آن را تضعیف کند و به‌تنهایی طبفَةٌ متوسط را 
بسیج کند و انقلاب دموکراتیک ملی و همچنین انقلاب سوسیالیستی طبقه کارگر را 
به انجام و 

این بحث و جدل با پیروزی گروه دوم پایان یافت» زیرا: ۱) بیشتر رهبران 
مجرب تر در تبعید به‌سر می‌بردند و بنابراین از تصمیمات روزانهٌ سازمان زیرزمینی 
حزب آگاه نبودند؛ ۲) تجربهٌ مصیبت‌بار دور قوام بر پرشورترین هواداران تشکیل 
جبهةٌ متحد تأثیر منفی گذاشته بود. حتی مطمن‌ترین اعضای کميتةٌ سرکزی هم 
بحثهای داغ و دعواهای اشکار سالهای ۱۳۲۷-۱۳۲۵ را به‌یاد داشتند؛ ۳) بیشتر 
سازمانهای استانی حزب با مصدق مخالف بودند زیرا او به هیچ‌روی حاضر نبود به 
استانها و اقلیتهای زبانی امتیاز بدهد. ۴) سازمانهای کارگری نه‌تنها بر سر دستمزدها: 
اعتصابات و تظاهرات بلکه دربار؛ قوانین محدودکنند؛ فعالیت اتحادیه‌های کارگری 
همواره رودرروی دولت قرار داشتند؛ ۵) به احتمال زیاد: شورویها نیز طرفدار گروه 
دوم بودند زیرا امستالین در سالهای ۱۳۳۲-۱۳۲۰ جهان را به کشسورهای 
سوسیالیستی و امپریالیستی تقسیم کرده بود و جایی برای افراد بی‌طرفی مانند 


«دربارهٌ جنبش بورژرازی لیبرال», رزم. ۵ خرداد ۱۳۲۹ 

۲ تطیفه حاکم ایران» به سوی ایندب ۸ آذر ۲۱۳۳۰ «سیاستهای دولت» به‌سوی آیندی ۶ آذر ٩۱۳۳۰‏ 
«سیاستهای ضد ملی دکتر مصدتق», په سوی آینده: ۳۱ تیر ٩۱۳۳۱‏ دآیا ریطه‌ای بین شاء و مصدق رجره 

به‌سوی آیندی ۲ آذر ۱۳۳۰ 


۲ «فنط طبقه کارگر قادر به اتقلاب علیه امیریالیسم و فلودالیسم استه رزم. ۱۱ اردیبهشت ۱۳۳۲. 


حزب نوده ‏ ۳۹۲ 


مصدق باقی نگذاشته بود. 

بدین ترتیب گروه دوم پیروز شد و سیاستهای خود را به اجرا گذاشتند. اثتلاف 
سندیکاهای کارگری. گردهماییهای گسترده‌ای برای درخواست دستمزدهای بیشتر و 
اعتراض به محدودیتها و سخت‌گیریهای حکومت ترتیب داد. همچنین؛ از پلیس 
انتقاد کرد که به اتحادیه‌های رقیبی که حزب زحمتکشان و شعبان «بی مخ مزدور 
اصلی آن» تشکیل داده‌اند. کمک می‌کند. اتحاديةٌ کارگران راه‌آهن در مخالفت با 
تشاد رشب نس بر شاب جنی راي آو ای سرادام فطا هرا ها قرش اسان 
جوانان توده از «افشای زدوبند بین شاه و نخست‌وزیره پشتیبانی کرد. ! تشکیلات 
دموکراتیک زنان» چهل و پتجمین سالگره انقلاب مشروطه را با درخواست حق رأی 
و انتقاد از بی‌توجهی دولت به گسترش حق رأی. برگزار کرد. مطبوعات حزب توده 
همواره مصدق را زمین‌داری فتودال. سیاستمدار پیر گمراء و دست‌نشاند؛ آسریکا 
معرفی می‌کردند. جمعیت ملی مبارزه با استعمار نیز بی‌با کانه. ممنوعیت 
راهپیماییهای خیابانی را نادیده گرفت و تظاهرات گوناگونی برپا کرد که به درگیری 
خشونت‌بار با پلیس و حزب زحمتکشان انجامید. ! دولت هم پا برقراری حکومت 
نظامی در تهران و دستگیری هشتاد و شش عضو فعال توده‌ای, واکنش نشان داد. 
بدین‌ترتیب» حزب توده تنها در قیام سی‌تیر که خطر شاه قریب‌الوقوع به‌نظر 
می‌رسید» از جبهةٌ ملی پشتیبانی کرد. 

سالها بعد» رهبران میاته‌روتر حزب از جناح تندرو به‌دلیل دنبال‌کردن وسیاستهای 
بسیار چپ‌گرايانه, انتقاد کردند. یکی از مورخان اخیر جنبش دانشجویی می‌نویسد 
که سازمان جوانان حزب توده در زمان مصدق تظاهرات غیرقائونی برگزار کرد 
مقالات تحریک‌کننده‌ای منتشر ساخت. به قهرمان بازیهای رمانتیک دست زد و 
خود را بیش از طبقه کارگن پیشگام انقلاب سوسیالیستی قلمداد کرد. به‌نظر 
کامبخش» رهبران بی‌تجربه حزب با طرح خواسته‌های غیرمسئولانه مسانند ایجاد 
جمهوری دموکراتیک» مصدق را تضعیف کردند. کیانوری در سمیناری دربارهٌ 
۱ به‌سوی آینده ۶ مهر ۱۳۳۰ اطلاعات هفتگی: ۳ خرداد ۱۱۳۳۰ «آیا رابطه‌ای بین شاه و مسنق 

دجود دارد؟, به‌سوی آیندی ۱۷ آذر ۱۳۳۰ 


۴ به‌سری آینده ۱۶ مرداد ۱۳۳۰: رحزب زحمتکنان آمریکاء همانجا؛ ۲۲ مهر ۱۱۳۳۱ باختر اسروز, 
۵یر ۱۳۳۰ 


۸ ايران بين دو انتلاب 


بورژوازی ملی گفت که «ارزیایی نادرست از نقش بورژوازی ملّی. گاهگاهی به برخ 
اشتباهات می‌انجامد... در سالهای مبارزه برای ملی‌کردن نفت (۱۳۳۲-۱۳۲۸: 
حزب نوده ما چنین اشتباهات چپ‌گرايانة فرقه‌ای را مرتکب شد.ء ! ایرج اسکندری 
می‌نو یسد: 
در حریان مبارزه برای ملی‌کردن تفت: ما از مصدق که بدون تردید نماینده منافع 
بررژرازی ملی بو پشتیبانی نکرديم. ما فکر می‌کردیم که که مصدق برای ملی‌کردن 
نفت مبارزه می‌کند ولی از حمایت یت امپریالیست‌های آمریکایی برخوردار است. 
یعنی انها از را هدایت می‌کنند. پس به ین نتیجه نادرست رسیدیم که کمونیستها 
نباید از این جنبش ملی یشتیبانی کنند. 
همچنین؛ در گردهمایی سراسری پس از کردتای ۲۸ مرداد ۰۱۳۳۲ رهبران حزب 
پذیرفتند که حزب توده به‌دلیل عدم پشتیبانی کامل از مصدق. درک‌نکردن رجنه 
ضدامپریالیستی بورژوازی ملی» و پیروی از «سیاستهای فرقه‌ای بسیار چپ‌گرابانه:: 
اقتاه فاتی اس تک له اسه ۱ 
به هر روی بحت و گفتگوهای سالهای ۱۳۳۲-۱۳۳۰ تا حدودی جنبةً نظری 


داشت. چرا که تصمیم‌گیری نهایی با مصدق بود نه حزب تود:. مصدق هم که 
می‌دانست اثتلاف با حزب ترده؛ رنجش و مخالفت آمریکا را در پی خواهد داشت 
تشکیل یک جبهه متحد را نپذیرفت. اگر او مخالفت و دشمتی آمریکا ا 
برمی‌انگیخت. کمکهای اقتصادی, سیاسی و مهمتر از همه دیپلماتیک این کشور را 
از دست مي‌داد. اگر هم این کمکها را از دست می‌داد: در مبارزه علیه انگلیس با 
مشکلات مالی فزاینده, بی‌ثباتی نظامی روزافزون و انزوای دیپلماتیک بیشتری 


روبه‌رو می‌شد. افزون بر اين؛ دیدگاههای دیگر رهبران جبهةٌ ملی نسبت به حزب 
توده متفاوت بود. در حالی‌که حزب ایران و سیاستمداران ضددریاری مانند فاطمی 


۱ هران «حزب تودء وجوانان ایرانه» دنیا ۳ (مرداد ۱۳۵۵ ۱۹۷-۸۹ ع. کعبخش: نظری بد جنیشس 
کارگری و کمونیستی در ایرال (استکهلم. ۱۹۷۵): جلد ۲: صص ۱۶۱-۵۵ 
,۱959 ادناع ۸۷ رک( 
.65 - 61 :۳۳ 
تما ۱۲ لووسم اممتادل( عجا و معا مه مه م۱۷ مهاب 
۱0-۰ .۲ ,۱959 تعداجت‌امعد مه 


۳ حزب توده دریار؛ ۲۸ مرداد (بی‌ناء 4۱۳٩۱‏ صص ۶۲-۱ 


زنب زوم ۳۹۹۰ 


و رضوی پبا یک ائتلاف ضمنی موافق بودند: دو حزب «پان ایرانیست؛ و 
وزحمتکشان» و رهبران مذهبی با مرگونه همکاری به‌شدت مخالفت می‌کر دند. ارگان 
حزب زحمتکشان یک‌روز پس از قیام سی‌تیره حزب توده را آلت دست روس و 
انگلیس خواند. خلیل ملکی با توسل به استدلالهای پیچیده. هشدار می‌داد که حزب 
توده هجوم گسترده‌ای به کارخانه‌ها. مدارس و ادارات دولتی آغاز کرده است زبرا 
مقامات دولتی: تبلیغات خود را دربارهء این «حزب منحله» باور کرده‌اند و شهامت 
محدودکردن فعالیتهای کمرنیسم بین‌المللی را ندارند. وی می‌افزاید که اثتلاف با 
حزب توده؛ برای جبهه ملی مصییت‌بار خواهد بود.! 

بنابراین» مصدق نسبت به حزب توده سیاست ناپایداری در پیش گرفت. از یک 
سو از ممنوع‌ساختن تظاهرات. غیرقانرنی‌کردن سازمانهای وابسته به حزب و با 
سخت‌گیری به شبکة زیرزمینی نیمه‌مخفی حزب خودداری کرد. حتی در برخی 
موارد از پشتیباتی آن حزب «استقبال کرد»» سه‌تن از هرادارن آن را وارد کابینه نمود و 
آشکارا اعلام کرد که این حزب جزئی از ملت ایران است. " ولی از سوی دیگر. حکم 
انحلال سال ۱۳۲۷ را لغو نکرد: رهبران تبعیدی را به کشور بازنگرداند و از گفتگوی 
رسمی برای تشکیل اتتلافی گسترده خودداری ورزید. 

این بدگمانیهای میان حزب توده و جبهه ملی» سرانجام سقوط مصدق را تسهیل 
کرد. در ۲۵ مرداد. همزمان با فرار شاه از کشون طرفداران حزب توده به خیابانها 
ریختند. مجسمه‌های شاه و رضاشاه را پایین کشیدند. خواستار برقراری جمهوری 
شدند و از عملکرد غیرفاطعانهٌ مصدق انتقاد کردند. در برخی از شهرها؛ 
تظاهرکنندگان حزب ترده ساختمانهای شهرداری را اشفال کردند و پرچمهای سرخ 
برافراشتند. چنین به‌نظر می‌رسید که شکست سلطنت‌طلبان. پیروزی کمونیستها را 
به‌ارمغان آورده است تا پیروزی ملی‌گرایان. روز بعد. مصدق, با پافشاری سفیر 
آمریکاه به ارتش فرمان داد تا خیابانها را از نظاهرکنندگان توده‌ای پاک کند. همچنین» 
ررزنامه‌های صبح جبههٌ ملی نوشتند که خطر شاه پایان یافته است ولی خطر 
کمونیستها بیشتر شده است و اگر هرچه زودتر سرکوب نشوند کشور را ویسران 


رت 


(. «توطئه تودهه شاه ۱ مرداد ۰۱۳۳۱ خ. ملکی: «یادداشتهای مام:: علم و زندگی. فرزردین -اردیبهشت 
۱ صصی ٩۱۰۵-۱۰۰‏ ثتلاف با توده موجب تضعرف جبهه ملی خواهد شده نیروی سوم ۵ مرداد 
۳۲ ۲ کامیخشی. نظری: جند ۲: ۱۰۲. 


۰ ايران بین در انتلاب 


خواهند کرد. پس از ررود ارتش به خیابانهاه رهبران حزب توده تلفنی به مصدق اطلو 
دادند که هواداران ارنشی حزب توده مدارکی در دست دارند که نشان می‌دهد افسران 
سنطنت طلب می‌خواهند با سوءاستفاده از دستور نخست‌وزیر مبنی بر بازگرداندن نظم و 
قانون» جبههُ ملی را سرنگون سازند. آنهاه همچنین. از مصدق خواستند تا یک ائتلاف 
گسترده تشکیل دهد و از طریق پیام رادیویی مردم را به مقاومت مسلحانه در برایر این 
کودتای قریب‌الوقوغ فرا خواند. ! اما مصدق پاسخ داد که چنین کاری به خونریزی 
کسترده‌ای خواهد انجامید. 

بدین ترتیب» حزب توده که مصدق طردشان کرده بوده نتوانست در برابر کودتا کاری 
انجام دهد. شمار اندکی از رهبران حزب. مقاومت مسلحانه و توزیم سلاح را توسط 
شبکه‌های نظامی حزب پيشنهاد کردند. اما اکثریت اعضای رهبری اعتقاد داشتند که با 
وجود خودداری جیهةٌ ملی از پیوستن به یک اتلاف گسترده و برتری نظامی چشمگیر 
سلطنت‌طلبان چنین سیاستهایی بیهوده خواهد بود. " پس» حزب باید بردبارانه در انتظار 
روزهای بهتری باشد, اعضای جدیدی جذب کند و به فعالیتهای پنهانی ولی صلحامیز 
خود ادامه دهد. 

اما شاه مایل نبود حتی کوچکترین فرصتی به حزب نوده بدهد. از سال ۱۳۳۲ تا 
۷ رژیم با یک رشته عملیات پلیسی سازمان زیرزمینی حزب توده‌را متلاشی و بیش 
از سه‌هزار عضو حزبی را دستگیر کرد. گرچه بسیاری از اعضای رده پایین حزبی» پس از 
اعترافات رسمی به‌زردی آزاد شدند. رهبران» چریکها و اعضای نظامی حزب, به‌شدت 
تنبیه و مجازات شدند. چهن نفر از جمله غلژی. عضو کمیتةٌ مرکزی» اعدام شدند. دیگر 
اشخاص این گروه چهل‌نفری عبارت بودند از نه سازمانده حزبی» سه ملوان و بیست در 
هفت افسر ارتش. چهارده‌تفر دیگر از جمله فززهی. عضو مشاون زیر شکنجه جان باختند 
و حکم اعدام بیش از دویست‌نفر به رهبری یزدی» بهرامی و شرمینی به حبس ابد تبدیل 
شد. بنابراین در سال ۱۳۳۸ از آن سازمان زیرزمینی موّثر چیز زیادی بافی نمانده بود. 
اماء همچنانکه در گزارش سفارت آمریکا آمده است» حزب توده گرچه سازمان کار 
خود را از دست داده بود به یک کارنامه ارزشمند شجاعت و شهادت دست بافته بود. 


1 همانجاء صص ۱۰۲-۱۰۱ ناغدا فشارکی « کودنای ۲۸ عرداد؛: اطلاعات. ۲٩‏ مرداد ۰۱۳۵۸ 

۲ «دربارء مفارمت منین مردم. ۲۲ دی ۱۳۳۲ 

۶ دادم هت هصق تعامج عاهاک ‏ عضا ما ۲زخجمحاحظ 31 
۸ 309 اسهم( #عتاودهاهه(1 


۳ 
پایگاه طبقاتی حزب توده 


حزب توده با استفاده از محیط مساعد به پخش و تبلیغ اصول و مرام عود یعنی به انتشار 
کمونیسم در ایران پرداخت. روشتفکران و کارگران بیش از همه طبقات در معرض شکار 
سازمانهای حزب ترده بودند. نخستین اثرات تبلیغات نفاق‌افکنانةً حزب توده به‌تدریج شررغ 
به تظاهر نمود. کارگران در کارخانه‌ها از اطاعت نظم و اتضباط سرباز زده و به فحاشی و 
سروصد! و اعتصاب آغاز کردند. عبارات تالبی روزنامه‌های حزب توده دربار: مبارزه با 
بارتجاع» و تشاد طقات «حاکمب و «محکومه» و «مردم زحمتکش» ر زرم عدم تجدید 
حکرمت دیکتاتوری بیست‌سالهه و «برانداستن کاخهای جور و طلم» و «سبارزه علیه 
امپریالیسم بین‌الملل و تبعیت از سرسیالیسم و دمرکراسی جهانی» و صدها کلمات و عبارات 


دیگر مرتباً از ما شین تبلیغاتی حرب ترده بیرون داده می‌شد و در پین مردم ساده و بی‌اطلاغ 


نفوذ می‌یافت. 
- فرمانداری نظامی تهران سیر کمونیزم در ایرال صص ۸ 
نمودار ترکیب طبقاتی 


حزب توده. در سال ۱۱۳۲۰ فعالیت خود را با فراخواندن مردم به ایجاد جنبش 
توده‌ای علیه دیکتاتوری رضاشاه آغاز کرد. بدون اينکه به وابستگی طبقاتی آنها 
ترجهی داشته باشد. اما طی سه‌سال بعد. بخشهای محدودتری از مردم را مخاطب 
قرار می‌داد. بنابراین» حزب در پایان کنگر؛ٌ اول. خواسته‌ها و شکایات کارگران» 
دهقانان. روشنفکران, تجار و پیشه‌وران را بیشتر مطرح می‌کرد تا حقوق عمومی 
شهردندان ا. طی چهازسال بعدی, مخاطبان حزب توده باز هم محدودتر شده تا 


۳ ایران بین دو انقلاب 


جایی که این حزب در سال ۲ خود را «پیشگام و نمایندُ پرولتا ریا و دهقانان 
مین» وانمود می‌کرد. الیته تصور حزب توده از خودش. کاملاً با وافعیت منطبق, 


رمین. 


نموده زیرا گرچه از سال ۱۳۲۰ ۱۲ ۱۳۲۲ مزدیگیران بسیاری ِِ حزبت پشتیبانی 
ری مه حتف هریت برد 6۲ بیشتر اعضای رده بالا: 


متو سط و پایین ن حزب را تشکیل می‌دادند ی قافن مج 
هواداران حزب نیز افراد وابسته به طبقهٌ متوسط جدید بودند. 


اعضای رده بالا. سیزده‌تن (۸۸۷) از پانزده نماینده‌ای که در کنفرانس سازمان 
ایالتی تهران (آبان ۱۳۲۱) به عضوبت کمیتهٌ مرکزی مسوقت برگزیده شدند نز 
صاحبان جرف روشنفکران, حقوق‌بگیران و دیگر اعضای طبقة متوسط جدیذ 
بودند و تنها یک نماینده کارگر (۷/) در بین آنها وجود داشت. از سی و یک 
نماینده‌ای که در کنگرة‌اول به کميتة مرکزی و کمیسیونهای آن راء بافتنده سی‌نفر 
(10۷) از طبقهٌ متوسط جدید و تنها یک نفر (۳/) از طبتهٌ کارگر شهری بودند. 
همچنین از سی و سه نماینده‌ای که در کنگر؛ٌ دوم به عضویت کمیته مرکزی و هیشت 
مشورتی درآمدند سی‌ونه‌نقر (1۸۸) به طبقه متوسط و چهار نفر (۱۲/) به 
مزدبگیران تعلق داشتند. 


اعضای میانی. از سی وهشت رهبر استانی حزب که در سال ۰۱۳۲۵ عضو 
کمیته‌های ایالتی تهران فارس؛ اصفهان» خراسان» خرزستان» گبلان و مازندران 
شدند. پنجاه و دو نفر (۷۶/) به طقهٌ متوسط جدید و چهارده‌نفر (۲۱) به طبقة 
کارگر تعلق داشتند. از ۱۰۷ نمایندهٌ حاضر در کنگرءٌ اول که شغل‌هایشان مشخص 
بود هفتاد و هفت‌نفر (1۷۲) به طبقه متوسط و بیست و نه‌نفر (۲۷/) به طبقه کارگر 
شهرش وانسته بروند. هتیی به کفته وفنسن رای سنحده کقریبا تیم از ۱۹۲ 
نماینده حاضر در دومین کنفرانم ی سازمان ایالتی تهران کارگر و نیم دیگر روشتفکر: 
متخصص و کارمند بودند.۱ 


۱. ر.روستا : خطاب به کنفرانس:: رهیر ۲۰ مرداد ۱۳۲۴. 


پایگاه طقاتی حزب ترده ‏ ۴۰۳ 
پایگاه طبقانی حزب تر 


اعضای رده یایین. حضور اعضای طبقه متوسط جدید در بین سازمان‌دهندگان. 
فعالان و مبارزان حزبی نیز چشمگیر بود. بیست و نه مبارز حزبی که در آبان ۱۳۲۵ 
به جرم داشتر شتن اسلحه در مازندران دستگیر ی 

کارگو (۶4[) و هشت عضر طبقة متوسط (1۲۸)ا: : شش کارگر؛ چهار سرکارگر: سه 
تعمیرکار خطآهن. سه بازرس فطاره سه تلفن چیء دو لوکومو تیوران: دو کارمنده یک 
راننده کامیون: یک سوزنبان. یک متصدی قطان یک بازرس ساختمان. یک 
قهوه‌خانه‌جی و یک سازمان‌دهند؛ حزبی تمام‌وفت. 

از ۱۸۳ فعال حزبی که در بهمن ۱ به همراه ربران حزبی دستگیر شده 
پودند» هفتاد و نتفر (1۸۴۳) به طبقه متوسط و نود وهشت‌نفر (۵۳/) به طبقه کارگر 
شهری تعلق داشتند. ۲ آنان که جرمشان تلاش برای ترور بود از هفتاد و یک کارگر 
کارخانه» سی و دو کارمند, شانزده دانش‌آموز دبیرستانی» دوازده مکانیک دوازده 
مهندس» هفت دانشجو؛ هفت زن خانه‌دار: شش کتابفروش و روزنامه‌فروش» پنج 
نویسنده؛ چهار دستفروش» سه آموزگان سه قهوه‌خانه‌چی؛ دو پزشک. یک 
حقوقدان: یک عکاس, یک خیاط و یک دهقان تشکیل می‌شدند. 

همچنین: .از ۱۶۸ فعال حزیی که در تسابستان ۱۳۳۰ به جرم سازمان‌دهی 
تظاهرات دستگیر شده بودند. ۵ 1 طقهٌ متوسط جدید و ۶۰ نفر 
(1۳۶) از طبقه کارگر شهری بودند. " این گروه از شصت و یک دانش‌آموز: پنجاه و 
هشت کارگر: هجده کارمند هفده آموزگان چهار روزنامه‌نگار: سه مهندس دو کارگر 
کشاورزی» یک پیزشک. یک روحانی؛ یک دستفروش یک صنعت‌گر و یک 
سازمان‌دهند؛ء حزیی تمام‌وقت تشکیل می‌شد. 


اعضای عادی. ترکیب طبقاتی اعضای عادی در ندامت‌نامه‌های قریب ۳۰۰۰ 
عضو پیشین حزب پس از کودتای ۱۳۳۲ که روزنامةٌ اطلاعات از شهریور ۱۳۳۱ تا 
مرداد ۱۳۳۶ آنها را منتشر کرد نمایان است. برخی از این افراد شغلهایشان را 
مشخص نکرده‌اند و برخی هم جزو رهبران: سازمان‌دهندگان و فعالان پیشین حزب 


۱. دوات ایران. اقدامات غیرقانونی (تپران ۱۳۲۶ صص ۳-۶۲ 
۲ نقل از داد و اطلاعات. بهمن ۱۳۲۸ -اردیبهشت ۱۳۷۲۹ 
۳ نقل از پسوی آینده ۲۳ مهر ۱۳۳۰ ۱۱ استند ۱۱۳۳۰ ۱۷ مهر ۲۱۳۲۰ ۱ فروردین ۱۳۲۲. 


کارکنان شرکت نفت 
کارکنان شرکتهای خصوصی 
کارکنان خدماتی نامشخصی 
دانشجوبان ؟ 

دانش‌آموزان دیرستانی 


کارگران کازمانه‌های کرک 
کارگران کارشانه‌های بزرگ: 
باندگی 
سیلرها 
سیمال 


جدول مار ة #۷ پيشینة شغلی و منطقه‌ای اعضای عادی حزب توده 


۵۳ 


وا وم 


نت 


4 


جع 


مهمات‌سازی ۱۲ ۱۲ 


دخائیات ۵ ۱۷ 
دیگر کارشانههای بزرگ .۷ "1 ۵ 
خیاطان ۱۳ ۵ ۱ ۲ ۵۴ 


زمین‌داران کوچکه 
علما 


صاحبان کارگاههای «ستی 
دهتانای " 

صاجان مثاغل دیکگر 
زنان خانه‌دار 

چی حمذ مشاعل 


۱. شهر آذری‌نشین زنجان جزو استان آذربایجان آورده شده است. مناطق فارسی‌زبان اراک» ملایر کاشان و محلاث جزر استان اصفهان حساب شدء است. 

۲. روشنفکران عبارتند از: نوبسندگان» روزنامه‌نگاران مترجمان» نقاشان معماران» مجسمه‌سازان و موسیفی‌دانان. 

۳ کارمندان دولت افزون بر کارمندان وزارتخانه‌هاء کارگران مرفه شاغل در شهرداریها؛ سازمان هواپیمایی: بانک ملی؛ شبكة راء‌آهن دخائیات؛ جنگل‌داری و گمرک رانیز دربرمی‌گیرد. 
۴ این عده دانش‌جویان دانشگاه تپران بودند و منظور از پیشین؛ منطقه‌ای» استانی است که در آن به دنیا آمده‌اند. 

۵ صنعت‌گران مدرن مثل مکانیکهاء برق‌کاران و رانندگان راه‌آهی. 

۶ راننده‌های کامیون؛ تاکسی و راننده‌های دیگر. 

۷ باربران و کارگران ساختمانی. 

۸ کارگران خدمائی رده پائین. 

٩‏ تانوایان بقالهاه کتابفروشان آرایشگران» قصابها و قپومعانه‌چی‌ها. 


۲ ابران بین دو انقلاب 


بودند. ولی از ۲۴۱۹ عضو عادی حزب که شغلهایشان معلوم بود ۱۲۷۶ نقر به طبقهٌ 
متوسط جدید. ۸۶۰ نفر به طبقهٌ کارگر شهری. ۱۶۹ نفر به طبقهٌ متوسط سنتی و ۶۹ 
نفر به دهقانان تعلق داشتند. (بنگرید به جدول شمار؛ٌ ۷). بدین ترتیب» بیش از تصف 
اعضای عادی حزب جزو طبَهٌ روشنفکر که کمتر از 7۸ نیروی کار کشور را تشکیل 
می‌داد: بودند و مزدبگیران و دستفروشان شهری که در مجموع ۱۵ نیروی کار 
کشور بودند, ۸۳۶ از اعضای عادی حزب را تشکیل می‌دادند. ولی تنها ۳ از 
توده‌های روستایی که در مجموغ بیش از ۵۴/ نیروی کار را تشکیل می‌دادند. عضو 
عادی حزب توده بودند. اکثر اعضای عادی حزب چهار گروه کارمندان دولت» 
آموزگاران دانشجویان کارگران ماهر صنعت نقت. راه‌آهن وکارخانه‌های بزرگ بودند 
که به ترتیب ۱۵/ اعضای عادی حزب و ۲ جمعیت بزرگسال کشور؛ ۷/ اعضا و 
کمتر از 1۰/۶ جمعیت بزرگسال؛ 1۸ اعضا و 1۰/۰۷ جمعیت بزرگسال؛ و 1۱۵ 
اعضا وکمتر از ۱/۷./ جمعیت بزرگسال را تشکیل می‌دادند. 


طبقةٌ متوسط حقوق‌بگیر 

اگر طبقةٌ متوسط جدید نقش مهمی در حزب ترده بازی کرد حزب توده هم کارهای 
مهمی برای این طبقه انجام داد. اين حزب. روشنفکران و کارگران مرفه را به عضویت 
حزب درآورد. علائق و مسائل طبقهٌ روشنفکر را در روزنامه‌هاء مجلات و نشریات 
خود منعکس کرد. انجمنهای حرفه‌ای تأسیس کرد و در سال ۱۳۲۵ بیست و چهار 
اتحادیه کارگران یقه‌سپید از جمله سندیکای مهندسان و تکنبسينها؛ اتحادية 
آموزگاران وکارکنان آموزش و پرورش. کانون وکلاء انجمن پزشکان و دامپزشکان و 
اتحادیه کارکنان شرکت نقت را به شورای متحده پیوند داد. نفوذ حزب توده آن‌چنان 
فراگیر بود که معنای واژهٌ «روشنفکره دوباره دگرگون شد. در دهه‌های ۱۳۰۰ و 
۰ ۱ «روشنفکر» اصطلاحی ذهنی برای توصیف خردمندانی بود که خواهان 
تغییرات سریع بودند. در دههٌ ۱۳۱۰ این واژه یک اصطلاح عینی معطوف به 
حقوق‌بگیران و افراد دارای آموزش مدرن به‌ویژه آموزگاران؛ پزشکان, مهندسان» 
حقوقدانان و کارمندان دولت بود. اما در دههٌ ۱۳۲۰ واه «روشتفکره دوباره به 
اصطلاحی ذهتی برای توصیف طبقهٌ مترسط رادیکال که خواهان تغییرات کامل 
آقتصادی. اجتماعی و سیاسی بودند» تبدیل شد. مخالفان پرهیاهوی حزب توده 


پایگاه طبقاتی حزب نوده ‏ ۴۰۲ 


ِ سیدضیاء واه «روشتفکر» را بیشتر به همان معتایی به‌ کار می‌بردند که 

ست؟ رین اروپایی دهد ۰ اصطلاحات «غمخوار کمونيستها, و «حوادار 
ِ به کار می‌بردند. 

گرچه حزب توده بر همه اعضای طبقهٌ متوسط حقوق‌بگیر نفوذ گسترده‌ای 

شت. نفوذ آن در بین مهندسان. استادان دانشگاه و دانشجویان؛ روشنفکران به‌ویژه 

09۰ ن دارای تحصیلات جدید و شگفت‌انگیزتر از همه در بین افسران 
ارتش پسیار آشکار بود. نفوذ حزب توده در بین مهندسان هنگامی خود ۳ نشان داد 
که تکنیسینهای بخش معادن و کارخانه‌های وزارت پيشه و هنر در فروردین ۱۳۲۲ 
پرای حقوق بیشتی امنیت شغلی و داشتن نماینده در بین ادارهکنندگان وزارتخانه 
دست به اعتصاب زدند. گرچه این اعتصاب را اساساً انجمن غیرسیاسی مهندسان 
پشتیبانی می‌کرده حزب توده نیز برای چنین خواسته‌ها و همچنین برای «نشان‌دادن 
وحدت و همبستگی با روشنفکران, در سازمان‌دهی یک رشته اعتصابات دخالت 
کرد. ۲ شرکت‌کنندگان در اين اعتصابات عبارت بودند از پزشکان و دامپزشکان 
وزارت کشور استادان رشته‌های علوم و حقوق دانشگاه تهران و مهتدسان شهرداری 
تهران شرکت دخانیات و وزارتخانه‌های راه, کشور و کشاورزی. پس از یک 
اعتصاب موقق دوهفته‌ای حکومت تسلیم شد. حقوقها را افزایش داد و به کارکنان 
ماهر اجازه داد تا نمایندگانی در سطوح عالی مدیریت داشته باشند. چند ماه پس از 
این پیروزی: مهندسان هوادار حزب توده رهبران انجمن مپندسان را به‌دلیل 
همکاری نزدیک با حزب ایران بهباد انتقاد گرفتند و با کناره‌گیری از این انجمن؛ 
سندیکای مهندسان و تکنیسینها را تشکیل دادند. این سندیکا در نخستین کنگرة 
خرده به شورای متحده پیوست و تصمیم گرفت دولت را زیرفشار بگذارد تا با 
بیکاری مبارزه کند در صنایع سنگین سرمایه گذاری کند؛ به جای بیگانگان؛ 
تکنیسینهای داخلی رابهکار گردورنه امیلاعات ارضی دست‌زند. ورااوایان تال 
۵ شمار اعضای سندیکای مهندسان و تکنیسینها بیشتر از اعضای رقیبش 
انجمن مهندسان بود. 
(. کسی کد یا کسوزیستها همدردی می‌کند بدون آنکه در عمل به آنها بپروندد. -م. 


۲ مردم ۸و ٩‏ اردبیهشت ۱۳۲۲ 
۳ سندیکای مهندسان و تکنبسينها «قطعنامة نخستین کنگرة مندیکای جبهد. ۱۱ تیو ۱۳۲۵ 


۸ ایران بین دو انقلاب 


درحالی که حزب توده برای جذپ مهندسان یک رقیب داشت. در میان 
دانشجویان دستش کاملاً باز برد. این حزب. فعالیت در دانشکده‌ها را از اردیبهشت 
۲ آغاز کرد. در آن هنگام سازمان جوانان حزب. که یک‌ماه پیش تشکیل شده 
بود» در تزدیکی دانشکده پزشکی باشگاهی دایر کرد و با جذب اعضا یک اتحاديةٌ 
دانشجویی تشکیل داد. در بهمن ۲ متامات دانشگاه تهران این اتحادیه 
رابه‌عنوان نمایندهٌ رسمی دانشجویان دانشکده‌های پزشکی و داروسازی پذیرفتند. 
همچنین» در آذرماه ۴ در پی اعتصاب گسترد؛ دانشکده‌ها علیه سازمان رقیبی 
که مقامات اداری دانشگاه ایجاد کرده بودند. اتحادیهٌ نامبرده به‌عتوان تنها نماینده 
دانشجویان دانشکده‌های حقوق: فتی: ادییات و کشاورژی نیز پذ برفته شد, در اواخر 
سال ۱۳۲۵ رئیس دانشگاه به سفیر الگلیس گفته بود که اکثر چهار هزار دانشجوی 
فانشگاه‌به بات تحت بر ین واه هر ۳ 

با وجود عقب‌نشینیهای سالهای ۱۳۲۶-۱۳۲۵ و انشعابهای داخلی سالهای 
۰۱۳۲۷-۳۶۵ حزب ترده همچنان در دانشگاه تهران قدرتمند بود. شاخ تهران 
سازمان جوانان در شهریور ۰۱۳۲۶ یک گردهمایی استانی برگزار و اعلام کرد که طی 
دوسال گذشته ۲۰ رشد داشته است و بیش از ۸.۴۰ اعضا از دانش‌آموزان دبیرستانی 
و دانشجویان هستند. " این اتحادیهٌ دانشجویی پشتیبان حزب ترده در آبان ۱۳۲۶ 
در اعتراض به اعلام ممنوعیت دولت از فعالیت سیاسی در دانشکده‌ها اعتصاب 
پیروزمندانه‌ای در سرأسر دانشگاه برپا کرد. حزب تودی در آن زمان اعلام کرد که بیش 
از نیمی از دانشجویان با عضو حزب بودند یا هوادار آن. " گرچه در بهمن ۰۱۳۷ 
سازمان جوانان واتحادیه دانشجویان به همراه حزب توده غیرقاتونی اعلام شد. 
اعضای حزبی دانشکده‌ها» نخست انجمن جوانان دموکراتیک و سپس سازمان 
دانشجویان دانشگاه تهران را که با اتحاديهٌ بین‌المللی دانشجویان در پراگ پیوند 
داجاه 371/۲ .۵ ۲۰ ,1946 بمصاع۴ 7 متام و۳ ما وا تملهممممم اعنانط .1 

1 946/34 -64. 


۴ ع. کامبخش, نظری به جنبش کارگری و کمرنیستی در ایران (استکهلی ۱۹۷۵): جلد اول: ص ۰۱۱۹ 


۳ طبری: (هشت‌سال مبارزهی رزم ماهانه. ۱ (شهریور ۱۳۲۷): ۵-۲ سفارت اتکلیس در اواغر سل 


۶ گزارش می‌دهد که نفوذ حزب توده در بین دانشچویان روز به‌رزز ببشتر می‌شود. 
۸ 0 ۱۰ ,1948 اجه 8 بفز0۱ حوتعتهظ ها ما سول مععدطامم حافناز 3 
.6709 - ۱948/34 


پایگاه طبقاتی حزب ترده ‏ ۳۰۹ 


داشت. تشکیل دادند. در آبان ۱۳۲۸ این سازمانهای جدید برای امکانات رفاهی 

بیشتر و بهبود وضعیت خوایگاههای دانشجویی یک اعتصاب موفق برپا کردند. آنها 

در فروردین ۰۱۳۲۹ دانشکده پزشکی را تعطیل کردند خراستار عقد قراردادهای کتبی 

برای پزشکان انترن شدند. پس از سه هفته که دانشکده‌های دیگر نیز تهدید کردند که 

به اعتصاب خواهند پیوست. درخواستهای اعتصابیون پذیرفته شد. اين سازمانها 

همچنین در ر اراخر سال ۰۱۳۲۹ در اعتراض به حضور پلیس در دانشکد هها و اخراج 

هشت»دانشجوی کس تست از دانشگاه ه نب پشغانن از مبارژه علنه انگلیس: 

اختطانی: سوم بر انبری‌پدو داعگاه ترفیت داذنل ,با ررگاقه تکی اباب کتذاران 

حزب ایران هنگامی که رئیس دانشکد؛ٌ فنی بود. اوضاع سالهای ۱۳۳۰-۱۳۲۹ را 
این‌چنین بیان می‌کند: 

در آن روزها. بدترین دردسر اداره‌کنندگان دانشگاه: حرب توده بود. این سازمان 

پس از سال ۰۱۳۲۶ فعالیتهای دانشجویی خود را پیروزمندانه شدت بخنشیده 

بود. به‌طوری که در سال ۱۳۳۰ از همه‌طرف ترسط دانشجویان: استادان 

کارمندان وحنی نظافتچیهای دانشکده‌ها - در محاصره بودیم. دانشجویان 

کموئیست کلوبهای دانشجویی را پر کرده بودند. میتینگ‌هایشان را در کلاسها 

برگزار می‌کردند. کمارکنان را تحریک می‌گردند تا برای دستمزدهای بیشتر 

اعتصاب کنند و بدتر از ی 


می‌کردند. نفرذ کمونیستی | چنان گسترده بود که اداره‌کنندگان دانشگاه چیزی 
۱ 


برای گفتن دربارة 0 خود نداشتند, 

نفوذ حزب توده در میان دانشجویان؛ در سالهای نخست‌وزیری مصدق هم ادامه 
یافت. مجلةًٌ هفتگی معروف تهران مصون در اواسط سال ۱۳۳۰ نوشت که ۲۵ 
درصد از دانشجویان اعضای مخفی حزب توده و ۵۰ درصد دیگر هوادار حزب 
بودند؛ سازمان دانشجویان دانشگاه تهران به کارگران اعتصابی صنعت نفت در 
خوزستان کمک مالی کرده است؛ فعالان توده‌ای در همه بخشهای دانشگاه به‌ویذ 
دانشکده‌های پزشکی. دندانیزشکی, داروسازی, ادبیات» علوم و فنی و حقوق» 
پستهای کلیدی را به‌دست گرفته‌اند؛ و دو حزب ایران و زحمتکشان. تنها رقبای 
بالقوهٌ حزب نوده فقط در دانشکده‌های کشاورزی, حقوق, علوم و فنی موفقیتهای 


م. بازرگان سدافعات در دادگاء (بی‌ند. ۱۳۴۳ ص ۴۰ 


۵۰ ایران بین در انقلاب 


محدودی داشتند ۱ 


مسئولان دانشگاه در اواعر سال ۰۱۳۳۰ هشدار می‌دادند که در نتيجهٌ تبلیغات 
دبیران دبیرستانها ۷۵ درصد دانشجویان تازه‌وارد کمونیست هستند. همچنین خلیل 
ملکی» در سال ۱۳۳۲ می‌نو بسد که حزب توده ۸۰ دانشجویان را «گمراه؛ کرده 
اش وبا دولت: نت انسته اسبت:ا*تشغانت کمویتعی هلر ری کز ۳ 

آمار و اطلاعات دربار افرادی که پس از سال ۱۳۳۲ نادم شدنده نه‌تنها اهمیت 
دانشگاه تهران بلکه اهمیت نسبی برخی دانشکده‌ها را برای حزب توده نشان می‌دهد. 
از ۱۴۰ دانشجویی که رشته تخصصی خودشان را اعلام کرده بودند. ۳۲ در رشتهٌ 
پزشکی؛ ۲۹ در علوم و مهندسی؛ ۸۱۳ در دندانپزشکی. داروسازی و دامپزشکی؛ 
۱ در ادییات؛ /٩‏ در رشتهٌ هنرء و 7۶ در رشتهً حقوق تحصیل می‌کردند. این آمار 
و اطلاعات. همچنین؛ اهمیت دانشگاه تهران برای کادر رهبری سازمان زیرزمینی 
جوانان را نشان می‌دهد. ده‌تفر از پیست ودو عضو کمیتهٌ مرکزی سازمان جوانان در 
اواخر سال ۰۱۳۳۲ دانشجویان یا فارغ‌التسحصیلان جدید همین دانشگاه بودند. 
همچنین, سه‌نفر از شش عضر کميتهٌ مرکزی شاخهة تهران این سازمان نیز از دانشگاه 
تهران بودند. 

نفوذ حزب توده در بین روشنفکران به‌ویژه نویسندگان» حتی گسترده‌تر بود. 
افزون بر نویسندگان برجسته‌ای ماتند بزرگ‌علوی» نوشین توللی» پرویزی؛ 
آل‌احمد. آرام و گلستان که در این سازمان فعال بودند. چندین نویسندهٌ معروف 
دیگر نیزه به‌ویژه در دور پیش از ۰۱۳۲۶ هوادار این حزب بودند. این أفراد عبارت 
بردند از از تحافاشی (علی اسفند باری) پدر شعر نو فارسی: بهار دموکرات کهنه کار و 
نمایندهٌ شعر کلاسیک؛ و صادق هدایت. که در کل جهر: برجسته ادببیات فارسی 
معاصر قلمداد می‌شد. نیمایوشیج. که تا زمان مرگش (۱۳۳۶) پشتیبان حزب نوده 
بود» در سال ۱۲۷۴ در یک ( مازندرانی به‌دنیا آمد ولی نزد بستگان 
روشننکر خود در تهران بزرگ شد. برادر بزرگتر وی که یک کمونیست فعال بوده در 
ده ۱۳۰۰ به شوروی گریخت و در همان‌جا قربانی تصفیه‌های استالینی شد. نیماء 
1. «فعالیتهای حزب ترده در دانشگاه تهران»» ته رال مصور. ۱۱ مرداد ۱۳۲۰ 


۲ ج. امامی. ما کرات مجلس مجلس شانزدهی ٩‏ آبان ۱۱۳۳۰ خ. ملکی, «بادداشتهای مامه علم د 
زندگی. اردیبهشت -خرداد ۱۳۳۲ صصر ۱۰۵-۱۰۰ 


پایگاه طبقانی حزب توده ۳۱۱ 


در دههٌ ۱۳۱۰ شعر نو را بنیاد نهاد و گسترش داد ولی بیشتر اشعارش منتشر نشد. تا 
حدی به‌این دلیل که محتوای رادیکال آنها مقامات سیاسی را خشمگین می‌ساخت 
و شکل و شیوء نوین آنها نویسندگان کلاسیک را می‌آزرد. در آغاز دهة ۰۱۳۲۰ 
تیمایرشیج به شاعری نامدار تبدیل شد که می‌توانست نوشته‌های خود را از طریق 
ماهنامهة مردم مجلاً روشنفکری حزب توده و پیام نوین ارگان انجمن فرهنگی ایران 
و شوروی به آسانی در دسترس مردم قرار دهد. 

بهان مهمترین منتقد ادبی نیمایوشیج. گرچه هرگز به عضویت حزب توده 
درنیامد» اغلب پشتیبان سرسخت آن حزب بود. وی در سالهای نخست دههٌ ۰۱۳۲۰ 
هوادار حزب توده بود. با وجود اينکه به حزب دموکرات قوام پیوست. همواره از 
اثتلاف با نیروهای چپ پشتیبانی می‌کرد. او در سال ۱۳۲۹ مسئول جمعیت ایرانی 
هواداران صلح شد وتا هنگام مرگش (فروردین ۱۳۳۰) در همان سمت باقی ماند. 
هدایت. از معدود نویسندگان اشرافی تبار طرفدار حزب توده برادرزن رزم‌آرا و از 
بستگان یک نظامی عالی‌رتبةٌ سلطنت طلب بود. هدایت که تحصیلکردة اروپا بود 
به‌شدت از کافکا و چخرف که آثاری از آن دو را ترجمه کرده بود. تأثیر پذیرفته بود 
و همانند همکار نزدیک خود بزرگ‌علوی روانشناسی را یبا تحلیلهای اجتماعی 
ترکیب می‌کرد. گرچه خوانندگان غربی وی را بیشتر با اثر روانشناسانهٌ بوف کور 
می‌شناسند. خوانندگان ایرانی دهةٌ ۰۱۳۲۰ به اثر طنز حاجی‌آقا علاقه‌مند بودند. 
هدایت. علی‌رغم داشتن نوعی بدبینی ذاتی. در سالهای همکاری با حزب ترده؛ چند 
اثر سیاسی و خوشبینانه نوشت. وی پس از تحولات سریع و آشفتگیهای اواخر 
سال ۱۳۲۵ ایران را ترک و سه‌سال بعد در پاریس خودکشی کرد. 

حزب توده: در بین بیشتر نویسندگان جوان باذوق و روشنفکران قدیمی 
نه‌چندان معروف نیز هوادارانی به‌دست آورد که عبارت بودند از صادق چربک» 
نویسنده مجموعه داستانهای کوتاه خیمه شب‌بازی؛ به‌آذین (محمرد اعتمادزاده) 
افسر پیشین نیروی دریایی که اوتللو از شکسپیر را ترجمه کرد و در مجموعه 
داستانهای کرتاهی با عنوان به‌سوی سردم واقع‌گرایی همینگوی را با نقادی 
اجتماعی بالزاک ترکیب کرد؛ سعید نفیسی استاد بسیار برجستة ادبیات» مترجم آثار 
گرناگونی از فرانسه به فارسی و مورخ دوران فتح ایبران به‌دست اعراب؛ محمد 
آفراشته. سردبیر هجونامهٌ معروف جلنگر و شاعر باذوقی که موضوعات روز و 


۳ ایران بین دو انقلاب 
اندیشه‌های انقلایی را در قالب نظم بیان می‌کرد؛ احمد شاملو (بامداد)؛ مهمترین 
مرید نیما پوشیج؛ محمد معین استاد ادبیات فارسی و تویسندءٌ آثار فراوانی دربارةٌ 
تاریخ ایران؛ و گروهی از شعرای جدید و باذوقی مانند فخرالدین گرگانی» نادر 
نادرپور: نقی میلانی» مهدی اعتماد محمد جراهری. محمد تفضلی و زاغچه (اسم 
مستعار رهی معیری). این عده از نویسندگان طرفدار حزب توده صاحب‌نظران 
بجع ادببانت فارسین.مماضر ف لمدان عي شدند جنایمز لخدن, عفر سان ۱۹۴۷ 
(۰)۱۳۲۶ نوشت که حزب توده در ازج قدرت خود. «با ذوقترین و فرهیختهترین 
اعضای نسل جوان ایران را جذب کرد.» همچنین. مجله فرانسوی‌زبان ابزرواتور. در 
اواسط سال ۲ (۱۳۳۱)» نوشت: «دیپلماتهای غربی می‌پذ یرند که ۰ درصد 
روشنفکران ایرانی در حزب ترده فعالیت می‌کنند و بقیه به جز اندک افراد طرفدار 
انگلیس وآمریکا هوادارآن حزب هستند.» " در فرهنگی که ادبیات به‌ویژه شعر ارزش 
بسیاری دارده تأثیر چشمگیر این نویسندگان بر مردم کتابخوان شگفت‌انگیز نیست. 
قعالیت حزب توده در بین زنان از سال ۱۳۲۲ با تشکیل سازمان زنان برای 
اعضای حزب و انجمن زنان برای هواداران حزب آغاز شد. سپس تشکیلات 
دموکراتیک زنان جایگزین آن دو شد. شخصیتهای اصلی این سازمانها اغلب از 
بستگان اعضای رهبری حزب بودند - اما بستگانی که یا در حرفه‌های خحودشان 
دستاوردهای مهمی داشتند و یا در جنیشهای اولیةٌ زنبان به‌ویژه در انجمن زنان 
وطن‌پرست که حزب سوسیالیست ایجاد کرده بود. فعال بودند. زهرا و تاج 
اسکندری از خانوادهٌ معروف اسکندری؛ مریم فیروز از هیشت مشورتی؛ دکتر 
خدیجه کشاورن حقوقدان برجسته؛ نویسندة کتابی دربار؟ حقوق زنان و همسر دکتر 
کشاورزه عضو کمیتةً مرکزی حزب توده؛ دکتر اختر کامبخش: پزشک متخصص زنان 
ر نويسنده کتایی دربار؛ٌ ترییت و پرورش کودک خواهر نورالدین کیانوری و همسر 
عبدالصمد کامپخش از اعضای کميتةٌ مرکزی حزب؛ بدرالملرک علری خواهر بزرگ 
علوی؛ عالیه شرمینی از اعضای کهنه کار جنبش زنان و مادر شرمینی که در سالهای 
۶ ۱۳۲۷ مسئول سازمان جوانان بود؛ لورتا (وارتو تاریان)؛ هنرپيشة برجستةً 
کشرر و از اعضای گروه تئاتر نوشین؛ صدیقه امیرخیزی, دیگر عضو کهنه کار چنبش 


۰ مناد 5 ره مد( مایا وا سا ۱99 ما0 24 رم م7۳ .۱ 
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زنان و همسر امیرخیزی از کميتةٌ مرکزی حزب؛ و هما هوشمند راد دبیر دبیرستان و 
سردییر مجلةً حزبی بیداری ما که برای زنان منتشر می‌شد. همچنان‌که در یکی از 
شماره‌های تهران تور استلده آشتتن غعالیتهای سازمان زنان حزب توده بر 
دانش‌آموزان؛ آموزگاران و دیگر زنان تحصیلکرد: جدید متمرکز بود.۲ 

گرچه رهبران حزب اغلب از این مسئله ناراحت بودند که حزب توده زنان اندکی 
را جذب کرده است و علی‌رغم اینکه کمتر از ۴ درصد اعضای عادی حزب را زنان 
ی ی ی 
و در راه حقوق آنها سرسختانه مبارزه می‌کرد. " تشکیلات زنان حزب» حقوق 
سیاسی و اجتماعی برای همه شهروندان بدون درن ظرگرفتن جنسیت؛ کلاسهای 
سوادآموزی و باشگاههای آموزشی برای زنان؛ مزد برابر برای کار برابر؛ و ایسجاد 
مدارس بیشتر برای دختران را -علی‌رغم اينکه مقامات مذهیی برای بستن مدارس 
موجود تلاش می‌کردند - خواستار برد. مطبوعات حزب همواره استدلال می‌کردند 
که اصلاحات فاشیستی رضاشاه نامناسب و هدف از آن نه برابری حقیقی بلکه 
«نگهداشتن زتان در خانه‌هاء به‌عنوان همسی ماد خانه‌دار و آشپز بود.ه در مجلس 
چهاردهم؛ نمایندگان حزب با طرح قانون انتخاباتی جدید که در آن زنان هم حق رأی 
تاشع خوغایی بویا کردند: همجی: حون کوده با برگزاری فشگره‌های زان 
ات بزایری بل زن و مرد؛ گردآوری بیش راز ده ,۱۰۰ امضایرای حمایت از 
کرش بق را ی ی زنان به نادیده گرفتن قانون انتخابات و شرکت در 
همه‌پرسی سال ۱۳۳۲ علیه شاه» مشکلات و دردسرهای بسیاری پبرای دولت 
مصدق فراهم ساخت. 

حزب توده» در بین افسران ارتش نیز به کامیابیهای چشمگیری دست یافت. این 
مسئله شگفت‌انگیز است. زیرا ار تشیان به‌عنوان پایه سلطنت منزلت بالایی داشتند. 
ایدفولرژی سلطنت‌طلبی وکمونیسم‌ستیزی در بین آنها تبلیغ می‌شد. آموزش و 


۱ «خطر ک نیستی زنان را تهدید ی تهرال مصون ۶ فروردین ۱۳۳۱. 
۲ تا 


سمی. «آموزش کادرهای نامه مردم ۱۲ (تیر 4۱۳۲۷ ص ۶۹ از ۲۱۹ نفر 
چهل و پنیم خانه‌دان یازده دانشجوه ده پرستار. پنج کارمند چهار حباط دو آسوزگار: سه دانش آموز 
«بیرستانی. یک پزشک و یک تویستده, 

۳ اتجمن زان «برمهٌ انجمن‌های رهب ۳۰ مهر ۲۱۳۲۲ «برابری زنان:: رهبر. ۱۰ مهر ۱۱۳۲۵ حزب توده: 
#شنهاعایی برای یک نظام انتخایاتی جدیدهه ما کرات مجلس: مجلس چهاردهم: ۲۲ مرداد ۱۳۲۳. 
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سلاحهای ویز؛ غربی داشتند و پیوند با هرگونه حزب سیاسی خطر مجازانهای 
ستگیئی به‌همراه داشت. افزون بر ایس همچنان که ساموثل هالتینگترن در 
شربازو دولت تا کید کردة است اشلاق و روخية تترفه‌ای اقسران متععو لا عنبارین 
است از پای‌بندی به سلسله‌مراتب و محافظه کاری ی اگرچه حزب توده تا سال 
۸ سازمان نظامی خود را تشکیل نداد» در سال ۰۱۳۲۳ افسران هوادار حصزب: 
گروههایی غیررسمی تشکیل داده بودند." به چند دلیل این گروهها به سازمانهای 
رسمی تبدیل نشده بودند. یکم. در مرداد ۰۱۳۲۴ بیست افسر چپ‌گرای مستقر در 
شمال خراسان کوشیدند تا بدون اجاز؛ حزب شورشی در بین قبایل ترکمن پدید 
آورند. ولی نتوانستند با ترکمنها رابطةً متاسب برقرار کنند و اندارمری آنها را 
تارومار کرد. گرچه حزب توده سالها بعد. از آنها به‌عنوان «قهرمانان ملی» ستایش 
کرد در آن هنگام هرگونه پیوندی با قیام را رد کرده بود. ۳ دوم پس از قیام افسران 
خراسان, چهل و سه افسر چپگرای دیگر دستگیر شدند و به همین دلیل پرداخت 
وام ۳۵ میلیون‌ریالی برای بهبود شرایط زندگی ارتشیان به تصویب مجلس رسید. 
سوم در جریان قیام آذربایجان و کردستان حدود ۳۰ افسر از ارتش فرار کردند و به 
قیام‌کنندگان پیوستند. که بیست‌تن از آنها بعدها اعدام شدند. چهارم حزب توده که 
نمی‌خواست موقعیت قانونی خود را از دست بدهد. در اواخر سال ۱۳۲۵ از 
هواداران حزب در نیروهای مسلح خواست تا گروههای غیررسمی خود را منحل 
کر ۲ 

حزب توده» پیش از قانون ممتوعیت سال ۰۱۳۲۸ سازمان نظامی خود را ایجاد 
کرد. این سازمان را سرهنگ سيامک و یک سروان پیشین ارتش به‌نام خسرو روزبه 
رهبری می‌کردند. * سیامک که اهل گیلان بود. از اوایل ده ۱۳۰۰ با برخی از رهبران 
حزب توده به‌ویژه کامبخش که اعضای انجمن آمرزشی قزوین بودند. پبوند دوستی 


۰ .۲ ,(۱959 عول ۱۵۳ عافنگ ع که نامگ 7 مایا 1:5 
۲. ستوان وطن‌درست. «اطلاعاتی دربارة فعالیتها + در ارتش» اطلاعات, ۱ و ۱۰ خرداد ۱۳۳۵ این 
گروه‌ها در سال ۱۳۲۳ آثار کسرری» عارکی و انکس را می خواندند. 
۳ کمیته مرکزی حزب توده «پاسخی به اتهاماتب فر مان ۱۵ مهر ۰۱۳۲۲ 


۲ فاسمی: «تقدیم به روزیه: نودی ۱ (فروردین ۱۳۴۵): ص ۲۰ 
۵ ع. کامبخش: «بدداشت‌هایی دربارة تاریع ارتش اسران»: دنیا ۶ (تایستان ۰۱۳۲۴ ۱۳۷-۲۷ ج. قیامیناه 


«حزب توده و نبروهای نظامی». دنیاء ۱۵ (تبر ۰)۱۳۵۵ ۱۱۱۰۲-۹4۸ کمبخشی »: دنیا: ۱۲ (پائپز ۱۳۵۰ ص ۰ ظ 
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داشت. سيامک که این روابط را پنهان می‌کرد. به ژاندارمری پپوست و در دوران 
حکومت رضاشای مأموریتهای مهمی را انجام داد. حتی ارتباط او با ارانی هم آشکار 
نشد. روزبه» فرزند یک افسر ارتشی: متولد ملایر و بزرگ‌شد؛ همدان وکرمانشاه بود. 
او که در ارتش خدمت می‌کرد دور؛ آموزش نظامی را با مرفقیت به‌پایان برد و 
سپس در دانشکد: افسری به تدریس پرداخت. روزبه با تبلیغات خود نه‌تنها 
دانشجویان دانشکده بلکه فرماندهٌ خود رزم‌آرا را نیز تحت‌تأثیر قرار داد. او پس از 
برکناری رضاشاه به گروههای چپ‌گرای ارتش پیوست و در نتیجه به‌دنبال شکست 
قیام افسران خراسان دستگیر شد. روزبه» در مدت زمانی که منتظر محا کمه‌اش بود 
سه کتاب کوتاه دربارهٌ شطرنج, جنگهای توپخانه‌ای و مارکسیسم نوشت. در جریان 
محاکمه. عضویت در حزب توده را رد کرد و گفت که وی یک انقلایی کامل است. 
ولی حزب توده تنها یک حزب اصلاح‌طلب است که خواهان دگرگونی تدریجی از 
طریق قانرنگذاری پارلمانی انست:! وی به اتهام فتنه‌انگیزی در ارتش از شغل خود 
اخراج و به پانزده‌سال حبس با اعمال شاقه محکوم شد؛ ولی چهارسال بعد به همراه 
تن از رهبران حزب توده از زندان فرار کرد. روزبه. بار دیگر به‌صورت پنهانی. در 
میان همکاران ارتشی خود به فعالیت پرداخت و نخست هسته‌های زبرزمینی جدا از 
حزب و سپس سازمان نظامی حزب توده را تشکیل داد. 

این سازمان نظامی, که در سال ۱۳۲۹ با کمتر از ۱۰۰ عضو کار خود را آغاز کرده 
پوت در سال ۱۳۳۳ بیش از ۵۰۰ عضو داشت. سالها بعد. در یکی از گزارشهای 
سازمان سیا آمد که بیشتر افسران حزب توده که از طبقةٌ مترسط پایین بودند رکارهای 
خود را آن‌چنان بامهارت و خوب انجام می‌دادند که سازمان نظامی به مدت 
چهارسال کشف نشد.» پس از کشف سازمان نظامی حزب در سال ۰۱۳۳۳ ۲۶۶ 
پرسنل نظامی آن طی سه‌سال بعدی محاکمه شدند. این عدی عبارت بودند از ۲۲ 
سرهنگ, ۶٩‏ سرگرد؛ ۱۰۰ سروان: ۱۹۳ ستوان: ۱٩‏ گروهبان و ۶۳ دانشجوی 
آفسری, روزبه سیامک و ۲۵ نفر دیگر اعدام شدند؛ ۱۴۴ تفر به حبس ابد. ۱۱۹ نفر 
به پانزده‌سال, ۷۹ نفر به ده‌سال و بقیه به حبسهای کوتاه‌مدتی بين هشت‌سال تا 
هجده‌ماه محکوم شدند. " خبرنگاران غربی که شاهد اعدامها بودند به مقامات 


خ. ددزیه اطاعت کورکورانه: (تهران؛ ۱۳۲۵ سص ۵۸۵۷. 
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سازمان سیا گفتند که اسران با بی‌اعتنایی و سردادن شعارهای حزب توده به‌سوی 
مرگ می‌رفتند و فرمانده جوخهٌ اعدام می‌بایست به محکومین تیر خلاص بزند ریرا 
به‌دلیل ناراحتی و عصبانیت چهل سرباز عضو جوخه اعدام و با دلسوزی آنها نسب- 
به اعدامیان, گلوله‌ها دقیقاً به هدف نخورده بود. سیا در گزارش خرد می‌نویسد که 
«بخشهای گسترده‌ای از مردم تحت تأثیر این مبارزه‌طلبی؛ بی‌باکی و دلیری 
محکومین قرار گرفتند۱ 

توان و قدرت شبکه نظامی حزب توده این پرسش را مطرح کرده است که چرا 
خود حزب به کردتا دست نزد و یا بر کودتای سلطنت‌طلبان پیشدستی نکرد. پاسخ 
این پرسش نه به انشعابها و اختلافات سیاسی میان حزب توده و جبهه ملی؛ بلکه 
اساسا به موفعیت و پستهای تخصصی افسران توده‌ای مربوط می‌شود. در بین ۲۶۶ 
افسری که محا کمه شدند» هیچ‌کدام فرماند؛ یک لشکر موتوریزه در تهران و يا نزدیک 
تهران نبودند. ۲ اکثریت اعضای این گرو» از مدارس نظامی؛ ژاندارمسری» پلیس و 
نیروی هوایی بودند و یا در بخشهای پزشکی: مهندسی و ارتباطات کار می‌کردند. از 
بین سرهنگان و سرگردهاه؛ تنها پنج نفر از سواره‌نظام بودند ولی هیچ‌یک عضو 
لشکرهای زرهی تهران نبودند. نظارت دقیق شاه مانع از آن شده بود که افسران 
توده‌ای به بخشهای مهم و حساس دست پیدا کنند. به کمک پزشکان ارتش: 
دانشجویان تیروی هوایی و مهندسان پل‌سازی؛ حزب توده می‌توانست در بین 
نیروهای رده پایین نفوذ و حتی بین اعضای حزب اسلحه پخش کند. اما احتمالا 
نمی توانست کودتای موفقی را یه انجام پرساند. 

موفقیت حزب توده در بین طبقهٌ متوسط حقوق‌بگیر نیز چشمگیر بود؛ ولی علل 
این موفقیت روشن نبود. گرایش اعضای این طبقه به حزب توده بسیار شگفت‌انگیز 
309 ب(15) 1952-54 ما۱۵ مان ومع حاسه 0( ۲64 آوحه(7 
فرماندار نظأمی تهران. کتاب سیاه (تپران ۱۳۳۵). در میانن کسانی که به حبس اید محکوم شدند» ستوان 
جوانی به اسم علی محمد افغانی وجود داشت که شش‌سال بعد با نوشتن کتاب شرهر آهوخانم توجه 
محافل ادبی را جلب کرد. 
۶ رادرهت . ولتا ]نام رتحعصامروط ماما قطا ما زفعداهط ۰ ۱:۲ 
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۲ نها یک تن از این گروه در سالهای ۱۳۳۲-۱۳۳۱ مسئولیت حفاظت از چال شاه را برعهده داشت و هنگام 


دیدار نیکسول از ایرانه مسئول ستزء‌ندهی این دپدار برد. 


پایگاه طبقاتی حزب توده ‏ ۴۱۷ 


است. چرا که اين حزب مارکسیستی: خواهان تغییرات رادیکالی مانند نابودی 
بورژوازی و پیروزی طبقة کارگر (پرولتاریا) از بین‌بردن طبقات و ایجاد برابری 
اجتماعی: از میان‌بردن ناسیونالیسم و برقراری کمونیسم بین‌الملل بود. به نوشتهٌ یک 
جامعه‌شناس غربی «آشکار است که هیچ جنبش ضد ناسیونالیستی بختی در 
خاورمیانه ندارد و تنها پرسش این است که آیا بنیانگذاران چنین جنبشی نخست به 
زندان می‌روند با اینکه بدون محاکمه مجازات می‌شوند.؛ " پس برای فهم اینکه چرا 
حزب توده در ایران موفق شد باید آن نیروهای اقتصادی, اجتماعی و ایدئولوژیکی 
که جماعت طبفةٌ روشتفکر را به‌سوی این حزب کشاند. بررسی کرد. 

مشکل اصلی اقتصادی که طبقهٌ متوسط را به‌ستوه آورده بوده تورم فزاینده 
پی‌دریی بود. شاخص هزینه زندگی شهری در چهارسال پایان حکومت رضاشاه از 
۰ به ۱۶۲ و در طول جنگ جهانی دوم به‌شدت افزایش یافت و در سالهای پایان 
جنگ به ۱۰۳۰ رسید در دور رکود پس از جنگ به ۸۳۲ و در بحران نفتی اواخر 
۲ به ۱۰۴۷ رسید. ۲ بنابرای؛ حقوق طبقهٌ روشنفکر باید بیش از ده بابر افزییش 
می‌یافت تا سطح زندگی سال ۱۳۱۵ حفظ شود. گرجه دستمزد کارکنان مرفه 
شرکتهای خصوصی موفق بسیار افزایش یافت. کارکنان دولت ناچار بودند برای 
گذران زندگی خود را به آب و آتش بزنند. حزب توده. با سازماندهی چندین اتحادية 
کارمندی و کمک به افزايش حقوق آنها؛ نقش موثری در این زمینه بازی کرد. مثاك 
هنگامی که در مرداد ۱۳۲۲ دفترداران وزارت دادگستری اعتصاب کردند و حقوق 
بیشتری را خراستار شدند. حزب توده نیز در پشتیبانی از آنها چندین اعتصاب در 
وزارتخانه‌های پيشه و هنر راه و دارایی برپا کرد. در فروردین ۱۳۲۶ که آموزگاران 
دیستانی برای دست‌یایی به حقوق بیشتر دست از کار کشیدند. حزب توده دبیران را 
به اقدام همانندی تشویق کرد. همچنین؛ در بهمن ۱۳۳۱ که کارمندان چپگرا 
ائتلاف کارکنان دولت را تشکیل دادتد تا جانشینی برای اتحادیهُ ممنوع‌شدء کارکنان 
دولت باشدء حزب توده اعلام کرد که گروههای وابسته به این اتلاف را در امر 


۵ ووامم‌مهج زن ممترزاوط مب رز "احوظ علخ عطا که فتاه فط۳ تجمتصنحا .ظ .۱ 
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جانه‌زدن برای دست‌پایی به «حقو ق عادلانه و شرایط کار بهتره یاری خواهد کرد. ۱ 
جذابیت حزتب توده برای طبقَهُ روشنفکره بیشتر به ساختار طبقاتی ک کشور 
برمی‌گشت. از دیدگاه طبقهٌ روشتفکر: به‌ویژه به‌دنبال از میأن‌رفتن خرشبینی‌ها و 
امیدواربهایی که ب پس از شهریور ۱۳۳۰ پدید آمده بود. نابودی خردکامگی 
رضاخانی» پیش‌درآمد یک الیگارشی فاسد زمین‌دارا آن فئودال» بزرگان قبیله‌ای, 
رو تمندان چپاول‌گر: درباریان اساذ و برخی از بزرگان خطرناک ارتش بود نه یک 
دموکراسی راستین. همچنین شیر برخورد و رفتار خودپسندانهةٌ طبقَهٌ بالای سنتیء 
همواره خشم طبقَهٌ مترسط جدید را برمی‌انگیخت. مثاك سخنان توهین‌آمیز رهبر 
فراکسیون سلطتت طلب در مجلس چهاردهم خطاب به یکی از اندک نمایندگان طبٌ 
روشنفکر نشان می‌دهد که طبقه بالای آن زمان همه مشکلات کشور را پیامد دخالت 
چنین روشنفکران خام و بی‌تجربه‌ای در امور سیاسی می‌دانستند. به نظر این نماینده 
سلطنت طلب مهندسان برق و راه و ساختمان باید به کارهای تخصصی خودشان 
می‌پرداختند نه به امور سیاسی و درغیر ایین‌صورت گرفتاری و مصیبت بببار 
می‌آمد. ۲ البته فرد نامیرده پاسخ داده بود که رئیس‌جمپور فرانسه یک مهندس برق 
بوده نمایندگان حق ندارند به طبقَهٌ تحصیل‌کرد؛ کشور تهمت بزنند و مجلس باید از 
بی‌سوادها و افراد فاقد آموزشهای مدرن پاک شود. " همچنین. انتشار نامهای تکراری 
وزرای کابینه این دیدگاه طبقةً متوسط را تقویت کرد که سیاست عبارت است از 
نوعی بازی که بازیگرانش تنها اعضای به‌اصطلاح «هزار فامیل» هستند. 
حزب توده در مبارزه با امتبازات طبقاتی نیز پیشتاز بود. یک دموکرات کهنه کار 
که میانٌ خوبی با حزب توده نداشت. در این باره می‌نویسد 
0 را خوب می‌شذاسند همگی یک‌صدا و متفق هستند که 
به‌طور کلی روحی مردم اين سرزمین طالب کمونیزم و اصول اشتراکی نیست» 
پس چرا حزب توده این اندازه پیشرفت کرد ز ترانست عده زیادی را به خود 
لب کند و افکار ضدمنی و مخالف با روح ایرانی را ترویج نماید؟ از رری کمال 
انصاف و حقیقت می‌توان به این سئوال جواب داد که طبقهٌ حاکمه اپران 


رزم. ۱٩‏ موداد ۱۳۲۲: رهب فروردین -اردیبهشت ۱۳۲۶ به‌سو ی آینده ۶ بهمن ۱۳۳۲ 
۲ طباطبایی: ما کرات مجلس. عجاس چهاردهم ۲۰ شهریور ۰۱۳۲۳ 
.‌. فریون مذا کرات مجلس: مجلس چهاردهم؛ ۲۰ شهربور ۰۱۳۲۳ 


پایگاه طبقانی حزب توده ۳۱۹ 


رک نت بار و یاور سرب توده.. بوده است۱ 


در پشتر سالهای مورد بحت. موضوع اصلی روزنامه‌های حزب تود»»نامزدهای 
پارلمانی و راهپیماییهای حزب. بدرفتاریها و سوءاستفاده‌های طبقه بالا بود. در 
برنامهٌ حزب. تقسیم املاک بزرگ, افزایش مالیات بر ثروت وکاهش مالیات بر 
سقرقها: دستمودها و کالاهای مضرگی بیشتهاد ٩‏ 
بی‌عدالتیهای اجتماعی حاصل از نابراپری گسترده میان دارا و ندار می‌پرداخت. 
روشنفکران حزب هم آثاری دربار؛ مفهوم مبارز؛ُ طبقاتی در انديشة مارکسیستی و 
مفهوم سیاسی تضاد طبقاتی در تاریخ معاصر ایران منتشر می‌کردند. اوانسیان در 
یک فرهنگ لغات و اصطلاحات سیاسی -اجتماعی, واژةٌ «طبقه» را تحلیل کرد و در 
مقالات بسیاری با عنوانهای «شکافهای اجتماعی» « کمون پاریس» و «انقلاب ۱۹۰۵ 
روسیه»» موصرع تضاد اجتماعی را مورد بحث قرار داد. " کیانوری, کتاب معروفی با 
عنوان مبارزهُ طبقاتی نوشت. " قاسمی, با نوشتن کتابهای قانون چیست؟ و جامعه را 
بشناسید و مقالاتی دربارة قیام مزدک, ماهیت الیگارشيانةٌ مجلس سنا و «چهاردهم 
توت روزی که آغازگر عصر جدیدی برای بشریت بود»» در این مبارزه مشارکت 
کرد ۰ ظبری» مقالاتی با عنوان «جهان‌بینی مارکسیسم»: «آرزش اضانی چیست؟)۰ 
«درسهای تاریخی؛ و برابطةٌ میان جامعه و جامعه‌شناس)» نوشت. * دیگر روشنفکران 
حزبی هم جزره‌هایی مانند لنین و لنینیسم کمونیسم انقلاب ۱۹۰۵ مالکیت در 
نظر ماتریالیسم دیالکتیک» دولت درنظر ماتریلیسم دیالکتیک ۳ 
میلیتاریسم در دورةً حاضر منتشر کردند." برخی از روشنفکران نیز مقالاتی با 


قدسی کتاب خاطرات من يا تار ریخ صدساله (تهران: ۱۳۲۲) ج ۲ ص ۶۳۵۶۲۴ 
آوانسیان؛ ؛ فر هنک لغات و اصطلاحات سیاسی ر اجتماعی 0 ۵ «شکافهای طبقانی: 
رهبر ۸ آبان ۱۳۴۵؛ «کمون پارس» نامه مردی 1 (آبان ۱۳۴۶): رانقلاب ۱۹۰۵ روسیه؛ نامه مردم ۱ 


1 1 
۳ 
(قروردین ۰۱۳۲۶ ۶۷-۶۶ ۳ ن. کیانوری» مبارز طبقاتی. (تهران ۱۳۴۷ 

۴ فاسمی, قانون چیست؟ (تهران ۱۱۳۲۶ جامعه را بشناسید (تهران ۱۳۲۵ «مزدک:: نا مردم 
۲ (شهریور ۱۳۲۶): ۶۶-۵۱ «درباره ستاهه رزم ماهانه ۱ (حرداد ۰0۱۳۲۷ ۱۳-۷؛ «چهاردهم ژرلای: روزی 
که آغازگر عصر جدیدی برای بشریت بود.» نامه مردم ۲ (تبر ۱۳۲۷ ۸۱-۷۵ 

۵ نامه مردي ۱ (آبان ۰۱۳۲۵ ۱۳۹-۳۲ (اذر ۱۳۳۶ ۱۲۳-۱۷ (آذر ۸۱۳۲۵ ۹۵-۱ ۲ ( لین ۱۳۲۶)» اس 

۶ لنین و للینیسی (نهرانن ۱۳۷۶ کمونیسم (نهران. 4۱۳۲۶ انقلاب ۰۱۹۰۵ (تهران: ۱۳۲۵؛ مالکیت 


‌‌ 


۰ ابران بین دز انقلات 


عنوانهای «درآمد و استاندارد زندگی در ایران» «مالکیت زمین در ایران»: «همزینه 
زندگی در ایران»» «قوانین ایران و مناقع طقات زحمتکش» «ماتربالیسم و تاریخ 
فلسفه» و وصدمین سال انتشار سانیفست کمونیست» به چاپ رساندند ۱ 
بدین ترتیب» حزب توده و آموزةٌ مارکسیستی آن با دیدگاه طبقةٌ روشنفکر و نفرتش 
از طبقَهٌ بالا هماهنگی داشت. 

کنسولهای انگلیس همواره خاطرنشان می‌کردند که حزب توده در جذب اعضای 
طبقهٌ مترسط مخالف با طبقة بالا بسیار موفق است. مات کنسول انگلیس در مشهد 
در یکی از گزارشهای سال ۱۳۲۴ می‌نویسد که چهل و هقت عضو حزب توده در 
شهر کو جک وغیرصنعتی برجند را یبازده آمورگان ده پیشه‌ون هشت کارمند 
دولت شش حقوقدان سه زمین‌دار کوچک سه کارگرء دو کارمند بانک دو روحانی 
و دو ژاندارم تشکیل می‌دهند. وی می‌افزاید که اعضای محلی این حزب :«بورژواهای 
ناراضی» هستند که همگی از بزرگان محلی به‌ویژه خانوادة معروفب عَلْم که صزبت 
توده علیه آن «اعلان جنگ داده بود» نفرت دارند. کنسول انگلیس در همدان 
می‌نویسد که حزب توده» روشنفکران محلی؛ صاحبان جرف و کارمندان دولت را 
جذب کرده است؛ زیرا این حزب تنها سازمان اصلی است که خانواده سعروف 
قره‌گوزلر را تهدید می‌کند. کنسول انگلیس در کرمانشاه نیز اشاره می‌کند که حزب 
توده برای بیشتر روشنفکران و کارمندان دولتی محلی جاذبه دارد» زیرا همه توان 
سازمانی خود را برای مبارزه با خانواد بدنام قبادیان به‌کار گرفته است. " 

بینش سیاسی طبقة روشنفکر نیز تقریباً با ابدئولوژی حزب نوده همگونی 


در نظریةُ مات یالیسم دیالختیکت (نهران. ۱۳۲۷ امپریالیسم و میلیتاریسم در دور حاشس (تهران. 
۳۳۷ 


. . اسحاق «د رآمذ و استاندارد زندگی در ابرانه؛ نام مردم؛ ۱ (شهربور ۱۳۲۵): ۱۳۶-۳۰ ۱, انضاری 
رمالکیت در ایران»» نامه مردم: ۲ (اردییهشت ۰۱۳۲۸ ۱۹۸-۱ د. ترائین؛ «هزینهُ زندگی در ایران» رزم 
ماهانف ۱ (آبان ۱۳۲۷ ۱۱۸-۱۱م. فرنایی» «قوانین ايران و منافع طبقات زحمتکش»: نامه مردم» ۱ (آین 
۵ ۳۵-۳۱ م. کارم: «ماتریالسم و تاریخ فلسفه» نام مردم» ۲ (بهمن ۱۳۲۷ ۳۰۸ م, بابک؛ 
«صدمین سالگرد مانیفست کمونست». نامه مردم ۲ (فرزردین ۱۳۲۸ صص ,٩-۶‏ 
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پایگاه طبقاتی حزب توده ‏ ۴۲۱ 


داشت. این بینش از سه بخش مشروطه‌خواهی» سوسیالیسم و ناسیونالیسم ترکیب 
می‌شد. روشنفکران دهه ۰۱۳۲۰ همانند روشتتکران دههٌ ۱۲۷۰ و برخلاف 
روشنفکران دههٌ ۱۳۰۰ براین باور بودند که که آزادیهای مبتنی بر نظام مشروطه هم 
برای زندگی فردی بهتر و هم برای پیشرفت اجتماعی ضروری و مطلوب است. از 
دیدگاه روشنفکرانی که دوران بی‌ثباتی ده ۱۲۹۰ را دیده بودند نظام مشروطه دیگر 
جذابیتی نداشت بلکه وجود زمامداری مقتدر با قدرتی انحصاری اهمیت بافته 
نود ولی قسنلی که سالهای خکومت مطلقة زضاشاهی را بهعاطر داشت» عواستاو 
چنین زمامداری نبود و نظام مشروطه جاذبه و اهمیت پیشین خود را بازیافته بود. 
ایین نسل جدید. همچنین» علاقه و دلبستگی نسل پیشین به نوسازی. 
غیردینی‌ساختن و صنعتی‌کردن را حفظ کرده بودند. ولی در حالی که سل پیشین این 
اصلاحات را به لیبرالیسم و انقلاب فرانسه پیوند می‌زد. نسل جدید می‌ خواست آنها 
را با سوسیالیسم و انقلاب روسیه درآمیزد. بی‌گمان از دیدگاه طبقةٌ روشنفکران 
ایرانه سوسیالیسم ضرورتاً نه به‌معنی مالکیت عمومی ابزار تولید بلکه به معنی 
برنامه‌ریزی دولتی جدی برای صنعتی‌کردن سریم و اصلاحات اجتماعی گسترده 
به‌ویژه توزیع زمین؛ گسترش آموزش عمومی و از بین‌بردن طبقة بالای زمین‌دار بود. 
روشنفکران دههٌ ۰۱۳۲۰ همانند روشنفکران پیشین: ناسیونالیست نیز بودند. ولی در 
حالی که روشنفکران گذشته ناسیونالیسم را صرفاً سیاسی قلمداد می‌کردند؛ 
روشنفکران دههُ ۱۳۲۰ به این نتیجه رسیده بودند که نمی‌توان پدون استقلال 
اتتصادی به استقلال سیاسی کامل دست یافت. 

دیدگاههای سیاسی طبقه روشنفکر در مجلةٌ وزین سخن بازتاب می‌یافت. این 
مجله, در سال ۰۱۳۲۲ به ان ارگان انجمن فارغ‌التحصیلان تربیت معلم منتشر شد 
و پس از سال ۱۳۲۵ به‌عنوان ماهنامة مستقل تخصصی در حوزه‌های ادبی؛ اموزشی 
واجتماعی درآمد که روی سخنش با روشنفکران استادان دانشگاه. آموزگاران؛ 
مسئولین مدارس و دانشجویان بود. سردبیر مجله, دکتر پرویز ناتل خانلری؛ 
نویسنده‌ای نامدارن استاد دانشگاه و منتقد ادیی بود. سخن, از سال ۱۳۲۲ تا ۱۳۳۳ 
دربرگیرند؛ نوشته‌های بسیاری دربارٌ اهمیت حقوق سیاسی و قانونی زنان؛ اهمیت 
اصلاحات ارضی برای بالابردن سطح زندگی و «نابودی قدرت سیاسی اشراف 
فلودال»؛ و اهمیت آموزش عمومی برای پدیدآوردن جامعه‌ای مدرن» مردمی با 


۳ ايران بين در انقلاب 


آگامی اجتماعی و شهروندان فعال و پرکار بود. ! همچنین؛ مطالب خوبی دربار: 
مارکس, انگلس و لئین؛ لاسکی: برتراندراسل, لوثی آراگون و موریس تورز, و 
تفسیرهایی دربارهٌ آثار اجتماعی برخی چهره‌های ادبی مانند والت ویتمن» آناتول 
قرانس برنارد شاو. اچ. جی. ولزه گورکی؛ چخوف آلدوس هاکسلی: مالرو, 
ارنبورگ و جک‌لندن منتشر ساخت. دیدگاه مجلهً سخن به حزب توده در سرمقاله‌ای 
از خانلری با عنوان «هنر و اجتماع, خلاصه شده است. وی ضمن مقايسة وضعیت 
ایران معاصر با «وضعیتهای انقلابی؛ دیگر می‌نویسد که نویسنده نباید بی‌طرف 
بماند؛ زیرا هنر هم کنش اجتماعی و هم بیان فردی است و همچنین بی‌طرفی در 
مبارزه طبقاتی یاری‌کردن به استثمارگران است. اما در نقد بی‌طرفی می‌افزاید که 
نویسنده نباید کاملا به یک حزب سیاسی متعهد باشد. زیرا باید از فرورفتن در 
باتلاق مسائل روزمرة سیاسی پرهیز کرد و هم‌اینکه نقش روشتفکر باید از نقش یک 
روزنامه‌نگار جدا باشد. اوه همچنین» با وصیت آناترل فرانس که روشنفکران را 
به کمک برای «مبارزهٌ طبقاتی تا نابودی سرمایه‌داری» برقراری سوسیالیسم و رسیدن 
به کمال انسانی؛ فرا می خواند. هم‌عقیده است.۲ 

حزب توده از سه ایدئولوژی نام‌برده (مشروطه‌خواهی؛ سوسیالیسم و 
ناسیونالیسم) به دو ایدئولوژی نخست بسیار وایسته و پای‌بند بود. این حزب در 
راستای اصلاحات اجتماعی مرتبط با سوسیالیسم مبارزه می‌کرد. همچنین از 
مشروطیت پشتیبانی می‌کرد و خردش را وارث انقلاب مشروطه قلمداد می‌نمود. 
حزب توده رضاشاه را به‌دلیل زیرپاگذاشتن اصول قانون اساسی محکوم می‌کرد؛ 
تأکید می‌کرد که تا ارتش را مقامات غیرنظامی اداره نکند قانون اساسی کاملاً اجرا 
نخراهد شد؛ برای بزرگداشت انقلاب مشروطه گردهمایی سالانه برپا می‌کرد؛ و 
شخصیتهایی مانند حیدرخان» ستارخان. باقرخان» ملک‌المتکلمین. بهپهانی و 
سیدمحمد طباطبایی را قهرمانان ملی معرفی می‌کرد. این حزب. همچنین, از 


۱. ف. هویداء «چند سخن درباره اصلاحات ارضی:: سخن, ۳ (اردیبهشت ۰۱۳۲۵ ۲۱۵۶-۱۲۹ «ننگ 
آمرزشی» سخن» ۲ افروردین ۱۱۳۳۲ ۱۱۳۳۲-۷۲۹ ببرشکه داز آموزش چه می‌غواهیم؟» سخن 
(شهریرر ۰۱۳۳۲ ۵۱۵-۵۰۹ 

۲ «هنر و اجتماع» سخن» ۲ (آبان ۰۱۳۳۲ ٩۷۲۹-۷۲۱‏ پ. خانلری: « آاتول فراتس»: سخن, ۱ (تبر ۱۳۲۳ 
سس ۵۶۴-۵۵۷ 


پایگاه طبقاتی حزب توده ‏ ۳۲۳ 


چپ‌گرایان تندرو که انقلاب مشروطه را توطثه انگلیسی می‌دانستند انتقاد می‌کرد ! و 
این انقلاب را جنبشی مردمی می‌دانست که با وجود «رهبری بورژوازی و کارشکنی 
امپریالیستی» پادشاهی فئودالی را به مبارزه طلبید و آغازگر عصر جدیدی در ایران 
بود. حزب توده هرگونه تسناقض میان مبارزه در راه سوسیالیسم و پشتیباتی | 
آرمانهای انقلاب مشروطه را رد می‌کرد و اعتقاد داشت که این انقلاب به‌رغم شکل 
بورژوایی‌اش انقلابی مردمی بود و بنابراین می‌توانست قوانین منسوخ معیّنی را 
به‌صورت مسالمت‌آمیزی تغییر دهد و با روح حقیقی جنبش مشروطه منطبق سازد. 
حزب توده: حتی تا مرداد ۱۳۳۲ که تندروهای جبهه ملی خواستار برقراری 
جمهوری شدند. دربارهٌ موضوع حساس سلطنت ساکت ماند.؟ 

گرچه دیدگاههای حزب توده دربارةٌ سوسیالیسم و مشروطبت روشن و آشکار 
بود در مورد نباسیونالیسم موضع بسیار پیچیده‌تری داشت. در سالهای 
۰۱۳۲۳-۰ بیشتر بیگانگان پیش‌بیتی می‌کردند که طبقه روشتفکره حزب توده را 
به‌مثابه اسب تروای ساخت شوروی و دشمن سنتی ایران» طرد و رد خراهند کرد. 
ولی اين پیش‌بینی: بنا به دلایلی بسیار اغراق‌امیز از کار درامد. نخست اینکه 
اکثریت وسیع طبقة روشنفکر پریتانیا را بسیار خطرناکتر از روسیه می‌دانستند. زیرا 
انگلیس 14 درآمد اصلی کشور را در اختیار داشت. بر پایگاههای نظامی عراق و 
خلیج‌فارس مسلط بود و پشتیبان سیدضیاء دشمن منفور روشنفکران بود. دوم در 
گذشته ملی‌گرایان مخالف ائتلاف با یک قدرت خارجی علیه قدرت دیگر نبودند. در 
جریان تحریم تنباکوی سال ۱۲۸۰ قیام‌کنندگان می‌خراستند روسیه در برابر 
انگلیس از آنها پشتیبانی کند و در انقلاب مشروطه هم انقلاییون در برابر روسها از 
انگلیس کمک گرفته بودتد. پس» نشانهٌ یک ناسیونالیست راستین این بود که چه 
هنگام و از کدام قدرت خارجی کمک بخواهد و نه رد هرگونه کمک خارجی. سوم 
بیشتر روشنفکرانی که تحلیل مارکسیستی امپرپالیسم را پذیرفته بودند» عقیده 


«قهرمانان اتقلاب مشروطهه به‌سوی آینده: ۱۴ تير ۱۳۳۱. برای اطلاع از نغفرات حزب نوده دربارة 
انقلاب مشررطه بتک ید به ا. لبری: «درباره انفلاب مشروطه»: نامه مردم ۴ (مرداد ۰۱۳۲۷ ۱۸۱ 
.بابک ودربار؛ انقلاب مشروطه, نامه مردم ۲ (تیر ۱۱۳۲۷ ۵۶-۸۳ ا. فاسمی: «دربارة انقلاب 
مشروطه:» رزم ماهانه. ۱ (مرداد ۰0۱۳۲۷ ۱۳۹-۲۰ ۱. قاسمی «مراحل انقلاب ابران»» رزم ماهانه: ۱ رین 
۷ صص ۶۰-۵۵ 

۲ ۶ یزدی» «مدرکی به دادگاه نظلامیب اطلاعات. ۲۵ مرداد ۰۱۳۳۴ 


۴ ایران بین دز انثلاب 


داشتند که پریتانيای دارای اقتصاد سرمایه‌داری برای یافتن امکانات سرمایه گذاری در 
خارج توسعه‌طلب است. ولی شوروی سوسیالیستی, دیگر گرایشهای امپریالیستی 
نخواهد داشت. چهاري اصلاح‌گران. اتحاد شوروی را پنتیبان اصلی تغییرات رادیکال 
و انگلیس را طرفدار عمد؛ طبقهٌ بالای زمین‌دار به‌ویژه رسای قبایل مناطن جنوبی 
می‌دانستند. یک ژنرال آمریکایی که از سوی روزولت. رئیس‌جمهور وقت آمریکاه در 
سال ۱۳۲۲ از ایران دیدار می‌کرد در گزارش خود می‌نویسد که «اگر ایرانیان وادار شوند 
همین امروز یکی از دو کشور انگلیس و شوروی را برگزینند. به نظر من بی‌تردید 
روسها را ترجیح خواهند داد., وزارت خارجه انگلیس هم هشدار می‌دهد که اين خطر 
واقعی وجود دارد که روسها «نسل جوان» را جذب کنند و انگلیسیها با این «دستهً 
مرنجع قدیمی» تنها بمانند. ! همچنین. در اردیبهشت ۰۱۳۲۲ وابست؛ نظامی انگلیس 
در یک گزارش بی‌پرده و روشن موضوع را چنین تحلیل می‌کند: 
اخیرً احساسات مردم نسبت به روسیه بسیار دگرگرن شده است. برخورد 
نزدیک با روسیه و رفتار روسهاه تصرر عمومی رایج را که در آن روسیه یک دیر 
و روسها وحشیان بی‌رحم قلمداد می‌شدند. بسیار تعدیل کرده است. نظم و 
انضباط عموماً پسندید؛ نیروهای روسی در ایران: رفتار وب آتان با مردم. 
اظهار همدردی و مواداری آنها از طبقات پاپین اعلام خرسندی از نظام 
حکرمتی خودشان. روابط ظاهرا خوب موحجود میا انسرال و سربازان و روحیه 
عالی افراد روسی. ایده‌ها و تصورات پیشین نسبت به نظام شوروی را بسیار 


تخیبر داده است... اکنون: به همان اندازه که ترس ترده‌های مردم از روسیه کاهش 
کشور دیوسیرت بیشتر می‌شود. به‌نظر 
می‌رسد وضعیتی شکل می‌گیرد که ویژگی آن نزدیکترشدن ترده‌ها بد روسیه و 
همراهی و اتحاد هرچه بیشتر طبقات ثروتمند با بریتانیای گبیر است. در واقع. 


می‌یابد وحشت طبقات ثروتمند از این 


روسیه رفتدرفته چونان مدافع فقرا و ستمدیدگان درمی‌آید و رهبران مردم 

ناراضی. این کشور را به‌عنوان پشتیبان مناسب یک انقلاب علیه طبقه حاکم 
ی 

کنونی می‌نگرند. 


۵ 0۲ هدام بچر0۳۵ ,1943 ۵۲ 13 ,احممظ احلنی:۳ ما ات۲ انمجهن ۱۰ 
و۲0 مدا اه احتصنجمن :363-70 ,۲۷ ,(1943 ۲ .م1 بتماهطهه۳۷) حعتنق اسلا 
۱943/34-0 دلعیم371/۳ 0۵۰ ۲ ,۱943 انجم 19 ,ولمم صذ ما0 


منوبه37۱/۳ 0۰ ۲ ,۱943 اوه 22 ععتا0ا یمتا ها ما که مانال مت 2 
۰ 


پایگاه طبقاتی حزب توده ‏ ۴۲۵ 


اما در سالهای ۱۳۲۳-۲۵ به علت درخواست امتیاز نفت شمال توسط شوروی 
و حوادث آذربایجان و کردستان, محبوبیت این کشرر کاهش یافت. سفارت انگلیس 
گزارش می‌دهد که حتی برخی رهبران حزب توده نیز به صورت پنهانی از درخواست 
متیاز نفت شمال توسط شوروی انتقاد کرده بودند. کسروی» در جزوه‌ای با عنوان 
سرنرشت ایران چه خواهد بود؟ می‌نویسد که پشتیبانی شوروی از شورشهای 
آذربایجان و کردستان می‌توانست کشور را ویبران کند. زیرا جمعیت ناراضی 
ستانهای دیگر را تشویق می‌کرد که آنها هم به‌دنبال خودمختاری محلی و حتی 
ستقلال «ملی» بروند. " البته برخلاف آن‌چه در آغاز به‌نظر می‌رسید این بحرانها 
برای حزب توده چندان زیان‌آور نبود. زیرا انتظار می‌رفت که پيشنهاد نفتی شورری 
مکان کاریابی هزاران کارگر و تکنیسین را فراهم سازد. همچنین. شرط تقسیم برابر 
سود حاصل؛ این قرارداد را نسبت به امتیاز نفتی انگلیس سوداورتر می‌ساخت. ۲ 
فزون بر این بیشتر ایرانیان از جمله مصدق براین باور بودند که در کل مقصر اصلی 
این بحران نه اتحاد شوروی بلکه غرب است. زیرا این شرکتهای آمریکایی و 
نگلیسی بودند که گفتگوهای پنهانی برای امتیازهای نفتی جدید را آغاز کردند. 
مصدق. مقصر اصلی را شرکتهای غربی می‌دانست که از آنسوی دنیا برای کسب 
امتیاز نفت آمده بودند نه روسها که همسایةٌ دیوار به‌دیوار ایران بودند و واکنش‌شان 


ما ۹ 2-۳ ۲ ۳ 2 رت 
هم نامعفول و دور از انتظار نبود. " تاثیر منفی و زیان‌بخش بحران آذربایجان نیز 
پرای حزب توده کمتر از آنچه انتظار می‌رفت بود. هنگامی که شورشیان تبریز را 
تصرف کردند نه استقلال بلکه خردمختاری می‌خواستند. خواستهای خود را در 
چارچوب قانون اساسی مطرح کردند؛ به اصلاحات اجتماعی گسترده‌ای دست زدند 

و تأ کید کردند که آنها بخشی جدانایذ یر از «جنیش مترفی ایران» هستند. در واقع. این 

59۰- 1943/34 
311/۲ .0 ۲ وا عطمع0 25 بمعنگا0 موهیه۳ عها ما تمل‌مممطامه طختازیط :1 
| کسروی, مرنوشت ایرال چه خراهد برد؟ (تهران ۱۳۲۴ ص ۵۱. .1 - 944/34 [ 

۲ وزارت خارجه بریتانبا ظهر نگراتی می‌کند که «روسها با ساختن مدرسه متازل مسکونی و همچنین 
پرداخت دستمزدهای بیشتر: ذارگران و تکیسيدهای شرکت نفت ابران و انگلیسی را جذب خواهند کرد.» 
دذوره 371/۲ ۰ ,۳ ,1946 ۵۲۱ 4 ,حولممصا وا 0۵۲6۲6۵ حوتهتو۲ هو ححههم 

۱946/3۰ 
۳ م. مصد ما کرات مجلس. مجلس چهازدهم: ۱۶ مهر ۱۳۲۳. 


۷ ابران ببن دو انقلاب 


به اصطلاح «جمهوری آذربایجان» تنها در ذهن سیاستمداران محافظه کار تهران و در 
آثار نویسندگان غربی که می‌خواستند تاریخ ایران را از دبدگاه این سیاستمداران 
ببینند» وجود داشت. در آواخر سال ۱۳۲۵ ناظران غریی بار دیگر نگران بودند که 
شورویها دوباره محبوییت کسپ می‌کنند و مردم هنوز پریتانیا را متحد «اشرافیت 
فامتلرق فرمودهن م ولتت 

پس از سال ۰۱۳۲۶ عملکردهای شوروی در سالهای ۱۳۲۵-۱۳۲۳ رفته‌رفته 
فراموش شد. درحالی که حضور انگلیس بیشتر به چشم می‌خورد. ماکس تورنبورگ 
اتتصاددان دانشگاه هاروارد که در تهیه نخستین برنامهٌ هفت‌ساله همکاری داشت. 
می‌نویسد که انگلیس همواره با حیله و نیرنگ از توسعة ایران جلوگیری می‌کند: «من 
کم‌کم این نظر غالب در بین شخصیتهای مهم ایرانی را می‌پذیرم که خطرنا کترین نفوذ 
دز این کشووبدنه تقوت روسية بلکه لقو ذ الکیش امنتهه ‏ دو سال: ۲۱۳۳۰ "کفریت 
عمدهٌ روشنفکران احساس می‌کردند که مهمترین تهدید برای ایران نه از شمال بلکه 
از جانب «همسایةٌ جنوبی» است. در چنین شرایطی» برای حزب توده آسان بود که 
خودش را دوباره نمایند؛ جنبشی اصیل بنمایاند که نه‌تنها با طبقهٌ بالا پلکه با شرکت 
نفت انگلیس نیز مبارزه می‌کند. 

جاذبه ای ئولرژیکی حزب توده را برای طبقةٌ متوسط حقوق‌بگیر به بهترین وجه 
می‌توان در آخرین دفاع روزبه دید. روزبه که شش‌ساعت در برابر دادگاه نظامی سخن 
می‌گفت. بیان می‌کند که چگونه در یک خانواد؛ متوسط پایین فقیر بزرگ شده 
همواره از کمیودهای مالی رنج کشیده است و آرزوهای خودش را برای تحصیل در 
رشته مهندسی قربانی کرده است. وی می‌افزاید که پس از ورود به دانشکد: کم‌هزينة 
نظامی با امتیازات عالی فارغ‌التحصیل شد سی و پنج جزوه نوشت و یک کرسی 
تدریس در دانشکده افسری به‌دست اورد اما در همه این سالهاء نفرت دیرینه‌اش را 
از تظام سرمایه‌داری حفظ کرده بود. 

طقهً حاکم با استفاده از تمام امکانات و نیروهای موحود... کوشش دارند سود 
هرچد بیشتر به‌دست اورند و.. سرمایه را در دست عده محدودی متمرگز 


6 ,(1947 مجم) 25 ددرگ امه لته مه رد۲۳ ۱ ۱۰ 
«منهعاای عضا وا جمور۳ قمطهنا‌نوميم 1946-51۳ مد هام۳۲ بطم ۳۰ :2 
۰ 9 ,(طضا ما ونامتن حعاولخ دیا مدا زه 


پایگاه طبتانی حزب نوده ‏ ۳۲۷ 


سازند... دهقانان که دیگر نمی‌توانند با محصول ناچیز خود در برابر ترقی 
حزینه‌های زندگی اعاشه کنند گرره‌گرو» مزارع ود را ترک می‌کنند. عده‌ای 
می‌گویند تا وقتی اصول سرمایه‌داری در کشوری برقرار است. محرومیت فقر و 
بدبختی اکثریت مردم نیز ادامه خواحد یافت... لذا عقیده دارند که باید اساس 
سرمایه‌داری از بن واژگون شود و این را آخرالدواء و تنها راه علاج بیماریهای 
اجتماعی می‌دانند. من از کسانی هستم که ره اخیر را پسندیدند و بدین‌جهت به 
حزب توده ايران وارد شدم که چنین هدذفی را تعقیب می‌نماید... من به اقتفای 
آتشی که بد خاطر خدمت به خلقهای ايران در درونم شعله می‌کشد راه حزب 
توده ايران را برگزیده‌ام و باید اذعان کنم که جانم. استخوانم. خونم و گوشتم و 
پوستم و هم؛ تار وپود وجودم توده‌ای است. من عاشن سوسیالیسم و عاشق 
صادق آن هستم. ممکن است من زنده نمانم و استقرار سوسیالیسم را در ایران با 
چشم خود نبینم ولی علم دارم که به‌زودی اوضاع تغییر خواهد کرد و اصولن 
شریا یدزی متکرت. رهش ۲ 


طبقه کارگر شپهری 

حزب توده مانند کوه یخی بود که سازمان حزبی آن به قل فابل رژیت و جنیش 
کارگری بسیار وسیعترش به بخش عظیم پنهان کوه یخ شباهت داشت. این جنبش 
کارگری. بلافاصله پس از سقوط رضاشاه پدید آمد. در برخی مناطق. به‌ویژه معادن 
ذغال‌سنگ شمشک در نزدیک تهران و کارخانه‌های نساجی چالوس و ساری: خود 
کارگران با استفاده از خلاً قدرت. اتحادیه‌هایی تشکیل دادند و حتی کارخانه‌های 
محلی را به تصرف درآوردند. در نواحی دیگر به‌ویژه تهران, اصفهان و تبریز: افراد 
باقی‌مانده از جنبش اولیة کارگری به کارگاهها و کارخانه‌ها بازگشتند تا اتحادیه‌های 
پیشین را احیا کتند. در تابستان ۱۳۲۱ بیشتر سازمان‌دهندگان نیروی کارگری تهران 
گرد هم آمدند تا شورای متحد؛ کارگران را تشکیل دهند و در تابستان ۰۱۳۲۲ همان 
سازماندهندگان, نخستیرکنفرانس شورای متحد؛ کارگران را درتهران برپا کردند. افراد 
شرکت‌کننده در این کنفرانس که اغلب از تهران» شمال خراسان و گیلان و مازندران 


/ 


۰ خ. روزیه محا کمه و دفاع آبی‌نه بی‌تال صص ۴۴۴۱ 


۸ ایران بین در انتلاب 


آمده بودند نماینده بیش از ۲۶ اتحادية صنعتی» صنایع دستی و یقه‌سپید بودند. ۱ 

اکثر شخصیتهای برجسته شررای متحد؛ٌ کارگران از اعضای رده بالای حزب ترده 
بودند: روستاء سازمان‌دهنده مجرب نیروی کارگری از اواخر دههٌ نخست ۱۳۰۰ 
زمیات داروساز ارمتی از حزب کمونیست پیشین: کباری» کارمند متوسطی که در 
۱ تراشکاری که او 
هم عضو کمیته مر مرگزی مرقت بود؛ جودت. استاد جوان فیزیک که به سازمان‌دهی 
کارگران روی آورده بود؛ فرجامی و خامه‌ای؛ روشتفکران جوانی از گروه 
«پنجاه و سه‌نفر» که در نخستین کنگرة حزب به عضریت کمیسیونهای عالی تعبیرر 
شده بودند؛ جهانی. نجار و از اعضای کهنه کار جنبش کارگری که او نیز در نخستین 
کنگرة حزب عضو یکی از این کمیسیونها برد+ حکیمی و بابازاده از کارگران راه اهر 
بعدها به عضریت کمیتهٌ مرکزی درآمده بودند؛ و شاندرمتی؛ خیاطی از گروه 
«پنجاه و سه‌نفر؛ که در کنگرة دوم حزب به‌عنوان یکی از اعضای مشورتی تعیین, شده 
بود. 

در کادر رهیری شوراه سه‌تن دیگر نیز حضور داشتند که از اعضای معمولی حزب 
تودء بردند. قازار سیمونیان» مهمترین سازمان‌دهند؛ کمارکنان دفتری و روشتفکر 
ارمنی اعل اراک کارمند متوسط ساکن تهران بود. سیمونیان» همکار نزدیک روستاه 
در نخستین سالهای جنیش کارگری: بیشتر سالهای دهةٌ ۱۳۵۰ را در زندان گذرانده 
بود و در همان‌جا کتاب آنا کارنینای تولستوی را به فارسی برگردانده بود. وی که در 
انتخابات مجلس چهاردهم نامزد حزب توده بوده کرسی اختصاص داده‌شده به 
اقلیتهای مسیحی استانهای مرکزی و جنوبی را به‌دست آورد. رضا ابراهیم‌زادهه 
نمایند؛ اصلی اتحادیه راه‌آهن: کارگر راه‌آهن بود. وی که اهل تبریز بود در قیام 
خیابانی شرکت کرد. سپس به مازندران رفت و به سال ۰۱۳۱۰ در همان‌جا به جرم 
سازماندهی نخستین اعتصاب در راءآهن دستگیر شد. ابراهیم‌زاده, سپس در زندان با 


۱ اعضای اين ۲۶ اتحادیب عبارت بودند از کارگران بخش هدمات ماتتد رستورانها سیتماها ز 
رفتگران شهرداربه؛ کارکتان کار هها -خراطان. نجار‌هاه پیتهد 
مرفهتر به‌ریژه و دفتری وزارت دادکستری؛؟ همچنین کارگران صنعتی ماتند و : کرگران 

راء‌آهن: + مکانیکهای قطان کرگران ذ نساجی» کرگران کارگاههای کل یسیر ین ساز یب 1 سپلوهل کارکناك 
کیریک‌سازپها ثارگران آبجر از کارگران ساختمالی و کارگران کارخانه‌های سیمان. 


پایگاهیقنی زب نوده ‏ ۴۲۹ 


گروه «پنجاه و سه‌نفر» آشنا شد. مهدی کی‌مرام سخنگوی اصلی اتحاهيةٌ کفاشان» 
پینه‌دوزی بود که در اوایل دهة نخست ۱۳۰۰ در تشکیل نخستین اتحادیه کفاشان 
تهران همکاری داشت. وی مدت کرتاهی» در ده ۰۱۳۱۰ زندانی شده و سپس در 
اوایل ۱ به حزب توده پیوسته بود. 

پس همه چهارده رهیر شورای متحده کارگران از اعضای حزب توده بودند. از این 
چهارده‌نفره هفت نفر مزدبگیر وهفت‌تن دیگر روشنفکرانی بودند که در نخستین 
جنبش کارگری شرکت کرده و یا پس از شهریور ۱۳۲۰ به جنبش کارگری پیرسته 
بودند. دوازده‌نفر از اين عده در سالهای حکومت رضاشاه دستگیر و زندانی شده 
بودند: سه‌نفر به جرم عضویت در گروه «پنجاه و سه‌نفرم و له نفر به جرم سازماندهی 
کارگران با فعالیت در بخش جوانان حزب کمونیست. هم افراد نامبرده از 
خانواده‌های طبقهٌ پایین و متوسط پایین بودند. هرچند با گسترش سازمانهای 
کارگری افراد دیگری نیز به آنها پیوستند: این چهارده‌نفر در واقع هستهٌ جنبش کارگری 
طرفدار حزب توده بودند. 

در نخستین کنفراتس شورای متحد؛ کارگران افزون بر انتخاب هیئت رهبری» 
قوانین و مقرراتی هم به تصویب رسید. در این کنفرانس» اعلام شد که شورا «سازمانی 
مستقل و جدا از هر گروه سیاسی است ولی کمک و همکاری همه احزابی را که به 
تأمین اهداف طبقهٌ کارگر علاقه‌مند هستند می‌پذیرد. همچنین» تصویب شد که 
اتحادیه‌های وابسته به مسائل اقتصادی واجتماعی خواهند پرداخت؛ کارگران را 
بدون توجه به مذهب. زبان و دیدگاههای سیاسی‌شان به عضویت خواهند پذیرفت؛ 
روشنفکرانی که با جانفشانیهای گذشته علاقهٌ صادقانه‌شان را به پاری‌کردن طبقهٌ 
کارگر ثابت کرده‌اند» به‌عنوان سازمان‌دهندگان کارگران می‌پذیرند؛ اما سایر 
روشتفکران را بیرون خواهند کرد تا مرتجعین توانند ادعا کنند که این اتحادیه‌ها 
بزارهای طبقة متوسط هستند. ! در کنفرانس؛ همچنین, برنامة دقیقی برای شورا 
تصویب شد. درخراستهای مو جود در اين برنامه عبارت بود از: هشت ساعت کار 
روزانه؛ حق تشکیل اتحادیه, مذاکرات جمعی و در صورت لزوم اعتصاب؛ سرویس 


رفت و آمد رایگان؛ پرداخت دستمزد برای روزهای جمعه؛ پرداخت دستمزد دوبرابر 


خامه. «بیانیه کنقرانس» رهبر: ۲۰ سرداد ۱۳۲۲ 


۰ ايران بین دو انتلاب 


برای اضافه کاری؛ دو هفته مرخصی با حقوق در سال؛ پرداخت مستمری دوران 
پیری؛ حقوق دور؛ بیماری و بیمهٌ بیکاری؛ پرداخت دستمزد برابسر برای سردان و 
زنانی که وظایف همسانی انجام می‌دهند؛ تضمین در برابر اخراج خودسرانة کارگران؛ 
ممنوعیت کار کودکان؛ اقدامات ایمتی‌بخش نسبت به حوادت صنعتی؛ و «مجازات 
کارفرمایان و مدیرانی که نسبت به کارگران بدرفتاری و بی‌حرمتی و از آنها 
سوءاستفاد» می‌کنند.» ! در دههٌ بعذی, مفاد این برنامه به‌صورت اهداف اصلی 
جنبش کارگری باقی ماند. 

البته در این کتفرانس از گفتگر دربار؛ موضوعح حساس تشویق یا عدم تشویق 
اعتصابات در زمانی که جنگ در اروپا ادامه داشت. خودداری شد. درحالی که 
اعضای عادی اتحادیه‌ها زیر فشار شدید تورم بیش از پیش خواهان اقدام‌های 
ستیزه‌جویانه بردند. رهیران که از لحاظ ایدئولوژیکی به اتحاد شوروی تعهد داشتند. 
تمی‌خواستند با چنین کارهایی عملیات جنگی را دچار مشکل کنند. پنابراین» شورا 
برای حل اين اختلاف به توافقی ضمنی رسید. بدین ترتیب قرار شد در آن بخشهای 
اقتصاد که با عملیات جنگی ارتباط تنگاتنگی داشت اعتصاب تشویق نشود ولی در 
بخشهای خدماتی و صنایع سبک مصرفی تشویق شود. شوراه در راستای اجرای این 
سیاست, در سال ۱۳۲۲ اعتصابات کارگران نساجی اصفهان. تهران, تبریز و بهشهر؛ 
رفتگران شهرداری تهران و بوشهر؛ کارگران مخابرات شیراز؛ کارگران کارخانه‌های 
چای پاک‌کنی و توتون لاهیجان و تهران؛ دباغان و کبریت‌سازان تبریز؛ و کارکنان 
دفتری وابسته به وزارت دادگستری در تهران را سازماندهی کرد. البته شورا در صتایع 
حیاتی نفت و همچنین سیستم حمل و نقل راه‌اهن مداخله نکرد و حتی ا»تصابات 
غیرمجاز و خودسرانهٌ سال ۱۳۲۲ در تأسیسات شرکت نفت ایران و انگلیس در 
کرمانشاه معادن ذغال‌سنگ شمشک کارخانه سیمان تهران و کارخانه دولتی 
مهمات‌سازی نزدیک تهران را به‌عتوان وکارشکنی فاشیستی» محکوم کرد. بعذها. 
یکی از اعضای شررا نوشت که دشمنان از بی توجهی ما به سازماندهی اعتصابات 
سوءاستفاده کرده و همواره ما را دوستدار کارخانه‌داران می خواندند. همچنین؛ 
کامبخش سالها بعد اعتراف می‌کند که اگر در سالهای ۱۳۲۱-۲۲ بی‌میلی حزب به 


۱. شورای متحد: کارگران «برتامه ماه رهیر: ۲۰ اسفند ۰۱۳۲۳ 


پایگاه طبقاتی حزب ترده ۳۳۱ 


اختلال در اقتصاد کشور در زمان مبارزهٌ مرگ و زندگی متفقین با فاشیسم نبود این 
اتحادیه‌ها موفقیت بیشتری کسب می‌کردند.۱ 
البته با تغییر روند جنگ در جبه؛ُ شرقی. این بی‌میلی به‌تدریج در اوایل سال 
۳ از بین رفت. بنابراین؛ شورا با در پیش‌گرفتن سباست تهاجمی» شاخه‌های 
جدیدی به‌وجود آورد. شاخه‌های موجود را گسترش داد رقبای کوچکتر را از میدان 
به‌در کرد و با سه گروه دیگر در آذربایجان تهران و کرمانشاه هم دست شد و در روز 
کارگر سال ۰۱۳۲۳ تشکیل شورای متحده کارگران و زحمعکشان ایران را اعلام کرد. 
بنا به دلایلی» طی سی‌ماه بعدی: شررای متحده شرابط بسیار مطلویی برای 
سازماندهی کارگران پیدا کرد. یکم. رهبران حزب توده با کنارگذاشتن محدودیتها و 
ممنوعیتهای دوران جنگ بار دیگر اتحادیه‌ها را به اعتصاب و دیگر اقدامات 
رادیکال تشویق کردند. البته در مورد صنعت نفت این ممنوعیت تا زمان تسلیم ژاپن 
در مرداد ۱۳۲۴ ادامه داشت. دوم در حالی که میزان هزينة زندگی از رقم ۴۷۲ در 
سبال ۱۳۲۱ به ۱۰۳۰ در سال ۱۳۲۴ رسیده بود؛ مزدیگیران برای بالابردن 
دستمزدهایشان: راه‌حل موثر دیگری جز پیوستن به اتحادیه‌ها و اعتصابات نداشتند. 
در واقم؛ از ۱۳۲۰ تا ۰۱۳۳۲ شمار اعتصابات عمد؛ سالانه ( که پنجاه کارگر با بیشتر 
در آن شرکت داشتند) تقریبً همراه با میزان تورم افزایش یافت (نگاه کنید به نمودار 
صفحٌ بعد). سوم متفقین همچنان شمار بیشتری از کارگران ایرانی را به کار 
می‌گرفتند. بنابراین» شگفت‌اور نبود که این عمل به کمبود نیروی کار و در نتیجه 
تقویت مرقعیت مذاکرات کارگری بینجامد. کنسول انگلیس در بوشهر گزارش 
می‌دهد که رفتگران شهر تقاضای افزایش دستمزد را به آسانی قبولاندند زیرا فرودگاه 
محلی و کارخانةٌ مونتاژ کامیون» نیروی کار بازار را جذب کرده برد. همچنین؛ در 
نخستین کنفرانس اتحادیه کارگری؛ یکی از نمایندگان گفته بود که نگران از دست‌دادن 
کار خود در کارخانة سیمان نیست. چرا که هميشه می‌تواند در بخشهای دیگر» 
به‌ویژه بخش ساختمان‌سازی کار پیدا کند. " چهارب شررای متحده رقیب توانایی 
۱ رهب ۳۰ آپان ٩۱۳۲۲‏ ج. نوری: «سخنرانی در اولین کنگرة حزب»: رهین ۳۰ مرداد ۱۱۳۲۳ ع. کامبخش. 
#تاریخ اولین کنگرهٌ حزب»: دئیا. ٩‏ (بهار ۱۳۲۷ ۲۱-۲۵ 
50871- ۱942/34 «لجی 37۱/۳ 0۰ ۱ ۱۵4۵ ۵( ۱5 ععنطعظ صز انخصمت طخنااط 2 


م۶ سلطانی: «سخنرانی در ازلبر, کنفرانسی شورای کرگران معحده رهبر: ۱۰ مداد ۱۳۲۲. 


۲ ايران بین دو انقلاب 


تورم و اعتصاب‌های عمده 


3 . 5 ود و وا ۷9۲ ۷6 ۷5 4 43 42 ۱941 
شاخحص هزینه زندگی 


شمر اععصابهای کارگران صنعتی ۳ 


توجه: شاخصی هزیهُ زندگی از بولتن یانک ملی و شمار اعتصابهای بخش صتمتی از روزنامه‌ه بدریژد 


اطلاعات. مردم, ظفرکیهان؛ به‌سوی آینده باختر امروز و مرد امروز استخراج شده است. 


نداشت. رقیب اصلی آن اتحادیه کارگران بود که در سال ۱۳۲۱ توسط یوسف 
افتخاری» یک تندرو فعال در بین کارگران و یک ضد کمونیست دوآتشه که به دلیل 
فعالیت در اعتصاب کارگران صنایع نفتی در سال ۱۳۰۸ یازده‌سال زندانی شده بود 
تشکیل شد. افتخاری گرچه یک سازمانده صادق بود. نتوانست کارگران پیشتری ر 
جذب کند. سرانجام نخستین طرفدارانش به حزب توده پیوستند و بیش از پیش ب* 
سیدضیاء که به تشویق اقدامات مبارزه‌جویانة کارگران علاقه‌ای نداشت؛ تکیه کرد. 
پنجم. شورای متحده کمکهای باارزشی از حزب توده دریافت کرد. سازمانهای 
حزب؛ برای کارگران اعتصابی کمک مالی گردآوری می‌کردند. روشتفکران حزب. 


پایگاه طبقاتی حزب توده ۳۳۳ 


اقدامات زیر را انجام می‌دادند: برپایی کلاسهای سوادآموزی انتشار مجلهٌ ظفر برای 
شورای متحده و آگاه‌ساختن عموم از شکایات کارگران از طریق روزنامه‌های چپی. 
حقوقدانان حزب. برای دفاع از اتحادیه. انجمن خدمات حقوقی تشکیل دادند. 
افزون بر این؛ قصات. مهندسان و افسران پلیس طرقدار حزب توده؛ در مواقع لزوم از 
نفوذ خود به سرد اعتصابیون و سازمان‌دهندگان نیروی کارگری استفاده می‌کردند. 
مثاك وقتی مدیر کارخانةٌ قند تهران می‌کوشید تا هشت کارگر مبارز را بیرون کند» 
مهندسان کارخانه با تهدید به دست‌کشیدن از کار از این اقدام جلوگیری کردند. 
کنسول انگلیس گزارش می‌دهد که مقامات یزد در سال ۰۱۳۲۵ حتی زحمت 
دستگیری کارگران تظاهرکننده را به خود ندادند» زیرا می‌دانستند که دادگاههای محلی 
زیر تسلط حزب توده است. کنسول انگلیس در بندرعباس می‌نویسد که به دلیل 
طرفدار حزب توده‌بودن مدیر کارخانه نساجی شهر اعتصاب کارگران این کارخانه 
موفقیت آمیز برد. کنسول شیراز شرح می‌دهد که چگونه پلیس با دستگیری 
گردانندگان اعتصاب در کارخانة برق شهر, آن را به‌هم زد ولی دادگاههای محلی 
بلاقاصله آنها را آزاد کردند تا اعتصاب از سر گرفته شود. کنسول زاهدان هم ادعا 
می‌کند که حزب توده «آشکارا کارگران را علیه خانواد؛ عَلَم متحد کرده بود؛ زیرا در 
دادگاههای ععی رودزبین تلیس و وانداومری خواداراین داست ۱6 

شورای متحده با بهرهگیری کامل از این امتبازات وارد عمل شده در سال ۱۳۲۲ 
بیش از چهل اعتصاب بزرگ را رهیری نمود اتحادیه‌های کوچک در اصفهان فارس 
و کرمان را جذب کرد و بنابراین اعضایش رااز ۱۰۰,۰۰۰ نفر به تقریباً ۲۰۰,۰۰۰ نفر 
رساند. " همچنین در سال ۱۳۲۴ چهل اعتصاب بزرگ دیگر را سازماندهی کرد و با 


۱ م. عظیمی: «خطاب به نخستین کنفرانسس شورای کارگران متحدیی رهب : ۱۰ مرداد ۱۳۲۵: 
(52749- 1946/34 371/۲۲۵1۵ 0۰ ۳۰ :1946 عطنوعمعظ1 30 بحمهمه «ذ عمجم طعنا 3 
2699 5- 946/34 [ قواوت 371/۳ ۰( ۳۰ 1946 ۰۱۷8۵۵ 30 ,وحطاطگ ع جع ها اافعمت تاوزاز :1 
طونز :3 401627 - 1944/34 داوتت 371/۳ 0۰ ۱۰ ,۱944 ازمج۸ 30 ملق ما انوم طفناات3 
6۰ 1946/34 دارع371۳۳ 0۵۰ ۳۰ 1946 عصیاگ 30 ,حفکتطم2 ما اتاععمت 
۴ اعتصایهای سال ۱۳۲۳ عبارت بود از: اعتصاب کارگران تساجی در اصفهان تهران بزد: مشهد: چالورس. 
مسمنان, بهشهر ر امواز؛ کارکنان مخایرات شیراز و تهران؛ برق کارهای شیراز؛ کارگران بتدر امام‌خمرتی 
(شاهپور)؛ کفاشان نجنران: رفتگران و کارگران سیلو: ذنوایبها و آبجوسازبهای تهران: ر کارگران شانزده 
کا ۱ 


رخانه از حجده کارخانه صنعت 


۴ ايران بین دو انقلاب 


ایجاد شاخه‌های جدید. می‌ترانست مباهات کند که سی‌وسه اتحادیه وابسته و در 
کل بیش از ۲۷۵,۰۰۰ عضو دارد.! 

لبته اوج پیروزیهای شورای متحده در سال بعد بود. این شوراه در اواسط سال 
۵ مدعی شد که ۱۸۶ اتحادیه و در کل ۳۳۵,۰۰۰ عضو دارد؛ ٩۰,۰۰۰‏ در 
خوزستان ۵۰,۰۰۰ در آذربایجان ۵۰,۰۰۰ در تهران» ۴۵,۰۰۰ در گیلان و مازندران, 
۴:۰ عضو در اصفهان: ۲۵,۰۰۰ در فارس. ۲۰,۰۰۰ در خراسان و ۱۵,۰۰۰ 
عضو در کرمان.؟ این شورا با تشکیل اتحادیه‌هایی برای حدود ۷۵ درصد از نیروی 
5 صنعتی تقریباً در همه ۳۴۶ کارخانةٌ جدید کشور شعبه‌هایی داشت یش 

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری «تنها سازمان کارگری حقیقی در ایران: 
شناخته شد. ۲ افزون بر این؛ اعضای ۱۸۶ اتحادية وابسته به آن از مشاغل و 


۱. اعتصایهای سل ۰۱۳۲۴ عبارت بود از اعتصاب کارگران تساجی یزد» مشهد. اهرازه چالوس و ممنان؛ 
رفتگرات کر نج فرشبافان عشهد؛ کارگران ماهر صسعت نقت پالایشگاه آیادان؛ کارگران غیرمهر سیسات 
شرکت نفت ایران و انگلیس در کرمانشاه: و اعنصابهای عمومی در تبریز؛ مشهد و کارخانه‌های بافندگی 
اصفهان. 

۰ تنقر عضو عبارت بودند از ۲۰۰۰۰ کارگر راه‌آهن: ۲۰۰۰ کارگر صنایع مهمات‌سازی, ۴۵۰۰۰ 
کا ان ۰معدنچی: ۴۵۰۰۰ کارگر صنعت تفت ۲۲۰۰ کارگر شرکت دخانیات: ۱۲۰۰۰ کارگر 
آبجرسازی و صایم غذایی؛ ب 0 ۰ فرش‌باف: ۲۰۰۰ نقاش» ۶۰۰ برق‌کار: ۶۰۰۰ 
راننده کامیون و تاکسی, ۳۰۰۰ کالسکه‌چی» ۲۰۰۰ شیشه‌سان ۳۰۰۰ کارگر صتابم قند, ۲۵۰۰ کارقر سیر: 
۰ سیمانکان ۲۳۰۰ کارگر صدیم شیمیایی؛ ۳۰۰۰ کارگر کشتارگاه ۳۰۰۰ دفتردار وزارت اموزش د 
پرورش: ۱۵۰۰ کارگر شهرداری: ۱۵۰۰ کارگی گرمایه» ۲۷۰۰ کارگر بیمرستانه ۱۱۰۰۰ کارگر بنادن ٩۰۰۰‏ 
صنعتگ ۲۰۰۰ پلبه‌پاک کن؛ ۲۰۰۰ کارگر صنایم ابریشم: ۰ کارگر شیلات: ۸۰۰۰ کارگر توتودکان ۱۵۰۰ 
کارگر وزارت جنگ ۱۰۰۰ تکتیسین و ۱۵۰ روزنامه‌فورش, نگاه کتید به: 
همه ار شمه راوخ ۵ظ۳۲ رمه 01۳1 جونع۵۳ حط) ها ک طه مناخ عنتمطاضا طتا »13 

,1947/8493 جزوع371/۲ 0۰ .۴ عممادنا وفع 

۲ ر. روستا: سخذانی برای کارگران راء آهن» ظف ۲۳ مرداد ۱۳۳۵ 

۷۲ :2 ۴7۰ ۲۲ وب ان چات عتلز چن چم ,عجمزمنا حفه؟ که نمتاوعتع۴ ۷۵۲۵ :3 

۰ ۵ ,(1949 رهاز۳۵) 7949 تیم - 1945 0۵0 بط بنه 
ادار؛ بین‌المللی کار که نمی خراست مخالفت دولت ايران را برانگیزد: از شناسایی شورای متحده بهعنوان «تتها 

جیش واقعی کارگری» خودداری کرد و از اين جنبش با نام «تتها سازمان گسترده ملی» نام برد. 

بکا۲د۳) ویک هی بورعب 1 ان ۵4 م۳۵ 06۵ عمطضا آفدمتامجعدا 

۱945(. 


الیته چندسل بعد, ادارة بین‌الملل کار اعلام کرد که «می‌توان گفت وجود اتحادبه‌های کارخری »دیون حزتب 
‌‌ 


پایگاه طبقاتی حزب توده ۰ ۳۳۵ 


حرفه‌های متفاوتی بودند: کارگران صنعتی از جمله اتحادیه‌های کارگران نفت: 
کارگران تساجی, راه‌آهن ودخانیات؛ کارگران ماهر مشاغل جدیدتر به ویژه 
اتحادیه‌های کارگران چاپ. تعمیرکاران خودرو و رانندگان کامیون؛ پیشه‌وران سنتی 
ماهر از جمله اتحاديةٌ بافندگان فرش؛ مزدبگیران نسبتاً غیرماهر -مانند اتحادیه‌های 
کارگران ساختمانی؛ رفتگران شهرداری و نقاشان ساختمان؛ کارگران بخش خدمات 
به‌ویژه اتحادية پیشخدمتهای رستورانهاه کارگران خشکشوییها و کارکنان سینماها؛ 
انجمنهای حرفه‌ای و سازمانهای کنارگران بقه‌سپید مانند سندیکای مهندسان و 
تکنیسین‌ها: انجمن حقوقدانان و اتحاديةٌ آموزگاران و کارکنان آموزشی؛ مزدبگیران 
شاغل در بازار به‌ویژه اتحادیةٌ خیاطان نجاران و کفاشان؛ وحتی برخی مفازه‌داران 
به‌ویژه صنف داروگران: قنادان و روزنامه‌فروشان. 

شورای متحده, همچنین در سه‌ماه آخر سال ۱۳۲۵ بیش از ۱۶۰ اعتصاب برای 
دستمزدهای بالاتر را با موفقیت رهبری کرد. این اعتصابات عبارت بودند از: 
اعتصاب کارگران نساجی در بوشهی رشت. کاشان» شیراز و بندرعباس؛ خیاطان در 
رشت؛ کارکان اسکله‌های بوشهر؛ بندرعباس و بندر شاهپور (امام خمینی)؛ کارگران 
راه آهر ن قزوین؛ کارگران معدن شمشک نقاشان» کارگران ی شا؟ گرد قصاهاء 


تعمیرکاران راه‌آهن: رانندگان اتوبوس» رخت‌شوهاء برق‌کاران و کارگران ۰ 
تهران؛ و اعتصابات عمومی در خوزستان اصفهان؛ نوشهر و چالوس. بنابراین؛ برای 

نخستین بار از سال ۱۳۱۵ دستمزدهای واقعی کارگران 0 با قیمت مواد 
غذایی برابر شد و حتی از آن پیشی گرفت. " یک ناظر خارجی در این باره می‌نویسد 
که «حزب توده در تلاش برای بهبود وضعیت کارگران کارخانه‌ها به پیشرفت مهمی 
دست یافت. زیر فشار حزب توده و امید به خارج‌کردن کارگران از حوزة نفوذ حزب 
توده بود که احمد قوا در اردیبهشت ۰۱۳۲۵ تدوین پیشرفته‌ترین قانون کار در 
خاورمیانه را در دستور کار قرار داد., " در این قانون جدید» تعیین حداقل دستمزد 


توده است. 
ا0طاصا امممت‌جوی <صصا اد یگ عاحطمححهط رد امتقمک بحاعلمتاجهها. ,ظ 
178-0۰ ,(۱951 متردی) 43۵ هب 
۰ 0 ,(1945-49) موق ,ججمنملا ع«۲۳ اه مداادهلهت ۱۱۱۷۷۵۵ 
بح ,۱948 هل بحا) مسب ه اه بامنهنک با بفنل‌هصاا! ۱۷۸۰ 2۰ 


ايران بین دو انقلاب 


پراساس قیمت محلی مرادغذایی؛ متع کار کودکان؛ محدودشدن زمان کار روزانه ره 
هشت ساعت: لزوم پرداخت حقوق برای روزهای جمعه و شش‌روز تعطیل سالانه, 
از جمله روز کارگر؛ و اجازه‌یافتن اتحادیه‌ها به داشتن سازمان و نشکیلات و مذاکره 
با کارفرمایان وعده داده شده بود. بدین‌ترتیب» حزب توده و شورای متحده حداقل 
ظاهرا به بیشتر خواسته‌های اولیهٌ خودشان رسیده بودند. 

علل گسترش سریم جتبش کارگری: بین سالهای ۱۳۲۰ و ۱۳۲۶ را به بهترین 
شکلی می‌توان با پررسی عملکرد حزب توده در کارخانه‌های نساجی اصفهان و 
صنایع نفتی خوزستان شناخت. با تشکیل یک شعبهٌ حزبی توسط فداکار (حقوقدان 
جوانی که سپس نمايندة مجلس شد) در اواخر اسفند ۰۱۳۲۰ نخستین سازمان 
حزب توده در اصفهان تأسیس شد. همکار نزدیک وی» عباس آذری؛ یکی از اعضای 
گروه «پنجاه و سه‌نفر» و پینه‌دوزی از آذربایجان بود که هنگام دستگیری در یکی از 
کارخانه‌های اصفهان کار می‌کرد. حزب توده طی پنج هفته پس از گشایش این شعبه: 
هسته‌های بسیاری در دو کارخانه از ثُه کارخانه بزرگ تساجی تشکیل داد. به دلابل 
زیر این کارخانه‌ها برای فعالیت حزب توده بسیار مناسب بودند: در پنج‌سال گذشته: 
شاخص قیمتها از رقم ۱۰۰ به ۲۴۳ افزایش یافته بود ولی دستمزدهای روزانهٌ 
کارگران از ۴ به ۸ ریال رسیده بود؛ جنگ رقابت خارجی را از میان برداشته و در 
نتیجه سود کلانی برای کارخانه‌داران به همراه آورده بود؛ کار روزانه از نه به ده ساعت 
افزایش یافته بود تا به نیازهای جدید پاسخ داده شود؛ و اوضاع و شرایط کار در این 
کارخانه‌ها بدتر از شرایط موجود در اکتر کارخانه‌های صنعتی بود. کنسول انگلیس در 
گزارش خود می‌نویسد که کارخانه‌داران اصفهان عادت کرده بودند که در رو یارویی با 
مشکلات کارگری به سربازخانه‌های محلی ارتش تلفن بزنند. کارگران کارخانه‌ها 
شکایت می‌کردند که پلیس در سال ۰۱۳۱۹ یکی از فعالان اتحادية آنها راکشته است؛ 
کارفرمایان اصطلاح توهین‌آمیز اجیر را به جای واژه مقبولت رکارگر به کار می‌بردند؛ و 
کارخانه‌داران در سالهای گذشته دسته‌هایی از کارگران اصفهانی را به‌عنوان هديةً 
جشن تولد به رضاشاه تقدیم می‌کردند تا به کارخانه‌های شخصی خود در تواحی 
مالاریاخیز مازندران منتقل کند.۱ 


:5476- 1945/34 مذو371/۲ .6۵ 17 ,1945 ۲انا] 0 ,تحطتاع] ما ابعوی طعناتعظ :1 


«تاریخچه جنبش اتحادیه کارگری در اصفهان»: رهبر: ۳۰-۲۸ خرداد ۱۳۲۳. 


پانگاد ای سای نون ۳۷۳۷۲ 


نخستین موفقیت حزب توده در مرداد ۱۳۲۱ بود که کارگران دو کارخانه اتحادیه 
کارگران اصفهان را تشکیل دادند و خواستار ۳۰/ افزایش دستمزد. هشت‌ساعت کار 
روزانه و دستمزد بیشتر برای اضافه کار شدند. کارخانه‌داران» نخست. از گفتگو 
خردداری کردند و سردسته‌ها را از کارخانه اخراج و اتحادیه را به‌عنوان دسته‌ای از 
مزاحمان که نمی‌توانند مدت زیادی با هم کار کنند رد کردند. ولی پس از 
رویه‌روشدن با اعتصاب مصمم کارگران دو کارخانه و همچتین ترس از دست‌دادن 
بازار فروش علب‌نشینی کردند و همه خواستهای اصلی را پذیرفتند. بنابراین. 
شگفت‌انگیز نبود که این موفقیت. کارگران هفت کارخانة دیگر را تشویق کند تا به 
اتحادیه بپیو ندند و خواستهای مشابهی مطرح کنند. اتحادیه که دوباره با مانع روبه‌ر 
شده بود حدود ۱۰,۵۰۰ کارگر اين تّه کارخانه را به یک اعتصاب سراسری فراخواند. 
کارخانه‌داران برای درهم شکستن اعتصاب. ارتشبد زاهدی فرمانده پادگان محلی را 
ترغیب و شاید تطمیع کردند تا سردسته‌های اعتصابیون را دستگیر و نیروهای ارتش 
را در اطراف کارخانه‌ها مستقر کند. ۱ البته این شگرد با شکست روبه‌رو شد زیر 
حکومت مرکزی از ترس درگیریهای خیابانی و اعتصابهای هوادارانه به رهبری حزب 
توده در دیگر مناطق زاهدی را برکنار و رامحلی را به کارخانه‌داران تحمیل کرد. در 
این راه‌حل نه‌تنها درخواستهای راجع به دسمرد برآورده شد بلکه هشت ساعت کار 
روزانه: معاينة بهداشتی ماهانه يارائة غذایی؛ دو دست لباس در هر سال؛ منع کار 
کودکان و پرداخت فوق‌العاد؛ ماهانه نیز منظور شده بود. " همچنین؛ دولت وعده داد 
تا برای همه کارگران صنعتی یک قانون کار طرح و تدوین کند. سفیر انگلیس در این 
باره می‌نویسد که «فعالیت چشمگیر سازمانهای کارگری» حکومت را در فشار قرار 
داده است تا روابط میان مدیران و کارگران را تنظیم کندم ۳ 

اتحادیه کارگران اصفهان در ماههای پس از این پیروزی بزرگ» مرقعیت خود را در 
ُه کارخانه نامپرده مستحکم کرد. یک افسر انگلیسی ساکن اصفهان در گزارش خود 
می‌نویسد که در پایان سال ۰۱۳۲۱ کميتةٌ اجرایی اتحادیه نیروی مهمی در شهر 


۱942/4۰ فزفی371/۳ ,۵ ۰ ,1942 اعنيیم 31 بتاهطاجاع ما ایاععت فا زر 

فاعم اجه( شام چم معا متا و۳۵ عطا ها تمل‌دفعنناهه تقاط ب2 
۰- 1944/74 دنجی 37۱/۳ 0۰ ۲ محجتفا نز 
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۸ ایران بین دو انقلاب 


سول می قق این اتحادیه. از هم کارخانه‌ها نماینده داشت, کارگران را نظم و 
سازمان می‌داده شکایات را به گوش مدیران می‌رساند در بین کارخانه‌داران 
سخنگوی راستین کارگران شناخته می‌شد و «در هر مشکل میان کارگران و 
کارفرمایان نقش میانجی داشت چرا که همواره در گفتگو هایش موفق بود.» اين افب 
انگلیسی می‌افزاید که گرچه از لحاظ نظری این اتحادیه به هیچ حزب وایستگی 
نداشت. در عمل اکثر سران آن از حزب توده بودند. 

در تیرماه ۱۳۲۲ این اتحادیه به دنبال تلاش بی‌ثمر کارخانه‌داران برای جبران 
شکستهای پیشین پیروزی دیگری به‌دست آررد. کارخانه‌داران با این بهانه که 
مالیاتهای بالا و دستمزدهای بسیار زیاد صنایم خصوصی را به ویرانی می‌کشد. 
دست به‌کار شدند. آنها تهدید کردند که يارانهٌ غذایی را قطع می‌کنند. از سیدضیاء 
خواستند که فعالیتهای حزب خود را در اصفهان ؟ کسترشس ش دهد و روّسای بختیاری را 
تشویق کردند تا برای پورش به شهر آماده شوند. ۲ یک کارخانه‌دار ر که روستاهایی در 
نزدیکی اصفهان داشت. دهقانان را به ش شهر آورد تا فداکار را کتک بزنند اتحادبه با این 
تهدید که نه‌تنها تظاهرات و اعتصاباتی در کارخانه‌ها بلکه یک اعتصاب عمومی در 
سرتاسر اصفهان برپا خواهد کرد؛ واکنش تندی نشان داد. اين تهدید اتحادیه کارساز 
شد و حکومت مرکزی بار دیگر از ترس روی‌دادن درگیری خونین به سرعت مداخله 
کرد و کارخانه‌داران را وادار به عقب‌نشینی کرد. در ترافق جدیدی که با حبضور 
استاندار به امضا رسید. کارخانه‌داران پذیرفتند تا به پرداخت يارانة غذایی ادامه 
دهند فقط با اين اتحادیه گفتگو کنند و پیش از اخراج هر کارگری از اتحادیه اجازه 
بگیرند. در مقابل, اتحادیه نیز قرل داد تا از ثروت کارخانه‌ها نگهداری و در محیط کار 
نظم برقرار کند و اجازه دهد تا کارگران اضافی از کار برکار شوند. کنسول انگلیس در 
گزارش خود می‌نویسد که صاحبان صنایع با بی‌میلی این «سوافقت‌نامةٌ ننگ‌آوره را 
امضا کردند ولی از دسیسه‌چینی دست نکشیدند: «استاندار با خودداری از سرکوب 
کارگران؛ خود را در بین صاحبان منافع منفور کرده است... شروتمندان امیدوارند 
استاندار را برکنار کنتد و با تطمیع فرماندهٌ ارتش و به کارگیری نیروی نظامی همه 
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ناه فان حزب :۳۳۹۰۰۰ 


فعالیتهای سیاسی کارگری را سرکرب کنند.»! همچنین. سفیر انگلیس اوضاع اواخر 
سال ۱۳۲۲ را در رگزارش ویژه‌ای چنین خلاصه می‌کند: 
دوسال پیش کارگران کاملاً استتمار می‌شدند. آنها ناچار بردند روزائه ده‌ساعت 
برای دستمزدی به ارزش اندک دهریال کار کنند. هیچ کاری برای تضمین تندرستی 
آنیا انجام نمی‌گرفت و غرامتی هم برای مصدرمیت زمان کار پرداخت نمی‌شد. 
درضمن کارشانه‌داران هم داراییهای هنگفتی انباشت می‌کردند. هنگامی که 
نجستین نشانة پایداری نمایان شد. کارخانه‌داران و درلت اهمت آن را درک 
نکردند. آنان از ررسیهٌ شوروی می‌ترسیدند و نگران بودند که عفاید راهمی 
کمونیستی در حال گسترش. در بین کارگرانشان رواج یابد. همچنین از اینکه 
کارگران معمولی و ساده با اشخاص مهم و ای دی آنان 
(کارخانه‌داران) پا بی احترامی برخورد کنند. خشمگین هستند. برای آنها 
جریحه‌دارشدن شأن و منرات اهمیت دارد. حرص و آز را هم می‌توان به اینها 
افزرد -چون تنها فکر آنها پول و پول بیشتر است و به هیچ‌رری نمی‌خواهند 
حتی اندکی از سودهای هنگفت‌شان را به کارگران واگذارند. انها هر موضوع 
مربوط [ به دعوای کارگران را ناشوشایند می‌دانند و ممو ات یبن باورند که این 
دعواها کار مخالفان است و کارگران نادانتر از آنند که مسوولیتی برعهده تنل 
اکنون آشکار است که ایران آغاز دوره‌ای نوین و پیدایش جنبش اجتماعی 
جدیدی را تجربه می‌کند. امتیازاتی که کارگران به‌دست آورده‌اند چشمگیر است 
وحتماً به این کار ادامه خواهند داد تا کارفرمایان: قدرت تازه آشکارشدة آنها را 
درک کنند ۲ 


با وجود مخالفت کارخانه‌داران حزب توده در سال ۱۳۲۲ نیز در اصفهان 
سبه‌ویژه در بین مزدیگیران بازا ارامنه کلیمیان و چهار کارخانهٌ کوچک شهر - 
گسترش یافت. در اتتخابات مجلس چهاردهی فداکار با حدود ۳۰,۰۰۰ رأی برنده 
شد. در مجالس یادبود سلیمان اسکندری که حزب توده برگزار می‌کرد» بیش از 
۰ تفر شرکت کردند. همچنین» هنگامی که که قدا کار از اصفهان به مجلس شورای 
ملّی در تهران می‌آمد هم بازده کارخانة شهر تعطیل شد و نزدیک به ۰ نفر از 
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۰ ایران بین دو انقلاب 


هوادارانش در فرودگاه گرد آمدند تا وی را بدرقه کنند. کنسول انگلیس در گزارش خود 
می‌نویسد که در این مراسم برخی افراد چنان به هیجان آمده بودند که یکی از کارگران 
«پیشنهاد کرد تا پسرش را به‌منظور سپاسگزاری از تلاشهای فداکار برای کارگران 
کارخانه‌ها قربانی کند.,! 

از سوی دیگس کارخانه‌داران برای باطل‌کردن موافقت‌نامه‌های پیشین و 
پس‌گرفتن امتیازات واگذارشده نقشه می‌کشیدند. آنها حزب میهن سیدضیاء را برای 
تشکیل اتحادیهٌ دهقانان و کارگران و جذب کارگرانی که با اجاز؛ٌ اتحادیةٌ طرفدار 
حزب توده اخراج شده بودند. پاری کردند. کارخانه‌داران همچنین» برخوردهای 
خشونت‌بار میان این دو اتحاديةٌ رقیب را تشدید می‌کردند. آنها ناگهان در اردیبهشت 
۳ با جلرگیری از ورود کارگران به کارخانه‌ها و انبارهای أَذوقهٌ کارخانه‌ها. که 
تنها محل دسترسی کارگران به نان بود» بحران بزرگی به‌وجود آوردند تا کارگران را در 
فشار قرار دهند. همچنان که انتظار می‌رفت. کارگران گرسنه برای راءیافتن به انبارهای 
آذوقه با ارتش به زدوخورد پرداختند و حزب توده یک اعتصاب عمومی در اصفهان 
پرپا کرد. بنا پر برآورد شاهدان عینی» در این بحران و زدوخورد یک هفته‌ای» پنجاء 
نفر زخمی شدند. روزنامه‌های تهران این حادثه را قیام کارگری توصیف کردند و 
مدعی شدند که بیش از پانصدنفر در این زد و خورد زخمی شده‌اند. در نتیجهٌ توافقی 
که بین حکومت مرکزی و حزب توده انجام گرفت. کارخانه‌داران از تصمیم خرد 
منصرف شدند و اتحادیهٌ طرفدار حزب توده هم با فعالیت اتحادیٌ رقیب موافقت 
کرد. اندکی پس از این توافق, اتحادية کارگران اصفهان به شورای متحده پیرست. 

در نیمه نخست سال ۱۳۲۴ حزب توده بنا به دلایل زیر موقتاً در اصفهان 
عقب‌نشینی کرد. تقاضای امتیاز نفتی ترسط شوروی سلاحی تبلیفاتی به‌دست 
مخالقان داد. پیرستن به شورای متحده تا حدودی به اعتبار اتحادیه لطمه زد زیرا 
اصفهانیها از قدیم با هرگونه سلطة تهران مخالف بودند. رسای بختباری, قشقایی و 
خمسه که از این تحولات و پیروزیهای اتحادیه به‌شدت نگران شده بودند ائتلائی 
علیه حزب توده تشکیل دادند. دولت کاملاً محافظه کار صدر: سیاستمدار 
ضدکمونیست سرسختی را به استانداری اصفهان منصوب کرد. استاندار جدید. 
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پایگه طبقانی حزب توده ۴۳۱ 


بی‌درنگ در کارخانه‌های بزرگ حکومت نظامی اعلام کرد. برخی از رهبران کارگران 
را دستگیر نمود و در بین قبایل محلی سلاح پخش کرد. نفرذ توده‌ای‌ها در 
کارخانجات بازاریان را نیز ترسانده بود به‌ویژه بدین دلیل که بیشتر تجار در 
کارخانه‌های نساجی سهیم بودند. رعد امروز روزنامهٌ سیدضیاء نوشت که «حزب 
توده سرمایه‌داران بزرگ و کوچک را تهدید می‌کند. زیرا هدفش از بین‌بردن همه نوع 
مالکیت خصوصی است.»" دو واعظ برجستً شهر نیز حزب توده را حاصل 
توطله‌ای کمونیستی و الحادی نامیدند و به مبارزءٌ مذهبی با آن پرداختند. به گفتة 
کنسول انگلیس «امتیاز مهم مخالفان حزب تودهء احساس مذهبی نیرومند و پنهانی 
است که به‌آسانی می‌نوان تحریک کرد.» " همچنین؛ زمین‌داران بزرگ نیز هنگامی که 
دیدند حزب توده در تدارک نفوذ به روستاهاست. به کارخانه‌داران نزدیکتر شدند. 
مثاتْ اکبر مسعود فرزند ظل‌السلطان و دولتمرد ارشد شهر, هنگامی که آشوب‌گران 
توده‌ای را در روستاهای خود دید از سرمایه‌داران پشتیبانی کرد. دوسال قبل. 
اکبرمسعود؛ همان سرمایه‌داران را به‌عنوان تازه به دوران‌رسیده‌هایی که هیچ دقت و 
ظرافتی در رفتار با کارگرانشان ندارنده رد می‌کرد. کارخانه‌داران؛ همچنین» به تضعیف 
اتحادیه کارگران اصفهان ادامه دادند» زیرا از یک‌سی ۱۵۰ نفر از اعضای آن اتحادیه را 
بیرون کردند و از سوی دیگر سخاوتمندانه به حزب میهن کمک کردند و ۱۰ درصد 
به دستمزدهای اعضای اتحادية دهقانان و کارگران افزودند. 

در اردیبهشت ۱۳۲۴ که سیدضیاء حدود ۱۰۰۰ نفر - بیشتر از روستاهای 
همجوار -را برای غارت دفاتر اتحادیه کارگران اصفهان جمع‌آوری کرد حزب توده 
در موضع ضعف قرار گرفت. پلیس هم در این جریان مداخله نکرد. بنا به گزارش 
کنسول انگلیس کارخانه‌داران مطمئن بودند که حزب توده رتنبیه شده است.» وی. 
همچنین پیش‌بینی می‌کند که کارخانه‌داران بسیار مطمئن به‌زودی به روشهای پیشین 
خود از جمله پایین‌آوردن دستمزدها, مخالفت با همه اتحادیه‌ها و تدبیر برای 
پولدارتر و پولدارترشدن روی خواهند آورد. " 

با نخست وزیری قوام. حزب توده در واقع موقعیت از دست‌رفته‌اش را بازیافت. 


۱ رعد امروز. ۱۱ اردبیهشت ۱۳۲۳. 
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۳ ایران بين دو انقلاب 


دولت جدید. با تعیین سیاستمداری بی‌طرف به استانداری اصفهان سیدضیاء را 
دستگیر و اموال حزب او را مصادره کرد و به صاحبان صنایع هشدار داد که از مداخله 
در امور اتحادیه‌های کارگری خودداری کنند. در فروردین ۱۳۲۵ اتحادیهٌ کارگران 
اصفهان به اندازة کافی , قدرتمند بود که در تُه کارخانهٌ بزرگ اعتصاب عمومی برپا 
کند. در اردیبهشت قدرت لازم را داشت تا تلاش کارخانه‌داران را برای آوردن حدود 
۰ دهقان به کارخانه‌ها خنثی سازد و در روز کارگر همان سال این اتحادیه 
توائست بار دیگر حدود ۴۰,۰۰۰ طرفدار خود را به خیابانها بکشاند. در مردادماهه 
کنسول انگلیس گزارش می‌دهد که حزب توده موجب ترس و تسلیم مقامات محلی 
شده است؛ کارخانه‌داران را چنان هراسان کرده است که جرات نمی‌کنند وارد 
کارخانه‌هایشان شوند؛ و بر بیشتر ادارات محلی و همه کارخانه‌های نساجی مسلط 
شده است. وی» همچنین هشدار می دهد که «همانند اقدام دموکراتها در تبریزه حزب 
توده نیز اکنون آماده است تا قدرت را در اصفهان به‌دست گیرد.» به‌نظر همان 
کنسول. علل این تجدید حیات و پیروزیها عبارت بودند از حمایت سیاسی گسترد؛ٌ 
حکرمت مرکزی؛ پشتیبانی راقعی بیشتر کارگران از حزب توده؛ سرخوردگی کارگران 
دیگر از حزب سیدضیاء؛ و از همه مهمتر توانایی چشمگیر اتحاديةٌ طرقدار حزب 
توده در دست‌یایی به قراردادها و توافقات دلخواه ۲ مثلك برپاية قراردادی که در 
اردیبهشت ۱۳۲۵ به امضا رسید کارگران نساجی به امتیازاتی مانند هشت ساعت 
کار روزانه» بالاترین دستمزد در کشور. پرداخت حقوق برای روزهای جمعه دو 
دست لباس رایگان در سال و ممنوعیت هرگونه اخراج کارگران بدون اجازهٌ اتحادیه 
دست بافتند. 

حزب توده در بین کارگران صنایع نفت ۰ نیز به چنین موفقیتهایی دست 
بافت. اعضای حزب. نخست در اردیبهشت ۰۱۳۲۲ در تا سا تین یف فعالیت 
پرداختند» ولی پس از اینکه سازمان‌دهندگان دستگیر شدند و رهبران حزب مقرر 
داشتند که از فعالیت در ر صنایع حیاتی خودداری شود از آن‌جا بیرون رفتند. بتابراین؛ 
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پایگهطباتی حزب نرده ‏ ۳۴۳ 


حزب تصمیم گرفت تا در بین کارگران غیرنفتی همچون رفتگران» کارگران 
تصفیه‌خانه‌های آب. رانندگان تا کسی» نخ‌ریسان و شاگرد نانواها اتحادیه‌های محلی 
تشکیل دهد. در آبادان گروهی از روشنفکران تندرو که در پی این تصمیم ناامید شده 
بودند» با شرکت حدود دویست‌نفر از کارکنان شرکت نفت ایران و انگلیس اتحادية 
کارگران ایران را تشکیل دادند و در اردیبهشت ۱۳۲۴ در برپایی اعتصاب غیرمجاز 
هزار و دویست کارگر پالایشگاه کرمانشاه همکاری کردند. گرچه رهبران حزب 
اعتصاب را محکوم کردند و شورای متحده برای پایان‌دادن به آن مداخله کرد؛ سفیر 
انگلیس که احساس می‌کرد همه ماجرا زیر سر حزب توده است به شرکت نفت 
توصیه کرد تا وضعیت مسکن و امکانات درمانی کارگران را بهبود بخشد که بهانه‌ای 
به‌دست حزب توده نیفتد. ! سفارت انگلیس, در گزارشی جداگانه دربارٌ وضعیت 
کارگران در مناطق نفتی هشدار می‌دهد که کمبود مسکن و دیگر تسهیلات می‌تواند 
زمینه بسیار متاسبی برای فعالیت حزب توده فراهم کند. الیته مقامات شرکت نقت 
ایران و انگلیس پاسخ می‌دادند که این‌گونه انتقادها موجه نیستند و تنها نیروی نظامی 
می‌تواند از خرابکاری جلرگیری کند: «گرچه روستاییان عرب محلی کاملا مسلح 
هستند. برای این کار مناسب نیستند. تنها تضمین مناسب در برابر آشوبهای کارگری 
جدی احتمالی که ممکن است عقب‌نشینی نیروهای خارجی را به‌دنبال داشته باشد» 
مداخله نبروی انتظامی قدرتمند ی 

در سالهای ۱۳۲۳-۲۴ ناآرامی در بین کارکتان انگلیسی به دیگر مشکلات 
شرکت نفت افزوده شد. افزایش ساعات کار و لغو اجاره‌خانه‌ها؛ بدون مشورت با 
کارکنان انگلیسی» موجب شد که آنها «اتحادیهٌ کارگران شیفت» را تشکیل دهند؛ 
تهدید به اعتصاب کنند و کنسولها را «کارمندان شرکت نفت» بنامند. " دولت بریتانیه 
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۴ ایران بین در انقلاب 


بی‌درنگ یک هیثت نمایندگی پارلمانی به ریاست یک زن عضو حزب محافظه کار 
اعزام کرد تا وضعیت را بررسی کند. وقتی رئیس هیئت نمایندگی خطاب به کارکنان 
انگلیسی گفت که آنها خیلی خوش‌شانس‌اند که در زندان ژاپنیها نیستند. کارکنان 
خشمگین پیشنها دکردند که او را به رگو رستان آبادان ببرتد» یا «در گوشه‌ای تاریک. به 
روش کاملا ژاینی با او رفتار کنند.,۱ از دیدگاه وزارت خارجه بریتانیاء بسیاری از 
کارکنان انگلیسی از آنجا که بیشت ر انها کمونیست بودند: نمی‌خواستند در زمان جنگ 
اصاب کد وی این رفار خبط ؟ آنها احتمالاًبرای رگذاث شتن تأثیری نامطلوب 
بر کارگران ایرانی» بود.۲ 

با پایان‌یافتن جنگ حزب توده در صنایع نفتی به فعالیت پرداخت. این حزب. 
در مراکز نفتی شاخه‌هایی تأسیس کرد اتحادیة کارگران خوزستان را سبه‌عنوان شعرة 
ایالتی شورای متحده - تشکیل داد اتحادية مستقل کارگران ایران را جذب کرد و در 
روز کارگر سال ۱۳۲۵ راهپیمایی منظم و باشکوهی ترتیب داد. سخنگویان این 

مراسم خواستار دستمزدهای بیشتی مسکن مناسب. پرداخت دستمزد برای روزهاي 
جمعه: هشت‌ساعت کار روزانه و قانون کار جام شدند. یک سخران زن» نفت را 
طلای ایران توصیف کرد. مسژولان انگلیسی شرکت را متهم ساخت که برای غذای 
سگها بٍ یشتر از دستمزه کارگران خرج می‌کنند و خواستار خلع بد از شرکت نفت یر ان 

و انگلیس شد.۴ شاید اين نخستین بار برد که در یک سخنرانی عمومی در ابادان, 

فویاد ملی‌کزدن نفث شنیده هی قید. 

حزب توده به دنبال راهپیمایی پیروزمندانة روز کارگر: رشته‌ای اعتصابات 
سازمان‌یافته در شرکت نفت برپا کرد. روز بعد» حدود ۲۵۰ استادکار و کارگر کارخانة 
تقطیر آبادان دست از کار کشیدند و خواستار دستمزدهای پیشتر و ساعات کار کمتر 
شدند. یک هفته بعد» هنگامی که کارکنان آسفالت منطقه و کارخانة لوکوموتیو از 
کارگران دیگر خواستند تا به هواداری از اعتصابیون دست به اعتصاب زنند. شرکت 
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پایگه طیقاتی حزب نود ۰ ۴۳۸۵ 


نفت خواسته‌های آنها را پذیرفت. در ۲۱ اردیبهشت. همه ۲۵۰۰ کارگر حوز؛ٌ نفتی 
آغاجاری دست از کار کشیدند و خواستار همان امتیازات و حقوقی شدند که کارگران 
نساجی اصفهان اخیراً به‌دست آورده بودند -به‌ویژه دستمزهای بیشتر و پرداخت 
دستمزد برای روزهای جمعه و مزد بیشتر برای اضافه کاری. شرکت نفت. نخست این 
خواسته‌ها را غیرمنطقی خوائد و آب آغاجاری را قطع کرد ولی پس از سه‌هفته که 
حزب توده به برپایی اعتصاب عمومی در آبادان تهدید کرد برای کارگران آغاجاری 
کمک مالی جمعآوری نمود و قوام را ترغیب کرد که کمیتهٌ میانجی‌گری به خوزستان 
فرستلت شرگت نفت با اکزاه بای مین مذاکره تست در توافق نها یی شرکت فت زه 
تنها بیشتر خواسته‌های اولیه را 0 
پرداخت کرد و قول داد که هرگونه مقررات کاری مصوبة دولت مرکزی را اجرا کند. 
خفزیتگار هایمو لخن که با شرایط کاز در اصتلهای شتا تبوده می‌تویسد که وپرداخت 
دستمزد هفت روز در برایر شش روز کار در تاریخ ایران بی‌سابقه است.» سفارت 
انگلیس در گزارش خود می‌نویسد که شرکت نفت چاره‌ای جز گفتگو نداشت زیرا 
حزب ی ما و ور ی وایسته به این 
حزب بودند کاملا در موضع قدرت بود. همچنین؛ کنسول انگلیس در خرمشهر 
می‌تویسد که علّت گردن‌نهادن شرکت نفت به این توافق‌نامه‌های نامطلرب و 
پذیرفتن حزب توده به‌عنوان نماینده راستین کارگران: این بسود که از میزان نفوذ 
کمونيستا اه بو و از احتمالگسترش عتصاب ه پالایشگاه با سا شده 
بود.! 

در اواخر خرداد. سازمان حزب ترده با مراکز اداری استان خوزستان رقابت 
می‌کرد و در بیشتر شهرها آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. کنسول انگلیس در اهواز 
می‌نویسد که «زمام 2 استان به دست حزب تو ده افتاده است۲۱ شعیه‌های حزب؛ 
فیمت موادغذایی را تعبین می‌کردند. از پشتیبانی کمارکنان آتش ش‌نشانیهای محلی 
برخوردار بودند و بر ارتباطات به‌ویژه رفت و آمد کامیونها در بین مراکز شهری 
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۲ اپران بین دو انقلاب 
استان؛ نظارت داشتند. اتحادیه‌های وابسته به حزب. شکایات کارگران را به گوش 
مدیران می‌رساندند» برای موقعیتهای اضطراری پول جمع می‌کردند» اختلافات 
کارگران را به‌خوبی حل و فصل می‌نمودند و باشگاههایی -از جمله ۴۵ باشگاه در 
آبادان - تأسیس کردند. همچنین: میلیشیاهای حزب در خیابانها گشت می‌زدند و 
نگهبان تأسیسات نفتی بودند. آنها همچنین با انتقال سریع ۰ داوطلب از آبادان 
به خرمشهر برای ساختن یک سیل‌بند اضطراری خارجیان را به‌شدت تحت تأثیر 
قرار دادند. بنا به گزارش مقامات انگلیسی» «مسئولین شرکت می‌گفتند که نه آنها و نه 
مقامات دولتی نمی‌توانستند به آن تعداد کارگر آبادانی که حزب توده در این حادئد 
سازمان داده بود: نیروی انسانی به کار گیرند. مسلماً این نمونةٌ شگفت‌انگیزی از 
میزان نفوة حزب توده در بین کارگران بود., سفیر انگلیس می‌افزاید «در واقع می‌توان 
گفت که اکنون امنیت پالایشگاه و حوزه‌های تفتی و سلامت کارکنان انگلیسی به 
حسن نیت و سعةً صدر حزب توده بستگی دارد.م! همچنین وابستاٌ نظامی 
انگلیس در اواخر خرداد این چنین گزارش می‌دهد: 
وضعیت کنونی آبادان و آغاجاری علی‌رغم آرامش ظاهری بسیار پرمخاطره 
است. حزب توده ادار؛ کامل کارگران پالایشگاه را به‌دست دارد ودر حوزه‌های 
نفتی هم حای پایی پیدا می‌کند. مدیریت ثرکت نفت ایران و انگئیس تنها با 
رضایت ضمنی حزب ایفای نقش می‌کند. حزب می‌تواند در هر لحظه و بد هر 
دلیلی اعتصاب بدراه انداخته تولید را مترقف کند. ولی رهبران حزب توده 
قدرتشان را تاکنون برای حفظ نظم به کار برده‌اند. گرچه آنها از لحاظ نظری به 
اعسمال خشونت معتقدند. برخلاف این اعتقاد عمل کرده‌اند. حزب توده. خود را 
به‌صورت نمایندء بالفعل کارگران ایران درآورده است و مدیران و کارفرمایان 
موضوع سازمان اتحادیه‌های موردنظر قانون جدید کار را با حزب در میان 
می‌گذارند. شرکت نفت. با چنین رفتاری می‌تواند روابط خود را با نمایندگان 
کارگران حوزه‌های نفتی حفظ کند. ولی افراد اندکی باور خواهند کرد که نتیجدٌ 


این شیوه عمل چیزی بیش از بهتأخیرانداختن رویدادها و دگرگرنیهایی است که 
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برای شرکت ناگوار واه رو 1 


برخورد مورد انتظار در ۰ تیرماه رخ داد ولی محرک آن بیشتر مقامات محلی و 
مسئولین شرکت بودند تا حزب توده. در همان روز شرکت نفت وعده پرداخت 
دستمزد برای روزهای جمعه را ملفا ساخت؛ استاندار طرفدار انگلیس حکومت 
نظامی اعلام کرد و فرمانده نظامی آغاجاری رهبران محلی کارگران را که برای گفتگو 
دعوت کرده بو دستگیر کرد. در نتیجه, اعتصابی خودجوش در آغاجاری شروع شد 
و حزب توده و شورای متحده بی‌درنگ آن را تأیید کردند و در ۲۲ تیرماه از کارگران 
سراسر خوزستان خواستند تا زمانی که دولت مرکزی استاندار را برکنان حکرمت 
نظامی را لغرء رهبران کارگران را آزاد و پرداخت دستمزد برای روزهای جمعه را 
تضمین نکرده است به سر کار خود بازنگردند. بش از ۶۵,۰۰۰کارگر خواستة آنها را 
پذیرفتند و این اعتصاب را به بزرگترین اعتصاب صنعتی در ایران و یکی از بزرگترین 
اعتصابها در خاورمیانه تبدیل کردند. در این اعتصاب. افزون بر ۵۰,۰۰۰ کمارگر و 
کارمند دفتری شرکت نفت. ۲۰۰ صنعت‌کار هندی شاغل در پالایشگاه آبادان؛ هزاران 
کارگر آتش‌نشانی: رانندة کامیون» رفتگره کارگر راه‌آهن؛ کدارگر بافنده و دانش‌آموز 
دییرستانی خوزستان؛ صدها مغازه‌دان استادکار و بازاریان خرده‌فروش شهر؛ وحتی 
آشپزها» راننده‌ها و خدمت‌کاران خانواده‌های اروپایی شرکت داشتند. کنسول 
انگلیس در اهواز در گزارش خود می‌نویسد که اين «اعتصاب تأثیری چشمگیری 
داشت. کنسول انگلیس در خرمشهر می‌نویسد که اعتصاب کارگران در آبادان با یک 
راهپیمایی منظم آغاز شد. همچنین. وابستهة نظامی انگلیس گزارش می‌دهد که اين 
اعتصاب بدون خشونت آغاز شد و ودر نتیجه ادارة کامل مناطق صنعتی خوزستان به 
دست حزب توده افتاد.؟ 

گرچه شروع این اعتصاب سراسری مسالمت‌آمیز بود به زودی به رویارویی 
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۸ ایران بين دو انقلاب 


خشونت‌آمیزی میان کارگران شرکت نفت. نظامبان و اعراب محلی تبد یل شد. حزب 
توده در بین کارکنانی گام نهاده بود که تنوع قومی چشمگیری داشتند و بنابراین 
می‌کوشید تا کارگران دارای مذهب. ملیّت» زبان و پيشینةٌ قبیله‌ای متفاوت را جذب 
کند. موفقیت حزب نوده در بین کارگران مهاجر قبایل بختیاری لر: خمسه و 
قشقایی؛ کارگران غیرماهر اصفهانی. شیرازی. کرمانی و بوشهری؛ و کارگران ماهر 
به‌ویژه جوشکاران استادکاران و رانندگان کامیون آذری؛ ارمنی و آسوری چشمگیر 
برد ولی در بین جمعیت عرب برعکس. 

این شکست معلول سه علّت بود. یکم. اعراب برخلاف قشقایی‌هاه خمسه و 
بختیاری‌ها؛ در سرزمینهای خودشان سکونت داشتند. درحالی که اعضای جمعیتهای 
دیگر از قلمرو فرمانروایی کدخدایان کلانتران وخانهای خودشان بیرون رفته بودند. 
عراب همچنان در تسلط و مراقبت رژسای فبیله‌ای خود بودند. به پیان کوتاه» اعراب 
هنوز پیوند و وابستگی خویشاوندی نیرومندی داشتند. دوم اعرابی که در صنعت 
تفت کار می‌کردند نه افراد مزدبگیر بلکه عضو گروههای کارگران ساختمانی بودند و 
ین گروهها را پیمانکاران خصوصی که پیشترشان رژسای عرب بودند؛ استخدام 
می‌کردند. از آن جا که آنها کارگران قراردادی بودند به شیخهای قبیلة خود وایستگی 
داشتند و به جای روزمزدی به‌صورت کارمزدی کار می‌کردنده پس به خواسته‌های 
کثریت قاطع کارگران (دستمزدهای بیشتر, ساعات کار کمتر و پرداخت دستمزد برای 
روزهای جمعه) اهمیت نمی‌دادند. سوم. رهبران اعراب؛ به دلایل سیاسی اقتصادی 
و اجتماعی مخالف حزب توده بودند. کنسولهای انگلیس در گزارشهای خود 
می‌نویسند: رژسای عرب به‌طور سنتی انگلیس را حافظ و نگهبان خود قلمداد 
می‌کردند؛ زمین‌داران عرب می‌ترسیدند که حزب توده «افکار افراد تادان را مسموم 


کند, و «اقتدار سست آنان پر دهقانان را از پین ببرد» !+ و تجار عرب به‌ویژه مغازه‌داران 
و تاجران غلّه در آبادان هنگامی که دیدند نیروی انتظامی و گاردهای حزب نوده که 
نشانهایی بر بازوهایشان داشتند. مردم را در خیابانها راهنمایی می‌کنند» ن شمار 
مسافران اتوبوسها نظارت دارند و در مورد قیمتها به نانوایان دستور می‌دهند؛ ببه 
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پایگاه طبقاتی حزب نوده ۴۳۹ 


وحشت افتادند ۱ 

مخالقت اعراب با حزب توده. در اواسط تیرماه که رژسای قبایل به تحریک 
استاندار اتحادیةٌ کشاورزی تشکیل دادنده آشکار شد. آنها با اين اعتقاد که «نزادی 
جنگجو بودند نه چندکشاورز»: به زودی نام اتحادیه را به انحادية عرب تغییر دادند ۲ 
از دیدگاه حزب ایران اتحاديةٌ عرب به همان معنا و مقهرم یک اتحادیه بود که 
حکومت رصاشاه یک حکومت مشرو طه. حزب تو ده این به اصطلاح اتحادیةٌ 
عرب را متهم می‌کرد که در انديشة جداکردن خوزستان از ایران است و از شرکت نفت 
و استاندار خوزستان سلاح دریافت می‌کند. " کنسول انگلیس می‌نویسد که گشایش 
دفاتر اتحادیه عرب در آبادان ترده‌ای‌ها را نگران کرده زیرا مردم شهر همواره از 
حملات قبایل می‌ترسیدند. ۴ 

روز ده م اعتصاب عمومی این نگرانیها به وحشت مبدل شده زیر به آبادان خبر 
می‌رسید که قبایل مسلح عرب آغاجاری را محاصره کرده‌اند و برای یورش به آبادان 
آماده می‌شوند. کنسول انگلیس در گزارش خود می‌نویسد که به رهبران عرب توصیه 
کرده برد افرادشان را به آبادان تبرند ولی رهمه‌جا شایعد شده بود که استانداره به 
شیوخ عرب گفته است که افرادشان را به شهر بیاورند و دفاتر حزب توده را آتش 
بزنند. این کنسول می‌افزاید که شاید استاندار به‌علت شمار اندک سسربازان پادگان 
آبادان (رتنها ۵۰ نفر) زبه اعراب روی آورده» ارت ۵ با وان شایعات؛ مردم 
خشمگین در برابر دفاتر اتحادیه عرب گرد آمدند. وقتی پلیس دست‌پاچه شد و 
به‌سوی مردم شلیک کرد جمعیت خشمکین به دفاتر یورش بردند. حاصل این 
شورش که در طول شب جریان داشت» ۱٩‏ کشته و ۳۳۸ زخمی بود. در بین 
کشته‌شدگان ۱ عرب از جمله پیمانکار سرشناس و ثروتمندترین تاجر آنها دیده 
می‌شد. وابسته نظامی انگلیس در تهران با انکار اطلاعات رسیده از کنسولهای 
انگلیس در اهواز و خرمشهره به وزارت آمور خارجه و نشریات غربی اطلاع داد که 
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۰ _ ايران بین دو انقلاب 


همه ماجرا کار «اراذل توده‌ای: بوده است.۱ 
این شورش تا صبح روز بعد که یک هیثت نمایندگی اضطراری اعزامی از تهران 
به فرودگاه آبادان رسید ادامه داشت. اعضای هیئت عبارت بودند از مظثر فیرون از 
حزب دموکرات؟ رادمنش از حزب توده؛ جودت. از شورای متحدهة اتحادیه کارگران. 
هیئت پس از شش ساعت گفتگو با شرکت نفت ایران و انگلیس. استاندار و 
اتحادیه‌های حزب توده موافقت‌نامه‌ای را به طرفین درگیر قبولاند. براین اساس. 
حزب توده پذیرفت که به اعتصاب عمومی پایان دهد از درخواست برکناری 
استاندار صرف‌نظر کند و از بدگوییهای تحریک‌کننده علیه شرکت نفت و اتحاديةٌ 
عرب دست بردارد. در برابر مقامات نظامی رهبران اتحادیه را آزاد کردند و شرکت 
پذیرفت تا دستمزدهای روز جمعه را بپردازد و حداقل دستمزد روزانه را به ۳۵ ریال 
افزایش دهد. بدین ترتیب اتحادیةٌ کارگران نفت به مهمترین خواستهای اختصادی 
خود دست یافت. هنگامی که کارگران به سرکار خود بازگشتند. نوئل‌بیکی وزیر 
خارجه وقت انگلیس محرمانه به دیگر وزرای کابینه گفته بود که همه ماجرا نتیجةٌ 
سخت‌گیری شرکت نت دربارة دستمزدهای روز جمعه بوده است. همچنین. یکی از 
مقامات شرکت نفت ايران و انگلیس به وزارت خارجه نوشت که در این اعتصاب 
عمومی چهار روزه باید رسای سخت‌گیر شرکت را مقصر دائست که ثترانستند 
مشکلات کارگران را درک کنند و هیچ تجربه‌ای در برخورد با کارگران سازمان‌یافته 
نداشتند و «شناخت آنها از اتحادیه به تکرار شوخیهای کهنه محدود می‌شد.» کنسول 
انگلیس در اهواز نیز در گزارشهای خود با اشاره به این اعتصاب عمومی هشدار 
می‌دهد که این دستاوردهای اقتصادی نفوذ کمونیستها در بین کارگران را بیشتر کرده 
است و کارگران همواره پافشاری می‌کنند که حزب توده باید نمایندگی آنها را در 
گفتگر با شرکت نفت برعهده بگیرد ۲ 
شورای متحده با برپایی این اعتصابهای عمومی موفقیت‌آمیز در اصفهان 
و خوزستان در تابستان ۰۱۳۲۵ به اوح قدرت رسید. ولی در پاییز ۰۱۳۲۵ با گرایش 
۰ ۱946/34 فنهع37۱/۳ 0۰ ۱۰ ,196 برابت 31 رقتاماي توفازلتک؟ مایق 
۵ ما عاعا :۱۵4634-52719 منص371/۳ ,0 ۱۰ کفوا اب 17 مطو8 اعملا 2 
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پایگاه طبقاتی حزب نوده ۴۸۵۱ 


ناگهانی قوام به راست این شورا وارد بحران جدی شد. در خوزستان. مقامات استان 
۰ تن از سازمان‌دهندگان نیروی کارگری را تبعید کردند و شرکت نفت ۸۱۳ رهبر 
اعتصاب را از کار برکنار و بیش از ۱۰۰۰ کارگر را که پیش‌تر به‌دلیل فعالیتهای 
اتحادیه‌ای دستگیر شده بودند به بهانةٌ غیبت بدون اجازه اخراج کرد. در اصفهان. 
ارتش؛ دفتر مرکزی حزب توده را اشغال کرد حدود ۱۰۰ میلیشیای حزبی را دستگیر 
کرد و بنا بهگفتة کنسول انگلیس, تا جایی که ممکن بود کارگران را به خدمت سربازی 
فرستاد. " در فارس و کرمان» قبایل شورشی سازمان‌دهندگان را وادار کردند تا به 
تهران بگریزند. در استانهای گیلان و مازندران مقامات دولتی ۱۴۰ عضو فعال 
اتحادیه کارگری را دستگیر کردنده سه نفر را به جوخة اعدام سپردند و همچنان که 
کنسول انگلیس در رشت گزارش می‌دهد «کارخانه‌های همهٌ شهرهای مخطقه را زیریا 
گذاشتند تا امکانات و زمینه‌های دست‌یابی حزب توده را بهکارگران از بین پبرند., " 
در تهران. هنگامی که شورای متحده در اعتراض به دستگیریها در استانهای دیگر و 
تشکیل سازمان کارگری رقیب يا اتحادیهٌ سندیکای کارگران ایران (اسکی) اعتصاب 
عمومی یک‌روزه برپا کرد توده‌ای‌ها و مأموران دولت آشکارا به زد وخورد 
پرداختند. بنا به اظهار مقامات حزب توده آين اعتصاب ۰ درصد موفقیت‌آمیز 
بود زیرا اکثر ۵۰,۰۰۰ عضو شورای متحده در تهران دست از کار کشیده بودند. ولی 
براساس گزارش وابستةٌ نظامی انگلیس موفقیت اعتصاب تنها ۵۰ درصد بود. زیر 
حکرمت ۱۵۰ تن از سازمان‌دهندگان اتحادیه را دستگیر کرد دفتر مرکزی شورای 
متحده را به اشغال درآورد با استفاده از کامیونهای ارتش کارگران اعتصابی را پراکنده 
کرد» کارگران بیکار را به‌جای کارگران اعتصابی به کار گرفت و به همه کارگرانی که 
رگا رفته بر دنن دستموو فوق‌العاده پرداعت کرو 

این اعتصاب عمومی به فصل مهمی از تاریخ شورای متحده پایان داد. اين شورا 
پس از چهارسال رشد و گسترش چشمگیر وارد چهارسال افول پی‌درپی شد. دراین 
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۳ ابران بین دو انقلات 


مورد می‌توان به سه علت عمده اشاره کرد. یکم» طی چهارسال بعد دولت کم و پیش 
به سرکوب ادامه داد. در آذر ۰۱۳۲۵ مقامات نظامی: رهبران اصلی کارگران از جمله 
روستا رابه بهانةٌ تشویق جنبش جدایی‌خواهی در آذربایجان دستگیر کردند. فرام در 
دی‌ماه ۱۳۲۵ با این بهانه که اهداف شورای متحده بیشتر سیاسی بود تا اقتصادی 
داراییهای شورا را مصادره کرد و در بهمن ۱۳۲۷ شاه شورای متحده و حزب توده 
را غیرقانونی اعلام کرد. دوم اتحادیةٌ سندیکای کارگران ايران (اسکی) برای تضعیف 
و از بین‌بردن شورای متحده دست به کار شد. این اتحادیه با استفاده از سرمایه‌های 
دولتی. اتحادیةٌ عرب خوزستان را با خود همراه کرد اتحادية دهقانان وکارگران 
اصفهان را جذب کرد سازمانهای کارگری جدیدی تشکیل داد و وعده داد که 
به‌منظور کسب امتیازات اساسی برای همه مزدبگیران؛ روابط و نفرذ سیاسی خود را 
به‌ کار خراهد گرفت. سوم برخلاف چهارسال گذشته: روند و تحولات اقتصادی 
زمینه را یرای فعالیت سیاسی در بین کارگران تامناسبتر کرده بود. زیراه از یک‌سی 
شاخص هزینهة زندگی که از ۴۷۲ در سال ۱۳۲۱ به ۱۰۳۰ در ۱۳۲۳ رسیده بود؛ در 
سال ۱۳۲۵ به ۷۸۰ و در ۱۳۲۶ به ۸۳۲ کاهش یافت. بتابراین» تورم حادی وجود 
نداشت که کارگران غیرسیاسی را بهمبارزه و ستیزهجویی بکشاند. از سوی دیگره با 
خروح نیروهای متفقین» کاهش تولید نفت به دلیل تقاضای کمتر بازار پس از جنگ 
و رویارویی دوبار؛ کارخانه‌داران با رقبای اروپایی خود. تقاضا برای نیروی کار 
به‌سرعت پایین آمد. بنابراین» کارگران شاغل با مشاهد؛ٌ هزاران بیکار جویای کار 
پشت دره‌ای کسارخانه‌ها به‌ندرت دست به اعتصاب می‌زدند. در نتیجه. 
سازمان‌دهندگان کارگری با قیمتهای رو به کاهش و بیکاری قزاینده رویبارو شده 
بودند. پس شگفت‌انگیز نبود که شمار اعتصابات صنعتی عمده که از سه مورد در 
سال ۱۳۲۰ به ۱۸۳ مورد در سال ۱۳۲۵ رسیده بود؛ در سال ۱۳۲۶ به هشت. در 
سال ۱۳۲۷ به پنج و در سال ۱۳۲۸ به چهار مورد کاهش یابد. 

گرچه اتحادیه‌های طرفدار حزب توده پس از سال ۰۱۳۲۶ قسمت اعظم کارایی 

سازمانی خود را از دست دادند. خود حزب در بین طبقهٌ کارگر شهری همچنان جاذبه 
داشت. کنسول انگلیس در اصفهان هشدار می‌داد که هسته‌های حزب توده در 
کارخانه‌های نساجی دست‌نخورده هستند؛ «مقامات گرچه از دست فعالان زرنگ و 
هوشیار توده‌ای خلاص شده‌اند» چرأت نمي‌کنند ک که افراد مطیم و موردنظر خود را 


پایگاه طبقاتی حزب توده ‏ ۳۵۳ 


جایگزین کنند»؛ و «تا هنگامی که رهیران اتسحادیه سندیکای کارگران 
دست‌نشانده‌های حکومت هستند و کارفرمایان برای بهبود شرایط کارگران جندان 
تلاش نمی‌کنند»: حزب توده جذابیت خود را حفظ خواهد کرد. ! کنسول انگلیس در 
اهواز گزارش می‌داد که حزب قوام برای رفتن به آبادان شتاب تمی‌کند. زیر صتایع 
نفت این شهر هنوز سنگر حزب توده است. وابستة کارگری انگلیس در یادداشتی با 
عنوان «شرایط کارگری در شرکت نقت ايران و اتگلیس» می‌تویسد که اکثریت قاط 
کارگران از نظام حل اختلاف برپا شده توسط حزب توده پشتیبانی کرده بودند. وی 
می‌افزاید که آنها «امیدوارند رهبران حزب توده بازگردند و کارهایشان را به انجام 
رسانند) و «منتظرند تا وعده‌هایی که رهبران داده‌اند حامةٌ عمل پو شد., همچنین: در 
یکی ازگزارشهای کنگرةٌ آمریکا در سال ۱۳۲۸ آمده است که «برپایهٌ برآورد مقامات 
شرکت نفت ایران و انگلیس حدود ۹۵ درصد کارگران ایرانی شرکت در آبادان؛ 
اعضای اتحادیه وابسته به حزب توده هستند و به همان میزان که مفامات به افزایش 
دستمزدها و بهسازی وضع مسکن و حمل و نقل توجه نمی‌کنند» احتمال بازگشت 
حزب توده وجود دارد.» ۲ 

بازگشت مورد انتظان در سالهای ۱۳۳۰-۳۲ واقعیت بافت. با تعدیل 
سختگیری‌های سیاسی, از هم‌پاشیدگی اتحادیه سندیکای کارگران و بازگشت تررم» 
شورای متحده با عنوان جدید ائتلاف سندیکاهای کارگری» اتحادیه‌های وابستهٌ 
استانی را دوباره سازمان داد و به‌سرعت به نیروی سیاسی مهمی تبدیل شد. در 
بهمن ۱۳۲۹ شورای متحده اعتصاباتی در بین کارگران سیلو و راه‌آهن برپا کرد و در 
ماه بعد با رهبری چندین اعتصاب کارگران نفت صنعت نفت وارد صحنه سیاسی 
شد. در ۲۹ اسفند که شرکت نفت ایران و انگلیس به بهانهُ پایین‌آمدن اجاره‌خانه‌ها و 
قیمتهای مواد غذایی. کاهش قریب الوقوع داتشی ده تسیر مور ییا بوننارانه مسکن 
را اعلام کرد. بحران جدیدی آغاز شد. روز بعد. کارگران بندر معشور در اعتراض به 
۵ دنله ,1947 ویجدا: 1 له ۱946 عواجهعهع1 30 ,مفافاع1 هز افممت ات۲ .۱ 
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۴ ایران بين دو انتلاب 


این «هدیهٌ سال نو دست به اعتصاب زدند. سه روز بعد کارگران خطوط لوله. 
تعمیرگاههای ماشین در مسجد سلیمان و حوزه‌های نفتی آغاجاری و نفت‌سفید نیز 
به اعتصابیون پیوستند. در اواسط فروردین: اکثریت ۴۵,۰۰۰ کارگر شرکت در 
اعتصاب بودند. دولت حکومت نظامی برقرار کرده برد و انگلیس تاوگان خود در 
خلیج‌فارس را تقویت می‌کرد. زیر فشار اعتصاب و فشار حکومت مرکزی» شرکت 
نفت. در ۲۱ فروردین» همه کاهشهای اخیر را لغو و از کارکنانش خواست تا به سرکار 
خود برگردند. ولی این سازش طولی نکشید. زیرا یک روز پس از بازگشت به کار 
کارکنان. شرکت اعلام کرد که برای سه‌هفته غیبت کبارگران دستمزدی پرداخت 
تخواهد شد. اتحادیه‌های طرفدار حزب توده به سرعت واکتش نشان داد و خحراستار 
اعتصاب عمومی سراسری در خوزستان بازپرداخت دستمزد سه هفته اعتصاب 
رحتی ملی‌شدن صنعت نفت شد. این خواستهای اقتصادی اتحادیه‌ها بر 
خراسته‌های سیاسی حزب توده و جبههٌ ملی افزوده شد. 

فراخوانی به اعتصاب عمومی را بیش از ۶۵,۰۰۰ نفر از جمله رانندگان کامیون, 
کارکنان راه‌اهن. رفتگران مغازه‌داران» صنعت‌گران بازار و دانش‌آموزان دبیرستانی و 
همچنین ۴۵,۰۰۰ تن از کارکنان شرکت نفت پذ یرفتند. این بار حتی کارگران قراردادی 
عرب نیز به اعتصاب پیرستند, گرچه آغاز این اعتصاب سراسری مسالمتآمیز بوده 
هنگامی که پلیس کوشید رهیران اعتصاب را دستگیر کند و در آن وضعیت بحرانی به 
تظاهرکنندگان شلیک کرد و چهار مرد و دو زن را کشت شورش به خشونت کشیده 
شد. در ناآرامی‌های بعدی: جمعیت خشمگین سه اروپایی را کشتند. البته این 
پیگانه ترسی چندان طول نکشید و صبح روز بعد خبرنگاران اروپایی توانستند به 
میان جمعیت بروند. طی دو هفتهٌ بعد کارگران به‌تدریج سرکار خوه رفتند زیرا 
کمکهای مالی اتحادیه ته کشید» دولت وعده داد تا شکایات کارگران را بررسی کنده 
شرکت پذیرفت که بخشی از دستمزدهای مورد دعوا را پپردازد و رهبران جبههٌ ملی 
هشدار دادند که شاید سخت‌گیری کارگران به دخالت انگلیس منجر شرد. بدین 
ترتیب» در پنجم اردیبهشت. اعتصاب عمومی پایان یافت. گبزارشگر هفته‌نامة 
محافظه کار اطلاعات هفتگی می‌نویسد که کارگران نادانتر از آن بودند که دلایل 
اعتصاب را درک کنند ولی اعتراف می‌کند که تحت تأثیر اتحاد و همبستگی آنان قرار 


پایگاه طبقاتی حزب توده ۴۳۵۵ 


گرفته بود.۱ 

بحران بهار ۱۳۳۰ به خوزستان محدود نمی‌شد. به محض آغاز شورش در 
خوزستان, اتحادیه‌های طرفدار حزب ترده در اصفهان به هراداری از اعتصاییرن 
خوزستان کارگران نه کارخانهةٌ بزرگ نساجی شهر را به اعتصاب فراخواندند. 
اتحادیه‌های اصفهان افزون بر پشتیبانی از کارگران صنعت نفت خراستار ملی‌شدن 
شرکت نفت و راه‌اندازی پروژه‌های صنعتی برای کاهش بیکاری شدند. این اعتصاب 
به زودی به دیگر کارخانه‌های شهر و حتی کارگاههای بازار گسترش یافت. اطلاعات 
هفتگی در گزارش خود می‌نویسد که در این اعتصاب بیش از ۳۰,۰۰۰ کارگر شرکت 
داشتند و بزرگترین و موثرترین اعتصاب در تاریخ پرآشوب شهر بود." ارتش برای 
جلوگیری از تبدیل اعتصاب به قیام عمومیء در اطراف کارخانه‌های نساجی و بخش 
جنوبی شهر که محل کارگری بوده مسلسل؛ تانک و خودروهای زرهی مستقر کرد. با 
وجود این گونه تدابیر احتیاطی. هنگامی که حدود ۱۰,۰۰۰ تظاهرکننده کوشیدند تا 
از اطراف کارخانه‌ها به‌سوی میدان مرکزی شهر بروند. یک کارگر و یک پلیس کشته 
شدند.؟ 

به‌دنبال اعتصابهای عمومی اصفهان و خوزستان شورای متحده یک گردهمایی 
متشکل از اتحاد به‌های وابسته در تهران برگزار کرد. در این گرده‌مایی که با شرکت ۲۰ 
ناظر از استاتها و ۳۵۰ نماینده از همه کارخانه‌های اصلی پایتخت برگزار می‌شد 
رهبران جدیدی به‌جای آنهایی که به خارج از کشور گريخته بودند انتخاب شدند و 
تمایندگان جدیدی از بیشتر بخشهای صنعت به عضریت کميتة اجرایی درآمدند. ۴ 
پس از این گردهمایی» اتحادیه‌های طرفدار حزب توده در سراسر کشور برای افزایش 
دستمزدها و مورد شناسایی قرارگرفتن از طرف دولت. به مبارزه‌ای جدی پرداختند. 
آنها برای بزرگداشت اعتصاب عمومی سال ۱۳۲۵ در خوزستان مراسم باشکوه 
گسترده‌ای در تیرماه برگزار کردند. در مهرماه» با برپایی تظاهرات بزرگی در بیرون 
مجلس, خواستار ملی‌شدن شرکت نفت. بیرون‌رفتن نظامیان از کارخانه‌ها و 


۱. #بحران در عرزستان», اطلاعات هفتگی: ۲۳ فردردین ۱۰۰ اردیبهشت ۰۱۳۳۰ 
۲. «وضعیت اصفپان, اطلاعات هفتگی. ۳۰ فروردین ۱۳۳۰ 

9 1 ملکزاد مذا کرات مجلس. ارلین دور مجلس سنا ۳۱ فروردین ۱۳۳۰ 
۴ «نقوذ توده در بین ک رگران»» نهران مصور ۱۲ مهر ۰۱۳۲۰ 


ایران بین در انتلاب 


پایان‌یافتن محدودیتهای دولت در مورد اتحادیه‌های کارگری شدند و در روز کارگر 
سال بعد. راهپیماییهای گسترده‌تری ترتیب دادند. افزون بر این آنها در برپایی 
اعتصایهای موفق. رکوردشکتی کردند. شمار اعتصابهای صنعتی در ماههای آعر 
۰ سی و دو بود که در سال ۱۳۳۱ -یه استثنای اعتصاب سراسری در جریان 
قیام ۳۰ تیر - به پنجاه و پنج رسید و طی نیمه نخست ۱۳۳۲ با احتساب اعتصاب 
ملی سالگرد قیام ۳۰ تین به هفتاد و یک رسید. بدین ترتیب. شورای متحده 
می‌کوشيد تا پیروزیهای ۱۳۲۵ را تکرار کند. 

شگفتی‌آور نبود که قدرت‌یابی دوبار*؟ شورای متحده همه را تکان دهد. 
اطلاعات هفتگی نوشت. «آتش» حزب توده که در سال ۱۳۲۵ تقریباً سراسر ایران را 
دربرگرفته بود ناگهان دوباره در کارخانه‌ها شعله‌ور شده است و بار دیگر کل کشور را 
تهدید می‌کند. تهران مصور هفته‌نامةٌ مهم دیگر. هشدار می‌داد که سازمانهای 
کارگری «مخّب؛ به کارخانه‌ها بازگشته‌اند و مسئولین کارخانه‌ها را به‌شدت تحقیر 
می‌کنند. یک سناتور می‌گفت که آشوبگران مزدور بیگانه. کارگران ما راگمراه می‌کنند 
و هرگاه امتیازی می‌گیرند. امتیاز بیشتری می‌خراهند. نتيجهٌ کاره تظاهرات» جنگ 
خیابانی؛ اعتصاب و باز هم اعتصاب است. آنها تا توقف تولید و دچارشدن کشرر به 
یک انقلاب الحادی راضی نخواهند شد. نمایند محافظه کار دیگری هم استدلال 
می‌کرد که نفوذ حزب توده در بین کارگران روزبه‌روز بیشتر می‌شود: چرا که برای 
دستمزد بیشتر و شرایط بهتر مبارزه می‌کند. احزاب دیگر به جنبش کارگری تعلق 
خحاطر ندارند و اسکی (اتحادبه سندیکای کارگران ایران) با ورهبران فاسدش» ثابت 
کرده است که کارایی و شایستگی ندارو ۱ 

جبه؛ٌ ملی نیز به رویارویی با اتحادیه‌های طرفدار حزب توده برخاست. کاشانی» 
برای دورکردن کارگران از حزب توده به احساسات مذهبی آنان متوسل شد." خلیل 
ملکی» استدلال کرد که در وضعیت بحران ملی: اعتصابهای اقتصادی به‌اندازة 
کارشکنی سیاسی خطرناک است." پشتیبانان بقایی هم کوشیدند تا در رقابت با 
شررای متحده. اتحادیه‌های دیگری تشکیل دهند. ولی به‌دلیل سیاستهای درلت 
اطلاعات هفتگی. ۳۱ فردردین ۱۳۲۰: تهران مصور ۱۵ شهریور ۲۱۳۳۰ ر. شفی: مذافرات 


مجلس. سدی اول ۵ تیر ۱۱۱۳۲۰ راجی مذاکراث مجلس مجلس شانزدهم ۲ خرداد ۱۳۳۰. 
۲. اطلاعات. ۱۶ مهر ۱۳۳۱ ۳ خ. ملکی: «اعتصابات» نیروی سورم. ۸ تبر ۱۳۲۱ 


پایگاه طبقاتی حزب تودد ‏ ۴۵۷ 


مصدق, این تلاشها به شکست انجامید. ناتوانی دولت در کاهش ۱ در 
زمانی که درآمدهای نفتی ته کشیده بود: آغازگر تورمی دیگر بود. شاخص قیمتها که 
در سال ۱۳۲۹: ۷۸۹ بود. در مرداد ۱۳۳۲ به ٩۹۷۷‏ رسید. پيشنهاد دولت مبنی بر 
محروم‌کردن بی‌سوادان از حق رأی» به مذاق کارگران خرش نیامد. همچنین. لايحة 
امنیت اجتماعی مصدق. بیش از پیش کارگران را از دولت دور کرد. زیرا برپاية این 
قانون اتحادیه‌های کارگری محدود می‌شد. بر افزایش دستمزدها نظارت می‌شد و 
برای کسانی که دیگران را به اعتصاب تحریک می‌کردند مجازات زندان درنظر گرفته 
شده بود. ! در نتیجه این قانرن که برای تضعیف حزب توده تدوین شده بود آن را 
تقویت کرد. در اواخر ۱ قنات‌آباد» ی و بسیاری دیگر پذیرفتند که جبههٌ ملّی 
جنگ برای جذب طبفةٌ کارگر را باخته است. قنات‌آبادی» خطاب به نمایندگان 
مجلس هفدهم گفت که اعتصابات و تظاهرات کارگری کشور را به بحران کشانده 
است و افزود که در اکثر کارخانه‌ها سه گروه جداگانه وجود دارد که عبارتند از 
کمرنیستهاه میهن‌پرستان حامی جبهه مّی و بی‌طرفها؛ ولی ابتکار عمل عمدتاً در 
دست کمونیستها نت۴ 


ی وه ور طبقهٌ روشنثکر بلکه 
خرده‌بورژرازی بازار -تجار کوچک مغازه‌داران» بازرگانان ختا مار کارگاهها: 
صنعتگران مستقل و علمای رده‌پایین را هم بسیج کند. این حزب. در آغاز بر اين 
نکته تاکید داشت که جمعیت بازار تیز همچون یقیةٌ «توده‌های زحمتکش در زمان 
«دیکتاتوری رضاشاء استثمار و سرکوب می‌شد. مطبوعات حزب به این موضرع 
می‌پرداختند که بورژوازی ملی را هم امپربالیستهای بیگانه و هم بورژوازی 
کمپرادرره زمین‌داران فثودال. صاحبان صنایم ثروتمند و ژنرالهای سلطنت طلب: 
تهدید می‌کنند. همچنین؛ در برنامة حزب. استقلال اصناف صنعتی و تجاری: 
پشتیبانی تعرفه‌ای از صنایع دستی و پرداخت بارانه دولسی برای کارگاههای 
خصوصی وعده داده شده بود. در جزوه‌ای با عنوان حزب توده ایران چه می‌گو ید و 


۱. اطلاعات, ۱ آبان ۱۳۳۱ 
۲ شی, قتات آبادی. مذاکرات مجلس. مجلس هقدهم.۶ آبان ۱۳۳۱. 


۸ ايران بين در انتلاب 


چه می‌خواهد؟ که دیدگاه حزب توده به طبقهٌ متوسط مرنه را بیان می‌کرد. آمده بود 
که میان سرمایه‌داران کو چک و پرولتاریا هیچ‌گونه تضادی وجود ندارد؛ زیرا هرچند 
سرمایه‌داران کو چک برای دستمزد کار نمی‌کنند. همانند کارگران؛ زیر سلطهٌ صاحبان 
بزرگ ابزار تولید هستند و به همین دلیل از کارگران پشتیبانی می‌کتند.! 

ولی حزب توده با وجود این تلاشها و امیدواریها» نتوانست شمار زیادی از 
اعتمای طبقَهٌ متوسط مرفه را جذب کند. بازاریان در رده‌های بالای حزب حضور 
نداشتند. در رده‌های میانی حضور کمتری داشتند و در رده‌های پایین پراگنده بودند. 
از ۲۴۱۹ عضو رده پایین که در سالهای ۱۳۳۲-۳۶ نادم شده بودنده تتها ۱۶۹ نفر (۷ 
درصد) از طبقهٌ متوسط سنتی بودند که عبارت بودند از ۱۱۳ مغازه‌دان ۲۵ تاجر و 
۴ صنعتگر مستقل. شورای متحده می‌کوشید تا با ایجاد انجمنهای جداگانه در سال 
۱ »هو انجمن ایران آزاد در سال ۰۱۳۳۰ بازاریان را جذب کند. ولی؛ در واقع» 
اندک اصناف تجاری و صنعتی پشتیبان حزب توده به اصنافی محدود می‌شد که 
پیشتر اعضای آن ارمنی و آسوری بودند؛ مانند صنفهای قنادان داروسازان, 
روزنامه‌فروشان و فروشندگان مواد غذایی ودوشیدنی. در حالی که صنفهای اتدکی 
طرفدار حزب توده بودند. اکثریت عمدة اصناف از سیاستمداران ضدحزب توده 
-نخضست سیدضیاء و سپس مصدق, کاشانی؛ قنات‌آبادی؛ مکی بقایی و 
حائری‌زاده - پشتیبانی می‌کردند. 

ناکامی حزب توده در بین طبقهٌ متوسط مرفه را می‌توان با توجه به دو موضوع 
تبیین کرد: تضادهای اقتصادی میان کارگران و کارفرمایان و تفاوتهای ایدئولوژیکی 
میان اسلام علما و رادیکالیسم غیردیتی حزب مارکسیست نوده. 

مبارزه و کشمکش بر سر دستمزدها بود. حزب توده که خود را حامی طبقه کارگر 
می‌دانست؛ در اواخر سال ۱۳۲۰ در مغازه‌ها و کارگاههای بازار به‌ویژه در بين شاگرد 
مغازه‌ها. دیّاغان خیاطان, نجاران و کفاشان اتحادیه تشکیل داد. همچنین, با افزایش 
قیمتهای مواد غذایی نسبت به دستمزدها؛ حزب ترده در سازماندهی چندین 
اعتصاب موفقیت آمیز به این اتحادیه‌ها کمک کرد. از مهمترین این اعتصابها؛ 
اعتصاب عمومی سال ۱۳۲۳ در رده کارگاه بزرگ تولید کفش تهران بود که حدود 


۱ قاسمی: حزب توده ایران چه می‌گرید و چه می‌شراهد؟ (تهران. ۱۳۲۳): ص ۱۱۹. 


ایگه طبقاتی سرب نوده ۰ ۴۸۵۹ 


۰ کارگر داشتند. در سالهای ۱۳۳۰-۳۲ نیز که میزان تورم بالا بود. اعتصابهای 
مشابه از جمله اعتصاب عمومی دیگری در همان کارگاهها به‌وقوع پیوست. 
بدین‌ترتیب» قیمت فزایندهٌ مواد غذایی در بین کارگران و کارفرمایان شکاف ایجاد 
کرد و در نتیجه حزب توده وادار شد که در برابر کارفرمایان از منافع کارگران دفاع کند. 

در نتيجةٌ فشارهای اقتصادی دیگر» شکاف میان حزّب توده و بازار گسترده شد. 
بیشتر وام‌دهندگان تجار کوچک و حتی مغازه‌داران به‌ویژه در اصفهان. مشهد و 
تبریزه در صنایع مصرفی محلی تأسیس شده در دوران رضاشاه سهیم بودند. 
بنابراین» اعتصاباتی که حزب توده علیه شرکتهای خصوصی سانند کارخانه‌های 
نساجی اصفهان به‌راه می‌انداخت سهامداران کوچک و صاحبان صنایع بزرگ را به 
حزب توده بدیین‌تر می‌کرد. همچنین, دلالان عمده. تجار و مغازه‌داران پر سر قیمتها 
و اعتبارات. همواره با طبقات پایین بازار -هزاران دستفروش: فروشنده‌های کنار 
خیابان و دوره‌گردها - درگیر بودند. در این مورد نیز حزب توده با جذب این گونه 
اقشار و گروهها که از قلمرو اصناف خارج شده بودند طبقهٌ متوسط مرفه را پیش از 
پیش رنجاند. 

محرک اصلی کشمکشهای ابدئولوژیکی میان حزب توده و بازار علما بودند. 
البته» حزب توده از آغاز کار می‌کوشید تا چنین کشمکشی پدید نياید. به همین 
دلیل در بحث از اصلاحات ارضی موقوفات مذهبی را کنار می‌گذاشت. اسلام را در 
کل چونان «نیروی عظیمی برای آزادی بشری؛ و «پیشگام برابری اجتماعی» و 
رهبران روحانی را چونان «قهرمانان اصلی انقلاب مشروطه»» می‌ستود. ! این حزب؛ 
حتی برای آیتاللّه حاج‌آقا حسین قمی مجتهد بسیار محافظه کاری که در اوایل دهة 
۰ از ایران اخراج شده بود و در کربلا اقامت داشت؛ احترام قائل بود. " حزب 
توده تأکید می‌کرد که اکثریت اعضای حزب مسلمان و مسلمان‌زاده هستند؛ برخی از 
رهبران حزب از جمله یزدی. از خانراده‌های برجستهٌ روحانی هستند؛ و هر عضری 
که به «مقدسات توهین کند, اخراح می‌شود چرا که اسلام دين اکثریت وسیم مردم 


۱. «سالگرد شهادت امم علی:؛ رهیر یزد: ۳۱ مرداد ۱۱۳۲۳ «حزب توده و مذهب» مردم: ۱۲ دی ۱۳۲۶: 
«قهرمانان انقلاب مشروطه» به‌سری آیندی ۱۳ مرداد ۱۳۳۱. 
۲ «بزرگترین ررحانی زنده» رهیی ۱۴ خرداد ۰۱۳۳۲ 


۰ ایران بين دو انقلاب 


است. ۲ حزب. همچنین, گاهگاهی گر دهمایبهای مذهبی برپا می‌کرد. ردو رای 
محرم ۰.۱۳۲۳ راهپیمایی خیابانی در مشهد ترتیب داد و در تبریز نیز برای تقةالاسلام 
تبریزی طرفدار مشروطه که در سال ۱۹۱۱/۱۲۹۰ توسط روسها اعدام شده بوده 
مجلس یادبودی برپا کرد. افزون بر اینها: در حالی که نشریات عادی حزب از بحث و 
بررسی دربارة اسلام خودداری می‌کردند. مجلات تلرریک می‌خراستند تا تفسیری 
مارکسیستی از دیگر مذاهب به‌ویژه مسیحیت ارائه دهند. سیاست حزب در برابر 
اسلام آن‌چنان محتاطانه بود که کسروی شکایت می‌کند که حزب نوده برای 
ساکت‌کردن ملاهای محافظه کار: سیاست ارتجاعی پيشه کرده است. ۲ 

حزب تودهء با وجود تلاش برای جلب‌نظر مساعد علما؛ توانست تنها این دو 
روحانی برجسته را با خود همراه سازد: شیخ‌حسین لتکرانی که در سالهای جنگ 
حزب را در آذربایجان یاری کرد؛ و آیت‌اللّه سیدعلی اکبر برقعی از قم که در سالهای 
حکرمت مصدق. آشکارا از جمعیت هواداران صلح پشتیبانی می‌کرد. ولی اکثریت 
عمده علما به حزب توده بی‌اعتماد بودند زیر نه تنها مرام مارکسیستی داشت بلکه 
روشنفکران ضدروحانی مانتد هدایت ر جذب و از دین‌زداتی؛ حقوق برایر میان 
مسلمانان و غیرمسلمانان حق رأی زنان ایجاد مدارس مختلط و کشفب حجاب 
پشتیبانی می‌کرد. دولتمردان نیز در تلاش بودند تا با علما آشتی کرده و آنها را علیه 
حزب توده تحریک کنند. آنها زمینهای وققی راکه رضاشاه مصادره کرده بود 
بازگرداندند. دانشکدة الهیات دانشگاه تهران را تأسیس کردنده درس تعلیمات دینی و 
قرآن را به مواد درسی مدارس افزودند. و به تشکیل انجمن تبلیغات اسلامی یاری 
رساندند. سفیر انگلیس: در سال ۲ می‌نویسد که «سیاست رسمی دولت: 
تقویت مذهب برای بازگرداندن ذهن مردم از کمونیسم است... اکنون میان رو حانیون 
که امیدوارند میزانی از نفوذ و اعتبار گذشتة خود را بازیابند و تجاره که می‌خواهند 
برای مبارزه با کمونیسم از مذهب استفاده کنند. اثتلاف آشکاری وجود دارد.۳ 


۱. «مذهب و حزب توده:» زهبر؛ ۲۱ فروردین ٩۱۳۲۳‏ حزب توده: «کاندیدای مجلس ما؟ دکتر بزدی.: مردم: 
۳ بان ۱۲۲۲: بحزت توده و مذهب» ۱۶ دی ۱۳۲۶ 
۲ کسروی, سرنوشت ایران چه خجراهد بود؟: صص 1۵-۱۴ 
شاه 371/۳ ۰ ۲۰ ,۱943 ابا ۱2 ععقانه یه عظا ما ۲ملنععمطهم ات13 .3 
.02- :1943/3 


پایگاه طبقاتی حزب نوده ‏ ۳۸۱ 


بنایراین» در سال ۰۱۳۲۵ بیشتر علما به مخالفت با حزب توده برخاسته بودند. 
کنسول انگلیس در بوشهر گزارش می‌دهد که مجتهدان برجستهٌ کربلا ونجف از 
گسترش کمونیسم به‌شدت نگران هستند» هرچند که از اعلام جهاد علیه حزب توده 
خودداری می‌کنند. کنسول تبریز می‌نویسد که «در بیشتر بخشهای آذربایجان 
روحانیون حزب توده را ملحد می‌خوانند و به شدت علیه آن تبلیغ می‌کنند. گفته 
می‌شود که روحانیون اردبیل نه تنها علیه حزب توده اعلامیه داده‌اند پلکه سنگ و 
آجر هم پرتاب کرده‌اند., کنسول کرمانشاه می‌نویسد که محافظه کاران صاحب منافع 
از نزدیک با روحانیون همکاری می‌کنند تا مذهبیها را علیه حزب توده برانگیزند. 
همچنین؛ کنسرل انگلیس در اهواز در گزارش مشاهدات شود می‌نویسد که در برخی 
محله‌ها: روحانیون از ورود توده‌ای به داخل مساجد جلوگیری کرده‌اند.! 

علما و طبفهٌ مترسط مرفه انگیزه و هدف مشترکی داشتند ولی نفوذ نداشتن آنها 
در میان مزدبگیران بازار در نظرخراهی پنهانی دولت در استانه انتخابات ۱۳۲۸ 
مشهود است." نتیجه بررسی بازار تهران نشان می‌دهد که تقریباً همة گروههای 
کارگاهها و مغازه‌داران از سیاستمداران محافظه‌کار: رهبران مذهبی یبا مصدق 
پشتیبانی می‌کردند ولی اعضای اصناف؛ مزدبگیران و شاگرد مغازه‌ها هوادار حزب 
توده بودند. مثلاً صاحبان ترلیدیهای کفش طرفدار سیدضیاء بودند درحالی که 
۰ کارگر آنها از حزب توده پشتیبانی می‌کردند؛ صاحبان آرایشگاهها پشتیبان 
مصدق کاشانی؛ بهبهانی يا مسعودی بودند درحالی که بیشتر شاگردان آنها. عضو 
جرب نوده بو دند؛ ۰ گرمابه‌دار به مصدق, کاشانی» بهبهانی وامام جمعةً تهران 
گرایش داشتند ولی ۲۰۰۰ کارگر این گرمابه‌ها عضو شورای متحده بودند؛ ۲۵۰ 
صاحب تولیدیهای لباس طرفدار بقایی» مکی و حائری‌زاده بودند درحالی که ۸۰۰۰ 
خیاط این تولیدیها از حزب توده حمایت می‌کردند؛ ۱۹ قهوه‌خانه چی» کاشانی» 


۳ 


- 1946/34 جنمی371/۳۲ ۵۰ ۳۰ ۱946 جکصصد۴ 3 تطظ صز انعم فاص 

توزازوط :۱945/34-45478 371/۳6۲۵ .0 ۳۰ ,1945 تمه 3 راد موز عمجم فان 

باونازرط :۱945/34-45488 مزفه371/۳ ۵۰ ۳۰ :1945 ومباجو 7 باطججج وا تفت 

6۰ - 1945/24 داعم 371/۲ 0۰ ۴۰ ,1945 چیه 16 رعدیعطه وا اناعطمت) 

* خ. عراقی داسراری دربارة تخست‌وزیری رزم آرا: گزارش سری در مورد بازان» شواندنیها ۲ بهمن 
۳۳۵ 


۳ ايران بین دور انقلاب 


مصدق و امام جمعه را تأیید می‌کردند ولی ۲۵۰۰ کارگر اين قهوه‌خانه‌ها هوادار 
حزب توده بودند. بدین ترتیب. مبارزات طبقاتی به درون بازار راه یافته. میان 
کارگران و کارفرمایان شکاف ایجاد کرده و نظم و همبستگی اصناف را برهم زده بود؛ 
اصنافی که درگذشته به ویژه در انقلاب مشروطه و مخالفت با جمهوری رضاخانی 
سال ۱۳۰۴ بسیار متحد و موّثر بودند. 


توده‌های روستایی 

حزب توده برای جذب توده‌های روستایی تلاشهای مستمری داشت. شعبه‌ها: 
مجلات و روزنامه‌های حزب اغلب از برنامه‌های کشاورزی بحث می‌کردند. 
کادرهای شهری حزب به روستاها می‌رفتند تا روستاییان را جذب و علیه زمین‌داران 
برانگیزانند. تشکیلات دهقانان با این امید ایجاد شده بود که سرانجام گسترش یابد و 
به پای شورای متحده برسد. همچنین؛ در برنامةٌ حزب. جایگاه تعیین‌شده و 
امتیازهای اعطایی به توده‌های روستایی هم‌ردیف جایگاه و امتیازات طبقهٌ کارگر 
شهری بود. در این برنامه: برای آنها تفسیم زمینهای دولتی و سلطنتی؛ فروش املاک 
خصوصی با ترخهای بهرة پایین؛ افزایش سهم نسق‌داران؛ از میان‌برداشتن سالياتها 
وتعهدات اربایی؛ تسشن بانک کشاورزی و تعاونیهای روستایی؛ ایجاد درمانگاهه 
مدرسه و کانالهای آبیاری روستایی؛ بازگرداندن نظام قدیمی که به‌وسیلةٌ آن جوامع 
روستایی و قبیله‌ای. کدخداهای خودشان را انتخاب می‌کردند وعده داده شده بود. 
همچنان که فعالان حزب اغلب خاطرنشان می‌کردند. حزب توده نمی توانست بدون 
داشتن پایگاه در بین روستاییان جنبش مردمی تمام‌عیاری ایجاد کند. 

حزب ترده با وجود این تمایل واشتباق, نتوانست روستاییان را بسپج کند. در 

استانه اتتخابات ۱۳۲۲ یک دیپلمات انگلیسی به‌درستی پیش‌بینی می‌کند که 
«زمین‌داران به حق مطمئن هستند که علی‌رغم رادیکالیسم شهرهاء اکثریت دهقانان 
در روز اتتخابات از رهتمودهای آنا پیروی خواهند کرد" به نوش کامپ‌خش در 
نخستین ن کنگره حزب. تنها دو درصد اعضا از دهقاتان بودند. ۲ تنها یک نفر از ۱۸۳ 
فعال حزیی که در پی تلاش برای ترور شاه در سال ۱۳۲۷ دستگیر شدند. دهقان بود. 


- 1943/34 مزفت371/۳ ,۵ 1 ,۱943 اب 9 راد ما انعممم اما ۱ 
۴ کامیخش: «حزب توده در مبارزه برای ایجاد یک جبهه متحد دموکراتیک: دنیا: ۵ (پاییز ۰)۱۳۴۳ ص ۶ 


پایگاه طبتاتی حزب نوده ۴۰۳ 


از ۱۶۸ فعال حزبی که در سال ۱۳۳۰ بازداشت شدند دو نفر کارگر کشاورزی بودند 
و از ۲۴۱۹ عضو حزبی دستگیر شده که پس از سال ۱۳۳۲ نادم شد. بودند تنها ۶۹ 
نفر به جمعیت روستایی تعلن داشتند. همچنین حزب. فقط در مناطق روستایی 
گیلان. مازندران و روستاهای نزدیک شهرهای بزرگ طرفدار داشت. همچنان که 
فهرست نادمان نشان می‌دهد. ۶۰ نفر از ۶٩‏ دهقان عضو حزب. از استانهای ساحل 
خزر و اطراف تهران و اصفهان بودند. 

دربارة ناکامی حزب توده و دیگر سازمانهای رادیکال در بسیج توده‌های 
روستایی استدلالهای متفاوتی ارائه شده است. یکی از تفسیرها بر این استدلال 
استوار است که «آموزه اطاعت منفعل» اسلامی: دهقانان را ناآگاه بی‌اعتنا و 
تقل پرباورانکه دانخه است. ! این تسیر دلنذیی آن مورخائی است که مهب را عامل 
فساد فرهنگ مردم می‌دانند. در تفسیر دیگری که اغلب حزب توده ارائه میداد ادعا 
می‌شد که نه فقط مذهب بلکه کل ناریخ گذشته چنان بر شانه‌های دهقانان سنگینی 
می‌کند که آنها جور و ستم را طبیعی قلمداد می‌کنند و وضع موجود را می‌پذيرند. به 
گفتهُ ایرج اسکندری دهقانان اندکی به حزب توده پیوستند زیر ا کثریت آنها به امکان 
تجربة دگرگونی اجتماعی تردید داشتند. " بنابر تفسیر دیگری که در انتقادهای 
مائوئیست‌ها و چپ جدید از حزب نوده به چشم می‌خورد: برخلاف رادیکالهای 
چین» کوبا و ویتنام» روشتفکران ايران در برافروختن انقلابهای روستایی شکست 
خورده‌اند. زیرا منافع؛ شکایات و آمال دهقانان را نادیده گرفته‌اند. همچنان که یک 
گروه چریکی در سال ۱۳۵۰ نوشته است: «روستاییان دست به قیام نزد‌اند زیرا 
سازمانهای تندرو پیشین به ویژه حزب توده و جبهه ملی در شناسایی منافع 
روستاییان: تدوین سیاست کشاورزی متسجم و بسیج دهقانان در قالب جنبش 
سیاسی منضبط شکست خوردند.» ۲ 

گرچه هرکدام از اين استدلالها بخشی از حقیقت است. کاملاً قنم‌کننده نیستند. 


ص۱۱ معا میم مازلا ام هون لا مرا تحداها-ام اناد 1:4 
۰ .۲ ,(1965 
۰ ,(1949 ۵۵۵۵۲) 2 0 هام۲ ند بل ممتماعال۲ا بخهلتاد1 ب1 2 
۴ سازمان مبارزان آزادی ایران روستا و انقلاب سفید: بررسی سباست انقلاب روستایی ایرال 
(بی‌نا: ۱۳۵۰) ص 2 


۴ ایران بین دو انقلاب 


در تفسیر مذهبی این مسئله نادیده گرفته شده است که اسلام هم مانند مسیحیت و 
یهود چهره‌ای دوگانه دارد. از یک‌سو مردم را به اطاعت منفعلانه فرا می‌خواند ولی 
از سوی دیگر به مقاومت فعال در برایر بی‌عدالتی اجتماعی» سرکوب سیاسی و 
استثمار اقتصادی تشویق و ترغیب می‌کند. چون جنبشهای تندرو اغلب در ارضاع 
پرآشوب شهرها؛ همچون انقلاب مشروطه پدید می‌آمد مناطق روستایی نیز در 
صورت داشتن شرایط همسان با شهرها می‌توانست شاهد چنین جبنشهایی باشد. 
در این استدلال» همچنین, فراموش شده است که اکثر دهقانان و قبایل به ندرت یک 
روحانی می‌دیدند و در دمه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ بود که اسلا سازمان‌یافته در اکثر 
روستاها گسترش یافت. همچنین؛ توسل تفسیر فرهنگی به اطاعت ظاهری به‌عنوان 
دلیلی برای پذیرش قلبی و طبیعی ظلم و سرکوب. تفسیری تاشیانه است. همچنان 
که یک مردم‌شناس ایرانی در دهةٌ ۱۳۴۰ می‌نویسد. دهقانان اغلب تنفر شدیدی به 
زمین‌داران داشتند. گرچه در ظاهر و انظار عام ناگزیر بودند که دستورات آنها را 
«چونان فرامین خداوندی» قلمداد و اطاعت کنند. همچنین» یک جامعه‌شناس 
فرانسوی که زندگی مردمان ساحل خزر را بررسی کرده است. میان طرز تفکر درونی 
دهقانان و رفتار ظاهری آنهاء یعنی «فروتنی؛ اطاعت» و پذیرش ظاهری اقتدار 
ارباب»» تمایز دقیقی قائل می‌شود.! در تفسیر چپ جدید هم میزان علاقه‌مندی 
حزب توده به روستاها کمتر از واقع برآورد شده است و سنت تندروی روستایی را 
در جرامع دارای تجریبهٌ انقلابهای دهقانی نادیده گرفته است. علت شکست حزب 
توده نه بی‌توجهی و تلاش اندک این حزب. بلکه پاسخ مشت‌ندادن دهقانان بود. از 
سوی دیگر پیروزی کمونیستهای چینی نه برای تدوین طرحی استادانه برای 
برافروختن انقلاب روستایی بلکه همچنان که مائو تسه‌تونگ در سال ۱٩۹۲۷‏ اشاره 
می‌کند: بدین سبب بود که دهقانان خواسته‌های خود را شناسایی و مدون کرده 
بودند انجمنهای مخفی تشکیل داده بودند و مدتها پیش از آنکه تندروهای شهری به 
سراغشان بیاینده مناطتی را آزاد کرده بودند. " بتابراین؛ در چین» انقلابیون شهری با 


ج. صفی‌نزاد طال بآباد (تهرانه ۰0۱۳۴۵ صصی ۱۳۶ و ۳۳۶. 
٩۱-6,‏ .هو م(1995 ,عندد) مه ج افاعشا اه فاالصمقت ع( بعاانهز۷ ۲۰ 
متام وا فعامتمط ام اجمومظ عتا وف ا۲محق رومنا 1۲ مج 2 
1971(۰ ,۷۲۵۲۲ هل دامنلده/( .ظ بط نعانه ,124 4 


پایگاه طبقاتی حزب ترده ۰ ۳۹۵ 


شورشیان ررستایی درآمیختند تا این شعله‌ها همه‌جا را فرا بگیرد. ولی در ایران؛ 
نقلابیون شهری نتوانستند چنین آتشی برافروزند چرا که چمنزار روستاها به اندزة 
کافی خشک نبود تا جرق آنها به آتشی فراگیر تبدیل شود. 
برای فهم شکست حزب توده نه‌تنها سیاست حزب دربارهٌ دهقانان بلکه مهمتر 
اینکه ساختار اجتماعی جمعیت روستایی را نیز باید بررسی کرد. در مقايسة ایران با 
کشورهایی که شورشهای دهقانی گسترده‌ای در آنها به‌وقوع پیوسته است. تفاوتی 
عمده به‌چشم می‌خورد. درحالی که اهالی روستاهای ایران را اغلب زارعان سهم‌بره 
کارگران بی‌زمین و افراد قبیله‌ای تشکیل می‌دادند. جمعیت روستایی کشورهای 
شاهد شررشهای روستایی را طبقهٌ مهمی از دهفانان «متوسطه زارع و صاحب زمین 
تشکیل می‌داد. اریک ولف. در کتاب جنگهای دهقانی در سدهٌ بیستم می‌نویسد که 
این دهقانان متوسط ته‌تنها آمادگی و اراده بلکه توانایی شورش را هم داشتند. زیرا از 
یک‌سو این دهقان مترسط به اندازه کافی زمین داشت تا از نظر اقتصادی و اجتماعی 
به بزرگان محلی و حکومت مرکزی وابسته نباشد: «او حداقل آزادی تاکتیکی لازم را 
برای مبارزه با وضع موجود دارد., از سوی دیگی او به آن اندازه زمین ندارد که به 
ارباب بزرگ تبدیل شود و از وضع موجود پشتیبانی کند. همچنین؛ در برابر نوسانات 
بازار حساس است. چرا که اغلب اضافه محصولی برای فروش دارد. ولی دهقان 
ثروتمند هم کارفرما؛ هم وام‌دهنده: هم نمایندهٌ دولت و هم پشتیبان نظم موجود 
است. در مقایسه با دهفان ثروتمند» دهفان فقیر برای غذ دستمزد و زمین آن‌چنان به 
دیگران وابسته است که نمی‌تواند نظم موجود را به مبارزه بطلبد: «او هیچ قدرت 
تاکتیکی ندارد زیرا کاملاً در حوز؛ُ قدرت اربایش قرار دارد.» ۲ پس این نتیجه گیری 
ولف و سایرین شگفت‌آور نیست که عامل اصلی شورشهای روستایی در کشورهای 
متفاوتی مانند روسیه, چین, ویتنام و مکزیک دهقانان متوسط بودند. به نوشتةً 
حمزه علوی؛ دیگر کارشناس شورشهای دهقانی» «بررسی تجربی انقلابهای روسیه و 
چین نشان داد که برخلاف انتظان در بین روستاییان "پرولتاریای روستأیی" و 
آدهقانان فقیر" اساسا طبقات چندان ستیزه‌جویی نبودند درحالی که خرده‌مالکین 
مستقل یا ادهقان متوسط مبارزترین طبقات بودند. ۲ 
۰ ,290 چم ,1969 ۷۵۵ سل جوم مومع بر ما موم رقا۳۵ ,۱۱5 


گنای بررمعفوط زه امسمل معن‌آصوما احنلمهتظ مد یات اجمف ۳۴ دنه .۲۱ .2 
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۷ ايران بین در انقلاب 


گرچه آمارهای راجع به مالکیت زمین دقیق نیستند. کارشناسان تواقق دارند که تا 
پیش از دههً ۰ نقش مایملک دهقان نی در اقتصاد روستایی ایران بی‌اهمیت بود. 
آن لمبتون در کتاب مالک و زارع در ایران می‌نویسد که زمینهای اندکی: آن هم بیشتر 
در تواحی نامناسب گوهستانی و کناره‌های بی‌حاصل فلات مرکزی به دهقانان تعلق 
داشت ۱ بنابر برآورد دو جامعه‌شناس ایرانی: ۸۵۰ زمیتهای زراعی به مالکان بزرگ» 
۵ به مالکان غایب: ۸۲۰ به اوقاف و تنها ۵/ به دهقانان تعلق داشت. ۲ براساس 
پرآوردهای حزب توده. ۳۷ خانواده پیش از ۲۰,۰۰۰ ده داشتند درحالی که ۶۰ 
دهقانان بی‌زمین بودند. " همان منبع نشان می‌دهد که ۸۲۳ دهقانان کمتر از ۱ هکتان 
۰ بین ۱ تا ۳ هکتار و تنها ۸۷ بیش از ۳ هکتار زمین ب.حداقل زمینی که برای 
خرده‌مالک‌بودن لازم است - در اختیار داشتند. برپایه اسناد وزارت کشاورزی در 
سال ۱۳۳۶ در ایران» ۳۹,۴۰۹ روستا وجود دا شت که هرکدام به شش‌دانگ تقسب, 
می‌شد. " از این ۳۹۴۰۹ روستاه ۸۱۲روستا (۲/) به خانواده سلطنتی, ۱۴۴۴ روستا 
(1۴) به دولت؛ ۷۱۳ روستا (۰۲) به اوقاف: ۴۳۳۰ روستا (۱۱) بنه زمین‌داران 
خصوصی که هرکدام دست‌کم یک دانگ داشت ٩۲۳۴‏ روستا (۲۳./) به زمین‌داران 
بزرگ که هرکدام دست کم همه شش‌دانگ را دارا بود و ۱۶۵۲۵ روستا (۴۰) یه 
زمین‌داران کوچک. از جمله دولت: روحانیون» افسران ارتش و 
زیت داران: غایب ای داش میسن تحلیلگر این آمره نوشته است. میزان 
اندکی از زمیتهای کوچک متعلق به کشاورزان بود.* 

در نبود دهقانان متوسط نسق‌داران و خوش‌نشینها اکثریت عمدءه جمعیت 
روستایی را تشکیل می‌دادند. در روستاهای بزرگتر شمار خرش‌نشینها از شمار 
نسق‌داران پیشتر بود و در روستاهای کوچکتر: برعکس. اما دهقانان فقیی چه نسق‌دار 
و جه حخورش‌نشین» از لحاظ اقتصادی و اجتماعی زیر سلطه زمیندار و نمایندگانش 
_کدخدای روستا و مباشر - قرار داشت. خوش‌نشینها نمی‌توان نستند بدون اجازه 
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پایگاه طبقانی حزب توده ۳۲ 


کدخدای محل مدت زیادی در یک روستا باقی بمانند. آنها نمی‌توانستند بدون میل 
و رضایت مباشر روی املاک زمین‌دار کار کنند و نمی‌توانستند بدون اجازه ویژه 
بزرگان روستا از چراگاهها. چاهپا و جنگلهای عموی بهره‌برداری کنند. همچنین؛ 
اگر تنها منبع محسوب نمی‌شد: منبم اصلی درآمد آنها. کار برای زمین‌دار. گاو چرانی. 
وجین‌گاری: خرمن‌کوبی. حلاجی» نهرکشی و کمک در برداشت محصول بود. کو تاه 
سخن اینکه زندگی اقتصادی خوش‌نشینها در دست زمین‌داران بود. 

به گقیة بکن جامعه‌شتتان افزاشسریب (فیوداون جن شبق‌داران عنم کناتلا سبط 
داشت.۱ او می‌توانست با حیله و نیرنگ. نس (حق کشت) را بی‌اعتبار کنده زیرا این 
حقوق -برخلاف قراردادهای ارنابی در اروپای سده‌های میانی - معمولا تانوشته و 
در نتیجه مشکوک و نااستوار بودند. او می‌توائست از دستر سی تسی دار بهبل: اب 
وام: و حیوانات شخم‌زن. از طریق تطمیع يا تهدید صاحبان این حیوانات جلرگیری 
کند؛ زمینهای نامرغوب را به آنها اختصاص دهد؛ و حتی آنها را از بنه‌ها بیرون کند 
زیرا سریرستان ابن بنه‌ها را میاشر تعیین می‌کرد. او. همچنین؛ می‌توالست از 
واگذاری نسقها به وارثان نسق‌داران خودداری کند و یا دوام اين حقوق را به شرط 
درست‌نکردن خانه پا باغْ در زمین مربوط بپذیرد؛ با روی‌آوردن به کارگران بیکار 
فزاینده قدرت چانه‌زنی نسق‌دار را تضعیف کند؛ به کدخدا فرمان دهد تا نسق‌داران را 
جریمه و تنبیه و حتی روستاییان مزاحم را به مسئولین سربازگیری ارتش تحویل 
دهد؛ از طریق مقامات دولتی به‌ویهه ژاندارمری و دادگاهها آنها را به نناحق. به 
ارتکاب جنایت متهم کند: و با منحرف‌ساختن آب با تعمیرنکردن قناتها؛ همه 
روستاها را به پی‌آیی دچار کند. در برخی تواحی» نسق‌داران را پنه حمل غله 
گاوچرانی: خانه‌سازی و تعمیر جاده‌هاء پلها و قناتها وادار می‌کرد. در نواحی دیگره از 
آنها عواروض جنسی مانند هیزم, تخم‌مرغ مرغ کره و دیگر فرآورده‌های کشاورزی 
می‌گرفت. حتی در برخی واحی» زمین‌دار برای مواردی همچون جشن سال نوه 
عروسی اجاره‌داران و یل‌نرایین از اشخاص عالی‌متام سازدیدکننده عوارض و 
مالیاتهایی تعبین می‌کرد. 

این استیلای اقتصادی به‌راسطهٌ وابستگی اجتماعی تقویت می‌شد. در نواحی 
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۸ ايران بين دو انقلاب 


قبیله‌ای که محل زندگی حدود ۲۵ درصد جمعیت روستایی بود: پیوندهای قومی 
افسانه‌ها و آداب و رسوم محلی, کشاورز را به کدخد کلانتر و خان خود وابسته 
می‌کرد. در نواحی غیر قبیله‌ای: نیاز دیرینه به حفاظت در برابر تهدید خانه‌به‌درشان, 
روستاهای رقیب و مأموران حریص مالیاتی. وابستگی دهقان به زمین‌دار را تقویت 
می‌کرد. بنایراین؛ زمین‌دار نه‌تنها استئمارگر اقتصادی بلکه حافظ اجتماعی و حامی 
سیاسی هم بود. به سال ۱ کنسول انگلیس در تبریز می‌نویسد که اغلب دهقانان 
«همانند جزایری در دریایی متلاطم به زمین‌داران خود می‌چسبند.» ! کوتاه سخن 
اینکه پیوندهای قومی و پدرسالارانه شکاف طبقاتی گسترده میان زمین‌داران و 
دهقانان را ترمیم و پنهان می‌کرد. 

در پژوهشی که دانشگاه تهران در آستانةٌ اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۲ انجام داده 
است. قدرت اقتصادی و اجتماعی زمین‌داران نشان داده شده است. ۲ در پاسخ به این 
پرسش که چرابه قدرت زمین‌داران گردن می‌نهید» از ۱۴۱۸ پاسخ‌دهنده ۴ ترس: 
٩‏ احترام, ۸ وابستگی: و ۸/ احترام به قانون را ذکر کرده‌اند. از پاسخ‌دهندگانی 
که احترام و وابستگی را مبنای اطاعت خود ذ کر کرده بودند: ۷ اظهار داشتند که به 
میل خود از زمین‌دارانشان حمایت کرده‌اند زیر در دعوا با دیگر نسق‌داران پشتیبان 
آنها بوده‌اند؛ ۸۱۷ گفتند که از وامهای ضروری و مشاورء رایگان زمین‌دار خود 
بهره‌مند شده‌اند؛ و ۸۱۰ دیگر میانجی‌گری در دعواهای روستایی را عنوان کردند. 
تقریباً همه پاسخ‌دهندگانی که ترس را دلیل اطاعت ذکر کرده بودند. به ترس از 
پس‌گرفتن نسق,» قطع‌کردن آب مزارع: جعل اتهامات جنایی علیه انه یا 
اختلاف‌انداختن بین آنان و همسایگانشان اشاره کرده‌اند. پسء چنان که ولف 
می‌گوید. نسق‌دار ایرانی همانند دهقان فقیر کشورهای دیگره «کاملاً در حوزهٌ قدرت 
کارفرمایش قرار داشت» و بنابراین فاقد منابع کافی برای حداقل استقلال سیاسی 
بود. 

زمین‌داران هم بسیار می‌کو شیدند تا با حویظ انزوای سنتی اجتماعات روستایی 
قدرت خود را پایدارتر کنند. آنها با لف و و انکار حسق کشت نسق‌داران غایب» 
بی‌تحرکی مکانی را تشویق می‌کردند؛ در واقم حسق نس بامتیازهای وابسته به 
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۲ گروه تحقیفاتی دانشگاه تهران, بررسی نتایج اصلاحات ارضی (تهران ۱۳۴۲ مص ۶۳-۰ 


بای مزب ترند .۰ ۷۷۸ 


اقامت» قلمداد می‌شد. آنها با نظارت بر کار مبادلات نسق‌داران در شهرهای محلی: 
رابطهٌ دهقان با بازار را محدود می‌کردند. یک کارشناس ایراتی می‌نویسد که حتی در 
اواخر دهةٌ ۱۳۴۰ نیز برخی بنه‌ها نمی‌توانستند بدون اجازه ویژهٌ مباشر محصولات 
اضاقی خود را در بازار عرضه کنند." آنها حتی از طریق مخالفت با ننوآوریهایی 
همچون ایجاد مدارس روستایی رابطهٌ دهقان با مقامات دولتی را محدود می‌کردند. 
کارشناس ایرانی دیگری می‌نویسد که» «برخی زمین‌داران بزرگ به مأموران حکومتی 
اجازه نمی‌دادند به روستاهایشان وارد شوند.," آنها؛ همچنین: با تعیین کدخدا به 
عنوان رابط رسمی میان روستا ر جرامم هم‌جوار رابطهٌ دهقان با دنیای بیرون را 
ضعیف نگاه می‌داشتند. همچنان که یک مردم‌شناس اروپایی بیان کرده است 
زمین‌داران از گسترش روابط میان خود دهقانان جلرگیری می‌کردند تا همه روابط را 
خود زمین‌داران یا نمایندگانشان (به‌صورت عمودی) برقرار و پر آنها نظارت کنند. 
«زمین‌داران باید برای حقظ نظارت بر دهقانان آنها را از هرگونه رابطه‌ای که ممکن 
بود به آنها قدرت نفوذ داده یا دسترسی به واسطه‌های دیگر را برایشان آسان سازد. 
دور نگه دارند.» ۲ البته در دهةٌ ۱۳۲۰ زمین‌داران در حفظ انزوای روستاها هنز از 
میزان بالای بی‌سوادی؛ و جود اختلافات قبیله‌ای» زبانی و مذهبی؛ بی‌اعتمادی 
سنتی دهقاتان نسبت به شهری‌های مقیم روستا؛ رواج کشاورزی معیشتی؛ و نبود 
جاده رادیو و دیگر اشکال ارتباطی بهره‌برداری می‌کردند. 

در چنین جوی. روستابیان تنها هنگامی تارضایتی خود را نشان می‌دادند که یک 
سازمان بیرونی وارد کار می‌شد. مسئولیت حفاظت از دهقانان را بردوش می‌گرفت و 
زمین‌داران و نمایندگانش را به مبارزه می‌طلبید. مزب توده: تا سالهای 
۱۳۲۵۴ از به دوش‌گرفتن چنین مسئوولیت بزرگی ناتران بوده زیرا مقامات 
دولنی فعالیت در روستاها را محدود می‌کردند» حزب به اتحادیه‌های شهری اهمیت 
پیشتری می‌داد و افراد و اعضای دارای پيشینهٌ روستایی و روابط شخصی با 
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روستاییان را در اختیار نداشت. همچنان که کامبخش سالها بعد اعتراف می‌کند. 
حزب از لحاظ داشتن افرادی که از نزدیک با مشکلات روستایی آتتخا: بی داشته 
باشند, بتوانند به لهجةً ی و بدانند که ۷ را جذب 
کنند. در تنگنا قرار داشت." ولی حزب. با وجود این کاستیها: در سالهای 
۰۱۳۲۴۵ با فرستادن کادرهای شهری به روستاهای نزدیک برای سازماندهی 
روستاییان و تشکیل اتحادیه‌های دهقانی به تلاش و مبارزه‌ای بزرگ دست زد. 

گرچه در برخی نواحی زمین‌داران این مبارزه را به شکست کشاندند. در مناطق 
دیگر حزب ترده کامیابیهای 9 ولی زودگذری به‌دست آورد. این من در 
گزارشهای کنسول‌گریهای انگلیس هم منعکس می‌شد. در حومهٌ مشهد» دهتانا 
خواسته حزب ترده را پذیرفتند و ك محصول را برای خودشان نگه‌داشتند. در 
همدان, فعالیتهای حزب توده در بین دهقانان ان‌چنان گسترده بود که زمین‌داران 
ناگهان به فکر زیارت کربلا افتادند. در حرمةٌ یزد. اردکان» بم و کرمان, روستائیانی که 
حزب توده تحریک کرده بود با نمایندگان و مزدوران زمین‌داران به زدوخورد 
پرداختند. در استان تهران نیز به‌ویژه روستاهای ورامین: گرمسار: شهریار و 
ساوجبلاش عملکرد حزب توده در تحریک آشوب و ترغیب دهقانان به نگهداری 
محصول آن‌چنان مژثر بود که قوام؛ ۳ وقت وادار به اعلام حکومت 
نظامی و دادن وعد؛ٌ اصلاحات ارضی شد. " ولی اي بن موفقیتها زودگذر بود. هنگامی 

که دولت. در اواخر سال ۲۵ حزب توده را در فشار قرار داد. این فعالیت و مبارزه 
در روستاها به پایان رسید و اوضاء در اکثر نواحی به حالت عادی بازگشت. حزب 
توده دبگر نتوانست تا سالهای ۱۳۳۰-۳۲ مبارزات ۱۳۲۴-۲۵ را تکرار کند ولی 
فعالیتهای موفق آن سالها نیز در نتیجهٌ سرکوب دولت کوتاه‌مدت بود. 

ِ در نواحی روستایی ساحل خزر بود که حزب مشکل چندانی برای فعالیت 
نداشت و موفتیتهای نسبتً پایداری بهد ت آورد. این مرفقیت نتیجهٌ عوامل 


ع, کاءبخشس. »بادداشتهابی از تاریه حزب نردم دفیا ٩‏ (بهار ۱۳۲۷). ص ۳۲ 
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بایگاه طبقاتی حزب نوده ۳۷۱ 


تاریخی. اقتصادی و جغرافیایی بود. سنت و خاطرءٌ جنگلی‌ها هنوز در آن نواحی. 
به‌ویذه غرب مازندران و گیلان زنده بود. رضاشاه با تصرف زمینها. بیشتر روستایبان 
بهو یژه ترکمن‌های حو وم گرگان را بی‌زمین کرده بود. در مقایسه با استانهای دیگر. 
جوامع روستایی این تواحی کمتر منزوی بودند. زیرا تراکم جمعیت بسیار بیشتر 
بود: دهفانان از لحاظ زبان همگون‌تر بودنده سواد اندکی بالاتر بوده بازارهای 
محلی از سده‌ها پیش همیچنان پابرجا بودند و از نیمه دوم سدء نوزدهم. شیوه‌های 
ارتباطی مدرن به همراه کشت تجاری در این نواحی گسترش بافته بود. همچنین. 
زمین‌داران هم قدرت بلامتازعی نداشتتد. زیرا زمینها و املاک آنها نسیتاً ک و چک 
یودند؛ با دهقانان خود پیوندهای قبیله‌ای نداشتند. زیرا اکثریت جمعیت غیرقیله‌ای 
بودند؛ به‌دلیل بارش فراوان. چاهها و قناتها ارزش و اهمیت چندانی نداشت؛ نبود 
قبایل کوچ‌نشین در گیلان نیاز به حمایت و پشتیبانی را کاهش می‌داد: و مهمتر 
اینکه بیشتر دهقانان, نه نسق‌دارانی بدون امنیت, بلکه اجاره‌دارانی بودند که نه‌تنها 
برای زمین‌دار کار و خدمتی انجام نمی‌دادند. پلکه اجاره‌های ثابتی را برای مدت 
طولانی می‌پرداختند. 

در تحلیل نهایی ثابت شد که ناتوانی حزب توده در یافتن پایگاههای روستایی 
در نراحی دیگر: مصییت‌بار بوده است. در جامعه‌ای که روستاییان و قبایل بیش از 
نصف جمعیت را تشکیل می‌دادنل حزب توده با وجود موفقیت در شهرها. بدون 
پشتیبانی روستایی» همچون واحه‌ای در صحرای محافظه کاری دهقانی باقی ما 
همچنان که رهبران حزب توده در تحلیل شکست مرداد ۱۳۳۲ اعتراف می‌کنند. ۲ 
سربازان روستایی نافرمانی می‌کردند یا توده‌های روستایی سر به‌شورش 
پم دافتتل اسان ستطفت طلب گهی ق اند کرتها راید انام وستافت اگر 
روستاییان سر به شورش برمی‌داشتند و یا نیروهای ارتش از دستورات سرپیچی 
می‌کردند» حزب نوده با اعضاو شبکه ارتباطی کارآمدی که در شهرها داشت 
بی‌تردید برای رهبری یک انقلاب بلشویکی مانند. تسلاش می‌کرد. پس. از لحاظ 
جامعه‌شناختی, بدون قیام دهقانی. شکست حزب توده از پیش رقم خورده بود. 


(. حزب تودی دربار؛ بیست و هشت مرداد (بی‌تا. ۱۳۲۲ ص ۲۳. 


پایگاه قومی حزب توده 


ایران دول اتی است متشکل از ملیتهای متعدد. البته اين ملیتها بدواسطُ ریزگیهای مشترک 
زیادی بههم می‌پیوندند. آنان قرنها یک سرنوشت مشترگ داشتهاند. آنان همکاری کرده‌اند تا 
یک فرهنگ غنی و باشکرهی بیافرینند. همچنین برای حفظ استقلال و آزادی ایران دوش به 
درش جنگیده‌اند. علی‌رغم اين ویزگیهای مشترک. بعضی از آنها از حقوق ملی خحودشان 
محروم شده‌اند. این عامل. یکپارچگی ایران را تضعیف کرده و مانع از ترسعه سیاسی: 
اقتصادی و فرهنگی کل کشور شدء است. حزب نوده به تقویت این پیوندهای میان ملیتهای 
متعدد علاقه‌مند است. از دیدگاه این حزب. یکپارچگی حقبقی و بنیادی هنگامی به‌دست 
خواعد آمد که میان خلقهای متفاوت ایران برابری برقرار شده. هرنوع ستم ملی از میان برود. 
بنابراین حزب توده براین باور است که یک حکومت دموکراتیک باید این مشکل مّی را به 
روشهای زیر حل کند: 
شناسایی حق خودگردانی ملّی: 
اعطای حقوق اجتماعی, آموزشی و ملی کامل به هم اقلیتهای ملی ایران. 


حزب ترده: برنامه و مرامنامه حزب؛ (۱۳۲۹)» صص ۸-۷ 


نمودار ترکیب قومی 

حزب توده خود را جنبشی طبقاتی فلمداد می‌کرد و تا حدود زیادی هم این‌گونه 
بود. این حزب: در پین طبقهٌ روشنفکر و طبقهٌ کارگر صنعتی سراسر ایران در تبریزه 
سمتان» مشهد اهواز و همچنین شیراز و کرمان - ريشه دوانیده بود. این حزب: 
بدون توجه به وابستگی مذهبی: زبانی و قبیله‌ای. مزدبگیران و کارکنان حقوق‌بگیر 


پایگاه قومی حزب نرده ‏ ۲۷۳ 


را به عضویت می‌پذیرفت. پشتیبانان حزب عبارت بودند از کارگران آذری, گیلک و 
فارسی‌زبان کارخانه‌ها؛ کارگران ساختمانی ترکمن؛ ییزدی ر شیرازی؛ رانندگان 
کامیون نجاران مکانیکها و برق‌کاران ارمنی» آسوری و یهودی؛ کارگران لره قشقایی 
و بختیاری صنعت نفت و کارمندان فارس» آذری و ارمنی شرکت نفت. این حزب. در 
هرجایی که «.ست مدرن و دیوان‌سالاری دولتی ایجاد شده بود» سازمانش را 
گسترش می‌داد؛ در کارخانه‌های نساجی اصفهان. شیراز و شاهی (قائم‌شهر)؛ 
کارخانه‌های قند کر میاند وآب و مرودشت؟؛ کارخانه‌های دخانیات لاهیجان. رشت 
و تهران؛ و ادارات دولتی و مدارس اردبیل تا آمل: مشهد تا مهاباد و بهبهان تا 
بندرعباس. خلاصه در هرجایی که دو طبقهٌ جدید نام برده وجود داشت. حزب توده 
هم پا گرفته بود. 

این ترزیع منطقه‌ای اعضای حزب توده در فهرست ادمان سالهای ۱۳۳۲-۳۶ 
منعکس شده است. از ۲۲۱۳ فرد نادم: ۱۷۱۳ نفر (۰۷۸) ساکن استانهای پیشرفته تر 
تهران» گیلان. مازندران و آذربایجان بودند؛ محل سکونت تنها ۴۴۱ نفر (1۱1۹) 
استانهای کمتر پیشرفتةٌ اصفهان خوزستان و کرمانشاه بود و فقط ۷۷ نفر (۳/) از 
استانهای عقب‌مانده کردستان؛ فارس کرمان و سیستان و بلو چستان بودند. 
همچنین: ۱۹۶۷ نفر (1۸۹) در شهرهایی با جمعیت بیش از ۲۰,۰۰۰ نفر سکونت 
داشتند و ۱۱ درصد دیگر اکثراً از مراکز صنعتی و تجاری همچون چالوس: کرج. 
لاهیجان, لنگرود بهشهی بایلسس شاهرود بندر گزه بندر لنگه و بندر معشور بودند. 

گرچه حزب توده عمدتاً حزبی طبقاتی بود. دو گروء اقلیت نقش ویژه‌ای در این 
جنبش بازی کردند: جمعیت آذری‌زبان مقیم آذربایجان و خارج از آن به‌ویژه تهران, 
گیلان و مازندران؛ و جوامع مسیحی ارمنی و آسوری ساکن تهران, تبریز» انزلی؛ 
ارومیه. اصفهان, اراک و همدان. از پانزده عضو کمیته مرکزی موقت در مهر ۰۱۳۲۱ 
هشت‌نفر فارس؛ چهارنفر آذری که سه‌نفرشان از رشت بودند -دو نفر قاجار و 
یک‌نفر ارمنی بودند. ترکیب قومی سی و یک فرد برگزیده‌شده به عضویت کمیته 
مرکزی و کمیسیونهای مختلف آن در مرداد ۱۳۲۳» عبارت بود از بیست و دو فارس: 
شش آذری -که چپارنفر این گروه بیرون از آذربایجان بودند -دو قاجاری و یک 
ارمنی. از سی و سه‌نفر برگزیده‌شده به عضویت کميتةٌ مرکزی و هیثت مشورتی» در 
اردیبهشت ۰۱۳۲۷ نوزده نفر فارسی‌زبان, یازده‌نفر آذری و سه‌نفر هم قاجاری بودند. 


۳۷۴ ایران بین دز انقلاب 


همچنین. ترکیب قرمی دوازده‌نفر برگزیده‌شده به عضویت کميتة اجرایی شورای 
متحده کارگران در تیرماه ۰۱۳۲۵ عبارت بود از شش آذری پنج فارس و یک ارمنی. 
بدین ترتیب» آذری‌ها و دیگر گروههای ترک‌زبان که در مجموع کمتر از ۲۷./ جمعیت 
را دربررمی‌گر فتند» ۲ و ۴۳ درصد از اعصای رهبری حزب را تشکیل می‌دادند. حتی 
شگفت‌انگیزتر اپنکه مسیحیان که در کل کمتر از ۰/۷ درصد جمعیت را 
دریرمی‌گرفتنده حدود ۳ الی ۸ درصد کادر رهبری را تشکیل می‌دادند. 

حضور آذری‌ها و مسیحیان در پین اعضای متوسط و پایین حزبی هم چشمگیر 
بود. از ۱۶۸ تمایندة حاضر در کنگرهٌ اول» ۴۴ تفر (۲۶/) نمایندگی شعبه‌های حزب 
در آذربایجان را برعهده داشتند. در بین سایر افراد باقی‌مانده نیز حداقل ۱۰(۱۸) 
آذری ساکن بیرون از آذربایجان, ۴(۷/) ارمنی و ۲ (۲./) آسوری حضور داشتند. از 
۸ فعال حزبی که در تابستان ۱۳۳۰ در شهرهای اصلی دستگیر شده بودند ۲۸ تن 
(۱۳/) ساکن تبریز بودند. در بین ۱۰۸ دستگیرشده در تهران و اصفهان ۷ مسیحی 
وجود داشت. از ۲۴ عضو غیرنظامی حزب که بین سالهای ۱۳۳۲ و ۰۱۳۳۹ اعدام 
شدند و یا در زندان جان باختند. ٩‏ نفر (1.۳۷) آذری و ۶ نفر (۲۵) ارمنی بردند. 
همچنین در بین اسامی ۹ عضو پیشین حزب که پس از سال ۱۳۳۲ نادم شدند. 
۱ (۵./) اسم ارمنی و آسوری به چشم می‌خورد. هرچند اشتباه است که مانند 
برخی از پژوهش‌گران حزب توده را حزب اقلیتهای ناراضی بدانیم ؛ مسلماً شمار 
مسیحیان و آذری‌های فعال در این جنبش بسیار بیشتر از شمار دیگرگروههای قومی 
و زبانی بوده است. 
مسیحیان 
گرچه حزب توده برای همه اقلیتهای مذهبی برابری. حقوق کامل شهروندی و 
اصلاحات غیردیئی را وعده می‌داد. تنها در میان مسیحیان نفوذ چشمگیری به‌دست 
آررد و درکل علی‌رغم عضوگیریهای فردی. در بين سنی‌ها؛ بهائیان بهودی‌ها و 
زرتشتی‌ها مرفق نبود. سنی‌ها اغلب به گرومهای قبیله‌ای به‌ویژه کردها بلوچ‌ها. 
اعراب و ترکمن‌ها که در مناطق عنب‌مانده‌تر زندگی می‌کردنده سحدود می‌شدند. 


بارحم و19 ۱ ااتصا اختصصجی مطا میا 6 ۱ 
28-4 ,رتفا مدا 


پایگاه قومی حزب نوده ‏ ۴۷۵ 


همچنین اعراب و بلوچ‌های سنی از قدیم انگلیس را حامی خود در برابر حکومت 
مرکزی می‌دانستند. بهائیان: به حزب توده و دیگر احزاب نزدیک نمی‌شدند زیرا 
تعقیب و آزار خشونت آمیزی که پیشینبان آنهاه بابی‌ها. متحمل شده بودند آنان را به 
دوری از سیاست به‌ویژه سیاست رادیکال ترغیب می‌کرد. بهودی‌ها نیز پس از یک 
دوره علاقه‌مندی کوتاه‌مدت به حزب توده در سالهای جنگ بیشتر به صهیونیسم 
گرایش پیدا 5 دند و مهاجرت حدود ۵۰,۰۰۰ بهودی به اسرائیل جمعیت کلیمی را 
از عناصر روشتفکر و پرولتر خالی کرد و اجتماعی اغلب متشکل از بازرگانان 
کوچک به‌جای گذاشت. اقلیت زرتشتیان هم به‌استثنای چند روشتفکر و کارگر 
طرفدار حزب توده گرایشهای محافظه کارانه داشتند. زیرا به ملی‌گرایی غیرمذهبی 
رضاشاهی علاقه‌مند بودند؛ با هم‌کیشان خود, پارسیان هند روابط نزدیکی داشتند؛ و 
در شهرهای یزد و کرمان که با امپراطوری انگلیس پیوندهای بازرگانی داشتند» 
متمرکز شده بودند. 

کامیاییهای حزب توده را در بین مسیحیان می‌توان اساسا با عوامل جغرافیایی و 
طبقاتی تبیین کرد. در حالی که نزدیک به ۷۵/ مسلمانان در روستاها و شهرهای 
کوچک زندگی می‌کردند. حدود ۸۷۵ مسیحیان در شهرهایی با بیش از 
۰ نفر از جمله تهران» تبرین ارومیه همدان. کرمانشاه اصفهان, آبادان؛ اهواز 
و مسجد سلیمان. سکونت داشتند. در حالی که عمدهٌ مسلمانان را دهقانان افراد 
قبیله‌ای و بازاریها تشکیل می‌دادند. شمار بسیاری از مسیحیان فروشنده» متخصص. 


صنعت‌گر ماهر و مزدبگیران شهری - به‌ویژه کفاش, نجار مکانیک برق‌کار و راننده 
کامیون - بودند. دقیقأه پیشتر فعالان مسیحی در حزب توده از این گروههای شغلی 
بردند. مثا از ده مردی که در سال ۱۳۲۵ به عضویت کميتة اجرایی اتحادیهٌ کارگران 
ماهر شامل مکانیکها برق‌کاران و تکنیسینها برگزیده شدند شش‌نفر مسیحی بودند. 
از دوازده عضو کمیتهٌ اجرایی اتحادية کارکنان سینماها؛ در سالهای ۱۳۲۳-۲۵ 
چهارتن مسیحی بودند. از ۲۴ عضو کمیته اجرایبی اتحاديةٌ نجاران. خیاطان و 
کفاشان در سالهای ۱۳۲۳-۲۶ چهارتن مسیحی بودند. همچنین در بین ۱۲۱ 
مسیحی نادم پس از ۰۱۳۳۲ ۱۸ کفاش» ۱۵ دبیر ۱۳ کارگر ماهر؛ ۱۰ رانندء کامیون: 
٩‏ دانشجو ٩‏ کارمند. ۶ نجار: ۴ خیاط ۳ کارگر صنعت نفت ۳ پزشک؛ ۳ پرستار: ۳ 
دندانپزشک, ۲ کارگر کارخانة کرچک و ۲ کارگر راهآهن وجود داشت. 


۷ ايران بين دو انقلات 


البته نفوذ حزب توده در بین مسیحیان از طبَهٌ روشنفکر و کارگر شهری فراتر 
رفت و دهتانان و طبفَهٌ مترسط تجاری را هم دربرگرفت. حزب ارمنی رمگاور ! به 
رهبری تجار و مفازه‌داران از اتحاد شوروی طرفداری می‌کرد و با حزب توده 
همکاری نزدیکی داشت. صنفهای در دست مسیحیان مانند صنف قنادان. داروسازان 
و فروشندگان مواد غذایی ء نوشابه عضو شورای متحده بودند. بیشتر روستاییان 
آرمتی نزدیک اراک و اصفهان در سالهای ۱۳۲۵-۲۹ به ارمنستان کرچ کردند؛ همان 
روستاییانی که در انتخابات سال ۱۳۲۲ به‌دلیل نفود گسترد؛ زمین‌داران به یک نامزد 
بل تودهای راقءداددپو هنن 
رادیکالیسم روستاییان آسوری و ارمنی نزدیک ارومیه در گزارش سفرهای 
دوره‌ای کنسول انگلیس در تبریز به آذربایجان غربی؛ به روشنی توصیف شده است. 
پس از اشغال متففین این روستاییان «شوراهای مستقل؛ بریا کردند» مالیات ندادند» 
دسته‌های پارتیزانی تشکیل دادند و نه‌تنها ژاندارمها بلکه مقامات غیرنظامی را هم 
بیرون کردند. در دی‌ماه ۱۳۲۰ ژاندارمهاه نمایندگان حکومتی و زمین‌داران از رفتن 
به این منطقه هراس داشتند. همان کنسول می‌نویسد. «اين دهقانان چنان مورد خشم 
مقامات و اندارمهای فارس قرار گرفته‌اند و چسنان زمین‌داران آنها را چاپیده و 
سرکوب کرده‌اند که با دیدن ناتوانی حکومت در حفظ نظم و تسرس زمین‌داران از 
نظارت بر آنها آماده‌اند تا امور را به‌دست بگیرند و بدون ژاندارم دولعی و زمین‌داران 
زندگی کنند., منگامی که حکرمت رفته‌رفته ادار؟ اوضاء را پس از سال ۱۳۲۳ 
به‌دست گرفت. کنسول در گزارش خود نوشت که «دهقانان آسوری و ارمنی به‌خوبی 
از حزب توده پشتیبانی می‌کردند». در حالی که فبایل کرد با پیروی از سران خود. 
به‌شدت با حزب توده مخالفت کردند و حتی اجازه ندادند حزب در روستاهای آنها 
شعبه‌های حزبی دایر کند. ۲ وی می‌افزاید, 
من جسارت به خرج دادم و زارد مناطق روستایی شدم تابتوانم تصویر 
روشنتری از کلاف سردرگم نزادها و قومها که دشمنیهای آنها الگوی پایدار زندگی 
و[ ۱۱ 
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پایگاه قرمی حزب توده ‏ ۴۷۷ 


این منطقه را تشکیل می‌دهد. ب‌دست آررم. . طبق معمول. آسوریان بی‌قراز ترین 
مردمان هستند و به‌آسانی خود را به دامان چپ‌گرایان و جنبشهای طرفدار 
شوروی. متل حزب توده: می‌اندازند. کشیشهای آنها دربار؛ مشکل جلوگیری از 
مشارکت افراد بی‌پروا در سیاست برای من گفتند و از اين مسئلد بسیار نگران 
وت دا.ید مسامانان چگونه می‌ترال سلامتی اشتدور ریان را 


تأمین کرد.! 


شگفتی‌آور نبود که علی‌رغم بی‌اعتمادی رهبران کرد طرقدار شوروی به روستاییان 
مسیحی» سخن به میان نیاوردن آنها از اصلاحات ارضی و مانع‌شدن از دسترسی 
حزب ترده به بخشهای مهم حزب دموکرات کردستان دهقانان آرمتی و اسوری در 
شورشهای ۱۳۲۴ علیه حکومت مرکزی نقشی فعال ایفا کنند. در اذر ۱۳۲۴ طی 
زدوخورد سنگین میان تانکهای حکومتی و داوطلبان مسلح شورشی در اطراف 
ارومیه, چهل و یک تن از پنجاه و پنج کشته. آسوریان و ارمنی‌های محلی بودند. در 
همان‌حال: رهبران روحانی آسوریان به‌طور پنهانی از کنسول انگلیس می‌پرسیدند که 
در صورت تصرف دوبارٌ منطقه توسط حکومت مرکزی. آیا آسوریان می‌توانند 
همگی به عراق کچ کنند." پس از شکست قیام آذربایجان» بیشتر روستایبان ارمنی 
به اتحاد شوروی کوج کردند. ولی جالب اينکه بیشتر روستاییان اسوری به ایالات 
متحده رفتند. 

علاوه بر حمایت شوروی» برخی عوامل قومی نیز در پشتیبانی مسیحیان از 
حزب توده مثر برد. حزب توده تنها حزب بزرگی بود که خواهان برابری اجتماعی 
و سیاسی کامل میان مسلمانان و غیرمسلمانان بود. حزب توده تنها حزب فراگیری 
بود که با انتشار نشریات ارمنی و آسوری. انتقاد از رضاشاه برای بستن مدارس 
افلیتها؛ تشویق بازگشایی مدارس ارمنی در سال ۰۱۳۲۱ پيشنهاد کمک دولتی برای 
ایجاد مدارس آسوری: و پيشنهاد اختصاص یک کرسی پارلمانی برای اسوریان (زیرا 
دو کرسی مختص مسیحیان را همواره ارمنیان اشغال می‌کردند) اشکارا حافظ مناقع 


۰- ۱044/24 دزجن ۱ 7 0 ۱ ۱۷۵ ۵ جه مج : " ,1:۳۳ با ابحجمت افناتیق .1 
۱045/24 371/۴ ۵ ۴ امن وا هدنگ بط ها همم او 2 
201۰ 


۸ ايران بین دو انقلاب 


جمعیت مسیحی بود. ! ممچنین تنها حزب ملّی بود که با میل و اراد خود از 
غیرمسلمانان هم عضو می‌گرفت. آنها را در هسته‌های حزبی در کنار مسلمانان قرار 
می‌داد. تبعیض مذهبی فائل نمی شد و مسیحیان را به پستهای عالی ار تقا ی داد. 
حتی حزب غیردینی «ابران» غیرمسلمانان را به عضویت نمی‌پذیرفت و حزب 
رادیکال بآزادی» به رهبری ارستجانی مقالات تحریک‌کننده‌ای علیه اقلیتهای مذحبی 
مننشر می‌کرد. در ضمن. حزب ناسیونالیستی داشناک. تنها رقیب وائعی حزب توده 
در بین ارامته به‌دلیا ل دستگیریهای گ گسترده توسط متفتین در سالهای ۱۳۲۰-۲۳ و 

بی‌اعتبارشذن سیاست این حزب در پئتیبانی از سلسله پهلری در نتیجه حملده 
ناگهانیی رضاشاه به اقلیت مسیحی در ۱۳۱۷ بسیار ضعیف شده بود. بتابراین. در 
دههُ ۱۳۲۰ برای ارمنیانی که مهاجرت نکرده بودند و تا ان 
مشارکت در حزب ترده. جنبش غیردینی عمده‌ای که حق شهروندی کامل و برابری 
استین با مسلمانان را وعده می‌داد. 


آذری‌ها 
تین ر یرای کی »هد که سار کسسبای مارسی زیان تهراسی موه به 
نادیده گرفتن و حتی بی‌اعتنایی به خواستها و شکایت اقلیتهای زبانی گرایش داشتند. 
0 خوبی بود. وی که مترند تبریز ولی 
بزرگ‌شده تهران بود. مانند بیشتر روشتفکران نسل خود از سیاست تمرکز و 
ایرانی‌کردن سرسختانه ِ_ٍِِ ۳ می‌کرد. ارانی طی مقاله‌ای دربار: آذربایجان 
استدلال کرده است که آذربایجان. ۰ ران» زبان 2 را در اثر «تپاجم 
مغولهای و حشی, از دست داده است. وی هشدار می‌دهد که ین مسئله موقعیت 
خطرناکی به‌وجود می‌آورد. زیرا برخی از آذربایجانیها براین ۱۹ 
ترک هستند و حتی به گرایشهای جدایی‌طلبانه دامن می‌زدند. ارانی. بر این 
پافشاری می‌کند که برای حل این مشکل دولت باید از هر کار ممکن برای از بین‌بردن 
زبان ترکی و گسترش فارسی کوتاهی نکند. 

گرچه مریدان ارانی کاملاً با دیدگاههای وی نسبت به آذربایجان موافق نبودند به 


0 
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1 «پرشنهادهایی برای اسلاحات نظم اشخابانی یدسری اینده. ۳ آذر ۱۳۳۱ 


۲ ت. ارانی فر نحستال. ۱ (شهرپرر ۱۳۰۳ ۲۵۲-۲۲۷ 


پابگاه قومی حجزت نوده ۳۷۹ 


هیچ و جه علاقهٌ چندانی به شکایات و نارضایتیهای اقلیتهای زبانی و منطقه‌ای 
نداشتند. در نخستین بيانية حزب. از نارضایتیهای سیاسی هم شهروندان علیه 
استبداد رضاشاهی سخن به میان آمده است. برنامد تدوین‌شده در نخستین کنفرانس 
موقتی؛ مسائل استانی و زیانی را نادیده گرفته است و به طرح تقاضاهای ویژه‌ای در 
مودک گرا جنک رمند ان سای کاناند گر ان ریشفگران ور ترتان 
می‌پردازد. همچنین. در برنامةٌ پبشتهادی نمایندگان حزب توده در مجلس چهاردهم, 
نه به اقلیتهای زبانی بلکه به کارگران صنعتی: دحقانان رو شنفکران. خرده‌بورژوازی و 
زنان توجه شده است. مهمتر این‌که. روزنامه‌های حزب در سالهای نخست بر 
نابرابریهای طبقاتی تأکید داشتند و بسیار کمتر به مسائل قومی می‌پرداختند. بدین 
ترتیب بنیان‌گذاران حزب توده که ساکن تهران بودند به کشمکشهای منطقه‌ای میان 
پایتخت و استانیا چندان اهمیت نمی‌دادند. آنها به عنوان مارکسیستهای رتنگن: 
جامعه را از دینا:: طبقاتی می‌نگریستند و جنیه‌های قومی آن را نادبده می‌گرفتند 
به‌عنوان روشنفکران فارس و فارس‌شده. خواهان گسترش سریع نظام آموزشی 
دولتی بودند و به‌عتوان روشنفکران تحصیل‌کرده غرب. تمرکز را با نوسازی. 
اختلاف زبانی را با عدم کارآیی سنتی و خودمختاری منطقه‌ای را با هرج و مرج 
اداری یکسان می‌دانستند. 

با هم اینهل حزب توده در جذب آذری‌های داخل و خارج از آذربایجان 
موفقیتهای زودهنگامی به‌دست آورد که نتیجهٌ چهار عامل اصلی بود. یک سنت و 
سایق رادیکالیسم: آذربایجان از روزهای انقلاب مشروطه مرکز فعالیتهای انقلابی و 
حزب سوسیال دموکرات بود؛ دوم میزان شهرنشینی: آذربایجان که یکی از استانهای 
پیشرفته‌تر بود: قبایل خانه‌به‌دوش اندک ولی شمار چشمگیری کار مند؛ متخصص و 
کارگر شهری داشت. شمار شهرهایی با پیش از ۱۰,۰۰۰ نفر در آذربایجان دوازده در 
اصفهان پنج در فارس چهار در کرمان سه و در سیستان و بلو چستان دو برد؛ سوم. 
تغییرات جمعیتی: آذربایجان نخستین منطقه‌ای بود که رشد جمعیتی چشمگیری 
داشت. تا سال ۱۲۹۶ شمسی. جمعیت اضافی آذربابجان به شهرهای شمالی با کو 
تفلیس و استراخان کوج می‌کردند. ولی پس از این تاريخ به مراکز صنعتی جنوبی در 
تهران رشت. انزلی. شاهی (قائم‌شهر) بهشهر. مشهد. اهواز و آبادان می‌رفتند. 
بنابراین, در ده ۱۳۲۰ کارگران دستفروشان. صنعتگران و کارگران صنعتی آذری 


۰ ايران بين دو انقلاب 


در سراسر ایران پراکنده بودند؛ چهارم نفوذ خارجی: زبان مشترک آذری‌های ایران با 
آذربایجان شوروی سلاح تبلیعی ارزشمندی به دست روسها داده بود. در سالهای 
جنگ شورویها نه تنها از طریق رادیو باکی نشریات آذری‌زبان و تورهای فرهنگی از 
قفقاز به آذربایجان بلکه به واسطهٌ افسران و سربازان آذری‌زبان مستقر در آذربایجان 
ایران عقاید و دیدگاههای خود را رواج می‌دادند. 

حزب توده. نخستین شعبةٌ حزبی خود را در اواخر سال ۱۳۲۰ با ادغام سه 
باشگاه تندرو در تبریز تشکیل داد. ! یک باشگاه از روشنفکران محلی باشگاه دیگر 
از ارمنیان و باشگاه سوم از مهاجران -آذری‌هایی که از شوروی بازگشته بودند - 
تشکیل می‌شد. سازمان حزب توده در آذربایجان که به‌سرعت گسترش می‌یافت: 
به‌زودی مدعی داشتن ۱۲,۰۰۰ عضو شد» یک روزنامةٌ منظم با عنوان آذربا یجان 
منتشر کرد و در اردییل, مراغه آستارا؛ سراب و میانه شعبه‌هایی دایر کرد. امیرخیزی: 
که در سال ۱۳۲۲ به نمایندگی از کميتةٌ مرکزی در تهران سخن می‌گفت. همکاران 
خود را در آذربایجان برای تشکیل بزرگترین سازمان ایالتی حزب توده تحسین کرد." 

سازمان حزب توده در آذربایجان را پنج نفر رهبری می‌کردند: صادق پادگان غلام 
یحیی دانشیان؛ علی شبستری. میر رحیم ولایی و محمد بی‌ریا. پادگان» رئیس 
سازمان ایالتی. یکی از مبارزان کهنه کار جنبش خیابانی و حزب کمونیست بود. وی 
که در یک خانوادهُ مترسط تبریزی به‌دنیا آمده و بیشتر سالهای زندگی را در تبریز 
سپری کرده بود؛ نمی‌توانست به آسانی فارسی صحبت کند. پادگان, در سال ۱۳۱۶ 
دستگیر و مدت سه‌سال در تهران زندانی شد. او همان‌جا با گروه «ینجاه و سه‌نفر» 
آشتا شد و به مطالعهٌ زبانهای ایران پاستان پرداخت. دانشیان, سازماند؛ اصلی حزب 
در سراب» میانه و زنجان, یک آهن‌بر بود و به نوشتٌ سفارت انگلیس «جرأت و 
اراده‌ای استثنایی داشت) ۳ وی که دهقانزاده بوده به قفقاز رفت» در با کو سبه گفته 
بعضی‌ها در مدرسهٌ نظامی - تحصیل کرد و هنگام بازگشت به ایران در سال ۰۱۳۱۶ 
بازداشت شد. شبستری سردبیر آذربایجان یکی از چهره‌های برجستً حکومت 


۱. راطلاعاتی دربار آذربایجان» ایرال ما ۱۷ آذر ۱۳۲۴ 

۲ ع. امیرهیزی « گزارش حزب نوده در آذربایجانی رمبر: ۲ آبا ۱۳۲۲. 

ه8: ,۱946 مامت( 12 تاه موممهتا مطا ما ک‌داه بدا( ۳9۱ :3 
.۱2-05 /۳۹۹/]/ 


نیبب ورن ۳۸۱۱ 


خیابانی و از اندک رهبران محلی میانسال حزب توده بود. او که اهل تبریز بود به 
آذربایجان شوروی گریخته بود و تا سال ۱۳۲۰ به ایران بازنگشته بود. ولایبی» 
همکار شبستری در روزنام؛ آذریا یجان روشنقکر ۲۷ ساله‌ای بود که در سال ۱۳۱۶ 
به جرم تبلیغ افکار مخرب دستگیر شد. او که در یک خانواده طبقهٌ متوسط تبریزی 
به‌دنیا آمده بود بیشتر سالهای زندگی خود را -به‌جز سالهایی که در تهران زندانی 
بود - در آذربایجان سپری کرده بود. بی‌ریا: مسئول اتحادیه‌های کارگری طرفدار 
حزب توده در تبریز: سازمان‌دهنده‌ای کاردان و شاعر بااستعداد اذری بود. او که در 
سال ۱۲۹۹ در تبریز به‌دنیا آمده بود. در دهةٌ ۱۳۱۰ به شوروی گریخت, در باکو 
ادبیات خواند و در شهریور ۱۳۲۰ به همراه ارتش شوروی به وطن بازگشت. 

پشتیبانان اصلی حزب توده در آذربایجان را کارگران کارخانه‌های تبریز به‌ویژه 
کارگران پنج کارخانة نساجی. چهار کارخانة چرم‌سازی» دو مجتمع ماشین‌سازی؛ سه 
کارخانهُ آبجوسازی: یک سیلی پنج کارخانهٌ صابون‌سازی و کارگاههای فراوان 
فرش‌بافی تشکیل می‌دادند. برنامة حزب توده در تبریز و اتحادية کارگران آن حزب 
همانند برنامه‌ای بود که کمیتهٌ مرکزی در تهران منتشر کرده بود. در هر دو برنامه محو 
آثار به جامانده از دیکتاتوری رضاشاه. هشت ساعت کار روزانه پرداخت دستمزد 
برای روزهای جمعه حق چانه‌زنی دسته‌جمعی» حمایت از صنایع محلی؛ آموزش 
رایگان» برابری زن و مرد و پیوندهای نزدیک میان سازمانهای کارگری سراسر ایران 
خواسته شده برد. البته برنامه‌های نامبرده از دو لحاظ بسیار متفاوت بودند. در حالی 
که برنامةٌ تهران به مسائل قومی نپرداخته بو در برنامةٌ تبریزه برقراری مجالس 
ایالتی وعده داده‌شده در قانون اساسی و استفاده از زبان آذری در دادگاههای محلی و 
در چهار دور دبستان خواسته شده بود.! 

کنسول انگلیس در تبریزن در اواخر سال ۱۳۲۱ می‌نویسد که حزب توده و 
اتحادية کارگران آن حزب شنوندگان مشتاقی در بین کارگران گرسته پیدا کرده است؛ 
کارگرانی که قیمت نان‌شان از اواسط سال ۱۳۲۰ به هشت‌براسر دستمزدهایشان 
رسیده است. اتحادیه‌ها پس از برپایی چند اعتصاب موفقیت امیز در زمستان ۰۱۳۲۱ 
کارخانه‌داران را وادار کردند تا دستمزدهای کارگران را افزايش دهند و برای نان پارانه 


رتیه ما که هدنر جلها تام اعاوک دص ساعجمن ‏ صمتاتاظ :۱ 
0 ۱942/۷۲ جزمت 3/۲ 0 ۱ ماانسطم) عم 


۳ ایران بین دو انتلاب 


پپردازند. کنسول انگلیس» به نقل از یک افسر روسی می‌نویسد که شعارها و 
سخنرانیهای ایرادشده در انقلاب بلشویکی در مقایسه با آنچه در کارخانه‌های تبریز 
شتیده می‌شد. ملایمتر برد. همچنین» پس از آغاز اعتصابات در تابستان ۱۳۲۲ 
انحادیه‌ها حکرمت مرکزی را وادار ساختند تا کمیته‌ای برای میانجی‌گری بفرستد. 
این کمیته کارخانه‌داران را به پذیرش موارد زیر وادار کرد: هشت ساعت کار روزانه, 
تعیین حداقل دستمزد. ممنوعیت کار کودکان. یک کیلو نان مجانی در روز سه‌دست 
لباس رایگان در سال. تسهیلات درمانی رایگان, یک ماه مرخصی سالانه با پرداخت 
دستمزد و تشکیل هیثتهای داوری با حضور نمایندگان اتحادیه. کنسول انگلیس 
پیش‌بیتی می‌کند که این «توافق سخاو تمندانه, برهم خواهد خررد زیرا اتحادیه‌ها 
مانند «الیور توئیست؛ به‌زودی چیزهای بیشتری خواهند خواست. ۱ 
سال بعد که قیمتها باز هم افزایش یافت» این پیش‌بینی واقعیّت پیدا کرد. در 
تیرماه ۰۱۳۲۳ پس از اینکه پلیس با تیراندازی به‌سوی کارگران تظاهرکننده شش تفر را 
کشته و پانزده‌تفر را زخمی کرده بود. اتحادية بزرگترین کارخانهٌ کبربت‌سازی کارخانه 
را اشفال کرد خواستار سهمی از این «سودهای هنگفت, شد و تهدید کرد که اگر 
دستمزدها بلافاصله افزایش نیابد. مدیر کارخانه را بدون محاکمه خواهد کشت :۲ 
کنسول انگلیس در گزارش خود می‌نو بسد: 
صاحب کارخانه که نمی توانست به حمایت پلیس متکی باشد. این خواسته‌ها را 
پذیرفت. گرچه می‌دانست که خواسته‌های مشابه و حتی بیشتری دوباره مطرح 
خواهد شد.. کارخانه‌داران دیگر به همین مشکل گرفتار هستند و مسئولین یک 
کارخانة تسابعی که از خشونت و زدوخررد هراس داشتند وعده داده‌اند نا در 


نوروز پاداشی بد میزان سدبرابر حقوق ماهانه به کارگران پپردازند. ۲ 


همین کنسول می‌افزاید که حزب توده در آذربایجان همانند دولتی در درون دولت 
عمل می‌کند و اتحادية کارگران حزب با پیوستن به شورای متحده آنچنان نیرومند 


,3 00۱0۵۴ 6 فد ,امن ۱۵ لته 1 مها 5 ی و تممم ازط ۱ 
.2-02 1943/34 ننفم/371 :0 1۲ 
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۰ انیم ۱۵ بلط 3 


پایگاه قرمی حزب نوده ۰ ۳۸۳ 


است که «هر آنچه را بخواهد می‌تواند باون دخالت حکومت محلی انجام دهد.»! 
گسترش سریع حزب توده در آذربایجان نه‌تتها مشکل قومی را حل نکرد بلکه 
این مشکل را به‌درون حزب اورد. این مشکل. در کل به ملیّت و به‌ویژه تعریف ملّت 
مربوط می‌شد. از دیدگاه پیشتر رهبران حزب توده در تبریزه زبان آذری, آذربایجان را 
به یک ملت جداگانه با حق غیرقابل واگذاری در انتخاب مجالس ایالتی برای خرد و 
استفاده از زبان مادری در مدارس محلی: دادگاهها؛ و ادارات دولتی تبدیل می‌کرد. 
چندتن از اين رهبران حتی پا را فراتر گذاشته. استدلال کردند که زبان جداگانه. 
آذربایجان را از حق تامشروط خردگردانی ملّي موردنظر لنین برخوردار می‌سازد. 
ولی از دیدگاه رهبران حزب توده در 2 تهران, آذری نه زبانی ملّی بلکه لهجه‌ای محلی 
بود آذربایجانیها نه یک ملیّت بلکه یک مردم را تشکیل می‌دادند و آذربایجان نه یک 
ملت جداگانه بلکه بخش جدایی‌ناپذیری از ملت ایران بود که با دیگر نقاط کشور 
کات. اقتصادی, فرهنگی و تاریخی داشت. همچنین؛ بیشتر زهبران تهرانی 
ِ می‌دادند که گرچه خودمختاری استانی ممکن است در آذربایجان به‌سود 
حزب توده باشد» در نواحی زیر سلطهٌ رسای قبایل, مقامات نظامی و زمین‌داران 
طرفدار انگلیس عامل تضعیف حزب خواهد بود. بنابراین؛ از نظر تبریزیها؛ ایران از 
ملیتهای مختلفی تشکیل می‌شد. ولی از نظر تهرانیها, ایران یک ملت غیرقابل تفسیم 
بود. 
این تغاوتها و اختلاف‌نظرها در تخستین کنگرة حزب آشکار شد." یک نمایتد؛ 
آذری از گیلان شکایت کرد که حزب ارضایتیهای عمیق استانها را دست‌کم گرفته 
است. نماینده‌ای از تبریز اعتراض نمود که اولویت برای رهبران حزب فقط تهران 
است و استاتهای دیگر به‌ویژه آذربایجان را نادیده گرفته‌اند. ادعای نمایند؛ دیگری که 
به‌زبان آذری سخن می‌گفت این بود که کمیته مرکزی به بهانة خطرات خیالی 
«چپ‌گرایی افراطی» از پیشر قت شعبة حزبی زیرنظر او جلوگیری کرده است. فرد 
دیگری اظهار داشت که در زدگاه او از نشریات حزبی استفاده نمی‌شود زیرا همه آنها 
به زبان قارسی است. یک نماینده دیگر شکایت کرد که سازمان مرکزی حزب در 
مورد کشتار شش نفر از کارگران به‌دست پلیس تبریز کاری انجام نىداده است. 


۰ 1944/34 پزمی/371 0 دوز ههد ۱4 بت «ز انهست اقا ۱ 
۲ حزب تودی «تکیف اولین کنگر: حزب» رهب ۱۱ مرداد - ۱۶ شچویرر ۰۱۳۲۳ 


۴ اپران بین در انقلاب 


همچنین, هنگامی که دانشیان» رئیس هیئت نمایندگی سراب اعلام کرد که «حزب 
باید کمتر سخن بگوید و بیشتر عمل کند». در واقع طرز فکر عمومی نمایندگان 
آذربایجان را بیان می‌کرد. اين گفته؛ بعدها؛ شعار اصلی قیام آذربایجان شد. 

پیست و دوسال بعدء خلیل ملکی ترصیف جامعتری از اين وضعیت را اراشه 
داد. ! او که در آستانهٌ کنگرهٌ نخست حزب از سوی کميتةٌ مرکزی برای بازرسی 
وضعیت آذربایجان به آن‌جا رفته بود. در گزارش خود می‌آورد که از این موارد 
به‌شدت شگفت‌زده شده که بیشتر فعالان حزب نمی‌توانستند به زبان فارسی سخن 
بگویند خودداری وی از سخنرانی به زبان آذری رهبران محلی را ناراحت کرد و 
پافشاری وی بر استفاده از زبان قارسی در مدارس تبدیل به یک زورآزمایی با بی‌ریا 
شد. بنابراین» خلیل ملکی با اين ظن و گمان به تهران بازگشت که برخی از سران 
حزب در آذربایجان: به‌ویژه بی‌ریا راهداف واقعی جدایی‌طلبانه, خود را در لشافةً 
تلاش برای تشکیل مجالس ایالتی؛ ایجاد دبستانهای آذری‌زبان و دربافت سهم 
بیشتری از مالیات پنهان می‌کنند. 

تلاش و چانه‌زنی نمایندگان آذری در کنگرهٌ اول حزب رهبران حزب توده را 
ترغیب کرد تا برای نخستین بار برخی خواسته‌های معتدلتر آنها را بپذیرند. آنها 
موافقت کردند که به مشکلات این مناطق دورافتاده توجه بیشتری داشته باشند و 
نارضایتیهای استانی را آشکارا مطرح کنند. به شعبه‌های محلی اجازه دادند تا برای 
تشکیل مجالس ابالتی و ولایتی که در قانون اساسی وعده داده شده راهپیماییها و 
تظاهراتی برپا کنند. به سازمانهای حزبی در آذربایجان و گرگان اجازه دادند تا 
بیانیه‌های حزب را به زبانهای آذری و ترکمن برگردانند. رهبران حزب همچنین؛ با 
نوشتن سلسله مقالاتی دربارهُ این موضوع که «ایران فقط تهران نیست؛ و تهران فقط 
شمال شهر نیست؛ مبارزه‌ای قلمی آغاز کردند. آنها نمایندگان مجلس را به تخصیص 
بودجهٌ بیشتر برای آذربایجان تشویق کردند و دلیلشان این بود که اگرچه «همة 
آذربایجانیها خود را ایرانی می‌دانند. رضاشاه با آنها به عنوان شهروند درجه دوم 
رفتار کرده است.۲ رهیران حزب. همچنین» کوشیدند تا مان از آن شوند که سئلة 


انجمن ایرانیان سوسیالیست «متن دفاعیات خلبل ملکی در دادگاهه؛ سوسپالیسی ۲ (مهر ۰۱۳۲۵ 
۵۶-۳۶ 
۲ . آدانسیان, مذاکرات مجلس: مجلس چهاردهم ۲ بهمن ۱۳۲۳. 


پایگه قومی حزب نوده ۰ ۴۸۵ 


قومیت موجب شکاف در سازمانهای کارگری شود. مثا اتحاديةٌ ابریشم‌بافان 
طرفدار حزب توده در مازندران هشدار داد که سیدضیاء می‌کوشد با تحریک فارسها 
علیه آذری‌ها سازمان را نابود کند. اتحادیهٌ کارگران دخانیات در تهران اعلام کرد که 
احزاب دست‌راستی ترطئه می‌کنند تا ميانة کارگران فارس و آذری را به‌هم زنند. 
شورای متحده نیز با دخالت خود استخدام دوبار؛ٌ حدود سیصد کارگر آذری شاغل 
در معادن ذغال‌ستگ شمشک را که به دنبال زدوخورد بین کارگران فارس و ترک 
اخراج شده بودند. امکان‌پذیر ساخت. معدنچیان آذری در نامه‌ای به ظفر در تهران و 
آذربایجان در تبریز اعتراض خود را چنین بیان کردند: «می‌دانید چرا ما را از کار 
بیرون کردند؟ زیرا ما آذربایجانی هستیم. می‌دانید آنها ما را به چه اسمی صدا 
می‌کنند؟ ترک. آیا ما ایرانی هستیم يا نه؟ ایا صاحب حقوقی در ایران هستیم یا نه؟ 
آیا قانون بی‌طرف است يا بر صدما؟» (. 

رهبران حزب توده در کنگر؛ٌ اول نیز به امید راضی‌کردن نمایندگان آذربایجان 
برنامة حزب را تعدیل کردند. در این برنامه پس از تأکید بر اینکه حزب توده خود را 
وقف دموکراسی کرده است» حفظ «همه آزادیهای فردی - آزادی زبان بیان فلي 
عقید: و اجتماع» - خواسته شده بود. " همچنین پس از تأکید بر اینکه حزب توده 
حزب کارگران دهفانان» صنعتگران بازرگانان و روشنفکران مترقی است» برابری 
کامل اجتماعی میان ملت ایران بدون توجه به مذهب و نژاد؛ و آزادی کامل اقلیتها در 
موضوعات مذهب و فرهنگ خواسته شده بود. این مراد از آن جهت مهم بود که 
بیشتر آنها در برنامه‌های پیشین وجود نداشت. اما تدوین‌کنندگان اين مواد چهار 
مورد مهم را مبهم گذاشته بودند. سخن‌گفتن از ملت ایران؛ به اين مفهوم بود که مردم 
آذربایجان یک ملت نیست. معیّن‌نکردن اینکه چه زبانی باید در نظام آموزشی 
تدریس شود به معنای خودداری از پرداختن به مشکل اصلی زبان بود. 
مشخص‌نکردن مفهوم اقلیت این معنای ضمتی را دربرداشت که منظور حزب نه 
اقلیتهای زبانی بلکه اقلیتهای دینی موردنظر قانون -مسیحیان؛ بهودیان و 
زرتشتیان - است. همچنین؛ مفهوم ضمنی کاربرد اصلاحات کلی و مبهمی مانند 


۱. اتحاديةٌ ابر‌یشم‌یافان مازندران «اعلامیهه رهبر. ۶ تبر ۱۳۲۴ انحادیه کارگران دخانیات تهران «اعلامیهین 


ظفر. ۲۲ فروردین ٩۱۳۲۵‏ سیصد کارگر: «نامه‌ای به سردبیی»: آذربایجان. ۶ آذر ۱۳۲۴ 


۲ حزب تودی برنامهٌ حزب» رهبر: ۱۶-۱۴ شهریور ۰۱۳۲۳ 


۷ ايران بین در انتلاب 


نژاد. فرهنگ و زبان این بود که حزب بیشتر به حقوق مدنی و قانونی افراد 
علاقه‌مند است تا حقرق آموزشی و فرهنگی اقلیتهای زبانی 

این ابهامات و کلی‌گوییها پس از کنگر؛ اول حزب هم ادامه داشت. آوانسیان در 
مقاله‌ای با عنوان «ملت ۱ دربرگیرند؛ یک 
ملیت است يا ملیتهای بیشتر؛ و این تعریف استالین را محور بحث خود قرار می‌دهد 
که یک ملت از مردمی با زبان, فرهنگ. اقتصاد و سرزمین مشترک تشکیل می‌شود. 
همین دمدمی‌مزاجی نیز در کتابی با عنران مستله ملیت که یک روشنفکر حزبی 
آذری زبان ساکن تهران و با درجة دکترا از روسیه نوشته است به‌چشم می‌خورد. ۱ 
نویسنده سخن خود را با بیان ضرورت آشکار طرح مشکل اغاز و تاکید می‌کند که 
هیچ حزب مترقی نمی‌تواند از پرداختن به اقلیتها و حقوق آنها چشم‌پوشی کند. او با 
یادآوری ایتکه مرتجعان به آسانی می‌توانند احساسات میهن پرستانه را برضد افراد 
مترقی به کار گیرند هشدار می‌دهد که ممکن است بورژواها با و 
این‌گونه احساسات دهقانان را فریب دهند. او سپس این پرسش را مطرح می 
«ملیت چیست؟». نویسنده در پاسخ به اين پرسش؛ نخست بحثهای میان ۳ 
اروپای غربی و مارکسیستهای روسی را به تفصیل تشریح می‌کند و سپس نتیجه گیری 
می‌کند که این تعریف استالین از ملیت درست است: «بک ملیت از مردمی تشکیل 
می‌شود که زیان, فرهنگ, سرزمین و افتصاد مشترکی دارند.؛ البته از اين به‌بعد بحث 
مبهم می‌شود. زیرا نویسنده به‌جای دنبال‌کردن بحث خودش و بهکارگیر 
تعریف در مورد اجتماعات گوناگون در ایران مرضوع امپریالیسم و استعمار 0 
بحث می‌کند و می‌افزاید که مسئلهٌ ملیتها که پیشتر مشکل داخلی برد اکنون به 
مرضوعی بین‌المللی که کاملاً مرتبط با خطر ا مپربالیسم است تجدیل شده است. 
هشترودیان در بخش نتیجه گیری؛ با عنوان رچگونه مشکا ل را حل کنیم» خلاصه‌ای 
از نظریهٌ امپربالیسم لنین را به‌دست می‌دهد و به مسئلهٌ ملیتها در ايران نمی‌پردازد. 
بدین‌ترتیب» کتابی که با بیان ضرورت طرح موضوع برای ایران آغاز شده بود بدون 
ذکر نامی از ايران و بدون بررسی این مرضوعهای مهم به‌پایان می‌رسد. نویسنده» 
همچنین» روشن دز کند که کدام اقليتها را ملیتهای اٍ بران تلقی می‌کند و خراستها و 


۱ آرانسران «علت و ملیت» رهبر: ۴ مرداد ۱۳۲۵: و, هشترودیانه مسثئله ملیت (نهران. ۱۳۲۴). صمر. 


۷۲-۱ 


پایگد فومی حزب توده ۰ ۴۸۷ 


حقوق ملی آنها را معیّن نمی‌کند. 

این برنامه مبهم این امکان را فراهم می‌کرد که حزب دیدگاههای مختلف. اگر نه 
متضادی داشته باشد. از یک‌سو. رهبران حسزب در تهران که با اهمیت‌دادن به 
تارضایعها و شعایات سای حالف بو دید همان بر تابراتر ها طماتی حاکید 
می‌کردند و مشکلات فومی را نادیده می‌گر فتند. مثلا کشاورز و رادمنش در 
سخنرانیهای سه‌ساعته جداگانه در مجلس. جزئیات برنامةٌ حزبی راجع به تقسیم 
اراضی. صنعتیکردن بهداشت عمومی. آموزش رایگان. اصلاح قانون انتخابات و 
اصلاحات بیشتر دیگر را بیان کردند بدون انکه در مورد مسائل زبانی و مجالس 
ایالتی سخن به‌میان آورند. همچنین: در دومین گردهمایی ایالتی حزب در تهران: 
مسائل قومی نادیده گرفته شد ودر عوض. به شعبه‌های محلی دستور داده شد تا 
برای آموختن زبان فارسی به کارگران بی‌سواد کلاسهایی برگزار کنند.! روشتفکران 
تهران فکر می‌کردند که این کلاسها برای آموزش بی‌سوادان است؛ اما روشنفکران 
تبریز نتیجه کار این کلاسها را فارسی‌تر کردن مهاجران آذری می‌دانستند. 

از سوی دیگر» رهبران محلی و سازمانهای منطقه‌ای که از نارضایتیهای قومی 
پشتیبانی می‌کردند بر خواسته‌هایشان پافشاری می‌کردند. مثلاء سازمانهای حزبی در 
گیلان و مازندران و همچنین آذربایجان گردهماییهای گسترده‌ای برپا کردند و 
خواستار تشکیل مجالس ایالتی و ولایتی شدند. قاسمی, سازمان‌دهندة اصلی 
ترکمن‌های گرگان نیز در چاپ دوم کتاب حزب تود؛ ایران چه می‌گرید و چه 
می‌خراهد؟ تفسیر جامعی از برنامهٌ حزب به‌دست داد. او با تعبیر واژه‌های زیان 
اقلثیت و نژاد به زبان, اقلیتهای زبانی و جمعیت فرهنگی. خواستار تضمینهای 
آموزشی و فرهنگی برای غیرفارسیزبانان به‌ویژه آذری‌هاه ترکمن‌ها, کردهاه و 
اعراب شد: 

دولتها گاهگاهی اقلیتها را از مدارس. ادبیات وتاریخ خود محروم می‌کنند. این 
عمل در پیامد مصیبت‌بار دارد: با جلوگیری از سهیم‌شدن فرهنگهای اقلیتها در 


لته آنها را نابود می‌سازد؛ و با به راه‌انداختن یک سخنگن داخلی. همانند 


2 دشر . ما کرات مجلس. 
مجلی چهاردهي ۵ عرداد ۰۱۳۲۴ حزب توده, برظبف و گرهای دومین کتفرانی استانی نهر انب رهبر: 
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۸ ایران بين دو انقلاب 


آنچه در امپراطوری عنمانی بین ترکها و یونانیها اتفاق افتاد. اقلیت را نسبت بد 
اکثریت بیگانه می‌سازد. بنابراین دولت باید نه‌تنها به خاطر فرهنگ |جهانی | 
پلکه به خاطر تضمین بقای خرد به اين اقلیتها احترام بگذارد. ایران یک دولت 
چندزبانه است و گرچه یک تاریخ مشترک داریم. حقوق اقلیتهای زیبانی باید 
محترم شمرده شود؛ همچنان که حزب توده نیز در برناعد خود بیان کرده است. 
در غیر این‌صورت دشمنانمان با سوءاستفاده از اختلافات داخحلی کشور مارا 
نابود خواهند کرد.! 


هرچند که کميتةٌ مرکزی و کنگرة اول. خواسته‌های ملی‌گرایانه‌تر تبریز را رد 
کردنده حزب توده همچنان در آذربایجان گسترش بافت. سازمان ایالتی حزب 
شعبه‌های جدیدی دار کرد. اعضایش را دوبرابر نمود؛ قبیلا گرد شکاک در نزدیکی 
درياچةّ ارومیه را جذب کرد و در بهمن ۰۱۳۲۳ نخستین کنفرانس ایالتی خود را 
پرگزار نمود. در اين کنفرانس که متشکل از ۱۳۰ نماینده بود. تقاضا برای تشکیل 
مجالس ایالتی و ولایتی تصویب شد؛ مسائل زبانی مسکرت ماند؛ شبستری 
سردبیر آذربایجان به‌دلیل چاپ مقالات ناسیونالیستی افراطی اخراج شد؛ تصمیم 
گرفته شد که به‌جای آذربایجان» روزنامةٌ حاور نو به‌عنوان ارگان محلی جدید حزب 
منتشر شود؛ و امیرخیزی و آوانسیان دو عضو کمیت؛ مرکزی که ال آذربایجان و 
هوادار خواسته‌های معتدل‌تر آذربایجان بودند. به عضویت در کمیتةٌ مرکزی ایالتی 
برگزیده شدند. شبستری» پس از اخراج از حزب توده به انتشا رآذربا یجان ادامه داد و 
با ایجاد انجمن آذربایجان» برای نگهداری زبان و میراث آذری فعالیت کرد. 

اتحادیه کارگران تبریز و دیگر تشکیلات و اتحادیه‌های وابسته به شورای متحده 
نیز در آذربایجان به‌سرعت گسترش می‌بافتند. آنها» کارگران بازاره رفتگران؛ 
گاری‌چیها؛ مکانیکهای گاراژها. خیاطان, کارمندان و آموزگاران را به عضویت 
می‌پذ یرفتند و در اواخر سال ۰۱۳۲۳ مدعی شدند که بیش از ۵۰,۰۰۰ عضو دارند. 
آنپا نظام حل اختلافات کارآمدی در بین کارگران برپا کردنده انتخابات اتسحادیه‌ای 
برگزار نمودند و در اواخر سال ۰۱۳۲۳ صاحبان صنایع تبریز را وادار کردند تا 
دستمزدها را ۸۲۵ افزایش دهند. کنسول انگلیس در گزارش خود می‌نویسد که گرچه 


۱ فاسمی, حزب توده ایران چه می‌گرید و چه می‌خراهد؟ (تهران؛ ۱۳۲۳). صص ۳۲-۳۱ 
۲ امبرخیزی «خطاب به نخستین, کفرانس استانی حزب توده در آذربایجان» رهبر: ۸ بهمن ۱۳۲۳. 


پایگاه قومی حزب توده ۳۸٩۸‏ 


بی‌ریا و دیگر روشنفکران حزبی در بین کارگران محبوبیت داشتند, کارگران ترجیح 

می‌دادند از بین خودشان نمایندگانی پرای نظارت بر امور و منافع اقتصادی خود 

انتخاب کنند. ۱ این اتحادیه‌ها. همچنین؛ میلیشیاهای غیرمسلح را سازمان می‌دادند؛ 

کارخانه‌ها را حفاظت می‌کردند و برای ادارة کارخانه‌های ورشکسته تعاونیهای 

کارگری تشکىل می‌دادند. کنسول انگلیس در تبریز در دی‌ماه ۱۳۲۳ می‌نو یسد: 
به‌نظر می‌آید که اتحادیه کارگران: نسبت به یک‌سال پیش مسوولیت‌پذیرتر و 
سازمان‌یافته‌تر شده است. از لحاظ سیاسی» تعالیتهایش کاملاً ببا عملکردهای 
حزب توده هماهنگ است و در روش و کارکردش بیشتر به حکومت محلی 
همانند است تا اتحادیهٌ کارگری. مثلاه طی شش‌ماه گذشته: در زمانهای مخحتلف: 
این اتحادیه گاهگاهی کارویژه‌های پلیس و مقامات قضایی را برعهده گرفته است 
و با توسل به قوانین خود دعواهای مختلفی: از اختلافات کارگران و کارفرمایان 
تا زد خوردهای خیابانی را حل و فصل کرده است. در حوزه کار خود. به‌ویژه در 
مبارزه با استثمار که کارگران شاغل در مکانهای حصوصی -مانند نانواییها: 
گرمابه‌ها و کارگاهها _ بیشتر دچار آن هستند. کارهای خوبی انجام داده و رهبری 
جنبش پاییترین طبقهٌ جامعه یعنی باربران بازار را به‌دست گرفته است. بیکاری 
گسترده به مهمترین مشغلة اتحادیه تبدیل شده است و این وضعیت باعت شده 
تا برخی مصالحه‌ها را در کارخانه‌ها پپذیرد و حتی اخراج کارگران را, البته نه 
بدون برخی توجیهات در کشوری که بیمه بیکاری در آن وجود ندارد. تصویب 
کند؛ کاری که پیشتر به‌شدت با آن مخالفت می‌کرد. ۲ 


افزون بر این در سال ۱۳۲۴ اتحادیهٌ دهقانان آذربایجان به فعالیت گسترده در 
روستاها پرداخت. این فعالیت و مبارزه عبارت بود از اعمزام کادرهای حزبی به 
روستاها ببرای حسمایت از اصلاحات ارضصی. تبلیغ علیه اندارمری تشکیل 
اتحادیه‌های دهقانی و تشویق نسق‌داران به اینکه پیش از یک‌پنجم محصول را به 
زمین‌داران ندهند. در واقع این کادرها در بیشتر مناطق شکست خوردند و در برخی 
مناطق موفق شدند. مثلاه در منطقهٌ بوکان بیش از یک هزار روستایی را جذب و 
زمین‌داران را به افزایش سهم دهقانان از محصول چغندرقند وادار کردند. در منطقةٌ 
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۳۹۰ ايران بین دو انقلاب 


مراغه زمین‌داران محلی را ترسانده و بیرون کردند. در منطفة سراب: دهقانان رْ 
تحریک کردند تا زمین‌دار بدنامی رْ بکشند و همه محصول ر برای خودشان 
نگهدارند. در روستاهای نزدیک تبریز؛ سی‌تن از زمین‌داران در تلگرامی به حکرمت 
مرکزی هشدار دادند که اگر ژاندارمری در جمع اوری محصول به زور متوسل نشود 
گنده‌ی برای فروش به دولت نخواهند داشت. در منطقهٌ اردییل هم افسران ژاندارمری 
تصمیم گرفتند در دعواهای میان زمین‌داران و دهقانان دخالت نکنند.۱ در اواسط 
سال ۰۱۳۲۳ کنسول انگلیس می‌نویسد که فعالیتهای حزب توده آذربایجان شرقی را 
فرا گرفته است: 
مباشران. ناامید از کمک ژاندازمری. اکنون دسست باه دامن حزب توده شده‌اند تا 
در جمآوری سهم زمین‌داران آنها را پاری کند. کار مسولان حزب توده این است 
که برای مباشران. نامه‌هایی خطاب به دهقانان روستاهای مربوط تهیه کنند. ولی 
با همة اینها ب‌نظر می‌رسد که دمتانان در تصمیم شود پایدارند و بیش از 
یک‌هشتم محصول را نمی‌دهند. آنها یک‌هشتم محصول را کنار می‌گذارند و په 
مباشران می‌گویند یا همین مقدار را بردار و ببر و یا برو پی کازت. یرخی 
روستاییان به تسهیم محصول توسط مباشران اعتراض کر ده‌اند و خواستار 
حضور خرد زمین‌دار نده‌اند. ولی امسال تنها چندتن از زمین‌داران جرات 5 دنر 
۲ 


تا در تسهیم محصول حاضر شوند. 


بدین ترتیب. با گسترش سریع سازمانهای حزب توده این حزب به حاکم واقی 

آذربایجان تبدیل شد. همچنانکه کنسول انگلیس می‌نویسد. اعمال قدرت رهبران 

حزب بیشنر از استاندار بود» میلیشیاهای حزب با پلیمس شهر رقابت می‌کردتد اقتدار 

فعالان روستایی حزب بیشتر از ژاندارمری بود اتحادیه‌های حزب کارخانه‌ها را اداره 

می‌کردند و حزب در برنامه‌های خود بازرگاتان تاراضی و همچنین کارگران؛ دهقانان 
و روشتفکران را مخاطب قرار می‌داد: 

این بجثیر و امانت که هم طبقات به حکومت محلی نبالایق و فاسد روا 

می‌دارند و احساس فرایند؛ بی‌اعتنایی این حکومت به آذربایجان ممکن است 

حتی راست‌گرایان را هم به این دیدگاه رهنمون شود که اقدامات موردنظر حزب 
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ب مت یم 


پایگاه قومی حزب ترده ‏ ۳۹۱ 


توده نمی‌تواند اوضاغ را از آن‌چه هست پدتر کند... رهبران حزب از قدرت 
محلی خودشان اگاهند. اعمال قدرت اشکار انات اين کنچکاوی را در بین بدبینها 
ایجاد می‌کند که چرا استاندار به تهران نرفته و امتیازاتش را به محمد بی‌ریا 
واگذار نمی‌کند.! 

در شهریور ۱۳۲۴ که مقامات شوروی واکنش تندی نسبت به دولت بسیار 
محافظه کار صدر نشان دادند و تصمیم گرفتند از شورشهای آذربایجان و کردستان 
پشتیبانی کنند. روند رخدادهای آذربایجان به مرحلهٌ پیش‌بینی نشده‌ای رسید. یکی 
از نشانه‌های دگرگونی سیاست شوروی نمایان‌شدن ناگهانی پیشه‌وری در تبریز بود. 
پیشه‌وری, کموئیست کهنه کاری که از حزب ترده دوری جسته بود اخیراً از حزب 
توده بیشتر انتقاد می‌کرد و استدلال می‌کرد که اين حزب قاطعیت ندارد: نمی تواند 
نمایندهٌ منافع راستین آذربایجان باشد و باید جای خود را به سازمانی کارامدتر 
بدهد. ۲ پیشه‌وری با دوتن از همکارانش» دکتر سللاملله جاوید و جعقر کاریان که 
عضو حزب کمونیست ایران بودند به تبریز آمد. جاوید در همان روستایی که 
پیشه‌وری به‌دنیا آمده برد چشم به جهان گشرد در یکی از دبیرستانهای بااکو تحصیل 
کرد و در همان‌جابه حزب عدالت پیوست. او در سال ۱۲۹۹ به تبریز بازگشت. در 
قیام لاهوتی شرکت کرد و سپس به با کو گریخت و در آن‌جا به تحصیل در رشته 
پزشکی مشغول شد. جاوید در همان سال ۱۲۹۹ که به ایران بازگشته بود زندانی شد 
و به مطالعهٌ تاریخ آذربایجان پرداخت. کاویان هم به عنوان یکی از فعالان قیام 
لاهوتی. از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۴ در آذربایجان شوروی زندگی کرده بود؛ او نیز در 
بازگشت به ایران دستگیر شد و تا سال ۱۳۲۰ در زندان بود. جاوید و کاویان هم 
مانند پیشه‌وری به حزب توده نپیوستند. 

در دوازدهم شهریور ۱۳۲۴ پیشه‌وری. جاوید و کاویان تشکیل سازمان 
جدیدی با نام فرقةً دموکرات آذربایجان را در تبریز اعلام کردند. فرقةً دموکرات 
آذربایجان در نخستین بيانيةٌ خود به زبانهای فارسی و ترکی اعلام کرد که آذربایجان 
یک ملت جداگانه است. تماپل خود را به بخشی از ایران ماندن نشان داد «مبارزة 
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۲ بادشد [تام مستمار ]| بقطع امید پیشه‌وری از حزب تردهیه ارس؛ ۱۰ دی‌ماء ۱۳۲۵. 


۲۳ ایران بين دو انقلاب 


قهرمانانه خیابانی را تحسین کرد و خواستار تشکیل انجمن‌های ایالتی. استفاده از 
زبان آذری در مدارس محلی و ادارات دولتی و نگهداری و صرف درآمدهای مالیاتی 
برای توسعه و ترقی منطقه شد. در ۱۴ شهریور «انجمن آذربایجانِ» شبستری به فرقةٌ 
دموکرات پیوست و آذربایجان وی که اکنون تنها به زبان آذری انتشار می‌یافت, بد 
ارگان رسمی فرقه تبدیل شد. همچنین فرقه؛ با پخش اعلامیه‌هایی استفاده از 
روشهای صلح‌آمیز برای حل هم مسائل؛ به‌ویژه مسئلهٌ ارضی را وعده داد و از 
حزب توده به علت جذب «خودخواهان» افراد فاسد و آشسوب‌گران خشن؛ انتقاد 
کرد. ! در ۱۶ شهریون کمیته‌های مرکزی محلی حزب توده و شورای متحده حتی 
بدون مشورت با تهران؛ به جدایی از حزب توده و پیرستن به فرقة دموکرات رأی 
دادنده بنابراین» یک‌سال بعد» فریدون کشاورن عضو کميتةٌ مرکزی حزب توده 
می‌بایست بنویسد که سازمان حزب در آذربایجان ناگاه از حزب توده جدا شد زیرا 
احساس می‌کرد که سازمان مرکزی نمی‌تواند کاملاً حافظ منافع آذربایجان باشد.؟ 

فرقة دموکرات با دست‌یابی به سازمانی حاضر و آمادهه چهار هفتٌ بعدی را به 
تثبیت شبکة خود انتشار برنامه و جذب اعضای جدید به‌ویژه از بین بازرگانان 
خرده‌پا و زمین‌داران محلی پرداخت. سیاست فرقه کاستن از اختلافات طبقاتی در 
آذربایجان و به اوج‌رساندن اختلاف و تضاد قومی با تهران بود. در سرمقاله‌های 
آذربایجان بر همبستگی هم اقشار و طبقات آذربایجان و کنارگذاشتن تضادها و 
اختلاقات موجود بین همه طبقات. به‌ویژه صاحبان صنایم و کارگران به منظور 
تأمین حقوق آذربایجانیها و آبادکردن آذربایجان تأکید می‌شد.۴ 

در اواسط مهرماه؛ فرقهٌ دموکرات برای برگزاری نخستین کنگرهٌ خود آماده بود. در 
این کنگره که در تبریز تشکیل شد. درخواستهای پیشین تکرار شد» بر تمایل به 
بخشی از ایران باقی‌ماندن آذربایجان تأأکید شد و اعلام شد که «ملیتهای مختلف ایران 
حق دارند سرنوشت خود را تعیین و به‌وسیلةٌ مجالس ایالتی و ولایتی امرر خود را 
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۲ ف. کشاورز «یحران آذربایجان»: ارس ۱۱ دی ۱۳۲۵. 
۳ اتحاد اساس پیروزی قطعی ما است آذرباپجال ۲۶ شهریور ۱۱۳۲۴ «کارگران و صاحیان صنایم»» ۱۲ 
شهریور ۱۳۲۴. 


کرت وی بر ورام ۲۷۸۳ 


اداره کنند.م ۲ در این کنگرهٌ حزبی اعلام شد که: آذربایجان باید استاندار را خود 
انتخاب کند. زمین‌داران باید یک‌پنجم محصول را برای خود نگه‌دارند و مردم 
آذربایجان با گرفتن درسی مهم از شکست خیابانی باید فدایبهای خود (داوطلبان 
مسلح) را حفظ کنند. نمایندگان اعلام کردند که علت شکست فرق؛ُ پیشین خلع‌سلاح 
آن فرفه بود ولی فرقة جدید پیروز است زیرا به خوبی مسلح خواهد بود. 

فرقة دموکرات که از شورویها سلاحهای سبک دریافت می‌کرد؛ تقریباً شورش 
بدون خونریزی را در سراسر آذربایجان سازمان داد. این شورش, در اواخر مهرماه با 
تصرف سراب. اردبیل و مشکین‌شهر آغاز شد. در اوایل آبان با اشفال مراغه میانه و 
میاندرآب ادامه یافت و در اواسط آبان با ورود پیروزمندانهٌ فدائیان به تبریز پایان 
پافت. در ضمن ارتش شوروی از ورود نیروهای ایرانی به استانهای شمال ضربی 
جلوگیری کرد و فرقة تازه تأسیس دمرکرات کردستان که قبایل محلی از آن پشتیبانی 
می‌کردند شورش مشابه دیگری در کردستان به‌راه انداخت. کنسول انگلیس گزارش 
می‌دهد که اکثر فدائیان آذربایجان از دهقانان و کارگران معمرلی بودند. او سپس 
می‌افزاید که اين شورش ناقرس مرگ حکومت فارس‌های رو به موت را به‌صدا 
درآورد»: «حکومت محلی سقوط نکرد چرا که پیش از این به پایینترین سطح نزول 
کرده بود. تنها کاری که شورشیان می‌بایست انجام می‌دادند. جاروکردن تکه‌پاره‌های 
متلاشی شده بود.» " تنها برخورد قابل توجه در نزدیکی ارومیه اتفاق افتاد که پنجاه و 
پنج داوطلب در جریان حمله به هشت تانک حکومتی کشته شدند. کنسول انگلیس 
می‌نویسد که «نیروهای فدایی ترکیب جالبی دارند. در تاریخ کشتارهای نژادی و 
مذهبی رضائیه؛ این نخستین‌بار است که کردها» آذربایجانی‌ها: مسلمانان؛ آسوریان و 
ارمنیان» دوش به دوش هم علیه یک دشمن مشتر می‌جنگند.,۳ 

پس از گفتگوهایی دربارهٌ تسلیم پادگان تبریزه فرقة دموکرات در ۲۶ آبان کنگره 
ملی آذربایجان را افتتاح کرد. این کنگره از ۳۲۵ نماینده از جمله نمایندگان زنجان و 
ارومیه؛ تشکیل شد. یازده‌تن از نمایندگان مسیحی بودند. وظیفة اصلی کنگره 
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۳۹۳ ابران بین دو انتلاب 


فرستادن بیانیه خودمختاری برای حکومت مرکزی برد. در این بیائیه خواسته‌های 
اصلی فرقه خلاصه شده بود: 
۱. مردم آذربایجان از لحاظ تاریخی وبژگیهای ملّی؛ زبانی: فرهنگی و سد 


حداکانه دارند. این ویوگیها به آذربایجان حسق آزادی و خودمعتاری می‌دهد 


عمستان که در متغیور آباشتیک یه هه ملته وغده دادم شنده ابست. 


۲ ملت آذربایجان به جداشدن از ايران یا صدبدزدن به تمامیت ارضی, هیچ 


۰ ۳ ۰ 9 ئ و ۳ 
تمایلی ندارد زیرا از پیوندهای نزدیک فرهنگی. اموزشی و سیاسی که میان این 
استان و استانهای دبگر و جود دارد آگاه است و به قربانی نت نی که در راه ایساد ایران 
نتوین داده است افتخار می‌کند, 


اجان با تمام توان خر د از دمو؟ کراسی. که در ایران به شکل حکومت 
مشروطه نمود پیدا کرده است. حسایت می‌کند. 

۴ ملت آذربایجان همانند هم شهروندان ایران از طرین انتخحاب نمایندگانی 
پرای معحلس و پرداخت سالیات در امور حکومت مرکزی مشارکت خواهد کرد. 


۵ ملت آذربیجان. رسما و آشکارا اعلام می‌کند که با حفظ تمامیت ارضی ایران. 
همانند دیگ کر ملتهای موحود. تشکیا ل حکرمتی برای خود وادارة امور داخلی و 
ملی خود را حل خود می‌داند. 


.فلت ادریاحان کن در راو اماو قرباننان بسیاری داده است معيمم است ‏ 
رین رراه اردی فربایاد بسیازی 


یک کنگرة ملی برای انتعاب وزرای حکومت من است. 


۷ ملت آذر: ایجان. به زبان می و مادری خرد وا 
نکتد آگاه ۱ ست که تحمیل زبان دب یگری بر مردم آذربا اجان از ی 
حلوگیری کرده است. بنابراین. اب 


بو 


۲ کنگره به وزیران دسترر می‌دهد تا در مدارس 


و ادارات دولتی هرچد زودتر از زبان ذربایجانی استفاده کند 
۸ این کنگره با پشتیبانی ۱۵۰,۰۰۰ اسضاء خود را مجلس نمایندگان اعلام 
می‌کند و تا تشکیل یک مجلس ملی: کمید‌ای را برای اداره آذربابجان و 


عملی‌ساختن مواد نامبرده تعیین می‌کند. ۲ 


۱ منشور اتلانتیی ۵۲1۵۲) ۸۱۱۸۱6 اعلامی‌ای که روزولت رئیس جمهرر آمریکا و وپنسنون جرچیل: 


ر انکستان. در ۱۴ لوت ۲۲(۱۹۴۱مرداد ۱۳۲۰) پسر از دیدارشان در آقیانوس اطلی دربارة سائل 


پس از جنگ ماتشر کردند و سپس دیگر متفقین نیز با ایرد اعلادبه 


ال جنگ جهانی دوم و سرنوشت 


پایگاه قومی حزب نوده ‏ ۳۹۵ 


مجلس بر زد در ۲۱ آذرماه در تبریز تشکیل شد. ایس »هتفگن از 
۰ نماینده که تقریبا همگی از فرقهٌُ دموکرات ت بودند برنامه‌های فرقه را تأٍیید کرد» 
تشکیل حکرمت خودمختار اعلام نمود به جدانشدن آذربایجان از ایران اظهار 
تمایل کرد و استفاده از زبان آذری در مدارس و ادارات: نشویبق صنایع محلی. 
حمایت از مالکیت خصوصی بازسازی ساختار مالی استان؛ از بین‌بردن بیکاری. 
کاستن از اختلاف طبقاتی: ایجاد ارتش ملی» و اصلاح ساختار اداری را و عده داد. 
کنسول انگلیس گزارش می‌دهد که اکثر کاره‌ندان جزء ابقا شدند. زیرا تقریبا همگی 
آذربایجانی بودند " این مجلس همچنین. یک دولت ملّی انتخاب کرد. اعضای کاپینه 
عبارت بودند از: پیشه‌وری (نخست‌وزیر): جاوید (وزیر کشور)؛ کاویان (وزیر 
جنگ؛ بی‌ریا (وزیر آموزش و پرورش)؛ رببعی کبیری: زمین‌دار ثرو تمند مراغه و از 
اعضای کهنه کار قیام خیابانی (وزیر پست و طرق)؛ غلامرضا الهامی کارمندی 
عالی‌رتبه (وزیر مالیه؛ یرسف عظیماء حفوقدان جوان محلّی (وزیر عدلیه)؛ دکتر 
اورنگی؛ پزشکی غیرسیاسی از تسریز (وزیر صحیه)؛ و علی شمس, ثروتمند 
صاحب کارخانه تساجی. (وزیر بازرگانی). مخانزشای کین را برای وزارت خارجه 
تعیین تکرد تا از اتهام تو طئّه برای جداکردن آذربایجان از ایران مبوا بماند. از آنجا که 
تنها یک تن از نُه وزیر (بی‌ریا) عضو سابق حزب توده بود» بنابراین برخلاف تصور 
بیشتر صاحب‌نظران» فرقه دموکرات همان حزب ترده در لباسی دیگر نبود.؟ 
در واقع: واکنش اولیةٌ رهبران حزب توده به ای ن روبداده شگفتی. هراس و 
وحشت بود. سالها بعد آشکار شد که به محض رسیدن خبر تشکیل فرقهً دموکرات و 
انحلال سازمان محلی حزب توده به تهران دبیران حزب خواستار نشست عمومی 
اضطراری کميتةٌ مرکزی و کمیسیون تفتیش شدند. " برخی رهبران احساس می‌کردند 
که پیانیه تبریز اگر جعلیّات پلیس نباشد. صرفا شوخی اجوری است. گروهی دیگر 
,3- ۱9۸۵/۵4 عنعیت 37۱/۳۲ ۵۰ ۱۰ 1946 انا 30 بط نز انخمی احتااقا .1 
۰ ,(۱949 ,حعنطا) -۱0۱۸ را ما ۳۲ اد اهتنا بن) 2 
(1963 م۷۵ بل ماما ممرایمک و مت ۱ ۱ که تماما ۱۳ :7 رکه 223 
۱۳ 
/ : ۳01۵ 1 
( ,(۱9۱7 رد حلص با و م۲۵ تجمانتدمت 
دقاع علیل, ملکی در دادگاهد سوسپالیسم: ۲ (مپر ۰۱۳۲۵ ۲۵ ۲۶ 
همچنین رک: خ. سلکی: «بحران آذربایجادب سور ۲۱ آذر ۱۳۳۱ 


۳. انجمی ایرانیان سوسیالیسسته «متیر 


ایران بین دو انقلاب 


معتقد بودند که هرگونه نتیجه گیری باید تا هنگام دسترسی حزب به اطلاعات دست 
ارل به تعویق افتد. عده‌ای هم بر این تکته تأکید می‌کردند که اگر این رویدادها صحت 
داشته باشد. نه تنها حزب توده در آذربایجان پلکه کل جنبش سوسیالیستی در 
سراسر ایران به خطر می‌افتد. پس از بحث و بررسی که تمام شب به‌طول انجامید و 
در اين مدت اخبار رسیده از آذربایجان نیز تأیید شد اکثریت حاضران پیانیه‌ای را که 
بیشتر خلیل ملکی تدوین کرده بود. تصویب کردند. در این بیانیه. جداشدن سازمان 
محلی از حزب نوده رد شد» اعلام شد که حزب توده به عنوان یک حزب ملی به 
داشتن شعبه‌هایی در همه مناطق کشور ادامه خواهد داد و با کاربرد عبارت سادهٌ فرقة 
دموکرات برای فرقة دموکرات آذربایجان: هویت قومی آن را نپذیرفتند. تنها یک نفر 
از اعضای کميتة مرکزی که هویتش آشکار نشد با این تصمیم مخالفت کرد و آن را 
قضاوتی زودهنگام دانست. البته این تصمیم آشکار نشد» زیرا صبح روز بعد» سفیر 
شوروی مداخله کرد و رهبران حزب توده را قانع نمود که این بیانیه نه‌تنها به 
چپ‌گرابان ایران بلکه به جتبش سوسیالیستی بین‌المللی آسیب خواهد رساند. این 
آخرین بار نبود که شورویها با توسل به تصور خودشان از اشتراک ک منافع + بین‌المللی 
رهبران حزب توده را با خود همراه می‌کردند. 

رهبران حزب توده در وضعیت دشواری گرفتار شده بودند. زیرا حزب از یک‌سو 
می‌بایست از فرقه فاصله بگیرد تا همسان و همدست آن قلمداد نشود و از سری 
دیگر نمی‌بایست در اين کار تا آنجا پیش برود که مخالفت آشکار شورویها را 
برانگیزد. بنابراین: آنها در راستای چنین سیاستی نه به تحسین فرقه پرداختند و نه آن 
وه ی و ی آن به 
اصلاحات اجتماعی بیشتر تأکید کردند. ماک رادمنش» طی سخنرانی مهمی د 
مجلس مسئلةٌ زبان را نادیده گرفت و استدلال کرد که اين بحران پیامد خودداری 
حکومت از انجام اصلاحات اجتماعی به‌ویژه تقسیم اراضصیء گسترش آموزش 
عمومی و به کاربستن یک قانون کار جامع است. وی سخنان خود را با این هشدار به 
پایان برد که این‌گونه نارضایتیهای اقتصادی می‌تواند به شورشهای مشابه دیگری در 
سایر مناطق منجر شود زیرا اهالی جنرب کشور هم مشکلات اقتصادی بسیاری 


پایگاه قومی حزب توده ‏ ۳۹۷ 


دارند و دولت باید درصدد رفع این مشکلات براید۲ 

رهبن ارگان اصلی حزب نیز موضوع قومی را نادیده گرفت و به مشکلات 
اقتصادی آذربایجان توجه کرد. البته حکومت مرکزی که از اوایل شهریور تا ازاخر 
آبان همه نشریات حزبی را توقیف کرده بود با دادن مجوز انتشار روزنامة رهبر را در 
بیان این سیاست و دیدگاه خود یاری نمود. هنگامی که رهیر دوباره منتشر شد از 
نتقاد فرقاً دموکرات دست کشید و در مورد اخبار آذربایجان به ترجمٌ گزارشهای 
مقامات اروپای غربی به‌ویژه گزارشهای بی. بی. سی بسنده کرد. در ۶ آذر» رهبر 
مقاله‌ای مفصل درباره آذربایجان منتشر سااخت. در این مقاله که به قلم انورخامه‌ای» 
آموزگار تهرانی که از اعضای جوان «پنجاه و سه‌نفر» و عضو کمیتهٌ تفتیش برد رکود 
اقتصادی در آذربایجان توصیف شده بود. مقصر اصلی بحران طبق بالا معرفی شده 
بود و بدون ذکری از مشکل زبان, از خواست تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی 
پشتیبانی شده بود. " همچنین در همان شماره. خلاصهٌ مواد تصریب‌شده در کنگرة 
ملی آذربایجان بدون تفسیر و تحلیل درج و برگردان فارسی بیانيةٌ معروف 
خودمختاری ملّی که چندی پیش در آذربایجان منتشر شده بو به چاپ رسید. 
گرچه در نسخهٌ فارسی بیانیه که فرقه انتشار داده بود واه بحث‌انگیز ملت به کار رفته 
بود در اين ترجمه روزنامةٌ رهبر وا فارسی مردم جایگزین اصطلاح عربی حلق 
شده بود. 

رهبر به مدت چهارماه پس از اين مقاله» مقالهٌ مهم دیگری دربارٌ آذرسایجان 
منتشر نکرد. ولی در ششم فروردین ماه سال بعد با چاپ سرمقاله‌ای دوپهلو 
سکوت خود را شکست. در این سرمقاله استدلال می‌شد که بحران آذربایجان تا 
تشکیل یک مجلس مژسسان حل تخواهد شد."پس از سه روز؛رهبر نخستین مقاة 
خود در مورد بحران آذربایجان که به قلم یکی از اعضای کمیته مرکزی بود به چاپ 
رساند. این مقاله به قلم امیرخیزی بود که به محض پیدایش فرقة دموکرات بی‌صدا 
ولی با عصبانیت آذربایجان را ترک کرد بود. وی با اين استدلال که اگرچه حزب توده 
در تبریز فعالیتی موّثر داشت. وجود «نیروها و عواصل محیطی» به‌ویژه خضطر 
اد رادمتش: ما کرات مجلس» مجلس چهاردهم ۴ دی ۱۳۲۵. 


۳ شحامی موضعیت داخای ایران ر حزب ماب رهبر: ۶ آذر ۱۳۲۵. 
۴ «ضرورت تشکیل مجلس مسانه, رهبر: ۶ فردردین ۱۳۲۵. 


۸ ايران بین دو انتلات 


امپر پالیسم. برای مردم آذربایجان راهی به‌جز تشکیل یک دولت محلی باقی 
نگذاشت مسئلهٌ زبان را نادیده می‌گیرد. ۱ امیرخیزی با مقایسهٌ انقلاب مشروطه و 
قیام آذربایجان به اين نتیجه می‌رسد که اين قیام می‌تواند باری‌بخش «همه نیروهای 
مترقی» آزادیخواه و ضداستعماری ایران» باشد. 

در سه مقاله‌ای که طی دوماه بعدی در رهیر به چاپ رسید بحثهای مشابه 
دیگری مطرح شد. انورخامه‌ای در مقالهً نخست مستئلةٌ زبانی را مشکل درج؛ٌ دوم 
قلمداد می‌کند و علت اصلی بحران آذربایجان را فشارهای اقتصادی و سیاسی ناشی 
از عملکرد طبقة حاکم فاسد می‌داند. وی تأکید می‌کند که نه‌تتها مردم آذربایجان بلکه 
همه ملت ایران این‌گونه فشارها را متحمل می‌شوند. خلیل ملکی, در مقالة دوم بر 
سهم آذربایجان در تاریخ ایران تأکید و به فرقة دسوکرات توصیه می‌کند که 
کارویژه‌های سودمند دولت را با نقش استثماری طبقة بالای انگل صنعت اشتباء 
نگیرند. آوانسیان که به همراه امیرخیزی به تهران بازگشته بود در مقالاً سوم 
می‌نویسد که سیاست وحشت و سخت‌گیری نخست‌وزیر صدر علیه حزب ترده در 
مرکز و استانهای جنرپی مردم آذربایجان را وادار کرد تا خود وارد عمل شوند. او 
مقالهٌ خود را بان نتیجه گیری به پایان می‌برد که شورش آذربایجان می‌تواند به این 
جنبش رادیکالی در سراسر ایران یاری رساند. ۲ 

از بیشتر روزنامه‌های وابسته به حزب توده تنها روزنامة ظفر ارگان شورای 
متحده بود که آشکارا از خواسته‌های قومی فرقهٌ دموکرات پشتیبانی می‌کرد. ظفر با 
سردییری روستاء کارگر آذری‌زبان ال رشت. از حق داشتن انجمن‌های ابالتی 
پشتیبانی کرد و شمار بسیاری از پیامهای تبریک «کارگران آذری‌زبان تهران» گیلان و 
مازندران» به مجتبش دموکراتیک آذربایجان, را چاپ کرد. " ظفر؛ همچنین در 
مقاله‌ای مفصل با عنوان «وابستگی به زبان, تأکید می‌کند که زبان آذری برای چندین 
سده زبان مادری آذر بایجان بوده است: 
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اعیر خیزی» «تتشی آذربابجان در مبرزه برای ابجاد ایرال مستقی ۶ آزاد». رهبر: ٩‏ فروردیر: ۱۳۲۵ 


۲ ا, خامه: بدرباره آذربایجان: ۳ اردیبهشت ۲۱۳۲۵ خ, ملکی: «تجر 


۰ 


4 آذربایجان:: رهیر. ۶ اردیبهشت 
۵ اوانسیان» ,جنبش دموکراتیک در آذربایجان«: رهبر: ۲۵ اردییهشت ۱۳۲۵. 
۳ ظفی ۲ اردیرهشت ۱۳۲۵ 


کار رو ۳۹۹۳ 


آنچه اکثر به اصطلاح میهن پرستان ایران را آشفته می‌سازد. آرزری به زبان مادری 
سیعن‌گفتن ملت ؛ذریایجان و به کاربردن اين زبان به عتران زبان رسمی نستان 
است. این به اصطلاح میهن‌پرستان از پذیرفتن این واقعیت ششصدساله پرهیز 
می‌کنند و حتی قبول ندارند ک ایران از اقاینهای زبانی و فرهنگی تشکیل 


می‌شود. آنها براین ادعای شود پانشاری می‌کنند که آذربسایجانیانی که طی 


شش‌صدسال گذشته به زبان آذری سخن گفته‌اند. همانند ساکنان اصفهان. شیرازه 
و یزد و ... فارسی‌زبان هستند. ب به این «میهن پرستان» ب باید گفت که شناسایی زبان 
آذری به‌عنوان یک زبان رسمی. تمامیت ازضی ايران را تهدید نخواهد کرد. 
وجود سد زبان رسمی در سوئیس. وحدت آن دولت را تقعیف نکرده است. 


ولی اگر از پذیرفتن واقعبت و شداسایی وجود زبان آذری خو دداری کنیم اقلیت 


بزرگی را از خود رانده و بنابراین ایران را تضعیف خواهیم کرد. هم مااز 
سرنوشت رژیم تزاری که سعی داشت جمعیت غیرروس را روسی کند آگاهیم 
همچنین, می‌دانیم که اتحاد جماهیر شرروی سومیالیستی زمینه رشد و پرورش 
هم اقلیتهای زبانی و ملتهای خود را فراهم کرده. در نتیجه یک حجحامعه توانا و 
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قدرتمند بوجود اورده است. 


درحالی که ظفر از فرقه پشتیبانی می‌کرد و رهبر به‌عنوان ارگان حزب. مقالات 

مبهمی منتشر می‌ساخت اکثر روزنامه‌های دیگر وابسته به حزب توده نگرانی خود 

را از بحران آذربایجان به‌ویژه موضوع زبان بیان می‌کردند. شهباز: به سردییری رحیم 

نامرر: روشتفکر سرشناس حزبی که بعدها رئیس جمعیت ملی مبارزه با استعمار 

شد: سرمقالهٌ صربحی با عنران «زبان فارسی بهترین وسیلهً حفظ وحدت ملی 
ماست» منتشر کرد: 

می‌دانيم که برادران آذربایجانی ما وابستگی زبادی به زبان محنی خود دارند. 

همحنین. می‌دانیم که امپریالیستها این زبانهای محلی را بدنام کرده‌اند تأ بین 

ایرانیان احتلافات ساعتگی ایجاد کنند. به همین خاطر است که ما استفاده از 

زبانهای محلی را مورد حمایت قرار می‌دهيم و با ایجاد اختلافات داخلی 

مخالفيم. گرچه احساسات راستین مردم آذربایجان نسبت به زیانشان را درک 

مي‌کنيم. می‌خواهيم بگویيم که اگر این احساسات آذچنان تشدید شود که زبان 

فارسی -زبان ملی و سنتی ایران -را به‌عطر اندازد. بسیار خطرناک خواهد بود. 


اب بوابستگی به زبان:: ظفر: ۲۳ اذر ۱۳۲۴. 


۰ ایران بین دو انقلاب 


مطمتن هستیم که فرقةٌ دموگرات این مرضوع مهم را بدحساب آورده است. و باز 
هم مطمتن هستیم که فرقه به راهی نخواحد رفت که به فروپاشی فرهنگی ایران 
بیانجامد... اگر ما دارای دمرکراسی واقعی و استقلال کامل باشیم همه شهروندان 
این حق را خواهند داشت که به زبان مورد انتخحاب خود سخن بگویند. ولی در 
زمان کنونی: هم شهروندان بدویژه آنانی که خوامان دموکراسی و استقلال 
هستند. زبان فارسی را به عنوان عامل یکپارچگی تلقی کرده کاربرد آن در 
آذربایجان را تشویق می‌کنند. هرچند مردم آذربایجان به زبان محلی خود احترام 
می‌گذارند. ولی بای فسیتت یه زبایمکن و سضی ابرات بی‌اسعزانی کفد 


ایران ما دیگر روزنامة موّتلف حزب توده در سالهای ۱۳۲۳-۲۵ در پنج 
سرمقالهٌ جداگانه دیدگاه مشایهی را مطرح می‌کند. در سرمقالهٌ نخست. به خوانندگان 
توصیه می‌شود که با این شایعةٌ نادرست که فرقه «اهداف جدایی‌طلبانه‌ای» دارد گمراه 
نشوند و از فرقه هم خواسته می‌شود که به مستئلهٌ زبان بیش از مشکلات اجتماعی و 
اقتصادی اهمیت ندهد. سرمقالٌ دوم فرقه را برای «سیاستهای مترقی» تحسین 
می‌کند و از ارزیابی نادرست آن در مورد وابستگیهای آذربایجان به ایران انتقاد 
می‌کند. از دیدگاه نویسنده مردم آذربایجان همانند مردم دیگر استانهاء بخشی از 
ملت ایران بوده در تاریخ فرهنگ و ادبیات مشترک و سایر اجزای لازم برای تشکیل 
یک ملت زنده, مانند بقیةٌ مردم کشور سهم داشتند. سرمقالهً سوم با عنوان «فارسی. 
زبان ملی آذربایجان, استدلال می‌کند که زبان محلی استانها را نباید به‌عنوان زبان 
ملی آنها تلقی کرد زیرا آذربایجان بخش جدایی‌ناپذیر ملت ایران است. در همان 
سرمقاله پيشنهاد می‌شود که اگر رهبران فرقه عبارت فابل قبولتر «مردم آذربایجان» را 
جایگزین شعار «ملت آذربایجان» کنند می‌ترانند سوء‌تفاهمهای میان خود و دیگر 
نیروهای مترقی را از میان بردارند. سرمقالهٌ چهارم با عنوان «فارسی ارزشمندترین 
نشانه عظمت ایران» زبان فارسی را «غنی‌ترین زبان دنیا, توصیف و ادعا می‌کند که 
ایران به‌دلیل زبان و ادپیات ارزشمندش در برابر بیشتر تهاجمات وحشیان از جمله 
تهاجم اعراب پایداری کرده و پیره ز شده است. نویسنده سرمفاله هشدار می‌دهد که 
اگر «امروز صدای آزبان ملی" آذربایجان به گوشمان می‌رسد؛ قردا هم احتمالاً صدای 


۱. «زبان فارسی بهترین رسبله حفظ وحدت ملی ماست». شهبان ۳۰ دی ۱۱۳۲۴ شهباز برای مدت کرتاهی 
در مسال ۱۳۲۷ ارگان مرکزی جزب نوده بود. 


پایگاه ترمی حزب توده ۰ ۵۰۱ 


آزبان ملی * خوزستان را خواهیم شنید.» در سرمقالهٌ آخر هم که در آستانهٌ گفتگوهای 
نخست‌وزیر قوام با حکومت خردمختار منتشر شد, به فرقه توصیه می‌شود که 
خواسته‌های زبانی خود را تعدیل کند تا پشتیبانی نیروهای چپ را در تهران حفظ 
نماید؛ «شاید دکتر کشاورز سخنگوی اصلی حزب توده در مجلس استفاده از زبان 
آذری را در سه‌سال نخست دبستان بپذیرد؛ آما من مطمئن هستم هرگز نخواهد 
پذیرفت که آموزش در همه کلاسها در آذربایجان به زبان محلی باشد» ! 

سخن, نامه جامعه لیسانسه‌های دانش‌سرای عالی» دیدگاه روشنفکران رادیکال 
درون و بیرون حزب توده را به بهترین شکل خلاصه می‌کند. خانلری: سردپیر مجله؛ 
درمقاله‌ای مفصل درباره مسئلهٌ زبان نسبت به شوونیستهای فارس که خواهان 
نابودی همه لهجه‌های محلی بودند و ناسیونالیستهای آذربایجان که زبان آذری را 
تنها زبان مادری خود قلمداد می‌کردند» فتر یهن شپانه خریتفن اف کترد وی 
می‌نویسد که یک کشور نمی‌تواند بدون یکپارچگی صلی به پیشرفت اجتماعی 
به‌ویژه رشد آموزشی, اصلاحات ارضی و توسعهً صنعتی دست یابد. به اعتفاد 
خانلری. احتمال دست‌یابی یک کشور به یکپارچگی ملی هنگامی بیشتر است که 
یک فرهنگ و زبان مشترک داشته باشد. او می‌افزاید که ایران یک فرهنگ مشترک 
دارد زیرا ساکنان آن ارزشهاء آداب و تجارب تاریخی همسانی دارند ولی زبان مشترک 
ندارند. زیرا پیشتر روستاییان کشور به لهجه‌های محلی خود سخن می‌گویند. از 
دیدگاه خانلری» این وضعیت با گسترش اخیر نظام آموزشی دولتی پیچیده‌تر شده 
است. زیرا از یک سو مدارس دولتی زبان فارسی را تقربت کرده است و از سسوی 
دیگر لهجه‌های محلی را به‌خطر انداخته کودکان روستایی را از خواندن کتاب به 
زبان مادری محروم کرده و ناخواسته, گسترش سواد را مشکلتر ساخته است. وی به 
این نتیجه می‌رسد که برای حفظ لهجه‌های محلّی؛ تشویق سوادآموزی و گسترش 
زبان ملّی. باید در چهارسال نخست دبستان از این لهجه‌ها و در مراحل بعدی نظام 


۱ :مستله جدابی‌عراهی اقربایجان» ایران ما ۳۰ آبن ۱۱۳۲۴ «سلله زبان و ملیت» اپران ماه ۱۰ آذر 


۴ فارسی زبان ملی آذربایجان است». ایران مان ۱۸ آذر ۱۳۲۴؛ «فارسی ارزشمندترین سمبل عقلمت 
ایران است» ایران ما. ۱۵ آذر ۱۳۲۴:«تهران می‌تواند و باید هم آذربایجد را نگیدارد,» ایران ما ۲۹ سفند 
۳۳۴ 


۲ پ. خاتلری» «لهجه‌ها و زیانهای: سخن, ۲ (فروردین ۱۳۳۵). س ۸۷-۸۱ 


2۰۲ ايران بین دو انقلاب 


آموزشی تنها از زبان فارسی استفاده کرد. 
فرقةٌ دموکرات در این مورد از بحث مستقیم با حزب توده خودداری کرد؛ ولی 
دیگر روشنفکران تهران را که دیدگاههای مشابهی داشتند در روزنامه‌های خود مورد 
حملات پی‌دریی قرار داد. روزنامهٌ آذربایجان در سرمقاله‌ای خطاب به بهار وزیر 
آموزش و پرورش قوام (که بان 0 را اسزار ارزشمندی برای دست‌یابی به 
بکبا کی بقل رم دافست) فق زد ۵7 انیت با ووشگران هراق 
بدانند که مردم آذربایجان زبان ملّی خود را دارند. " پیشه‌وری, در مجادله با دکتر 
افشار» سردبیر مجلاً آینده, که طرفدار گسترش زبان فارسی در دیگر استانها بود به 
همه «شوونیستهاءیی که با اقلیتهای فرهنگی مدارا نمی‌کردنده حمله کرد تأکید نمود 
که آذربایجان هرگز بر سر مسئلةً سرنوشت‌ساز زبان سازش نخواهد کرد هرچند که 
جاضیر ابست برشی اک سیاسبی سازفن کنف زیر تیاس بان خباتی تست ۲ 
پیشه‌وری» همچنین» خطاب به عباس اقبال. نويسنده بنام فارس. که ترکی را 
زبان خارجی تحمیل‌شده توسط «مغولهای مهاجم وحشی» به ساکنان شمال غربی 
ایران می‌دانست. نوشت: 
ما زبان مادری خود را با شیر مادر و موای روح‌بخش مبهنمان فرا گرفته ايم. 
آنهایی که به زبان ما ترهین می‌کنند و مدعی هستند که این زبان بر ما تحمیل 
شده است: دشمنان قسم‌خورد؛ ما هستند. در سده‌های گذشته بیشتر دشمنان 
آذربایجان کوشیده‌اند تا زبان زیبای ما را خفه و خاموش سازند. و هم 
آنها شکست خورده و زبان ما زنده مانده است. روشتفکران تهران باید درک کنند 
که آذری یک لهج گذرا نیست. بلکه زبانی خالص با ریشه‌های عمیق مردمی 
است. این زبان افزون بر داستانها: حماسه‌ها و اشعار مردمی آثار ادبی شعرا و 
نویسندگان بااستعدادی را نیز دربر می‌گیرد. وظیفٌ ما این است که آن را پرورش 
دهیم. نوسازی کنیم انسونگریهایش را آشکدار سازیم و غبار غفات را از آن 
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بزدائیم. ما آن را پاک می‌کنيی خالص می‌سازيم و به مردم خود بازمی‌گردانيم. 


با همه اینها اختلافات میان فرقهٌ دموکرات و حزب توده به چند دلیل آشکار 


«آقای بهارن آذربا یجان ۳۰ مهر ۱۳۲۲ 
زشتفکران فارس» آذربا پجان. ۱۲ شهریرر ۱۳۲۵. 


۳ ج؛ پیشدوری, بزبان ماب آذرپایجان. ۱۴ شهریور ۱۳۲۴ 


2 3 پیشهرری؛ لا سش 


پایگاه قومی حزب توده ۰ ۵۰۳ 


نشد. یکم شورویها پنهانی می‌کرشیدند تا از برخرردی آشکار جلوگیری کنند. از 
آنجا که هردو حزب وابستگیهای نزدیکی به اتحاد شوروی داشتند و هیچکدام حاضر 
نبودند این متحد را برنجانند؛ توافق کرده بودند که از مجادلات اشکار بپرهیزند. دوم 
آذری‌زبانان توده‌ای به‌ویژه سازماندهندگان نیروی کارگری خارج از آذربایجان 
می‌کو شیدند تا از تندروی رهبران حزب جلوگیری کنند. اينها که خارج از استان بومی 
خود زندگی می‌کردند» انگیزه‌ای برای طرح مسائل استانی و زبانی نداشتند» ولی 
هنگامی که فرقه این مسائل را مطرح کرد آنها نمی‌توانستند به سود «هم‌میهنانشان» 
موضع‌گیری نکتند. سوم شورشیان هنگامی که با مقامات تهران گفتگو کردند؛ 
خواسته‌های خود را تعدیل کردند. آنها از زنجان بیرون رفتند و پذیرفتند که فداییها را 
به تیرویی سازمان‌یافته برابر با ژاندارمری» ولی بدون آن عنوان ناپسند تبدیل کنند. 
مسئولین فرقه» همچنین: پذیرقتند که آمرزش زبان آقری را به دورةٌ دیستان محدود و 
در دادگاهها و ادارات دولتی از هردو زبان آذری و فارسی استفاده کنند. افزون بر این 
آنان به جای واژه‌های مجلس ملی حکومت خودمختار؛ وزیر کابینه و نخست‌وزیره 
واژه‌های مجلس ایالتی. شورای استانی؛ رئیس اداره و استاندار را به کار بردند. در 
واقم» عبارت جمهوری دموکراتیک آذربایجان را که بعدها مورخان برای اشاره به 
حکومت خودمختار آذربایجان به کار بردنده شورشیان هیچگاه به کار نمی‌بردند. 
چهارم, فرقه هنگامی که بر سر قدرت برد اصلاحات اجتماعی گسترده‌ای انجام 
داد. نخستین اصلاحات ارضی کشور را فرقه اجرا کرد زمینهای دولتی در میان 
دهقانان تقسیم شد املاک خصوصی زمین‌داران مخالف مصادره شد و در مورد 
زمین‌های دیگ شش‌هفتم از محصول به نسق‌داران تخصیص یافت. ۱ در نتیجة 
اقدامات فرقه برای نخستین‌بار در تاریخ ایران زنان از حق رأی برخوردار شدند تنبیه 
بدنی ممنوع شد و در سطح محلی» شوراهایی برای نظارت بر کار بخشداران, 
شهرداران و ادارات دولتی انتخاب شد. فرق همچنین. یک قانون جامم کار به 


۱ مطایل قانون اصلاحات ارضی مصوبه فررردین ۱۳۲۵ روستاهای درلتی و املاک: حصرصی زمین‌داران 


مخالف به گونه‌ای تقسیم می‌شد که هیچ خانوار دهقانی بیش از ۵ هکتار به‌دست نیاررد. همچن. 


قیمت‌گاءاری مچدد ارزش نسیی کار زمین: اب بدر و یردی شخم: سهم زاری‌ن از محصول افزایش 


می‌بافت. برای زمیتهای دیمی: میزان سهم‌بری عبارت بود از: ۳ سهم برای کار: ۲ سهم برای زمین: ۱ سهم 


برای نبردی شخم. میزان سهم برای زه آبی هم عبارت برد از: ۵ سهم برای کار: ۲ سهم برای تیروی 


شخم» سهم برای اب اسهم برای زمین و ۱ سهم برای بذر. 


۴ ایران بین دو انقلاب 


تصویب رساند؛ کوشید تا با گشودن فروشگاههای دولتی قیمتهای موادغذایی را 
تثبیت کند؛ و مالیات بر موادغذایی و دیگر کالاهای ضروری را به مالیات بر 
سودهای تجاری ثروت حاصل از زمین. درآمدهای صاحبان جرف و کالاهای 
لوکس تبدیل کرد. همچنین, با آسفالتکردن خیابانها+؛ گشودن درمانگاهها و کلاسهای 
سوادآموزی؛ تأسیس دانشگاه» یک ایستگاه رادیویی و یک انتشاراتی؛ و تغییر نام 
خیابانها به ستارخان باقرخان و دیگر قهرمانان انقلاب مشروطه چهر؛ تبریز را 
دگرگون کرد. حتی مخالقان فرقه هم به‌ناچار پذیرفتند که در عرض این یک‌سال 
خدمات و کارهایی بیشتر از دوران بیست‌سالةٌ رضاشاه انجام گرفته است. ۲ کنسول 
انگلیس در تبریز در گزارش خود می‌نویسد که اصلاحات ارضی پشتیبانان زیادی 
پیدا کرده است. سیاستهای کار و اشتفال میزان بیکاری را پبایین آورده است. 
اصلاحات اداری میزان بهره‌وری را بالا برده است و در کل؛ شمار چشمگیری از مردم 
پشتیبان این اصلاحات و تغییرات شده‌اند. 
بایک سقر کوفاد یه آفربایصان | شوه شنم کین عگرشت: سین عوشیارسی 
کارآمذتر و تویتر از حکومت پیشین فارسها ظاهر شدء است. همچنین. فرصت 
بافتم تا با برحی از مقامات فرقذ دموکرات آشنا شوم. بدنظر می‌رسد که آنان از 
تشر ماهر طبقهٌ کارگر صنعتی هستند... به‌طور کلی گرچه مقامات حزب 
دموکرات جذابیت برخی مقامات پیشین فارس را ندارند زیرکی و تجرباٌ عملی 
زیادآنها شگفتی‌آور است. آنها به امور محلی خود علاقه‌مندند و شک ندارم که از 
مدیران شهری که تب از تهران فرستاده می‌شدند. بسیار نواناترند.. در پشت 
عبارت پردازیهای تبلیغاتی و شعارهای آنان. وجود اشتیاق و میهن‌پرستی محلی 
راستین را احساس می‌کنم کد شاید حتی بدون تشویق روسیه. در برابر هیچ 
تلاشی برای بازگرداندن ارضاع پیشین فروکش نکند. ۲ 


این اصلاحات؛ حزب توده و فرقةً دموکرات ر به هم تزدیکتر ساخت. حزب 
توده. در فروردین ۰۱۳۲۵ فرقه را برای انجام اصلاحات و آمادگی برای تعدیل 
خواسته‌هایش ستود. روزنامهٌ رهبر در اردیبهشت‌ماه نوشت که این دو حزب در 
۰ . ,(1۱964 وناز تم ره مه تحهانم 1 :1 


۰ ۲۰ ره لجه ,ها باف! ما کم هم تما ۸ بطد؟ وا انافجمت حعااتیظ 2 
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ایگهقومي حزب تردد ۰ ۵۰۵ 


اهداف خود کاملاً هماهنگ هستند و تنها در مورد تاکتیکها با هم اختلاف دارند. 
تفای تینوی ادن عع و اخبانن افکارااد هگ اتف خادد سا انعان مق از 
تا یت ی به سه حزب 1 بپیوندد. سه‌ماه بعد» سران 
فرقه که برای تکمیل گفتگرهای خود با قوام به 2 تهران آمدند فرصت را غنیمت 
شمردند تا بر سر پیوستن به جبهة متحده به‌ویژه دربارة این اصل جبهه که همه 
احزاب باید «شررای متحده را به‌عنوان تنها سازمان مشروع طبقهٌ کارگر ایران 
بپذیرنده, باب بحث و گفتگو را با حزب توده بگشایند. سران حزب توده و فرقة 
دموکرات در گردهمایی جبهه متحده همدیگر را ستودند. سیاستهای حزبی خود را 
بیان کردتد و با این کار اجلافاتن را که تا کنون ین این دو سازمان وجود داشت: 
آشکار ساختند. رادمنش که به نمایندگی از حزب توده سخن می‌گفت: اظهار داشت 
اکنون در ایران: جنبش کارگری نعالی وجود دارد که در تاریخ کشورمان بی‌سابقه 
است. پدیدآوردن این جنبش آسان نبوه. چرا که این کار وظیفدای نیست که از 
عهد؛ مرکسی برآید. شخص نحست باید اعتماد طبقه کارگر را به‌دست آورد و 
آنهایی که هم به کارگران و هم به کارفرمایان متوسل می‌شونده ناگزیر شکست 
خواهند خورد. شورای متحده در نتیجه سیاستهای درست. مبارزات قهرمانانه و 
جان‌فشانیهای فراران اعتماد هم کارگران از رودخانهة ارس در شمال تا 
خلیج‌فارس در جنوب را بهدست آورده است. نخستین وظیفٌ هم میهن‌پرستان 
و نیروهای مترقی شناسایی این سازمان متحد طبق؛ کارگر ايران ز تلاش برای 


آینده این جنبش کارگری ای ( 


جاوید نماینده فرقهٌ دموکرات. بدون نتقاد مستقیم از سخنوان پیشین تحلیل کاملا 
متفاوتی از این وضعیت بدست داد: 
مردم آذربایجان بیشتر عمل کرده است تا بحثهای تلوریک. خوشبختانه رهبران 
آتها پی برده‌اند که باید از یکپارچگی طبقاتی درونی برخوردار باشند زیرا 
دشمنانشان تفاوتی مبان کارگران: زمین‌داران. بازرگانان و دهقانان قاک 

هیچ نقاژ ی /" رمین‌دار 7 ۳1 
تیستند. هنگامی که یک شهر و یا روستا ویران می‌شود همه آسیب می‌بینند از 


جمله بازرگان ثروتمندی که وادار می‌شود پسرش را به مدرسدُ دورتری بفرستد. 
مردم آذربایجان در نتیجدٌ سالها سرکوب. بیماری پراکندگی و چندپارگی دیرین 


۱. رادمنش؛ «عطاب به گردهمایی»: رهبر: ۲۱ شهریور ۱۳۲۵. 
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خود را به‌درستی تشخیص داده و یک حتش ملی موفقی بدراه انداخته‌اند. تلها 


هنگامی که یک جبهذُ متسد از احزاب مترفی به‌وجود آورده باشیم. می‌توانیم ۱ 


0 


نیاز به داشتن یک سازمان کارگری بحث کنبم... هم طبقات ایران -زمیر داران. 
بازرگانان: روشتفکران کارگران و دهقانان - باید برای حفظ دولت خود ستحد 
شوند. پس از این یکیارچگی می‌ترانیم هرگر رنه اختلاف طبقاتی را که تاکنون 
رجود داشته است حل کنیم. 

البته در پشت صحنه: بحث و جدلها شدیدتر بود. هنگامی که جاوید وزارت 
فرهنگ را به نادیده‌گرفتن امور آموزشی آذربایجان متهم کرد خلیل ملکی که در آن 
هنگام معاون وزیر فرهنگ بود پاسخ داد که در استخدام آموزگار برای آذرسایجان 
مشکل دارد. زیرا حتی آن اعضای توده‌ای که نمی توانستند به زبان اذری تدریس کنند 
هم از این استان رانده فتاه بو دنز ۳ همچنین هنگامی که پیشه‌وری خطاب به حزب 
توده و در مورد نیاز به قیام مسلحانه در سراسر ایران سخنرانی می‌کرد» بزرگ‌علوی: 
سخنان وی را قطع کرد و گفت که نیروهای شروی در تهران. اصنهان و آبادان مستقر 
بو جرب وه بویا کر نه‌تنها با ارتش بلکه با پلیس. ژاندارمری و 
قبایل مسلح هم به زدوخورد برخیزد. " سرانجام رهبران فرقه بدون پیرستن به این 
جبهة متحد تهران را ترک کردند. 

گرچه فرقة دموکرات سرانجام با حکومت مرکزی و چپ‌گرایان تهران به آشتی 
رضایت‌بخشی دست یافت. موقعیتش در آذربایجان در نتیجهٌ فشارهای سیاسی. 
اجتماعی و اقتصادی نماسازگار به‌تدریج ضعیف شد. یکم شاه می‌کوشید با 
خودداری از پذیرش فداییها به‌عنوان بخشی از ارتش ایران و با ارسال سلاح برای 
مخالفان حکومت تبریز -به‌ویژه طایفهٌ ذوالفقاری زنجان» قبایل افشار نزدیک 
میاند و آب و شاهسونهای حومٌ اردبیل - در پرابر اقدامات قوام پرای دست‌یابی به 
بتاوشن کار کی کت هرقن ولا در شید سال ۱۳۲۵ 7ب سکول سای شرو‌های 
خود را از بخشی به بخش دیگر می‌برد تا شورشهای قبیله‌ای را سرکوب کند. دوم؛ 
فرقهٌ دموکرات همواره با جمهرری کردستان بر سر مناطق دارای اقوام مختلف» 


۱ س, چاوید رخطاب 


۲ انجمر ایرانیان تیان کت دمتن دفاع رل ملک در دادگا سوسيألیسم: ۲ (مهر ۱۳۴۵ ۵۰-۴٩‏ 
۳ بامتاد اسم مستعار ]: «توده و فرقه» ارس» ٩‏ ژانویه 1۹۲۷ 


بد کر گردهمایی»: همائه 


پایگاه قومی حزب توده ‏ ۵۰۷ 


ارومیه؛ خوی و میاندوآب درگیری داشت. برخلاف آذری‌ها و مسیحیان محلی 
هوادار حکومت تبریز: کردها -به‌ویژه رسای آنها که مخالف اصلاحات ارضی 
بودند - دولت محافظه کارتر جمهوری مهایاد را ترجیح می‌دادند. کنسول انگلیس در 
تبریز گزارش می‌دهد که در مهرماه ۰۱۳۲۵ تنها به این دلیل که دو حکومت در آخرین 
لحظه اختلاف بر سر اعمال صللاحیت قضایی در مناطق مورد اختلاف را حل کردند» 
از برخورد مسلحائه جلوگیری شد. ۲ البته ناظر بیرونی به جمهوری کردستان و 
حکرمت آذربایجان همچرن دولتهای ساختگی دست‌نشاند؛ اتحاد شوروی نگاه 
می‌کرد؛ ولی در واقع. کاملاً آشکار بود که اختلافات عمیق قومی آن دو حکومت را 
از هم جداکرده است. 

سوم شورویها بنا به دلایلی که خودشان بهتر می‌دانند تجهیزات نظامی اندکی 
به‌فرقه دادند. در حالی که آمریکاییان ارتش شاهنشاهی را به کامیونه. تانکها و 
سلاحهای سنگین مجهز کرده بودند؛ روسها چیزی بیشتر از تفنگهای معمولی؛ 
سلاحهای دستی و سبک به حکومت تبریز ندادند. کنسول انگلیس می‌نویسد که 
«روسها ساز وبرگ نظامی چندانی در اختیار ارتش آذربایجان قرار نداد‌اند.» ۲ چهارم 
فرقة دموکرات علی‌رغم دادن وعده‌های گاه به‌گاه دربسارهٌ احترام به مسالکیت 
خصوصی: در جذب سرمایه شکست خورد. کنسول انگلیس می‌نویسد که حکو مت 
تبریز نه‌تنها در جذب سرمایه‌های جدید بلکه درگرفتن وامهای بیشتر از 
سرمایه گذاران محلی و جلوگیری از روج سودها از استان شکست خورد. ۲ 

پنجم» فرقه محبوبیّت پیشین خود را رفته‌رفته از دست داد. فرقه برای رویاردیی 
با کمبود موادغذایی ناشی از برداشت بد محصول در تسابستان ۰۱۳۲۵ بر قیمتها 
نظارت کرد ۲۰ درصد سهم دهقانان و ۷۰ درصد سهم زمین‌داران از محصول را از 
آنها گرفت و برای قاچاقچیان غلّه از آذربایجان مجازات مرگ تعیین کرد. گرچه 
مخالفان رژیم, اصلاحات ارضی ر نظارت بر قیمتها را علت کمبرد مواد غذایبی 
می‌دانستند. در واقع علت اصلی این کمبودها؛ بدی آب و هوا به‌ویژه طغیانها و 
بارشهای دیرهنگام بود. فرقةٌ دموکرات برای ایجاد ارتشی قدرتمند. قانون دوسال 


,1940/240۰ جات 37۱/۳ 0۰ ۲۳۰ ,۱946 ۲عمان() 31 ها طا اناعوم) ونیا ,۱ 
,1946/34-7 داعت371/۳ 0۰ ۲۰ ۱946 ۲د۸4 7 اطعا اتتعممت) اکن 2 
۰- ۱946/3 منچی371/۲ ۵0۰ ۴۰ :۱946 ویمنطع۴ 29 بعا۲طح؟؟ وا اناعممت رعندای3ا ند 


۸ ایران بين دو انقلاب 


خدمت نظام وظبفه را برای همه بزرگسالان مذکر به تصویب رسانده طفره‌روندگان از 

این قانون را به‌عنوان فراریان از خدمت دستگیر کرد و فدائیانی را که از خدمت در 

خارج از مناطق خودشان خودداری می‌کردند به اعدام تهدید نمود. فرقه به منظور 

افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها حقوق نظامیان را کاهش داد جمع‌آوری مالیاتهای 

معوقه را جدی گرفت و بر مواد سوختی و کشتارگاهها مالیاتهای جدیدی وضع کرد. 

همچنین در تلاش برای افزایش سودهای صنعتی و بهره‌وری کارگران؛ کارکنان 

اضافی کارخانه‌ها را مرخص, مزابای شغلی را قطع و بر نظم و انضباط کاری تأکید 
کرد. کنسول انگلیس در این باره می‌تویسد: 

حکومت آذربایجان در رویارویی با مشکلات پایین‌آوردن هزین زندگی و ادارة 

کارخانه‌هایی که به دست گرفته است: به تص‌کردن کمک هزین کارگران 

کارخانه‌ها. روی آورده است. درحالی که در رژیم پیشین هر کارگر کارخانه نان و 

ذغاا ل‌چوب رایگان ن و همچنین دو دست لباس و یک جفت کفش در سال دریافت 

می‌کرد. اکنون فقط دستمزد و شاید در برعی موارد یک دست لباس کارگری به 

دستش می‌رسد. کارگران این وضعیت را نمی‌خواهند ولی- در حالی که همرزمان 

۱ 


پیشین آنها در قدرت هستند. نمی توانند در این زمینه کار چندانی انجام دهند. 


ِ 


مشکلات حکومت تبرین در گزارشی که کنسول انگلیس در ازایبل مهرماه 
می‌فرستد این‌گونه خلاصه شده است: 

دموکراتها در همدٌ جبهه‌ها دچار مشکل شده‌اند. رضمیت مالی آنها نااسیدکننده 
است. فعالیتهای کردها در ارومیه آنها را پلاتکلیف کرده است و اخلالگران که 
به کت دموکراتها توسط مقامات فارس تجهیز شده‌اند - با فدائیان اردبیل درگیر 
هستند. اجرای برنامدٌ حکرمت پرای گردآوری غلات جهت نیازهای زمستانی با 
مقاومت زمین‌داران و کشاورزان روبه‌رو شده و کسریهای مالیاتی» به خالی‌شدد 
خرانه‌های حکومت منجر شده است... کمبود نان حدیتر شده است و حزب باید 
با مردمی درگیر شود که ٩۰‏ درصدشان با مخالف هستند یا کاملاً بی‌طرف. 
خریدوفروش راکد است چرا که مردم پول خحود را پنهان می‌کنند و با برای 
اطمینان به تهران منتقل می‌سازند. 


حکومت آذربایجان با این مشکلات درگیر بود که ناگهان در ۱٩‏ آذرماه ارتش 


6۰ ات ۹0۱ 30 ررلزها .2 ,146 دا 31 ,نت .1 


پایگاه قرمی حزب توده  ۵۰٩‏ 


شاهنشاهی از سه سو به این استان حمله‌ور شد. واکنش رهبران فرقه در برابر این 
مشکل. دوگانه بود. گروه نخست به رهبری جاوید و شبستری پراین باور بودند که 
نتیجهٌ ایستادگی در برابر ارتش کشته‌شدن بیهردءٌ قداییهای کم سلاح خراهد بود. گروه 
دوم به سردستگی پیشه‌وری و بی‌ریا یک مبارز؛؟ چریکی فرسایشی و طولانی علیه 
حکومت مرگزی را پيشنهاد می‌کرد. پس از یک بحث ۱۲ ساعته» جاوبد و شبستری» 
ایا بزخه بت سول مرروق ی ی ی ری 
استانی فرمان آتش‌بس دادند. ‏ بد ین ترتیب؛ در ۲۱ آذرماهه درست یک‌سال پس ! 
برقراری این حکومت استانی» ارتش ايران وارد تبریز شد. 7 
۰ شورشی در جریان زدوخوردها جان باختند. ۳۰ نقر در برایر جوخه‌های اعدام 
قرار گرفتند و حدود ۱۲۰۰ نفر به اتحاد شوروی گریختند. از رهبران رده بالاه بی‌ریا 
ناپدید شد؛ جاوید و شبستری به تهران برده شدند تا در آن‌جا به واسطهٌ قوام مورد 
عفو ملوکانه قرار گیرند؛ و دیگوان از جمله پیشه‌وری به آذربایجان شوروی گر يختند. 
به گفتهٌ مقامات شرروی پیشه‌وری دوسال بعد در جریا یک تصادف اتومبیل در 
اطراف باکو جان باخت: ۲ 

در سالهای پس از سرنگونی حکومتهای تبریز و مهاباد. حزب توده موضع خرد 
را دربارة مسائل زبانی و استان چند ین‌بار تغییر داد. از سقوط تبریزه در آذر ۱۳۲۵ تا 
تشکیل کنگرة دوم حزب در اردیبهشت ۱۳۲۷ رهبران حزب توده زیر فشار گروه 
روشنفکران تهرانی هوادار خلیل ملکی به سیاست دوپهلوی سالهای پیش از ۱۳۲۳ 
بازگشتند. نا کميتة مرکزی: طی بیانیه‌ای در دی‌ماه ۱۳۲۶ که دربرگيرند؛ 
سیاستهای اصلی حزب بود. خواسته‌هایاقتصادی, اجتماعی فرقه را تکرار کرد ولی 
از انجمن‌سای ایالتی و زبانهای اقلیت سخنی به میان نیأورد. همچنین, رادمنش» در 
مقالهٌ مهمی با عنوان «آذربایجان امروز؛ به این یت ولی به‌دقت 
توضیح می‌دهد که چگونه حکومت مرکزی بیشتر اصلاحات فرقه به‌ویژه اصلاحات 


۱ کتسول انگلیس در تبریز گزارش می‌دهد که مقامات شوروی در آذربایجان به پیشه‌وری ترصیه گردند که 
موضم خود را تعدیل کند و در برابر حکومت مرکزی ایستادگی نکند. رگ: 
۱9474-66۰ «نجی 37۱/۲ 0۰ ۴۰ ,۱948 عطانم‌بم!( 30 ده وز یجوم مافتاز] 
۲ کشاورز: یکی از اعضای کميته مرکزی حزب نوده تا سال ۰۱۳۳۶ مدعي است کد پیشدرری را رهبران 
جمهوری آذربابجان تشته‌اند. رک کشاورز. من متهم می‌تنم (تیران: ۱۳۵۷): جح ۶۵ 


۰ ایران بین دو انقلاب 


ارضی آن را بی‌اعتبار و بی‌اهمیت کرده است. ۱ 

پس از شکست گروه خلیل ملکی» این سیاست نامشخص به‌زودی کنار گذاشته 
شد. در کنگرةٌ دوم حزب. نمایندگان به تشکیل انجمن‌های ایالتی و اعطای حقرق 
فرهنگی به اقلیتهای زبانی. رأی دادند. اعضای شرکت‌کننده در کنگره دوم همچنین 
بازده آذری و سه قاجار را به عضویت کميتةٌ مرکزی و هیثت مشورتی که سی‌وسه 
عضو داشت؛ برگزیدند. بنابراین ترک‌زبانان نزدیک به ۴۲ درصد اعضای رهبری 
حزب را تشکیل دادند. افزون بر این کنگرة دوم خواستار برقراری روابط نزدیکتر با 
فرقة دموکرات کردستان شد و فرقه را به‌عنوان شعبهٌ حزب توده در آذربایجان 
پذیرفت. البته دوازده‌سال بعد که فرقةٌ دموکرات آذربایجان به شعبةٌ ابالتی حزب 
توده در آذربایجان تبدیل شد این تصمیمات و ترتیبات رسمیت یافت. 

حزب توده با به کاربستن تصمیمات کنگره دوم حزب تبلیغات دربار؟ مسئلة 
قومی را شدت بخشید. بنایراین» شعارهایی مانند «زنده‌باد اتحاد مردم ایران»» 
وزنده‌باد نهشت ملی آذربایجان و کردستان:: «نابودباد هرنوع سرکوب ملّی؛ و داز حق 
خودمختاری ملی برای کردستان و آذربمایجان پشتیبانی کنید.» نیز به فهرست 
شعارهای خیابانی حزب افزوده شد." نامزدهای پارلمانی حزب. تقاضای تشکیل 
انجمن‌های ایالتی را نیز در برنامةٌ تبلیغی خود مطرح کرد در مراسم بزرگداشت 
دهمین سال درگذشت ارانی: روزنامهٌ اصلی حزب. در شمار؛ٌ ویژه‌ای با عنوان 
«شهدای بزرگ ایران»: نه‌تنها از چهره‌های برجستة آذربایجان به‌ویژه حیدرخان: 
ستارخان و خیابانی بلکه از صدها مبارز کرد و آذری کشته شده در قیام ۱۳۲۴-۲۵ 
تمجید کرد. " در هفتمین سالگرد برقراری حکومت خودمختار آذربایجان کميتة 
مرکزی حزب توده این قیام را به دلیل از بین‌بردن و «زمین‌داران فئودال» احیای 
«فرهنگ ملی آذربایجان» و تقویت «نیروهای دموکراسی و میهن‌پرستی در سراسر 
ایران» ستود. " همچنین: حزب توده سازمان انجمن آذربایجان را در تهران تشکیل 


(, کمبتهةٌ اجرائیه موقته «پیانهبه مردم» ۱۵ دی ۱۱۳۳۵ ر. راده‌تش: «آذربایجان امروز»ه رزم ماهانه. ۱ (آذر 
۶ ۶۲ 

۲ گنه مرکزی حزب نورده: «شعارهای حزب توده؛ رزي ۸دی ۰۱۳۲۱ 

نامه آذربایجان ۱۸ دی ۰۱۳۳۱ ۴ مردم ۱۲ بهمن ۱۳۲۸ 

۵ کمیتةٌ عرکزی حزب نوده. بافتخار مردم آذربایجان رکردستان» رزی ۲۴ اذر ۱۳۳۱. 


پایگاه قومی حزب توده ۵۱۱ 


داد؛ روزنامه‌ای به دو زبان فارسی و آذری با عنوان نام آذربا یجان منتشر کرد؛ و 
آذری‌های بسیاری را که بیرون از آذربایجان زندگی می‌کردند -به‌ویژه کارمندان 
دولت. روشنفکران مغازه‌داران» دوره‌گردها و کنارگران کارخانه‌ها - به عضریت 
حزب درآورد. 

مود سیاست حزب نوده نسبت به اقلیتهای زبانی را می‌توان در یک جزوةٌ 
حزبی با عنوان ملت و ملیت دید. ! این جزوه که در آذر ۱۳۲۸ با تام مستعار به چاپ 
رسید. دیباچه‌ای به قلم یکی از اعضای کمیتهٌ مرکزی داشت و بین سالهای ۱۳۲۸ و 
۲ اغلب انتشارات حزب تجدید چاپ می‌کرد. ملت و ملیت با این نظریه لئین و 
استالین که یک ملت از مردم دارای زبان: فرهنگ. اقتصاد و سرزمین مشترک تشکیل 
می‌شوده. آغان و با توصیف مسئلةً فلت در امپراتوری اتریش - مجارستان ر این 
هداز .اکن هبارکسستها ازاخنی ودهردانی .ملی شسبانی نکش افتلیتهای 
سرکوب‌شده را از خود دور خواهند کرد. ادامه می‌یافت. بخش پایانی کتاب هم در 
راقع تلاش برای کاریست نظریهٌ لنین واستالین در مورد ایران بود: گرچه ایران از 
ملیتهای مختلف سیاری که هرکدام زبان ویزه خود را دارند تشکیل شده است. این 
ملیتها به واسطهٌ شرکت در آفرینش یک فرهنگ غنی و مبارز؛ٌ بزرگ علیه فلودالیسم. 
استبداد و امپریالیسم گرد هم آمده‌اند. در این جزوه پيشنهاد شده بود که به‌منظور 
تفویت همبستگی میان ملیتهاه باید به اقلیتهای زبانی احترام گذاشته شود و حق 
خودگردانی ملّی به رسمیت شناخته شود. بدین تر تیب سرانجام حزب توده تا 
حدود اندکی موفق شده بود که نظریةٌ مارکسیستی مبارزه طبقاتی را با نظریاةً 
خودگردانی ملی لنین درامیزد. 


۱ منعظم [نام مستعار؛ ملت بر ملیت (تهران: ۱۳۲۷). 


بخش سوم 
اپران معاصر 


نهیم 
سیاست توسعه ناهمگون 


تلها تقصیر شاه این است که در واقع به مردمش بیش از حد شخحوبی می‌کند. ایده‌ها و 
اندیشه‌های و آنقدر بزرگ و متعالی است که قادر به درکشان نیستیم. 
4 ی انغدر بزری و گ رابد درل سیم 


سوزیر دربا به نقل از :231۰ ۳۰ ,(1977 معح‌صل 5۵ 76 رون ۱۷۰ 


تثبیت قدرت (۱۳۴۲-۱۳۳۲) 

شاه در دهة نخست. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ قدرت خود را تثبیت کرد و 
رهبران کودتا را به مناصب کلیدی گمارد: مات سرلشکر زاهدی» نخست‌وزیر؛ 
سرلشکر بختیان فرماندار نظامی تهران؛ و سرهنگ هدایت. رئیس ستاد ارتش شد. 
وی از سال ۱۳۳۲ تا ۰۱۳۳۶ کمک مالی فوق‌العاده‌ای به ارزش ۱۴۵ میلیون دلار از 
ایالات متحده دریافت کرد تا دولت را از ورشکستگی نجات بخشد. روحيهةٌ 
سلطنت طلبان را بالا ببرد و به جامعهٌ تجاری کشور اعتبار و اطمینان بدهد. همچنین: 
از ممکاریهای فنی سازمان اطلاعاتی اسرائیل: سبا (14۸) و اف. بی. ای (ا.۳.8) 
برای تشکیل پلیس مخفی جدیدی در سال ۱۳۳۶ با عنوان سازمان اطلاعات و 
امنیت کشور (ساواک): استفاده کرد. شاه از حکرمت نظامی: دادگاههای نظامی و 
قانون سال ۱۳۱۰ بر ضد «مرام اشتراکی» سود جست تا نه‌تنها حزب توده بلکه جبهة 
ملی و دیگر احزاب مخالف را تارومار کند. مثل حزب ایران -ستون اصلی جبهة 
ملّی - در سال ۱۳۳۶ به این بهانه که دسال پیش با جنبش کموئیستی اثتلاف کرده 


۱۹ ایران پین دو انقلاب 


بوده منحل شد. ( پایان‌یافتن دعوای نفت با انگلیس نیز به سود شاء بود. او با 
کنارگذاشتن پافشاری مصدق دربارٌ جزئات ملی‌کردن صنعت نفت. اصل تقسیم 
بالمناصفه سود را پذیرفت و با کنسرسیومی متشکل از شرکت بربتیش پترولیوم 
انگلیس مالک پیشین شرکت نفت و هشت شرکت نفتی اروپایی و آمویکایی قرارداد 
بست. در نتیجه این قرارداد جدید درآمدهای نفتی ایران که در سال ۱۳۳۳ ۳۴ 
میلیون دلار بود در سال ۱۳۳۵ به ۱۸۱ در سال ۱۳۳۹ به ۳۵۸ و در ۱۳۴۱ به ۴۳۷ 
میلیون دلار رسید. " شاه با این درآمدهای هنگفت نفت و ۵۰۰ میلیون دلار کمک 
نظامی ایالات متحده بین سالهای ۱۳۳۱ و ۰۱۳۳۲ می‌توانست شمار نیروهای 
مسلح را از ۱۲۰,۰۰۰ به بیش از ۲۰۰,۰۰۰ افزايش دهد و میزان بودجهٌ نظامی را از 
۰ میلیرن دلار در سال ۱۳۳۳ به تقریباً ۱۸۳ میلمون دلار در سال ۱۳۴۲ پرساند (به 
قیمتها و نرخ ارز سال ۳.1۹۶۰ 

شاه, در دههةٌ ۱۳۳۰ بر بیشتر بخشهای جامعه به‌ویژه طبقةٌ روشنفکر و کدارگر 
شهری کاملاً مسلط بود. استاندارانه با استفاده از ژاندارمری و شهربانی به‌شدت بر 
انتخابات نظارت می‌کردند و بدین ترتیب عنان اختیار هردو مجلس شررای ملی و 
ستا را در دست داشت. درباریان قدیمی و کهنه‌کان از جمله دکتر منوچهر اقبال و 
اسداللّه علم مجلس را به دو حزب سلطنت‌طلب تقسیم کردند. اقبال, که با افتخار 
خود را «نوکر» شاه معرفی می‌کرد: رهبر حزب ملیّرن برد و علم» دوست دوران 
کودکی شاه و زمین‌دار بزرگ منطقه بیرجند. هدایت حزب مردم را برعهده داشت. 
بتابراین دو حزب نامپرده به احزاب ببله قربان» و بچشم قربان, معروف شده بودند. 
همچنین اصلاحیه‌های قائون اساسی: از یک‌سو با پایین آوردن میزان حد نصاب 
لازم برای رأی‌گیری» احتمال هرگونه مخالفت آتی را در مجلس کاهش داد؛ از سوی 
دیگر با دادن حق وتو در مصوبه‌های مالی به شاه او را تقویت کرد. براساس قوانین 
دیگی شمار نمایندگان مجلس از ۱۳۶ نفر به ۲۰۰ نفر و دور؛ آن از دوسال به 
چهارسال افزایش یافت. افزون بر اينها, ساواک نیز رفته‌رفته شبکه‌های خود را 


۱ اطلاعات ۱۱ بیس ۱۳۳۵ 
3 ۱ ,(1976 ,۷۵۳ تا رمک ۵ تسم یرل نوماه هط فلجمطها ]2 
هم ۱۲۵۵ ,توا عم مه( . آدممزامممتضا. تطاماممن۹ 3 
۰ 0 ,(۱۵ ,نگ بعولت‌نصیت) 1972 هر اومتا مول ههد 


بتابت وس ناسگزن. ۵۱۷ 


گسترش داد به واسطٌ وزارت کار اتحادیه‌هایی ایجاد کرد و امکان یافت تا 
اشخاصی راکه به دانشگاه ادارات و کارخانه‌های عظیم دولتی وارد می‌شدند با دقت 
بررسی و تفتیش کند. در نتیجه, شمار اعتصابات عمده در مراکز صنعتی که در سال 
۷٩ ۳۲‏ مورد بود در سال ۱۳۳۳ به هفت مورد و در سال‌های ۱۳۳۴-۳۶ به سه 
مورد رسید. اقبال: هنگام رسیدن به نخست‌وزیری در فروردین ۱۳۳۶ نفرت خرد را 
از واه راعتصاب» که به عقیده‌اش حزب توده وارد زبان فارسی کرده بود آشکار کرد و 
هشدار داد که در زمان نخست‌وزبری‌اش نمی خواهد چیزی دربار؛ اعتصاب بشنود.! 

گرچه برخورد شاء با طبقةً روشنفکر و کارگر قاطعانه بود: در ارتباط با 
خانواده‌های بزرگ زمین‌دار و طبقهٌ متوسط بازار جانب احتیاط را رعایت می‌کرد تا 
مرجب رنجش و اراحتی آنان نشود. پيشنهاد مصدق مبنی بر افزایش سهم دهقان از 
محصول به بایگانی سپرده شد. خانواده‌های اشرافی زمین‌دار مانند علی علاء. 
حکمت. ذوالفقاری قراگوزلو» اردلان بیاث دول بختیاری. هدایت و فرمانفرما 
هنوز در تهران و دیگر استانها قدرت داشتند. نسبت نمایندگان زمین‌دار در مجلس از 
٩‏ درصد در مجلس هقدهم (۱۳۳۱-۳۲) به ۵۰ درصد در مجلس هجدهم 
(۱۳۳۲-۳۲) و ۵۱ درصد در مسجلس نوزدهم (۱۳۳۵-۳۹) رسید. " همچنین؛ 
هنگامی که نخست‌وزیر وقت. زاهدی» در فروردین ۱۳۳۴ تلاش کرد تا رئیس 
خانواده ذوالفقاری را از ورود به مجلس بازدارد؛ شاه برای تثبیت قدرت خود زامدی 
رایرکنار و علاء» درباری کهنه کار را به نخست‌وزیری منصوب کرد. 

شاه در برخورد با طبقةٌ متوسط سنتی هم محتاط بود. او و همسرش ثریا همواره 
برای زیارت به مک کربلاه فُم و مشهد می‌رفتند. رهبران برجستة دینی: به‌ویژه 
آیت‌اللّه بروجردی آیت‌الله بهبهانی و امام جمعة تهران همچنان دسترسی آسانی به 
دربار داشتند. آیت‌الله کاشانی و همکارش قنات‌آبادی مدت کمی در سال ۱۳۳۵ در 
زندان به‌سر بردند و هنگامی که رسماً جدایی خرد را از فدائیان اسلام اعلام کردند و 
پذیرفتند که نسبت به اعدام قاتلان رزم‌آرا اعتراض نکنند. آزاد شدند. دولت نسبت به 
تفویت و حمایت از مذهب متعهد می‌شد و همواره حزب تودء را «دشمن مالکیت 
خصوصی و اسلام؛ می‌خواند. در سال ۰۱۳۳۴ فرماندار نظامی تهران یک گروه 


نقل از ر. تامور رژیم ترور و اشتناق (یی‌نا: ۱۳۴۱ ص ۰۱۳ 
۲ ز. شجیمی نمایندگان مجلس شورای مّی (نهران؛ ۱۳۴۴): می ۱۷۶. 


چسی 


۸ ایران بين دو انقلاب 


مذهبی را تشویق کرد تا مرکز اصلی بهائیان در تهران را غارت کنند. بازاریان نیز 
استقلال نسبی خود را تا حد زیادی حفظ کردند. رژیم شاه تنها دو بازرگان را به دلیل 
نقش آنها در زمان مصدق بازداشت کرد از نظارت بر قیمتها خودداری نمود؛ ارتش را 
از مکانهای تجاری خارج کرد و حتی پس از سال ۱۳۳۶ که شورای عالی اصناف در 
تهران تشکیل شده بود به اصناف اجازه داد تا افراد موردنظر خود را برگزینند. از سال 
۲ تا ۰.۱۳۴۲ شاه تنها یک‌بار از این سیاست عدم مداخلةٌ خود تخطی کرد. در 
سال ۱۳۳۳ که رهبران صنفی در اعتراض به قرارداد نفتی با کنسرسیوم اعتصاب 
کردند وی دستور داد تا نیروهای نظامی به بازار تهران وارد شرند. البته حضور 
نظامیان در بازار تنها دو روز طول کشید. 

این سیاست دوگانهة جذب طبقات سنتی و نظارت شدید بر طبقات جدیده 
ناگهان در سالهای ۱۳۳۹-۱۳۳۲ به دلیل بحران شدید اقتصادی و فشار آمریکا برای 
اصلاحات ارضی برهم خورد. از سال ۰۱۳۳۳ که دولت با پی‌بردن به کافی‌نبودن 
درآمدهای نفتی برای تأمین هزينة برنامة بلندپروازان؛ هفت‌ساله و همچنین 
هزینه‌های فزایند؛ نظامی به کسر درآمد دچار شد و به دریافت وامهای هنگفت از 
خارج روی آورد این بحران اقتصادی آغاز شد. کسر درآمد با برداشت بد محصول در 
سالهای ۱۳۳۸-۳۹ هم‌زمان شد و شاخص هزینه زندگی نسبتاً ثابت سالهای 
۱۳۳۳-۳۶ را از سال ۱۳۳۶ تا ۱۳۳۹ بیش از ۳۵ درصد افزایش داد. ۱ دریافت 
وامهای سنگین هم اندوخته‌های خارجی کشور را به کی خالی و در نتيجه ایران را به 
تقاضای کمکهای فوق‌العاده از صندوق بین‌المللی پول و ایالات متحده وادار کرد. 
شرطهای صندوق بین‌المللی پول برای پرداخت یک کمک ۳۵میلیون دلاری این بود 
که ایران بردجهٌ خود را سامان دهد حقوق و دستمزدها را پایین آورد و ببرخی 
برنامه‌های ترسعه را تعدیل کند. دولت کیدی هم در راستای این اعتقاد که اصلاحات 
لیبرالی بهترین سد حفاظتی در برابر انقلابهای کمونیستی است. پرداخت کمک ۸۵ 
میلیون دلاری را مشروط به این کرد که شاه لیبرالها را وارد کابینه کند و برای اجرای 
اصلاحات ارضی گامهای اساسی بردارد. 

اين مشکلات اقتصادی و فشارهای خارجی موجب بی‌ثباتی رژیم شد. شمار 


673-3 ,(1910 عویاگ) 8 ,الب ,معا آه احظ تاو :۱ 


میاست توسع؛ ناهمگون ۰ ۵۱٩‏ 


اعتصابات بزرگ که در سالهای ۱۳۳۴-۳۶ بیش از سه مورد نبود؛ در سالهای 
۱۳۳۶۰ به پیش از بیست مورد رسید که برخی با درگیریهای خونین میان 
اعتصابیون و نیروهای مسلح پایان یافت. همچنین از هنگامی که شاء برای 
خشنودی واشنگتن اجازه داد تا نامزدهای مستقل و جبههٌ ملی هم وارد صحنه 
انتخابات شوند انتخابات مجلس بیستم که از خرداد ۱۳۳۹ همچون مسابقه‌ای 
مهارشده میان دو حزب سلطنت‌طلب آغاز شده بود به صورت کشمکش شدیدی 
درآمد. شاه که به‌دنبال اتهامات و شکایات فراوان دربار؛ فریبکاری و تقلّب در 
انتخابات دستپاچه شده بود. انتخابات را متوقف و شریف‌امامی را به جای اقبال که 
رهبر حزب ملیرن هم بودیه نخست‌وزیری تعجین کرد, فریف‌امامی» مرچند دزباری 
گهته کاری بود به هیچ حزبی وابستگی نداشت. شریف‌امامی» صرفا نه‌ماه در قدرت 
باقی ماند زیرا در جلب کمک‌های امریکا ناموفق بود» به‌دنبال اقدامات 
سختگیرانه‌اش منفورتر شد و در درگیری خشونت‌بار اطراف مجلس بین شهربانی ر 
کارکنان دولت» به‌ویژه آموزگاران که به کاهش حقوقها معترض بودنده مسئول 

شاه با استعفای شریف‌امامی» نخست‌وزیری را به فرد موردنظر آمریکا یعنی 
دکتر علی امینی واگذار کرد. امینی به چند دلیل مورد علاقهٌ آمریکا بود. وی هنگامی 
که در اوایل دهد ۱۳۳۰ سفیر ایران در واشینگتن بود؛ اعتماد وزارت خارجه آمریکا را 
به‌دست آورده بود. او در مقام رئیس هیثت گفتگوکنند؛ ایران با شرکتهای نفتی در 
سال ۰۱۳۳۳ نشان داده بود که می‌تواند تصمیماتی مخالف نظر عمومی اتخاذ کند. 
او از آن هنگام که وزیر دارایی دولت مصدق بود رابطهٌ خود را با بیشتر رهبران جبهه 
ملّی حفظ کرده بود و مهمتر از همه اینکه همچون یک اشرافی تک‌رو از اواسط دم 
۰ که به همراه برادر بزرگترش ابوالقاسم امینی به گروه قوام پیوسته بود از 
اصلاحات ارضی پشتیبانی می‌کرد. خود شاه از امینی به‌شدت متنفر بوده به دلیل 
همکاریهای پیشین او با قوام و مصدق به او اعتماد تداشت و به طرح تحولات 
سیاسی و اصلاحات اقتصادی او بدگمان بود. همچتان که شاه بعدها در گفتگویی با 
یک خبرنگار آمریکایی اظهار داشت: دولت کندی او را به انتخاب امینی برای 


۰ ایران بین در انقلاب 


نخست‌:وزیری وادار کرده بوو.! 

امیتی پس از به‌قدرت رسیدن تصمیمات بحت‌انگیزی اتخاذ کرد. مجلس جدیر 
(بیستم) رکه بسیاری از نمایندگان زمین‌دار محافظه کار در آن حضور داشتند منحا 
کرد؛ سپهبد بختیار بدنام راکه از سال ۱۳۳۶ رئیس ساواک بود از کشور بیرون کرد؛ با 
جبههٌ ملی گفتگو کرد؛ و همچنین سه پست وزارت را به اصلاح‌طلبان طبقهٌ متوسط 
که در گذشته از نفوذ سیاسی شاه و عملکرد فاسد خانواده‌های زمین‌دار انتقاد کرده 
بودند» واگذار کرد. وزارت دادگستری با گروه ضدفساد قدرتمندش به نررالدیس 
الموتی؛ یکی از رهبران ,یسین حزب توده که در سال ۱۳۲۶ برای پیوستن به قوام از 
آن حزب کناره‌گیری کرده بود. واگذار شد. وزارت فرهنگ را محمد درخشش که 
به‌عنوان سخنگوی آموزگاران از پشتیبانی حزب توده و جبههُ ملی برخوردار بوده 
به‌دست گرفت و مهمتر از همه؛ حسن ارسنجانی: روزنامدنگار تندرو همکار نزدیک 
قوام و پشتیبان اصلاحات ارضی از اوایل ده ۱۳۲۰ به‌عنوان وزیر کشاورزی 
انتخابت شلد 

ارستجانی در طی چهارماه, نخستین تلاش گسترده و جدی را برای تقسیم اراضی 
در ایران آغاز کرد. قانون اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۱ که بعدها به مرحلةً اول 
اصلاحات ارضی معروف شدء سه ماه اصلی داشت. نخست: زمین‌داران می‌بایست 
همه زمینهای کشاورزی مازاد بر یک ده شش‌دانگ را که چه در یک‌جا چه به‌صورت 
پرا کنده باشد به دولت بفروشتد. البته صاحبان مرکبات؛ مزارع چبای: باغداران و 
کشتزارهای مکانیزه از این قانون مستئنا شدند. دوم غرامت زمین‌داران برحسب 
ارزیابیهای مالیاتی پیشین محاسبه و طی ده‌سال پرداخت می‌شد. سوم زمینهایی که 
دولت می‌خربد می‌بایست بلافاصله به کشاورزانی که بر روی همان زمینها کار 
می‌کردند فروخته شود. همچتان که ارسنجانی همواره تأکید می‌کرد؛ هدف از 
اصلاحات ارضی ایجاد طبقه کشاورزان مستقل بود. ۲ ارسنجانی با رهایی از موأنع 
پارلماتی» اجرای اصلاحات ارضی خود را نخست از آذربایجان جایی که خاطره 
تقسیم اراضی سال ۱۳۲۵ هنوز باقی بود. آغاز کرد. 

هرچند دولت امینی اصلاحات ارضصی را اجراو شرایط دشوار صندوق 


۵۰ هناجدآ 27 مق اب۲0 رت مرک ۱ ۱ 
۲ ح. ارستجانی؛ «مساله اصلاحات ارضی در ابران» مجلا مسائل ایراند ۱ (آذر ۱۳۲۱): هی ۰۱۰۲-۹۷ 


میاست توسعة ناهمگون ۲۱ 


پین‌المللی پول را عملی کرد تنها چهارده‌ماه بر سر قدرت باقی ماند. دلایل سقوط 
امینی عبارت بود از: یکم این اقدامات تندرو ارضایتی عمومی را تشدید کرد؛ دوم 
حبههٌ ملی پشتیبانی از او را به انحلال ساواک و برگزاری انتخابات آزاد مشسروط 
نمود ا؛ و سرم او نتوانست هنگامی که بر سر موضوم ضرورت کاهش بودچهٌ 
نظامی با شاه درگیر بود پشتیبانی آمریکا را به‌دست آورد. بدین ترتیب ایالات 
معحد» نه برای نخستین باره در برابر یک نخست وزیر اصلاح‌گر جانب شاء را گرفت. 

با کناره گیری امینی» شام علي رهبر حزب مردم را مأمور تشکیل کابینه جدید 
کرد. علم در ماههای بعدی, زمینه‌های دستکاری در انتخابات مجلس بیست و یکم 
را آماده کرد وزارت کشاورزی را به یک تیمسار ارتش سپرد میزان بودجه تعاونیهای 
روستایی را بسیار کاهش داد و از همه مهمتر اینکه طرحهای ارسنجانی را برای 
مرحلاٌ دوم اصلاحات ارضی تعدیل کرد. براساس این قانون تعدیل يافته؛ 
زمین‌دارانی که مشمول مرحلهُ اول نشده بودند اجازه یافتند تا ۱۵۰ هکتار زمین 
غیرمکانیزه را برای خود نگه‌دارند. در خصوص زمینهای مازاد نیز پنج را‌حل به آنها 
پيشنهاد شد: می‌توانستند زمینها را به مدت سی‌سال به دهقانان اجاره دهند؛ زمینها 
را به قیمت توافق‌شده به دهقانان یفروشند؛ زمینها را براساس سهم‌بندی گذشتة 
محصول تقسیم کنند؛ شرکتهای سهامی زمین‌دار -دهقان تشکیل دهند؛ و يا اینکه 
حق کشت دهقانان را یکجا خریداری کنند. متولیان موقوفات نیز می‌توانستند 
زمینهای خود را به‌صورت اجاره‌های نودونه ساله و یا قراردادهای پنج‌ساله اجاره 
دهند. بدین ترتیب, قانون مرحلهٌ دوم اصلاحات ارضی به زمین‌داران اجازه داد تا 
جایی که کشاورزان اجاره‌دار کارگران مزدبگیر یا ماشین‌آلات کشاورزی را جایگزین 
نسق‌داران کنند و تا حدود تصف یک دء شش‌دانگ را رای خود حفظ کنند. هدف 
ارستجانی این بود که تا حد ممکن کشاورزان مستقلی به‌وجود آورد؛ و منظور شاه از 
پین‌بردن زارعان و تا حد امکان حفط زمین‌داران تجاری بود. در سالهای بعد» این 
تفاوت ظریف می‌بایست پیامدهای عمده‌ای داشته باشد. 

گرچه اصلاحات ارضی از اقدامات دولت امینی بود و جنبه‌های تندروانه آن 
برطرف شد» شاه آن را ابتکار خود معرفی کرد و با بهره‌برداری از آنه طرح 


+ کمیتهٌ اجرایی جبههٌ می, اعلامی (تهران: 0۱۳۴۱ صعی ۲.۱. 


۳ ایران بين دو انقلاب 


شش‌ماده‌ای جنجالی معروف به انقلاب سفید را اعلام کرد. اين طرح شش‌ماده‌ای 
افزون بر تقسیم اراضی ملی‌کردن جنگلها فروش کارخانه‌های دولتی به 
سرمایه‌گذاران خصوصی فروش سهام کارخانه‌ها به کارگران؛ اعطای حق رأی به 
زنان و ایجاد سپاء دانش را دربرمی‌گرفت. شاه برای مشروعیت‌بخشیدن به «انقلاب؛ 
همه‌پرسی سراسری برگزار کرد. براساس گزارشهای دولت. در بهمن‌ماه ۰۱۳۴۱ 
۹ درصد رأی‌دهندگان این طرح شش‌ماده‌ای را تأیید کردند. 

بیهودگی این تلاشها در خرداد ۱۳۴۲ (اوایل ماه محرم) که هزاران تن از 
مغازه‌داران: روحانیون کارمندان. آموزگاران؛ دانش‌آموزان و دانشجویان: کارگران 
مزدبگیر و بیکار علیه شاه به خیابانها ریختند. آشکار شد. فراخوانی مردم به 
راهپیمایی علیه شاه توسط اصناف. بازاریانن جبه مّی و مهمتر از همه چهر؛ 
مخالف جدیدی به‌نام آیت‌الله روح‌للّه خمینی انجام گرفت. پایگاه اجتماعی این 
مجتهد شصت و چهارساله قشر بازرگانان سابقه‌دا زمین‌داران کوچک و روحانیون 
معمولی بود. ج پدری وی یک بازرگان جزء بود که از خراسان به کشمیر مهاجرت 
کرده بود. پدربزرگ او که متولد هند بود به ایران بازگشته. در یکی از روستاهای 
خمین در نزدیکی اراک مزرعه‌ای خریده بود. پدر وی نا سال ۱۲۸۰ شمسی از راه 
این ملک کوچک امرار معاش می‌کرد. در همان سال حاکم محلی زمینش را تصرف 
می‌کند و خود او نیز کشته سی‌شود. آیت‌اله خمینی پس از مرگ پدر زیر نظر 
خویشاوندان مادری خود که بسیاری از آنان روحانیون معمولی بودنده بزرگ شد. 
آنها نخست او را به مکتب‌خانهٌ اصلی اراک و سپس به مدرس؛ٌ معروف فیضیة قم 
فرستادند تا نزد آیت‌اللّه عبدالکریم حالری. مجتهد برجستة وقت. تحصیل کند. او 
پس از تکمیل تحصیلات. به تدریس فلسفه و فقه اسلامی در فیضیه پرداخت. 
به‌عنوان دستیار مخصوص آیت‌اللّه بروجردی کار کرد؛ با دختر یکسی از مسجتهدان 
معروف ازدواج کرد و بعدها دختر خود را نیز به عقد پسر آیت‌اللّه بروجردی درآورد. 
همچنین شایع بود که وی شعر هم می‌سروده است. 

ایت ال خمینی در نخستین کتاب خود با عنوان کشف الا سرار که در سال ۱۳۲۳۴ 
منتشر شد. از ایجاد نظام حکومت اسلامی بحث کرده است و بدون رد کلی اصل 
سلطنت. رضاشاه را مسئول بدرفتاری با علما می‌داند. ولی با وجود این نظرات, به 
سه دلیل از مبارزه‌های سیاسی دهه‌های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ برکنار ماند: ترس از 


ماست توسعة اهمگون ‏ ۵۲۳ 


کمونیسم؛ رفتار تحقیرآمیز ملی‌گرایان به‌ویژه مصدق نسبت به روحانیون؛ 
وجلوگیری آیت‌اللّه بروجردی که تا دههٌ ۱۳۳۰ پشتیبان مهم شاه بود. آیت‌الله 
خمینی؛ پس از درگذشت آیت‌الل برو جردی از این محدودیت رهایی یافت و در 
سالهای ۱۳۴۱-۴۴ سخترانبهای خود را آغاز کرد. هرچند بیشتر روحانیون به‌دلیل 
اصلاحات ارضی و حفوق زنان با رژیم مخالفت می‌کردند» ایت‌الله خمینی ضمن 
درک استادانهٌ مسائل سیاسی فراگیرتر با دقت و احتیاط فراوان از طرح موضرعات 
پیشین دوری جست و به مسائل دیگری که تودهٌ مردم را بیشتر خشمگین می‌ساخت 
پرداخت." وی از رژیم به دلیل رواج فساد؛ تقلب در انتخابات نقض قانون اساسی» 
سرکوب مطبوعات و احزاب سیاسی؛ از بین‌بردن استقلال دانشگاه نادیده‌گرفتن 
نیازهای اقتصادی بازرگانان: کارگران و دهقانان تضعیف و نابودی اعتقادات اسلامی 
مردم؛ تشویق غرب‌زدگی اعطای «کاپیتولاسیون به بیگانگان؛ فروش نفت به 
اسرائیل و تشدید مداوم دیوان‌سالاری دولتی به‌شدت انتقاد کرد." بدین‌ترتیب» نه 
برای آخرین‌بان مسائل مورد علاقةً عمومی را انتخاب کرده بود. 

قیام خرداد ۱۳۴۲ سه‌روز به‌طول انجامید صدها -و شاید هزاران - کشته 
برجای گذاشت و نهتنهاتهران و قم بلکه اصفهان. شیرازه مشهد و و نیرت هتم 
دربرگرفت. " البته رژیم این قیام را سرکرب کرد و از گسترش آن به شهرهای ی 
جلوگیری کرد. کارمندان و کارگران پخش صنعتی به‌ویژه کارگران صنعت نفت نیز در 
سازمان‌دهی یک اعتصاب عمومی با شکست روبه‌رو شدند. نیروهای مسلح تنها 
پس از سه روز عملیات اوضاع را به حالت عادی بازگرداندند. رهبران مخالف نیز نه 
به دنبال تحولاتی تندرو بلکه اصلاحات معتدل بودند. آیت‌اله خمیتی در یکی از 
اعلامیه‌های خود اظهار می‌دارد: «نسل ما به خاطر دارد که مردم ایران در شهریور 
۰ از اینکه قدرتهای خارجی اشفال‌گر شاه را ساقط کردند واقعاً خوشحال شدند. 
من نمی‌خواهم این شاه هم به سرنوشت شاه قبلی دچار شود. به همین خاطر به شاه 


۱. تبها در یکی از اعلامیه‌های آیت الله عمینی در سالهای ۱۳۴۳-۱۳۲۰ با حق رأی زنان مخالفت شده است. 
۲ برای آگاهی از سسختاد و اعلامیه‌های آیت‌ا عمینی؛ در سالهای ۱۳۴۳-۲۲: رک: مدرسة فیضیه 
زندگی‌نامة امام خمینی (تهران: ۱۳۵۸)؛ بعلد ‏ ص ۱۷۷-۱. 
۳ براساس گزارش ۲۲ آبان ۱۳۵۷ واشنکتن پست, ففط در تهران بیش از ۱۰۰۰ تفر کشحه شدند. به گفتهةً 
ماروین زوتیس, که در تپران شاهد عینی :جرا بو «به یقین هزاران تن کشته و زخمی شدند.ه رک: 
۰ .۲ ,(1971 ,صماعت۳۳۱۴) ب ن عازا افع۵۵ظ 1 دنم2 ۱۷۰ 


۳ ایران بين دو انقلاب 


تصیحت می‌کنم که به علمای دین احترام بگذارده به اسراثیل کمک نکند و از 
اشتباهات پدرش عبرت بگیرد.» ‏ البته آبت ال خمینی تا اواخر دههٌ ۱۳۴۰ خواستار 
از بین‌رفتن سلطنت و برقراری جمهوری اسلامی نبود. 

شاه پس از قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲. رهبران جبهه ملی را دستگیر و آیت ال 
خمینی را به ترکیه تبعید کرد که از آن‌جا به عراق رفت. بدیر ن توتیب شاه یکیار دیگر 
فبخالقان: را عارومار کرد: هرستت شام خر انست :فد رف واخفیت که ام 
کشتارهای خرداد ۲ آنش زیر خاکستر پاقی ماند نا در قرصتی مناسب شعله‌ور 
شود. همچنان که بحران تنبا کوی سال ۰۱ تمریتی برای انقلاب مشروطه بود 
رویدادهای خرداد ۱۳۴۲ نیز تمربتی بود برای انقلاب اسلامی ۰۱۳۵۷ 


توسعذ اجتماعی - اقتصادی (۱۳۵۶-۱۳۴۲) 
دو تفسیر بسیار متفاوت در تبیین عوامل ریشه‌ای انقلاب اسلامی عنوان شده است. 
برپایة تفسیر نخست که مورد پذیرش طرفداران رژیم پهلوی است - انقلاب 
اسلامی بدان سبب روی داد که روند نوسازی شاه برای مردم سنت‌زده و واپس‌گرای 
او بیش از حد گسترده و شتابان بود. برپاية تفسیر دیگر که مورد نظر مخالفان رژیم 
است - نوسازی نا کافی شاه و دست‌شاندة سازمان سیابودن او در عصر ملی‌گرایی. 
بن‌ظراقن و اسموو رم خر اه رعلای اصلی اقلا یرو سس اصای فا حاشتر این 
اسست کهدو عقضیر تامرده نادریست یاابه بیان دققت تمه درست ات بفی علت 
وقرع انقلاب این بود که شاه در حوزء اقتصادی -اجتماعی نوسازی کرد و در نتیجه 
طبقة مترسط جدید و طبقه کارگر صنعتی را گسترش داد اما نتوانست در حوزةٌ دیگر 
حوزه سیاسی - نوسازی نماید؛ و اين ناتوانی حلقه‌های پیونددهند حکومت و 
ساختار اجتماعی را فرسوده کرد راههای ارتباطی مان نظام سیاسی و سردغ را 
بست شکاف بین گررههای حاکم و نیروهای اجتماعی مدرن را بیشتر کرد و مهمتر 
از همه اینکه پلهای ارتباطی اندکی را که در گذشته پيونددهنده نهاد سیاسی با 
نیروهای اجتماعی سنتی بهویژه بازار و مراجع دینی بوده ویران ساخت. 
بدین‌ترتیب. در سال ۰۱۳۵۶ شکاف میان نظام اقتصادی -اجتماعی توسعه‌یافته و 


۱. نقل‌شده از: مدرسهُ فیضیه زنل گی‌نامه امام همینی: آاص ۲۱-۴۰ 


سیاست توس ناممگرن ‏ ۵۳۲۵ 


نظام سیاسی توسعه‌نیافته آن‌جتان عریض بود که تنها یک بحران افتصادی 
می‌توانست کل رژیم را متلاشی سازد. پس انقلاب نه به دلیل توسعهٌ بیش از حد و نه 
توسعه‌نیافتگی؛ بلکه به سبب توسعهً ناهمگون روی داد. 

توسعة اجتماعی -اقتصادی» بیشتر به واسطةٌ درآمدهای روزافزون نفت عملی 
شد. میزان درآمد نقت که در سال ۰۱۳۴۲ ۵۵۵ میلیون دلار بود در سال ۱۳۴۷ به 
۸ میلیون دلار: در سال ۱۳۵۰ به ۱/۲ میلیارد دلانن در سال ۱۳۵۳ به ۵ میلیاردلار 
و پس از چهاربرابرشدن قیمت نفت در بازارهای جهانی: در سال ۱۳۵۵ به حدود ۲۰ 
میلیارد دلار رسید. ! در سالهای بین ۱۳۴۳-۵۳ کل درآمدهای نفتی به ۱۳ میلیارد 
دلار و از ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ به ۳۸ میلیارد دلار رسید. البته -همچتان که بسیاری از 
منتقدان اغلب بیان می‌کردند - گرچه پولهای منگفتی در نتیجه اسراف‌کاریهای 
سلطنتی» بناکردن قصرها. مصارف اداری, فساد بیش از حد. ایجاد تأسیسات 
هسته‌ای و خرید سلاحهای بسیار پیچیده‌ای که حتی برای بیشتر کشورهای عضو 
ناتو گران‌فیمت بود به‌هدر می‌رفت. 1 هم واقعیت داشت که مقادیر بسیار بیشتری 
به بخشهای مولّد اقتصاد جامعه تزریق می‌شد. تزریق این پولها یا به‌طور غیرمستقیم 
از طریق بانک توسعةٌ صنعت و معدن ایران بود که دولت پشتیبانی می‌کرد و وامهای 
کم‌بهره‌ای در اختیار سرمایه گذاران خصوصی قرار می‌داد یا ب‌,صورت مستقیم و از 
طریق بودجهة سالانهٌ دولشی و برنامه‌های عمرانی سوم (۱۳۴۱-۴۳۶) چبهارم 
(۱۳۴۶-۵۱) و پنجم ( -۱۳۵۱). با اجرای برنامةٌ سرم و چهارم که پیش از ۹/۵ 

میلیارد دلار هزینه داشت, رشد سالانهٌ تولید ناخالص ملی در سالهای ۱۳۴۱-۴۹ 
به ۸ درصد در ۱۳۵۱ به ۱۴ درصد و در ۱۳۵۲ به ۳۰ درصد رسید. در برنامه‌های 
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1 ایران بین در انقلاب 


عمرائی اول طرحهای زیربنایی از جمله سیستم حمل و نقل و بخش کشاورزی 
به‌ویژه اصلاحات ارضی و طرحهای بزرگ آبرسانی موردنظر بود. برنامه‌های عمرانی 
بعدی هم به صنعت. معدن و منابع انسانی اختصاص يافته بود. 

در پرنامه‌های سوم و چهارم بیش از ۳/۹ میلیارد دلار صرف امور زیربنایی شد. 
بین سالهای ۱۳۴۲-۵۶ سدهای بزرگی در دزفول کرج و منجیل ساخته شد که در 
نتیجهُ آن تولید برق از نیم میلیارد به ۱۵/۵ میلیارد کیلووات ساعت افزایش یافت. با 
توسعهة بنادن حجم واردات ۴۰۰ درصد آفزایش بافت؛ بندر انزلی؛ بندر شاهپرر. 
بوشهر و خرمشهر نوسازی و کار احداث بندری جدید در چاهبهار آغاز شد. بیش از 
۰کیلرمتر راه‌آهن ریل‌گذاری شد و بناپراین در اواسط ده ۰۱۳۵۰ رژیای رضاشاه 
مبنی بر وصل‌شدن تهران به اصفهان تبریز: مشهد. دریای خزر و خلیج‌فارس تحقق 
یافت. همچنین؛ بیش از ۲۰,۰۰۰ کیلرمتر راه ساخته شد و تا اواسط ده ۱۳۵۰ 
راههای آسفالته؛ تم بزرگ را به هم متصل کرد و جاده‌های مناسب درجة دو» 
روستاهای بزرگتر را به بازارهای شهری محلی پیوند داد. در اين سالهاه رسانه‌های 
گروهی نیز رشد چشمگیری داشت. شمار رادیو از ۲ به چهار میلیون تلویزیون از 
۰ به ۱,۷۰۰,۰۰۰ دستگاه و شمار بلیطهای فروخته‌شده سینماها از ۲۰ به 
۰ میلیون قطعه رسید. این توسعه. همراه با تجاری‌کردن کشاورزی و استقرار 
برخی عشایر و ایلات دو نتیجه متناقض به‌دنبال داشت. در استانهای مرکزی 
هنگامی که جمعیت روستایی از انزوای سنتی خود بیرون آمدند و با شهرها و 
حکومت مرکزی پیوند یافتند» هویت ملّی نیز ريشه دوانید. در استانهای دورتر از 
مرکز که هوبت قومی مبتنی بر روستا و طایفه جای خود را به هویت گستردهتر 
مبتنی بر زبان و فرهنگ داد احساسات و هویت قومی نیز تقویت شد. روستاییان و 
ایلیاتیهایی که در گذشته خود را په جوامع کوچک محلی وابسته می‌دنستند اکنون 
خود را کرد ترکمن عرب. ی بلوچ و یا آذری قلمداد می‌کردند. این پدیده متضمن 
پیامدهای آشکاری در آینده بود. 

در برنامه‌های سوم و چهارم حدود ۱/۲ میلیارد دلار نیز به بخش کشاورزی 
اختصاص یافت. این بودجه از دو راه هزینه می‌شد. راه نخست هزینه برای احیای 
اراضی و پرداخت یارانه برای استفاده از تراکتو, کودهای شیمیایی و از بین‌بردن 
آفتهای زراعی برد. از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۶ با اجرای طرحهای آبیاری بیش از ۲۴۰ 


نیا توسعة ناهمگون ۰ ۵۲۷ 


هزار هکتار از زمینها به زیر کشت رفت» شمار تراکتور از ۳,۰۰۰ به ۵۰,۰۰۰ دستگاه 
رسید و توزیع کودهای شیمیایی از ۴۷,۰۰۰ تن به حدود ۱,۱۰۰,۰۰۰ تن افزایش 
یافت. راه دوم تأمین هزین برنامهة اصلاحات ارضی بود. گرچه طرحهای ارسنجانی 
تعدیل یافته بود؛ مرحلهٌ اول اصلاحات ارضی -و مرحلةٌ سوم که در سال ۱۳۵۲ به 
منظور تبدیل اجاره‌داران به مالکان خصوصی تدوین شده بود - زمین‌داران بزرگ 
قدیمی را از بین برده کشت تجاری را تشویق کرد و در نتیجه ساختار طبقاتی 
روستایی را اساسا دگرگون کرد. بنابراین در اوایل دهةٌ ۱۳۵۰ سه طبقهٌ متمایز در 
روستاها وجود داشت: 

۱. مالکان غایب, که عبارت بودند از خانواد؟ سلطنتی» اوقاف دست‌ندرکاران 
کشاورزی تجاری, از جمله شرکتهای چندملیتی و زمین‌داران قدیمی که از 
گریزگاههای عمدی موجود در قانون -گریزگامهایی که به زمین‌داران اجازه می‌داد تا 
به بهانه‌های کشت مکانیزه اجاره» یا کشت چای و خشکبار و مرکبات. زمینهای 
پسیاری را برای خود نگه‌دارند - استفاده کرده بودند. پراساس گزارش ادارهة بین‌المللی 
کار در سال ۰۱۳۵۱ ۳۵۰ خانواده بیش از ۳۰۰ هکتار+ ۱۰۰۰ خانواده بین ۳۰۰ و 
۰ هکتار؛ و ۴۰۰۰ خانواده بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هکتار زمین در اختیار داشنند.! 
افزون بر این زمین‌داران بزرگ» حدود ۴۰,۰۰۰ زمین‌دار جزء -بیشتر از کارمندان 
دولت. افسران ارتش و سرمایه گذاران شهری - وجود داشتند که ۵۰ تا ۱۰۰ هکتار 
زمین داشتند. به‌طور خلاصهء ۴۵۳۲۰ خانوار روستایی؛ حدود ۳,۹۰۰,۰۰۰ هکتار 
یعنی نزدیک به ۲۰ درصد اراضی قابل کشت ايران را دردست داشتند. 

۲ زمین‌داران مستقل که دهقانان صاحب‌زمین پیشین و حدود ۱,۶۳۸,۰۰۰ 
خانواده بهره‌مند از اصلاحات ارضی را دربرمی‌گرفت. روستاییان بهره‌مند از 
اصلاحات ارضی اغلب کدخداها: مباشران و نسق‌داران بودند. نسبت کشاورزان 
مستقل به کل جمعیت روستایی که پیش از اصلاحات ارضی کمتر از ۵ درصد بود 
پس از اصلاحات ارضی به ۶ درصد جمعیت روستایی رسید. گرچه اصلاحات 
ارضی شمار دهقانان صاحب‌زمین را بالا برد؛ نتوانست زمین کافی به آنها بدهد تا به 
کشاورزانی توانا و متکی به خود تبدیل شوند. از مجموع ۲,۸۰۰,۰۰۰ خانوار 


۵۵) فوووظ واه جلهعوع رمآمر ۵۲2 ملگ .ز گنه امین 1۰۷۰ 
(1976 


۸۳۸ ایران بین دو اتقلاب 


روستایی که در سال ۱۳۵۱ صاحب زمین شدند. زمین دریافتی ۱,۸۵۰,۰۰۰ خانوار 
(۶۵ و زیر پنج هکتار -دو هکتار کمتر از حداقل مز از برای یک زندگی 
مناسب در اکثر مناطق - بود. تنها ۶۰۰,۰۰۰ خانوار دهقانی (۱۲ درصد جمعیت 
روستایی) صاحب زمین کافی (از ده تا پانزده مکتار) شدند. پس از سال ۱۳۴۶: 
دولت برای تسهیل در مشکل خرده‌مالکان: دهقانان فقیر را تشویق کرد تابه 
تعاونیهای زراعي زیر پوشش دولت پپیوندند و با واگذاری زمینهایشان در این 

تعاونیها سهیم شوند. در راستای این سیاست. تا سال ۱۳۵۵ بیش از ۳۳۰۰۰ خانوار 
به هشتاد ونه تعاونی پیوسته بودند. بدین ترتیب. دولت از حرکت به‌سوی مدف 
اصلی ارسنجانی یعنی ایجاد یک طبقة دهقان مستقل منحرف شد. 

۳. مزدبگیران روستایی: اغلب از خوش‌نشینهایی که مشمول اصلاحات ارضی 
نشده بودند و جمعیتهای کورچ نشین پیشین که مسیرهای کوج آنها بسته شده بود. 
تشکیا می‌شدند. این افراد طبقهٌ پایین که در مجموع بیش از + مره ۱,۱۰ خانوار را 


یل 
تشکیل می‌دادند از راه کمک به کشاورزان. چرپانی؛ کار در ساختمان‌سازی 
روستایی رفت وآمد روزانه به شهرهای نزدیک و کارهای روزمزدی در کارخانه‌های 
متعدّد و کوچکی که طی دهد ۱۳۵۰ در روستاها ایجاد شده بود -کارخانه‌های 
کرک تولیلکتنده فرش گنشوه تیاس کاغل که شاک طروفتبرتدی زوسایل 
خانگی - امرار معاش می‌کردند. 

برنامه‌دای عمرانی تأثیر بیشتری بر جمعیت شهرنشین داشت. در برنامه‌های دوم 
و سوم با تخصیص بیش از ۲/۵ میلیارد دلار به صنعت. دو هدف پلندپروازانه دنبال 
می‌شد: تولید کالاهای مصرفی مورد نیاز بازار داخلی مانند لباس مواد غذایی» 
نوشابه, رادیو؛ تلفن و خودرو؛ و تشریق رشد صنایع مادر و واسطه‌ای به‌ویژه نفت» 
گازن ذغال‌سنگ. مس فولاد: پتروشیمی, آلومینیوم و ابزارهای ماشینی. بنابراین؛ 
ابران به‌دتال سرمایه گذاریهای دولتی هنگفت: در سالهای ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵ شاهد 
انقلاب صنعتی کوچکی بود. سهم تولیدات صنعتی در تولید ناخالص ملی از ۱۱ 
۷ درصد رسید و رشد صنعتی سالانه از ۵ به ۲۰ درصد افزایش یافت. همچنین» 
شمار کارخانه‌های کوچک (با ۱۰ تا ۴۹ نفر کارگر) از ۱۵۰۲ به بیش از ٩۷۰۰۰‏ 
کارخانه‌های متوسط (با ۵۰ تا ۵۰۰ کارگر) از ۲۹۵ به ۸۳۰؛ وکارخانه‌های بزرگ (با 
بیش از ۵۰۰ کارگر) از ۱۰۵ به ۱۵۹ رسید. رقم مربوط به کارخانه‌های بزرگ نه‌تنها 


سیاست توسمة ناهمگون ۰ ۵۲۹ 


کارخانه‌های بافندگی قدیمی و تأسیسات نفتی دههٌ ۱۳۱۰ بلکه کارخانه‌های نساجی 
جدید اصفهان: کاشان تهران و کرمانشاه؛ کارخانه‌های فولاد اصفهان و اهواز؛ 
پالایشگاههای نفت شیران تبریزن قم» تهران و کرمانشاه؛ کارخانه‌های پتروشیمی 
آبادان بندر شساهپور و جزیرة خارک؛ ماشین‌سازیهای تبریز, اراک و ابادان؛ 
آلومینیوم‌سازیهای ساوه, اهواز واراک؛ کارخانه‌های کود شیمیایی آبادان و 
مرودشت؛ و خودروسازی, تراکتورسازی و کامیون‌سازی ساوه تهران. اراک و تبریز 
رانیز دربرمی‌گرفت. 

پی‌آمد این انقلاب صنعتیء ترلید فزایند؛ برخی مواد و کالاهای مهم بود. در ده 
۱۳۴۴-۴۲ تولید ذغال‌سنگ از ۲۸۵,۰۰۰ تن به پیش از ٩۰۰,۰۰۰‏ تن؛ سنگ آهن از 
۰ به تقریاً ۰ ٩۰۰,۰۰‏ تن؛ ورقهای فولادی و آلرمینیومی از ۰ به 
۰ تن؛ سیمان از ۱,۴۱۷,۰۰۰ به ۴,۳۰۰,۰۰۰ تن؛ پارچه‌های پنبه‌ای و 
مصنوعی از ۳۵۰ به ۵۳۳ میلیون‌متر؛ ابجو از ۱۳ به ۴۲ میلیون‌لیتر؛ کاغذ از صفر به 
۳۶۰ تن؛ اجاق‌گاز از ۸۷,۰۰۰ به ۲۲۰,۰۰۰ دستگاه؛ تلفن از صفر به ۱۸۶,۰۰۰ 
دستگاه؛ تلویزیون از ۱۲۰۰۰ به ۳۱۰۰۰ دستگاه؛ تراکتور از ۱۰۰ به ۷۷۰۰ دستگاه؛ 
و خردرو شامل سواری. اتوبوس و کامیون از ۷۰۰۰ به ۱۰۹,۰۰۰ دستگاه افزایش 
یافت. تحت تاثیر این امارهاه رژیم از سال ۱۳۵۵ ادعا می‌کرد که در پایان این دهه. 
استاندارد زندگی در ايران از سطح زندگی در اروپای غربی بالاتر خواهد رفت و در 
پایان سده کنونی ایران یکی از پنج غول صنعتی جهان خواهد بود.! 

در پرنامه‌های سوم و چهارم توسعه ۱/۹ میلیارد دلار هم به بخش مایع انسانی 
تخصیص داده شد. در نتیجه. شمار تخت بیمارستانی از ۲۴,۱۲۶ به 4۴۸,۰۰۰ 
درمانگاههای بهداشتی از ۷۰۰ به ۲۸۰۰ واحد؛ شمار پرستاران از ۱۹۶۵ به ۴۱۰۵ 
نفر؛ و شمار پزشکان از ۴۵۰۰ به ۱۲,۷۵۰ نفر افزایش یافت. این پیشرفتها: در کنار از 
بین‌بردن قحطیها و بیماریهای واگیردار: نرخ مرگ و میر کودکان را کاهش داد» شمار 
کودکان را بالا برد و جمعیت ۲۵,۸۴۰,۱۰۰ نفری سال ۱۳۴۵ را در سال ۱۳۵۵ به 
۰ ۳۳ نفر رساند. بنابراین در اواسط دهد ۰۱۳۵۰ تیمی از جمعیت کشور زیر 
شانزده‌سال و دوسوم آن زیر سی‌سال بود. نتيجة اين دگرگونی در ترکیب جمعیت 
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۰ ايران بین دو انقلاب 


می‌بایست در راهپیماییها و تظاهرات سالهای ۱۳۵۷-۱۳۵۶ آشکار شود. 

این بودجه‌های هزینه‌شده در بخش منایع انسانی. وضعیت آموزشی کشور را 
بهبود بخشید. از سال ۱۳۴۲ تا سال ۱۳۵۶ شمار ثبت‌نام‌شدگان در کودکستانها از 
۶ به ۲۲۱,۸۹۶ نقر؛ در دبستانها از ۶۴۱,۲۰۱ رابه ۴,۰۷۸,۰۰۰ نفر+ در 
کلاسهای سوادآموزی از ۱۰,۵۰۰ به ۶۹۱,۰۰۰ نفر؛ و در دبیرستانها از ۳۶۹,۰۶۹ به 
6۰ و در مدارس فنی و حرفه‌ای و تربیت معلم از ۱۴,۲۴۰ به ۲۲۷,۴۹۷ تفر 
رسید. افزون بر این شمار دانشجویان ثبت‌نام شده در دانشگاههای خارجی: به‌ویژه 


آمریکای شمالی و اروپای غربی از کمتر از ۱۸۰۰۰ نفر به بیش از ۸۰,۰۰۰ نفر 
افزایش یافت. همچنین تأسیس دوازده دانشگاه جدید -به‌ویژه دانشگاه (پهلوی) 
شیران دانشگاه فردوسی مشهد. دانشگاه جندی‌شاپور اهواز و دانشگاههای ملی. 
تربیت معلم و صنعتی آریامهر تهران - آمار دانشجویان از ۲۴,۸۸۵ به ۱۵۴,۲۱۵ نفر 
رسید. بدین‌ترتیب. در این چهارده‌سال نظام آموزشی کشور از لحاظ کمی بیش از 
سه‌پرابر رشد یافت. 

از آن‌جا که مدارس جدید. امکانات بهداشتی و کارخانه‌های صنعتی اغلب در 
شهرها متمرکز شده بود ترسعهٌ اقتصادی اجتماعی سالهای ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۶ تأثیر 
عمیقی بر جمعیت شهری گذاشت. به‌طور کلی؛ در این دوره جمعیت شهری 
به‌سرعت افزایش بافت. در حالی که در سال ۱۳۴۵ تنها ۳۸ درصد از مردم در 
شهرهایی با بیش از ۵۰۰۰ نفر جمعیت زندگی می‌کردنده در سال ۱۳۵۵ تقریباً ۴۸ 
درصد جمعیت کشور در این‌گونه شهرها سا کن بودند. در حالی که در سال ۱۳۴۵ تنها 
۱ درصد مردم در شهرهایی با جمعیت بیش از ۱۰۰,۰۰۰ نفر زندگی می‌کردند در 
سال ۱۳۵۵ حدود ۲٩‏ درصد در این گونه شهرها سکونت داشتند. مالك جمعیت 
تهران از ۱۹,۷۳۰ ۲۰۷ به ۴,۴۹۶,۱۵۹ نفر+ اصفهان از ۴۲۴,۰۴۵ به ۶۷۱,۸۲۵ نفر؛ 
مشهد از ۴۰۹,۶۱۶ به ۶۷۰,۱۸۰ نفر؛ تبریز از ۴۰۳,۴۱۳ به ۵۹۸,۵۷۶ تفر؛ شیراز از 
۵ به ۴۱۶,۴۰۵ نقر و آبادان از ۲ ۲۷۴,۹۶ به ۲۹۶,۰۸۱ نفر افزایش یافت. به 
بیان دقیقتر در اين دوره بخشهایی از جمعیت شهری -به‌ویژه کارمندان کارگران 
کارخانه‌ها و کارگران غیرماهر - به‌سرعت گسترش یافت. بنابراین؛ در اواسط ده 
۰ جمعیت شهری ایران از چهار طبقهٌ زیر تشکیل می‌شد: 

۱ طبقةٌ بالا. این طبقه که در مجموع کمتر از یک هزار نفر را دربرمی‌گرفت: 1 


سیاست توسعة ناهمگون ‏ ۵۳۱ 


شش گروه زیر ترکیب می‌شد: الف) خانواد؛ٌ پهلوی با ۶۳ شاهزاده و وابستگان 
تزدیک؛ ب) خانواده‌های اشرافی که مدتها پیش از اصلاحات ارضی ده ۱۳۴۰ به 
سرمایه‌گذاری در شهرها روی آورده بودند - مانند خانواده‌های امینی؛ علم بیات. 
فراگوزلو دولو متدم و جهانبانی؛ ج) اشراف سرمایه‌داری مانند خداداد 
فرمانفرمائیان. امیر تیمورتاش؛ مهذی بوشهری و نرری اسفندیاری که با ایجاد 
مجتمعهای کشت و صنعت. بانک شرکتهای تجاری و کارخانه‌مای صنعتی از شرَ 
اصلاحات ارضی رها شدند؛ د) حدود ۲۰۰ سیاستمد ستمدار قدیمی کارمند عالی‌رتبه و 
افسر بلتدپاية ارتش 5 که به واسطهٌ عضویت در هیکت مدیره‌هاه و شرکت در 
قراردادهای سوداور دولتی ثروتمند ده بودند؛ ه) سرمایه‌دارهای قدیمی که 
نخستین سودهای میلیونی خرد را در رونق تجاری زمان جنگ جهانی دوم و 
ثروتهای میلیرنی بعدی را در دوران ترقی قیمت نفت در ده ۱۳۴۰و ۱۳۵۰ 
به‌دست آورده بودند از افراد برجستهٌ این گروه می‌توان مهدی نمازی» حبیب 
ثابتی فاسم لاجوردی, حبیب ایلقانیان. رسول وهابزاده» حسن هراتی» اسدالّه 
رشیدیان» محمدخسروشاهی. جعفر اخوان و ابوالفضل لک را نام برد؛ و) اندک 
سرمایه گذاران جدید از جمله احمد خیّامی. محمود رضایی» هزیر یزدانی و مراد ریا 
که در اواخر دههٌ ۱۳۴۰ بیشتر به واسطه روابط شسخصی با خاندان سلطنتی. 
سرمایه‌داران قدیمی و شرکتهای چندملیتی امپراطوریهای تجاری عظیمی پرپا کرده 
بودند. 

این خانواده‌های ثروتمند له‌تنها مالکیت بیشتر زمینهای وسیم تجاری بلکه 
حدود ۸۵ درصد شرکتهای خصوصی مربوط به بانکداری کارخانه‌های تولیدی؛ 
تجارت خارجی: پیمه و ساتشمان‌سازی شهری وا نید فر افیا واجید. ‏ گترچده 
اک بت غالب این طبقه بالا مسلمان بودند» برخی از این مقامهای عالیرتبه با ل 
فراماسوئری مرتبط با دربار در تهران پیوند داشتند و شمار انندکی نیز - از جمله 
یزدانی. ایلقانیان و آریا - از خانواده‌های بهایی و بهودی بودند. با توسل به این گونه 
موارد اندکه در بازار شایعه شده بود که کل طبقه ببالا دست‌نشانده ترطله گران 
صهیونیست بین‌المللی بهائیان حیفا و امپریالیستهای انگلیسی مرتبط با لژ 


۰ ,(۱979 بجمههمآ) موم رت رزرلهمیمت‌نا ترس ودگزااه1۱ ۴۰ :۱ 


۴ ايران بین دو انقلاب 


فراماسونری لندن است. 

۲. طبقهُ مترسط مرفه. اعضای این طبقه که نزدیک به یک میلیون خانواده بود از 
سه گروه کاملا همبسته تشکیل می‌شد. گروه نخست. کانون این طبقه: حدود 
نیم‌میلیون مغازه‌دار: بازرگان. صاحب کارگاه وتاجر بازاری بود. گروه دوم از 
سرمایه گذاران نسبتاً رو تمندی که بیرون از بازار سرمایه گذاری کرده بودند» تشکیل 
می‌شد. این سرمایه گذاریها عبارت بود از هزاران فروشگاه خیابانی» ۴۲۰,۰۰۰ کارگاه 
روستایی, ۴۴۰۰۰ کشتزار تجاری متوسط و ۷۸۳۰ کارخانةٌ شهری بزرگ و متوسط 
با ۱۰ الی ۵۰۰ کارگر. گروه سوم از ٩۰,۰۰۰‏ روحانی حدود ۵۰ آیت‌اللّه ۵۰۰۰ 
حجةالاسلای ۱۰۰۰۰ طلبه: و شمار نامعلومی ملای محلی: معلم مکتب خانه, 
واعظ امام جماعت و مرئیه‌خوان- تشکیل می‌شد. گروه دوم و سوم هرچند به 
معنای واقعی کلمه بازاری نبودند» با گروه نخست پیوندهای محکم خانوادگی و 
مالی داشتند. 

علی‌رغم رشد وگسترش صنایع مدرن» اين طبقهٌ متوسط مرفه که نیروی سنتی 
مهمی بود. میزان زیادی از قدرت خود را همچنان حفظ کرده بود. بازار هنوز تیمی از 
تولیدات غیر کارخانه‌ای؛ دوسوم () تجارت خود و سه‌چهارم () تجارت عمده 
کشور را در دست داشت. همچنین, در حالی که همه مشاغل دیگر تقریبا اتحادیه‌ها و 
انجمنهای حرفه‌ای خود را از دست داده بودند, اصناف تولیدی تجاری بازار همچنان 
پابرجا و مستقل بود. این بزرگان صنفی که تشکبلات خود را در برابر اتحادیه‌های 
رادیکال دههٌ ۱۳۲۰ حفظ کرده بودند. می‌توانستند زمان را به ده ۱۳۰۰ برگردانند و 
دوباره بر هزاران شا گرد مغازه. استادکار کارگر کارگاه و دستفروش جزء شاغل در 
بازارهای شهری اعمال قدرت کنند. 

روحانیون نیز همچنان مسسات بزرگ ولی غیرمتمرکزی شامل حدود ۵۶۰۰ 
مسجد شهری. شمار زیادی موقوفه. چند حسینیه و شش حوزه علمية بزرگ در 
فم مشهد, تبریز: اصفهان شیراز و یزد- را در دست داشتند. در واقع رونق اقتصادی 
دهةٌ ۱۳۴۰ به سود این بنیادهای مذهبی بود زیرا به دنبال این رونق بازاریان امکان 
پافتند تا هزينة این حوزه‌های بزرگ را تأمین کنند. در اواسط دهد ۱۳۵۰ این 
مسسه‌های دینی آن اندازه قدرت داشتند که شاید برای نخستین بار در تاریخ ایران 
واعظانی را به‌طور منظم به مسحلات فقیرنشین شهری و روستاهای دورافتاده 


سیاست توسعا ناهمگون ‏ ۵۳۳ 


بسفرستند. بتابراین بسیار جالب است که رونل و پیشرفت موردبحث به 
ِِِِِ ی ی ای 
نفوذ یافت. این نفوذ و دسترسی, از راه مغازه‌داران روستایی و دستفروشان دوره گرده 
مزارع 9 ارضی و کارخانه‌های صنعتی کو چکی که 
به‌منظور برآوردن نیاز روزافزون به کالاهای مصرفی مانند کذش. کاغذ. لوازم متزل و 
فرش که در اواخر دههٌ ۰ در مناطق روستایی ایجاد شده بود انجام می‌گرفت. 
بدین ترتیب توسعدٌ اقتصادی بار دیگر رشد طبقةٌ متوسط مرفه را سرعت بخشید. 

۳ طعَة متوسط سقوق‌بگیر. برنامه‌های ترسعهٌ ده ۰۱۳۴۰ شمار اعضای طبقه 
ِ حقوق‌بگیر را دوبرابر کرد؛ یعنی از کمتر از ۳۱۰,۰۰۰ نفر در سال ۱۳۳۵ به 

بیش از ۶۳۰,۰۰۰ نفر در سال ۱۳۵۵ رساند. اعضای این طبقه عبارت بودند 
۴ کارمند اداری؛ ۲۰۸,۲۴۱ آموزگار و دیگر کارکنان مدرسه ۶۱,۰۶۶ 
مهندس» مدیر و کارگران بقه‌سیید. مهمتر اینکه؛ اگر شمار زیادی را که در انتظار 
پیوستن به طبقهً متوسط حقو ق‌بگیر بودند» ۲۳۳,۰۰۰ دانشجو: ۷۴۱,۰۰۰ 
دانش‌آموز دییرستانی و ۲۲۷,۴۹۷ دانشآموز مدارس فتی حرفه‌ای و ترییت معلم به 
شمار آوریم: رقم یادشده به بیش از ۱,۸۰۰,۰۰۰ نفر می‌رسد. 

این طرحهای ترسعه چنان کمبودی در زمينة کارکنان آموزش‌دیده به‌وجود آورد 
که دولت همواره تکنیسینهای خارجی را به‌خدمت می‌گرفت و زنان را پبه کار در 
حوزه‌های خدماتی و عمومی به‌ویژه آموزشی و پرستاری تشویق می‌کرد. بنابراین» 
شمار تکنیسینهای خارجی به‌ویژء آمریکایی و اروپایی از کمتر از ۱۰,۰۰۰ تفر در 
سال ۱۳۴۵ به بیش از ۶۰,۰۰۰ نفر در سال ۱۳۵۶ رسید. همچنین» شمار بانوان 
مشغول به تحصیل در مراکز آمرزش عالی از کمتر از ۵۰۰۰ نفر در سال ۱۳۴۵ به 
بیش از ۷۴,۰۰۰ نفر در سال ۱۳۵۶ افزایش یافت. در سال ۱۳۵۶ زنان ۲۸ درصد از 
کارمندان اداری» ۳۰ درصد از کارکنان مدارس متوسطه ۵۴ درصد کارکتان مدارس 
بتدایی و تقریباً ۱۰۰ درصد کارکنان کردکستانها را تشکیل می‌دادند. همچنین؛ ۳۶ 
درصد دانشجویان تازه‌وارد دانشگاه تربیت. معلم و ۶ درصد دانشآموزان تازه‌وارد 
مدارس حرفه‌ای دانشسراها زنان بودند. بدین ترتیب این نظام آموزشی: زنان 
پرشماری را برای مشاغل مترسط تربیت می‌کرد هرچند مشاغل واگذارشده اعتبار 
چندانی نداشت. 


۴ ایران ین دو انتلاب 


۴ طبقه کارگر. گرچه آمار دقیقی درباره مزدبگیران شاغل در بخشهای مختلف 
صنعتی و جود ندارد برآوردهای افراد آگاه نشان می‌دهد که در سالهای میان ۱۳۴۲ و 
۳۵۵ شمار اعضای طبة کارگر تقریباًپنج‌برابر شد. مهمترین بخش این طبقه را 
حدود ۸۸۰,۰۰۰ کارگر صنعتی جدید شامل بیش از ۳۰,۰۰۰ کارگر صنعت نفت+ 
۰ کارگر شاغل در مراکز نیرو؛ برق و گاز؛ ۳۰,۰۰۰ کارگر بخش شیلات و 
صنایع چوب؛ ۵۰,۰۰۰ کارگر معدن؛ ۱۵۰,۰۰۰ کارگر راه‌آهن و بندرهاء رانندگان 
کامیون و کارگران موسات جدید حمل و نقل؛ ۰ شاغل در کارگاههایی با 
کمتر از ۱۰کارگر. تشکیل می‌دادند. اگر حدود ۳۹۲,۰۰۰ مزدبگیر شاغل در خدمات 
شهری و کارخانه‌های کوچک تولیدی -حدود ۱۰۰,۰۰۰ کارگر کارگاه؟ ۱۴۰,۰۰۰ 
شاگرد مغازه؛ و ۱۵۲,۰۰۰ مزدیگیر شاغل در بانکها ادارات و دیگر دفاتر سرا به لین 
رقم بيفزاييم به رقم ۱,۲۷۲,۱۰۰ می‌رسیم. 

اگر شمار لشکر فزاینده فترای شهری را هم به این رتم اضافه کنيمي عدد 
۰ به‌دست خواهد آمد. مهاجران فقیر روستایی؛ این افراد طبقهٌ پایین: در 
حلبی‌آبادهای جدید بی‌در و پیکر چمباتمه می‌زدند و با هزار زحمت. از راه بای و 
عملگی و دستنروشی دوره‌گردی؛ نوکری و حتی گدایی؛ پول ناچیزی به‌دست 
می‌آورندد. سان‌کولوتهای ! انقلاب اسلامی, همین افراد طبتدُ پایین بودند که بعدها 
به مستضعفان مشهور شدند. 

اگر مزدبگیران روستایی -کارگران کشاورزی, کارگران ساختمانی روستایی و 
مزدبگیران شاغل در کارخانه‌های کوچک روستایی -را هم به‌شمار آوريم رقم کلی 
نامپرده به ۵۰۱,۱۰۰ می‌رسد. بدین ترتیب» طبقة مزدبگیر که در دحةٌ ۱۳۲۰ تنها 
۶ درصد کل نیروی کار را تشکیل می‌داد در اواسط دهد ۰۱۳۵۰ ۳۴ درصد از نیروی 
کار را دربرمی‌گرفت. بتابراین» رضاشاه این طبقهٌ کارگر جدید را پدید آورد و 
محمدرضاشاه آن را پرورش داد تا ب‌صورت بزرگترین و پرشمارترین طبقهٌ ایران 
معاصر درآید. 


۱ 009-۱00۵۵ عنوال طبقات پایین جامعه در طی انقلاب فرانسه بود. رجه تسمیذ این عنوان آن بود که 


افراد این طبتات برخلاف طبقات بالا ه متوسط که شلوار کوتاء می‌پوشیدند شاوار بند به پا می‌کردند. این 


به‌ویژد در مورد هواداران ژاکوینها بد کار می‌رفت. -م. (یه نقل از ب. مون ریشه‌های اجتماعی 


دیکتانوری و دمرکراسی ترجه بذبریب نشر دانشگاهی عی 6۶۱ 
بت لوری و دمرلراسی.» نر. رید: تشر هی صس 


میاست توسم؛ امنگون ۰ ۵۳۵ 


توسعه‌نیافتگی سیاسی (۱۳۵۶-۱۳۴۲) 
شاه هرچند ساختار اجتماعی-اقتصادی را نوسازی کرد برای ترسعهً نظام 
سیاسی-اجازة شکل‌گیری گروههای فشار: ایجاد فضای باز سیاسی برای نیروهای 
مختلف اجتماعی» ایجاد پیوند میان رژیم و طبقات جدید حفظ حلفه‌های ارتباطی 
موجود میان رژیم و طبقات قدیمی و گسترش پایگاه اجتماعی سلطنت که عمدتاًبه 
علّت کودنای نظامی سال ۱۳۳۲ همچنان پابرجا مانده پود -تلاش چندانی نکرد. او 
به‌جای نوسازی نظام سیاسی» قدرتش را همانند پدرش بر روی سه ستون تیروهای 
مسلح: شبکة حمایتی دربار و دیوان‌سالاری گستردهٌ دولتی قرار داد 

شاه همجنان نظامیان را یشتیبان اصلی خود می‌دانست. وی شمار نفرات نظامی 
را یه ترتیب زیر از ۲۰۰,۰۰۰ نفر در سال ۱۳۴۲ به ۴۱۰,۰۰۰ نفر در سال ۱۳۵۶ 
افزایش داد: نیروی زمسینی ارتش از ۱۸۰,۰۰۰ به ۲۰۰,۰۰۰ نفر؛ اندارمری از 
۰ به ۶۰,۰۰۰ نفر؛ نیروی هوایی از ۷,۵۰۰ به ۱۰۰,۰۰۰ نفر؛ نیروی دریایی از 
۰ آبه ۲۵,۰۰۰ نقر؛ واحد کماندوهای وپژه از ۲۰۰۰ به ۱۷,۰۰۰ نفر و گارد 
شاهنشاهی از ۲۰۰۰ به ۸۰۰۰ نفر افزایش یافت. همچنین بودجهٌ سالانة ارتش را از 
۳ میلیون دلار در سال ۱۳۴۲ به ۱/۸ میایارد دلار در سال ۱۳۵۲ و پس از 
چهاربرابر شدن قیمت نفت. به ۷/۳ میلیارد دلار در سال ۰۱۳۵۵ رساند (به قیمتها و 
نرخ ارز سال ۱۳۵۲). شاه با خرید تسلیحاتی به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد دلار از 
کشورهای غربی در سالهای ۱۳۵۶-۱۳۵۰ زراد خانه عظیمی ایجاد کرد که افزون بر 
دیگر سلاحها؛ ۲۰ مواپیمای جنگندء تتامکت ! اف ۱۴ دارای سوشکهای دوربرد 
کم اب 2 ۳ 
نقل بوئینگ ۷ هو ۳۱ چیفتن ۰ ۲۵۰ 
تانک اسکورییون * ۴۰۰ تانک ام ۰۴۷ ۲۶۰ تانک ام 0 
در اختیار داشت. ایران؛ در سال ۰۱۳۵۵ بزرگترین نیروی دریایی خلیج‌فارس: 
پیشرفته‌ترین نیروی هوایی خاورمیانه و پنجمین نیروی بزرگ نظامی جهان را در 
اختبار داشت. شاه ه که گویا به اين میزان هم قانع نبود سلاحهای دیگری به ارزش ۱۲ 


هانعفانه منجعم۲ .2 ات0۵ ۲۱4 :1 
نها ماهاعنت .4 ۱۵۵۵۵ 3 
تال اه مویفنطرمرک .6 و 


7 ایران بین دز انقلاب 


میلیارد دلار سفارش داده بود که می‌بایست از سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹ تحویل داده 
می‌شد. ! این سفارش‌ها عبارت بود از: ۲۰۲ هلیکرپتر توپ‌دان ۳۲۶ هلیکرپتر 
نفربی ۱۶۰ فروند هواپیمای اف ۰۱۶ ۲۰۹ اف ۰۴ ۷ هواپیمای بوئینگ: ۳ ناوشکن 
اسپرونس و ۱۰ زیردریایی هسته‌ای. دلالان اسلحه به شرخی می‌گفتند که شاه کتاب 
راهنمای آنها را با چنان دقتی مطالعه می‌کند که برخی افراد «پلی‌بوی» " می‌خوانند. 

علائل شاء تنها به خرید تسلیحات و بودجه‌های سالانه ارتش محدود نمی‌شد. 
او به رفاه افسران, نظارت بر آموزش آنها. شرکت در مانورهای نظامی و پرداخت 
حقرق و پاداشهای هنگفت. مزایای شغلی گونا گرن از جمله مسافرتهای متعدد 
خارجی, امکانات درمانی پیشرفته» خانه‌های مرفه و فروشگاههای ویژه ارزان‌قیمت 
نیز به‌شدت علاقه‌مند بود. وی همچنین: بر ترفیم درجه‌های نظامیان رده بالا 
نظارت داشت؟ بیشتر کارهای دولتی را با لباس نظامی انجام می‌داد؛ و اغلب از 
افسران ارتش به دلیل نجات ملت در ۲۸ مرداد ۰۱۳۳۲ قبردانی می‌کرد. شاه 
مسئولیت ادارهٌ سپاه دانش را که دربارهٌ آن بسیار تبلیغ شده بود و تا ییات :مبهج 
دولتی به‌ویژه موسسات بزرگ صنعتی را به افسر ران عالی‌رتبه واگذار می‌کرد. 
سرئوشت شاه و ارتش آن‌چنان درهم تنیده شذه بود که او در مصاحبه با یک محقق 
آمریکایی: خود را نه مانند لریی چهاردهم دولت. بلکه همانند رضاشاه یک 
ار تش ی تا ؟ 

شاه درکنار ارتش سازمانهای امنیتی را نیز گسترش داد. اعضای نیروهای ساواک 
در مجموع بالغ بر ۵۳۰۰ مأمور تمام‌وقت و شمار بسیاری از جاسوسان تاشتاس را 
دربرگرفت. " ساواک با هدایت و سرپرستی ارتشبد نصیری» همدم قدیمی شاه 
می‌توانست رسانه‌های گررهی را سائسور کند» متقاضیان مشاغل دولتی را گزینش 
کند و برپایه اظهارات منابع قابل اعتماد غربی از هر شیوه‌ای از جمله شکنجه؛ برای 


شاه ۰ میلبارد دلار برای طرح ضربتی ,ٍ احداث ۱۲ پیروگاه سته‌ای در عرض یک دهه بعدی: 


هبود. ان طرح از لحاظ نظامی هم هم بود: زرا ایران را به نلید اورانیوم غتی شیده ماد حیاتی در 
ساخت ملاحهای هسته‌ای: توا می‌ساخعت. 


۲ ۳۱۵۷۷ مجلهای بسائل و رزابط جنسی. - 
6۰ 0 ,(19۵ ,۷۵۲ 1 ام ۱ مرک متدی بع۸ 3۰ :3 
٩۵۷۸۵ 17۵, 1‏ اه ام ,یایاده جمممزانامنه؟] .4 


۰ اداای۸ 


سباست توسعة ناهمگون ‏ ۵2۲۲ 


از بین‌بردن مخالغان استفاده کند. ۱ به گفنهً ب راز یی ساواک «چشم و 
گوش شاه و در مواقع ضروری مشت آهنین وی بود.» ۲ افزون بر ساواک دو سازمان 
امنیتی دیگر نیز -بازرسی شاهنشاهی و رکن ۲ ارتش - وجود داشت. اداره سازمان 
بازرسی شاهنشاهی را که در سال ۱۳۳۷ امن شده بود. فردوست. دوست دوران 
کودکی شاه برعهده داشت. مهمترین کارویژهُ آن. نظارت بر ساواک» جلوگیری از 
دسیب‌های نظامی و ارات گزازشهایی درباره تعالیبهای مالی خاتراده‌های رو تمید 
بود. سازمان دوم و ۲ ون تقلیه از آداز: دون فراسته ‏ تابیس ید ان 
سازمان به‌عنوان بیج بخشی از تشکیلات نیروهای مسلح نه‌تنها اطلاعات سری نظامی را 
گردآوری می‌کرد بلکه دو سازمان ساواک و بازرسی شاهنشاهی را از نزدیک زیرنظر 


داشت. 

دومین ستون تقویت‌کنند: رژیم. حمایت مالی دربار بود که شاه را قادر 
می‌ساخت تا از راه پرداخت حقوق و مزایای هگنت و فراهم‌ساختن مشاغل 
بی‌دردسر ولی پردرآمد تلاشها و خدمات پیروان و پشتیبانان خود را تلافی کند. 
هرچند دربار هرگز میزان دارایی خود را مشخص نمی‌کرد. منابع غربی داراییهای 
خانوادةٌ سلطنتی را در ایران و خارج بین پنج تا پیست مییرددلاررآوردمی‌کردن. ‏ 
این داراییها از چهار منبع عمده به‌دست می‌آمد: منبع اصلی. زمینهای کشاورزی 
تصرف وتملک‌شده توسط رضاشاه بود. هرچند در زمان نخست‌وزیری مصدق 
خانواد؛ سلطنتی این زمینها را از دست داد پس از کودتای ۱۳۳۲ آنها را بازیس 
گرفت و پیش از تدوین برنامة اصلاحات ارضی با ترسل به کشت مکانیزه قسمت 
عمده‌ای از بهترین زمینها را برای خود نگه داشت. درنتیجه پهلویها همچتان بزرگترین 
خانوادء زمین‌داران باقی ماندند. خود شاه مزرعاً تجاری وسیعی در نزدیکی گرگان 
داشت. برادرش عبدالرضا هم که به «کشاورز شماره یک ایران, معروف بود در 
گیلان املاک زیادی داشت. سایر وابستگان هم در استانهای فارس. مازندران و 
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۸ ايران بين دو انقلاب 


خوزستان زمینهای تجاری داشتند. 

دومین منبع ثروت. درآمد نفت بود. بنا به نوشتهٌ یک اقتصاددان معتبر غربی» در 
سالهای پایانی عمر رژيم پولهای هنگفتی --شاید ۲ میلیارددلار - مستقیماً از محل 
درآمدهای نقتی به حسابهای مخفی اعضای خانواد؛ٌ سلطنتی در بانکهای خارجی 
منتقل شد. ! گرچه هیچ نشانی از یبن انتقالها در حسابهای خزانة دولتی باقی 
نمی‌ماند. میان مبالغ پرداختی به ایران توسط شرکتهای نفتی و مبالخ دریافتی دولت 
ایران از شرکتهای نفتی تفاوتهای آماری به‌وجود می‌آمد. منبع سوم تجارت بود. 
اعضای خانواده سلطنتی با بهره گیری از رونق اقتصادی. مبالغ هنگفتی را با شرایط 
بسیار مناسب از بانکهای دولتی وام می‌گرفتند و در حوزه‌های گستردهٌ تجاری و 
صنعتی سرمایه گذاری می‌کردند. در اوایل دههٌ ۱۳۵۰ پپلویها ثروتمندترین خانواده 
سرمایه گذار ایران بودند. خود شاه مالک بخشی از سهام دو کارخانهٌ ماشین‌سازی: دو 
کارخانهٌ خودروسازی, دو شرکت تولبدکنند؛ جر سه شرکت معدن, سه کارخانةٌ 
بافندگی و چهار شرکت ساختمانی بود. خراهرزاده‌اش شاهزاده شهرام؛ سهامدار 
اصلی هشت شرکت بزرگ فعال در کارهای ساختمانی؛ بیمه ترلید سیمان, بافندگی 
و حمل و نقل بود. سایر وابستگان نیز در ۱۵۰ شرکت فعال در بخش‌های بانکداری؛ 
تولید آلومینیوم» هتل‌داری و کازینرداری سهیم بودند. ۲ 

آخرین منبع ثروت دربار بنیاد پهلوی بود. بنا بهگفته بانک‌داران غریی این بنیاد 
سالانه بیش از ۴۰ میلیون دلار کمک مالی دریافت می‌کرد» چونان خزانةٌ سالیاتی 
مطمتن بخشی از املاک و دارایبهای خانواد؛ پهلوی بود و بنابراین «تقریباً در همة 
زوایای اقتصاد کشور نفرذ می‌کرد.» در سال ۰۱۳۵۶ این بنیاد در ۲۰۷ شرکت از جمله 
۸ شرکت استخراج معدن ۱۰ کارخانهُ سیمان: ۱۷ بانک و شرکت بیمه, ۲۳ حتل» 
۵ شرکت صنایع فلزی» ۲۵ شرکت کشت و صنعت و ۴۵ شرکت ساختمانی 
سهام‌دار بود. به نوشتهة نیریورک‌تایمز «اين بنیادٍ به‌ظاهر خیریّه در سبه راه سورد 
استفاده قرار می‌گرفت: یک منبع مالی برای خانواده سلطنتی؛ وسیله‌ای برای نقوذ در 


ونان .1 
۲ برای آگاهی از آمار دفیق دارابیهای پهلوی در ایران: رک: شهب «اخداپوس ضدباءه چپ. ۱۲ آبان ۱۳۵۷ 
اسه, 


سیاست توسعا ناهمگون  ۵۳٩‏ 


بخشهای کلیدی اقتصاد+ و راهی برای پاداش‌دادن به پشتیبانان رژیم» ! 

سومین ستون نگه‌دارنده رژیم دیوان‌سالاری بود. در طی چهارده‌سال. اعضای 
دیوان‌سالاری دولتی از ۱۲ وزیر و ۱۵۰,۰۰۰ کارمند به ۱٩‏ وزیر و بیش از 
۰ کارمند رسیده بود. این وزارت خانه‌های جدید عبارت بودند از وزارت کار 
و امور اجتماعی فرهنگ و هن مسکن و شهرسازی, اطلاعات و جهانگردی علوم 
و آموزش عالی, بهداشت و رفاه اجتماعی. و تعاونیها و امور روستایی. همزمان با 
گسترش بوروکراسی‌هاء به منظور ادارة بهتر مناطن استانی» در تقسیمات اداری یز 
پازنگری شد. بنابراین: شمار استانها از ۱۰ به ۲۳ استان رسید: استانهای تهران؛ 
گیلان مازندران زنجان سمنان آذربایجان غربی: آذربایجان شرقی» خراسانه 
کردستان کرمانشاه همدان. اصفهان چهارمحال و بختیاری, کهگیلو به و بویراحمد: 
کرمان. سیستان و بلوچستان» فارس, بوشهر یز ایلام. هرمزگان؛ لرستان 
وخوزستان. 

با رشد زیاد دیوان‌سالاری, دولت توانست در زندگی روزمره شهروندان عادی 
کاملاً نفوذ کند. دولت در مناطق شهری چتان رشد یافته بود که یکی از دو کارمند 
تمام‌وقت را در خدمت داشت. در اواسط دههٌ ۰۱۳۵۰ رژیم چنان قدرتمند بود که 
بتواند به هزاران شهروند خود نه‌تنها حقوق و دستمزد بلکه مزایای دیگری مانند 
بیمة درمانی: بیمهٌ بیکاری» وامهای تحصیلی؛ حقوق بازنشستگی و حتی مسکن 
ارزان‌قیمت بدهد و یا در صررت لزوم از آنان دریغ نماید. البته این شبکه هنوز در 
بازار نفوذ نکرده بود. در نواحی روستایی نیز دولت به مناطق دورافتاده چنگ انداخته 
یود و برای نخستین بار در تاریخ ایران؛ دست خرانین محلی: کدخداها و زمین‌داران 
را از حکومت بر توده‌های روستایی کوتاه کرد. درحالی که برای چندین سده 
واسعطه‌هایی مانند بزرگان محلی چونان حائلی بین جمعیت روستایی و دولت عمل 
می‌کردند. اکنون میان جمعیت روستایی و دیوان‌سالاری غول‌پیکر دولتی سانعی 
وجود نداشت. این دبوان‌سالاری نه‌تتها امور راجع به قیمت محصولات کشاورزی: 
ترزیع اب اندک مسیرهای کچ باقی‌مانده را اداره می‌کرد بلکه مدیریت ۸٩‏ مزرعه 
دولتی و نظارت بر ۸۵۰۰ تعاونی دولتی دارای ۱,۷۰۰,۰۰۰ عضو را هم برعهده 


ولا ,مدناانط د هد ازع وا توا قطفتی نهد امه .لصا ۱۸ 
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۰ ليران بين دو انتلاب 


داشت. به نوشتة 4 مردم‌شناسی ک که وضصعیت عشایر دورافتاده؛ بویراحمدی را بررسی 

کرده بود. سرانجام دولت رویای ديرينة ادارة کامل ترده‌های روستایی را عملی کرد: 
انسان از میزان زیاد تمرکز که در دهد اخیر پدید آمده است. شگفت‌زده می‌شود. 
اکنون دولت عملاً در هم حوزه‌های زندگی روزمره دخالت می‌کند. زمین را 
دولت اجاره می‌دهید و 1 درختان میوه کوددادن به زمین» پرورش دام 
زنبررداری. فرش‌بافی. فرزش کالاه زایمان. کنترل جمعیت. ی زنان. 
آموزش مذهبی. درمان 7 همگی با دخالت دولت انجام گید 


ین دیوان‌سالار ری» در بین جمعیت روستایی چنان گسترش پافته بود که دولت 
در سال ۱۳۵۳ برای سازماندهی دوباره همه روستاها جمعیت‌زدایی برخی متاطق 
و یرجمعیت کردن مناطق دیگر برنامه‌ریزی می‌کرد. یک مقام بلتدپایه ایران در این 
باره به جهانگرد آمریکایی می‌گوید که «روستاهای بسیار زبادی در ایران وجود دارد. 
بیشتر آنها غیرقابل دسترس است. ما نمی‌توانیم به آنها رسیدگی کنیم. بسنابراین 
می‌خواهیم شماری از آنها را در مناطقی که «فطب» می‌ناميم. مستقر کنیم.» ۲ متام 
بلندپایةٌ دیگری ترضیح می‌دهد که کشور از یک‌سو به بیست «قطب توسعه و از 
سوی دیگر به نواحی توسعه‌نيافتةٌ وحاشیه‌ای» تقسیم خواهد شد. " قطبهای توسعه 
از حمایتهای دولت به صورت اعتباراه ت کشاورزی: طرحهای آبیاری. جاده کود 
شیمیایی. سموم دفع آفات گیاهی» تراکور ره مدرسه مراک درمائی رایگان و سوخت 
ارزان‌قیمت برخوردار خواهند بود. ولی نواحی حاشیه‌ای چیزی دریافت نخراهند 
کرد و بتایرای بن امید می‌رود که شمار زیادی از جمعیت خود را از دست بدهند از نظر 
دیوان‌سالارهای دولتی؛ این اقدام نوعی مهندسی اجتماعی در مقیاسی گسترده بود 
در حالی که دهقانان بخش «حاشیه‌ایم آن را طرح نابودی اجتماعی عظیمی 
می‌دانستند. ۱ 
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سیاست توستذ اهمگون ۰ ۵۳۱ 


گرچه دیوان‌سالاری, ارتش و حمایت مالی دربار سه ستون اصلی نگه‌دارند: 
رژیم بود در سال ۱۳۵۳ شاه تصمیم گرفت ستون چهارمی -دولت تک‌حزبی - 
ایجاد کند. در دههٌ پس از بحران ۱۳۲۹-۳۲ شاه همچنان از تظام دوحزیی خود 
خرسند بود و تنها دگرگونی عمده جایگزینی ناگهانی حزب «ایران نوین» با «حزب 
ملیّون» پیشین در آذرماه ۱۳۴۲ و انتصاب حسنعلی منصور دبیرگل حزب ایران 
نوین, به نخست‌وزیری بود. حسن منصور فرزند علی‌منصورء نخست‌وزیر سالهای 
۱۳۲۰-۰۹ و اوایل ۰۱۳۳۰ سلطنت‌طلبی تمام‌عیار با پيشينة طولانی در خدمات 
دولتی و ادارةٌ دربار بود. ولی دور نخست‌وزیری وی چندان طول نکشید؛ چرا که در 
اول بهمن ۱۳۴۳ به‌دست یکی از اعضای «هیثت موّتلنة اسلامی»! که از تصمیم 
منصور مبنی بر اعطای امتیازات جدیدی به شرکتهای خارجی خشمگین شده 
بودند. کشته شد. پس از کشته‌شدن متصور» شاه بی‌درنگ نخست‌وزیری را به 
امیرعباس هویداء از بستگان منصور و معاون دبیرکل حزب ایران نوین واگذار کرد. 
هویدا در خانواد: برجسته اداری ریشه‌دار و شاید بابی به‌دنیا آمده برای انجام 
خدمات اداری تربیت شد و برای تحصیل در رشتة علوم سیاسی به لبنان فرستاده 
شد. او پس از بازگشت به کشور در اواخر ده ۰۱۳۲۰ سالهای موفقی را در هیئتهای 
دیپلماتیک» شرکت ملی نفت ایران و حزب ایران نوین سپری کرد و دور 
ن_خست‌وزیری‌اش هم از بهمن‌ماه ۱۳۳۳ تا سال ۱۳۵۶ -طولائی‌ترین دورة 
نخست‌وزیری در تاریخ معاصر ایران - به‌طول انجامید. هویدا در ده‌سال 
نخست‌وزیری خود به‌شدت بر حزب ایران نوین نظارت می‌کرد اما به حزب مردم 
نیز اجازه داد تا در مجلس فعالیت کند. در واقع, شاه هم در طی این سالها اغلب به 
مخالفان سلطنت اطمینان می‌داد که به هیچ و جه قصد ایجاد نظام تک‌حزیی را ندارد: 

اگر من یک دیکناتور بودم تا پادشاه مشررطه, می‌بایست وسوسه می‌شدم تا 
همانند هیتلر و یا مانند انچه اسروز. در کشورهای کمونیستی می‌بینید: حزب 
واحد مسلطی تشکیل دهم. اما من به‌عنوان یک پادشاه مشررطه ان توان و 
حسارت را دارم که فعالیتهای حزبی گسترده بددور از خفقان نظام با دولت 


تک‌حزبی را تشویق کنم. 


۲ محمد بخارابی. -م. ۳ تسس الیگارشی, (تهران, ۱۳۵۷ صعی ۲۵-۵. 
:3 ,(1961 معملممرا میت برض بر تالا قاط بع1 3:۷۰ 


۳ ایران بین دو انقلاب 


اما در سال ۰۱۳۵۳ شاه کاملاً عقید؛ خود را عوض کرد. وی با انحلال دو حزب 
نامبرده حزب رستاخیز را تشکیل داد و اعلام کرد که در آینده یک دولت تک‌حزبی 
خواهد داشت. او ضمن اعلام تشکیل حزب رستاخیز اظهار داشت آنهایی که به این 
تقو نمی یر تلم فان وهواداران یت رب پاش این شا با تا یس تدان 
پروند و یا اينکه «همین فردا کشرر را ترک کنند.؛ هنگامی که روزنامه‌نگاران خارجی 
اشاره کردند که چنین بیانی با پشتیبانی وی از نظام دوحزبی به‌شدت مغایر است. 
شاه پاسخ داد: «ازادی اندیشه! آزادی اندیشه! دموکراسی؛ دموکراسی! پا پنج‌سال 
اعتصاب و راه‌پیماییهای خیابانی پشت هم!... دموکراسی؟ آزادی؟ این حرفها یعنی 
چه؟ ما هیچکدام از آنها را نمی‌خواهيم.» ۲ 

حزب رستاخیز را دو گروه بسیار متفاوت طراحی کرده بودند. گروه نخست. از 
کارشناسان جوان علوم سیاسی و دارندگان درج؛ٌ دکترا از دانشگاههای آمریکایی 
تشکیل شده بود. اين تازه‌واردان به کشور که مفسر آثار ساموئل هانتینگتون استاد 
برجستهٌ علوم سیاسی دانشگاه ماروارد بودند. اعتقاد داشتند که تنها راه نیل به ثبات 
سیاسی در کشورهای در حال توسعه ایجاد حزب دولتی منضبط است. به‌نظر آنان 
چنین حزبی به حلقهٌ پیونددهند؛ سازمند میان دولت و جامعه تبدیل خراهد شد. 
دولت را به بسیج مردم توانا خواهد ساخت و بتابراین خطرهای نباشی از عناصر 
اجتماعی مخرب را از پین خواهد برد. البته گروه نامبرده این نظریهٌ هانتینگتون را 
نادیده می‌گرفتند که در این عصر مدرن جایی برای پادشاهی وجرد ندارد. " همچنین؛ 
از این هشدار وی غافل بودند که حزب نه صرفا ابزار حکرمتی نظارت بر توده‌ها بلکه 
باید حلقَهٌ رابطی باشد که فشارهای جامعه را به دولت و دستورات دولت رابه 
جامعه انتقال دهد. گروه دوم کمونیستهای پیشین شیرازی بردنب که در اوایمل دهد 
۰ حزب توده را ترک کرده بودند - یکی از آنها با کمکهای مالی حزب فرار 
کرد - و دوباره با پشتیبانی علم از متتفذان سیستان که نه‌تنها وزیر دربار بلکه دبیرکل 


۰ ۱۷۵۵ 8 باصن مک :1 
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این کتاب ب مشخصات زير ترجمه شده است: 


س. هانتینکتون سامان سیاسی در جوامع دستخوشس دگرگونی» ترجمه محسن ثلائی, 


سیاست توسعا ناهنگون ۰ ۵۴۳ 


حزب مردم بود وارد گود سیاست شده بودند. از دیدگاه این گروه: تنها سازمانی با 
ساختار لنینیستی می‌توانست توده‌ها را بسیج کند موانع سنتی را از میان بردارد و 
کشور را به جامعه‌ای کاملاً مدرن رهنمون شود. بنا به مثل معروفی که می‌گو بد: 
سیاست: هم بستران عجیبی پیدا می‌کند. 

هرچند ترکیب طراحان حزب رستاخیز ناهمگون و شگفتی‌آور بود. خود حزب 
هدف اساسی بسیار روشنی داشت: تبدیل دیکتاتوری نظامی از مدافتاده به یک 
دولت فراگیر تک‌حزبی. حزب رستاخیز با جذب حزب ایران نوین و حزب مردم 
اعلام نمود که اصل «سانترالیسم دموکراتیک» را رعایت بهترین جنبه‌های 
سوسیالیسم و سرمایه‌داری را ترکیب؛ پیوندی متقابل میان حکومت و مردم برفرار و 
فرمانده (شاه) را برای تکمیل انقلاب سفید خود و بردن ایران به‌سوی تمدن بزرگ 
جدید یاری خواهد کرد. حزب رستاخین در جزوه‌ای با عنوان فلسفه انقلاب ایران 
اعلام می‌دارد که شاهنشاه آریامهر مفهوم طبقه را از ايران ريشه کن کرده است و برای 
همیشه به مسائل طبقه و مبارزءٌ طبقاتی پایان داده است. " در همان کتاب آمده است 
که «شاهنشاه فقط رهبر سیاسی ایران نیست. او در درجهٌ نخست آموزگار و رهبر 
معنوی است که نه‌تنها جاده» پل» سد و قنات برای ملت خود می‌سازد بلکه روح؛ 
انديشه و قلب مردمش را نیز هدایت می‌کند.» شاه نیز در مصاحبه‌ای با یک روزنامة 
انگلیسی زبان می‌گوید که فلسفة این حزب «پر دیالکتیکهای اصول انقلاب سفید 
مبتنی بودهء و در هیچ جای دیا چنین پیرند نزدیکی میان رهبر و مردم و جود ندارد. 
«هیچ ملت دیگری به فرماندار خود چنین اختیار تسامی " نداده است.» ۲ ایین 
واژه‌پردازیها و لاف‌زدنها در زمان اوج قدرت شاه چیزهای بسیاری را دربسار؛ او 
روشن می‌کرد. 

حزب رستاخیزه در بیشتر روزهای سال ۱۳۵۴ سرگرم ایجاد سازمانی گسترده 
بود. حزب. یک کميتهٌ مرکزی تشکبر داد هویدا رابه دبیرکلی دفتر سیاسی برگزید و 
تقریباً همه نمایندگان مجلس را به عضویت خود درآورد. حزب رستاخیزه همچنین» 
یک سازمان زنان تشکیل داد برای سندیکاهای در نظارت دولت کنگره کسارگری 


۱. حزب رستاخیز فلسفه انقلاب ایران (تمران: ۱۳۵۵). 
۵۱۱ 2 


۰ هه ۵۱ 1۵ امه جوا مرفگ ب اماع تاه ها ناه ام 3 


۴ ایران بین دو انتلاب 


برگزار کرد به مناسبت روز کارگر راهپیماییهایی ترتیب داد و پنج روزنامهُ (رستا خیز, 
رستا خی زکارگران: رستاخیز کشاورزان: رستاحیز جوان و اندیشه‌های رستاخیز) 
منتشر ساخت. افزون بر این. حدود پنج میلیون نفر را در شعبه‌های محلّی خود به 
عضویت پذیرفت و برای ثبت‌نام رأی‌دهندگان برای انتخابات آیندءٌ مجلس 
بیست و چهارم به اقدامات گسترده‌ای پرداخت. کمیتةُ مرگزی تهدید می‌کرد که «از نظر 
حزب آنهایی که ثبت‌نام نمی‌کننده مسئله‌دار هستند.," به‌دنبال این اقدامات بود که 
در خرداد ۰۱۳۵۴ حزب رستاخیز حدود هفت مبلیون رأی‌دهنده را همچون گله‌های 
گوسفند به بای صندوفهایرای کشباند و تابراین پس از انقغازات لاقت ژد که ودر 
تاریخ سازمانهای سیاسی. کامبابی و دستاورد ما بی‌مانند است.»۲ 

رشد و گسترش حزب رستاخیز دو پیامد عمده داشت: تشدید تسلط دولت بر 
طبقة متوسط حقوق‌بگین طبقه کارگر شهری و توده‌های روستایی؛ و نفوذ 
حساب‌شدهٌ دولت در بین طبقةٌ مترسط مرفه به‌ویژه بازار و نهادهای مذهبی برای 
نخستین‌بار در تاریخ ایران. حزب رستاخیز, به کمک ساواک. وزارتخانه‌هایی رکه 
منبع معاش هزاران نفر بود به‌ویژه وزارت کان صنایع و معادن؛ مسکن و 
شهرسازی: بهداری و بهزیستی؛ وزارت 9 و عمران روستایی - به‌دست 
گرفت و نظارت دولتی پر سازمانهای رٍ بخش رسانه‌های گروهی و ! ارتباطات 
-وزارت خانه‌های اطلاعات و جهانگردی, فرهنگ و هنرء علوم و آموزش عالی و 
سازمان رادیو تلویزیرن ملی ایران - را افزایش داد. ضربه بر پیکرة بخش چاپ و 
انتشار نیز بسیار نا گهانی بود. شمار عناوین منتشره در هرسال از بیش از ۴۲۰۰ عنوان 
به کمتر از ۰ ۰ عنران رسید. " نویسند؛ سرشناسی بازداشت و چندین ماه شکنجه 
شد و سرانجام در برایر دوربیتهای تلویزیونی تا گرنت تا «اعتراف کندم که در آثار 
وی توجه به مشکلات اجتماعی بسیار بیشتر از توجه به دستاوردهای بزرگ انقلاب 
سفید است. نویسنده سرشناس دیگری به جرم پافشاری بر اینکه آذربایجان ریک 
زبان ملی» دارد. دستگیر شد و زیر شکنجه قرار گرفت تا آشکارا اعلام کستد که 
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نیاست توس اهمگون ‏ ۵۴۵ 


مارکسیسم جهان سوم را تهدید می‌کند و مارکسیسم و اسلام تضادی اساسی با 
یکدیگر دارند. یک نویسنده نامدار دیگر هم کشور را ترک کرد تا در ستایش حزب 
رستاخیز قسصیده‌سرایی نکند. در اواخر سال ۰۱۳۵۴ بیست و در شاعره 
داستان‌نویس. استاد دانشگاء کارگردان تثاتر و فیلم‌ساز برجسته به‌خاطر انتقاد از 
رژیم در بازداشت بودند. شمار بسیاری هم به‌سبب همکاری‌نکردن با مقامات دولتی 
مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. استادی که به بهانه نام‌نبردن از انقلاب سفید در کلاسس 
درس علوم سیاسی کتک خورده بود به یک خبرنگار خارجی می‌گوید: «چیز خاصی 
در مورد من وجود ندارد.»! همچنین: در گزارش منتشره توسط کمیسیون بین‌المللی 
حقوق بشر در ژنو آمده است که رژیم برای ترساندن مردم همواره از سانسور و 

شکنجه استفاده می‌کند. ۲ 
البته نقوذ حزب رستاخیز به درون طبقاٌ متوسط مرفه مهمتر بود. گشودن 
شعبه‌هایی در بازان گرفتن هدایای اجباری از تاجران خرده‌پا تعیین حداقل دستمزد 
برای کارگران کارخانه‌های کوچک و ملزم‌ساختن مغازه‌داران و صاحبان کارگاهها به 
دادن فهرست کارکنان خود به وزارت کار و پرداخت ماهانه و هزین بیمهٌ درمانی آنان 
از جمله اقدامات حزب رستاخیز با هدف نفوذ به درون طبقهٌ متوسط مرفه بود. این 
حزب. همچنین, قانونی برای اصلاح تشکیلات اصناف وضع کرد اصناف قدیمی را 
منحل و اصناف جدیدی تشکیل داد و اتاقهای اصناف را که به‌شدت نظارت 
می‌شدند جایگزین شورای عالی اصناف کرد. در شهرهای دیگر استانها, این اتاقهای 
اصناف زیر نظارت مستقیم استانداران قرار گرفتند. اتاق اصناف تهران نیز زیرنظر 
کارمندان دولتی و کسبه غیربازاری قرار داشت. افزون بر ایین» دولت با تاسیس 
شرکتهای دولتی برای وارهکردن و توزیع مراد غذایی اصلی به‌ویژه گندم؛ قند و شکر 
و گوشت. پايهٌ اقتصادی بازار را آشکارا تهدید می‌کرد و بتابراین به حوزه‌ای حمله‌ور 
شهبود که رتیمهای پیفین ,جرات کامگذاشتن "در ان را نداففند: پس شکتفع آرر 
نبود که مغازه‌داران بسیار تاراضی تهران اعتراض کنند که دولت می‌خواهد با تأسیس 
شرکتهای دولتی و فروشگاههای زنجیره‌ای بزرگ. بازار: دارکان جامعهٌ ایران» را از بین 
:6 06۱۱6۴6 2 0۱۵۳۵ 12 و ناش فکمه ۱۷۷۵ تا پنافعانامع1 تا .۱ 


۱ ( رصان افتا بر ات مطول مس ,حاحسنگ اه ممتعکتصویی ‏ امممتامه۱ 1۳ .2 
21-2۰ .۵۳ ,(1976 ,6ع)) 


ایران بين دو انتلاب 


ببرد. ! همچنین» روزنامه‌های در نظارت دولت از ضرورت ریشه کس‌کردن بازاره 
احداث بزرگراههایی از میان مراکز قدیمی شهر. از بین‌بردن «حجره‌های پو سیده»: 
جایگزین‌کردن سوپرمارکتهای کارآمد با قصابیها بقالیها و نانرایبهای بی‌ثمر و ایجاد 
فروشگاههای دولتی به سبک کاونت گاردن‌های لندن, ۲ سخن به میان می‌آوردند. ۳ 
بعدما مغازه‌داری به یک روزنامه‌نگار فرانسوی می‌گوید که بازار باور کرده است که 
شاه و ببورژوازی نفتی» می خواهند کسبهٌ خرده‌پا را لگدمال کنند. " شخص دیگری 
پنهانی به یک روزنامه‌نگار آمریکایی می‌گوید که «اگر شاه را به حال خود بگذاريم. 
ما را از بین خواهد برد. بانکها روز به‌روز قدر تمندتر می‌شوند. فروشگاههای بزرگ 
معاش ما را از بین می‌برند و دولت می‌خواهد بازارهای ما رابا خاک یکسان کند و 
مکانی برای ادارات دولتی فراهم کر ۵ 

رژیم: همچنین» حملةٌ گسترده و همزمانی را علیه مذهب آغاز کبرد. حزب 
رستاخیز: شاه را چونان رهبر معنوی و سیاسی معرفی کرد؛ علما را «مرتجعان سیاه 
قرون وسطایی؛ نامید؛ و در کنار این ادعا که ایران به‌سوی تمدن بزرگ پیش می‌رود؛ 
تاریخ شاهنشاهی جدید ۲۵۳۵ ساله ۲۵۰۰ سال آن مربوط به کل پادشاهیهای 
پیشین و ۳۵ سال بعدی برای پادشاهی محمدرضا پهلوی -را به‌جای تقویم اسلامی 
به کار برد. بدین ترتیب: ایران یک‌شبه از سال ۱۳۵۵ هجری شمسی به سال ۲۵۳۵ 
شاهنشاهی پرید. شایان یادآاوری است که در این دوران» کمتر رژیمی جسارت کرده 
است تاریخ مذهبی کشور راکنار گذارد. همچنین» حزب رستاخیز زنان را به تپوشیدن 
چادر در دانشکده‌ها تشریق می‌کرد؛ بازرسان وبژه‌ای برای بررسی موقوفه‌های 
مذهبی می‌فرستاد؛ اعلام کرد که تنها ادارة اوقاف مجاز به انتشار کتایهای مذهبی 
است؛؟ و دانشکد؛ الهیات دانشگاه تهران را تشویق کرد تا سپاه دین تازه تأاسیس را 
که تقلیدی از سپاه دانش بود - گسترش دهد و برای آمرزش «اسلام راستین» به 


+ اطلاعات: ۱۲ اسفند ۱۳۵۶ 
۲ هن م0۲ یکی از مراثر خرید معرزف لندد. -م. 
۳ دربرة میارزة؛ حکومت بر ضد بازاب رک: پ: آذر «میارز؛ شاه علیه اصتاف» دنیا ۲ (آذر ۱۳۵۴). 
۱-۰ 
۴ پ, یات «ایران در اقلات» اطلاعات ۱۲ مهر ۰۱۳۵۸ 
سول ,الم انا چم م۳ ماممطه وه تمه ما امک اند 
۰ ۱و بل 7 ,و1۵ ام 


میاست توسعٌ ناهیگون ۰ ۵۴۷ 


دهقانان افراد بیشتری را به روستاها بفرستد. مجلس نیز بدون توجه به شریعت؛ سن 
ازدواج دختران را از انزده به هجده و پسران را از هجده به بیست افزایش داد. 
همچنین, وزارت دادگستری به قضات دستور داد تا در اجرای قانون حمایت از 
خانواد؛ سال ۱۳۴۶ کوشاتر باشد. این قانون بدون توجه به قانون شرع رسیدگی به 
دعاوی خانواده را در حیطٌ دادگاههای عرفی قرار داد و اعمال قدرت صردان بر 
همسران خود را محدود کرد. در این قانون قید شده بود که مردان نمی‌توانند بدون 
دلایل معتیر زنان خرد را طلاق دهند و بدون اجازء کتبی همسران خود. هصمسر 
دیگری اختیار کنند. همچنین, زنان به حق درخواست طلاق دست بافتند و 
می‌توانستند بدون اجازهٌ شو شوهرانشان در بیرون از خانه کار کنند. به نوشته یک 
روزنامةٌ فارسی که در خارج منتشر می‌شد و همکاری نزدیکی با علما داشت؛ حزب 
رستاخیز تلاشس می‌کرد تا با تسلط بر اوقاف» به عضویت ساواک درآوردن ملاًهاء 
دادن مقوّری به آخوندهای درباری, انحصاری‌کردن چاپ کتابهای مذهبی و فرستادن 
سپاه دین به روستاها برای بدبین‌کردن دهقانان نسبت به مراجع روحانی کشوره 
شذاشت رااهلی کنق! 

تشکیل حزب رستاخیزه واکنش تند علما را درپی داشت. مدرسه فیضیه به نشانه 
اعتراض تعطیل شد و در درگیریهای خیابانی روزهای بعد حدود ۲۵۰ طلبه دستگیر 
و به خدمت سربازی اعزام شدند. آیت‌اللّه حسن غفاری» روحانی شصت‌سالهةٌ تهران؛ 
به جرم نوشتن مطالبی علیه رژیم دستگیر شد و به‌شکل مشکوک و مبهمی در زندان 
درگذشت. حجةالاسلام شمس‌آبادی» روحانی برجست اصفهان چند روز پس از 
یک سخنرانی علیه تقویم جدید کشته شد. هرچند پلیس پنج دانش‌آموز را در رابطة 
با لین قتل دستگیر کرد» علمای محلی با رد دعای مقامات اعتصابی عمومی در بزار 
اصفهان ترتیب دادند. آیت‌الّه روحانی: یکی دیگر از روحانیون برجسته حزب 
رستاخیز را مخالف و مغایر با قاتون اساسی. منافع ایانا و اصوا سوم ,داش ۳ 
مهمتر اینکه, آیت‌الله خمیتی از نجف به هم مژمنان سفارش کرد که از حمزب 
رستاخیز دوری کتند. از دیدگاه آیت‌الله خمینی اين حزب. نه‌تنها حقوق فردی؛ 
آزادیهای نامبرده‌شده در قانون اساسی و حقرق بین‌المللی را زیرپا می‌گذاشت 


۳ 1 دین: مجا هات ۲:۲۹ (اسفند ۱۳۵۲): صعی ۱:۶ 


ررحانی: راعلامیهن مجاهب ۴:۳۰ (خرداد ۱۱۳۵۴ ۷ 


۸ ایران بین دو انقلاب 


می‌خواست اسلام را نابود کند. کشاورزی را از بين پبرد منابع کشور را برای خرید 
سلاحهای بی‌فایده هدر دهد و کشور را به سود امپرپالیسم آمریکا تاراج کند. ! 
حکرمت. چند روز پس از انتشار اين اعلامیه همکاران نزدیک آیت‌الّه خمینی را در 
ایران از جمله بیشتر روحانیونی که یس از انقلاب اسلامی می‌بایست نقشهای 
مهمی ایفا کنند -مانند آیت‌اله بهشتی؛ آیت‌اله منتظری آیت‌اله حسین قمی. 
آیت‌اله ربانی شیرازی؛ آیت‌اله زن_جانی؛ آیت‌اله انواری» حجهةالاسلام کنی؛ 
حجةالاسلام خامنه‌ای, حجةالاسلام لاهوتی و حجةالاسلام طاهری - دستگیر کرد. 
پیش از این هرگز این تعداد روحانی برجسته به‌طور همزمان زندانی نشده بودند. 
بنابراین: می‌پیتیم که «اهداف حزب رستاخیز با دستاوردهای عملی آن به‌شدت 
تعارض داشت. هدف آن تقویت رژيم. نهادینه‌ کردن هرچه بیشتر سلطنت و 
فراهم‌ساختن پایگاه اجتماعی گسترده‌تری برای دولت بود. ابزارهای مورد استفاده آن 
هم عبارت بردند از: پسیج مردم, به انحصاردراوردن حلقه‌های ارتباطی میان 
حکومت و جامعه, تشدید نظارت بر کارمندان کارگران کارخانه‌ها و روستاییان و 
مهمتر از همه نقوذ روزافزون دولت در بازارهای سنتی و موسسات مذهبی. اما 
حزب رستاخیز به‌جای برفراری ثبات رژیم را تضعیف. فاصلةٌ میان سلطنت و 
جامعه را پیشتر و نارضایتی گروههای مختلف را شدیدتر کرد. زیرا هدف از بسیج 
توده‌ای عوام‌فریبی بود که به نارضایتی آنها انجامید. به اتحصاردرآوردن سازمانها و 
وسایل ارتباطی؛ نیروهای اجتماعی را از حضور در خیابانها که از آن طریق 
می‌توانستند شکایتها و خواستهای خود را در حوز: سیاسی مطرح کنند. محروم کرد. 
افراد بیشتر و بیشتری امید به اصلاحات را از دست دادند و انگیزه‌هایی برأی انقلاب 
پیدا کردند. تلاش برای به مشارکت‌کشاندن مردم موجب شد تا حکومت فرضياٌ 
قدیمی «هرکس علیه ما نیست با ماست؛ راکنار گذارد و این برهان خطرناک را بپذیرد 
که «هرکس با ما نیست علیه ماست؛». بتابراین. مخالفانی که به شرط آشکارنکردن 
مخالفت. سالها به حال خود رها شده بودند اکنون ناگهان چاره‌ای جز ثبت‌نام در 
حزب. ستایش از رژیم و حتی راهپیمایی در خیابان به تشانهٌ بزرگداشت سلطنت 
۰ ساله نداشتند. همچنین» یورش شدید به بازار و نهادهای دینی پلهایی را که در 


۱. اسام حمینی» راعلامه». مجا هب ۳:۲۹ (اسفند ۱۳۵۲): ۱۱-۱ 


سیاست توسعة ناهمگرن  ۵۴۳٩‏ 


گذشته حلقَهٌ ارتباطی رژیم و جامعه بود ویران کرد. اين اقدام نه‌تنها تهدیدی علیه 
مراجع روحانی به‌شمار می‌آمد پلکه خشم هزاران مغازه‌داره صاحب کارگاه: کسبه و 
همکاران بازاری‌شان را برانگیخت. حزب رستاخیز. به جای ایجاد حلقه‌های ارتباطی 
جدید. اندک حلقه‌های موجود را از هم گسیخت و در نتیجه گروهی از دشمنان 
خطرناک را به جنب وجوش انداخت. به بیان دیگره این حزب. به جای اقدام 
نوسازانه ترتیبی داده بود که وضعیت تظام سیاسی توسعه نیافته را وخیمتر کرد. 


آیران در آستانة انقلاب 

در سه‌سال آخر عمر رژیم به علت تشکیل حزب رستاخیز و همچنین انزایش بسیار 
چشمگیر قیمت نفت تنشهای سیاسی شدیدتر شده بود. با پنج برابرشدن ناگهانی 
درآمدهای تفتی انتظارات مردم بالا رفت و در نتیجه شکاف میان وعده‌اء ادعاها و 
دستاوردهای رژیم از یک‌سو و انتظارات و دستاوردهای مردم از سوی دیگره 
عمیق‌تر شد. همان‌طور که دولت نیز مدعی بود در چهارده‌سال پس از انقلاب سفید 
پیشرفتهای چشمگیری در بخشهای بهداشت و آموزش به‌دست آمد: شمار پزشکان 
سه‌پرایر شد میزان مرگ و میر کودکان از ۲۰ درصد به کمتر از ۱۲ درصد رسیده 
میزان باسوادی از ۲۶ به ۴۲ درصد رسید. شمار دانشگاهها پنج‌پراببر و شمار 
دانش‌آموزان متوسطه سهبرابر شد. ! اس همچنان که اغلب منتقدان نیز اشاره 
می‌کردند» چهارده‌سال و از اتقلاب سفید هئوز در ایران نسبت پزشک به بیمار 
بسیار اندک. میزان مرگ و میر کر دکان بالا و نست تختهای بتمارسفانن همین 
بسیار پایین بود. ۶۸ درصد از بزرگسالات بی‌سواد بودند. شمار بی‌سوادان در واقع از 
۳ به حدود ۱۵ میلیون نفر افزایش پافت. کمتر از ۴۰ درصد کودکان کشور دورة 
دبستان را به پایان می‌رساندنده نسبت معلم به شاگرد در مدارس دولتی رو به کاهش 
برد سالاته از بين ۰ داوطلب تنها ۰« ۶ نفر به دانشگاه راه می یافتند و از 
لساظ درصد افراد دارای تحصیلات عالی: ایبران همچجنان یکی از صعیفتر ین 
کشورهای خاورمیانه بود. 

۱ آمارهای این بخثر از ثتاب . اشرف. شاخصهای اجتماعی ایران» صعر ۲۹۲-۲۵۰ به‌دست آمده 

است. 


۲. از لحاظ نسبت تخت بیمارستانی به جمعیت. ایران از پاین‌تر ین کشورهای خاورمیانه بود. 


۸۵۰ ایران بین دو انقلاب 


نقلاب سفید با تأمین بودجة تعاونیهای روستایی. توزیع زمین در بین 
۰ خانوان شانزده برابرکردن شمار تراکتور و بیست‌برابرکردن میزان کسود 
مصرفی در راستای منافع کشاورزان بود. اما این مسئله را نباید فراموش کرد که 
تعاونیهای زراعی به‌شکل نامناسبی تأْمین مالی می‌شدند؛ کشاورزی تجاری و کشت 
و صنعت بیشتر از کشاورزان خرده‌پا اعتبار می‌گرفت؛ ۹۶ درصد ررستاییان هنوز 
برق نداشتند؛ و در ازای هر دو خانواده‌ای که صاحب زمین شدنده یک خانواده 
بی‌زمین ماند و در برابر هر خانواده‌ای که از زمین کافی (۷ هکتار) برخوردار شد. 
مقدار زمین داده‌شده به سه خانوار دیگر برای تبدیل آنها به کشاورز تجاری مستقل 
کافی نبرد. همچنین؛ قیمت تعیین‌شده برای فرآورده‌های اساسی کشاورزی مانند 
غله به‌سود شهرها و به زبان روستاها بود. این اقدام انگیزه برای کشت مواد غذایی 
اصلی و بنابراین میزان تولید کشاورزی را کاهش داد. کاهش محصولات کشاورزی 
هم شکاف میان جمعیت در حال افزایش و میزان اندک تولید فراورده‌های کشاورزی 
را بیشتر کرد. در نتیجه. اپران که در اوایل دههُ ۱۳۴۰ صادرکنندهٌ مواد غذایی بود در 
اواسط دههٌ ۱۳۵۰ سبالانه حدود یک میلیارد دلار برای واردات محصولات 
کشاورزی پرداخت می‌کرد. 

بی‌گمان. سطح زندگی بیشتر خانواده‌هایی که به آپارنمانهای مدرن» مزایای 
برنامه‌های اجتماعی حمایتی دولت مانند بیمهٌ درمانی» بیمهٌ بیکاری و طرحهای 
سهیم‌شدن در سود موسسات صنعتی و همچنین کالاهای مصرفی به‌ویژه بخچال» 
تلویزیون, موتورسیکلت و حتی خودروهای شخصی دسترسی داشتند؛ بهبود 
یافت. اما این مسئله نیز واقعیت داشت که با گسترش حلبی‌آبادها. افزایش آلودگی 
هوا وافزایش ترافیک آزاردهند؛ خیابانهاء کیفیت زندگی بیشتر خانواده‌ها نیز پایین 
آمد. از سال ۱۳۴۵ تا ۰۱۳۵۵ درصد اش شهری که در یک اتساق زندگی 
می‌کردند از ۳۶ به ۴۳ رسید. در آستانه انقلاب. ۴۲ درصد از خانواده‌های تهرانی 
مسکن مناسبی نداشتند و تهران با بیش از ۴ میلیون جمعیت. علی‌رغم درآمدهای 
زباد نفتی هنوز سیستم فاضلاب. مترو و حمل و نقل عمومی درستی نداشت. برادر 
کوچکتر شاه که اتفاقً صاحب کارخانةٌ هلیکوپترسازی بود در سخنرانی مراسم 


بیاست توسع؛ ناهمگون ‏ ۵۵۱ 


یادبود ماری آنتوانت ! می‌پرسد که «اگر مردم از فشار و دردسر ترافیک خوششان 
نمی‌آید چرا هلیکوپتر نمی‌خرند؟»" بدتر اینکه قشر پائین‌تر طبق کارگر - به‌ویژه 
کارگران ساختمانی؛ دستفروشها کارکتان کارخانه‌های کرچک و کارگرانِ موقت - که 
مشمول طرحهای بیمه و برنامه‌های مشارکت در سود نودند: از مزایای برنامه‌های 
رفاه اجتماعی بهره‌مند نمی‌شدند. به بیان دیگر درآمدهای بیش از حد نفت به فقر 
این توده‌های میلیونی که بیشترشان از روستاها به شهرها رانده شده بودند پایان نداد 
پلکه شکل آن را مدرن کرد. 
آشکار بود که در دور میان ۱۳۴۲-۵۶ با ورود جمعیت بیشتر و پیوستن 
استانهای دوردست به حوزة اقتصاد کشور میزان تولید ناخالص ملّی بسیار افزایش 
یافت. اما از این رشد همه مردم بهره‌ای یکسان نبردند. طبقات ثروتمند بیشتر از 
طبقات متوسط و پایین و مناطق مرکزی به‌ویژه تهران بیشتر از استانهای پیرامونی از 
این رشد سود بردند. گرچه در مورد توزیع درآمد آمار درخور اعتمادی وجود ندارد. 
در سالهای ۱۳۳۸ و ۰۱۳۵۲ بانک مرکزی بررسیهای گسترده‌ای دربارة هیبزینه‌های 
خانواده‌های شهری انجام داد. البته آمار هزینه‌ها نابرابری درآمدها را به‌درستی نشان 
نمی‌دهد. زیرا برای ثروتمندان میسر است که بخش اتدکی از درآمدهای خود را خرج 
کنند. پررسیهای سال ۱۳۳۸ نشان می‌دهد که ۳۵/۵ درصد از کل هزینه‌ها به ۱۰ 
درصد از ثررتمندترین افراد و ۵۱/۷ درصد از کل هزینه‌ها به ۲۰ درصد 
ثروتمندترین افراد تعلق داشت. در سطح پایین هرم اجتماعی؛ ۱/۷ درصد از کل 
هزینه‌ها به ۱۰ درصد فقیرترین‌ها و ۴/۷ درصد کل هزینه‌ها به ۲۱ درصد فقیرترینها 
مربوط می‌شد. همچنین؛ ۲۷ درصد از کل هزینه‌ها ببه ۴۰ درصد افراد با درآمد 
متوسط مربوط می‌شد. بنابر یک گزارش منتشرنشدة ادارة بین‌المللی کار: چنین 
توزیع نامناسبی باعث شده بود تا ایران در ردیف کشورهایی با بیشترین میزان 
تایرابری در جهان قرار بگیرد. " البته این ثابرابری در ده ۱۳۴۰ بیشتر شد. بررسیهای 
۱ ۸۳۷006۷۰ ۷62۲18 همسر لویی شانزده که دشمن اصلاحات ر آزادی برد ز همسرش را به دشمتی با 
نقلاب فرانسه وادار کرد.اقلابیون ار را یه اقدام علیهانقلاب و رابطه با دضمتان خرجی انقلاب متهم, 
محاکمه و اعدام کردند. -م. 
انامه 0حه ,حمتامهعنل۸ بجمتاهتمن‌ههمی تعما" رمفتجع 3۵ وا قعامننم 2 
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وه( ایران بین در انقلاب 


سال ۱۳۵۲ نشان می‌دهد که ۵۵/۵ درصد از کل هزینه‌ها به ۲۰ شروتمندترينهد 
۷ درصد از کل هزینه‌ها به ۲۰ درصد فقیرترینها؛ و ۲۶ درصد از کل هزینه‌ها به ۴۰ 
درصد از جمعیت متوسط کشور تعلق داشت. (رک: به حدول شماره ۸) خانه‌های 
لوکس» انواع خودروهای کوچک و مسافرتهای سالانه به اروپا: دست‌آورد 
درآمدهای زیاد نقت برای طبقات متوسط بود. 


جدول شماره ۸ توزیع ده‌درصدی هزینه‌های زندگی جمعیت شهری 
۷ 
دعی‌ها دهی‌ها 
(از فقیرترین بد |۱۳۳۸۵۰۳۹ ۱۳۵۲-۷۵۳] (از فقیرترین به را ۱۳۵۲-۵۲ 
تروتمند ترین) ثرو تمندنرین) 
دهک‌یکم(فتیرترین) | ۱/۷ | ۱/۳ | دهک شنم ۳ ] ۶/۸ 
دهک درم ۳/۹ ۳/۴ دهک هفتم ۸۹ و 
۱ دهک سرم ۴ ۳/۴ دهک هشتم ۱۹/۸ ۱۹/۱ 
دمک چهارم ۵ ۳/۷ دعک نهم ۱۶/۴ ۱۷/۵ 
دهک پنجم ۶۱۱ ۵ دهک دهم ۳۵/۳ ۳۷/۹ 


اما سهم تجار ثروتمند از ایين درامد امپراطوریهای غیرقابل تصرر برای 
سرمایه‌داران پیشین؛ قصرهایی مانند کاخهای پادشاهان قدیمی و رسواییهای بسیار 
مهمتر از رسواییهای نسل پیشین بود. یک مجلهٌ وابسته به پنتاگون در این باره 
می‌نویسد که «در سال ۱۳۵۵ میزان واقعی فساد مالی به ارقام حیرت‌آوری رسیده 
برد... حتی آمارهای محافظه کارانه نیز نشان می‌دهد که از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵ میزان 
جنین فسادهای مالی و رشوه‌خراریها دست‌کم بیش از یک میلیارد دلار بود)۱ 

پرنامه‌سای اقتصادی و اجتماعی رژیم هم به نابرابربهای منطقه‌ای انجامید. مثاث 
تهران بیشتر صنایع مونتاژ جدید و بیش از ۰ درصد وامهای بانک توسعهً صنعت و 
معدن را به خود اختصاص داد. بتابراین در ال ۰۱۳۵۴ تهران بیش از نیمی از 
کالاهای کارخانه‌ای کشور را تولید می‌کرد و ۲۲ درصد از نیروی کار صنعتی کشور را 
6 مره ب(۱972 ,جممت) پم هرن چ 


۱ ۵ ها ما ما منت با روموت مدا پم 
.33-4 و ,۱97۵ نگ اهر 


میاست توسعذ اهمگون ۰ ۵۵۳ 


در اختبار داشت. در تهران نسبت کارگران صنعتی به کشاورزان ۱ به ۰/۷ بود. در 
حالی که این نسبت در آذربایجان شرقی ۱ به ۲/۶؛ آذربایجان غربی ۱به ۱۳؛ و در 
کردستان ۱ به ۲۰ بود. همچنین» درصد باسوادان نسبت به کل جمعیت هر استان: در 
تهران ۲ع در آذربایجان شرقی ۲۷ در سیستان و بلوچستان ۲۶ و در کردستان ۲۵ 
بود. از کل کودکان هر استان: درصد کودکان دبستانی در تهران ۷۴ در آذربایجان غربی 
۴ در سیستان و بلوچستان ۴۰ و در کردستان ۳۶ بود. در استان تهران برای هر ٩۷۴‏ 
نفر یک پزشک. برای هر ۵۶۲۶ تفر یک دندانپزشک و برای هر ۱۸۲۰ نثفر یک 
پرستار وجود داشت. درحالی که در آذربایجان شرقی برای هر ۵۵۸٩‏ نفر یک 
پزشک. برای هر ۶۶۱۵۶ تفر یک دندانپزشک و برای هر ۱۲۷۱۲ نفر یک پرستار 
وجود داشت. استان کردستان برای هر ۶۴۷۷ نفر یک پزشک؛ برای هر ۵۷۲۹۴ نفر 
یک دندانپزشک و برای هر ۴۶۵۵۲ نفر یک پرستار داشت. نسبتها در سیستان و 
بلوچستان عبارت بود از: برای ۵۳۱۱ نفر یک پزشک برای ۵۱۶۶۳ نفر یک 
دندانپزشک و برای ۲۷۰۶۴ نفر یک پرستار. نارضایتیهای ایجادشده به واسطهٌ این 
نابرابریهای قومی و طبقاتی تا اوابل دههٌ ۱۳۵۰ پنهان ماند. اما هنگامی که پایه‌های 
حکومت پهلوی لرزید این ارضایتیها چون سیل خروشانی از همه نقاط جامعه 


سریرا ژرد. 


خبرنگار: اعلیحضرتا. جنابعالی بر چه اساسی پیش‌بینی می‌کنید که ایران در طول زندگی یک 
نسل یکی از پنج کشور پیشرفتهُ جهان خراهد بود؟ 


شاه: انرژی: پشتکار ملت و پیشوایی ما. البته شمار اندکی هستند که اعتراض می‌کنند. حالا 
تصور کنید که ایرانیان. اگر ایرانی باشند. پس از آن همه کاری که برای کشور انجام داده‌ايم علیه 
رهبرشان بپاخیزند! این است پیشوایی حقیقی که ما در کشور خود داریم. همه پا دل و جان 
پشت سر پادشاه خود قرار دارند. 

4 اواج ق1 بطه ۵ 76 ,فده مطا داز ماو 


احزاب سیاسی (۱۳۵۶-۰۱۳۳۲) 

پس از کردتای ۱۳۳۲ پرد؛ٌ آهنینی به دور حوز؛ٌ سیاست ایران کشیده شد. رهبران 
مخالف از پیروانشان» مبارزان از تودهٌ مردم و احزاب سیاسی از پایگاههای اجتماعی 
خود جدا شدند. بنابراین جامعهٌ ایران که سیزده‌سال صحنه جار و جنجال نیروهای 
سیاسی درگیر بود در پیست و چهارسال بعد -به‌جز دور کوتاه ۱۳۳۹-۲۲ - 
زندگی سیاسی ساکت و آرامی داشت؛ سالهایی که در آن: سیاست مبازر؛ اجتماعی 
کم‌کم به سیاست مهندسی اجتماعی تبدیل شد. شاه اين آرامش را نشانة رضایت 
مردم و مشروعیت رژیم خود قلمداد می‌کرد و مخالفان هم آن را آرامش پیش از 
طوفان می‌دانستند. با این کودتاء همچنین پرد؛ٌ آهنینی در برابر دیدگان دانشمندان 
علوم اجتماعی کشیده شد. در دور پیشین, آنها می‌توانستند از سطح ظراهر سیاسی 


۵۵۵  نانلاخم‎ 


فراتر بروند و واقعیتهای درونی جامعه به‌ویژه اختلافهای قومی و طبقاتی آن را 
به‌دقت پررسی کنند. اما در دور پس از کردتا آنها تنها اجازةٌ نگاه کردن به چیزهایی را 
داشتند که مقامات می‌خو استند آشکار شود. پس شگفت‌آور نبود که کانون توجه 
اندک جامعه‌شناسان بررسی‌کنند؛ ایران» از پویاییهای مبارز؛ اجتماعی به سیاست 
مهندسی اجتماعی تغییر یابد. 

این پرد:ٌ آهنین شاید تنشهای اجتماعی و مخالفتهای سازمانیافته را پنهان کرده 
بود؛ اما بی‌گمان در نابودی و محو آنها ناکام ماند. برعکس, این تنشهای اجتماعی 
تداوم یافت و به لَطهٌ انفجار خود رسیده جرک مخالفان با وجود نظارت شدید 
پلیسی بر زندگی خرد راه خود را ادامه دادند تا اندیشه‌ها و عقاید جدید و شیوه‌های 
نوین عملی‌کردن آنها را پیدا کنند. گرچه به جز رکود روشنفکری ستایش بی‌پایان 
پادشاهی و پیروی کورکورانه از غرب چیز دیگری در رسانه‌های در دست حکومت 
پیدا نمی‌شد» بررسی مطبرعات زند؛ زیرزمینی» نسل جوانی از روشتفکران را نشان 
می‌داد که با موفقیت سرگرم طرح و تدوین اندیشه‌های جدیدی بودند که آنها رابا 
فرهنگ شیعی خود هماهنگ می‌کرد. به نظریات و تاکتیکهای پیشینیان توجه 
می‌کردند؛ و پی‌درپی این پرسش را مطرح می‌ساختند که «چه باید کرد؟». در واقع این 
نز طبقهٌ روشتفکر جدیدی به‌بار آورد که نظریاتی 
بسیار تندروتر از نظریات حزب ترده و جبههٌ ملی ارائه کردند. همچنین؛ 
9 انقلاب. که سرانجام به نابردی رژیم شاهنشاهی منجر شد تا حدودی 
متاثر از دیدگاه این نسل جدید بود. 

حزب توده. گرچه حزب توده به زندگی خود ادامه داد تا نقشی هرچند کرچک در 
تقلاب اسلامی ایفا کند» پس از کودتای ۰۱۳۳۲ قدرت آن بسیار کاهش یافت و 
واخر دهةٌ ۱۳۳۰ تنها شبحی از آن حزب قدرتمند پیشین باقی بود. چهار عامل در 
ین افول موثر بود. یکی حزب نوده ضربه‌های سخت نیروهای آمنیتی رژیم را 
متحمل شد. بلافاصله: پس از کودتا: قانون ۱۳۱۰ علیه مرام اشتراکی سرسختانه به 
جرا گذاشته شد تا مطنونان توده‌ای بازداشت شوند. پس از تشکیل ساواک هم بیشتر 
عملیاتهای پلیسی این سازمان با هدف ناپودی مراکز زیرزمینی جرب هو( 
حالی که برخورد رژیم با اعضای اصلی دیگر احزاب از جمله جبهٌ 4 مّی در سطح 
توبیخ و يا چندماء زندان بود اعضای معمولی حزب توده شغلهای خود را از دست 


1 ايران بین در انقلاب 


دادند و پا اینکه به چندین سال زندان محکوم شدند. در حالی که اکثر رهیران جبهة 
ملی -به‌استثتای فاطمی که اعذام شد - به پنج‌سال زندان محکوم شدند و پس از 
سه‌سال مورد عفو قرار گرفتند. چهل میلیشیای توده‌ای در برابر جوخٌ اعدام قرار 
گرفتند. چهارده‌تن دیگر در زیر شکنجه جان باختند و دویست نفر دیگر به حبس ابد 
محکوم شدند. شش‌نفر از این عده تا زمان انقلاب اسلامی در زندان بودند. حتی پس 
از آنکه حزب توده دیگر تهدید مهمی به‌شمار نمی‌رفت. ساواک همچنان با اعضای 
آن رفتار بی‌رحمانه‌ای داشت. مثلاً در سال ۰۱۳۵۲ یک دانشجوی پزشکی که در 
دانشگاه یک هسته حزبی تشکیل داده بود. ربوده شد و در زندان به قتل رسید. در 
سال ۱۳۵۳ یک ستوان پیشین نیروی هوایی و عضو علی‌البدل کمیت؛ مرکزی پس از 
سپری‌کردن نه‌سال از حبس ابد خود بر اثر شکنجه جان سپرد. رژیم می‌خواست به 
مردم بفهماند که همکاری با حزب توده چه‌قدر گران تمام خواهد شد. 

دوم رژیم -با همکاری متخصصان تبلیغاتی خارجی - جنگ روانی شدیدی 
برضد حزب توده براه انداخته» این حزب را به ایفای نقش «اسب ترواء و جاسوسی 
برای روسهاء حمایت از خواستهای استالین در سالهای ۱۳۲۳-۲۳۶ برای کسب امتیاز 
نفتی در شمال؛ پشتیبانی‌نکردن از مبارزات ملی‌کردن تفت در سالهای ۱۳۲۸-۲۹: 
ایجاد جمهوری مستقل در آذربایجان در سال ۱۳۲۵؛ و طراحی ایجاد جمهوریهای 
مشابهی در اینده و تقسیم ایران به شماری دولت کوچک پیوسته به اتحاد شوروی» 
متهم می‌کرد. رژیم. همچنین» این موضوع را مطرح می‌کرد که حزب توده را آرامنه. 
بهردیها و مهاجران قفقازی اداره می‌کنند؛ و الحاد را گسترش می‌دهد. مذهب را 
فیون ترده‌ها می‌داند و به قرآن کریم و علمای محترم شیعه حمله می‌کند. خلاصه. 
حزب توده دشمن قسم‌خورد؛ نه تنها سلطنت و مالکیت خحصوصی بلکه ایران و 
سلام معرفی می‌شد. ساواک با نا کافی‌دانستن این اقدامات شایعات نادرست و 
نیمه‌درستی نیز پخش می‌کرد. مثلاً فیرمستقیم القا می‌کرد که حزب توده در کودتای 
سال ۱۳۳۲ علیه مصدق با افسران سلطتت‌طلب همکاری کرد؛ اعضای پیشین 


آزادشده از زندان نیز به همکاری با پلیس رضایت داده‌اند؛ و سران تبعیدی حزب در 


کل 


رویا با توافق ضمتی مافی‌زتن حکومتی توانسته‌اند به آن سوی مرزها بروند. 
همچنین. ساواک شایم کرد که حزب توده اعضای مردد حزب را می‌کشت و برخی 
رهبران حزبی در جریان فروش اسلحه از شوروی به ایران چنان سرخورده شده و به 


۵۵۷  . مخالنان‎ 


خود آمده بودند که اجازه می خو استند به کشور بازگردند و روسها هم گاهگاهی 
افرادی را به ایران تحویل می‌دادند تا در برابر جوخه‌های آتش قرار گیرند.۱ 

سوم دگرگونیهای اجتماعی حاصل از نوسازی سریع» حزب توده را تضعیف 
کرد. روند صنعتی‌شدن موجب شد تا حدود چهار میلیون دهقان که از صحنهٌ سیاسی 
دهة ۱۳۲۰ برکنار بودند. به نیروی کار شهری پپیوندند. همچنین؛ گسترش سریع 
نظام آموزشی, فرزندان خانواده‌های بازاری را -خانواده‌هایی که در گذشته کاملا 
مخالف حزب توده‌بودند -به جرگهٌ روشنفکران آورد. در اوایل دههٌ ۰۱۳۴۰ کارگران 
جوان و روشنفکرانی که دیدگاه شتی به حزب توده داشتند. فرزندان خانواده‌های 
چپگرا بودند. بدین‌ترتیب؛ رفته‌رفته هوادارن حزب توده به خانواده‌هایی با پيشينة 
بجس گر ابانه موی فرآآیی رید زندگین ستاسی یف ۱۳۵ را اشکارااتعیت تایر 
قرار داد. 

چهارم» رهبری حزب توده در نتیجهٌ مرگ» پیری و ترک رهبران حرب تضعیف 
شد. رهبران باتجربه‌ای مانند روستا» کامبخش و نوشین, در خارج از کشور 
درگذشتند. گروهی نیز از جمله آوانسیان بقراطی, و امیرخیزی بیمار و ناتوان شدند. 
شمار دیگری هم به‌ویزه بزرگ‌علوی و کشاورز از سیاستهای حزبی کنار کشیدند. 
افزون بر اینها؛ خرد حزب نیز به سه جناح اصلی منشعب شد. انشعاب اول» در سال 
۱۳۳ روی داد که گروه کوچکی از روشنفکران کرد حزب توده را ترک و حزب 
دموکرات کردستان را که پس از شکست سال ۱۳۲۵ هیچگونه فعالیتی نداشت. احیا 

۳ ۰ ۱ 
کردند. ‏ این دموکراتهای کرد با سرگزاری دومین کنگرة حزب در ارویا: شعار 
«دموکراسی برای اپران خودمختاری برای کردستان» را سردادند و خواستار مبارزه 
مسلحانه یرای برقراری جمهوری فدرالی همانند یوگسلاوی شدند. دلابل آنها این 


۱ در سال ۱۳۲۳ دولت خر اعدام ستوان قیادی را "#۶ کرد. ری به فرار سران ترده‌ی از زد 


۸ کمک کرده برد و از سال ۱۳۲۹ ۲ ۱۳۲۳ در شوردی به‌سر می‌برد. همزمان پ این اعد" 
روسها او را به ایران تسلیم کرده بردند تا اعدام شود. اما پس از انفلاب اسلامی: براساس ستاد دواد 


شد که ری پس از دریافت امن‌نامه‌ای از سفارت ایران در مسکر یه ک 


در سال ۱۳۴۶ رهیری حزب دموگرات کردستاد. به عبدالر حمان قاسملو داذذار شد. وی که پیش 
بود در سال ۱۳۳۵ به جرم رایستکی به حزب ترده دستگیر و پس از سپری‌گردن ده‌سال در زندان به اروپا 


مهاجرت کرده بود. 


۸ ايران بين دو انقلاب 


بود که ایران هم مانند یوگسلاوی ملتهای مختلفی دارد. ! همچنین؛ این کنگره حزب 
دموکرات کردستان پیشین را به دلیل عدم تقسیم زمین در بین دهقانان محکوم کرد و 
تلویحاً از حزب توده به بهانة کم‌اهمیت‌شمردن مسئلهٌ ملیت و خودداری از به‌راه 
انداختن مبارزه‌ای مسلحانه بر ضد رژیم انتقاد کرد. دموکراتهای کرد. بلافاصله پس از 
کنگره تلاش کردند تا جنگ دهقانی درمنطقهٌ ارومیه به‌راه اندازند؛ اما پس از سه‌سال 
درگیری معناوب این‌گونه مبارزه را کنار گذاشته به جذب دانشجویان گرد 
دانشگاههای اروپایی که شمارشان نیز روز به‌روز پیشتر می‌شد پرداختند. در این 
سه‌سال درگیری؛ ۵۳ دمرکرات کرد کشته شدند. در میان این عده سه مغازه‌دار: چهار 
روشنفکر تهرانی» پنج کارگر. هفت روحانی محلی و هجده دهقان دامدار و ایلاتی 
وجود داشت. 

در سال ۱۳۴۴ هنگامی که در آستانهٌ اختلافات چین و شوروی دوتن از اعضای 
پرجستهٌ کمیته مرکزی -قاسمی و فروتن -با ترک حزب توده گروه جدید سازمان 
مارکسیست -لنینیستی توفان را تشکیل دادند. انشعاب دوم اتفاق افتاد. توفان در 
اصل عنوان یک روزنامهُ تندروی دههٌ ۱۳۰۰ بود که توسط انقلابی شهید. فرخی 
منتشر می‌شد. ۲ قاسمی و فروتن هنگام تشکیل این سازمان جدید اعلام کردند که 
همکاران پیشین آنان به اصلاح‌طلبی روی آورده‌اند و می‌کوشند مارکسیسم را به یک 
«ایدئولوژی غیرانقلابی فرصت‌طلبانه؛ تبدیل کنند. " آنها؛ همچنین؛ رهبران حزب 
توده را برای پذیرش کورکورانهٌ دیدگاه شوروی درباره همزیستی مسالمت‌آمیز 
سرمایه‌داری و سوسیالیسم محکوم‌کردن استالین به دلیل مسئلهً کیش شخصیت 
بدون ارزیابی همه مدارک و شواهد فراگرفتن آموزشهای مائو دربار؛ٌ چگونگی 
سازماندهی دهقانان برای مبارزءٌ مسلحانهٌ توده‌ای؛ بهباد انتقاد گرفتند." آنهاه 
همچنین. استدلال می‌کردند که اتحاد شوروی نه‌تنها با فروش سلاح به ایران به 
انقلاب خیانت می‌کند بلکه با بستن قراردادهایی در خصوص سادلةٌ پایاپای نفت 


«درمین کنگره حزب دموکرات کردستان» طوفان شمار؛ ۲۴ (شهریور ۱۳۲۴), 

۲ «مبرزه مسلحانه در کر دستان» توده شمار؛ (۲۸ نیر ۱۳۵۰ صص ۲۳۱-۱ کفدراسیون دانشجوبان 
ایرانی: دربارة ساواک (بی‌تا ۰۱۳۴۸ صص ۱۶۸-۱۶۵ 

۳ عنران روزنامهُ فرخحی «طوفان؛ بود ولی تام سازمان مورد بررسی و عنوان روزنامه آن «توفان». -م. 

۴ , قاسمی و ق, فروتن داعلامبه به اعضای حزب تودهه: (بی‌تاه فروردین ۱۳۴۴). 

۵ | فاسمی «واقعاً چه اتفاقی افتاده, تو فان شمار؛ ۲۳ (اسفند ۱۳۲۴): صصی ۳-۱ 


۵۵٩ مخالنان‎ 


کاد وق لاف لیات را مار فر کت 
انشعاب سوم زمانی روی داد که اعضای بخش جوانان حزب توده در سال 
۴۵ آن را ترک و ضمن تکرار انتقادات گروه توفان «سازمان انقلابی حزب توده 
در خارج» را تشکیل دادند.۲ اگرچه هم گروه توفان و هم سازمان انقلابی. خود را 
ئوئیست می‌دانستند از لحاظ ترکیب سنی و اختلافات عقیدتی؛ از یکدیگر 
متمایز بودند. از دیدگاه توفان که توسط رهبران کهنه کار حزب توده تشکیل شده 
بود حزب تودی همچون یک جنبش راستین انقلابی شکل گرفت اما پس از سال 
۲ تجدیدنظر طلبان شوروی آن را به بیراهه کشاندند. بتابراین وظیفهٌ اصلی 
توفان «احیای؛ همان جنبش انقلابی بود. ولی موصع سازمان انقلابی» که اعضای 
جوانتر تأسیس کرده بودنده این بود که حزب توده از همان آغاز: یک حزب گمراه 
اصلاح طلب بود و بابراین وظيفة اصلی نه احیای آن بلکه تأسیس دوبارة حزب 
کمونیست ده ۱۳۱۰ بود. " افزون بر اين. پایه گذاران سازمان توفان که در جریانات 
سیاسی شهری دم ۱۳۲۰ حضور داشتند. معتقد بودند که انقلاب از شهرها آغاز 
می‌شود و به روستاها سرایت خواهد کرد. آنها انديشه آغاز انقلاب از روستاها را 
«انحراف کاسترو تیستی» قلمداد می‌کردند. " اما از دیدگاه اعضای سازمان انقلابی که 
به‌شدت به نظریات مائو پای‌بند بودنده انقلاب از روستاها آغاز می‌شود گسترش 
می‌یاید و سرانجام شهرها را هم دربرمی‌گیرد.* 
حزب توده با وجود این‌گونه آسیبها و عقب‌نشینیها به حیات خود ادامه داد و 
حتی در سالهای نخست دههٌ ۱۳۵۰ به پیروزیها و پیشرفتهایی دست یافت. دفاتر 
حزب در خارج, از دیگر احزاب کمونیست به‌ویژه احزاب اتحاد شوروی» آلمان 
شرقی ایتالیا و فرانسه کمکهایی دریافت کردند تا هزین حدود پنجاه کارگر 
تمام‌رقت حزبی را در اروپا تأمین کنند. وظایف این کارکنان عبارت بود از ادا 
ایستگاه رادیویی پیک ایران, انتشار منظم دی مجله (مردم و مجلا دنیا که به مسائل 


۱ «اسناد جدیدی در مورد توطثه» توفان. شباره ۳٩‏ (شهریور ۱۳۴۵). صص ۰۲-۱ 

۲ «یک برنامهٌ اتفلابی و یا اصلاح‌طلبانه:: نودی ۱۲ (فروردین ۱۳۲۶ ۳-۱ 

۳ «چنیش کمونیستی در ایران» تودی شماره ۲۱ (مرداد ۱۳۵۰): صص ٩۲-۱‏ 

۴ « جدبدنظرطلها و سازمان اتقلابی:» توفال. شماره؛ ۲۰ (آذر ۱۳۲۹ صسص ۲-: ستزمان 
مارکسیست لنبنیستی توقن نموه مغفی (یی‌نان ۱۱۳۵۰ صص ۷۸-۱ 

۵ سازمان انتلابی» مصوبات دومین کنفرانس (بی‌تاه ۰۱۳۲۴ ص ۰۱۵-۱ 


۰ ایران پین دو انقلاب 


تثوریک می‌پرداخت) و همکاری در تشکیل سازمان ضدشاه گسترده‌ای به نام 
کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در سال ۱۳۴۰. همچنین. حزب توده گروه ۳ 
هماهنگ 9 : اوایل دههٌ ۱۳۲۰ را حفظ کرد؛ رهبرانی مانند ایرج اسکندری 
کیانوری» رادمنش. جودت. ِِِ و سریم فیروز. در اواخر ده ۰۱۳۳۰ گروه 
جوانتری از فعالان حزبی بیشتر آنان در سال ۱۳۳۲ از دانشگاه تهران اخراح و 
تحصیلات عالی خود را در شرقی تکمیل کرده بودند» به این رهبران قدیمی 
حزب تودی همچنین, برای حل اختلافات دیرینه خود با فرقهٌ دمسوکرات 
آذربایجان, اقدام کرد. این دو سازمان؛ پس از رشته گردهماییهای مشترک به هم 
پیرستند تا سازمان جدیدی به نام حزب تودة ایران ‏ حزب طبقة کارگر ایران تشکیل 
دهند. ! دموکراتهای آذربایجان برای حل نهایی اختلاف؛ موقعیت مسلط و برتر 
حزب توده را پذ یرفتند؛ موافقت کردند که مسائل طبقّاتی از مستلهٌ ملی مهمتر است؛ 
و اعتراف نمودند که در سالهای ۱۳۲۵-۲۶ برای هماهنگ‌ساختن فعاليتهایشان با 
حزب توده چندان تلاش نکرده‌اند. حزب توده هم دانشیان» رهبر دموکراتهای 
آذربایجان را به عضویت دفتر سیاسی پذیرفت: دموکراتها را به‌عنوان شعبهٌ ایالتی 
حزب توده در آذربایجان به رسمیت شناخت؛ با ادامةٌ انتشار روزنامه اذری‌زبات 
آذربایجان توسط دموکراتها موافقت کرد؛ اعتراف نمود که حزب در سالهای 
۱-۶ مسئلةً ملی را بسیار کم‌اهمیت قلمداد کرده است؛ از پيشه‌وري مرحوم 
به‌عنوان «نمایندهٌ خواستهای مردم آذربایجان» قدردانی به‌عمل آورد؛ و برنامه‌ای که 
دموکراتهای آذربایجان نیز پپذبرند تدوین کرد. در برنامهٌ جدید. پذیرفته شده بود که 
ایران از ملتهای متام تشحیل شاه وان تملیتها ی کعیین تسرارشت ود را 
دارند؛ اما براین ن نکته تأکید شده بود که پیوندهای فرهنگی؛ ناریخی و سیاسی 
بسیاری این ملیتها را در چارچرب مرزهای دولت ایران متشکل و همبسته می‌سازد. 
در این برنامه: همچنین, از دولت خواسته شده بود تا برای تقویت این پیوندها به 
[عمال تبعیض علیه مردم غیرفارس پایان دهد. مجالس ایالتی را پرپا کند وکاربرد 


1 ح. فروردین «پنجمین سالگرد اتحادیه‌ه ماهنامة مردم ۱۶ (خرداد -تیر ۰۱۳۴۲ 1۵-۱ ر. رادمنش: 
کم آقری دنی ظ (زمستان ۰۱۳۲۲ ۱۱۸-۷ «دربار؟ جنیش ۲۱ آذره دنا ۴ (شهریور 


۳ ترق ات 


۵21۱۲  نانلاخم‎ 


زیانهای محلی در مدارس: مطبوعات ومسنات محلی را مجاز بداند. ۲ بنابراین؛ 
حزب توده اصل حق تعیین سرنوشت را بدون آنکه در عمل از چنین اصلی پشتیبانی 
کند پذیرفت. 
همچنین» حزب توده ترتیبی داد تا بیشتر مسائل مبهم در برنامه‌های پیشین 
روشن شود. حزب. در کنفرانسهای برگزارشده در اروپای شرقی در سالهای ۱۳۳۵ و 
۳ برای نخستین بار» خود را سازمانی مارکسیست -لنینیستی معرفی کرد؛ 
حضور رسمی در گردهماییهای دیگر احزاب کمونیست را پذیرفت؛ آشکارا از 
سیاستهای بین‌المللی اتحاد شوروی پشتیبانی کرد وا ز فروش اسلحه توسط شوروی 
به ایران دفاع نمود. حزب. همچنین برای نخستین‌بار خواستار برقراری «جمهوری 
دم گرایک یهار امن اسان که زمین از آدکسین اسست که رو آن کاز مس کته 
پشتیبانی کرد اما بر اين نکته نیز پافشاری نمود که اصلاحات ارضی شاه به نفع 
دهقانان نیست؛ و ضمن رد خشونت. استدلال کرد که از راههای مسالمت‌امیز هم 
توان رژیم را سرنگون کرد؛ مثلا از راه تشکیل هسته‌های زیرزمینی؛ نفوذ در 
ی درلتی؛ گسترش و رواج مطبوعات ضدشاه تحریک به اعتصاب در 
داتشگاههاء ادارات و کارخانه‌ها؛ سازماندهی تظاهرات خیابانی و درصورت امکان, 
حتی شرکت در انتخابات مجلس. افزون بر اینها. حزب توده به‌دلیل پیروی از 
سیاست رفرقه‌ای چپ در سالهای ۱۳۳۰-۳۲ و مسنتی و دودلی در پشتیبانی از 
مصدق خرد را سرزنش می‌کرد؛ خواستار تشکیل جبههٌ متحد؛ میهن پرستانه بر 
ضدشاه و ایالات متحد؛ امریکا شد؛ جبهة ملّی را چونان یک «جنبش دموکراتیک 
ملی» ستایش کرد؛ روحانیون مترفی به‌ویژه آبت‌اله خمینی را برای مخالفت با 
«کاییتولاسیونم واگذار شده به مشاوران نظاميی آمریکا ستود؛ و ضمن اعتراف به 
اینکه «هدف نهایی» برفراری جامعهً سوسیالیستی در ایران است» از اییجاد 
«جمهوری دموکراتیک ملی» به‌عنوان هدفی موقت وک تاه‌مدت یاد کرد. ۲ در پرنامة 
سرت مد بوک 
در موقعیت کنوتی رظایف عمده‌ای که در برابر افراد مشتاق به گذر انقلابی ایران 
قرار دارد. سرنگون‌ساختن سلطنت پوسیده: نابودکردن ماشین ارتجاعی دولتی. 


۱. حزب توده برنامه و اساسنامه حزب (اررپا: :)۱۳۳٩‏ صص له 
۲. حزب توده: «موقعیت کشور ر وظایف مایه ماهنامه مردم: (۵ بهمن ۰0۱۳۷۲ 1-۱ 


۳ _ایران بين دو انقلاب 


از میان‌پردن سرمایه‌داران و زمین‌داران بزرگ ر انتقال قدرت از این طبقات به 
طبقات میهن پرست و دموکراتیک - مثل ؟ ارگران. دهتقانان: خرده‌بررژرازی 
شهری (پیشه‌وران مغازه‌داران و صنعت‌گران). روشنفکران میهن‌پرست و مترقی 


ر تشر پورژرازی منی است. کوتاهسخن اینکه نخستین هدف و وظیفه برقراری 
۱ 


یک جمهوری دموکراتیک مای است. 


هرچند احزاب و گروههای دیگر پيشنهاد اثتلاف را رد کردند. حزب نوده در 
اوایل دهد ۰۱۳۵۰ به موفقیتهایی دست یافت. از یک سو. مبارزان جوانی که در ارج 
اختلافات چین و شرروی حزب را ترک کرده بودند. رفته‌رفته پشیمان می‌شدند. زیرا 
دو حزب مائوئیست -سازمان انقلابی و گروه توفان - در به راهانداختن «مبارزة 
مسلحانهرای که همواره توید می‌دادند شکست خوردند؛ پس از مرگ مائر. چین. 
جاذیهٌ خرد را به‌عنوان سنگر انقلاب جهانی از دست داد؛ و مهمتر اینکه چین در دهه 
۰ آشکارا از شاء به‌عنوان سدی در برابر «سوسیال امپریالیسم» شوروی 
پشتیبانی کرد هزینه‌های سرسام‌آور تسلیحاتی تصویب کرد وحتی پیرند نظامی 
ایران با غرب را ستود. در سال ۱۳۵۶ از این دو سازمان چیزی جز روزنامه‌های 
توفان و ستار؛ سرخ باقی نبود. از سری دیگره حزب توده حدود پنج‌هزار عضو در 
ارویا و ایران داشت؛ افزون بر مردم و دنیا دو نشریهٌ وید در تهران و شعلهُ جنوب در 
خوزستان را منتشر می‌کرد؛ و هسته‌های زیرزمیتی کوچکی در دانشگاه تهران مناطق 
نفتی و مراکز اصلی صنعتی داشت. حزب توده, همچنین: همراه با دیگر گروههای 
مخالف دراوایل ده ۱۳۵۰ آن‌قدر قدرت داشت که شانزده آذر هرسال اعتصابهای 
دانشجویی ترتیب دهد. ۱۶ آذره به یاد سه دانشجو (دو توده‌ای و یک عضو جبهة 
ملی) که هنگام اعتراض به دیدار رسمی نیکسون در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۳۲ در دانشگاه 
تهران کشته شده بودند. از سوی کنفدراسیون دانشجویان ایرانی روز دانشجو اعلام 
شده بود. در واقع ۱۶ آذر به معیار خوبی پرای ارزیایی میزان تنفر از رژیم و قدرت 
و نفوذ مخالفان در بین روشنفکران تبدیل شد. 


جبههٌ ملی. بیشتر رهبران جبهة ملی که در شهریور ۱۳۳۲ دستگیر شده بودند در 


۱. حزب نودء: پرنامه حزب نوده ایران (بی‌نل ۱۳۴۳ صی ۲۶. 


۵۲۳  ناثلاخم‎ 


سال ۱۳۳۳ آزاد شدند. هرچند بیشتر آنان از ایران رفتند پا از سیاست کنار کشیدند. 
برخی هم روابط پنهانی خود را با مصدق, که تا هنگام مرگش در ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ در 
خانه‌اش زیرنظر بود. حفظ کردند و در اواخر سال ۱۳۳۳ با عنوان جدید نهصت 
مقاومت ملّی. دوباره به حوزهٌ فعالیت سیاسی بازگشتند. اعضای برجسته و 
سرشناس سازمان عبارت بردند از سنجابی: سخنگوی اصلی حزب ایران و رئیس 
پیش دانشکده عفر ق که در ارین کاب مضدی وزیر فرهنگ یود جسییی: 
زیرک‌زاده» زنگنه و اصغر پارسا -چهار رهبر قدیمی دیگر حزب ایران که در دولت 
مصدق پستهای مهمی داشتند؛ شاهپور بختیان عضو جوان حزب ایران و 
فارالتحصیل علوم سیاسی از پاریس که پدرش (یک خان بختیاری) به‌دستور 
رضاشاه کشته شده بود؛ فروهره هقی ارو ویس نید سلی از باص مار 
مصدق که پس از کودتای ۲۸ مرداد 2 شش ماه زندانی شده بود؛ خلیل ملکی» روشنقکر 
مارکسیستی که بٍ پس از کودتا نام سازمان خود (نیروی سوم) را به جامعة 
سوسیالیستهای ایران تغییر داد. 

از دیگر اشخاص نهضت مقاومت ملّی می‌توان مهدی بازرگان و آبت‌اله محمود 
طالقانی را نام برد. بازرگان که می‌بایست نقش حساسی در سالهای ۱۳۵۷-۵۸ ایا 
کند از سال ۱۳۲۰ فعالیت سیاسی داشت. وی که فرزند یک بازاری ثروتمند و 
سیار ممن آذربایجانی برد در سال ۱۲۸۵ شمسی در تهران به‌دنیا آمد» در محیطی 
کاملاً مذهبی بزرگ شد و در سال ۱۳۰۷ برای تحصیل در رشتة مهندسی را» و 
ساختمان به پاریس رفت. وی در پاریس با به‌جاآوردن مشتاقانة مراسم عبادی: 
هموطنان غیرمذهبی خود را ناراحت می‌کرد. بازرگان: پس از بازگشت به کشور در 
سال ۱۳۱۵ به تدریس در دانشکده فنی پرداخت و پس از کناره گیری رضاشاه در 
تشکیل کانون مهندسین ایران و حزب ایران و همچنین یک انجمن اسلامی 
دانشجویی در دانشگاه تهران همکاری کرد. به گفتهُ خود بازرگان هدف این انجمن 
0 جلوگیری از گسترش سریع حزب توده بود که نزدیک بود همه دانشگاه را 
فراگیرد. ۲ در راقع» عقاید عمیق ضدکمونر نیستی او موجب شد تا در سال ۱۳۲۵ در 
اعتراض به اتلاف حزب ایران با حزب توده. حزب ایران را ترک کند. وی از سسال 


1. بازرگانن مداقعات در دادگاء (بی‌ند ۱۳۲۳ صص ۲۸-۲۷ 


۳ ايران بین دو انقلاب 


۶ تا ۰ از نزدیک با مصدق همکاری کرد در دانشگاه تدریس نمود و 
سرانجام به ریاست دانشکده فنی رسید. بازرگان. پس از انتخاب مصدق به 
نخست‌وزیری» برای حل و فصل مسائل کارگری و به‌عنوان نخستین مدیرعامل 
شیر کیتهلی تفت ار پران روانهةٌ آبادان شد. او پس از کودتا اجازه یافت تا مد, یرعامل 
سازمان آب تهران باقی بماند به تدریس در دانشگاه تهران ادامه دهد و مدایت 
انجمن اسلامی دانشجویان را دنبال کند. همچنان که یکی از همکاران 
وی بعدها اعتراف می‌کند ای ین انجمن پیش از ژ کردتای ۲ طرفداران اند کی داشت 
ماپس ات زمان غیرد اس 
بیشتری پیدا کر د. " بازرگان؛ گرچه شخص بسیار مذهبی بود با با روحانیونی مانند 
کاس کاممفار روگ در وس یی تس وم خوست مه 
همچون تصویب ضمنی کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ توسط مقامات مذهبی تکرار شود. 
طالقانی. که بعدها به مقام آیت‌اللهی رسید. با دیگر رهبران مذهبی فرق داشت. 
وی در سال ۱۲۸۹ شمسی, در روستای گلیرد طالقان به‌دنیا آمد و آموزشهای نخستین 
او را پدرش که یک روحانی محلی بود و در نهضت مشروطیت حضور داشت. برعهده 
داشت. پدرش از آنجایی که نمی‌خواست با کمکها و بخششهای مردم زندگی خود را 
تامین کند. ساعت‌سازی می‌کرد. طالقانی جوان. در اوایل دهةٌ ۰ برای تحصیل به 
مدرسة فیضیه رفت و پس از تکمیل تحصیلات خود به تهران بازگشت و تا سال 
۰ که در تثیجهً نوشتن مقالاتی علیه شاه به شش‌ماه زنندان مسحکوم شد. در 
مدرسه‌ای به تدریس قرآن پرداخت. البته این محکرمیت شش‌ساهه تازه آغاز 
بازداشتها و زندانی‌شدنهای بعدی وی بود. طالقانی» پس از برکناری رضاشاه در 
تهران ماند و سختران اصلی مسجد هدایت. که در آن هنگام مرکز گردهمایی گروه 
کرچکی از روحانیون تندرو برد شد. وی در دور میان سالهای ۱۳۲۸ و ۱۳۲۲ 
کاملا از مصدق پشتیبانی کرد اما در صحنة سیاسی چندان مطرح نبود چرا که هم 
نسبتاً جوان بود و هم اینکه آیت له کاشانی در این زمیته ارشدیت داشت. اما هتگامی 
که کاشانی از پشتیبانی مصدق دست کشید. طالقانی در تهران -اگر نه در کل ایران - 
به روحانی سرشناس پشتیبان جبهةٌ ملی تبدیل شد. طالقانی. پس از کودتای ۱۳۳۲ 


۱ نقل از سحابی در ن. حربری مصاحبه با تارپخ‌سازان (تهران ۱۳۵۸ صصی ۱۷۲-۱۷۳. 


مخالفان ۵۳۵ 


به ترک صحنهً سیاسی وادار شد و در این زمان دو اثر مهم نوشت. اثر نخست. 
تفسیری بر کتاب «تنبیه‌الامةم آیت‌اله نائینی بود. هدف اصلی کتاب. اثبات این 
فرضیه بود که تشیع اساساً با استبداد مفایر و با دموکراسی موافق است. او در اثر 
دیگر خوه اسلام و مالکیت. معتقد است که سوسیالیسم و مذهب با هم سازگارند. 
زیرا خداوند جهان را پرای بشریت آفریده است و به هیچ‌روی نمی‌خواهد انسان را به 
طبقات استنمارکننده و استثمارشونده تقسیم کند. طالقانی هم مثل بازرگانه در 
زندگی خود دو رسالت مرتبط داشت: نشان‌دادن اینکه اسلام پاسخهایی برای 
پرسشهای جدید دارد و بنابراین منطبق با جهان معاصر است؛ و پرکردن شکاف 
عمیقی که موّمنان راستین را از اصلاح‌طلبان غیرمذهبی؛ بازاریهای سنتی را از 
متخصصان تحصیل‌کرده. روحانیرن محافظه کار ضدرژیم را از روشنفکران تندرو 
پیشرو و شخصیتهای مذهبی قم را از روشتفکران میهن‌پرست جبههٌ ملی. جدا 
می‌کرد. کوتاه سخن اینکه. هدف آنها حل و فصل آن دسته از اختلافات ریشه‌ای بود 
که در شکست نهضت مشروطه و مبارزات ملّی ۱۳۲ تا کی به‌سزایی داشت. 
نهضت مقاومت ملی, هرچند با اهداف بزرگی آغاز به‌کار کرد بنا به دلایلی طی 
چپارسال بعدی کاملاً دچار ضعف و تابسامانی شد. رژیم, در سال ۰۱۳۳۴ به اين 
بهانه که ساد مان تامبرده رسلطنت مر وطه را ضعف عی کتک تقریا همه بران آن 
را بازداشت کرد. همچنین» شکافهایی در ربری نهضت به‌وجود آمد: برخیها از 
جمله بازرگان و طالقانی - معتقد بودند که باید از شخص شاه انتقاد کرد و رژیم ر 
غیرقانونی و مردود دانست. در حالی که برحی دیگر ترجیح می‌دادند تا مسائل 
خاص و وزرای معیّن را آمام حمله‌های خود قرار دهند. حزب ایران براین باور بود 
که اگر آمریکا ساواک را مهار می‌کرد طرفداران مصدق می توانستند با کسب کرسیهای 
کافی در مجلس به یک جناح مخالف واقعی تبدیل شوند. خلیل ملکی» حتی از این 
هم پیش‌تر رفته, استدلال می‌کرد که اگر مخالفان آشکارا از جناح لیبرال طبقهٌ الا 
علیه زمین‌داران مرتجم پشتیبانی کننده می‌توانند در نابودی فثودالیسم موّثر باشند. 
این گرنه موضم‌گیریها مردم را متقاعد کرد که تندروهای غیرمذهبی؛ اصلاح‌طلبانی 
مردد» ولی تندروهای مذهبی انقلابیرن سازش‌ناپذبری هستند. افزون بر ایسن» 
تندروهای مذهبی از جمله بازرگان به اثتلافی موّثر با علما امیدوار بودند درحالی 
که تندروهای غیرمذهبی می‌ترسیدند که چنین ائتلافی شاید به شهرت آنان به‌عنوان 


10 ایران بین دو انقلاب 


اصلاح‌طلبانی مترقی خدشه وارد کند. در اواخر سال ۱۳۳۸ که آیت‌الّه بروجردی در 
نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الثه بهبهانی کوشید تا با اعلام حمایت اسلام از حق مالکیت 
خصوصی هرگونه گفتگو از اصلاحات ارضی را خنثی و منتفی سازد نگرانیهای این 
گروه بیشتر شد. " بدین‌ترتیب» درگیریهای داخلی و سرکوبی پلیس دست به دست 
هم دادند تا نهضت مقاومت ملّی را متلاشی سازند. 

اما با کاهش اندک نظارتها و سخت‌گیریه در سالهای ۱۳۳۹-۴۲ مخالفان 
دوباره جان گرفتند, سنجابی فروهر و خلیل ملکی با بهره‌گیری از این موقعیت 
جدید به ترتیب حزب ایران حزب ملت ایران و جامعةٌ سوسیالیستها را دوباره 
سازمان دادند و سپس جبهة مّی را با عتوان جبهة ملّی دوم احیا کردند. . همچنین» 
طالقانی» بازرگان و چندتن از ز اصلاح‌طلبان همفکر نهضت آزادی ایران را تشکیل 
دادند و به جبههٌ ملی جدید پیوستند. تهضت آزادی, در پیوستن به این جیهه اعلام 
کرکه مدف اصلیفت تقویت جبا ملی و بپاسخ به نازهیدنی و جتمامی 
و ملی مردم» است ن نهضت. همچنین اعلام کرد که رما ! مسلمان اسرانی» 
اه هستیم: مسلمانیم زیرا نمی‌خواهيم اصول عمایدمان را از 
سیاست خود جدا کنیم؛ ایر برانی هستیم زیرا به میرات ملی خود احترام می‌گذاریم؛ 

مشروطه‌خواه هستیم زیر زادی انديشه بیان و اجتماعات را خواستاریم؛ مصدقی 
هستیم زیرا استقلال ملی می‌خواهیم.» ۲ 

0 سه‌سال دویاره فعال بود. روزنامهٌ باختر امروز را بار دیگر 

منتشر کرد؛ به سازماندهی اعتصاباتی در دانشگاهها و دییرستان‌های مهم پرداخت؟ 

یک کنگرة سراسری برگزار و کميتة مرکزی پرشماری انتخاب کرد؛ گر روهی از ز اعضای 
برجسته 4 اصناف. بازار و دانشگاهها را جذب نمود؛ و راهپیماییهایی برگزار کرد که در 
یکی از آنها ۰ نفر شرکت داشتند. با همهٌ اینهه طولی نکشید که جبه؛ٌ ملی؛ 
بار دیگر به همان دلایل پیشین. فرو پاشید. شاه پس از قیام صونین خرداد ۰۳۲ 


مصفال ستجوص1 طا ۲و هت ۱۶۱/۰۰۰ 
(1979 ,ولدلتعناا۲ م0۵ معاهاان من ومع به ما7 ایرش۳۶ 
۲ «نیضت آزادی د جیهه ملی»: نهضت آزادی اپران: ۲۱ خرداد ۱۳۴۰. 
۳ «اهدان نهشت آزادی, + صمسجا هل ۵ (فررردین ۰۱۳۵۶ ٩۲-۱‏ «پاتردهمین سالگرد نهضت آزادی» 
مجاها ۲ (قروردین ۰۱۳۵۵ 9۵-۱ «. میرزایی؛ «شکل‌گیری نهضت آزادی»» اطلاعات. اردیبهشت ۱۳۵۸. 


مخالثان . ۵۲۷ 


روشی سخت در پیش گرفت و بیشتر رهبران مخالف را دستگیر و احزاب و 
گروههای وابسته به جبهة ملّی را غیرقانونی اعلام کرد. این بار جناح‌بندیهای داخلی 
جبهه نیز بسیار شدیدتر از پیش بود. زیرا این جناح‌بندیها نه‌تنها مسائل ایدئولوژیک 
بلکه مشکلات تاکتیکی و سازمانی را هم دربرمی‌گرفت. برخیها به‌ویژه در نهضت 
آزادی و جامعهٌ سوسیالیستهء می‌خواستند جنگ ایدئولوژیکی علیه رژیم به‌راه 
اندازند و مسائل تلوریک جبههٌ ملّی را مورد بحث قرار دهند. گروهی دیگر به‌ریژء 
در حزب ایران؛ ترجیح می‌دادند مشاجرات ایدئولرژیکی را کنار گذارند و با تأکید بر 
مسائل غیرنظری همچون اعتراض به ادامهٌ بازداشت خانگی مصدق, نبود آزادی 
مطبوعات و طرح فروش کارخانه‌هاي دولتی به بازرگانان ثروتمند به رژیم حمله 
کش از یک‌سو نهضت آزادی به ائتلاف کامل با علمای ضدرژیم حتی رو حانیونی 
که آشکارا مخالف اصلاحات ارصی و حق رای زنان بودند. تمایل داشت. از سوری 
دیگر» سایر سازمانها با چنین اثتلافی مخالف بودند و شعار ,اصلاحات آری, 
دیکتاترری نه» سرمی‌دادند, * سرانجام رهبران حزب ایران که می‌خواستند عناصر 
تندرو را در درون نهضت مهار کنند. کوشیدند تا جبههٌ ملی را از انتلاف سست 
سازمانهای مستقل به حزبی کاملاً منسجم دارای یک مرکزه یک ارگان رسمی و یک 
استراتذی سیاسی تبدیل کنند. شگفتی‌آور نبوه که نهضت آزادی. حزب ملی و 
جامعهٌ سرسیالیستها در برابر چنین تلاشهایی بایستند و پافشار 9 
باید همچنان به شکل ائتلاف گسترده‌ای از سازمانهای مستقل باقی زان 

به‌دنبال این اختلافات به‌و یژه بر سر مسائل سازمانی» جبههٌ ملی در سال ۰۱۳۴۴ 
به دو جناح رقیپ تقسیم شد. جناح نخست. که بیشتر از اعضای حزب ایران تشکیل 
می‌شد. عنران جبههٌ ملی دوم را حفظ کرد. فعالیتهای خود را در ک‌نفدراسیون 
دانشجویان ایرانی مقیم اروپا تشدید کرد و به انتشار روزنامةٌ باعتر امروز و 
درخواست برقراری دولت دموکراتیک غیرمذهبی در ایران ادامه داد. جناح دوم که از 
نهضت آزادی» حزب ملت ایران و جامعة سوسیالیستها تشکیل می‌شد. خود را 
جبهة ملی سوم نامید. جبههٌ ملّی سوم که در مین دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه و 
۱. جبهه ملی» قطعنامه (نهران: ۱۳۴۲): صصن ۲-۱ 


۳ جبه ملی» اعلام خطر (هران, ۲ صمی ۱۲-۱ 
۴ م. اتوشه: «وحزب نوده و جبهد ملی» ماهنامه مردم ۶ (شهریور ۱۳۷۴ ۵.۱ 


۸ ابران بین دو انقلاب 


آمریکای شمالی فعال بود دو روزنامة ایران آزاد و خبرنامه را منتشر می‌کرد و 
می‌کوشید با رهبران مذهبي در تبعید به‌ویژه آیت‌اله خمینی در عراق رابطه مو ثری 
برقرار کند. خبرنامه در مقاله‌ای با عنوان «درسهایی از ۲ می‌نویسد 5 که در محرم 
۲ نه احزاب سیاسی بلکه رهبران مذهبی بودند که که به توده‌ها روحیه و جسارت 
دادند و بنابراین باید از قيام ۴۲ درس بگیریم که علما می‌توانند در مبارزه ضد 
آمپریالیستی نقش سرتوشت‌سازی بازی کنند. همچنانکه در جنیش تنبا کو. انقلاب 
مشروطه و جتیش ملی‌شدن نفت بازی کردند. ۹ 
همچنین, مجاهد ارگان نهضت آزادی در خارج از کشور در سرمقاله‌ای با عنوان 
«مبارزات رهیران مذهبی» می‌تریسد: 
رهبران شیعه همواره در مبارزه با استبداد و امپریالیسم یه یاری ایران شتافته‌اند. 
در روزهای انقلاب مشروطه سالهای بی‌روح و یأسآور شفقان رضاشاهی و نیام 
خونین خرداد ۰۴۲ علما در کنار توده‌ها بودند. ایت‌اله خمینی» که از سال ۴۲ در 
تبعید به‌سر می‌برده اکنون مهمترین مخالف رژیم است. شاه» روحانی‌نمایان 
درباری و دیگر خائنان ملی تلاش می‌کردند تا میان ما و رهبران سترقی دینی 
شکاف ایجاد کنن... ما نا جایی که بتوانيم: برای هسمبسته‌ساختن مخالفان 
سیاسی و رهبران مذهبی بدویژه آیت‌اله خمینی تلاش خواهیم کرد. اگر یکپارچیه 
شریم این رژيم منفور را سرنگون خواهیم ساخت.؟ 
نهضتآزادی. از گروههای وابسته به جبهد ملّی» نهضت آزادی مهمترین نقش را 
در انقلاب اسلامی ایفا کرد. این پیروزی نهضت آزادی بیشتر پیامد روابط نزدیک 
نهضت با آیت‌اله خمینی و تا حدودی هم توانایبهای بازرگان و طالقانی در جذب 
گروهی از متخصصان جوان و فن‌سالاران تندرو بود که که با وجود داشتن تحصیلات 
جدید می‌کوشیدند اسلام و علوم غربی را با هم تلفیق کنند. گرچه نهضت آزادی در 
سال ۱۳۴۲ رسماً منحل شد. همچنان به برگزاری گردهماییهای پنهانی در تهران و 
سازماندهی نیروها در خارج از کشور به‌ویژه در آمریکای شمالی و فرانسه ادامه داد. 
اعضای این سازمان. پس از انقلاب اسلامی» در دولت موقت بازرگان پستهای مهمی 
داشتند. 


۱ «درسهایی از ۰۱۱۳۴۲ تخیر نامه ۷ (ثیر ۰۱۱۳۴۸ ۲-۱ 
۲ «مبارزات رهبران مذهریب مجاهد. ۱ (شهرپور ۱۰۱۳۵۱ 


۵1٩  نانلاخم‎ 


در تهران, رهبران گروه -افزون بر بازرگان و طالقانی - عبارت بودند از دکتر 
یداه سحابی. عزت‌الّه سحایی حسن نزیه, دکتر عباس شیبانی و صادق طباطبایی. 
دا سحابی استاد زمین‌شناسی دانشگاه تهران دوست قدیمی بازرگان بود. آنها با 
هم به حزب ایران پیوستند و سپس آن را ترک کردند و انجمن اسلامی دانشجریان: 
نهضت مقاومت ملّی و سرانجام نهضت آزادی را تشکیل دادند. عزت‌الّه سحابی؛ 
هنگام تحصیل رش مهندسی در دانشگاه تهران به انجمن دانشجویان اسلامی 
پیوست. وی در سال ۱۳۴۳ به چهارسال زندان محکوم شد و بیشتر سالهای دهة 
۰ را در زندان سپری کرد. حسن نزیه, مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران پس از 
انقلاب اسلامی» حقوقدان جوانی بود که از سالهای آغازین دههٌ ۱۳۳۰ با مصدق 
همکاری نزدیکی داشت. وی در آذربایجان به‌دنیا آمده در تهران بزرگ شبد و در 
سوئیس به تحصیل پرداخت. شیبانی» پزشکی بود که از طریق انجمن اسلامی 
دانشجو یان وارد سیاست شده بود و در سال ۱۳۳۵ به‌دلیل سازماندهی تظاهراتی به 
پشتیبانی از ناص از دانشگاه تهران اخسراج شده بود. طباطبایی نخستین وزیر 
اطلاعات جمهوری اسلامی تحصیلکرده لبنان و آلمان غربی و همچنین از بستگان 
سببی آیت‌اله خمینی و موسی‌صدره رهبر شیعیان لبنان بود. 

نهضت آزادی را در آمریکای شمالی چهار روشنفکر مقیم خارج رهبری 
می‌کردند: محمد نخشب. دکتر ابراهیم بزدی» مصطفقی چمران و عباس امپرانتظام. 
لخشب. مسن‌ترین فرد گروه: در سال ۱۳۲۳ هنگام تحصیل در یکی از دبیرستانهای 
رشت, با عضویت در حزب ایران فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد. وی در مخالفت 
با پیوستن حزب به اثتلاف پیشنهادی حزب توده آن را ترک کرد و نخست «نهضت 
اه رشان کوتالیشهز وسیی اف سردم انا کیان وان ترشنز 
هیچ‌کدام از این سازمانها در جذب اعضای پیشتر کامیاب نشدند. نخشب توانست 
به‌عنوان نخستین ایرانی فعال در راه تلفیق تشیع با سوسیالیسم اروپایی؛ اعتباری 
به‌دست آورد. وی در سال ۱۳۳۲ به زندان افتاده سپس روانةٌ آمریکا شد, مدتی در 
سازمان ملل کار کرد و همزمان با دریافت درجه دکترا در رشتهٌ مدپریت دولتی از 
دانشگاه نیویورک: مسئولیت نمایندگی جبههٌ ملی سوم در کنفدراسیون دانشجویان 
ایرانی شاخ آمریکا را برعهده گرفت. نخشب در میانةٌ دههٌ ۱۳۴۰ کنفدراسیون را 
ترک کرد و به تأسیس انجمن اسلامی دانشجویان همت گماشت و مدتی نیز برای 


2۷۰ ابران بین در انتلاب 


مجامد ارگان نهضت آزادی در خارج از کشور. مقاله نوشت. او که بیشتر سالهای 
زندگی خود را در راه جنبشهای تندرو سپری کرده بود. در آستانه انقلاب اسلامی در 
نیریورک درگذشت. 

بزدی» همکار اصلی نخشب درانجمن اسلامی دانشجویان, دانشجوی پزشکی 
مقیم تگزاس بود. وی فعالیتهای سیاسی خود را از دور دانش‌آموزی و با عضویت 
در نیضت مقاومت ملی آغاز کرد. بزدی» در سال ۱۳۳۹ برای تحصیل در رشتة 
پزشکی به ایالات متحده رفت. تا سال ۱۳۵۷ در آن‌جا ماند. در تشکیل انجمن 
اسلامی دانشجویان همکاری کرد و به‌عنوانرابط اصلی انجمن با تال خمینی به 
فعالیت پرداخت. یزدی. پس 


ی از اتقلاب اسلامی» وزیر امور خارج؛ بازرگان شد. 
چمران» وزیر دفاع ایران در سال ۱۳۵۸ دارای درجهٌ دکترا در رشتهٌ الکترونیک از 
دانشگاه برکلی برد. او که در انجمن اسلامی دانشجویان شاخهٌ کالیفرنیا فعالیت 
می‌کر ده در او اسط دههٌ ۱۳۴۰۱ به خاورمانه رفت تا نزد نظامیان مصری و سازمان 
امل» گروه چریکی شيعة جنوب لبنان» آموزش چریکی ببیند. اميرانتظام 
فارغالتحصیل دانشگاه برکلی» از نخستین اعضای نهضت آزادی بود. او که نامش به 
علت فعالیتهای دور؛ دانش‌آموزی وارد فهرست سیاه شده بود با کمک پدر ثروتمند 
خود که یک کارخانةٌ فرش‌باقی داشت. روانة کالیفرنیا شد تا تحصیلات خود را در 
رشقهً مهندسی تکمیل کند. وی هنگام اقامت در آمریکا: در کتفدراسیون دانشجوبان 
ایرانی وانجمن اسلامی دانشجویان فعالیت داشت. اميرانتظام که در اوایل دهة 
۰ اجازه یافت تا به کشور بازگردد. رابطه‌اش را با یزدی همچنان حفظ کرد و یک 
شرکت تزئینات ساختمانی تن نمود. او پس از انقلاب اسلامی سخنگوی دولت 
و معاون نخست‌وزیر بود. 

سازمان‌دهندگان اصلی نهضتآزادی رانجمن اسلامی دانشسجویان در فرانسه 
صادق قطب‌زاده و ابوالحسن بتی‌صدر بودند. قطب‌زاده, فرزند یک تاجر بازاری از 
هواداران سرسخت کاشانی در ادایل ده ۰ بود. وی هنگام تحصیل رشته زبان 
در واشینگتن. دی. سی: در دههً ۰ در تشکیل شاخة محلی کنفدراسیون 
دانشجویان همکاری کرد. اما به زودی به بهانة اینکه کنفدراسیون زیر سلطه 
مائویستهاست. آن را تک نمود. قطب‌زاده. پس از رقتن به پباریس رابط اصلی 
انجمن دانشجویان مسلمان در اروپا و دولتهای تندرو عرب به‌ویژه الجزایره عراق و 


۵۷۱  ناشلاخم‎ 


سوریه بود. وی بلافاصله پس از انقلاب اسلامی مسئولیت حساس اداره رادیسو 
وتلویزیون ملی ایران را برعهده گرفت. بنی‌صدره فرزند یک آیت‌اله سرشناس و 
محترم همدانی دانشجوی دورءٌ دکترای اقتصاد در پاریس بود. او در سالهای بحرنی 
۳۰-۲ هنگامی که دانش آموز دبیرستانی بود وارد سیاست شد و از دهة ۰۱۳۳۰ 
علی‌رغم نییوستن ,یه یک حزب سیاسی. فعالانا از مصدق طرفداری کرد. بتی صدره 
در اوایل دم ۱۳۴۰ که جلای وطن کرد باز هم از وابستگیهای حزبی دوری جست 
اما ضمن پیوستن به انجمن اسلامی دانشجویان و نوشتن مقالات گوناگونی در انتقاد 
از اقتصاد ایران, با تهضت مقاومت و جبهة ملّی سوم همکاری کرد. او در این مقالات 
ادعا می‌کرد که شرکتهای چندملیتی اقتصاد کشور را به‌دست گرفته‌اند؛ شاه به‌طور 
برنامه‌ریزی‌شده‌ای کشاورزی را به نابودی می‌کشاند تا به خارجیان فعال در حوز؛ 
کشاورزی تجاری خدمت کند؛ «بورژوازی آلت دست دولت» ذخیره‌های گرانقدر 
کشور را برای خرید کالاهای تجملی و مصرفی هدر می‌دهد؛ و صنایع مدرن به‌ویژه 
صنایع مونتاق وابستگی کشور را به غرب بیشتر می‌کند. ۲ به نظر اوه برای پایان‌دادن 
به این وضعیت اسفبان ایران باید از وابستگی به غرب رها شود به خودکفایی 
به‌ویةه خودکفایی در تولید مواد غذایی دست یابد» به ایجاد صنایع بومی روی اورد 
و در زمينةٌ نظری «یک نظریةٌ اقتصاد اسلامی» تدوین کند. ولی هرگونه تلاشی که 
وی می‌توانست برای تدوین چنین نظریه‌ای انجام دهد. می‌بایست با وقوع انقلاب 
اسلامی تاقمام بماند: 

اما روشنفکر برجستٌ نهضت آزادی -اگرنه کل ایران معاصو - جامعه شناس 
تحصیلکرد؛ پاریس علی شریعتی بود. شریعتی» به سال ۰۱۳۱۲ در روستای مزینان 
واقع در شمال خراسان به دنا آمد و در همان روستا و مشهد بزرگ شد. پدر شریعتی 
که در شکل‌گیری شیوهٌ نگرش پسرش به زندگی بسیار تأثیر داشت, مسلمان مبارزی 
بود که با دیدن آموزش حوزوی, در مدارس محلی تاریخ اسلام تدریس می‌کرد و از 
آن عالمان شایسته‌ای بود که زندگی در روستا و منطقهٌ خود را از زرق وبرق و 


ی ۲ ز5 گ هی "۳ 
هیاهوی تهران بهتر می‌دانست." شریعتی» هنگامی که دانش‌آموزی بیش نبود در 


۵۲ (ععصعله۷ هه 0۱۱) ععرهاه۲۷ ۵ وامفوط فلع ,۲دک نصقا هش هن ملانن۷ ۱:۲۰ 
(1978 ,ناگ حامب بصا ببلی بتسطمل؟ بخ 1974 


*. نقل از پزندگی شهید عنی شریمتی» مجاهات ۵ (تیر ۱۳۵۶ ٩-۱‏ 


۲ ايران بین دز انقلاب 


بحثهای سیاسی گروهی که پدرش برپا می‌کرد شرکت می‌جست و همراه او به 
نهضت خداپرستان سو سیالیست پیرست. او به پیروی از پدرش تصمیم گرفت معلم 
شود وارد دانشسرای تربیت معلم مشهد شد. از پدرش عربی آموخت و پس از 
فارغالتحصیل‌شدن از دانشسراً در سال ۰۱۳۳۱ به مدت چهارسال در مدارس ابتدایی 
شمال خراسان به تدریس پرداخت. او در همین سالهای تدریس. کتاب ابوذرن 
خداپرست سوسیالیست اثر رمان‌نویس تندرو مصری. عبدالحمید جودت‌السحار را 
از عربی به فارسی ترجمه کرد و در مشهد به‌چاپ رساند. اين کتاب. درباره زندگی 
ابوذر یکی از نخستین صحابه‌های پیامبر(ص) بود که پس از مرگ آن حضرت خليفة 
وقت را به فساد متهم کرد. از علی(ع) پشتیبانی نمود و سپس ری به صحرا نهاد تا به 
زندگی ساده ادامه دهد و سشت اسلامی دفاع از تهیدستان گرسنه و دشمنی با 
ثروتمندان حریص و آزمند را زنده نگه دارد. از دیدگاه السحار و شریعتی و همچنین 
بیشتر تندروهای خاورمیانه ابوذر خستین سوسیالیست مسلمان بود. همچنان که 
پدر شریعتی می‌نویسد شریعتی ابوذر را یکی از بزرگترین شخصیتهای تاریخ اسلام 
ی ۱ 

در سال ۰۱۳۳۴ علی شریعتی برای تحصیل در رشتهٌ ادیبات فارسی وارد دانشگاه 
مشهد شد. وی پس از به‌پایان‌بردن این دوره با استفاده از پورس دولتی برای تحصیل 
در زبان‌شناسی تطبیقی و جامعه‌شناسی» به پاریس رفت. او هنگام تحصیل در 
پاریس که با اوج‌گیری آنقلاب‌های الجزایر و کوبا هم‌زمان بود. به فعالیتهای سیاسی 
دانشجویی و آموختن فلسفهٌ سیاسی رادیکال پرداخت. در جربان این فعاليتها: 
شریعتی به نهضت آزادی و کنفدراسیون دانشجویان ایبرانی پیوست؛ تظاهرات 
بسیاری در پشتیبانی از اتقلاب الجزایر ترتیب داد -در یکی از این تظاهرات از ناحية 
سر زخمی و سه روز در پیمارستان بستری شد؛ و سردبیری ایران آزاد ارگان جبههٌ 
ملّی سوم در اروپا و نامه پارس ماهنامةٌ کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در پاریس را 
برعهده گرفت. او. همچنین» در کلاس شماری از خاورشناسان شرکت کرد در 
سخنرانیهای استادان مارکسیست حضور یافت و آثار رادیکالهای معاصری مانند زان 
پل سارت چه گواراه جیاپ و البته فانون را خواند. شریعتی جنگ چریکی چه گواراو 


۱. نفل از ع. شریعتی. ابوذر (بی‌ته 0۱۳۵۷ ص ۵. 


۵۷۳  ناغلاخم‎ 


شعر چیست؟ سارتر را به صورت کامل: و دوزخیان روی زمین و پنج‌سال جنگ 
الجزایر فانون را به صورت ناتمام ترجمه کرد. شریعتی. هنگام ترجمةٌ کتاب پنج‌سال 
جنگ الجزاین در سه نامه به فانون, نظریات وی دربارهٌ دین وانقلاب را نقد و 
بررسی کرد. از دیدگاه فانون؛ مردم جهان سوم باید برای مبارزه با امپریالیسم غرب 
دین خود راکنار بگذارند. اما شریعتی براین باور بود که مردم جهان سوم نمی‌توانند 
با امپریالیسم مبارزه کنند مگر اينکه نخست هویت فرهنگی خودشان را که در برخی 
از کشورها با سنتهای مذهبی مردم درآمیخته است. بازيابند. ! آنها پیش از آنکه 
بترانند غرب را به مبارزه فراخوانند. باید به اصل و پيشينة مذهبی خود بازگردند. 

شریعتی» در سال ۱۳۴۳ به ایران بازگشت و پس از آنکه شش‌ماه زندانی و از 
تدریس در دانشگاه تهران بازداشته شد. به خراسان رفت و نخست در یک دبستان 
روستایی و سپس در دانشگاه مشهد به تدریس پرداخت. اما او در سال ۱۳۴۴ برای 
سخنرانی در حسینيهٌ ارشاد. حسینیه‌ای که تموسط اعضای قدیمی نهضت آزادی 
تأمین مالی می‌شد. به تهران رفت. شش‌سال بعد از سالهای پربار زندگی شریعتی 
بود. زیرا به‌طور منظم در حسينية ارشاد سخنرانی می‌کرد و دست‌نویس این 
سخترائیها بعدها به‌صورت کتاب (حدود پنجاه جلد) دراسد. همچنین. نوار 
سخنرانیهای وی در سطح گسترده پخش شد و مورد استقبال فراوان دانشجویان و 
دانش‌آموزان دبیرستانی» به‌ویژه آنانی که از خانواده‌های غیرتهرانی اما شیعه بودند. 
قرار گرفت. ساواک. به‌دنبال ترس رو زافزون از محبوبیت شریعتی و اشاره‌های زیاد 
وی به مسائل روز: در سال ۱۳۵۱ حسينية ارشاد را بست» شریعتی را دستگیر کرد و 
بیشتر آثار وی را ممنوع ساخت. او در سال ۰۱۳۵۴ به درخواست دولت الجزایر آزاد 
شد و تا دوسال دیگر در خانه‌اش زیرنظر قرار گرفت. شریعتی در اردیبهشت ۱۳۵۶ 
بدون اجازهٌ دولت به لندن رفت و ناگهان یک ماه بعد در همان شهر درگذشت. ادارة 
پزشکی قانونی انگلیس علت مرگ او را حمله شدبد قلبی اعلام کرد. هرچند شریعتی 
زنده نماند تا سرنگونی شاه را ببیند. او رابه‌حی. روشتفکر اصلی و حتی فانون 
انقلاب اسلامی دانستند. 

شریعتی» برای روبارویی با سانسور به زبان تمثیل و کنایه سخن می‌گفت: 


ع. شریعتی: اسلام‌شناسی (بی» ۰۱۳۵۱ درس ۰۱۳ صصی ۰۱۷-۱۵ 


۵1( ایران بين دو اتقلاب 


عبارات دوپهلر به کار می‌برد و اغلب از اشارة مستقیم به موضوعات روز و مسائل 
حساس خودداری می‌کرد. ولی همین سخنان پرايهام و دوپهلری او یک پیام روشن 
داشت شت: اسلام -به‌ویژه تشیع - باوری محافظه کارانه و قضا و قدری, که بیشتر 
روشنفکران غیرمذهیی بیان می‌کنند و ایمانی شخصی و غیرسیاسی که برخی 
علمای مرتجع ادعا می‌کنند نیست؛ بلکه یک ایدئولوژی تست که هد 
حوزه‌های زنرگ ی به‌و یژه سیاست را دربرمی‌گیرد و به همه موّمنان را ی 
می‌بخشد تا علیه هرگونه استضعاف. ار اجتماعی مبارزه کنند 
شریعتی تأکید می‌کند که نه‌تنها ایجاد جامعه بلکه تشکیل امت اسلامی یا جامعةً 
پویای در حال پیشرفت مداوم و نه فقط برقراری دین توحیدی بلکه ایجاد نظام 
توحیدی -نظام اجتماعی که فضیلت تلاش در راه عدالت. برابری. برادری, 
مالکیت عمومی روت و از همه مسهمتر یک جامعةٌ بی‌طبقه ویزگیهای 
وحدت‌بخش ان است - رسالت اصلی پیامبر(ص) بود. همچنین؛ اشمه به‌ویزه 
امام‌حسین(ع)» پرچم قیام و مبارزه را به این علت برافراشتند که حاکمان وقت 
مخلفای فاسد و سران درباری - امت را گرفتار ساخته و اهداف نظام توحیدی را 
فراموش کرده بودند. بنابراین, از دیدگاه شریعتی. پیام اصلی عزاداری محرم این است 
که همه شیعیان در هر زمان و مکان وظینه دارند در برایر عملکردهای ننادرست و 
غیرقانونی فراگیر ایستادگی: مخالفت و حتی قیام نمایند تا آثار سوء آنها را ريشه کن 
کنند. شریعتی, تا جایی که به کشورش ی ایران ارتباط داشت. ار پين آثار سرء را 

مپربالیسم جهانی. صهیرنیسم بین‌المللی» استعمان استثمار» ظلم. نابرابری 

9 شرکتهای چندملیتی. نژادپرستی؛ امپربالیسم فرهنگی و غربزدگی 
مر دانسیت ۲ 

شریعتی؛ در بیشتر آثار خود: ضمن معرفی امپریالیسم غرب و نابرابری 
اجتماعی به‌عنوان دشمنان دیرین و اصلی. بر دو موضوع مهم نیز تأکید دارد: 
مارکسیسم. به‌ویژه «نوع استالینی» آن که بهآساتی تشن سین روشفاگران ایتراشس 
پذیرفتند؛ و تفسیرهای نادرست از اسلام به‌ویژه «تفسیر محافظه کارانث, غیرسیاسی 
که برخی روحانیرن به توده‌ها القا می‌کردند. شریعتی به‌دلیل طرح این دو موضوغ 


۱ . شریعتی؛ شیعا: یی حزب تمام (بین: ۱۳۵۵). صعص ۱۵۵-۲۷ شریعتی: اسلام‌شناسی؛ درس 
۰ شررعتی. علی تنهاست (یی‌نا. ۱۳۵۷). من ۳۵-۱ 


۵۷۵  نانلاخم‎ 


نه‌تنها در بين مقامات دولتی بلکه میان مخالفان و شخصیتهای روحانی نیز به 
متفکری بسیار بحث‌انگیز تبدیل شد. برخی با توجه به ظاهر بیانات و شعارهای 
مذهبی وی بدین نتیجه رسیدند که او مّمن واقعی.و بنابراین پیرو راستین علمای 
سنتی است. برخی دیگر که به‌دلیل انتقاد شریعتی از علما شگفت‌زده سا 
می‌کردند که او بدعت‌گذاری به‌شدت ضدروحانی و ملکم‌خان جدیدی است که 
عقاید غریب غیرمذهبی‌اش را با پرشش اسلامی عرضه می‌کند. انها که تحت تاثیر 
دیدگاه ضد امپریالیستی و ضد سرمایه‌داری وی بودند او را مارکسیست اسلامی 
می‌دانستند. گروهی هم که مجذوب علاةٌ بسیار زیاد وی به جهان اسلام بودنده 
گفته‌های شر یعتی را پاسخ مسلمانان به مارکس می‌دانستند و او را تحسین می‌کردند. 
البته شریعتی خودش را نه مارکسیست اسلامی و نه مسلمان ضدمارکسیست بلکه 
نظریه‌پردازی تندرو می‌دانست که از تشیع الهام می‌گیرد و در تحلیلهای سیاسی خود 
روشهای مرجود در علرم اجتماعی غربی -به‌ویژه مارکسیسم - را به کار می‌بندد. 
خواهستشه ایک وج و امامت رزوی تیک رسااش هی داست که 
مژّمنان تندرو نسل پیشین از جمله بازرگان, طالقانی و نخشب آغاز کرده بودند: 
رسالتِ طرح و تدوین مذهبی سکرلار که بدون رنجاندن و راندن بازاریهای سنتی و 
ترده‌های مذهبی؛ روشنفکران جدید را جذب کند. 

پرخورد و رابطة شریعتی با مارکسیسم. رابطةٌ مهر و کین بود. او از یک سر 
سید برفت که اسان می‌قرانة بدوق قتاعت با زکسیبیم خامعه و تاریع ختوک را 
درک کند. بتاتر راین: روش و دیدگاه ماركسيستي تقسیم جامعه به یک بنیاد اتتصادی. 
یک زیربنای طبقاتی و یک روبنای سیاسی 0 را تسا حدود زیادی 
می‌پذیرد. او حتی به این اصا ل گردن می‌نهد که بید بیشتر ادیان را هم باید به گ گونه‌ای روبتا 
به‌شمار آورد زیرا همه حاکمان تلاش می‌کنند ب؛ دادن وعد؛ پاداش اخروی. 
ترده‌های مردم را تخدیر کنند. ! شریعتی» همچنین, این دیدگاه را که بخش عمد؛ 
تاریخ بشری تاریخ مبارزات طبقاتی است می‌پذبرد. آما می‌افزاید که مبارزات عمده 
پر سر قدرت سیاسی است نه داراییهای مادی. او می‌گوید از زمان حابیل و قابیل» 
پشر به دو جناح متضاد مظلو مان (مردم) و ظالمان (حاکمان) تقسیم شده است. 


فص رنعتن وبا رکفت (بی‌نا.. ۱۳۵۶). جی ۱۵۱ شریعتی: اسلام‌شناسی. درس چهارده منعی ۱ 


شریعتی مذاهب عایه مأاهب (بی‌نا. ۰۱۳۵۶ سس .1٩‏ 


( ایران بين دو انقلاب 


همچنین: او تلاش می‌کرد تا اين نگرش نادرست را که مارکس ماتریالیستی خام و 
جبرگرایی اقتصادی بوده بشر را توده‌های بدگمان خودخواه قلمداد کرده است و 
نقش تعیین‌کنندة آرمانهای بزرگ را در شکل‌دهی تاریخ بشری نپذیرفته است از میان 
بردارد. در واقع: شریعتی مارکس را برای داشتن گرایش ماتریالیستی که به‌مراتب 
کمتر از گرایش ماتریالیستی به اصطلاح و معتقدان مذهبی؛ أست 
می‌ستود. ! 

از سوی دیگره شریعتی از برخی جنبه‌های صارکسیسم -به‌ویژه مارکسیسم 
«نهاد ینه‌شدة» احزاب کمونیست ارتدکس - به‌شدت انتقاد می‌کرد. ۲ او -همانند 
فانون - معتقد برد که این احزاب و دیگر جتبشهای سرسیالیستی اروپا؛ فربانی 
قانون آهنین دیوان‌سالاری شده‌اند و با کسب پشتیبانی توده‌ها و شناسایی دولت: 
نهادینه‌شده و در نتیجه شور انقلابی خود را از دست داده‌اند. " او سباز هم سانند 
فانون - معتقد بود که این احزاب؛ اصل کمک به جنبشهای آزادی‌بخش ملی را کنار 
گذاشته و اين موضوع را که در دوران مدرن مبارز اصلی نه میان سرمایه‌داران 
وکارگران بلکه میان امپربالیستها ر جهان سوم است: نمی‌پذیرند. وی؛ همچنین» 
می‌افزاید که بیث بیشتر مقاهیم و روشهای مارکسیستی را نمی‌توان در مورد ایران به‌کار 
پست زیرا این کشور برخلاف اروپا؛ به راه «شیرة تولید آسیایی, رفته و رنسانس» 
جنبش اصلاح دین؛ روشنگری. انقلاب صنعتی و گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری 
را تجربه نکرده است. پس. به نظر او. ایران هنوز کشوری عقب‌مانده با توده‌های 
به‌شدت تِ روحانیت برخوردار از نقوذ اجتماعی چشمگیر و بورژوازی بازاری 
مصون از تا ثیرات روند غیردینی‌سازی, آزادی‌خواهی و حتی اخلاق سرمایه‌داری 
8 در تأکید پر اهمیت اسلام در فرهنگ ایرانی ادعا می‌کند که بی‌اعتنایی 
حزب توده به احساسات مذهبی توده‌هاء به روی‌گردانی آنها از این حزب انجامیده 
است: 


کتابهای آنها |حزب توده] راه که برنی نوئین بار می‌خواهند رسالت ابحتماعی 


شریعتی. اسلام شناسی: درس دوع صص ۲۹۳-۸۸ درس پانزدهم؛ صصض ۲۲۶-۱ درس چپاردهي 
ص ۷ ۲ همانجا درس چهاردهي ۷ 

۳ شریعتی, چه باید کرد؟ (بی‌نان ۱۳۵۲ صص ۷۱-۷۰ 

۴ شریمتی. بازگشت. صص ۶۲-۶۱ و ۷۲۵۹و ۱۶۶-۱۶۱ 


شریعتی 


۸۵۷۷  نانلاخم‎ 


خودشان را و پایگاه انقلابی خودشان را به مردم مسلمان و ردح احتماعی ملت 
مذهبی ما تشان دهند و با آنها «حرف بزننده نگاه کنید: 

«ماتر پالیسم دیالکتیک»: «عرفان و اصول مادق»۰ «روح هم مادی است*۰ 
«مکاتب فلسنی یونان باستان): «مارکسیسم در زبا! شناسی» (تلیف استالین) 
«دپالکنیک تاریخ»: .. در نتیجهه قضاوت کلی که مردم ما از اعمال و افکار این 
گروه داشتند این بود که: «اینها آدمهای لامذهبی هستند. دشمن خدا و مسلیت 
ومذمب و اخلاق و معئریت و هماً مقدسات و همه افتخارات و همة سنتها و 


ویرانکنندة هم احکام و عقاید ر مخالف خدا و فردا و ناموس و شرف د 


همه چیز! مدفشان هم فقط ین است که دین ما را از ما بگیرند ر عوخش بی‌دینی 
را از «خحاربحه» وارد کنند! همین و در ننیجه تسیر آن رند عوام‌شناسی که از همه 
این پیروان زدحامعه‌شناسی علمی و داعیان «ایدئولوژی ترده‌ای» و مدعیان 
زمردم‌گرایی» بهتر با روان‌شناسی و زبان اين مردم آشنا بود. حا افتاد که گفت: 
«کموه به زبان فرنگ یعنی رخداه...! کموئیست. بعلی خدا نیست!! 

لابد خواهید حندید که این قضاوت عوام است. آری. ولی مگر نه زمینا 
اصلی کار و مخاطب اصلی حرف انپا همین عوام است؟ آن‌هم عوام ایرانی که 
آن ایام نود درصدش دهقان روستایی بوده نه عوام آلماتی که نود درصدش 
پرولتر شهری است. عوام دوره فتردالیسم و مذهپ. نه عوام دوره کاپیتالیسم 
ممتی ورقرن بع از رنساتس و یک قرن بعدااز اقلاب کیپز قراس ن برد که 
سالهای جنگ و پس از جنگ دوم را اینها هم غالباً به فلسندیافی و احتجاجات 
کلامی ر مجادلات منطقی و منازعات علمی و کشمکشهای سفسطی حرام 
کودند. کوششها شد تا خدا را از دل ببرند و فرصتی نشد نا نان را از ده پرنند. 
دمقانان و کارگرها دربار؛ قران و نمنز و علی وجداتش مجردح شد یا مشکوک: 
اما در باب وأقعیت استعمار و معتای استثمار و فلسفاٌ فقر و اسارت حویشتن 
آگاهی نیافت و مترجمان و نویسندگان ما دربار؛ مانریالیسم و دیالکتیک و 


زبان‌شناسی و موتور تاریخ و ابطال نظریةً برکلی و خراف ایدهآئیسم و فقدان خدا 
و ررح و اسول احلاق کتابها و مقالها نوشته وترجمه کردند" ۳ دس 
وچندمزار لوع نشریه‌ای که به فارسی برای این مردم نشر دادند یک نترجمه از 
کتاب «سرمایه» دیده نشد.... 


از توسل به اين استدلال آماده و همیشگی روحانیون علیه چپ‌گرایان که 


۱. هماج ۰ 
همانج صعن ۵۰-۴۸ -ح. 


2۷۸ ایران پین در انتلاب 


مارکسیستها کافر و بی‌دین‌اند وکاقران هم مسلماً فرادی غیراخلاقی. فاسد. گناهکار: 
و شریر هستند. خودداری می‌کند. از دیدگاه اون شرایط یک موّمن حقیقی و درستکار 
نه ایمان به خداوند روح و روز رستاخیز پلکه اقدام عملی در راه حق و حفیقت 
است: « کفر رادر قرآن نگاهکنید: همواره تعریف کفر و دین تعریف به عمل است. نه 
تعریف به ذهنیت: آرایت الذی فکلب بالابی دیدی آدمی را که اصلاً تکذیب دین 
می‌کند. یعنی مذهب را نفی می‌کند. خوب چه کسی است ی 
می‌کند؟ آن کسی که متافیزیک را نفی می‌کند؟ خدا را نفی می‌کند؟ روح را نفی 
می‌کند؟ قيامت را نفی می‌کند؟ ایتها را تکذیب می‌کند؟ عقیده‌ای به اينها ندارتد؟ 
خبرا تمام تعریف در قرآن تعریف به عمل است... همه‌جا قرآن وقتی از کفر صحبت 
می‌کند -برخلاف ما - مسئلةٌ ذهنی مطرح نیست.,۱ 
البته انتقاد اصلی شریعتی از مارکسیسم. با نگرش وی نسبت به فرهنگ ملّی و 
رابطه‌اش با فانون پیوند مستفیم دارد. از دیدگاه مارکسیست‌های کلاسیک. 
ناسیونالیسم ابزاردست طبقهٌ حاکم برای انحراف ذهن تود‌ها از سوسیالیسم و 
آنترناسیونالیسم است. اما به‌نظر شریعتی» ملتهای جهان سوم تد 
رتیه میر نمی و فرهنگ مردمی خود می‌توانند امپریالیسم را شکست دهند, بر 
9 پابند که بتوانند 
بدون از دست‌دادن ارزش و عزت‌شانه فن‌آوری غرب را اخذ کنند و ور سلسله 
سخنرانیهایی با عنوان بازگشت» می‌گوید, 
من می‌خواهم در اینجا به یک مسئله اسامی بپردازم. سسئله‌ای که در میان 
روشنفکران افریتا ر و ی شین و آسیا الان مطرح است و آن 
مسئل «بازگشت به خویش» است از جنگ بحهانی دوم به این سو بیشتر 
روشتفکران حهان 0( این نکته تاکید کرده‌اند که 
تن مع آنها باید به اسالت خود بازگردند. تاريخ فرهنگ و زبان ملّی خود را 
از 7 .. مسئله بازگشت به خویشتن. شعاری نیست که الان در دنیا سذهبها 
مطرح کرده باشند. یلکه بیشتر روشتفکران مترقی غیرمذهبی ای ین مسئله را برای 
نخستین بار مطرح کرده‌اند. ماننذ امدسه‌زر و در افریقا مثل فرانتس فانود در 


شریعتی: اسلام‌شناسی: درس چهاردهم صص ۱۵۶-۱۵۵ -م 
۲ شریعتی» تمدل و تجدد (بی‌نا: ۱۳۵۳). صص 7-۱ 


مخالفان ۰ ۵۷۹ 


الجزایره ژولیوس نایرهره در تانزانیا؛ مغل جحوموکنیانا در کنباء مثل لئوپلد سنگور 
در سنگال... وقتی می‌گویيم «بازگشت به خویش! در واقع منظور مان «بازگشت 
بد فرهنگ خویش» است... شاید اینطرر نتبجه بگیرید که ما ایرانیال باید به 
خویشتن‌نزادی [آریایی ] برگرديم ولی من قطعاً چنین نتیجهگیری را رد می‌کنم. 
اگر به خویشتن‌نژادی برگردیم. به راسیسم و فاشیسم و جاهلیت قومی نژادی 
دچار شده‌ايم و این یک بازگشت ارتجاعی است. البته تیچی تمدن اسلامی آمده 
و بین خویشتن پیش از اسلام و پس از اسلام ما فاصله انداخته است. خویشتن 
پیش از اسلام ما نقط به‌وسیلة دانشمندان و متاحصصین در موزه‌ها و کتابخانه‌ها 
قابل رژیت و مطالعه است. تود؛ٌ ما هیچ‌چیز از آنها یادش نیست. مردم ما هیچ 
ارت باطی با این سنگ‌نبشته‌ها و آثار تاریخی پیدا نمی‌کنند و قهرمانان. 
شخصیت‌هاه نوفوه و افتجخارات و اساطیر آن دوره در میان مردم ما حیات و 
حرکت و تپش ندارند. مردم ما چیزی از اين گذِشتة دور به خاطر نمی‌آورند و 
علاقدای هم ندارند چیزی دربار* تمدنهای پیش از اسلام بیاموزند... در نتیجه 
برای ما بازگشت به خویشتن نه به مفهوم بازیانتن ایران پیش از اسلام بلکه 


باگشت یه بیقر هتگی اسلامی دراه کی مان تن 


شریعتی, حتی هنگامی که از بازگشت به اسلام سخن می‌گوید. از علمای سنتی 
همواره انتقاد می‌کند تا تفاوت دیدگاه خود با برداشت روحانیت محافظه کار از اسلام 


را روشنتر سازد؛ 


امروز دیگر کافی نیست یکی بگوید من با مذهب مخالقم یا یکی بگوید من 
معتقد به مذهب هستم. این دو حرف بی‌معنی است. باید بعد از اين تکلیفش را 
معلوم کند که کدام مذهب را معتقد است. مذهب اپوذر و مذهب مروان حکم 
هردو اسلام است. اما فاصله زیادی بین اين در است. یکی اسلام خلفا: درباریان 
و حاکمان است و دیگری هم اسلام مردم. استثمارشدگان و فقراست. شما 
طرفدار کدام اسلام هستید؟ همچنین کافی نیست بگویید از اسلامی حمایت 
می‌کنبد که تنها نگران فقراست: در ی اسلام راستین برای 
عدالت» برابری و نابودی فقر مبار رزه می‌کند ۲ 


شریعنی, بازگشت صص ۳۰-۱۱ -م. 


۲ شریعنی: 


: اسللام‌شناسی. درس سیزدهم صص ۱۶۷ -م. 


۸۰ ایران بین دو انقلاب 


باید مشخص کنیم و توضیح بدهیم که اسلام ابرذر نه اسلام دربارها؛ اسلام 
(عدالت و رهیری» نه اسلام «خلافت و طبقه آشرافیت: اسلام راز زادی و آگامی 
و حرکت نا ند اسلام «اسارت و خواب و سکون»: اسلام «محاهد): نه اسلام 


9 ی ۱ : 1 
«روحانی»؛ و تشیم علوی. ند تشیع صفوی را می‌خواهيم. 


شریعتی» آشکارا و غیرمستقیم علمای محافظه کار را به بادانتقاد می‌گیرد. او آنان 
به همکاری با طبقةٌ حاکم» «نهادینه کردن؛ تشیع انقلابی و در نتیجه تبدیل آن به 
مذهبی کاملاً محافظه کاراته. متهم می‌کند. شریعتی» الب می‌گرید که ملاها؛ 
حاکمان و ثرو تمندان بخشی جدایی‌ناپذیر از طبقةٌ ظالم هستند: «در مراحل نخستین 
توسعهٌ اجتماعی» تنها یک ک نفر -قابیل -نماینده ظالمان بود. اما همراه با توسعه و 
گسترش جامعه این گروه به شکل زر زور و تزویر ظهور کردند.,۲ دی» همچنین» 
به‌طور ضمتی علمای محافظه کار را متهم می‌کند که راه اصلاح‌گران سد؛ٌ نوزدهم 
همچون سیدجمال را دنبال نکرده‌اند؛ با ایده‌های پیشر فته غرد بی به‌ویژه قأنون اساسی 
مشروطه مخالفت نموده‌اند؛ خواستار اطاعت کورکورانة مردم هستند؛ از دسترسی 
توده‌ها به مترن اصلی جلوگیری می‌کنند و می‌کرشند تا تسلط انحصاری خود را بر 
کتب مقدس تداوم بخشند. ۲ به‌نظر شریعتی علمای محافظه کان به‌جای آینده‌نگری 
در جستجوی «عصر باشکوه» تقریباً اسطوره‌ای به گذشته می‌نگرند؛ متون مذهبی را 
چرنان منابع کهنةٌ اسکولاستیک قلمداد می‌کنند تا سرچشمه و الهام‌بخش یک 
جهان‌پینی انقلاپی و پویا؛ و از درک معنا و مفهوم حفیقی عبارات مهمی مانند امت 
عاجز ماند»» روشنفکران مسلمان را به آثار و تفسیرهای خاورشناسان اروپایی مانند 

ِ ۴ 
مونتگمری وات سوق می‌دهند. 

آفزون بر این» شریعتی همواره یادآور می‌شد که بازگشت به اسلام راستین را باید 
یر ی وی در کتاب بازگشت 
می‌نو بسد که پدیدآورندگان «رنسا: نس» و «رفرماسیون» اسلامی» بیشتر روشتفکران 


هیانجاه درسهای ارل و دوي صص ۷۱-۷۰ -م. 

شریعتی: چه پاید کرد؟؛ صص 0۷-۷۰ شریعتی» اسلام‌شناسی» درس دوم صص ۸۸و .٩۳‏ 

شریعتی» چه باید کرد؟ صص ۳۲-۳۱: شریعة بی؛ اسللام‌شناسی. . درس هفتم؛ صص ۱۰۷-۱۰۶ 
شریعنی انتظاره (بید. ۱۳۵۷): صص ۳۷-۳۶ شریعتی اسلام‌شناسی» درس اول» صص ۳۲-۱۳: 


0 


شریعتی: شیعه: ص ۲۷. 


محالنان . ۵۸۱ 


خواهند بود تا روحانیون سنتی. در یک سخنرانی با عتوان مذهب علیه مذهپب. 
مدعی است که در دور جدید» مفسرانِ راستین مذهب. روشنفکران خواهند بود. او 
همستیی: در کناب جه با نك کرو؟ تا کنق ی کند. که که نمایندگان واقعی اسلام پوياي 
انقلابی؛ روشنفکران مترقی هستند. ! در کتاب انتظار نیز چنی چنین می‌نو یسد: 
... دو اسلام متفاوت از یکدیگر رحود دارد. یکی اسلام ب‌عنوان «ابدئولوژی؛ 
(یعنی: مکتب اعتقادی. اعتقاد مرامی و هدایت. یعنی دین) که مسائل اعتقادی 
و مراسم عملی رحتی عبادی آن؛ عاملی است برای تکامل معنوی انسان و 
عزت و رشد اخلاقی و فکری و احتماعی و «سلاحی؛ است برای ترقی زندگی 
نوع انسان و جنبٌ عملی دارد و برای پیش از مرگ هم مفید است. دیگری که 
مجمرع علوم و معارف و دانشها و اطلاعات بسیار از قبیل فلسفه و کلام و 
عرفان و اصول و فقد و رحال و... است. اسلام به‌عنوان یک «فرهنگ/. 
اسلام بد عنوان ایدئولوژی؛ ابوذر می‌سازد: اسلام به عنوا فرهنگ. 
ابوعلی‌سینا: اسلام به عنوان ایدئولوژی محاهد می‌سازد. اسلام به عنوان 
فرهنگ. مجتهد می‌سازد. اسلام به عنوان ایدئولوژی -یعتی عقبده - روشنفکر 
می‌سازه. و به عنوان فرهنگ» عالم. عقیده اسلامی است که مسئولیت و آگاهی و 
هدایت می‌دهد. علوم اسلامی یک رشتهٌ خاص علمی است که یک مستشرق 
نیز می‌تواند فرا گیرد. یک ک‌اندیش مرتجع يا بداندیش مفرض هم ممکن است 
آن را واقعاً داشته باشد. اپن است که یک فرد تحصیل 
درست‌تر فهمیده باشد و اسلامی‌تر فکر و زندگی کتد و مسئولیت اسلامی را 


تشخیص دهد تا یک فقبه یا عالم اصول یا فیلسوف و عارف.۲ 


شریعتی بین روشنفکران جوان به‌ویژه هزاران جوانی که هرساله از دانشگاههای 
جدید شهرهای مختلف. دبیرستانها و مدارس فنی و حرفه‌ای و تربیت معلم 
فارغالتحصیل می‌شدند پیروان پرشماری پیدا کرد. بیشتر پیروان وی همچون خرد 
او در طبقهٌ متوسط مرفه در خانواده‌های بازاری؛ روحانی و زمین‌دار خرده‌پاس 
به‌دتیا آمدی در محیط خانوادگی مذهبی پرروش یافته و به‌دنبال گسترش نظام 
آموزشی, به دانشگاهها دانشسراها و هنرستانها وارد شده بودند. پیروان شریعتی؛ 
(. شریی, بازگشت. صص ۱۲-۱۱ شریمتی مأدهب علیه مذهب. ص ٩۴‏ شریعنی, چه یاید کرد؟ 


حس ۳۶ 
۲ شریعتی. حسین وارث آدم (نچران: 4۱۳۶۰ ص ۲۷۴ -م. 


زر( ایران بين دو انقلاب 


همچرن خود وی. از سلطنت پهلوی بسیار ناراضی بودند و احساس می‌کردند که 
رژیم آنها را از دسترسی به قدرت سیاسی محروم کرده احساساتِ فرهنگی آنها را 
جریحه‌دار نموده است و با هزین طبقات متوسط و پایین؛ از ثروتمندان پشتیبانی 
می‌کند. همچنین» براین باور بودند که رژیم برای کمک به اقتصاد آمریکا تسلیحات 
فراوانی را از این کشور می‌خرد؛ در راستای منافع صادرکتندگان غلات؛ به بخش 
کشاورزی بی توجهی می‌کند؛ در نتیجهٌ اتحاد با اسرائیل و غرب علیه اعراب و جهان 
سوم, منافع ملی را به‌مخاطره می‌انداز؛ و برای نابودی هریت ملی و تبدیل ایران به 
کشوری که حداکثر مانند یک دولت درجه دوّم اروپایی خواهد بود از غرب تقلید 
می‌کند. افزون بر اين؛ نمی‌توانستند رفتار رژیم را راجع به فراهم‌ساختن زمينة 
مداخلةً انگلیس و آمریکا در سالهای ۱۲۹۹ و ۰۱۳۳۲ سرنگون‌ساختن مصدق» 
قهرمان سیاسی آنها و نقض فانرن اساسی مشروطه که آن را دستاورد بزرگ ایران 
نوین می‌دانستند. فرامرش کنند و رژیم را ببخشند. بنابراین؛ همواره آرزومند 
روی‌دادن انقلایی بودند که رژیم سلطنتی و خانواده‌هاي ثروتمند را سرنگون سازد و 
سیاستهای اقتصادی. فرهنگی و بین‌المللی کشور را از پایه دگرگون کند. 

بیشتر این روشتفکران جوان. سانند ثسریعتی» در ایدئولوژیهای الهام‌بخش 
نسلهای پیشین تردید می‌کردند. آنها -هرچند به آثار کلاسیک مارکسیستی بسیار 
مدیون بودند - مارکسیسم را رد می‌کردند. چرا که خاستگاه غربی داشت و پذیرش 
آن نشانی از غرب‌زدگی برد؛ اندیشه‌ای ضداسلامی قلمداد می‌شد؛ خود دولتهای 
کمونیستی در دست‌یابی به «عدالت اجتماعی» و جامعه‌ای برابر شکست‌خورده 
بودند؛ و دلیل آخر اینکه» کشورهای کمونیستی. از جمله چین و شوروی, هنوز با 
شاه روابط دوستانه‌ای داشتند. همچنین به قالب پیشین ناسیوثالیسم که از تاریخ 
ایران پیش از اسلام به‌ویژه شاهنشاهی باستانی» شکوه و عظمت شاهانه و 
اسطور‌پردازی نزادی آن الهام می‌گرفت پشت‌پا زدند. زیرا براین باور بودند که 
ناسیونالیسم نامبرده در میان تود؛ مردم جذبه و جایگاهی ندارد و بیشتر برای 
مشروعیت‌بخشیدن به سلطنت مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. حتی اگبر هرگرنه 
جاذبه‌ای هم که شاید ناسیونالیسم موردبحث برای این روشنفکران جوان داشت؛ 
بهدنبال برگزاری جشنهای بسیار پرهزینهٌ دوهزار و پانصدساله از بین رفت. 

پیشتر جوانان روشنفکر با اين نظر شریعتی موافق بودند که اسلام به‌ویژه شیعه 


مخالفان ۰ ۵۸۳ 


جنبشی انقلایی است که با اسلامی که علمای سنتی تبلیغ می‌کنند هیچ‌گونه سنخیتی 
ندارد. در نظر این روشنفکران تشیم راستین با مراسم و تشریفات مذهبی و غسل. 
تفسیر حدبث» فنه سنتی» آموزشهای اسکو لاستیک: علاح و شفاخو استن از دین» 
معنریت زاهدانه. جستجوی پاسخها در دوران طلایی تمدن اسلامی» دقیق‌شدن در 
جزئیات متون مقدس سفسطه در مسائل مبهم و پیچیده, و مطالعهٌ دقیق رساله‌های 
مراجع تقلید پیوند چندانی نداشت. برعکس. آنان تشیع راستین را مذهبی پسریا 
می‌دانستند که از یک‌سو به زبان توده‌ها سخن می‌گوید و می‌تواند الهام‌بخش آنها در 
مبارزه با شاه» طبقهٌ بالا و امپریالیستها باشد؛ و از سوی دیگر ایران را قادر سازد تا 
به‌سرعت پیشرفت کند و بدون از دست‌دادن هویت ملی خود فن‌آوری و حتی علوم 
اجتماعی غربی را اخذ کند -یعنی نوسازی بدون غربی‌شدن. به بیان کوتاهه شریعتی 
دقیقاً همان چیزی را که جوانان آرزو. می‌کردند؛ ارائه داد؛ یعنی مذهب تندرو 
غیرروحانی که از روحانیت سنتی جدا شده و به سه ویوگی سکولار انقلاب 
اجتماعی؛ نوآوری فن‌آورانه و خودیاوری فرهنگی پیرند دارد. موصوع مهم اینکه 
شریعتی به پرسشی بنیادی که در جریان اتقلاب اسلامی ماه سردرگمی و دردسر 
پیروانش شد. پاسخ نداد: آپا به‌راه‌انداختن قیام دینی» بدون اینکه رهبری قیام 
به‌دست شخصیتهای مذهبی سْتی بیفتد؛ امکان‌پذیر است يا نه؟ 


مخالفان روحانی (۱۳۴۲--۱۳۵۶) 

در سالهای پس از قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ سه گروه متغیر و متداخل, ولی قابل 
تشخیص, در بین مذهبیها شکل گرفت. این جناح‌بندی, موضوع تعیین‌نشدن یک 
مرجع تقلید در سالهای پس از درگذشت آیت‌اله بروجردی را روشن‌تر می‌کند. گروه 
نخست. که شاید بزرگترین گروه برد. از علمای محتاط غیرسیاسی تشکیل می‌شد. 
اعضای این گروه با رهبری اشخاص بسیار محترمی همچون آیت‌ال خویی نجفی؛ 
آیت‌الّه احمد خراسانی و آیت‌اله مرعشی نجفی اعتقاد داشتند که روحانیون باید از 
کار کثیف سیاست دوری کرده. به مسائل معنوی, تبلیغ کلام خداوند. تحصیل در 
حوزه‌ها و آموزش علمای نسل آینده پردازند. این روحانیون غیرسیاسی, با وجود 
برکتاربودن از سیاست. در سالهای ۱۳۵۲-۵۶ به دلیل تدوین و اجرای سیاستهای 
دولتی نامطلوب راجع به بازار و نهادهای مذهبی به عرصةٌ سیاست کشیده شدند. 


۳ ایران بین در انتلاب 


آنان می‌خواستند که رژیم را به حال خود بگذارند اما این بدان معنی نبودکه رژیم هم 
کاری به آنها نداشته باشد. آنهاه همچنین, از ناتوانی یا بی‌میلی مقامات در جلوگیری 
از آنیبه انحطاط فزایند: اخلاق عمومی قلمداد می‌کردنده ناراحت بودند. هجوم 
نا گهانی بی‌برنامه و نظارت‌نشدة مهاجران جوان به شهرها» حلبی‌آبادهای بی‌در و 
پیکری پدید آورده بود. مشکلات اجتماعی فراوان با آثار سوء چشمگیر مانند فساد 
و فحشاء الکلیسم اعتیاده خودکشی و گسترش جنایت. از پیامدهای برجستة این 
روند بود. واکتش علما به این پدیده همانند واکنش دیگر مقامات مذهبی جهان بود: 
آنان باور داشتند که آسان‌گیری مسائل اخلاقی این مشکل اجتماعی را به‌وجود 
آورده است و تنها چاره‌اش اجرای دقیق قرانین مذهبی است. در نخستین سالهای 
صنعتی شدن انگلیس, مهاجرت بی‌برنامه و پرشتاب به شهرهاء زمینٌ پیدایش جان 
وسلی و جنبش متدیست ( او را فراهم ساخت و در ایران معاصر تیز همان فشارها و 
مشکلات به پیدایش شخصیتی به نام ایت‌الّه خمینی و روی‌دادن انقلاب اسلامی 
کمک کرد. پس از انقلاب اسلامی؛ حجتالاسلام احمد خمینی در اين باره می‌گوید 
که اکثریت عمد؛ آخوندها تا دههٌ ۱۳۵۰ غیرسیاسی بودنده نه ببا شاه مخالفت 
می‌کردند و نه آشکارا پشتیبان او بودند. اما ناگهان به انقلاب پیوستنده زیرا رژیم در 
رویارویی با فساد اخلاقی و زدودن خیابانها از «بی‌بند و باریهار شکست خورده 
۱ 

گروه دوم را می‌تران روحانیون مخالف میانه‌رو نامید. این گروه توسط آیت ال 
محمدرضا گلپایگانی» ایت‌ال محمدهادی میلانی در مشهد و مهمتر از همه آیت ال 
کاظم شریعتمداری عالم بلندپايةٌ قم مجتهد سرشناس آذری و سخنگوی غیررسمی 
روحانیون آذربایجان. رهبری می‌شد. یکی دیگر از افراد برجستةٌ وابسته به اين گروه 
در تهران آیت‌اله زنجانی روحانی هشتادسالة آذری بود که از مصدق و نهضت 
مقاومت ملّی پشتیبانی کرده بود و با جبهة ملّی و نهضت آزادی رابطٌ نزدیکی 
داشت. این گروه گر چه در مسائل راجع به حق رأی زنان و اصلاحات ارضی مخالف 
رژیم بودند» ترجیح می‌دادند که همچنان با شاه ارتباط داشته باشند تا از این طریق 


جنبشی که توسط جان وسی در سدهٌ هیجدهم بنیادگذاری شد و هدف آن احیای کلیای انگلیس بود. این 
جنیش به شکل کلیساهای متدیست ملرن در سرتاسر جهان دوام یافته است. سم. 


۲ ا, خمینی, «همه روحانیون را به یک چشم نگاه نکنیدی, اطلاعات ! مه ۱۳۵۸ 
کی و 5 هر 


مخالفان ۰ ۵۸۵ 


بتوانند سیاستهای حکومت را تعدیل کنند و در حد امکان با نفوذهای پنهانی از 
منافع حیاتی نهادهای مذهیی محافظت نمایند. جنبهٌ دیگر میانه‌روی گروه مورد 
بحث این بود که خواستار سرنگونی سلطنت نبودند بلکه فقط خواستار اجرای کامل 
قانون اساسی مشروطه و بنایراین برپابی سلطنت مشروطهٌ حقیقی بودند. : بی‌گمان 
برخی روحاني ن میانه‌رو با توسل به قانون اساسی مشروطه امیدوار بودند روزی 
سبرای نخستین بار -؛ کميتةً عالی» متشکل از پنج مجتهد را تشکیل دهند؛ کمیته‌ای 
که پرای تضمین مطابقت قوانین مصوب مجلس با شرع مقدس در قانون اساسی 
پیش‌بینی شده بود. هنگامی که شاه در سالهای ۱۳۵۳-۵۶ این درهای امید را بست. 
حمله و تعرض به بازار و حوزه‌ها را شدت بخشید و از طریق حزب رستاخیز برای 
دردست‌گرفتن کامل تشکیلات و نهادهای مذهبی به تکاپو افتاده موضع نیمه‌انفعالی 
این روحانیون میانه‌رو دیگر توجیه‌پذیر نبود. 
سومین گروه را می‌توان روحانیون مخالف تندرو نامید. این گروه را که از عراق 
آیت‌اله خمینی رهبری می‌کرد: شبکه‌ای مخفی و غیررسمی در ایران داشت. آیت‌اله 
حسینعلی متتظری» یکی از اعضای مسن گروه: شاگرد پیشین آیت‌ال خمینی و 
مدرس برجستهٌ فقه اسلامی در قم بود. او در سال ۱۳۰۱ شمسی در اصفهان به‌دتیا 
آمد و پیش از رفتن به مدرسةٌ فیضیه که در آن‌جا با آیت‌اله خمینی آشنا شد. در حوزه 
علمیهُ زادگاء خود به تحصیل پرداخت. وی سهبار (۰۱۳۴۳-۱۳۴۲ ۰۱۳۵۳ و 
۱۳۵۲-۶) به زندان افتاد وچونان مخالف آشتی‌ناپذیر رژیم شناخته شد. آیت ال 
محمد بهشتی» هوشیارترین عضو سیاسی گروه نیز شاگرد پیشین آیت‌الته خمینی 
پر و او و که در اروپا زبان 
خارجی تحصیل می‌کرد: برای وزارت آموزش و پرورش کتاب درسی می‌نوشت و 
سرپرست یک مسجد تحت حمایت دولت در هامبورگ بود؛ روابط نزدیک خود با 
آیت ال خمینی را همچنان حفظ کرد. آیت‌اله مرتضی مطهری» روشنفکر برجستة 
گروه دیگر شاگرد آیت‌الّه خمینی بود. او در خراسان به‌دنیا آمد در قم تحصیل کرد؛ 
در دانشگاه تهران به تدریس الهیات پرداخت و با حسینيهٌ ارشاد همکاری نمود. 
مطهری همچنین. چندین کتاب نوشت که محور بحث آنها تأاکید بر انطباق اسلام با 
جهان مدرن بود. حجةالاسلام اکبر ماشمی رفسنجانی سازمانده اصلی گروه از یک 
خانواد زمین‌دار رفسنجان بود. او زیر نظر آیت له خمینی تحصیل کرد و در سالهای 


یله ابران بین دو انقلاب 


۰۱۳۴۲۳ ۱۳۴۶ و ۱۳۵۱ و ۱۳۵۴-۵۶ هربار به مدت کوتاهی زندانی شد. 
حجةالاسلام سیدعلی خامنه‌ای جوانترین سازمانده گروه. خطیب تازه‌وارد مدرسةٌ 
فیضیه بود. وی در سال ۱۳۱۸ در یک خانواده روحانی اهل مشهد به‌دنیا آمد و در 
حوز؛ علميةٌ مشهد نزد آیت‌الّه میلانی و در قسم نمزد آیت‌الله بسروجردی و أیت‌اله 
خمینی تحصیل کرد. حجةالاسلام خامنه‌ای همچنین دربار؛ مسلمانان هندوستان 
وتهدید اسلام از سوی غرب. کتابهایی ! نوشت. پس» تقریباً هم رهبران این گروه از 
استانهای فارسی زبان و از شا گردان یا هم‌مدرسه‌ایهای آیت‌اللّه خمینی در قم بودند که 
می‌بایست در انقلاب اسلامی و سالهای پس از آن نقشهای برجسته‌ای ایفا کنند. 

این جناح از روحانیون مخالف را می‌توان بتا به دلایلی یک گروه تندرو دانست. 
برخلاف اعضای گروه دوم؛ آیتاله خمینی در تبعید به‌سر می‌برد» هیچ‌گونه ارتباطی 
با حکومت نداشت و بنابراین دلیلی در بين نبود که توجیه‌گر سکوت او یا تعدیل 
مخالفتش با رژیم باشد. وی ضمن مقایسهٌ شاه با یزید. آشکارا از او انتقاد می‌کرد و 
مومنان را به سرنگون‌ساختن رژیم پهلوی فرا می‌خواند. برخلاف گروه دوم هدف 
آیت‌اله خمینی نه برقراری دوبار؛ سلطنت مشروطه. بلکه ایجاد شکل جدید 
حکرمت اسلامی بود. او گرچه در اين دوره وازٌ جمهوری را به کار نمی‌برد. کاملا 
آشکار بود که آنچه می‌خواهد نه اصلاحات. بلکه انقلاب سیاسی است. باز هم 
برخلاف گروه دوم آیت‌اله خمینی خوامان حکومتی آرمانی بود که در آن علما در 
همه حوزه‌های اصلی اجتماع تفسیر و اجرای شرع آموزش و پاسداری از ملّت؛ 
تظارت بر سیاستمداران و مهار آنها نقش فعالی داشته باشند. بابراین او نه بسرای 
پدیدآوردن حکومت اسلامی صرف و ساده بلکه برای ایجاد حکومت اسلامی 
روحانیون. تلاش می‌کرد. به‌ نظر شریعتمداری» عالیترین وظیفة علما حفظ شریعت 
و امت دربرایر دولت بالذات فاسد بود. اما آیت‌اله خمینی عالیترین وظیفهٌ علما را 
در دست‌گرفتن دولت و اعمال قدرت سیاسی برای اجرای شبرع و ایجاد جامعة 
اسلامی حقیقی می‌دانست. 

آیت ال خمینی» چارچوب نظريةٌ سیاسی خود را در سخنرانیهای ایرادشنده در 
نجفه در اواخر دهةً ۰ تدوین و تنظیم کرد. این سخنرانیها با عنوان ولا یت 


۱. آیت‌الله خامنه‌ای کتابی را با عنوان کفاح‌المسلمین فی تحریر الهند نوشته ر عردالمتعم النحر ترجمه و 


تالیف گرده امست. -م: 


مخالفان ۰ ۵۸۷ 


فقیه: حکومت اسلامی» در واقع نتیجه‌گیری منطقی از آرا و استدلالهای بسیاری از 
علمای شیعةٌ سد؛ٌ نوزدهم بود. از دیدگاه این علماء امام دوازدهم مسئولیت حقظ 
امت را به مجتهدان واگذار کرده است. همچنین. معتند بودند که مجتهدان باید خود 
را از دولت دور نگه دارند و آن را چونان شر لازم قلمداد و تحمل نمایند زیرا نبود 
پادشاه وحاکم به هرج و مرج اجتماعی می‌انجامد. بر پاية این نظریه افتذار سیاسی 
عالی در دست علما بود. اما تنها هنگامی می‌بایست آن را به کار بیندند که حکومت 
آشکارا به حریم شریعت تجاوز می‌کند و امت اسلامی را به مخاطره اندازد. آیتاله 
خمینی: در نوشته‌های نخستین سالهای زندگی خود در نجف. این برداشت را 
می‌پذیرد. چنان که در سال ۱۳۲۴ در کتاب کشف‌الاسرار می‌تویسد» 
ماذکر کردیم که هیچ فقیهی نا کنرن نگفته و در کتایی هم ننوشته که ما شاه هستیم 
یا سلطنت حق ماست. آری آن‌طور که ما بیان کردیم اگر سلطنتی و حکومتی 
تشکیل شود هر خردمندی تصدیق می‌کند که آن وب است و مطابن مصالح 
کشور و مردم است البته تشکیلانی که براساس احکام خدا ر عدل الهی تأسیس 
شود بهترین تشکیلات است لکن اکنون که آن را از آنها نمی پذیرند اینها هم با این 
نیمه تشکیلات هیچ‌گاه مخالفت نکرده و اساس حکومت را نخواستند بهم بزنند 
و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت کردند مخالفت با همان شخ بوده 
از باب آنکه بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند.. ! 


البته قیام ۱۵ خرداد می‌بایست بر خویشتن‌داری آیت‌الّه خمینی نقطه پایان 

بگذارد. زیرا اساس استدلال وی در سخنرانیهای نجف این بود که چون خداوند 

رعایت قوانین شرع را از امت خراسته است. چون حکومتها برای اجرای شریعت 

بوجود آمده‌اند و چون علما در غیاب امام - تنها مفسران حقیقی شریعت هستند؛ 

حکومت نیز باید به روحانیون -به‌ویژه فقها -واگذار شود. آیت‌اله خمینی 
می‌گوید» 

معنای «الفقهاء امتاء الرسول» این باشد که فقها در مسئله گفتن امین باشند. در 

حقیقت. مهمترین وطیف انبی(ع) برقرارکردن یک نظام عادلانة اجتماعی از 

طریق اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و تشر تعالیم و عقاید 

الهی ملازمه دارد... فقهای عادلند که احکام اسلام را اجرا کرده نظامات آنرا 


ر. عمینی کشف‌الاسرار (تهران بی‌نا) ص ۰۱۸۶ 


۵۸۸ 


اپران بین دو انقلاب 


مستقر می‌گردانند. حدود و قصاص را جاری می‌نمایند: حدود و تمامیت ارضی 
وطن مسلمان را پاسداری می‌کنند. خعلاصه احرای تمام قوانین مربوط بد 
حکومت بدعهدة فقهاست. از گرفتن خمس و زکات و صدقات ر جزیه و خراج 
و صرف آن : در مصالح مسئمین: ن؛ تا اجحرای حدود و فصاص که باید تحت نظر 
مستفیم حاکم باشد ولی مقتول هم بدون نظارت او نمی‌تواند عمل کند - حفظ 
مرزها و نظم شهرهاه همه و همد. 

چون حکومت اسلام حکومت قانون است قانون‌شناسان و از آن بالاتر 
دین‌شناسان یمنی فقها باید متصدی آن باشند. ایشان هستند که بر تمام امور 
اجرایی و اداری و برنامه‌ریزی کشور مراقبت دارند. 

امروز فقهای اسلام حجت بر مردم هستند. همانطور که حضرت رسول(ص) 
حچت خدا بود و همه امور به ار سپرده شده بود و هرکس تتخلف می‌کرد بر او 
احتجاج می‌شد. فقها از طرف امام(ع) حجت بر مردم‌اند. همه امرر و تمام 
کارهای مسلمین به آنان واگذار شده است. 

شما این افسردگی را از نود دور کنید و برنامه و روش تبلیغات خودتان را 
تکمیل نمائید. و در معرفی اسلام جدیت به‌خرج دهید و تصمیم به تشکیل 
حکومت اسلامی بگیرید و در این راه پیشقدم شوید و دست به‌دست هم و مردم 
مبارز و آزادیخواه بدهیده حکومت اسلام قطعا پرقرار خواهد شد. به خودتان 
اعتماد داشته باشید. شما که این قدرت و جرأت و تدبیر را دارید که برای آزادی و 
استقلال ملت مبارزه می‌کنید. شما که توانسته‌اید مردم را پیدار کنید و به مبارزه 
رادار کنید و دستگاه استعمار و استبداد را به لرزه درآورید روز به‌روز بیشتر 
تجربه می‌آموزید ز تدبیر و لیاقت شما در کارهای اجتماعی بیشتر می‌شود. وقتی 
مرفق شدید دستگاه حاکم و عهد؛ ادارء حکومت و 
رهبری توده‌های مردم برخواهید آمد. طرح حکومت و اداره و قوانین لازم برای 
آن آمادء است. اگر ادارء کشوره درا لازم دارد اسلام مقرر داشته. و اگر 
قوانین لازم دارد همه را وضع کرده است. احتیاحی نیست بعد از تشکیل 
حکومت بنشینید قانون وضع کنید یا مثل حکام بیگانهپرست و غرب‌زده به سراغ 
دیگران بروید و قانونشان را عاریه بگیرید. همه‌چیز امده و مهیاست. فقط می‌ماند 
برنامه‌های وزارتی که آن هم به کمک و همکاری مشاوران و معاونین متخصص 
در رشته‌مای مختلف در یک مجلس مشورتی ترتیب داده و تصویب می‌شود. ۱ 


۱ ر. عمینی ولایت فقیه: حکومت اسلامی (تپرانن امبرکیینن ۱۳۵۷) صصن ۵5 ۳ ۱۰۶ ۱۹۰ -م 


۵۸٩ ۰ مخالفان‎ 


آیت‌اله خمینی, در تشریح دیدگاه خود. روحانیون غیرسیاسی و روحانیون 
مخالف میانه‌رو را مورد بازخواست قرار می‌دهد. وی گروه نخست رابه ترک 
تکالیف شرعی خود پناه‌بردن به حوزه‌های علمیه و پذیرفتن نظریه جدایی دین از 
سیاست که توطئه «امپر بالیستهاست متهم می‌کند: 
... از جنجال چند نفر غرب‌زده و سرسپرد؛ نوکرهای استعمار هراس به خود راه 
ندهید. اسلام را به مردم معرفی کنید تا نسل جوان تصور نکند که آخوندها در 
گوشذ نجف یا قم دارند احکام حیق و نفاس می‌خرانند و کاری به سیاست 
ندارند. و باید دیانت از سیاست جدا باشد و علمای اسلام در امور احتماعی ز 
سیاسی دخالت نکنند. استعمارگران گفته و شایع کرده‌اند: این را بی‌دینها 
می‌گوبند. مگو زمان پیخمبر اکرم(ص) سیاست از دیانت جدا بود؟ مگر در آن 
دوره عده‌ای روحانی بردند ود دیگر سپاستمدار و زمامدار؟!۱ 
آیت‌اله خمینی: در انتقاد از روحانیون مخالف میانه‌رو محتاطانه‌تر عمل می‌کند. او 
می‌گوید که تنها ره نابودی ظلم و فساد و خیانت؛ یک انقلاب سیاسی اسلامی است 
و بر این امر پافشاری می‌کند که نظام قضایی باید به روحانیون واگذار شود چرا که 
علما مفسران حقیقی شریعت هستند و دادگاههای عرفی چندین سال و شاید دهه را 
به بحث در موارد بسیار ساده صرف می‌کنند. او همچنین, تا کید می‌کند که هرچند 
تکنوکراتها می‌توانند طرح و تدوین برنامه‌های اقتصادی و ادارةٌ وزارتخانه‌ها ر 
برعهده داشته باشند قدرت نهایی باید به روحانیون سپرده شود. آبت‌الّه خمینی - 
برای تخستین بار -اعلام می‌دارد که نهاد سلطنت ضداسلامی است. زیرا پیامبر(ص) 
پادشاهی موروثی را شیطانی وکفرآمیز خوانده است. " مهمتر اینکه: به عقیدهٌ وی؛ 
رهبران روحانی انقلاب مشروطیت فریب روشنفکران غیرمذهبی را خوردند و 
نهادهای غیراسلامی را پذ یرفتند. آیت‌الّه خمینی در بخشی از کتاب خود به یاد شیخ 
فضل‌اله نوری که توسط مشروطه خواهان اعدام شد می‌نویسد؛ 
... وقتی که می‌خواستند در اوابل مشروطه قانون بنویسند و فانون اساسی را 
تدوین کنند مجموعُ حقوقی بلژیکی‌ها را از سفارت بلژیک قرض کردند و 
چندنفری سکه من نمی‌خواهم اسج ببرم -قانون اساسی را از روی آن نوشتند و 
نقایص آن را از مجموعه‌های حقوقی انگلیس و فرانسه به اصطلاح ترمیم نمودند 


۱. همانجا مس ۲۳ -م ۲ همانجاه صیس ۰۱۳-۱۲ ۱۶-۱۵ ۱:۱۲ 


۰ ايران پین دو انقلاب 


و برای گول‌زدن منت بعضی از احکام اسلام را ضمیمه کردند. اساس قوانین را از 
آنه اقتباس کردند و به خورد ملت ما دادند. این مواه قانون اساسی و متمم آن کد 
مربوط به سلطنت و ولایتعهدی و امثال آن است کجا از اسلام است؟ 
حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطنقه: بلکه مشروطه است. البته 
نه مشررطه بد معنی متمارف فعلی آن که تصویب قوانین ن تابم آرا اشخاص و 
اکثریت باشد. مشروطه از اين جهت که حکومت‌کنندگان در اجرا و ادارةُ مقید به 
یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معیّن گشته 
است. مجموعٌ شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و ابجرا 
شود ! 
آیتاله خمینی در سخنرانیهای خود برای طلاب: از حکومت روحانیون 
طرفداری می‌کرد اما در اعلامیه‌های عمومی بحث روشنی از این‌گونه حکومت 
به‌میان نمی‌آورد» از کاربرد ولایت فقیه خودداری می‌کرد و استراتوی سال ۱۳۴۲ 
یعنی حمله به نقطه ضعفهای اصلی رژیم را ادامه می‌داد. ۲ او شاه را ببرای روش 
کشور به امپربالیست‌های آمریکا و کمک به اسرائیل؛ نقض مشروطیت و 
لگدمال‌کردن قانون اساسی؛ حمایت از ثروتمندان و استتمار فقرا؛ نابودکردن فرهنگ 
ملی؛ تشویق و اشاعهٌ فساد و هدردادن منابع باارزش کشور در قصرهاء مجالس 
عیَاشی» خرید تسلیحات؛ از بین‌بردن کشاورزی و بنابراین وابسته‌ساختن هرچه 
بیشتر ایران به غرب. مورد انتقاد قرار می‌دهد. آیت‌اله خمینی: »حلی که پيشنهاد 
می‌کند. آشکارا از نظریةٌ حکومت اسلامی سخن نمی‌گوید. حتی اطرافیان او بعدها 
مدعی شدند که کتاب ولایت فقیه توطلة ساواک و یا یادداشتهای اصلاح‌نشدهٌ یک 
طلبه بوده است ۳ ری حتی طرح و پيشنهاد معیٌنی ارائه نمی‌کند. آن‌ط ور َِ# 
روزنامه‌نگار در این باره می‌نویسد که «مبهم‌گویی» شیو؛ٌ زندگی» اطرافیان او بود. ۴ 
آیت‌اله خمینی» در برابر مردم نه از نظریات دقیق و روشن خود بلکه از کلیاتی مانند 


۱. همانجل ص ۵۲ -م 
۲ برای آگاهی از اعلامیه‌های آیت ان خمینی در طول سالهای ۱۳۵۲-۱۳۴۳ رک: حمینی و جنبش (بی‌نا.: 
۲ صص ۱۰۳-۱ 
۰ ۳۷۵۷ع*] 3 ,مه ععگ ,توعهمط! حصصا؟ مهم بل وا لعانی ,3 
۰ مود نات 2 رد۲۳6 نع 4 17-18۰ ,0 


۵٩۱ . مخالفان‎ 


بیرون‌راندن امپریالیستها؛ استقلال کامل کشور برقراری «عدالت اسلامی» برای فقرا؛ 
کمک به کشاررزان: حمایت از کارگران بالابردن سطح زندگی: نابودکردن فساد؛ 
تضمین آزادیهای اساسی, و برقراری دولت اسلامی راستین که «دموکراتیک؛ و 
متفاوت از دیگر دولتهای اسلامی‌نما خواهد بوده سخن می‌گفت.۱ 

آیت‌ال خمینی می‌کوشید تا همه گروههای مخالف -به‌جز مارکسیستهای 
ملحد - را با خود همراه کند و مواظب بود که بیش از حد به گروه خاص ننزدیک 
نشود. مك هنگامی که در سال ۰۱۳۴۷ آیت‌اله مطهری در اعتراض به سخنرانیهای 
ضدروحانی شریعتی حسینيةٌ ارشاه را ترک کرد و از علمای نجف خراست تا در برابر 
«آن به اصطلاح متخصص اسلامی» از او پشتیبانی کنند. آیت‌اله خمینی با توجه به 
محبوبیت شریعتی؛ موضم‌گیری نکرد. " وی در این دعوا سکوت کرد و بدون 
تام‌بردن از شریعتی به استفاده از شعارها و عباراتی که سخنرانان حسينيه ارشاد رواج 
داده بودند ادامه داد؛ عباراتی مانند «مستضعفین» «زباله‌دان تاریخ» و «دین افیون 
توده‌ها نیست». بیشتر روشنفکران با شنیدن این عبارات ولی غافل از سخنرانیهای 
نجف. بی‌درنگ بدین نتیجه رسیدند که وی با تفسیر اسلام انقلابی شریعتی موافق 
است. بدین‌ترتیب آیت‌اله خمینی با تبلیغ آگاهانة یک پیام مبهم دلخواه توده‌ها و 
ندادن پیشنهادهای معیّن. طیف گسترده‌ای از نیروهای اجتماعی را با خرد همراه کرد؛ 
طیفی که ببازاریمان و روحاتیون تا طبقهٌ روشنفکره فقرای شهری و همچنین 
سازمانهای سیاسی نیمه‌مذهبی و غیرمذهبی متفاوتی مانند نهضت آزادی و جبهة 
ملّی تبا گروههای چریکی جدید متشکل از پیروان شریعتی در دانشگاهها را 
دربرمی‌گرفت. آیت‌اله خمینی را اغلب یک روحانی سنتی می‌داننده ولی در واقع او از 
لحاظ نظریةٌ سیاسی و استراتژی پوپولیستی مذهب‌گرای خود؛ نوآور مهمی درایران بود. 


سازمانهای جریکی (۱۳۵۶-۱۳۵۰) 

در شامگاه سرد نوزدهم بهمن ۱۳۴۹ سیزده مرد مجهز به تفنگ» مسلسل و نارتجکي 
دستی به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل, در جنگلهای حاشيهٌ خزر. حمله کردند. آنها با 
این حمله که بعدها به بحماسة سیاهکل» معروف شد هشت‌سال فعالیت دید 


۱ «مصاحبه با اماممینی» خبر نامه شمار؛ ویژه ۲۱ (آبان ۱۳۵۷ صص ۲۸-۲۷. 
۲ «مطهری که بودا ایرانشهر شمار؛ ۲۷ (۱۴ اردپبهشت ۱۳۵۸ ص ۴ 


۲۳ ایران بين در انقلاب 


چریکی را آغاز کردند و الهام‌بخش مبارز؛ٌ مسلحانه بیشتر گروههای تندرو اسلامی و 
مارکسیست پا رژیم شدند. در سالهای میان حماسةً سیاهکل ومهرماه ۰۱۳۵۶ که 
با یهن خیابانی تهران آغاز می‌شد. ۳۴۱ چریک و اعضای مسلح گروههای 
سیاسی جان خود را از دست دادند. از این شمار ۱۷۷ تن در درگیریها کشته شدند؛ ٩۱‏ 
نفر برخی بدون محاکمه و برخی دیگر هم پس از محاکمة پنهانی در دادگاههای 
نظامی اعدام شدند؛ ۴۲ نفر زیر شکنجه جان باختند؛ ۱۵ نفر دستگیر شدند و هرگز 
دیده نشدند؛ ۷ نفر دیگر خودکشی کردند تا به چنگ مأمورانٍ امنیتی نیفتند؛ ٩‏ نفر هم 
«هنگام فرار» از پای درآمدند -زندانبانان آنان پس از انقلاب اعتراف کردند که افراد 
نامپرده با بی‌رحمی تمام کشته شدند. افزون بر این؛ حدود ۲۰۰ نفر دیگر که مورد 
سوءظن قرار گرفته بودند. به حبسهای پانزده‌ساله تا ابد محکوم شدند. 

از نظر پیشینة اجتماعی؛ تقریباً همه این قربانیان به اقشار مختلف روشنفکران 
جران تعلق داشتند. برپاي اطلاعاتی که خویشاوندان نزدیک و سازمانهای چریکی 
دربارٌ مشاغل ۳۰۶ نفر از ۳۴۱ نفر نام پرده داده‌انده ۲۸۰ نفر از این ۳۰۶ نفر ٩۱(‏ 
درصد) را می‌توان اعضای طبقهٌ روشنفکر به‌شمار آورد (رک: جدول شمارهٌ ۱۰). ۲۶ 
نفر دیگر ٩(‏ درصد) عبارت بودند از ۲۲ کارگر کارخانه. ۳ مغازه‌دار و یک روحانی 
رده پایین. اغلب قربانیان جوان بودند و تنها ۱۰ نفر از آنها به هنگام مرگ بالای 
سی‌وپنج سن داشتند. از ۳۴۱ قریانی. ۳۹ نفر زن بردند: ۱۴ زن خانه‌دار ۱۳ دانشجوه 
ی ۲ پزشک و یک کارمند اداری. لازم به‌یادآوری بت کت این 

جنبش چریکی با رفاه طبقَهٌ معوسط حقوقهای روزافزون و فراهم‌بودن کار برای 

قارغلتحصیلان دانشگاهی هم‌زمان بود. بنایراین, آنها نه به دلیل مشکلات تم 
بلکه به سبب نارضایتی اجتماعی. خشم و آزردگی و محرومیت سیاسی دست به 
اسلحه بردند. 

ازنظرپیشینه ودیدگاه سیاسی» این سازمانهای چریکی به پنج گروه قابل تفسیم است 

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (فدائیان مارکسیست)؛ 

۲ سازمان مجاهدین خلق ای بران (مجاهدین اسلامی)؛ 

۳. مارکسیستهای منشعب از مجاهدین (مجاهدین مارکسیست):! 


!. بعد از اتقلاب اسلامی: مجاهدین مارکسیست عنوان سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر -معروف به 


پیکر -را برای خود برگزیدند. 


کشته‌شلده در درگیریها 


اعد ام شده 

کشته‌شده بر اثر شکنجه 
ناپد بدشده 

خو دک کرده 
کنحه‌شده در زندان 


جمع 


جدول شمارة .٩‏ چریکهای کشته‌شده 


جدول شمارة ۱۰. شغل چریکهای کشته‌شده 


دانشجو 


دانش آموز دبیرستائی 


آن ۱۴۰ 
آموزگار 


مهندس 


توجه: ان اطلاعات از مصاحبه‌ها و ررزنامه‌های زیر بعدست آمده است: باختر امروژ. ۱۳۵۵-۴۵ مجاهد: ۱۳۵۷+ خبرناهه. ۱۳۳۸ ۱۳۵۷: مردم ۹ -۱۳۵۷؛ ستارهٌ 
سرخ: ٩۱۳۵۸-۰۱۳۵۰‏ اطلاعات: ۱۳۵۹-۱۳۵۰+ گیهان: ۱۳۵۸-۱۳۵۷: و آننلگان ۱۳۵۸۱۳۵۷ 
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۴ گروههای کرو چک اسلامی ۵ «گروه ابوذر» نهاوندء «گروه شیعیان راستین» 
همدان رگروه ال اکبر» اصفهان؛ و «گروه الفجر» زاهدان؛ 

۵ گروههای کرچک مارکسیست. این گروهها دو دسته بودند: گروههای مستقلی 
مانند سازمان آزادیبخش خلق‌های ایران» گروه لرستان و سازمان آرمان خلق؛ و 
شبکه‌های متعلق به احزاب سیاسی طرفدار مبارزه؛ مسلحانه: مانند گروه ترفان» 
سازمان القلابی حزب تود». حزب دموکرات کردستان و یک سازمان با گرایش چپ 
جدید به‌نام اتحادیةٌ کمونیستها. افزون بر این برخی از فدائیان هنگام مرگشان به 
حزب توده پیوسته بودند. 

از بین این پنج گروه فدائیان مارکسیست و مجاهدین اسلامی بسیار بزرگتر و 
گسترده‌تر از دیگر گروهها بردند. در بین ۳۴۱ چریک کشته‌شده ۱۷۲ نفر (۵۰ 
درصد) از فدائیان؛ ۷۳ نقر (۲۱ درصد) از مجاهدین اسلامی؛ ۳۸ نفر (۱۱ درصد) از 
گروههای کوچک مارکسیست؛ ۳۰ نفر ٩(‏ درصد) از مجاهدین مارکسیست؛ و ۲۸ 
نفر (۸ درصد) دیگر از گروههای کرچک اسلامی بودند. مهمتر اینکه؛ از بین این 
سازمانهای چریکی تنها فدائیانه مجاهدین اسلامی و مجاهدین مارکسیست پایدار 
ماندند تا نقشی در انقلاب اسلامی ایفا کنند. 

گرچه نخستین عملیات جنبش چریکی در بهمن ۱۳۴۹ انجام گرفت: پيشینه و 
خاستگاه آن به سال ۱۳۴۲ بازمی‌گردد. عواملی مانند توائایی نیروهای مسلح در 
سرکوب قیام خرداد ۴۲ کارایی ساواک در ريشه‌کن ساختن احزاب مخفی و 
زیرزمینی و بی‌اعتنایی سازمانهای مهم مخالف -به‌ویژه حزب توده و جبهة ملّی - 
به کنارگذاشتن روشهای مقاومت مسالمت‌آمیز: دست به دست هم دادند تا مخالفان 
جوان را به جستجوی شیوه‌های جدید مبارزه ترغیب کنند. پس شگفت ی آور نبود که 
در سالهای بعد دانشجویان دانشگاهها گروههای مباحثه مخفی و کوچکی برای 
بررسی تجربه‌های اخیر چین, ویتنامه کوبا و الجزایر و ترجمٌ آثار مائوه جیاپ. 
چه‌گوارا و فانون تشکیل دهند. روزنامهٌ مجاهد در این باره می‌نوبسد: 

کشتار خونین سال ۰۴۲ نقطه عطف مهمی در تاریخ ایران بود. تا آن هنگام 
مخالفان تلاش می‌کردند تا از طریق اعتراضهای خیابانی. اعتصابهای کارگری ر 
شبکه‌های زیرزمینی با رژیم مبارزه کنند. ولی حمام خرن سال ۱۳۴۲ شکست 
چنین شیره‌هایی را نمابان ساخت. پس از سال ۰۱۳۲۲ گروههای چریکی 
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-دارای هرگونه ایدئولوژی - می‌بایست از خود بپرسند که: بچبه باید کرد؟» 
و ۱ 
پاسخ روشن برد: :جنگ چریکی!. 


دستاورد این بحت و بررسیها. شکل‌گیری شماری گروههای کوچک مارکسیست 
و اسلامی پشتیبان مبارزة مسلحانه بود. اما بیشتر آنها پیش از آنکه به عملیات 
مسلحانهٌ جدی دست بزنند. توسط ساواک کشف شدند. در سال ۰۱۳۴۳ پنجاه و 
هقت تن از جوانترین اعضای این گروهها که اغلب دانشجو و دانش‌آموز دبیرستانی 
بودنده به چرم خرید اسلحه و تشکیل گروهی مخفی به‌نام حزب ملل اسلامی در 
تهران دستگیر شدند. در سال ۰۱۳۲۵ هقت‌نقر پزشک. آموزکار و دارای مشاغل دیگر 
به جرم حمایت از مبارزة مسلحانه. ترجمهٌ جزوه‌هایی درباره کوبا و تشکیل سازمان 
مخفی «جبهة آزادیبخش ملی ایران» دربندرانزلی: تهران و کرمان دستگیر شدند. این 
سازمان بعدها به جاما معروف شد که موْسس آن دکتر کاظم سامی؛ یک مسلمان 
مزمن روانپزشک خراسانی و نخستین وزیر بهداری و بهزیستی جمهوری اسلامی 
بود. در سال ۸ حدود ۲۰۰ توده‌ای که از تصمیم حزب توده در خصوص عدم 
توسل به خشونت برضد رژیم ناراضی بودند «سازمان انقلابی کمونیستهای ایران را 
تشکیل دادند و برای تامين هزین عملیات چریکی خود به یک پانک در اصفهان 
دستبرد زدند. البته آنان پیش از پیداکردن هرگونه فرصتی برای انجام عملیات همگی 
دستگیر شدند. همچنین» در سال ۰۱۳۴۸ هجده استاد و دانشجو که برخی از آنان 
در حزب توده و یا گروه مارکسیستی خلیل ملکی عضویت داشتند - هنگام تلاش 
برای خروج از مرز عراق و پیوستن به سازمان آزادیبخش فلسطین دستگیر شدند. از 
آنجا که هیچ‌کدام از این گروهها به اقدام عملی علیه رژیم دست نزده بودند به 
مجازاتهایی نسبتاً سبک محکوم شدند. اعضای عادی این گروهها به یک تا ده‌سال 
زندان و رهبرانشان به ده‌سال زندان تا حیس ابد محکوم شدند. اما با به صحنهآمدن 
سازمانهای فدایی و مجاهدین. موج اعدامها آغاز شد. 


سازمان فدایی, این سازمان که تا سال ۱۳۵۰ عنوان فوق را نداشت. از دو گروه 
جداگانهای که پیشینه‌شان به اواسط ده ۱۳۴۰ بازمی‌گشت. تشکیل می‌شد. ۲ گروه 


۱ «مقنومت سلحانهه مجاهد: ۲ (آبان ۱۳۵۳) ۶۵ 


۲ برای آگاهی از تاریخ عختصر سازمان قدایی» رک :کار ارگان سازمان فدایی پس از انقلاب اسلامی؛ نبرد 
ح 
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نخست. در سال ۱۳۴۲ توسط پنج دانشجوی دانشگاه تهران: بیژن جزنی: عباس 
سورکو علی کین ای فراحانی:مععتد اجان و خمید اشتر وف تاستیسن رست: 
جزنی» شخصیت اصلی گروه دانشجوی علوم سیاسی بود که در اواسط دههٌ ۱۳۳۰ 
چندین‌بار به زندان افتاد. وی در سال ۱۳۱۶ به‌دنیا آمد» دوره دبیرستان را در 
زادگاهش تهران به پایان رساند و پیش از ترک حزب توده و تشکیل گروه مسخفی 
خود در شاخهٌ جوانان آن حزب فعالیت کرد. جزنی. سالها بعد هنگام گذراندن 
محکومیت پانزده‌ساله‌اش در زندانه جزوه‌هایی برای سازمان فدایی نوشت که از آن 
میان می‌توان به نبرد با دیکتاتوری شاه تاریخ سی‌ساله ایران و چگونه مبارزه 
مسلحاته توده‌ای می‌شود؟ اشاره کرد. سورکی؛ دیگر دانشجوی علوم سیاسی و عضر 
پیشین حزب توده در مازندران به‌دنیا آمد و سپس برای ورود به دانشگاء رهسپار 
تهران شد. صفایی فراهانی؛ دانشجوی مهندسیی اهل گیلان بود در دانشگاه تهران با 
دیگر موسسان گروه آشنا شد و سالها بعد جزوه‌ای با عنوان آنجه یک انقلابی باید 
بداند برای سازمان فدایی نوشت. اشتیانی: دانشجوی حقوق و متولد سال ۱۳۱۲۳ 
تهران بود. او که نسبت به سایرین مسن‌تر بود و خدمت سربازی خود را انجام داده 
بوده می‌توانست نگهداری و استفاده از سلاحهای سبک را به همکاران خود آموزش 
دهد. البته اغلب اعضای بعدی سازمان فدایی به چنین آموزشی دیگر نیاز نداشتند. 
زیرا خدمت سربازی خود را انجام داده بودند. بدین ترتیب. شاه با گسترش سریم 
آرتش ناخواسته به این جنبش چریکی یاری رساند. اشرف جوانترین عضو 
بنیادگذار گروه دانشجوی رشتهٌ مهندسی بود. او در سال ۱۳۲۵ در تهران به‌دنیا آمده 
هنگامی که دانش‌آموز دبیرستانی بود به حزب خلیل ملکی پیوست و به سال ۱۳۲۳ 
به دانشگاه تهران راه یافت و با دیگر اعضای گروه آشنا شد. ایین پنج‌نفر و بیشتر 
دانشچویان دیگر که بعدها به آنان پیوستند همگی از طبقة متوسط بودند. 

چهارسال پس از تشکیل گروه ساواک به درون آن نفوذ کرد چهارده عضو گروه 
از جمله جزنی و سورکی را دستگیر کرد. اما اشرف گرفتار نشد و توانست با یافتن 
ملق نشربه تئوریکی فدایی بس از انقلاب؛ سازمان فدایی؛ هشت‌سال مبارز؛ مسلحانه (تهران: ۱۳۵۷ 
صصی ۲۹-۱؛سازمان ندایی: تار یخجه سازمان چریکهای فدایی (تهران. ۱۳۴۸): صص ۱۲۸-۱ سازمان 


قدایی: تحلیال یک سال مبارزه (یی‌ا: ۱۳۵۳ صصی ۲۲-۱ ی, زرکار: خاطرات یک چر یک در زندان 
(تهران. ۱۳۵۲ صص ۱:۳۳۱-۱. دهقانی: حماسه مقاومت (بید. ۰۱۳۵۳ صص ۲۲۸-۱ 
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اعصای کافی, از فروپاشی گروه جلوگیری کند. صفایی فراهانی و آشتیانی نیز به لبنان 
گریخته. دوسال در سازمان الفتح فعالیت کردند و پس از دریافت کمک از رادمنش 
(دبیر اول حزب توده و سرپرست عملیات حزب در خاورمیانه) به کشور بازگشتند تا 
به اشرف بپیوندند. هنگامی که کمیتهٌ مرکزی حزب توده از این کمک غیرمجاز آگاه 
شد. رادمتش را برکتار و ایرج اسکندری را به دبیر اولی حزب برگزید. دیگر اعضای 
اصلی گروه جزنی از جمله خود وی و سررکی تا فروردین ۱۳۵۴ که «منگام تلاش 
برای فراره به ضرب گلوله از پای درآمدند زندانی بودند. هبرچند جزنی سازمان 
فدایی را عملاً سازماندهی نکرد «پایه گذار نکری» آن قلمداد می‌شود. 

گروه دوم تشکیل‌دهند؛ٌ سازمان فدایی را دو دانشجوی مشهدی مقیم تهران؛ 
رهبری می‌کردند. چهرةٌ اصلی گروه مسعود احمدزاده از خانواده‌ای روشنفکر بود؛ 
خانواده‌ای که به‌دلیل مخالفت با خاندان پهلوی از اواییل ده ۰۱۳۰۰ پشتیبانی 
سرسختانه از مصدق پس از سال ۱۳۲۸ و همکاری نزدیک و پایدار با جبهةٌ ملی و 
نهضت آزادی معروف شده بود. احمدزاده, هنگامی که در مشهد دانش آموز 
دبیرستانی بود» باشگاه دانش‌آموزان مسلمان را تشکیل داد به جبههٌ ملی پیوست و 
در تظاهرات مذهبی علیه شاه شرکت کبرد. اما در نبمه‌های ده ۱۳۴۰ هنگام 
تحصیل رشتة ریاضی در دانشگاه صنعتی آریامهر (شریف) تهران به مارکسیسم 
روی آورد و در سال ۱۳۳۶ برای بحث و بررسی آثار چه گوارا؛ رژی دبره | و 
کارلوس ماریکلا" انقلابی برزیلی و طراح تئوری جنگهای چریکی شهری. یک 
گروه کوچک مخفی تشکیل داد. احمدزاده؛ در سال ۰۱۳۴۹ یکی از آثار مهم تئوریکی 
سازمان فدایی را با حنوان مبارزهٌ مسلحانه: هم استراتژی هم تا کتیک نوشت. 

امیر پرویز پویان همکار نزدیک احمدزاده نیز پيشينة مشابهی داشت. او در سال 
۵ در مشهد به‌دنیا آمد. و هنگام تحصیل در دبیرستان‌های مشهده به جبه ملّی 
پیوست و در باشگاههای مذهبی شرکت کرد. اما هنگامی که در دانشگاه ملّی تهران 
سرگرم تحصیل در رشتهٌ ادبیات بود به مارکسیسم به‌ویژه نوع کاسترویی آن گرایش 
یافت و کتابی با عنوان ضرورت مبارزه مسلحاله و رد تثوری بقا نوشت. 

این دو گروه, در سال ۱۳۴۹ با هم ادغام شدند و گروه نخست (گروه جزنی) «تیم 
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روستایی» و گروه دوم (گروه احمدزاده) «تیم شهری» این سازمان جدید را تشکیل 
دادند. دیدگاه گروه جزنی -که بیشتر رهبران آن از اعضای پیشین حزب توده بودند - 
دربارٌ ادغام تأ کید بر اهمیت ایجاد سازمانی ترانمند بود. اما اعضای گروه احمدزاده 
که پیشتر عضو پیشین جبهة ملّی بودند -به نقش توده‌های خودجوش و عملیات 
قهرمانانه اهمیت می‌دادند. همچنان که حمید اشرف در جمع‌بندی استراتی سازمان 
فدایی می‌و بسد سرانجام گروه دوم پیروز شد: 
پس از شور و گفتگوی بسیار به این نتیجه رسیدیم که فعالیت در بین ترده‌ها و 
ایجاد سازمانهای گسترده غیرممکن است. زیرا پلیس در همه بخشهای حامعه 
نفوذ کرده است. بتابراین؛ توافق کردیم که وظیفٌ فوری ما نشکیل هسته‌های 
کوچک و تشدید حملات علیه دشمن است تا «جوّ4 سرکوب را از بین برده و بد 
توده‌عا ثابت کنیم که مبارز: مسلحانه تنها راه رهابی است۱ 


همچنین پویان می‌تویسد: 
شکست جلبش ضدامپریایستی: مرتجعین را به اییجاد یک دولت فاشیستی: 
نابودی مخالفان و جذب عناصر فرصت‌طلب. قادر ساخت. در چنین شرایطی که 
هیچ حلقة ارتباطی محکمی میان روشنفکران انقلابی و توده‌ها وجود ندارد ما 
مانند ماهی در آب نیستیم بلکه ماهی جداافتاده‌ای هستیم که توسط تمساحهای 
خطرناک محاصره شده است. اختناق. سرکوب و نبرد دموکراسی» ایجاد 
سازمانهای کارگری را برای ما ناممکن کرده است. برای شکستن این طلسم 
ضمف و ناترانی و به حرکت‌درآوردن مردم؛ باید به مبارز؛ مسلحانٌ انقلابی 
متوسل شویم... برای آزادی پرولتاریا از چنگ فرهنگ اختناق بیراستن مفزهای 
آنان از اندیشدهای خرده بورژوازی و تجهیز آنان به سلاح ایدئولوژی از بین‌بردن 
توهم بی‌قدرتی مردم ضروری است. 
بنابراین استراتژی اصلی سازمان فدایی بسیار ساده بود: جنگ چریکی و باز هم 
جنگ چریکی. پس از شکستهای پی‌درپی حزب توده و جبهة سلّی» پیروزیهای 
کاستری جیاپ و مائو و اعتباریابی چریکهای آمریکای لانین. تأثیر نیروبخشی بر 
روشتفکران جوان ایران داشت شت. سازمان قدایی با تدوین این استراتژی ساده در واقع 


٩۲ ح. اشرف جمع‌بندی سه‌ساله: (تهران: ۱۳۵۸)» ص‎ ٩ 
۷ پوبان ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تثرری بقا (بی‌نا. ۱۳۵۱ صص‎ ۲ 


۰۶ ایران بين دو انقلاب 


از دیگر سازمانهای سیاسی انتقاد می‌کرد. فداییان, جبهة ملّی و نهضت آزادی را 
سازمانهای خرده بورژواء که هنوز از امید واهمی به دگرگونی صلح‌آمیز سخن 
می‌گویند. می‌دانستند. ۲ آنها گروههای طرفدار چین؛ به‌ویژه سازمان انقلابی را 
به‌دلیل کاریست «مکانیکی» نظریات مائو در ایرانه تعصب در نپذیرفتن این واقعیت 
که در ده اخیر ایران از یک جامعة فثردالی به جامعهٌ سرمایه‌داری کاماً وابسته به 
غرب تبدیل شده پذیرش غیرنقادانٌ این تصور که خطر اتحاد شوروی بیش از 
آمریکاست و گفتگو دربارة مبارز: مسلحانه ولی به تعوین‌انداختن پی‌درپی آن به 
بهانة این‌که نخست باید حزب سیاسی قدرت‌مندی تشکیل شود به باه انتتاد 
می‌گرفتند.؟ 

انتقاد فدایبان از حزب ترده گسترده‌تر از اینها بود. " سازمان فدایی. هرچند حزب 
ترده را به‌دلیل سازماندهی طبقة کارگر در دههٌ ۱۳۲۰ و تقدیم شهدای ملی بسیاری 
در دههٌ ۰ محترم می‌شمرد. آن حزب را به دلیل پیروی کورکورانه از اتحاد 
شوروی» داوری متفی شتابزده در مورد استالین وکم‌توجهی به «مسئلة ملی» به‌ویژه 
در آذربایجان و کردستان؛ محکرم می‌کرد. قداییان براین باور بودند که حزب توده در 
ده ۱۳۲۰ از جنبش دهقانی جلوگیری کرد به بورژوازی ملّی بیش از اندازه اهمیت 
داد و لذا به این نتیجه‌گیری نادرست رسید که انقلاب آینده انقلاب «دموکراتیک ملی» 
خواهد بود تا «دموکراتیک مردمی؛. مهمتر از همه ايتهاه سازمان فدایی ادعا می‌کرد 
که حزب توده مبارزهٌ سیاسی را بر مبارز؛ٌ مسلحانه؛ استراتژی اتحادیه‌ای را بر جنگ 
نقلابی. بقای تشکبلاتی و سازمانی را بر عمل قهرمانانه و اصلاح‌طلبی پارلمانی را 
بر کمونیسم رادیکال برتری می‌دهد. حزب توده نیز پاسخ می‌داد که همه 
سوسیالیستها وظیفه دارند از اتحاد شوروی -«سنگر مارکسیسم» - پشتیبانی کنند و 
سخن‌گفتن از تبدیل شتاب‌زدهٌ انقلاب بورژرازی ملّی به انقلاب کارگری 
سوسیالیستی» به نظريه وانقلاب مداوم؛ تروتسکی شباهت دارد. ترده‌ایهاه همچنین» 
مدعی بودند که سازمان فدایی بورژوازی ایران را کم‌اهمیت دانسته است و بتابراین 


ب. جزنی. ناریخ سی‌ساله اپران (عهران» ۱۳۵۸ صص ۸٩-۶۹‏ 

۲ واندیشه‌های مائو و انقلاب مه نبرد خلق. شمارهة ۲ (اسفتد ۱۳۵۲ صعی ۲۸:۳۸ 

۳ جزنی تاریغ سی‌ساله. صص ۶۷-۶۸؛ سازه‌ان فدایی اعدام انقلابی عباس شهریار: ابی‌نا.: 
۴ صمی ۶۱۴۲-۷۱ ع. تابدل آذربایجان و ساله ملی (بیناه ۱0۱۳۵۲ صصی ۳۲-۱۸ 


٩۶۱  ناثلاخم‎ 


ماهیت حقیقی انقلاب آینده را به‌درستی درک نمی‌کند. برپاية تحلیل حزب توده 
سازمان فدایی به آگاهی طبقاتی پرولتاربا اهمیت کمتری می‌داد و بتابراین امکانات 
راه‌اندازی مبارزة سیاسی پیروزمندانه را نادیده می‌گرفت. مهمتر اینکه از دیدگاه 
حزب نوده این چریکها با باکونین و آنارشیستهای سد؛ٌ نوزدهم که شعار بزندهباد 
مرگ» سر می‌دادند و طرفدار «تبلیغ از طریق عمل» بودند. همسانیهای بیشتری 
داشتند تا با مارکس لئین و بلشویکها که همواره بر اين نکته پافشاری می‌کردند که 
مبارزه مسلحانه تنها هنگامی باید آغاز شود که حزب انقلابی منضبط وجود داشته 
باشد و شرایط «عینی» مساعد فراهم شده باشد. ۱ 

سازمان فدایی که با چنین دلایلی متقاعد نشده بوده برای جنگ چریکی آماده 
شد و «تیم روستایی» خود را برای ایجاد پایگاهی به کوهستانهای منطقهٌ گیلان 
فرستاد. انتخاب منطقهٌ گیلان چند دلیل داشت. ورود ماشینهای جنگی سنگین به 
سرزمینهای ناهموار کوهستانی مشکل بود؛ جنگل انبوه گیلان پوشش مناسبی در 
برابر حملات هوایی بود؛ و دلیل مهمتر اینکه دهقانان محلی دارای پيشینه و سنت 
رادیکالی بودند؛ سنعی که اگرنه در قیام باپی‌های دههٌ ۱۲۷۰ شمسی ولی در جنبش 
جنگلی‌های دههٌ ۱۳۰۰ ريشه داشت. مطابق برنامةٌ مقدماتی» این «تیم روستایی» 
می‌بایست از طریق زندگی با چوپانان کرهستان برقراری ارتباط با روستاییان و 
گردآوری نیروهای رزمنده بومی زمینه عملیات را فراهم سازند. اما در اواسط دی‌ماه 
۹ با دستگیرشدن یکی از هواداران سازمان فدایی در روستای سیاهکل به‌وسیلة 
ژاندارمهاه این برنامه به‌هم خورد. چریکها از ترس اینکه مأصوران ژانندارمری با 
شکنجهُ فرد دستگیرشده اطلاعات مهمتری به‌دست آورند تصمیم گرفتند با حمله به 
پاسگاه ژاندارمری همکار خود را آزاد کنند. شاه با شنیدن خبر حمله برادر خود را در 
رس یک نیروی عظیم متشکل از شماری کماندو؛ هلیکوپتر و پلیس به منطقه 
فرستاد. مقامات نظامی پس از سه هفته تعقیب مداوي انهدام کامل باند چریکی و 
اعدام سیزده‌تن از اعضای آن را اعلام کردند. گرچه این رویداد یک شکست نظامی 
مفتضحانه بود: سازمان فدایی آن را پیروزی تبلیغاتی بزرگی قلمداد کرد و ادعا نمود 


۱ ف. وان چریکهای خلق چه می‌گریند؟ (بی‌نا. ۱۳۵۱ صص اس۳۳! ا. طیری «اینن 
مارکنيسم .للیئیسم تیست:: دئیال ۲ (پاییز ۰۱۳۵۰ ۱۱۱-۳۱ ن. کیانوری» «دربارة روشهای مبارزه» دئیا. ۱ 
(ثبر ۱۳۵۳): ۱۱۰-۱ تپیامی به فدائیان» دنا (۱ آبن ۰۱۳۵۲ ۷-۱ 


۰۲ ایران بین دو انتلاب 


و ۱ مصمم می‌توانند 
کل رژیم پهلوی را به وحشت ت آندازند. بد ین ن‌ترتیب. در تاریخ معاصر ایران: ۱٩‏ بهمن 
روز حماسة سیاهکل» روز پیدایش جنبش چریکی لقب گرفت. 

رژیم هم گویی در تایه اهنت عماسه بتاشکان ‏ ادو ی پی این اعدامها: به یک 
رشته اقدامات جنجالی دست زد. مقامات دولتی چریکها را کافر و بی‌دین. عاملان 
حزب ترده و الت دست سازمان آزادیبخش فلسطین و امپربالیستهای عرب خواندند 
و بدین ترتیب جنگ تبلیغاتی گسترده‌ای علیه آنها بهراه انداخت. دستگیری پنجاه و 
یک روشنفکر چپ در تهران که هیچ‌کدام به سازمان فدایی وابستگی نداشتند؛ توطلة 
پین‌المللی خواندن کنفدراسیون دانشجویان ایرانی مستفر در اروپا و اسریکا و 
غیرقاتونی اعلام‌کردن آن؛ و صدور تاگهاتی دستور تعطیلی یک هفته‌ای دانشگاههای 
تهران از دیگر اقدامات رژیم بود. رژيم همچنین» حقوق کارمندان دولت را افزایش 
داد. آن سال را سال کارمندان اعلام کرد حداقل دستمزدها را بالا پرد و اعلام نمود که 
در سالهای آینده, ۱۱ اردیبهشت (اول ماه مه) به‌عنوان روز کارگر در سراسر ایران 
جشن گرفته خواهد شد. 

ساواک» طی نه‌ماه پس از حماسهٌ سیاهکل؛ در یک رشته درگیریهای مسلحانه 
تقریاً هم اعضای مسس سازمان فدایی را دستگیر کرد و یا کشت. با وجود این: 
اعضای باقی‌مانده از ز جمله حمید اشرف همچنان به جنگ و مبارزه ادامه دادند. آنها 
با جذب افراد علاقه‌مند» هسته‌های جدیدی به‌ویذه در تهران, تبریز» رشت. گرگان؛ 
قزوین و انزلی تشکیل دادند؛ دو نشریهةٌ مخقی نبرد خلق و ۱۹ بهمن را منتشر کردند؛ 
و همزمان با نخستین سالگرد حماسه سیاهکل. چند اعتصاب و تظاهرات 
دانشجویی ترتیب دادند. آنها همچنین: با انجام چندین عملیات مسلحانه. به پنج 
بانک دستبرد زدند؛ دو کارآگاه پلیس؛ یک کارخانه‌دار میلیونر و یک نظامی عالی‌رتبه 
را کشتند؛ سفارتخانه‌های انگلیس عمان و ایالات متحده را بمب‌گذاری و دفاتر 
تلگراف و تلفن بین‌المللی, آژانسهای هوایی ترانس ژرلد. انجمن ایران و آمریکا و 
مراکز پلیس در تهران» تبریز رشت. گرگان: مشهد و آبادان را منفجر کردند. 

در اواغر سال ۱۳۵۴ کاملاً آشکار شده بود که مبارز؛ میان رژیم و سازمان فدایی 
به پن‌بست رسیده است. رژیم موفق شده بود شمار بسیاری از چریکها را از سیان 
بردارد. جنگی تبلیغاتی برضد «تروریستهای ملحده به‌راه اندازد و مهمتر از همه این 


۹۰۳  نافلاخم‎ 


جنبش را به دانشگاهها محدود کند. سازمان فدایی هم در جبران تلفات تشک خوده 
حملات پی‌درپی علیه مقامات حکومتی وانجام عملیات قهرمانانه پرشمان کامیاب 
بود. اما این پنج‌سال مبارزی هنوز راتقلاب مردمی» موردنظر فداییان ر شعله‌ور 
نکرده بود. به‌دثبال بحث بر سر چگونگی پایان‌دادن به این بن‌بست, سازمان قدایی به 
دو شاخه تقسیم شد. شاخهة «اکثریت, که تا هنگام مرگ حمید اشرف در اواسط سال 
۵ توسط وی رهبری می‌شده بر ادامهةٌ جنگ مسلحانه تا شکل‌گیری یک قیام 
توده‌ای پافشاری می‌کرد. اما شاخه «اقلیت:» طرفدار خودداری از د درگیری مسلحانه 
گسترش فعالیتهای سیاسی بهو یژه در میان کارگران کارخانه‌ها و برقراری پیوند 
1 سال ۵ به حزب توده پیرست» 
تلرری «تبلیغ از طریق عمل» را انحراف از مارکسیسم نامید. و «گروه منشعب از 
سازمان چریکهای فدایی خلق وابسته به حزب تودة ایران؛ (فدائیان منشعب) را 
تشکیل داد. "هر دو گروه سلاح‌های خود را نگه داشتند و با آغاز انقلاب. چونان 
سازمانهای مسلح باتجربه و مشتاق به مبارزه با نظامیان پهلوی» وارد صحنه شدند. 


سازمان مجاهدین. پيشينهةً سازمان مجاهدین خلق ايران نیز هممچون سازمان 
فداییان خلق به اوایل دهةٌ ۱۳۴۰ بازمی‌گردد. اما درحالی که اعضای سازمان فدایی 
اغلب از حزب توده و جناح مازکتیست جوا ی پرزنت اما ساز زمان مجاهد پن 
را جناح مذهبی جبهة ملّی به‌ویژه نهضت آزادی تشکیل می‌دادند. ۷ این سازمان, در 
سال ۰۱۳۴۵ توسط شش‌تن از اعضای پیشین نهضت آزادی و تازه فا غالتحصیلان 
دانشگاه تهران تشکیل شد: محمد حنیف‌نژاد. سعید محسن؛ محمد عسکری‌زاده؛ 
رسول مشکین‌فام» علی‌اصغر بدیع‌زادگان و احمد رضایی. 

حنیف‌نژاد» مسن‌ترین عضو گروه. مهندس ماشینهای کشاورزی بود. وی در سال 
۷ در یک خانواد روحانی اهل تبریز به‌دنیا آمد. دییرستان را در زادگاه خود به 


ت. حیدن تثرری «انجلیغ مسلحانه» انحراف از مازکسیسم -لنینیسم (یی‌تان ۱۳۵۷). صص 
۸۱-۱: فدایی منشعب؛ زنده‌باد حنزب ترده (نهران, ۱۳۵۷): صص ۱۵-۱ 

۲. برای آگاهی و مطالعد تاریخ مختصر مجاهدین رک: مجا هن ارگان سازمان مجاهدین در سانهای پس از 
انقلاب اسلامی: و آ ب رکه ساان مجاهدین مت که استشرح تأمیس و تاربخچه و وثایم 
سازمان تام (تهران: ۱۳۵۸ صسس 9۸۷-۱ تا ربخچد (تهران: ۱0۱۳۵۸ صعس ۱۲۰-۱ از زندگی 
انقلابیون درس بگیریم (بی‌نان ۱۱۳۵۳ صصس ۳۲-۱: ۳ و تاکتیکها (بی‌نا. ۱۳۵۱ صص 


۲۹-۱: قسمتی از دفاعیات مجاهدین: (س‌نا. ۱۳۵۱). سعی ۲۹-۱ 


۴ ايران بين دو انقلاب 


پایان رساند و برای ورود به دانشکده کشاورزی رهسپار تهران شد. حنیف‌نذاد هنگام 
تحصیل در دانشگاه یک باشگاه اسلامی تشکیل داد» به نهضت آزادی پیوست و پس از 
قیام خرداد ۰۱۳۴۲ مدت کوتاهی به زندان افتاد و در آنجا با طالقانی و بازرگان آشنا شد. 


حنیف نزاده پس از آزادی به تحصیلات خود ادامه داد و سپس داوطلبانه به خدمت 
سربازی رفقت و یک‌سال از خدمت خود را در پادگان اصفهان با مطالعهةٌ انتلابهای 
معاصر کوباه الجزایر و ویتنام سپری کرد. وی در سال ۱۳۴۵ پس از پایان خدمت 
سربازی به تهران بازگشت و با گردآوری ی برخی از ممکلاسیهای پیشین خود که اکنون 
نهضت آزادی را سیار میانهر رو می‌دانستند» هستهُ سازمان جی ( تشکیل داد. 
سعید محسن یک آذربایجانی فارغالتحصیل رش تأسیسات دانشگاه تهران بود. 
وی که در یک خانواده روحانی اهل زنجان هدنیا آمده بود با استفاده از پورس دولتی 
وارد دانشکد؛ قنی شد و در آن‌جا به نهضت آزادی و باشگاه دانشجویان اسلامی 
پیوست. محسن پس از قیام ۲ هشت‌ماه زندانی شد و به‌دنبال رهایی اززندان, 
تحصیلات خود را تکمیل کرد و به خدمت سربازی رفت. عسکری‌زاده: 
فارغالتحصیل رشتةٌ بازرگانی» از اندک مجاهدینی بود که به طبقهٌ کارگر تعلق داشت. 
او در اراک به‌دنیا آمد در آن‌جا و سپس تهران بزرگ شد با استفاده | آژپووس دولشن به 
دانشگاه راء یافت و پس از پایان تحصیلات خود در یک شرکت ماشین‌سازی در 
تهران و سپس در تبریز به کار پرداخت. مشکین‌فام» فارغالتحصیل رشتهٌ مهندسی 
کشاورزی دانشگاه تهران» از یک خانواد؛ متوسط شیرازی بود. وی پس از پابان 
تحصیلات خود برای ۳ سربازی به کردستان اعزام شد. در آن‌جا زبان 
کردی را فرا گرفت و درباره تأقیر کشناورزی تجاری بر دهقانان محلی گزارش 
مشروحی نوشت که بعذها توسط سازمان مجاهدین و با عتوان روستا رانقلاب 
سفید منتشر شد. بدیع‌زادگان, استاد جوان شیمی, از یک خانواد؛ متوسط اهمل 
اصفهان بود. وی پس از تکمیا ل تحصیلات خود در دانشگاه تهران به خدمت سربازی 
رفت و در کارخانه بزرگ اسلحه‌سا: زی تهران مشغول به‌کار شد. رضایی -روشتفکر 
اصلی گروه از اندک مجاهدین متولد تهران بود. وی از یک خانواد؛ تاجر خرده‌پای 
ساکن شمال تهران بود که هنگام تحصیل در دبیرستان به نهضت آزادی پیوست. در 
ارتش با حنیف‌نواد آشنا شد و هنگام تدریس در یکی از دبیرستانهای تهران, در 
جلسات مخفی بحث که حتیف‌نژاد ترتیب می‌داده شرکت کرد. دو برادر کر چکتر و 
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یک خواهر نوجوان احمد رضایی بعدها در درگیری با پلیس کشته شدند. 
این هسته کمکم از تهران به دیگر استانها گسترش یافت و در اصفهان. شیراز و 
تبریز سلولهایی تشکیل داد. همچنین؛ بدیع‌زادگان. مشکین‌فام و چهار عضو جدید 
به اردن فرستاده شدند تا نزد سازمان ازادیبخش فلسطین, اموزش چریکی ببینند. 
مهمتر اینکه: مفسران و نظریه‌پردازان سازمان به‌ویژه حنیف‌نژاد و رضایی: اسلام را 
مطابق با دیدگاه نهضت آزادی تفسیر کردند و به همان نتایجی رسیدند که شریعتی 
رسید. در واقع» اندیشه‌های شریعتی و مجاهدین آنچنان به هم نزدیک بود که 
بسیاری. شریعتی را الهام‌بخش مجاهدین می‌دانستند. هرچند که سازمان مجاهدین 
پیش از آغاز سخترانیهای شریعتی در حسينيةً ارشاد به سال ۱۳۴۶ چارچوب و 
مبانی نظری خود را فراهم ساخته بود. اما علی‌رغم بود و نبود چنین پیوندهایی؛ 
روشن است که در سالهای بعدی, دیدگاهها و تفسیرهای شریعتی دربارٌ جنبه‌های 
انقلابی تشیع تأثیر غیرمستقیم چشمگیری بر سازمان مجاهدین داشت. 
نخستین اثر تثوریکی مهم سازمان مجاهدین نهضت حسینی» نوشتة احمد 
رضایی بود. بحث اصلی کتاب این بود که نظام توحیدی موردنظر پیامبر(ص) نظام 
مشترک المنافع کاملاً همبسته بود چرا که تنها خدا را پرستش می‌کرد و جامعة 
بی‌طبقه‌ای بود که برای صلاح عامه گام پرمی‌داشت. از دیدگاه رضایی. ائمهٌ شبعی 
به‌ویژه امام حسین(ع)» علیه زمین‌داران فئودال و سرمایه‌داران تاجرپيشة استثمارگر و 
همچنین خلفای غاصبی که به هدف راستین نظام توحیدی خیانت کرده بودنده قیام 
کردند. به نظر مجاهدین و رضایی: این وظیفه همه مسلمانان است که مبارزه را تا 
برقراری جامعه‌ای بی‌طبقه و نابودی هرگونه ظلم: به‌ویژه امپریالیسم. سرمایه‌داری؛ 
استبداد و روحانیت محافظه کار: ادامه دهند. سازمان مجاهدین تگرش خود را به 
مذهب این‌گونه بیان می‌کند: 
ما پس از سالها مطالع گسترد؛ٌ تاریخ اسلام و ایدترلرژی شیعه به این نتیجذ قاطم 
رسیده‌ايم که اسلام بدزیژه تشیع. نقش مهمی در الهام‌بخشی توده‌ها جهت 
پیوستن به انقلاب. بازی خراهد گرد. زیرا تشیع. بدویژه عمل تاریخی شهادت و 
مقاومت امام‌حسین(ع): هم یک پیام انقلابی و عم جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ 


مردمی ما دارد. 


سازهان مجاهدین شر< تاسیس. می ۲۲ 


1 ایران بين دو انقلاب 


سازمان مجاهدین, عملیات نظامی خود را از مردادماه ۱۳۵۰ آغاز کرد. نخستین 
عملیات: برای برهم‌زدن جشنهای پرخرح ۰ ساله شاهنشاهی طراحی شده بود. 
پس از بمب‌گذاری در تأسیسات برق تپران و تلاش برای ربودن یک هواپیمای 
شرکت ایران این تُهتن از مجاهدین دستگیر شدند. یک‌تن از آنان بر اثر شکنجه 
اطلاعاتی داد که به دستگیری شصت و شش عضو دیگر انجامید. طی ماههای بعدی 
همه اعضای اولیةٌ کادر رهبری گروء یا اعدام شدند و یا در درگیریهای خیابانی جان 
خود را از دست دادند. ولی گروه با وجود اين تلفات سنگین به حیاتش ادامه داد و 
اعضای جدیدی پیدا کرد. همچنین, از نهصت آزادی کمک مالی گرفت؛ به تداوم 
فعالیت حسينية ارشاد پاری رساند» نشریةٌ مخفی جنگل را منتشر کرد پنج داوطلب 
را به عمان فرستاد تا شورشیان ظفّار را باری کنند و طی چهارسال بعدی چتدین 
عملیات خشونتآمیز پی‌درپی انجام داد. این عملیات عبارت بودند از دستبردزدن به 
شش بانک. ترور یک مشاور نظامی ایالات متحده و رئیس پلیس تهران و 
بمب‌گذاری در آرامگاه رضاشاه و دفاتر آژنس هوایی اسرائیل» سل بریتیش 
پترولیوم و پروازهای برون‌مرزی بریتیش ایرویز. تا اواسط سال ۱۳۵۴ پنجاه‌نفر از 
مجاهدین که افزون بر ٩۰‏ درصدشان به طبقهٌ روشنفکر تعلق داشتند جان خود را از 
دست داده بودند. 

گرچه اعضای هردو سازمان مجاهدین و فدایی از نسل جوان طبقةٌ روشنفکر 
بودند؛ در ترکیب اجتماعی آنها تفاوتهای ظریقی وجود داشت. در حالی که 
اعلب اعضای سازمان مجاهدین -به‌جز شمار اندکی از بنیادگذاران آن- اهل 
استانهای مرکزی به‌ویژه اصفهان, فارس و همدان بودند. اکثر فداتیان به شهرهای 
شمالی به‌ویژه تهران؛ تبریزه رشت. گرگان» قزوین و مشهد تعلق داشتند. بیشتر 
مجاهدین فرزندان تجار بازاریان روحانیون و دیگر اعضای مذهبی طبقةً 
متوسط سنتی بودند؛ اما بیشتر اعضای سازمان فدایی را فرزندان آموزگاران 
کارمتدان» متخصصان و دیگر اعضای غیرمذهبی طبقهٌ متوسط جدید تشکیل 
می‌دادند. همه اعضای مجاهدین بدون استتتا شیعه بودند اما شماری از فدائیان 
به خانواده‌های غیرشیعه -سنی» ارمنی؛ و زرتشتی - تعلق داشتند. در بین 
کشته‌شدگان سازمان مجاهدین تنها هفت زن اما در بین کشته‌شدگان سازمان 
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فدایی بیست و دو زن وجود داشت. سازمان مجاهدین اغلب از بین دانشجویان 
رشته‌های علوم طبیعی از پلی‌تکنیک تهران دانشکدة فنی -مهندسی. 
دانشکدة کشاورزی و دانشگاه صنعتی آریامهر (شریف) - عضوگیری می‌کرد. 
ولی سازمان فدایی» بیشتر دانشجویان هنر, علوم انسانی و علوم اجتماعی -از 
دانشکده‌های هن ادبیات» اقتصاد حقوق و علوم سیاسی و تربیت معلم- را 
جذب می‌کرد. تفاوت آخر اینکه. سازمان مجاهدین نتوانست در بین کارگران 
صنعتی نفوذ کند. ولی سازمان قدایی در بین طبقة کارگر شهری نیز عضو داشت. 
در آمار کشته‌شدگان مجاهدین تنها نام در کارگر دیده می‌شود ولی در بین 
کشته‌شدگان سازمان فدایی دوازده کارگر و جود دارد. 

گرچه سازمان مجاهدین» اسلامی بود باتفسیر و برداشت انقلابی از اسلام» 
ایدئولوژی‌ای را عرضه می‌کرد که با ایدئولوژی فدائیان مارکسیست تفاوت چندانی 
نداشت. از دیدگاه اين سازمان ایران زیر سلطه امپریالیسم به‌ویژه امپریالیسم آمریکا 
قرار داشت» انقلاب سفید. ايران را از جامعه‌ای فئودالی به جامعةٌ بورژوازی کاملا 
وابسته به امپریالیسم غرب تبدیل کرده بود و کشور در معرض خطر امپریالیسم 
فرهتگی نظامی» اقتصادی و سیاسی قرار گرفته بود. این سازمان معتقد بود که رژیم 
پهلوی بیرون از بررژوازی کمپرادون پشتیبانی اجتماعی اندکی دارد و پیشتر از راه 
ایجاد خفقان ارعاب و تبلیغات حکومت می‌کند. تنها راه از بین‌بردن این جر اختناق 
و وحشت هم ترسل به اعمال قهرمانانةٌ خشونت‌بار است. سازمان مجاهدین: 
همچنین» مدعی بود که پس از سرنگونی رژیم انقلابیون با پایا‌دادن وایستگی به 
غرب. ایجاد اقتصادی غیروابسته, دادن آزادی بیان به توده‌ها؛ توزیع دوبارة ثروت و 
خلاصه ایجاد نظام بی‌طبفَه توحیدی دگرگونیهای اساسی به‌وجود خواهد آورد. در 
واقع؛ این نظریات چنان به عقاید سازمان فدایی نزدیک بود که رژیم سازمان 
مجاهدین را «مارکسیستهای اسلامی» می‌نامید و ادعا می‌کرد که اسلام تنها پوششی 
برای پنهان‌کردن ویژگی مارکسیستی آن است. سازمان مجاهدین هم پاسخ می‌داد که 
گرچه «مارکسیسم را چونان روش پيشرفتة تحلیل اجتماعی می‌پذیرد»؛ ماتریالیسم 
را مردود می‌داند و اسلام را سرچشمٌ الهام فرهنگ و ایدئولوژی خود قلمداد 


۸ ايران بن در انقلاب 


می‌کند. " سازمان مجاهدین, در جزو؛ٌ پاسخ به اتهامات اخیر یر رژیی نگرش خود به 

مارکسیسم و اسلام را این‌گونه خلاصه می‌کند: 
شاه از اسارم انقلابی بدوحشت افتاده است. بنابراین همواره جار می‌زند که یک 
مسلمان نمی تراند انقلابی باشد. در اندیشه او فرد باید یا مسامان بباشد با 
انقلابی+ او نمی‌تواند هردو آنها باشد. اما واقعیت کاملاً برعکس است. فرد با 
انقلایی است ز پا اینکه یک مسلمان حقیقی نیست. در سراسر قرآن هیچ 
مسلمانی وجود ندارد که انقلابی نباشد... رژیم تلاش می‌کند نا شکافی میان 
مسلمانان و مارکسیستها ایجاد کند. اما در نظر سا تنها یک دشمن اصلی - 
امپریالیسم و همکاران منطقهای آن و جود دارد. وقتی ساواک اعدام می‌کند هم 
مسلمانان و و هم مارکسیستها را اعدام می‌کند. وقتی شکنجه می‌کند هم مسلمانان 
ر هم مارکسیستها را شکنجه می‌کند. تیجتًه در شرایط کنونی, و حدتی ارگانیک 
بیان انقاابیون مسامان و مارکسیستها وجود دارد. حقیقتاً چرا ما به مارکسیسم 
احترام می‌گذاریم؟ الیته مارکسیسم و و اسلام یکی نیستند. اما تطعاً اسلام به 
مارکسیسم نزدیکتر است تا به سلطنت پهلوی. اسلام و مارکسیسم چون بر ضد 
بی‌عدالتی می‌ حنگند: درسهای یکسانی می‌دهند. اسلام و مارکسیسم پیام 
مشابهی دارند جون الهام‌بخش شهادت. مبارز ژه و ابثارند. کدامیک از ز اینها به 
اسلام نزدیکترند؟ ویتنامی‌هایی ک که برضد امپرپالیسم آمریکا می‌جنگند یا شاهی 
که به صهیونیسم کمک می‌کند؟ چون اسلام علیه ظلم و بی‌عدالتی می‌جنگد با 
مارکسیسم که آنهم برضد ظلم مبارزه می‌کند. همکاری خواهد کرد. آنها دئمن 
مشترکی دارند: امپریائیسم مرتجع. 


سازمان مجاهدین پس از سال ۱۳۵۱ به مارکسیسم گرایش پیدا کرد. در 
اواخر سال ۱۳۵۲ اعضای سازمان مجاهدین به مطالعهٌ 0 ك انقلابهای 
کوبا» ویتنام چین و روسیه مشغرل بودند. در اواسط سال ۱۳۵۳ سازمان مجاهدین 
اعضای فعال خود را به کارخانه‌ها می‌فرستاد و در اواخر همان سال برخی سران آن از 
ضرورت ترکیب مارکسیسم و اسلام سخن می‌گفتند . سرانجام؛ در اردیبهشت ت ۰۱۳۵۴ 
بسیشتر رهبران سازمان که هنوز آزاد بودند به پسذیرش مارکسیسم و 
مارکسیست ‏ لنیئیست‌شدن سازمان ری دادند. کادر رهبری سازمان در جزوه‌ای با 
۱, سازمان مج‌هدین, دفاعیات ناصر صادی (یی‌نا ۱۳۵۱ ص ۲۴ 
۲ سازه! ان مجاهدین: پاسخ به اتهامات اخیر رژیم زب بی‌تا. ۰۱۳۵۴ صصر ۱۳-۱۰ 
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عنوان بیانیة اعلام مواضع ایدئولوژیک ی زندگی مخفی. 
چهارسال مبارز: مسلحانه و دوسال بازاند ی پشی ایدئرلوژیکی گسترده» به این نتیجه 
رسیده است که نه اسلام. بلکه مارکسیسم فلسفه انقلابی راستین است. زیرا اسلام 


ایدئولوژی طبقه متوسط است ولی مارکسیسم ایدئولوژی اش و رهایی طبقهً 


کارگره,۱ 


این چرخش ایدئولوژیکی آشکار ره مجتبی طالقانی؛ فرزند آبت‌اله طالقانی در 


نامه تکان‌دهنده‌ای به پدرش» چنین بیان می‌کند: 


اکنون درسال است که خانه را ترک کرده. میعفی زندگی می‌کنم و ارتباطی با شما 
ندارم. به خاطر احترام عمیقی که برایتان قائلم و سالهای زیادی که با هم در جنگ 
با امپریالیستها و ارتجاع بوده‌ايم ضروری دانستم برای شما توضیح دهم که چرا 
من و هم‌کیشانم تصمیم گرفتیم تعییرات عمدای در سازمالن خود ایجاد کنیم... من 
از نحستین روزهای زندگی در کنار شما یاد گرفتم که چگونه از این حکرمت 
اشکید دتم عون‌اشام متنقر و ببزار باشم. من همواره احساس بیزاری خحود را از 
طریق مذهب -آموزشها و درسهای اتشین حضرت محمد(ص)۰ امام علی(ع) و 
امام حسین(ع) - بیان می‌کردم. من همیشه برای اسلام به‌عنوان زبان گویای 
توده‌های زحمتکش در حال مبارژه با طلم احترام قائل بودم.. اما طی دوسال 
گذشته مطالعةٌ مارکسیسم را آغاز کرده‌ام. من قبلاً فکر می‌کردم که روشتفکران 
مبارز می‌توانند این رژیم را از میان بردارند ولی اکنون باور کردم که باید به طبقه 
کارگر روی آوريم. اما برای سازماندهی طبقه کارگر باید اسلام را کنار بگذاریم 
چون مذمب. پویایی اصلی تاریخ مارزه طبقاتی - را قبول ندارد. البنه اسلام 
و ی صقن با رفس رای سورع بایسآ 
کند. اما اين تنها تنها مارکسیسم است که تحلیل‌هایی عملی از جامعه ببه‌دست 
می‌دهد و متوجه طبقات است ستثمارشده و رهایی آنهاست. من پیش از این فکر 
می‌کردم آنهایی 5 که اعتقاد به ماتریال سم تاریخی دارند» به‌دلیل اینکه به معاد و 
زندگی پس از مرگ ایمان ندارد تمی‌توانند فداکاریهای بزرگی نمایند. ولی اکنون 
می‌دانم بزرگترین و متعالیترین فداکاریی که شخص می‌تواند انجام دهد. مرگ در 
راه آزادی طبف کارگر است؛۲ 


۱ بِ اه از مراضع ایدئولوژیک (بی‌ناه ۱۱۳۵۲ صص ۲1۶-۱ 


م. طالقانی: «نامدای به پدر, مجاهد. شماره ۶ (ثیر ۰۱۳۵۵ صعی ۰۱۲۴-۱۳۱ 


۶ ايران بین دو انتلاب 


با این چرخش ایدئولوژیکی کامل. شکاف عمیتی در سازمان مجاهدین پدید 
آمد. در حالی که برخی از اعضای سازمان به‌ویژه در تهران از این تغییر موضم 
پشتیبانی می‌کردند. اعضای دیگر به‌ویژه در استانهاء اسلامی باقی ماندند. از 
کنارگذاشتن عنوان مجاهدین خودداری نمردند و رقبای خود را به طرح یک کودتا: 
کشتن یکی از سران آنها و لودادن دیگران متهم کردند. بدین ترتیب. پس از اردیبهشت 
۴ سازمان مجاهدین به دوجناح رقیب تقسیم شده بود که هریک نشریه 
تشکیلات و فعالیتهای ویژه خود را داشتند. عملکردهای اصلی مجاهدین اسلامی 
عبارت بود از دستبردزدن به یک بانک در اصتهان. هه ادار؛ مهاجحرت 
بهودیان در تهران و سازماندهی یک اعتصاب در دانشگاه صنعتی آریامهر (شریف) 

به مناسیت سالگرد اعدام پنیادگذاران سازمان. عملیات مجاهدین مارکسیست هم 
مق کرو ار گت رم بیس ره کشتن دو مشاور نظامی آمریکایی بود. 
طی دوسال بعدی سی‌تن از مجاهدین مارکسیست جان خود را از دست دادند. در 
بین اعدام‌شدگان, خانمی از دانشگاه تهران وجود داشت. بدین ترتیب» در تاریخ ایران 
این نخستین زنی بود که تا آن زمان در برابر جوخه اعام قرار می‌گرفت. 

در اواخر سال ۱۳۵۵ این دو جناح سازمان مجاهدین همانند سازمان فدایی, 
چنان تلفات سنگینی متحمل شده بودند که به تجدیدنظر در تاکتیکهای خود 
پرداختند. جناح مجاهدین اسلامی به فعالیتهای خود در دانشگاهها ادامه داد» آثار 
خود و شریعتی را منتشر کردند و با انجمن اسلامی دانشجویان آمریکای شمالی و 
اروپای غربی ارتباط برقرار نمود. جناح مجاهدین مارکسیست هم به فعالیتهای 
کارگری خود شدت بخشید. خواستار تشکیل یک حزب کارگری جدید شد, نشرية 
قیام کارگر را منتشر ساخت و با مائوئیستهای کنفدراسیون دانشجویان ایرانی مقیم 
اروپای غربی رابطه برقرار کرد. این جناح» همچنین؛ در مورد ادغام دو سازمان 
مارکسیست. با سازمان فدایی به گفتگو نشست ولی به زودی با توسل به این دلایل 
که سازمان فدایی هنوز با دریشه‌های کاسترویی خوده پیوند دار از محکوم‌کردن 
«سرسیال امپر بالیسم شورو و مانند حزب 
توده و جبهه ملی رابطة پنهانی دارد؛ گفتگو را قطع کبرد. ! سازمان فدایی هم 


! سازمان مجاهدین. مسائل حاد جنبشی ما (بی‌نا: ۱۳۵۶ صعس ۳۹۲-۱ 


٩۱۱  ناثلاخم‎ 


مجاهدین مارکسیست را به پذیرش کورکورانة مائوئیسم متهم می‌کرد و ضمن 
خودداری از مجادله دربارءٌ ماهیت اسلام حاضر نبود با سازمانی که خون مجاهدین 
اسلامی را ریخته و آشکارا اسلام را مایدئولوژی خرده بورژوایی؛ می‌نامد. همکاری 
کند! 

گرچه این جنبش چریکی نیز مانند سازمانهای مخالف پیشین.نتوانست رژیم را 
سرنگون کت عملکرد آن کاملاً ببهوده نبود زیرا هنگامی که در اواخر سال ۱۳۵۶ 
موج انقلاب به‌حرکت درآمد هر چهار سازمان چریکی -فدایی فدائیان منشعب 
وابسته به حزب توده. مجاهدین اسلامی و مجاهدین مارکسیست - در شرابط 
بهتری برای بهره‌گیری از موقعیت قرار داشتند. ایين چهار سازمان با انبارکردن 
سلاحهای خود جذب اعضای جدید و انتشار بیانیه‌ها اعلامیه‌ها و مجله‌هاء در 
واقع تشکیلات زیرزمینی خود را حفظ کرده بودند. هر چهار سازمان. هم تجربة 
جنگ مسلحانه داشتند و هم رمز و راز قهرمانی و حماسه انقلایی را می‌دانستند. و 
بالاخره هر چهار سازمان -به‌ویژه پس از آزادی بیشتر زندانیان سیاسی در نیمه دوم 
سال ۱۳۵۶ - آن نیروی کافی را داشتند تا هنگام به‌لرزه‌افتادن پایه‌های رژیم پهلوی 
وارد عمل شوند. در واقع؛ هار شا میتی ۲ نساب ۱۳۵ شوب 
در هشتمین سالگرد حماسة سیاهکل - آخرین تیرهای خلاص را به جسد نیمه‌جان 
رژیم شلیک کردند. 


رد 


۱ سازمان فدایی نشریه و یژه بحث درون دو سازمان: (بی‌تاه ۱۱۳۵۶ صص ۷۶-۱ 


یازدهم 


انقلاب اسلامی 


آشکارترین ریذگی انقلاب. دخالت مستقیم ترده‌ها در رویدادهای تاریهی است. در ادوار 
غافی در او هم لظتی باس جه دم رگرایکن سر وراه بطعی عافرق مات ازتقا می‌دهد 
و آنگاه تاریخ به دست متخصمان -پادشاهان وزرا بوروگراتها: نمایندگان مجلس و 
روزنامه‌نگاران - ساخته می‌شود. ولی در شرایط انقلابی. توده‌ها موانم زرود به صحنهً 
سیاسی را از میان برمی‌دارند» نمایندگان پیشین خود را کذار می‌زنند و با دخالت حود بنیادهای 
رژیمی توین را پی‌ریزی می‌کنند. البته دارری در اين مورد را به اخلاقیون واگذار می‌کنيم... در 
درجدٌ نحست. ازدیدگاه ماد تاریخ انقلاب عبارت است از ورود هرآمیزتوده‌عابه‌صحناًسیاسی. 


یک .۳ ,9گ9ا ,۷۵۲6 هلا رامع اعکین 72۶ ,6اکا1۲۵ سا 


اعتراض طبقهٌ متوسط (ار دیب‌هشت ۱۳۵۶ خرداد ۱۳۵۷) 

در اواسط دهد ۱۳۵۰ به‌نظر می‌رسید رژیم شاه همانند سدهای عظیمی که ساخته و 
مغرورانه نام بستگان خود را بر آنها نهاده بود. پایدار و برجا است. تصور می‌شد که 
ارتش عظیم دارای سلاحهای قوق‌مدرن و پشتیبانی یک پلیس مخفی کارآمد. توان 
سرکوب هرگونه شورش. حتی در مکانهای دوردستی سسانند عمان را دارد. یک 
دیران‌سالاری گسترده: متکی بر شبکهةً حمایتی دارای امکانات مالی خوب مدعی 
بود که برای دردست‌گرفتن اقتصاد و حتی بازسازی بنیادی جامعه قدرت کافی دارد. 
درآمدهای پی‌حساب نفتی نیز وسیله‌ای برای راضی‌ساختن وخریدن مخالفان بالقوه 
و گسترده‌ترکردن ابزارهای نظارت اجتماعی شد. با توجه به این واقعیتها بیشتر 
ناظران نتیجه گرفتند که پایه‌های رژیم بسیار استوار و ویران‌نشدنی است. حتی اندک 


نلاب اسلامی ۰ ۱۱۳ 


که به ثبات رژیم چندان امپدوار نبودند و از تنشهای اجتماعی پنهان و رو به 
ش آگاهی بیشتری داشتند. پیش‌بیتی می‌کردند که این نظام تا پایان ده 
0 دوران کاهش درآمدهای نفتی؛ پایدار بماند. آنها براین باور بودند که 
رژیم هرچند پایگاهی در مبان مردم وامکانات و ابزارهایی برای کاهش این تنشهای 
روزافزون ندارد. نهادهای آن هنوز چنان فدرتمند است که در برابر فشارهای ناشی از 
توسعهٌ ناهمگون و نوسازی نامتوازن پایداری کند. 
اما دو بحران غیرمنتظره این محاسبات و پیش‌بینیها را کاملاً پی‌اعتبار ساخت: 
بحران اقتصادی به شکل تورم حاد؛ و بحران نهادی ناشی از اعمال فشارهای خارجی 
بر شاه که هدف از آنها وادارساختن رژیم به تعدیل کنترلهای پلیسی و رعایت حقرق 
بشر به‌ویژه حقوق مخالفان سیاسی در ایران بود. تورم که در نیمه دوم دههٌ ۱۳۶۰ 
تقریباً در اقتصاد ایران به صفر رسیده بود دوباره در اوایل ده ۱۳۵۰ پدیدار شد و 
شاخص هزین زندگی از میزان ۱۰۰ در سال ۱۳۵۰ به ترتیب در سالهای ۱۳۵۳: 
۴ و ۱۳۵۵ به ۰۱۲۶ ۱۶۰۱ و ۱۹۰ رسید. ( البته این ن تورم در مورد کالاهای 
ضروری مانند مواد غذایی و مسکن؛ به‌ویژه در شهرها. بیشتر و چشمگیرتر بسود. 
ما بنابر گزارش مجلهٌ اکونومیست لندن. در سال ۱۳۵۵ سیزان اجباره‌خانه‌های 
تهران در عرض پنج‌سال ۳۰۰ برابر شده بود و در سال ۱۳۵۴ یک خانواد؛ طبقة 
متو سط می‌بایست حدود ۰ درصد درامد سالائهٌ خود رابه هزین مسکن اختصاص 
دهند. " این تورم نتیجهٌ چندین عامل بود: کمبود مسکن و هجوم بیش از ۶۰,۰۰۰ 
تکنیسین خارجی با حقوق و درآمد بالا؛ پیشی‌گرفتن میزان جمعیت بر میزان رشد 
تولیدات کشاورزی؛ افزایش ناگهانی فیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی؛ برنامة 
صنعتی‌کردن پرشتاب و رشد بی‌وقفهٌ بخش نظامی که به کمبود نیروی کار افزایش 
دستمزدها در مناطق روستایی» خالی‌شدن روستاها از نیروی کان و بنابراین تشدید 
مشکلات کشاورزی انجامید؛ و مهمتر از همه تحرک شدید آقتصادی در نتیجةٌ 
تزریق دلارهای تفتی از طریق برنامه‌های بلندپروازانه توسعه به جامعه سدر سال 
۳ دولت سرمایه گذاریهای ترسعه را سه‌پرابر کرد و حجم پول در گردش را بیش 


۱ سازمان برنامه و بودجه ایرال: سالتمة آمار ۶ کشور (تهران. ۱۳۵۶). 
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۴ ایران بين دو انقلاب 


از ۶۰ درصد افزایش داد ۱ هنگامی که اقتصاددانان تسبت به پی‌آمدهای خطرناک 
این‌گونه اقدامات هشدار دادنده شاه گفت که سیاستمداران هرگز نباید به حرف 
اقتصاددانان گوش کنند. 
البته رژیم بدون توجه به پیچیدگیهای علل تورم. راه‌حلهای ساده‌ای در پیش 
گرفت و مسئرلیت تورم را به گردن جامعةٌ تجاری انداخت. به نوشت؛ٌ اکونومیست 
لندن «در سال ۱۳۵۲ تورم آغاز شد و در تابستان ۱۳۵۵ به چنان مرحلهٌ خطرناکی 
رسید که شاه, که مایل بود مسائل اقتصادی رابا موازین و معیارهای نظامی درک کند. 
به سودجریان اعلان جنگ داد.م۲ رژيم نخست. به سراغ تجار عمده رفت و با 
سروصدای زیادی ,فئودالیستهای صنعتی» مانند ایلقانیان رن را دستگیر کرد. 
در نتیجة این افدام بسیاری از سرمایه گذاران به وحشت افتادند و کوشیدند 
سرمایه‌های خود را به حوزه‌های امن‌تری منتقل کنند. همچنان‌که یک نشریة 
آمریکایی می‌نو و ی مدتها پیش از ز آنکه از کشور بروند» پولهای خود 
را خارج کرده بودند., " یک خبرنگار هم در این ۳1 ین شپت کیرات 
سودجویان؛ سرمایه‌داران ثروتمند را به اسکیزوفرنی " دچار ساخت: آلها از یک سر 
از نظام اقتصادی اجتماعی به‌ویژه برنامه‌های توسعه سود می‌بردند و از سوی دیگر 
از وجود نظام سیاسی‌ای که ثروت و سرنرشت آنان را در دستهای یک مرد قرار داده 
بود رنج می‌کشیدند. * 
رژیم با پی‌بردن به اينکه جنگ علیه سرمایه‌داران تور) را از بین نخواهد برد: به 
سرام مغازه‌داران و تجار خرده‌پا رفت. دولت بر قیمت بی بیشتر کالاها نظارت دقیقی 
اعمال کرد و برای کو تاه‌ساختن دست واسطه‌ها و دلالان داخلی میزان زیادی گندم, 
قند و شکبر و گوشت وارد کرد. حزب رستاخیز هم ۱۰,۰۰۰ دانش‌آموز را در 
دسته‌های منظمی با تام «تیمهای بازرسی» سازمان داد و برای «جهاد بی‌رحمانه‌ای 
۰ ۱۵۵۵۵۱۱۵۲ 20 ,دمم مه نود عاه‌معنقا عمجا* :۱ 
۵ باه‌چما امس۸ عمط ملیغزگا ره رقله۴ 2 
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اقلاب اسلامی .۰ ۷۱۵ 


علیه سودجویان, متقلبانن محتکران و سرمایه‌داران بی‌ملاحظه» روانة بازار کرد.۱ 
همچنین» شوراهای به اصطلاح صنفی که ساواک به‌سرعت تشکیل داده بود حدود 
۰ نفر را جریمه. ۲۳,۰۰۰ بازرگان را از شهرهای خود تبعید. حدود ۸۰۰۰ 
مغازه‌دار را به دو تا سه‌سال زندان محکوم و ۱۸۰,۰۰۰ تاجر خرده‌پای دیگر را توبیخ 
کردند."بنابراین در اواخر سال ۰۱۳۵۴ دست‌کم یکی از اعضای هر خانواد؛ بازاری؛ 
مستفیما از اجرای سیاست «مبارزه با سودجریی؛ زیان دیده بود. مقازه‌داری به یک 
خبرنگار فرانسوی می‌گوید که گویا انقلاب سفید کم‌کم شبیه یک انقلاب سرخ 
می‌شود. مفازه‌دار دیگری هم به یک خبرنگار آمریکایی می‌گوید که «بازار مثل 
وسیله‌ای برای پوشاندن فساد گستردءٌ درون حکومت و خانواد؛ سلطنتی به کار گرفته 
شده است.؛۳ تشکیل حزب رستاخیز توهین آشکاری به بازاریان» و مبارزه با 
سودجویی نیز حملهةٌ فاحشی به آنها بود. بنابراین» بازاربان در جستجوی یاور و 
پشتیبان بار دیگر به معحد سنتی خود علماء روی آوردند. 

همزمان با این بحران اقتصادی» دولتها و سازمانهای خارجی نیز شاه را در فشار 
قرار دادند تا نظارتهای پلیسی را تعدیل کند. در اواخر سال ۰۱۳۵۴ سازمان عفو 
بین‌المللی مستقر در لندن که در گذشته بیشتر به مسائل و مشکلات زندانیان سیاسی 
بلوک شرق می‌پرداخت» به سراغ کشورهای غیرکمونیست رفت و پی برد که ایران 
یکی از «بزرگترین نقض‌کنندگان حقوق بشر؛ در جهان است. نهاد محافظه کارتر 
کمیسیون بین‌المللی قضات در ژنو: رژیم را به رشکنچه‌دادن زندانیان» و «نقض 
حقوق مدنی شهروندان خود» متهم کرد. همچنین؛ کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر 
وابسته به سازمان ملل در نامه سرگشاده‌ای په شا رژیم را به نقض شدید حقوق 
بشر متهم کرد و از وی خواست تا «وضعیت اسفناک حقوق بشر را در ایران اصلاح 
کند,؟ 


۱ مسعود: «جنگ علیه سودجریان»: دنیا. ۱۳ (دی ۱۳۵۵): ۱۰ 

۲ پ. بالتا؛ دایران عصیانگره» اطلاعات. ۱۴ دهر ۱۳۵۸. 
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11 ایران بین دو انقللاب 


همزمان با انتقاد سازمانهای بین‌المللی از رژيم گروههای ایرانی خارج از کشور 
نیز کمیته‌های حقوق بشر ویژه‌ای تشکیل دادند تا جنایتهای ساواک را انشا کنند. 
مثل دانشجویان فارغالتحصیل مقیم لندن که با حزب کارگ گر و جنبش اتحادیة 
کارگری رابطه داشتند کمیتهٌ مبارژه با سرگوب در ایران را تشکیل دادند. در ِ 
هم گروهی از دانشجویان برای تشکیل کميت؛ آزادیهای هنری و روشنفکری در ا: 
از نوبسندگان آمریکایی کمک دریافت کردند. در پاریس, جبهةٌ ملی ِِ 
آگاه‌ساختن , همگان از مشکلات و گرفتاریهای زندانیان سیاسی در ایران با حقوقدانان 
فرانسه و و روشنفکرانی مانند ژان پل سارتر به همکاری نزدیک پرداخت. در سرتاسر 
ارویای غربی و آم ریکای شمالی نیزء اتحادیةهٌ دانشجویان ایرانی و انجمن اسلامی 
دانشجویان همواره تظاهرات خیابانی برپا کردند تا منقوریت رژیم را نشان دهند و 
تصویر خوشایندی را که شاه طی سالها از طریق رسانه‌های گررهی غرب به‌دست 
داده بود خدشه‌دار کنند. 
به‌دنبال این گونه تلاشها؛ روزنامه‌های بانفوذی که در گذشته از شاه تمجید 
می‌کردند کم‌کم از عملکردهای سرکوب‌گرانه و پلیسی رژیم شاه انتقاد کردند. ما 
روزنامهةٌ معتبر ساندی قایمز لندن مطالب افشا گرانه‌ای دربارٌ ساواک منتشر کرد و از 
«وجود نمونه‌های آشکار» شکنجه که نه‌تنها علیه مخالفان فعال بلکه علیه 
روشنفکران منتقد رژیم هم (عمال می‌شود سخن به‌میان آورد. ۲ مورد جدی‌تر اینکه 
اعضای کنگرة آمریکا کم‌کم در فروش گسترد؛ تسلیحات بسیار پیچیده به چنین رژیم 
کاملاً وابسته به ی فا ی و را «دولت 
کلّهشق, ۲ می‌نامیدند. . رئیس «کمیتهٌ فرعی مجلس نمایندگان در امور سازمانهای 
بین‌المللی» در پی آگاهی‌یافتن از مفاد اسناد و مدارک ارائه‌شده توسط سازمان عفو 
بین‌المللی و کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان اعلام کرد که رژیم ایران را نمی‌توان 
بانبات قلمداد کرد مگر اینکه زمینه «مشارکت مردم» را فراهم سازد؛ ساختارهای 


۵۲ ۱ 59/6 افیوم 9 ره اوق مس پماجسگ ام نوی ام نموه 
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انقلاب اسلامی ۱۲ 


پارلمانی مناسب ایجاد کند و آزادی مطبوعات بیان و اجتماع را بپذیرد. ! همچنین, 
«کميتةٌ فرعی امور مربرط به فروش تسلیحات» پس از کسب اطلاعاتی از وزارت 
خارجه سازمان سیا و وزارت دفاع به اين نتیجه رسید که فروش این همه سلاح به 
چنین رژیم سرکوبگری خطرات بالقوه‌ای دارد. " جیمی کارتر نیز در مراحل مقدماتی 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۷۶/۱۳۵۵ بر دفاع از حقوق بشر در سرتاسر 
جهان تاکید کرد و در آخرین مرحلهٌ انتخابات ریناست جمهوری. ایران را جزو 
کشورهایی به شمار آورد که آمریکا باید برای حفظ آزادیهای سیاسی و اجتماعی 
مردم آن کشورها گامهای موّثرتری بردارد. اگرچه به‌خوبی روشن نیست که آیا دولت 
جدید واشینگتن واقعاً رژیم ایران را برای دادن آزادیهای بیشتر در فشار قرار داد یا نه. 
بی‌گمان پیروزی کارتر طرز فکر شاه و مخالفان را دگرگون ساخت. شاء احساس کرد 
که رئیس‌جمهور جدید آمریکا از او انتظار دارد که حداقل برخی آزادیهای سیاسی را 
محترم بشمارد. مخالفان هم براین تصور بودند که کاخ سفید -برای نخستین بار پس 
از کندی - می‌خواهد مخالفان میانه‌رو را در برایر حملات سرکوبگرانةٌ ساواک حفظ 
کند. همچنانکه بازرگان پس از پیروزی انقلاب بیان کرد انتخاب کارتر تفس دوباره 
را برای ایران ممکن کرد ۲ 

شاه بنا به دلایلی» نسبت به فشارهای خارجی واکنش مثبت نشان داد. ار 
نمی‌خواست «روابط ویةء خود با واشینگتن و دسترسی به تسلیحات آمریکایی را 
به خطر اندازد. او به هیچ‌روی نمی‌خواست تصویر اصلاح‌گری پیشرو و مشتاق به 
آوردن مزایای تمدن غربی به ايران را از دست بدهد س.تصویری که با صرف هزیينة 
گزاف در آمریکا و اروپا به‌ویژه در خیابان مادیسون " رواج داده بود. او همچنین؛ 
پاور کرده برد که با اصلاحاتش انچنان محبوبیتی پیدا کرده است که می تواند بدون به 
خطرانداختن رژیم, از میزان خفقان و نظارت بکاهد؛ یعنی دهها سال تبلیغ؛ اگرنه 
حکرمت‌شوندگان؛ دست‌کم حکومت‌کنندگان را فریفته بود. بنایراین در سال 


۶ اون هنال رحصمتامنآصدو0 امممتاجهماهآ و مماانههمه‌انای ردجاوممت بو زر 
۰ 0 ,(1977 بب) .ما ,ماه ۲ا) نم 
ام له دا تما رنیمه‌انهع1 وا فعانی) 2 
۴ م. بازرگن: اطلاعات. ۱۸ بهمن ۰۱۳۵۸ ص ٩‏ 
۴ عتصهن۸ صمفنه‌ه/. یکی از خیابانهای مهم شهر نیویورک که به لحاظ امکانات تفربحی گوناگون 


معروف است. -م. 


۸ ایران بين در انقلاب 


۴ از روی اطمینان و اعتماد به خبرنگاران خارجی می‌گوید که مخالفان تنها 
یک مشت نیهیلیست. آنارشیست و کمونیست هستند.! افزون بر این: مرگ 
سیاستمداران واقم‌گراتر ر و باتجربه‌تر -از جمله غلم علاء اقبال: ساعد. حکیمی؛ 
بیات» سیدضیاء قوام سهیلی و فضل ال زاهدی - باعث شد تا حلقهة مشاوران شاه 
به گروه کوچکی از بله‌قربانگوهای جوان تبدیل شود که برای به‌عرض رساندن 
مطالب مورد علاقة شاه با یکدیگر رقابت می‌کردند. بتابراین با وجود چنین 
مشاوران درباری که ناآگاهاته به شاه کمک می‌کردند تا تاج شاهی را بیشتر و بیشتر 
بروی دیدگان خود بکشد. او کم‌کم به گرداب انقلاب نزدیکتر می‌شد. 

کاهش‌دادن خفقان نظارتهای پلیسی در اواخر سال ۱۳۵۵ آغاز شد و در تابستان 
همان سال به اوج خود رسید. رژیم در بهمن‌ماه ۳۵۷ زنذانی را بخشيد و در 
اسفندماه به صلیب سرخ جهانی اجازه داد نا از پیست زندان و حدود ۳۰۰۰ سلول 
بازدید کند. در فروردین سال ۰۱۳۵۶ وکلای خارجی اجازه یافتند تا بر محاکمةٌ بازده 
مخالف متهم به ترور نظارت داشته پاشند؛ از اوایل دههٌ ۱۳۴۰ این نخستین بار بود 

که وکلای خارجی در یک دادگاه نظامی حضور می‌یافتند. شاه در اوایل اردیبهشت. 
نماینده سازمان عفو ب بین‌المللی را به حضور پذیرفت و قول داد وضعیت زندانها را 
پهبود ببخشد. در اوایل خردادماه نیز به نمایند؛ کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان 
اجازءٌ دیدار داد و ضمن گلابه ! از اینکه «مطبوعات تحت تسلط بهردبان, در آمریکا او 
را بدنام می‌کننده موافقت کرد تا به منظور رعایت پیشتر حقوق زندانیان سیاسی. 
آیینهای دادرسی دادگاه‌ها را اصلاح کند بر وان خرداد. حزب رستاخیز اعلام کرد 
که از بحثهای آزاد و انتفادهای سازنده استقبال خراهد کرد. شاه هم در مردادماه» 
هویدا را که در دوازده‌سال گذشته نخست‌وزیر بود برکنار و جمشید آمرزگا 
تکنوکرات پنجاه‌و یک سالهً تحصیلکرد؛ آمریکا و دبیرکل «جناح مترقی» لیبرالت, : 
حزب رستاخیز را به نخست‌وزیری گمارد. خوات تقو مر دادما قرانین استلام 
دادگاهها را که که پیشتر به کمیسیون بين‌المللي 0 ۳ این 
اصلاحات آئین دادرسی در دادگاههای نظامی نام داشت که براساس آن غیرنظامیان 


۱ تقل از «ابران در راستای اتحادی خواندنیها: شمارة ۲۲ (خرداد ۱۳۵۲ ص 1. 
۶ هه ماوتابا. عم مواعمزهصهمی ‏ ام موتا هام عطا ما حتلجممحت ۳ بعلنظ ۷۷۰ :2 
۰ ۱/۲ 20 ,تا که اجه عطا زا ممم‌اذنم۸ 


انقلاب اسلامی ۰1۹ 


که در دادگاههای نظامی محاکمه می‌شدند. می‌توانستند وکیل مدافم غیرنظامی 
اختیار کننده دست‌گیرشدگان می‌بایست در عرض بیست‌وچهارساعت پس از 
دستگیری محاکمه شوند؛ وکلای مدافع را نمی‌شد به دلیل اظهاراتشان در دادگاه 
مورد پیگرد قرار داد؛ محا کمه‌ها نیز می‌بایست علنی انجام می‌گرفت. مگر آنکه چنین 
اقدامی نظم عمومی را برهم می‌زد. شاه ضمن تایید این اصلاحات. به‌طور 
خصوصی به کمیسیون بین‌المللی حقو قدانان وعده داد که در آیئده بیشتر محا کمات 
در دادگاههای مدنی انجام خواهد شد. ولی بعذها ثابت شد که این اقدام وی» 
همچرن صدور اجازه اتتخابات آزاد در تهران در سال ۲۸ اشتباهی بزرگ بود 
با فروکش 0 ٩‏ 
کنند. در ارد پبهشت ۱۳۵۶ پنجاه و سه حقوقدان که بیهٌ بیشتر آنها از پشتیبانان مصدق 
بودند ۳ نامه سرگشاده‌ای به کاخ سلطنتی اعتراض از طریق اعلامیه‌های 
عمومی را آغاز کردند. ۲ آنها در نامه خود دولت را به مداخلة در کار دادگاهها متهم 
کردند و تشکیل یک کمیتهٌ ویژه برای حفظ و حمایت از قوه قضائیه در برابر قوه 
مقننه را اعلام نمودند. پس از سال ۰۱۳۴۲ این نخستین‌بار بود که یک گروه داخلی 
جرأت می‌کرد تا آشکارا از رژیم انتقاد کند. در خردادمای سه چهر؛ برجستة جبهة ملْی 
-سنجابی فروهر و بختیار - در نامه دیگری به شخص شاه ضمن به کارنبردن 
عمدی تقویم شاهنشاهی و لقب آریامهر؛ رژیم را متهم کردند که به واسطهٌ تورم و 
بی‌توجهی به کشاورزی اقتصاد را به نابودی می‌کشاند و حثوق بین‌الملل. حقرق 
بشر و قانون اساسی را نقض می‌کند. نویسندگان نامه به این نتیجه رسیده بودند که: 
تنها راه حفظ وحدت ملّی و حقوق فردی. ترک استبداه احترام به قانون 
اساسی: رعایت اعلامی جهانی حقوق بشره ! لغو نظام تک‌حزبی. دادن : آزادی 
مطبوعات و اجتماع. آزادی زندانیان سیاسی, دادن اجازه بازگشت به تبعبدیها و 
برقراری حکومتی برخوردار از اعتماد عمومی و مراعات‌کنندة قانون اساسی 


است. 


در ر تیرماه نیز جهل: تن از شاعران» نویسندگان و روشنفکران سرشناس نامه 


۱ برایء آگاهی از چنین نامه‌هی سرکتاد؛ ارسالی در سال ۱۳۵۶ بنگرید بد: جنیش: (خیرناعه‌ای به 
ی علی‌اصفر حاج سید جرادی): بولتن خبری, ارگن جامعه توبسددگن و خبرنامه. ارگان اتحادیه 


تیررهای جبهه سلی, 


۶ ابران بین دو انقلاب 


سرگشاده‌ای برای هویدا فرستادند و کانون نویسندگان ایران را که از سال ۱۳۴۳ 
سرکوب شده بود احیا کردند. آنها در نامه خود رژیم را به نقض قانون اساسی متهم 
کردند. خواستار پایان‌دادن به سانسور شدنده به سرکوبی فعالیتهای فرهنگی, 
روشنفکری و هنری توسط ساواک اعتراض کردند و یادآور شدند که افراد زیادی به 
«جرم» خواندن کتابهایی که پلمس تأیید نمی‌کند, در زندان به‌سر می‌برند. این چهل تفر 
از ز طیفهای سیاسی گونا گونی بودند: به‌آذین رمان‌نویس وهوادار قدیمی حزب تردهب 
باقر مژمنی. روشنفکر مارکسیستی که در اواسط دهد ۰ حزب توده را ترک کرد؛ 
حسین ملکی» استاد جامعه‌شناسی و کسی که پس از مرگ برادرش خلیل ملکی. 
نظریه‌پرداز مارکسیست غیرتردهای کشور شد؛ منرچهر هزارخانی» دیگر نوبسندة 
مستقل مارکسیست؛ ناصر پا کدامن, استاد جوان اقتصاد و از اعضای اولیه «جامعةٌ 
سوسیالیست‌های اير بران» خلیل ملکی؛ هما ناطق. استاد جوان تاریخ تحصیلکرده 
فرانسه و هوادار جتبشهای طرفدار حقوق زنان و جناحم چپ جبهة ملی؛ سیمین 
دانشرر؛ داستان‌نویس: طرفدار حقوق زنان و بیو؛ آل احمد؛ دکتر غلامحسین 
و ۷ , برجستهٌ کشور که به‌دلیل انتشار آثار 
و در سال ۱۳۵۴ دستگیر شده بود؛ فریدون آد دمیت» روشنفکر لیبرال و 
عردای سرشناس که معروفترین آثار تاریخی دربار؛ نهضت مشروطه را نوشته 
است؛؟ و علی‌اصغر حاج اج سید جوادی» نویسند؟ معروفی که دوران فعالیت سیاسی 
خود را در اوایل دههٌ ۱۳۲۰ در حزب توده آغا ز کرد» در دههٌ ۱۳۳۰ به گروه خلیل 
ملکی پیوست. در ده ۱۳۴۰ درباره موضوعات اسلامی و سوسیالیستی مطلب 
نوشت و در دههٌ ۰ بین خوانندگان مذهبی غیرروحانی پیروان زبادی پیدا کرد. 
مسخالفان» در تمایستان ۱۳۵۶ صراحت بیشتری به‌خرج دادند. شماری از 
نویسندگان و ناشران» در اواسط تیرماء گروه کاب و انديشه آزاد را تشکیل دادند. 
آنها در نامه‌ای که به تشریات خارجی فرستادند. جزئیانی را دربارة تب بگانی کد 
شکنجه شده بودند و کسانی که آثارشان سانسور شده بو آشکار کردند. در اوایل 
مردادمای شصت و چهار حقوقدانٍ برچسته علناً در یکی از هتلهای تهران گرد آمدند 
و بيائیة شدیداللحنی منتشر کردند. در اين بیانیه. آنها حکومت را به نقض قانون 


۱ کروه کتاب و انديشة آزاد ایک نم سرگشادهی پیام دانشجو: ۲ (مرداد ۰۱۳۵۶ 3۲-۵۱ 


انقلاب اسلامی . ۰ ٩۸۳۱‏ 


اساسی متهم کردند» لغو فوری همه دادگاههای مغایر با قانون اساسی را خواستار 
شدند و اعلام نمودند که چرن قضاوت به‌معنای «نگهبانی از قانون اساسی» است. بر 
خود واجب می‌دانند که مسئولیت دفاع از استقلال قوة قضائیه را برعهده گیرند. این 
حقوقدانان را اشخاص زیر رهبری می‌کردند: نزیه عضو نهضت آزادی+ عبدالکریم 
لاهیجی؛ حقوقدان جوان تحصیلکرده فرانسه و هوادار جبهه ملی؛ و هدایت‌لله متین 
دفتری نو مصدق, از اعضای مهم جبهة ملّی دوم و کارشناس باسابقة حقوق بشر که 
در سال ۱۳۴۳ به دلیل آموزش تدابیر حقوقی به زندانیان سیاسی, به‌شدت مورد 
ضرب و شتم ساواک قرار گرفته برد. 

در پائیز. مخالفان گستاخی بیشتری از خود نشان دادند. کانون نویسندگان, 
به‌آذین را به‌عنوان رئیس انجمن برگزید و تامةهٌ سرگشاده دیگری را با امضای نود ر 
هشت روشتقکر برجسته برای حکومت فرستاد. آنها در نامه خود حکومت را به 
دورویی متهم کردند و اظهار داشتند که درحالی که ساواک به سانسور مطبوعات 
ادامه می‌دهذ» شاه دربارة سیاستهای لیبرالی خود با جهانبان سخن می‌گوید. 
همچنین پنجاه و چهار قاضی با فرستادن نامه‌ای به دیو ان عالی کشون از نفقضص 
قانون اساسی و به‌ویژه نقض استقلال قوة قضائیه ترسط دولت شکایت کردند. 
بیست ونه‌تن از رهبران مخالف از جمله بازرگان» سنجابی بختیا متین دفتری. 
لاهیجی آیت‌الّه زنجانی؛ نزیه و حاج سیدجوادی. جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و 
حقوق بشر را تشکیل دادند. آنها در نخستین اقدام خود با فرستادن نامه‌ای سرگشاده 
به دییرکل سازمان ملل چگونگی شکنجه‌های منظم و حساب‌شده دادگاههای 
نظامی و بازداشتهای گستردهٌ رژیم ر برای ارعاب مخالفان تشریح گردند. یکصد 
وبیست حقوقدان به رهبری نزیه لاهیجی و متین‌دفتری کانون وکلا را تشکیل دادند 
و خواستار اجرای فوری قانون اساسی شدند و اعلام کردند که به‌دلیل برآورده‌نشدن 
خواسته‌های پیشین آنان گروه فعالی تشکیل خواهند داد تا با انتشار یک خبرنامه 
مردم رااز وضعیت زندانها آگاه و بدرفتاریهای ساواک را افشا کنند. همچنین. گروهی 
از استادان» در راستای مبارزه برای آزادی در دانشگاهها: سازمان ملی دانشگاهیان 1 
تشکیل دادند و بازاریان تهران هم آشجیه ان قاورگا ناش وتته وران بانم سین 
کردند تا دست حزب رستاخیز را از فعالیت در آن حوزه‌ها کوتاه کنند. مهمتر اینکه, 
طلاب قم نیز یک انجمن آموزشی تشکیل داده. بازگشت امام‌خمینی» پایان‌دادن به 


۳۲ ابران بين در انقلاب 


سانسور؛ بازگشایی مدرسة فیضیه و دانشگاه تهران -که هردو به دنبال اعتراضهای 
اخیر دانشجویان بسته شده بودند - آزادی مطبرعات و اجتماعات. انحلال حزب 
رستاخیزه استقلال قوة قضائیه حمایت از بخش کشاورزی: ,اعمال حاکمیت 
راستین ایران» و «پایان‌دادن به رابطه با قدرتهای امپریالیستی» را خواستار شدند. ۱ 

سازمانهای سیاسی قدیم و جدید نیز با مشاهده پیدایش و فعالیت گروههای 
حرفه‌ای و طرقدار حقوق بشی کم‌کم به صحنه آمدند. سنجابی» فروهر, بختیاره یک 
تاجر بازاری و نمایندگاتی از جامعهٌ سوسیالیستهاه جبهٌ ملی را با عنوان «اتحاد 
نیروهای جبهه ملی» احیا کردند. آنان. همچنین, نشریهُ خبرنامه را منتشر کردهه 
انحلال ساواک؛ محا کمةٌ غبرنظامیان در دادگاههای مدنی: آزادی زندانیان سیاسی. 

بازگشت هماً تبعیدیها به کشور پایان‌دادن به سانسوره اعطای آزادی به همه احزاب 

سیاسی و لغو محدودیتهای تحمیل‌شده بر اصناف و اتحادیه‌ها را خواستار شدند. 
ستجابی. ضمن اعلام این خواستهاء تا کید کرد که جبهة ملی راه مرحوم مصدق را که 
کسب استفلال راستین ایران در امور خارجی و برقراری دمکراسی واقعی در کشور از 
راه مبارزه برای حقوق فردی» آ زادیهای اجتماعی و قانون اساسی است. دنبال خواهد 
کر 

بازرگان هم نهضت آزادی را احیا کرد. به همکاری نزدیک با جبهة ملی و بازاریان 
پرداخت و خواستار اجرای قانون اساسی مشروطه شد. رحمت ال مقدم مراغه‌ای. 
روشتفکر لیبرال تحصیلکرد؛ فرانسه که از یک خانواد؛ برجستٌ آذربایجانی با روابط 
نزدیک با آیت‌الّه شریعتمداری, ۶ گروهی از متخصصان غیرمذهیی همفکر را گرد 
آورده ر حزب جدیدی به‌نام نهضت رادیکال تشکیل داد. بالاخره حزب توده نیز از 
زندگی مخفی خود دوباره خارج شد. برخی از شبکه‌های حزبی خود به‌ویوه در 
تهران آبادان و رشت را باز زتساه زی نمود و با کمک اعضای پیشین سازمان فدایی. 
روزنامةٌ نوید را در تهران منتشر کرد. گفتنی است که در این موحلا نخستین انقلاب؛ 
هيچ‌یک از احزاب عمدهةٌ مخالف به‌طور علنی خواستار برقراری جمهوری و با 
جمهوری اسلامی نشدند. برعکس مهمترین هدف و خواست همه آنها اجرای 
قانون اساسی بود. 
+ انجمن آموز زشی قم؛ «تقاضاهاه مجاهد. ۶ دی ۱۳۵۶ ص ۵۰ 
۲ ک. ستجابی؛ «سخنرانی»: حواندنیها: ۲ شهریرر ۱۳۵۷. 


انقلاب اسلامی ‏ ۲۳۳ 


تا اواخر آیان ۱۳۵۶ فعالیتهای عمد؛ مخالفان عبارت بود از: نرشتن نامه 
تشکیل گروههای جدید. احیای گرومهای قدیمی و انتشار بیائیه: اعلامیه و روزنامه. 
اما در آواخر آبان‌ماه به خیابانها ریختند و مرحلهةٌ جدیدی از روند انقلاب را آغاز 
کردند. نقطه عطف این مرحله ۲۸ آبان بود. در این روزه پس از برگزاری نه جلسة شب 
شعر آرام کانون نو بسندگان در باشگاه انجمن ایران و آلمان و دانشگاه صنعتی آریامهر 
(شر یف پلیس کرشید تا جلسهٌ دهم را که حدود ۱۰,۰۰۰ دانشجو - ظرفیت کامل 
محل برگزاری مراسم - در آن شرکت داشتند برهم بزند. به‌دتبال این اقدام» ناگهان 
جمعیتی خشمگین از دانشگاه بیرون ریختند و شعارهای ضدرژیم سردادند. در 
جریان درگیری تظاهرکنندگان با پلیس. یک دانشجو کشته بیش از هفتاد نفر زخمی 
و حدود یکصدنفر دستگیر شدند. در ده روز بعدی نیز تهران شاهد نظاهرات بیشتر 
دانشجویی و بسته‌شدن دانشگاههای اصلی شهر در اعتراض به خونریزی ۲۸ آبان 
بود. همچنین, در طول هفتهٌ بعدء دانشجویان دانشگاههای مهم کشور به مناسبت ۱۶ 
آذر سروز غیررسمی دانشیجو -دست به اعتصاب زدند و تظاهرکنندگان دستگیرشده 
در ناآرامی‌های گذشته» یس از محا کمه‌های کوتاه در دادگاههای مدنی» تبرئه شدند. 
این محاکمه‌ها به مردم نشان داد که ساواک دیگر نمی‌تواند از دادگامهای نظامی برای 
ارعاب مخالفان استفاده کند. بدین‌ترتیب» ثابت شد که سیاست تعدیل نظارت و 
گسترش فضای باز سیاسی نه یک مسکُن سیاسی بلکه محر کی نبرومند بوده است. 

در دی‌ماه همان سال, اعتراضات خیابانی چندیرابر شد. در ۱۷ دی روزنامةً 
اطلاعات با انتشار مقالة ترهین‌آمیزی علیه روحانیون ضدرژيم آنها را «مرتجعین 
سیاه» خواند و به همکاری پنهانی با کمونیستهای بین‌المللی برای بی‌اثرکردن 
دستاوردهای انقلاب سفید متهم کرد. ! در این مقاله: همچنین؛ اهانت‌هایی به شخص 
آیت‌الله خمینی شده بود که خشم مردم قم را برانگیخت. حوزهٌ علمیه و بازار در 
اعتراض به چاپ این مقاله تعطیل شد و معترضان خراستار عذرخواهی رسمی 
دولت شدند. همچنین, حدود ۴۰۰۰ طلبه و هواداران آنها با فریادهای «ما حکرمت 
یزید نمی‌خواهیم» «حکومت مشروطه می‌خراهیم؛ و دایت ال خمینی باید به وطن 
بازگردده به خیابانها ریختند با پلیس درگیر شدند. برپاية گزارش مقامات دولتی دونفر 


۱. «ارتجاع سرخ و سیاه در ایران» اطلاعات. ۱۷ دی ۱۳۵۶. 


۴ ايران بين دز انتلاب 


در این درگیری کشته شدنده ولی مخالفان. شمار کشته‌شدگان را هفتادتفر و 
زخمی شدگان را پیش از پانصدنفر اعلام کردند. 

گرچه آمار درست تلفات مشخص نشد. واکنشها کاملاً روشن بود. روز بعد 
آیت‌الّه خمینی مردم را به برگزاری تظاهرات بیشتری فراخراند مردم قم و روحانیون 
مترقی را برای پایداری قهرمانانه در برابر طاغرت تحسین کرد و شاه را به همدستی با 
امریکا با هدف ابودی اسلام» تابودی کشاورزی ایران و تبدیل کشور به زباله‌دان 
کالامای خارجی: متهم ساخت. ۲ آیت‌اله شریعتمداری نیز در گفتگوی کوتاهی با 
خبرنگاران خارجی اظهار داشت که حکومت به علما تهمت زده است و پلیس به 
شیوه‌ای غیراسلامی رفتار کرده است. او. همچنین؛ افزود که اگر درخواست اجرای 
قانون اساسی و مشروطیت نشان‌دهنده «ارتجاع سیاه, باشد باید اعتراف کند که یک 
«مرتجع سیاه, سرسخت است.۲ افزون بر اين» شریعتمداری تهدید کرد که اگر 
حکرمت زودتر از حملات خود علیه علما دست برندارد: پیکرهای تظاهرکنندگان 
کشته‌شده را شخصاً به‌سری دروازه‌های کاخ تشیبع خواهد کرد. همچنین: 
شریعتمداری و ۸۸ تن از روحانیون بازاریان و دیگر رهبران مخالف از مردم 
خواستند تا با دست‌کشیدن از کار و حضور در مساجد چهلمین روز کشتار مردم قم 
را گرامی بدارند. بدین ترتیب. ناآرامی‌های سه‌مرحله‌ای چهلم‌ها آغاز شد. بعدها 
روزنامه‌نگاران جرقة آنقلاب را انتشار مقالاٌ توهین آمیز در اطلاعات و اعتراض مردم 
قم به آن مقاله اعلام کردند. اما در واقع نقطه آغاز انقلاب پیچیده‌تر بود و نخستین 
جرقة آن را می‌توان جلسه‌های شب شعر و ناآر 2( 
آریامهر (شریف) دانست. این دو بحران نه‌تنها پیچیدگی انقلاب بلکه حضور دو 
نیروی متفاوت -طبقهٌ متوسط حقوق‌بگیر و سرچشمهٌ نارضایتی سیاسی آن 
(دانشگاههای جدید)؛ و طبقهٌ متوسط مرفه ومراکز سازمان اجتماعی سیاسی آن 
(حوزه‌ها و بازار) سرا در انقلاب نشان می‌داد. 

چهلمین روز کشتار مردم قمء ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ بود. در این روز بازارهای اصلی و 
دانشگاهها برای شرکت در مراسم سوگواری بسته شد. روحانیون: در ۹ بزرگ 

مراسم یادبود برپا کردند و در دوازده شهر از جمله تهران. قم اصفهان,. مشهد, احواز: 


نی» «اعلامیهن مجاهب ۱۶ (دی ۱۳۵۶): ۲-۱ 


۲ نقل از خبرنامه شمره ۵۳ (دی ۱۳۵۶) عصص 3-۱ 


انقلاب اسلامی ۳۵ 


شیراز و رشت تظاهرات آرامی برگزار شد. اما در تبریزه به‌دنبال تیراندازی یک افسر 
پلیس خشمگین به‌سوی یک نوجوان دانشآموز و کشته‌شدن او تظاهرات آرام به 
خشونت کشیده شد. تظاهرکنندگان با دیدن این صحنه خشمگین شده به جایگاه 
پلیس حمله کردند و با پی‌بردن به اینکه مأموران حاضر به تیراندازی نیستند, 
کلانتریها؛ دفاتر حزب رستاخیز, پانکها» هتلهای لوکس و سینماهای نمایش‌دهندة 
فیلمهای مستهجن را مورد حمله قرار دادند و بیشتر نقاط شهر را به‌دست گرفتند. در 
ناارامی تبریز و بیشتر ناآرامیهای دور انقلاب تظاهرکنندگان خشمگین, اشسخاص 
واموال خصوصی را به‌ندرت مورد حمله قرار می‌دادند. بلکه انان بتا به دلاییل 
خاصی به اموال و اماکن معیّتی حمله می‌کردند: به ادارات پلیس و دفاتر حزب 
رستاخیز که نماد حکومت پهلوی بودند؛ به هتلهای لوکس که در خدمت فروتمندان 
و سرمایه‌داران داخلی و خارجی بودند؛ به محلهای نمایش فیلمهای مستهجن که 
اصول اخلاقی بازاریان طبقهٌ متوسط را نادیده می‌گرفتند؛ و به بانکها که به حرام‌بودن 
ربا در اسلام توجه نمی‌کردند» علیه بازرگانان جزء تبعیض قائل می‌شدند و مهمتر 
اینکه در مالکیت خانوادهء سلطنتی» دولت و ثروتمندان قرار داشتند. ببانکهای 
کوچکتر که به بازاریان تعلق داشت اغلب مصون ماندند و همچنان که شاهدان 
اروپایی در تبریز گزارش داده‌اند» هم اسناد و مدارک بانکهای بزرگ که مورد حمله 
واقع شدند از بین رفت ولی حتی «یک, ریال هم از صندوقهای آنها کم نشد. هدف 
این تظاهرکنندگان, که مطبوعات دولتی «اوباش حریص, می‌نامیدند. بیشتر سیاسی 
بود تا پرکردن جیبهای خود. قیام تبریز دو روز طول کشید و هنگامی که حکرمت به 
نیروهای کمکی ارتش از جمله تانک؛ هلیکوپترهای جنگی و نیروهای مسلح 
متوسل شد. فروکش کرد. مقامات دولتی آمار کشته‌شدگان را ۶ نفر» مخالفان بیش از 
۰ نفر و شاهدان آروپایی نزدیک به ۱۰۰ نفر اعلام کردند. ۲ آمار و ارقام واقعی 
هرچه باشد. این تظاهرات بزرگترین اعتراض عمومی از سال ۱۳۴۲ به این سو بود. 
رهیران مذهبی و جبهة ملّی از مردم خواستند تا با حضور در مجالس ختم و یادبوده 
چهلم شهدای تبریز را گرامی بدارند. 

دهم فروردین ۱۳۵۷ روز چهلم شهدای تبریز بود. در آن روز و دو روز پس از آن 


۶ انم هط ما هدنگ موی انم دا ما جماععنلق صادطالم 1۲۲ 
۰ .۲ ,(۱978 هک تاد سا ماشمره 


۷ ايران بین در انقلاب 


اکثر بازارها و دانشگاهها تعطیل و مراسم یادبود و مجالس ختم باشکوهی در ۵۵ 
شهر برپا شد. هرچند اغلب این مراسم در آرامش برگزار شد. در تهران. یزد. اصفهان. 
بابل و جهرم به خشونت گرایید و مردم افزون بر بانکها؛ دفاتر حزبی, هتلها و برخی 
سینماها» ماشینهای پلیس. مجسمه‌های خانوادة سلطنتی و مشروب‌فروشیها را هم 
مورد حمله قرار دادند. در یزد که شدیدترین درگیریها روی داد حدود ده‌هزار سوگوار 
پس از گوش‌دادن به سخنان آتشین واعظی که به‌تازگی از زندان آزاد شدء بود. با فریاد 
«مرگ بر شاه)» «درود بر خمینی! و «زنده‌باد شهدای نم و تبریزه از مسحد بازار به 
سری جایگاه اصلی پلیس به‌راه افتادند. آنان پیش از رسیدن به مقصد با گلوله‌باران 
پلیس روبه‌رو شدند. در سومین روز این بحران سراسری شاه با ناتمام‌گذاشتن مراسم 
مانور نیروی دریایی در خلیج‌فارس فرماندهی پلیس ضدشورش را شخصا برعهده 
گرفت و اوضاع را آرام کرد. رژیم, شمار قربانیان اين شورشهای سه‌روزه را پنج‌نفر 
اعلام کرد اما مخالفان مدعی بودند که پیش از یکصدنفر تنها در یزد کشته شده‌اند. 
مانند هميشه آیت ال خمیتی» شریعتمداری و دیگر رهبران مذهبی و نیز رهبران 
مخالف غیرروحانی از مردم خواستند تا با حضور آرام در مراسم چهلم تنفر خود را 
نسمت به رژیم نشان دهند. 

مراسم چهلم بعدی روز نوزدهم اردیبهشت‌ماه بود. دوباره بازار و موّسسات 
آموزشی مهم اعتصاب کردند و در مساجد بیشتر شهرها مجالس سوگو ار و ختم برپا 
شد. باز هم برخی از این مراسم این بار حدود پیست و چهار مررد- به خشونت 
کشیده شد. در تهران» شاه با لغو برنامةٌ دیدار از اروپای شرقیء ند دوهزار نیروی 
مسلح دستور داد بازار را محاصره کنند و برای برهم‌زدن گردهمایی» ازتار اشک‌آور 
استناده نمایند. ناآرامیهای قم ده‌ساعت به‌طول انجامید و سرانجام ارتش با قطع برق 
شهر و تیراندازی به مردم اوضاع را آرام کرد. در جریان سرکوب جمعیت: نیروهای 
مسلح گروهی از تظاهرکنندگان را تا آستانةٌ در خانه شریعتمداری دنبال کردند و با 
زبرپا گذاشتن حق و حرمت قدیمی تحصن در خانهٌ علمای دینی. داخل متزل شدند 
و دوتن از طلاب را به ضرب گلوله کشتند. پرپایة اعلامیه‌های حکرمتی: ۲ کشته و 
تقریباً ۲۰۰ زخمی حاصل این سه دوره ناآرامیهای روزهای چهلم بود.! اما مخالفان 


تقل از اطلاعات. بهمن ۱۳۵۶ - خر داد ۱۳۵۷ 


انقلاب اسلامی ...۲۱۳۲۷ 


مدعی بودند که شمار کشته‌ها ۲۵۰ نفر و شمار زخمیها بیش از ۶۰۰ نفر است.! 
شاید ناظران بر سر این آمارها توافق نداشتند اما نمی‌توانستند در این واقعیت تردید 
کنند که در پیکر به‌ظاهر استوار رژیم پهلوی شکافهای عمیقی پدیدار شده است. 
رژیم برای رویارویی با اين بحران استراتزی سه‌گانة پیچیده‌ای در پیش گرفت. 
یک کوشید تا با تهدیدهای خشونت‌آمیز رهبران مخالف غیرمذهبی را مرعوب 
کند. ساواک با ایجاد کميتةٌ مخفی انتقام نامه‌های تهدیدامیزی برای حقوقدانان د 
نویسندگان برجستة جنبش حقوق بشر فرستاد؛ با پخش اعلامیه‌هایی این حقوقدانان 
و نویسندگان را دست‌نشانده‌های امپریالیسم آمریکا معرفی کرد؛ هما ناطق و یکی 
دیگر از اعضای کانون نویسندگان را ربود و مورد ضرب و شتم قرار داد؛ و دفاتر 
سنجابی» بازرگان» متین دفتری؛ نزیه. فروهره لاهبیجی مقدم مراغه‌ای و حاج 
معینیان -تاجر بازاری و طرفدار سرسخت جبهة ملّی را بمب‌گذاری کرد. حزب 
رستاخیز: با تشکیل یک نیروی مجازات به‌نام «دسته‌های مقاومت» که پیشتر از افراد 
پلیس با لباسهای غیرنظامی تشکیل می‌شدند به گردهمایبهای سازمان باق 
گروههای دانشجویی, کانون نویسندگان و جبهة ملی حمله کرد. در جریان یکی از 
این حملات. دسته‌عای مقاومت که خودشان را کارگران خشمگین وانمود می‌کردند. 
سی‌نفر از افرادی را که سرگرم برگزاری مراسم عیدقربان در باغ یکی از رمبرانِ جبهة 
ملی بودند سخت زخمی کردند. هنگامی که خبرنگاران دربارء احتمال گفتگو با 
مخالفان غیرمذهبی از شاه سژال کردنده وی چنین احتمال و امکانی را رد و جبهة 


ملی را بحتی خائن‌تر از حزب توده»ه معرفی کرد. ۲ 

دوم رژیم برخی از سیاستها را که مرجب خشم بازار و روحانیون میان‌رو شده 
بود کتار گذاشت. جنگ ضد تورمی علیه تاجران جزء را پایان داد «تیمهای بازرسی» 
بذنام را منحل کرد. مغازه‌داران زندانی‌شده به جرم سودجویی را رها نمود؛ طرحهای 
ایجاد بازار بزرگ دولتی را کنار گذاشت و به بازاریان تهران اجازه داد تا یک انجمن 
تجار بازرگانان و پیشه‌وران تشکیل دهند. دولت. همچنین؛ رسماً از بابت حمله به 
خانهٌ شریعتمداری از وی پوزش خو است؛ نمایش فیلمهای «مستهجن؛ رْ ممنوع 
ساخت؛ و عده داد که مدرسةٌ فیصیه رًْ باژ کند؛ و به ۱۸۴ روزنامه‌نگار اجازه داد تا 


۱ نقل از مجاهد ارگان جبهد آزادی؛ منتشر در آمریکای شمانی. 
8 1۸۷ 2۱ مع«27 مه دز ات .2 


۳۸ ایران بين دو انقلاب 


متن یک نامه سرگشاده 9 بخاپ کنباد در این تامه از مطیوغانت در ارت 
دولت انتقاد شده بود که مرا سم آرام مذهبی را گردهمایی اوباش تحت رهبری 
آشوبگران ی مارکسیست اسلامی معرفی کرده‌اند. شاه نیز برای 
زیارت مرقد مطهر امام رضا(ع) به مشهد رفت که با تبلیغات گسترده‌ای همراه برد؛ 
شمار زائران اعزامی به مکه را افزایش داد؛ مفرراتی اخلاقی برای اعضای خانوادهٌ 
سلطنتی وضع کرد و در آن به پنجاه‌تن از وابستگان خود دستور داد تا به فعالیتهای 
بازرگانی خود پایان دهند؛ ارتشبد نصیری رئیس بدنام دوازده‌سالةً ساواک را برکنار و 
مقدم یک افسر مورد احترام را که خانوادة آذربایجانی وی روابط نزدیکی با 
شریعتمداری داشت به جانشینی وی تعیین کرد. . شاه همچنین؛ وعده داد که برای 
مجلس آینده انتخاباتی «صد درصد آزاده برگزار کند؛ گروهی از ليبرالهاي اطراف 
شهبانو فرح را به تشکیل یک گروه پژو هشی دربارة مسائل ایران تشویق کرد؛ و اعلام 
نمود که حاضر است با رهبران مذهبی گفتگو کند زیرا «برخی از آنها چندان هم بد 
تیتتد:/۱ 

سوم نخست‌وزیر وقت؛ جمشید آموزگار کوشید با کندکردن گردش چرخ‌های 
اقتصاد. هزینه روزافزون زندگی -عامل اقتصادی عمدهءٌ نارضایتی طبقهٌ متوسط - را 
پایین آورد. آموزگان که که از ترغیب شاء به کاهش بودجهٌ نظامی ناتوان بود هزینه‌های 
غیرنظامی به‌ویژه بودجهٌ برنامه‌های توسعه را بسیار پایین آورد. وی ۳/۵ میلیارد 
دلار از بودجهٌ برنامة پنج‌ساله را حذف کرد. سه‌سال باقی‌ماند؛ برنامةپنج‌ساله را به 
چهارسال و نیم افزایش داد مقررات سختی بر اعطای اعتبار وضع کرد طرح ساخت 
مترو در تهران را کنار گذاشت؛ هجده بح از بیست طرح پیشنهادی پرای ساخت 
کارخانه هسته‌ای را حذف کرد اجرای بِ بیشتر طرحهای ساخت کارخانه: بیمارستان و 
خانة جدید را به تعریق انداخت و مهمتر از همه شمار قراردادهای دولتی بخش 
پرروتق ساختمان‌سازی را بسیار کاهش داد. بدین‌ترتیب» 0 یک بازرگان 
آمریکایی می‌نویسد «دوران سرخوشی ایران پایان یافته بودم" این اقدامات یک 
تأثیر آنی داشت: رشد تولید ناخالص ملّی که در سالهای گذشته به ۱۵ تا ۰ درصد 


۰ نا ۱ 8 ,.1910 فعازت .1 
هه 4 ص17 سا ولا موناننهد فص مماص بحتاطا ۲ وا تما 2 
.1919 


انتلاب اسلامی ۰ ۳۹ 


در سال می‌رسید؛ در ثیمة نخست سال ۱۳۵۷ به ۲ درصد کاهش یافت. رشد بخش 
ساختمان‌سازی شهری که در سال پیش ۳۲ درصد بود در نه‌ماه اول سال ۱۳۵۷ به ۷ 
درصد رسید. شاخص مزينهٌ زندگی هم که در سالهای پیش با نرخ ۳۰ تا ۳۵ درصد 
افزایش می بافت. در ه‌ماه نخست سال ۱۳۵۷ تتها ۷ درصد بالا رفت. بدین‌ترتیب: 
حکومت می‌خواست با پدیدآوردن کسادی ضعیفی. تررم را مهار نماید. 

به‌نظر می‌رسید این استراتژی دولت کارساز شىده است. در تایستان ۰۱۳۵۷ 
خیابانها آرام بود. در دو ماه نخست تابستان, ناآرامی عمده‌ای روی نداد و حتی 
چهلمین روز کشتار روزهمای ۲۲-۲۰ اردببهشت بدون خونریزی سپری شد 
شریعتمداری و روحاتیون میانه‌رو از مردم خواستند تا چهلم قربانیان ۲۲-۲۰ 
اردیبهشت را با حضور در مساجد پرگزار کنند و تظاهرات خیابانی به‌راه نیندازند. 
همچنین» شریعتمداری به خبرنگاران گفت که او «به ماندن يا رفتن شاه اهمیتی 
نمی‌دهد بلکه خواستار بازگشت مشروطیت و اجرای قانون اساسی است ۲ اما 
آیت ال خمینی مردم را به ادامة ژیم کر فرا می‌خواند.۲ 
این واقعیت که در خردادماه مردم بیشتر به گفته‌های شریعتمداری گوش می‌دادند تا 


بیانات آیت له خمینی مرجب شد تا بسیاری از فراد نتیجه بگیرند که رژیم طوقان را 
فرو نشانده است. حتی در اواسط خردادمای آموزگار با اطمینان ؟ گت که «بحرانل پایان 
یافته است۳ اما در واقع این تنها آغاز بحران و آرامش تاستان آن سال؛ آرامش پیش 


از طوفان بود. 


اعتراض طبقذ متوسط و طبق کارگر (خرداد - آذر ۱۳۸۵۷) 

در ناآرامیهای اواخر سال ۰۱۳۵۶ حضورنیافتن مزدبگیران شهری کاملاً آشکار بود. به 
استثنای تبریز که کارگران کارخانه‌های کرچک خصوصی آن شهر به قیام مردم 
پیوسته بودند؛ بیشتر راهپیماییهای دیگر شهرها در اطراف دانشگاههاء بازار و 
حوزه‌های علمیه برپا می‌شد و تظاهرکنندگان اغلب از طبقات متوسط سنتی و 
جدید بودند. اما پس از خرداد ۱۳۵۷ که فقرای شهری به‌ویژه کارگران ساختمانی و 


۰ و۱۱۱ 2 م7 مر :1 
۲ ر. خمینی؛ «پیامد مجاهد: ۱۷ (خرداد ۱۳۵۷): ۱- 


گام بدسوی انقلاب ایران؛. مر دم. ۲۲ بهمن ۱۳۵۸. 


۳۰ ابران بین دو انقلاب 


کارخانه‌ها نیز به تظاهرات خیابانی روی آوردند» وضعیت کاملاً دگرگون شد. این 
مشارکت نه‌تنها راهپیماییهای چند ده‌هزارنفری را به چند صدهزارنفری و حتی 
میلیونی تبدیل کرد: ترکیب طبقاتی جناح مخالف را دگرگون ساخت و اعتراض طبقه 
متوسط را به‌صورت اعتراض گسترد:ٌ طبقهٌ متوسط و کارگر درآورد. . در واقع به 
صحنه‌آمدن طبقة کارگر: پیروزی نهایی نقلاب اسلامی را ممکن ساخت. 

علت اعتراض طبق کارگر رکود اتتصاهی بود. پیش از طرح‌ریزی دولت برای 
ایجاد رکود اقتصادی؛ اجرای طرحهای توسع بلندپروازانه سوجب شده بود که 
بیکاری شهری از بین برود و حتی کمبود نیروی کار محلی پدید آید. این کمبود نیز 
افزایش دستمزدهای کارگران ماهر و غیرماهر را به‌دنبال داشت. در سالهای ۱۳۵۰ ا 
۶ میزان افزایش دستمزدهای کارگران شهری از میزان افزایش ٩۰‏ درصدی 
قیمت کالاهای مصرفی پیشی گرفت. مثلا از سال ۱۳۵۲ تا ۰۱۳۵۶ حداقل دستمزد 
روزانه تعیین‌شدة دولت از ۸۰ ریال به ۲۱۰ ریال افزایش یدافت." درآمد روزان 
کارگران غیرماهر ساختماتی هرسال ۳۳ درصد افزایش یافت و از ۱/۲۰ دلار در سال 
۰ به ۵/۵۰ دلار در اواخر سال ۱۳۵۵ رسید. میانگین دستمزدها در پیست و یک 
بل سای کی ی در یشان ۰۱۳0۳ ۰ درصد و در سال ۰۱۳۵۴ ۴۸ درصد افزایش 
یافت. * بالارفتن استانداء رد زندگی در میان کارگران ان سای ور 
در سال ۱۳۵۰ ميانگین دستمزد روزانة کارگران کارخانه‌های تهران ۲۲۰ ریبال 
- ۱۷۰ ریال حقوق پایه ۳۱ ربال اضافه کار و ۱٩‏ ربال هم بابت سهیم‌شدن در سود 
کارخانه - بود. ولی در سال ۱۳۵۶ تنها کارگران ماشین‌سازی اراک حدود ۸۵۰ ریال 
حقوق پایه و ۱۵۰ ریال اضافه کاری دریافت می‌کردند. ۳ 

افزایش دستمزدهای واقعی: بر شمار اعتصابات در صنایع اصلی تأثیر مستقیمی 
گذاشت. در دورة نا رامی و تظاهرات طبقة متوسط (آبان ۶ تا خرداد ۱۳۵۷) 


۷۸) ۳۵۲ ۲ج عنام مومع نت توارط عق۳اه تمطاضا امممناممه از 1 
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٩۳۱  یمالسا انقلاب‎ 


تنها هفت اعتصاب صنعتی عمدء روی داد.! اما پس از خرداد ۱۳۵۷ که اثرات دور 
رکود اقتصادی به‌ویژه در بخش ساختمان‌سازی پدیدار شد و دولت با تعیین سقف 
معیّتی برای افزایش دستمزدها و لغر پاداشهای سالانه که معمولاً به همه کارمندان 
دولتی می‌پرداعت؛ شمار این گونه اعتصابات به سرعت بالا رفت. در نیمه‌های 
تابستان, کاهش حقوق و دستمزدها شروع شدء شمار بیکاران تقریباً از صفر به 
۰ تفر رسید و حقوق خالص در بخش ساختمان‌سازی حدود ۳۰ درصد 
پایین آمد. ۲ شاه هم در یک کنفرانس مطبوعاتی -تلویزیونی؛ علیه حقوق و 
دستمزدهای بالا و بهره‌وری پایین سخن گفت. او که معتقد بود «دولت رفاه» کارگران 
رابا «پشم نرم» پوشانده است؛ گفت: 
این قابل تحمل نیست. آنهایی را که کار نمی‌کنند دمشان را می‌گیریم و مثل موش 
بیرول می‌اندازيم. کسی که کارش را به‌درستی انجام نمی‌دهد نه‌تنها به وجدان 
بلکه به رظیفه میهنی خود هم خیانت می‌کند... من به‌خاطر دارم که چندسال 
پیش یک بنا سکه اکنون آنچنان خواهان دارد که مردم باید برایش چاپلوسی 
کنند حاضر برد تنهابرای یک رعده غذا هم روز را کار کند و هرگز کار کافی 
گیر نمی‌آورد. اما امروزه» در این مرحلهٌ انتقالی کشور. که به کارگران بیشتری 
نیازمندیم باید بهآنان التماس کنیم ۳ 


شاه در پایان مصاحبه از مردم خواست تا بیشتر کار کنند؛ از خودگذشتگی بیشتری 
نشان دهند. کمربندهای خود را محکم کنند و خواستهای افتصادی خود را پایین 
آورند. کیهان اینترنشنال این مصاحبه را تاریخی توصیف کرد و البته ثابت شد که 
تاریخی‌تر از آن بود که کسی بتواند پیش‌بینی کند. 

در پیش‌گرفتن این سیاست سخت‌گیرانه نسبت به کارگران» جندین اعتصاب 
صنعتی به‌دنبال داشت. در خردادماه کارکنان نیروگاههای برق تهران و شهرهای 
جنوبی: شبکهٌ آب تهران و یک کارخانهٌ بزرگ صنعتی نزدیک تهران؛ در اعتراض به 
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۳ ايران بين دو انقلاب 


لغو پاداشهای سالائه اعتصاب کردند. در اواسط تبرما بیش از ۶۰۰ کارگر ادا 
بهداری آبادان دست از کار کشیدند و خواستار بیمهٌ درمانی. پاداش سالائه و ۲۰ 
درصد افزايش حقوق به منظور رویاردیی با تورم شدند. در اوایل مردادماه. ۱۷۵۰ 
کارگر کارخانةٌ بافندگی ب بهشهر اعتصاب کردتد و خواستار دستمزد بیشتر و انتخابات 
اتحادیه‌ای آزاد شدند. در همین ماه ۲۰۰۰ تن از کارکنان ماشین‌سازی تبریز که 
خواستار پرداخت پاداش سالانه. دستمزدهای بیشتر و مسکن بهتر بودند: مدت دو 
هفته دست از کار کشیدند. در شهریورماه نیز کارکنان کارخانه کاغذسازی فارس: 
خودررسازی تهران و تأسیسات آب و ماشین‌سازی اهواز اعتصاب کردند. 
کارگران ناراضی علاوه بر اعتصاب به تظاهرات نیز روی آوردند. نخستین 
تظاهرات بزرگی که کارگران پرشماری در آن شرکت داشتند. تظاهرات ۳۱ تیرماه در 
مشهد بود. در آن روز برخی از شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع جنازة یک 
ِِِ در حادثهٌ اتومییل جان باخته بود به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند 
پلیس هم به آنها شلیک کرد و در نتیجه مراسم به خشونت کشیده شد. برپاية 
0 محافظه کارانه. شمار کشته‌ها بیش از چهل‌نفر بود. پس از رویدادهای 
اواسط اردیبهشت. این نخستین روبداد خونیتی بود که رای همسان زیادی 
هم به‌دنبال داشت. در هفتمین روز کشتار مشهده تقریباً در همه شهرهای اصلی 
مراسم یادبود بزرگی برپا شد. در تهرآن» تبرین قم اصفهان و شیراز این مراسم به 
درگیریهای خیابانی تبدیل شد. در ماه رمضان نیز که از ۱۴ مرداد آغاز می‌شد: 
خشونت‌های شدیدتری بروز کرد. در چسند روز نخست ماه رمضان. تظاهرات 
خشونت‌باری در تبریزه مشهد شهسوار, اهواز بیبهان شیراز و اصفهان برپا شد. در 
اصفهان که محل شدیدترین درگیربها بود. تظاهرکنندگان خشمگین که برضی از 
آنها مسلح بودند- - پیشتر قسمتهای شهر را تصرف و آیت‌الّه بسیار محترمی راکه 
چندی پیش دستگیر شده بود ‏ زاد کردند. این ناآرامیها دو روز به‌طول انجامید و 
دولت پس از آنکه حکومت نظامی اعلام کرد نیروهای ارتشی رابه شهر آورد و بیش 
از یکصد تظاهرکننده را به ضرب گلوله از پای درآورد. توانست شهر را کاملا در دست 
بگیرد. از سال ۱۳۳۲ این نخستین‌بار بود که در مرکز یک استان حکومت نظامی 
اعلام می‌شد. آموزگار که به دستکاری اقتصاد کشور سرگرم بوده فکر می‌کرد که در 
ایران نیزه مانند جوامع غربی می‌توان ابزارهای اقتصادی مانند کسادی را بذون اینکه 
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دگرگرنی و ناآرامیهای سیاسی عمده‌ای به‌همراه داشته باشد. به کار برد. وی در اواخر 
مردادماه پی برد که برخلاف جوامع غربی ایران ثبات سیاسی ندارد و بنابراین: 
کسادی‌ای که دولت تجویز کرده بود می‌توانست بدون کاهش نارضایتی طبفقَة 
متوسط. به اعتراض طبقه کارگر هم پینجامد. 

پس از ناآرامیهای اصفهان. حکومت خود را برای دور دیگری از مراسم چهلم 
آماده کرد. اما پیش از آنکه این دور آغاز شود؛ رویداد بسیار تکان‌دهنده‌ای پدید آمد 
که هم رویدادهای دیگر را تحت‌الشعاع قرار داد. در ۲۸ مردادماه همزمان با بیست 
و پنجمین سال کودتای ۲۸ مرداد ۰۱۳۳۲ سینما رکس آببادان که در یک منطقَةٌ 
کارگرنشین قرار داشت. به گونة مشکوکی آتش گرفت و بیش از چهارص مرد. زن و 
کودک درون آن جان باختند. حکومت بی‌درنگ با یادآوری حملات اخیر مردم به 
سینماها؛ مسئولیت حادثه را به گردن مخالفان انداخت. از سوی دیگر» مخالفان نیز 
ساواک را به ترتیب دادن ویک آتش‌سوزی رایشناکی» آ. قفل‌کردن درهای سینما و 
کارشکنی در اقدام به‌موقع ادار؛ آتش‌نشانی محل» متهم کردند. آنان همچنین؛ 
یادآوری نمودند که تظاهرکنندگان. تنها به سینماهای خالی و نمایش‌دهنده فیلمهای 
مستهجن خارجی حمله می‌کننده در حالی که اين سینما یک فیلم ایرانی آشکارا 
انتقادی دربار جامعةٌ معاصر را به نمایش گذاشته بود. حقیقت هرچه باشد فردای 
آن روز ۱۰,۰۰۰ تن از بستگان قربانیان که در مراسم تشیبع جنازه بزرگی کرد هم آمده 
بودند» ساواک را مسئول این حادثه دانستند. سوگواران با راهپیمایی در خیابانهای 
شهر: فریاد می‌زدند: «مرگ بر شاه نابردیاد سلطنت پهلوی ارتش برادر ماست. 
خمینی رهبر ماست.» خبرنگار واشنگتن پست می‌نویسد که مانند تظاهرات ر 
ناآرامیهای ته‌ماء پیش تظاهرات آبادان هم یک پیام ساده داشت: «شاه باید برود. ۲ 

شاه کوشید با دادن امتیازات بیشتر به مخالفان از شدت بحران بکاهد. او اين بار 
به مخالفان میانه‌رو غیرمذهبی به‌ویژه جبهه ملّی نیز امتیاز داد.بنابراین در سالگرد 
انقلاب مشروطه اعلام کرد که به‌زودی یک «دموکراسی نوغ غربی» برقرار خواهد شد 
و همه احزاب به‌جز حزب توده خراهند توانست در مبارزه انتخاباتی اینده شرکت 
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۳۴ ایران بين دو انقلاب 


کنند. شاب همچنین» ۲۶۱ زتدانی سیاسی دیگر را بخشید؛ به فرستادن تظاهرکنندگان 
دستگیرشده به دادگاههای مدنی, که یی لا در آن‌جا تبرگه می‌شدند ادامه داد؛ به 
مطبوعات اجازه داد اطلاعات راجم به دعواهای کارگری و احزاب مخالف را منتشر 
کنند؛ نیروهای نظامی را از دانشگاهها بیرون بُرد؛ اعلام کرد که نمایندگان می‌توانند 
حزب رستاخیز را ترک کنند؛ و به درخشش و پزشکیور اجازه داد تا اتحاديةٌ 
آمرزگاران و حزب پان‌ایرانیست خود را احیا کنند. شاه در پنجم شهریون آموزگار را 
برکنار و شریف‌امامی را که در سال ۹ اندک زمانی نخت‌وزیر بود به 
تخست‌وزیری تعیین کرد و اختیارات نامحدودی به وی داد تا با روحانیون میانه‌رو 
گفتگو کند. از بین همه سیاستمداران دربار شریف‌امامی مناسبترین فود برای این کار 
بود زیرا از یک خانواد؛ُ روحانی بوده با برخی ایت‌اله‌های عالی‌رتبه پیوند دوستی 
داشت و چندین‌سال میزبان شخصیتهای مذهبی که از کشورهای عربی به ایران 
می‌آمدند» بود. 

شریفامامی» پس از تشکیل دولت کوشید تا نظر مذهبیها را جلب کنند. 
بنابراین» تقویم شاهنشاهی را لغو کرد؛ بیشتر روحانیون عالی‌رتبه‌ای را که از سال 
۴ زندانی شده بودند آزاد نمود؛ کمکهای دولتی به حزب رستاخیز را قطع کرد؛ 
پنجاه و هفت قمارخانه وابسته به بنیاد پهلوی را بست؛ از اعضای فاسدتر خانوادهً 
سلطنتی خواست تا برای مدت زیادی از کشور خارج شوند؛ و با انحلال پست امور 
زنان» یک وزارت مشاور و سرپرستی ارقاف تشکیل داد. همچنین؛ با تبلیغات 
زیادی مبارزه گسترده‌ای علیه چهره‌های سرشناس منتسب به بهائیان آغاز کرد: هویدا 
از پست وزیر دربار برکنار شد؛ هیر یزدانی؛ سرمایه‌دار ثروتمند. به جرم یک سرقت 
بزرگ دستگیر شد؛ و در نظامی عالیرتبه» پزشک مخصوص شاه و مدیرعامل 
هواییمایی ملی ایران نیز به بهانه بهایی‌بودن پا کسازی شدند. 

در آغاز, تدبیر شریف امامی کارساز به‌نظر می‌رسید, شریعتمداری اعلام کرد که 
مردم به نخست‌وزیر جدید سه‌ماه فرصت خواهند داد تا قانرن اساسی را اجرا کند. 
شریف‌امامی. همچنین پیش از فرارسیدن عیدفطر با سنجابی بازرگان» فروهر و 
دیگر رهبران مخالف به توافق رسید. او اجازهُ راهپیمایی عیدفطر را صادر کرد و قول 
داد که نیروهای ارتش را در خیابانهای اطراف مستقر کنند. رهبران مخالف نیز 
پذیرفتند که راهپیمایی را در مسیرهای تعیین‌شده هدایت کنند از شسعاردادن علیه 
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شخص شاه جلوگیری نمایند. نظم و ترتیب‌دادن به تظاهرات را خودشان برعهده 
گیرند و مردم را به انجام تظاهرات در روزهای بعدی تشویق نکنند. مراسم عبد فطر 
طبق برنامه برگزار شد. تقریاً در همه شهرها شمار بسیاری از مردم برای برگزاری 
نماز به خیابانها آمدند. در تهران بیش از ۱۰۰,۰۰۰ تفر در میدان شهیاد (آزادی) گرد 
آمدند. آنها فریاد می‌زدند: «ارتش پرادر مانست»ه وزندانی سپاسی آزاد پاید کرددن 
«خمینی باید به وطن بازگردد؛؛ «برادر ارتشی چرا برادرکشی؟». یک خبرنگار خارجی 
می‌نویسد که این جمعیت پرشمار یکدل پوشش ناهمگونی داشتند: دانشجویان با 
شلوارهای جین زتان با چادره کارگران با لباس کار تجار با لباسهای یکدست و 
مهمتر از همه روحانیون با لباس ویةٌ خودشان.! 

گرچه در روز عیدفطر مشکلی پیش نیامد.طی سه روز پس از آن. بحران شدت 
گرفت. هرچند رهبران مخالف مردم را به خودداری از تظاهرات فرامی‌ خواندند و 
حکومت نیز گردهماییهای خیابانی را ممنوع کرده بود جمعیت همچتان به خیابانها 
می‌ريختند. شمار جمعیت تظاهرکنند» همچنان پیشتر و بیشتر می‌شد به‌طوری‌که 
در ۱۶ شهریور بیش از نیم میلیون نفر در تهران تظاهرات کمردند. ایین بزرگترین 
گردهمایی برگزارشده در ایران بود. شعارها نیز شدیداللحن‌تر می‌شد: «مرگ بر 
سلطتت پهلوی», «شاه حرامزاده است»: «آمریکا برو گمشو»ه «حسین سرور ماست. 
خمینی رهبر ماست» «استقلال» آزادی» جمهوری اسلامی» و برای نخستین بار در 
خیابانهای تهران «ما جمهوری اسلامی می‌خواهیم». با مطرح‌شدن درخواست 
تشکیل جمهرری اسلامی, خواست مخالفان میانه‌رو مبنی بر اجرای قانرن اساسی 
مشروطه تحت‌الشعاع قرار گرفت و بی‌اعتبار شذ. 

شاه با پی‌بردن به اينکه تسلط بر اوضاع را از دست می‌دهد کوشید تا فاطعأنه 
عمل کند. بنابراین» در شامگاه شانزدهم شهریرن کابینه را وادار کرد که در تهران و 
یازده شهر دیگر -کرج: قي تبریزه مشهد اصفهان. شیراز, آبادان» اهوازد قمزوین؛ 
جهرم و کازرون - حکومت نظامی اعلام کند. بدین‌ترتیب؛ برای نخستین‌بار پس از 
سال ۱۳۴۲ در تهران حکومت نظامی اعلام شد. شاه برای نشاندادن اهمیت 
وجدی‌بردن حکومت نظامیء فرماندهی نظامی پایتخت را به اویسی» که در جریان 
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۷ ایران بین دو انقلاب 


قیام ۱۳۴۲ به «قصاب ایران؛ معروف شده بوده واگذار کرد. شاه همچنین» همه 
تظاهرات خیابانی را ممنوع و حکم دستگیری سنجابی» بازرگان فروهر, معینیان, 
لاهیجی, به‌آذین؛ متین دفتری و مقدم مراغه‌ای را صادر کرد. 

درگیریهای اجتناب‌ناپذیی صبح جمعة روز بعد. ۱۷ شهریرر, روی داد. 
شدیدترین درگیریها در جنوب تهران که کارگران سنگربندی کرده پردند و به‌سوی 
کامیوتهای ارتش کوکتل مولوتف پرتاب می‌کردند و در میدان ژاله: مرکز محله‌های 
بازاری‌نشین شرق تهران که در آن حدود پنج هزار نفر -اغلب دانشجو - به صورت 
نشسته تظاهرات می‌کردنده پدید آمد.۱ در محله‌های پرجمعیت جنوبی» برای 
پرا کنده کردن جمعیت از هلیکو پترهای جنگی استفاده شد. بتا به نوشتةٌ یک خبرنگار 
اروپایی. این هلیکوپترها «کوهی از اجساد متلاشی‌شده» برجای گذاشتند. " در میدان 
ژاله (شهدا) تانکها وکماندوها که تظاهرکنندگان را محاصره کرده بودند و 
نمی‌توانستند آنها را پراکنده سازند به آنها شلیک کردند. یک خبرنگار اروپایی 
می‌نویسد که این صحنه به جوخه آتش شبیه بود که در آن افراد مسلح به معترضان 
بی‌حرکت شلیک می‌کنند. " در شب همان روز مقامات نظامی شمار کشته‌شدگان را 
۷ و شمار زخمی‌ها را ۲۰۵ نفر اعلام کردند. اما مخالفان شمار کشته‌ها را بیش از 
۰ نفر اعلام کردند و مدعی شدند که تنها در میدان ژاله حدود ۵۰۰ تفر کشته 
شدند. 

آمار درست هرچه باشد» ۱۷ شهریور که به جمعهٌ سیاه معروف شده تأثیر 
به‌سزایی گذاشت. با کشتار ۱۷ شهریور دریایی از خون بین شاه و مردم پدید آمد. 
بنابراین» احساسات عمومی تحریک, نفرت مردم تشدید و جمعیت آتشی‌تر شد. 
همچنین. موقعیت میانه‌روهایی را که خواهان اجرای قانون اساسی مشروطه بودند 
و برای سازش با سلطنت می‌کرشیدند تضعیف کرد. به نموشتهٌ یک روزنامه‌نگار 
فرانسوی «بزرگترین قربانی جمعةٌ سیا سیاست تعدیل و اصلاحات لیبرالی بود.»؟ 


۱ برای آگنهی از حوادت میدان, ژاله و سخنان شاهدان عینی؛ رک: ا. امین‌زاده: «۱۷ شهریور: روز شهادت:ه 


اطلاعات. ۱۵ شهریور ۱۳۵۸: و «من شاهد جنئیت ۱۷ شهریرر بوده»: مردم: ۲۲ بهمی ۰۱۳۵۸ 
شهریو ن‌ شهریور بودم مردم» ۲۲ بهمن 
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انقلاب اسلامی . ٩۱۳۷‏ 


به بیان کو تام جمعةٌ سیاه امکان اصلاحات تدریجی و آرام را از بین برد و راه‌حل 
ساده و روشن باقی گذاشت: یک انقلاب بنیادی با یک ضدانقلاب نظامی. 

می‌توان چهار علت عمده برای شکست سیاست یک سالهٌ تعدیل نظار تهای 
پلیشی: برشمرد. نخست. سرکوب و خفقان پنجاه‌ساله, هم اتحادیه‌های کارگری 
آزاد, انجمنهای حرفه‌ای مستقل و احزاب مخالف دارای سازمانهای ریشه‌دار را کاملا 
از بین برده بود. بدین‌ترتیب, هنگامی که شاه کوشید با رهبران مخالف غیرمذهبی 
میانه‌رو گفتگو کند پی برد که اين رهبران پیروان شخصی و سازمانهای سیاسی لازم 
را برای جلوگیری از شور و احساسات مردمی ندارتد. خلاصه اینکه» توسعه‌نیافتگی 
حاد سیاسی مانع از آن شد که شاه پتواند در زمان اندکی روند رویدادها را دگرگون کند 
و به اصلاحات زیربنایی نهادی دست بزند. دوم تغییر ناگهانی اوضاع با رکود 
اقتصادی که عامل پیدایش شمار بسیاری از کارگران بیکار خشمکین بود؛ همزمان 
شد. آنها نه‌تنها از بیکاری, فقر و ناامنی اقتصادی بلکه از پانزده‌سال خلف وعده رژیم 
خشمگین بودند. به انها نخست زمین» سپس دستمزد مناسب در بخش کشاورزی و 
سرانجام یک زندگی خوب در شهرهای رو به ترقی وعده داده شده بود. اما هیچ‌کدام 
از این وعده‌ها عملی نشده بود. پس شگفتی‌آور نبود که آنان به این نتیجه پرسند که با 
سرنگون‌کردن رژیم چیزی از دست نمی‌دهند و به چیزهای زیادی خراهند رسید. 

سر تظاهرات و راهپیماییهای پی‌درپی؛ صحنهةٌ سباست را از اناقهای 
برنامه‌ریزی و میزهای مذاکره به خیابانها و محله‌های فقیرنشین پرجمعیت کشاند و 
یک وضعیت دوقطبی پدید آورد. هر گلوله‌ای که شلیک می‌شد. هر تظاهرکننده‌ای 
که کشته می‌شد و هر کشتاری که صورت می‌گرفت. فرصت دست‌یابی به سازش از 
راه گفتگو را کاهش می‌داد. یک رهبر مذهبی در آبسادان همم پس از آتش‌سوزی در 
سینما گفت که «اکثر مردم مخالف شاه هستند. او باید برود. اين تنها چیزی است که 
مردم را راضی خواهد کرد.»! دلیل آخر اینکه آیت‌ا خمینی به مبارزه علیه «يزید, 
زمان ادامه داد و هرگونه سازش با «شیطانی» که اسلام و ایران را به بیگانگان فروخته 
است و دستهایش به «خون بیگناهان آلوده شده»: رد کرد. او در اعلامیةٌ شب عیدفطر 
بیان می‌دارد که اين وظيفة همه مسلمانان است که تا آخر در برابر رژیم سایستنده 
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وعده‌های نادرست را رد کنند» بر نبروهای مسلح چیره شوند و تا اخراج این «ظالم 
غارتگر» از ایران به مبارزه ادامه دهند ۱ 

جمعهٌ سیاه رویدادهای بسیاری به‌دنبال داشت. بعدازظهر روز ۱۷ شهریو 
شریعتمداری به بازرگان و پنج تن از رهبران کميته دفاع از آزادی وحقوق بشر پناه داد 
وزجا تا کند بر آینکه نظریات او با نظریات آیت‌الّه خمینی تفاوتی ندارد. اعلام کرد که 
تا قاتون اساسی کاملاً اجرا نشود به گفتگر با حکومت حتی فکر هم نخواهد کرد. 
شامگاه همان روز: انجمن قضات اعلام کرد که حکومت نظامی غیرقانونی است زیرا 
به تصویب مجلس نرسیده است؛ علی امینیء که رابط میان دربار و مسخالفان بود 
اعلام کرد که بدون کناره گیری شاء این بحران حل‌ناشدنی است؛ و رهبران جبهه ملّی 
که از دستگیری گریخته بودند به خبرنگاران خارجی گفتند که این کشتارهای 
بی‌ملاحظه مصالحه با رژیم را ناممکن ساخته است. ۲ 

در ۱۸ شهریون حدود ۷۰۰ کبارگر پبالایشگاه تهران برای دستمزد بیشتر ر 
اعتراض به برقراری حکومت نظامی اعتصاب کردند و در ۲۰ شهریور کارگران 
پالایشگاههای اصفهان. شیراز: تبریز و آسادان به ابن اعتصاب پیوستند. در ۲۲ 
شهریور کارگران کارخانهٌ سیمان تهران دست از کار کشیده دستمزد بیش لضر 
حکومت نظامی و آزادی همه زندانیان سیاسی را خواستار شدند. در ۲۷ شهریون 
کارکنان بانک مرکزی نام ۱۷۷ نفر از افراد متشخص را منتشر کردند و مدعی شدند که 
این عده به تازگی بیش از ۲ میلیارد دلار از کشور خارج کرده‌اند. برپایٌ این فهرست» 
شریف‌امامی. حدود ۳۱ میلیون دلار: تیمسار اویسی ۱۵ میلیون دلار: نمازی ٩‏ 
میلیون دلار. آموزگار ۵ میلیون دلان تیمسار مقدم ۲ میلیون دلان شهردار تهران ۶ 
میلیون دلار: وزیر بهداری ۷میلیون دلار و مدیرعامل شرکت ملّی نفت ایران بیش از 
۰ میلیون دلار از کشور خارج کرده بودند. 

در اوایل مهرمای شمار و گستر؛ اعتصابات بیشتر شد. اواسط مهره کنارگران 
(یقه‌سپید و یقه‌آبی) که خواستار امتیازات سیاسی و اقتصادی بودند نه‌تنها بیشتر 
پالایشگاهها بلکه اکثر حوزه‌های نفتی, مجتمع پتروشیمی بندر شاهپوره بانک ملی» 
معادن مس کرمان و چهل کارخانةٌ صنعتی بزرگ دیگر را به تعطیلی کشاندند. در نیمه 
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دوم مهرمای به‌ویژه پس از هجرت آیت‌اله خمینی از عرآق به پاریس در ۱۴ مهر و 
۴ مهر -چهلمین روز جمعهٌ سیاه -که خرنریزیهای بیشتری در شهرهای اصلی رخ 
داد. مرج اعتصایات نیرومندتر و شدیدتر شد. اواخضر مهر» به‌دنبال اعتصابات 
پی‌درپی» تقریباً همه مراکز بازار دانشگاهها: دبیرستانها» تاسیسات نفتی بانکها: 
وزارت خسانه‌های دولسیی ادارات پست. راه‌آهن» روزننامه‌ها؛ گمرک و بندرها؛ 
پروازهای داخلی, ایستگامهای رادیو و تلویزیون: بیمارستانهای دولتی. 
کارخانه‌های کاغذ و دخانیات» بافندگی و دیگر کارخانه‌های بزرگ تعطیل شد. در 
راقع» طبقه کارگر و طبقةٌ متوسط دست به دست هم داده بودند تا اعتصاب عمومی 
گسترده و بی‌سابقه‌ای به‌راه اندازند. همچنین» امکان پایان بحران بسیار بعید به‌نظر 
می‌رسیده زیرا اعتصابیون -بمویژه ۵۰۰۰ کارمند بانک» ۲۰,۰۰۰ کارگر صنعت نفت 
و ۱۰۰,۰۰۰ کارمند دولت - خواسته‌های سیاسی بیشتر و مهمتری مانند انحلال 
ساواک؛ لغو حکومت نظامی» آزادی زندانیان سیاسی ببازگشت امام‌خمینی و 
پایان‌دادن به حکومت استبدادی را به درخواستهای اقتصادی خود از جمله 
دستمزدهای بیشتر و مزایای شغلی بهتر, افزوده بودند. بنابراین» شاه اکنون نه‌تنها با 
یک اعتصاب عمومی بلکه یک اعتصاب عمومی سیاسی نیز روبه‌رو بود. 

درحالی که اعتصابها اقتصاد کشور را فلج کرده بود تظاهرات و راهپیماییها نیز با 
سرایت از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچکتری مانند ساری. اراک قزوین؛ آمل و 
سنندج همچنان ادامه داشت. در اواسط آبان, به‌دنبال تیراندازی نیروهای مسلح 
به‌سوی گروهی از دانشجویان مشغول پایین آوردن مجسمهٌ شاه که در دانشگاه تهران 
نصب شده بوده ناآرامیهای خیابانی باز هم شدت یافت. صبح روز بعد. دانشجویانی 
که برای تشییع پیکر سی‌تن از دوستان دانشجوی خود گرد آمده بودند به خیابانها 
رفتند و با فریاد «مرگ بر شاه» و حمله به باتکها هتلها و دفاتر خطوط هوایی 
خارجی و به آتش‌کشیدن یکی از بخشهای سفارت انگلیس پس از خارج‌کردن 
کارکنان آن بخش: ناآرامیهای گسترده‌ای پدید آوردند. خبرنگاران خارجی این روز را 
با عنوان «روزی که تهران در آتش سوخت» تور صیف کردند. 

شاه در برابر این بحران رو به گسترش مردد شد و تصمیمهای ضد و نفیصی 
گرفت. از یک‌سر می‌خراست با اقداماتی مشابه کشتار جمعهٌ سیاه مخالفان را 
بترساند. بنابراین؛ در شهرهای دیگر نیز حکومت نظامی برقرار کرد به ارتش دستور 


۶ ايران بین در انقلاب 


داد تا دفاتر روزنامه‌های مهم را اشغال کنند. رهبران جبهة ملّی را دستگیر کرد و به 
دولت عراق فشار آورد تا آیت‌الله خمینی را زیرنظر بگیرد و سپس اخراج کند. 
همچنین؛ پس از ناآرامیهای اواسط آبان‌مام شریف‌امامی را برکنار و غلامرضا 
ازهاری فرمانده گارد سلطنتی را به نخست‌وزیری تعیین و شش پست وزارت را به 
چند انسر عالی‌رتبهٌ نظامی واگذار کرد. وزیر جدید کار ارتشبد غلامعلی اویسی. 
بی‌درنگ در خوزستان حکومت نظامی برقرار ساخت. اعضای کمیتهٌ اعتصاب 
منتخب کارگران پالایشگاه را دستگیر نمود و تهدید کرد که کارگرانی که بر سر کارهای 
خود بازنگردند اخراج خواهند شد. 

از سوی دیگر شاه برگ زیتون صلحی به مخالفان نشان داد. بنابراین: ۱۱۲۶ تن 
از زندانیان سیاسی از جمله ایت له طالفانی. آیت ال منتظری و هشت توده‌ای را که از 
سال ۱۳۳۴ در زندان بودند عفو کرد؛ سانسور مطبوعات را لغو کرد ومقامات نظامی 
را از دفاتر روزنامه‌ها برداشت؛ ۱۳۲ تن از دولتمردان پیشین از جمله هویدا و 
نصیری را بازداشت نمود؛ بیشتر استانداران را از کار برکنار کرد؛ کمیسپونی برای 
بازرسی داراییهای بنیاد پهلوی تشکیل داد؛ و حزب رستاخیز را منحل کرد. برخلاف 
انتظار. انحلال حزیی که اين همه نارضایتی پدید آورده بوده تقریباً مورد توجه مردم 
قرار نگرفت. افزون بر اینها شاه قراردادهای تسلیحاتی به ارزش ۴ میلیارد دلار را لغو 
کرد؛ مالیات کارمندان کم درآمد را بخشید؛ و بیشتر درخواستهای اقتصادی کارمندان 
دولت و کارگران صنعتی را پذیرفت. همچنین؛ شهبانو فرح را به زیبارت کربلا 
فرستاد؛ اعلام کرد که همه تبعیدیان خارج از کشور از جمله ایت‌اله خمینی می‌توانند 
به کشور بازگردند؛ و از تلویزیون سراسری گفت که «پیام انقلاب؛ مردم را شنیده 
است. به‌زودی انتخابات آزاد برگزار خواهد کرد و «اشتباهات گذشته» را جبران 
خواهد نمود." با توجه به این تردیدها و تصمیم‌گیریهای ضد ونقیض, برخیها به این 
نتیجه رسیدند که شاه به نوعی بیماری عصبی و ررانی دچار شده بود. گروه دیگر 
مدعی بردند که او از واقعیات کاماا به‌دور بود. زیرا نمی‌توائست به خودش بقبولاند 
که روزنامه‌ها را بخواند؛ روزنامه‌هایی که دیگر فقط به عنوان سادهٌ «شاه» بسنده 
می‌کردند. شمار دیگری هم معتقد بودند که او نمی‌ترانست با قاطعیت تصمیم بگیرد 
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زیرا واشینگتن یک روز از تعهدش به حقوق بشر سخن می‌گفت و روز بعد بر 
ضرورت ثبات تأکید می‌کرد و اهمیت روابط وی آمریکا را با شاه مجدداً یادآوری 
می‌کرد.! 

هنگامی که مخالفان شاخة زیتون شاه را رد کردند. رفتار شاه تردیدآمیزتر و 
نامعقول‌تر شد. شریعتمداری اعلام کرد که چرن شاه حکرمت نظامی اعلام کرده و 
کابينة نظامی تشکیل داده است. گفتگر با او غیرممکرن است. آیت‌الّ خمینی از 
پاریس پیام فرستاد که اگر شاه وافعاً «صدای انقلاب؛ سردم را شنیده است باید 
بی‌درنگ استعفا دهد و در برایر دادگاه اسلامی قرار گیرد. او همچنین اعلام کرد که 
جایی برای مصالحه و سازش وجود ندارد. هرکس به این حکومت ملحق شود به 
اسلام خیانت کرده است و مردم هم باید تا هنگامی که این «سلطنت منفوره را به 
زباله‌دان تاریخ نیفکنده‌اند. از یای ننشینند. هنگامی که روزنامه‌نگاران اروپایی از 
آیت ال خمینی پرسیدند چه چیز جمایگزین سلطنت خواهد شد. وی برای 
نخستین‌بار واه جمهوری اسلامی را به‌جای پاسخ همیشگی خود. حکرمت 
اسلامی به‌کار برد. " روشن بود که او می‌کوشید به زبان مخالفان غیرمذهبی به‌ویژه 
اعضای نهضت آزادی. جبهة ملّی و سازمانهای دانشجویی مختلف که به محض 
ورودش به پاریس در اطراف وی گرد آمده بودند. سخن بگوید. 

در اوایل آبان» سنجایی و بازرگان توانستند تهران را به قصد دیدار با آیت‌اله 
خمینی ترک کنند. سنجابی در دیدار با آیت‌الّه خمینی به نمایندگی از سوی جبههٌ 
ملی گفت که «سلطنت کنونی قانون اساسی و شریعت را رعایت نمی‌کند. زیرا 
مستبد, فاسد و ناتوان از پایداری در برایر فثارهای خارجی است و همواره فانون 
اساسی را نقض می‌کند» ۳ وی همچنین برگزاری یک همه‌پرسی برای ایجاد یک 


۱ وفتی بعدها آشکار شد که شاه سرطان داشته است: برعی از مفسران بدین نتیجه رسیدند که تاترانی از 
تصمیم‌گیربهای قاطع در سال ۱۳۵۷ نتیجه تأثبرات سوء مصرف داروهای ضدسرطان بود. اما همچنانکه 
رویدادهای ۱۳۳۲-۱۳۳۰ نشان داد, شاه هنگامی می‌توانست قاطعانه تصمیم بگیرد که بر ارت خود و ایلات 
متحده اتکای کامل داشنه باشد و هنگامی که اين در عام رجوذ نداشت. او با تردید عسل کرد و نمودهابی از 
«ذأمتی رواتی» را بروز می‌داد. 

. برای آگاهی از اعلامیه‌ها ر بیانیه‌های آبان و آذرماء ۱۳۵۷ امام عمینی؛ رک: حبرنامه. شمارة ویژی (أبان 
۷ صس ۸۷-۱ 

۳ ک. سنجابی: «اعلامیهی: خبر نامه شماره ویژه ۲۳ (آبان ۱۳۵۷ صی ۱. 


۷ 


۳ ایران بین در انقلاب 


«حکومت ملّی مبتنی بر اصول اسلام دموکراسی و حاکمیت ملی» را خواستار شد. 
بازرگان نیز به نمایندگی از نهضت آزادی گفت که «تظاهرات مردمی سال گذشته نشان 
داد که مردم پیرو آیت‌الّه خمینی هستند و می‌خواهند این سلطنت جای خود را به 
نظام اسلامی بدهد., ! بدین‌ترتیب» جبه؛ ملّی غیرمذهبی و نهضت آزادی با استفاده 
از واژه‌های اندکی متفاوت. علتاً از آیت‌الّه خمینی پشتیبانی کردند. در واقع؛ با سفر 
تاریخی سنجایی و بازرگان به پاریس پیوند نیروهای سکولار -مذهبی احیا شد؛ 
پیوندی که پیروزی انقلاب مشروطه را هم ممکن ساخته بود. 

با استحکام پپوند و ائتلاف رهبران مخالف. راهپیماییها و اعتصابات شدت و 
گسترش یافت. در ۲۱ بان بازاریان, دانشگاهیان و کارکنان وزارتخانه‌هایی که چندی 
پیش آغاز به کار کرده بودند باز هم در اعتراض به دستگیری سنجاپی پس از بازگشت 
به کشور دست به اعتصاب زدند و تا پیروزی انقلاب دست از اعتصاب برنداشتند. 
در ۲۴ آبان» در نواحی کردنشین به ویژه مهاباد کرمانشاه و ستندج درگیریهای 
خشونت‌باری روی داد. در ۲۵ آبان کارگران صنعت نقت به سرکار خود بازگشتند 
ولی اعلام کردند که فقط به میزان لازم برای مصرف داخلی و کسب درآمد خارجی 
برای خرید نیازمندیهای ضروری, تولید خواهند کرد. یکی از کارگران پالایشگاه در 
این باره گفت که صرورتی برای تولید بیشتر وجود ندارد زیرا درآمد آن ربه جیب 
علی‌بابا و چهل دزد معروف» می‌رود. " در هفته اول آذرمام در بیش از پنجاه شهر از 
جمله شهرهایی مانند بندرعباس و اردکان که تا آن‌هنگام نسبتاً آرام بودنده تظاهرات 
خشونت آمیزی روی داد. 

اما تظاهرات بسیار خشونت‌آمیزتر در ماه محرم روی داد. ازهاری پیش از 
فرارسیدن این ماه هشدار داد که دشمنان خارجی طراح این ناآرامیها هستند و گفت 
که مقامات حکومت نظامی مقررات منع رفت و آمد شبانه را کاملاً اجرا می‌کنند و 

ند 7 

اجازه برگزاری هیچ‌گونه تظاهراتی را نخواهند داد. شریعتمداری پاسخ داد که ممردم 
پرای انجام مراسم سوگواری به اجازء حکومت نیازی ندارند. طالقانی از مسردم 
خراست تا شب‌هنگام به پشت‌بام بروند فریاد «الّه اکبره سردهند. جبهةٌ ملّی و 
۱ م. بزرکان «اعلامیهب: همانجا, 


نوتاه جح موز انم تا عم وه ادا رتطآ ۷۲ 2 
۰ ۱۵۵۱۱۱6 19 ,م7 سل با ۱اه 


اتقلاب اسلامی ۱۴۳ 


نهضت آزادی نیز از مردم خواستند تا در روز نخست و پایانی سوگواری به یک 
اعتصاب عمومی دست بزنند. آیت‌الّه خمینی هم به مردم سفارش کرد که تا پیروزی 
خرن بر شمشیر و اسلام بر پهلوی‌های و کافر» شهدای بیشتری تقدیم کنند. و 
همچنین. مردم را تشویق کرد که سربازان را با خرد همراه کنند و به كِ 1 نیز 
بتقارش کرفخا به روستاها برزتد و ففتاخان رازبه این باووس ساند که زاش اما 
زمین‌داران بزرگ و سرمایه‌داران بزرگ مخالف ۵ 

سه روز نخست ماه محرم با درگیری و خشونت سپری شد. در تهران صدها هزار 
نفر به پشت‌بامها رفته فریاد رالّه اکبره سردادند و هزاران کفن‌پوش هم مقررات منع 
رفت وآمد شبانه را زبرپا گذاشتند و به خیابانها ريختند. برپايةٌ برآورد یک منبم: در 
این درگیریها هقتصد نفر کشته شدند. در قزوین» ۱۳۵ نفر زیر تانکها ماندند و جان 
خود را از دست دادند. در مشهد. به مردمی که ممنوعیت تظاهرات را زیرپاگذاشته و 
در برابر متزل یک روحانی محلی گرد آمده بودند تیراندازی شد. در این تیراندازی 


وحشیانه. حدود دویست‌نفر که بیشتر دانش آموز دبیرستانی بودند کشته شدند. در 


شهرهای دیگر نیز چنین حوادئی روی داد. 

رژیم از ترس اینکه در روزهای تاسوعاو عاشورا اوضاع رخیم‌تر شوده 
عقب‌نشینی کرد و کوشید تا همانند شب عیدفطر با مخالفان سازش کند. بنابراین» 
سنجابی. فروهر و ۴۷۰ زندانی سیاسی دیگر را آزاد کرد؛ اجازه داد تا در همه شهرها 
مراسم سوگواری تبرگزار شود و پذیرفت که ارنش و نیروهای پلیس را دور از 
خیابانهای اصلی مستقر کند. در مقابل. رهبران مخالف نیز وعده دادند تا پیروانشان 
را مراقبت کنند. راهپیمابیها را خودشان رهبری نمایند. از مسیرهای تعیین‌شده عبور 
کنند و از حملهً مستلیم به شاه خحودداری کنند. هرچند تظاهرات در شهرهای 
اصفهان همدان مشهد. اراک و تبریز تا حدودی به خشونت گرایید: راهپیمایبهای 
گسترده در شهرهای دیگر به آرامی برگزار شد. مهمتر اینکه برای نخستین‌بار: 
جمعیت زیادی از دهقانان روستاهای همجوار در راهپیماییهای شهری شرکت کردند. 
راهپیمایی روز تاسوعا در تهران که طالقانی و سنجایی اداره‌اش می‌کردند با حضور 
پیش از نیم میلیون نفر برگزار شد. راهپیمایی عظیم‌تر روز عاشورا را که باز هم توسط 


۱ ر. خمینی» «اعلاميه ماه محرم», خبرنامه. شمار ریز 7۴ (۷ آذر ۱۳۵۷). صص ۶-۱ 


۴ ایران بين دو انقلاب 


طالقانی و سنجابی رهبری می‌شد و نزدیک به دو میلیون نفر درآن شرکت داشتند؛ 
هشت ساعت به‌طول انجامید. گرچه مخالفان» به سردادن شصت شعار مختلف که 
برضد شاه نبود - م جاز بودنده مسوژلان راهپیمایی در جلوگیری از به 
تظاهرات‌پیوستن گروههای تندرو مانند فدایی» مجاهدین» توده و فداییان منشعب 
طرفدار توده -که پلاکاردهایی با شعار «مرگ بر شاه» «اين شاه آمریکایی اعدام باید 
گردد» و «مردم را مسلح کنید؛ حمل می‌کردند ناتوان بودند. در میدان شهیاد (آزادی) 
که راهپیمایی به پایان می‌رسید. قطعنامه‌ای به تأیید مردم رسید که در آن بر رهبری 
آیت‌ال خمینی صحه گذاشته شده سرنگونی سلطنت. برقراری حکومت اسلامی: 
بارگشت همه تبعیدیان. حمایت از اقلیتهای دینی, احیای کشاورزی و اعطای 
«عدالت اجتماعی» به توده‌های محروم خواسته شده بود. ! روزنامةٌ واشنگتن‌پست 
نوشت که «اين راهپیمایی منظم و سازمان‌یافته به ادعای مخالفان رژیم راجع به 
برقراری حکومت جدید. وزن و اعتبار شایان ترجهی بخشید.» نیویورک تایمز 
نوشت که راهپیمایی روز تاسوعا و عاشورا یک درس مهم داشت: «حکومت 
نمی‌تراند نظم و قانون را حفظ کند. تنها چار؛ کار آن است که خود را کتار بکشد و به 
رهبران مذهبی اجازه دهد تا زمام امور را ب‌دست گيرند. درهرحال مخالفان ثابت 
کردند که اکنون دولت دیگری هم وجود دارد.» همچنین» روزنامة کریستین ساینس 
مانیتور در گزارش خود می‌نویسد که «تودهُ عظیم مردم با صدایی رساتر از هر گلوله و 
بمبی در سراسر پایتخت این پیام را اعلام کردند که: شاه باید برود. ۲ 

سه عامل باعث شد که در دو هفتهٌ پس از عاشورا موقعیت شاه باز هم بدتر شود. 
یکم مخالفان با تظاهرات اعتصاب و حتی تصرف ادارات و کارخانه‌ها؛ همه چیز را 
به هم ریختند. در روزهای پایانی آذره خشونتهای خیابانی که در انها دسته‌های 
جوانان -پیشتر از محلات پرجمعیت پایین شهری - به سنگربندی» استهزای 
ارتشیان و پرتاب کوکتل مولوتف به سوی کامیونهای دولتی می‌پرداختند. عادی 
شده بود. در پنجم دی‌مای به‌دنبال یک رشته اعتصابات عمومی دیگر اقتصاد کشور 


1. «قطعنامة راهپیمایی روز عاشورا در نهران»- خبرنامه شمارة ویژه ۲۶ (۲۵ آذر ۱۳۵۷ صص ۲-۱ 
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اتقلاب اسلامی ٩۴۵‏ 


فلج شد و کمیته‌های اعتصاب بیشتر کارخانه‌های بزرگ. وزارتخانه‌ها و مراکز 
۳ را در دست گرفتند. در بخش صنعت نفت نیز از هنگامی که اکثر کارگران 
پالایشگاهها ترجیح دادند به جای ادامةٌ تولید زبرنظر مقامات حکومت نظامی 
دست از کار بکشند: صدور نفت متوقف شد. یکی از کارگران پالایشگاه در این باره 
می‌گرید که ما تتها هنگامی نفت صادر خواهیم کرد که نخست شاه و نظامیان 
عالی‌رتبهٌ او را صادر کرده باشیم. ۲ مهمتر اینکه سازمانهای چریکی که با آزادشدن 
اعضایشان از زندان جان تازه‌ای گرفته بودند. به چند عملیات مسلحانه از جمله 
کشتن مدیرعامل یک شرکت نفتی آمریکایی؛ انفجار دو نیروگاه برق و بمب‌گذاری 
در سفارت آمریکا و دفاتر شرکت گرومان در اصفهان دست زدند. این حملات 
موجب شد که بیشتر آمریکاییان ایران را ترک کنند. 

دومین عامل تضعیف‌کننده شاه این بود که سربازان و افسرار ن وظیفه به هیچ‌روی 
نمی خو استند هموطتان کارگر» دانشجو؛ مغازه‌دار دستفروش و ساکن محله‌های فقیر 
و پرجمعیت خودشان را هدف گلوله قرار دهند. نیویورک تایمز می‌نویسد که ارتش 
تصمیم گرفته بود در ماه محرم عقب‌نشینی کند زیرا صدها سرباز در قم و مشهد فرار 
کرده بودند و دیگر سربازان نیز تهدید می‌کردند که «از دستورهای رهبران مذهبی 
پیروی خواهند کرد نه فرمان‌های افسران خود.» به نوشتة روزنامة واشنگتن‌پست یک 
هفته پس از عاشوراه در قم نظامیان به تظاهرکنندگان تیراندازی نکردند. در تبریز 
پانصدسرباز و دوازده تانک به مخالفان پیوستند و سه گارد سلطنتی» سالن 
غذاخوری افسران را به گلوله بستند و یکی از سلطنت‌طلبان ناشناس را کشتند.۲ 
همچنین, نوید روزنامهةٌ زیرزمینی طرفدار حزب توده در گزارش خود می‌نویسد که 
در بیشتر شهرها سربازان به تظاهرکنندگان می‌پیوندند و سربازان پادگانهای همدان, 
کرمانشاه و شهرهای دیگر پنهانی به مردم اسلحه می‌دهند. " یکی از افسران 
عالی‌رتبه بعدها به یک خبرنگار خارجسی می‌گوید که افسر ران به هیچ‌روی 


۰ 12۱۱۱۸۳ 12 رکه(1 0 .1 
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۷ ايران بین دو انقلاب 


نمی توانستند به سربازان اعتماد نمایند و ناچار بودند بیشتر خودشان به 
تظامرکنندگان تیراندازی کنند.۱ 

عاما ی تا 
آبان‌ماهه حکومت کارتر از تلاش شاء برای حفظ قدرت آشکارا پشتیبانی می‌کرد. 
متا کارش) نضه زون ش 1 ز جمعهٌ سیاه با ارسال نامه‌ای پشتیبانی آمریکا را از شاه 
یادآوری کرد. اما سپس از جرج‌بال معاون پیشین وزارت خارجه و لیبرال منتقد 
شاه» خواست تا گزارشی دربارة بحران ایران برای کاخ سفید تهیه کنند. همچنان‌که 
انتظار می‌رفت بال در 5 گزارش خود نوشت که شاء در قدرت باقی نخواهد ماند مگر 
اینکه قدرت خود را به‌سرعت تعدیل کند و از حضور نظامیان در حکومت بکاهد ۲ 
حتی هشدار جدی‌تر از اين هم توسط دولت فرانسه که برخلاف سیا (هام) 
سرویس اطلاعاتی کارآمدی در ایران داشت. به واشینکتن فرستاده شد. در گزارش 
دولت فرانسه آمده بود که امکان بقای شاه وجود ندارد و غرب می‌نواند با آیت ال 
خمینی کنار بياید زیرا وی به‌شدت ضد کمونیست و به‌ویةه ضد شوروی است. 
آیت‌اله خمینی نیز در اين هنگام سرگرم مبارزه‌ای تبلیفاتی علیه نیروهای چپ بود. 
وی مدعی بود که حزب توده با شاه همکاری می‌کند» مارکسیستها را متهم می‌کرد که 
از پشت به مسلمانان خنجر بزنند و روسها را ابرقدرتی حریص 
می‌دانست. " وی, همچنین, می‌گفت که پس از سرنگونی شاء ایران همچنان نفت 
مورد نیاز غرب را تأمین خواهد کرد با شرق هم‌پیمان نخواهد شد و مایل خواهد 
بود تا روابطی دوستانه با ایالات متحدء برقرار کند. ۴ 

شاه در واکنش به این دیدگاه جدید واشینگتن؛ در اوایل دی‌ماه با سنجابی و 
دیگر رهبران جبهةٌ ملّی گفتگو کرد. اما اين گفتگوها که در پرد؛ ابسهام باقی ساند 
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الیته معلوم نیست که این ادعاهای روزنامه‌های امبرده تا چه اندازه معتبر است. -م 
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شکست خورد زیرا احتمالاً سنجایی از ریاست بر یک دولت آشتی ملّی بدون 
توافق شاه در کناره‌گیری از سمت فرماندهی کل نیروهای مسلح؛ ترک کشور: و 
اقامت در خارج از کشور تا تعیین تکلیف سلطنت از طریق همه‌پرسی ملی خردداری 
کرد. سنجایی؛ سیاستمدار کهنه کاری که چگونگی بهره‌گیری شاه از ارتش را برای 
شکست قوام مصدق و امینی به یاد داشت. حاضر به پذیرش مصالحه‌ای که 
پراساس آن ارتش در دست خانوادة سلطنتی باشد نبود. زیرا رهبران جبهة ملی 
تجارب تلخ مهر ۱۳۲۵ مرداد ۱۳۳۲ و خرداد ۱۳۴۲ را فراموش نکرده بودند. 
بدین ترتیب پیروزیهای پیشین شاه اکنون به سرنگونی همیشگی وی کمک می‌کرد. 

هرچند اعضای کهنه کار جناح مخالف برپایةٌ تجارب خود بی‌گدار به آب نزدند؛ 
بختیار یکی از رهبران جوان و کم تجربةٌ جبهة ملّی که از روحانیون بیشتر می‌ترسید تا 
از ارتش؛ پیشنهاد کرد که اگر شاه به خارج از کشور سفر کند و قول دهد که از اين 
به‌بعد سلطنت نماید نه حکرمت و چهارده‌تن از نظامیان سرسخت از جمله آویسی 
را تبعید کند. ریاست یک دولت غیرنظامی را برعهده خواهد گرفت. شاه بی‌درنگ 
پيشنهاد را پذیرفت و در ٩‏ دی‌ماه بختیار را به نخست‌وزیری تعیین کرد. 


سرنگونی شاه (دی - بهمن ۱۳۵۷) 

بختیار پس از رسیدن به نخست‌وزیری به اقداماتی دست زد تا مخالفان را راضی 
نماید. وی در حالی که تصویری از مصدق در پشت سر خود داشت. در تلویزیون 
سراسری ظاهر شد از سالهای فعالیتش در جبهه ملّی سخن گفت اعلام کرد که شاه 
به‌زودی برای گذراندن تعطیللات کشور را ترک خواهد کرد و قول داد حکومت نظامی 
را لغو و انتخاباتی کاملاًآزاد برگزار کند. وی. طی هفتةٌ بعد. چند قرارداد تسلیحاتی 
به ارزش ۷ میلیارد دلار را لغوء فروش نفت به افریقای جنوبی و اسرائیل را مترقف و 
اعلام کرد که ایران از سازمان سنتو خارج شده است و دیگر ژاندارم خلیج‌فارس 
نخراهد بود. آو. همچنین؛ برخی وزراي پیشین را دستگیر و زندانیان سیاسی بیشتری 
را آزاد کرد؛ وعده داد ساواک را منحل کند؛ داراییهای بنیاد پهلوی را ضبط کرد؛ و 
اعلام کرد که آیت‌اله خمینی: «گاندی ایران»؛ می‌تواند به کشور بازگردد. اما آیت‌اله 
خمینی با عقاید اسلامی استوار خود و آشنایی کامل با اوضاع هند تحت تأثیر 
این‌گونه تمجیدها قرار نگرفت. سرانجام بختیار شورای سلطنت را تشکبل داد تا 
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وظایف قانونی شاه ر انجام دهد در حالی که شاه هم برای ر«استراحت» درازمدت به 
اروپا رفت. بختیار ضمن انجام این اقدامات. پی‌دریی هشدار میداد که اگر مخالفان 
در برابر کوششهای وی برای برقراری حکومت مشروطه مانع ایجاد کنند» ارتش از 
الگوی شیلی پیروی می‌کند و دیکتاترری نظامی خشن و سرکوبگری به‌وجود 
خواهد آورد. 

رهبران مخالف به شیوه‌های گوناگونی در برابر این‌گونه اقدامات آشستی‌جويانه 
بختیار واکنش نشان دادند. از یک‌سو شریعتمداری و رهبران مذهیی میانه‌روتر 
اعلام کردند که از نخست وزیر جدید پشتیبانی می‌کنند و اگر تلاشهای اور شکست 
بخورد. کشور گرفتار هرج و مرج شدیدی خواهد شد. از سری دیگس سنجابی و 
فروهر ضمن اخراج بختیار از جبِههٌ ملی اعلام کردند که بدون کناره گیری شاه صلحی 
در بين نخواهد بود. آبت ال حمینی نیز با فراخواندن مردم به اعتصاب وتظاهرات 
بیشتر اعلام کرد که هر دولت منصوب شاه غیرقانونی است و پیروی از بختیار 
همانند پیروی از ارباب او -شیطان - است. 

آشکار بود که این درخواست و واکنش تند آیت‌اله خمینی و جبههٌ ملّی» اعتبار 
راست‌گرایان را در میان توده مردم بسیار کاهش داد. پس از یک فترت کو تاه در اوایل 
دی اعتصابات دوباره از سرگرفته شد که نتيجهٌ آنها کمبود مواد غذایی و سو ختی و 
فلج‌شدن اکثر وزار تخانه‌ها؛ بازارها؛ دانشگاههاه دبیرستانها؛ تأسیسات نفتی و حمل 
و نقل برد. ادامةٌ آتش‌سوزیها و درگیریهای خیابانی: روحي ارتش را ضعیف‌تر کرد و 
فرار از پادگانها را شدت بخشید. مهمتر اینکه, توده‌های پرشمار مردم نه‌تنها علیه شاه 
بلکه علیه بختیار نیز همچنان به تظاهرات ادامه دادند. در ۱۵ دی؛ صدها هزارنفر در 
شهرهای بزرگ راهپیمایی کردند و خواستار برکناری بختیار شدند. در ۱۸ دی باز هم 
ترده‌های پرشماری از حمله حدود نیم میلیون نقر در مشهد بسرای گمراممی‌داشت 
قربانیان ماه گذشته مراسم ختم و سوگواری برپا کردند. در ۲۳ دی‌ساه: حدود دو 
میلیون نفر در سی شهر از جمله تبریز, زادگاه شریعتمداری - راهپیمایی کردند و 
خواستار بازگشت آبت‌اله خمینی» برکناری شاه و استعفای بختیار شدند. در ۲۶ دی 
که شاه تهران را به مقصد قاهره ترک کرد صدها هزارتفر به خیابانها ریختند تا این 
رویداد تاریخی را جشن بگیرند و خواستار انحلال سلطنت شوند. در ۲۹ دی که 
آبت ال خمینی خواهان برگزاری «همه‌پرسی» خیابانی برای تعیین تکلیف سلطنت و 
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دولت بختیار شد. تنها در تهران پیش از یک میلیون نفر به خیابانها ریختند. در ۷ر ۸ 
بهمن‌ماه در جریان اعتراض به بسته‌شدن فرودگاه برای جلوگیری از آمدن آیت‌اله 
خمینی بیست و هشت‌نفر در تهران کشته شدند. در ۱۲ بهمی. بیش از سه میلیون 
نفر برای استقبال از بازگشت پیروزمندانة آیت‌اله خمینی به خیابانها ربختند. اکنون 
آیت ال خمینی پیامبر و استراتذ یست انقلاب به خانه بازگشته بود تا انقلاب خود را 
شخصاً فرماندهی کند. 
هنگامی که آیت‌اله خمینی برای در دست‌گرفتن انقلاب خود به کشور بازگشت: 

رژیم پهلوی سرنگون شده بود. سه ستونی که دولت بر آن استوار بود و در آن هنگام 
مستحکم به‌نظر می‌رسید اکنون بر اثر شانزده‌ماه درگیریهای خیابانی. شش‌ماه 
راهپیمایی توده‌ای و پنج‌ماه اعتصاب فلج‌کننده» کاملاً ویران شده بود. نیروهای 
مسلح؛ علی‌رغم پرشماربودن و دراختیارداشتن سلاحهای پیچیده ر مدرن؛ به دلیل 
حضور اجباری پی‌درپی در خیابانها و تیراندازی به سوی هموطنان بی‌سلاح خرد که 
شعارهای مذهبی سرمی‌دادند, روحيةٌ خود را از دست داده بودند» آن نظام حمایتی 
گسترده اکنون دیگر نه یک دارایی سودآور بلکه عامل ناترانی سیاسی بود. همچنین: 
آن دیوان‌سالاری حجیم و غول‌پیکر به هیچ روی کارکرد مناسبی نداشت: حزب 
رستاخیز دیگر از بین رفته بود؛ وزرای پیشین یا در خارج بودند و یا در زندان و 
رزرای وقت هم عماكٌ مانند بختیار از هرگونه اقدامی ناتوان بودند؛ و ادارات مرکزی 
و استانی نیز در نتیجة اعتصابات گسترد؛ٌ بخش خدمات, فلج شده بو در واقع» 

کارمندان با پیوستن به اعتصابات عمومی, منافع نهادی خود را در پشت احساسات 
و عقاید طبقاتی خود قرار دادند و ثابت کردند که خودشان را نه اراد قشری پای‌بند 
به ماشین دولتی بلکه اعضای طبقات متوسط اراضی می‌دانند. بدین ترلیب. 
معترضان طبقَةٌ متوسط و طبقهٌ کارگر دست به دست هم دادند تا رژیم پهلوی را با 
فروپاشاندن ارکان ان و نابودی بیشتر بنیادهای آن» متلاشی کنند. 

به محض فروپاشی دولت: قدرت به‌دست کمیته‌ها افتاد. بیشتر این کمیته‌ها را 

به‌ویژه در استانهای مرکزی شیعه‌نشین و فارسی‌زبان» روحانیون محلی طرفدار 
آیت‌الّه خمینی رهبری می‌کردند. ماث در اصفهان روحانی نودساله‌ای به‌نام آیت‌ال 
خادمی که از سال ۱۳۲۸ به مخالفت با شاه برخاسته برد کمیته‌ای تشکیل داد و در 
آراسط بهمن‌ماه بیشتر امور شهر را به دست گرفت. گروههای گوناگونی وی را در این 
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امر یاری می‌کردند: تجار ثرو تمند بازار کمک مالی می‌کردند؛ مغازه‌داران خرده‌پا 
کالاهای مورد نیاز فقرا را به قیمتهای پایین‌تری تأمین می‌کردند؛ برخی روحانیون 
مواد سوختی و غذایی افراد نیازمند را از طریق مساجد توزیع می‌کردند؛ روحانیون 
دیگری هم با گردآوری نزدیک به یک هزار مرد جوان, اغلب از محله‌های پرجمعیت 
فقیرنشین: نیروی مسلحی تشکیل دادند که بعدها به پاسداران معروف شده 
آموزگاران با رهبری یک استاد جران انجمن آموزگاران را تأسیس کردند و نیروی 
مشابهی متشکل از ۳۵۰ داوطلب مسلح تشکیل دادند؛ هواداران انقلاب در ارتش» 
به‌ویژه همافران در بین مردم اسلحه پخش کردند؛ گروههای داوطلب مذهبی که 
معمولاً مراسم سوگواری ماه محرم را سازمان می‌دادند؛ اکنون مسئول انتظامات 
تظاهرات سیاسی سودند؛ و اصناف بازار و بیشتر کمیته‌های اعتصاب که در 
کارخانه‌های بزرگ تشکیل شده بودند. فعالیتهای خود را با کمیتهٌ شهر هماهنگ 
می‌کردند. در واقع. این کمیته بر شهر حاکم بود زیرا مواد غذایی پخش می‌کرد. 
فیمتها را تعیین می‌نمود مجری قوانین راهنمایی رانندگی بود و مهمتر از همه اینکه 
دادگاههای شرع را احیا می‌کرد تا مجری نظم و قانون باشند. 

درحالی که کمیته‌های مستقر در شهرهای مرکزی را روحاتبرن طرفدار آبت‌اله 
خمینی اداره می‌کردند» وضعیت استانهای دیگر پیچیده‌تر بود. در آذربایجان: بیشتر 
کمیته‌ها به‌وسیلةٌ روحانیونی اداره می‌شد که هرچند آشکارا طرفدار آیت‌الّه خمینی 
بودند» در واقم از شریعتمداری پشتیباتی می‌کردند. در کردستان» قدرت محلی در 
منت شوراهای شهر بود که از روشنفکران حزب دموکرات کردستان و روحانیون 
پیرو شیخ عزالدین حسینی: شخصیت مذهبی سرشناس مهاباد: تشکیل می‌شدند. 
در مناطق ترکمن» روحانیون سنی و روشنفکران انجمن فرهنگی سیاسی خلق 
ترکمن -که تویا بود- نهادهای محلی تشکیل دادند و دهقانان را به مصادره و 
تصرف زمینهای خانوادهً سلطنتی تشریق کردند. در نواحی بلوج‌تشین نیز روحانیون 
ستی و دبیران تحصیلکرده دانشگاه که حزب وحدت اسلامی را ایجاد کرده بودند. 
کمیته‌ها را اداره می‌کردند. در نواحی عسرب‌نشین خوزستان هم قدرت به‌دست 
سازمان فرهنگی؛ سیاسی و قبیله‌ای خلق عرب و روحانیون محلی افتاد. این 
روحانیون هرچند اغلب شیعه بودند. بیشتر آیت‌الّه شبیر خاقانی را پیشوا و راهنمای 
دیتی خودشان می‌دانستند تا آبت‌اله خمینی را. مهمتر اینکه. بیشتر این سازماتهای 
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قومی نه جمهوری اسلامی صرف بلکه جمهوری دموکراتیک اسلامی می خواستند 
و در انديشه گرفتن تضمینهایی برای استانها. جمعیت غیرشیعه و اقلیتهای زیسانی 
بودند. 

آبت‌اله خمینی» پس از بازگشت به تهران گفت که تا کناره‌گیری بختیار تظاهرات 
ادامه خواهد داشت. وی بازرگان اِ زا مأمور ِ دولت موقت کرد؛ در ن زدیکی 
میدان ژاله (شهدا) کمیته‌ای برپا کرد تا فعالیتهای بیشتر کمیته‌های محلی را هماهنگ 
و کمیته‌های غیرقابل اعتماد را منحل سازد؛ و مهمتر اینکه. یک شورای انقلاب 
مخفی تعیین کرد تا مستقیماً با رسای ستاد ارتش گفتگو کند. حدود یک سال بعد 
آشکار شد که اعضای اصلی این شورای انقلاب عبارت بودند از بنی‌صدر -مشاور 
اصلی آبت‌اله خمینی از هنگام اقامتش در پاریس - بازرگان: یزدی و قطب‌زاده - 
بجوم معنفذ نهضت آزادی؛ و آیت ال بهشتی. آیت‌اله مطهری؛ 
حجةالاسلام رفسنجانی و حجهالاسلام باهثر - چهارتن از شاگردان پیشین آيت‌ان 
خمینی در قم.! 

درحالی که شورای انقلاب با رسای ستاد ارتش پنهانی گفتگو می‌کر د 

سازمانهای چریکی و حزب توده: تیر خلاص رژبم را شلیک کردند. خیاونه 
سرنوشت‌ساز در عصر جمعه بیستم بهمن. که گارد شاهنشاهی کوشید تا شورش 
تکنیسینها و همافران نیروی هوایی پایگاه نظامی نزدیکی میدان ژاله را سرکوب کند» 
آغاز شد. با شروع درگیری. سازمانهای چریکی برای کمک به همافران محاصره‌شده 
هجوم آوردند و پس از شش ساعت درگیری شدید. گارد شاهتشاهی را پس راندند. 
آنها با توزیع سلاح در بین مردم و ایجاد سنگرهای خیابانی؛ همچنان‌که لوموند 
می‌نویسد, مناطق اطراف میدان ژاله را به وکمون پاریس» " دیگری تبدیل کردند. ۴ 


هنر: « گزارش شررای انقلاب», اطلاعات ۲۳ شهربور ۱۳۵۸. 
» حجزب نوده که مدت ۳۷ سال با مجراجویهای مسلحانه مخلفت کرده بود در اواغر دی‌ماه ۱۳۵۷ سباست 


خود را تفییر داد. کمبته مرکزی با تشکیل گردهمایی فوقالمده در اردبای شرتی گرانوری. رهبر جناح چپ 


این استدلال که شرایط عینی انقلاب فراهم شدده است. از ی 


خراست تا براء زا تاد شون اسلا رد هس ۳۵ ۱ 


چت 


کمون پاریس. اصطلاحی در تاريخ فرانسه که به حکومت شورایی ۷۲ ررز: شهر پریس در سب ۱۸۷۱ 
پنئون سوم تشکیل شد اطلاق می‌شود. -م. 
0۱24۵ عل باختنا عل جمم‌باوتع عول عزدتعل ممناعضنا ,صند‌نوظ ۱ هد مجح .۳ :4 


میلادی که پس از سفوط 


۳ " ايران بين دو انتلاب 


صبح روز بعد» چریکها و شورشیان نیروی هوایی کامیونهای پر از سلاح را به 
دانشگاه تهران بردند و به کمک صدها داوطلب مسلح مشتاق, آن روز را با انجام 
حملات پیروزمندانه به ثه مرکز پلیس و مهمترین کارخانهٌ اسلحه‌سازی شهر سپری 
کردند. در پایان روز شهر پر از سلاح شده بود. یکی از روزنامه‌های تهران می‌نویسد 
که ربه هزاران تن از مردم از کودک ده‌ساله تا پیرمرد هفتادساله اسلحه داده بودند., 
همچنین به نوشتهةٌ خبرنگار نیویررک تایمزه «برای نخستین‌بار از آغاز این بحران 
سیاسی که یک‌سال پیش بود هزاران شهروند با سلاحهای خودکار و انواع 
سلاحهای دیگر در خیابانها به چشم می خوردند. ۱ 

روز بعد. یکشنبه ۲۲ بهمن؛ درگیریها به وج خود رسید. چهار سازمان چریکی 
اصلی. حزب توده و ارتشیان فراری با کمک هزاران داوطلب مسلح بیشتر انبارهای 
مهمات. پادگانهای گارد شاهنشاهی» زندان اوین -محل بدآواز؛ بازجویی ساراک - 
دانشکدءً آفسری و پادگانهای اصلی ارتش را که بدون نگهبان بودند به تصرف 
درآوردند. ساعت ۲ بعدازظهر: رئیس ستاد کل ارتش اعلام کرد که در مبارزة میان 
بختیار و شورای انقلاب آرتش بی‌طرف است. ساعت ۶ یعدازظهر رادیو اعلام کرد: 
«اینجا تهران است. صدای حقیقی ایوان» صدای انقلاب». بدین ترتیب» این دو روز 
درگیری شدید انقلاب اسلامی را تکمیل و سلطنت ۲۵۰۰ ساله را کاملاً نابود کرد. 


13 1۳80۳۱۵۲۷ ۰ 


کیهان ۲۲ بهمن ۰۱۳۵۷ 
۰ ۳۵۵۲۱۵۲۲ 1۱ 1۳6 ۲۵۶۸ ۷۵۲ :صمی جذ فمه‌ها معتمعک* بسنطاطا ۴ 


اینها می‌گویند منطن این است که قداست خود را حفظ کنید و کاری به حکومت نداشته 
باشید. این آدمی که می‌گرید «بگذار روحانیت قداست خودش را حفظ بکند. مسنطفش این 
است که امپرالمومنین(ع) هم قداست نداشت. برای اینکه در رقت خودش در امور حکومتی 
و اینها دخالت می‌کرد. پس معلوم می‌شود. تر نمی‌خواهی قداست ما حفظ شود تو یک 
شیطنتی می‌کنی که اینها را کنار بزنی و اربابها بیایند سراغت. 


بخشی از سخنان امام خمینی 
در دیدار با تمایندگان انجمتهای اسلامی دانشجریان 


اطلاعات شنبه: ۳۱ شهریرر ۱۳۵۸ 


در سدة بیستم دو انقلاب مهم (انقلاب مشروطه ۱۲۸۵-۸۸ و انقلاب اسلامی 
۳۷ در ایران روی داده است. انقلاب نخست. شاهد پیروزی هرچند کوتاه 
روشتفکران مدرن بود؛ روشتفکرانی که از ايدتولوژيهاي غربی ناسیونالیسم» 
لیبرالیسم و سوسیالیسم الهام می‌گرفتنده قانون اساسی کاملاً فیردینی مدون کردند 
و به نوسازی جامعةٌ خود مطاین جوامع اروپایی معاصر امیدوار بودند. اما با انقلاب 
دوم علمای سنتی به میدان اسدند؛ علمایی که از «دوران طلایی» اسلام الهام 
می‌گرفتند. پیروزی خود را با طرح و تدوین یک قانون اساسی کاملاً دینی تضمین 
نمودنده محاکم شرع را جایگزین دادگاههای موجود کردند و مفاهیم غربی 
همچون دموکراسی را مفاهیمی الحادی دانستند و مورد انتقاد قرار دادند. در واقع» در 
تاریخ معاصر جهان, انقلاب اسلامی پدیدهٌ بی‌همتایی است. زیرانه یک گروه 


۳ ایران بين دو انقلاب 


صبح روز بعد چریکها و شررشیان نیروی هرایی کامیونهای پر از سلاح را به 
دانشگاه تهران بردند و به کمک صدها داوطلب مسلح مشتاق, آن روز را با انجام 
حملات پیروزمندانه به ته مرکز پلیس و مهمترین کارخانهٌ اسلحه‌سازی شه سپری 
کردند. در پایان رون شهر پر از سلاح شده بود. یکی از روزنامه‌های تهران می‌نویسد 
که ببه هزاران تن از مردم از کودک ده‌ساله تا پیرمرد هفتادساله اسلحه داده بودند.» 
همچنین به نوشتةٌ خبرنگار نیویورک تایمز «برای نخستین‌بار از آغاز این بحران 
سیاسی که یک‌سال پیش بود هزاران شهروند با سلاحهای خودکار و انراع 
سلاحهای دیگر در خیابانها به چشم می‌خوردند.,۱ 

روز بعد. یکشنبه ۲۲ بهمن؛ درگیریها به آوج خود رسید. چهار سازمان چریکی 
اصلی. حزب توده و ارتشیان فراری با کمک هزاران داوطلب مسلح بیشتر انبارهای 
مهمات. پادگانهای گارد شاهنشاهی» زندان اون -محل بدآوازه بازجویی ساواک - 
دانشکده افسری و پادگانهای اصلی ارتش را که بدون نگهبان بودند به تصرف 
درآوردند. ساعت ۲ بعدازظهر: رئیس ستاد کل ارتش اعلام کرد که در مبارزة میان 
بختیار و شورای انقلاب ارتش بی‌طرف است. ساعت ۶ یعدازظهر رادیو اعلام کرد: 
«اینجا تهران است. صدای حقیقی ایران. صدای انقلاب». بدین ترتیب» این دو روز 
درگیری شدید انقلاب اسلامی را تکمیل و سلطنت ۲۵۰۰ ساله را کاملاً نابود کرد. 


13 1۳60۲۳۱۵۲۷ ۰ 


۱ کیهان ۲۲ بهمن ۰۱۳۵۷ 
۰ ۳۵۱۲۳۱۱۵۱ ۱۱ رمع1۳ ۲۵ م۷۵ :مب هذ فمه‌ها معمعو بسنطادطا] ۴ 


اینها می‌گوبند منطن این است که قداست خود را حفظ کنید و کاری به حکومت نداشته 
باشید. این آدمی که می‌گرید «بگذار روحانیت قداست خودش را حفظ بکند. منطفش این 
است که امپرالمومنین(ع) هم قداست نداشت. برای اینکه در وقت خردش در امور حکومتی 
و اینها دخالت می‌کرد. پس معلوم می‌شود. تر نمی‌خواهی قداست ما حفظ شود تو یک 
شیطنتی می‌کنی که اینها را کنار بزنی و اربابها بیایند سراغت. 


بخشی از سخنان امام خمینی 
در دیدار با نمایندگان انجمتهای اسلامی دانشجریان 


اطلاعات شنبه: ۳۱ شهریرر ۱۳۵۸ 


در سدة بیستم دو انقلاب مهم (انقلاب مشروطه ۱۲۸۵-۸۸ و انقلاب اسلامی 
۷ در ایران روی داده است. انقلاب نخست. شاهد پیروزی هرچند کوتاه 
روشتفکران مدرن بود؛ روشتفکرانی که از ایدئولوژیهای غضریی ناسیونالیسم؛ 
لیبرالیسم و سوسیالیسم الهام می‌گرفتنده قانون اساسی کاملاً غیردینی مدون کردند 
و به نوسازی جامعةً خود مطایق جوامع اروپایی معاصر امیدوار بودند. اما با انقلاب 
دوم علمای سنتی به میدان امدند؛ علمایی که از «دوران طلایی» اسلام الهام 
می‌گرفتند. پیروزی خود را با طرح و تدوین یک قانون اساسی کاملاً دینی تضمین 
نمودند. محاکم شرع را جایگزین دادگاههای موجود کردند و مفاهیم غربی 
همچون دموکراسی را مفاهیمی الحادی دانستند و مورد انتقاد قرار دادند. در واقم» در 
تاریخ معاصر جهان, انقلاب اسلامی پدیدهٌ بی‌همتایی است. زیرانه یک گروه 


۴ ایران بين دو انقلاب 


اجتماعی جدید مجهز به احزاب سیاسی و ایدثرلوژیهای غیردینی بلکه روحانیون 
سنتی مجهز به منبر و مدعی حق الهی در نظارت بر عملکرد همه مقامات 
غیرروحانی. حتی عالی‌ترین نهاد متشکل از نمایندگان منعخب ملت. را به‌قدرت 
تنل 

تناقض نامبرده ناشی از این واقعیت است که ایران در سالهای میان انقلاب 
مشروطه و انقلاب اسلامی: دگرگونیهای اقتصادی -اجتماعی عمده‌ای را تجربه کرد. 
روند شهرنشینی و صنعتی‌شدن. گسترش نظامهای آموزشی و ارتباطی و ایجاد 
دولت دیوان‌سالار متمرکز» بهبود جایگاه و موقعیت طبقات جدید بهویژه طبقةً 
روشنفکر و پرولتاریای صنعتی و کاهش شمار و اهمیت طبقات مترسط ستتی. 
به‌ویژه خرده بورژوازی بازار و تیروهای مذهبی متحد آن را به‌دنبال داشت. مهمتر 
اینکه, همان دگرگونیهای اجتماعی -اقتصادی از یک‌سو وابستگیهای پدرارثی میان 
اربابان فدیمی و پیروانشان را تضعیف و از سوی دیگر آگاهی طبقاتی بخشهای 
جدید جمعیت --به‌ویژه طبقه روشنفکر و پرولتاریای شهری - را تقویت کرد. به 
بیان کوتاه» پیوندهای عمودی فبیله‌ای. طایفه‌ای فرقه‌ای و منطقه‌ای کمکم به 
وابستگیهای افقی طبقاتی تبدیل شد. 

تناقض بادشده؛ همچنین؛ با این واقعیت ارتباط پیدا می‌کرد که در سالهای 
۲ - تنها دور طولاتی در تاریخ معاصر ایران که در آن فضای باز سیاسی 
وجود داشت -نه روحانیون بلکه طبقه روشنقکره دست‌اندرکار بسیج و سازماندهی 
توده‌ها علیه ساختار قدرت بود. برخلافب علما که حوزه نفوذ و پایگاه اجتماعی‌شان 
به بازار محدود می‌شد؛ سازمانهای غیرمذهبی -نخست حزب توده و سپس جبههٌ 
ملیب زاره شحتها مردمی شندند و طبقات ناراضی به‌ویژه مزدیگیران شهری و طبقه 
مترسط حقوق‌بگیر را با موفقیت بسیج کردند. در واقع. آنچه در سالهای ۱۳۲۰-۳۲ 
به نوده‌های ناراضی الهام می‌بخشید. نه اسلام بلکه سوسیالیسم و ناسیونالیسم 
غیرمذهبی بود. 

نقش مهمی که اسلام در انقلاب ۱۳۵۷ برعهده داشت, نه‌تنها تناقضی در تاریخ 
ایران به‌وجود می‌آورد بلکه در نگاه نخست به‌تظر می‌رسد که خط بطلانی بر این 
نظریةٌ رایج می‌کشد که نوسازی به دین‌زدایی» و گسترش شهرنشینی به تقویت 
طبقات جدید و تضعیف طبقات سنتی می‌انجامد. بتابراین پژوهش‌گر با دو بر 


نتیجه گیری ‏ ۹۵۵ 
مرتبط روبه‌رو می‌شود: چگونه می‌توان این تناقض را تبیین کرد؟ و آیا انقلاب 
اسلامی این نظرية مرسوم را که نوسازی لزوماً به غیرد ینی‌سازی جامعه می‌انجامد؛ 
رد می‌کند؟ ان دو پرسش را می‌توان به گونه دیگری مطرح کرد: چرا انقلاب ۱۳۵۷ 

بیشتر محتوایی اجتماعی» اقتصادی و سیاسی داشت. شکل ایدئولوژیکی کاملا 
مذهبی به خود گرفت؟ و آیا عواملی که شکل اسلامی به انقلاب دادند زودگذرند با 
پایدار؟ 

بدون درنظرگرفتن نقش تعیین‌کنند؟ آیت‌الّه خمینی نمی‌توان به ایين پرسشها 
پاسخ داد. در واقم» آیت‌الّه خمینی برای انقلاب اسلامی همان شخصیتی است که 
لنین برای انقلاب بلشویکی مائر برای اتقلاب چین و کاسترو برای انقلاب کویا بود. 
دو عامل می‌تواند نقش تعیین‌کننده و محبوبیت گسترد؛ٌ آیت‌ال خمینی را روشن 
کند. عامل نخست؛ شخصیت. به‌ویژه زندگی ساده آیت‌اله خمینی و خودداری از 
سازش با آن «ظالم شیطان‌صفت» است. در کشوری که بیشتر سیاستمدارانش در 
آسایش و رفاه به‌سر می‌بردند» آیت‌الّه خمینی زندگی رباضت‌منشانه‌ای همچون 
صوفیان داشت و مانند توده مردم رفاه مادی چندانی نداشت. در جامعه‌ای که رهبران 
سیاسی آن هزار چهره اهل زدوبند و خویشاوندپرستهای اصلاح‌تاپذیری بودند؛ 
آیت‌الّه خمینی سرسختانه هرگونه سازش را؛ حتی هنگامی که لازم برد رد می‌کرد؛ 
معتقد بود که حتی فرزندان خود را هم اعدام خراهد کرد اگر مستحق چنان مجازاتی 
باشند؛ و همچون «مردان خداء که نه در جستجوی قدرت ظاهری بلکه در پی اقتدار 
معنوی هستند» عمل می‌کرد. همچنین در دهه‌ای که به داشتن سیاستمدارانی 
بدگمان» سست‌عنصر فاسد بدبین و ناسازگار معروف بود وی همچون فردی 
درستکار مبارز: پویاء ثابت‌قدم و مهمتر از همه فسادناپذیر پای به میدان گذاشت. 
خلاصه او چونان رهبری انقلابی و فره‌مند هنگامی به صحنه آمد که چنین رهبرانی 
اندک‌شمار ولی بسیار مقتنم و مقتضی بودند. 

دومین عامل تبیین‌کننده جایگاه برجستهٌ ایت‌أله خمینی» هوشیاری او به‌ویژه در 
رمبری طیف گسترده‌ای از نیروهای سیاسی واجتماعی است. او طی پانزده‌سالی که 
در تبعید بود از اظهارنظر عمومی به‌ویژه دادن اعلامیه دربارة مسائلی که می‌توانست 
به رنجش و دوری بخشها و اقشار مختلف جناح مخالف منجر شود محتاطانه 
خودداری کرد؛ مسائلی مانند اصلاحات ارضی: نقش روحانیون و برابری زن و مرد. 


٩‏ ايران بین در انقلاب 


بنابراین. در انتقاد از رژیم بر مسائل و موضوعاتی انگشت می‌گذاشت که عامل 
نارضایتی هم جناحهای مخالف بود: امتیازات داده‌شده به غرب پیوند پنهانی و 
غیرمستقیم با اسرائیل. هزینه‌های بیهودهٌ تسلیحاتی. فساد رایج در مسیان بزرگان 
دولتی؛ رکود و نابسامانی در بخش کشاورزی, افزایش هزینه زندگی» کمبود مسکن و 
گسترش روزافزون حلبی‌آبادها؛ شکاف فزایند؛ میان فقرا و ثروتمندان» سرکوب 
روزنامه‌ها و احزاب سیاسی ایجاد دولت دیوان‌سالار حجیم و زیرپاگذاشتن قانون 
اساسی. ایت‌اله خمینی: ضمن محکرم‌کردن رژیم قول می‌داد کشور را از تسلط 
بیگانه آزاد سازد؛ به همة احزاب سیاسی حتی احزاب «الحادی»» آزادی بدهد؛ حقوق 
همه اقلیتهای دینی. جز بهائیان «ملحد» را تضمین کند؛ و عدالت اجتماعی را برای 
همگان به‌ویژه بازاریان» روشنفکران دهقانان و مستضعفان -عبارتی که بیشتر از 
همه ذکر می‌شد - به ارمغان آورد. این وعده‌ها به‌ویژه موضوعات مردم‌باورانه و 
ضدامپریالیستی: نظر و پشتیبانی طیف گسترده‌ای از نیروهای سیاسی را جلب کرد؛ 
طیفی که هواداران آیت‌ال کاشانی و بازماندگان فدائیان اسلام در یک‌سوی آن؛ 
نهضت آزادی و جبههٌ ملی در وسط آن و حزب توده مجاهدین و فدائیان 
مارکسیست در سوی دیگر آن قرار داشتند. 

مهمتر اینکه. آیت‌اله خمینی با دفاع قدرتمندانه از آنبوه نارضایتیهای عمومی: 
گروههای گوناگون اجتماعی رابا خود همراه کرد؛ گروههایی که او را رهایی بخشی که 
سالهای سال در انتظارش بودند قلمداد می‌کردند. از دیدگاه خرده بورژوازی؛ وی 
نه تنها دشمن قسم‌خورده دیکتاتوری بلکه حافظ مالکیت خصوصی ارزشهای 
سنتی و بازاریان به‌شدت تحت فشار بود. طبقهُ روشتفکر نیز تصور می‌کرد که وی با 
وجود روحانی‌بودنش ناسیونالیست مبارز و سرسختی است که با رها کردن کشور از 
شر امپریالیسم خارجی و فاشیسم داخلی» رسالت مصدق را کامل خواهد کرد. به 
دید؛ٌ کارگران شهری او یک رهبر مردمی علاقه‌مند به برقراری عدالت اجتماعی: 
توزیع مجدد ثروت و انتقال قدرت از ثروتمندان به فقرا بود. به‌نظر ترده‌های 
روستایی. او مردی بود که می‌خواست آنان را از نعمت زمین: آب. برق. رای مدرسه 
و درمانگاه -همان چیزهایی که انقلاب سفید نتوانسته بود تأمین کند - پرخوردار 
نماید. از دیدگاه همه مردم نیز به‌نظر می‌رسید او می‌خواهد به روح انقلاب مشروطه 
عیئیت بخشد و امید و آرزوهایی را که انقلاب پیشین به‌وجود آورده اما برآورده 


نتیجه گیری ‏ ۹۵۷ 


نکرده بود دوباره زنده کند. 

البته ستون فقرات نهضت آیت‌الّه خمینی را اعضای طبقهٌ متوسط سنتی به‌ویژه 
بازاریان و ررحانیرن تشکیل می‌دادند. آنها کاملاً به وی وفادار بودند. زیرا به‌زبان آنها 
سخن می‌گفت؟؛ به‌نظر می‌رسید همان فضایل موجود در حضرت علی(ع) 
- شجاعت. درستکاری» و هوشمندی سیاسی را دارد؛ و تا حدی هم رژیم با اعلان 
جنگ علیه بازاریان و نهادهای دینی» مخالفان میانه‌رو و حتی روحانیون غیرسیاسی 
را به آغوش او انداخته بود. بنابراین» بازاریان و نهادهای دینی که تا آن هنگام تنها 
بخشهای مستقل از دولت بودند. امکانات مالی بسیار و یک شبکه سازمانی گسترده 
را در اختیار آیت‌اله خمینی قرار دادند. خلاصه انکه دولت در استانةٌ انقلاب همه 
گروههای -یاسی را برهم زده و اعضای اصلی آنها را سرکوب کرد؛ اما هنوز بر بازاره 
مساجد و وعاظ و سخنرانان این مساجد مسلط نشده بود. پس شگفت‌آور نبود که 
بازار کائون اصلی انقلاب شد. 

هرچند طبقهٌ متوسط سنتی سازمان گسترده و فراگیری در اختیار مخالفان 
گذاشت. این طبقهٌ متوسط جدید بود که مشعل انقلاب را برافروخت. از آن پشتیبانی 
کرد و ضربه‌های نهایی را وارد ساخت. حقوقدانان قضات و روشنفکران با انتشار 
نامه‌های سرگشاده و تشکیل انجمنهای حقوق بش مبارزه را آغاز کردند. دانشجویان 
آغازگر تظاهرات خیایانی بودند. کارگران یقه‌سپید به‌ویژه کارکنان بانکهاء کارمندان و 
کارکنان گمرک اقتصاد کشور را فلج ساختند. همچنین گروههای چریکی که اغلب 
دانشجو بودند. انقلاب را تکمیل کردند. 

چرا طبقةٌ متوسط جدید که در گذشته نسبت به روحانیّت بسیار بدگمان بود 
حاضر شد از آیت‌الّه خمینی پیروی کند؟ این کار سه دلیل داشت. یکم؛ شاه تا آذر 
۷ با مخالنان غیرمذهبی از جمله جبهة ملی و نهضت آزادی گفتگو نکرد. ولی 
پس از آن تاريق جنبش انقلاب دیگر به سیل خروشانی تبدیل شده بود که ه‌تنها 
شاه بلکه هر سیاستمدار حاضر به کتارآسدن با او را تهدید می‌کرد. درم آیتاله 
خمینی با بیانات خود نظر مثبت مخالفان غیرمذهبی را جلب و انان را مطمئن 
ساخته بود که دین‌سالاری هرگز جانشین این خودکامگی و حکومت استبدادی 
نخواهد شد. مثلك روز پس از جمعه سیاه آیت‌الٌ خمینی هشدار داد که شاه 


۸ ايران بین دو انقللاب 


می‌خواهد نه‌تنها علما بلکه روشنفکران و سیاسیون درستکار را هم خرد کند.! وی 
در آبان‌مام به روزنامه‌نگاران گفت که حکو مت آینده «دموکراتیک» و اسلامی خواهد 
توب وی همچنین در این ماه از همه وبا زشانها: ‏ کسک خواست و به مردم اطمینان 
دادکه نه او و نه رو حانیون طرفدارش قصد ندارند بر کشور «حکومت» کنند. " آبت ال 
خمینی» در آذرماه نیز اعلام کرد که در یک جامعةٌ اسلامی زنان هم مانند مردان حق 
ری دارند و از حقرقی مساوی با مردان برخوردار خواهند بور ۵ همچنین در دی‌ماه 
۷ اظهار داشت که قانون اساسی جمهوری اسلامی را ریک مجلس موّسسان که 
اتتخابات آن به شکلی آژاد برگزار خواهد شد» تدوین می‌کند." بنابراین شگفتی‌آور 
نبود که روشنفکران آگاء از تاریخ انقلاب مشروطه آیتاله خمینی را نه یک شیخ 
خضل ال دیگر که ایت‌الله خمینی به دلیل رد نظامهای حکرمت غربی توسط شیخ 
فضل ال شیف او بود -بلکه یک آیت‌اله طباطبایی یا بهبهانی «مترقی دیگری؛ که 
آیت‌اله خمینی معتقد بود آنها را سیاستمداران غربی گمراه کرده بودند - بدانند. 
دلیل سوم موفقیت آیت‌اله خمینی در بین طبقهٌ متوسط جدید» مجوبیت 
شگفت‌انگیز شریعتی در بین روشتفکران جوان بود. گرچه در آنار شریعتی 
دیدگاههای ضد روحانیت فراوان بود آیت‌اله خمینی توانست با تصدیق نظر منفی 
شریعتی نسبت به سلطنت؛ لییوستن به همکاران روحانی خود در انتقاد از حسينية 
ارشاد؛ انتقاد علنی از علمای غیرسیاسی و هوادار رژیم؛ تأکید بر موضوعاتی مانند 
انقلاب؛ ضدیت با امیرپالیسم و پیام انعلابی محرم؟ و بهره گیری از عبارات 
رفانونیستی» مانند «ستضعفان وارثان زمین خراهند بود»: «کشور به یک انقلاب 
فرهنگی نیازمند است»» و «سرده استشمارگران را به زباله‌دان تاریخ خواهند 
انداخت,. در اعلامیه‌های خود طرفداران او را نیز جذب کند. در اواخر سال ۰۱۳۵۷ 


محبوبیت آیت‌اله خمینی در میان طرفداران شریعتی آنچنان بود که آنان سنه 
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۹۵٩ تیجه‌گیری‎ 


روحانیون - لقب امام را رواج دادند. طرفداران شریعتی که از علائق مذهبی علما د 
دلفریبی‌های جامعه‌شناختی استاد و مرشد پیشین خود محروم بودند اعتقاد داشتند 
که آیت اه خمینی نه یک آیت‌اله معمولی بلکه یک امام کاریزمایی است که انقلاب 
را به انجام می‌رساند و امت را به آن نظام توحیدی که سالها انتظارش را می‌کشیدند. 
رهنمون خواهد شد. پس از انقلاب مشروطه علما اعتراض کردند که فریب 
روشنفکران را خورده‌انده ولی پس از انقلاب اسلامی این روشتفکران بودند که چنین 
ادعایی داشتند. 

اگر این دو طبقه متوسط نیروهای اصلی انقلاب را تشکیل می‌دادند. طبقهٌ کارگر 
شهری افراد خط شکن بودند. کارگران صنعت نفت. دولت را به آستان ورشکستگی 
کشاندند و کارگران بخش حمل و نقل وکارخانه‌ها چرخهای صنعت را از کار 
انداختند. همچنین, بیشتر جوانانی که جسورانه با نظامیان مبارزه می‌کردند. بیشتر 
شهدایی که در جریان کشتارهای گسترده جان خود را از دست دادند و توده‌هایی که 
استوار و سرسخت راهپیمایی می‌کردند. اهل حلبی‌آبادها و محله‌های فقیرنشین 
بودند. 

کامیابی آیت ال خمیتی در بسیج مزدبگیران شهری چند علت داشت. یکم. وعده 
ار میتی بر ایجاد عدالت اجتماعی با ناتوانی رژیم در برآوردن انتظارات روزافزون 
مردم کاملاً مغایر بود. درم رژیم علی‌رغم بدگمان‌بودن به علمای عالی‌رنبه؛ از 
فعالیت روحانیون رده پایین در بین فقرای شهری» سازماندهی عزاداریهاه تشجیع 
جنازه‌ه مرأسم سوگواری و برپایی نماز جماعت جلوگیری نمی‌کرد. یکی از 
نمایندگان مجلس در سال ۱۳۵۲ به یک روان‌شناس اجتماعی خارجی گفته بود که 
مراسم مذهبی به ویژه عزاداریهای ماه محرم از نظر سیاسی سودمند است. زیرا 
محرومان اجتماعی را از کموتیسم منحرف و به مسیرهای بی‌ضرر هدایت می‌کند. ! 
بی‌گمان: همان نماینده در سال ۱۳۵۷ می‌بایست پی برده باشد که بخش نسخست 
استدلال وی تا حدودی درست اما بخش دوم آن کاملا نادرست است. البته استدلال 
فوق هرقدر درست باشد این مسئله روشن است که این‌گونه شبکه‌های مذهبی دافم 
در مناطق فقیرنشین و پرجمعیت شهری, امکانات پخش سریم اخبار و اعلامیه‌ها و 


«عجه؟ محتصطا ماه و ما عودیظت احعمک ود چ‌جعنا1 امعوگ» ۵۵م6 ,1:2۷ 
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۰ اپران بین در انقلاب 


همچنین سازماندهی تظاهرات و ترزیع مواد غذایی: سوخت و حتی پوشاک را 
برای روحاتیون مخالف فراهم ساخت. 

سوم مذهب. احساس همبستگی گروهی و اجتماعی مررد نیاز جمعیت متاطق 
فقیرنشین و حلبی‌آبادها را فراهم کرد؛ همان احساسی که آنها پس از ترک روستاهای 
کاملا همبسته و منسجم خود و واردشدن به فضای پی‌هنجار حلبیآبادهای جدید 
بی‌در و پیکر از دست داده بودند. یک مردم‌شناس آمریکایی در اوایل دهد ۰۱۳۵۰ 
ضمن مقایسه یک روستای همبسته و منسجم با یک محلاٌ فقیرنشین یا حلبی‌آباد 
می‌نویسد که در شرایطی که روستاییان: مذهب را جدی نگرفته و حتی وعاظ 
میهمان را دست می‌انداختند. ساکنان این‌گونه محلات شهری -که همگی دهقانان 
تازه بی‌زمین شده بودند - سمذهب را جانشین جوامع از دست‌رفته‌شان قلمداد 
می‌کردند» زندگی اجتماعی خود را با مساجد مربوط می‌ساختند و با اشتیای به 
سختان رو حانیون محلی گوش می‌دادند. ۲ همان‌گونه که مراحل اولیة صنعتی‌شدن» 
زمينةٌ رشد و گسترش جنبش متدیست " را در انگلستان فراهم ساخت هجوم 
ناگهانی و بدون برنامه به شهرها در دهةٌ ۱۳۵۰ نیز پایگاه اجتماعی روحانیون ایران 
را تقویت کرد. بدین ترتیب» نوسازی مرقعیت یک گروه سنتی را بهبود بخشید. 

چهارمین علت مرفقیت آیت‌اله خمینی در بین طبقة کارگر شهری خلاً حاصل از 
سرکوب‌شدن همه احزاب مخالف سکولار بود. درحالی که روحانیون می‌توانستند 
در بین فقرا فعالیت کنند. احزاب مخالف همراره از ایجاد هرنوع اتحادية کسارگری؛ 
باشگاه و سازمانهای محلی بازداشته می‌شدند. بیست وپنج‌سال سرکوب. مخالفان 
غیرمذهبی را کاملاً زمین‌گیر کرده بود. همچنین, برخلاف روحانیون که به زبان 
ترده‌ها سخن می‌گفتند و آیت‌الّه خمینی را پیرو راستین اسام‌حسین(ع) که برای 
قربانی‌کردن خود و خانواده‌اش در راه این هدف مقدس اماده بود معرفی می‌کردند» 
طبقهٌ روشنفکر رهبری‌کننده احزاب سیاسی از انجام چنین کارهایی ناتوان بودنده 
زیرا فقرای شهری آنان را کراواتی» دولتی و غرب‌زده می‌دانستند. حتی گاهی سردم 
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٩۷۱  یریگ نتیجه‎ 


عادی و روحانیرن اصطلاح روشنفکر را به‌معنای نازپرورده به‌ کار می‌بردند. 
بدین‌ترتیب؛ آگاهی طبقاتی فقرا رژیم را تضعیف کرد. اما ضرورتاً به نیرومندی طبقة 
زرشتفکر بتجانید. از میان‌انی اخوات غیرمذهنی گرنا گون:فعال در مراسل نابانی 
اتقلاب تنها حزب توده توانست در میان طبقه کارگر -به‌ویژه در بین کارگران 
کارخانه‌های نساجی اصفهان, تأسیسات نفتی خوزستان و مجتمعهای صنعتی بزرگ 
تهران - نفوذ کند. 

هرچند انقلاب اسلامی بیشتر یک انقلاب شهری بود تباید پنداشت که 
آیت‌اله خمینی در بین ی نداشت. برعکس, همزمان با آغاز 
انقلاب و فرارسیدن محرم ۰۱۳۵۷ بیشتر روحانیون بنا پر درخواست ت آیت‌الّه خمینی 
بسرای بسیج روستایبان به روستاها رفستند. جالب ایسنکه دگرگونیهای 
اجتماعی -اقتصادی سالهای گذشته -به‌ویژه دگرگونیهای ناشی از انقلاب سفید - 
انجام چنین وظیفه‌ای را برای روحانیون آسانتر کرده بود. زیرا این دگرگونيها؛ دهقانان 
و عشایر و ایلات را از نظارت سخت ارببان و رژسای ایلات راء روستایین ر 
مستقیماً با دولت رو در رو؛ روابط بازرگانی روستاها با شهرها را بیشتر و نزدیکتر و 
روحانیون روستایی را از سخنگویان زمین‌داران بزرگ به متحدان خرده بورژوازی 
تازاري فان گرفه توصدر خزود سار قلات مر وه یرک و روما 
روحانیون نه‌تنها از جانب روشنفکران شهری بلکه توسط بزرگان روستایی که 
می‌توانستند رعایا؛ اعضای ال و طایفه و اطرافیان خودشان را همچون گله‌های 
گرسفتد به محلهای رأی‌گیری بیاورنده محدود شده بود. اما پس از انقلاب اسلامی» 
زمینهٌ مناسبی برای فعالیت روحانیون وجود داشت. زیرا تسوسعاً 
اقتصادی -اجتماعی اخی پیرندهای سنتی میان بزرگان و اطرافیان آنها؛ زمین‌داران و 
رعایای آنها و اعضای عادی و رسای قبایل را از میان برده بود. عجیب است ک» 
نوسازی بار دیگر علمای سنتی را تقویت کرده بود. به همین دلیل» در سال ۰۱۳۵۸ 
اب شین لته تو ای عق مان کین ما رماع و کر مسان زا 
مشکلات عمده‌ای روبه‌رو شد؛ متاطقی که خانهای محلی روحانیون سنتی و 
روشنفکران تندرو آنها می‌توانستند سازمانهای قومی یه خود را ایجاد کنند. 

بنابراین؛ ترکیبی از نیروهای پایدار و گذرا روحانیون را یه‌قدرت رساند. نیروهای 
پایدار عبارت بودند از فرهنگ شیعی توده‌های شهری پیوندهای تاریخی میان بازار 


۴۳ ایران بين دو انقلات 


و نهادهای دینی و دگرگونیهای اخیر اجتماعی -اقتصادی که رسای قدرتمند ایلات 
و قبایل زمین‌داران بزرگ و سایر بزرگان روستایی را از میان برداشته برد. البته لازم 
به یادآوری است که همان فرهنگ مردمی در دههٌ ۱۳۲۰ نتوانست حزب توده را از 
بسیج طبقهٌ کارگر شهری از جمله. مزذبگیران بازار بازدارد. همچنین. باید یادآوری 
کرد که هرچند ايران بار دیگر شاهد قدرت‌یابی رسای ایلات و قبایل و بزرگان 
روستایی -همچون سال ۱۲۸۸ - نخواهد بو اين امکان و جود دارد که در آینده 
گروههای غیر روحانی بترانند ترده‌های روستایی را بسیج کند. گرچه نوسازی به 
بزرگان ایلات و قبایل و زمین‌داران بزرگ ضربةٌ مرگباری زده است. مهار پایدار و 
همیشگی جمعیت ایلاتی و دهقانی توسط روحانیون را تضمین نکرده است. 

آن عرامل گذرا و موقتی که قدرت‌یابی روحانیون را ممکن ساخت» عبارت 
بودند از شخصیت کاریزمایی آیت ال خمینی» نمرت شدید مردم از شاه و ناتوانیهای 
سازمانی احزاب غیرمذهبی که رژیم در طول حدود پیست و پنج‌سال بر آنها تحمیل 
کرده بود. غیرمحتمل و بعید است که روحانیت. آیت‌اله خمینی دیگری عرضه کند. 
زیرا هرچند برخی از شاگردان او مانند خودش انقلابی هستند و برخی دیگر همانند 
وی هوشمندی سیاسی دارند هیچکدام از آنها هردو توانایی را با هم ندارند تا چوتان 
رهبر انقلایی موفقی وارد میدان شوند. همچنین, این احتمال نیز وجود ندارد که 
روحانیت؛ دشمن عمومی دیگری به منفوری شاه پیدا کند تا بتواند کل جمعیت را 
متحد کند -مگر در صورت هجوم یک دشمن خارجی و تهدید کشور. دلیل آخر 
اینکه. با جان‌گرفتن نیروهای غیرمذهبی و نفوذ آنها در بین طبقات ناراضی به‌ویژه 
طبقهٌ روشنفکره پرولتاریای شهری و طبقات پایین روستایی» روحانیون کمکم 
انحصار سازماتی خود را از دست خواهند داد. اما اینکه کدامیک از سازمانها؛ احزاب 
قدیمی‌تر از جمله حزب توده و جبهة ملی و يا اينکه سازمانهای نرپاتری مانند 
فدایی و مجاهدین با حتی عناصری از ارتش از هم پاشیده. خواهد توانست طبقات 
تاراضی را جذب کند پرسشی است که پاسخ آن را آیندگان باید پیداکنند. 


کناین ۰ سی 


این کتابشناسی؛ جامعترین کتابشناسی دربار؛ ایران معاصر نیست. بلکه تنها گزیده‌ای از 
کتابهای فارسی و انگلیسی رابجع به سیاست ایران معاصر است که در کنابخانه‌های معروف 
معتبر و جود دارد. برای آگاهی از کتابشناسی جامعتری در مورد مقالات و همینین کتابهای 
فارسی, انگلیسی و دیگر زبانهای غربی: به بخش نخست این کتابشناسی نگاه کنید. 


کتابنامه‌ها 
الف - انگلیسب 


و20 ماما تب تعنص وا ممنرادمووه) منم 17۳ ۷۷۰ ,حوطاعظ 
۰ ,]۲12۲۲۵۵50۷1 :6 م۵0مز/۱۷ 

۰ 2۳168 .۵۱ :موزل عم ۴ه رطوموم 2:۵ .0 ,۲دازد1 - وال جوا 

2 .1969 مماتفک‌منهد آهرتاایت جق؟] تصمنطه۲ رازن اجه ۲4 هه 
۱ 

46 ع۱مج 0 ۵۳/۵ 2:۵0 ۸۰ رلآججوطاه۸00 220 .لا رصفصهمل ۳2۲ 
,۷۵5 3 .1972-1974 بجع زاوها وه هه 

۰ ۷۵۶۱۵ اعدا بطناع۲۱ تعنامم هزوک ٩.‏ مها 

۰ ۵۷۵6 ۱۷۱۵0۹۵۵ -م۱۳۵ عزموهاطاظ ه بدنامهط 9۷۵۲ 

طیرآ0۲6] طفتاخینا عط) م۲۵ تمعن عتحط 1 قاما ۲ماهه 0عطوزاط نموت قط اف طن 
۲ 1۱5۱۵0 ۲۲۱۵۵( ۵۵۵۲0 عنلطن۳ ۵ط۱ صذ «م0جص؟ ها فصنه] عه همه ما0۲ 
1/۳6۵ ۰ ۳۰ ۱۵ 1906/34-106 371/۳6۲۵۵ 0۱۰ ۳۰ ۲۲۵۲ عتعط باه هط 
۵ 0۲۲۱۵۵ 1۵12 ۱۳6 دز فجنام] 06 وقاه جفه و1۳۵ :68750- 1948/34 


۴ ابران بین دو انقلاب 
2 ۸2 با قصه ,10 9 مه ۲/۲ تعقونا ۱۱6۵ صصی‌طرم] 


قرن نوزدهم 

:ک‌ام‌ترمض دضا جح بوآع۲۲ع۱ .7785-7906 ,صول «ا علهنگ اصه صمنونان؟ ۲ ,تحیلم۸ 
۰ ,۲۲۵۶8 فامیهنام) ۵ ۲اتوعمنا 

0 ۱۱۶ فا لیا اوه روهظ موم مرا رد رطه8ظ۲ظ 
.8 ,۳65۹۹ قعط۱۱ :روصم 

رها م۱ راومه ۲۵۵ ۲۸ تن 

2 .1892 ۱۵۴۲۵08 000۰ وصنا مااهري فتدع؟ ع قصع ما۵ .0 رطمعزنت 
۱۷۵۰ 

۰ .۲828-1914 دما م۵ جوم ۳۷۲۰ رعصامت] 
۰ ,۳۲۵۵۹ ق۳۱۵۲ له ازدمبنمنا 

۷ ,130856 .11 ۵۲ ۰1۲۵0۵۱۵۸۵0 1/۶ (مزمی ۳0۵6 ۵۹۲۵ ۵ 90 11 رز هفد۲] 
2۰ ۳۲۵۵۵ ازدعبندنا متام ۱۱۵۲ 

۷ :دیرهه‌اط .7800-1974 صم له ما 16۵۴۵۵۵۳ 7716 .۵ رن تاقوا 
0۰ ,۲۳6۹۹ مرده‌ات له 

6 :۳۱۵۷۶۱ ۱۷۵۷ .۲864-1914 متصهظ و صمط( ره متومت ۲۰ رطعل ۳۵26۱۵۵۵ 
۰ ,۲699 ظ لازدرعنون] 

:عاهیجه دصا 4 م2۲6۱ ۰ مزشام دراه لمع رمک ,۱۷۱ ر6 166081 
۰ ,۳۳۵۵۵ دتمهمانات له ازدرمبنونا 

,۷۵۱۶ 2 ,1829 رهب تعحصصا و( زن جمب۲3 .3 رهمهاج۳ 

رقا ۱۷۵۵00۲ عادو ره ترمادل ۳.۸4 م٩‏ 


انقلاب مشروطه 
کم بانوعندنا تععاعع م۸ دما کصد هام۳۳ بل سعلاهکز م۸ .3 ما۸ 
۳۳۵۵۵ فامدانات 
6 :000۵ض۲] .۲911 0۳99۵۲عع(1 ان داد معاد۵] 1۳6 ۶۰ ,۲6 ۲0۷ظ 
۰ ,۳۲۵۹۵ 2[۷0151۷[] 
6 ۲ 7905-7909 ۵ متام و۲ م1 
0 ,۳۲۵۵۵ ازیع و17 


قاحهگ ه دگل را مره م0۳۵۵ و6 ها ا هط هنها ۵۳ اجه 06۲ 
۰ 2 .1909 ,ما0 رما 00۷608۵ :1۵0002 
۰ راااظ لام م۳ ز مهم مه واگ دک ناه۲! 


1۵  یساننباتک‎ 


۴ اهفامه نعععط 7 712 سم و ممتااهاعط لصه «م۳۵ ۸۱۰ رهز 1۵۵ 
6 0258 :100000 1892- ]789 

۵ ۱0۳۵۱۵0۵۱۵) متو و 6 نع مد ۵۱۵ 1۳6 ۰ راعندهبآ۷ 
,4 ۱۵۱200۵ هتعطامتاطت0ا تعنامم‌مع ۱0 


دوران معاصر 

6 :رهاظ میمعت وا ناه 0۵ ما۳۵ ٩.‏ رزنحطه 
۰ ,۲۲۵۹ ۷۵۲ ولا اه بوزدهبزدت] 

۰ .۱.0 راما ط۵۵ ۷۷ .هیرگ مت 4 مر ازه مادنا جهها ۲ م۸ 
01806 طاا اصمصوبهم0 

۳۵ 7۷۵۳۵ .645 رخا ۲۵۰۲۲۱6۲ 880 .۲۱ راطی ول ۵ه زوم 
۰ ,16106020019 

7 را۲۲۱ معللما مر با بوعنعمی ۵ ۸6 1 رطت‌اههن۸ 

4 ۱۷۲۵۲۲۵۷۱ تط0لوص۱ مراک عب ۵ ۲ رفانه۸ 

۰ ,۱۵۱۴ :00ص عم ۵00 ۲۰ رججبم۸ 

0۵ :4 ۱0۸]0۲ 5۱۵ ,79۵21-71941 ومع ۴ه 0۵۵20 16 ۸ راطع 
11 ,۳۲۵9۵ لاند۳ع۲2۷] 

58 :1۵8008 .1900-1970 ره ۵ واه امومع .3 ۲۱۵۲ 3ظ 
10۰ ,۲۲۵۹ ندیه نا 

,وتاطاتااحت) مه له عقوت روجده6۳ عم زن معنازاد۴ 1۳ .3 ,اااظ 
2۰ ۱۷۱۵۳۲11۱ :6010 

0 ۱6۲۱۵۱6۷ 506 تمهت ۵ ۳ 12۲۵00۵۵ آمماانظ هر ۲ ر۲عل۱اظ 
,2 ,۳۲65۹ 07018 ۵۲ بالوی۲ ۱ دعآتننه دمآ 

وم فجد ما۳ عم( ۴ه مسوتنماع مهاه۲۳] 71:۵ .5 رطاطا2 208 ر.8 مرصنط باطات 
4 ,۳۳6۹۹ هماج اه بانفتهبهل] :ععاه‌ومم۸ 

,۳۲۵۵8 و۲ تفا ]۵ ز۵۵ ۱۲۵۱۲ دص با ماهاعاد مل با ماامهنه ۳۰۱۷ حمعاامت 
19542 

0۲۵۲۵ ۵۲۲۰ ۷ ۱۱۵۷ 946 زه مذاطایامع 16۵ ۲۳۵ ۷۷۰ ,۱0و12 
,۳۲۵۹۵ 

طوهاحص :۸۲۵۲ دض مرک ععکگ وتو ۲۵ 642 4 .۴ روما نگ ااعساظ 
27 ۹00161168 قمع 0۲ مادام 


.5 ۱۷۷۱۹۳۵۲۱ ۵20 ۱۵۵۲۵۵۵۵ تومصصا از اوه 
۰ ,۲۲۵۹۵ منکممههز ۳ که زونه دنا هدفه بق « عومال۲ هه چتن ۲ رطوالومز 


ایران بین دو انقلاب 


تج حولطاهت تسام دز شور توا وم رم :۸۷ تمه 
0۰ ۲689 ازد۲ع ندال 

۰ ,۱۷6۵۲۲۱۸۹ با٩‏ ۷۵۲۸ ۱۱۵۲ هو ره م۱ 1۵ ۳۵۰ ۱ راقطه؟) 

919-9 ورام و۲ با وم واوعنع0(] .1عططاقت .حنها۳ظ اقعت 
٩0۲۱6۵ 1. ۲۵۱۵ 3 ۵80 ۰‏ ,1963 بعتتاان ومناهن۳ وهی توملمصم] 

۰ ,ات۳۵۸ ۷۵۲۵ بو .عم ماه اه مارلوجمتعوعظ عم ۱ رودل‌نااع۲1 

6) ۱3۵۱14۷ وه ۲۵۲۰ ها 0 اطع جح 1۳۵۰ 2 رل وونل 
.196 

۵ :۵6 ۲۱۵ اه مان 0د۲۳۵ عمجت ۷۵۵/۵۷۲ 1 ,5۵ 162 
۰ ,۳۲۵۵۵ ازد۲هبدنا 

۷۵ 0:۲۵۲ :09 ۵0ص۱ا ماوق سا ارمعوف سس ۲۵۵۱۵۵ ۵۰ رصماطاطصه] 
9۰ ,۳۲۵۵ 

,9 ,013۳60008 :2۸۲۵۲۵ ۲962-1966 ملق[ فسصا «وتوعط :11 . 

۰ هال۳۵۱1] ۲۱۵۵۷۵۲ ۵۲امهاه ماو را ۵ مر 0 رنطهمج0ع 1 

کازوی ۱۱۵ ۵۱ظ۸۵۲) تم‌هط)] ,۱9۱۹-48 رو ۱۲ دع1۲ عزا له اد . 
49۰ ,۳۲۵58 

۰ 20۱۵۱ ۷۵۱ هلا .متوع۲ ۱ امه 7 م4۵ 1۳ بح ردام ناهم‌دااز/۸ 


46۰ ,100] با از اوح فیرنن۱۵0 :نا بحماع‌دنطهع ۱۷۱۷ ماع ۱ مزع 

۵۵۲ ۷۲۵۲۱۲۰ ۱۱6۵ .0 را صوولمتهما ۷۵( 76ص .۳ رل مهصهتا 1۲( 
۰ ۱۱۵۷۱6۷۷ 

,4 ۷۱۵۵۵۱۵۵ :عدایی۲12 ۲۳8 بع زه تمه عماجم 1۳ .۲ ومنعدان 

۰ .7500-7947 عم ه ناه ۳۴۵9 7۳۶ .خ ,۲۴۱۵۳۵۵2۵ 


۰ ,۳۲۵۹۵۹ هاصنی:ز۷ اه بزازدهتزونا 


۲ باه‌ندنا عاازههاامااد 1941-7973 بنزام تیه دمم 
۲۲۵۵ ۱۷۱۲۵۱ 

۳۵۵۵ ارو 6۵۲۵ ۷۵۲۰ وا ۵۵۵۵ 6۵۵۵ ۲۲۶/۸ ۲۵ 3۰ رهتحاننظ 
1980 

۷ ۳۲۱۵۵۵۱۵8 ۳۲۱۵۵۵۱۵۵۰ .مراک عا له ۳ ۵۳۵ 6 116 .۵ راحا5 
0 ,۳۲65۹ 

فاگ فلا هرز ]۵ متاماعو صوع۳0۳ 5۱۵۲۵ آه اصعحص دم ع۱ .حعاهاه عانصنا 
۷ 1940 .(1958-1979 مان پحننصاظ و0 نت ۲ رمماوطاطمه۷ 
۰ ۷۵۱۰ ,1945 3 .۷۵1 ,1944 :4۶ ۷۵۱ ,1943 :4 ۷۵۱۰ ,1942 :3 ,۷۵۱ ,1941 3 
6۰ ,۷۵۱ ,1949 :5 ۷۵۱ ,1948 5 ۷۵ ,1947 :7 ۷۵۱۰ ,1946 


۷7۷  یسانشیاتک‎ 


جد۱1 عولا۲طاحهض) اهاط( تیک تمعن اه مدا 1 .1 بعصاو لا 
,8 ۳۲۵۵۵ اادته دنا 

۰ ,۳۲۵۵۸۵۲ ۷۵۲ ها ,ما همم ۲ ما۱۷ 

هن هام۱۵ 0۵ ۵۱۳۳۵۵ 2 لوط فاگ معل . 

5 ۳۲۵85 مناانهمم۱ ۷۵۲۷ ۱۱ 


0۰ ,۲۵۵۵۵۲ ۷۵۲ «علا .مممنهه ما هعع ۱۲۵ .۵ بیط راماهمه-۷۲۵ 
,۳۳۵۵۵ ۱۲۱۷۵۲8۲ حمانه‌۳۲1۵ :هامنهز۳۲ ۱۳ ام علاط افنا۳ ۵ ۰ رد705 
.1391۰ 


حزب توده 
۰ مه دما وه بماع۲۲ع .۱۳۵۲ و رصم اوهسم 1۳0 .5 بطآطا2 


۰ ۳۲۵8۶ مل۲هاات اه راتوتمندنا 


98/۵ صف را ماو رومام ۵ متام ۹/۵9 ۷۷۰ ۱3۵۲8 
,0 ۲۲۵۵۵ علمنءن۱ تمعن بروامموهتاطنظ 

۴ ۱۲۵۱۵۵ تحزاعناه ما ام منیب نی ۵۲۷۵ 00 1 واه باایر۲100 
عصاحصص‌طا۵۳] رقفم۲۳ 1۵8 

۱۱۵۲ ۷۵۲۷ ها .و۳ جوم ۵ بوطممع] لمننا۴ 1۳6 ۲ بدهنتدمامک 
1 ۳۲۵۶۹ 2۱۷6۲۵۱۲ 7] 

واعه۱ ۷۵۲۱ ها ۷۵۳۰ سعلا ما ور ماما قبره برمم 1 رتصمعف! 
0 ,۳۲۵95 

۰ را :00۳ص جعمم6 وه دعالزاه۲ ماع ۱۵۶۰ ۱۲ ماع 


۵۱۱۱ 0 دهاهام( ع1 ۳۵ ۵۵۵ ۸۷ تمه تمه ر 
1 ۲۲۵۵۸ ۷۵۲ مان که بازنم‌بونا منهاگ رهددالش .یسم 
۷ 1۳۵ عم ]هن میا فا مباهه؟ [ه وم 


0۰ ,۲۲۵۵۵ از۱۱۸۷۵۲۵ ۷۵۱۵ :۲۱۵۷۵۵ 

۰ وت :وملوصا ۱۳۵ عم کر 1۵۳9۵۳۵ 5 رحمنع۲ عم بظ بعزعداملعع 

۱۱ ۵۱۱۳ ۱9۵ م1 هام۵۵( ۱۷۷۰ روزه.۱ وج .۳۷ رطعع ,۱ 
0۰ ۲۲۵۹۵ توملجه ۲۵۲۷۰ بل 

0۰ م۵90۵ و۲ ۲و۷ هلا ادا راهم 1۲ بلنم 


۵ ایران بین دو انقلاب 
ب- فارسی 


افشار ا. فهرست مقالات فارسی, تهران: جیبی: ۱۳۳۸-۱۳۵۰ سه بعلد. 
فهرستنامه کتایشناسی ایران. تهران: دانشگاه تهران ۰۱۳۴۰ 
مشار» خ.ب فهرست کتابهای چاپ فارسی. تهران: بنگاه ترجمد. ۰۱۳۵۰ سه حلد. 


قرن نوزدهم 
آدمیت. ف. امیرکبیر و ایران. تهران: خوارزمی» ۱۳۴۸. 
.و ناطق. د. افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشرنشد؛ دوران قاجار. 


تهران: آگاه. ۱۳۵۷. 
ارفم‌الاوله م. ایران دیروز. تهران: وزارت آموزش. ۱۳۴۵. 
اشرف. ا. موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران. تهران: پیام. ۱۳۵۹. 
اعتمادالسلطنه م. روزنامهٌ خاطرات اعنمادالسلطنه. تهران: امیرکبیر: ۰۱۳۴۶ 
جمالزاده م گنج شایگان. برلین: کاوه. ۱۳۳۵. 
شمیم ع. ایران در دورهُ سلطنت فاجار. تهران: ابن سینا؛ ۱۳۴۳. 
صفائی ا. استاد سیاسی. تهران. شرق» ۱۳۴۶. 


. امه‌های تاریخحی. تهرال سخحن: ۰۱۳۴۸ 

فرمانفرمائیان ح. خاطرات امینالدوله. تهران: امیرکبیر: ۰1۳۴۱ 

قدسی» ح. کتاپ خاطرات من يا تاریخ صدساله. تهران: ابوریحان ۱۳۴۲ دو جلد. 
کسرری» . تاریخ پانصدساله خوزستان. تهران: پياي ۱۳۲۹. 

مستوفی* ع. شرح زندگانی من. تهران: علمی. ۰۱۳۲۴ سه بحلد. 

میرزاحسین‌خان. جغراقیای اصفهان. تهران: دانشگاه تهران ۰۱۳۴۲ 

ناطق, ه. از ماست که بر ماست. تهران: آگاه» ۱۳۴۷. 


نفیسی. س. تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دور معاصر. تهران: فروغی. ۰۱۳۲۵ دو جلد. 


انقلاب مشروطه 
آدمیت: ف. فک ر آزادی و مقدمهٌ نهضت مشروطیت ایران. تهران: سخحن. ۰۱۳۴۰ 
فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران. تهران: پیام ۰۱۳۵۴ 


۹1٩  یسانشبانک‎ 


. ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران . تهران: پیام ۱۳۵۵. 
امیرخیزی. قیام آذربایجان و ستارخان. تبریز: شفق. ۱۳۳۹ دو جلد. 
بافر. ریجوید. م. بلوای تبریزه امیرکبیره ۰۱۳۵۶ 

تفرش - حسینی. روزنامه اخبار مشروطیت. تهران: امیرکبین ۱۳۵۱. 
جارید. س. فدا کاران فراموش‌شده. تهران: شرقه ۱۳۲۵. 

. نهضت مشروطیت ایران. تهران: شرق. ۰۱۳۴۷ 

حودت. ح. تاریخ فرقه دموکرات. تهران: درحشان: ۰۱۳۶۸ 
دولت‌آبادی: ی. حیات بحیی. تهران: ابن سپنا؛ ۰۱۳۲۸ چهار جند. 
صفاتی. ا. اسناد نویافته. تهران: سخن. ۰۱۳۴۹ 

. رهبران مشروطیت. تهران: شرق. ۱۳۴۴ 

طاهرزاده - بهزاد, ک. قیام آذربایجان در قلاب مشروطبت ایران. تهران: اقبال» ۱۳۳۲. 


فتحی. ن. زندگینامه شهید شیخ‌الاسلام نبریزی. تهران: امیرکبیر. ۱۳۵۳. 

فخرایی: | گیلان در جنبش مشروطیت. تهران: سپهر: ۰۱۳۵۶ 

فومنی» |. تاری خگیلان. تهران: فروغی. ۱۳۵۳. 

کرمانی ا. مجدالاسلام. تاریخ انقلاب مشروطیت ایران. اصفهان: دانشگاه اصفهان. ۱۳۵۱. 
کرمانی. . ناظم‌الاسلام. تاریخ بیداری ایرانیان. تهران: فرهنگ: ۱۳۴۶. دو بحلد. 

کسروی» ا تاریخ مشروطه ایران. تهران: امیرکبیر ۱۳۴۰. 

مجتهدی. م. رجال آذربایجان در عصر مشروطیت. تهران: علمی» ۱۳۲۷. 

تاریخ زندگی نقی‌زاده. تهران: علمی: ۰۱۳۲۱ 

ملک‌زاده, م. تاریخ انقلاب مشررطیت ایران. تهران: سقراط ۱۳۲۸ پنج جلد. 

. زندگی ملک المتکلمین. تهران: علمی: ۱۳۲۵. 


هروی خراسانی. مع تاریخ پیدایش مشروطیت ایران. تهران: پی‌نا. ۰۱۳۳۲ 


دوران معاصر 
احتشامی. ا. بازیگران سیاسی. تهران: علمی. ۱۳۲۸. 
آذری: ع. نیام خیابانی. تهران: صفی علیشاه: ۱۳۲۹. 
. فیام کلنل تقی‌خان پسیان در خراسان. تهران:: تجدد. ۱۳۲۹. 


آرامش. . هفت‌سال در زندان آریامهر. تهران: ۰۱۳۵۸ 


۷۰ ایران بین در انقللاب 


ارستجانی» ج. یادداشتهای سیاسی. تهران: آتش: ۱۳۳۵. 

آرین‌پور ی. از صبا تا نیما. تهران: سپهر. ۱۳۵۴. دو جلد. 

اشرف. ا. شاشصهای اجتماعی ایران. تهران: دانشگاه تهران: ۰۱۳۵۵ 

آل احمد ج. غربزدگی. تهران: بی‌نا؛ ۱۳۴۱. 

. روشنفکرال. تهران: خوارزمی. ۱۳۵۸ 

بامداد م. تاریخ رجال ایران. تهران: بانک بازرگانی» ۰۱۳۵۱-۱۳۲۴۷ شش جلد. 
بهاره منک‌الشعرا. تاریخ مختصر احزاب سپاسی ایران. تهران: رنگین. ۱۳۲۳. 
بهرامی» ع. خاطرات. تهران: مظاحری ۱۳۴۵. 

تفی‌زادهه ح. مقالات. تهران: فرهنگ» ۰۱۳۲۲ 


حریری» 3. مصاحبه با تاریخ‌سازان ایران. تهران: امیرکبیر: ۰۱۳۵۸ 
حکیم‌الهی» حم. زندگی آقای سیدضیاء. تهران: بی‌نا» ۰۱۳۲۳ 
خمینی: ر. کشف الاسرار. تهران: بی‌ناد بی‌تا. 

. ولایت فقیه: حکومت اسلامی. بی‌نا.» ۰۱۳۵۵ 


خواحه نوری, ا. بازیگران عصر طلائی. تهران: زربخش: ۰۱۳۲۳ 

داودی: م. قرامالسلطنه. تهران: بهاء» ۱۳۲۶. 

رائین ا. فراموشتخانه و فراماسوتری در ایرال. تهران: امیرکبین ۱۳۴۷. سد حلد. 

رزمآرا؛ ع. جغراقیای نظامی ایران. تهران: بنگاه چاپ دولتی» ۱۳۲۰-۱۳۲۳ شانزده جلد. 

سازمان برنامه و بودبحه. سالنامةٌ آمار کشور تهران: بنگاه چاپ دولتی» ۱۳۵۶. 

شایان» . مازندران: رجال معاصر. تهران: پی‌نا.» ۰۱۳۲۷ 

شجیمی, ز. نمایندگان مجلس شورای ملی در بیست و یک دوره قانونگذاری. تهران: دانشگاه 
تهران ۰۱۳۴۴ 

شریعتی: ع. مجموعه آثار. تهران: حسینیه ارشاد. ۱۳۵۸-۱۳۵۹. هشت جلد. 

شفق, ر. خاطرات مجلس و دموکراسی چیست؟ تهران: شفق: ۰۱۳۳۴ 

شیفته. ن. رجال بدول ماسک. تهران: مظفر: ۰۱۳۳۱ 

فاتح م. پنجاه‌سال نفت ایران. تهران: چهر: ۱۳۳۵ 

فرش م. خاطرات سیاسی فرخ. تهران: سهامی: ۰۱۳۴۸ 

فاروقی. ایران ضدشاه. تهران: امیرکبیر: ۱۳۵۸. 


قره‌خانی» ع. سیاست دولت شوروی در ایران. تهران: مظاهری» ۰۱۳۲۶ 


٩۷۱  یمانشباتک‎ 


کسروی. ٩‏ تاریخ هجده‌ساله آذربایجان. تهران: امی رکب ۱۳۴۶ 

. زندگی من. تهران: پیام ۰۱۳۲۵ 

کوهی کرمانی» ح. از شهریور ۱۳۲۰ تا فاجعه آذربایجان. تهران: مظاهری. ۱۳۲۵. دو جلد. 

مجنس ملی. مذاکرات مجلس شورای ملی. تهران: مجلس: ۱۲۸۸-۱۳۳۲ مجلس اول تا 
مجلس هجدهم. 

محمود: م. تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس. تهران: خودکار» ۱۳۲۸-۱۳۳۲. پنج جلد. 

مصاحب غْ. طبقهُ حاکمه ایران را بشناسید. تهران: چهر: ۱۳۲۲. 

مکی, ح. تاریخ بیست‌سالهٌ ایران. تهران: مجلس. ۰۱۳۲۷-۱۳۲۳ سه جلد. 

ملکی. ا تاریخچه جبهةُ ملی. تهران: تابان ۰۱۳۳۳ 

هنرمند. م. پهلویسم: فلسفه سیاسی اقتصادی و اجتماعی. تهران: گیلان: ۱۳۴۵. 


حزب توده 
اکبری» ع. علل ضعف تاریخی بورژوازی ایران. تهران: تابش۰ ۰۱۳۵۸ 
ایوانف: م. تاریخ نوین ایرال. استکهلم: توده. ۱۳۵۶. 
آوانسیان, ا. فرهنگ لغات و اصطلاحات سیاسی و اجنماعی. تهران: توده ۱۳۲۵. 
سس. اصول تشکیلاتی حزب. تهران: توده ۱۳۲۲ 
اپریم: . چه باید کرد؟. تهران: بی‌نا.» ۱۳۲۶. 


. سحزب نود ایران سر دوراه. تهران: بی‌نا.: ۱۳۲۶. 


بدرن نام نویسنده, گذشته چراغ راد آینده است. پاریس: بی‌نا. ۱۳۴۵. 

حفایف ی گفتنی. تهران: شمله‌ور. ۰۱۳۲۶ 

.اه حزب تود؛ ایران. تهران: ۱۳۲۶. 

. طبفهٌ کارگر چه می‌خواهد؟ حزب توده چه می‌گوید؟ تهران: بی‌نا» ۰۱۳۲۵ 
. تحلیل از اوضاع حزب. تهران: شعله‌ور: ۱۳۲۶. 

---. تاریخچُ نهضت دموکراتیک آذربایجان. ژم: بایک. ۰۱۳۵۷ 

پسیان» ن. مرگ بود بازگشت هم بود. تهران: بی‌ند» ۱۳۲۶ 

حزب توده. آغرین دفاعبه خسرو روزبه. بی‌جا: توده. ۰۱۳۴۹ 


کارنامه حزب توده ایران. بی‌جا: تو دی ۱۳۵۴ 


کارنامه و اساسنامه حزب. بی‌سا: توده» ۱۳۳۹ 


۳ ایران بین دو انقلاب 


. دربار؛ بیست و هشت مرداد. بی‌جا: توده. ۰۱۳۴۲ 


. توده‌ایها در دادگاه نظامی. بی جا: توده» ۰۱۳۴۷ 

روزبه خ. اطاعت کورکورانه. تهران: بی‌ن ۰۱۳۲۵ 

صفری: ح. وضع کنونی اقتصادی ایران. استکهلم: توده ۰۱۳۵۶ 

طبری: ا جهانبینی‌ها و جنبشهای اجتماعی در ایران. استکهنم: توده ۱۳۵۴-۱۲۵۸ 
سه حلد. 


علری» ب. پلجاه و سه‌نفر, تهران: بی‌ناه ۰۱۳۲۳ 


. ورق‌پاره‌های زندان. تهران: بی‌نا: ۰۱۳۲۱ 

علوی: ف. شکست احزاب سیاسی در انتخابات دوره چهاردهم. تهران: اقبال» ۰۱۳۲۵ 
عمیدی - وری: ا. آذربایجان دمکرات. تهران: داد ۱۳۲۵. 

فرمانداری نظامی تهران. کتاب سیاه. تپران: کبهان؛ ۱۳۳۵. 

.سی رکمولیزم در ایران. تهرال: کیهان. ۱۳۳۶. 

تحولات کمونیزم در ایران. تهران: کیهان ۰۱۳۳۷ 

فاسمی: | حزب ترده ایران چه می‌گرید و چه می‌خواهد؟ تهران: توده» ۱۳۲۳. 


جامعه را بشناسید. تهران: توده ۱۳۲۷ 


. قانول چیست؟ تهران: نود ۱۳۲۲. 

کامیخش. ع. نظری به جنب سکارگری و کمونیستی در ایران. استکهلم: نوده: ۱۳۵۴. دو چند. 
کشاورزن ف. من متهم می‌کنم. تهران: روای. ۰۱۳۵۸ 

کوهی کرمانی: ج. سوسیالیزم و ایران. تهران: آتش» ۰۱۳۳۱ 

کیانوری. ن. مبارزات طبقانی. تهران: آذره ۰۱۳۲۷ 


. پرسش و پاسخ. تهران: توده» ۰۱۳۵۸ 

مانی: ش. تاریخچه نهضت کارگری در ایران. تهران: بی‌نا. ۱۳۲۵ 

مزدک. افسانة خلقی ایران. فلورانس: مزدک: ۰۱۳۴۸ 

اسناد تاریخی جنبش کارگری؛ سوسیال دموکرات و کمرنیستی ایران. فلورانس: 
مزدک: ۱۳۵۷ -۱۳۵۱. هفت جلد. 


. کارنامه مه دق و حزب توده. فلورانس: مزدک» ۰۱۳۵۸ 
ملکی. خ. حزب توده چه می‌گوید و چه می‌کند؟ تهران: شاهد. ۰۱۳۳۰ 
منتظم» ملت و ملیت. تهران: قیام ۳۳۷ 


کتابشناسی 


تأمور» ر. رژیم ترور و اختناق. بی‌حا: توده ۰۱۳۴۱ 
. یادنامه شهیدان. بی‌حا: توده. ۱۳۴۲. 


وزارت کشور. افدامات غیرقانونی. تهران: وزارت کشوره ۰۱۳۲۶ 
هشترودین: ر. مسئله ملیت. تهران: بی‌نا. ۱۳۲۴. 


یاوری: درباره بعضی از مسائل حزب توده ایران. پاریس؛ بی‌نا.. ۱۳۴۸ 


بنی‌صدر ا. صدمقاله. تهران: انقلاب اسلامی: ۰۱۳۶۰ 


حاج سید جوادی, علی اصفر. دفترهای انقلاب. تهران: جنبش. ۰۱۳۵۹ 


۳۳ 


هن ۶۰۲ 
آین ۱۹۸ 
آبادان ۰۲۵۲ ۱۳۷۲ ۱۳۷۴ ۳۹۴ ۴۴۳ ۴۴۶ ۴۵۲ 
اعتصاب عمومی در بت ۴۴۵+ سب سیتما 
رکس ۹۶۳۳ شورش در سم ۱۳۹۰ کارخاتة 
تقطیر سم ۴۴۴ 
آدمیت ۱۱۱ 
آدمیت. فریدون ۶۲۰۰۹۹ 
آدسیت: مجمع ۸ ۱ ۱۱ 
و 
آذر بایان ۱۲۶٩‏ ۳۵۸ ۴۸۰۱ ۴۸۱ ۴۸۵ ۱۴۸۸ 
۲ ۲ ۵2۶۰ 
ذربایجان ۶۸ ۱۴۰۰۱۱۱۰ ۰۱۵۴ ۱۱۵۶ ۲۴۴: 
۶۸ ۸۴ ۱۳۹۶ ۰۲۹۷ ۳۰۳ ۳۵۸ ۳۷۶ 
۸۷ ۱۳۸۹ 


مه خودمختار ۲۱۶؛ نم مریی ۱۷۸: 
مس له زیان در سم ۱۲۱۵ تهخنهای 
جدایی‌طلباته بح ۲۵۹؟ انجمن مه ۴۸۸؛ 
بحران سم ۲۷۰! جمهوری دموکراتیک سم 
۳ حزب دموگرات نم ٩۳۷۰‏ حکومت 
سب ۵۰۷! حکومت شردمختار نم ۱۲۷۳ 
۵ ۰۳ حکومت مسلی ست ۱۲۸۲ 


دموکراتهای مم ۱۱۲۳ ۳۷۷ ۱۳۷۸ دولت 


موقت نب ۱۲۳ ائله نم ۲۲۲ ۱۳۸۱ 
فراکسیون سه ۰۲۱۹ ۲۲۲: ۲۲۳ ۲۲۳ 
۷ قيام سم ۴۷۷! کنگرة مّی نم ۱۹۳ 
سم و کردستان, تشویق جدایی‌طلبان ٩۳۹۱‏ 
سم و کردستان حرادت ۴۲۵ ند و 
کردستان؛ تیام ۲۱۴ 

۵۰٩ آذر‎ ۱ 

آذ مهدی ۳۳۹ 

آذری با زان یامتانی ؟ذزبایجان ۱۵۶ 

آذری, زبان ۲۴۳ 

آذری‌زبانه جمعیت ۴۷۳ 

آذری. عباس ۴۳۶ 

آذری ها ۰۲۱ ۴۷۴ ۵۲۶ 

آراگرن: لرئی ۲۲۲ 

آرام احمد ۳۸۳: ۴۱۰ 

آرنولد: آرتور ۱٩‏ 

آریا: مراد ۵۳۱ 

آزاد ۱۱۱ 

آزاد, عبدالقدیر ۱۳۲۱ ۳۲۳ 

آزادستان ۱۴۳ 

آزادی: فراکسیون ۳۴۵: ۰۲۴۷ ۰۲۵۰ ۲۵۱: ۰۳۵۳ 

:۲۶۶ ۱۳۶۵ ۰۲۶۱ ۱۲۶۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۶ ۵ 
۲۸۰ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۷ ۷۰ 


1 
1 
1 


ايران بين دو انقلاب 

آذیر ۳۵۶ 

آسوری / آسوریان ۰۲۱ ۸۷۴ ۰۱۲۷ ۱۴۳ ۴۷۴ 
۷۶ ۴۷۷ 

آشتیانی: محمد ۰۵۹۷ ۵٩۸‏ 

آغاجاری ۳۹۴ ۴۴۵ ۴۴۷ ۲۵۴ 

آقامحمدخان ۴۷ ۴۸ 

ال احمد جلال ۳۸۳: ۴۱۰ 

آموزگار. جمشید ۱۸ع: ۲۸ع ۶۲۵ ۳۲ ۶۳۴ 
۶۳۸ 

نا کار نیا ۴۲۸ 

آنچه یک انقلایی ید بداند ۵٩۷‏ 

آوانسیان, اردشیر ۰۱۶۳ ۰۱۷۴ ۱۳۵۲ ۳۵۴ ۳۵۷ 
۳۶۴ ۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۹۱ ۴۱۵ ۴۲۸ 
۶ ۸ ۸ ۵۷ 

آرسلی ویلبام ۵۲ 

آهنگر ۳۶۸ ۳۸۶ 

آهنین سع آوانسیان 

آیزنهاور ژنرال ۳۴۳ 

آینده ۱۵۴ ۸۱۵۵ ۱۵۶: ۱۵۸ ۱۲۶۹ ۵۱۲ 

ابراهيم‌زاده: رضا ۴۲۸ 

ابریشم. صدور یله کرم ۲۲۰ 

آبریشم: صنعت ۲۲۰ 

ابزرواتور ۴۱۲ 

ابودر: خداپرست سوسیالیست ۵۷۲ 

ابوذر: گروه ۵٩۵‏ 

اپریم: اسحاق ۱۳۷۹ ۳۸۳ 

اتاقهای اصناف ۵۴۵ 

اتحاد ۱۱۱ 

اتحاد ملی: فراکسیون ۵۲۱٩‏ ۰۲۲۰ ۲۲۳ ۲۲۶ 
۵ ۰۳۴۶ ۰۲۵۵ ۲۵۶ ۱۲۵۸ ۰۲۵۹ ۲۶۰: 
۱ ۴ ۰۲۶۵ ۱۲۷۰ ۰۲۷۲ ۰۲۷۴ ۲۹۶ 
۸ ۰۳۰۴ ۳۰۵ 

انحادیة سندیکای کارگران ایران (اسکی) ۲۹۳: 


۴ ۰۱۳۱۰ ۳۰۲ ۱۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۶ 
اتحادیه کارگری. نخستبن کنفرانس ۴۳۱ 
اتحادیه‌ها 
آشپزها ٩۱۶۲‏ آموژگاران ۰۱۶۱ ۱۶۲ ۳۵۳ 
۳ ۶۳۴ آموزگران تهران ۳۵۵ ۳۶۴: 


آموزگران و 6 هوزش و پردرش 


۶ پاربران ۱۶۲ پافننگان فرش ۱۱۶۲ 
جاپخانه‌داران ۱۱۶۱ حدمتکاران ۱۱۶۲ 
حیاطان ۰۱۶۱ ۱۶۲: ٩۴۷۵‏ داروسازان 
۶۱ دانشجویان ایرانی, ۶۱۶؛ دانشجویی 
۸ دلاکان ۱۶۱: دهقانان آذربایجان 
٩‏ دهعانان و کارگران ۲۴۰ ۳۴۱: 
دهقانات وکارگران اصفهان ۴۵۲؛ دهفانی 
۲ راه آهن ۴۲۸! روزنامه‌تگاران وابسته 
به شورای متحده ٩۳۹۰‏ سندیکای کارگران 
۳ قنادان ۱۱۶۲ کارکنان پست و تلفن 
۱ کارکدان دنتری ۱۶۲: شارکتان 
سیتماها ٩۲۷۵‏ کارکنان شرکت نفت ٩۴۰۶‏ 
کارکنان شهرداری ۱۶۱؛ کارکنان وزارت 
پست و تلگراف ۱۱۵۹ کارگران اصفهان 
۷ ۴۰--۴۲۲؛ کارگران ۰۲۳۲ ۴۸۱: 
کارگران ایران ۴۴۳ کارگران تبریز ۱۲۸۸ 
کارگران خوزستان ۳۴۴؛ کارگران. دخانیات 
در تهران ۶۸۵: کارگران راه‌آهن ٩۳۹۷‏ 
کارگران شیفت ۲۴۳؛ کارگران ماهر ۳۷۵: 
کارگران باراتداز واسکله بندر اتزلی 1۱۶۷ 
کارگران تلگراف مشهد ۱۶۲: کارگران 
چاپ و تلگراف ۱۳۰! کار" 
۲ کارگران ساختمانی ۱۶۱: کارگران 
صتعت نفت جنوب ۱۶۲؛ کارگران کارخانة 
شالی‌کوبی رشت ۱۶۲؛ کارگرانه نساجی 


۱ کاشان 0۲۲۹ ۳۷۵: ۰۱۶۱ ۱۶۲: 


گاری‌چی‌ها ٩۱۶۲‏ نانوایان ۱۱۶۱ مستقل 


کارگران ایران ۴۴۲: مستاجران :۳٩۳‏ 
مهندسان ر کارمتدان ٩۳٩۳‏ نجاران ۱۶۲ 
۳۶۷ ۳۷۵ 
انحادیه‌های کارگری ۲۶۲: ۰۳۵۳ ۳۵۸: ۳۷۵ 
۳۸۸ 
اتحادبه‌های کارگری: فدراسیون جهانی ۴۳۲ 
اتحادیه بین‌المللی دانشجویان در پراگ ۴۰۸ 
اتحادیه کمونیستها ۵۹۵ 
احسان‌اللّدخان ۰۱۴۰ ۱۴۹ 
احسایی, شبخاحمد ۰۲۲ ۲۳ 
احمدزاده: گروه ۵٩٩‏ 
احمدزاده: مسعود ۵٩۸‏ 
احمدشاه ۱۱۶۴ ۰۱۶۷ ۱۶۸ 
اختر ٩۵ ۰٩۴‏ 
اخوان. جعفر ۵۳۱ 
اراک ۰۱۷۸ ۲۹۸: ۴۲۸ ۳۹ ۶۴۲ 
ارانی: تفی ۰۱۹۴ ۱۹۵ ۸۱۹۸ ۱۹۹: ۰۳۴۷ ۱۳۴۸ 
۲ ۰۳۵۳ ۳۵۲۴: ۰۳۵۶ ۳۵۷ ۳۶۴ ۳۶۵ 
۷ ۳۸۵: ۱۳۸۷ ۳۸۹: ۳۹۰: ۴۱۵ ۴۷۸ 
2۰ 
ارتش ۶۸ ۶٩‏ ۱۶۸ ۱۱۷۱ ۱۸۵ ۲۱۸ ۲۲۱ 
۷ ۳۳۵ ۱۳۴۴ ۳۶۵: ۱۳۷۸ ۵۴۱ 
نوسازی سه ۸ ۱۸۴ 
ارتش سرخ ۱۳۹۴۳۲ 
اردبیل ۴۹۰ ۴۹۲ 
اردکال ۱۴۷۰ ۶۴۲ 
اردلان؛ ناصر قلی ۰۲۴۶ ۰۲۹۶ ۲۹۸: ۵۱۷ 
اردوباری؛ سرهنگ ۳۴۳ 
"آرزش اضافی چیست ۴۱۹ 
ارسنجانی: حسن ۰۲۸۸۵ ۰۲۹۸ ۲۹۹: ۱۳۰۰ ۳۶۹: 
۴ ۴۷۸ ۵۲۰ ۰۵۲۱ ۱۵۲۷ ۵۲۸ 
ارفع‌آلدوله ۴۴ 
ارفم: سرلشکر ۱۴۵ ۲۶۷ ۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰13۲ 


٩۷۲۷۲ نمایه‎ 


۳۴۳ 

ارمتی / ها ۰۲۱ ۷۴ ۰۱۲۳ ۰۱۲۷ ۰۲۰۰۱۱۳۹ 
۷۳ ۰۴۷۴ ۴۷۷ 

ارنبورگ ایلیا ۴۲۲ 

ارومیه ۸۴ ۰۱۷۸ ۰۲۱۴ ۴۷۶ ۵۰۷ 

ازئی ۱۲۳ ۰۱۰۱ ۱۳۰ 

ازلی باطنی ٩۷‏ 

ازهاری, غلامرضا ۶۴۰: ۶۴۲ 

استادان: عباس ۳۷۲ 

٩۰ ۰۱٩ استاک, ادوارد‎ 

استالین ۱۲۷۷ ۳۸۶ ۳۸۹ ۳۹۶: ۰۴۸۶ ۵۱۱ 

استاندارد اویل یر بورک؛ شرکت ۰۱۶۳ ۱۶۶ 

استاندارد واکیوم» شرکت ۰۲۲۶ ۲۵۸ 

استرآباد (گرگان) ۱۴۸: ۱۷۸ 

استک ۴۰ 

اسرائیل ۶۴۷ 

اسفند بارخان ۳۹ ۵۷ 

اسفندیاری ۳۲۱ 

اسغندیاری (محتشم‌السلطنه). حسن ۲۲۰ 

اسکراین؛ کلارمونت ۲۵۸ 

اسکندری: امیر نصرت ۲۲۲: ۰۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۷ 

اسکندری ایرج ۳۵۲ ۰۳۶۲ ۳۶۴ ۳۶۶ ۱۳۷۲ 
۷۶ ۱۳۷۷ ۰۳۸۵ ۳۹۱ ۱۳۹۸ ۱۴۶۲ ۵۶۱ 
۵۹۸ 

اسکندری: ناج ۴۲ 

اسکندری: خانواده ۱۱۹۰۱۰۱ 

اسک‌ندری» سلیمال‌میرزا ۱۱۰۲ ۰۱۱۱ ۱۳۰: 
۸ ۷ ۰۱۵۹ ۰۱۶۴ ۱۶۸: ۰۱۷۳ 
۱ ۳۴۶ ۰۳۵۲ ۳۵۴ ۳۵۵ ۰۳۵۹ ۴۳۹ 

اسکندری, عباس ۰۲۸۸ ۱۳۴۷ ۳۵۱ 

اسکندری: محترم ۱۵۹ 

اسکندری: یحبی ۱۱۲ 

اسکندری: زهرا ۴۱۲ 


۷۸ اپران بین دو انقلاب 


اسکندری: بحیی‌میرزا ۰۱۰۲ ۸۲۲ ۳۵۲ 
اسلام ۱۳۷ 
اسلام ۸۵۷۴ ۶۵۴ 
اسلا و مادکیت ۵۶۵ 
اسلام. فرا کسیون ۳۴۰ 
اسماعیلی ۲۳ 
اشاقه‌باش ۴۷ 
اشراف زمین‌دار ۲۳۵ 
اشرف: حمید ۵۹۷ ۵۹۹ ۶۰۲ 
اشرفی ۳۸۶ 
اصفهان ۳۱ ۵۵ ۱۷۴ ۷۶ ۱۲۵ ۱۳۱ ۱۳۶ 
۳ ۷ ۰۵۴ ۰۲۹۲ ۰۳۵۸ ۱۳۷۴ ۳۷۵: 
۶ ۳۸۷ ۳۹۴ ۰۴۲۷ ۰۴۳۹ ۴۴۰ ۴۵۱ 
۲ ۰۴۵۵ ۵۲۳ ۲۴ ۲۶ع ۳۲ع ۳۳ 
۳ ۶۴۹ 
جنیش کارگری سم ٩۳۶۶‏ کارخانه‌های 
نساجی سب ۳۵۷ ۴۳۶ ۶۶۱ کارخانه 
تساچی وطن در سم ۲۰۰ 
اصلاحات آموزشی ۱۸۰ 
اصلاحات ارضی ۱۱۸۶ ۰۲۸۵ ۱۳۲۵ ۵۱۸ ۵۲۰ 
۱ ۸۵۲۶ ۰۵۲۳ ۶۵۵ 
نامه سم ۵۲۷ مت سال ۱۳۴۲ ٩۴۶۸‏ بت 
سال ۳۴۱ قانون ۱۵۲۰ قانرن س ۱۳۳۶ 
سم کشور؛ تخستین ٩۵۰۳‏ مرحلهة دوم سم 
2۱ 
اصناف ۳۰ ۳۲۰ 
سم اصفهان ۱۱۸۹ مد بازار ۱۳۶ ۲۳۰ 
۰ مه تبریز ۱۱۶۷ سم نهران ٩۱۸٩‏ مد 
شیراز ٩۱۸۹‏ سح قزدین ۱۸۹؛ سه فم 4۱۸۹ 
سم کرمان ۱۸۹! سم و بازاریان ۳۳۴ 
اصول تشکیلانی حزب ۳۵۲ 
اطلاعات ۰۲۰۱ ۰۲۴۸ ۰۲۶۹ ۲۹۳ ۳۲۹ ۳۵ 
۳ ۵۳ ۶۲۴ 


اطلاعات هنتگی ۰۴۵۴ ۰۴۵۵ ۴۵۶ 

اعتدالیون ۰۱۳۲ ۱۱۳۳ ۰۱۳۴ ۱۳۶ ۱۱۳۹ ۲۲۰ 

۶۲ ۴۵ ۴۲ ۳٩ اعتمادال‌لطه‎ 

اعتماد, مهدی ۴۱۲ 

عراب ۸۵۵ ۸۱۳۴ ۰۱۳۹ ۱۷۶: ۴۷۵ 

عزازی. نصرت اللّه ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۶۶ 

اف. بی. ای (۳.3.1) ۵۱۵ 

افتخاری» یوسف ۴۳۲ 

افراشته. محمدعلی ۴۱۱ 

فسران خراسان» قیام ۰۴۱۴ ۴۱۵ 

فشار دکتر محمود ۱۵۳ ۵۰۲ 

افشار طرس: سرتیپ ۳۴۴ 

افشار | ها ۰۲۱ ۴۷ ۵۵ ۲۶۹: ۱۲۹۵ ۱۳۴۴ ۵۶ 

فشارهای اردلان ۲۹۰ 

اففان ۲۱ 

افکاری, جهانگیر ۳۸۵ 

اقبال. دکتر منرچهر ۳۰۸ ۰۵۱۶ ۸۵۱۷ ۵۱٩‏ 
۶۱۸ 

اقبال. عباس ۵۰۲ 

اقلیتهای مذهبی و زبانی ۲۰۰ 

انوس ۳۷۱ 

اکو نو یست ۱۶۱۳ ۶۱۴ 

آلجزایر ۸۵۹۵ ۶۰۴ 

الفتم: سازمان ۵٩۸‏ 

الفجی گروه ۵٩۵‏ 

انگار حامد ۵۲ 

ال اک گروه ۵٩۵‏ 

الموتی: نورالدین ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۵ ۳۶۴ ۳۶۶ 
۷۷ ۵۲۰ 

الموتی. ضیاء ۳۵۲ ۳۵۵ ۳۶۴ 

الهامی, غلامرضا ۴۹۵ 

امام جمعه ۰۲۲۲ ۴۶۲ 

آمام حسین(ع) ۰۲۲ ۵۷۴ ۰۵ ۵.ی ۶۶۰ 


امام رضا(ع) ۷ ۶۲۸ 

امام رضا(ع), بمباران حرم مطهر ۱۸۹ 

مام علی(ع) ۶۰۹ 

امام‌وردی: حسن ۳۸۵ 

امامی, جمال ۰۳۲۸ ۳۲۹ 

امامی» حیدرعلی ۰۲۴۰ ۰۲۴۲ ۰۲۴۶ ۲۹۲ 

امامی» دکتر حسن (امام جمعه تهران) ۲۹۶ 

ریالم و ملتارسم در دوره حاضر ۴۱۹ 

امروز و فردا ۰۲۳۱ ۲۵۵ 

آمل» سازمان ۵۷۰ 

امد ۰۱۱۱ ۰۲۴۷ ۰۲۵۲ ۲۸۴ 

امیر احمدی. سپهبد ۰۲۷۴ ۰۲۸۰۱ ۲۸۳ ۰۲۸۹ 
۳۹۹ 

اميرانتظام عباس ۵۶۹ ۵۷۰ 

امیرجنگ ۱۷۶ 

امیرخیزی» اسماعیل ۱۲۴ ۰۱۲۵ ۰۳۵۵ ۱۳۶۴ 
۶ ۰۳۷۷ ۰۳۸۵ ۰۳۹۱ ۱۴۱۳ ۱۴۸۱ ۴۸۸: 
۷ ۹ ۵۵۷ 

امیرخیزی: صدیقه ۴۱۲ 

امیرخیزی: علی ۳۵۲ 

امیرعلایی» تمس ‌الدین ۰۲۸۰ ۰۲۸۵ ۰۲۹۹ 
۰ ۳۲۷ 

۱۶۹ ۷۱ ۷۰۱ ۶٩ امیرکبیر‎ 

امیرمفخم ۰۱۲۱ ۱۲۵ 

امیرنورالدین نعمت‌الله ۲۴ 

امین السلطان ۱۱۳ ۱۱۶ 

آمین الضرب ۱۱۲ 

امیلی: ابرانفضل ۷ ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ ۲۹۸: 
۵۱۹٩ ۳۴۵ ۳۳۵ ۱‏ ۶۳۸ 

امیتی؛ دکتر علی 7۵۲ ۲۹۸: ۲۹۹ ۰۵۲۰ ۸۵۳۱ 
۷ ۱( 

دلابل سقوط ه ۵۲۱: کتاره گیری سم ۵۲۱ 
انتقال قبایل ۱۵۶ 


نمایه 1۷۹ 


«أنجمن آذربایجان» کست ری ۴۳۸۲۰ 

انجمن آذربایجانی‌ها ۱۱۱: ۱۲۰۰۱۱۶ 

انجمن آموزگاران ۶۵۰ 

انجمن ارامنه ۱۱۱ 

انجمن ارشاد عمومی ۱۷۸ 

انجمن اسلامی دانشجویان ۸۵۶٩‏ ۸۵۷۰ ۵۷۱ 
۶۶ 

انجمن اسلامی دانشجویان آمریکای شمالی و 
اروپای غربی ۶۱۰ 

انجمن اسلامی دانشجویی در دانشگاه نهران 
2۶۳ 

انجمن اصناف ۱۱۱: ۱۲۳ 

انجمن ایالتی ۱۲۳ ۱۲۴ ۲۹۰ 

انجمن ایران آزاد :۳٩۲‏ ۴۵۸ 

انجمن ایرائیان جنوب ۱۱۱ 

انجمن پزشکان ۴۰۶ 

انجمن تبلیغات اسلامی ۴۶۰ 

انجمن تجار. پازرگانان و پیشه‌وران ۶۲۱ 

انجمن جرانان دموگراتیک ۴۰۸ 

انجمن سنوقدانان دموکراتیک ۳۹۳ 

انجمن دامپزشکان ۴۰۶ 

انجمن دهقانان ۳۹۲ 

انجمن زرتشتبان ۱۱۱ 

انجمن زنان ۴۱۲ 

انجمن زنان وطن‌پرست ۰۱۷۳ ۱۱۷۹ ۴۱۲ 

انجمن طلاب ۱۱۱ 

انجمن قارغ‌التحصیلان ۱۲۰ 

انجمن فارغالتحصیلان تربیت معلم ۲۲۱ 

انجمن فرهنگی ۳۵۸ 

انجمن فرهنگی ایران و شرروی ۴۱۱ 

انجمن قضات ۶۳۸ 

انجمن محمد(ص) ۱۲۰ 

انجمن مخفی ۰۱۰۲۱۹۸ ۰۱۰۳ ۱۰۷ ۱۳۹ 


1۸۰ 


ایران بسن دو انقلابت 


آنچمن مخفی تهران ۱۱۱ 
انجمن مخفی فرامرشخانه ۸۵ 
انجمن مستوفیان ۱۱۱ 
انجمن معارف ٩۷‏ 
انجمن منی روزنامدنگاران دموکراتیک ۳۹۳ 
انجمن ملی مبارزه با استعمار ۳۹۳ 
انجمن مهندسان ۴۱۷ 
انجمنهای ابالتی ۸۱۵ ۵۰٩‏ 
لایحه تشکیل سه ۲۲۶ 
انجمن‌های ایالتی و ولایتی ۴۹۷ 
اند یشه‌های رستاخیر ۵۴۴ 
انزلی؛ بندر ۷۲ ۰۱۲۵ ۱۱۳۷ ۰۱۴۳ ۰۱۷۳ ۱۷۸: 
۳۷۴ 
انصاری: اکبر ۳۸۵ 
انقلاب ۱۹۰۵ ۴۱۹ 
انتلاب ۱۳۵۷ ۶۵۴ ۶۵۵ 
انقلاب اسلامی ۰۱ ۰۲ ۵۲۴ ۵۸۲ ۵۸۴ ۵۹۵ 
۲ ۰۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵: ۶۵۹: ۶۶۱ 
پیروزی نهایی سه ۶۳۰ عرامل ریشه‌ای سم 
2۴ 
انقلاب بلشویکی ۶۵۵ 
انقلاب چبن ۶۵۵ 
انقلاب دموکراتیک سلی ۳۹۵ ۳۹۶ 
انقلاب ۱۹۰۵ روسیه ۴۱۹ 
ان قلاب سفید ۱۵۲۲ ۵۴۳ ۱۵۴۴ ۸۵۵۴۹ ۶۱۵ 
۳ ۶۵۶: ۶۶۱ 
انقلاب سرسیالیستی ۱۴۴: ۸۳۹۵ ۳۹۶ 
انقلاب شهری ۶۶۱ 
انقلاب ملی ۰۱۴۴ ۲۳۳ 
انقلابیون سوسیال ۱۲۵ 
انگلس ۸۹۵ ۰۱۹۸ ۴۲۲ 
انگلیس ۰۱۳۶ ۰۱۳۹ ۰۲۷۸ ۱۳۱۴ ۳۳۰ ۱۳۳۸ 
۷۸ ۳۸۰ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۴۲۴ 


اسناد وزارت خارجه سم ۱۳۵۴ امتیاز نفتی 
مب ۲۳۵ شرکت نقت به ۲۲۷: 1۲۲۶ 
فراکسیون طرفذار نب ۲۳۲۱ کتسول مد 
۱ ۲۳۲ 

انواری, آیت‌اله ۵۴۸ 

او تللو ۴۱۱ 

اورنگی؛ دکتر ۴۹۵ 

٩۱ وزلی‎ 

اوژن سر ۱۰۲ 

ولتیمانوم روسها ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۱۳۹ 

اویسی, ارتشبد غلامعلی ۶۳۵ ۶۳۸: ۲۷ع 

۶۴۰ 

ویسی؛ سرهنگ غلامرضا ۳۴۳ 

وین» زندان ۶۵۲ 

هواز ۳۷۴ ۴۵۳ ۰۶۲۴ ۶۳۲ 


دانشگاه جندی‌شاپور سم ۵۳۰ 

ایالات مححده ۲۷۹ ۵۱۵ 

ِِ_ ۳ ۲۴۴ 
ان آزاد ۸۵۶۸ ۵۷۲ 

ما ۵۰۰ 

ایران نو ۰۱۳۰ ۱۳۱ 

ار انشههر ۱۶۶ 

ایران بر سر دوراهی ۳۷۸ 

ایران پیش از اسلام ۱۵۴ 

«ایران» جای «پرسیا» ۱۷۸ 

ابران: ساختار قومی ۲۵ 

ایرانشهر ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۹۵ 

ایران: مذهب رسمی ۱۱۵ 

ایران و آلمان» باشگاه انجمن ۶۲۳ 

ایران و انگلیس, روابط ۸۱۷۹ ۳۰۴ 

ایران و انگلیس: شرکت نفت ۰۱۳۵ ۰۱۷۹ ۲۳۰: 
۱ ۲۸۱ ۱۲۹۷ ۳۰۱ ۱۳۱۱ ۱۳۲۴ ۱۳۳۸ 
۴ ۳۹ ۴۳۱ ۴۴۳ ۴۴۶ ۰۴۵۰ ۴۵۳ 


ایران و بلشویکها ۱۵۸ 

ایران و روس: درمین جنگ ۶٩‏ 

ایران؛ وضع اقتصادی در سده نوزدهم ٩۰‏ 

ایران: ویژگیهای طبیعی ۱۵ 

ایس‌کرای ی ۱۴۲ 

ایستویک. ادوارد ۵۳ 

ایل ۲۶ 

ایلات و عشایر, رژسای ۲۷۷ 

ابل یگ ۲۷ 

ایل‌بیگی» مقام ۱۷۶ 

۵٩ ۵۸ ۰۳۸ ۰۲۷ ایلخان‎ 

ایلخانی: خاندان ۵۷ ۰۱۳۸ ۱۷۶ ۲۴۱ 

ایلخانی مقام ۱۷۶ 

ابلقانیان: حبیب ۵۳۱ ۶۱۴ 

ایتارل ایل ۵٩‏ 

پاب, سید علی‌محمد ۲۳: ۲۰۰ 

بابازاده» غلامعلی ۳۸۵: ۱۳۹۱ ۴۲۸ 

بابل ۶۲۶ 

بایلسر ۴۷۳ 

باییه ۰۲۲ ۰۲۳ ۸۰ 5۵ ۴۷۵ 

بابی‌ها؛ قیام ده ۱۲۷۰ شمسی ‏ ۶۰۱ 

باختر ۱۲۴۱ ۲۵۲: ۲۵۵ 

باختر امروز ۸۵۶۶ ۵۶۷ 

باربوس: هانری ۱۹۵ 

بارث, فردریک ۲۶ ۴۶ 

بازار ۰۷۵ ۱۳۲۰ ۳۳۴: ۱۳۳۵ ۴۵۹: ۴۶۲ ۵۴۴: 

۶۵۷ ۵۴ ۳ 

رده بورژوازی مه ۱۶۵۴ عواملٍ 
چندپارگی مه ٩۷۵‏ سم فرش‌فروشان ۱۳۳۵ 
مه و نهادهای دینی؛ پیوندهای تاریخی 
میان ۶۶۱ 

بازاریان ۰۱۱۷ ۵٩۱‏ ۵۶ع ۶۵۷ 

بازرسی شاعنشاهی ۵۳۷ 


نمایه ۹۸۱ 


بازرگان, سهدی ۲۳۲ ۳۳۸ ۴۰۹ ۵۳۲ ۵۶۲ 
۵ ۰۸۵۶۶ ۸۵۶۸ ۵۷۵ 6۰۱۴ ۶۱۷ ۶۲۱ 
۲ ۲۷ ۳۴ع ۳۶ ۳۸ع ۴۱ع ۶۴۲ 
۶۵۱ 
باسوادی, میزان ۵۴۵ 
باشگاه دانشجویان اسلامی ۶۰۴ 
باصری /باصریها ۲۶ ۴۶: ۵٩‏ 
پافندگان, صنف ۷۶ 
باقرخان ۰۱۲۳ ۰۱۳۴ ۴۲۲ 
باکر. حرزه‌های نفتی ۱۴۲ 
رادیو سم ۲۸۰! سرسیال دموکراتهای سب 
۳ ۶ ۳۰ ۱۳۲: کتفرانس ملل 
شرف در سم ۰۱۴۵ ۱۳۸ 
باکونین ۶۰۱ 
بال جرج ۶۴۶ 
بالزاک ۴۱۱ 
بانک توسمهٌ صنعت و معدن ایران ۵۲۵ 
بانک جهانی ۳۳۰ 
بانک شاهنشاهی ایران ۸۷۲ ۲۶۷ 
بانک شاهی ۰۱۳۷ ۱۷۸ 
بانک شاهی بریتانیا ٩۶‏ 
بانک ملی ایران ۱۷۹: ۲۲۰ ۲۲۴: ۶۳۸ 
پاهنر: حجذالاسلام ۶۵۱ 
پحزین ۱نر7: 
بختیان سپهبد ۵۲۰۰۵۱۵ 
بختبار: سرهنگ تیمور ۳۴۳ 
بخیان شاهپور ۵۶۳: ۶۱۹ ۶۲۱ ۶۲۲: 
۶۴۹-۷ ۱۶۵۱ ۶۵۲ 
بختیار: آقاخان ۰۲۹۹ ۳۰۰ 
بختیاری؛ احمدقلی خان ۲۴۱ 
بختیاری» سردار اسعد ۲۵ ۱: ۰۱۲۷ ۱۲۸: ۰۱۳۴ 
۶ ۸۷ ۲۴۹ 
بختباری, ایلخانی ۱۳۵ 


ات 


ايران بین دو انقلاب 


بختیاری, حاج ایلخانی ۱۲۱ 

بخیاری. علی قلی‌خان سردار اسمد ۱۰۱ 

بختباری, مر تضی قلی‌خان ۰۲۴۱ ۰۲۵۳ ۲۵۵ 

بختیاری‌ها ۰۲۱ ۰۱۲۶ ۰۲۷ ۱۳۲ ۱۳۷ ۳۸: ۴۷ ۱۵۵ 
۷ ۵۸ ۰۱۳۶-۱۳۳ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱۱۴۳ 
۷۶ ۷۱ ۰۲۵۴ ۰۲۹۰ ۰۲۹۲ ۲۹۳ 
۸ ۰۳۴۴ ۰۴۳۸ ۴۴۰ ۵۱۷ 

بدیع‌زادگان: علی‌اصفر ۶۰۵-۶۰۳ 

پراون ادوارد ۳۵: ٩۳‏ ۰۱۱۳ ۰۱۲۱ ۱۵۳ 

برقعی, آیت‌اللّه سیدعلی اکبر ۴۶۰ 

برگس: ادوارد ۲۸: ۵۶ 

برلین ۱۵۳: ۳۸۵ 

برنامة هفت‌ساله: نخستین ۴۲۶ 

بروجرد ۶۰ 

سروجردی, آیت‌الله ۳۴۴: ۰۸۵۱۷ ۵۲۲: ۵۲۳ 
۶ ۵۸۶ 

درگذشت سم ۵۸۳ 

بریتیش پترولیوم انگلیس: شرکت ۵۱۶ 

بریتبش روبال داچ شل ۳۳۶ 

پشرویه, ملاحسین ۲۳ 

بصره ۲۹۲ 

بقایی؛ مظفر ۰۳۷۰ ۳۱۱ ۳۱۳ ۳۲۱: ۳۲۶ 
۱ ۳۴۱ ۳۴۳: ۱۳۲۴ ۰۴۵۶ ۰۴۵۸ ۴۶۱ 

بتراطی. محمود ۳۶۴: ۱۳۷۷ ۳۸۲ ۳۸۴ ۳۹۱ 
۳ ۵۵۷ 

بلژیک. فانون اساسی ۱۱۴ ۱۱۷ 

بلشویسم ۱۴۲ 

بلشریک / بلشویکها ۱۳۲ ۱۴۲ ۳۶۵ ۳۷۸ 
۶.۱ 

پلو چستان ۰۲۸۲ ۶۶۱ 

بلوج‌نشین. نواحی ۶۵۰ 

بلوج‌ها ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۶: ۸۵۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۹ ۱۱۷۶ 
۴ ۰۴۷۵ ۵۲۶ 


بلرج‌های براهریی ۵۶ 
بلرج‌های نارویی ۵۶ 
بلرچی ۰۲۱ ۱۳۹ 
بم ۳۷۰ 
بنجامین, ساموئل ۵۲ 
موار ۱۶۱ 
بنه ۰۲۸ ۰۲۹ ۴۶۷ ۴۶۹ 
بنبامین ٩۳ ٩۰‏ 
بنی صدر ابوالحن ۱۵۷۰ ۰۵۷۱ ۶۵۱ 
بنی‌طرف ۲۱۵ 
بنی‌کعب. قبیلا عرب ۱۳۵ 
بورژوازی کمپرادور ۶۰۷ 
بورژو ازی ملی ۳۹۵ 
ضمفف و اثرل نم ۷۸ مسائل و مشکلات 
نم ۷۸۵ 
بورژوازی وابسته کوچک ۷۸ 
بوروکراسی ۱۷۱ 
مه دولتی ۱۶۹: س مذرن ۱۸۵ 
بوشهر ۰۷۸ ۰۱۲۶ ۰۱۳۶ ۲۹۰۱: ۲۹۸ 
بوشهری, مهدی ۵۳۱ 
وف کور ۴۱۱ 
بوکان ۴۸۹ 
بولارد: سر ریدر ۲۱۸ ۲۲۲ ۲۲۴ ۲۲۶: ۲۲۸ 
۲ ۰۲۵۳ ۸۲۶۱-۲۵۹ ۱۲۶۴ ۰۲۶۵ ۲۶۶ 
۱۳۹۱۷۳ 
بوپراحمدی‌ها ۰۲۶ ۵۸ ۰۱۳۴ ۱۳۵: ۱۳۲۱۲ ۲۴۲ 
۰ ۵۴۰ 
به آذین (محمود اعتمادزاده) ۴۱۱ ۵۲۰ ۲۱ع 
۳۶« 
بهارستانه میدان ۳۳۵ 
بهارلو ۵٩‏ 
بهار. مسحمذتقی (ملکالشعرا) ۰۱۲۲ ۱۱۵۱ 
۴ ۰ ۰۲۸۵ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۰۴۱۰ 


"2 ۱۳ ۱ 

بهایی | بهائیت / بهاییان ۰۲۳ ۰۲۱۴ ۳۷۴: ۲۷۵ 

مدارس مه ۲۰۰ 

بهاءاله ۲۳ 

بهبهان ۶۳۲ 

بهبهانی. آیت‌الله سبدعبداللد ۰۱۰۳ ۱۰۵ 
ا ۳ 
۴ ۴۲۲ ۰۴۶۱ ۵۱۷: ۵۶۶ ۶۵۸ 

بهبهانی. سید احمد ۲۲۰۰۱۵۰ 

هرا ۱۲۳۵ 0۲۸۷ ۲۹۵: ۳۰۲ 

بهرامی. دکتر محمد ۳۵۲ ۰۳۶۴ ۱۳۶۶ ۳۷۷ 
۴ ۳۹۱ ۴۰۰ 

به‌سوی آینده ۳۹۳ 

به‌سوی مردع ۴۱۱ 

بهشتی: آبت‌الّه سیدمحمد ۰۵۴۸ ۵۸۵ ۶۵۱ 

بهشهر ۴۷۲ 

۹بهمن ۱۳۵۶ ۶۲۴ 

۲بهمن ۶۳۹ 

۶۰۲ بهمن روز حماسه سیاهکل‎ ٩ 

بیات اراک, خانواده ۰۲۴۶ ۲۹۸ 

پیات عزت‌اللّه ۰۲۴۶ ۲۹۸ 


بیات. مرتضی قلی (سهام السلطان) ۰۲۱ ۱۵۰:" 


۰ ۲۶۱ ۰۲۶۲ ۰۲۶۲ ۲۶۷: ۲۷۱ ۰۳۷۲ 
۷ ۲ ۶۱۸ 
ان اعلام مواضم ایدئولوژیک ۶۰۹ 
بیانیة معروف خردمختاری ملی ۴۹۷-۴۹۴ 
,یداری ۱۱۱ 
ببداری سا ۴۱۳ 
بیرجند ۴۲۰ 
بی‌ریا: محمد ۰۴۸۰ ۰۳۸۴ ۴۸۹: ۱۴۹۵ ۵۰٩‏ 
یستون ۲۶۸ 
پیشاب. ایزابلا ۰۱۸ ۳۴: ۴۱ 
پیکر: توئل ۳۵۰ 


نمابه ۸۳ 


یمه بیکاری ۲۸۹ 

بین‌الملل دوم ۰۱۴۰ ۳۱۶ 
بین‌الملل سوم ۰۱۴۲ ۱۷۳: ۳۸۶ 
بینبنگ, رابرت ۱۶ 

بادگان: صادق ۴۸۰ 


پارسا: اصفر ۵۶۳ 


" پارسیان هند ۴۷۵ 


پاسخ به اتهامات اخیر ریم ۶۰۸ 
پاسداران ۶۵۰ 

پا کار ۲۸ 

پا کدامن: ناصر ۶۲۰ 

پالایشگاه آبادان ۱۸۳ ۶۳۸ 
پالایشگاه اصنهان ۶۳۸ 
پالایشگاه تبریز ۶۳۸ 

پالایشگاه تهران ۶۳۸ 
پالایشگاه شیراز ۶۳۸ 
پالایشگاه کرمانشاه ۴۴۳ 

پان اسلامی» نهضت ۸۳ 

پان ایرانیست. حزب ۳۹۹ 
پرچم اسلام ۲۸۸: ۳۰۷ ۳۹۰ 
پرکینن جاستین ۴۵: ۵۰ ۵۶ 
پرودش ٩۷‏ 

پرویزی؛ رسول ۱۳۸۳ ۴۱۰ 
پزشکپور: محسن ۱۳۱۷ ۶۳۴ 
پسیان, کلئل محمد تقی‌خان ۰۱۴۸ ۰۱۶۲ ۲۳۵ 
پطروگراد ۱۴۲ 

پلخانف ۳۸۸ 

پلی تکنیک نهران ۶۰۷ 

پلیس تهران ۱۲۸ 

پلیس جنوب ابران (۵۳۸) ۱۳۹ 
پناهی, اصفر ۲۴۳: ۲۴۴ 
بنجاهسال نفت ابران ۲۳۱ 

پنجاه و سدنفر؛ گروه ۰۱۹۳ ۱۹۴ ۳۴۶: ۱۳۴۷ 


۳ ایران بین دو انقلاب 


۸ ۰۳۵۲ ۳۵۲ ۳۵۴ ۳۵۸-۲۵۵ 
۱۳۲ ۵ ۸۵ هن ۳۲ 
۸ ۴۲۹ ۱۴۳۶ ۱۴۸۰ ۴۹۷ 
بنج سال جنگ الجزایر ۵۷۳ 
پوتبنگره جنری ۱۶ 
پویان امیر پرویز ۵٩۸‏ 
پهلوی: اشرف ۰۱۸۶ ۳۳۵ 
پهلوی؛ بندر ۱۷۸ 
پهلوی بنباد ۵۳۸ ۳۴ ۶۴۱ ۶۴۷ 
پهلوی /پهلوی‌ها ۰۱۶۶ ۰۱۱۶۸ ۰۱۷۱ ۰۱۵۳۷ ۵۳۸ 
دولت مه ۱۸۶ رژیم سم ۲۸ ۶۰۷ 
ساطنت نه ۲۱۸ 4۵۸۲ لاه سر ۱۸ 
دو نقطه ضمف جدی بت ۳۱۹! فراز نم 
۶ قدرت‌بابی روزافزون سم ۱۳۰۳ 
استراتژی سه‌گانه رژیم سم برای رویارویی 
با بحران ۶۲۷ ۱ 
پهلوی» رضا نیز -ه رضاشاه ۱۶۷ ۱۶۸ 
پهلوی: عبدالرضا ۵۳۷ 
پهلری فرح ۰۱۸۸ ۶۲۸ ۶۴۰ 
پهلری محمدرضا ۳۰۸۱۷۰ ۰۲۱۹ ۲۲۸ 
۷ ۲۹۶ ۰۳۰۵ ۳۲۴ ۳۲۸ ۱۳۳۲ ۳۳۴ 
۵ ۳۳۶: ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۳۴۲ ۳۴۵ ۵۱۵ 
۶ ۵۳ ۵۳۴ ۵۳۷: ۰۸۵۲۸ ۵۴۱ ۵۴۳ 
۶ ۵۶۶ ۶۵۷ 
ب؟ وین ۴۱۱ 
پیامبر(ص) ۰۵۷۲ ۱۵۷۴ ۵۸۸: ۱۵۸۹ ۵۹۰ ۵« 
۶۹ 
پیرغیبی: خانم ۳۷۱ 
پیشه‌وری, جعفر ۸۱۷۴ ۳۴۴ ۲۶۷: ۳۵۶: ۳۵۹ 
۰۱ ۴۹۵ ۰۱۵۰۲ ۰۵۰۶ ۵۶۰۰۵۰۹ 
بیکار ۱۱۶۱ ۱۹۲ ۱۹۵ 
پیک ایران: ایستگاه رادیویی ۵۵٩‏ 
پیرندهای عمزدی قبله‌ای, طایندای: فرقه‌ای 
و منطقه‌ای ۶۵۴ 


پیوندهای قومی و پدرسالارانه ۴۶۸ 

پیوندهای گرزهی ۴۶ 

تات ۲۱ 

تاجیک ۲۱ 

تاریخ اجتماعی ایران ۳۸۶ 

تاریخ ببست‌ساله ابران ۳۱۰ 

تار یج مختصر حزب طئویک ۳۸۹ 

تاریخ احزاب سیاسی ایران ۱۵۱ 

تاریخ بیداری ابرایان ۱:۲ 

تاریخ یانصدساله خوزستان ۱۵۶ 

قاری سی‌ساله ابران ۵4۷ 

تاریخ شاهنتاهی ۵۲۶ 

تاریخ مشروطٌ ایران ۱۵۶ 

تاسوعا ۶۴۳ 

تالبوت: ماژور ٩۴‏ 

تالشی ۲۱ 

تانکوین: مرسیو ٩۲‏ 

تاونی: آر, اچ. ۱۴ 

تایسز ۳۲۸ 

تامز شدن ۴۱۲ ۴۴۵ 

تبریز ۵۵ ۶۸ ۷۴۱۷۲ ۱۲۳ ۱۳۷ ۱۴۸0۴۱ 

۱۲۹۶ ۰۲۹۴ ۲۱۵ ۱۹۲ ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ ۳ 
۶۴۲ ۶۳۲۲ :۶۲۵ ۵۲۳ ۰۴۵۹۳ ۰۴۲۷ ۷۱ 

جنگ داغلی در سم ٩۱۲۴‏ چهلم شهدای 
مه ۶۲۵: حکومت نم ۵۱۹: حکگومت 
خردمختار بت ۱۲۷۹ سقوط عم در آذر 
۵ ۵۰۹ قیام به ۶۲۵ مشکلات 
حکومت سه ۵۰۸؛ اعتصابات دبغان و 
کبریت‌سازان مد ۶۳۰ 

تحدد ۱۴۱ 

تحریم تلباکر ۹۵ ۴۲۳ 

تخلیه خاک ایران ۲۷۸ 

تدین؛ سیدمحمد ۱۵۲ ۱۹۱ 


تربیت؛ حمیدخان ۱۳۴ 

تربیت معلم ۵۳۰ 

تربیت» میرزا رضا ۱۱۱ 

تربیت. میرزا محمدعلی‌خان ۱۳۰۱۹۷ 

ترجمه. مدرسة ۷۵ 

ترجمه آثار کلاسیک اروپایی ۷۵ 

ترقی ۱۱۱ 

ترک ۱۱۴ 

ترکمانچای, معاهده ۶۶ ٩۲‏ 

ترکمن / ترکمن‌ها ۰۲۲ ۴۷ ۵۵ ۵۶ ۲ ۱۳۴ 

۶۵۰ :۵۲۶ ۰۴۷۴ :۴۷۱ :۳۴۴ ۲۴ ۹ 

روشنفکران انجمن فرهنگی سیاسی خنز, 
نم ۶۵۰ 

ترکمن‌صحرا ۶۶۱ 

ترکیب اجتماعی ۳۸۷ 

ترکیب قومی ۴۷۴ 

ترکی ترگمنی :۷۱ 

نرکیه: جنیش غیردینی ۱۵۴ 

تروتسکی: نظریه «انتلاب مداوع» ۶۱۰ 

ترومن ۲۷۷ 

تشیم ۸۵۷۴ ۵۷۵ 

تفضلی: محمد ۴۱۲ 

تفریم اسلامی ۵۴۶ 

تفویم هجری شمسی ۱۶۶ 

تقی‌زاد؛: سید حسن ۰۷ ۱۱۲: ۰۱۳۳:۱۲۰۱ 

۳۲۱ ۰۱۹۱ ۲ ۸ 

تلگراف ۷۴ 

تمدنه محمداحسین ۳۸۵: ۲۹۲ 

تمرکز سباسی ۱۳۱ 

تنبا کوه امتیاز ۰۹۵ ۱۰۳ 

تبیه(امه ۵۶۵ 

تنگستانی‌ها ۲۹۰ 

توپخانه: میدان ۱۸۴۰۱۲۰ 


نما ید ۸۵ 


تو تونکاران ۳۵۸ 

توده فرا کسیون ۲۴۵: ۲۴۸: ۲۵۹: ۲۶۰: ۰۲۶۱ 
۶۶ ۱۷۳ 

تورزه موریس ۳۲۲ 

تورم ۱۷۷ ۰۴۱۷ ۶۱۳ 

تورنبورگ: ماکس ۲۲۶ 

توزیم درآمد ۵۵۱ 

توزیع زمین ۱۳۱ 

توزیع قدرت و ثروت ۲۲ 

توسعد اقتصادی ۱۸۱ ۵۴۳ 

توسعهُ صنعتی ۱۸۲ 

توسعه ناهمگون ۸۵۲۵ ۶۱۳ 

توفان ۸۵۵۸ ۵۶۲ 

توفان. سازمان مارکسیست -لنینیستی ۵۵۸ 
۲ ۵۶: ۵۹۵ 

ترلستوی» لثر ۴۲۸ 

تولی: فریدون ۰۳۷۱ ۱۳۸۳ ۴۱۰ 

ترلید ناخالص ملّی. مبزان ۵۵۱ 

تهران مصور ۴۱۹: ۴۱۳ ۴۵۶ 

تهران ۷۲ ۰۷۴ ۱۱۰: ۱۱۲۳ ۱۱۳۷ ۱۴۹ ۱۸۲ 
۳ ۳۷۵: ۰۳۸۵ ۰۳۸۷ ۰۴۲۷ ۴۵۱» 
۷۰ ۵۲۳: ۲۴ ۲۶ ۶۲۲ 

اعتصاب عمومی مم ۱:۵: افزایش 
جمعیت سب 1۱۸۲ اسام جمعه نم ۳ 


1۵۱۷ ۷ ۲ 


پمی سم ۱۳۱۷ 
کارخانه سیزان سم ٩۴۲۰‏ کارخانه قند مد 
۳ کارگران گارخانه سیمان مد ۱۶۳۸ 
مجتمعهای صئمتی بزرگ نم ۱۶۶۱ 
مطن کارگرنشین شرق - ۳۳۵ 

تیمورتاش امیر ۵۲۱ 

تیمورتاش, عبدالحسین ۱۱۵۲ ۱۸۷ 

تایتیه حبیب ۵۳۱ 

ثریا, ملکه ۱۳۴۳ ۵۱۷ 


۸۹ 


ایران بین دو انقلاب 


جاسپ: شیخ ۲۱۴: ۲۱۵ 

٩۲ ٩۱ ٩۰ ۰۴۰ ۰۲۴ جاستین؛ شیل‎ 

جاما ۵۹۶ 

جامحه را بشنامید ۴۱۹ 

جامعه زرتشتیان ۱۵۳ 

جامعه سجاهدین اسلام ۳۱۲ 

جامعه اصناف ۱۲۰ 

۱۵٩ وطن‌پرست‎ 

جامعدٌ سومیالیست‌های ار 
۷ ۶۲۲ 

جاعع؛ شیخی کرمان ۳۱۱ 

جامعة مجاهدین اسلام ۳۳۱۱۳۱۷ 

جامعه مستأجران ۱۵٩‏ 

جانکی سردار ایل هفت‌لنگ ۳۳ 

جاوید دکتر سلاءاللّه ۴۹۱ ۴۹۵ ۸۵۰۵ ۵۰۶: 
2۹ 


جامعد زنان 


پران ۰۵2۶۳ ۵۶۶: 


بجهه ۲۸۴ 
جبهه آزادی ۲۴۸ ۰۲۵۲ ۲۵۲: ۱۲۶۰ ۰1۶۷ 
۲ ۳۴۷ ۳۶۹ 
جبهة آزادیبخش ملی ایران ۵۹۶ 
جبههُ احزاب مترقی ۵۰۵ 
جبهه استقلال ۲۵۵ ۰۲۶۳ ۲۶۷ 
جبهه متحده میهن پرستاند ۵۶۱ 
جبهه بردبی ۳۷۹ 
جبهه ملی ۰۳۱۱ ۱۳۱۲ ۳۲۲-۲۱۷ ۳۲۴ ۱۳۲۶ 
۷ ۱۳۳۲-۲۲۹ ۳۳۴ ۲۴۲-۳۳۷ ۱۳۴۴ 
۵ ۱۳۹۲ ۰۳۹۴ ۱۳۹۵ ۴۱۰-۳۹۷: ۴۲۳ 
۴ ۱۴۵۶ ۵۱۵ ۵۲۰ ۵۵۵ ۸۵۶۱ ۸۵۶۶ 
۵۷ ۰۵۸۴ ۸۵۹۱ ۸۵۹۵ ۸۵۹۸ ۵۹۹: ۰دع: 
۰ ۸ ۶۲۱ ۶۲۲ ۲۵ ۶۲۷ ۶۳۳ 
۱ ۶۴۲ ۵۴ی ۵۶ ۵۷ ۶۶۲ 
نشکیل سم ۳۱۱: جناح مذهیی نت ۶۰۳و 
نم دوم ۱۵۶۶ ۱۵۴۷ زه بران نم ۵۱۹: 


۴ ۵۵۶ ۶۳۸: ۶۲۰ ۶۲۶ رفتار با 
رهبران سم ۳۴۵؛ رهبران حزب نوده و نم 
۷ ۱۳۷۳ سم سوم ۵۶۷ ۵۶۹ ۵۷۱ 
۶ هسته اولیه سح ۳۱۰ 

جبهه متلفد احزاب آزادیخواه ۳۶۹ 

جزنی بیژن ۵٩۷‏ 

۵۹٩ ۰۵٩۸ جزنی. گروء‎ 

جشنهای ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ۸۵۸۳ ۶۰۶ 

جعفر قلی خان رییس زراسوند ۳۸: ۵۷ 

جمال‌الدین اسدآبادی سه سیدجمال‌الدین 

افغانی 

جمال‌الدین اصفهانی. سید ۱۰۱ 

جمشیدی ۲۱ 

جمعد سیاه ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۶۳۹ ۴۶ ۶۵۷ 

جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر 

۶2۰۳۱ 

جمعیت ایرانی هواداران ضلح ۳ ۴۱۱ 

جمعیت سوسیالیست نوده ابران ۳۸۳ 

جمعیت مبارزه با بی‌سوادی ۳۹۲ 

جمعیت مجاهدین ۱۲۶ 

جمعیت ملی مبارزه با استممار ۳۹۷ ۴۹۹ 

جمعیت هواداران صلح ۴۳۶۰ 

جمهوری اسلامی ۶۲۲ 6۳۵ ۰۶۴۱ ۶۵۱ 
قانون اساسی س- ۶۵۸ 

جمهرری دموگراتیک اسلامی ۶۵۱ 

جمهوری سومیالیستی ایران ۱۴۵ 

جنبش اتحادیه‌ای کارگری ۸۳۵۱ ۶۱۶ 

جنبش تنظیمات ۷۰ 

جنبش کارگری: نخستین ۳۸۷ 

جنبش کمونیستی بین‌المللی ۲۸۲ 

بتگل ۱۴۱ 

جنگ چریکی ۵۷۳ 

نگل ۶۰۶ 


جنگ جهانی اول ۱۳٩‏ 
جنگ جهانی دوم ۴۱۷ 
جنگ سرد ۰۲۴۹ ۲۵۹ 
آغاز س ۲۷۶ 

جنگل, جنبش ۰۱۴۰ ۰۱۴۳ ۱۱۴۴ ۱۴۵ ۴٩‏ 

۲ ۱۶۳ ۱۳۵۲ ۳۵۴ ۱۳۵۵ ۴۷۱: ۶۰۱ 
جنگلها. ملّی‌کردن ۵۲۲ 
حنگهای دهقانی در سد؛ یستم ۴۶۵ 
جوانان سوسالسست ۳۱۲ 
جوادزاده میرجعفر ۱۴۲ 
جواهری؛ محمد ۴۱۲ 
حودت ۳۵۸ 
جودت‌السحان عبدالحمید ۵۷۲ 
جردت: حسین ۱۱۵۹ ۳۶۴: ۳۶۵ ۳۸۲ ۱۳۸۴ 

۱ ۲۹۲ ۱۴۲۸ ۴۵۰ ۵۶۰ 
جونز بریجزه سر هارفورد ۲۰ 
جهانبانی: تیمسار ۵۳۱ 
"جهاذبینی مارکسیسم* ۴۱۹ 
جهانوز, ستوان ۳۱۷ 
جهانگیر مبرزا ۳۹ 
جهانی حین ۳۶۶ ۳۶۷ ۴۲۸ 
جهرم ۶۲۶ 
جیاب ۰۵۷۲ ۵۹۵ ۵۹۹ 
چاپ اسکناس ۲۲۴ 
چاپخانه ۱۸۲ 
چاپخانه دولتی ۷۵ 
چارتیست» جنبش ۳۱۶ 
چالوس ۴۲۷ ۴۷۲ 

ابریشمیافی سم ۳۸۷ 

چپ جدید ۲۶۳ 
چخوف ۴۱۱ ۴۲۲ 
چراغ گاز ۷۴ 
چرچیل ۳۷۷ 


نمایه ۸۲ 


چریکی: جنبش ۸٩۲‏ ۸۵۹۷ ۱۶۰۲ ۶۱۱ 

چریکی: جنگ ۵٩٩‏ 

چگونه بارز؛ مسلحانه توده‌ای می‌شود؟ ۵٩۷‏ 

چلگر ۴۱۱ 

چمدان ۳۸۶ 

چمران. مصطنی ۹ 0۷۰ 

چوبک؛ صادق ۴۱۱ 

"چهاردهم جولای: روزی که آغازگر عصر 
جدیدی برای بشربت بود" ۴۱۹ 

چهارنگ ایل ۳۳ ۳۸: ۱۷۶ 

چه باید کرد؟ ۳۷۸ 

چه گوارا ۸۵۷۲ ۵۹۵ ۵٩۹۸‏ 

چیانگ کای‌شک ۱۷۳ 

چین ۴۶۴ ۵9۵ 

حاثری, آبت‌الّه عبدالکریم ۵۲۲ 

حاثری‌زاده, سیدابوالحسن ۱۳۱۰ ۳۱۱: ۳۲۱ 
۳ ۱۳۳۱ ۳۳۹ ۳۴۰: ۳۴۲ ۱۴۳۵۸ ۴۶۱ 

حاج ابراهیم کلائتر ۴۸: ۶۲ 

حاحج امام قلی‌خان ۳٩‏ 

حاح ایلحانی ۰:۳۸ ۰۱۲۵ ۲۲۱ 

حاح ایلخانی, خانواد؛ ۸۵۷ ۰۱۳۴ ۰۱۳۸ ۱۷۶ 

حاج سیدجوادی. علیاصفر ۶۲۰ ۶۲۱ 

حاح‌کریم ان ۳۳ 

حاج معینیان ۶۲۷ 

حاحی1 8 ۴۱۱ 

حاجی ابراهیم آقا ۱۲۲ 

تین ۷ ۱۱۰۴ ۱۱۸ 

حجازی, سرلشکر ۲۴۳ 

حریت ۱۴۲ 

حزب آزادی ۳۶۹ ۴۷۸ 

حزب اتحاد ملّی ۱۲۳۱ ۲۳۵: ۲۴۰ 

حزب اجتماعیون ۳۴۷ 

حزب اجتماعیون عامیون ۰۹۸ ۱۱۲۱۹۹ 


۸ ايران ین دو انقلاب 


حزب اراده ملی ۲۳۸: ۲۴۶ ۱۲۶۲ ۰۲۷۰ ۲۸۲ 

حزب اصلاح‌طلب ۱۶۲ 

حزب اصلاح‌طلبان ۰۱۵۰ ۰۱۶۸ ۱۷۲ ۱۹۱ 

حزب اعتدالیون ۱۵۰ 

حزب ایران ۰۲۳۱ ۲۳۳: ۰۲۲۴ ۲۴۳ ۰۲۴۹ ۲۸۰: 
۴ ۳۸۹ ۱۲۹۳ ۳۱۱: ۱۳۱۲ ۳۳۱ ۱۳۳۹ 
۰ ۲۴۱ ۱۳۴۲ ۰۳۳۵ ۱۳۶۹ 0۳۷۰ ۱۳۷۳ 
۸ ۰۴۰۷ ۰۴۰۹ ۰۴۴۹ ۰۴۷۸ ۵۰۵: ۱۵ هه 
۵۶٩ ۰۵۶۷ ۵۶۶ ۵۴۵ ۳‏ 

حزب ایران نو ۱۷۲ 

حزب ایران نرین ۰۵۴۱ ۵۴۳ 

حزب پان‌ایرانیست ايران ۰۳۱۷ ۶۳۴ 

حزب پیشرو ۳۷۹ 

حرب نوده ۳۷۸ 

جرب تجدد ۰۱۵۰ ۱۵۱: ۰۱۵۲ ۰۱۵۲ ۰۱۵۸ 
۴ ۰۱۶۷ ۰۱۶۸ ۱۷۲ 

حزب ترقی ۰۱۷۲ ۱۷۳ 

زب نوده ۱۰۲: ۰۱۹۳ ۰۲۳۱ ۲۳۵ ۲۳۸: 
۰۲۴۴-۵۹ ۰۲۴۸ ۱۲۴۹ ۲۵۲ ۰۲۵۵ ۲۵۷: 
۰ ۱۲۶۲ ۰۳۶۴ ۲۶۷ ۰۲۶۸ ۲۷۱: ۲۷۲: 
۷۵ ۲۷۹-۲۷۷ ۰۲۸۲ ۲۸۴ ۰۲۸۵ ۲۸۷ 
۸ ۷ ۷۷ ۰۲۳ ۰۲۹۴ ۰۲۹۶ ۲۹۹: 
۵ ۳۷ ۳۰۸ ۱۳۱۳-۳۱۱ ۱۳۱۸ ۳۲۴: 
۵ ۳۸ ۱۳۳۲ ۳۳۴: ۰۳۳۷ ۳۳۹: ۳۴۰ 
۰۱ ۰۳۴۵ ۳۴۹-۳۴۷ ۳۵۱: ۳۵۴: 
۳۶۱۵ ۳۶۹۳۶۷ ۳۳۷۱ ۳۷ 
۶ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۳۸۴-۲۸۱ ۳۸۵ ۱۳۸۶ 
۹ ۳ ۳۹۴: ۳۹۶ ۳۹۸ 
۵ ۱۳ ۴۱۴ ۴۱۸ ۴۰ 
۲ ۲۵ ۴۲۶ ۰۴۲۸ ۴۲۹: ۱۲۳۱ ۴۳۲ 
۵ ۰۴۳۶ ۰۴۳۹ ۴۴۰: ۴۴۱: ۰۲۴۵ ۴۴۷ 
۰ ۰۴۵۳ ۰۴۵۴ ۴۵۶: ۴۵۹ ۶۰ ۰۴۶۹ 
۷۵ ۴۷۷ ۴۸۲-۴۸۱: ۱۴۹۵ ۵۰۲ ۵۰۵ 


4 ۵۱۵ ۱۵۱۷ ۵۲۰ ۵۵اه ۵۵۸ هه 
۲ ۵۹۵ ۵44-۵4۶ ۲ ما ۲۰ 
۴ ۶۳۳ ۶۴۴ ۲۶ ۵۱ ۶۵۲ ۵۴ 
۶ ۶۶۱ ۶۶۲ 
انتلاف ند با فرقه دموکراتهای کردستان و 
آذربایجان ۱۳۸۱ اتحادیه‌های سم ۰۲۵۲ 
۰ ۵۵ ۱۴۹۰ اتحادیه‌های دهفانی سم 
۴ ۱۴۷ انحادیه‌های کارگری بح ۲۸۹: 
۴ ارگان سم ۸۳۵۱ ۱۳۵۳ افسران هوادار 
نم ۴۱۴ اتحلال نم ۱۳۹۱ تشکیل نم 
ایران ۳۴۶: تشکیل کنگرهٌ درم سم 4۵۰۹ 
نخسترن کنکرة عم ۱۳۵۰ کشف 


سازمان نظامی بت ٩۴۱۵‏ دومین کنگر:ٌ 
حزبی مه 1۳۸۲ تشکپلات دموکرانیک 
زان سم ۳۹۲ ۳۹۷ ٩۴۱۲‏ سازمان انقلابی 
۵۵4 ۵۶۲ ۵۹۵ ۱۶۰۰ ستازمان 
جوانان سح ۳۴۵ ۱۳۶۲ 0۳۶۹ ۳۸۵ ۳۹۲ 
۴ ۳۹۷ ۱۴۰۸ سازمان زدن نت ۳۸۶ 
۲ ۴۱۳ سازمان نظامی مه ۴۱۴ ۱۲۱۵ 
سومین کنفرانس ایالس سم تهران ٩۳۸۱‏ 
شبکه نظامی سم ۳۲۲ ۱۴۱۶ غیرقانونی 
اعلام‌کردن سم ۳۵۲: فدائیان متشمب 
وابسته به سح ۶۱۱ فعالیت به در پین زتال 
۴ کادر رهبری مد ۸۳۵۵ ۱۳۸۷ کمیته 
مرکزی نم ۵ ۳ ۷ ۳۱۷ ۳۸ 
۳۸ ۳۸ ۳۹۱ ۳۹۶ ۱۲ ۲۱۱ 
۳ ۸۲ ۵۰۹ ۵۱۰ ۸۵۶۶ ۱۵۹۸ کمیته 
مرکزی سازمان جوانان سم ٩۳۱۰‏ کمیتة 
مرکزی موقت نم ۱۳۵۲ ۳۸۵: ۲۰۲ ۳۲۸: 
کمیسیون تفتيش مت ۳۶۴ ۳۷۷ ۳۸۲ 
کنگره اول سم ۰۱ ۲۰۲ ۴۷۲ ۳۸۶ 
کنگرة دوم بت ۳۸ ۴۰۲ م۲ ۱۵ 


کنکره سراسری مد ۱۵۶۶ کتگرة کارگری 


مد ۱۵۴۳ کنگرة مبی بت ۳۵۲ نخستین 
کنگره سم ۳ ۳۸ ۳۸۷ ۴۲۸ 
۲ ۰۳۸۳ ۱۴۸۲ نفش سه در سی ثیر 
۳ سم و استلام ۹ مه ر اتقلاب 
مشررطه ۱۴۲۳ ند و چبهه ملی ٩۴۱۶‏ ند 
علما ۴۵۹؛ وفاداری سم به قانون اساسی 
۴ به و فرقه دموگرات ۱۵۰۴ هیئت 
اچرائیه سم ۳۸۲! هیثت هشورتی سم 
۴ ۳۸۷: ۰۳۹۱ ۱۳۹۲ ۲۰۲ ۰۲۷۲۳ ۵۱۱ 
حزب نود؛ ایران چه می‌گوید و چه می‌خواهد؟ 
۵ ۲۸۱ ۴۵۷ ۲۸۷ 
حزب جنگلی ۰1۷۳ ۳۷۰: ۵۰۵ 
حزب حسینی ۲۷۱ 
حزب دموگرات ۰۱۰۲ ۰۱۵۲ ۲۶۴: ۲۸۵: ۰۲۸۸ 
۹ ۲۳ ۰1۹۵ ۰۲۹۷ ۱۳۹۸ ۱۲۹۹ ۲۰۰ 
۸ ۴ ۰۳۵۲۳ ۳۶۹: ۳۸۹ 
ی 
حزب رستاخیز ۵۴۵-۵۴۲: ۵۴۹-۵۴۷ ۵۸۵ 
۴ ۶۱۵ ۶۱۸ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۷ ۶۳۴ 
۰ ۶۳۹ 
زب زحمتکشان ۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۶ ۱۳۳۱ 
۱ ۳۴۲: ۳۸۳ ۱۳۹۷ ۴۰۹ 
حزب سوسیال دموکرات آلمان ۳۶۵ 
حزب سوسیال دموکرات ابران ۰۱۱۱ ۱۳۲ 
حزب سومیال‌دموکرات تبریز ۱۳۴ 
حزب سوسیال دموکرات روسید ۱۳۲۰۱۱۱ 
حزب سومسیالیست ۱۰۱۲ ۱۵۰ ۱۶۰۱-۱۵۸ 
۴ ۷۳ ۰۱۷۹ ۲۵۵: ۳۵۴: ۳۵۵: ۳۵۹ 
۴ ۳۶۷ ۳۶۸ ۱۳۷۰ ۴۱۲ ۵۰۵ 
حزب عدالت ۲۳۱: ۰۲۳۵ ۰۲۴۸ ۰۲۵۲ ۱۲۵۳ 
۲ ۴۹۱ 
حزب کارگر انگلیس ۳۱۶ ۳۷۲ ۶۱۶ 
حزب کمونیست ایران ۰۱۳۰ ۱۴۹: ۳۴۸ ۳۴۹ 


تمایه ۸۹ 


۳۶۸ ۳۶۴ ۱۳۵۹ ۱۳۵۷ ۱۳۵۶ ۱۳۵۵ ۴ 
۴۹۱ ۳۸۶ ۱ ۲ 

حزب کمونیست ایران. بخش جوانان ۳۵۴ 
۴ ۸ ۳۸۷: ۴۲۹ 

حزب کمونیست فرانسه ۳۸۰ 

حزب مردم ایران ۰۲۳۵ ۵۱۶: ۵۴۱۱۵۲۱ ۵۴۳ 
5۶۹ 

حزب ملت ایران ۳۱۲ ۱۳۱۷ ۰۳۴۵ ۸۵۶۳ ۵۶۶ 
2۶۷ 

حزب ملل اسلامی ۵۹۶ 

حزب ملیّون ۰۵۱۶ ۵۱۹ ۵۴۱ 

حزب میهن ۳۶۹: ۴۴۰ ۴۴۱ 

حزب وحدت اسلانی ۶۵۰ 

حزب وطن ۲۳۱ ۰۱۲۳۵ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۲۴۱: ۲۴۶: 
1۵۳ 

جرب همرهان ۰۲۲۱ ۰۳۴۹ ۰۲۵۳ ۰۲۵۵ ۳۹۲ 

حسیبی, کاظم ۵۶۳ 

حسین خان (سپهسالار): میرزا ۸۶ 

حسین قلی خان رئیس ایل هفت‌لنگ ۳۸ 

حسین قلی خان نواب ۱۳۰ 

حیینی: شیخ عزالدین 2۰ 

حسینیه ارشاد ۵۷۳ ۸۵۸۵ ۱۵۵۱ ۱۵ ۶ 
۶۵۸ 

حتوق ۱۱۲ 

حتیتت ۱۱۶۱ ۱۶۳ 

حکمت: سردار فاخر ۰۲۴۲ ۰۲۸۵ ۰۱۲۹۸ ۲۹۹: 
۸ ۰۳۰۴ ۵۱۷ 

حکرمت اسلامی؛ برقراری ۶۴۴ 

حکیمی (حکیم‌الم‌لک): ابراهیم ۰۱۵۳ ۰۲۶۴ 
۵ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۰۳۰۴ ۳۲۱: ۱۳۸۵ 
۲۱ ۳۹۲ ۴۲۸ ۶۱۸ 


حکیمی: صمد ۳۸۵ 


حنیف‌نواد: محمد ۵۰۳ ۶۰۴ 


1۹۰ 


ایران بین دو انقلاب 


حبدرخان عموارغلی ۰۱۱۱ ۰۱۱۶ ۰۱۳۰ ۱۱۳۳ 
۴ ۰۱۴۴6 ۰۱۴۹ ۰۱۶۰ ۰۱۶۲ ۱۴۲۲ 
2۰ 

حیدری / حیدری‌ها ۰۲۴ ۴۰ ۵۴ ۰۱۱۴ ۱۱۷ 
۴ ۱۱۴ 

حیدری؛ محله ۵۸ 

حیدری -نعمتی ۷۸ 

حییم. ساموثل ۲۰۰ 

خادمی. آیت ائ ۶۳۹ 

خالوقربان ۸۱۴۰ ۱۴۹ 

خامنه‌ای, حجذالاسلام سیدعلی ۵۲۸ ۵۸۶ 

خامه‌ای. انور ۳۶۶ ۴۹۷ ۴۹۸ 

خانلری. پرو یز ناتل ۰۴۲۲۰۴۲۱ ۵۰۱ 

خانه‌به‌دوش: گروه ۲۵ 

خاور نو ۴۸۸ 

خرنامه ۵۶۸ 

خدابی که شکست خورد ۳۱۶ 

خراسان ۱۴۸: ۱۴۹ ۳۸۷ 

خراسانی: آیت ال احمد ۵۸۳ 

خرمشهر ۱۷۸: ۲۳۶ 

خزر: اواحی روستایی ساحل ۴۷۰ 

خرعل: شیخ ۱۳۵ ۰۱۳۹ ۸۴۹ ۱۱۶۶ ۰۱۶۷ 
۷ ۱۱۱۴۳ 

خسروشاهی: محمد ۵۳۱ 

خلخالی» سیدجواد ۳۳۲ 

خلیل‌زاده ۲۳۹ 

خمسه: عشایر ۸۵۷ ۵۹: ۰۱۳۴ 0۱۳۵ ۰۱۳۹ ۰۱۵۲ 
۲ ۰۲۸۵ ۰۲۹۰ ۰۲۹۸ ۴۴۰ 

خمینی. آیت ال ۵۲۴-۵۲۲ ۸۵۴۷ ۵۴۸ ۵۶۱ 
۰ ۵۸۴ ۵۸۷-۵۸۵: ۵۹۱-۵۸4 ۶۲۱ 
۳ ۶۲۴ ۲۶ ی ۲۷ م۳۸ 
۱۶۴۳۰ ۵۲۶ ۵۹-۶۵۵ ۶۶۱ 

انتقادات سم از حکومت شاء ۵۲۳ تبعید 


۵7۴: چارچوب نظریهة سیاسی سم 
۶ شخصیت کاریزمابی بد ۶۶۲! نظر 
به دربار: حکیرمت اسلامی ۵۸۶ 
هجرت هم از عراق به پاریس در ۱۴ مهر 
و ۲۲ مهر ۶۳۹ بازگت مه ۵۲۹ ۶۲۸ 


جایگاه برجسته سم ۱۶۵۵ رهبری نم 


۴ شخصیت سم ۱۶۵۵ کامیابی سم در 


خمینی, حجةالاسلام احمد ۵۸۴ 
خراجه‌نوری. ابراهیم ۲۳۵ 
خواجه نوری: سرهنگ محمد ۳۴۳ 
خرزستان ۰۱۷۸ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۳۲۸ ۳۳۰ ۱۳۷۲ 
۵ ۳۸۹: ۰۳۹۰ ۰۴۰۹ ۱۴۳۶ ۱۴۵۱ ۴۵۴: 
۸۵ ۵۶۲ 
اعراب نم ۱۲۹۰ چاههای نقتی مه ۱۱۸۳ 
نواحی عرب‌نشین سم ۹۶۵۰ سم و بحرین: 
متاقع انگلیس در ۲۷۹ 
خوش‌نشینها ۳۶۶ 
خوی ۵۱۷ 
خویی نجفی, آیت‌انة ۵۸۳ 
خیابان [محله‌ی] ۰۱۲۳ ۱۳۱ 
خیابانی: شیخ محمد ۰۱۱۴۱ ۰۱۴۴ ۰۱۵۲ ۱۵۳: 
۶۸ ۴۹ ۴۸۱: ۴۹۲: ۴۹۳ ۵۱۰ 
خیابانی. فیام ۲۴۸ ۱۵۶: ۴۲۸: ۴۸۰ ۴۹۵ 
شیّامی: احمد ۵۳۱ 
خیرخواه ۳۶۶ ۳۶۷ 
خیمه شب‌بازی ۴۱۱ 
داد ۳۶۹ 
دادگر ۲۳۵ 
داریا ۱۳۸۵ ۳۶۹ 
دارالفنون ۰۵۷۰ ۰۱۷۴ ۹۵ ۱۱۰۱ ۰۱۱۸۰۱۰۱۲ ۰۱۱۱۷ 
۲ ۵۳ ۰۱۹۴۰۱۶۱ ۱۳۵۲ ۳۵۳: ۳۵۴: 


۳۶۴ 

دارسی ۰۹۶ ۱۷۹ 

داررغه‌ها ۳۰ 

داشناک | داشناکها ۱۲۵ ۰۱۳۲ ۰۱۳۶ ۱۱۳۹ 
۴۷۸ 

دانشسرای عالی تهران ۳۶۵ 

دانشکده ادبیات ۶۰۷ 

دانشکده اقتصاد ۶۰۷ 

دانشکده تربیت معلم ۶۰۱۷ 

دانشکده حقوق ۶۰۷ 

دانشکده علوم سیاسی ۶۰۷ 

دانشکده هتر ۶۰۷ 

دانشکده افسری ۶۵۲ 

دانشکده الهیات ۲۱۷ ۴۶۱ ۵۴۶ 

دانشگاه نهران ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۱۱۹۵ ۱۲۱۷ ۳۰۷: 
۷ ۱۳۵۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۱۰: 
۴۶۸ ۱۵۹۷ ۶۲۲ ۶۳۹ ۶۵۲ 

دانشکده علوم نظامی ۳۶۴ 

دانشکده فنی -مهندسی ۶۰۷ 

دانشکده کشاررزی ۶۱۷ 

دانشکده نظامی ۷۴ 

دانشگاه تهران؛ سازمان دانشجویان ۰۴۰۸ ۴۰۹ 

دانشگاه صنعتی آریأمهر (شریف) ۸۵۹۸ ۶۰۷ 
۰ ۶۲۳: ۶۲۴ 

دانشگاه ملّی ۵۹۸ 

دانشور؛ سیهینن ۳۷۰ 

دانشیان, غلام یحیی ۴۸۰: ۴۸۴: ۵۶۰ 

داودی‌ها ۲۹۰۱ 

دارو: علیاکبر ۰۱۵۲ ۱۷۴ ۰۱۷۵ ۱۹۱۰۱۸۹ 

دبره» رژی ۵٩۸‏ 

دخانیات» شرکت ۴۰۷ 

*"درآمد و استاندارد زندگی در ایران* ۴۲۰ 

دربار ۳۰:۹: ۸۳۲۲ ۳۳۰ ۱۳۳۳ ۱۳۳۵ ۳۲۷ 


نمایه ۹۹۱ 


درخشش. محمود ۵۲۰: ۶۳۴ 

"درسهای تاریخی * ۴۱۹ 

دربایی: نیروی ۵۳۵ 

دستبان ۸ 

دشتی, علی ۰۱۹۱ ۲۲۳: ۰۲۳۵ ۰۲۴۸ ۲۸۲ 

دفتر تنظیمات ۸۵ 

دموکرات ایران ۰۲۸۷ ۳۰۰ 

دموکرات ۱۴۰ ۰۲۵۵ ۳۵۶ 

دمرکرات: حزب ۱۵۲ 

دموکرات؛ فراکسبون ۲۴۵ ۰۲۴۷ ۲۴۹: ۳۵۰ 
۶ ۲۵۵ ۰۲۶۱ ۶۵ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۲۵۸ 

دموکراتها ۸۱۳۲ ۰۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۶ ۱۳۹ ۰۱۴۰ 
۲ ۱۴۳ ۰۱۵۱ ۰۲۵۱ ۳۰۷ 

دیا ۰۱۹۵ ۳۵۳ ۳۸۶ ۵۵۹ ۵۶۲ 

دوبد. بارون ۰۲۰ ۱۵۷ ۵۸ 

دَوّجی ۱۲۴ 

دوزخیان روی زمن ۵۷۳ 

دوگوبینی کنت ۳۵ 

دولت ۱۹۸ 

دولت آبادی, هاشم ۰۲۴۲ ۰۲۴۶ ۰۲۶۴ ۲۸۲ 

درلت‌ابادی؛ حاج میرزا بحیی ۱۰۱ 

دولت‌ابادی؛ سید حسام‌الدین ۲۴۰ 

دولت اشتی ملی ۷(« 

دولت در نظر ماتربالیسم دبالکتیک ۴۱۹ 

دولت مرکزی پیرومند. ایجاد یک ۱۵۵: ۱۵۶ 

دولت مرقت: تشکیل ۶۵۱ 

دور ۵۱۷ ۵۳۱ 


دولوری؛ استاچ ٩۳‏ 

دهقانان ۰۲۸۷ ۶۵۶ 

دهقانان» افزایش سهم ۳۸۹ 
دهقانان متوسط ۴۶۶ 

دهقان: علی ۲۴۲ 

دیا (مقةالدوله): عبدالحسین ۱۸۸ 


۳ ايران بین دو انقلاب 

دیلمات ۲۸۷ 

دیکتاترری پرولتاریا ۳۸۲ 

دین‌زدایی ۶۵۴ 

دین و ملیت ۱۵۴ 

دیوان‌سالاری دولتی ۱۴۷۳ ۵۳۹ ۵۳۱ 

ذغال‌سنگ, معادن ۱۸۳ 

فرالغتاری زنجان, طایفه ۵۰۶ 

ذوالفقاری: محمد ۳۳۱ 

ذوالغقاری: ناصر ۰۲۹۳ ۰۲۹۵ ۳۰۰۰۱۲۹۸ ۳۲۱: 
۱ ۵۱۷ 

رئالیسم اجتماعی ۳۸۶: ۳۸۹ 

"رابطه میان جامعه و جامعدشناس* ۴۱۹ 

رادمنش دکتر رضا ۳۵۲: ۳۵۴: ۳۶۲ ۳۶۴ 
۷ ۳۸۱: ۱۳۸۴ ۳۸۵: ۳۹۱: ۳۵۰: ۴۸۷: 
۶ ۵۰۵ ۵۶۰۱۵۱۹ ۵۹۸ 

راستی ۳۵۸ 

راسل: برتراند ۳۱۶ ۴۲۲ 

راوندی, مرتضی ۳۸۵ 

راهنما ۳۶۸ 

راه‌آهن ۱۳۸ ۰۱۶۶ ۰۱۸۱ ۱۸۳ 

رایت؛ ریچارد ۳۱۶ 

رایچ‌کردن «کلاه بین المللی؛ ۱۸۹ 

ربانی شیرازی: ایت‌اث ۵۴۸ 

ربیعی کبیری ۴۹۵ 

رحیم‌خان ۱۲۱ 

دزم ۰۲۴۸ ۳۵۸ ۰۳۶۲ ۳۹۱ 

رزم‌آرا؛ اعدام قاتلان ۵۱۷ 

رزم‌اراه علی ۱۲۸۲ ۰۲۸۲ ۱۳۲۴ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ 
۰ ۱۳۳۹ ۰۳۹۲ ۰۴۱۱ ۴۱۵ 

رستاخیر ۵۴۴ 

دستاخز حوان ۵۴۲۴ 

رستاخیر کارگران ۵۲۴ 

رمتاخیز کشاورزان ۵۴۲ 


رسول‌زاده. محمدامین ۰۱۳۰ ۱۳۸ 
رشت ۰۱۲۵ ۱۳۷: ۰۱۸۲ ۰۱۹۲ ۰۲۹۸ ۳۷۴: 
۱ ۶۲۵ 
ان‌جمن فرهنگی سه ۳۸۶! مدرسه 
میسپرنری آمریکایی نم ۳۵۴ ندز 
انزلی: اشتال ۱۳۶ 
رشتی: میّدکاظم ۲۲ 
رشیدیان اسدالله ۳۴۳ ۵۳۱ 
رضائبه ۱۷۸ 
رضاخان: سردار سپه ۱۴۸ نیز مه پهلری؛ رضا 
و رضاشاه 
رضا:اده شفق دکتر ۲۳۳ 
رضاشاه ۱: ۰۱۲۹ ۰۱۴۷ ۰۱۴۹۰۱۴۸ ۰۱۵۱۰۱۵۰ 
۳ ۴ ۱۶۷ ۱۱۶۸ ۰۱۶۹ ۰۱۷۰ ۱۱۷۱ 
۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ ۰۱۷۶ ۰۱۷۹ ۱۸۱ 
۵ ۱۸۶ ۱۱۸۹ ۱۹۰ ۱۱۹۱ ۱۹۲ ۲۰۰ 
۲ ۲ ۷ 7۳۸ ۰۲۴۳ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ 
۱ ۰۵۳ ۰۲۸۰ ۱۲۸۵ ۰۱۲۹۷ ۰۱۳۰۸ ۱۳۱۷ 
۵ ۰۳۳۵ ۰۲۳۶ ۱۳۸۶ ۴۱۷ ۳۲۲: ۱۵۲۴ 
2۳۷ 
بازگرداندن جسد سه ۱۲۹۹ بریگاد قزاق 
مه ۱۳۴۲ دوران عم ٩۱۸۴‏ دیکتاتوری سم 
۲ سقوط مه ۱۲۱۲ ۲۰۸ 
رضایی, احمد ۶۰۵-۶۰۳ 
رضایی: محمود ۵۳۱ 
رضوی ۰۳۳۱ ۰۳۴۲ ۰۳۴۵ ۳۹۹ 
رعد امرروز ۰۱۴۷ ۰۲۳۵ ۰۲۳۸ ۱۲۵۵ ۰۲۶۳ ۲۴۱ 
رکن ۲ ارتش ۵۳۷ 
رمگاون حزب ارمنی ۴۷۶ 
روح‌القدس ۱۱۲ 
روحالقوانین ۳۱۲ 
روحانی ایت‌الله ۵۴۷ 
روحانی؛ رهبران ۲۵۹ 


روحانیرن ۵۲۲ ۱۵۹۱ ۶۵۷ ۶۶۲ 
سب ایران تقویت پایگاه اجتماعی ۶۰: 
محستتی 8۵۲ سم ستنی 3۵۰ نم 
فیررسراسی ٩۵۸٩‏ قدرت‌یایی سم ۱8۶۷ سم 
مخالف تندرو ٩۵۸۵‏ مه مخالف میانه‌رو 
۳ مه مخالف میانعری انتقاد از 1۵۸٩‏ 
سم میانه‌رو ۲۶۲۹ تفش سم ۶۵۵ 

روزید؛ خسرو ۴۱۴ ۰۴۱۵ ۴۲۶ 

روز کارگر: مراسم ۳۹۳ 

روزولت؛ کرمیت ۲۲۷ ۳۴۳ ۴۲۴ 

روستا و انقلاب سفید ۶۰۴ 

روستاء: رضا ۱۳۵۲ ۳۵۳ ۴ ۳۶۶ ۳۸۲ 

۵۵۷ :۴۹۸ ۴۵۲ :۴۲۸ ۳۹۱ ۴ 

روس و انگلیس ۲۷۹ 

روس ر انگلیس: اشفال کشور توسط ۱۳۷ 

روسها, التیماترم ۱۳۶ 

روسیه ۱۳۶ 

روسیه, انقلاب مارس ۱۹۱۷ ۱۴۰ 

روشتفکران ۸۷۹٩‏ ۶۵۶ 
پیش سبياسین طبقه مد ٩۴۲۸‏ تفقن, سد 
۳۳۲ 

روبتس امتباز ۷۲ ۸۶ 

رویتر 

رهز ۲۳۸ ۲۶۳: ۳۵۱: ۳۵۳ ۳۵۸ ۸۳۵۹ ۱۳۷۰ 

۵۰۴ ۰۴۹۹ ۱۴۹۸ ۱۴۹۷ ۱۳۸۶ ۷ 


.بارون ژرلبوس در ۷۱ 


رهر برد ۳۶۸ 

ریدنی: ژنرال (رئیس هیلت نظامی آمریکا) 
۲۷ 

ریش‌سفیدها ۲۵ 

زاهدی: سپهبد فضل ال ۰۳۴۲ ۳۴۲ ۳۴۵ 
۷ ۵۱۵: ۸۵۱۷ ۶۱۸ 

زبان فارسی. گسترش ۰۱۵۶ ۲۸۴: ۳۳۲ 

زراسوند هفت‌لنگ, ایل ۳۳ ۳۸ 


نمایه ۳ 


زرتشتیان ۰۲۴ ۱۱۱۴ ۰۱۲۷ ۲۰۰ ۱۴۷۴ ۴۷۵ 

زرتشتی‌ها: محلة ۲۱۴ 

زمین‌داران بزرگ ۵۲۷ 

زمین‌داران مستقل ۵۲۷ 

زمین‌داران و دهقانان ۴۶۸ 

زمین‌دار جزء ۵۲۷ 

زمینهای سلطنتی ۳۰۹ 

زمینهای وقفی ۲۱۷ 

زمینی تیروی ۵۳۵ 

زنان, آموزش ۱۳٩‏ 

زنان اعطای حق رأی بد ۵۲۲ 

زنان؛ بهبرد موقعیت ۱۷۹ 

زنجال ۰۲۹۵ ۲۹۸ 

زنجانی؛ آیت ال ۸۵۴۸ ۸۵۸۴ ۶۲۱ 

زندانیان سیاسی ۶۴۰ 

زندپرر: ایرج ۳۷۱ 

زندها ۴۷: ۵۸ 

زنگنه, دکتر عبدالحمید ۲۳۳ ۵۶۳ 

زیرک‌زاده: احمد ۰۳۱۱ ۱۳۳۱ ۳۳۲ ۵۶۳ 

ژاکرینها ۱۲۰ 

زاله (شهدا) میدان ۶۳۶: ۶۵۱ 

ژاندارم ۱۴۹ 

ژاندارمری ۰۱۲۹ ۰۱۳۸ 0۱۳۹ ۰۱۴۷ ۰۱۴۸ ۱۲۱۷ 
۱ ۵۲۵ 

ژید, آندره ۳۱۶ 

سارتره ژان پل ۰۱۳۸۸ ۱۵۷۲ ۱۵۷۳ ۶۱۶ 

ساری ۱۳۷۴ ۴۲۷ ۶۳۹ 

سازمان آرمان خلق ۵٩۵‏ 

سازمان آزادیبخش فلسطین ۸۵۹۶ ۶۰۲ ۶۰۵ 

سازمان آزادیبخش خلق‌های ایران ۵۹۵ 

سازمان انقلابی کمونیستهای ایران ۵٩۶‏ 

سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر ۵4۲ 

سازمان چریکهای فدابی خلن ایران ۵٩۲‏ 


۴ ایران بین دو انقلاب 


نیز ه ندایی 

سازمان دانش آموزان دبیرستانی ۳۹۳ 

سازمان فرهنگی, سیاسی و قبیله‌ای خلن 
عرید:۶۵ 

سازمان مسجاهدین خلق ایران ۸۵۹۲ ۰۳ 
۴ ۵ ۶۱۷ ۱۸ ۱۱ ۵۲۴ 
۶۲ 

سم : ترگیپ اجتماعی اعضا ۶۰۶ 

سازمان ملل؛ شررای امنیت ۳۳۰ 

سازمان ملی دانشگاهیان ۶۲۱ 

سازمانهای چریکی ۶۵۱ 

سازمانهای چربکی پیشینه دیدگاه سیاسی 
8۹۲ 

ساعد. مسحمد ۰۲۵۰ ۱۲۵۱ ۲۵۶: ۱۲۶۰-۲۵۸ 
۶ ۰۳۲۲۱۳۲۱ ۶۱۸ 

ساعدی, دکتر غلامجین ۶۲۰ 

سامی؛ دکتر کاظم ۵٩۶‏ 

سانترالیسم دموکراتیک ۰۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۲ ۳۸۸ 

ساندی تایمن ۶۱۶ 

سان‌کرلوتها ۵۳۴ 

ساواک ۰۵۱۵ ۵۲۰۰۵۱۶ ۵۳۶: ۵۳۷: ۵۲۴ 
۵۵ ۵۵۶ ۵۶۵ ۵۷۳ ۰۵۹۰ ۵۹۵ ۱۵۹۶ 
۷ ۶۱۲ ۶۱۵ ۰۶۱۶ ۶۲۱ ۶۲۳ ۶۲۷ 
۸ ۶۳۳ ۶۴۷: ۶۵۲ 

به انحلال ۶۲۲ ۶۳٩‏ 

ساوجبلاغ ۳۷۰ 

سای دولاروت ۷۲ 

سایکس» پرسی ۰۱۸ ۰۲۰ ۸۵۱ ۵۶ 

سپاه دانش ۵۳۶ 

سپهدار: محمدولی ۱۲۵: ۰۱۳۷ ۰۱۲۸ ۱۳۲: 
۴ ۳۳ ۱۸۷ 

سپهسالار: حاح میرزاحسین ۰۷۱ ۱۶۹ 

تاره سرجخ ۱۶۳ ۵۶۲ 


ستارخان ۱۲۳: ۰۱۳۴ ۴۲۲ ۵۱۰ 

سحاپی؛ دکتر بدائه ۵۶4 

سحابی. عزت اه ۵۶4 

سفن ۴۲۱: ۴۲۲ ۵۰۱ 

سروش ۰۳۶۸ ۳۷۱ 

سراب ۴۹۰: ۴۹۳ 

سریاز و دو لت ۴۱۴ 

سرتیپ زاده: علی ۱۲۴۳ ۲۴۲ 

سرخاب ۱۲۴ 

سردار اسمد. جمفرقلی خان ۱۷۶ 

سرشماری ملی؛ نخستین ۱۸۳ 

سرئوشت ابران چه خواهد بود؟ ۴۲۵ 

سکولاریسم ۸۰ 

سلطان‌العلما (سردیر) روج القدس ۱۲۲ 

سلطانزاده: احمد ۰۱۴۲ ۸۴۴ ۰۱۷۳۰۱۴۵ ۱۷۴ 

سلطانیه ۱۷۸ 

سلطنت‌طلبان ۳۳۲: ۳۳۵ 

سلطنت طلب. فراکسیون ۴۱۸ 

سلطنت مشروطه؛ تقربت ۱۳۳ 

سمیتقو ۱۴۳: ۰۱۴۹ ۱۸۷ 

سمیرم: جنگ ۲۴۲ 

سناء مجلس ۰۱۱۳ ۸۱۴ ۰۱۳۱ ۱۲۲۸ ۳۰۸ 
۰۱ ۳۲۷ ۰۳۳۵ ۱۳۳۷ ۴۱۹ ۵۱۶ 

درره نخست سم ۱۳۰۹ لایحه تشکیل سم 
۳۴ 

سن‌پترزبورگ ۱۳۸ 

سنتوء سازمان ۶۴۷ 

سنجابی؛ دکتر کریم ۳۱۱: ۳۳۱ ۵۶۳ ۵۶۶ 
۹ ۶۲۱: ۲۳ ۶۲۷ ۳۴ ۳۶ ۴۱ 
۲ ۶۴۳ ۶۴۶ ۶۴۸ 

سنجابی: کردهای ۱۴۹ 

سنجابی و بازرگان؛ سفر تاریخی به پاریس 
۶۴۲ 


سندیکاهای کارگری ایران» ائتلاف ۰۳٩۳‏ ۳۹۷ 
۴۵۳ 

سندیکای مهندسان و تکنیسینها ۴۰۱۶ ۴۰۷ 

سن‌سیر فرانسه» آکادمی نظامی ۱۷۰ 

سن‌سیمرن ۸۵ ۳۸۸ 

سنگور: للویلد ۵۷۹ 

سنندح ۶۳۹: ۶۴۲ 

شُنّی ۰۲۲ ۰۱۱۷ ۴۷۴ 

سرئدی افران ۱۳۹ 

سررکی, عباس ۵3۷ ۵۹۸ 

سرسیال دموکرات / ها ۰۱۳۵ ۱۴۲ ۱۶۲ 

سرسیالیست ۰۱۶۷ ۳۵۶ 

سرسباليسم ۱۱۴۰ ۱۴۰ ۴۲۱ ۶۵۲ ۶۵۴ 

سرسپالیسم دموگراتیک ۳۶۵ 

سرسیالیسم رادیکال ۳۷۹ 

سوم استند ۱۳۷ 

سهزر امه ۵۷٩‏ 

سهیلی: علی ۰۲۲۳ ۰۲۲۴ ۰۲۲۶ ۲۲۷: ۰۲۴۸ 
۰ ۰۴ ۱۳۰۵ ۶۱۸ 

سباست ۰۳۴۷ ۳۵۱ 

سیا (هآت) سازمان ۳۴۳ ۳۹۴ ۱۴۱۵ ۴۱۶ 
۶ ۵۱۵ ۶۱۷ 

سیامک؛ سرهنگ ۴۱۴: ۴۱۵ 

سیاهکل» حماسه ۵٩۱‏ ۶۱۱ 

سی‌تیر فیام ۳۲۴ ۰۳۳۵ ۱۳۳۹ ۰۳۴۲ ۱۳۹۴ 
۷ ۰۳۹۹ ۲۵۶ 

سیداشرفی؛ آقامیر ۳۸۵ 

سیدجمال‌اندین اففانی (اسدآبادی) ۸۰ ۵۱ 
۲ ۳ ۸۴ ۰۹۵ ۰:۹۷ ۱۰۱ ۱۱۰۳ ۱۱۵ 
۱۴۰ 

سیستان ۳۷۵ 

سیستان و بلوچستان ۱۳۱ 

سیمونیان, قازار ۴۲۸ 


نمایه ۹۹۵ 


شالفروش؛ محمدعلی ۱۱۲ 
شالی‌کوبان ۳۵۸ 
شاملر (بامداد)؛ احمد ۴۱۲ 
شاندرمنی: علی ۳۸۵ ۳۹۱: ۱۳۹۲ ۴۲۸ 
شاو: برنارد ۲۲۲ 
شاهد ۱۳۱۳ ۳۱۶ 
شاه بندر ۱۸۱ 
شاهپور: بندر ۱۸۱ 
مجتمع پتروشیمی سب ۶۳۸ 
شاهرخ. ارباب کیخسرو ۰۱۵۲ ۲۰۰۱ 
شاهرود ۴۷۳ 
شاهسون / شاهسون‌ها ۲۱: ۱۴۷ ۸۵۵ ۱۲۱ 
۴ ۱۲۵ ۱۳۴: ۱۴۳ ۱۴۹ ۰۲۸۲ ۲۹۰ 
۵ ۳۴۴ 
شاه عبدالمظیم ۰۸۲ ۱۰۴ ۰۱۰۵ ۱۱۲ 
شاهی ۱۷۸ 
شایگان: دکتر علی ۳۱۱ ۳۲۱: ۱۳۲۶ ۳۳۱ 
۳ ۱۳۴۲ ۳۴۵ 
شپرنگ اسماعیل ۳۸۵ 
شبستری: سیدمحمد ۱۱۱ ۴۸۱ ۰۴۸۸ ۵۰۹ 
شبستری, علی ۳۸۰ 
شب شعر ۶۲۳ 
شبیر خاقانی: آیت ان ۶۵۰ 
شرح حال یک سافر ۸۶ 
شرفی؛ حسین ۱۶۳ 
شرکت اسلامی ٩۷‏ 
شرکت تلگراف هند و اروپا ۱۷۹ 
شرکت ملی نفت ایران ۱۹٩‏ ۰۲۸۸ ۳۳۰۲۹۱ 
۳ ۳۷۵ ۰۴۴۵ ۱۴۲۷ ۵۶۴ 
اعتصاب کارکنان انگلیسی سم ۱۴۲۳ 
اعتصابات سب‌زمان‌یافته در نم ۱۲۴۴ 
کارگران سم ۳۷۲ ملی‌کردن سم ۳۲۴ 
شرکت لفت انگلیس: ملی‌کردن ۳۱۲ 


۱ ايران بین دو انقلاب 

شرکت لفت ایران و انگلیس: خلع ید از ۴۲۴ 

شرمینی. عالیه ۴۱۲ 

شرمینی: ادر ۱۳۸۵ ۳۹۱: ۱۴۰۰ ۴۱۲ 

شریعتمداری آیت‌ا کاظم ۵۸۴ ۸۵۸۶ ۲۲ع 
۴ ۲۶ ۲۷ ۶: ۲۹ ی ۳۴ ۳۸ ۶۴۱ 
۲ ۸ ۶۵۰ 

شریعتی, علی ۸۵۷۱ ۸۵۷۳ ۸۵۷۴ ۰۵۷۵ ۵۷۶ 
۸ ۵۷4 ۵۸ ۵۸۳-۵۸۱ ۵4۱ ۵اع 
۰ ۵۸ ۶۵۹ 

شریف‌امامی, جعفر ۵۱۹ ۳۴ ۶۳۸ ۶۴۰ 

شعبان جعفری (بی‌مخ) ۳ ۳۴۴ ۰۳۴۵ ۳۹۷ 

شعر چست؟ ۵۷۳ 

شعلة جنوب ۵۶۲ 

تن ۳۲۸ 

شفق سرخ ۱٩۱‏ 

شکاک: قبیلهُ ۰۱۴۲ ۴۸۸ 

شل» شرکت نفتی ۲۵۸ 

شمس‌آبادی» حجالاسلام ۵۴۷ 

شمس, علی ۴۹۵ 

شمشک معادن ذغال‌سنگ ۴۲۷ ۴۴۰ ۴۸۵ 

شمع ۲۵۵ 

شمیم: علی اصفر ۴۱: ۴۲۴ 

شورای انتلاب ۶۵۱ 

شورای سلطنت ۶۴۷ 

شورای عالی اصناف ۸۵۱۸ ۵۴۵ 

شورای عالی اقتصادی ۲۸۸ 

شورای عالی کار ۲۸۹ 

شورای متحده کارگران و زحمتکشان ایران 
۱ ۷ ۰۱۷۳ ۱۳۶۸-۳۶۶ ۰۳۷۰ ۱۳۷۳ 
۶ ۱۳۸۲ ۱۳۸۵ ۱۳۸۸ ۱۳۹۲ ۴۰۲: ۱۴۰۶ 
۴۳۰ ۰۴۳۲ ۰۴۳۶ ۴۴۰: ۰۴۴۳ 
۴ ۴۴۷ ۴۵۳-۴۵۰۱: ۱۴۵۵ ۰۴۵۶ ۱۴۵۸ 
۱ ۶ ۰۴۷۴ ۱۴۷۶ ۴۸۲ ۴۸۵: ۴۸۸: 


۴۹۸ 
شورای متحده مرکزی کارگران و زحمتشکان 
۳۶ 


شورش بررگ سال ۱۸۱۴/۱۲۹۴ ۵۵ 

شورش نان ۲۲۴ 

شوروی اتجاد ۰۲۷۸ ۱۳۸۲ ۳۸۷ ۳۹۲ ۴۲۴ 
ارتی سم ۳۹۳؛ استیاز نفت مه ۳۰۹ 
خروج نیروهای مه 4۲۸۱ دزلت ند ۱۳۳ 
قطع رابطه با مه ۳۸۳ نیرژهای ند ۱۲۱۲ 
اعطای امتیاز نفتی به سه ۲۶۰ ۳۶۸ 

شوستر مررگان ۸۱۲۹ ۱۳۸۰۱۳۶ 

شرشتر ۵۵ 

شهیاز ۴۹۹ 

شهربانی ۲۵۱ 

شهرکرد ۰۲۴۱ ۲۹۸ 

شهرنشینی: گسترش ۶۵۴ 

شهریار ۲۷۰ 

شهریور ۱۳۲۰ ۰۲۰۸:۲۰۱۷ ۲۱۰ ۰۲۱۵ ۲۵۷ 

۷ شهریرر ۶۳۶ ۶۳۸ 

شهسوار ۶۳۲ 

شهباد (آزادی) میدان ۶۳۵: ۶۴۴ 

شیبانی, دکتر عباس ۵۶۹ 

شیخ‌الاسلام تبریزی ۶۸ ۱۱۲۳ ۲۴۳: ۲۴۴: 

۴۶۰ 
شسیخی ۰۲۴ ۴۱: ۵: ۱۳۰۰۱۱۷ ۱۸۴: ۲۱۴ 
۳۳۳ 

شیخیه ۰۲۲ ۰۸۰ ۶ ۸۷ ۱۱۴ 

شیراز ۵۵ ۰۱۳۶ ۱۱۳۷ ۱۲۹۸ ۵۲۳ ۶۲۵ ۶۳۲ 
اعتصابات کارگران مخایرات سم ۱۴۳۰ 
دانشگاه (پهلری) سم ۵۳۰ 

شیعه ۰۲۲ ۰۱۱۷ ۵۸۳: ۶۰۶ 

شیعه اثناعشری ۱۱۵ 

شیعیان. تقسیم‌بندی ۲۲ 


شیعی -بهایی ۷۸ 

شیلات ۳۱۳ 

شیلات خزر ۰۱۸۳ ۳۳۸ 

شیوه تولید آسیایی ۵۷۶ 

صادقی؛ دکتر ابرالحسن ۱۲۴۳ ۰۲۴۴ ۲۹۸ 

صالح: اللهیار ۰۲۸۹ ۳۲۱ ۳۲۳: ۳۲۷ 

صبح از ۲۳ 

صدای شرق ۱۶۱ 

صدايی مردج ۳۳۵ 

صدر: مجسن (صدرالاشراف) ۲۶۵: ۲۶۷ 
۷۰ ۰۲۷۱ ۰۲۷۵ ۱۲۸۲ ۰۴۴۰ ۱۴۹۱ ۴۳۹۸ 

صدر: آمام موسی ۵۶٩‏ 

صفا ۳۶۸ 

صفایی فراهانی: علیاکبر ۵۹۷ ۵٩۸‏ 

صمعام السلطنه ۵ ۱۲۷ ۰۱۳۵ ۱۳۷ 

صندرق بین‌المللی پول ۸۵۱۸ ۵۲۱ 

صنعت نفت: کارگران ۵۲۳ 

علی‌شدن سه ۳۲۷ ۴۵۲ ٩۵۱۶‏ نیروی کار 
شاغل در سم ۱۸۲ 

صور اسرافیل ۰۱۱۲ ۱۱۸: ۱۵۹ 

صورت ۳۶۸ 

صوراسرافیل: جهانگیرشان ۸۱۵ ۱۲۲ 

صور قاسم‌خان ۱۵۹ 

ضرابخان؛ مرکزی؛ تأسیس ۴٩‏ ۸۷۴ ۷۶ 

ضرورت مارزه مستحانه و رد تلرري یقا ۵4۸ 

طالقانی. آبت‌اله سیدمحمرد ۸۵۶۴ ۸۵۶۵ ۸۵۶۶ 
۸ ۵۷۵: ۶۰۴ ۵ ۶۴۰ ۴۲ع ۶۴۳ 

طالقانی, مجتبی ۶۰۹ 

طاهری: دکتر هادی ۰۲۲۱ ۲۳۹ ۰۲۴۶ ۰۲۵۰ 
۲ ۳ ۳۳۱۰۲۹۸ 

طاهری, حجدالاسلام ۵۴۸ 

طباطبایی: آیت‌الله سیدمحمد ۰۱۱۳ ۰۱۰۵ 
۷ ۲۲ ۴: ۶۵۸ 


تایه ۹۲ 


طباطبایی؛ سید ضیاء ۱۴۷ ۰۱۴۸ ۰۱۵۰ ۰۱۶۳ 
۳۱ ۱۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۲۶ ۲۵۲ ۲۵۴: 
۲ ۰۲۶۶ ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ ۱۲۹۳ ۱۳۴۳ ۳۵۱ 
۹ ۷ ۱۴۲۳ ۱۲۳۲ ۱۴۳۸ ۴۴۰ ۴۲۱ 
۲ ۵۸ ۴۶۱: ۴۸۵ ۶۱۸ 
طباطبایی: صادق ۵۶4 
طباطبایی: مسحمدصادق ۸۰۳ ۰۱۳۹ ۱۵۹: 
۶ ۰۲۵۶ ۰۲۷۴ ۲۹۶ 
طبری: احسان ۱۳۶۴ ۳۷۷ ۱۳۸۲ ۳۸۳ ۱۳۸۲ 
۸۵ ۳۸۸ ۳۹۱ ۴۱۹ ۵۶۰ 
طبقات افقی (غیرسلسله مراتبی) ۴۶ 
طبقات در ایران اوایل سده نوزده ۴۳ 
طبقات متوسط جدید و سنتی ۲۳۱ ۶۲۹ 
طبقه بالای زمین‌دار ۱۵۸ 
طبقهٌ بالای سنتی ۴۱۸ 
طبنهُ روشتفکر ۶۶: ۸۰ ۸٩‏ ۰۱۰۳ ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ 
۸ ۲ ۰۴۷۲ ۰۵۹۱ ۵۹۲ ۶۵۴ 
۶۶۲ 
دیدگاه نم ۴۲۰ 4۴۲۱ نت جدید ۱۱۳۲ 
م و کارگر ۵۱۷ 
طبقه کارگر ۰۲۸۷ ۲۸۹ ۵۳۴: ۶۲۹ ۶۶۱ 
مه جدید ۱۸۲: ده شپری «لش ۶۶۲و 
نم صتعتی ۸۹۹ ۰۴۷۲ ۵۲۴ 
طبقَةٌ متوسط ۳۹۶ ۵۴۴. ۶۴۹ 
به یازار 4۵۱۷ مه تجاری ٩۱۸۹‏ عم جذید 
۰ ۷ ۱۳۴۲ ۴۰۲ ۰۲۱۸ ۵۲۲ ۵۷ 
۸ به حرفه‌ای ٩۱۵۸‏ بح حقرق‌بگیر 
٩‏ ۰۴۱۷ ۵۳۳ ۲۴ ۹8۵۴ نت ستتی 
۵ که ۱۱۰۳ ۰۱۱۲ ۱۱۷ ۱۳۲ ۱۸۵ 
۰ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۴۲ ۵۱۷ ۵۴ 
۷ سم مرفه ۴۴ ۷۸ ۵۳۲ ۵۳۲ ۵۴۲ 
۱ ۶۲۴ مشکل اصلی اقتصادی ند 


۷ 


۸ ايران بين دو انقلاب 

طبق ملوک‌الطرایف ۲۳ 

طرحهای بزرگ آبرسانی ۵1۶ 

طوفان ۰۱۵۹ ۱۶۳ 

ظفار, ثورشیان ۶:۶ 

ظفر ۱۳۹۱ ۴۳۲ ۴۸۵ ۴۹۸ ۴۹۹ 

ظل السلطان ۰۱۳۵ ۰۱۵۱ ۰۲۴۰ ۲۹۷ ۴۴۱ 

عابدی. دکتر رحیم ۲۸۲ 

عاشورا ۶۳۳ 

عباس, بندر ۱۲۶ ۶۴۲ 

عباس‌میرزا ۶۸ ۴۹ ۱۶۹ 

عبدالحین میرزا: شاهزاده ۱۳۲ 

عدالتخانه ۲ ۱۰: ۱۱۵ ۱۱۹ 

عدالت» فراکسیون ۰۲۱۹ ۲۲۳: ۲۴۸ 

عدلیه, نوسازی کامل وزارت ۱۷۴ 

عرب ۰۲۲۰۲۱ ۵۲۶ 

عرب: اتحادیه ۴۴۹ ۴۵۰: ۴۵۲ 

عربستان ۱۷۸ 

عربی ۲۱ 

عسگری زاده: محمد ۰۲ع ۶۰۴ 

عشایر جنوب: خلع‌سلاح ۳۵ 

عشایر فراکسیون ۲۴۷ 

عصر بو ۱۱۱ 

عضدالملک ۱۲۷ 

عطار ۳۱۳ 

عطاران و آهنگران ۳۳۵ 

عظیما, یوسف ۴۹۵ 

عفو بین‌المللی. سازمان ۶۵ ۶۱۶ ۶۱۸ 

عفیفی: عبدائله ۴۷۱ 

عقیلی, دکتر علی ۲۶۶ 

علاء:. حسین ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۵۱۷ ۶۱۸ 

علم و زندگی ۱۳۱۳ ۳۱۶ 

علم اسدالله ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۲۱: ۰۱۵۳۱ ۵۴۲ 
۶۱۸ 


علما ۱۳۷ ۱۶۲ ۱۶۴ ۰۱۶۷ ۱۸۵: ۴۵۹ ۶۵۳ 

علمیه, حوز: ۶۲۳ ۶۲۹ 

ی ۳۶۵ ۳۸۵ ۳۹۲۱۳۹۱ ۴۰۰ 

علوی: بدرالملوک ۴۱۲ 

علوی: حمزه ۴۶۵ 

علوی. علی ۳۶۴ 

علری» مرتضی ۳۲۸۵ 

علری: بزرگ ۱۳۵۶ ۰۳۸۵ ۰۳۸۶ ۰۳۹۱ ۴۱۰: 
۱ ۵۱۶ ۵۵۷ 

علی‌آباد ۱۷۸ 

علی‌النّهی ۲۴ 

علی(ع) ۰:۲۲ ۵۷۲ ۶۵۷ 

علی‌محمدخان (پسر بزرگ حاج ابراهیم) ۵۸ 

علی‌منصور [منصورالملک) ۱۳۲۲ ۵۴۱ 

عمادالسلطنه: سید مهدی ۱۵۱ 

عرارض گمرکی. امتباز جمع‌آوری ۱۷۹ 

غفارزاده, اسدالله خان ۱۱۴۲ ۱۳۴ 

غفاری: آیت‌الله حسن ۵۳۷ 

غیردینی‌سازی: روند ۱۳۱ 

فاتم, مصطفی ۲۳۱ ۳۹۳ ۱۳۹۴ ۳۹۵ 

فارس | فارس‌ها ۰۲۱ ۰۸۵۵ ۸۱۱۴ ۳۷۵ ۳۸۷: 
۴۵۱ 

فارسی ۲۱ 

فاست. هوارد ۳۱۶ 

فاشیستها ۳۸۷ 

فاشیسم اتحاد علیه ۳۵۰ ۳۵۷ ۳۶۳ 

فاطمی: حسین ۲۴۱: ۰۲۴۶ ۲۵۴ ۰۱۲۵۶ ۱۳۱۱ 
۰ ۳۳۹ ۰۳۴۲ ۱۳۴۵ ۱۳۹۸ ۵۵۶ 

فاطمی, خانواد:ء ۲۵۲ 

فاطمی: سیف‌پور (مصباح السلطان) ۲۴۱ 

فاطمی, بهدی ۲۹۷ 

فانون: فرانتس ۵۷۲ ۰۸۵۷۳ ۵۷۶ ۵۷۸: ۸۵۷۹ 
۵۹۵ 


فتحملی‌خان ۳۸ 

۶٩ ۶۶ ۵۱ ۰۵۵ ۵۳ ۰۴۹ ۰۴۸ فتحعلیشاه‎ 

فدائیان اسلام ۱۳۲۱۰۳۱۸ ۳۲۷: ۳۲۰ ۳۲۸ 
۲ ۵۱۷ ۶۵۶ 

فداکار: تقی ۰۲۴۲۰۲۴۰ ۰۲۴۸ ۱۳۶۶ ۴۳۶ 
۸ ۴۳۳۹ 

فدایی, سازمان ۵۹۶ ۰۵۹۸ ۰۵۹۹ ۶۰۲-۶۰۰ 
ع لارع اع ۱۱۱ ۲۲ ۳۴۴ ۶۶۲ 

فراماسونری؛ اولین لژ ۱۵۳ 

فرانس, آناتول ۴۲۲۰۱۵۴ 

فرانس: مندس ۳۱۶ 

فرانسه ۳۸۰ 


فراهانی میرزا محمدنقی خاد ۶٩‏ 

فرجامی؛ محمد ۱۳۶۶ ۴۲۸ 

فرخ (معتصم‌السلطنه): مهدی ۱۲۴۷ ۲۵۰ 
۱ ۳۹۶ ۳۲۱ 

فرخی: محمد ۸۱۵۹ ۰۱۹۱ ۱۳۴۸ ۵۵۸ 

فردوست. ارتشبد ۵۳۷ 

فرقه‌های عدالت ۱۶۲ 

فرقةٌ اعتدال ۰۱۳۲ ۱۳۳ 

فرقه اعتدالیون ۰۱۳۰ ۲۴۶ 

فرقه دموکرات ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۱۱۳۲ ۱۲۸۰ ۱۲۸۴ 
۸۵ ۳۴۶ ۱۳۵۶ ۰۳۵۹ ۳۶۴: ۱۳۶۸ ۴۹۲: 
۳ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۰۵۰۲ ۵۰۵ 
2۷ 

فرقهٌ دموکرات آذربایجان ۰۱۲۱ ۲۶۸: ۰۲۷۰ 
۲ ۲۷۷ ۲۸۳ 0۲۸۵ ۰۲۸۹ ۰۳۷۳ ۱۳۸۴ 
۷ ۴۹۱ ۰۴۹۲ ۴۵۶ ۵۰۲ ۵۱۰ ۵۶۰ 

فرقه دموکرات کردستان ۰۲۶۸ ۰۲۷۳ ۰۲۷۷ 
۸۹ ۰۳۷۳ ۱۳۸۴ ۴۹۳ ۵۱۰ 

فرقه عدالت ۰۱۴۲ ۱۴۴: ۲۴۳ 


نمایه ۹۹ 


فرقه کمونیست ابران ۰۱۴۴ ۱۴۵: ۰۱۵۰ ۱۶۰ 
۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱۹۲ ۰۱۹۵ ۲۳۳ 
دزمین کنگره سم ۱۷۳ 
غرمان ۲۸۷: ۳۶۹ 
فرمانفرماء عبدالحسین ۱۴۳ ۲۴۷: ۰۲۵۰ ۱۲۹۹ 


۵۱۷ ۶ 


فرمانفرما ثیان: خذاداد ۵۳۱ 

فرمانفرما, خاندان ۱۳۲ 

فرمانفرما: مرلشکر محمدسصین فیروز ۱۵۰ 
۷ ۱ ۲۸ 

فرمانفرما: محمدولی ۰۲۲۲ ۱۲۸۱ ۲۸۵ 

فرنگتان ۱۵۳ ۰۱۵۴ ۱۹۵ 

فروتن, دکتر غلامحسین ۱۳۶۶ ۱۳۷۷ ۱۳۸۲ 
۴ ۰۳۹۱ ۵۵۸ 

نروغی (ذ کا: الملک): محمدعلی ۰۱۵۲ ۱۶۴: 
۱۳۰۲ 

فروهر: داربوش ۰۳۱۷ ۸۵۶۳ ۵۶۶: ۶۱۹ ۶۲۲ 
۷ ۳۴ ۳۶ ۶۲۲ ۶۴۸ 

فروید. زیگموند ۳۸۵ ۳۸۶ 

فرهتگستان ایران ۱۷۷ 

فرهی, ابرالفضل ۰۳۸۵ ۴۰۰ 

فریاد کارگران ]ذربایجان ۱۶۱ 

فریزن جیمز ۱۶ ۴۶ ۵۳ ٩۰‏ 

نریور, دکتر قلامعلی ۲۳۳ 

فسا ۲۵۸ 

فسائی؛ حسن ۴۰ 

لته انقلاب ابران ۵۳۳ 

فوربس .لیث ۳۴ 

فوزیه ۱۸۶ 


فیروز: مریم ۰۳۸۵ ۰۱۳۹۱ ۰۴۱۲ ۵۶۰ 


فیروزآباد ۲۹۸ 


فیروز: مظفر ۲۸۰: ۰۳۸۳ ۰۲۸۵ ۰۲۸۷ ۱۲۸۸ 
7٩۲ ۷۹‏ ۰۲۹۲ ۱۳۸۶ ۳۵۰ 


۰ ایران بین دو انقلاب 

فیضیه. مدرسذ ۵۲۲: ۰۵۴۷ ۱۵۶۴ ۵۸۵ ۱۵۸۶ 
۲ ۶۲۷ 

قاجار | قاجارها ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۴۷ ۱۵۰ ۱۶۷ 

قاسمی: احمد ۳۶۴ ۳۶۵: ۱۳۸۲ ۳۸۴ ۳۸۸: 
۱ ۳۹۲ ۰۴۱۹ ۰۴۸۷ ۵۵۸ 

قاترن ۰۸۷ ۸۸ ۹۵ 

قانون ۱۳۱۰ ۳۴۸ ۳۹۲ 

قانون اساسی ۱۱۳: ۱۱۶: ۰۲۲۰ ۰۲۸۹ ۳۰۹ 

اصلاح نت ۱۳۰۷ متمم سم ۱۱۴ ۱۱۵ 

قانون چست؟ ۴۱4 

قانون حمایت از خانواده ۵۴۷ 

قانون کار: تلوین ۱۲۵۶ ۲۶۳: ۱۲۸۵ ۳۸۹: ۴۳۵ 
۳ 

قائون مطبوعات ۳۰۸ 

قانون ملی‌کردن ۳۳۰ 

قبادیال خانوادء ۴۲۰ 

قبادیان, عباس ۰۲۴۷ ۰۱۲۸۲ ۲۹۳ 

قبادی, ستوان ۵۵۷ 

قبیله, سازمان اجتماعی ۳۶ 

فرآن کریم ۵٩۰‏ 

قرارداد ۱۹۰۷ ۰۱۳۱۰۱۲۱ ۱۳۶ ۲۷۳ 

قرارداد ۱۹۱۹ ۰۱۴۷ ۱۵۲ 

فرارداد ۱۹۳۳/۱۳۱۲ ۱۷۹: ۳۲۴ 

قرارداد ۱۹۱۹ ایران -انگلیس ۱۴۶ 

قرارداد پاریس ۶۶ 

قرارداد نفتی ۱۹۳۳/۱۳۱۲ ۳۰۴ ۳۰۶ 

قراگرزلر ۸۵۱۷ ۵۳۱ 

قره‌داغی ۲۱ 

قره‌گوزئو ۴۲۰ 

قریشی, اماناللّه ۳۸۵: ۳٩۱‏ 

قزاق» بریگاد ۰۵۱ ۸۴ ۰۱۲۱ ۸۴۳ ۰۱۴۷ ۰۱۴۵ 
۳۷۴ 

قزاق» دبویزیون ۰۱۲۹ ۱۴۸ 


قزلباشی ۴۷ 

فزوین ۵۵ ۷۲ ۱۱۹۲ ۶۳۹ ۶۳۳ 

قزوینی؛ قاضی ۱۲۲ 

فزوینی» میرزاعباس فلی‌خان ۹٩‏ 

قشقایی. ایلخان ۰۱۸۷ ۲۴۲ 

قشقایی, خسرو ۰۲۹۹ ۳۲۱: ۳۳۱ 

قشقایی؛ صولت ۲۴۷ 

قشفقایی. ناصر ۰۲۴۲ ۰۲۵۴ ۲۵۵: ۲۸۹ ۱۳۳۱ 
۳۷۱ 

۰۱۳۵ :۱۳۴ ۸۵۸ ۰۴۷ ۰۲۷ ۰۲۶ ۰۲۱ قشتایی‌ها‎ 
۱۲۹۸ ۰۲۹۰ ۰۲۱۲ ۰۱۷۶ ۰۱۵٩ ۰۱۵۲ ۹ 
۴۰ ۲۳ 

قطب‌الدین حیدر ۱۲۴ ۶۹۴ 

قطب‌زاده صادق ۸۵۷۰ ۶۵۱ 

قفقاز ۰۱۴۱ ۱۴۳ 

قم ۱۶۷ ۴۶۱ ۵۲۳: ۶۲۴ ۶۳۲ 

قمی: آیت‌الله حاجآقا حسین ۴۵۹ ۵۴۸ 

قنات‌آبادی: شمس‌الدین ۳۱۷ ۸۳۳۱ ۳۳۹ 
۰ ۱۳۴۲ ۱۳۴۲ ۰۴۵۷ ۴۵۸: ۵۱۷ 

قرام‌السلطنه (قوام): احمد ۸۱۵۰ ۱۶۳ ۱۱۸۷ 
۷۶-۲ ۰۲۴۷ ۲۴۸: 
۰۲۷۹-۷۷ ۱۲۸۵-۲۸۱ ۲۸۷: ۱۲۹۶-۲۸۸ 
۳۰۲-۸ ۳۰۴ ۱۳۱۵ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۳۱۱ 
۱ (۳۲۴: ۳۲۶: ۳۳۴ ۸۳۴۲ ۳۵۱: 
۱ ۰۳۷۳ ۱۳۷۸-۳۷۵ ۱۳۸۲ ۱۳۸۹ ۳۹۴: 
۶ ۰۴۱۱ ۴۳۵ ۴۴۱ ۰۴۴۵ ۴۵۳-۴۵۱: 
۰ ۸۵۱۲ ۱۵۱۵ ۱۵۰۶ ۸۵۰۹ ۸۵۱۹ ۶۱۸ 
۶۷ 

استعفا سم ٩۳۰۲‏ سفوط درلت سم ۱۳۰۴ 
گفتگوهای نم یا حکوهت خودمختار 


۱ مدا کرات مه درباره نقت ٩۳۰۴‏ ند 


۱۳۷۵-۷۲ 


و شاه مبارزهٌ قدرت میان ۳۰۹ 


قرام (قوامالسلک): ابراهیم ۵٩‏ ۸۲۵ ۱۸۶: 


۳۷۱ ۰۲۵۵ ۰۲۵۴ ۲ 

قرام؛ مهدی ۲۴۲ 

"قوانین ایران و منافع طبقات زهمتکش * 
۴۲۰ 

قوء فضالیه ۱۱۵ 

قوة مجریه ۱۱۴ ۵ 

قوه مقنته ۱۱۴ 

فویونلو: طایفه ۲۷ 

قهرانی. سروان ۳۴۳ 

ام ابران ۲۳۵: ۳۰۰ 

ام کارگر ۶۱۰ 

قیام ۵ خرداد ۱۳۴۲ ۸0۲۳ ۵۲۴: ۸۵۸۳ ۸۵۶۶ 
۷ ۸۵۹۵ ۶۰۴ 

کائونسکی. کارل ۱۹۵ ۰۳۶۵ ۳۸۸ 

کایتال ۱۹۳ 

کاتم: ربچارد ۳۲۱ 

کاتولیک و پروتستان. هیئتهای ۷۴ 

کارگران ایران ۲۹۴ 

کارتر: جیمی ۶۱۷ ۶۴۶ 

کارگران صنعتی: نخستین نسل ۱۸۳ 

کارگران بقه‌سپید ۵۳۳: ۶۵۷ 

کارگر شهری ۱۵۸ 

کارگر صنعتی جدید ۵۳۴ 

کارون. خط کشتیرانی در رودخانه ۷۲ 

کازرخانی. عمله ۷۶ 

کازررن ۲۹۰ 

کازرونی؛ علی (صدرالاسلام) ۱2۱ 

کاسترو. فیدل ۱۵۹٩‏ ۶۵۵ 

کاشانی, آیت‌اله سیدابوالقاسم ۱۲۸۸ ۲۹۳: 
۶ ۸ ۷ ۰۳۱۳ ۳۱۷: ۳۱۸: ۳۲۳: 
7 ان ۳ ۳ ۳۳۲ ۳۳۴ 

۴۶۱ ۱۴۵۸ ۴۵۶ ۳۹۴ ۳ ۴۹ 

۶۵۶ ۵۶۴ ۷ 


نمابه ۷۳۰ 


کاظم‌زاده: حسین ۱۵۳ 
کاظمی, باقر ۲۳۸ 
کافکا فرانتس ۴۱۱ 
کالسکه ۷۴ 
کامبخش, اختر ۴۱۲ 
کامبخش, عبدالصمد ۱۳۶۴ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۸۵۴ 
۸۵ ۱ ۱۳۹۷ ۳۶۴: ۰۴۱۲ ۴۱۴ ۴۳۰: 
۲ ۰۴۷۰ ۵۵۷ 
کانون مهندسین ایران ۵۶۳ 
کانون نویسندگان ایران ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۳: ۶۲۷ 
کانرن وکلا ۴۰۶ ۶۲۱ 
کاوه ۱۴۰ 
کاویان. جعفر ۴٩۱‏ ۴۹۵ 
کباری؛ علی ۳۵۲: ۱۳۵۳ ۳۶۶ ۴۲۸ 
کبربت‌سازی ۱۸۲ 
کتابخانه ملی ۹۷: ۱۰۰ 
کدخدا | کد خداها ۰۲۵ ۵٩‏ 
کرامرل اولیور ۱۳۶ 
کربلا ۱۴۳ 
کربلایی. علی ٩۸‏ 
کرج ۴۷۳ 
کردستان ۱۷۸ ۰۲۱۵ ۰۲۶۹ ۲۹۶: ۰۲۹۷ ۳۰۳: 
۷۶ ۴۹۳ ۶۵۰ ۶۶۱ 
ز پضتهای جدایی‌طبانه سم ۱۲۵۹ 
جمپوری مستقل سب ۸۲۷۲ ۹۵۰۶ حزب 
دموگرات بح ۲۷۱ ۷۷ ۱۵۵۷ ۵۵۸ 
۵ ۶۵۰ 
کرد /کردها ۱۲۱ ۰۲۲ ۸۵۵ ۰۱۳۲ ۰۱۴۹ ۴۷۴ 
2۶ 
گرد ناسیونالیستهای ۲۶۸ 
کردی ۲۱ 
کرزن لرد ۰۵۰ ۵۹ ۰:۷۱ ۱۴۲ 
کرمان ۵۵ ۱۳۷۲۰۲۹۸ ۳۷۵ ۰۴۵۱ ۴۷۰: ۴۷۵: 


۳ ايران بین در انقلاب 
۶۳۸ 

کرمانشاه ۰۱۲۶ ۰۱۳۹ ۰۱۷۸ ۲۹۷ ۱۳۷۵ ۴۳۰: 
2۳۲ 

کرمانی, مجدالاسلام ٩۰‏ 

کرمانی: ناظم‌الاسلام ۸۰۲ ۸۰۵ ۰۱۰۸ ۱۱۱ 
۱۲ 

کریستین ساینس ماییتور ۳۹۰: ۶۳۴ 

کریم‌خانی /ها ۰۲۴ ۰۵۵ ۸۱۴ ۲۱۴۰۱۸۴ 

کسروی, اخمد ۳۹ ۰۴۱ ۰۱۲۴ ۱۲۵ ۱۴۱ 
۶ ۰۱۱ ۱۹۸ ۰۲۶۹ ۳۱۸ ۱۳۲۱ ۴۲۵ 
۴۶۰ 

پیروان سم ۳۳۸ 

کشاورن دکتر خدپجه ۴۱۲ 

کشاورز: فریدون ۳۵۲ ۱۳۵۴ ۳۶۴ ۳۷۳ ۳۷۷ 
۲ ۳۸۵ ۱۳۸۹ ۰۳۹۱ ۴۸۷ ۰۴۹۲ ۵۰۱ 
2۵۷ 

کشاورزی تجاری ۷۶ 

کشاورزی رشت: مدرسة ۳۵۳ 

کشت ااسرار ۵۲۲ ۵۸۷ 

کف حجاب ۱۷۹ ۱۸۹ 

کشور ۲۵۵ 

کعب فلاحبه, قبیلذ عریی ۵۶ 

کلانتران ۰۲۶ ۲۹ 

کلهن طایفه کرد ۲۴۷ ۰۲۸۲ 0۲۹۰ ۲۹۲ 

کلیمیان ۱۲۷ 

کمون پاریس ۲۱۹ 

کمویسم ۴۱۹ 

کمیتذ آزادیهای هنری و روشنفکری در ایران 
۶۶ 

کمیت؛ انقای ۱۰۰۸۹۸ ۰۱۱۱ ۰۱۰۱۳ ۱۱۱ 
۳ ۱۳( 

کمیتة انقلابی تهران ۰۱۲۵ ۱۳۰ 

کمبتذ دفاع از آزادی وحقرق بشر ۶۳۸ 


کمیته ستاره ۱۲۵ 

کمیتة عالی ۵۸۵ 

کمیته مبارزه با سرکوب در ایران ۶۱۶ 

کمیتة مخفی ۳۴۳ 

کمیتهُ مقاوست ملی ۱۳۹: ۳۴۷ 

کميتةٌ نجات وطن ۲۳۴۲ 

کمیته وحدت اسلامی ۱۳۹ 

کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر ۶۱۵ 

کمیسیرن بین‌المللی حفرقدانان ۶۱۶ ۶۱۸ 
۶:۹ 

کمیسیرن بین‌المللی قضات در ژنو ۶۱۵ 

کتان: جورج ۳۵۸ 

گنت اگوست ۸۵ 

کندی, دولت ۵۱۸ 

کنفدراسیرن دانشجویان ایرانی ۵۶۰ ۸۵۶۲ 
۷ ۵ ۱۵۷ ۱۵۷۲ ۶۱۲ 

کنگره آمریکا ۴۵۲ 

کنگرء ملی ۲۷۲ 

کنگرة ملی آذربایجان ۴۹۷ 

کنباتا؛ جومو ۵۷۹ 

کنی, حجه‌الاسلام ۵۴۸ 

کوبا ۵۹۵ ۰۴ ۶۵۵ 

کوچک‌خان, میرزا ۰۱۴۰ ۱۴۹ ۱۵۲ ۳۲۹ 

کودتا ۱۳۸ ۱۳۳۸ ۱۳۴۲ ۳۴۳ 

کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ۵۱۵ 

کوش ۰۲۴۳۷ ۰۲۵۵ ۲۷۰ 

کونونی. آرتور ۱۸: ۵۶ ٩۲‏ 

کهکیلریه‌ای‌ها ۱۳۴ ۱۴۹۰۱۳۵ 

کی استوان؛ حسین ۲۴۹ ۲۸۴ 

کیانرسی چهارلنگ ۳۳ ۳۸ 

کباش محمد تقی‌ خان ۰۳۸ ۵۷ 

کیانوری: نورالدیین ۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۸۲ ۱۳۸۵ 
۶ ۷ ۳۹۲ ۰۱۳۹۷ ۰۴۱۲ ۰۴۱۹ ۵۶۱ 


کی‌مرام: مهدی ۴۲۹ 
کینن جان مینارد ۳۷۸ 
کهان ۲۴۹ 
کیهان انترنتنال ۶۳۱ 
گارد شاهنشاهی ۵۳۵ ۵۱ ۶۵۲ 
گرگان ۳۶۸ 
گرگان ۱۷۸ 
گرگانی: فخرالدین ۴۱۲ 
گرمتار ۴۷۰ 
گرومان: شرکت ۶۴۵ 
گروههای چریکی ۵٩۹۱‏ ۶۵۷ 
گروههای عمودی (سلسله مراتبی) ۴۶ 
گروههای قرمی ۸ 
گروههای کوچک مارکسیست ۵۹۵ 
گروعهای کوچک مارکسیست و اسلامی ۵4۶ 
گریبایدرف ٩۲‏ 
گز: بندر ۴۷۳ 
گلپایگانی آبت‌الة محمدرضا ۵۸۴ 
گلستان ابراهيم ۳۸۳ ۴۱۰ 
گلستان؛ معاهده ۶۶ 
گمرکات ۱۳۸ ۱۳۹ 
گنابادی, محمدپروین ۱۳۶۴ ۳۷۷ 
گنج ون ٩۸ ٩۷‏ ۱۳۰۰۱۱۲ 
گوبینو» نزادپرستی ۰۱۵۳ ۱۵۴ 
گوران ۲۱ 
گورکی: ماکسیم ۲۲۲ 
گیلان ۰۱۴۰ ۰۱۴۹ ۱۳۵۸۱۱۸۳ ۳۸۷ ۰۱۳۵۱ ۱۳۶۲ 
۴۷۱ 
جمهوری سوسیالینتی سم ۱۴۵ ۰۱۶۰ 
۳۷۳ 
گیلانشاه» سرلشکر ۳۴۳ 
گیلکی ۲۱ 


لاتاری, امتباز ۸۶ 


تمایه ۷.۳ 


لاجوردی, قاسم ۵۳۱ 

لاروزی سویس؛ مسسه ۱۷۰ 

لا روگتیل» سرجان هلیر ۰۲۸۹ ۲۹۲ 

لاسکی ۴۲۲ 

لاهرتی. حجذالاسلام ۵۴۸ 

لاهرتی. سرگرد ۱۴۸ 

لاهوتی. قبام ۴۹۱ 

لاهیجان ۴۷۳ 

لاهیجی: عبدالکريم ۲۱ع ۶۲۷ ۶۳۶ 

لر / لرها ۰۲۱ ۰۵۵ ۰۱۴۹ ۱۷۶ ۰۲۱۲ ۵۲۶ 

لرستان ۱۷۸ 

لرستان کردهای ۲۶ 

لرستانه گروه ۵۹۵ 

ترهای ممستی ۲۴۲ 

لری ۲۱ 

لطفی: عبدالعلی ۱۳۳۹ ۳۴۵ 

لک ابرالفضل ۵۳۱ 

لمبترن: آن 1٩‏ ۳۵ ۴۶ ۱۵۷ ۱۲۱۵ ۴۶۶ 

لندن, چک ۴۲۲ 

لندور: هنری ۰۱۸ ۴۴ ۵۶ ٩۳‏ 

لنکرانی؛ شیخ‌حسین ۴۶۰ 

لنگرود ۴۳۷۳ 

لنگی بندر ۴۷۲ 

لنین ۰۱۹۵ ۳۶۵: ۱۳۸۰ ۰۳۸۸ ۳۸۹ ۴۲۲: ۱۳۸۶ 
۱ ۷ ۶۸۵ 

شن و یسم ۴۳۹ 

فوبون؛ گوستاو ۱۵۳ 

لورتا (وارتو تاریان) ۴۱۲ 

لوریمر: چی. جی. ۵۶ 

اوطی‌ها ۲۰ 

لوکوموتیو, کارخانه ۴۴۴ 

لوموند ۸۹۵ ۳۸۹ ۶۵۱ 

لووت, ماژور ۵۶ 


۷.۴۳ 


ایران بین دو انتلاب 


لیاخرف؛ کلنل ۱۲۲۰۱۲۱ 

لینج, برادران ۷۲ 

مائوئیست / ها ۴۶۳ ۵۵٩‏ 

مائوئبم ۶۱۱ 

مائو تسدتونگ ۰۴۶۴ ۵۹۵ ۸۵۹۹ ۶۵۵ 

"ماتربایسم و تاریخ قلسفد* ۴۲۰ 

مارالان ۱۳۳ 

مارکام ۷۵ 

مارکس ۰۱۵۴ ۱۵۸ ۰۱۹۵ ۱۳۸۰ ۴۲۲ ۶۰۱ 

مارکسیسم و اقلتههای نی ۳۸۹ 

مارکسیست ۳۴۹ 

مارکسیست اسلامی ۵۷۵: ۶۰۷ 

مارکسیسم ۱۳۰ ۱۴۰ ۳۸۸ ۵۸۲ 

مارکسیسم و اسلام: ترکیب ۶۰۸ 

ماریگلا کارلوس ۵٩۸‏ 

مازندران ۱۸۳ ۳۵۸ ۳۸۷ ۳۸۵ ۴۵۱ ۴۶۳ 
۴۳۷۱ 

مازندرانی ۲۱ 

مالری آندره ۴۲۲ 

مالکان غایب ۵۲۷ 

مالاک و زار ع در ایران ۰۲۹ ۲۶۶ 

مانکوم ۰۲۷ ۳۷, ۴۰: ۵۰: ۵۵: ۵۷ ۶۰ ۲ ۷۵ 

منشا خانواده: مالکیت خصوصی و دولت ۱۹۸ 

مالکیت خصوصی ۱۳۳ 

مالکیت در نظر ماتربالیسم دیالکتیکک ۴۱۹ 

مالکیت زمین ۴۶۶ 

"مالکیت زمین در ایران* ۴۲۰ 

مالیاتها: لغر ۱۸۹ 

ماینست کمویست ۱۹۳ ۳۱۶ 

ماهنامه بردم ۴۱۱ 

جارزه طقاتی ۴۱۹ 

جارز؟ سلحانه: سم استراتزی هم تاکتیکد ۵٩۸‏ 

مبارزه مسلساند ۰۵4۶ ۶۰۱ 


متدیست: جنبش ۵۸۴ 
متشرعه -شیخی ۷۸ 
متشرعه / ها ۰۲۴ ۴۱ د۵: ۰۱۱۴ ۰۱۱۷ ۰۱۲۴ 
۴ ۱۲۱۴۳۰۱۴ 
متفقین ۰۲۲۴ ۱۳۲۲۹ ۲۷۸ 
خروج ه از ایران ۲۱۴ 
متقی. علی ۳۸۵ 
متین دفتری: احمد ۲۹۶ 0۳۹۸ ۰۲۹۹ ۳۲۱ 
متین دفتری: هدایت‌اللد ۶۲۱: ۶۲۷ ۶۳۶ 
مجاهد ۰۵۶۸۰۱۱۱ ۵۷۰ ۵٩۵‏ 
مجاهدین ۰۵ ۶۴۲: ۶۶۲ 
مجاهدین اسلام ۳۴۲ 
مجاهدین اسلامی ۶۱۱۶۱۰ 
مجاهدین مارکبست ۶۱۰۱ ۶۱۱ 
مجاهدین» مارکسیستهای منشعب از ۵٩۲‏ 
مجتهدان ۵۲ ۱۴۳ 
مجتهدی: دکتر پرسف ۲۴۳ ۲۴۴ 
مجتهدی‌های دوازده‌امامی ۲۲: ۲۴ 
محلی ۱۳۹ 
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مجلس پانزدهم ۲۸۵ 

مجلس پنجم ۰۱۵۱ ۱۷۵ 
مجلس چهاردهم ۳۳۷ 
مجلس چهارم ۱۵۱. ۱۶۴ ۱۶۶ 
مجلس چهارم و پنجم ۱۵۰ 
مجلس دوم ۳۴۶ 

مجلس دهم ۱۷۵ 

مجلس سناء تشکیل ۱۳۳ 
مجلس سوم ۰۱۳۹ ۱۵۱ 


ی ایالتی ۵۰۳ 


جلس 


مجلس سیزدهم ۲۱۹ 

مجلی شورای ملی ۰۱۱۴-۱۱۰۰۱۰۹ ۱۲۰: 
۱۷/۲( ۷۲۱( ۸ ۳۳۷ ۵۱۶ 

مجلس عالی ۱۲۷ 


مجلس مصلحت‌خانه ۷۴ 

مجلس ملی ۲۸۳: ۰۴۹۵ ۵۰۳ 

مجلس موسسان ۱۱۰۱ ۳۰۸۱۶۸ ۳۲۰ 
جلس همهم ۳۳۱ 

مجلدٌ رسمی ۷۴ 

محتسبین ۳۰ 

محتشم: سردار ۱۷۶ 

مجسن: سعید ۱۶۰۱۳ ۶۱۴ 

محصلان ایرانی؛ اعزام به اروپا ۶۸ 

محضری. اپراهیم ۳۵۲ ۰۳۵۳ ۳۸۵ ۱۳۹۱ ۴۲۸ 

بختیاری, محمد تقی شان اسعد ۲۲۱ 

محمدزاده ۳۶۶: ۳۶۷ 

۵۷ ۴٩ محمدشاه‎ 

محمدعلی شاه ۰۱۱۳ ۰۱۱۴ ۱۲۷ 

محمّره (خرمشهر) ۱۳۵: ۱۷۸ 

:ال ۳۳ 

محمود: محمرد ۰۲۸۵ ۱۲۹۸ ۲۹۹ 

سدرس؛ سیدجن ۰۱۳٩‏ ۱۵۱ ۱۱۶۶ ۱۱۷۲ 

۱۳۴۸۰ ۰ 


مدرس علی ۳۲۳ 
مدنی ۰۲۴۶ ۰۲۴۹ ۰۲۵۰ ۰۲۷۴ ۲۹۸ 


محمرد صالح چبهارا: 


مذهب. اهمیت ۱۱۵ 

مذهب و نژاد؛ توجه به ۱۳۱ 

مراغه ۲۹۰ ۴۹۳ 

مرد "راد ۱۵۲ 

برد امرو ۱۳۴۹ ۰۲۵۵ ۳۰۵ 

۱۳۵۹ ۳۵۸ ۳۵۲ ۰۱۳۳۷ ۲۵۲ ۱۲۴۸ ۲۳۱ مردع‎ 
۵۶۲ ۸۵۵٩ ۱۳۹۱ ۳۸۶ ۷۷ 

مردج رای حوانان ۳۶۲ 

۵ مرداد ۱۳۳۲ ۳۴۴ ۳۹۹ 

۸ مرداد ۱۳۳۲ ۳۴۴ 

مرداد ۱۳۳۲ تحلیل شکست ۴۷۱ 


مرعشی نجفی: آیت اه ۵۸۳ 


نمایه ۷۰۵ 


مرکز غیبی ۰:۹۸ ۰۹۹ ۰۱۰۲ ۱۱۱ ۱۲۳ 

مرگ و میر کودکان: مبزان ۵۴۹ 

مرودشت ۳۷۱ 

مزدبگیران روستایی ۵۲۸ 

مزدبگیران شهری ۰۴۴ ۶۵۴ 

مزینان ۵۷۱ 

مسئلةٌ میت ۴۸۶ 

مسئه ملتها ۳۸۹ 

مسئله ملیتها در ابران ۲۸۶ 

ماوات ۱۱۲ 

مسانل قرمی ۳۸۱ 

مساجد ۲۳۰: ۶۵۷ 

مساوات» محمدرضا ۰۱۱۵ ۰۱۳۰ ۱۳۸: ۱۳۹ 
۱۹ 

مستضنان ۵۳۲۴ ۶۵۶ 

مستقل. فرا کسیرن ۲۴۵ ۲۴۸: ۱۲۵۰ ۲۵۷: 
4 ۰۳۶۶ ۲۷۲ 

مستوفی‌الممالک: میرزاحسن ۴۹: ۵2٩‏ ۱۳۳: 
۴ ۱۵۲ 

مستوفیان ایالتی ۵٩‏ 

مسجد سلیمان ۴۲۵۴ 

مسجدشاه ۱۶۶ 

مسجد گوهرشاد ۱۸۹ 

مسجد هداپت ۵۶۴ 

مسعود (صارم الدوله)؛ اکبر ۲۴۰ ۲۴۲ ۴۴۱ 

مسعود. مجمد ۰۲۴۹ ۳۰۵ 

مسمودی: عباس ۰۲۴۸ ۰۲۹۳ ۰۲۹۸ ۱۳۲۱ ۲۶۱ 

مسلمانان ۰۱۱۴ ۲۱۴ 

مسیحیان ۱۲۱۴ ۴۷۴ 

مشاراعظم ۳۹۰ 

مشروطه / مشروطیت. انقلاب ۰۱ ۸۰ ۱۹۷ 
۷ ۴ ۰۲۴۳ ۰۲۷۹ ۰۲۸۵ ۱۳۲۰ 
۳ ۳۵ ۴۲۲-۴۲۱: ۶۵۲ ۶۵۴ ۶۵۹ 


اپران بین دو اتقلات 


سالگرد سم ۳۶۸: ۱۳۹۷ نقش بزرگان 
امتاف در انقلاب مه ٩۱۰۸‏ پپروزی 
اقلاب بت ۶۶ 
مشفن کاظمی ۱۵۳ 
مشکین‌شهر ۲۹۳ 
مشکین‌فام: رسول ۶۰۳: ۰۴ع ۶۰۵ 
مهد ۰۱۲۶ ۱۳۷ ۰۱۴۸ ۱۸۲: ۲۴۴ ۱۳۵۸ 
۷۰ ۵۳ ۶۲۴ ۶۳۲ ۶۴۳ 
منهد: دانشگاه فردوسی ۵۳۰ 
مشیرالدوله ۰۱۰۹ ۱۱۳ 
مصیاح فاطمی (عمادالسلطنه) ۲۹۷ 
مصدق (مصدق‌السلطنه) دکتر محمد ۰۱۶۸ 
۲۷ ۱۲۳۳ ۰۲۴۵ ۰۲۳۹ ۰۲۵۰ ۱۲۵۷ 
۰ ۰۲۶۱ ۰۱۳۷۱ ۲۷۳: ۰۳۷۵ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ 
۴ ۲۹۶ ۳۲۰۴ ۳۱۳-۲۰۸ 
۱۳۲۲-۲۰ ۱۳۲۸۳۲۶ ۱۳۳۰ ۱۳۳۶-۳۳۲ 
۸ ۳۴۰ ۰۳۴۵-۳۴۲ ۳۹۰ ۳۹۲: ۱۳۹۳ 
۳۵ ۰۳۹۷ ۰۳۹۹ ۱۴۱۹ ۰۴۲۵ ۰۴۵۷ ۴۵۸ 
۱ ۶۲ ۵۱۶: ۵۱۷: ۱۵۳۷ ۸۵۶۳ ۸۵۸۴ 
۸ ۵ ۴۷ ۶۵۶ 
سقوط مه ٩۳۹٩‏ سراستهای داخلی نم 
۳ نخست‌وزیر شدن سم ۳۲۹ 
مصطفی کمال ۱۷۹: ۱۸۵ 
مصرنیت پارلمانی ۲۱۷ 
مطبرعات, سانسور ۶۲۱ 
مطهری: آبت ال مرتضی ۰۵۸۵ ۰۵۹۱ ۶۵۱ 
مظفر ۲۴۹ ۲۸۴ 
مظن رالدین‌شاه ۹۶ ۹۸ ۰۱۰۴ ۰۱۰۹ ۱۱۳: 
۷ ۳ ۱۵۰ 


۱۳۱۷ 


معاون, دکتر حسین ۲۳۲ 
معتضد» سروان ۳۴۳ 
معشور: بندر ۱۴۵۳ ۴۷۲ 


معصو مد(س). حرم مطهر حضرت ۱۶۷ 


معظمی, دکتر عبدالله ۲۳۳ 

معیری (زاغچه). رهی ۴۱۲ 

معین: محمد ۴۱۲ 

معینیان ۶۳۶ 

مغازه‌دار ۵۳۲ 

مقدم: تیمسار ۲۴۳ ۰۲۴۴ ۸۵۳۱ ۶۳۸ 

مقدم مراغه‌ای, رحمت اند ۶۲۲: ۶۲۷ ۶۲۶ 

مکی حسین ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۳ ۳۲۱ ۳۲۳: 

۳۴۴ ۱۳۴۳ :۳۴۲ ۱۳۳۹ :۳۳۱ ۰۳۲۷ ۶ 
۴۶۱ ۵۸ 

مکی‌نزاد: تقی ۳۶۶ ۳۸۲ 

ملّت؛ تعریف ۴۸۳ 

ملت و مت ۵۱۱ 

ملک‌المتکلمین, حاح میرزا نصرالله ۹۷: ۰۱۰۰ 
۸ ۱ ۴۲۲ 

ملکزاده ۱۰۰: ۰۱۱۷ ۱۱۲۲ ۱۳۲۱۱۳۰ ۳۲۱ 

مسلکم‌خان: میرزا ۸۰ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸٩‏ 
۵ ۷ ۱۱۰۱ ۰۱۲۰ ۰۱۳۰۱ ۱۱۵۲ ۱۶۹ 

ملک‌مدنی؛ هاشم ۰۲۲۱ ۲۳۱ ۳۳۲ 

ملکم. سرجان ۲۱ 

ملکی؛ حسین ۶۲۰ 

ملکی: خلیل ۱۳۱۳ ۱۳۱۶ ۳۴۱: ۱۳۶۴ ۳۶۵ 
۶۸ ۱۳۷۷ ۰۳۷۸ ۳۸۱ ۱۳۸۲ ۳۸۲ ۱۳۸۵ 
09 ۴۱۱ ۰۴۵۶ ۰۴۸۴ ۴۹۶: ۴۹۸: ۵۰۶ 
۹ ۰۵۶۳ ۵۶۵ ۵۶۶: ۵۹۷ ۶۲۰ 

ملیّت ۰۱۵۴ ۴۸۳ 

ملی: فراکسیون ۰۲۶۴ ۳۰۰۰۲۹۸ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ 
۳۰۶ 

ممسی /ها ۰۲۱ ۰۲۴۲ ۲۹۰ 

منتسکیو ۳۱۲ 

منتظری, آیتا حسینملی ۵۴۸ ۵۸۵ 

منشریک ۳۷۸ 

منصور: حسن ۱۳۲۴ ۵۴۱ 


منفردین: فراکسیون ۰۲۴۵ ۰۲۴۸ ۲۵۰: ۰۲۵۸ 
4 ۰۲۶۰ ۲۶۱: ۲۶۶: ۰۲۷۱ ۲۷۲: ۲۷۳ 

من یک کمویست بودم ۳۱۶ 

موازنة مثبت ۲۳۲ 

مرازن؟ منفی ۲۳۲ ۰۲۴۹ ۳۳۸ 

موتر: وایل ۲۲۵ 

موربه: جیمز ۱۳۷ ۴۴ ۵۲ ۰۵۵ ۸۵۶ ٩۱‏ 

موسولینی ۱۵۵ 

مولیر ۱۷۴ 

مرنسیء آگوستوس ۱٩‏ ۵۱ 

مپاباد ۰۲۱۵ ۳۶۸ 1۹۴ ۱۲۹۶ ۳۸۱ ۶۴۲ ۶۵۰ 

جمهوری مه ۵۰۷: حکومت سم ۵۰٩‏ 
حکومت خوده‌ختار سه ۲۷۹ 

مهایسین محیره: قبیلة عربی ۵۶ 

مهدی(ع): حضرت ۲۲ ۵۲: ۰۱۰۲ ۱۱۵ 

مهر ابران ۲۳۵ 

میاند و آب ۱۴۹۳ ۵۰۷ 

میانه ۴۹۳ 

میراب /میراب‌ها ۲۸. ۳۰ 

میکائیلیان» آوائیس ۱۴۲ 

میلانی, آیت اه محمدهادی ۵۸۴ ۵۸۶ 

میلائی: تون ۴۳۳ 

میلسپو دکتر آرنور ۱۶۳ ۱۷۸: ۲۲۵, ۲۲۶: 
۷ ۰۲۵۲ ۰۲۵۶ ۲۵۷: ۲۶۱ 

میتورسکی: ولادیمیر ۳۵ 

میهن. فراکسیون ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۲۲۱: ۰۲۲۳ ۰۲۲۸ 
۹ ۲۴۲: ۲۴۵: ۲۴۶: ۰۲۵۰ ۲۵۵: 1۵۶ 
۵۸ ۰۲۵۹ ۱۲۶۱ ۰1۶۵ ۲۷۰ ۰۲۷۲ ۲۷۴ 

مزمسات آموزشی نرین ۱۸۴ 

مژمنی: باقر ۶۲۰ 

الیبی, آیت‌ال ۵۶۵ 

نادرپر نادر ۳۸۲ ۴۱۳ 


اسیونالیسم در ایران ۳۲۱ 


ناسیرنالیسم ۸۰ ۰۴۲۱ ۰۵۸۲ ۶۵۲ 

ناسیونالیسم غیرمذعبی ۶۵۴ 

۱۷۴ ۰۷۳ ۱۷۱۰۶۰ ۵۴ ۵۳ ۰۴۹ ناصرالدین‌شاه‎ 
۱۱۱۴ :۱۱۲ ۱۰۲ 4۵ ٩۳ ۸۶ ۸۵ ۳ 
۱۳۵ 

تاصرالملک ۱۱۶ ۱۳۲ 

ناطق: هما ۲۰ ۶۲۷ 

نامه ۲ ذریایسان ۵۱۱ 

نامه مردج ۳۸۸ 

نامور: رحیم ۲۹۹ 

نامه بارس ۵۷۲ 

نابر‌ره: ژولیرس ۵۷۹ 

برد خلق ۶۰۲ 

برد دیکناتو ری تاه ۵٩۷‏ 

نحف ۵۸۶ 

نجف‌آباد ۲۴۱ 

نخثب. محمد ۸۵۶۹ ۵۷۵ 

تدای عدالت ۲۵۲۱۳۳۵ 

ندای ملت ۲۳۵ 

ندای وطن ۱۱۱ 

نذاف ۷۶ 

نراقی؛ عباس ۲۳۱ 

ثریمانف: نریمان ۰٩‏ ۱۱۱ 

نریمال» محمود ۰۳۱۰ ۳۲۱ ۳۳۱: ۳۳۲ 

نزبه, حسن ۵۶۹ ۶۲۱: ۶۲۷ 

نساجی, کارخان ۱۸۲: ۴۵۲ 

نساجی» اعتصابات کارگران ۳۳۰ 

نس (حق کشت) ۴۶۷ 

نسق‌داران ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۸۹ 

نمیحت ۱۶۱ 

نصیری: سرلشکر ۳۴۳ ۳۲۴ ۵۳۶ ۶۲۸ ۶۴۰ 

نظام انتخاباتی؛ ضرورت تغییر ۲۳۲ 

نظام بی‌طبقه توحیدی ۰۶۰۵ ۶۰۷ ۶۵۹ 


۸ ايران بين دو انقلاب 
نظام وظیفة اجباری لایحهُ ۱۶۴ 
نظامهای آموزشی و ارتباطی, گسترش ۶۵۴ 
تعمتی / ها ۴۰ ۰۵۴ ۵۸: ۰۱۱۴ ۱۸۴۰۱۱۱۷ 
نفت, اعتصاب کارگران ۴۵۳ 
نفت. افرایش تولید ۱۸۴ 
نشت؛ امتیازات ۰۲۶۱ ۳۲۰۴ ۳۸۱ 
نفت شمال, امتباز ۰۱۶۳ ۳۰۱ ۴۲۵ 
لفت: صنعت ۱۳۷۳ ۴۰۹: ۱۴۳۱ ۴۵۳: ۶۴۵ 
نفت؛ مبارزه ملی‌کردن ۳۹۳ 
نفیسی: حبیب ۲۹۴ 
نفیسی: سعید ۴۱۱ 
نمازی» مهدی ۱۲۲۱ ۲۴۲: ۲۴۶: ۹۸ 7۹4 
۵۱ 2 
تواب صقری ۳۱۸ 
نوری اسفنذیاری ۵۲۱ 
نوری: شیخ فضل ال ۰۱۰۱۷ ۰۱۳۲۰۰۱۱۹ ۱۲۲: 
۷ ۶۶ ۵۸ ۶۵۸ 
نوز بلژیکی؛ مسیو ۰۱۰۴ ۱۱۳ 
نوزدهم بهمن ۱۳۴۹ ۵4۱ 
نوسازی ۵۸۳: 8۵۴ ۶۶۱ ۶۶۲ 
برنامه سم ٩۷۱‏ طرجهای مد ٩۷۳‏ ند 
تامتوازن ٩۶۱۳‏ نخستین برنامه سم ۹۳۸ نم 
نظام سیاسی ۱۵۳۵ روند سم ۵۲۴ 
نوشیروانی ۲۱ 
نوشین» عبدالحسین ۳۵۲ ۳۵۳ ۱۳۶۴ ۱۳۷۷ 
۸۵ ۳۹ ۸۳۹۲ ۴۱۰۱ ۵۵۷ 
گروه تتاتر سم ۲۱۲ 
نوید ۵۶۲ ۶۲۲ ۶۲۵ 
نهادهای سدذهبی ۵۲۴ 
نهضت آزاه‌ی ایران ۸۵۷۳-۵۶۶ ۵۸۴ ۸۵٩۱‏ 
۸ ۰۱۶-۶۰۳ ۱۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۱ 
۲ ۶۴۳ ۶۵۱: ۶۵۶: ۶۵۷ 
ارگان مه ۵۶۸: نقش مه در انقلاب 


اسلامی ۵۶۸ 
تهضت حسیی ۶۱۵ 
نهضت خداپرستان سرسیالیست ۸۵۶۹ ۵۷۲ 
نهضت رادیکال ۶۲۲ 
نهضت مقارمت ملی ۵۶۳: ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶٩‏ 
۱ ۵۸۴ 
نبروی سوم ۱۳۱۳ ۳۱۶ ۳۴۱ 
نیروهای مسلح ۰۳۷ ۰۲۱۸ ۳۱۹ ۵۳۵ 
نیروی سوم ۳۱۶ ۰۳۴۲ ۱۳۴۵ ۳و 
"نیروی سوم چیست؟۴ ۳۱۶ 
نیشاپور ۶۰ 
نیکب: گریم ۶۲ ۱۷۴ 
نیک‌پی: عزیز ۰۲۹۳ 1۹٩‏ ۳۰۰ 
نیمایوشیج (علی اسفندیاری) ۰۴۱۰ ۴۱۱ 
نیویورک تذیمز ۳۰۱۹ ۳۲۴ ۳۶۸ ۳۶۹ ۵۳۸: 
۴ ۶۴۵ ۶۵۲ 
پویورکک هرالك تریون ۳۸۹ 
وابستگیهای افقی طبقاتی ۶۵۴ 
وات؛ مونتگمری ره 
واشنگتن پست ۳۳ع: ۳۴ ۶۴۵ 
و اقع‌گرایی اجتماعی در هتر ۳۸۹ 
رالیان ۵4 
والیان درلتی ۲۹ 
وثوق‌الدوله, میرزاحسن ۰۱۴۲ ۰۱۵۰ ۱۵۲ 
وحدت ملّی ۰۳۱ ۱۲۰.۰ 
ررامین ۴۷۰ 
ورسای ۱۴۳ 
وزارت جنگ ۱۴۸ 
رزارتخانه راه ۴۰۷ 
وزارنخانه کشاورزی ۲۰۷ 
وزارنخانه کشور ۴۰۷ 
رزارتخانه‌ها ۱۸۴ 


وزارت کشور ۴۰۷ 


وسلی: جان ۵۸۴ 

دض ۱۱۱ 

وظیفه ۲۵۵ 

وعاظ ۶۵۷ 

دقایم اتناقه ۷۰ 

وکیلی. علی ۲۹۲ 

رلایت فنیه ۵۸۷: ۵٩۰‏ 

ولایی. میر رحیم ۴۸۱۸۰ 

ولتن انتی کلریکالیسم ۱۵۳ 

ولزه اج. جی. ۴۲۲ 

ولف, اریک ۴۶۵ ۴۶۸ 

وهابراده وسول ۱۵۳۱ ۶۱۴ 

ویتمن: والت ۴۲۲ 

ویتنام ۵۹۵: ۶۰۱۴ 

ویشارد. جان ٩۳‏ 

ویکس» ادوین ٩۳‏ 

هاروارد دانشگاه ۴۲۶ ۵۴۲ 

هاشمی رفسنجانی: حجذالاسلام اکبر ۵۸۶: 
۶۵۱ 

هاکسلی: آلدوس ۴۲۲ 

هانتینگتون» ساموئل ۰۴۱۴ ۵۲۲ 

هدایت: خسرو ۲۹۴ 

هدایت. سرهنگ ۳۴۳ ۵۱۵ 

هدایت: صادق ۴۱۰ ۴۱۱: ۱۴۶۰ ۵۱۷ 

هرانی. حسن ۰۲۹۹ ۳۰۰: ۵۲۱ 

هراتی؛ محمد ۲۹۳۲ 

هریمن اررل ۲۹۳ 

هزارخانی؛ منوچهر ۶۲۰ 

هزاره ۲۱: ۲۲ 

و 

هزیر: عبدالسین ۳۰۵: ۳۰۶ ۲۱۰: ۳۱۸: 
۱۳۸۹ 


نمابه ۷۰۹ 


هشترودیان ۴۸۶ 

هنت‌نگ: ابل ۳۲: ۳۸ ۱۷۶ 

همافران ۶۵۰ 

همبستگی اجتماعی ۱۳۱ 

«همت»: باشگاه ٩٩‏ 

همدان ۸۲ ۷۴ ۴۷۰ ۶۴۳ 

همرهان. حزت ۲۳۵ 

همه‌پرسی ملّی ۳۳۷: ۶۴۷ 

همینگری: ارنست ۲۱۱ 

"هنر و اجتماع " ۴۲۲ 

هوایی, همافران نیروی ۶۵۱ 

هودر ۶۰ 

هوشمند راد: هما ۴۱۳ 

هویت قومی ۵۲۶ 

هویت ملی ۸۱۵۵ ۵۲۶ 

همسریدا: امیرعباس ۵۴۱ ۸۵۴۳ ۶۱۸: ۶۲۰ 

تاو 22 

هیلت موتلفه اسلامی ۵۴۱ 

بهرم خن ۰۱۲۵ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۱۳۴ ۰۱۳۷ ۱۳۸ 
نیروی پلیس سم ۱۳۴ 

یزد ۳۷۱ ۴۳۳ ۰۴۷۰ ۱۴۷۵ ۶۲۶ 

یزدانی؛ هزیر ۸۵۳۱ ۶۳۴ 

یزدی: اپراهیم ۸۵۷۰ ۶۵۱ ۵۶۹ 

پزدی: مرنضی ۳۵۲: ۳۶۴ ۰۳۷۳ ۱۳۷۷ ۸۴ ۲: 

۳۵۹ ۱۴۰۰ ۱۳۹۴ ۷۹ 

یکشتبه ۲۲ بهمن ۶۵۲ 

یک گم به پیش دو گم به پسی ۳۸۵ 

بوخاری‌باش ۴۷ 

بهردیان: انجمن ۱۱۱ 

بوردبان: محلذ ۲۱۴ 

بهردی | ها ۰۲۴ ۸۷۴ ۰۴۷۴ ۲۷۵ 


نشر نی منتش رکرده است: 


ام‌کتاب 


نویسنده امترجم 


سیاست ه تاریخ سیاسی 


از دنیای هر تا هر دنیا 

اسرار کودتا (1۵) 

افغانستان (ینج سال سلطذ طالبان) 

انهدام سیاسی (تسل‌کشی فلسطیتی‌هادر اسرائیل آریل‌شارون) 
برای تاریخ ‏ گفتگو با سعید حجاریان 


بنیادهای علم سیاست 

بنیان حکومت قاجار 

بهای آزادی (دقاعیات محسن کدیور در دادگاه ویة روحانیت) 
تجرية بازی سیاسی در میان ایرانیان 


تضاد دولت و ملت انظرية تاریخ و سیاست در ایران) 


تروریسم 
جستارهایی دربارة توری توطنه در آیران 


سیدمحمد خائمی 

حمید احمدی 

وحید مزده 

گروه نویسندگان / علیرضا طیب 
باروخ کیمرلینگگ | حسن گلریز 
عمادالدین باقی 

عبد لرحمن عالم 

فرزام اجلالی 

زهرا رودی 

محمدرضا اجک 
محمدعلی‌همایون کاتوزیان /علیرضا طیب 
سلسله مقالات / علیرضا طیب 


پرواند آبراهامیان احمد اشرف» محمدعلی همایون کاتوژیان / محمدابراهیم فتاحی 


جهانی شدن, فرهنگ, هویت 

جنبه‌های سیاسی زباتشتاسی 

چنگ بوش‌ها 

چالش مهب و مدرنیسم در ایران نيمة اول قرن بیستم 
حقیقت‌ها و مصلحت‌ها ۵ گفتگو با هاشمی رفسنجانی 
حکومت ولایی 

دیروزه آمروز و فردای جنیش دانشجویی 

سه پاسخ 

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 

ششی‌گفتار (دربارة امام انقلاب جامعه, جنگ اقتصادوفرهنگ) 
فرهنگ لخات و اصطلاحات سیاسی 

کالبدشکافی خشونت 


احمد گل‌محمدی 

فردریکك جی نبومایر | اسماعبل فقیه 
اریک لوران ] سوزان میرفندرسکی 
مسعود کوهستانی نژاد 

سعود سفیری 

محمن کدپور 

توت متیر یز 

مسعود سفیری 

روح".. رنضانی / علیرضا طیب 
مهناس میرحسین موسوی 

بهدی نوروزی خیابانی 


سعود سفبری 


نام‌کتاب 


مقدمات سیاست 
مجلس و نوسازی در ایران 
موج چهارم 


نظارت برانتخابات (بحنی حقوق بیرامون نظارت استصوابی وقانون انتخابات] 


نظریه‌های دولت 
نظریه‌های دولت در فقه شیعه 


نظام سلطانی از دیدگا‌اندیشهساسی‌تیعه(دور؛ ضنویه و ثاجاریها 


نویسنده امترجم 


استیون نانسی / غرمز همایون‌پرر 
بحمدوحید فلفی 
رامین جهانبگلو / منصور گودرزی 
میرحسین علینقی 
اندرو ویسنت | حسین بشیریه 
محسن کدیرر ۱ 
سید محسن یب طبایی‌فر . 


جامعه‌شناسی ۰ مردم‌شناسی ۰ روانشناسی اجتماعی 


آرمانشهر (در اندیشسة ایرانی) 

آینده کار 

استدلال آماری در چامعه‌شناسی 

افکار عمومی 

اندیشه‌های بنیادی در جامعه‌شناسی 

انسان و آدیان 

آنسان‌شناسی سیاسی 

انسان‌شناسی شیهری 

امپراتوری نشانه‌ها 

بنیادهای نظریذ اجتماعی 

پیمایش در تحقیقات اجتماعی 

تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی 

تجده و تشخص (جامعه و هویت شخصی در عصر جدید) 
تحلیل محتوا (مبانی روش سناسی) 

تغییرات اجتماعی 

توسعهُ روستایی (ا تأأکید بر جامعة روستایی ایران) 
جامعه‌شناسی 

جامعه‌شناسی چوانان 

جامعه‌شناسی خودکامگی 


جامعه‌ستاسی سیاسی 


حجت‌الله اصبل 


جیمز رابرتسون | مهدی الوانی؛ حسن دانایی 


مولر» شوسار: کوسنر | هوشنگه نایپی 
ژودیت لازار | مرتفی کتبی 
پیت رکیویستو ‏ منوچهر صبوری کاشانی 
میثل مالرب / مهران توکلی 

کلود ریویر / ناصر نکر 
ناصر نکوهی 
رولان بارت / ناصر فکوهی 
جیم زکلمن | منوچهر صبوری 
دی. ای. د واس / هوشنگه: ایبی 
ناصر فکوهی 
آنتونی گیدنز / داصر موفقیان 
کلوس کریپندورت | هوشنگه نایبی 
گی روشه | منصور وثوفی 
مصطفی ازکیا: غلامرضا غفاری 
آننونی گیدنز | منوچهر صبوری 
برنهارد شفرز / گرامت‌الله راسخ 
علی رضاقلی 


نام‌کتاب تویسنده امترچم 


جامعه‌شناسی زنان پملا تبرت کلر والاس / منیژهنجم عراقی 
جامعه‌شناسی قیام امام حسین(ع) عمادالدین باقی 
جامعه‌شناسی نظم عمود جلبی 
جامعه‌های انسانی پاتریکک نولان. گرهارد لنسکی / دصر موثقبان 
جای پای زروان (خدای بخت و تقدیر) هوشنگ دولتآبادی 
حاکمان (مبارزات طبقااتی در شوروی )۱٩۴۱-۱۹۳۰‏ شارل بتلهايم ] ناصر فکرهی 
درآمدی بر انسان‌ناسی کلود رپریر | اصر فکرهی 
درآمدی بر روانشناسی اجتماعی کلود تاپیا | مرتضی کنبی 
دنیای ۲۰۰۰ (سیاستاقتصادوفرهنگ در قرن بیست‌ویکماجان نبزبیت. پاتریشیا آبردین / ناصر موفقیان 
د پرسش از دیدگاه جامعه‌ستاسی جرئل شارون / منوچهر صبرری 
ذهن‌بی‌خانمان(نوسازی وآگاهی) پیتربرگر؛ بریجیت‌برگر: هانسفر بدکلتر | محمدساوجی 
راهنمای سنج و تحقیقات اجتماعی دلبرت میلر | هوشنگه نایبی 
سال‌های گورباچف («نقلاب سوم» یا پرسترویکا) شارل بتلهايم / ناصر فکوهی 
سرمایه‌داری و حیات مادی فرنان برودل / بهزاد بنشی 
سرمایه‌داری و آزادي میلتون فریدمن / غلامرضا رشیدی 
سیاست. جامعه‌شناسی و نظرية اجتماعی آنتونی گیدنز | منوچهر صبوری 
سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانی ایم‌نوئل والرشتاین / پیروز ابزدی 
مهرنشینی در خاورمیانه ویسنت فرانسیس کاستللو / پرویز پیران؛ عبدالملی رضابی 
علوم انسانی: گسترة شناخت‌ها ژان فرانسوا دورتبه | کنبی: فکرهی» رفیع‌فر 
فرهنگ شرق و غرب (تحلیل تاریخ از دیدگاه روانشناسی) مرنضی رهبانی 
فهم علم اجتماعی راجر تریگه / شهناز مسمی‌پرست 
قدرت. دانش و مشروعیت در اسلام داود فیرحی 
قوم‌سناسی سیاسی رولان برتون / ناصر فکرهی 
قومیت و قوم‌گرایی در ایران دکتر حمید احبدی 
کاوش در جامعه شتاسی روانی هل شوشا ] دکتر مرتضی کنبی 
کشاورزی فقر و اصلاحات ارضی در ایران محمدرضا عمید / این امینینژاد 
گفت‌وگوها یی با مانوئل کاستلز مانوثل‌کاستلر :ما رت ابنس حمن چاوشیان.لیلاجوافشانی 


گفتمان و جامعه حمید عضدانلو 


نامکتاب نویسنده امترجم 


محکومان (مبارزات طبقاتی در شوروی ۱۹۴۱-۱۹۳۰) شارل بتلهايم / اصر فکرهی 
مشکلة هویت اپرانیان آمروز فرهنگد رجایی 
مقدمات جامعه‌شستاسی مارتین البرو | منوچهر صبوری 
مقدمه‌ای بر آمار در علوم اجتماعی لورمن کورتز / حبیب‌الله تیمرری 
مکتب فرانکفور ت تام پاتامور | حسینعلی نوذری 
نظر یه پردازی آنقالاب‌ها جان فورن / فرهنگ ارشاد 
نظر یه طبقهةٌ مرفه تورستین وبلن / فرهنگ ارشاد 
تظریه‌های بنیادی جامعه‌شناختی لوئیس کوزر: برنارد روزنبرگ / فرهنگی ارشاد 
یونگ و سیاست ولودیمیر والتر اوداینیک | علیرضا طیّب 
تاریخ ه سفرنامه و خاطرات 
آن سوی اتهام (۱) خاطرات عباس امیرانتظام عباس امپراتتظام 
آن سوی اتهام (۳) محاکمه و دفاعیات عیاس امیرانتظام عباس امیرانتظام 
اخبارالطوال احمدبن داود دینوری / محبود بهدوی دامفانی 
اختیارات. اصلاحات و لوایح قانونی دکتر محمد مصدق مسعود کوهستالی‌نژاد 
استالین مخوف مارئین ایمیس / حسن کامشاد 
اسناد امیرموید سوادکوهی محمد ترکمان 
القاب رجال دورة قاجار یه کریم سلیمانی 
اوضاع اجتماعی-اقتصای موالی در صدر اسلام جمال جرده/ مصطفی جباری: ملم زمانی 
ایران بین دو انقلاب پرواند آپراهامیان | احمد گل‌محمدی: محمدابراهيم فتاحی 
ایران وخلیع فار س(دور نمای‌گذشته و... آینده) جان ف.استاندیش / عبدالرضا سالاربهزادی 
بازار قيصرية لار محمدحسن ضیاء توان 
با زمزمة هزاردستان (خاطرات استاد ابوالحسن اقبال آذر) سیدجواد حسیلی 
بر فرازخلیج فا س [خاطراتمحسن نجاتحسیتی عضوصابق سازمان مجاهدینغلق‌ایران) مسن‌نجات حمینی 
پان‌ترکیسم جیکوب لاندو / حمید احمدی 
تاریخ داخانو پل بربن / جمشید نوایی 
تداوم و تحول در تاریخ میانة ایران تنلمبین یفرب اند 
خاطرات سفر ایران کنت ژولین دو روششوار / مهران توکلی 


خاورمیانه (۲۰۰۰ سال تاریخ از ظهور مسیحیت تا امروز) برنارد لوئیس / حسن کامشاد 


نام‌کتاب نویسنده امترجم 


درآمدی بر فلسفة تاریخ مایکل استنفورد / احمد گلمحمدی 
دوازده روز (در کوهساران بختیاری) وبتاسکویل وست / مهران توکلی 
رساله‌های میرزاملکم‌خان ناظم‌الدوله حمت‌الله اصیل 
زندگی و اندیشه‌ی میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله حجت‌الله اصبل 
سالن ۶ (یادداشتهای روزانة زندان) سیدابراهيم نبوی 
سرگذشت عالم و أدم مهران توکلی 
فراز وفرود فرقة دموکرات آذربایجان جمیل حنلی / منصور همامی 
فرّة ایزدی (در آیین پادشاهی ایران باستان) ابولعلاء سودآور 
قوم‌های کهن در قفقان ماورای قفقاز. بین‌النهرین و هلال حاصلخیز رفیه بهزادی 
کسروی و تاریخ مشروطه ایران سهراب یزدانی 
گزارش کارملیت‌ها از ایران در دوران افشاریه و زندیه معصوبه ارباب 
گوهر عمر (مصاحبه با لعمد آرام) پیروز مبار 
مساقر تهران ویتا سکویل‌وسن؛ / بهران توکلی 


مهاجمان سرحد (رویارویی نظامی انگلستان با سرداران بلوچ ایرانی) . رجینالد داير / حمید احمدی 


نفت ایران. جنگ سرد و بحران آذربایجان کاوه بیات 


